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قوم‌ایرانی 


ما وقتی از «قوم» سخن می‌گوتیم یک زندگی دور و دراز در یک سرزمین مشخص را در 
ذهنمان مجسم می‌کنیم کم در یک سفر طولانی چندین‌هزار سالة تاریخی داستانهائی شگفت از 
تحولات و فرازها و نشیبها و افت و خیزها و کاميابیها و ناکامیهای گونه‌گونی را برای ما 
بازمی‌گوید؛ و علاقه می‌یابیم کم اين داستانبای شگفت که چیزی جز سرگذشتهای ديرينة 
خودمان نیست- را بازخوانی کنیم. 


سرزمین آریان 

سرزمینی کم در تاریخ جهان نام ایران‌زمین بم‌خود گرفت از زمانبای بسیار دوری مسکن 
جماعات متعدد و قبایل بی‌شماری از قوم بزرگ آریا بود کم در سراسر این زمین پهناور پراکنده 
بودند. این سرزمین از تاجیکستان کنونی شروع می‌شد» زمینهای میان دو رود بزرگ آمودریاو 
سیردریا (که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع‌اند) را در بر می‌گرفت» بيشينة سرزمین 
افغانستان کنونی را شامل می‌شد» مَک‌گُران (که اکنون پارةٌ بزرگترش در پاکستان است) را 
شامل می‌شد» ایران کنونی را درمی‌نوردید» در شمال شامل سرزمینهای دو سوی شرقی و غربی 
دریای مازندران می‌شد و بم‌کوههای قفقاز می‌رسید» در غرب شامل سرزمینهای شرقی و 
جنوبی دریاچۀ وان امروزی بود» و سرزمینهای کوهستانی کردستان بزرگ را شامل می‌شد (که 
اکنون پاره‌های اصلیش در کشورهای ترکیه و عراق است). همه این سرزمینها را «فلات ایران» 
نامند. ساکنان باستانی این سرزمینها بم‌آن‌چم ما فلات ایران می‌گوئیم» آن‌گونه کم در اوستا 
آمده است» ایریانء وائی‌جا می‌گفتند» کہ معنای لفظیش «جایگاه نشیمن آریان» است» و 
تلفظ امروزینش می‌شود آریان‌زمین» و ما ایران‌زمین گوئیم. 

در بندهای ۱۳ و ۱۴ میتر یشت (مبر بشت) کم کهن‌ترین اثر دینی قوم آریا و مربوط 
بہھزارۂ دوم پیش از مسیح است تصریح شده گم ایزد «میتر» از فراز کوه هرابرز (یعنی قلاة 
دماوند) سرزمینهای آریایی را نگهبانی می‌کند؛ و از چهار رودخانه نام برده شده است کم در 
سرزمینهای آریایی زیر خورشید بالای هرابُرز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و «ایش‌کت» و 
«پئورت» روان‌اند. تج خورشید وقتی در نیمه روز بم‌ميانة آسمان می‌رسد بر فراز ميانة 


سرزمینهای آریایی قرار می‌گیرد. ب‌عبارت دیگره هرابرز در وسط سرزمینهای آریایی قرار 


گرفته است» و سغد و خوارزم و مرو و هرات بخشهای شمالی و شرقی سرزمینهای آریایی است. 
با این‌ترتیب» ایران کنونی در هزارةٌ دوم پیش از مسیح بخش غربی و جنوبی سرزمینهای 
آریایی را تشکیل می‌داده و همه سرزمینهای شرقی دریای مازندران نیز سرزمین نشیمن‌گاه 
آریان بوده است. ۲ 

در آغاز کتاب وندیداد آمده کم آیریانء وائی‌جا ببترین سرزمین جهان است» ولی 
اهورمّزدا سرزمینهای هر قوم دیگر نیز نزد آن قوم دل‌پسنده کرده است تا اقوام دیگر چشم طمع 
بم آیریانء وائی‌جا ندوزند و درصدد تعدی بم‌آریان برنه‌آیند. در همان بندهای نخستین 
وندیداد تأکید شده کم آیریانء وائی‌جا تا سرزمینهای شمالی رود ارس گسترده اسقة و 
اشاره‌ئی نیز بم‌سرمای سخت سرزمینهای آریایی واقع در شمال رود ارس می‌کند. 

در همسایگی جنوب غرب قوم بزرگ آریاء در خوزستان امروزی» قومی غیرآریایی 
جاگیر بودند کہ در اسناد تاریخی i‏ نام قوم خوح (مثل رفت) نامیده شده‌اند» اد 
تاریخی بابل و آشور از آنہا با نام عیلام (یعنی بالایی‌ها/ مردم سرزمین بالا) یاد کرده‌اند. در 
همسایگی غربی قوم آریا در سرزمینهای حوضهٌ رودهای دجله و فرات» در نیمۀ جنوبی عراق 
کنونی» نیز اقوام بومی میان‌رودان می‌زیستند کم در جای خود آنها را خواهیم شناخت. 

بەعلت دردست نبودن اسناد مکتوب, ما اطلاع چندانی دربارةٌ تمدن قوم آریا در دوران 
دور تاریخ نداریم» ولی اشیاء و ساخته‌هائی کم در کاوشهای باستان‌شناسی از زیر زمین بیرون 
آمده است خبر از آن می‌دهد کم آنها از زمانهای بسیار دور تاریخ در جماعات متعدد و پرشماری 
دارای تمدن یک‌جانشینی در مجمتعات روستایی بوده» تشکیلات حکومتی محدود محلی 
داشته» و کشاورزو دام‌پرور بوده‌اند. ۱ 

از آن‌چم تا کنون در کاوشهای باستان‌شناسی ب‌دست آمده است معلوممان می‌شود کم 
تمدن قوم آریا در هزارةٌ دوم پیش از مسیح در مقایسه با تمدنهائی کم در حوضه رودهای کارون و 
کرخه در خوزستان» و نیز در حوضهٌ رودهای دجله و فرات در عراق کنونی شکل گرفته بود» 
چندان پیش‌رفته نبوده است. اکنون تمدن حوضه کرخه ۳ «تمدن عیلام»» و تمدن 
حوزه دجله و فرات را «تمدن میان‌رودان» می‌نامند. 

آن‌چ قوم آریا را در هزارة دوم پیش از مسیح از دیگر اقوام جهان باستان متمایز می‌سازد 
آن است کم اینها نه عقاید بت‌پرستانه داشتند و نه نیاپرستانه؛ بل‌کم خدایانشان عموما 
ذاتبائی بودند کم ما آنها را «مظاهر آسمانی» می‌نامیم. پیامبرشاه هم نداشتند. مهم‌ترین 
خدایان قوم آریا خورشید و ماه و اختران و آذرخش و باد بودند. وارتّم (فلک) میتر (مهر/ 
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فروغ خورشید), اناهیتم (ناهید/ زهره)» ورّهران (بهرام/ مریخ)» خشتریم (تیر/ عطارد)؛ 
ایندر (آذرخش/ برق آسمانی)» وایو (نیروی توفان)» گواتہ (نسیم روح‌پرور)» آتر (آذر/ نور و 
حرارت)؛ آگنی (آتش سوزنده) ایزدان گوناگون قوم آریا بودند. همهٌ ایزدان قوم آریا ذاتهائی 
آسمانی بودند کم در پدیده‌های طبیعی تَجلّی یافته بودند تا جهان انسانها را بمنیروی خویش 
اداره کنند. هرکدام از این ایزدان بنابر تأثیری کم بر طبیعت پیرامون و زندگی انسان داشت 
مورد ستایش واقع می‌شد. میتر و وارَت, مقام نخست را داشتند» چنانکہ در کتاب ریگ‌ودا 
(کتاب آریان مہاجر بہھند) معمولاً نام این دو در نیایشها بم‌همراه هم می‌آید. ۰ : 

«میتر» در زبان آریایی یک صفت مجرد بود و بہھمان مفہومی بہکار می‌رفت کہ اکنون 
در زبان پارسی بم‌کار می‌رود: دوستی» محبت» مهر. از همین صفت مجرد است وازهٌ «مهربان) 
بم‌معنای «پاس‌دار مهر». میتر ایزد روشن‌گر و حیات‌بخش و مہرآفرین بود کہ زندگی و بیداری 
و حرکت و فعالیت را از او می‌دانستند و بنابر عقیدهٌ آریان همه خوشیها و لذتها از او ناشی 
می‌شد» همه‌روزه بر جهان می‌تابید و نظارت می‌کرد تا انسان و جانور و گیاه بم زندگی ادامه 
دهند؛ تغییر فصول و آمدن بهار و تابستان و پائیز و زمستان و فعالیتهای آناهیتّم برای ریزش 
باران و جاری شدن رودها و رویش سبزه‌ها و بوته‌ها و درختان و میوه‌ها و آبستن کردن مادگان از 
او دانسته می‌شد. میترٌ تجسم مهر عام و مطلق بود. او بر جهان می‌تابید» همه‌جا را روشن 
می‌کرد» پرتوش بهمه جا می‌رسید؛ در همه‌جا حضور داشت» و با گردش روزانهاش تغییر 
فصول و تبدیل چہرۂ طبیعت را باعث می‌شد. کے رای کاک 
روی زمین و برای همۂ انسانها بود و شامل همه نیکان و بدان می‌شد. او بہ‌هیچ موجودی کینه 
نداشت و رحمتی بود کہ شامل همه موجودات می‌شد. در سرودهای باستانی مہر یشت آمدہ کہ 
کسانی کم میتر را می‌ستایند اگر کردارشان چون میتر باشد ستایندگان تم میترایند» ولی 
اگر کردارشان چون میتر نباشد ستایندگان دروغین میترایند» و بہجای آنکہ نیک کردار باشند 
بدی می‌کنند و بم‌جای آن‌کم مهپرورز باشند خشم‌آور استند و بم‌جای آن‌کم بم‌پیمانها وفا ورزند 
پیمان‌شکن اند و بمرجای آن‌کم نسبت بم‌موجودات و مردم محبت ورزند کینه‌ورز استند؛ اینہا در 
ظاهر کردارشان ستایش‌گران راستین میتر بم‌نظر می‌رسند ولی قلبشان از راستی و نیکی و 
ال درا 

در اینجا میتر با صفتی توصیف شدہ است کہ در بر دارندۂ جمیع فضایل است؛ و کسی 
کم میتر را می‌ستاید باید همچون میتر نمونهٌ والای فضایل باشد و از همه رذایل دوری جوید؛ و 


۱. یشتہاء ۲۲۹/۱۰ ۱۰۴- ۱۳۷۰۱۱۱ ۱۳۹. 








همان‌گونه کم میتر بم‌همهٌ هستی نظر لطف دارد و بر همه می‌تابد و برکات فصول سال را برای 
همۀ موجودات فرامی‌آورد» انسان نیز باید بم‌همةٌ هستی‌ها مهر بورژد و مهرورزیش شامل همه 
کس و همه چیز باشد و امکانات خویش را از هیچ‌کس و هیچ چیز دریخ ندارد. 

«آناهیتّم» ایزد بارندگی و باروری و رویش و زایندگی بود کم بم‌اراده و تدبیرش باران 
می‌بارید و رودها ب‌جریان می‌افتادند و گیاهان می‌روئیدند و مادگان (زنان و جانوران ماده) 
آبستن می‌شدند و زندگی انسان و حیوان و گیاه ادامه می‌یافت. رحمت آناهیتّم نیز شامل همه 
موجودات زنده می‌شد و بم‌همین‌سبب ستودنی بود. یعنی آناهیتم نیز برای ایرانیان یک ذات 
مقدس بود کم انسان وظیفه داشت خودش را همچون او کند» و همچون او همه کس و همه‌چیز را 
دوست داشته باشد و برکاتش بم‌همه‌کس و همه‌چیز برسد. معنای ظاهری آناهیتم معادل عذراء 
و معصومه در زبان عربی است ولی مفهومش همچون آنها نیست. 

خشتریم) ایزد نیروبخش بود و فنون رزم و نبرد را یاد می‌داد. او بم‌مردم آموخته بود کہ 
جنگ فزار بسازند و برای دفاع از خود و افراد جامعه در برابر درندگان تیزچنگالی چون شیر و 
پلنگ و ببر و گرگ» و در برابر تجاوزهای دشمنان از آن استفاده کنند. نیز بہ رھبران یاد میداد 
کہ چہگونه امور جامعه را تنظیم و جامعه را اداره کنند. 

«آتر» (آذر) ایزد حرارت و گرم یآفرین بود کم در سرمای زمستان خانه را گرم می‌داشت 
تا انسان از یخ‌زدگی نمیرد» و خانه را از آسیب جانواران موذی کم ساخته اهری‌مُن بودند در 
امان می‌داشت؛ زیرا هرجا آتش روشن بود جانوران موذی جرأت نمی‌کردند کم بم‌انسان 
نزدیک شوند» و این همه از نیروی آذر بود کم نیروهای اهری‌منی از آن می‌ترسیدند و بم‌او 
نزدیک نمی‌شدند؛ بعلاوه» آذر چون‌کم انسان را دوست می‌داشت گوشت جانوران را با 
حرارتش می‌پخت تا انسان بخورد و لذت ببرد و نیرو بگیرد و تن‌درست بمائّد. 

«گواتہ» نسیم جهان‌گرد بود کم بر (یعنی گردة تخم) گیاهان و جانوران را با خودش 
بہ‌همه‌جا می‌پراکند تا گیاهان و جانوران بارور شوند و زاد و رود کنند؛ همواره می‌وزید و گیاهان 
و درختان را شاداب می‌داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند. ابرها را کم از 
دم رحمت‌بار اهانیتم برخاسته بودند از جاهای دوردست بم‌سرزمینهای آریایی می‌آورد تا 
باران EE‏ برکت ایجاد کنند. نیزه کُواتّم بسیاری از حشرات آزاررسان را از انسانها دور 
می‌کرد» و گرما را نیز می‌زدود. گواتہ شادی‌افزا بود» و بوته‌ها و گیاهان و درختان همواره 
شادمانه درحال نیایش او بودند و در برابر او می‌رقصیدند و سرود می‌خواندند.! 


۱ درخورد یادآوری است کم «گوات» کم تلفظ کهن «باد» است تا امروز در زبان بلوچی استعمال 
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«وارَتّم» ایزد تقدیر بود» سرنوشت انسان در این زندگی را او تعیین می‌کرد» و مرگ و میر 
را نیز او می‌فرستاد و انسانها را برگرفته بم‌عالّم خودش می‌بُرد. قلمرو وارتم در جهان اختران در 
دنر اسان بود و سراسر فضای بی‌کرانه را در بر می‌گرفت. وارتّم معادل «چرخ فلک» بم‌همان 
معنای فلسفی است کم در ادبیات فارسی آمده است (و معادل «هیون» در زبان انگلیسی 
است). وصف وارتّم در ریگ‌ودای آریان هند بم‌گونه‌ئی آمده 2 همچون همتای یک 
جفت در کنار میتر قرار دارد. با اين تعبیر» وارْتم و میتر سامان‌دهندگان «روزگار گذرنده» 
استند» و این روزگار گذرنده در پی‌همی (تعاقب) روز و شب تحقق می‌یابد کم آمد و شدشان 
ب‌تدبیر واروتّم و میتر است. میتر هستی‌بخش و ایزد روز و روشنایی» و وارنم ایزد شب و 
تاریکی و فرمان‌روای مجموعه ستارگان بود. میتر ایزد زندگی این جهانی» و واروَتم ايزد زندگی 
آن‌جهانی بود. 

بر فراز اين ایزدان کم جایگاهشان در زیر آسمان بود و گردانندگان امور جهان و انسان 
بودند» دو آفریدگار وجود داشتند کم دو برادر بودند و جایگاهشان فراز آسمان بود. یکی‌از 
این‌دو نامش آهور بود و دیگری دیو. آریان در زمانبای بسیار دوری بم‌اين طرز فکر رسیده 
بودند کم همه هستی در میان این دو خدای بزرگ تقسیم شده است. آهور خدای اداره‌کنندة 
امور کلی جهان در روز بود و ذاتش در خورشید تجلّی می‌یافت, و دیوّ خدای اداره‌کننده امور 
کلی جہان در شب بود و ذاتش در وارّ و ماه و اختران تج می‌یافت. ایزدانی کم نامشان را 
او 

با تشکیل جماعات یک جانشین آریایی و پدید آمدن روستاھاء جماعات روستایی کم 
بہصلح و هم‌زیستی و ثبات و آرامش نیاز داشتند هور خدای برترشان شد» و دیو بیشتر مورد 
توجه جماعات شبان‌کاره (رمه‌دار) و مَنقل بود. از این زمان صفتهای نوینی کم نیاز جامعه 
ایجاد می کرد بہاین دو خدا داده شد؛ ازجمله آن‌کم دیو خدای قهر و خشم شد» و اهور خدای 
مهرو پیمان و صلح و هم‌زیستی. 

با پیچیده‌تر شدن زندگی جمعی در جوامع روستایی باز هم نیازهای نوینی پدید آمد و 
همراه با آن صفتهای نوینی بم‌اهورٌ و دیو داده شد. زمانی هم اهور ب‌تنها خدای جماعات 


می‌شود (یعنی باد را گوات گویند). «قباد» کم تلفظ عربی گوات است نام برخی از شاهان و بزرگان 
ایران بوده» و نخستین شاهی کم در داستانهای تاریخی ما این نام را دارد کاو کُواتا (ک کواد) 
است. تاریخ‌نویسان عربی‌نگار دوزبانۀ ایرانی کُوات را قّباد نوشته‌اند و ایرانیان مسلمان‌شده نیز 
بعدها این تلفظ غلط را بم‌کار بردند. 








یک‌جانشین تبدیل شد . دربارةٌ این رخداد بزرگ در «ریگ‌ودا» بم‌گونة آشکاری سخن رفته 
است و خبر از مسالمت‌جو و صلح‌طلب بودن جماعات یک‌جانشین آریایی می‌دهد. در آنجا 
گفته شده کم پیروان آهور از دیو پیروی نمی‌کنند» جنگجو نیستند» و جنگ ابزار ندارنده' و 
این طبیعت زندگی یک‌جانشینی و کشاورزی است. از نوشتة ریگ‌ودا برمی‌آید کم آریان 
پرستندۀ دیو جنگ آور و تجاوزطلب بودند؛ و این طبیعت زندگی قبایل متنقل و رمه‌دار است. 

با این رخداد بزرگ تقسیم اهوره و دیوّه در میان جماعات بزرگ آریان کم در زمانی از 
اوائل هزارةٌ دوم پم رخ داد آریان بم‌دو بخش متمایز تقسیم شدند: بخشی کم یک‌جانشین 
می‌کردند؛ و بم‌علت آنکم تجاوزهای آنها سبب ناامنی و سلب آرامش از روستانشینان می‌شد» 
دیو نزد آریان روستانشین بخدای تجاوز و تعدی تبدیل شد و منفور گردید. علتش نیز آن بود 
حاکمیت دیو بر جہان بود. بہبیان دیگرء تعدیهائی کم توسط آنها بم روستانشینان می‌رفت 
بہارادۂ دیو صورت می‌گرفت؛ و همین سبب شد کہ دیو نزد جماعات مسالمت‌جوی روستایی 
منفور گردد. عفیده بہستیز نور و ظلمت (اهور و دیو) از همین زمان وارد پندار آن‌بخش از 
آریان شد کم بعدها قوم ایرانی را تشکیل دادند؛ و چنان‌کم می‌دانیم» این عقیده اساسی‌ترین 
رکن و پایۀ دین ایرانی را تشکیل می‌دهد. 

خاطرة زمان هم‌زیستی مسالم تآمیز پیروان آهور و دیو نیز در متون باستانی هندوان باقی 
مانده است» و در شماری از سروده‌های ریگ‌ودا دیده می‌شود. در مہابہاراتہ (کتاب دیگر 
آریان هند کم در هزارةٌ نخست پیش از مسیح در سرزمین هند تدوین گشته) تصریح شده کم 


روزگاری دیو و آهور دو برادر بودند و با هم می‌زیستند"" آهور برادر بزرگتر و دیو برادر 


۱ ریگ‌ودا۸/ سوکتا ٩؛‏ بند ۰۸۵ 

(*) آهور را در تلفظ آریان هندی‌شده آسور گفته و نوشته‌اند. در لهجه‌های مختلف زبان ایرانی نیز دو 
حرف (س) و (ه) در موارد بسیاری جانشین یکدیگر می‌شوند. متالهای این مورد بسیار است: 
ھپت/ ھپتہ۔ سپت/ سپِتَم (هفت و هفته)» دس - ده (عدد ده)» دسیاو- دهیاو» خروس/ خروه (لفظ 
خروه هنوز در لارستان باقی است)؛ جستن - جختن» و جز اینها. همچنین است جانشینی دو حرف 
«(خ» و (ه) در بسیاری از نامما» مثلا: خور- هور (خورشید)» شوت اوه ات لبنت خرس 
هرس (اشک چشم)» خید- هید (عرق بدن)» خشم- هشم» خواب- هواب» سرخ- سهر» سرخاب- 
سہراب» و جز اینہا. 
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کوچکتر بود؛ و بعدها اختلاف یافتند و ب‌رجنگ یکدیگر برخاستند.! 

مهاجرتهای بزرگی کم جماعات آریایی در آینده بم‌سوی هند و اناتولی و شرق اروپا 
داشتند توسط پرستندگان دیو صورت گرفت» ولی اهور پرستان کم یک‌جانشین بودند در 
سرزمینهای بومی‌شان در مناطق مختلف فلات ایران- ماندگار شدند و سرزمینشان بم‌نام 
خودشان آریان‌زمین نامیده شد. 


مهاجرتهای اریان 

بنابر پاره‌ئی مسببات تاریخی و جغرافیایی و تغییر شرایط زیست‌محیطی همچون تغییر 
درجهٌ حرارت و کاسته شدن درجه ریزش باران و کم شدن موارد گیاهی؛ در دورانی از هزارةٌ 
دوم پم شرایط زیستی آریان منطقهٌ شرقی فلات با دشواریهاتی روبه‌رو شد. با افزوده شدن 
جماعات آریایی شرق فلات بر سر حفظ یا حصول زمینهای بارورتر درگیریهائی بروز کرد و 
خصومتهای دامنه‌دار و جنگهائی بم راه افتاد. از آنجا کم هر دسته از جماعات آریایی دسته‌تی 
از ایزدان را می‌پرستیدند کہ از نظر سلسله مراتب با ايزدان دسته‌حات دیگر تفاوتهائی 
داشتند» و از آنجا کم در دنیای کهن پیروزی در جنگپا بدون پاری ایزدان قابل تصور نبود؛ 
درنتیجه نوعی خصومت ایزدان وارد پندار آریان شد کم بمب آن هرکدام از دسته‌جات قبایل 
متخاصم ایزدان حامی خویش را خدایان برحق,» و ایزدان حامی دسته‌جات قبایل رقیب را 
خدایان دشمن پنداشتند و در مراسم عبادی خویش آنہا را مورد نفرین قرار دادند. بم‌دنبال این 
امر » دیو و آهور کم پیشترها مقام همسان داشتند بم‌دو خدای متخاصم برای دو بخش متخاصم 
تبدیل شدند؛ یک بخش از جماعات آریایی کم تا آن‌زمان صفت دیو برای خدای برتر خویش 
بم‌کار می‌بردند و همواره در موارد خطر از او استمداد می‌کردند و بم‌درگاه او نماز می‌بردند» در 
جنگہای قومی نیز از دیو پاری جستند تا امکانات زیستی بهتری را برایشان فراهم آورد و 
انسانهای پیرامون آنها را نابود یا از زمینها اخراج کند و زمینهای آنها را در اختیار اینها قرار 
دهد. بخشی دیگر از این جماعات برای همین هدف بمآهور متوسل شده از او یاری طلبیدند کم 
در برابر تجاوز دشمنان پیروز شان‌گرداند و دشمنان را از آنہا دور با نابود کند. 


ووک و کا کیااک رای ر رھ ی و و کرک مان 


۱ مپابهاراتم ۱۲/ بند ۰۱۱۸۲ 








پرستندگان دو خدای بزرگ آریایی بود کم این حامی یک گروه و آن حامی گروه دیگر پنداشته 
رن انز کر ویر بارهم ترا اک در بودند کم در مقابل آنها از آهوز پاری 
می‌طلبیدند. پرستندگان دیو -خواه و ناخواه- بم‌آهور بم‌عنوان منشاً بدی و شرارت نگریستند 
و از دیو طلب کردند کم آهورّ را شکست دهد تا نتواند بم‌دشمنان آنها پاری برساند؛ و چون‌کم 
پرستندگان آهور همچنان نیرومند و استوار بودند» پرستندگان دیو خشم خویش را متوجه آهور 
کردند و او را مورد لعن و نفرین قرار دادند؛ و از این زمان آهور نزد آنها بوضد خدا تبدیل شد. 

در بخشهائی از سرودهای ریگ‌ودا کم هندیان باستان سروده‌اند و بازماندةٌ دوران 
ستیزه‌ها و درگیریهای جماعات آریایی شرق فلات است بارها از هور (با تلفظ آسور) بم‌عنوان 
دشمن نام برده شده کم درخور نابود شدن است؛ و از ایندر (ایزد تندر و آذرخش) کہ ایزد خشم 
و قهر و سوزندگی و ویران‌گری بوده تقاضا شده اشببت کم لشگن اهور وا در هم شکند و اهور 
پرستان را نابود کیک 

این کہ در آئین ایرانی دیو دشمن بشریت و خالق شرو بدی و درخور نابود شدن است و 
طرف‌داری از او بم‌کلی برای بشریت ممنوع شده است خاطره‌تی است کم از زمان درگیریهای 
آریان ماقبل مهاجرت و از هزارةٌ دوم پیش از مسیح در اذهان ایرانیان بازمانده و همراه دیگر 
باورهای سنتی در درون فلات ایران پراکنده شده است. 

در دوره‌هاتی از هزارةٌ دوم پیش از مسیح» بخشی از پرستندگان دیو راه مپاجرت بم 
جنوب را در پیش گرفته از راه افغانستان کنونی و تنگة خیبر بم‌درون شمال و غرب شبه قارة 
هند خزیدند. این جماعات پس از در هم شکستن مقاومت اقوام شهرنشین و متمدن بومی 
مناطق پنجاب و شمال سند و برهم‌کوفتن آثار تمدنی آنها و ویران‌کردن شهرهاشان کم با کشتار 
گروههای بشری همراه بود» در مناطق مختلف شمال و غرب هند جاگیر شدند و بعدها تشکیل 
یک تمدنی دادند کم ما آن را با نام «تمدن هند» می‌شناسیم. خاطرةْ این جنگها و کشتارها و 
ویرانیها را می‌توان در کتاببای ریگودا و مهابهاراتم دید» کم جای سخن از آن در اینجا 
نیست. درآن سروده‌ها نام آریم بارها و بارها تکرار شده تا تأکید بر ماهیت قومی این مهاجران 
بم‌آن سرزمینها بوده باشد. ۱ 

بخشهای دیگر از جماعات آریایی با زیر پا گذاشتن ايران کنونی روانٌ اناتولی و سواحل 
شام شدند و در آن سرزمینها جاگیر شدند و تمدنهیای خیتا و میتانی و آرمنیّم (در نيمة شرقی 


۱. مثلاًء ریگ‌ودا ۱ سوکتا ۱۰۰ بندهای ۸-۶؛ ریگ‌ودا ۵/ سوکتا ۱ بند ۱۳۱؛ ریگ‌ودا۶/ سوکتا۴؛ 
بند ۲۲ ریگودا۸/ سوکتا ٩‏ بند ۸۵؛ ریگ‌ودا ۰ سوکتا۴» بند ۵۲. 
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اناتولی) و فنیقیّه (در لبنان کنونی) و پلستان (در کرانهةٌ مدیترانه‌یی فلسطین) بم وجود آوردند. 
یک بخش از اين جماعات نیز برشبه جزیر بالکان رسیدند و بعدها تمدن یونان را تشکیل 
دادند. حماعاتی کم بم‌یونان رفتند نیز پرستندگان دیو بودند» کم بعدها «دیوس» تلفظ کردند. 
نام دیوس برای همیشه نزد آنها ماندگار شد. 

تاریخ‌نگاران غربی علاقه دارند کم مسیر مهاجرت آریانی کہ بہاناتولی و کرانۂ شرقی 
مدیترانه و نیز سرزمینهای یونان رسیدند را از راه شمال دریای مازندران (دور زدن دریای 
مازندران) و عبور از منطقةٌ قفقاز بم‌سوی جنوب و سپس غرب بدانند» ولی این ایده را خرد 
نمی‌پذیرد؛ و تصور این کم آنبا با درنوردیدن شمال ایران کنونی وارد اناتولی شده و از آنجا 
بم‌سوی سرزمینهای دیگر پراکندند خردپذیر بم‌نظر می‌رسد. جماعات بزرگی کم بم‌هزاران و 
دههاهزار از سرزمین اصلی‌شان جاگند می‌شوند تا بم زمینهای پربارتری نقل مکان کنند امکان 
ندارد کہ وارد بیابانهائی شده باشند کم در شرق دریای مارندران واقع بوده است؛ بہامید آن کہ 
شاید پشت این بیابانها کم در آن‌زمان پایان‌ناپذیر بم‌نظر می‌رسیده است شاید زمینهائی بهتر از 
زمینهای خودشان وجود داشته باشد. اگر آنها نه از نواحی مرکزی فلات ایلان بل کم از نواحی 
شرقی ایران کوچیده باشند» عبورشان از مسیر مرو و گرگان و ری و قزوین و آذربایجان بوده 
است. آثار شهرهای ویران‌شده و گاه بآتش کشیده شده کم در این مسیر توسط باستان‌شناسان 
از زیر زمین بیرون کشیده شده است (تپه‌های چندلاية باستانی) می‌تواند یادآور این عبور 
باشد. جنگهای ایرانیان با لشکریان دیو (پرستندگان دیو) کم در اساطیر آمده است نیز یادآور 
دبگری ازهمین عبوراست. 


ایرانیان و ایران‌زمین 

آریان یک‌جانشین کم آهورٌ خدای برترشان بود در نواحی سغدیانم و هوارزميم و باختریم 
و مرغیائم و هریو و درنگیائتم و هیركانیم و رغم و آسپٍ,دانم و نقاط دیگر (شامل سرزمینهای 
ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و ايران کنونی) جاگیر بودند. اینها تنها 
بخش از قوم بزرگ آریا بودند کم نام قومی خود را برای هميشه حفظ کردند و بر سرزمینهای 
محل سکونتشان نهادند. نام نژادی آنها ایریم (درست‌کردار و نیک‌رفتار) بود کم بعدها آریم و 
آریا شد؛ این نام وقتی جمع بسته می‌شد «آیریان» بود» کم بعدها «آیران» شد. 

آیران کم تلفظ کنونیش ايران است نام قوم است؛ یعنی آیری‌ها. و سرزمینشان 
آیران‌زمین است؛ یعنی زمین آیریءها. ولی در زبان پارسي کنونی -که پس از فتوحات اسلامی 





شکل گرفته و بسیاری از واژگان و مفاهیم و اصلاحلات و عبارتها و نامهای ما را دگرگونه کرده 
است- سرزمین را «ایران» و مردم سرزمین را «ایرانی» و «ایرانیان» گوئیم. 

ودن ترا کرت کشت ز مات آو رھ دوم بیش ا کے کل گرفت و مها 
در مجموعهٌ دینی موسوم بم آوستا تدوین شدء همه خدایان آریایی از مرتبهٌ خدایی پائین آورده 
شدند و هرکدام بریک ایزد تا شد»" کم کارگزار آفریدگار جهان بود. آفریدگار جهان نیز 
لت «آهررمداه گرفت گرتاتن ی وک و توافت کک وار 
خدای برتر بود بمیکی از ایزدهای اهورَمزدا و آفريده اهورمّزدا تبدیل شد. در نخستین 
عبارات سرود باستانی مپریشت از زبان اهورمزدا این گونه از میتر یاد می‌شود: 

آنگاه کم من میتر را آفریدم؛ میتر که بر مرخء‌زارها و چراگاههای گسترده حاکم است و 

ستودنی و نیایش شدنی است همان گونه کم من خود ستودنی و نیایش شدنی‌ام. 

دیگرخدایان آریایی نیز» هرکدام در مرتبه‌تی» بم‌همین‌گونه ایزدهای اهورمُزدا شدند» 

اهورمزدا تنها آفریدگار و کردگار جهان شناخته شد» ولی ایزدان همواره در نیایشهای فصلی و 
موسمی مورد ستایش قرار می‌گرفتند. سرودهای زیبای ستایش ایزدان کم ایرانیان باستان 
سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوین شد و برای ما برجا ماند» تا شاهد فرهنگ طبیعت‌ستای 
ایرانیان باستان باشیم و بنگریم کم آفریدگان نیک اهورمزدا در جهان تا چم اندازه نزد ایرانیان 
ارج و منزلت داشته‌اند. 


۱ «ایزد» را شاید بشود بم‌تعبیر امروزی «ملائکه» ترجمه کرد. صفت جمعی ایزدها کم «ایزدان» باشد 
برای هميشه و تا امروز در زبان ایرانی باقی ماند» و چنان‌کم می‌دانیم با مسلمان شدن ایرانیان مفهوم 
نوینی بم‌خود گرفت و تلفظش نیز بم‌شکل «یزدان» درآمد و بر خدای واحد اطلاق شد. 

۲ اوستاشناسان غربی و ایرانی برای واژهٌ «مَرد» معناهائی آورده‌اند» ولی با توجه بم‌آن‌کم این صفت 
بم‌همراه نام آهوره در ریگ‌ودا جندین جا بہشکل شور مهت» آمده است» و با توجه بہآنکہ 
«مزتم» در زبان آریان بم‌معنای «بزرگ» بوده (هنوز هم در زبان بلوچی بزرگ را «مرَن» و بزرگتر را 
«مُزتر» گویند)» من بم‌این نتیجه رسیده‌ام کم صفت «مپست» بم‌معنای «بزرگتر مطلق» کم تا کنون در 
زبان ما مانده است شکل تحول‌يافتة «مزد» و «مزتّم» بوده باشد. لقب «مپست‌مغان» يا «مزدمغان» 
می‌رفته کم بہعربی «مصمغان) نوشته‌اند. اگر این تعبیر را بپذیریم» معنای اهورمزدا می‌شود «آهور 
کم بزرگ مطلق است». «آهور» نیز چون کم واژه‌ئی بسیار کهن است و نھ صفت بل کم اسم مجرد 
است» گرچم در زمانهای دوری برای آریان دارای معنا بوده است اکنون نمی‌توان و نباید برایش 
اسم مجرد در آمده است. 








پیدایش‌ایران ۳۹ 


عقیده بم روح انسانی و زندگی پس از مرگ نیز در آینده بخش اصلی باورهای دینی 
ایرانیان شد. بنابر عقيده آنها» روح انسان پس از مرگ او از کالبد خاکیش رها شده ب‌عالم 
اختران می‌رفت و بم زندگی ادامه می‌داد. اين روح را فره‌وهر می‌نامیدند. فره‌وهرها -بعقيدة 
ت هرساله همراه بهار در آغاز ماهی کم ب‌نام آنها نام‌گذاری شد (اکنون ماه فروردین) بم زمین 
می‌آمدند و برکات آسمانی را با خود بم زمین می‌آوردند؛ و در سیزدهمین روز فروردین 
بم‌آسمانها برمی‌گشتند. در یکی از آخرین روزهای اسفندماه (ماه مقدس) برای استقبال از 
فره‌وهرها مراسم باشکوهی توسط مردم برگزار می‌شد کم با افروختن آتش در آن‌شب بر فراز 
بلندیها بم‌قصد روشن نگاه داشن سطح زمین همراه بود.! سپس در روز سیزده فروردین برای 
بدرقة فره‌ورها بم‌دشتها می‌رفتند و جشن برپا می‌کردند. 

ایرانیان در هزاره‌های دور در واحه‌ها و کنار رودهای درون فلات ایران در تجمعات 
روستایی بی‌شماری می‌زیستند و بم‌دام‌پروری و کشاورزی اشتغال داشتند. هرکدام از این 
توبات روستایی سرزمین بومی‌شان را بوم‌جگت يا بن جگت (جایگاه پایه‌یی)» و اتحادية 
روستایی را دهیاو (یعنی دهستان) می‌نامیدند." در هر دهیاو تعدادی ویس (دهکده) وجود 
داشت کم ساکنانش تیره‌های مختلف از یک تّهمایم (تخمه» تبار) بودند. هر ویس از شماری 
مانو (خاندان) تشکیل شده بود و حکم یک خانوادۂ بزرگ را داشت کم جمعیتش از یک 
دودمان و نوادگان یک پدر و مادر بودند و سررشته‌شان بم‌دوران دور تاریخ می‌رسید. رئیس 
روستا کم در حکم پدر خاندان بود ویس پئیتی (پدر جماعت)» و هرکدام از اعضای روستا 
ویس پوهر (پور جماعت) نامیده می‌شد. " رئیس اتحاديةٌ روستایی متشکل از چند روستای 
هم‌تبار را دهیاو بے می‌گفتند (پدر دهستان). اين ناما در آینده کم ایران و زبان ایرانی 
شحو شنت شک زوین ا و دهبد و مان و ویس‌بد و واس‌پور تلفظ شدند و تا پایان 
دوران ساسانی بم‌همین اشکال ماندند. 


۱ این رسم دیرینه هنوز هم بم‌طور قراردادی در یکی از آخرین روزهای سال کم چارشنبه سوری نامیده 
می‌شود و درستش چارشنبد سهران است برگزار می‌شود» ولی دیگر آن شکوه دیرینه را ندارد. 

۳ «دهیاو» در سنگ‌نبشته‌های دارپوش بزرگ بم‌معنای شهرستان (در مفهوم کنونی شامل یک شهر و 
چندین روستای تابعه) آمده است» و معنای «آمیرنشین» را می‌دهد. در تقسیمات کشوری زمان 
ساسانی دهیاوٌ را «کورّ» می‌گفته‌اند. 

۳. پدر را اکنون نیز در گویش بلوچی پت گویند. گویش بلوچی نزدیکترین گویش بم زبان کن ایرانی 
بم «پور» شده است. 





۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 

با پدیدآمدن اتحادیۂ روستایی کم نتیجه گسترش‌طلبی یک روستای قدرتمند یا ضرورت 
دفاعی بود» در هرناحیه یکی از روستاها اهمیت خاصی کسب می‌کرد و در موضع برتر قرار 
می‌گرفت. دهیاو پئیت‌ها چون‌کم بم‌مانند همه رهبران سیاسی دنیای کین رهبر دینی نیز بودند 
بم‌مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سیاسی و دینی در خانواده‌شان موروثی شد. 
چون‌کم دین نقش اساسی در زندگی اجتماعی داشت غیب‌دانی و غیب‌گویی و تلاش برای 
رویارویی تَوهُمی با آسیبهای احتمالی نیروهای طبیعی از ضرورتهبای اولية زندگی در اين 
تجمعات روستایی بود. در هر روستا می‌بایست کم کسی رابط میان مردم روستا و نیروهای 
تأثیرگذارندۂ طبیعی می‌شد» و این امر در روستا برعهدهٌ دهیاو پئیت بود. چون‌کم دهیاو پئیت 
بزرگ روستاها بود ضرورتا از تجربیات بیشتری نسبت بم‌دیگران برخوردار بود و -به‌توهم 
مردم- بهتر از دیگران می‌توانست کم با نیروهای تأثیرگذارندهٌ طبیعی رابطه برقرار کند؛ 
درنتیجه دهیاو پئیت هم رئیس اتحادیه بود و هم رئیس دین. 

دهیاو پثیت با گذشت زمانها و نسلها از ارج بیشتری برخوردار می‌شد و هاله‌تی از تقدس 
وی‌را احاطه می‌کرد و درباره‌اش افسانه‌ها ساخته شد. بعدها با پدید آمدن اتحادیه‌های 
بزرگ تر روستایی دھیاو پُئیتے لقب کاوے بم‌خود گرفت کم معادل واه «امیر» است. 

همراه با تشکیل اتحادیه‌های بزرگ‌تر روستایی و پیچیده‌تر شدن شکل زندگی اجتماعی 
منصبهای دیگری نیز در جامعه پدید ۳1 کہ دارندگان آنہا از امتیازات E‏ 
بودند؛ اینها بم‌تناسب مناصب دینی و اجتماعی‌شان گرهماء اوسیج؛ کرپن نامیده شدند کم در 
کنار کاو ی عناصر برترو ممتاز و تصمیم‌گیر جامعه را تشکیل می‌دادند. 

جز اوستا و ریگ‌ودا و مهابهاراتم مرجع دیگری برای شناختن این مناصب در دست 
نیست. گرهماها متولیان شعاثر دینی بودند» زیرا جماعات آریایی هند نیز رهبران دینی را 
برهما می‌نامیدند کم تلفظ دیگری از گرهما است." اوسیح‌ها و از ک ها ما متولیان انجام 
مراسم نیایشهای ویژه و تقدیم قربانیها بم‌ایزدان بودند. بم‌این منصب در ریگ‌ودای هندیان 
(ماندالا ۲» سرود ۲۱) تصریح شده است. کرپن‌ها -ظاهرا- داورهای جامعه کر بر امر 
حل اختلاف نظارت داشتند (قضات). 

به‌همراه گذشت زمان و بزرگتر شدن جامعه در هر منطقه بر اهمیت کاوت‌ها و گرهماها و 


۱ جانشین شدن «گ» و «ب» در زبان آریایی یک امر معمولی است. در زبان خودمان «گزیدن» و 
«بزیدن» و «گستاخ» و «بستاخ» بپترین مثال برای آن است» و تلفظ دومی هنوز هم در لارستان 
معمول است. 








پیدایش‌ایران ۳۱ 


اوسیج‌ها و کرپن‌ها افزوده می‌شد و آنها در مجموع خود در اتحادیه‌های روستایی ایرانی طبقة 
صاحب امتیاز را تشکیل دادند. 

از آنجا کم خوی قدرت‌طلبی و افزون‌خواهی انسان سیری‌پذیر نیست» و بلندپروازی و 
تلاش برای پیش‌رفت و رشد لازمة تعالی تمدن بشری است» هرکدام از کاویان در تلاش توسعة 
قلمرو خویش و دست‌اندازی بم‌مناطق اطراف برم ی آمدند» و درنتیجه جنگهای خونینی بم راه 
می‌انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنهٌ قلمروهای خودشان می‌افزودند و تشکیل 
امیرنشینان گسترده می‌دادند. در اثر همین جنگها گروههای بسیاری از جماعات آریایی در 
درون فلات ایران جابم‌جا می‌شدند. این‌وضع کم دوره‌ئی از اواخر هزارةٌ دوم پم را در بر 
گرفت» بم‌دورانی از تاریخ قوم ایرانی مربوط می‌شود کہ نام «دوران اساطیری» تاریخ ایران 
بم‌ان داده‌اند» و من نیز ان‌را با عنوان اساطیر ایرانی مورد مطالعه قرار می‌دهم. 


اساطیر ایرانی 

همان‌گونه کم ما امروز از خودمان می‌پرسیم کم از کجا آمده‌ایم و بم‌کجا می‌رویم» انسان 
دنیای باستان نیز این پرسش را از خود می‌کرد و بم جستجوی پاسخ بم‌آن برم ی آمد. او همواره 
از خود می‌پرسید کم این جهان پهناور» اين خورشيد و ماه و ستارگان» این درختان و جنگلها و 
کوهپا و رودها و دریاها را چم کسی ساخته است؟ انسان در چم زمانی آفریده شده و نخستین 
انسان کم آفریده شده چم کسی و در کجا بوده است؟ زن و مرد چم‌گونه پدید آمده‌اند» چم‌گونه 
افزایش یافته‌اند» و نخستین نقطهٌ روی زمین کم انسان در آن بم وجود آمده کجا بوده است؟ 

برای یافتن پاسخ بم‌این پرسشها بود کم اساطیر بم وجود آمد» و هرکدام از اقوام روی 
زمین برای خودشان اسطوره‌ثی ساختند» نخستین انسان روی زمین را نیای بزرگ خودشان 
دانستند» زیست‌گاه خودشان را محور کائنات پنداشتند» خدای خودشان را تنها خدای روی 
زمین شمردند» و مجموعة آداب و رسوم دینی خودشان را تنها دین خدایی پنداشتند. 

بر اثر کاوشهای باستان‌شناسی کم در سدهْ اخیر انجام گرفته بسیاری از اسطوره‌های اقوام 
جهان کشف شده است. نخستین اسطوره‌سازان خاورمیانه سومریان بودند کم عمر صدها هزار 
ساله برای جهان پیش از خودشان قائل بودند» و خودشان را محور آفرینش و کائنات 
می‌دانستند» و می گفتند کم نخستین سلطنت و معبد نیز در سرزمین آنها ایجاد شده است. این 
اسطوره کم در هزارهٌ سوم پم ساخته شده و یک‌بار در هزارةٌ دوم پم و یک‌باردیگر در هزارة 
پم بازنویسی شده است یک سلسلۂ بلندبالا از نامهای شاهان خدازاده را ردیف کرده کم از 





۳۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
آغاز جهان در سومر سلطنت کردند. نخسین شاه‌خدایان جهان در این اسطوره دوتا بودند کم 
تاج و تخت و ساختمان معبد و اثاث و زیورآلات معبد را از آسمان بم‌شهر «آریدو» آوردند و 
ب,دنبال همدیگر جمعا ۶۴۸۰۰ سال سلطنت کردند. پس از اینپا سه شاه‌خدا کم یکی از آنها 
دیموزی بود ۱۰۸هزار سال در شهر «بادتبیرا» سلطنت کردند. سپس یک شاه‌خدا در شهر 
«لارک» ۲۸۸۰۰ سال سلطنت کرد. پس از او یک شاه‌خدا در شهر سیپار ۲۱۰۰۰ سال سلطنت 
کرد. پس از او یک شاه‌خدا در شوروباک ۱۸۶۰۰ سال سلطنت کرد. پس از آن توفان باران‌بار 
خشم‌آلوده از آسمان آمد و جهان را ویران کرد.! پس از توفان و وقتی آبها فروکش کرد و زمین 
پدیدار شد دیگرباره سلطنت از آسمان پائین آمد و در شهر «کیش» (همسایگی جنوب‌غرب 
تقتاه کر )۲۳ شام شرا تروفال هت کر مرگزام و ا ا کک ها 
همه‌شان خدازادگانی بودند کم آمده بودند تا جهان را اداره کنند و معبد را بم وسیلة مومنین و 
خداپرستان آباد بدارند؛ و همةّ مردم جهان مکلف بودند کم اینها و پدران اینها و معبد اینها را 
بندگی کنند» زیرا اینها فرزندان حقیقی خدایان آسمانی بودند. 

یک اسطورهٌ مکتوب زنده کم اسرائیلیان باستان ساخته‌اند و امروز در میان مسلمین و 
1 اسطورۂ پیدایش قوم عبری -از اقوام سامی- است کم یادگار 
دوران دینه است و در زمان هخامنشی توسط انبیای یپود ب‌نوشته درآمده است. این اسطوره 
نخستین انسان را آدم نامیده و او را نخستین پدر بشر دانسته است. بنابر این اسطوره» این 
نخستین انسان روی زمین در حوالی ۳۵۰۰ سال پیش از مسیح در همان سرزمینی آفریده شد کم 
اقوام سامی در سدهٌ ششم پم می‌زیستند. این انسان از نخستین لحظة آفرینش بم‌همین شکل و 
هیأت کنونی بود و سخن می‌گفت و برخی از علوم و صنایع را می‌دانست. یعنی نخستین 
انسان» در اساطیر سامی» در لحظه آفرینش خویش یک بشر کامل خردمند ابزارساز بود. در 
این اسطوره» هرچم بشر بر روی این کرةٌ خاکی وجود داشتند از فرزندان این انسان نخستین 
بم وجود آمده بودند؛ و همه پیامبران برگزیدۂ خدا کہ برای ادارۂ جهان فرستاده شده بودند از 
قوم عبری (یهود) بودند و در یک سلسله‌نسب بم‌این «آدم» می‌رسیدند؛ یعنی یک سلسله از 


این فرزندان کہ نیاگان قوم یهود بودند» پشت اندرپشت» برای رهبری مردم جهان آفریده شده 


اٍ. این همان داستانی است کم اسرائیلیان در زمان هخامنشی در میان‌رودان شنیدند و وقتی تورات را 
می‌نوشتند داستانش را بم‌گونه‌ثی کم ما اکنون می‌شناسیم (طوفان نوح) در کتابشان آوردند» و آن را 
چنان بازسازی کردند کم انگار در زمان یکی از نیاکان آنبا کم نوح نام داشته و ب‌درخواست او از 
خدای آسمانی رخ داده بوده است. 








پیدایش‌ایران ۳۳ 


بودند و تقدسی خاص داشتند و خدای آسمان بم‌آنها وظائف ویژه‌ئی محول کرده بود و آنها را 
در این‌راه همواره پاری می‌کرد و همواره با آنبا سخن می‌گفت و احکامی را برای ادارةٌ جامعه 
بم‌آنها تحویل می‌داد. دیگران هرچم بودند و هرجا بودند توابع و مطیعان بالفعل اینها شمرده 
می‌شدند. 

در تورات (کتاب آفرینش/ سفر پیدایش) گفته شده کم خدا ابتدا آسمان را برای نشیمن 
EL ED‏ تاتقط ا کو و و ت 
بہنام عدن در باغی سرسبز اسکان داد. سپس برای آنکہ زمینہای جہان را آبیاری کند چہار 
رودخانه در جهان بم‌راه انداخت» کہ یکی رود فیشون است در زمین حویله» دیگری جیحون 
است در کوش» سومی دجله و چهارمی فرات است. آنگاه خدا همه جانوران و پرندگان روی 
زمین را آفرید» و در همان هنگام «آدم» بم‌امر خدا نامهای جانوران و پرندگان را تعیین کرد. 
سپس آدم با زنش درآمیخت و زن حامله شد و دو پسر زائید کم یکی نامش هابیل و دیگری 
قائن بود. او دو دختر نیز زائید. این دو برادر بزرگ شدند» و هابیل را قائن کشت و خودش در 
شرق باغستان عَدّن بم زندگی ادامه داد» و با زنش درآمیخت و فرزندی بم‌نام خنوخ از این زن 
بم‌دنیا آمد. زن آدم (مادر قائن زنده و هابیل مرده) پسر دیگری زائید کم نامش را شیث نهاد» و 
شیث برگزیدۀ خدا بود . ارش شیث انسانهای بسیاری پدید آمدند. 

و گفته شده کم دختران آدمپا بسیار زیبا بودند. خدا نیز پسران بسیاری داشت کم در 
آسمان می‌زیستند. پسران خدا این دختران را از آن بالا دیدند و عاشقشان شدند و بر زمین 
آمده با آنها درآمیختند» و از این آمیزش پسرانی بم‌دنیا آمدند کم شاهان روی زمین شدند و 
دارای روح خدا بودند همه‌شان شاهانی نام‌ور گشتند (همان شاه‌خدایان و خدازادگان سومر و 
بابل کم بهودان افسانه‌شان را شنیده بودند و بم‌این شکل درهم‌برهم بازنویسی کردند). یکی از 
نوادگان آدم» نوح نام داشت کم گزیدهُ خدا برای رهبری مردم جهان بود. و چون مردم روی 
زمین تباه‌کاری کردند خدا تصمیم گرفت کم نسل ۳ براندازد؛ و بہنوح گفت راقرا 
خانواده خودت را بردار و یک گشتی بساز و آنان را سوار کشتی کن و از هر جانور و پرنده یک 
نرو یک ماده در آن سوار کن کم من بم زودی دنیا را بم زیر آب خواهم برد. پس از آن باران 
سیل‌وار باریدن گرفت و هم دنیا را منهدم و کلیهٌ مردم روی زمین و همه جانوران را نابود کرد. 
نوح با سه پسرش سام و حام و یافث و زنانشان و جانورانی کم در کشتی بودند (یک‌جفت از 
هرکدام از موجودات زندهٌ روی زمین) زنده ماندند. 

و گفته شده کم سه پسر نوح در آینده زاد و رود کردند و نوادگانشان بسیار شدند و تشکیل 





جماعات بشری در روی زمین دادند. هرکدام از نژادهای بزرگ روی زمین از تبار یکی از این 
سه پسر است: جومر و ماجوح و مادای (آریان گوم‌مری و سکایی و مادی) پسران یافث بودند. 
مصریان و کلدانیان و شامیان از تبار حام بودند. حام دارای چند پسر شد و یکی‌شان کوش بود 
کم پسرش نمرود جبار بود (کلدانیان جنوب عراق کنونی)؛۱ دیگر مصرایم (مردم مصر) و 
دیگری کنعان (مردم شام) بود. از پسران سام نیز یکی عیلام (قوم خوزی) بود؛ و دیگری آشور 
(قوم آشوری) و نیز آرام (قوم آرامی) و چند پسر دیگر. 

در دنبالةٌ افسانة تورات -که انبیای یهود از اساطیر بابلی برگرفته و ب‌نام خودشان 
مصادره کردند- می خوانیم کہ ابتدا همه مردم جهان در شهر بابل (در میان‌رودان) می‌زیستند» 
و برآن شدند کم کاخی عظیم بنا کنند. عد) بر‌زمین نگریست و با خود گفت کم اگر کاز بر این 
منوال ب‌پیش رود هیچ چیزی جلوگیر اینهبا نخواهد بود؛ پس بهتر است کم اینها را پراکنده و 
زبانهاشان را گونه‌گون کنم تا نتوانند کم با هم تفاهم کنند. و چنین شد کہ در سرزمین بابل 
زبانهای مردم پدید آمد و هر قومی دارای زبانی شد کم برای دیگران نامفهوم بود؛ و در میان 
مردم اختلاف افتاد و قومپا در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمینی جاگیر شد و کشورها 
پدید آمد. 

و گفته شده کم یکی از نوادگان سام؛ ابراهیم بود کم در سرزمین گلدّه (در بیابان حوالی 
نجف کنونی) می‌زیست. خدا بم‌او گفت کم از این زمین بیرون شو و بہ زمینی برو کہ من بم‌تو 
نشان خواهم داد» و چنان خواهم کرد کم فرزندان و نوادگان توبهترین مردم روی زمین باشند و 
همه تقدسها ازآن ایشان گردد و در همه‌جا مردم بم‌آنبا درود بفرستند» و هرکه با آنها دشمنی کند 
من با آنها دشمنی ورزم. ابراهیم بم‌راهنمایی خدایش بہ زمین کنعانیان (کنارةُ رود اردن 
کنونی) وارد شد و خدا آن زمین را بم‌ابراهیم بخشید تا برای هميشه ازآن نوادگان او شود. ولی 
چندی بعد در آن زمین خشک‌سالی افتاد و ابراهیم بم‌مصر (بیابان فلسطین کنونی کم تابع مصر 
بود) رفت. اما بم‌سببی او را از مصر بیرون گردند» و او بم‌کنعان برگشت و در کنعان جاگیر شد و 
برای خدایش عبادت‌گاه ساخت. 

این همان سرزمینی بود کم در آینده سرزمین نوادگان ابراهیم و سرزمین قبایل 
بنیاسرائیل شد و نخستین دولت اسرائیلی را در آن سرزمین تشکیل دادند و معبد سلیمان کہ 


۱. نمرود نام یکی از کپن‌ترین امیرنشیان سومری در سرزمین گلدّه بوده. قبیلهٌ عبری نیز از همین 
سرزمین بوده کم در نیمه‌های هزارةٌُ دوم پیش از مسیح بم‌بیابانبای شمال عربستان و سپس نواحی 
رود اردن همجرت کرده و نام «عبرایم» (قبیلۀ آن‌سوی رود) گرفته است. 








پیدایش‌ایران ۳۵ 


اکنون بیت‌المقدس (خانة تقدس‌یافته) نام دارد در آن سرزمین و در شهری کم اکنون اورشلیم 
(قدس) نامیده می‌شود بنا گردید. 

این بود اسطورةٌ تشکیل جوامع بشری در تورات کم توسط انبیای اسرائیلی ساخته شده 
بود. عربپای مکه و مدینه نیز در پایان دوران ساسانی برای خودشان اساطیری دربارةٌ آفرینش 
داشتند کم وارد اسلام شد. مسعودی بہنقل از عبدالله ابن عباس (عموزادۀ پیامبر) و دیگران 
چنین نوشته است: نخستین چیزی که الّه آفرید آب بود» و عرش الّه (تخت‌گاه الله) بر روی آب 
نهاده بود. سپس از آب دودی برانگیخت و این دود ب‌هوا رفت و آسمان شد؛ و آسمان را 
شکافت و هفت آسمان ساخت. آسمان زیرین از زمرد سبز بود» آسمان دوم از سیم سپید» 
آسمان سوم از یاقوت سرخ» آسمان چہارم از مروارید سپید» آسمان پنجم از زر سرخ» آسمان 
ششم از یاقوت زرد» و آسمان هفتم از نور بود. سپس آبی کم پائین بود خشک شد و زمین از آن 
بم وجود آمد کم یک زمین بود و آنگاه آن‌را شکافت و هفت زمین ساخت؛ و زمین را بر پشت 
نینگ نهاد» نینگ در آب بود» آب بر روی پشته‌تی بود» پشته بر دوش فرشته‌تی نهاده شده 
بود» و فرشته بر روی سنگی ایستاده بود. سپس نهنگ لرزید و در زمین زلزله افتاد» و خدا 
کوهها را بر زمین فروکرد تا زمین آرام بگیرد. زیر عرش خدا (تخت‌گاه خدا کم در آسمان هفتم 
است) دریائی است کم روزی موجودات زنده از آن برآید» و هرگاه خدا اراده کند بم‌اين دریا 
O O a)‏ نامیده می‌شود» و 
در آنجا باد بم‌فرمان خدا اين آبها را بہدرون ابر منتقل میکند و ابر این آبہا را غربال می‌کند و 
بر زمین می‌ریزد. پس از آن خدا اراده کرد کم آدم را بیافریند. ' 

در قرآن گفته شده کم زمین و آسمانها را له در مدت شش روز آفرید» ابتدا زمین و 
خورشید و ماه سپس آسمان را ساخت؛ آنگاہ پیکرۂ یک مردی را از گل رس کم از زمین برده 
شده بود در آسمان ساخت؛ در این پیکره روح دمید؛ و آدم کم نخستین انسان بود بم وجود آمد. 
آدم و همسرش بم‌سبب نافرمانی از الّه از آسمان رانده شدند و بر زمین افتادند و در مکه بم‌هم 
رسیدند. آنها در مکه توالد و تناسل کردند» فرزندانشان از آنجا در نقاط مختلف گیتی پراکنده 
شدند» در همان مکه بود کم نخستین مرکز عبادت الّه توسط آدم بنا شد. 

بنابر اين» در اسطورة آفرینش کم مردم مکه در پایان دوران ساسانی ساختند مکه محور 
آفرینش و زايندة جوامع بشری (أَم الری) و مرکز تمدن و بُن‌گاه اساسی دین و نبوت و نیز 
خاتمه‌بخش و تکمیل کنندهٌ دین و نبوت بود. 


5 مروح الذهب مسعودی؛ ۳/۱ ۰« 








اسطورةٌ مردم مکه و مدینه نامنظم‌ترین اسطوره در میان همه اسطوره‌های اقوام جهان 
است» زیرا برخاسته از یک بینش غیرمنطقی بیابانی مردمی بسیار پرت‌افتاده از حاشیه‌های 
تمدن جهانی بوده است کم چیزهاثی از اين و آن شنیده بوده‌اند ولی بم‌علت آن‌کم هیچ پيشينة 
تمدنی و فکری نداشته‌اند نتوانسته‌اند کم شنیده‌هاشان را تنظیم کنند» و بم‌جای آن‌کم اسطوره 
باشد یک مجموعه از افسانه‌های پراکندهُ کوتاه و برخاسته از خیالات نامتوازن است؛ و بم جز 
آن‌چم کم دربارة ساخته شدن کعبه است افسانه‌های دیگرشان راه بم‌اسطوره نمی برد . 

اقوام بابلی و آشوری و مصری و فینیقی و یونانی و هندی و دیگر اقوام نیز هرکدام 
دارای اساطیری بود کم تفسیرگر تخیلی از چم‌گونگی پدید آمدن هستی و جامعة بشری بود. 

قوم ایرانی نیز برای پاسخ بم‌پرسشهاتی کم دربارة منشاً آفرینش و چم‌گونگی پیدایش 
تا وی اه وکین اھا ومح سی د ای ار پرداختند. آن بخش اسطوره کم 
در ارتباط با شکلگیری جوامع بشری است ھرچند کہ بیان‌گر واقعیتہای تاریخی نیست اما 
کلیت آن‌را نیز ذهن بشر ابتداءًا و بدون ارتباط با واقعیتهای تاریخی نساخته است؛ از اینرو 
در هریک از اساطیر جای پائی از رخدادهای تاریخی را می‌توان یافت» ولی بم‌گونه‌ئی مبهم و 
نیمه‌تاریک. نامها و جایهائی کم در اساطیر آمده‌اند یادهای تاریخی‌اند کم ب‌صورتی مبهم در 
وجدان جمعی (یادهای گنگ ذهنی) انسانها برجا مانده بم‌مرور زمان با تخیلات و آرمانهای 
بشری در هم آمیخته ل ازرد درآمده‌اند. با این تعبیر می‌توان گفت کم اساطیر ایرانی 
در لابلای بخشی از خود حکایت دورانی از تاریخ قوم ایرانی را نهفته می‌دارد» و این همان 
دوران شکل‌گیری مجتمعات سیاسی در ایران اواخر هزارةٌ دوم و اوائل هزارةٌ نخست پیش از 
مسیح است» و عرصه‌اش سرزمینهای وسیعی از حدود تاجیکستان امروزی در مرور از 
افغانستان تا سیستان و در مرور از ازبکستان و ترکمنستان امروزی تا شمال و مرکز ایران کنونی 
را در بر می‌گیرد. 

برطبق اساطیر ایرانی - که طی سده‌های متمادی ساخته و پرداخته شده سینه بم‌سینه در 
نواحی گوناگون پراکنده گردید سپس در طول زمان بم‌هم پیوند خورد و در زمانی هم منظم شده 
وارد اوستا شد- نخستین موجودی کہ آفریدگار ب‌هست آوّرد وهومّم (نیک‌اندیشی/ خرد 
نیک/ نیت خیر) بود. آنگاه پس از آن‌کم آسمان و آب و زمین و گیاهان را ساخت گاومرتن 
(کیومرث) را آفرید. گاومرتن کم معنایش «طبیعت میرنده» است بم‌ارادهٌ خدا از زمین روئید؛ 


درست همان‌گونه کم گیاه روید. سپس چون زندگی گاومرتن بم‌پایان رسید» از جسم مرد؛ْ او و از 


۱. بن‌دهشن» ۲۳/۱ ۰۲۸ 








پیدایش‌ایران ۳۷ 


درون زمین دو موجود نرینه و مادینه بم‌نامهای مشیم و مشیانی روئیدند." این جفت نر و ماده 
در آغاز بمرشکل گیاه بودند و بم‌مرور زمان تغییرشکل یافته بم‌شکل انسان درآمدند» و آنگاه 
EE SONE OB AS SEAS SE‏ 

شما انسان‌اید. شما پدر و مادر مردم جهان‌اید. من شمارا کامل آفریده‌ام تا احکام مرا در 

جهان بم‌اجرا درآورید؛ انديشة نیک داشته باشید؛ گفتار نیک داشته باشید؛ کردار نیک 

داشته باشید." 

اینها -بنا بر اساطیر ایرانی- نخستین پدر و مادر بشر بودند» و همه مردم روی زمین از 
تبار اینهایند. فرزندان اینها نیاگان اقوام گوناگون جهان شدند؛ و یکی از این اقوام کم از تخمة 
ردک و دنکن ای اتی وا شکیل دزن ۲ 

در اسطورۂ آفرینش اقوام سامی کم در تورات و قرآن تجلّی یافته است» انسان را خدا در 
آغاز همچون یک پیکر؛ گلین ساخت و آنگاه روح در دماغ او دمید و حیات بخشید. یعنی 
انسان از لحظةٌ صفر بم‌همین وضعی بود کم اکنون هست. اما در اساطیر ایرانی» موجودی که ما 
انسان می‌نامیم در ابتدا بم‌مانند هر موجود زنده‌تی و همچون گیاه از درون زمین پدید آمد 
(روئید) و رشد و نمو کرد؛ این موجود کم «گاومرتن» (طبیعت میرا) بود سپس مرد و از مردن او 
موجوداتی روئیدند کم هنوز انسان نبودند و بم‌مرور زمان با تغییرشکل یافتن تبدیل بمآدمهای 
ج فتاه 

اگر کسی علاقه داشته باشد کم همچون ملأیانی بیندیشد کم آرزومندانه می‌کوشند تا آیات 
قرآن را در پرتو دست‌آوردهای علمي نوین تفسیر کنند» می‌تواند بگوید کم آن‌چم اسطورة 
ایرانی کان اف انسان تسش چندان تفاوتی با نظریات علمی نوین ندارد. ولی 
ا ی سک کچ ماک ارو یی وان این ارو کر ابراتان ماستان هم اه 
دانشمندان امروزین فکر می‌کردند. ولی چنین ادعائی شبیه بم‌هذیان است؛ زیرا نمی‌توان 
دست‌آوردهای علمی را بم‌افکار اساطیری پیوند زد و پنداشت کم شاید بتوان در اسطوره افکار 


۱ شکل کمن این دو واژه «مرتیم» و «مرتیانی» بوده است. در زبان کهن ایرانی نامها مذکر و مونث 
ود اند تماق کر آغرشای کر کی کاک وا ماتا و امیا کر آخرشان تاک ودد را ا ی 
مونث می‌کرده‌اند. آخرین بازماندۂ این ترکیب در زبان کنونی‌مان «نازنین» است کم تحریف 
«نازانی» است. «نازان» مذکر است و معنایش فخور. 

۲ بن‌دهشن» ۲/۱۵ ۰۷ 

۳ همان» ۰۲۸ 





۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 
علمی یافت. 

منظور آن‌کم ایرانیان باستان وقتی می‌خواستند بدانند کم انسان چم‌گونه پدید آمده 
است» ب‌طبیعت و محیط نگریستند و متوجه شدند کم موجودات زنده از درون زمین می‌رویند؛ 
و بر این اساس نتیجه گرفتند کم انسان نیز ب‌مانند هر موجود زنده دیگر از درون زمین روئیده و 
رشد کرده و تغییر شکل یافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر شمارش افزوده گشته است. 

اساطیر ما می‌گویند کم هوشنگ (وی‌ونگبان) شایسته‌ترین نوادهٌ مشیم بود و پادشاه 
جهان شد؛ او از کوه البرز (هرابُرز") گذشته وارد مازندران شد و دیوهای مازندران را شکست 
داده بم‌اطاعت کشاند. در اینجا بم‌خوبی نشان داده می‌شود کم بخشی از قبایل آریایی از راه 
گرگان (هیرکانیم) وارد مازندران شده» با هم‌نژادانشان کم پیشترها جاگیر شده بودند و دینی 
مه کی زرا میا هر تاه کی ترا ودک هرا یود افعتسا کر 
شدند. پس از هوشنگ پسر یا برادرش تهمورث (همّم آروپم) بم,سلطنت رسید. 

اساطیر می‌گویند کم هوشنگ و تهمورث نخستین موّمنان بودند» دین یزدانی و ستایش و 
نیایش آذر را در جهان رواج دادند» و با مقرر کردن نمازهای روزانه راه و روش خداپرستی را 
بم‌مردم آموختند. 

جمشید از تبار هوشنگ (یم, خشیتم وی‌ونگمان) بنابر اساطیر ما پس از تهمورث پادشاه 
سراسر گیتی بود» و گفته شده کم همه موجودات روی زمین در فرمانش بودند» و در زمان او 
نعمتها فراوان و جهان خرم و مردم همه خوش‌بخت شدند» رنج و بیماری و خشک‌سالی از 
جهان رخت بربست و همگان در آسایش و رفاه بم‌سر بردند. او دیوها را بم زیر فرمان کشید» و 
پیشه‌های گونهاگون را ب‌ایرانیان آموخت. 

اساطیر می‌گویند کم چون جمشید بر جهان دست یافت و همۂ موجودات روی زمین از 
انسانها و دیوان و پرنده و چرنده بم‌فرمان او درآمدند» شکوه قدرت او را فریفت و مغرور شده 
خود را خدا نامید و مردم روی زمین را به‌پرستنش خودش فراخواند؛ از این‌رو فرهٌ ایزدی از او 
برگشت و حمایت آسمانی از او بازگرفته شدء و «اژدهاگ بیورآسپ» (اژدهای هزاراسپی/ 
اژدهاتی کم زور هزار اسپ دارد) کم بیگانه و دشمن ایرانی بود ب‌جنگ او برخاسته او را 
e‏ بم زیر سلطةً خویش کشید. 

0[ اشاره بم‌نظام اجتماعی‌ثی دارد کم جمشید تشکیل داد» و از 
مردم باج و خراج می‌گرفت. زیرا اساطیر می‌گویند کم او مردم را بندگان خویش کرد و خودش 


ر 


۱. هرا ( هر )» همیشه‌سبز. برز: قامت؛ بلندا. 








پیدایش‌ایران ۳۹ 


را خدا نامید. ما بہیقین می‌دانیم کم در هیچ زمانی در تاریخ» عقیده بم‌خدایی یا خدازادگی 
شاه -به‌آن‌گونه کم در میان اقوام سامی بوده- در میان ایرانیان رواح نیافته است. پس می‌توان 
داستان ادعای خدایی جمشید و بندهْ خودش نامیدن مردم جهان را باج و خراج گرفتن او از 
ایرانیان منطقةٌ حاکمیتش تفسیر کرد کم از مستلزمات اساسی تشکیل حاکمیت سیاسی بود ولی 
برای مردم تازگی داشت و آماده پذیرش آن نبودند. ۲ 


۱۱ ۲ ۱ تا ۰ نخشیتم. گرفت:۱ 
نکتة درخور توجه در اینجا صفت (خشتم) است کہ بہنام «یمم) (جم) ا شده است. 
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چون‌کم این صفت همراه با نام «هور) نیز آمده است (ھوّر خشیتہ)› کسانی کم بم زیان ایران 
پاستان آشنایی نداشته‌اند پنداشته‌اند کم معنای آن «درخشنده» است؛ و جمشید را «جم 
درخشنده» معنا کرده‌اند. حال آن‌کم برطبق اسناد بازمانده از دوران هخامنشی» این صفت 
بم‌معنای (شاه» است. داریوش بزرگ در E‏ خودش را «(خشیتیہ) نامیده و 
متذکر شده کم پیش از او هشت تن از خاندانش «- ِ خشیت» بوده‌اند. اگر این صفت بر نام هور 
نیز اضافه شده است؛ معنایش «پادشاه» است؛ زیرا خورشید در عفیدة کین آریایی پادشاه 
آسمان شمرده می‌شده و صفت خشَیتّم برخود گرفته است. ۲ 

در بخش اساطیری اوستا که در دین گرت نیز بازنویسی کرده‌اند- گفته شده کم جمشید 
نخستین پادشاه روی زمین بود و هزار سال سلطنت کرد؛ در زمان او دیوها خوار و ناتوان 
بودند» و مردم روی زمین از همه نعمتهای مادی برخوردار. در زمان او پیری و ناتوانی برای 
مردم نبود» رودها همواره جاری بودند» باران بم‌طور منظم می‌بارید» زمینها بارور و کشتزارها و 
باغستانها بارده و پرمیوه بودند؛ هرکس هر آرزوئی در دل می‌پرورد برآورده می‌شد؛ بیم رنج و 
بیماری در دلپای مردم جائی نداشت شت؛ او برای مردم آسایش و آرامش آورد؛ همه نیازهای 
مردمان را برآورده کرد زیرا بهترین چیزها را بم‌مردم می‌داد؛ از اینها فراتر او چیستا (حکمت) 
را برای مردمان آورد کم سبب رستگاری مردمان بود؛ او «آز» و «خشم» را کم مسبب درد و رنج 
مردم‌اند از جهان پرافکند؛ در زمان او رم روی زمین چندان بسیار شدند کہ جای زیستن 


۱ و 

.٣‏ با کل شت زمان بم‌اشکال گوناگونی در جوامع ایرانی تلفظ شد. در قبایل ماد «خشتر» و در 
تبایل پارس «خشیتیم» بود. در شرق خراسان و سغد و باختریم بم‌آشکال «آخشید» و «اخشاد» و 
«وخشاده» و «افشین» درآمد و تا پس از ظهور اسلام باقی ماند. خشیتم و خشتر بعدها در زبان پهلوی 
بمصورت «خسرو» و در زبان پارسی دری بم‌صورت (شاه» درامد. 








.۴ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش نخست 
نداشتند و او زمین را سه‌بار وسعت داد تا مردم در تنگنا نباشند و بتوانند بم‌آسایش بزیند 
(یعنی قلمروش را بم‌سه‌برابر گسترش داد). ولی در پایان این دوران سراسر سعادت و خوشی 
کم جهان همچون بهشت بود خدا بجمشید رهنمود داد کم زمستان بسیار سختی در پیش خواهد 
بود و همةٌ موجودات روی زمین از سرما و برف سنگین تلف خواهند شد. او بم‌جمشید رهنمود 
داد کم حفرة وسیعی برای زندگی در زير زمین فراهم آورد و تخم زیبااندام‌ترین مردان و زنان 
آریایی و ببترین گیاهان و درختان و مفیدترین جانوران و بهترین خوراکیها را با خود برداشته 
بم زیر زمین کوچ دهد تا از نابود شدن برهند و در این دوران سخت بتوانند زندگی را ادامه 
دهند. نیز» خدا بم‌او رهنمود داد کم آذُر را نیز با خودش بم‌آنجا حمل کند» و بم‌او وعده داد کم 
در آنجا چراگاه و مزارع سرسبز و خرم در اختیار خواهد داشت و با همهٌ موجوداتی کم همراه 
دارد در آسایش ابدی خواهد زیست. در آنجا دروغ» آز» خشم» کینه» ستیزه» بیماری» و پیری 
وجود نخواهد داشت» و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود.! 

این داستان کم در حقیقتش داستان زندگی اجتماعی اقوام ایرانی در یک‌دوره از تاریخ 
در سرزمینهای پرنعمت آریان؛ و نیز داستان گریزناپذیری مرگ و عقیده بم‌حیات اخروی است 
(نقل مکان کردن از روی زمین بم زیر زمین و ادامةٌ حیات سعادتمندانه در آنجا)» در ریگ‌ودا 
نیز کم و بیش- بم‌همین گونه آمده است. در آنجا گفته شده کم میمم (تلفظ هندی یم 
نخستین کس بود کہ راہ و رسم زندگی را بم‌مردم آموخت و همه مردم را در راه درست قرار داد؛ 
این‌راه و رسم برای مردم همچون چراگاه وسیعی بود کم همه از نعمتهبایش برخوردار بودند. 
سرانجام راھی کہ میمہ برای مردم ایجاد کرد مرگ بود» و او خود نخستین کس بود کم آن‌را 
بہخاطر خشنودی خدا برای خودش برگزید» و همۂ کسانی کہ در زمان او بودند و پس از او 
ا راد و ا ی و و ا 
این‌راہ را یم کشیده است و پیمودنش بر همگان حتمی و گریزناپذیر است. ولی مرگ 
ب‌معنای عدم نیست زیرا کسانی گم از این‌راه می‌گذرند بم‌منزل‌گاهی می‌رسند کم همه نور و 
شادی و نشاط و باغستانهای سرسبز و پربار است و دیوها (خدایان آریان هند) و میم در آن 
می‌زیند. آنجا سرای جاودانگی و بیمرگی است.' این جایگاہ چنان‌کم ذو اا ارا 


توصیف شده است» دارای هوائی معتدل است و سرما و گرما در آن وجود ندارد» رنج و پیری و 


۱ یشتها» ۰۱۰7/۹ ۱۰ ۰۱۴۲ ۰۳۰/۷ 7۱۹ ۳۲- ۸۳۳ ۰۲۱/۵۷ دین گرت» ۵ - ۰۲۲ 4۱۳/۸۱۰ 


۱ ۲: وتلایدآد ( تمه انکلیسی یر دازمستیر)۴۱/۲۰ ۱۹۳-۰ 
۲ ریگ ودا ۰۱۰ ۱/۱۴ ۰۷۱/۱۳۳۰۲ ۰۴/۱۶۵ ریگ ودا ۰۵/۳۸۰۱ 








۴١ پیدایش‌ایران‎ 


مرگ در آن نیست» انسان در آنجا گرسنه و تشنه نمی‌شود و بم‌هیچ دردی مبتلا نمی‌گردد؛ 
کسانی کہ آنجایند کاملاً خشنودند و دلشان از آرامش کامل برخورداراست.' 

این همان تعریفی است کم بعدها زندگی اخروی در دین زرتشت براساس آن ترسیم و 
بم‌بهشت تبدیل شد و اقوام سامی نیز در زمان ا از ایرانیان آموختند و وارد 
دینشان کردند؛ و این‌را در جای خود خواهیم خواند. 

اما در کنار اسطورۂ انتقال جمشید و مردم زمانش بہجہان اخروی» کہ چنانکہ دیدیم 
ب‌شکل تمادین بیان شده است؛ در جای دیگر از اساطیرمان جمشید را می‌بینيم کم پس از 
مدتہا سلطنت باشکوه و جلال» و پس از آن‌کم جهان را خرم ساخت و پیشه‌ها و حرفه‌ها را 
بم‌مردم آموخت» گرفتار کبر و غرور شده از مردم خواست کم پرستندگان وی شوند؛ و درنتیجه 
خدا از او ناخشنود شد و فرةً سلطنت را از او بازگرفت و سلطنتش ورافتاد و کشورش را ازدهاگ 
بیوراسپ گرفت کم بیگانه و دشمن ایرانیان بود. 

زرتشت نیز از «يمّم وی‌ونگهان» بم‌عنوان یک کاوی قدرت‌پرست و زورگو یاد کرده و او 
را تکوهیدهو گفته گر ار ازراهراستی نجرف فو ردت ب دی و جار وت ا 

می‌بينيم کم جمشید نزد آریان مہاجر بم‌هند و نزد بخشی از ایرانیان یک شخصیت 
مقدس جاوید است؛ و نزد بخش دیگری از ایرانیان شخصیتی است کم بم رغم همة کارهای 
نیکی کم انجام داده در اواخر عمرش کج‌راهه گرفته و منفور شده است. آن‌بخش نخست کم آن 
فرجام زیبا را برای جمشید بازگفت ازآن آریانی بوده کم او از آغاز در میانشان می‌زیسته 
ریاست قبایلشان را داشته و در سرزمینشان تشکیل حاکمیت داده بوده؛ و این‌بخش دیگر را 
آریانی ساخته‌اند کم او سرزمینهاشان را تصرف کرده ب‌قلمرو خویش افزوده و مردمشان را 
باج‌گزار خویش کرده است. هم‌اینهایند کم از او ناخشنوده بوده‌اند و خاطرةٌ زورگوییهای او و 
ناخشنودی خدا از او را برای ما بازنباده‌اند. و هم اینهایند کم سرزمینشان را اژدهاگ (یعنی 
شاه خوزیم/ عبلام) پس از شکست دادن جمشید ب,‌تصرف درآورد. 

منظور آن‌کم نخستین کس کم در اساطیر ایرانی با صفت «شاه» از او یاد شده است 
جمشید است کم در دورانی از هزارةُ دوم پم یک اتحادية بزرگ از بخشی از قبایل آریایی 
تشکیل داده بوده و خودش را خشَیتّم (شاه) نامیده و امنیت و آرامش را در میان این قبایل 
برقرار داشته است. ولی این اتحادیه در کجای فلات ایران تشکیل شده بوده» یقیتا در وسط و 


۱ مپابهاراتم» ۰۳۱۴۳۱۳/۲ 
۲ اوستا» دستم ۲۲ بند ۸: 








غرب فلات ایران نبوده» و می‌تواند در ناحیهٌ پارت و هرات و مرو بوده باشد؛ زیرا آریانی کم 
ان ازات بم‌هند مپاجرت کردند با آن برخورد داشته‌اند؛ و بم‌همین‌سیب نام و نشانیهای 
جمشید در ریگ‌ودا نیز با تقدس آمده است. شاید یک روایت کہ هرودوت از ایرانیان شنیدہ 
بوده است بتواند برای یافتن محل این اتحادیه بم‌ما کمک کند. هرودوت نوشته: تامانیان و 
هیرکانیان و پارتیان و هرائیویان و خوارزمیان پیش از تشکیل پادشاهی ایران وارد پیمانی 
شدند کم مشترگا از آب رودخانة اک استفاده کدند.۱ ۲ 

معلوم نیست کم چنین اتحادیه‌ثی در چم زمانی بم وقوع پیوسته بوده ولی مُلمّا پیش از 
دوران ماد بوده است؛ و متعلق بم‌هردوره کم بوده باشد حکایت تشکیل یک اتحادية بزرگ 
قبایل آریایی در شرق فلات ایران بم رهبری یکی از سران نیرومند همین قبایل است» کم 
بم‌فحوای این روایت برای حمایت از زمین و آب منطقه در برابر هجوم قبایل دشمن -یعنی 
بخشی دیگر از قبایل آریایی- صورت گرفته بوده است. تشکیل این اتحادیه را می‌توان با 
دوران ستنیزه‌های قبایل آریایی و دوران آغازین مماجرتها در پیوند دانست کم داستانش 
ب‌گونه‌تی بم‌هرودوت رسیده بوده است؛ و مفهومی جز تشکیل یک حاکمیث نسببپهناور در 
شرق فلات ایران ندارد. 

این کم گفته در اساطیر ما شده کم در زمان جمشید دیوها بخواری افتادند خبر از الحاق 
سرزمینهای پرستندگان دیو بم‌قلمرو جمشید می‌دهد؛ و بخشی از پرستندگان دیو همانها بودند 
کم گفتیم بم‌درون هند مهاجرت کردند؛ همان‌گونه کم آن جماعاتی کم بم‌یونان مهاجرت کردند 
نیز پرستندگان دیو بودند» زیرا نام دیو برای هميشه بر خدای بزرگشان ماند (دیوس). تمجیدی 
کم مهاجران بم‌هند از جمشید کرده‌اند نشان می‌دهد کم او در زمانی تشکیل حاکمیت خویش را 
داده بوده کم آریان هنوز ب‌درگیری نه‌افتاده بوده و دیو و آهوز در کنار هم مورد پرستش 
بوده‌اند» و جمشید نیز بہخدایی دیو در کنار هور معترف بوده است. اما اساطیر ایرانی و نیز 
کان رر کت کر ع اجو کر اس فان از رای ی ھوک هه بر 
اهور را کنار نہاده بودہ و دیو را تنا خدی بزرگ می‌دانسته است. اگر چنین باشد» جمشید 
بم‌همان قبایلی تعلق داشتھ کہ در آیندہ بہهند مہاجرت کردند. علت تقدس ابدی جمشید نزد 
آریان هند را نیز باید در همینجا جست؛ و اگر چنین باشد» جمشید نھ از قوم ایرانی بلکہ از 
همان آریانی است کہ بہھند مہاجرت کردند. ٤‏ 

از آنجا کم دوران جمشید» بمتحقیق و بنابر متون دینی هندیان باستان» متعلق بم‌دوران 


۱. هرودوت» تاریخ» ترجمة انگلیسی جورج راولینسن» کتاب ۳/ بند ۰۱۱۷ 
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پیش از مپاجرت جماعات آریایی بم‌هند است» داستان جمشید و سلطنت او سپس شکست او 
از اژدهاگ می‌تواند کم یادآور دوران تهاجم نیروهای خوزی (عیلامی) بم‌مرکز و شمال ایران در 
زمانی پیش از نیمه هزارةٌ دوم پم باشد. گفته شده کم اژدهاگ بیوراسپ از نژاد غیر ایرانی 
بوده» و از «دشت سواران نیزه‌گذار» آمده بوده. و گفته شده کم اژدهاگ هزار سال با زور و ستم 
بر ایران سلطنت کرد تا آن‌کم «کاو» مردم را گردآورده برضد او شورید و او را دست‌گیر کرده 
در غاری در کوه دماوند بم زندان افکند و فریدون (ترےتاؤتہ) از تخمۂ تہمورث را بہشاھی 
نشاند. نیز گفتھ شدہ کہ کاوے از مردم اسپہان وتو فرند رن کر ری پرشاهی شات 

و اما چم‌گونه وقایع داستان پس از جمشید از سوئی بہاسپہان در مرکز ایران و از سوی 
دیگر بہجنوب کوھہای البرز و ناحیۂ ری منتقل می‌شود» و کاو در اسپهان قیام می‌کند و 
فریدون در ری بم‌سلطنت می‌نشیند؟ 

این نیز قابل توجیه است. در دوران پیش از شاهنشاهی ماد در منطقه‌ئی از حد ری 
(رغم) تا نزدیکیهای منطقهٌ اسپهان (اسپہداتہ) قبایل بزرگ آریایی موسوم بہآریہڑنتہ 
(آریارّند) جاگیر بودند.' شاخەئی از این قبایل کہ در منطقۂ اسپہداتہ ج بودند پرتکاتہ 
نامیده می‌شدند و مرکز اتحادیه‌شان «گبّی» نام داشته (که تا پایان عهد ساسانی و دوران 
اسلامی شهری بزرگ و برجا بود). در اسناد آشوری نام قبایل آریرّنتم بم‌تلفظ آریاژنتو آمده 
است. آثاری کم در منطقة قبایل آریمرنت (منطقه‌ثی کم اکنون «تپة سیّلک» در مرکز آن قرار 
دارد) بردست آمده است خبر از آن می‌دهد کم اینجا از کپن‌ترین مناطق تمدنی با اه 
قدمت سفال‌سازی در این منطقه ب‌هزارةٌ ششم پیش از مسیح می‌رسد. نگاره‌هائی از آهو و 
خرگوش کم این مردم در هزارةٌ ششم بر روی سفالها نقش کرده‌اند شاید کپن‌ترین نگارگری در 
تاریخ بشر باشد. یک اثر هنری کوچکی کم گمان می‌رود دستة یک خنجر بوده و متعلق بم‌همان 
روزگار دور است پیکرةٌ مردی را نشان می‌دهد کم کلاهی برسر دارد و جامه‌ئی بر میانش 
بی کا ای (کیر یی مک اسک اا نامان اکان کر دار کباین از 


۱ «زّنتو» در اوستا بم‌معنای «قبیله» است. نام آریم‌رنتم از ترکیب «آریم» و «رَنتّم» تشکیل شده است. 
این احتمال نیز وجود دارد کم «رّنت» شکل قدیمی «زّند» (به معنای بزرگ) بوده و نام اين قبایل 
«آریای بزرگ» بوده باشد. از آنجا کم آرب,رَنْتَ را برشکل «رّنت‌آریان» نیز می‌توان تلفظ کرد» اگر 
گمان کنیم کم نام مازندران از لفظ «رّنت‌آریان» گرفته شده باشد گمانمان بی‌جا نخواهد رفت. 
چون‌کم بخشی از تاریخ داستانی ما با مازندران در ارتباط است» این گمان می‌تواند بم‌گونه‌ئی راه بم 
حقیقتی ببرد. می‌توانیم تصور کنیم کم لفظ مازندران شکل تغییریافتة کلم «مادندآریان» 
(زندآریاییان ماد) بوده باشد» کم در دوران شاهنشاهی ماد بم‌این شکل درآمده بوده است. 





۴۴ بازخوانی‌تاریخایران - بخش‌نخست 
کپن‌ترین اثر هنری در نوع خود در تاریخ بشر است. ساخته‌های مسی همچون سوزن و برخی 
زیورها متعلق بم‌همان روزگار کم از «تپۂ سیّلک» بردست آمده است خبر از آن می‌دهد کم مردم 
این منطقه نخستین کسانی در تاریخ بشر بوده‌اند کم مس را کشف کرده و بم‌کار گرفته‌اند. 
ساخته‌هاثی از صدف نیز در اینجا کشف شده است کم معلوم می‌دارد کم مردم اینجا در آن 
دوران بسیار دور تاریخ برای تجارت و داد و ستد بم‌جاهای دوردست تشسی 9 در 
هزارةٌ پنجم پم مردم این منطقه مس را بم‌طور گسترده برای ساختن ظروف مورد استفاده قرار 
داده‌اند. نگارگری بر روی ظروف سفالین در هزارة چهارم پم نزد این مردم پیش‌رفت 
بسیاری کرده بوده» و ظروف کشف‌شده نشان می‌دهد کم استادان بر روی سفالهائی با زمينة 
لعاب نازک سرخ‌رنگ نگاره‌های آهوان و پرندگان را با لعابی بم رنگ سیاه ماندگار نقش 
کرده‌اند. تا این زمان مورد گفتگویمان مردم این منطقه چرخ برای سفالگری اختراع کرده 
بوده‌اند. این ظرفها هنرهای نسبتا پیش‌رفته‌ثی در آن‌زمان دور تاریخ را بمنمایش می‌گذارد و 
از زیبایی‌شناسی والائی خبر می‌دهد کم شاید در آن‌روزگار در کمتر اقوام جهان بتوان دید. 
عقاید دینی این مردم از همان روزگار دور بم‌مانند مردم دیگر نقاط فلات ایران بوده» بم‌خدایان 
مجرد باور داشته‌اند و معبد و بت برای خدایان نمی‌ساخته‌اند. در میان آثار بسیار زیادی از 
خانه‌ها در دوره‌های تاریخی (از هزارهةُ پنجم پیش از مسیح بم‌بعد) کم در سیّلک کاوش شده 
اثری از معبد و پیکرةٌ خدایان ب‌دست نه آمده است. 

اینجا مرکز همان منطقة پهناوری است کم مردمی آریایی درآن جاگیر بودند کم بعدها نام 
قبایل آررُنتّم بم‌خود گرفتند. فریدون از مردم این منطقه و احتمالاً متعلق بم‌نيمة دوم هزارة 
دوم پیش از مسیح بوده است. ۱ 

پیش از این گفتیم کم «کاوع» لقب رئیس اتحادیهٌ روستایی بوده. تلفظ اصلی فریدون 
ترےتاؤتہ است. میدانیم کہ عدد سه را آریان «تر» می‌گفته‌اند. در زمان هخامنشی 
کر گفته ی فدھ و ور وھداس دآ ری ری تز رگ اعدد ا ب لظ کے ادوا کت برای 
افغانستان و پاکستان کہ بازماندگان قبایل آریایی «توران» استند E‏ «درع) گویند. 

علاوہ بر نام ترےتاؤتہ (فریدون) نامهای دیگری نیز با «ترع) آمده ات کر از آن‌جمله 
است «تری‌بازو» و اٹرے تن از برجستگان دوران ا کہ در جای خود آنہا را 
ا ۲ 

میتوان ترےتاؤتہ را «متحدکنندۀ سه اتحادیۀ قبایلی» یا «متحدکنندۀ مردم سه منطقه» 
یا اا معنا کرد. از آنجا کہ معنای کاوے را می‌دانیم کم رئیس اتحادیۂ روستایی 
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بوده است» خردپذیر بم‌نظر می‌رسد کم کاو و تر تام را دو لقب برای یک رئیس بدانیم؛ 
یعنی یک کاوع کم با تلاش بسیاری توانسته یک اتحادیه بزرگ از سه اتحادیه کوچکتر ایجاد 
کند. اين سه اتحادیۀ کوچکتر می‌تواند سه اتحادیهٌ قبایل پرتکانیان اسپهان و آریازنتان ری و 
مادهای همسایةٌ غربی‌شان بوده باشد. در اوستا (وندیداد» فرگرد نخست) از ناحيهً ری با نام 
تری‌زئتو یاد شده است کم معنایش مرکز اتحاديةٌ سه‌قبیله است» و این نام می‌تواند با 
«تر تَاوتّم» شباهت نزدیک داشته باشد یا تلفظ دیگری از آن باشد. 

داستان فریدون و کاو ی و اژدهاگ یادآور قیام همگانی ایرانیان این ناحیه بم رهبری 
یکی از پیشوایان خودشان (یک کاوح) برضد سلطهٌ خوزیان (عیلامیان) است؛ و اژدهاگ 
می‌تواند فرمان‌روای خوزی در منطقه بوده باشد کم در برابر قیام ایرانیان شکست يافته و 
دست‌گیر و زندانی شده و بم‌دنبال آن یک اتحادية بزرگ قبایل ایرانی در منطقه يم رهیری 
بوده است. مرکز این فرمان‌روایی نیز می‌تواند کم ری باستان بوده باشد؛ زیرا گفته شده کم 
فریدون در ری بہسلطنت نشت اطلاع داریم کہ ری در اوائل تشکیل سلطنت ماد در سده 
هشتم پم یکی از مراکز مهم تمدنی ایران شمالی بوده و با تشکیل سلطنت ماد بم‌بخش مهمی 
از شاهنشاهی ماد تبدیل شده است. 
حتی کشتن اژدهاگ بیوراسپ کم نزد آنها ستم‌کارترین انسان روی زمین بوده» جاثی ندارد. از 
این رو » در این داستان دیده می‌شود کم بم‌جای آن‌کم ایرانیان در انديشة انتقام خشم‌گینانه از 
دشمن باشند و بگویند کم «اژدهاگ را گرفته بردار کردند و لاشه‌اش را سوزاندند و خاکسترش 
را برباد دادند» (واین یک نوع طرز تفکر انتقام‌طلب است کم خاص اقوام سامی و دیگر اقوام 
غیر ایرانی است)» فقط گفته‌اند کم او را گرفته بم‌بند کشیدند و در غاری زندانی کردند. 

موضوع دیگری کم بعدها اساس نظريةٌ سیاسی ایرانیان را تشکیل داد» داستان جمشید 
است کم شاهی بسیار باشکوه و نیرومند بود و جهان را آباد کرد؛ ولی چون شیفتۀ قدرت شد و 
خود را برتر از انسانها پنداشته ادعای خدایی کرد» فر و شکوه از او گرفته شد و سلطنتش را از 
دست داد. چنین تفکری در ميان هیچ قوم دیگر جز قوم ایرانی دیده نشده است. در این 
تفکر» شاه وظیفه دارد کم بم‌دادگری و مهرورزی رفتار کند» و خود را بهتر از انسانپا نشمارد» 
بل‌کم برای همگان همچون پدر باشد» وگرنه فر سلطنت از او گرفته خواهد شد و پادشاهی از 
دودمانش بیرون خواهد رفت. این کم در آینده خواهیم دید کم در نظرية سیاسی ایرانیان بر 





ضرورت نیک سیرت و انسان‌دوست و دادگرو مهرورز بودن شاه تأکید رفته است» این نظریه از 
همین خصیصه وی قوم ایرانی نشأت گرفته بوده است. این خصیصه در میان همة اقوام جهان 
خاص ایرانیان بوده است. 

در اوستا گفته شده کم فریدون سراسرگیتی را زیر نگین داشت و پادشاهی دادگر و 
باایمان بود و مدتها بر جهان حکم راند» و در پیرسالیش جهان را میان سه پسرش ایرج و تور و 
سلم تقسیم کرد تا خود بم‌آرامش و عبادت بگذراند. او ایران را ب‌ایرج» توران را بم‌تور» و 
غرب را بم‌سلم داد و خود از سلطنت کناره گرفته بم‌پرستش یزدان مشغول شد. 

ایران در اين داستان منطقه قبایل آریمرُنتّم و ازجمله پرتکانیان» توران سرزمین تورّیا در 
شرق فلات ایران» و غرب نیز احتمالاً منطقة قبایل ماد بوده است. توریا (توران) بخشی از قوم 
ایرانی بودند کم بعدها جماعات بزرگی از آن منشعب شدند و بخشی از آنها بم‌سرزمینهائی کم 
بعدها بنام آنها زاولستان و سکستان نامیده شد مهاجرت کردند. بخشهائی از سگ,‌ها نیز 
بم‌آذربایجان و از آنجا بم‌درون اناتولی رفتند؛ و این‌را در جای خود خواهیم دید. شاخه‌ثی از 
قبایل توریا نیز با حفظ نام اصلی بم‌ماورای جنوب سکستان رسیدند و در جاهائی کم اکنون 
کویته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگیر شدند. این سرزمین - آن‌گونه کم در اسناد 
تاریخی آمده است- تا سدهْ چهارم هجری نام «توران» را برخود داشته است.۱ 

داستان تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش بیان‌گر از هم‌پاشده شدن اتحادیه‌تی 
است کہ او تشکیل داده بوده است. گفته شده کم برادران سم زان تقسیم راضی نبودند و 
چون‌کم سهم ایرج پربرکت‌ترین زمینهای جهان بود آنها چشم طمع بہ‌خیرات ایران داشتند» و 
دست بم‌هم داده ایرج را از میان برداشتند» و جنگهای توران با ایران آغاز شد. 

جنگهای توران و ایران معنای درستش تلاشهای قبایل تورّیا برای خزیدن بہدرون 
سرزمین قبایل آَررّنتم در شمال ایران است» و بیان‌گر واقعیتهای تاریخی است. همین قبایل 
بودند کم چندی بعد شاخه‌ثی از آنها تال هار واه ها و متا سر 
ضمن سخن از شاهنشاهی ماد آنها را خواهیم شناخت؛ و ضمن بازخوانی سنگ نبشتة داریوش 
بزرگ خواهیم دید کم آنها تا اواخر سده ششم پم دیواپرست بودند. 

در اساطیر ما ایران‌زمین نه تنها مقدس‌ترین بل کم پربرکت‌ترین سرزمین جهان نیز شمرده 
شده است کم همه اقوام جهان چشم طمع بم‌آن داشته و برای دست‌یابی بم‌خیرات ایران جنگها 
بم راه می‌انداخته‌اند. نیاگان باستانی ما علت درگیریرها و جنگهای اقوام و ملل را این‌گونه 


۱. بنگر: ابن حوقل» صورة الارض» ۰۳۱۹ 








پیدایش‌ایران ۴۷ 


برای خودشان تفسیر و توجیه می‌نمودند کم ایرانیان هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده‌اند ولی 
همسایگان بم‌خاطر این‌کم بر خیرات ایران دست یابند ب‌خاک ایران دست‌اندازی کردند و 
باعث ایجاد کینه و دشمنی و بم راه‌افتادن جنگهای خونین شدند و ایرانیان را مجبور کردند کم 
برای حفظ موجودیتشان با آنان بجنگند. در این بخش از اسطوره روحیهُ صلح‌طلبی ایرانی 
بخوبی نمودار است و جنگهای ایران با اقوام دیگر را اقدامات دفاعی محض (به تعبیر 
امروزی» جنگ عادلانه) قلمداد کرده‌اند کم هيچ‌گونه جبت‌گیری تجاوزکارانه از سوی 
ایرانیان در ان وجود نداشته است. 

اساطیر بم‌این‌گونه دنبال می‌شود کم جنگهای توران با آیران بم‌کشته شدن ایرج انجامید. 
در زمان منوچهر (منیوش چیتر) پسر ایرج کم پس از پدرش پم‌شاهی رسید» آیران همچنان مورد 
حملهٌ توران بودند. منوچپر در جنگ با توران شکست خورد و بم‌کوهستانهای البرز گریخت. 
پس از درگذشت او شاهی بم‌پسرش نوذر (یَْتَ) رسید» و این نیز در جنگ با توران کشته شد. 
پسر دیگر او زاب (زاو) کم جانشین نوذر شد نیز در جنگ با توران کشته گردید. سومین پسرش 
گرشاسپ (کر شآسپّم) پس از شکست از توران متواری شده در کوهستانهای البرز در غاری کم 
هیچ‌گاه دست دیوها بم‌آن نخواهد رسید بم‌خوابی طویل فرورفت. 

این داستانها بازگوکنندهٌ رخدادهای حقیقی و تاریخی است کم در یک برههٌ زمانی 
چندین نسله در بخشی از شمال و مرکز فلات ایران در جریان است. ابتدا ترےتاؤتہ موفق 
می‌شود کم یک اتحادية بزرگ تشکیل دهد و سلطة خوزیان (عیلامیان) را از منطقه برچیده 
کند؛ ولی این اتحادیه پس از او ازهم می‌پاشد. جانشینانش در تلاش احیای اتحادیه شکست 
می‌خورند و قبیله اش سرانجام در اتحادیه‌تی کم بم رهبری رئیس یکی از قبایل رقیب تشکیل 
شده بوده است ادغام می‌گردد. 

آن‌چم در این داستان اهمیت دارد تشکیل اتحاديةٌ نیرومندی برای بیرون راندن خوزیان 
از منطقه است کم با موفقیت کامل انجام می‌شود. ولی ایرانیان هنوز راهی دراز تا رسیدن 
بم‌مرحلةٌ تشکیل سلطنت در پیش دارند» و می‌بایست کم دوران زایمان پردرد رسیدن بم‌چنین 
مرحله‌ئی را از سر بگذرانند؛ و این دوران همان جنگهای آیران و توران است. اين یک تلاش 
تمدنی است و حالت درد زایمان یک قومی را که ا 
والاتر قرار گرفته است. همۀ این رخدادها مراحل ماقبل پیدایش اتحادية نیرومند قبایل i‏ 
است کہ سرانجام بہتشکیل پادشاهی ماد در غرب فلات ایران انجامید. 

فریدون و ایرج و پسرانش در اساطیر ایرانی نخستین دادگران جہان بودند کہ نظم و 





قانون و امنیت را در جامعةٌ بشری برقرار کردند؛ لذا نام اینها فُراداتّم است (تلفظ نوینش: 
پیش‌دادیان)» بعنی نخستین وضح‌کنندگان قانون. بم‌دنبال داستان «پیش‌دادیان» داستان 
«کاویان» آمده است کم بیان پیروزی بخشی از قبایل آریایی 9 نبردهای تمدنی و تشکیل یک 
اتحاديةٌ بزرگ و نخستین تلاش ایرانیان برای تشکیل سلطنت گسترده‌دامن است. این بخش 
داستان در زمین پهناوری از حد ری تا هرات و سیستان دور می‌زند» و بازگوکنندۀ تشکیل 
اتحادیة بزرگ قبایلی است کم زیر فرمان ک گواد (کاوح گواتّم) و جانشینانش بود. گفته شده 
کم کگواد از نوادگان منوچهر پسر ایرج بود» و برهمت رستم بم‌شاهی دست یافت. رستم کم 
تلفظ اصلی نامش روشت‌تهمم (یعنی تخمة نور) است» نام‌دارترین قهرمان اساطیر ایرانی و از 
نوادگان گرشاسپ است. گفته شده کم ک‌گواد را رستم بم‌سلطنت نشاند» توران را رستم 
شکست داد» و ایران را رستم بم‌اوج قدرت و شکوه رساند. ککاووس (کاوح اوسن) پسر و 
جانشین ک کُواد در جنگ با دیوها (آریان دیواپرست) اسیر شد ولی رستم با تلاش فراوان او را 
رهایی داد و دیوها را بم‌اطاعت او درآورد. ک کاووس کم شيفتة قدرت بود فریب دیوان خورد و 
عزم تسخیر آسمان کرد و در این‌راه مدتها در جنگلهای کوهستانهای البرز سرگردان ماند و 
بم‌مقصد نرسید. ک خسرو (کاوی خشتر) پسر ک‌کاووس کم پادشاهی بسیار شکوهمند و 
ثروتمند بود» نیز همچون پدرش اراده کرد کم بم‌آسمانها سفر کند» ولی در کوهستانها ناپدید شد 
و اثری از او بم‌دست نه‌آمد. 

این بخش از اسطوره کم بازگوننده حقایق تاریخی است نیز بیان‌گر شکست یک تلاش 
بزرگ دیگر برای تشکیل سلطنت گسترده‌دامن بردست همان قبایلی است کم روزگاری 
سرانشان فریدون و ایرج بودند. همهٌ این رخدادها در منطقهٌ پهناور قبایل آری,ژُنتم اتفاق افتاده 
است. آخرین شاه این اتحادیه ک خسرو (کاو ی خشتر) است. خشتر تلفظ دیگری از خشیتہ و 
تلفظ ایرانیان غربی بوده است. 

پس از یمم‌خشیتم (جمشید) این دومین‌بار است کم در داستانبای تاریخی‌مان از یک 
کاوے تام بر ده هرد گرا ره یاه دارد. ک‌خسرو در اساطیر ایرانی محبوب‌ترین و 
نیرومندترین و ٹروتمندترین شاہ تاریخ شمردہ شدہ کہ هیچ شاهی نتوانستھ است بہپایة او برسد 
و بم‌گنجهائی معادل گنجهای او دست یابد» بم‌گونه‌تی کم در زمان ساسانی شاهانی چون شاپور 
اول و انوشمروان و خسرو پرویز آرزوی رسیدن بم‌خزائن و تخت و تاج او را در سر می‌داشتند» و 
نگین خسروی و تخت و تاج خسروی ضرب‌المثل ایرانیان بود. بعدها پرقدرت‌ترین شاه ماد 
همین صفت را برخود نهاد (کاوح خشترء کم یونانیان کیاکسار نوشته‌اند). شاید تصویر انسان 
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بال‌داری کم در تخت‌جمشید و جاهای دیگر از دوران هخامنشی برجا مانده است» و برخی از 
ایران‌شناسان غربی بم‌غلط آن‌را تصویر اهورَمَزدا می‌نامند» فروهر همین ک خسرو اساطیر باشد 
کم در این نقشها نگین سلطنت را بم‌نواده‌اش می‌سپارد. 

دستةٌ دیگری از فرمان‌روایان کم در این داستانها دنباله‌روان دو دستةٌ پیشین و از همان 
تیره شناخته شده‌اند» پادشاهان باختريم (اکنون تاجیکستان و شرق افغانستان و جنوب 
ازبکستان) بودند کم نامشان با نام زرتشت گره خورده است. گفته شده کم لپراسپ (اورانت 
آشید) از تخمهٌ نوذر (ْوْتر) نخستین پادشاه این سلسله بود» و با عدل و داد رفتار کرد» و برای 
ترویج و تحکیم دین آهورٌ کوشید» و باختریم در زمان او بسیار آباد شد و در اثر دادگری او همه 
مردم ب‌سعادت رسیدند. او در پیرسالیش پادشاهی را بم‌پسرش گشتاسپ (ویشتسپم) واگذار 
کرد و خودش کناره گرفت تا بقیۂ عمرش را بم‌عبادت بگذراند. در این زمان بود کم زرتشت 
ظهور کرد. گشتاسپ دو برادر مومن و پارسا و باتدبیر بم‌نامهای جاماسپ و فرشوشتر (جام آسپم 
و فرش أَشتَرٌ از خاندان وم وگاوََ) در خدمت داشت کم وسایل نشر دین آهور را فراهم آوردند و 
زرتشت را کم گزیدهٌ آهور بود زیر حمایت گرفتند. توران در زمان گشتاسپ بم‌باختريم حمله 
کردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش لهراسپ در جنگ کشته شدء و اسپندیار 
(|سپندداتم) پسر گشتاسپ پس از پدرش بم‌شاهی رسید. اسپندداتم ب‌معنای «واضع قانون 
مقدس» است. گفته شده کم اسپندیار از سوئی مورد تهاجم توران قرار گرفت و از سوی دیگر 
سپاهیان ک خسرو بم‌جنگ او برخاستند؛ و او در جنگ با سپاهیان ک خسرو کشته شد» و پس 
از او پسرش بهمن (وهومنم) دست‌نشاندهٌ ک خسرو شد. 

در این رخدادها از کی خسرو مشخصاً با صفت «شاه ایران» نام برده شده است» و مرکز 
سلطنت او نیز همان جائی است کم منطقة قبایل آریمرنتم است» ولی قلمروش بخش بزرگی از 
نیمة شمالی فلات ایران را در بر می‌گیرد. نکتۀ جالب در این داستانها آن‌است کم رستم و 
کاویان مورد حمایت او گرچم با زرتشت و دین او مخالف بودند» بعدها کم شاهنشاهی ایران 
تشکیل شد بم‌قهرمانان بزرگ قوم ایرانی تبدیل شد. این نیز یک موضوع خردپذیر است؛ زیرا 
اتحادیه‌ئی کم رستم از آن حمایت می‌کرد در واقع تلاش موفقیت‌آمیز ایرانیان برای تشکیل 
کشوری است کم چند سده پس از این رخدادها بر روی صحنةٌ جغرافیای جهان ظاهر شد. 
اتحادیۂ قبایل ماد کم چند نسل پس از این رخدادها شاهنشاهی ایران را بنیاد نهادند بخشی از 
همین اتحادیه بودند» و مقدرشان چنان بود کم در آینده امپراتوری آشور را براندازند» و 
شاهنشاهی ایرانی را تشکیل داده ایران را وارد عرص جهانی کنند. 





اساطیر ایرانی یک زمان نسبتا طولانی از ماقبل پراکندگی و مهاجرت قبایل آریایی تا 
تشکیل اتحادية قبایل آری,رنتت, در ایران مرکزی و سپس اتحادية قبایل ماد در ناحيةٌ آذربایجان 
و همدان» و اتحاد قبایل پارس در سرزمین پارس؛ و دوران برخورد ایرانیان با خوزیان و 
آشوریان را در بر می‌گیرد» و بم‌دوران فرمان‌روایی کاویان بر جماعات ایرانی درون فلات ایران 
و تلاشهای آنها برای تشکیل سلطنت تعلق دارد. اژدهاگ اساطیر ایرانی می‌تواند هم یکی از 
شاهان خوزیم و هم یک شهریار خوزی منصوب شاه خوزیم بوده باشد کم در دورانی از هزارهة 
دوم پم سلطه‌اش را در فلات ایران گسترش داده جماعاتی از ایرانیان نواحی مرکزی و شمالی 
فلات را باج‌گزار خویش کرده باشد. زیرا نام یک کاوع پرقدرت ایرانی کم با نام اژدهاگ گره 
خورده است نام جمشید است کم در گاتم (یمم) و در ریگ‌ودای هندوان (میمم) نامیده شده 
است؛ و چنانکہ از ریگ‌ودا و گاتّم‌ی زرتشت برمی‌آید این نام بم‌دوران دوری از تاریخ و 
بم زمانی کم هنوز آریان مهاجرت بم‌هندوستان را آغاز نکرده بوده‌اند تعلق دارد. 

چنان‌کم پیش از این نیز گفتیم» می‌توان پذیرفت کم جمشید در زمانی از دوران یادشده 
درصدد بسط نفوذ خویش بر سرزمینهای کاویان همسایه برآمده» تشکیل اتحادیهٌ نسبتّا بزرگی 
داده نخستین نوع از سلطنت ایرانی را پایه‌گذاری کرده بوده, ولی گرفتار حملات خوزیان 
گردیده و از میان برداشته شده است؛ تا آن بخش از ایران کم زیر سلطة او بوده دیگرباره بم 
همان حالت پراکندگی سیاسی پیشین برگردد. گفته شده کم اژدهاگ ستم‌کاره هزار سال بر 
ایران‌زمین مسلط بود؛ و اين نشان می‌دهد کم از روزگار جمشید تا تشکیل اتحادیهٌ قبایل 
آری,‌ژنتم بمرهبری ترتاوّتم فاصلةً زمانی درازی بوده است. چنین دوران درازی برای 
فرمان‌روایی E‏ ایرانیان نیز قابل اانه است. اژدهاگ لقبی بوده کم ایرانیان بم 
فرمان‌روایان خوزی/عیلامی داده بوده‌اند» و بعدها در اسطوره همه این فرمان‌روایان با هم 
یکی شده‌اند. از میان رفتن جمشید در لشکرکشیهای اژدهاک و سپس شکست اژدهاگ 
بم‌دست ایرانیان ناحیهٌ مرکزی فلات نیز نمی‌تواند کم بی‌ربط با یکدیگر بوده باشد. یک‌بار 
خوزیان بر منطقه مسلط وق زیرا نیاز دارند کم بم‌منطقهٌ بدخشان در شرق ایران‌زمین کم 
کان سنگهای لاجوّرد بوده است دست‌رسی داشته باشند و بتوانند کم اين سنگ بهادار را 
توسط بیگارانشان استخراج کنند یا بی‌واسطه از تولیدکننده خریداری کنند. پس از چندی 
توسط قبایل آریَہرّنتہ بہ رھبری یک کاو بم‌نام تری‌تاوتم (که در داستانها تبدیل کاو و 
فریدون شده است) از منطقه رانده می‌شوند. ۱ 

زمانها و نامهای اشخاص و اماکن در اساطیر ایرانی به‌طرزی مبهم و افسانه‌یی در هم 
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آميخته است. این داستانها بازگو کنندۂ تلاشهای کاویان و سران جوامع ایرانی برای گسترش 
بم‌آن دوره است کم برای ما برجا مانده است. در حقیقی بودن این نامپا نمی‌توان تردید کرد. 
دو ارو اق ایی کرد ر یوراک ا ا ب باق ا ر ا ووا ادا گر 
افسانەیی در هم آمیخته شدہ‌اندء ولی نامہا عمومًا واقعیتهای تاریخی‌اند کم وجود حقیقی 
داشته‌اند. در داستانهای اساطیری اوستا» برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسپندیار و بهمن و 
آردشیر» بم‌گونه‌ئی در تسلسل قرار دارند کم کسانی از ایران‌شناسان غربی بم‌هنگام بازخوانی 
آنها دچار چنان شبهه‌ثی شده‌اند کم پنداشته‌اند اینهپا جز گشتاسپ پدر داریوش» داریوش 
رزگ خشا خشارشا و اردشیر اول نبوده‌اند. ولی ما»به برکت نوشته‌های یونانیان باستان و 
سنگ نبشته‌های داریوش بزرگ - از رخدادهای دوران گشتاسپ هخامنشی و داریوش بزرگ 
آگاهی نسبتا دقیق داریم» و می‌دانیم کم گشتاسپ و اسپندیار و بهمن باختریم هیچ ارتباطی با 
سران قبيلة هخامنش در پارس ندارند. وآنگپی گفته شده کہ گشتاسپ در زمان زرتشت 
رک و و ا اسار ایوا ر وو 0 ا اکان کت د 
کسانی از بزرگان محققین چون التهايم و هرتسفيلد و اومستد خود را بہاشتباہ زده و گمان 
آورده‌اند کم آن گشتاسپی کم در گاتّم از او نام برده شده همین گشتاسپ پدر داریوش بزرگ بوده 
است» و بر اساس همین توهمء تاریخ ظهور زرتشت را -با یک اشتباه عمدی- سدة ششم پم 
دانسته‌اند. ب‌نظر می‌رسد کم علت این اشتباه تعمدی آنها آن بوده کم علاقه داشته‌اند زرتشت 
را متعلق بم‌دوران متأخر بدانند تا وجود او را متأخر بر موسای اسرائیلیان بشمارند و دین 
ایرانی را متأخرتر از دینی بشمارند کم توسط اسرائیلیان بنیاد نهاده شدء و بعدها مسیحیت از 
درون آن بیرون آمد و سپس دین اروپائیان شد؛ و بم‌همین‌ سب تمد تا پیت اساطیر را با 
گشتاسپ هخامنشی یکی دانسته‌اند. حتی پاره‌ئی از ایران‌شناسان غربی در سدة اخیر برای 
آنکہ بتوانند زمان زرتشت را بم‌دوران هخامنشی نسبت دهند و از این حیث دین ایرانی را 
موّخر بر دين یمود قلمداد کنند» نام داریوش بزرگ را -بدون سند تاریخی - اسپندداتہ 
پنداشته‌اند؛ در صورتی کم در هیچ جا چنین نامی برای داریوش بزرگ آورده نشده است و 
ا داری‌وئوش پور ویشت اد رهام یز آریارمتم 





اساسا اقوام جهانْ اسطوره را بم‌این هدف آفریده‌اند کم گذشته‌های خویش را بمیاد 
ارت راز راهان نادار دض کش ھا ان ھک کی ی رد را کا ار کر اه 
و چہگونھ راھی را سپری کردہاند تا بہاکنون رسیده‌اند. و چونکہ ثبت و ضبط نوشتاری در 
دست ندارند» ب‌خاطره‌های قومی خویش مراجعه می‌کنند و رخدادھا را بہھر گونه کم در 
وجدان جمعی یافتند ثبت می‌کنند. برای نمونه؛ بالاتر اسطورۂ قوم عبری را آوردیم کہ در آن 
نیای بزرگ قوم عبری مردی ب‌نام آدم بود کم نخستین انسان روی زمین می‌پنداشتند. آدم 
برطبق آن اسطوره در سرزمینی بم‌نام عدّن می‌زیست (همان جاثی می‌زیست کم زیستگاه اقوام 
سامی بود). فرزندانش نیز در همان سرزمین می‌زیستند. چنان‌کم دیدیم بنابر آن اسطوره؛ 
تمدن نیز از همان سرزمین یعنی از سرزمین بابل آغاز شده بود. توفان ویران‌گر همگانی کم در 
آن اسطوره توفان نوح نام دارد نیز در همان سرزمین بود (و این همان فیضانی است کہ در اسناد 
سومری و سپس بابلی از ان یاد شده است). اینها همه ساخته و پرداختةٌ تخیلات بشر اولیه 
وه تا کو دراو ا وک ا ا 
زندگی تاریخی سومریان بوده و داستانش را آنها نوشته بوده‌اند. حتمًا در زمانی از هزاره‌های 
دور در اثر طغیان رودهای دجله و فرات آبادیهای سومری در جنوب عراق کنونی را فیضان 
بہ زیر اب برده و نابود کرده بوده است. این داستان در منظومةٌ گیلگامیش آمده کم متعلق 
بہھزارۂ دوم پم است و در کاوشہای باستان‌شناسی عراق از زیر خاک بیرون آمده و ترجمه 
شده است. اسرائیلیان بعدھا در سدۂ پنجم پیش از مسیح کہ تورات را نوشتند همین داستان را 
بہشکلی کہ ما می‌شناسیم آوردند و بہ زمان یکی از نیاگان خودشان منتسب کردند. در قرآن نیز 
همان داستانی بازگویی شد کم اسرائیلیان در تورات نوشته بودند. داستان مهاجرت ابراهیم 
تورات کہ یادھای جمعی اسرائیلیان از مہاجرت یکی از قبایل «عبرایم» (قبایل عبر فرات) ا 
سرزمین گلده ب‌بیابانهای فلسطین بوده نیز امری معمولی است کم برای بسیاری از قبایل 
خاورمیان‌یی ب‌پیش آمده است و نام قبیله ب‌نام نیای قوم تبدیل شده است. تلاش برای 
مقدس جلوه دادن قبیلة خویش کم توسط عبرانیان انجام گرفته نیز یک امر عادی است و هر 
قومی چنین کرده است» و از آن‌جمله قوم ایرانی است. 

می‌خواهم بگویم کم اساطیر ایرانی گرچم برای ما از دوران مبهم و ناشناخته سخن 
می‌گوید ريشه در واقعیتهای تاریخی در زمانیای دور دارد» و نامپا و جایها حقایق تاریخی‌اند. 
کپن‌ترین این نامپا جمشید بود کم وجودش در اساطیر هندیان نیز تأیید شده است. زرتشت 
نام او را آورده نیز او و خاندانش را می‌شناخته؛ و معلوم می‌شود کم جمشید با زرتشت فاصل 
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زمانی چندانی نداشته و شاید متعلق به‌یک یا دو نسل پیش از زرتشت بوده است. یاد کردن از 
شید با نام و نان توسط زرتشت نشان می‌دهد کم هردو در زمینی نه چندان دور از یکدیگر 
می‌زیسته‌اند. آمدن نام جمشید در کتاب ھندیان نشانۂ آن است کہ جمشید بہدورانی تعلق 
داشته کم قبایل آریایی هنوز بر‌هند مهاجرت نکرده بوده‌اند. و همهٌ اینها خبر از زمانہائی 
دوری می‌دهد کم بم‌پیش از نیمه هزارةٌ دوم پیش از مسیح برمی گردد» و خر از رخدادهائتی 
مربوط بم‌شرق فلات ایران در آن‌زمان دور می‌دهد. همزمان با آنها در نواحی مرکزی فلات 
ایران نیز رخدادهائی در جریان است کم تلاش مشایپی برای تشکیل یک تمدن نوین است؛ و 
رقابتی کم برای تشکیل اتحادیه‌های بزرگ و نیرومند میان بعماعات انسانی این دو بخش از 
فلات ایران بم‌جریان می‌افتد کم سرانجام بم‌پیروزی ایرانیان مرکز فلات شناد (تشکیل 
پادشاهی فریدون). 

اگر بگوثیم کم این داستانهای اساطیری در زمان شاهنشاهی ماد توسط مغان وارد کتاب 
اوستا شده است بم‌بی‌راهه نرفته‌ایم. علت این‌کم هیچ نامی از مادها و هخامنشیان در اين 
داستانها نه‌آمده نیز آن است کم داستانها را برهمان شکلی کم از نیاگان برایشان مانده بوده 
است وارد اوستا کردند؛ ولی رخدادهای مربوط بم‌شاهنشاهی ماد حساب خودش را داشته کم 
از حساب اسطوره و شخصیتا و رخدادهای اسطوره‌شده جدا بوده است. 

تاریخ ایران باستان را بر اساس داده‌های بالا می‌توانیم چنین بازخوانی کنیم: 

جمشید در زمانی از نیمۀ هزار دوم پم در جائی از شرق فلات ایران» مثلاً در حوضة 
رود ھیرمند و با مرکزیت جائی کہ اکنون شهر سوخته نامیده می‌شود با ایجاد یک اتحادية 
نیرومند از قبایل ایرانی هنتومنت تشکیل سلطنت داد» سپس با بہاطاعت کشاندن قبایل 
ایرانی در سرزمینهای مرغیاتّم و هریو و رغم و اسپم‌دائم قلمروش را در شمال و غرب گسترش 
داد. ولی در این گسترش قلمرو با متصرفات امپراتوری خوزیم در نیمه جنوبی فلات ایران 
همسایه شد, و درنتیجه این سلطنت تازه‌پا با آن امپراتوری کم در آن‌زمان در اوج قدرت خویش 
بود برخورد کرد. نتیجه این برخورد» پیروزی قاطع خوزیم» ازهم پاشیدن سلطنت جمشید» از 
میان رفتن جمشید» و فروپاشی سلطنتی بود کم او تشکیل داده بود. اسپ,دانه و رغم تا هریو پس 
از آن برتصرف نیروهای خوزیم درآمد» و چم بسا کم ویرانی شهر بزرگ هنتومنت کم بر كرانة 
رود پربرکت هیرمند واقع شده بوده (همان کم اکنون شهر سوخته نامند) نیز در همان زمان 
توسط نیروهای خوزی (عیلامی) صورت گرفته باشد. کاوشهای باستان‌شناسی در شهر سوخته 
خبر از تمدن شکوهمندی می‌دهد کم در همان زمانها ورچیده شده است. تنها نیروئی کم در 





آن‌زمانها می‌توانسته چنین تمدنی را از میان بردارد و چنین مرکز تمدنی عظیمی را ویران کند 
نیروی امپراتوری خوزیم (عیلام) بوده کم در داستانهای ما با صفت اژدهائی کم قدرتش 
بم‌اندازةُ قدرت هزار اسپ است (اژدهاگ بیور اسپ) از آن یاد شده است. 

شاید در سراسر تاریخ ایران تنها مردی کم با خشم و نفرت شدید از او یاد شده است 
اژدهاگ بیور آسپ باشد. دیگر هیچ مهاجم بیگانه‌تی را ما سراغ نداریم کم ذهنیت تاریخی 
ایرانیان از او این‌گونه در خشم باشد." حتی اسکندر مقدونی کم شاهنشاهی هخامنشی را 
برانداخت و ایرانیان را ب‌مذلت کشاند نیز در ذهنیت تاریخی ایرانیان این گونه منفور نشده 
است. اين نفرت شدید از ازدهاگ بیور اسپ بیان‌گر جنایات بسیار فجیعی -از قبیل 
شهرسوزی و کشتار جمعی- است کم خوزیان (عیلامیان) در ایران مرتکب شده بوده‌اند. 
بم‌همین دلیل است کم من فکر می‌کنم شاید نابودگری تمدن عظیمی کم در هنتومنت وجود 
داشته می‌بایست کم یکی از جنایتهای خوزیان بوده باشد. منطقهٌ هنتومنت بعدها نام 
درنگیائم گرفت. در اوستا (بن‌دهشن» فرگرد نخست) آمده است کہ مردم مر مات ا 
مزدایسن‌اند. یعنی سرزمینی کم تا زمان هخامنشی نامش درنگیانہ شدہ بود در ھزارۂ دوم پم 
نامش هنتومنت بوده است. این هردو نام تا کنون بہشکل هلمند و زرنج برجا است. باز در 
دوران پارتیان این سرزمین نامش «سگماستان» شد (منتسب بم‌قبایل نومهاجر تورانی سکُم) کم 
در زمان ساسانی سگستان شد و عربها بعدها سجستان گفتند و ما اکنون سیستان گوئیم. 

به‌هرحال» در زمانی از هزارهةٌ دوم پیش از مسیح» قبایل آریازنتیان و پرتکانیان در منطقة 
مابین ری و اسپهان بم رهبری یک رئیس نیرومند بم‌نام کاوی فریدون (که در داستانهای ما 
تبدیل بم‌دو شخصیت شده است) متحد شده برضد سلطهٌ خوزیان (عبلامیان) شوریده منطقه را 
از دست آنها بیرون کشیده و تشکیل سلطنتی داده‌اند کم مرکز آن ری بوده است. چنان‌گم از 
داستانها برمی‌آید» اين سلطنت ایرانی در آینده درصدد گسترش قلمرو خویش بہسوی شرق 
بوده» و سرزمینهای سیستان و غرب خراسان را متصرف شده است. داستان جنگهای رستم در 
زمان ک کاووس و ک خسرو یادآور این تلاشها است. و چنان‌کم دیدیم» این تلاشها در زمانی 
صورت می‌گرفت کم زرتشت در شرق فلات ایران ظهور کرده بود. همسایه شدن این سلطنت 


۱ شاید کسانی بگویند کم خلیفه عمر هم در میان ایرانیان مورد خشم و نفرت است. ولی نفرت از عمر 
را عربهای شیعهٌ لبنان و جنوب عراق در زمان قزلباشان صفوی با خودشان بم‌درون ایران آوردند. 
نفرتی کم شیعیان ایران نسبت بم‌عمر ابراز می‌کنند ربطی بم‌ذهنیت ایرانیان مسلمان ندارد بل‌کم 
ریشه‌اش خالصا و صددرصد عربی (عراقی و لبنانی) و برای ایرانیها بسیار متأخر است. 
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نوپا با سلطنتی کم مرکزش شهر بلخ در منطقةٌ باختریه بود بم‌برخورد این دو انجامید کم 
برشکست باختریه و ضمیمه شدن منطقه بم سلطنت این کاویان مرکزی انجامید. 

این تلاشهای تمدنی تا اوائل هزارةٌ پیش از مسیح همچنان ادامه داشت. بم‌دنبال آن» 
رقابت قدرت امپراتوری نوپای آشور با امپراتوری خوزیم (عیلام) آغاز شد» آشوریان درصدد 
گسترش قلمروشان در غرب فلات ایران برآمدند» و از یک‌سو با خوزیم و از سوی دیگر با 
قبایل ایرانی غرب فلات برخورد کردند» کم رخدادهایش را پس از این خواهیم خواند» و 
هنم ا سرانجام ب‌تشکیل شاهنشاهی ایران انجامید. 





زرتشت‌ودین‌ایرانی 


زرتشت گوید: آکم اگ‌یی؛ ونگوهم آشم 
نیکوکاران نیکی [بینند]» بدکاران رنج 


ظهور زرتشت 

به‌دنبال اوج‌گیری ستیزهای جماعات قبایلی آریان» و زمانی کم کاوع‌ها در همه‌جا با هم 
در جدال برای تشکیل اتحادیه‌های بزرگ بودند و آرامش و امنیت از جوامع آریایی سلب شده 
بود رت اشتر پسر پوروش سپ از خاندان اسپیتام" بم‌عنوان پیام‌آور صلح و آرامش» و 
ستیزندةٌ لفظی با افزون‌خواهیهای امیران گسترش‌طلب و سواری‌خواهیمای متولیان دین» 
ظهور کرد و پرچم مبارزه لفظی با کردارهای این دو طبقه را برافراشت. 

«زرت أشتَرّ» بم‌معنای شتر زرین است. شتر در خاست‌گاه زرتشت -یعنی خوارزم و 
بیابانهای شرق و شمال‌شرق فلات ایران- جانوری بسیار سودمند ب‌شمار می‌رفت» زیرا سواری 
بود» بارکش بود» یه می‌داد» از گوشتش تغذیه می‌شد» از پشمش پوشاک و چادر 
ساخته می‌شد» و از چرمش فرش و سپرو تخت کفش و ابزار می‌ساختند. بم‌این علتها برای شتر 
ارج و منزلتی قاثل بودند» و برای فرزندانشان نام شتر را با پس‌آوندهای زیبا برمی‌گزیدند» و 
یکی از این نامها کم رت آشتر بود را پوروش سپ (اسپ ابرش) برای نوزاد خویش برگزید. 
اهمیت شتر در منطقة زادگاه و پرورش‌گاه زرتشت را چندین سده پس از او نیز در نگاره‌های 
تخت جمشید می‌بینیم کم مردم باختریم و خوارزم ارجمندترین هدایای سرزمینشان کم شتر 
است را برای تقدیم بم‌پیش‌گاه داریوش بزرگ آورده‌اند. اسپ نیز چون یک حیوان سودمند 
بود نام فرزندانشان را بم‌آن پیوند می‌زدند. نامهائی کم با «اسپ» در پیوند است (ویشت‌آسپ,» 
اورونتآسم» پزخ شآسپم» جامآسپم: کرشآسپم گفن آسپٌ تخمآسپات آسپءچته» آسپکای) 


۱ بخشی از یک سرود گاتّم در آوستا» یسم ۴۳/ بند ۵. 

۲ اسپیتامم نام خانوادگی زوت بوده. در بند ۲ همایشت صراحتا بم‌این نام خانوادگی اشاره شده؛ 
آنجا کم هما سپنتّم (همای مقدس) همچون یک‌دوست ب‌نزد زرتشت آمده او را محترمانه با نام 
خانوادگیش «اسپیتامَہ) خطاب می‌کند نه با نام کوچکش کم زر تأشتَرّ بوده. [بنگر: یسنم ۹/ ۲] 
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زمین را شخم می‌زد هم بار می‌برد هم از گوشتش تغذیه می‌کردند هم از چرمش پوشاک و کفش 
و فرش می‌ساختند. از این‌رو برای انتخاب نام فرزندانشان انتساب بم‌گاو نیز خجسته تلقی 
می‌کردند» و ما در ایران بم‌نامهاثی برمی‌خوریم کم با نام گاو پیوند خورده است؛ از این جمله 
است گاوّماتم» گاوبروو» گاودرز» هوگاوو." انتساب نام نوزادان بم‌جانور یک رسم معمولی در 
میان عموم اقوام جهان بوده است. در عربی نامهای اسد (شیر)؛ و فهد (یوزپلنگ) و شاهین 
بسیار است. کلب (سگ) نیای بزرگ یکی از قبایل معروف عرب بوده و قبیله بم‌همین نام 
خوانده شد و بم‌همین نام قرنها بم‌زندگی ادامه داد و کسی کم عضو این قبیله بود را «کلبی» 
(منسوب بم‌قبیلةٌ کلب) می‌گفتند. ثعلبه (ماده‌روباه) نام نیای یکی دیگر از قبایل عرب بوده» و 
قبیله را «بنی‌ثعلبه» می‌گفتند. نیای یکی دیگر از قبیله‌های «یربوع» نام داشته یعنی موش 
دوپای صحرایی. قبیلهً دیگری نامش ضِبّه بود یعنی سوسمار صحرایی. در جوامع غربی تا 
امروز نامهائی کم از نام جانوران گرفته شده بسیار است. برای نوزادان دختر نیز در ایران 
نامهمای جانوران و پرندگان و گلها معمول بوده و بسیاری از آنها تا همین امروز نیز معمول است. 
بسیاری از نامهای ایرانیان نیز در پیوند با طبیعت بود: گواتم (نسیم) کم پس از اسلام قباد 
تلفظ شد, گور وهوش (رودخانهة پربرکت) کم ما کوروش می‌گوئیم» سهرآب (آب وّر/ طلای 
مذاب) کم در گرگان و مازندران سرخاب می‌گفتند از این جمله‌اند. ۲ 

وقتی مجموعه‌ثی از اين ناما را در کنار یکدیگر بگذاریم» دیگر دیدن این‌کم نام 
زرتشت با شتر پیوند دارد هیچ شگفتی‌ثی را برای ما ایجاد نمی‌کند» و بم آسانی می‌توانیم 
بپذیريم کم زرت اوشتره (با تلفظ کنونی زردآشتر) بم‌معنای شتر زرین است و معنای دیگری 
ندارد» و لازم نیست کم همچون اتتاذان پورداوود و آذرگشسپ گمان کنیم کم چنین نامی 
نمی‌تواند برازندة پیامبر بزرگ ایرانیان باشد» و بیپوده بم‌تلاش افتیم کم معنای تقدس‌آمیزی 
برای نام زرتشت بیابیم یا بتراشیم. 

زرتشت مردی بوده از بطن مردم منطقه خویش» و نامی داشته معمولی شبیه همۀ نامهای 
مردم منطقه‌اش. دیاکونوف دربارة نام زرتشت نظری درخور توجه دارد» و می‌گوید کم نام 
زرتشت بهترین گواه این حقیقت است کم او یک شخصیت تاریخی است نه افسانه‌یی؛ زیرا 
اگر جز این می‌بود می‌بایست کم پیروان آئین زرتشت برایش نام مقدسی تعیین می‌کردند. مثلاً 
مؤسس آئین مسیح کہ یک شخصیت اسطوره‌یی است نامش [ایشوع مُشیح] نیز متناسب با 


۱ چنن نامهائی را ایرانیان تا پایان عصر ساسانی بر فرزندانشان اطلاق می‌کردند. گاوّمادیان یک 
ایرانی نام‌دار پایان عهد ساسانی است کم نامش را در جریان ترور خلیفه عمر می‌شنویم. 








شخصیتش اسطوره‌یی است. و افزوده کم نام زرتشت از نامهای عادی و متداول ایرانی آن‌زمان 
بوده» و این خود می‌رساند کم صاحب نام واقعا در تاریخ وجود داشته است. اگر وجود وی 
تخیلی می‌بود نامش را هم بم‌احتمال قوی از میان واژگان دینی یا کلماتی کم مظهریت دینی 
داشته باشد تعیین می کردند.! 

آن کوته کر افشتا امده اسخه و رش دق تین ۳۰ سالک نیت قلیفیتش ترا اغاز 
کرد و نزدیک بم ۱۵سال بم‌فعالیت مداوم و پرکارانه پرداخت. ولی بيشينة مردم منطقه زیر تأثیر 
تلقینهای رهبران سنتی بودند» و هیچ کدام از سران قبایل بم‌او توجهی نشان نمی‌داد. بم‌بیان 
دیگر» منطقهٌ فعالیت او درگیر تلاشهای تمدنی» یعنی درگیر درد زایمان یک تمدن نوین بود» 
و تلاش کاویان در راه تشکیل اتحاديهُ قبایلی و ادغام قبایل اطراف در جریان بود. زرتشت از 
این امر در رنج بود کم چرا مردم فریب این رهبران را می‌خورند و در پشت سر آنها بمجنگ 
انسانها می‌روند. او در یکی از سروده‌هایش بم‌درگاه پروردگار گلایه می‌کند کم مردم بم‌او توجه 
نمی‌نمایند» و فقط اندک‌شماری از گوشهای شنوا و دلهای حق‌پرست بم‌او گوش فرامی‌دهند و 
بيشینهٌ مردم از او روگردان و در کنار کاویان مردم‌فریب‌اند. او خودش را در این سروده بم 
چوپانی تشبیه کرده است کم اندک‌شماری گوسفند در فرمان دارد؛ و می‌گوید کم رمه‌های بزرگ 
در اطاعت کاویان تباه‌کار استند." و در جای دیگر یادآور می‌شود کم پیروان دروغ با نیروی 
بسیاری گم دارند مردم را گمراه کرده و جهان را بم‌فساد کشانده‌اند» با نیکان مخالفت می‌ورزند 
و مانع نیکوکاری می‌شوند و بدکاری را گسترش می‌دهند» فریب‌کاریهای آنپا است کہ سبب 
شده تا مردم نتوانند راه درست را از نادرست تشخیص دهند» و فریب‌کاریهای آنها است کم 
مانع نیکوکاری شده است. گرهماها و کرپن‌ها با هیاهو بم‌دنبال دروغ می‌دوند و روح هستی را 
از ستم خویش بم‌فریاد درآورده‌اند." 

CE‏ ده از 
بار مسئولیت ستیز با ناامنی و برادرکشی و تجاوز و تعدی بر دوش او نهاده شده است از 
وهومئم (نیت خیر/ انديشة نیک) یاری می‌طلبد کم بتواند بار سنگینی کم برای راهنمایی 
مردم جهان بم‌سوی نیکی و نیکوکاری بر دوش خودش نهاده است را بم‌شایستگی تحمل کند و 
وظیفه‌اش را بم آن‌گونه کم مورد خشنودی وهومتم است بم وسیلةٌ اندرز و موعظه و تعلیم 


۱ دیاکونوف» تاریخ ماد» ترجمهٌ کریم کشاورزء ۰۳۵۴-۳۵۳ 
۲ تم ۱۴/۵۱. 
۲ ۱ 








پیدایش‌ایران ۵۹ 


بم‌سرانجام برساند. ! 

این سخنما توجه همه اوستاشناسان غربی را ب‌خود جلب کرده است؛ زیرا زرتشت در 
اینجا بردرون و ضمیر خودش مراجعه کرده از ضمیر نیک‌اندیش و خوش‌نیت خودش یاری 
می‌طلبد. این سروده خبر از یک درک عرفانی ژرف می‌دهد کم زرتشت در آغاز راہ خویش 
بم‌آن دست يافته بوده است. بعلاوه؛ ی شدید او نسبت ب‌انسانها را نشان می‌دهد کم 
عقیده داشته یک دردشناس آگاه خواهد توانست مردم را با اندرز و موعظه بم‌راه شایسته 
رهنمون شود بی‌آن‌کم نیازی بم زور و جبر و اتکاء بم‌نیروی ارعاب باشد. او می‌خواست کم پیام 
خویش را با زبان و نه با شمشیر بم‌انسانها برساند؛ و ب‌همین سبب سخنانش را با چنان بیان 
شیرین و فصیح و بلیغی ب‌نظم کشید کم اعجاب اوستاشناسان بزرگ زمان ما را برانگیخته 
است؛ و از این کہ مردی توانسته باشد در آن ادوار دور تاریخ سخنانی با چنان ماية ژرف و پربار 
ادبی و عرفانی بسراید بم‌شگفتی درآمده‌اند. 

برخلاف انبیای قوم سامی کم شخصیتشان در روایتهای پیروانشان در هالة قداست و نور 
و لفافهٌ معجزات افسانه‌یی پیچانده شده کم از آنها ذاتهای مافوق بشری ساخته است» زرتشت و 
رند یش دز روایتهای کین برضورت کاملا معمولی برتضوتر کشیده شدهاست: اوانساتی آگاة 
و دردشناس است کم هدف خوش‌بخت کردن بشریت را دارد» و در این راه تلاش می‌کند. او 
زندگی‌نامه‌اش را خودش بم سروده درآورده است؛» و بخش بزرگی از آن سروده‌ها برای ما 
مانده و پاره‌ئی از نسکمهای اوستا را تشکیل داده است و گاتم نامیده می‌شود. و این بر خلاف 
زندگی‌نامةٌ همه انبیای سامی است کم پس از آنها پیروانشان نوشته‌اند. ازجمله» زندگی‌نامة 
پیامبر ما مسلمانان بیش از یک‌سده پس از او بر اساس شنیده‌های پراکنده کم از نزد این و آن 
گردآوری کرده‌اند نوشته‌اند. 

در سروده‌های خود زرتشت (در گاتّم) هیچ‌گونه تقدسی را برای او نمی‌یابیم» بل‌کم او را 
یک آدم معمولی ولی آگاه و دردشناس می‌بينيم کم خودش را مکلّف بم راهنمایی بشریت 
بم‌سوی نیکی و خوش‌بختی معرفی می‌کند. ولی بعدها» در نیمه‌های دوران شاهنشاهی 
ساسانی» مغان آذربایجان افسانه‌هائی از معجزات و کرامات و خارق عادات دربارة زرتشت 
ساختند» ولی این افسانه‌ها هیچ کدا مشان اصالت ندارد» و حدود ۱۵ سده پس از زرتشت 
توسط مغان اذربایجانی بم‌تقلید از افسانه‌های پیروان انبیای میان‌رودان و انبیای سامی ساخته 


و پرداخته شده است. 


۱ 








فلسفة بعئت زرتشت را خود او در یکی از سروده‌هایش چنین بیان کرده است: 

وقتی بم‌سبب رفتار ناشایست دیواپرستان مردم‌فریب ستم و رنج و فساد در جهان گسترده 
شد و مردم فریب دیوها را خوردند و بم‌بدکاری گرویدند» گئوش آرون (روح هستی/ جهان 
معنویت) دست استغاثه بم‌درگاه پروردگار بلند کرد و از بی‌یاوری و بی‌رهبری و بی‌حامی بودن 
خویش گله کرد و از پروردگار استدعا نمود کم کسی را بفرستد تا مردم و جهان را از دست دیوها 
برهائّد و رنج و فساد را از جهان براندازد. پرورد گار بم آرتم کم منش راست‌کرداری و عدل و 
داد و خلقیات نیکو بود فرمود تا یکی از مردم پاک‌دامن و نیکوگردار را از صفت عدالت و 
راست‌کرداری و اخلاق نیکو برخوردار کرده بم‌او یاری کند تا با دروغ‌پرستان و خشم‌آوران و 
ستم‌پیشگان بم‌مبارزه پرخیزد. آرتم گفت کم چنین مأموریتی باید بم‌کسی سپرده شود کم 
نیرومند و باعطوفت و مردم‌دوست و بی‌آزار باشد» تا مردم نیک‌اندیش با او همراهی کنند و در 
پشت سر او با تباه‌کاران بہمبارزه برخیزند. بورد گار گت کم یکی از بندگان پارسا و 
نیک اندیش را برای انجام اين مأموریت در نظر گرفته است و او زرت شیر پسر اسپیتامم 
است. گُتوش ارون و ارت (روح هستی و عدالت) از شنیدن این سخن شاد شدند و با پروردگار 
عهد کردند کم با همۂ توان خویش بم‌پاکان و نیکوکاران پاری دهند و از آنها حمایت کنند. 
چون‌کم زرتشت مردی تنها و بی‌یاور و کم‌توان بود» بم وهومتّم و خشتر (منش نیکوکاری و 
منش قدرت دادگرانه) فرمان شد کم زرتشت را از نیروی خویش بهره‌ور سازند و او را در راه 
انجام مأموریتش یاری دهند. برای این کم سخنان زرتشت در میان مردم نیک‌اندیش مقبولیت 
یابد» پرودرگار بم‌او یک بیان شیرین عطا کرد تا بتواند دلهای مردم را بمشنیدن رهنمودهایش 
ای کنا 

اینها را خود زرتشت در گاتّم بیان داشته است. او در جای دیگر دربارة آغاز فعالیت 
تبلیغی خویش چنین سروده است: 

وهومت بم‌نزدم آمد و از من پرسید: «تو کیستی و چم وابستگی‌تی داری؟ اگر از تو بپرسند 

کم چم گونه خود را معرفی خواهی کرد چم پاسخی داری کم بدهی ؟) 

گفتم: «من ام زرتشت» دشمن واقعی دروع با همه توانم» و پاور نیرومند راستی؛... 

وهومت بم نزدم آمد و از من پرسید: «اراده و خواسته‌ات چیست و می خواهی چم کنی ؟4 

إگفتم:] «در پرتو نوری کہ تو در اختیار من نهاده‌ای تا توان دارم خود را متعلق بم راستی 

خواهم شمرد. و از تو می‌خواهم کم مرا به‌شایستگی راهنمایی کنی تا راستی و درستی را 


.۱١ ۱/۲۹ سنہ‎ .۱ 








پیدایش‌ایران ۶۱ 


آموزش دهم».! 
چون مأموریت هدایت بشر بم زرتشت سپرده شد» او خود را زئوتم (رهبر دینی) و مُنتر 

(موعظه‌گر) لقب داد» " و یافته‌های معنويش کم از نیت خیر خویش (یعنی از وهومنم) گرفته بود 
را ب‌طرزی دل‌کش و زیبا بم‌نظم درآورد و برای آن در میان مردم بمتبلیغ پرداخت. او اعلان کرد 
کم مأموریت دارد راه سعادت را بم‌همگان نشان دهد» نیک اندیشی را بم‌همگان بیاموزد» و با 
بداندیشان و ستم‌گران مبارزه کند» تا برادری و صلح در میان همگان برقرار شده ستیزه‌ها از 
میان برود و دردهای جهان مداوا شود. او تصریح کرد کم آماده است تا در راه نشر انديشه و 
گفتار و کردار نیکو و در نشان دادن راہ درست بہبشریت از جان خویش مايه بگذارد و تا 
آخرین نفس در این‌راه فعالیت کند." 

پژوهش‌ گران تاریخ ایران باستان دربارۂ زمان و مکان ظہور زرتشت اتفاق نظر ندارند. 
برخی او را تا شش هزار سال پیش از مسیح بہعقب برده‌اند» و برخی او را معاصر کوروش 
بزرگ دانسته‌اند. در اوستای تدوین‌ شدہ در سدۂ چہارم مسیحی» زرتشت را -بنا بر ادعای 
مغان آذربایجان- از مردم آذربایجان دانسته‌اند و زمان او را سدۀ هفتم یا ششم پم دانسته‌اند. 

چنان کم اا در زمان ساسانی بیشترین سهم را در احیاء و تدوین 
آئین مردایْست از نوع آذربایجانی ایفا کردند و مذهب خودشان کم یکی از مذاهب کهن 
ایرانیان غربی بود را بم‌دین رسمی ایرانیان تبدیل کردند؛ و بم‌همین علت هم بوذ گم ززتمتارا 
ان و را آذربایجان قرار دادند و خودشان را از نظر خاندانی 
بہاو منتسب کردند تا برای خودشان تقدس بتراشند. علت این کہ زمان زرتشت را آنہا اواخر 
دوران مادها ذکرکرده‌اند نیز بايد در این نکته جستجو کرد کہ آئین زرتشت در زمان مادها 
توسط تبلیغ‌گرانی کم از شرق فلات ایران آمده بودند در آذربایجان و همدان رواج -و احتمالاً 
رسمیت۔ یافت› در آذربایجان با دین کہن آتّرپاتیکان (آذرپرستان)» و در همدان و غرب ایران 
a SS‏ 

البته روایت سنتی دربارۂ زمان و مکان ظہور زرتشت کہ مغان آذربایجان در سدۂ چہارم 
مسیحی وارد اوستا کردند نمی‌تواند کم درست باشد؛ زیرا زرتشت متعلق بہدورانی بسیار 
دورتر از این تاریخ بودہ است۔ پڑژوھش گران عقیدہ دارند کہ گویشی کہ گاتہی زرتشت بہآن 


5 بسنم ۸/۴۲ - ۰ 
۲ یسّہ ۳۲/ ۶. یسّہ و 
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۶۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
سروده شده است از گویشهای دوران بسیار دورتر از زمان مادها و در پیوند با گویشی است کم 
ریگ‌ودای هندیان با آن سروده شده است. آبادیها و رخدادهائی کم در گاتم از آنها نام برده 
شده است نشان می‌دهد کم رخدادهای مربوط بم زندگی زرتشت در شرت فلات ایران اتفاق 
می‌افتاده است. ایرانیان در غرب فلات ایران با و (عیلام) و میان‌رودان آشنایی 
داشته‌اند, و اگر آن‌گونه کم روایات مغان آذربایجانی ادعا کرده است زرتشت از مردم 
آذربایجان می‌بود اصولاً می‌بایست کم از تمدن بابل و آشور و آرمنيّم (اورارتو) آگاهی وافی 
می‌داشت:و رز تین صورتی: تما هی بایست کار ایی اشاش کر کان ار مارات 
می‌یافت. روایات مغ‌ها زمان زرتشت را تا سد ششم پم ب‌جلو آوردند» و این زمانی بود کم 
دولت ماد در اوج شکوه بود» و زرتشت نیز بنابر این روایات نادرست در سرزمین اصلی دولت 
ماد می‌زیست. اگر چیزی از حقیقت در این روایات نهفته بود اضنولا عی‌بایست کر درتت در 
سروده‌هایش بم‌دولت ماد و شاه ماد اشاره می‌کرد؛ در حالی کم اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و 
در سخنان او هیچ نشانه‌ئی از تشکیلات سیاسی زمان ماد ب‌چشم نمی‌خورد. زرتشت از 
حکومت‌گران ایرانی با صفتهای «کاوع» و «کرپن» و «اوسیج» و «گرهما» یاد می‌کند» و تنها 
فرمان‌روای مقتدری کم او از وی نام برده است جمشید است که بالاتر گفتیم بم‌دوران ماقبل 
0 ب‌هند تعلق داشته است. او از جمشید بم‌گونه‌ثی یاد می‌کند کم معلوم می‌دارد 
کہ اندکی پہ | تشت خاندان و قبیله‌اش را می‌شناخته است. نام 
آبادیهائی که زرتشت در گاتّہ آوردہ است بہھیچوجھ در ردیف نامہائی کہ در زمان پادشاهھی 
مادها وجود داشت نمی‌گنجد. اصطلاحات مربوط بہسازمان اجتماعی کہ در گاتہ و دیگر 
بخشهای اوستا آمده است (مثلا «شویتر» و «شاستر») تا زمان ماد و اوائل هخامنشی بم‌کلی از 
جوامع ایرانی رخت بربسته بوده و اصلاحات نوینی جای آنها را گرفته بوده» و تا آن‌زمان 
تحولات بسیاری در جوامع ایرانی رخ داده بوده کم نیاز بم‌سپری شدن چندین سده داشته 
است. در جوامع ایرانی درون قلمرو ماد از اصطلاحات مربوط بم‌سازمان اجتماعی کم در گاتّم و 
اوستا آمده است هیچ خبری نیست. حتی نامهای برخی مناطق کم در بخشهای بعدی اوستا کہ 
چند سده پس از زرتشت تدوین شدند امده است نیز در زمان ماد و هخامنشی وجود ندارند؛ 
مثلاً نام هنتومنت کم برای منطقهُ میانی سیستان (خرضة رود فیرشک) در آوستا آمده اس فا 
زمان ماد و اوائل زمان هخامنشی تبدیل ب,درنگیائم شده بوده است» و می‌دانیم کم چنین 
تبدیل نامی نیاز بم‌گذشتن چندین سده داشته است. از بسیاری از اصطلاحات نوینی کم در 
زمان مادها برای سازمان اجتماعی بم وجود آمد در گاتّمی زرتشت هیچ خبری نیست. بسیاری 
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از واژگانی کم در گام آمده است تا زمان مادها تغییر مفهوم داده بودند» کہ -مثلاً- چپ ورنم» 
وای‌گرتم» آورو» نگهم از آن‌جمله است. 
روایاتی کم می‌گویند زرتشت از آذربایجان بم‌شرق ایران‌زمین مهاجرت کرده است از 

نظر تاریخی نمی‌تواند کم هیچ اعتباری داشته باشد. منطقهٌ ظپور زرتشت چنان از غرب ایران 
و از خوزستان و میان‌رودان و اناتولی بم‌دور بوده کم هیچ نامی از اقوامی کم در این سرزمینا 
می‌زیسته‌اند بم‌آن منطقه نرسیده بوده است. در سروده‌های زرتشت حتی از هیرکانيم و رغم و 
اسپ,‌داتم نیز خبری نیست. زرتشت چنان از نواحی درونی فلات ایران بم‌دور بوده کم وقتی 
می‌خواهد کم از کشور خوزیم (عیلام) یاد کند از آن بم‌عنوان «اقلیم هفتم» و «خوانیرث» نام 
می‌برد» و اشاره می‌کند کم در آن سرزمین بی‌عدالتی حکمفرما است و فرمانش در دست 
آنگرمنیو (اهری‌مُن) است و حاکمانش پیرو آنگرمنیو استند. او کاو ی‌هائی کم درصدد تشکیل 
اتحادیه جنگها بم راه می‌افکندند را بم سلطه‌جویانی تشبیه می‌کند کم در خوانیرث زندگی 
می‌کرد ند و اهورمزدا را نمی‌شناختند و دیواپرست بودند: 

شما دی وھا از جنس انگرمنیو استید و کسانی کہ ستایش گر شمایند نیز چنین‌اند. شما 

دیرزمانی است کہ در خوانیرٹ دست بم‌کارهاتی می‌زنید کم بر همگان معلوم است. شما 

فرمان می‌دهید و آنها کم توسط شما ارج و منزلت یافته‌اند بد می کنند و از فرمان اهورمزدا 

و درست‌کرداری دوری می‌جویند. شما مردم را از خوش‌بختی دور داشته‌اید؛ زیرا 

آنگر منیو شما و گرهماهای فرمان‌بر او را از نیکیها دور می‌دارد و بم‌سوی پیروی از دروغ 

می‌رانّد تا بشریت را بم‌نابودی بکشانید.' 

نام خوانیرث کم آریان منطقهٌ شرقی فلات در زمان زرتشت برای کشور خوزیم (عبلام) 

بم‌کار می‌برده‌اند تا دوران مادها ب‌کلی فراموش شده بوده است و در هیچ کدام از اسناد 
تاریخی چنین نامی نه‌آمده است. بسیاری از نامپای سرزمینهائی کم در گاتم آمده است در 
اسناد تاریخی بابل و آشور وجود ندارد. در زمان هخامنشی نیز نامی از این سرزمینها نیست» و 
م ر سدۂ ششم پم این نامپا تغییر یافته بوده است. از قبایل آریایی سکم و 
داهم کم در سدةٌ هفتم پم در شرق فلات ایران قبایل نیرومندی بودند کم اولی ۳ ناحیهة 
سیردریا (سیحون) و دومی در چنوب‌غرب خوارزم و شرق دریای خزر جاگیر بودند در 
سروده‌های زرتشت خبری نیست؛ و او بم‌جای سَگم‌ها از توریا (یعنی توران) سخن می‌گوید.۲ 


ات 2۳/۳۲ ۵: 
۲ «يا» کم یک نون گنگ نیز بم‌همراه داشته کم امروزه ما نمی‌توانیم تلفظ کنیم در زبان ایران باستان 








۶ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌نخست 
توزیا آن بخش از آریان بودند کم در سده‌های بعدی قبایل سکایی از آنها منشعب شدند» و 
بخشی از آنها چندی بعد بہدرون فلات ایران و بہقفقاز و نیز اناتولی مہاجرت کردند و آنها را 
در جای خود خواهیم شناخت. یعنی تا سده‌های هفتم و ششم پم نام قبایل بزرگ توریا کم تا 
زمان زرتشت و شاید چند سده پس از او نیز در بوم‌گاه خودشان (شرق ازبکستان کنونی) 
می‌زیسته‌اند نامشان تغییر یافته بوده است» همان‌گونه کم جایهائی کم نامشان در سروده‌های 
زرتشت آمده است تا سدهای هفتم و ششم پم تغییر نام یافته بوده‌اند. 

همه اینها نشان می‌دهد کم زمان زرتشت زمان دورتری از هزارهةً نخست پیش از مسیح 
بوده است. حتی در فروردین بشت کم متأخرتر از گاتّم است و رهبران آئین زرتشت در نسلهای 
بعدی تدوین کرده‌اند نامهای جاهائی آمده است کم صحنهٌ رخدادهای مپمی بوده‌اند» ولی از 
این جاها هیچ نامی در تاریخ نیست. تاریخ‌نگاران یونانی زمان هخامنشی کم علاقه داشته‌اند 
در نوشته‌هاشان رخدادهای شرق فلات ایران را نیز بازتاب دهند آن نامها را نشنیده بوده‌اند تا 
چیزی درباره‌شان بنویسند. از این جایها هیچ نامی در گزارشهای تاریخی زمان هخامنشی 
نه‌آمده است و معلوم می‌شود کم از زمان تدوین فروردین یشت تا زمان هخامنشی روزگار درازی 
فاصله بوده است و این جایہا تا زمان هخامنشی تغییرنام داده بوده‌اند. چنان‌کم می‌دانیم» نام 
آبادیهای یک منطقه ممکن است کم بم‌دنبال خزش یک قوم بیگانه بم‌آن منطقه تغییر یابد؛ و 
این‌را نیز می‌دانیم کم در شرق فلات ایران چنین رخدادی پیش نه‌آمده است و منطقه تا پس از 
ورافتادن شاهنشاهی ساسانی زیست‌گاه آریان بوده است. القاب بسیار مهمی همچون کاوت و 
کرپن و اوسیج و گرهما کم در زمان زرتشت آن‌همه دارای اهمیت و موقعیت بوده است؛ تا 
سده‌های هفتم و ششم پیش از مسیح بم‌کلی از زندگی جمعی جوامع ایرانی رخت بربسته بود؛ 
بم‌گونه‌ثی کم دوران کاویان و حتی لقب کاو تا زمان پادشاهی ماد تبدیل بم‌اسطوره شده بود» 
EMESIS E O‏ تدوین شد مجموعه‌ثی از اساطیر بود. پس 
تغییر نامہا و نیز فراموش شدن آنہا تا سدۂ هفتم و ششم پم کہ بہطور طبیعی صورت گرفته 
بوده می‌بایست کم ناشی از سپری شدن روزگار دازی بوده باشد کم فاصلةً چندین‌صد سالهٌ میان 
زمان زرتشت و زمان تشکیل پادشاهی ماد بوده است. 

در منطقه‌ئی کم زرتشت می‌زیسته و فعالیت داشته هنوز خانهةٌ حاکمان و سروران جامعه 


علامت جمع است. «تور» نام است و «یا» علامت جمع. این علامت جمع در فارسی نوین برصورت 
«ها» و «ان» درآمده است» ولی در برخی از گویشہهای زبان ایرانی بم‌همان صورت اصلی مانده 
است» چنان کم در گویش لارستانی هنوز هم «یا» تنها علامت جمح برای نامها است. 
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بر خانه‌های مردم معمولی تمایز مشخص نداشته» بل‌کم خانه -صرفا- یک پناه‌گاه برای 
زیستن بوده است. تنها دلیل ایرکم برای خدای زرتشت خانه (معبد) ساخته نشد همین است 
کم خانه هنوز بم‌مایةٌ تشخص تبدیل نشده بوده است تا برای خدا هم -به‌عنوان برترین سرور 
A A N E‏ وی ها کر و خر ماش سار 
دورتر از دوران آغازه‌های تشکیل پادشاهی ماد می‌زیسته است. بعدها کم ایرانیان شهرنشین 
شدند نیز همان سنت کهنی کم در زمان زرتشت وجود داشت» سنت این کہ خدا دارای خانۂ 
مشخص و جاو مکان مشخص نیست؛ استمرار یافت. چنان‌کم می‌دانیم» در مان همة دینهای 
فا تشه سای قفا دای ابرانیان‌اسنت کر خافه (سعد) خذاود: 

روایتهای رایج در زمان هخامنشی کم ب‌تاریخ‌نگاران یونانی سدهای ششم و پنجم پم 
رسیده بوده است و آن‌را برای ما بازنهاده‌اند روزگار زرتشت را تا شش هزار سال پیش از 
تشکیل شاهنشاهی هخامنشی بم‌عقب می‌برده است. از کرانتوس لیدیم‌یی کم در نیمه‌های سدةٌ 
پنجم پم می‌زیسته نقل شده کہ زرتشت شڈ RS‏ بہیونان 
می‌زیسته است. از ادوکسوس کم یک ریاضی‌دان گلدانی اهل بابل و مقیم آتن و از دوستان 
افلاطون بوده (حتمّا استاد افلاطون بوده) نقل کرده‌اند کم زرتشت شش هزار سال پیش از زمان 
او می‌زیسته است. چنین روایتهائی بهترین گواه بی‌اساس بودن روایت مغان عهد ساسانی 
است کم زرتشت را معاصر اواخر سلطنت ماد دانسته است. ایرانیان در زمان هخامنشی 
زرتشت را متعلق بم زمانی بسیار دور می‌دانسته‌اند» و همین روایتها بوده کم تاریخ‌نگاران زمان 
هخامنشی شنیده و نقل کرده‌اند. 

خردپذیرترین بررسیهائی کم توسط زرتشت‌شناسان بزرگ کنونی زمان و مکان ظهور 
زرتشت انجام گرفته است نشان می‌دهد گم زرتشت تشت در حوالی ۱۳۰۰ يا ۱۲۰۰ سال پیش از 
مسیح در جائی از سرزمین خوارزم ظهور کرده» از مردم منطقهٌ خوارزم بوده» فعالیت تبلیخیش 
را در زیست‌گاه خودش آغاز و در باختریم دنبال کرده است. 

یعنی خاست‌گاه زرتشت در جائی از جنوب دریای خوارزم (جائی در نیمه شمالی 
ازبکستان کنونی) بوده و اوج فعالیتبای موفقیت آمیز تبلیغیش در شرق افغانستان کنونی و 
قرب E‏ 

آن‌گونه کم خود زرتشت در سروده‌های گام یادآور شده است» انتقادهای زبانی او از 
کردار و رفتار کاوی‌ها» کرپن‌ها, اوسیج‌ها و گرهماها کم بم‌مثابةٌ تحریک مردم بم نافرمانی از 
آنها بود» همه آنان را برخلاف او بسیج کرد و برای او کم در معرض کشته شدن قرار گرفته بود 





راهی جز هجرت در پیش نماند؛ لذا بناچار راه جنوب در پیش گرفت و در اين رهگذر دراز 
ب‌باختریم (بلخ) رسید. جام‌اسپم و فر شش (جاماسپ و فرشوشتر) کم از یاوران کاوح 
ویشت آسپم (کی گشتاسپ) بودند بم‌ندای انسان‌ساز او پاسخ مثبت دادند. او در باختریم مورد 
حمایت گشتاسپ قرار گرفت و بمتبلیغ دین خویش پرداخت. 

دربارهٌ فرجام زرتشت نیز در اوستا بم‌روشنی سخن گفته شده است. او تا سنین بالای 
هفتاد سالگی در آن سرزمینها ب‌تبلیغ پرداخت. در لشکرکشی بزرگی کم قبایل آریایی توریا 
(توران) از جانب شمال بم‌باختریم کردند زرتشت بم‌دست سپاهیان یک کاوے و بہنام 
ارجت آسپّم (ارجاسپ) کشته شد. نام کشند؛ زرتشت را پهلوانی تورانی بم‌نام برات رک رّش 


نوشته‌اند.۲ 


زرتشت را ما «پیامبر» می‌نامیم» و تعریفی کم از پیامبر داریم تعریفی است کم توسط 
ادیان سامی (یپودیت» مسیحیت» اسلام) در ذهن ما جا گرفته است؛ لذا همراه نام زرتشت در 
ذهن ما شخصیتی همچون موسا و عیسا و پیامبر اسلام شکل می‌گیرد. حتی موّلفان متأخر 
زرتشتی کم در زمان خلافت عباسی تألیفاتی در تفسیر اوستا کردند» زیر تأثیر همین برداشت 
ذهنی» شخصیتی را ترا ت ا ا ف اعلی او سناوت بردرو شوت 
یم‌انبیای سامی داشت. 

ولی زرتشت در تعریفی کہ در ذهن ما از «پیامبر» وجود دارد نمی گنجد. پیامبر در ادیان 
سامی مردی است کہ خدا پیش از آفرینش جهان تصمیم گرفته بوده کم او را در زمان مشخصی 
از شکم مادری بہدنیا و کی کی اوو اا ودر قار اچک 
عویش را بہ وسیلۂ او بہمردم برساند» و او حاکم اعلای مردم (پیامبرشاه) باشد. وظیفۂ پیامبر 
در ادیان سامی آن بوده کم خدا را بم‌مردم بشناساند» مردم را از خشم و قهر او بیم دهد» و بم زور 
و تشرو تهدید وادار بم‌ستایش و پرستش خدا و اطاعت از خودش کند. ذلیل و خفیف و تسلیم و 
فرمان‌بر بودن مردم در برابر زور و خشم و جباریت خدا و اراد پیامبرش اساسی‌ترین بخش 
تعلیم پیامبران سامی است؛ و بیم همیشگی از خشم خدای زورمند زودرنج نیز پايه اصلی تعالیم 
پیامبران ادیان سامی را تشکیل می‌دهد. این خداشناسی در داستانهاتی کم خبر از خشم آوری 


۱. سنہ ۵۱/ ١۱و۱۵‏ ۲۲ 
۲. برات را در زبان پارسی نوین برادر گوئیم› اما بلوچہا برات گویند. 
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خدا و نابودگری اقوام نافرمان در آتش‌فشان و سیل و زلزله و گردباد می‌دهد بیان شده است» و 
در این داستانها از مردم خواسته شده کم چشم و گوش بسته در فرمان پیامبر باشند. 

ولی - چنان کم خواهیم دید- نه خدای زرتشت اوصافی شبیه خدای ادیان سامی دارد» و 
نه خود زرتشت دارای اوصافی است کہ ما از انبیای سامی می‌شناسیم. خدای ادیان سامی 
یک ذات دست‌نیافتنی است ولی خدای زرتشت یک دوست است. پیامبران ادیان سامی 
ذاتهای مافوق بشری‌اند» ولی زرتشت یک انسان دردشناس معمولی است کہ مزیتش در 
کدی نوات و در تلاشش برای التیام دردهای 9 شادی ب,‌جامعة انسانها. 
زرتشت هرچم می‌گوید از درون خودش برمی‌خیزد» ولی پیامبر در ادیان سامی دریافت‌کننده و 
رسانندهٌ پیامی است کم خدا بم‌توسط یک فرشته از آسمان برای او فرستاده است. پیامبران 
ادیان سامی-معمولاً- با واسطه با خدایشان در ارتباط‌اند» و واسطه نیز یک فرشته است (در 
دین خودمان جبریل) کم از آسمان می‌آید و بم‌آسمان برمی‌گردد و پیام می‌آورد و پیام می‌برد؛ 
لنکن ووکت مایا ها کرو درز او است همسخن است. خدای پیامبران سامی در 
یک لحظه مشخصی خودش را بم‌توسط فرشته‌اش بم‌پیامبرش می‌شناساند» ولی زرتشت خدا 
را با مشاهدهٌ نظم شگفت طبیعت و هستی کشف کرده است. زرتشت نگریسته و انديشیده و بم 
جستجوی راههای رساندن جامعهٌ بشری بم‌مرحلهٌ رهایی از درد و رنجها و برخورداری از 
سعادت و شادزیستی برآمده» در این‌راه بم‌نظم شگفت طبیعت پی برده» و نہایتا از این‌راه بہ 
خداشناسی نائل شده و دانسته کم ارادهٌ خدا چنان است کم بشر باید برای بپزیستی و 
شادزیسیتی خویش از نظم موجود در طبیعت و خدمت بی‌منتی کم آفریدگان پربرکت خدا 
-همچون خورشید و ماه و اختران و آب و باد و گیاه- در اختیار انسان و زندگان دیگر قرار 
می‌دهند سرمشق بگیرد و اين نظم شگفت و خدمت بی‌منت را در زندگی جمعی خویش مورد 
پیروی قرار دهد. زرتشت خدا و ارادهْ خدا را با تلاش فکری خویش کشف کرده است؛ ولی 
پیامبران ادیان سامی تا لحظه‌ثی کم برای نبوت برگزیده شده‌اند هیچ تلاشی برای شناخت خدا 
بم‌کار نبرده بوده‌اند؛ بل‌کم خدا در ازل اراده کرده بوده کم آنان پیامبران او باشند؛ و برای 
تحقق این اراده آنها را ب‌دنیا فرستاده و از لحظهٌ تولدشان زیر نظر خویش پرورش داده؛ و در 
لحظة مشخصی پیام خویش را برای آنہا فرستادہ و بہآنہا اطلاع دادہ کم باید حامل پیام او برای 
انسانها باشند. پیام او نیز آن است کم انسانها بدانند کم من بشررا فقط برای آن آفریده‌ام کم مرا 
بندگی کنند» چشم و گوش بسته بم‌فرمان پیامبر من باشند» دستورهای پیامبر مرا کم دستورهای 
من است بی‌چون و چرا اجرا کنند» و فرمان هیچ حاکمی را نپذیرند و نبرند جز فرمان پیامبر من 





و نمایندگان و جانشینانش کم بم‌دستور من تعیین شده‌اند. پیامبران ادیان سامی از خود هیچ 
اراده‌ثی ندارند و اجراکنندۂ فرمانہائی اند کہ توسط وحی بم‌آنها ابلاغ می‌شود» ولی زرتشت 
ارادهةٌ خدا را با تلاش و جستجو و نیز مطالعه در نظم طبیعت کشف کرده» و با اراد خودش 
تصمیم گرفته کم دیدگان انسانها را بر روی حقایقی بگشاید کم باعث شادی در زندگی 
این‌جهانی و نیک فرجامی در زندگی پس از مرگ است. 

برترین نشانهة ایمان در ادیان سامی دوست داشتن خدا است؛ دوست داشتن خدا در 
دوست داشتن پیامبر و اعضای خانواده‌اش (اهل بیت نبی) نمود می‌یابد؛ و دوست داشتن 
پیامبر آن است کم انسان مومن همة وجودش -هم جانش و هم مالش- را در اختیار پیامبر قرار 
دهد. اما برترین نشانهة ایمان در دین زرتشت «پندار و گفتار و کردار نیک» است کم در راه 
شادی و خوشی انسانها بم‌کار گرفته شود. 

وظيفة انسان در ادیان سامی بندگی خدا کردن است کم بم‌توسط نماز و روزه و حج انجام 
می‌گیرد» و وظیفة انسان در تعالیم زرتشت آن است کم پندار و گفتار و رفتار نیک داشته باشد. 

پیام اصلی دین نزد پیامبران ادیان سامی آن است کم انسان باید تلاش کند تا بم وسيلة 
ستایش شبانه‌روزی خدا (ذکر الّه) از خشم خدا در امان بمائد و محبت خدا را جلب کند» و پیام 
اصلی زرتشت أن E SEARS‏ شاوی ای ار و 
فراهم سازد. 

در ادیان سامی آن‌چم خشنودی خدا را باعث می‌شود عبادت ذلیلانه است» و در تعالیم 
زرتشت آن‌چم خشنودی خدا را باعث می‌شود نیک‌اندیشی و نیک‌رفتاری و نیکوکاری 
ب‌هدف آبادسازی جهان است. پیامبران سامی آمده بودند تا مردم را بندگان خدا و فرمان‌بر 
ردان کا و ر ری با خا نه ردا رکم را دمت کا ودگ که ۲ 

هدف تعالیم انبیای ادیان سامی ساختن آخرت ا پس از مردن) است» و هدف 
تعالیم زرتشت ساختن دنیای کنونی است. در ادیان سامی «دنیا مردار است و طالب دنیا سگ 
مردارخوار» (الدنيا ج واا کلاب)؛ ولی اساس و پایه و مایۀ تعالیم رف داع برای 
دنیاسازی و شادزیستی است. 

پیامبران ادیان سامی پیام‌گیران خدای خودشان‌اند» خدایشان از راه وحی و با واسطه با 
آنبا سخن می‌گوید» آنها سخنان او را می‌شنوند و بم‌خاطر می‌سپارند و بم‌مردم می‌رسانند. ولی 
زرتشت نه پیام‌گیر خدای خودش بل کم پیام‌دهنده بم‌خدا است. ما هیچ‌جا در گاتّم نمی‌بینیم کم 
اهورمزدا با زرتشت سخن گفته باشد؛ بل‌کم همواره این زرتشت است کم خطاب ب‌او سخن 





۶٩ پیدایش‌ایران‎ 


می‌گوید. زرتشت را در گاتم همچون کسی می‌بینیم کم با درون خودش سخن می‌گوید نه با یک 
ذات بیرون از خودش. یعنی سخن زرتشت با خدایش یک‌سویه است؛ او سخن می‌گوید ولی 
خدای او هیچ‌گاه با او سخن نگفته است. بم‌عبارت دیگره سخنان پیامبران ادیان سامی نه 
سخن خودشان بلکم سخن خدا است کم بم‌آنها وحی می‌شود و پیامهائی کم بم‌مردم می‌رسانند 
کان کا اا و کی رھ ا وک ی کے که از درون خر دش رخا بدا 

از این‌رو نباید کم زرتشت را در ردیف پیامبرانی قرار داد کم در ادیان سامی شناخته‌ایم. 
نمی‌توان صفت «پیامبر» بم‌مفهومی کم از ادیان سامی آمده است را برای شخصیتی همچون 
زرتشت بم‌کار برد. زرتشت نه غیب‌دان است» نه معجزه‌گر است» نه معصوم است» نه مافوق 
بشر است. نه با ادعای این کم «ولی امر انسانیای روی زمین است» است طالب اطاعت چشم و 
گوش‌بستةٌ مردم از خودش ا a‏ نابودی مخالفان خویش است» نه طالب فرود 
آمدن خشم خدا بر مخالفان خویش و شکنجه‌های آن‌چنانی برای آنها است؛ و نه تبلیغ‌گر جهاد 
و کشتار انسانها است. هیچکدام از صفتهای انبیای سامی بر زرتشت تطبیق نمی‌کند. 

پیام زرتشت -به‌بیان امروزی - «نفی مطلق جهاد برای گسترش دین و سلطه زورگویانه» 
بود. از این نظر» زرتشت در نقطةٌ مقابل پیامبران ادیان سامی قرار می‌گیرد کم اساسی‌ترین 
تعلیمشان جهاد برای گسترش دین و گسترش سلطه جبارانة پیروانشان در جهان بود. 

چنان کم پیشتر گفتیم» جنگهای دنیای باستان عموما جنگهای دینی زیر پرچم خدا بود. 
مردم جامعه کم در اثر تلقینهای رهبران دینی بم‌شدت مرعوب بلایای آسمانی بودند بم‌مجریان 
چشم و گوش بستۀ فرمانبای حکومت‌گران و رهبران دینی تبدیل شده بودند و با صدور فرمان 
جهاد در راه خدا در لشکرکشیهای تجاوزگرانه شرکت می‌کردند» و بقصد آن‌کم مردم اطراف 
را بم‌اطاعت فرمان‌روای خویش در آورند و باورهای دینی رهبران خویش را بر آنها تحمیل 
کنند با جان و دل مردم را کشتار و غارت می‌کردند. آن‌چم بهانة جنگها را بم‌دست امیران 
توسعه‌طلب می‌داد چندگانگی خدایان و اختلاف باورهای دینی بود کم بمب آن هرکدام از 
رهبران دینی‌سیاسی گمان می‌کرد کم باورهائی کم خودش دارد درست و باورهای دیگران 
باطل است و باید کم آن را نابود کرد. چنین توهمی برای هزاران سال بر جوامع بشری - به‌ویژه 
در میان‌رودان و مصر و خوزیم- حکم‌روایی می‌کرد و جنگای جهادگرانه بم راه می‌افکند و 
ویرانیپا و کشتارهای جمعی انسانها را بم‌دنبال داشت. 

زرتشت مصلحی روشن‌بین و انسان‌دوست» و نخستین کس در جهان بود کم بم‌این 
حقیقت توجه نمود کم اساس اختلافهای جوامع و ستیزها و جنگها و ویرانیبا چندگانگی 





آلوهی و دینی است؛ و با انديشة از میان برداشتن اختلافات دینی و نزدیک کردن باورهای 
انسانهاء و بم‌آرزوی آشنا کردن بشریت با اصول پسندید؛ٌ اخلاقی مورد اتفاق همگان» نیضتی 
عم ترراه داتفه گر تیا درصیان و کا فاه پش ا وید و ر 
بہفرد بود. او کم -به‌گفتهٌ خودش - مردی سخن‌ور و شیرین‌بیان بود»۲ تأکید نمود کم در جهان 
یک خدای واحد ناديده آسمانی وجود دارد کم آفریدگار و پروردگار و مپرورز و مردم‌دوست و 
کردگار است؛ و جز او هرچم را کم مردم تحت نام خدا می‌پرستند و بم‌نام آنها جنگها بم راه 
می‌افکنند» دیوان مردم‌فریب و جنگ افروزند کم آبادیها را بم ویرانی و بشریت را بم‌درد و رنج 
و تباهی می‌کشانند. آن‌چم جنگها را بم راه می‌اندازد روح خبیثی ب‌نام «آنگرمنیو» است کم در 
انسان لانه کرده است و او را تحریک بم‌سلطه‌طلبی و جنگ و خون‌ریزی می‌کند. 
پیشتر گفتیم کم اقوام آریایی خدایانشان را با لقبهای آهور و دیو خطاب می‌کردند و 
بعدها آهورٌ خدای مورد پرستش اقوام ایرانی و دیو خدای مورد پرستش آریان مهاجر هند شد. 
آهور برای ایرانیان صفت مجرد ایزدان آسمانی بود کم بم‌مرور زمان بریک خدای یگانه تبدیل 
شده بود. چنین امری در میان همهٌ اقوام جهان وجود داشته و زمانی کم برخی از جوامع بشری 
بم‌باور تک‌خدایی رسیدند خدای هرکدام از اقوام یکتاپرست همان صفت مشترک خدایان 
ی بود کم ب‌صورت خدای واحد درآمد. اله در روزگاران دور صفت مشترک خدایان قبایل 
عرب بود» و هرکدام از خدایان عرب یک اله بود کم معرفه‌اش لاله می‌شد. این لفظ بم‌مرور 
زمان بمشکل «اله» درآمد. بت‌خانه‌های عرب عمومّا «بیت الّه» (خانه الّه) نامیده می‌شدند؛ و 
عریها خدایانشان را با خطاب «اللمْ» (ای الّهها) مورد خطاب قرار می‌دادند. بمتدریج الله 
ب‌خدای مجرد آسمانی تبدیل شد» سپس بمدنبال تحول در فکر دینی عرب و گسترش 
یحیت در سرزمینهای شمالی عربستان و ب‌دنبال آن ظهور اسلام» الّه بم‌خدای آسمانها و 
زمین و آفریدگار یکتا مبدل شد کم پیامبرانش را فرستاده بود تا راہ رستگاری را کہ بندگی الله و 





فرمان‌بری از پیامبر بود بم‌انسانها نشان دهند. 

زرتشت اعلام کرد کہ خدای حقیقی جہان «اهورمزدا» است کم آفریدگار و پروردگار و 
کردگار و کارساز و توانا است» ۱۳ خدا نامیده می‌شود دیو و دشمن بشر است» و 
کسانی کم با ادعای نمایندگی آنها بم‌مردم فرمان می‌دهند سلطه‌جویانی مردم‌فریب‌اند. او 
اعلان نمود کم اهورمَزدا و سپَنتم منیو (منش مقدس) و وهومتم (منش نیک‌اندیشی) و آرتم 
(منش عدالت) او را برای راهنمایی زیت پروی رستگاری مورد ات قرار داده‌اند تا 


۱. یس ۰۸/۲۹ 








پیدایش‌ایران ۷۱ 


پیامپای نجات‌بخشش را بم‌همةٌ مردم روی زمین برساند و راه هدایت را ب‌همگان نشان دهد» 
دشمنیها و جنگها و ویران‌گریها و تجاوزها را از جهان براندازد» و برادری و همزیستی و صلح و 


امنیت و آرامش را در جامعه برقرار بدارد. 


او با بینش عمیقی کم نسبت ب‌واقعیتهای جامعه داشت دریافته بود کم خير و شرو 


نیک‌اندیشی و بداندیشی خصلتای ذائی انسان است کم با انسان زاده شده است؛ و با این 
دریافت کوشید کم کلیدی بیابد برای گشودن قفل این تضادی کم در درون انسان نیفته بود» و 
برآن شد کم با معرفی خیر و شر دیده‌های مردم نیک‌اندیش را بر روی حقایق بگشاید و آنها را 


بم‌راه خیر افکنده از راه شر برحذر دارد. اوپيامپایش را بم‌این گونه بم‌گوش مردم می‌رساند: 


اینک من می‌خواهم سخن بگویم. شما کم نزدیک‌اید و شما کم دورید؛ اگر خواهان تعلیم 
کاقش ان و و شیارا روتوم گری خر تفاطر 
بسپارید. از این‌پس بدآموزان و دروغپردازان با فساد کاریهای گفتاری و عقیدتی‌شان 
زندگی مردم را بم‌تباهی نتوانند کشید. 

من دربارهُ آن دو گوهر همزادی سخ می‌گویم کم در آغاز آفرینش پیدا شدند. آنیک گم 
فضیلت بود تک کم دشمنش بود چنین گفت: «انديشه و عقیده و آموزش و گفتار و 
رفتار و انفس و ارواح من و تو هیچ گاه با هم توافق نخواهند داشت». 

من از چیزی سخن می‌گویم کم اهورمزدا در این زندگی بم‌من آموخته است. هرکه از شما 
آن‌چم را کم من می‌اندیشم و اعلام می‌دارم بم‌کار نبندد در زندگیش همچنان رنج خواهد 
کشید. من از چیزی سخن می‌گویم کہ برای زندگی ببترین چیز است... من از چیزی سخن 
می‌گویم کم آن ذات اقدس بممن یاد داده است؛ و آن همانا سخنی است کم سعادت 
جاویدان را برای انسانهای میرنده در بر دارد. من درباره؛ُ آن ذاتی سخن می‌گویم کم 
برترین ذات است. و او را می‌ستایم. ! 

اینک سخن می‌گویم با کسانی کم گوش شنوا دارند دربارة آنچم کم انسان خردمند باید 
بم‌خاطر بسپارد؛ و آهور و وهومنم را بستاید؛ می‌خواهم دربارةٌ رحمتی گم مشمول فروم 
ایزدی است سخن بگویم ان رحمتی کم شامل حال کسانی می‌شود کم خردمندانه 
بیندیشند و راستی پيشه کنند. بشنوید با گوشهاتان بهترین چیزها را. بم‌آنها با دیدگان 
روشن‌بین ذهنتان بنگرید تا پیش از آن کم فرجام بزرگ فرارسد هرکدامتان بتوانید تصمیم 
درست را در انتخاب میان دو راه اتخاذ کنید و راهی را برگزینید کم سعادت و خوش بختی 


ا ۱/۵ 








در آن نهفته است. 
ابنک آن دو گوهر نخستین کم همزاد بودند و در درون انسان پدیدار شدند یکی بهترین و 
دیگری بد بود در پندار و گفتار و رفتار. و ميان این دو آن کس کہ خردمند است راستی را 
برمی‌گزیند ولی آن‌کم نادان است چنین نمی‌کند. و چون این دو گوهر در آغاز بم‌هم 
بر آمدند زندگی و مرگ را ایجاد کردند؛ سرانجام» بدترین زندگی برای پیروان دروخ 
خواهد بود و بیترین منش برای پیروان راستی. از این دو گوهر آن‌یک کم خواهان دروم 
بود بدترین گردار را برگزید؛ و آن‌کم بهترین گوهر بود و از آسمانها جامةٌ نستوهی بر تن 
داشت راستی را برگزید؛ و چنین اند همه کسانی کم با کردار شایسته خواهان خشنودی 
اهورمزدا باشند. در میان این دو گوهر همزاد» دیوّها راستی را برنگزیدند زیرا وقتی با 
ہم شدند ہہ هوس هوشربامبتلا گشتند و بدترین پندار را بر گزیدند؛ و خشم گینانه حمعیت 
آراستند تا جهان بشریت را بم‌تباهی و فساد بکشانند.! 
شاید زرتشت نخستین انسان روی زمین و عرصة تاریخ باشد کم بم‌حقیقت متضاد بودن 
سرشت بشری پی برده بود و درصدد حل این تضاد ب‌قصد خوش‌بخت کردن انسانها برآمد. ما 
در جهان پاستان» دیگر هیچ اندیشمندی را نمی‌شناسیم کم این گونه تعریف روشنی از سرشت 
انسانی و از «خیر و شر» و «فضیلت و رذیلت» ارائه داده باشد. در سروده‌های او» همان‌گونه کم 
اهورَمّزدا و وهومتم و آرتم در ضمیر انسان جای دارند» خیر و شر نیز بخشی از ذات بشر است. 
اما انسان بافضیلت آن است کم بتواند خویشتن را از سرشت شر برهاند و از سرشت خير پیروی 
کند. بم‌عبارت دیگر» ازنظر زرتشت» تلاش برای دست‌یابی بم‌سعادت همانا جدال با خویشتن 
و بریدن از بخشی از وجود خویشتن است کم همان خصیصه آنگرمنیو (اهری‌مُن) باشد. 
این‌جنبه از تعالیم او ستون اصلی بنیان تربیت اخلاقی‌تی است کم او در سروده‌های 
خویش برپا داشته است. ما رارف م ا اندیشمند دردشناس دیگری را در جهان 
باستان بیابیم کم اخلاق را این‌گونه واضح و روشن تعلیم داده باشد. زرتشت ابتدا انسان را 
بم آن گونه کہ هست (موجودی باشعور خودآگاه اندیشه‌ور» و ترکیبی از خصلتهای خیر و شر کم 
رهش از ایشت) تعریت کرد: انگاه کرشیی کر ریت دی از اسان بیان که گرباید تشه 
ارائه دهد» و بم‌انسانها بیاموزد کم چم‌گونه باید از خصلتهاتی کم باعث رنج‌اند رهید و 
بم‌خصلتهائی کم باعث سعادت‌اند دست یافت. 
ما وقتی گاتّم را مطالعه می‌کنیم زرتشت را انسانی می‌یابیم کم برای رنجهای بشریت 


۱. یستم ۱/۳۰ ۶. 








پیدایش‌ایران ۷۳۳ 


بہشدت رنج می‌کشد و همواره در تلاش است کم راهی برای پایان دادن بم بدبختیهای مردم 
بیابد و بہآنان نشان دھد و ھمگان را بہ رستگاری برساند. و چون میداند کہ این کار مشکل از 
عہدۂ یک انسان یا حتی یک گروه از انسانها برنمی‌آید» همواره دست دعا بم‌درگاه آفریدگار 
بلند می‌کند و از او یاوری و فروغ می‌طلبد» و درعین حال از او می‌خواهد کم این‌همه بدبختی و 
نابم‌سامانی و جنگ و خون‌ریزی و فساد را کم در جهان وجود دارد و آسایش و آرامش را از 
مردم سلب کرده است از میان بردارد. او احساس می‌کند کم وظیفه دارد بشریت را از این 
فلاکتها برهاند» ولی چنین توانی را در خودش سراغ ندارد» و می‌بیند کم زورمندان (کاوی‌ها؛ 
کرپنها» اوسیجها» گرهماها) با همه توانشان با او مخالفت می‌ورزند» و یاوری از میان انسانها 
برای خودش نمی‌یابد؛ و برای همین هم او را در سروده‌هایش می‌بينيم کم همواره در انديشة 
یافتن راهی برای بم‌سرانجام رساندن وظیفهٌ خطیری است کم بر دوش خویش نهاده است» و از 
تنهایی و بی‌یاوری رنج می‌کشد. او در یکی از سروده‌مایش خطاب بم اهورمزدا (درواقع» 
خطاب بم‌درون خویشتن) چنین می‌گوید: 

به کدام سرزمین رو کنم» بم‌کجا پناه برم از دست این زورمندان پیرو دروع؛ از دست این 

مردمی کم با من بی‌انصافی می‌کنند؟ هیچ کدام از آنها روی خوش بممن نشان نمی‌دهد. 

پرورد گارا! من باید بم‌ چم وسیله‌نی خشنودی تورا بم‌دست آورم؟ 

پروردگارا! من نیک می‌دانم کم بم‌تنبایی توان انجام هیچ کاری را ندارم» زیرا فقط 

اندک‌شماری از مردم با من‌اند. من از تو -پرورد گارا- می‌خواهم کم مرا چنان یاوری کنی 

کم یک دوست نسبت ب,‌دوستش می کند. بم وسیلة ارتّم ( خصیصه عدالت) بم‌من بیاموز کم 

راه رسیدن بم وهومنم (نیک‌اندیشی و نیکوکاری) را چم گونه باید پیمود. 

پروردگارا! وقتی پیروان درو درصدد آزار رساندن بم‌من برمی آیند» بم‌جز اندیشهُ نیک 

اعطایی تو و فروخ روشن گر تو چم کسی یاور و پشتی‌بان مردی چون من خواهد بود؟ در 

این تنبایی و بی‌کسی فقط توئی -پروردگارا- کہ دست مرا می گیری و بہ راہ درست 

رهنمون می شوی. ' 

زرتشت احساس می کند کہ وظیفۂ ھدایت بشر بہسوی خوش بختی بہ وی سپردہ شدہ 

است. لذا در پرسشی کم از زبان روح هستی [گتوش اورون) از درون خویشتن می‌کند خطاب بم 
اهورَمزدا می‌گوید کم تو مرا برای بشریت آفریده‌ای؛ و از او می‌خواهد کم در این‌راه یاور و 
راهنمایش باشد: 


ا ۱/۳ ۲و۷. 








گتوش آرون (روح هستی) بم‌درگاه تو استغائه کرد کم مرا چم کسی آفریده و بمچم منظوری 

آفریده است؟ زورمندان خشونت‌ورز بم‌من تعدی می‌کنند. پرورد گارا! من جز تو چوپانی 

ندارم؛ مرا ب‌چراگاه شایسته رهنمون باش. 

زرتشت درعین آن‌کم شدیذا از کاو ها و کرپنها و اوسیج‌ها و گرهماها بیزاری می‌جوید 

درصدد است کم ب‌آنها» بم‌همةّ زورمندان پیرو دروغ و فریب» بیاموزد کم رستگاری در پیروی از 
راستی و نیک‌اندیشی است. او تصریح می‌کند کم اگر از آنها بیزاری می‌جوید نه از سر کینه و 
دشمنی بل‌کم از سر خیرخواهی است؛ زیرا خواهان نیک زیستی برای همگان است: 

پروردگارا! من از تو می‌پرسم؛ بم‌من بگو کم در میان آنهاتی کم مورد خطاب من‌اند 

کدامشان دوست‌دار راستی و کدامشان پیرو دروع است ست! دشمن در کدام سو است! آبا پیرو 

دروع کم خواهان رحمت تو نیست دشمن است؟ چرا او چنین است؟ آیا باید او را دشمن 

پنداشت؟" 

زرتشت را در سروده‌هایش دارای وظیفه و مأموریتی جهان‌شمول میبینیم کہ خود را 

نجات‌بخش بشریت معرفی می‌کند و بم‌همهٌ اقوام جهان نظر دارد. انبیای دنیای کهن عموما 
تس شام ای فان برای نجات قوم و قبیلهةٌ خودشان مبعوث شده بودند» و نه تنها 
هدفشان و فقط رستگاری قوم خودشان بود بل‌کم خود و خدایشان با خدایان و قبایل پیرامونشان 
دشمن بودند و نابودی آنها را می‌خواستند. موسا کم توسط خدای بنی‌اسرائیل برگزیده شده 
بود تنها وظیفه‌اش رستگاری قوم اسرائیل از بردگی فرعون مصر و کوچاندن آنها بم‌جای 
دیگری بود کم در آزادی بزیند؛ و نه تنها رستگاری اقوام دیگر را در نظر نداشت بل‌گم 
- چنان‌کم در جای خود خواهیم دید- ب,‌همهٌ اقوام روی زمین بم‌دیده دشمن درخور نابودی 
می‌نگریست و حتی همزیستی با اقوام غیراسرائیلی را برای قوم خودش گم پیروان یهوه 
-خدای اسرائیل- بودند ممنوع کرده بود. تلاش جهادگرانه برای تصرف سرزمینهای اقوام 
بیگانه و نابودگری اقوام بیگانه اساس تعالیم موسا را تشکیل می‌داد» و آن‌را در جای خود 
خواهیم خواند. ولی در هیج جای گاتّم نمی‌بینیم کم زرتشت در یک مورد هم برای رستگاری 
قبیلةً خودش -اسپیتامم- دعا کرده يا سخن گفته باشد» یا خطاب ب‌آنان گفته باشد کم من 
برای رستگاری شما مبعوث شده‌ام؛ بل‌کم در همه‌جا خطابش بم‌مردم سراسر گیتی است» و 
خواهان آن است کہ همه مردم روی زمین بم‌آهورٌ روی آورند و از دیو بپرهيزند و دور شوند» تا 


۱. یستم ۰.۱/۲۹ 
۲ یسنم ۴۴/ ۰۱۲ 








پیدایش‌ایران ۷۵ 


ستیز و اختلاف و جنگ از میان برود و همه بشریت در آرامش و آسایش بم‌سر ببرند. 

بیشتر سروده‌های زرتشت حالت یک گپ گفت (مونولوگ) دوستانه با اهورمزد! دارد. 
خدا در سروده‌های او نه یک پادشاه قهار جبار منتقم خشم آور پرزور» بل‌کم یک دوست 
بسیاردان و مردم‌دوست و مهرورز است. او وقتی خدا را مورد خطاب خویش قرار می‌دهد و از 
او یاری می‌طلبد کم بتواند مردم را بم راه نیکی و راستی رهنمون شود چنان با خدا سخن 
می‌گوید کم انگاری یک دوست در برابر یک دوست نشسته است و با او مشورت و نزد او گلایه 
می‌کند. او وقتی با خدا سخن می‌گوید انگاری خدا در درون خود او است» و او در حقیقت با 
ضمیر خودش و درون خودش سخن می‌گوید» و در تلاش است تا راهی موفقیتآمیز برای 
اصلاح جامعه و برطرف کردن کزیما بیابد: 

پرورد گارا! آیا می‌توانم از تو بخواهم کم بم‌من بم‌عنوان یک دوست آن‌چم را کم شایسته 

است بم‌من بیاموزی و دوستانه راه درست را بم‌من نشان دهی تا از وهوم (انديشة نیک) 

پیروی کنم و وجودم مالامال از عشق و محبت گردد؟ تو؛ پروردگارا» کہ از اعماق روح 

همگان خبر داری؛ تو کم پدیدآورندةٌ راستیها و تیکیهانتی.۱ 

پرورد گارا! تو را فرامی‌خوانم؛ تو نیز بم‌ندای من توجه کن و همان‌گونه کم یک دوست 

بم‌دوست خودش یاوری می‌رساند بم‌من یاوری برسان. بم‌من بیاموز تا آن گونه کم شایسته و 

بایسته است از نیک اندیشی (وهومنم) برخوردار شوم." 

پرورد گارا! بم‌ما بگو و با بیان خودت بہما بفهمان کم فرجام نیکوگاران چم خواهد بود؛ 

تا من بتوانم همه مردم روی زمین را بم راه تو درآورم.۲ 

من کم قلبم را ناظر بر روح خویش قرار داده‌اع؛ و با نیک‌اندیشی یکی شده‌ام؛ و ب‌خوبی 

می‌دانم کم هرکار نیکی را اهورمزدا پاداش خواهد داد؛ هرچم در توان دارم را در راه 

آموزش دادن بم‌انسانها برای پیروی از راستی و عدالت بم‌کار خواهم گرفت.؟ 

پرورد گار۱! آیا بہ بیان خودت و از عمق روح خودت بہمن یاد خواهی داد کم چم گونه 

می شود برای همیشه راه راست و نیک‌اندیشی را در پیش گرفت؟" 


bb 
چ‎ 
ا مت مت من‎ 








پرورد گار۱! تو بم‌نیکان گوهر فضیلت داده آنان‌را بم‌نیروی پارسایی و راستی آراسته‌ای؛ 

ولی بدکاران را خوثی آتشین است؛ و این‌دو از یکدیگر متمایزند. همه کسانی کم گوشی 

شنوا دارند این حقیقت را درک خواهند کرد و بم راه تو درخواهند آمد.۱ 

برخلاف ادیان سامی کم پیامبرشان بی‌اراده و تصمیم خودش از جانب خدای قوم 

برگزیده می‌شود و خدا در نخستین پیامش خویشتن را بم‌او می‌شناساند و همچون یک پاشاه 
زورمند و فرمانده مطلق بم‌او فرمان می‌دهد (و این‌را در جای خود دربارهة موسا و یهوه خواهیم 
دید)» در سروده‌های زرتشت می بینیم کم او در تلاش برای یافتن حقیقت و منشاً نیکی» از راہ 
که ی ای هکس وی نات ا این موضوع را او چند 
جا در گاد تم تکرار کرده است. بم‌عنوان دو مثال: 

پروردگارا! ھم آنگاہ کہ تو را در ضمیر واندیشۂ خویش درک کردم دانستم کہ آغاز و پایان 

همۂ ھستی توئی. چون با دیدۂ دل بہتو نگریستم تو را منشاً خیر مطلق (پدر وھومنہ) 

پافتم. دانستم کم تو آفریدگار روح هستی (گتوش اروّن) و دادار حقیقی و آفریدگار عدالت 

(ارتّ) و داور کردارهای مردم جهان‌ای. دانستم کم نیک‌اندیشی و نیک منشی (وهومتّ) 

را تو بہ کسانی عطا می کنی کم در تلاش‌اند تا با کردارهای نیکشان تو را خشنود سازند. ۲ 

پرورد گارا! آن روز فرخنده کی فراخواهد آمد کم جهانیان بم‌سوی راستی و پاکی روی 

آورند و خیرخواهان رستگاری‌بخش با تعالیم بخردانة خویش مردم‌را به‌سوی سعادت و 

نیک‌فرجامی رهنمون شوند؟ نیک‌اندیشی (وهومت) چم وقت بم‌سوی همگان روی‌آور 

خواهد شد؟ پرورد گارا! من یقین دارم کم تو چنین روزی را خواهی آورد.۲ 

چنین شناختی از خدا ناشی از یک پرسش اساسی است کم زرتشت از خویشتن کرده 

بوده است» و آن همانا این پرسش است کم هدف از خلقت انسان چیست» انسان برای چم 
بان دتیا آمکه اسنت واهلاف غایی زند کی بشر چیست؟ این همان پرسشی اشت که زرتشت 
در سرودهای یس ۴۴ در یک گپ گفت (مونولوگ) کم با اهورمزدا -و در واقع با خویشتن - 
داشته از اهورمزدا پرسیده است. 

در تعالیم زرتشت موضوعی وجود دارد کم در هیچ کدام از دینهای دیگر دیده نمی‌شود؛ و 
آن تقدس بخشیدن بم‌آفریدگان خوب و مفید اهورمَزدا و ستایش آنها است. در اوستا ما 


اد ۶7/۴۷ 
۲ سر 2۷/۲۱ ۱ 
۳ یسنہ ۳/۴۶ . 








پیدایش‌ایران ۷۷ 


سرودهائی را در ستایش خورشیده ماه» اختران» رودخانه و آب» درخت» کوه» آتش و دیگر 
پدیده‌های طبیعی و حتی جانوران اهلی سودمند می‌یابیم. اين پدیده‌ها در تعالیم زرتشت 
بہصورت جلوه‌های اراد؛ آفریدگار مطرح‌اند و ستایش از آنها در حقیقت خویش ستایش ارادۀ 
اهورَمردا» و بم‌بیانی دیگر ستایش ذات اهورمَزدا است. اینها استند کم ادامهٌ حیات بشر را 
بم‌ارادهٌ اهورَمزدا ممکن ساخته‌اند؛ پس اینها نعمتهای آفریدگار و نیک و شایستهٌ ستایش اند: 
زمین‌را می ستائیم کہ ما را با بردباری بر پشت خویش حمل می کند. زنان را می ستائیم ای 
اهورمزدا کم از آن تو استند کہ زایندۀ مایند و با راستی و ایمانشان و با تلاش و کارشان و با 
فدا کاریهاشان فرزندان نیکوکار و راست‌کردار می‌پرورند. آبهمای فروریزنده از بالاو آبہای 
چشمه‌ساران و آبهای روان و آبمای ایستا را می‌ستائیم کم خدای بزرگ برای ما فرستاده 
است و مظهر پاکی و نیکی‌اند و بم‌ما خدمت می کنند و برای ما همچون مادران زاینده‌اند. 
همه مظاهر نیکویی را می‌ستائیم و بم‌همةْ نیکیها و نامهای نیک نماز می‌بریم زیرا 
آفریدگان خدایند» و با ستایش اینها تو را می‌ستائیم و در پیش‌گاه تو نماز می‌بریم ای 
خدای بزرگ و با ستایش اینها خویشتن را با تویکی می‌کنیم و نيایشهامان را بم‌تو تقدیم 
می‌داریم. گاوان زاینده و شیرده را می‌ستائیم. کود کان زیبای شیرخواره را می‌ستائیم. ما 
هم آتبائی را می‌ستائیم کم در تنگیها و سختیها دست‌گیران مردم‌اند و همچون آبها 
بخشنده و نیکی کننده‌اند. ۱ 
ستایش مظاهر هستی شبیه سرودهْ بالا در اوستا بسیارند. انسان وقتی این ستایشہا را 
می‌خواند بہیاد این سخن سعدی شیرازی می‌افتد کم «به‌جهان خرم از آن‌ام کم جهان خرم از او 
است؛ عاشق‌ام بر همه عالّم کم همه عالّم از اواست». سعدی از آن‌رو عاشق همه جهان است کم 
همه جهان جلوة ارادهٌ خدا است؛ او کم مسلمان ایرانی است چنین عقیده‌ئی را در عمق روح و 
وجدان خویش یافته و بم‌تحقیق آن‌را از روزگاران دوری بم‌ارث برده و سپس بر زبان آورده 
است. ستایش پدیده‌های طبیعی در آئین زرتشت زیباترین جلوةٌ توحید او است کم همه‌چیز را 
نشأت‌گرفته از خدا می‌بیند و او را منشأً همه نیکیها و خوبیها و راستیها و خوشیها می‌داند. همه 
پدیده‌های طبیعی را خدا آفریده و بم تسخیر بشر درآورده تا بشر توسط آنها بم‌سعادت و خوشی 
دست یابد و آفریدگار را بهتر بشناسد و او را بستاید کم این‌همه نعمتها را بم‌او ارزانی داشته 
است. این پدیده‌ها نیز چون‌کم آفریدگان نیک آفریدگارند باید کم ستایش شوند و از راه آنها 


برذات آفریدگار پی برده شود» زیرا تجلی ذات آفریدگار را در همه‌چیز می‌توان دید. 








۷۸ بازخوانی‌تاریخ ایران - بخش نخست 

زرتشت را در خلال گاتہ انسانی مییابیم کہ نھ تنہا بہانسانہا بل کہ بہھمۂ آفریدگان عشق 
می‌ورزد» و نه تنہا برای انسان بلکہ برای همۀ موجودات روی زمین خواهان آسایش است. او 
انسان را موجودی خیرگرا و شرستیز می‌داند و تصریح می‌کند کم انسان ذاتًا نیک‌اندیش و 
عدالت‌گرا است.۱ این درست برخلاف تعالیم ادیان سامی است کم انسان را ذاتا شرگرا و 
خیرگریز می‌دانند. خیرگریزی و شرگرایی انسان در ادیان سامی با نخستین انسان یعنی آدم 
ظهور می‌یابد. خدا روزی کم آدم را آفرید براو گفت کہ پم‌سخنان ابلیس گوش ندهد کم ابلیس 
دشمن او است. و بم‌او گفت کم از میوة یک درخت مشخصی نخورد. ولی آدم در عین حالی کم 
در باغ خدا و نزدیک خدا می‌زیست هم بم‌سخن ابلیس گوش داد و هم از آن میوه خورد» و 
درنتیجه مورد خشم خدا قرار گرفت. در ادیان سامی تا زمانی کہ یک پیامبری برسر مردم بود و 
مردم از او می‌ترسیدند ناگزیر از بدی دوری می‌کردند» ولی همین‌کم فرصتی می‌یافتند یا 
همین کم پیامبرشان از دنیا می‌رفت بم روال پیشینشان برمی‌گشتند. خیرگریزی و شرگرایی در 
ادیان سامی خصیص ذاتی انسان شمرده شده است؛ ولی نزد زرتشت انسان ذایّا خیرگرا و 
شیر کرت اسه در تعالیم ادياق سامی دستور داده شده کم انسانبای شرگرا (کسانی کم خدای 
خودی را نمی‌پرستند و مطیع پیامبر زمانه نیستند) را نابود کرد تا شر از میان برود؛ ولی در 
تعالیم زرتشت باید عوامل و مسببات شر را از میان برد و مردم را با خیر و شر آشنا کرد؛ آنگاه 
شر از میان خواهد رفت و خیر گسترش خواهد یافت» و کسانی کم از خودبیگانه شده و بہشر 
گرایش یافته‌اند وقتی خیر را شناختند گرایش بم‌خیر خواهند یافت. 

زرتشت اساس تعالیمش را بر روی محبت بم‌آفریدگان اهورمزدا بنا نباد و مسئولیت اول 
و آخرانسان را همزیستی مسالمت‌آمیز با هم و حمایت رودخانه و کشتزار و درخت و جانوران 
اهلی (ستوران) اعلان کرد» و بنابر آن هرگونه تعدی بمانسان و جانور و محصولات و آبادیها را 
شدیدا نکوهیده آنها را کردار کسانی نامید کم از دیوها فرمان می‌برند تا خوشی را از مردم 
بگیرند و جهان را تباه کنند.۲ 

از آنجا کم کاویان در تلاشهای گسترش‌طلبانه‌شان درگیر جنگمای همه‌جانبه با یکدیگر 
بودند و این جنگها ویرانیها و رنجها برای مردم بم‌دنبال می‌آورد» او نوک پیکان حمله را 
متوجه کاوی‌ها» کرپنها» گرھماھا و اوسیجہا کرد کہ بہعقیدۂ او روح و خرد مردم را بم‌بند 
کشیده بودند و با بم راه انداختن جنگهای تجاوزکارانه و ویران‌گر» امنیت را در جامعه از میان 
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پیدایش‌ایران ۳ 


پرده آرامش را از انسانها گرفته چارپایان را نابود کرده و کشتزارها را بم‌ویرانه مبدل 
می‌کردند. ' 

زرتشت بہقصد براندازی آداب و رسوم خشن موجود باھمۂ مظاهر دینی روز بم‌مبارزة 
لفظی و تبلیغی برخاست و مراسم عبادی آریان را کہ با باده‌گساری و پایکوبی و نعره‌های 
مستانه و ذبح حیوانات قربانی برای وون خدایانشان همراه بود کردارهای جاهلانه» و 
قربانی حیوانی را تباه‌کاری و کردارهای ستم‌گرانه و نابودکنندهٌ حیوانات سودمند نامید و 
مورد حملات شدید لفظی قرار داده گفت کم این کردارها خشم آفریدگار را برخواهد انگیخت. 
نیز» او کسانی کم در برابر انسانهای مسالمت‌جو سلاح برمی‌کشند و بم‌جنگ برمی‌خیزند و 
کشتزارها و آبادیپا را تباه می‌کنند را پیروان دیوٌ و دروغ نامید و تأکید کرد کم اینها 
گمراهانی‌اند کم با اين کارهای جاهلانه از دیوها پاری می‌طلبند و برسر حصول متاع دنیایی 
آبادیها را ویران می‌کنند و انسانها را بم‌خاک و خون می‌کشند. او گفت کم کسانی کم جنگ 
می‌افروزند و آبادیها را تباه می‌کنند مردمی نابخردند کہ با کردارهای نارواشان گتوش آرون 
(روح هستی) را بم‌فریاد درآورده‌اند." 

او کم بم‌مفاسد باده‌گساری و مستی واقف بود ضمن تحریم کردن نوشابةٌ مستی‌آور و 
زائل‌کنندهٌ هوش انسان تأکید کرد کم کسانی کم نوشابة مستیآور می‌نوشند و برای خشنودی 
دیوها و خدایان دروغین بم‌پایکوبی می‌پردازند و همراه با خروشهای مستانه خون جانوران را 
بم‌قصد تقدیم ب‌خدایان دروغین بر زمین می‌ریزند» دیواپرستانی‌اند کم از نیکی دوری 
می‌جویند و ب‌بدی می‌گرایند." 

در باور زرتشت» مردم ذاتا گرایش بم‌نیکی دارند و از بدی بیزارند. از این‌رو است کم او 
تأکید می‌کند کم اگر بدآموزیهای رهبران مردم‌فریب و مدعیانِ دروغین نمی‌بود همگان 
درست‌کردار و آشتی‌جو و مهرپرور می‌شدند و با تاب و توانشان در راه آبادانی جهان 
می‌کوشیدند. او تصریح می‌کند کم شرو بدی نه متعلق بم‌جهان انسانها بل‌کم ازآن اقلیم هفتم و 
خوانیرث است کم اقلیم دیوها است؛ و دیوها این شر و بدی را گسترانده مردم را با وعده‌های 
دروغین و فریبا شيفتة متاع دنیایی کرده در دلهاشان آرزوی جاودانگی نهاده‌اند و بم این وسیله 
بم‌دست این فریب‌خوردگان خشونت می پراکنند و جهان را بم‌تباهی می‌کشانند و درد و رنج را 
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برای بشریت می‌آورند.! 

به گفتة او» آن‌چم مردم را از فطرت خویش بیگانه می‌سازد نیروی دیومنشی است کم 
بم‌درون انسانهای کج‌اندیش حلول می‌کند و آنها را بم‌دیوهای خشم‌آور و آزمند و کینه‌ورز مبدل 
می‌سازد." این نیروی دیومنش کم انگرمنیو (منش خبیث) نام دارد از آغاز آفرینش با بشر 
زاده شده؛ همان‌گونه کم سپنتم منیو (منش مقدس) نیز با او زاده شده است.۲ آنگرمنیو همواره 
انسان را بم‌سوی بدی و فساد سوق می‌دهد» و سپنتم منیو او را بم‌سوی نیکی و عدالت رهنمایی 
می‌کند. انسان خردمندی کم از سپنتم منیو پیروی کند و نیکوکاری پيشه سازد و با کار و کوشش 
خود جهان را آباد کند» خدا از او خشنود می‌شود و در این زندگی شادی و در زندگی اخروی 
خوش‌بختی ابدی بم‌او عطا خواهد کرد؛ ولی بی‌خردی کم تابع آنگرمنیو شود و با پیروی از 
فرمان دیوها بدکرداری پيشه کند و امنیت و آرامش مردم را از بین ببرد» در این زندگی بم‌درد و 
رنج و در آخرت بم رنج جاویدان گرفتار خواهد آمد." و تأکید می‌کند کم نیک‌فرجامی و شادی 
ابدی برای کسی است کم نیکی و شادی را برای همگان خواهد.* یعنی کسی کم درصدد نشان 
دادن راہ درست بم‌دیگران و خواهان شادی و نشاط دیگران و در تلاش خوش‌بخت کردن 
دیگران باشد بهترین فرجامپا را خواهد داشت. 

آن‌چم در تعالیم زرتشت توجه پژوهش‌گران را بم‌خود جلب می‌کند آن‌کم او - برخلاف 
انبیای سامی- خودش را اصلاح‌گر و احياکنندٌ ادیان قبیله‌یی موجود اعلام نمی‌کند» بل کم با 
باورهای موجود بم‌مبارزه برخاسته و بم‌جای آن‌کم درصدد ا باشد در تلاش براندازی 
آنها است؛» و مجموعه تعالیمی کم ارائه می‌کند برای جوامع پیرامون او تازگی دارد. انبیای 
سامی در هر جامعه‌ثی کم بودند دنباله‌روان پیامبران قبیله‌یی خودشان بودند» و می‌کوشیدند کم 
آن‌دسته از تعالیمی کم کهنه و فرسوده شده بود را اصلاح کنند و برشکلی مقبول ارائه دهند کم 
با زندگی جامعه در زمان آنها سازگار باشد. مثلاً موسا در بنیاسرائیل دنباله‌رو یعقوب و 
اسحاق و ابراهیم بود. بعدها در قبیلة او عیسا آمد تا دین موسا را از آلایشها بزداید» و تعالیم 
موسا کہ در کتاب دینی بهود بود اساس دین او را تشکیل داد. پیامبر اسلام نیز اگرچم از قبایل 


. ستم ۶/۲۰ بستم ۰۵/۲۲ یِستّم ۰۳/۳۳ 


مر م2 


م2 


تیه ص۱۵ را ش۷۱۲۵ مسر ی :۱۳/۳ 








پیدایش‌ایران ۸۱ 


اسرائیلی نبود ولی خود را ادامه‌دهندةٌ راه همه انبیای اسرائیلی معرفی کرد و بم رسمیت 
شناختن آن ادیان و قبول احکام کتابهای دینی یهودان و مسیحیان را بخش جدایی‌ناپذیر اسلام 
اعلام داشت؛ و درعین حال همه مراسم دینی موجود در مکه را ضمن اصلاحات ساده‌ئی (فقط 
با کنار نهادن بتها) تثبیت کرد. ولی زرتشت با یک اقدام انقلابی برضد همهٌ مظاهر دینی زمان 
خویش شورید و همه را ساخته و پرداخته دیوان مردم‌فریب خوانده نیا اعلام ماو کر 
یعنی او دینی آورده بود کم تعالیمش کاملاً انقلابی بود و زندگی عقیدتی مردم را زیرورو 
می کرد و عدالتی آرمانی را تعلیم میداد کم تا آن‌زمان برای مردم جهان ناشناخته بود. 

در تعالیم زرتشت هیچ واسطه‌تی و هیچ شفاعت‌گری میان خدا و انسان وجود ندارد» 
زیرا خدا چون‌کم در درون انسان است چندان بم‌انسان نزدیک است کم انسان می‌تواند 
مستقیما با او هم‌سخن شود آن‌گونه کم خود زرتشت با او ب‌عنوان یک دوست و آشنای دیرینه 
هم سخن می‌شود و مسائل و مشکلات خویش را با او در میان می‌گذارد. این‌همه خطابهای 
دوستانه بم‌اهورمزدا در گاتم گم زرتشت کرده است یکی از اهدافش تعلیم دادن بم‌انسانها است 
کہ می‌شود این گونه خدا را مورد خطاب دوستانه قرار داد؛ ولی برای آن شرطی قرار داده است 
و آن این کم انسان خویشتن را با خصلتهای نیک‌اندیشی و راستی و عدالت بیاراید. 

زرتشت بم‌انسانها نمی‌گوید کم بيائید تا خداشناسی را من ب‌شما بیاموزم؛ بل‌کم می‌گوید 
کم من چند خصلت نیکو کم از صفتهای خدا استند و فضایل ملکوتی‌اند را بشما می‌آموزم» 
شما اینها را بگیرید و بم‌کار بندید» پندار و گفتار و رفتار نیک داشته باشید» آنگاه خواهید 
توانست کم همنشین و هم‌سخن خدا و حتی شبیه خدا شوید. او تصریح می‌کند کم خدا را 
بم وسیلهٌ پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک, و بم وسیلهٌ برخورداری از فضایل وهومنم و 
آرتم توان شناخت» و بم‌همین وسیله ارادۂ او را انجام توان داد. ۱ 

ب‌عبارت دیگر» او بم‌انسانها می‌آموزاند کم عوامل و اسباب نزدیکی بم‌خدا و شبیه خدا 
شدن در درون خود انسان نهفته است» و هر انسانی گم مایل باشد می‌تواند کم آنبا را کشف کند 
و بم‌کار بندد و خویشتن را ب‌کمال و خداگونگی برساند. 


فضایل ملکوتی در تعالیم زرتشت 
انسان را بکمال و جاودانگی و خداگونگی می‌رسانند. او تعلیم داد کم انسان می‌تواند با 


۱. بستنم ۸/۴۱ ۰۱/۴۷ 








برخورداری از فضایل ملکوتی خود را شایستۂ رسیدن بہسعادت دو جهانی و همسانی با 
اهورمزدا سازد. 
مجموعه‌تی از فضایل والای اخلاقی کم از ذات اهورمَزدا نشأت گرفته‌اند یکی شود. اهورَمدا 
فضیلت کامل و مقدس‌ترین ذات است. انسان نیز می‌تواند کم با دست‌یازی بم‌فضایلی کم 
خاص اهورمزدا است خود را خداگونه سازد و شبیه اهورمزدا شود. 

فضایلی کم زرتشت در تعالیم خویش از آنها نام برده است والاترین مراحل آرمان 
بشری‌اند کم نیک‌اندیش‌ترین متفکران جوامع بشری همواره در جستجوی آنها بوده‌اند و 
هستند. بہاین فضایل که صفات ربوبی‌اند- انسان می‌تواند کم دست یابد و بہ وسیلۂ آنہا 
طی راہ کمال را بم‌انسان تعلیم دهد. یعنی تعلیم می‌دهد کم انسان اگر می‌خواهد بم رستگاری 
پرسد باید از صفاتی پیروی کند کم خاص خدا است» و بکوشد کم با پیروی از این صفتہا 
خودش را خداگونه سازد و در همه امورش » در پندار و گفتار و کردارش» همچون خدا باشد. 
این فضایل عبارت‌اند از: وهومتّم» آرتم» خشتر» آرمئیتی» هائوروتات» آمرتات» سراوشم.۱ 

وهومتّم از «وهو» یعنی خوب» و «متم» یعنی منش ترکیب یافته است؛ و می‌توانیم آن‌را 
«حق»» «نیت خیرا» «نیک‌اندیشی» و «منش نیکو» معنا کنیم. وهومتم والاترین صفت 
آهورمُزدا است, و در نظام طبیعت از چنان جایگاه والائی برخوردار است کم در آغاز بُن‌دهشن 
گفته شده کم آهورَمُزدا وهومتم را پیش از همهٌ هستی بم‌هست آورد» و چون در آن نگریست آنرا 
پسندید و صفت خویش کرد و بم‌این صفت بود کم پروردگار و کردگار جهان شد. یعنی آن‌چم 
کم بم «خدا» صفت «خدایی» داد «وهومئم» بود. 

این صفت (وهومتّم)» کم بعدها در آئین مردایستّم برصورت اصل «پندار و گفتار و رفتار 
نیک» تعلیم داده شد سرآمد همه فضایل است. وهومئّم یعنی انديشه و عمل نیکوه عشق 
بم‌خالق و محبت مخلوق» مهرورزی و ایثار. اینها معناهائی است کم از مطالعةٌ گاتم قابل درک 
است. وهومتم خیر محض است. وهومئّم جلوة رحمتی است کم شامل انسان می‌شود و هدیه‌ثی 


۱ این نامها تا امروز در زبان ما بازمانده است» و اکنون تلفظشان چنین است: بهمن» خسرو» آرمیده؛ 
خرداد» مرداد» سروش. «آرتم» نیز بعدها کم اسلام آمده با واه عربی «عدل» جانشین شده است. 
۲ بست ۰۸۷/۲۸ 








پیدایش‌ایران ۸۳ 


و دل بم وهومتّم بگرود هیچ‌گاه دیوهای رشک و خشم و آز و غرور و کین و شهوت بم‌او نزدیک 
نخواهند شد. وهومتّم سبب می‌شود کم انسان اندیشه و گفتار و رفتار و کردار نیکو پيشه کند و 
در هیچ شرایطی انديشة بدی بم‌ذهن خود راہ ندهد. 

کوته‌سخن آن‌کم هرکس از وهومنم پیروی کند» هرچم بینديشد و انجام دهد حق است» و 
خودش نیز تجسم عینی حق است» زیرا از والاترین صفتی (فضیلتی) کم ازآن اهورمُزدا است 
برخوردار شده است. ۲ 

ارتم عدل و برابری و درستی و راستی» و استواری در پیمان است. آرتم هميشه با وهومتّم 
همراه است؛ یعنی کسی کم نیک‌اندیش باشد برای راستی کردن و درستی نمودن و عدالت 
ورزیدن و استوار در پیمان بودن نیز آمادگی دارد. بم‌عبارت دیگر» کسی کم نیک‌منش باشد» 
در پاداش این نیک‌منشی از فضیلت آرتّم برخوردار می‌شود» و بم‌نیروی آرتم بر بدی چیره و از 
بدی دور می‌شود.! آرتم سبب می‌شود کم انسان کردار خویش را با میزان عدل بسنجد و جز 
راستی پيشه نکند. بم‌همین خاطر انسان وظیفه دارد کم خودش را با این صفت بیاراید و همواره 
راست باشد و در همه کارهایش توازن داشته باشد تا از انحراف و ستم‌گری مصون بماند و 
بتواند ب‌بهترین وجهی بم‌انسانها خدمت کند و جهان را آباد دارد. 

از سوی دیگر» کسی کہ از ارتم پیروی کند و دادگر و درست‌کردار باشد خود ب‌خود از 
وهومنم نیز برخوردار شده نیک منش خواهد شد. این است معنای همراهی همیشگی وهومنم و 
آرتم کم چندین جا در گاتّم تکرار شده است. ۲ 

خشتر عبارت است از ثبات و استواری در انجام کارهای نیکو و رهبری دیگران بم‌سوی 
خیر و کمالات انسانی. اگر بخواهیم امروز عبارتی معادل خشتر را در فرهنگ خودمان بیابیم» 
این واژه معادل «سلطنت و ولایت خیراندیش» است. خشْتَر هميشه با وهومنم و ارتم همراه 
است؛ بعنی رهبری و حاکمیت باید مبتنی بر خی رخواهی و انسان‌دوستی و عدالت باشد. 

یکی از معناهای خشتر سلطنت ب‌معنای سلطه بر خویشتن و بر جهان است. همین صفت 
است کم برخی از کاوی‌های درست‌کردار باستان بر خودشان اطلاق کرده بوده‌اند» و ما برخی 
از شاهان باستان را با همین صفت می‌شناسیم. ضمن سخن از پادشاهی ماد خواهیم دید کم 
بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران در اواخر سدْ هفتم پم این صفت را برخود نهاده خویشتن را 
«وهو خشتر) نامید. 

در گاتّم آمده است کم بم‌یاری خشتر و وهومتّم (قدرت سیاسی برخاسته از نیک‌اندیشی) 


۱. مت 








۸۴ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
انسان با دروغ می‌جنگد و آن‌را نابود می‌کند." یعنی این فضیلت باعث می‌شود کم انسان در 
راه اجرای خواست خدا و آباد کردن جهان و خوش‌بخت کردن انسانها و ستیزه با دیوان» تردید 
بر‌خود راه ندهد و سست نشود و از ناملایمات نهراسد» و با یقین ب‌درستی راه خویش 
استوارانه بمپیش رود. کسی کم از صفت خشتر برخوردار گردد می‌کوشد کم نیروی خویش را 
در راه اصلاح دیگران بم‌کار گیرد و با بدی بستیزد و زمینه‌های خوش‌بختی و آسایش و آرامش 
همگان را در جهان فراهم سازد. این‌کم در انديشةٌ سیاسی ایران باستان دین و دولت را دو 
همزاد دانسته‌اند کم هیچ‌کدام بدون دیگری نتوانست بود از همین اصل نشأت گرفته است. 
یعنی خیر و صلاح و آسایش و آرامش و برادری و صلح کم هدف کلی انسانهای نیک‌اندیش 
است زمانی تحقق خواهد یافت کم یک حاکمیت خیراندیش و درست‌کردار و پارسا و دادگر 
برسر کار باشد و مردم را از بدی بازدارد و بم‌سوی نیکی سوق بدهد. 

آرمئیتی -که در زبان کنونی‌مان آرمیدگی گوئیم- معادل «رحمت» و «ایثار» است. 
آرمئیتی همچون زمین بارور است کم همه‌چیز را سخاوتمندانه و بی هیچ چشم‌داشتی در اختیار 
همهٌ موجودات زنده می‌گذارد و هیچ مقابلی را نمی‌طلبد. کسی کم از آرمئیتی پیروی کند و با او 
وحدت یابد» چون ب‌کام‌یابی برسد فريفتة موفقیتهای خود نگردد؛ و خودبین و خودپسند 
نشود» و همۂ توان خویش را ایثارگرانه درراه خدمت بم‌خلق بم‌کار گیرد. 

دیگر از معناهای آرمئیتی اطمینان خاطر و رضایت کامل است. این اطمینان بم‌معنای 
آرامش وجدان» قناعت مطلق» آزادی از تعلقات دنیایی» و آرمیدگی -به‌مفهوم فروتنی و 
افتادگی و خاکی‌نهاد بودن- است. همه این خصلتها را انسان از آرمتیتی بم‌دست می‌آورد. 

آرمتیتی بم‌انسان کمک می‌کند کم در انتخاب راه درست از تزلزل و دو دلی بیرون آید و 
برای اتخاذ راه درست تصمیم درست را اتخاذ کند» و با نیک‌اندیشی در خدمت سعادت 
انسانها قرار گیرد." کسی کم از صفت آرمتیتی برخوردار است همچون زمین بارور و برکت‌خیز 
است کم بارهایش را بی آنکہ چشم‌داشت پاداش و مقابل و بهائی داشته باشد در اختیار 
همگان قرار می‌دهد. زرتشت در یکی از سروده‌هایش چنین تعلیم داده است: 

پرورد گارا! کسی کم درون خویش را با وهومنم در آمیزد و در راه ارت گام پردارد با آرمتیتی 

یکی خواهد شد و جایگاهش در کنار تو خواهد بود.۲ 
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۱. یستّم ۰۴/۳۱ 
۱۲۹/۳۱۲ یسنہ ۱۲/٣٢‏ و چندین جای دیگر. 
۳ یسنم ۴۹/ ۰۵ 








پیدایش‌ایران ۸۵ 


هائوروتات سلامت روانی و جسمی است. انسان باید بکوشد تا از آن برخوردار باشد 
تا بتواند با نیروی کافی با بدی بستیزد و نیکی را گسترش دهد؛ زیرا انسان ناتن‌درست قادر 
نخواهد بود کم درست فکر و درست عمل کند. این‌کم عقل سالم در بدن سالم است ب‌صورت 
یک مثل همه‌فهم و همه‌جایی در میان همه اقوام و ملل وجود دارد. تصمیم درست اتخاذ کردن و 
درست عمل کردن تنها در صورتی برای انسان میسر است کم از سلامت جسمی و روحی 
برخوردار باشد. این صفت را هائوروتات بم‌انسان می‌دهد. 

از این جنبۂ تعالیم زرتشت نتیجه می‌شود کم انسان نیک‌اندیش نیک کردار باید همواره 
اف ملا جان و تن وی باشد تا بتواند با بسیها مبازژه کتدو دز راه گندرشن فیکیها رز 
رضای خدا حرکت کند. 

سراوشم -که اکنون سروش تلفظ می‌کنیم- الهام غیبی» ندای وجدان؛ دل‌آگاهی و 
روشن‌ضمیری است. کسی کم از فضایل بالا پیروی کند و با آنها یکی شود دلش بم‌نور حق 
روشن می‌شود و حقایق را بم‌درستی درک می‌کند و از الهام غیبی حق برخوردار می‌شود و 
انسانها را بمبهترین نحوی بم‌سوی سعادت راهنمایی می‌کند. با اين تعبیر» سراوشم فضیلتی 
است کہ سبب عصمت انسان در برابر بدی می‌شود؛ و بہتعبیر دیگر» نوری است کہ ھموارہ 
روشن‌گر راه انسان در راه رسیدن بم‌نیکیها است؛ و وجدان بیدار وآگاه انسان نیک‌اندیش 
ات کرو ای ر نشر نیکیها و ستیزه با بدیها است» و بم‌او کمک می‌کند کم 
در هر لحظه بدی و نیکی را بردرستی تشخیص دهد و بم‌اشتباه نه‌افتد و وظیفه‌اش را آن‌گونه کہ 
باید و شاید برای فراهم آوردن اسباب سعادت انسانها انجام دهد. 

آمرتات - که اکنون امرداد تلفظ می‌کنیم- کمال و جاودانگی و بی‌مرگی و ابدیت است. 
کسی کم نیک اندیش و نیک منش و خدادوست و مردم‌دوست و دادگر و راست‌کردار و نستوه و 
استوار و پارسا و فروتن و مپرورز و ایثارگر باشد دلش از نور خدا مالامال است» و ذات کاملی 
است کم سزاوار برترین جایگاه و همنشینی با اهورَمَردا است. انسانی کم پندار و گفتار و 
کردارش نیک باشد» زمانی بم‌بی‌مرگی و جاودانگی می‌رسد کم از اين زندان خاکی برهد و 
بہعالم ملکوت رهسپار گردد. انسانهائی کم از صفات ملکوتی برخوردار باشند پس از این 
زندگی در جوار اهورمزدا در سعادت جاویدان خواهند زیست و هیچ مرگی نخواهند داشت. 

چون فرجام همهٌ انسانها مرگ تن خاکی است؛ انسان باید بکوشد کم با برخورداری از 
صفات والای ربوبی» خودش را خداگونه سازد تا شایستگی جاویدان شدن و همنشینی با 
اهورمزدا در سرای آخرت را پیدا کند. در گاتّم تصریح شده است کم زندگی جاوید و بهترین 





پاداشها ازآن کسی است کم از وهومتم و آرتم و خشتر و آرمتیتی پیروی کند.۱ 

سپنتّم منیو (منش مقدس) کم زرتشت از آن سخن گفته است در این هفت فضیلت تجلی 
می‌یابد؛ و بم‌بیان دیگره اینها نشأت‌گرفته از سپنگم نیو استند. 

فضایل هفت‌گانةٌ یادشده هفت گوهر والاء هفت صفت مطلق» هفت خصلت یا هفت 
منش‌اند کم از ذات اهورَمَردا نشأت گرفته‌اند» و انسان نیز می‌تواند آنها را دارا شود. اینها 
هفت فضیلت‌اند کم اسپردن راه کمال و خداگونه شدن انسان بم وسیلةٌ آنها صورت می‌گیرد. 
«هفت‌شهر عشق» کم در ادبیات عرفانی ما مانده است نظرش بر همین هفت فضیلت بوده و در 
ادات اسای جا وی ا انس ی آزگ ان سیک حون دون وه وک ا 
وحدت وجود انسان و خدا کم در ادبیات عرفانی ما جایگاه ویژه‌ثی دارد همین رهسپاری 
بر وسیلةٌ این هفت فضیلت تا مرحلةً خداگونه شدن است. هر انسانی کم دارای این هفت 
فضیلت شود -به‌تعبیر کنونی- یک انسان کامل و یک معصوم است؛ و عصمت درجه‌ثی است 
کہ ھر انسانی می‌تواند بم وسیلهة آراسته شدن با این فضیلتها بم‌آن دست یابد. در حالی کم 
عصمت در ادیان سامی یک عطیۂ خدایی است کہ پیش از خلقت کسی بہاو دادہ شدہ است 
بیآنکہ خود او هیچ نقشی در حصول آن داشته باشد» نزد زرتشت عصمت توسط 
نیک‌اندیشی و نیک کرداری و استواری در نیکوکاری و عدالت‌ورزی می‌توان بہدست آورد. 
زرتشت در یکی از سروده‌هایش تأکید می‌کند کم هرکه پندار و گفتار و کردارش نیکو باشد و 
بم‌فضیلت ارتّم آراسته باشد و در امورش عدالت را سرلوحه قرار دهد بم‌کمال و جاودانگی و 
خوش‌بختی ابدی خواهد رسید: 

سپنتء مُنبوی اهورمزدا بم‌خاطر پندار و گفتار و کردار نیک انسان کہ از ارتم نشأت گرفته 

است تقوا و کمال و سعادت جاودانه می بخشد. ۲ 

در پرتو اراد نیرومندانه و پاک‌دامنی و راست‌کرداری و عدالت و نیک‌اندیشی زندگی 

سعادتمند جاودانه تحقق خواهد یافت. ۲ 

هرکه با پیروی از راستی ارادۂ اھورمزدا را تحقق بخشد از زندگی آرمتیتی کم بهترین 

زندگی است برخوردار خواهد شد (یعنی تجسم عینی آرمتیتی خواهد شد)» و ھرچہ 

نیکوترین است را در اختیار خواهد گرفت. او چون‌کم خواهان رستگاری ابدی است از 
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۱. یس ۰۷/۳۰ 
۲ یس ۰۱/۴۷ 
۳ یستم ۰۱۱/۳۴ 








پیدایش‌ایران ۸۷ 


فضیلت ارت برخوردار خواهد شد و بم‌سعادت جاوید خواهد رسید. ۱ 
در میان فضایل هفت‌گانة ملکوتی» وهومتم سرآمد همه و «أْم القضائل» است. اهمیت 
این فیلات چھان وال امت کر در مراره بسیاری در گام همراه با آهورٌ ذکر شده است» و اين 
بآن مفهوم است کم همان‌گونه کم اهورمزدا خیر محض است؛ وهومتّم نیز خیر محض است. 
وهومنم از خدا جدا نیست. در برابر وهومم» دروج (دروغ/ بدخواهی) قرار دارد کم سرآمد همة 
رذیلتها و «أَم الرذائل» و شر محض است و همه بدیها از آن سرچشمه می‌گیرد. دروغ در گام با 
دیو مترادف آمده است» و زرتشت می‌خواهد تعلیم دهد کم دروغ یک دیو پلیدی است کم 
باعث همه بدبختیای بشری است. چون‌کم استقامت جامعه منوط بم‌استقامت رهبری است» 
چنان‌چم رهبر نیک منش نباشد و پیرو دروغ باشد جامعه را بم‌فساد و تباهی می‌کشاند و برای 
مردم بدبختی و درد و رنج می‌آورد؛ زیرا کارهائی کم انجام می‌دهد با دروغ و فریب برای عوام 
نادان زیبا جلوه می‌دهد و با ادعای این کم هدفش خوش‌بختی مردم است مردم را بم‌اطاعت از 
خودش می‌کشاند» ولی او در واقع خواستار متاع دنیا و گرد آوری مال و حفظ قدرت است؛ و در 
این‌راه از انجام هر جنایتی دریغ نمی‌دارد» و همواره مردم را در رنج می‌دارد» و چون جامعه در 
رنج شد خود او نیز در رنج می‌شود» زیرا او نیز جزوی از جامعه است. 
در هیچ دین دیگری از ادیان باستانی و نوین بم‌انسان چندان مرتبه و منزلت داده نشده 
است کم زرتشت بم‌انسان داده است. چنان‌کم می‌بینیم» انسان در تعالیم زرتشت قادر است کم 
با تلاش و کوشش خویش بم,‌همهٌ صفاتی کم ازآن خدا است دست یابد. تنها دینی کم انسان را 
ن ملت والای اا درک واوا داگ شمرده ات ین رتفت است. زرتشت از 
سوئی خدا را تا مرتبۀ یک دوست خوب پائین آورده و در درون انسان جای داده است» و از 
سوی دیگری رسیدن انسان تا مرحلة خداگونگی را امری امکان‌پذیر می‌داند. اين عقيدة او از 
آنجا ناشی شده است کم او خدا را در درون انسان می‌بیند» و برخلاف آن‌چم کم پیامبران ادیان 
سامی تعلیم داده‌اند» خدا در تعالیم زرتشت یک ذات دست‌نیافتنی و بیرون از جهان انسانها 
نیست»› بلکہ ھر انسانی» اگر ا کند» خواهد توانست کم خویشتن را شبیه خدا سازد و 
همنشین خدا شود. در یکی از سروده‌های زرتشت چنین می‌خوانیم: 
N‏ بگوه آیا انسان آگاه نیک‌اندیشی کہ با همۂ توانش و با پیروی از ارتہ 
(عدالت پارسایانه) بم خاطر خوش بختی خانه و روستاو سرزمین و گسترش دادن راستی و 
درستی بکوشد همانند تو خواهد شد؟ پروردگارا! چنین کسی چه‌وقت و چم گونه با تو 
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۸۸ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌نخست 
همسان خواهد بود ؟! 

زرتشت هیچ‌گاه ادعا نکرد کم من آمده‌ام تا بشریت را نجات بدهم؛ بل کم همواره تأکید 
می‌کرد کم بشریت اگر از این اصول و ارزشهائی و فضایل پیروی کند کم در جهان خدا وجود 
دارد و من آنبا را بازتعریف کرده‌ام خواهد توانست کم خودش را نجات بدهد. در اینجا نیز 
زرتشت در نقطهٌ مقابل انبیای سامی قرار می‌گیرد. هرکدام از انبیای سامی در زمان خودش 
ب‌بانگ بلند ادعا کرد کہ تنہا نمایندۂ خدا بر روی زمین و تنها نجات‌دهندهً بشریت است» و 
بشریت برای آن‌کم نجات یابد باید از او پیروی کند. پیروی نکردن از پیامبر زمانه در تعالیم 
اا ای ی سا یه کے اک و و هرا ارو نھ کی کرد ی ت کر که 
می‌شد. ولی در تعالیم زرتشت پیروی از این مجموعه از اصول و ارزشہا و فضایل ملکوتی بود 
کہ بشریت را بہنجات و سعادت می‌رساند نھ پیروی از زرتشت. هدف زرتشت آن است کہ 
انسانها را با «خیر» و «حقیقت» آشنا سازد» و جامعةٌ بشری بم‌سمتی برود کم دست‌یابی بم‌خیر و 
حقیقت برای همگان میسر گردد» اسباب و عوامل «شقاوت» از جهان رخت بربندد» و 
«سعادت» همگانی شود. ۲ 


اصول دین زرتشت 

تعالیم زرتشت بر روی سه موضوع اساسی تأکید مکرر دارد: یکی توحید (یکتایی ذات 
پروردگار) کم صفت عدل نیز شامل آن است؛ دیگر اختیار انسان (آزادی ارادهٌ او در زندگی 
این‌جهانی)؛ و سوم معاد (فرجام بشر و زندگی اخروی). در زير اجمالا ب‌هرکدام از اين سه 
اصل نظری خواهیم افکند تا ببینیم کم اين تعالیم تا چم اندازه می‌توانسته است انسان‌ساز و 
هدایتگر بوده باشد. 

توحید خدا : زرتشت کم اساس تعالیم خویش را بر توحید قرار داده بود تا چندخدایی 
را از جهان براندازد» بہطور مکرر تعلیم می‌داد کم هیچ خداثی جز اهورمزدا وجود ندارد» و 
دیگر هرچم با عنوان خدا مورد پرستش مردم گمراه‌اند دیوان مردم‌فریب و خواهندگان درد و 
رنج بشرند. وا کر او در کا تاو هرد بیان می‌دارد چنین است: اهورَمَردا آفریدگار و 
پروردگار جهان است؛ نگاه‌دارندهٌ زمین و آسمان و بم‌جریان اندازندهْ خورشید و ماه و اختران و 
رودها و بادها و ابرها او است؛ روشنی و تاریکی و خواب و بیداری و شب و روز را او آفریده 


است؛ ذات او ازلی و ابدی است و هميشه بوده و هميشه خواهد بود؛ همه امور گیتی بم‌مشیئت 
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پیدایش‌ایران ۸۹ 


او انجام می‌گیرد؛ برترین کردگار و فعال مایشاء است کم اراده‌اش همواره در جمیع اشیاء و امور 
سریان دارد؛ داور نپایی کردارهای انسانها است؛ برتر از همه‌کس و همه‌چیز است؛ داناترین و 
تواناترین است؛ AS OR EERE‏ ردو 
نه می‌خوابد و نه در غفلت می‌شود؛ منبع همۂ نیکیها و خوبیها است و مپرورز و مپرپرور است؛ 
رحمتش شامل همه‌کس و همه‌چیز در جهان است؛ بم وسیلةٌ وهومنم و ارت مردم را ب‌کمال 
می‌رساند و خوش‌بختی دوجهانی را نصیبشان می‌کند؛ حکیم است؛ مهرورز است و بم‌ندای 
بندگان خواهنده‌اش پاسخ می‌دهد؛ نگاه‌بان نیکیها و نیکان است؛ او است کہ بہانسانہا یاد 
داده است کم فرزندان در اطاعت پدران باشند؛ ایمان استوار را بم‌کسی عطا می‌کند کم با دل و 
جانش خواهان خشنودی او باشد؛ و کسانی کم با پندار و گفتار و کردار نیک خویش خواهان 
رحمت او استند مشمول رحمت و سعادت جاویدان اخروی خواهند شد» زیرا او مراقب رفتار و 
کردار انسانها است و هر نیک و بدی را از خرد و درشت زیر نظر دارد و هر کرداری را 
به‌تناسب - پاداش يا کیفر خواهد داد.! 

زرتشت تعلیم می‌داد کم همه مردم روی زمین آفریدگان و بندگان خدای یگانه‌اند» و 
درنتیجه همه در برابر آفریدگارشان برابر و در خلقت با هم همتایند و باید در راه خوش‌بختی 
یکدیگر تلاش کنند و در راه آباد کردن جهان بکوشند. آباد کردن جهان بم‌قصد بهزیستی 
انسان اساس تعالیم زرتشت بود. بدترین کردارها کشتار بی‌جای جانوران اهلی و نابودگری 
کشتزار و باغ بود. آلوده کردن آب راکد نیز از کردارهای نکوهیده و درخور کیفر بود. 

ما وقتی بم‌این تعالیم می‌نگریم می‌بينيم کم بسیاری از ارزشهای والائی کم انسانهای 
نیک‌اندیش معاصر ما در دفاع از منزلت و کرامت انسانی» در حمایت از جانوران» و در 
مایت از محیط زیستدو تلاش برای پاک انگاه داشتن آن بم‌گار می‌بزند» بئیانهای گوناگون 
در تعالیم زرتشت آمدہ است؛ و اینہا تعالیمی است E‏ 
دیده نمی‌شود. 

موضوعی کم در تعالیم زرتشت ستایش مطالعه‌گران شخصیت و آئین او را برمی‌انگیزد 
آن‌است کم او «خدا» و «حقیقت» را بم‌گونه‌ئی مطرح می‌کند کم هردو یکی‌اند» یعنی خدا 
حقیقت است و حقیقت خدا است و تفاوتی میان این دو مفهوم مجرد نیست؛ و انسان می‌تواند 
هه و ی رس ۱ ۱ ۳۹ 
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۹۰ با زخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌نخست 
با نیک اندیشی و رفتار نیکو بم‌او دست یاید. 

در جہانی کہ همۀ مصلحان دینی و انبیای قومی و قبیله‌یی برای خدایانشان تصوير مادی 
و جا و مکان قائل بودند و برایش خانه و مذیح و پیکره و تصویر و قبله‌گاه می‌ساختند» زرتشت 
خدا را بم‌گونه‌تی مطرح کرد کم یک ذات مجرد مطلق و غیرقابل تصور بود و نمی‌شد کم شکل و 
شمایل و جاو مکان برایش قائل شد. 

در همه‌جای گام چنین نمودار است کہ تَجَلّی فروغ اهورمّزدا را می‌توان در ژرفای دل هر 
انسان باتقوا و نیک اندیش و خیرخواه یافت و نه در جای دیگر؛ و بم‌عقيد؛ او اين تجلّی برای 
مردم نیک‌اندیش چنان محسوس است کم نیازی بم‌دلیل و برهان ندارد و هر انسانی بم‌طور 
غریزی (بالفطره) وجود اورا در ژرفای ذهن خودش احساس می‌کند. 

خدا در تعالیم زرتشت خیر محض؛ دانایی محض» و نور محض است؛ و -برخلاف 
خدایان اقوام سامی- دارای هیچ کدام از صفات شر نیست. او قبار نیست» جبّار نیست» منتقم 
نیست» متکبر نیست» مکار نیست. اینبا صفتهای انسانی‌اند کم اقوام سامی بم‌خدایشان 
نسبت داده‌اند» و او را زورگو و اجبارگننده و انتقام‌گیر و خودپسند و خودخواه و فریب‌کار 
(جبّار» قبار» مُنَقم» متَکبْره مکار) پنداشته‌اند. صفات خدای زرتشت مجموعه‌ئی از فضایل 
ولا کر اس کار باس کی ژوفقدن گرانمشانلی ات کرعون در طیل 
تاریخ» براساس شایسته‌ترین و پسندیده‌ترین اصول اخلاقی شناخته است. 

عدل خدا: صفت عدل خدا در گاتم‌ی زرتشت تبیین کننده و متمم توحید است. چنا ن کہ 
کی از کر تفت رای و ع رھ رھ ودی کا رک او ات وا 
اهورمَزدا است. در گاتّم می‌خوانیم کم اهورمزدا بم وسیلۂ ارہ می‌نگرد› بہ وسیلۂ ارتّہ تصمیم 
می‌گیرد» بم وسیلة آرتم بم‌انسانها وهومنم عطا می‌کند» و بم وسیله آرتم راه سعادت دوجهانی را 
بم‌انسانها نشان می‌دهد.۱ 

تفسیر این سخن آن است کم خدا بنیان هستی را بر عدل نهاده است؛ اراده‌اش را بر 
مبنای عدل در جهان بم‌اجرا درمی‌آورد» و آن‌چم سبب شده کم خدا خواهان نیک‌فرجامی و 
سعادت دوجهانی برای بشریت باشد همین صفت عدل او است. 

عدل خدا در تعالیم زرتشت را می‌توان با اصل اختیار بشر تفسیر و تبیین نمود. 

اختیار بشر : انسان در تعالیم زرتشت یک موجود آزاد و مختار است کم جهان بماو 


سپرده شده است تا آباد بدارد و از آن پاس‌داری کند. او در قبال اين آزادی مسئولیتی عظیم 


اس ۱۷/۳۶۱۳ یستہ ٠١/٠۰‏ و یستہ ۴۲/ ۲. 








پیدایش‌ایران ۹۱ 


دارد و بر او است کم از انديشةٌ نیک و عدالت پیروی کند» راه درست و نیکوکاری را بم‌مردم 
بیاموزد و همگان را از آز و دروغ و خشم و کینه و نفرت دور سازد» همه توانش را در راه نشر 
راستی و درستی بم‌کار گیرد» با پیروان دیو و دروغ و بدی بم‌توسط موعظه و اندرز بستیزد و 
بدیها را از جهان براندازد." این اختیار را زرتشت در گاتم چنین بیان می‌کند: 
پرورد گارا! روح هستی (گتوش اروتن) کم خرد میئوی است ازآن تو است» و آرمتیتی از تو 
است. این توئی کہ قدرت تشخیص را بہبندگانت آمو ختی تا راهنمای دل‌سور را برای 
خود برگزینند پا راهنمای نادل‌سوز را. لُذا او یکی از این دو را برخواهد گزید کم دل‌سوز 
است و از راستی پاس‌داری می‌کند و نیک‌اندیشی می‌آموزد. ولی کسی کم پاس‌دار 
راستی نیست بم‌مقصد نخواهد رسید. 
پرورد گارا! آنگاه کم تو مردم را بہنیروی مینوی خویش آفریدی و قدرت درک و شعور 
بم‌آنها دادی؛ آنگاه کم تو جسم را با جان رن آنگاه کم تو کردار و آموزش را یدید 
آوردی» چنین مقرر کردی کم هرکسی برطبق ارادة آزاد خودش تصمیم بگیرد و عمل کند. 
چنین است کہ دروغ آموز و راست اموز» یعنی هم آن گم نمی‌داند و هم آن کم می داند؛ 
هرکدام برطبق خواست درونی و ذهنیت خویش بم‌بانگ بلند تعلیم می‌دهد و مردم را 
بم‌سوی خویش فرامی خواند. انسان نیک‌اندیشی کم در انتخاب راه برای خویش دودل 
است آرمتیتی معنویت راه گشای خویش را بم‌او می‌بخشد تاراه درست بگیرد. ۲ 
به همه کسانی کم با نیک‌اندیشی یکی شده‌اند و پاک‌دلانه از عدالت و تقوا پیروی 
می کنند اهورمزدا می گوید کم تقوای شمارا ما پذیرفته‌ایم؛ باشد کم ازآن ما باشد.۲ 
می‌بینیم کم زرتشت ضمن تأکید بر آزادی اراده انسان در گزینش شیوه و انديشة درست 
ده مر ال تعرکت قشری عکامل کروی را د کے می کد کو ر 
خودآگاهی و تصميم درست است کہ وهومتم بم‌انسان نیکت‌انلایش می‌دهد. دومین مرحله 
پارسایی است کم توسط فضیلت آرمئیتی حاصل می‌شود. آنگاه است کم انسان پیمودن 
مراحل بم‌سوی بالا را ادامه می‌دهد و از دیگرفضایل ملکوتی برخوار می‌شود تا بم‌جائی 
می‌رسد کم از سراوشّم برخوردار شود کم تکامل معنوی و خداگونگی است. این همان مرحله از 
تکامل معنوی است کم زرتشت در یکی از سروده‌هایش خطاب بم‌اهورَمُردا می‌گوید کم چنین 


۱ یستم ۴۴ سراسر. 
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کسی با تو همسان خواهد شد. ! 

اراده خود انسان در سپردن این راه نقش اساسی دارد. در این سروده بم وضوح گفته 
شده کم خود انسان است کم راهنمایی خودشان بم‌سوی نیکی يا بدی را با اراد خودشان 
برعهده دارد؛ انسان ناآگاه و ا (دروغ‌وند) سبب گمراهی مردم می‌شود» و انسان 
نیک‌اندیش و نیک‌کردار و عدالت‌خواه (آرتموند) سبب هدایت مردم در راه رسیدن 
بم‌سعادت و شادزیستی می‌شود. در سرودةٌ دیگر او می‌خوانیم کم کسانی کم از وهومنم و آرتم 
برخوردارند و کردارشان با راستی و درستی همراه است برای براندازی خشم و نفرت از جهان 
می‌کوشند. " 

زرتشت در هیچ‌جا نگفته کم خدا هرکه را دوست بدارد دستش ش را می‌گیرد و بہسوی 
خودش می‌کشد. ولی همواره تأکید می‌کند کم هرکه نیک‌اندیش باشد از سپنتم منیو (منش 
مقدس) برخوردار خواهد شد و راہ درست را بم‌یاری فضیلت آرمئیتی (تقوا) خواهد یافت و 
خواهد پیمود و دیگران را نیز راهنمایی خواهد کرد. ب‌عبارت دیگر» آن‌چم باعث می‌شود کم 
انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخیص دهد و درست را برگزیند همانا خرد او است: 
همان چیزی کم زرتشت بارها و بارها از آن با صفت «منش قدسی» یاد می‌کند. ولی در ادیان 
سامی» چنان‌کم می‌دانیم» انسان هیچ اراده‌ی از خودش ندارد» با خرد خویش نمی‌تواند کم 
نیک را از بد تشخیص دهد با خرد خویش نمی‌تواند کم بہارادۂ خدا واقف گردد» بل کم خدا 
هرکه را کم دوست داشته باشد هدایت می‌کند؛ و هرکه را بخواهد گمراه و بدفرجام می‌کند. در 
ادیان سامی» حتی انبیاء از آن‌رو پیامبر شده‌اند کم خدا پیش از آفرینش آنها اراده کرده بوده 
1 خودشان هیچ نقشی در این‌میانه نداشته است. هرکه خدا 

پیش از آفرینشش بم‌او نظر لطف داشته موّمن و پارسا خواهد شد و سرانجام بم‌بهشت خواهد 
رفت» و هرکه خدا در آغاز آفرینشش ب‌او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و 
سرانجام بم‌دوزخ خواهد رفت. 

زرتشت تعلیم می‌دهد کم هر رفتار و کردار انسانی با پاداش یا کیفر خدایی مواجه خواهد 
شد» و آفریدگار هستی چنین مقرر داشته کم کسانی کم بم‌دیگران نیکی کنند و با پندار و گفتار و 
کردار نیکو موجبات خوش‌بختی مردم را فراهم آورند و جهان را از تباهی برهانند» اهورمَزدا 
از آنان خشنود خواهد شد و آنها را در زندگی جاویدان اخروی در جوار خویشتن بم‌بهترین 


.۱۶/۱ یسنہ‎ .١ 
۰۱۲ /۴۸ پستم‎ ۲ 








پیدایش‌ایران ۹۳ 
سعادت و لذت خواهد رساند.! 

بنابر تعالیم زرتشت» رفتار انسان در این زندگی تعیین کننده فرجام اخروی اواست» و او 
با پندار و رفتارو گفتارش فرجام بد یا نیک را برای خود گره خواهد زد." 

او تصریح کرد کم کاوی‌ها و کرپنها کم مردم را بم‌بدی تشویق می‌کنند و از نیکی 
روگردان‌اند و در زمین فساد می‌کنند و تباهی می‌پراکنند» با بدترین فرجامها روبرو خواهند شد 
و در آخرت در سرای دروغ بہبدترین رنجہا گرفتار خواهند آمد." 

موضوع جانشین خدا بودن انسان بر زمین در همه‌جای تعالیم زرتشت نمودار است؛ و ما 
با مطالعهٌ گاتّم متوجه می‌شویم کم زرتشت می‌خواهد بم‌همگان بیاموزد کم آفریدگار یکتا جهان 
را در اختیار انسانها نهاده است تا آن‌را از نیروهای اهری‌مُنی بزدایند» دروغ و کینه و فریب و 
بدآموزی را کم ساخته‌های اهری‌مُن‌اند براندازند» و برادری و همزیستی و مسالمت و آرامش را 
در همه‌جای جهان برقرار کنند. و چون ارادهٌ پروردگار چنان است کم دنیایش آباد و زیبا و 
پرامن باشد» انسان باید در راہ تحقق این اراده بکوشد» و از اطاعت فرمان‌روایانی کم درصدد 
جنگ فروزی و انهدام کشتزارها و ویران کردن آبادیها و کشتن انسان و حیوان‌اند سر باز زند و 
با برادران خویش بم‌جنگ برنخیزد و خون دیگران را برزمین نریزد. 

دیدیم کم انسان در تعالیم زرتشت موجودی است کم دو گوهر سپِنت, متبو و آنگرمنیو را 
که همزاد اویند- در خود جمع دارد؛ نیروی تشخیص این‌دو نیز بم‌او داده شده است؛ او آزاد 
EE‏ کیهر کفایل باشترییروی کعاه آگز از میگ موویووی کت هه 
خودش ب,‌سعادت می‌رسد و هم می‌تواند کم دیگران را بم راه سعادت درآورد؛ و اگر از 
آنگرمنیو پیروی کند هم خودش بہدرد ورنج می‌افتد و هم دیگران را بہدرد و رنج می‌اندازد. 
انسان در انتخاب راه درست یا نادرست و کردار شایسته یا ناشایسته از آزادی کامل برخوردار 
ایک وه قیال ان ا ا وو ا ا هور ادر و 
کی بپرهیزد؛ زیرا بهترین یاور اهورمزدا کسی است کم در گفتار و رفتارش عدالت را پيشه کند 
و بم‌عدل و راستی رفتار نماید.؟ 

پروردگار بم‌انسان قدرت تشخیص خیر و شر و نیک و بد عطا کرده است تا از خیر 
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۹۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
حمایت و با شر مبارزه کند. زرتشت چندین جا تأکید کردہ است کہ شناخت خیر و شر برای همه 
انسانها فطری است؛ و هر فردی بالفطره می‌داند کم راستی سودبخش و دروغ زیان‌آور است؛ 
پس انسان وظیفه دارد کم بم راستی بگرود و از دروغ بگسلد» برای نشرراستی فعالیت کند و با 
دروغ بستیزد تا دروغ برافتد و راستی همه‌گیر شود. این تکلیف گریزناپذیر در سراسر گات‌ی 
زرتشت بم‌طور مکرر مورد تأکید قرار گرفته است. 

خیر و معروف -بنا بر تعالیم زرتشت- عبارت است از: دوست داشتن همه آفریدگان 
خدا بم‌ویژه انسانها کم برترین آفریدگان اویند» و دوست‌داری جانوران اهلی و کشتزار و 
باغستان و رودخانه؛ تلاش برای آباد کردن جهان با کشاورزی و دام‌داری و خانه‌سازی و تولید 
مثل و آباد کردن شهرها و روستاها؛ همزیستی و مسالمت با همگان و خودداری از خشم و جنگ 
و ستیز؛ راهنمایی و کمک بمدیگران در انجام کارهای نیک؛ تلاش خستگی‌ناپذیر برای نشر 
راستی و براندازی کژیها؛ و کوشش برای خوش‌بخت کردن دیگران." 

زرتشت بم‌این حقیقت توجه دارد کم سرشت انسان از خیر و شر ترکیب یافته است و خیر 
و شردر این جهان در هم آمیخته‌اند و انسان درعین آن‌کم خواهان خوش‌بختی است همواره در 
معرض کج آموزی دیوهای درونی و بیرونی است؛ و در موارد بسیاری برای انسانهائی کم 
بم‌سبب کجرویهائی از فطرتشان بریده‌اند تشخیص خیر از شر دشوار بم‌نظر می‌رسد. لذا او 
بم‌انسان تعلیم می‌دهد کم قلبش را ناظر بر کردارهایش بگمارد و همواره وهومنم و آرتم را درنظر 
بگیرد و خشنودی اهورمَزدا را در برایر دیدش قرار دهد و همه رفتارها و گفتارهای خود را با 
ای ره مر را زاس ماک ات تفای اوه کی کنیا رای 
ناسازگار است را فرونبد؛ و بداند کم تنها راه رستگاری آن‌است کم انسان همواره در هر عملی 
پیرو وهومنم باشد» یعنی نیک‌اندیشی و نیت خیر داشته باشد. ۲ 

آن‌چم کہ بنابر تعالیم زرتشت شرو منگر و ناروا و ناشایسته است کم باید از آن پرهیخت 
عبارت است از: بدآموزی و مردم‌فریبی و گمراه کردن مردم؛ خشم و کین و نفرت و جنگ و 
خون‌ریزی و از میان بردن مردم و جانوران و کشتزارها؛ نوشیدن شراب مستی‌بخش و برپا 
داشتن مراسم خشن عبادی همراه با رقص و پایکوبی شورآفرین و تقدیم قربانی حیوانی 
ب‌خدایان دروغین. فریب مردم‌فریبان خوردن و تسلیم اراد زورمندان شدن و در اثر تلقینهای 
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پیدایش‌ایران ۹۵ 


رهبران بدآموز در راه کج رفتن نیز بد و ناشایست و مستوجب کیفر اخروی است» زیرا کسانی 
کم گرهما و قبیله‌اش (مدعیان تولیت دین) را بیش از حق و راستی دوست بدارند بدترین‌راه را 
برای خود برگزیده‌اند. 

در تعالیم زرتشت هیچ توجیهی برای انتخاب راه نادرست از کسی پذیرفته نسیت» و 
هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند کم مجبور ب‌اطاعت از بزرگان و زورمندان یا مدعیان تولیت دین 
بوده و راهی کم در پیش گرفته است بم زور یا فریب یا تلقین اثرگذار (فتوای شرعی) بر او 
تحمیل کرده‌اند» و او در پیروی از رهبرانش آن راه را در پیش گرفته است و معذور است. 
ب‌عبارت دیگره ستم‌پذیری با هیچ بهانه‌ئی قابل توجیه نیست؛ و انسان چون دارای قدرت 
فطری تمییز میان خیر و شر است باید راه خودش را با بصیرت و نیک‌بینی برگزیند و دنبال 
کند. تنها در چنین صورتی است کم پاداش و کیفر اخروی مفهوم منطقی می‌یابد» و انسانها 
برای کارهای پسندیده‌شان پاداشهای شایسته می‌بینند و برای کارهای ناپسندشان کیفرهای 
سخت در انتظارشان است. 

«خرد» در تعالیم زرتشت از جایگاه ویژه‌تی برخوردار است و بهترین عطیه‌تی است کم 
بم‌انسان داده شده است. یکی از اوصاف خرد در گاتّمی زرتشت «وهومتم» است. بم وسیلۂ 
خرد است کم انسان بم‌شناخت اهورمزدا و فضایل ملکوتی نائل می‌شود؛ بم وسیلةً خرد است 
گم انسان نیک و بد را تشخیص می‌دهد» و با میزان خردش نیک و بد و برآیندهای آنها را 
می سنجد و در نتیجه بم‌نیکی می‌گرود و از بدی می‌پرهیزد. انبیای سامی از مردم می‌خواستند 
کم خرد را تعطیل کنند و بم‌سخن و رهنمود پیامبر کم سخن و رهنمود خدا است گوش فرادهند» 
و تعلیم می‌دادند کم هیچ انسانی نخواهد توانست کم خیر و شر را تشخیص دهد مگر آن‌گم 
تعریفی کم پیامبر ارائه داده است را از پیامبر آموخته باشد. این باور در تشیْع نیز مورد تأکید 
شدید قرار گرفته آنجا کم تصریح شده کم بدون امام معصوم شناخت خیر و شر و تشخیص راہ 
نجات از راه هلاکت برای هیچ کسی امکان‌پذیر نیست» و از این‌رو انسان حتی یک لحظه نیز از 
امام بی‌نیاز نیست. ولی زرتشت همواره تأکید می‌کند کہ انسان بہ وسیلۂ خرد خویش بم 
تشخیص نیک و بد نائل خواهد شد و آن‌چم کم باعث خوش‌بختی این‌جهانی و آن‌جهانی 
است را برخواهد گزید و از آن‌چم کم باعث بدبختی است اجتناب خواهد کرد. اختیار انسان و 
موضوع پاداش و کیفر نیز در پرتو همین پیروی کردن یا نکردن از حکم خرد مطرح شده است. 
زرتشت در بیان این موضوع چنین می‌گوید: 
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انسان نیک‌اندیشی کم خرد اندیشه‌ور خویش را بم‌کار می‌گیرد با گفتار و کردارش 

عدالت‌خواهی و راست کرداری و نیک‌اندیشی را گسترش می‌دهد پروردگارا» چنین 

کسی بهترین یاور تو است. ' 

کسی کم با رهنمودگیری از خرد مینوی خویش بهترینها را از راه کلام آموزندة انديشة 

نیک توسط زبانش و از راه کا تو سط د ستهایش انبجام دهد؛ اهورمزدا را کم 

آفریدگار عدالت (یدر آرتہ) e‏ وجهی شناخته است.۲ 

هرگه پم وسیل اندیعه و گفتار و گرداز نیک پا بدی بستوه فا بدی زا از میان بزذارد و 

بدکاران را راهنماتئی کند تا از بدی دست بکشند و بم‌تیکی بگرایند اراد اهورمردا را 

بمگونه خنشنودگرانه‌تی نحقق بخشیده است.۲ 

هدف غايي پشر: هدف زرتشت ساختن یک جامعهٌ مبتنی بر برادری و برابری و تقوا 

است» و بر آن‌است کم انسانهائی را بپرورد عاری از خوی افزون‌خواهی و خشم‌آوری و 
تجاوزگری. فضیلت انسان بنابر تعالیم او بم‌پارسایی (آرمئیتی) است» و پارسایی عبارت است 
از خودداری از هرچم بم‌انسانها زیان می‌رساند و انجام هرچم برای خود و دیگران سعادت و 
خوش‌بختی را بم‌دنبال دارد. او می‌گوید کم انسان پارسا پندار و گفتار و کردارش را در راہ 
درست بم‌پیش می‌برد و در هم امورش پیرو راستی است." او ممنوعیت هرگونه همکاری با 
جنگ فروزان و تباه‌کاران» و ضرورت اطاعت از نیک‌اندیشان و نیکوکاران را تعلیم می‌دهد؛ 
و بم‌مردم جهان اعلام می‌دارد کم «من هرگونه نزدیکی و ارتباط مردم با پیروان دروغ را تحریم 
می‌کنم»." او یک‌جا می‌گوید: هشدار! از فرمان‌بری پیروان دروغ بپرهیزید کم اینها خانه‌های 
مردم را بم ویرانی می‌کشانند» انسانها را نابود می‌کنند» فقر و رنج را در همه‌جا می‌گسترانند؛ و 
کارشان برآیندی جز تباهی برای مردم ندارد. گوش بم‌گفته‌های کسی باید کرد کم راستی و 
عدالت را شناخته است و درصدد بهبود بخشیدن بم زندگی دیگران است.* 


چون‌کم اساس بر آن‌است کم انسان نیک‌اندیش نه درصدد تحقق خواستهً شخصی در 
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پیدایش‌ایران ۹۷ 


راه سلطه‌گری بر دیگران بل‌کم در تلاش خدمت خیرخواهانه و سودرسان بم‌دیگران است؛ 
زرتشت تعلیم می‌دهد کم از چنین رهبر نیک‌اندیشی کم خواهان سعادت مردم است باید 
اطاعت کرد همان‌گونه کم گوسفند از چویان اطاعت می‌کند." زیرا انسان خردمندی کم برای 
برقراری عدالت تلاش می‌کند و در خانه و در میان جمع و هرجا کم باشد بم‌عدالت رفتار 
می‌کند شبیه خدا است و هرکاری بکند بم‌کار خدا شباهت دارد." پس اطاعت از رهبران 
شیک انیس ی یوخ واه دروا قم اطاعت زو و فرمانبای از است: 

نیز او تعلیم می‌دهد کم کسانی کم راه راست و درست را برگزیده‌اند در راه رسیدن 
بم‌خدا حرکت می‌کنند؛ زیرا راه درست بم‌خدا منتهی می‌شود و انسان درست‌کار بم‌درجهةٌ 
خداگونگی نائل شده شبیه اهورمردا می‌شود.۲ 

این کم گفتیم کم خدا و حقیقت در تعالیم زرتشت یکی است» از این حنبهٌ تعالیم او ناشی 
شده است. و وقتی بم‌درستی بم‌آموزه‌های زرتشت می‌نگریم درمی‌يابيم کم او خداشناسی را با 
شناخت حقیقت یکی می‌داند. با یک مطالعه در اين تعالیم» ما بمخوبی متوجه می‌شویم کم 
زرتشت در تلاش آن‌است کم راه کمال را بم‌انسان بیاموزد» و با این آموزشها انسانی بسازد کم 
در همه شئونش شبیه خدا باشد و همان کند کم خواست خدا است؛ و چنان کند کم سرانجام در 
سرای دیگر همنشین اهورمّدا گردد. او تصریح می‌کند کم کسانی کم فطرتی سلیم و قلبی پاک و 
روشن‌بین داشته باشند و منش نیکو پيشه کنند در قلیشان بر‌ذات اهورمزدا پی خواهند برد» و 
با نیکوکاری و درست‌کرداری راه رسیدن بم‌او را دنبال خواهند کرد. 

از این دیدگاه متوجه خواهیم شد کم شناخت خدا نزد زرتشت یک شناخت کاملاً عرفانی 
است کم هر انسانی در درون خویش حاصل می‌کند. در فکر دینی اقوام سامی مردم نمی‌توانند 
ES‏ فا رد را اف ی سا N‏ 
می‌کند» سپس توسط این انسان گزیده کم پیامبر او است شناسانده می‌شود؛ و هرکه نخواهد 
ا ا ا ا ا وواک ی ا ا و ره اما نزد 
زرتشت شناخت خدا یک امر فطری و ذاتی بشر است و هر انسان نیک‌اندیشی بالفطره 
بہ وجود خدا پی می‌برد و ارادهٌ او را درمی‌یابد. 

تفاوت دیگر تفکر دینی در آئین زرتشت و آتینهای اقوام سامی در آن‌است کم دین نزد 
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اقوام سامی عبارت است از اعتراف اختیاری یا اجباری بمذات خدا؛ عبادت خدا بم وسیلةٌ 
نماز و روزه و انجام قوس عبادی کم توسط رهبران دینی تنظیم می‌شود؛ رفتن بم زیارت 
خانه‌تی کم خاص اا و تقدیم قربانیهای خونین بمخدا برای راضی نگاه‌داشتن او. 
مثلاً در دین ما مسلمانان گفته شده کم ایمان‌داری عبارت است از عقیده بم وجود اله» عقیده 
بمپیامبری محمد» عقیده بم وجود ملائکه» عقیده بم‌کتابهای آسمانی پنج‌گانه (صحف ابراهیم 
و تورات موسا و رّبور داوود و انجیل عیسا و قرآن محمد)» و عقیده بم زندگی اخروی. و گفته 
شده کم مسلمانی عبارت است از اقرار کردن بم‌این گم هیچ خداثی جز الّه وجود ندارد» اقرار 
کردن بم‌اين کم محمد فرستادۀ الله است» برپا داشتن نمازهای پنج‌گانه» دادن زکات مال» گرفتن 
روزۂ رمضان» رفتن بم زیارت خانة الّه کم در مکه است. شیعیان امامی شرط دیگری نیز برای 
ایمان افزوده‌اند کم عبارت است از باور قلبی و اقرار زبانی بمامامت دوازده امام منصوب اله. 

ولی دین در تعالیم زرتدشت مجموعه‌ثی از باورها و کردارها و رفتارهای انسانی در ارتباط 
و ا ا امک کرای کرقر یت بادسانن جوا وی سر کی ااا 
باشد. در تعالیم زرتشت» هرچہ مایۂ شادی و خوش‌بختی انسان باشد نیک ا و ھرچہ 
خلاف این ا بد است. مجموعۀ کردار و رفتار پسندیده را زرتشت در سه عبارت خلاصه 
کرده است: پندار نیک» گفتار نیک» کردار نیک؛ و هرسه در جہهت خوش بختی جامعۀ بشری 
و شادزیستی انسان. کشاورزی و خانه‌سازی و آباد کردن جہان و اجرای عدالت در میان انسانها 
در تعالیم زرتشت رکن اصلی دین را تشکیل می‌دهد. یعنی دین عبارت است از مجموعهٌ 
کارهای نیکو کم ب‌خود و دیگران سود می‌رساند» و پرهیز از همه کارها و گفتارهائی کم ب‌خود و 
دیگران زیان می‌رساند. خداشناسی نیز -بنابر اين تعالیم- عبارت است از شناخت ارادة 
خدا؛ و بم‌عبارت درست‌تر» شناخت همه نیکیها وهمةٌ بدیها و انجام نیکیها و پرهیز از بدیها. 
تفاوت میان تقوا در تعالیم زرتشت با تقوا در تعالیم ادیان سامی نیز در همینجا آشکار می‌شود. 
تقوا در هردوجا بم‌معنای «پرهیز» است. ولی در اینجا منظور از تقوا پرهیز از کارهائی است کم 
سبب درد و رنج خود و دیگران در این جهان شود؛ ولی در آنجا پرهیز از خشم خدا و ترس از 
کیفر اواست. از همینجا است کم تفاوت عبادت میان این دو طرز تفکر دینی آشکار می‌شود. 
در حالی کم نماز در ادیان سامی مجموعه‌ثی از کردارها و سخنان التماس آمیز و لابه‌گرانه است 
کم فقط برای خشنود کردن و راضی نگاه داشتن خدا و زدودن خشم احتمالی او انجام می‌گیرد» 
نماز در دین مزدایسن, سرود ستایش نیکیما يا فضائل هفت‌گانهٌ ملکوتی و ستودن مجموعه‌تی 
از آفریدگان برکت‌بار خدا چون میترو آناهیتم و آب جاری و آذرو زمین بارور و زن است. 





پیدایش‌ایران ۹۹ 


در تعالیم زرتشت تصریح شده کم هدف غایی زندگی انسان رسیدن بم‌آسایش و آرامش 
این‌جهانی (دنیوی) و سعادت جاودانة آن‌جهانی (اخروی) و همنشینی با اهورمزدا است؛ و 
این هردو از راه پیروزی فضیلتما و نابودی بدیها تحقق خواهد یافت. انسان مختار و مسئول 
در برابر هر عملی کم انجام دهد هم در این زندگی و هم در زندگی اخرویش پاداش یا کیفر 
خواهد دید. همان‌گونه کم انسانپا در این‌جپهان بم‌دو دستهٌ درست‌کردار و بدکردار (پیروان 
سپنتم منیو» پیروان آنگر مُنیو) تقسیم شده‌اند» و برای کردارهای نیک و بد پاداش و کیفر در 
نظر گرفته شده است» در آخرت نیز بم‌دو دسته تقسیم خواهند شد و گفتارها و رفتارهای نیک و 
بدی کم انسانها در زندگی این‌جهانی داشته‌اند سنجیده خواهد شد پاداش و کیفرشان تعیین 
خواهد شد, و دسته‌ئی بمخوشی بجاوید وا هت رند و م دیگر بم رنج جاوید. همه کسانی 
کم از آنگرمنیو و دروغ پیروی کرده باشند بم‌درد و رنج جاوید» و همه کسانی کم از سپنتم منیو و 
راستی پیروی کرده باشند بم‌آسایش بی‌پایان خواهند رسید. ۲ 

بدترین کیفرهای اخروی ازآن کسانی است کم خشم و خشونت را در میان مردم تبلیغ 
می‌کنند و سبب درد و رنج برای مردم می‌شوند و خودشان نیز درد می‌کشند؛ زیرا وقتی در 
جامعه آرامش نباشد و درد و رنج وجود داشته باشدء او کم بد می‌کند نیز بم‌عنوان عضوی از 
جامعه روی آرامش و شادی و خوشی نخواهد دید. 

زرتشت تأکید می‌کند کم کسانی کم با سخنانشان خشونت و تجاوز را میان مردم نشر 
می د هند » یعنی کسانی کم تبلیغ‌گر خشونت در جامعهٌ بشری‌اند» سرانجام در سرای دیو و دروغ 
جای خواهند گرفت» و این جایگاهی است گم برای پیروان دروغ در نظر گرفته شده است." 

نیزه تأکید می‌کند کم کسانی کم با پیروی از انديشة نیکوء و با آموزش راستی و درستی با 
پیروان دروغ مبارزة لفظی و تبلیغی می‌کنند و خشونتما را از میان برمی‌دارند و مردم را بہسوی 
نیکیها رهنمود می‌شوند» اهورمزدا از آنان خشنود می‌شود و در آخرت در مَرغم‌زارهای سرسبز 
اهورمزدا کم سرزمین انديشهٌ نیک است و در سرای خوش‌بختی جاویدان در کنار اهورمزدا 
بم‌سر خواهند برد." ولی کاوے ھا و کرپنہا کہ مردم را با بدآموزی می‌فریبند و ب‌کج‌راهه برده 
بہخشونت عادت می‌دهند تا زندگی را تباه کنند» و همهٌ فرمان‌روایان ستم‌پيشه و کج‌راه به 
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بدترین فرجام گرفتار خواهندآمد و در زندگی دیگرشان در سرای دروغ و سرای دیوها حای 
خواهند گرفت." زرتشت در یکی از سروده‌هایش چنین گفته است: 
کسی کہ راہ راستی و خوش بختی ابدی یعنی راهی کم بم‌سوی جایگاه اهورمزدا رهنمون 
باشد را در زندگیش در این جهان مادی بم‌ما نشان دهد بہبہترین و برترین خوشی خواهد 
رسید. پرود گارا۲ چنین کسی همچون تویاک و آگاه و دانا است.۲ 


مرام‌نامة آئین زرتشت 
متن مرام‌نامة آئین زرتشت در اوستا آمده است؛ و بم‌نظر می‌رسد کم زرتشت از کسانی کم 
آمادهْ پذیرش آئین او می‌شدند می‌خواست تا در گفتار و کردار بم‌موارد زیر اقرار کرده پابندی 
نشان دهند» و متن آن‌را هر روزه بامداد کم از خواب برمی‌خیزند برای خودشان بخوانند و 
بم‌خودشان تلقین کنند. این متن چنین است: 
من -به تأسی از زرتشت- پیرو اهورمدا استم و از پیروی دیوها بیزاری می‌جویم. من 
ب‌یگانگی ذات خدا ایمان دارم. من دشمن دیوها و ستایش گر فضایل ملکوتی استم. من 
با خدای بزرگ کم سرچشمة نیکی و مهرورزی و پدیدآورنده روح هستی و خالق نور و 
آفرید گار شادی و رامش است پیمان می‌بندم کم انديشه و گفتار و کردارم همه نیک باشد؛ 
و با تمام وجودم پذیرای آرمتیتی باشم. من سوگند می‌خورم کم هیچ‌گاه درونْ نگویم؛ 
هیچ گاه دزدی نکنم؛ هیچ گاه دست بم‌تعدی و تجاوز نزنم و زمین و مال و رمةٌ هیچ کس را 
غصب نکنم. من در حضور ارم سوگند می‌خورم کم هیچ گاه بم‌هیچ آبادی‌ثی تعدی نکنم 
و هیچ کشتزار و باغ و خانه‌ثی را ویران نکنم. من بم آزادی همگان در داشتن رمه و ملک و 
خانه باور دارم. من باور دارم کم همه جانوران اهلي روی زمین باید کم در آرامش بزیند و 
بہآنہا تعدی نشود. من پیمان می سپارم کہ هیچ‌گاه برای تن خودم بیش از اندازۀ نيازم 
نطلبم. من از هرگونه ارتباط با بدکاران و تجاوزگران بم‌مردم و ستم‌پیشگان و پیروان دروخ 
و جادوگران و پیروان جادوگران و همه پیروان دیوها از هر قبیله و هر ذاتی کم باشند 
خودداری خواهم کرد» و برای هميشه در انديشه و گفتا و رفتار از اینبا جدا و گسسته 
خواهم ماند. من با پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک پیمان می‌بندم. من هم‌پیمان 


مزدایسنان خواهم بود کم شمشیر و سلاح را فرونباده‌اند و از جنگ و خون‌ریزی و 
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پیدایش‌ایران ۱۰۱ 
ویران‌گری بیزارند. من با خدای یگانه پیمان می‌بندم کم همه نیکی و خوبی کنم.! 

انتشار آئین زرتشت 

زرتشت با این تعالیم انسان‌ساز آرزومند بود کم جهانی عاری از مردم‌فریبی و افزون‌طلبی 
و زورگویی و زورمداری و جنگ و ستیز» و مبتنی بر عدالت و مساوات و دوستی و محبت و 
خیرخواهی و برادری بسازد. او همهٌ خدایان آریایی را نفی کرد و تنها اهورَمزدا را بم‌عنوان 
خدای جهان مطرح نمود؛ زیرا می‌دانست کم تا زمانی کم مردم از خدایان گوناگون پیروی 
می‌کنند؛ و هر دسته از قبایل از یکی از این خدایان در برابر دستةٌ دیگر یاری می‌جوید» ستیز و 
جنگ و ناامنی همچنان ادامه خواهد یافت. ولی اگر همه مردم پیرو یک خدا می‌شدند عملا 
برادران یکدیگر می‌گشتند و اختلافاتشان از میان می‌رفت و همه در راه برآوری خواست و 
ارادهٌ خدای واحد می‌کوشیدند و نداهای نمایندگان قدرت‌پرست خدایان رقیب و ستیزنده در 
پشت سرشان نداشتند تا بممسبب آن مجبور باشند کم از رهبران مردم فریب جنگ‌افروز و 
تبلیغ‌گران جهاد دینی اطاعت کرده بشریت را با درگیریها و جنگهاشان ب‌نابودی بکشانند. 

اگر زرتشت شراب هوم را تحریم کرد بم‌آن‌سبب بود کم قبایل آریایی در آن روزگار عقیده 
داشتند کم شراب هوم دارای یک روح آسمانی است کہ بہانسان تور و نیروی جنگی می بخشد 
و سبب می‌شود کہ در جنگہا بہپیروزی برسد. این شراب در عقیدۂ آنہا روح «ایندرا» و 
«ورهران» بود کم خدایان جنگ و خشم و ویران‌گری و سوزندگی بودند. در شراب هوم چنین 
روحی احساس می‌شد؛ و کسی کہ هوم می‌نوشید حرارت و تبوری در خود احساس می‌کرد و 
ترس و بیم را از خود دور می‌دید. اما نتیجه‌تی کم نوشیدن این شراب نزد قبایل آریایی داشت» 
خشم و تهور بود کم ممکن بود بم‌خشم‌آوری و کشتار انسانها و بم‌آتش کشیدن محصولات و 
باغستانہا و دامہا انجامد؛ و اینہا همه تباه‌کاری بود. زرتشت تعلیم داد کہ انسان اگر درپی 
بہدست آوردن خشنودی خدا است باید کہ از نوشیدن این شراب خودداری ورزد تا گرفتار 
خشم و فساد و کشتار و ویران‌گری نشود. 

تعالیم زرتشت اعلان مبارزه با سلطه‌گران زورمدار و کاهنان (فقیهان) مردم‌فریب بود» و 
اعلان پایان همیشگی جهاد دینی بود کم بم‌عنوان وسیله در دست زورگویان سلطه‌طلب قرار 
داشت. او برآن بود کم مردم را با آموزشهای درست برای مخالفت با رهبران اقتدارگرا و 
دنیاطلب آماده سازد و زمینه‌های روی کار آمدن یک نخبهٌ انسان‌دوست پارسای نیک‌اندیش 
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نیک‌کردار را فراهم آورد. چنان‌کم دیدیم» او در آموزه‌هایش همواره انسان را متوجه ماهیت 
آزاده و اراد آزاد خویش می‌کند تا از این‌راه فکر همسانی و برابری و برادری انسانها را در 
اذهان مردم ریشه‌دار کند. او چندین جا در گاتم اظهار امیدواری می‌کند کم دروغ از جهان 
برافتد» پیروان دروغ بم‌راستی بگروند» و راستی و نیک‌اندیشی همه‌گیر شود؛ زیرا در پرتو 
راستی و نیک‌اندیشی است کم آرامش و امنیت بر جامعه حاکم خواهد شد و رنجها از میان 
خواهد رفت و انسانها بم شادی و خوشی خواهند رسید. 

آن‌چم کم او می‌گفت با روحية آن بخش از جماعات آریایی کم در آینده قوم ایرانی را 
تشکیل دادند سازگاری داشت شت؛ و چنان‌کم دیدیم؛ در ریگ‌ودا تصریح شده بود کم آنها مرد 
خن و ستیز نیستند و جنگ افزار ندارند. یعنی بیشینه‌شان مردمی بودند کم ذهنیتی 
صلح‌طلب د اشتند. زرتشت از میان چنین مردم صلح‌جوئی برخاسته بود» و هرچند کم در آغاز 
کارش با مقاومت روبه‌رو شد» زیرا برای این مردم سنگین بود کہ باورھای دیرینۂ خویش را از 
دست بنهند و باورهای نوینی بگیرند» ولی از آنجا کم آن‌چم او گفته بود با روحیۂ اینہا سازگار 
بود بم زودی تعالیم او در میان همین مردم جا باز کرد. 

زرتشت در سالهای فعالیتش مریدان و شاگردان و یاران مخلصی را پرورده بود کم یکی از 
آنها فرش أَشترٌ (فرشوشتر) بود. او یک‌جا فرش اوشتر را می‌ستاید کم نیک اندیش و خواهان 
خشنودی اهورمزدا است؛ و از خدا می‌خواهد کم پاداش شایسته را ی 
آسمانها) برای فرش او شتر و همه کسانی کم همچون او استد درنظر بگیرد .۱ 

پوروچیستا دختر زرتشت و دو پسر زرتشت» و نیز کسانی دیگر کم زرتشت بم‌آنها اشاره 
کرده ولی نامپاشان را نه‌آورده است» نیز از پیروان پرکار و فعالین در راه انتشار تعالیم زرتشت 
بودند. این شاگردان پس از او سروده‌هایش را کلمه بم‌کلمه و حرف ب‌حرف ازیر کردند و 
مجموع آنها را گاتّم نام دادند. این سروده‌های انسان‌ساز در نسلهای بعدی گوش شنوای بسیار 
یافت؛ شاگردان زرتشت تشت در طی نسلهای متوالی شاگردانی را پروردند کم تبلیغ‌گران تعالیم او 
شدند و گاتم‌های (سروده‌های) او را حفظ کردند تا سینه بم‌سینه بر‌نسلهای بعدی منتقل کنند. 

در بخشی از وندیداد کم متعلق بم‌دوران دور است» از سرزمینهای آریایی کم مردمش 
پروی ف ا ی ا د و ا ر و کک 
وای‌گرتم» آورو» هیرکانیم هرخوتیم» زغم» نیسایم» چهره ورّہء رنگہہ. این سرزمینہا نیمۂ 
شرقی فلات ایران را شامل می‌شود. برخی از این نامها تا زمان هخامنشی بم‌کلی تغییرشکل 


۱. یسنہ ۸/۲۸. 








پیدایش‌ایران ۱۳ 


يافته بوده‌اند» بہگونەئی کہ ما نمی‌دانیم چهر» ورنم» وای‌گرتم» ارو زنگهم نام چم 
سرزمینهائی است. هنتو منت نیز تا زمان هخامنشی درنگیاتّم شده بوده» و بعدها کم توسط دو 
شاخه از سگم‌های مهاجر تصرف شد نام سکستان و زاولستان گرفت. سغد و بلخ و مروو هرات 
و گرگان و زخد و نیسا تا سده‌های نخستین دوران اسلامی ناماشان را حفظ کردند. 

چنان کم می‌بینیم» در زمان تدوین این نوشته‌ها هنوز نامی از ماد و پارس و پارت در میان 
نیست؛ و معلوم می‌شود کم دست‌کم در اوائل هزارة پیش از مسیح و چندی پیش از پیدایش 
پادشاهی ماد نوشته شده است. 

شکی نیست کم موضوع سعادت جاوید اخروی کم محور تعالیم زرتشت را تشکیل می داد 
مهم‌ترین نقش را در جذب توده‌های ایرانی بم‌تعالیم او داشته است. انسان از مرگ می‌هراسد 
و نمی‌خواهد باور کند کم همه آرزوهایش با مردنش برباد می‌رود. همه تلاش انسان در زندگیش 
ب‌خاطر دست‌یابی بم‌خوش بختی است و همه‌کس آرزومند رسیدن بم‌آن است. ولی مرگ نقطةً 
پایان تلاش او است. در تعالیم زرتشت بارها و بارها بر پاداش و کیفر اخروی تأکید رفته» و 
گفته شده کم رنج ابدی برای پیروان دروغ و شادی ابدی برای پیروان راستی است. همین جنبه 
از تعالیم زرتشت راز موفقیت تعالیم او در طی سده‌های پس از او بود. 

نوادگان همان کاویان و کرپنها و اوسیجها کم مخالفان سرسخت او بودند» و همان 
«رمه‌ها»ی مردمی کہ بہگفتۂ او از آنہا تبعیت می‌کردند» چون‌کم تعالیم او را موافق سرشت 
خویش یافتند بم‌مرور زمان بم‌حقانیت او و راهش گردن نهادند و او را رھبر نجاتبخش خویش 
دانستند؛ بہگونەئی کہ تا سدۂ ششم پم دین ایرانی بر پایۂ بخشهای ا تعالیم زرتشت 
استوار بود؛ و وقتی شاهنشاهی هخامنشی تشکیل شد دین زرتشت دین سراسری در ایران بود 
و بيشينة ایرانیان خودشان را مزدایسن (ستایندگان مزدا) و پیرو تعالیم زرتشت می‌دانستند و 
رهنمودهائی کم در گاتّمی زرتشت آمده بود را سرلوحة پندار و گفتار و رفتار خودشان قرار 
می‌دادند. از آن‌زمان سه‌اصل دین زرتشت کم «پندار نیک» گفتار نیک» کردار نیک» بود در 
بیان ف اغا کم ورگ اا ی را کل دود دو هوو اف ع د اور 
ایرانیان ماند. 

ایرانیان درون فلات ایران کم ب,‌تعالیم زرتشت می‌گرویدند بسیاری از باورهای دینی 
کہن خود را حفظ کردند و با تعالیم زرتشت درآميختند و بم زرتشت مسب کردند. این دین 
کم مایه‌های اصلیش را از تعالیم زرتشت گرفته بود» شاخ و بالش را عناصر عقیدتی ادیان کهن 
آریایی (ایرانی) تشکیل می‌داد. «مغان» کم در آینده (از زمان شاهنشاهی ماد بم‌بعد) رهبران 





۴ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
دینی ایرانیان شدند بم‌مرور زمان آموزشهائی کم از رسوم دینی کهن ایرانی برخاسته بود بر 
تعالیم زرتشت افزودند و بم‌مزدایستم غنا بخشیدند. اموز شهای بان کم بم زرتشت منسوب 
می‌شد و تعالیم آسمانی تلقی می‌گردید بم‌تدریج بم‌تعالیم زرتشت افزوده شدء و یک مجموعة 
واحدی را بم وجودآورد کم اپستاک (یعنی اصول) نامیده شد. 

اپستاک کم در نسلهای آینده در گویشهای ایرانی بم‌اشکال ابستا و اویستا و آوستا تلفظ 
کد ا چا دنا ای را فک دادو کاک عدن راتان کور نازیم ها ۱ 

دینی کم بم زرتشت منسوب بود نیز در همه‌جای فلات ایران نام دین مزدایستم گرفت» کم 
شکل نوینش دین مزدایسنی است. 





تاریخ‌ماقبل‌ماد 


منظور از «ماقبل ماد» سَدهْ هشتم پیش از مسیح بم‌آن‌سو است. ب,‌خاطر آن‌کم کاوشهای 
باستان‌شناسی چندانی در فلات ایران صورت نگرفته است آگاهیهای ما دربارة تاریخ ایران و 
جوامع ایرانی (آریایی) درون فلات ایران در دوران ماقبل ماد و حتی دوران ماد هنوز اندک 
جماعات ایرانی در شرق و شمال و مرکز ایران شکل گرفتند از هم دور بودند و امکان ارتباط 
میان آنها اندک بود» و نمی‌توانستند کم تأثیر چندانی بر مناطق تمدنی دورتر از خودشان داشته 
باشند. اینها آثار مکتوبی از خود برجا ننهاده‌اند» و چون‌کم از میان‌رودان و آرمنیّم (اورارتو) 
نیز دور بوده‌اند و شاهان آن‌روزگاران بہاین سرزمینا لشکرکشین نکرده‌اند» در اسناد بازمانده 
در میان‌رودان و آرمنیّم (اورارتو) ذکری از آنها بم‌میان نه‌آمده است. 

البته شکی نیست کم چندین مراکز تمدنی مهم در چندین نقطةٌ درون فلات ایران وجود 
داشته کم برخی از آنها در سرزمینهای شمالی ایران کاوش بدایی و ناکافی نیز شده و آگاهیهای 
اندکی دربارۂ آنہا بہدست آمدہ است» ولی هم اینہا هم نیازمند ادامة کاوشہا برای بہدست 
آوردن آگاهیهای بیشتر است. داستانهای تاریخی ما کم بالاتر بم‌آنها اشاره شد یادهائی از این 
کم پیش از این خواندیم. بعنوان مثال در منطقة هُنتومند کم بعدها درنگیات, و سپس سگستان 
(سیستان) نام گرفت» در جائی کم اکنون آثار شهری بزرگ از زیر زمین بیرون آمده است و 
پاستان‌شناسان نام «شهر سوخته» بم‌آن داده‌اند» خبر از شهرنشینی و یک تمدن نسبتا 
پیش ‌رفته در حوضة رود هیرمند می‌دهد کہ بہھزارۂ سوم پم برمی‌گردد. ولی تا زمانی کہ 
کاوشها صورت درست و علمی بم‌خود نگرفته باشد چندان چیزی نمی‌دانیم دربارةُ این مرکز 
تمدنی و دیگر مراکزی کم در حوضه‌های مرغورود (مرورود) و هریورود (هری‌رود) و هنتومنت 
(هیرمند) و سیردریا و آمودریا و اترک‌رود و تجن‌رود و رّندرود و نواحی کرمان و بم و سیرجان و 
دیگر مناطق پیرامون رودهای داخلی ایران (که در زمانهای دوری بسیار پرآب‌تر از اکنون 
بوده‌اند) شکل گرفتند؛ و آگاهی‌مان از تاریخ ایران ماقبل ماد» علاوه بر اندک یافته‌هائی کم در 
کاوشهای باستان‌شناسی بم‌دست آمده است» بم‌اساطیر و داستانهای تاریخی محدود می‌شود. 

علاوه بر این تمدن تيتا پیش رفتةٌ شرقی فلات ایران» سندی بازمانده از دوران سومری 


۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 
خبر از وجود یک کشور نسبتًا پیش رفتھ در «ناحيهُ شرق» می‌دهد کم با نام «أرتّ» از آن یاد شده 
کہ مردمش ثروتمند بوده‌اند. شاید این کشور رتم در سرزمین پهناور کرمان بوده است. 

تا زمانی کم دولتی ایران‌گرا در کشورمان بر سر کار آید کم بم‌بازشناسی گذشته‌های ایران 
و ایرانی علاقه نشان دهد و باستان‌شناسان و تاریخ‌نگاران را تشویق کند کم با کاوشهای 
دل‌سوزانه و بازخوانی داستانهای تاریخی و اساطیرمان دست بم‌بازشناسی و تفسیر تاریخ ایران 
در سده‌های پیش از تشکیل دولت ماد بزنند» مطالعة تاریخ واقعي تمدن ایرانیان برای ما از 
زمانی شروع می‌شود کم مادها تشکیل پادشاهی دادند وبا دولت آشور در ارتباط قرار گرفتند. 

آگاهی ما از تاریخ ماد نیز چنان‌کم پائین‌تر خواهیم دید» در حال حاضر بم‌همان اسناد و 
مدارکی محدود می‌شود کم شاهان آشوری در بازنویسی جنگهاشان با مادها از خودشان برجا 
گذاشته‌اند, بعلاوه گزارش مختصر و مبهمی کم هرودوت در تاریخ خویش آورده است. 


گوتی‌ها و لولوبی‌ها 

در اسناد بازمانده از دوران آکّادی و آشوری از قبایلی نام برده شده است کم در ناحية 
آذربایجان و کردستان و کوههپای زاگروس تا لرستان کنونی می‌زیسته‌اند. یکی از اینها را 
گوتی‌ها نامیده‌اند. از اسناد میان‌رودان برمی‌آید کم گوتی‌ها در سده‌های آخر هزارة سوم پیش 
از مسیح در نواحی شرقی کردستان کنونی می‌زیسته و تشکیلات سیاسی و نظامی نسبتا نیرومند 
داشته‌اند. نام گوتی را آکٌادیان و آشوریان بم‌اینها داده‌اند و معنایش مشخص نیست. این‌کم 
نام اصلی اینها چم بوده نیز اطلاعی برای ما نمانده است. نام آنها در گزارشهای کشورگشایان 
میان‌رودان تا سدهٌ ششم پم و تا زمانی کم پادشاهی ماد تشکیل شد بم‌طور ناپیوسته در میان 
است. گاه نیز دراسناد آشوری بم‌سرزمین ماد «سرزمین گوتی‌ها» گفته شده و بم‌جای قبایل ماد 
از قبایل گوتی نام برده شده است. بش نام مادها و گوتی‌ها را بم‌جای هم بم‌کار برده‌اند کم 
معلوم می‌دارد گوتیما و مادها همريشه بوده‌اند. 

علت این کم نام اینها وارد اسناد بابلی و آشوری شده آن‌است کم شاهان میان‌رودان از 
دیرباز درصدد دست‌اندازی بر سرزمینهای اینها بوده‌اند. اسناد اکادی نشان می‌دهد کم در 
سده‌های آخر هزارة دوم پم میان شاهان گوتی و نیروهای آکّادی جنگهائی درگرفته, آنها در 
یکی از جنگہا در حوالی ۲۲۱۵ پم نارام‌سین آکّادی (نوادهٌُ سارگون اول) کم بم‌منطقه‌شان 
لشکرکشی کرده بوده را بم‌قتل رسانده و ب‌دنبال آن بخش جنوبی میان‌رودان را گرفته «نیپور» 





پیدایش‌ایران ۱۰۷ 


این پیروزی در نیپور از خود برجا نهاده است. 

این امر ب‌مپاجرت جماعاتی از گوتی‌ها بم‌درون میان‌رودان انجامید. آنها از آن‌پس 
بم‌عنوان قوم فاتح برای حدود صد سال یابیشتر در سومر حکم راندند» و نسلهای بعدی‌شان 
اندک‌اندک در مردم منطقه حل شدند. در کتیبه‌ئی کم یک شاه سومری در سدهٌ بعدی بر جا 
نهاده است خبر از آن داده شده کم گوتی‌ها مردم سومر را برضد یکدیگر شوراندند و احکام 
شرعی را خوار داشتند و برای فرمانهای خدایان حرمتی باقی نگذاشتند. معنای دیگر این 
نوشته آن است کم آنها نظامی را برقرار کردند کم نظام بهره‌کشی پیشین را کم بر احکام دینی 
سومریان استوار بود از میان بردند و بردگان را برضد اربابان شوراندند. این اصلاحات ُ 
نابم‌سامانی اوضاع در سومر انجامید» و اثر این نابم‌سامانی در کتيبةٌ دیگری آمده است کم 
می‌گوید «معلوم نیست گم چم کسی شاه و چم کسی فرمان‌بر است». یعنی گوتی‌ها با آمدنشان 
نظام ارباب و بردگی را بر هم زده‌اند و ب‌یردگان آزادی داده‌اند و تفاوت طبقاتی مبتنی بر 
احکام شرعی کہ پیش از آنہا بر جامعه حکم‌فرما بوده را از میان برداشته‌اند. 

تحولی کم پس از دوران حاکمیت گوتی‌ها در سومر ایجاد شد را نیز باید ناشی از تأثیر 
فرهنگ عدالت‌گرایانة اینها بر سومریان دانست. 

چنان‌کم می‌دانیم» «عشتار» یکی از خدایان مردم جنوب میان‌رودان بوده است. این نام 
ريشهٌ سامی ندارد» و می‌تواند تلفظ واژهْ «استار» و «استر» باشد کم یک لفظ خالصا آریایی 
است و وقتی همچون اسم خاص ب‌کار می‌رفته بم‌اناهیتم (ناهید) گفته می‌شده است. شاید 
بی‌جا نباشد اگر گمان کنیم کم پرستش آناهیتم در هزارةٌ سوم پم توسط گوتی‌ها بم‌میان‌رودان 
راه یافته» و قبایل جنوب میان‌رودان همان نام آریایی بر این ایزدبانو اطلاق کرده او را بم‌لفظ 
خودشان عشتار نامیدند. زیرا اکنون کم رازهای زبانهبای کهن اقوام سامی کشف شده ما تقریبًا 
مطمئن‌ایم کم واژهٌ عشتار در زبانهای سامی ريشه ندارد و اصل آن می‌بایست کم واژة آریایی 
استار بوده باشد. 

نخستین قومی کہ بعدھا در اتحادیۂ ماد از آنها نام برده شده است همین قوم گوتی بودند 
کم در اسناد آشوری در عبارتی خشم‌گینانه از آنها با نام «گوتی‌های بی‌خرد» نام برده شده 
است. در اسناد بابلی نیز بر‌طعنه اشاره شده کم گوتی‌ها بم زیر پای شاهان ماد افتادند (یعنی 
بم‌اطاعت شاه ماد درآمدند). 

وقتی نشانه‌های بازمانده از اين قبایل را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم کم گوتی‌ها 
مردمی آریایی بوده‌اند کم از زمانبای بسیار دوری در غرب فلات ایران جاگیر بوده‌اند و بعدها 
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وارد اتحادیهٌ ماد شده‌اند کم هم‌نژاد و هم‌زبانشان بوده‌اند. از این‌رو گوتی‌ها را باید نخستین 
قبایل شناخته‌شده ایرانی در غرب فلات ایران دانست کم در هزارةٌ سوم پم در این منطقه 
دارای تمدنی بوده‌اند؛ و خدایشان نیز آناهیتم (ناهید) بوده کم یکی از خدایان بسیار ديرينة 
ایرانیان است. انتشار پرستش عشتار (استار) در میان‌رودان نشانه‌ئی از نفوذ فرهنگ این 
قبایل آریایی در میان اقوام میان‌رودان است. 

سرزمین اصلی گوتی‌ها کردستان کنونی بوده است. سرزمین وسیعی در غرب فلات 
ایران کم امروز کردستان بزرگ نامیده می‌شود در سدْ پنجم پم -بنابر نوشتة گزینوفون- 
سرزمین قوم کردوخ بوده است.۱ کردها قومی خالص آریایی‌اند. اگر کاوشهای باستان‌شناسی 
در این منطقه انجام شود شاید بتوان بم‌پیوند تاریخی میان مردمی کم شاهان میان‌رودان بم‌آنها 
نام گوتی داده‌اند و کردها دست یافت و چم بسا کم بتوان نام اصلی این قبایل را در میان 
یافته‌های باستان‌شناسی ب‌دست آورد؛ مردمی کم نیاگان بخشی از کردهای امروزی بوده‌اند. 

یکی دیگر از جماعات ساکن در غرب فلات ایران قبایل لولوبی بوده کم در همسایگی 
گوتی‌ها در منطقهٌ کرمانشاه کنونی بم‌سوی جنوب تا مرزهای خوزیم (عیلام) می‌زیستند و دارای 
تمدن نه چندان پیش‌رفته و نوعی سلطنت بوده‌اند. لولوبوم نامی بوده کم آکٌادیان بم‌اين مردم 
داده بوده‌اند» و شاید معنایش در زبان اکادی «کوه‌نشینان» بوده است. ما از نام اصلی این 
مردم اطلاعی نداریم. نشانه‌های بازمانده بر دل کوهها خبر از وابستگی این مردم در پایان 
هزارهٌ سوم پم بم‌کشور اکاد می‌دهد؛ هی ار کر ام N‏ 
اش EE‏ سرزمین اینها را اشغال کرده و شاه آنها را دست‌نشانده خویش 
کرده بوده‌اند. کتیبه‌ئی از نارام‌سین اکادش کم پیش از کشته شدنش بم‌دست گوتی‌ها نوشته 
خبر از تسخیر سرزمینهای «لولوبی‌های کوه‌نشین» و باج‌گزار کردن مردمش داده است. " یکی 
از شاهان لولوبی کم و بانی‌نی نام داشته حوالی ۲۲۰۰ پم سلطنت می‌کرده است. این 
پادشاه کم بر روی صخره‌های نزدیک سرپل ذهاب نقش برجسته‌ئی از خود برجای نهاده است 
رخت آگٌادی در بر دارد و نشان داده کم پرستندهٌ عشتار است کم همان آناهیتّم باشد. در این 
نقش تصاویر ٩‏ امیر شکست‌خورده و اسیر نشان داده شده کم شش‌تاشان در یک صف در زیر 
پایش در حرکت‌اند؛ دوتای دیگررا عشتار در حالی کم مهار در دماغهاشان نهاده است بم‌سوی 
آئو بانی‌نی می‌کُشد؛ و یکی دیگر در زیر پای او بانی‌نی افتاده و او پا بر سینه‌اش نهاده است. 


۱. در بخش بعدی در گفتار «شورش کوروش کهتر» ب‌این موضوع اشاره خواهیم داشت. 
۲. تاریخ ماد» ۱۱" 








پیدایش‌ایران ۱۹ 


یکی از استران نش تفه کم در پشا سین دیگران .در تخرکت: است کلا هی ترس دا زد کم 
کاملاً شبیه همان کلاهی است کم در آینده شاهنشاهان ایران برسر نهادند؛ آرایش موی او در 
پشت گردنش نیز بم‌همان شکل است. باستان‌شناسان دربارهُ این نقش برجسته توضیحی 
ندارند؛ ولی همسانی کلاه امیر اسیرشده با کلاه شاهان بعدی ایران باید نشان‌گر پیوند میان این 
امیر اسیر با مردمی دونش ی اه یاه نا بنیاد نهادند. کلاههای اسیران 
دیگر عمومًا بہشکل کلاههای حاکمان محلی در میان‌رودان قدیم است» ولی ظاهر چہره‌شان 
بہشکل ایرانیان باستان است نه مردم میان‌رودان. 

این تصویر نشان می‌دهد کم در حوالی ۲۲۰۰ پیش از مسیح ایرانیانی کم بعدها بخشی از 
اتحاديةٌ قبایل ماد را تشکیل دادند در نواحی غربی فلات ایران دارای نوعی پادشاهی در 
مقیاس کوچک بوده‌اند. بم‌عبارت دیگر» در نیمۀ دوم هزارۀ سوم پم نخستین نشانه‌های 
تشکیل سلطنت ایرانی در غرب فلات ایران را در اینجا توان دید. ولی همسایگی این منطقه با 
دولتپای نیرومند میان‌رودان امکان ادامةّ این سلطنت را نداده» و او بانی‌نی کم دست‌نشاندة 
آگادیان بوده مناطق پیرامون را بم‌قلمرو خویش افزوده و بم‌یادگار پیروزیهائی کم در لشکرکشیہا 
نصیبش شده نقش یادشده را بر دل کوه از خود برجا نهاده است. نام اين کوه را نیز «کوه 
پادیر» نوشته» و این نوشته بہمثابة سند مالکیت او بر این منطقه است. بر ی کر او 
جای دورتری بم‌اینجا لشکرکشی کرده و اینجا را گرفته و نقش پیروزیش را برجا گذاشته است. 
و ب‌نظر می‌رسد کم انو بانی‌نی پس از آن‌کم نارامسین بردست گوتی‌ها کشته شد و میان‌رودان را 
آشوب فراگرفت در این منطقه سلطهٌ خویش را گسترش داده باشد. 

در اسناد خوزی از مردمی کم در اين منطقه می‌زیستند با نام «پالاهوتوپ» یاد شده 
است. اینها مرزهای خوزیم (عیلام) را مورد تعرض قرار می‌داده‌اند. اشیائی در لرستان از زیر 
زمین بیرون آمده کم معلوم می‌شود کم جزو غنایمی بوده کم این پالاهوتوپها از خوزی‌ها غنیمت 
کرده بوده‌اند. روی یک تبر نام شیلیک ان‌شوشیناک (شاه قدرتمند خوزیم در اواخر هزارة 
دوم پم) حک شده است و معلوم می‌شود کم از جنگ‌ابزارهای این شاه بوده» و احتمالاً او در 
یکی از حملە‌ھایش بہمنطقۂ اینہا شکست يافته و این تبر ازحمله غنایمی بوده کم اینہا پس از 
شکست او بم‌غنیمت گرفته و بم‌عنوان یادگار افتخا رآمیز پیروزی بر شاه تجازگر خوزیم (عبلام) 
نگاه داشته‌اند. نگهداری وسائل مربوط بم‌شاهان دیگر در قدیم یک رسم وان و یادآور 
افتخار بوده است. 

هم لولوبی و هم پالاهوتوپ نامهاتی است کہ بیگانگان بم‌این مردم داده بوده‌اند. ما 
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نمی‌دانیم کم نام حقیقی آنها چم بوده است. ولی بم‌هرحال» آنها را می‌توان نیاگان لرهای 
کنونی دانست» و سلطنت انو بانی‌نی در اواخر هزارةٌ سوم پیش از مسیح را نخستین سلطنت 
یک قبیلۂ بومی غرب فلات ایران دانست کم توسط نیاگان لرهای کنونی تشکیل شده؛ و 
چندی بعد توسط کاشی‌ها کم از شمال آنپا آمده بوده‌اند برچیده شده است. در سده‌های 
متأخرتر سلطنتی ب‌نام الی‌پی در همین منطقه تشکیل شده کم احتمااً مرکزش کرمان‌شاهان 
کنونی بوده است. کشور الی‌پی از ناحية جنوب با مرزهای خوزیم همسایه بوده است. الی‌پی 
نیز نامی است کم خوزی‌ها بم‌اين مردم داده بوده‌اند و شکل درست نامشان معلوم نیست. 

تا زمانی کم کاوشهای باستان‌شناسی در این منطقه صورت نگرفته باشد اطلاعات ما 
دربارۂ گوتی‌ها» لولوبی‌ها» پالاهوتوپها» و الیپیھا کہ نیاگان اولیۂ ایرانیان منطقۂ غرب 
کشورمان بوده‌اند همین اندازه است کم در اسناد اکادی و آشوری و خوزی اشاره شده است. 
این در حالی است کم اشیای اندکی کم بم‌همت باستان‌شناسان غربی در لرستان از زیر زمین 
بیرون آمدہ است خبر از تمدنی میدھد کہ در این سرزمینہا پیشینۂ بسیار دیرینھ دارد کہ 
بدایاتش بہاوایل ھزارۂ چہارم پیش از مسیح می‌رسد. 
کاشی‌ها 

جماعات دیگر آریایی کم در هزارهٌ سوم پیش از مسیح در مناطقی از غرب فلات ایران 
می‌زیسته‌اند قبایل کاشی است کم در اسناد بازمانده در میان‌رودان با نام «کاشوه از آنها یاد 
شده است. کاشی‌ها کم درمنابع یونانی «کاسیت» نامیده شده‌اند قبایلی بودند کم احتمالاً از 
حدود قزوین تا کاشان جاگیر بودند. بم‌نظر می‌رسد کم قزوین و کاشان نام خود را از همین مردم 
گرفته باشند. مسعودی نوشته کم قزوین را درقدیم «کشوین» می‌گفتند. ' 

خدای بزرگ کاشی‌ها سوریاش نام داشته کم خدای فروغ آسمانی و کهنترین خدای 
اقوام آریایی است. همین نام بود کم آریان مهاجر بم‌هند اسور و ایرانیان آهور تلفظ کردند. در 
ریگ‌ودای آریان مهاجر بم‌هند از مردمی بم‌نام «کاشی‌یای» سخن رفته است کم معلوم نیست 
آیا کرت رای کا ا سای رای تا مان ای تا انیم این اشاره 
متعلق بم‌دوران پیش از مهاجرت آریان بم‌هند است. تلفظ خوزی کاشی‌ها «کاسی‌پی» بوده 
(کاشی+ علامت جمع «پ»). مورخان یونانی نام کاشی را «کاسپی» نوشته‌اند و دریای 
مازندران را دریای کاسپی نامیده‌اند. اگر امتداد قبایل کاشی بم‌سوی شمال قزوین تا دریای 
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مازندران کشیده می‌شده است» باید ریشه‌های ایرانیانی کم بعدها نامپای «دیلم» و «گیل» 
گرفتند را نیز در همین کاشیما جستجو کرد. 

کاشی‌هائی کم در سرزمینهای نزدیک بم‌مرزهای شرقی میان‌رودان می‌زیستند از اوایل 
هزارةٌ دوم پم همواره مورد تعرض لشکرکشیهای شاهان میان‌رودان بودند. یکی از شاهان 
کاشی کم نامش در اسناد بابلی گانداش آمده است در سال ۱۷۴۱ پم پس از شکست سختی 
کہ بر نیروهای بابلی وارد آورد بم‌سومر لشکر کشید و شهر دینی نیپور را متصرف شد. ولی از 
ماندگار شدن کاشی‌ها در سومر خبری بم‌دست داده نشده اش 

در سال ۱۵۹۵ پم بابل مورد حملۀ سپاهیان امپراتوری خیتا واقع شد» و سلطنت سلاله 
حمورابی وّرفتاد. دو دهه پس از آن یک پادشاه کاشی موسوم بم «کاک‌رمی» و ملقب بم‌آگوم 
دوم بہقصد بیرون راندن خیتایی‌ها بم‌میان‌رودان لشکر کشید» بابل را دی کر و دولت 
بزرگ کاشی را در بابل تشکیل داده خود را پادشاه سراسر میان‌رودان و شاه سرزمین «گوتیهای 
بی‌خرد» ee‏ «آلمان» و «پادان» خواند. او سنگ‌نبشته‌تی بم‌مناسبت این پیروزی از 
خود برجای نهاده است. این سنگ‌نبشته خبر از تشکیل سلطنت وسیعی شامل عراق کنونی 
بم‌اضافةٌ مناطق شرقی کردستان و همدان و لرستان و احتمالاً تا نزدیکیمای دریاچه اورمیه 
می‌دهد کم چم بسا تا قم و کاشان و قروین و حتی دورتر بم‌طرف شمال‌شرق امتداد داشته. شاید 
دریای کاشی‌ویان (قزوین) در همین زمان بم‌نام آنها موسوم شده است. 


۱ در حوالی سدهْ ۱٩‏ پم؛ در ناحية غربی کوههای توروس سلطنت «خیتا» توسط آریان مهاجر 
تشکیل شد. پایتخت این دولت در جائی بود کم اکنون «بغازکوی» در ترکیه است. دامنهٌ قلمرو خیتا 
تا سدهْ۱۶ پم تا جاهاتی کم اکنون قونیم و حلب است گسترده بود و در شمال شام با قلمرو فرعونان 
همسایه بود. در سد ۱۴ پم قلمرو خیتا در غرب بم‌دریای ایژه و در شام بم‌لبنان امروزی رسید» و در 
شمال‌شرق نیز سرزمین آرمنیم را شامل شد. یکی از متون بازمانده از مصر باستان نامه‌ئی را نشان 
می دھد کہ بیوۂ جوان فرعون «تحوت عنخ آمون» و دختر «آخن آتون» بہپادشاہ خیتا نگاشته و از او 
تقاضا کردہ کہ یکی از پسرانش را برای خواستگاری او بہمصر اعزام کند. در اسناد مصری دیده 
می‌شود کم روابط فرعونان مصر با شاهان خیتا تا پایان سدهٌ سیزدهم بسیار حسنه بوده است؛ و همین 
اسناد نشان می‌دهد کم اندکی پس از ۱۲۰۰ پم کشور خیتا با پورش اقوامی مواجه بوده کم «از دریا» 
وارد سرزمین خیتا شده بوده‌اند. اين مهاجمان احتمالاً همان آریانی بودند کم بعدها نام «آیونان» 
گرفتند. پس از این یورش» امپراتوری خیتا در هم کوبیده شد؛ ولی خیتایی‌ها تا سده‌ها بعد چندین 
امارت کوچک را ب‌شکل «دولت شهر» برای خودشان در شرق ترکیهٌ کنونی حفظ کردند» تا 
سرانجام سرزمینهاشان بم‌اشغال آشوریان درآمد. خدایان خیتایی‌ها همان خدایان کین آریایی 
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سلطنتی کم آگوم دوم کاشی در بابل تشکیل داد حدود چپار سده در میان‌رودان پایرجا 
بود. در این دوران اقوام سومری و آّادی و کلدانی با حفظ حکومتهای محلی‌شان زیر تسلط 
این دولت بودند کم بابل را مرکز فرمان‌روایی قرار داده بود. دوران چپارقرنهة سلطنت کاشی‌ها 
در میان‌رودان دوران شکوفایی حکمت در بابل بود» و بسیاری از متون برجامانده از حکمت 
بابلی متعلق بم‌دوران کاشی‌ها است. ۲ 

۱ کاشی‌ها برای خدایانشان معبد و پیکره نساختند» و از دوران نسبتّا دراز حاکمیتشان بر 
میان‌رودان هیچ نشانهُ معبد و پیکرة خدا کم متعلق ب‌آنها باشد یافت نشده است. آنها از نظر 
دینی کاملاً مداراگر بودند و ادیان و عقائد و خدایان موجود در پیرامونشان را بم رسمیت 
می‌شناختند. آنهپا وقتی بر میان‌رودان دست یافتند نه برای خدایان خودشان پیکره و معبد 
ساختند» و نه با خدایان و ادیان مردم میان‌رودان کاری داشتند. این خصیصۀ مداراگری با 
ادیان دیگر خاصه قوم ایرانی است و در میان هیچ قوم دیگری دیده نشده است؛ بعلاوه» همة 
گزارشهای تاریخی نشان می‌دهد کم تنها قومی در جهان کم برای خدا پیکره و معبد نداشت 
قوم ایرانی بود. 

دیاکونوف نوشته کم برخی از موضوعهای اساطیری در آثار هنری بازمانده از کاشی‌ها 
کم در لرستان کشف شده است را می‌توان با داستانهای نواحی شرقی فلات ایران مربوط 
دانست کم در اوستا آمده است.۱ در میان این آثار بردست آمده نقش چلیپا (صلیب) بر روی 
ظروف سفالین و برخی ساخته های مفرغی است کم چنان‌کم می‌دانیم یکی از رموز مقدس 
آریان باستان و نشانهٌ فروغ مهر بوده کم هم بمشکل صلیب شکسته و هم صلیب معمولی نشان 
داده می‌شده است .۲ 

آن‌چم سبب شده کم پژوهش گران تاریخ ایران دربارهٌ منشأً نژادی اقوام کاشی نتوانند 
بم‌اتفاق نظر برسند نامهای شاهان کاشی میان‌رودان است کم بمگفتة آنها ريشه در زبانهای 
ایرانی ندارد. ولی این موضوع واد که دلیل ایرانی نبودنشان باشد؛ زیرا نامپاشان در 
زبانهای سامی نیز ريشه ندارد. وآنگهی شاید نام یا لقب «گانداش» کم بالاتر شناختیم آریایی 


۸ تاریخ ماد» ۱۳۹ 

۲. صلیب شکسته نزد هندیان تا کنون یک رمز مقدس است. همین صلیب را هیتلر بم‌عنوان رمز مقدس 
نزاد آریایی بر پرچم آلمان تقتی کرت در سده‌های سوم و چبازم کی میتریسنان (مهرپرستان) 
چون مسیحی شدند صلیب کامل را ب‌عنوان صلیبی کم عیسا برسر آن شده است برای همیشه رمز 
مقدس خویش کردند. همه اینها رمزهای خالصا آریایی است. 
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بوده باشد؛ زیرا «گوند» یک واه خالصاً آریایی تسج «بزرگ» و (تنه‌مند) است. شاپور 
است. چم بسا کم گانداش شکل دیگری از و ندوش بوده باشد کم صفت بوده و بم‌نامی اضافه 
شده بوده است. پژوهش‌گرانی کم در اصالت ایرانی نامپای کاشی‌ها تردید نشان می‌دهند بهتر 
بود بم‌یاد می‌آوردند کم برای بسیاری از نامپا کم در ایرانی بودنشان جای هیچ جدالی وجود 
ندارد نیز نمی‌توان ریشه‌تی در مجموعه بازمانده از مفردات زبانهای ایرانی یافت؛ نامهائی 
مثل «ماد» و «هخامنش» از این جمله‌اند و هردو هم خالصا ایرانی‌اند. شاید اک داریوش 
زر کت در سنگنبشته‌ اش چند جا تصریح نکرده بود کم آریایی از ذات آریایی است» امروز 
خاندان هخامنشی ایرانی نبوده‌اند» زیرا نامهای کسانی از پدرانشان کم تا پیش از کوروش و 
داریوش سلطنت می‌کردند ريشه در مجموعهٌ مفردات بازمانده از زبانهای ایرانی ندارد. 

چند پیکرۂ سر کم از شاهان کاشی بم‌دست آمده است چهره و شکل و شمایل آنها را شبیه 
ایرانیان غرب فلات ایران (کردهای شرقی و لرها) نشان می‌دهد و از شکل و شمایل خوزی‌ها و 
مردم میان‌رودان متمایز است. 

در آریایی بودن کاشیها کمتر می‌توان تردید نمود؛ و ناگزیر باید آنها را از بومیان آریایی 
فلات ایران شمرد. اسنادی کم در اکتشافات مصر بم‌دست آمده و متعلق بم‌نيمةٌ دوم سدة ۱۴ 
پم است حکایت از روابط نزدیک و دوستانه میان یکی ازشاهان کاشی بابل کم شاید 
«کادشمان خاربی» بوده با فرعون آمون‌حوتپ سوم -پدر آخن آتون معروف - دارد» و این امر 
نشان می‌دهد کم قلمرو کاشی‌ها تا مناطق ماورای فرات گسترده بوده و با متصرفات فرعونان در 
شام همسایه بوده است. این آمون‌حوتپ از مادری آسیایی احتمالاً از خاندان همین کاشی‌ها 
بوده. او پس از پدرش در نبرد قدرت بر برادرانش پیروز شده در مصر بم‌سلطنت نشست» ولی 
چون مادرش از خدازادگان فرعونی نبود مشروعیتش زیر سوّال قرار داشت. ! 


۱. طبق تئوری سیاسی‌دینی مصر باستان کسی می‌توانست فرعون شود کم از سوی پدر و مادرش خون 
«آمون» (خدای بزرگ) در رگہایش باشد؛ یعنی مادرش نیز از خاندان فرعونی باشد و آمون از 
آسمان فرود آمده روح خویش را در رحم او دمیده باشد و فرعون از این روح در رحم مادرش پدید 
آمده باشد. اين آمون‌حوتپ برای این کم موضوع خدازاده بودنش را حل کند داستانی پرداخت کم 








آن‌بخش از کاشی‌ها کم بم‌میان‌رودان مهاجرت کرده تشکیل سلطنت دادند از اقوامشان 
در غرب فلات ایران بریده شدند و بم‌مرور زمان در اقوام میان‌رودان حل شدند و تمدنشان 
دنبالۂ تمدن کہن بابلی را تشکیل داد؛ لذا حساب اینها از حساب ایرانیان غرب کشورمان جدا 
است. از این کم آنها تلاش کرده باشند کم غرب فلات ایران را ضميمة قلمرو خودشان کنند خبر 
و سندی برجا نمانده است؛ ولی میان انها و شاهان خوزیم برسر جنوب میان‌رودان رقبابتها و 
جنگہائی در می‌گرفته است. 

سرانجام در اواخر سدةٌ ۲پم میانرودان مورد حملۂ شاہ خوزیہ قرار گرفت» سومر و 
بابل ب‌تصرف خوزی‌ها د رآمدند و ب‌دوران سلطه کاشی‌ها بر میان‌رودان پایان داده شد. 

از این کم نفوذ کاشی‌هائی کم در درون ایران مانده بودند تا چم حد در درون فلات ایران 
گسترده بوده و چم تأثیری در جریان تمدن درون فلات ایران داشته‌اند اطلاعی در دست نیست؛ 
ولی از کاشی‌ها تا سده‌های هشتم و هفتم پم در غرب ایران در اسناد آشوری سخن بم‌میان 
آمده» و از آبادیپاتی در غرب ایران بم‌عنوان سرزمین کاشی‌ها نام برده شده است. اینها گرچم 
بیش از هزار سال پیش از عهد ماد در غرب فلات ایران دارای نوعی سلطنت و قدرت سیاسی 
بودند» ولی چون کم خط و نگارش نداشتند و رخدادها را یادداشت نمی‌کردند» جز ساخته‌های 
تمدنی‌ثی کم از آنها از زیر زمین بہدست آمده است وسيلة دیگری برای شناختن تمدن و 
فرهنگشان وجود ندارد. اگر روزی روزگاری دولتی ایران‌نگر و دل‌سوز در کشورمان بر سر کار 
آید و کاوشهای دل‌سوزانة باستان‌شناسی انجام شود شاید با بہدست آوردن آثار بیشتری از 
کاشی‌ها بهتر بتوان بم‌شناخت آنها رسید» و اين نخستین بنیان‌گذاران تمدن ایرانی در غرب 

در ھزارۂ نخست پیش از مسیح کم امپراتوری خشن آشور تشکیل شد» این قبایل ایرانی 


گویا مادرش در زمان دوشیزگی ب‌عضویت سلالةٌ فرعونان درآمده بوده و رسمَا همطراز دیگر دختران 
خاندان فرعونان بوده است. او برای اثبات این داستان از زبان مادرش نوشت کم آمون با او آمیزش 
کرده و وی ثمره اين آمیزش بوده است. این‌را بر دیوارة معبد بزرگ آقصر نقش کرده است. نظریه 
ضرورت خدازادگی شاه در مصر و شام تا اوائل سدهْ نخست مسیحی باقی ماند. ایشوع مَشیّح کہ از 
کاو اد ا اتی دو کر م روت باق بود (شاید پدرش یوسف این یعقوب کارمند 
دیوانِ سلاطین یونانی خاندان بطلمی در اسکندریه بود) چون بم‌اسرائیل برگشت و درصدد احیای 
ما ا ل ا کی تن را پسر خدا نامید و تصریح کردہ کہ مادرش اک و ع 
خویش را در فرح او دمیده و او از این روح در رحم مادرش پیدا شدہ و بہدنیا آمدہ است تا سلطنت 
اسرائیل را احیاء کند» و درجای خود درباره‌اش سخن خواهیم داشت 
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(که آشوریان در سده‌های نهم و هشتم پم همه‌شان را (گوتی‌ها» نامیده‌اند) ۳ قدرت تمام در 
برابر گسترش‌طلبی‌های آشوریان ایستادند» مانع اشغال سرزمینهای غربی فلات ایران توسط 
آنپا شدند» و بم‌این وسیله هویت ایرانی را در برابر دست‌بردھای دین‌گسترانۂ آنہا حفظ 
کردند» و سر انجام در سدةً هفتم پم وارد اتحادية «ماد» شدند و نخستین شاهنشاهی ایران را 


در تاریخ تشکیل دادند. 


تمدن خوزیم (عیلام) در خوزستان 

خوزی‌ها یک قوم بسیار کپن بودند کم در سرزمینی کم اکنون نیز خوزستان نامیده 
می‌شود سکونت داشتند و سرزمینشان بم‌نام خودشان منسوب بود و تا امروز همین نام را حفظ 
کرده است. در سنگ‌نبشته داریوش بزرگ از کشور آنپا با نام «خوجیم» (مثل خبجیم) و از 
خودشان با نام «خوجی؛ یاد شده است. ایرانیان پیش از زمان ماد ا انو کو را 
«بوری» می‌نامیدند. نام کشور بوری در اوستا نیز آمده است. قوم خوزی کم مردمی تیره‌پوست 
و نسبتا کوتاه‌اندام بودند (بقایاشان را هنوز در منطقهٌ بوشهرو در جاهائی از خوزستان می‌توان 
دید) تا سده‌های سوم و چمارم هجری با همین نام در خوزستان می‌زیستند» و در نوشته‌های 
مورخان عربی‌نگار سده‌های نخستین اسلامی از آنها بم‌عنوان یک قوم با زبان خاص یاد شده 
است. از این قوم دوا اة نوراف اسرائیلیان با نام «عیلم» و «عیلام» یاد شده است کم 
EEE O Neel E a a Ee‏ 
ایرانیان زمان هخامنشی خوجی بوده ولی تاریخ‌نگاران ما عموما همان نام عیلام را برای آنها 
می‌نویسند. اما من خوش ندارم کم نام اصلی و شناخته‌شدة آنها را بم‌کنار بگذارم و یک نام 
ساختگی را برایشان بیاورم کم تاریخ‌نگاران غربی -صرفا بر مبنای تعصبشان بم‌نامهای 
توراتی- برایشان بم‌کار می‌برند. آنها قوم خوزی بودند و کشورشان نیز خوزيّم بود و امروز نیز 
همان نام را دارد. gE O E a‏ مسا شوه 
را بم‌آنان بدهیم و آنها را «عیلامی» بنامیم کہ معنائی بہجز «مردم بالایی» ندارد. 

اما شنا ناو نامان دواو امل و تاه ری ها کر یری قرو 
ولی معلوم می‌شود کم خوزی‌ها از بومیان همین سرزمین بوده‌اند و از دیرگاهان تاریخ در 
خوزستان می‌زیسته‌اند. انها نه با اقوام اریایی هم‌ريشه بوده‌اند و نه ريشه در میان اقوام 
میان‌رودان داشته‌اند» بلکہ یک قوم مشخص و مجزا با شکل و شمایل و زبان خاص خودشان 
بوده‌اند. تا کنون هیچ پیوند نژادی‌ئی میان اقوام آسیایی با اینپا یافت نشده است. برخی از 





۱۱۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


پژوهش‌گران علاقه دارند کم خوزی‌ها را با قوم دراویدی کم در شبه قارهةُ هند می‌زیند (بومیانی 
کم روزگاری تمدن شکوهمند در سند را بم وجود آوردند) هم‌ريشه بدانند» ولی تلاششان برای 
اثبات این گمانه تا کنون بم‌جائی نرسیده است جز آن‌کم همسانیهای شکلی و جسمانیتی میان 
این‌دو یافته‌اند. تلاشهائی کم زبان‌شناسان برای یافتن ریشه‌های قومی خوزی‌ها بم‌کار برده‌اند 
تا کنون بم‌جائی نرسیده است. حضور جماعات آریایی در بخشهائی از خوزستان دوران 
سلطنت خوزیم را از آثار بردست آمده می‌توان بازشناخت. این آثار عبارت است از دخمه‌های 
زیرزمینی در زیر کاخها کم خاکستر ناشی از اجساد سوزانده‌شده در آن دفن کرده‌اند. بعلاوه 
آثاری از آذرگاه کم متعلق بہھزارۂ دوم پم یا پیشتر از آن است. خوزی‌ها چنین رسومی 
نداشته‌اند» و اين آثار می‌بایست کم متعلق بم‌جماعات آریان دیرینه بوده باشد کم دینی شبیه 
دین آریانی داشته‌اند کم بم‌هند مهاجرت کردند. شاید در کاوشهای آینده کم انجام شود آثار 
بیشتری از حضور بومیان آریایی در نیمه شرقی خوزستان کنونی بردست آید. 

با توجه بم‌این یافته‌ها» نمی‌توان خوزستان را سرزمینی خاص قوم خوزی دانست؛ بل کم 
نشانه‌ها حکایت از آن دارند کم جماعات خوزی فقط بخش و ا را داشته‌اند و 
تمرکزشان از شوش بم‌سوی غرب و جنوب بوده است. البته قلمروشان سرزمینهای تسخیرشدة 
آریایی‌نشین همسایه را نیز شامل می‌شده است. جائی کم اکنون مسجد سلیمان است در اوایل 
ه انا E‏ قا یل انراتی موه کر درآشتاد ا زر اراا نا ار وبا 
یاد شده است؛ و جائی کم اکنون ایذه است نیز سرزمین آریایی بوده و بخشی از سرزمینی بم‌نام 
انشان را تشکیل می‌داده است. پارسوماش و انشان از دیرگاهان در قلمرو خوزیم قرار داشته‌اند 
و دارای امیران نیمه خودمختار بوده‌اند کم توسط شاهان خوزیم گماشته می‌شده‌اند. شوشتر هم 
ساکنانش آریایی بوده‌اند کم با نام پالاهوتوپ از آنها یاد شده است (نیاگان لرهای کنونی). 
امیران این مناطق در سدهٌ هشتم پم آریایی و از بومیان منطقه بوده‌اند» ولی در سده‌های پیش 
از آن نامهای خوزی نیز در میان امیران این مناطق دیده می‌شود کم فرستادگان و گماشتگان شاه 
خوزیم بوده‌اند. معلوم می‌شود کم در هر زمانی کم دولت خوزیم ضعیف می‌شده بومیان ایرانی 
قدرت می‌گرفته و امير خودشان را می‌نشانده‌اند» و هرگاه دولت خوزیم قدرتمند می‌شده امیری 
را ا می‌فرستاده است. 

از چہگونگی بدایات تشکیل جامعهٌ سیاسی خوزیم آثاری ب‌دست نه‌آمده (کاوشهای 
کافی در این‌زمینه صورت نگرفته است)؛ ولی مسلم شده کم در هزارهٌ چهارم پم و همراه آغاز 
شهرنشینی سومری» در خوزستان زندگی شهرنشینی وجود داشته است. از آن‌زمان تا سده 
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هفتم پم سلسله‌های متعددی بر این سرزمین حکومت کردند. در هزارۀ دوم پم دامنه‌های 
سلطهٌ خوزی‌ها تا اواسط پارس کنونی که بی‌تردید زیست‌گاه بومیان ایرانی بود- می‌رسید؛ و 
بندر بوشهر کم در زمان قدیم «لیان» نامیده می‌شد» از بنادر مهم خوزیم بود. 

خوزی‌ها علاوه بر آنکم کشاورزی را در کشورشان بسیار رونق دادند مردمی تجارت‌پیشه 
بودند. شوش کم پایتخت خوزیم بود در میان دو مرکز بزرگ تمدنی جهان قرار گرفته بود: یکی 
سند و دیگر میان‌رودان. کاروانهای بازرگانی خوزی در خشکی از یک‌سو تا نواحی رغم و 
هیرکانيم (شمال ایران) داد و ستد می‌کردند و از سوی دیگر تا سیستان در مرکز شرقی ایران؛ و 
در ا کشتیہهای خوزی با بنادر سند در ارتباط بودند» و درمواردی ا کہ از 
کاوشهای باستان‌شناسی در مصر بردست آمده است» ب‌مصر نیز سفر بازرگانی داشتند. آنها از 
هزارهٌ دوم پم سلطان بلامنازع بنادر دریای پارس بودند؛ و از رهگذر بازرگانی گسترده‌شان 
ثروتبای کلانی اندوختند» و بم‌صنایع محلی کم مشتریان فراوانی در اطراف و اکناف داشت 
رونق و توسعه دادند. خوزی‌ها برای خودشان خطوط و رموز نگارشی ویژه‌ثی ابداع کرده 
بودند کم ابتدا تصویرنگاری بود. در سده‌های نخستین هزارة پم آنہا خط میخی میان‌رودان 
را اقتباس کرده با اصلاحاتی کم در آن ایجاد کردند نگارش ویو خودشان را شوه ارو 
معماری» سنگ‌تراشی؛ پیکره‌سازی» نقاشی» سفال‌سازی» زرگری» فلزکاری» نخ‌ریسی» 
پارچه‌بافی و گلیم‌بافی در خوزیم رشد بسیار یافت. هنرهای پیش‌رفته‌تی در این کشور بم وجود 
آمد کم با هنرهای میان‌رودان و مصر برابری می‌کرد. معماری خوزی بسیار پیش‌رفته بود؛ 
چنان‌کم در کاوشهای سدهٌ حاضر یک تاخ (طاق) کامل از زیر زمین بیرون آمده کم متعلق 
بم‌هزارة دوم پیش از مسیح است. فن تاخ‌سازی در معماری در هیچ‌جای دیگر جهان چنین 
پیشینه‌تی ندارد؛ و خوزی‌ها نخستین در این زمینه‌اند. معبد شهر دینی خوزیم کم اکنون 
چغازنبیل نامیده می‌شود نیز در نوع خود از نظر معماری و شکل و شمایل در جهان بی‌نظیر 
است. این فنون و هنرها نشان می‌دهد کم خوزی‌ها در اوائل هزارة دوم پیش از مسیح بم‌اوج 
خلاقیت و سازندگی در زمینه‌های گوناگون رسیده بوده‌اند. سر پیکرةٌ برونزی یک زن از 
خاندان سلطنتی خوزیم کم در موزهٌ لور پاریس نگهداری می‌شود خبر از توان خلاقیت بالای 
هنرمندان چیره‌دست خوزی می‌دهد. تصاویری کم از مردان و زنان خاندان سلطنتی خوزیم در 
جای‌جای غرب و جنوب ایران بر دل کوه نقش شده است آنها را در پوششی نشان می‌دهد کم 
نسبتّا پیش‌رفته‌تر از پوششهای مردم جهان در آن‌زمان است؛ و اين بہنوبۀ خود خبر از 
پیش‌رفت صنعت پارچه‌بافی و رخت‌دوزیهای هنری در سرزمین خوزیم می‌دهد. من وقتی بم 
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پوشش زنان روستاهای جنوب عراق و غرب خوزستان می‌نگرم بم‌یاد نقشهای زنان خوزی بر 
صخره‌های کشورمان می‌افتم و می‌بینم کم امروز نیز مردمی در این‌نقطه از جهان رختهاثی 
بم‌همان شکل و اندازه می‌پوشند» منتّها آنها گل‌دوزی و زرکاری شده بوده و اینها ساده و 
بی‌پیرایه است. 

متأسفانه شناخت ما از تمدن خوزیم نیز ب‌همان داده‌های اندکی برمی‌گردد کم توسط 
برخی از باستان‌شناسان غربی انجام گرفته است؛ و خودمان تا کنون هیچ کاری در اين زمینه 
انجام نداده‌ایم. پیر آمیه کم در تاریخ خوزیم پژوهشهائی کرده است نوشته کم سنگ‌تراشان و 
پیکره‌سازان خوزی با مرمر کار می‌کردند» و شمار بسیاری گلدانیای کوچک کم بهترین 
انواعش بم‌شکل حیوانات است از آنها باقی مانده است کم نشان‌گر ذوق و قریحۂ هنرمند 
خوزی است. و نوشته کم پیکره‌های کوچکی از نیایش‌گران و اشخاصی کم گلدانی در دست 
دارند یا میمونبائی کم از آنها تقلید می‌کنند» و سایر حیوانات؛ ب‌دست آمده کم ساده شدن 
ایعاد هندسی آنها سبکی شبیه نوعی کوبیسم بم وجود آورده است.۱ 

دین خوزی‌ها شبیه ادیان مردم میان‌رودان بود. القابی کم شاهان خوزی داشته‌اند نشان 
می‌دهد کم هرکدام از آنها در زمان خودش -درست شبیه شاهان میان‌رودان و مصر- پیامبر و 
گزیدۂ خدای خوزیم» و رهبر دینی و سیاسی (یعنی پیامبرشاه/ حجت خدا بر روی زمین) بوده 
است. آنها برای خدایانشان کم عموما مردگونه بودند پیکره‌های گوناگون بزرگ و کوچک و 
معابد باشکوه می‌ساختند» کم شماری از آنها در کاوشهای سده اخیر از زیر زمین بیرون آمده 
است. آثار معبد بزرگ چغازنبیل یادگار دوران شکوه خوزیم است و نشان می‌دهد کم فرهنگ 
دینی خوزی‌ها شباهت بسیار نزدیک بم‌فرهنگ دینی سومرییان و کلدانیان داشته است. 

خدایان خوزی‌ها خون‌ریز و خشن بودند» چنان‌کم برخی از خدایانشان کم نقششان بر 
صخره‌های کوهستان در خوزستان و پارس باقی است بر روی اژدهای چندین متری چنبره‌زده 
کہ آتش از دھانش بیرون میزند نشستە‌اند و تازیانەئی در دست دارند کہ تک ازدهای 
اتفن‌براکی اشتاء چک یک دنک از کا انتا را تی کو دست دارد ویو بشت یری 
ایستادہ است و تاجی بر سر دارد کہ اژدهائی بر رویش چنبره زده است و در حال جنبش و 
آتش‌افکنی است؛ در دو سوی تاج نیز دو سوراخ وجود دارد کم معلوم می‌شود پیکرة دوتا اژدها 
از آن سر برآورده بوده‌اند بم‌نشانهة آن‌کم می‌خواهند دشمنان را ببلعند. در جای دیگر تصویر 
یکی از خدایان را می‌بینیم کم بر روی گاری چهارچرخی نشسته کم هر چهار چرخش آتش 


۱ تاریخ عیلام» ترجمه شیرین بیانی» اِ۳. 
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بم‌اطراف می‌پراکنند» و یک گاو نر این گاری را می‌کشد. پیکرةٌ چندین زن‌خدای خوزی نیز 
پردست آمده کم بم‌اشکال گوناگونی زندگی دریایی و آبی را نمودار می‌سازند و معلوم می‌شود 
کم اینها خدایان دریا و امواج و رودها 0 در اینہا نیز خشونت نمودار است کہ بہشکل 
موج نشان داده شده است. احتمال این کم خوزی‌ها مغلوبین اسیر را ب‌دریا می‌افکنده و بم‌این 
خدایان تقدیم می‌داشته‌اند می‌تواند بخشی دیگر از باورهای خشن دینی آنها بوده باشد. در 
نقش دیگری شاه خوزیم را می‌بینیم کم در برابر خدای بزرگ ایستاده است» خدا یک تازیانه 
کم اژدهای فلس‌دار است در دست دارد» صحنه لوحه پر از اژدهاهائی است کم می‌بایست 
لشکریان خدا باشند و در اختیار شاه قرار دارند تا بم وسیلهٌ آنها دشمنان خدا را نابود کند. 

چنین اثرهائی و چنین تصاویری از خدا خبر از خشونت بسیار زیاد در باورهای ديني 
خوزی‌ها می‌دهد. مجموعه اینها از خوزی‌ها قومی بسیار خشن را بم‌نمایش می‌گذارد» و این 
همان تصویری است کم در اساطیر ما از اژدهاگ بیورآسپ نشان داده شده است. اژدهای هزار 
اسپی در اساطیر ما شاه ستم‌گری است کم دو اژدها از دو سوی سرش بیرون آمده است کہ از مغز 
آدمپا تغذیه می‌کنند. در اوستا گفته شده کم او اژدهائی بوده ب‌چهرةٌ آدمی. اینها همان 
نقشهائی است کم خوزی‌ها برای خدایانشان کشیده‌اند. چنین خدایانی کاملاً ویران‌گر بوده‌اند 
و با پرستندگان خدایان بیگانه با خشونتی وصف‌ناپذیر رفتار می‌کرده‌اند. این سرشت 
خشونت آمیز در لشکرکشیهای جهادگرانة آنها نمود می‌يافته کم با شهرسوزیها و کشتارهای 
جمعی بیگانگان و مغلوبین همراه بوده است. آثاری کم از زیر زمين بیرون آمده است نشان 
ها کم آنها قربانیهای گوناگون ازجمله قربانی انسانی بم‌خدیانشان تقدیم می‌داشته‌اند. 
احتمالاً قربانیها اسیرشدگان مغلوب در لشکرکشیها بوده‌اند و در پیش‌گاه خدا ذبح می‌شده‌اند 
تا خشنودی خدا حاصل گردد و پیروزی در لشکرکشیمای بعدی نیز کم بم‌یاری خدا و ب‌خاطر 
رضایت خدا انجام می‌شده است تضمین شود. ۱ 

عقیده بم زندگی پس از مرگ نیز نزد خوزی‌ها رواج داشته» و مردگانشان اسباب و اثاث 
زندگی را با خودشان بم‌گور می‌بردند تا وقتی در گورشان زنده شدند از آنپا استفاده کنند. از 
گور بچه‌ها حتی اسباب بازی نیز بردست آمده است کم در گور نهاده بوده‌اند تا وقتی زنده شد 
با آنبا بازی کند. اثاث و وسائلی از گورها یافت شده است کم نشان‌دهنده باور خوزی‌ها 
بم زندگی پس از مرگ است. ۰ 

خوزی‌ها بم‌مناسبت همسایگی‌شان با میان‌رودان سده‌های درازی همتازان (رقیبان) 


سرسخت دولتهای سومر و آکٌاد و سپس آشور بودند» و هرکدام برای بسط و گسترش نفوذشان 





۱۳۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


جنگهای مداومی را برضد یکدیگر بم راه می‌افکندند. خوزی‌ها بر جاده‌های بازرگانی شرق 
مسلط بودند» و دولتهای میان‌رودان در تلاش بودند کم در بازرگانی شرق» بم ویژه بازرگانی در 
دریای پارس» سم داشته باشند. علت اصلی برخورد خوزی‌ها و دولتهای میان‌رودان را باید 
در همین امر جستجو کرد. 

خوزیم در حوالی ۲۲۰۰ پیش از مسیح پم مورد حملهةٌ سارگون دوم اکّادی (همان شاهی 
کہ سپس بمدست ایرانیان کشته شد) قرار گرفت» شوش (پایتخت خوزیم) در لشکرکشی 
سارگون تسخیر شدء و شاهان خوزیم برای مدتی دست‌نشانده و باج‌گزار شاهان آکٌاد شدند. 
چندی بعد خوزیہ باز بہاستقلال دست یافت و تمدن خوزی بم‌سوی شکوه رفته سلطة اقتصادی 
خوزی‌ها در ایران گسترش گرفت تا بم‌کرانه‌های شمالی دریای پارس و نواحی درونی پارس و 
کرمان و اسپهان و ری و حتی هیرکانیم رسید. 

در حوالی ۰ پم خوزی‌ها درصدد کر فان قلمروشان در میان‌رودان برآمدند و در 
این راه پیروزیهائی بم‌دست آورده بخش جنوبی میان‌رودان را تسخیر و شهر «اور» کلده (در 
نزدیکی نجف و کوفهةٌ کنونی) را ویران و مردم میان‌رودان را باج‌گزار خویش کردند. 

حوالی پایان سدۂ ۱۶ پم دولت خوزیم با رقابت کاشی‌ها مواجه شد. کاشی‌ها درصدد 
دست‌یابی بر میان‌رودان بودند» و در این صدد پیروز درآمده بر بابل دست یافتند» و نفوذ 
خوزی‌ها از آنپس بم‌درون ایران محدود شد. ی فا روف او توسط «اژدهای هزار 
آسپی» کہ از «دشتهای سواران نیزه‌گذار» بود را باید در ارتباط با گسترش نفوذ خوزی‌ها در 
این دوران در درون فلات ایران بازخوانی کرد. بعلاوه» داستان فریدون و شکست اژدهای هزار 
اسپی و سپس تقسیم جهان در میان سه‌پسر فریدون کہ یکی شاه مغرب شد را نیز می‌توان با 
مسامحه بم‌همین پیروزی بزرگ کاشی‌ها کم بمتصرف میان‌رودان انجامید ارتباط داد. پسر سوم 
فریدون کم شاه مس شور E‏ اتود 
تسخیر کرده سلطنت کاشیما را در میان‌رودان تشکیل داد. این موضوعی است کم چم بسا در 
کاوشهای دل‌سوزانة باستان‌شناسی در آینده بتوان بم‌آن رسید؛ زیرا همه تاریخ ایران تا پیش از 
دوران هخامنشی هنوز در زیر زمین مدفون است و با تلاشهای گسترده و هزینه‌بر کم توسط یک 
دولت ایران‌نگر و علاقه‌مند بمشناختن گذشته‌های ديرينة قوم ایرانی انجام شود بیرون کشیده 
خواهد شد. ۲ 

در سال ۱۱۷۵ پم یکی از شاهان خوزیم بم‌نام شوتروک ناهونتم بم‌میان‌رودان لشکر 
کشید» شکستهای سختی برکاشی‌ها وارد آورده بابل را از آنها گرفت» و پسر خودش - کوتیر 
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ناهونتّم- را بم‌نیابت خویش شاه بابل کرد. او در این لشکرکشی جمادگرانه کم بم‌قصد 
نابودگری دین و خدایان میان‌رودان انجام داده بود معاید بابل را تاراج و ویران کرد» و 
پیکره‌های مردوخ و دیگر خدایان بابلی و تمادهای مقدس بابل ازجمله ستون‌وارة حمورابی را 
با خودش بم‌شوش برده بم‌خدای بزرگ خوزیم تقدیم داشت تا مراتب سپاسش از خدا را ابراز 
دارد و ثابت کند کہ دین او در حال جہان‌گیر شدن است.' او ثروتهای ھنگفتی کہ از مردم 
میان‌رودان بم‌عنوان باج و خراج گرفتھ بود را بہشوش برد. امپراتوری خوزیہ در زمان این 
پادشاه بہاوج نیرومندی و شکوه خویش رسید. 

جانشین او -شیلهک إن‌شوشیناک- در پی‌گیری جہاد در راه خدایش ان‌شوشیناک 
پس از آن‌کم کرکوک را از آشوریان گرفت بم‌شام لشکر کشید و تا رود اردن پیش رفته قلمرو 
خویش را تا سرزمینهای شرقی اسراثیل کنونی گسترش داد. 

در حوالی سال ۱۱۴۰ پم بابلیان بم رهبری بزرگ‌مردی از خودشان بم‌نام بوخد تَصر 
برضد خوزی‌ها جهاد کردند» خوزی‌ها را از بابل راندند» بم‌شوش لشکر کشیدند و خدای 
بزرگشان مردوخ و دیگرخدایانشان را از دست خوزی‌ها نجات داده بم‌بابل برگرداندند. این 
نبوخذ تصّر پیامبرشاه بابل بود (نبوخذ نصر أول). 

چندی بعد آشوریان کم در شمال ll‏ جاگیر بودند قدرت گرفتند و بر بابل دست 
یافتند و در غرب با خوزیم همسایه شدند. از این زمان رقابت قدرت خوزیم و نیروی نوخاسته 
آشور آغاز شد. آشوریان در سدهْ هشتم پم بم‌اوج قدرت رسیدند و امپراتوری بسیار پهناور 
تشکیل دادند کم دامنه‌هایش تا مرزهای مصر فرعونی و گاه تا درون مرزهای مصر گسترده بود. 

در حوالی سال ۶۹۰ پم شورش بابل برضد آشوریان آغاز شد. شاه خوزیم در رقابت 
قدرت با آشور از شورش مردم بابل پشتی‌بانی کرد» و با شاهان ایرانی الی‌پی و پارسوماش و 
پاشری کم همسایگان شمالی و شرقی خوزیم بودند وارد پیمان دفاعی شد و همدستانه در کنار 
پابلیان برضد آشور وارد جنگ شدند. این جنگ بمپیروزی شاه آشور - سینحاریب- انجامید. 


۱. این ستون‌واره را کاوش‌گران فرانسوی در خوزستان یافتند و با بسیاری از آثار باستانی دیگر 
ب‌پاریس بردند و اکنون در موز لور پاریس یکی از منابع درآمد گردش‌گری برای دولت فرانسه 
است. البته اگر هم آنها از زیر زمین بیرون نکشیده و نبرده بودند هنوز در زير زمین بود و ما از آن 
بی‌خبر مانده بودیم» همان‌گونه کم از دهها هزار اثر دیگر کم هنوز در زیر زمینهای ایران است بی خبر 
مانده‌ایم. ما هنوز مهمترین مراکز باستانی ایران از قبیل استخر و شوش و همدان و ری و پاسارگاد را 
نیز کاوش نکرده‌ایم» تا چم رسد بم‌مناطق ناشناخته و تپه‌های پرا کنده در بیابانها. 





۱۳۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


او بابل را ویران کرد» و در تعقیب لشکریان شکست‌خوردهٌ خوزی بم‌درون خوزیم لشکر کشید» 
شوش را تسخیر کرد و یک شاه دست‌نشانده را در شوش نشاند و دیگر مناطق خوزیم را میان 
چند شاهک محلی و تابع خویش تقسیم کرد . 

پس از مرگ سینحاریب نبرد قدرت در میان شاهکان خوزیم بم راہ افتاد» و بم‌دنبال چند 
سال آشوب و نابم‌سامانی یکی از آنها بم‌نام «تپ هومبان» پیروز درآمد و در شوش تشکیل 
سلطنت داده دیگر شاهکان را مطیع خویش کرد. در اين زمان آشور بانی‌پال شاه بسیار 
پرقدرت آشور بود کم قلمروش تا درون مرزهای مصر ادامه داشت. 

در سال ۶۵۶ پم «شمش اوموکین» -حاکم بابل- با برادرش آشور بانی‌پال در اختلاف 
افتاد و درصدد شد کم سلطنت را ام یز دزی ون کد شاه خوزیم نیز از این فرصت 
استفاده کرد و برای آن کم دولت آشور را تضعیف کند با شمش اوموکین پیمان اتحاد و همکاری 
بسته سپاهیانش را برداشته بم‌بایل رفت تا در جنگ برادر برضد برادر شرکت کند. آشور 
بانی‌پال شورش برادرش را بم‌تدبیر و زور فرونشاند» بابل را گرفت» و پس از آن‌کم میان‌رودان 
را آرام کرد بم‌خوزیم لشکر کشید» «تپ هومیان) در واه که تا ویر 
بہدوتا از دست‌نشاندگان خودش سپرد کم یکی در شوش و دیگری در شهری بم‌نام هیدالو 
(شاید در جائی کم اکنون اهواز است؟) بم‌سلطنت نشست. هدف آشور بانی‌پال آن بود کم 
این دو بم زودی با یکدیگر وارد جنگ قدرت شوند و نیروهای خوزیم را ب‌تحلیل ببرند تا خطر 
خوزی‌ها برای هميشه از سر میان‌رودان برداشته شود. 

در سال ۶۴۲ دیگرباره شورش بابل و کلده و اکٌاد برضد آشور بانی‌پال از سر گرفته شد. 
این‌بار نیز شمش اوموکین رهبر شورش برضد برادر خودش بود. در همین‌زمان در خوزیم نیز 
یک افسر نیرومند خوزی بہنام «هومیان هالداش» توانسته بود شاهان دست‌نشانده را کنار زده 
خودش بم‌سلطنت بنشیند. او از شورش بابل حمایت کرد. باز پیروزی نصیب آشور بانی‌پال 
شد کم بابل را گرفت و ویران کرد» برادرش شمش اموکین را گرفته کشت» و یک‌سره با خشم 
تمام بم‌خوزيم لشکر کشید (سال ۶۴۰ پم). هومبان هالداش در برابر او شکست یافته گریخت» 
سپاهیان خوزی را آشور بانی‌پال کشتار کرد» و همه اعضای خاندان سلطنتی خوزیم را 
بم‌اسارت بمآشور فرستاد. او شهر شوش را کم مرکز خوزیم بود در آتش سوزاند» معابد خوزیم 
را پس از تاراج کردن ویران کرد» مردم شهر شوش و بسیاری از مردم آبادیهای اطراف را کشتار 
همگانی کرد و شپرها را بم‌آتش کشید» آنگاه شاه فراری را تعقیب و دست‌گیر کرد و گاری 
سلطنتیش را بم‌او و وزیرش بست و هردو را مجبور کرد کم آن‌را همچون گاو گاری‌گش از شوش 
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تا نینوا (پایتخت آشور) و کنار معبد خدای آشور بکُشند. سراسر خوزیم را آشور بانی‌پال تاراج 
کرد» گورستانهای سلطنتی را زیر و رو کرده استخوانهای مردگان را بیرون آورده بر روی زمین 
پراکند» اشیائی کم در کورها نیفته بود را بیرون کشید و بر‌غنیمت گرفت» و همه اینها را بم‌همراه 
ثروتهبای اندوخته در کاخهای سلطنتی خوزیم (عیلام) را بر بار صدها گاری بمآشور حمل کرد. 
او بہیادگار این پیروزی بزرگ کہ نصیب خدا و دین آشور شده بود نوشته‌ای برجای نهاد کم 
آن‌را در جای خود خواهیم خواند. ۲ 

بم‌این‌ترتیب سلطنت خوزی‌ها پس از دو هزار سال تمدن شکوهمند» در لشکرکشی 
جهادگرانهةٌ «فرستاده خدای آشور» در سال ۶۴۰ پیش از مسیح از صحنة روزگار برچیده شد. 

ولی این اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نیز بود. در این زمان در نیمۀ غربی فلات 
ایران رخدادھائی در جریان بود کہ بہتشکیل شاهنشاهی ماد انجامید» و ۲۸ سال پس از 
نابودی دولت خوزیہ کشور آشور بہتسخیر شاهنشاه ماد درآمد و امپراتوری آشور از صحنۂ 
روزگار برچیده شد تا دوران نوینی از تاریخ در جهان آغاز گردد؛ و این‌را پس از این بہتفصیل 
خواهیم خواند. 


پادشاهی مان‌نا (آترپاتیان) در آذربایجان 

«مان‌نا» نامی است کم آشوریان بریک سلطنت محلی آذربایجان در همسایگی شمالی 
خودشان داده بوده‌اند؛ و ما از نام حقیقی کشور آنها اطلاعی نداریم» لذا آنان را با همین نام 
می‌نامیم. بدایات سلطنت آنها بم‌اوایل هزارة پم برمی‌گردد . آنها قبایلی ایرانی‌زبان بودند کہ 
از کناره‌های جنوبی و شرقی دریاچه اورمیّه تا رود ارس می‌زیستند. در این منطقه ما با نامهای 
قبایل ایندرا پاتیان و آتر پاتیان (پرسندگان ایندرا و پرستندگان آذر) آشنا استیم کم نام اولی در 
اسناد آشوری «ایندرا پاتیانو» و دومی «آتور پاتیانو» است. پس تشکیل‌دهندگان پادشاهی 
موسوم بم‌مان‌ها اتحادية ایندراپاتیان و آترپاتیان بوده است. 

چنان کم می‌دانیم» ایندرا و آتر دو خدای کہن آریایی بودند» و هردو را در گفتار نخست 
این بخش شناختیم. آذربایجان نامش را از همین قبایل آترپاتیان گرفته است. کشور مان‌نا از 
جانب غرب با کشور آرمنّم (اورارتو)»" و در جنوب با کشور آشور همسایه بود. 


۱. در حوالی ۱۲۷۰ پیش از مسیح در اطراف دریاچۂ وان یک امپراتوری آریایی تشکیل شد کم 
تاحوالی۷۵۰ پم برپا بود» سپس بم‌عنوان یک پادشاهی تا تشکیل دولت ماد بم‌حیات خود ادامه 
داد. آشوریان این کشور را با نام آشوری «اور آرتو» می‌شناختند (اور: شهپر» آرتو: خاک؛ زمین)» و 








از کشور مان‌نا نخستین‌بار در اسناد آشوری متعلق بم‌نيمة دوم سدهْ هشتم پم سخن 
بر‌میان آمده است. شلم‌تصر سوم از لشکرکشیهایش بم‌جنوب درياچة اورمیّه و اسیر گرفتن 
ده‌خدایان (امیران روستایی) و تخریب روستاها و باج‌گیری سخن گفته است. از این زمان 
بم‌بعد کشور مان‌نا بم‌عنوان هم‌پیمان آشوریان شناخته می‌شود. از شاه مان‌نا در این زمان با نام 
ایران‌ژو یاد شده است. 

ایران‌زو در سال ۷۱۶ پم درگذشت و پسرش آزا بم‌جایش نشست. بخ‌داتم امیر هوئیش 
دش (منطقة مراغه) بم کمک امیران سگرتيم (منطقة میانه) و آندیم (شاید منطقه تبریز) درصدد 
برکنار کردن آزا و بیرون کشیدن مان‌نا از تابعیت آشور برآمد» آزا در نبرد با آنها در کنار کوه 
سبلان کشته شد» بَغ‌داتم بہسلطنت نشست و کشور مان‌نا را از تابعیت دولت آشور بیرون برد. 
پسر دیگر ایران‌زو از شاه آشور (سارگون دوم) استمداد کرد. سارگون بم‌مان‌نا لشکر کشید. 
بغ‌داتم شکست يافته دست‌گیر شد و ب‌فرمودةٌ سارگون زنده‌زنده پوست از تنش برگندند و 
لاشه‌اش را برای هراساندن مردم بر دار کرده گرداندند. دیگر امیران محلی آذربایجان کہ 
نامهاشان در کتيبة سارگون آمده است ب,‌سختی سرکوب شدند» هرکه در قیام شرکت کرده بود 
دستگیر شد و زنده‌زنده پوست از تنش برکشیده شد و بر دار شد» و برخی کم داوطلبانه تسلیم 
شدند با خانواده بم‌سرزمینهای دوردست تابع آشور در شام تبعید شدند. 

نامهای ایران‌زو و آزا بم‌املای آشوری آمده است کم شاید شکل درستشان «آیران شم 
وهو» و «أشٌم وهوه بوده است. آشّم تلفظ دیگری از آرتم است کم بم‌معنای عدالت است. 
نامپای آبادیهای آذربایجان کم در اين سند آمده است نیز ایرانی است: هوئیش دش یعنی 
شهر خوب» سگرتیم یعنی سنگستان. بَغ‌داتم کم نام یک کاو آذربایجانی است نیز خالصا 
ایرانی است ب‌معنای «عطیةٌ خدا» کم اکنون «خداداد» گوئیم. «مجری قانون خدایی» نیز معنا 
می‌دهد؛ زیرا «دات» بم‌معنای «قانون» است. این نشانه‌ها حکایت از آن دارند کم آذربایجان 
از سپیده‌دم تاریخ سرزمین آریان بوده است. نامهای شبیه این از قبیل مزدائوکو» آریائوکو» 
ایشتائیکو» آریابوشتوش و شماری جز اینها کم همه بم‌تلفظ آشوری نوشته شده است نیز در 


در تورات «آرارات» نامیده شده است. خود مردم این سرزمین کشورشان را آرمنیم می‌نامیده‌ا ند 
(یعنی آریاستان). آنها در پیمان‌نامه‌هایشان با آشوریان از نام اور آرتو استفاده می‌کرده‌اند» 
همان‌گونه کم کوروش بزرگ نیز بم‌آن سبب کم بابلیان و آشوریان پارس را انشان می نامیدند در سند 
بابلیش خودش را شاه انشان نامیده تا برای مردم بابل قابل فهم باشد. من بم‌جای اورآرتو نام اصلی 
آن کشور کم آرمنيم بوده را می‌نویسم. آرمنیّ بعدها آرمنستان شد و اکنون نیز ارمنستان گوتیم. 
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این زمان بم وفور در کتیبه‌های آشوری کم گزارشهای مربوط بم‌آذربایجان داده‌اند آمده است 
کم نشان‌گر آریایی (ایرانی) بودن بومیان آذربایجان است. در همین‌زمان در شرق اناتولی و 
اطراف درياچهة وان نیز بم‌نامهای فرمان‌روایان آریایی از قبیل کوشتاشپی» وینداشپی (که تلفظ 
آشوری گشتآسپ, و ویندآسپم است) برمی‌خوریم» کم نشان‌دهندةٌ پراکندگی قبایل ایرانی‌زبان 
در مناطق شرق اناتولی است. 

سارگون دوم در کتیبه‌ئی کم بم‌مناسبت لشکرکشی بم‌آذربایجان و سرکوب خشونت‌آمیز 
قیام استقلال خواهانهة مردم آذربایجان و کشتار بغ‌داتم و دیگر امیران ایرانی آذربایجان از خود 
برجا نهاده است نوشته کم «شاه مان‌نا (یعنی همان پسر ایران‌زو) بم‌اتفاق سران و کلانتران و 
مشاوران و خویشان و امیرانی کم کشور وی‌را اداره می‌کردند در مرز ب‌پیشواز آمد و از سارگون 
تقاضا کرد کم انتقام اهانتهائی کم بم‌او شده است گرفته شود و اين تقاضا را بم‌اتفاق مشاوران 
بزرگ کشورش انجام داد». این تقاضای شاه مان‌نا همان بود کم دیدیم بم‌نابودی بغ‌داتم 
انجامید. هدف سارگون از نویساندن این لوحه بیان این افتخار بوده کم شاه مان‌نا بم‌اطاعت او 
درآمده است» ولی متن آن برای ما بم‌عنوان مطالعه‌گران تاریخ ایران اهمیت تاریخی دارد» زیرا 
بازگویندة جنبه‌هائی از یک نظام سیاسی ایرانی در آن دوران دور تاریخ است کم اساسش بر 
مشورت و هم‌رآیی نهاده شده بوده است نه بر استبداد شخصی و خودرآیی شاه آن‌گونه کم در 
کشور آشور بوده است. دیگر این‌کم معلوم می‌شود کم امیران آذربایجان در آن‌زمان دو فرقه 
بوده اند؛ یک فرقه طرف‌دار سلطنت خاندان ایران‌زو و وابستگی بم‌آشور بوده‌اند» و یک فرقه 
خواهان جدایی از آشوریان و احتمالاً هم‌پیمانی با همسایه‌شان آرمنّ بوده‌اند کم مرزهای 
شرقیش در آن‌زمان در کنار خوی و چال‌دیران کنونی بوده است. 

بهائی کم سارگون از شاه دست‌نشاندهٌ مان‌نا گرفت آن بود کم آبادیهائی در جنوب مان‌نا 
را از آن‌کشور جدا کرده ضمیمةٌ کشور آشور کرد. او سپس بم‌اوشکايم (اکنون اوسکو) کم 
هم‌پیمان آرمنيّم بود لشکر کشید» مردم اوشکایم از بیم او بم‌کوهستان گريختند» و او اوشکایم را 
تاراج و ویران کرد و کلية خانه‌ها و باغهای اوشکایم با ۱۵ ۱ آبادی کوچک کم پیرامون آن واقع 
شده بودند را بمآتش کشید و هرچم مزارع و گندم‌زار و تاکستان و باغ بر سر راه بود را آتش زد» 
و کتیبه‌ئی بم‌مناسبت این پیروزی بزرگ جهادی کم نصیب ای و بود برجا نهاد. در 
گزارشهای دیگری خبر کشتارها و ویرانیها و آتش‌زنیهای مشابهی در چندده آبادی در حاشية 
غربی آذربایجان کنونی داده شده» و اشاره شده کم این آبادیها پیش از آن‌کم بردست سارگون 


۱. تاریخ ماد» ۱۶۶- ۰۱۶۷ 
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نابود شوند ازنظر آبادانی و زیبایی همچون بهشت بودند؛ و از کاخهای شکوهمندی خبر 
می‌دهد کم در اين آبادیها برافراشته شده بود؛ و همه بخشم خدا گرفتار آمده بم‌دست سارگون 
نابود شدند؛ و از ثروتهای کلانی خبر می‌دهد کم در دژهای تسخیرشده ب‌دست آمد. 

مان‌نایی‌ها دارای تمدن قابل توجهی بوده‌اند. برخی آثار فلزی بازمانده از دوران مان‌نا 
کم در نزدیکی سقز کشف شده است خبر از هنر نسبتّاً پیش‌رفتة مان‌نایی می‌دهد. تصویری گم 
از شاه مان‌نا متعلق بم‌همین‌دوره بر جام زیبائی از مفرغ کشف شده است او را در رختی مجلل 
نشان می‌دهد کم شبیه همان رختی است کم بعدها شاهان ایران داشتند. از یک هنرمند 
مان‌نائی نیز تصویری برروی یک جام مفرغی کشف شده کم در برابر گلدان بزرگی کم بر روی 
یک کرسی کوچکی نهاده ایستاده است و در حال نواختن سازی شبیه سه‌تار است. رخت بلند 
و زیبا و مجلل او رخت ایرانی است» و آرایش موی سر و ریش این مرد هنرمند خبر از تمدنی 
۳ پیش رفته می‌دهد کم در مان‌نا وجود داشته است. که از سه امیر مان‌نایی از 
سنگ‌نگاره‌های آشوریان برایمان مانده است آنها را در جامه‌های نسبتّا بلند کہ تا زیر زانو 
می‌رسد نشان می‌دهد کم یکی‌شان جبّهتی از پوست کامل پلنگ پا یوزپلنگ و دوتاشان 
جبه‌های مشابهی از پوست شاید ببر بر روی پیراهن بلندشان بر تن دارند» نیزه‌های نه کوتاه و 
نه بلند در دست دارند» شلوار بلند چسپان و کفش چرمین ساقه‌بلند برپا دارند» و دوتا اسپ را 
با خودشان برای پیش کش بم‌شاه آشور می‌برند. این تصاویر کم آشوریان از آنها کشیده‌اند هم 
خبر از رشادت و دلاوری آنها می‌دهد و هم نشانه‌های تمدن و شهرنشینی در آنها دیده می‌شود. 
در تصاویری کم آشوریان از دیگر امیران سرزمین ماد کشیده‌اند مردان و رختها دقیقّا بہھمین 
شکل و شمایل نشان داده شده‌اند» کم خبر از همسانی قومی و فرهنگی مردم منطقه می‌دهد. بر 
روی یک تشت مفرغی مان‌نائی گروهی از مردان را می‌بینیم کم رخت شیک و نو در بر دارند» 
موی سرشان را کوتاه کرده و با نواری بسته‌اند» موی ریششان را کوتاه کرده و آراسته‌اند» در 
دست راستشان نیز چوبین کوتاه و در دست چپشان دستاری گرفته‌اند و در حال رقص و 
پای‌کوبی‌اند؛ و یکی‌شان شتا بشکن زدن است. بم‌نظر می‌رسد کم یکی‌شان کم دهانش باز 
است و سرش را اندکی بم‌بالا گرفته است ضمن رقصیدن با بقیه در حال سرود خواندن است. 
معلوم می‌شود کم این نقش یادآور یک روز جشن ملی است کم شاید نوروز باشد. اين نقش 
خبر گسترش فرهنگ شادزیستی در میان مان‌نائیان است کم -چنان‌کم می‌دانیم- اساس 
کمک هت 

مان‌نائیان معبد نداشتند» برای خدایشان پیکره نساختند» و این خبر از آن می‌دهد کم 
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دین زرتشت در میان آنها رسمیت نیافته بوده است. چنا ن کہ می‌دانیم» تنہا قومی در جہان کہ 
برای خدایانشان خداخانه نمی‌ساختند قوم ایرانی بودند. تا کنون هیچ اثر هنری کم خبر از 
خشونت بدهد نیز از مان‌ناها یافت نشده است» و شاید هیچ‌گاه یافت نشود. 
نگرفته است کم ما را بم‌شناختی دربارة آنها برساند» و آن‌چم درباره‌شان می‌دانیم از نوشته‌های 
آشوریان است کم برای ما بازمانده است و چند تکه آثاری کم باستان‌شناسان غربی چندین دهه 
پیش از این از زیر زمین بیرون کشیده‌اند. 

تشکیل‌دهندگان سلطنت مان‌نا نیاگان مردمی بودند کم بعدها مغان آذربایجان از آنها 
برخاستند. وقتی پادشاهی ماد تشکیل شد مان‌ناها با حفظ سلطنت خودمختار محلی‌شان 
ب‌پادشاهی ماد پیوستند. هرودوت در کنار پارتکانیان و آریارنتان و سه‌قبیلة دیگر کم نامهاشان 
را نوشته» از مغان آذربایجانی نیز بم‌عنوان یکی از شش قبیلهٌ تشکیل‌دهنده اوليهةُ اتحادیة 
قبایل ماد نام برده است» و بنا بر شنیده‌هائی کم از ایرانیان داشته تأکید کرده کم همه این 
قبیله‌ها از قدیم خودشان را آریایی می‌نامیدند.! 

این مغ‌ها کم هرودوت ب‌آنها اشاره کرده است -بی‌شک- همین مان‌ناها بوده‌اند. در 
زمان پارتیان و ساسانیان مغان ادعا می‌کردند کم از نوادگان منوچهر استند» و ادعا می‌کردند کم 
زرتشت در همين منطقة درياجة اورمیّه (درست در جائی کم مرکز سلطنت مان‌نا بوده) متولد 
شده و از قبیلةٌ ما بوده است. آنها با همین ادعا متولیان دین زرتشت شدند و تا پایان دوران 
ساسانی منصب تولیت دین را در انحصار خودشان نگاه داشتند. شاید ادعای انتساب زرتشت 
ب,‌قبیلة آنها از آنجا ناشی شده بوده کم آنها در زمان شاهنشاهی ماد بم‌خاطر آن‌کم باسواد بودند 
(زیرا از نظر تمدنی پیشینۂ آنها بیش از حکومت‌گران ماد بود» و اسناد آشوری نیز خبر از وجود 
دبیران نویسنده در دربار مان‌نا می‌دهد) اوستا را تلاوت می‌کردند و در مراسم عبادی نیز 
پیشوایی می‌کردند. معلمان و مربیان دینی فرزندان خاندان سلطنتی ماد و هخامنشیان از میان 
همینها بوده‌اند. در این‌کم مغان در زمان پارتیان و ساسانیان انحصارکنندگان تولیت دین بودند 
اطلاعات کافی وجود دارد؛ از این‌رو می‌توان بمیقین گفت کم آنها در زمان مادها و هخامنشیان 
نیز موقعیت مشابهی داشته‌اند. چنان‌کم می‌دانیم» کپن‌ترین و مقدس‌ترین مرکز دینی ایرانیان 
(آذرگاه شیز) در جائی کم سرزمین اصلی پادشاهی مان‌نا بوده تأسیس شده است. اینجا مرکز 


۱ تاریخ هرودوت» کتاب ۱/ بند۱۰۱ و کتاب ۷/ بند ۰۶۲ 
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کہن قبیلة «آترپاتیکان» بوده کم در اسناد آشوری از آنها با نام «أترپاتیانو» یاد شده است. 
داستان انتساب زرتشت ب‌قبیلةً مغان کم خود اینها در زمان ماد و هخامنشی جعل کرده بوده‌اند 
تا اواسط زمان هخامنشی چدان در مناطق غربی فلات ایران و ازجمله در گت‌پتوگم و ارمنستان 
عمومیت یافته بوده کم نویسندگان یونانی از زرتشت با صفت مغخ» و از دین زرتشت با نام «دین 
مغان» یاد کرده‌اند کہ جند هزار سال پیشتر می‌زیسته است. در گفتار بعدی ضمن سخن از 
هو خشتر و شاهنشاهی ماد بم‌مغان بازخواهیم گث کشت : 





پادشاهی‌ماد 


رسم تاریخ‌نگاران غربی بر این است کم می‌گویند گروههای بزرگی از قبایل مهاجر 
آریایی از اوائل هزارةٌ نخست پم بم‌بعد وارد فلات ایران شده در بخشهائی از ایران جاگیر 
شدند و تا سدۀ هشتم پم سه اتحاديةٌ بزرگ را تشکیل دادند: یکی اتحاديةٌ قبایل پارت در 
شمال‌شرق ایران؛ دیگر اتحاديةٌ قبایل ماد در آذربایجان و همدان تا ری و اسپهان؛ و سوم 
اتحادیة قبایل پارس. 

این سخن کم توسط برخی از تاریخ‌نگاران ایرانی نیز ناشيانه تقلید می‌شود تا چم اندازه 
درست باشد و اين‌کم مهاجرت این سه دسته از قبایل ایرانی در چم زمانهائی بم‌درون فلات 
ایران انجام گرفته است» موضوعی است کم باستان‌شناسان و پژوهش‌گران تاریخ ایران باستان 
برسر آن اتفاق نظر ندارند؛ و هرچم تا کنون گفته‌اند بر حدس و گمان بی‌بنیاد استوار است و 
تکرار سخنان بی‌سند غربیان است. در بسیاری از نوشته‌های تاریخ‌نگاران غربی می‌خوانیم 
کم اقوامی کم تا اواخر هزارةٌ دوم پم در غرب ایران سکونت داشته‌اند آریایی نبوده‌اند. ولی 
این سخن جای جدال جدی دارد؛ زیرا این پرسش بمپیش می‌آید کم اگر آریایی نبودند از چم 
وه وا اور انز شرف رت انشا مانده از آنها کدام است؟ اگر 
خودشان بم زیر سلطه تازه‌واردان خیالی اینها درآمدند زبانشان چم شد و اثرش را باید در کجا 
جستجو کرد؟ ۱ 

چنان‌کم دیدیم در آریایی بودن کاشی‌ها و گوتی‌ها نمی‌توان تردید کرد؛ و آنها دست‌کم از 
اواخر هزارةٌ سوم پم در غرب ایران جاگیر بوده‌اند. غی رآریایی بودن لولوبی‌ها (نیاگان ُرهای 
کنونی) نیز سخنی بی‌بنیاد است. تلاشهای کسانی از ایران‌شناسان غربی برای اثبات آن‌گم 
اقوام غیرایرانی در شمال‌غرب فلات ایران جاگیر بوده‌اند راه بم‌هیج جائی نمی‌برد؛ و گمان 
این کم در شمال و غرب فلات ایران از دیرباز و از زمانهای بسیار دوری اقوام آریایی سکونت 
داشته‌اند بیشتر قابل اثبات است. این گمان زمانی تقویت می‌شود کم بدانیم اقوام آریایی از 
زمانبای دور در درون اناتولی نیز جاگیر بودند و تمدنیای عظیم خیتا و میتانی و سپس آرمنيّم را 
تشکیل دادند. حتی برخی از تاریخ‌نگاران غربی میتانی‌ها را نیاگان کردهای نواحی غربی 
کردستان بزرگ می‌دانند. پس جای جدال نمی‌ماتّد کم در پشت سر اینها نیز آریان در درون 
فلات ایران و ازجمله در آذربایجان و شمال ایران جاگیر بوده‌اند؛ ولی چون کم قدرت سیاسی 
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قابل ذکری نداشته‌اند» و برای دولتهای میان‌رودان رقیبی بم‌شمار نمی‌رفته‌اند» در اسناد بابلی 
و آشوری تا اوائل هزارۂ پم نامی از آنها در میان نیست. 

فرضیۂ مہاجر بودن قوم ایرانی از جای دیگری بم‌درون ایران‌زمین چندان پوچ است کم 
ارزش ندارد تا بم‌آن پرداخته شود. سرگذشت قوم ایرانی با مهاجرت از بیرون فلات ایران و 
برخورد با اقوام غیرآریایی در درون فلات ایران همراه نبوده» زیرا هیچ‌جا در هیچ بخشی از 
اوستا بم‌حضور اقوام غیر آریایی در فلات ایران اشاره نشده است؛ حال آن‌کم آریانی کم بم‌هند 
مپاجرت کردند رخدادهای مربوط بم‌مهاجرتشان و برخوردشان با اقوام بومی هم در ریگ‌ودا 
و ھم در مہابہاراتہ بازتاب یافتھ است. جابہجایی اندکی کہ قبایل ایرانی در درون فلات ایران 
انجام داده‌اند نه با برخورد با دیگران همراه بو نه با کشتار یا ویرانی. در اوستا اثری از 
چنین برخوردهائی دیده نمی‌شود» بل‌کم آن‌چم هست برخوردهای کوچک میان خود جماعات 
ایرانی است. تنها نشانةٌ برخوردی کم جماعات مپاجر ایرانی با بومیان آریایی داشته‌اند 
می‌تواند در ارتباط با مهاجرت آریان قبایل تورانی بوده باشد کم در زمانی از هزارة دوم پیش 
از مسیح از کناره‌های سیردریا کنده شده رخ بہدرون فلات ایران کردند و در این‌رھگذر بہشمال 
رود ارس و شرق اناتولی رسیدند» و پائین‌تر بم‌آنها اشاره خواهیم داشت. در خاطرةٌ جمعی 
ایرانیان از این رخداد نیز تأکید بر ایرانی بودن بومیانی است کہ برسر گذر اینہا بوده‌اند» و 
اشاره بم‌دیواپرستان نورسیده است کم با ایرانیان جنگید ند (تورانی‌های دیواپرست). تا پیش 
از تشکیل پادشاهی ماد در فلات ایران بم‌جز قوم کوچک خوزی (عبلامی) هیچ نشانی از هیچ 
قوم غیر اریایی دیده نشده است. 

ایران‌شناسان غربی کم از مهاجر بودن مادها و پارسیان و پارتیان سخن می‌گویند و علاقه 
دارند کم بی‌هیچ سند تاریخی همه قبایل ایرانی را مهپاجران بم‌درون فلات ایران بنامند» کليةٌ 
تلاشهاشان برای یافتن اثری از اقوام غیر آریایی در بیرون از خوزستان در درون فلات ایران 
بی‌ثمر مانده است. تا کنون هرچم از ساخته‌های بشری در کاوشهای باستان‌شناسی در مناطق 
مختلف فلات ایران از زیر زمین بیرون آمده است نشان می‌دهد کم فلات ایران از هزاره‌های 
بسیار دوری نشیمن‌گاه شاخه‌های گوناگون قوم بزرگ آریا بوده. 

کسانی کم از مهاجر بودن قبایل ماد در اوایل هزارةٌ نخست پم سخن می‌گویند معلوم 
نیست کم چرا نمی خواهند بم‌یاد آورند کم سرزمین ماد در همسایگی امپراتوری نیرومند آشور 
قرار گرفته بود» و اگر مادها در اوایل هزارةٌ نخست پیش از مسیح تازه‌وادران بم‌منطقه بودند 
طبیعی بود کم ساکنان اصلی این سرزمینها اگر خودشان قدرت مقاومت در برابر تازه‌واردان 
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نداشتند برای حمایت از خودشان دست بمدامن آشوریان شوند. ورود هر جماعت بزرگ 
بیگانه بمیک سرزمین مسکونی در قدیم معمولاً با جنگ متجاوزانه و تاراندنِ ساکنان اصلی و 
تصرف ممتلکات آنها صورت می‌گرفته است. چنان‌چم مادها مهاجران تازه‌وارد بودند بیرون 
راندن آنها از منطقه توسط بومیان موهوم غیرآریایی ب‌یاری آشوریان کم بم‌دنبال هر بهانه‌ئی 
برای دست‌اندازی بم‌این سرزمینها می گشتند افا ا د بود. ما در هیچ‌کدام از منابع 
آشوری از چنین رخدادی اثری نمی‌بینیم. 

برخی از ایران‌شناسان غربی دلشان می‌خواهد کم بی‌آن‌کم سنی داشته باشند قدمت قوم 
ایرانی در تاریخ ایران را مورد تشکیک قرار دهند. دلیل عمدهٌ این‌کم اقوام غیرایرانی در 
آذُربایجان و منطقهٌ همدان و کردستان و کوهستانهای زاگروس وجود نداشته‌اند آن است گم از 
رفن باداش ی مدای هی دز ا ا خیم امین جر نام ابرانی قزر ر 
مناطق دیده نشده است. اگر قومی غیر ایرانی در این مناطق وجود می‌داشتند ما می‌بایست کم 
در خلال چند سدۂ آینده دست کم بم‌نامهای غیر ایرانی برمی‌خوردیم کم ازآن مردم این 
منطقه‌ها بوده باشد یا یکی از آبادیهای منطقه نام غیر ایرانی خودش را حفظ کرده باشد و در 
تاریخ ایران بماند. در این کم مردم شمال رود ارس کرت دسا را آریایی می‌دانسته‌اند اهل 
تاریخ اتفاق نظر دارند؛ ولی بازهم علاقه دارند بگویند کم در اینجا زمانی مردمانی غیر ایرانی 
جاگیر بوده‌اند» بی‌آنکم بگویند پس اینها بم‌کجا رفتند کم هیچ اثری از آنان در تاریخ بازنماند 
و در داستانهای تاريخي ما هیچ نشانی از آنہا پ‌دست داده نشد. دیاکونوف نوشته کم 
«پارسیان و مادها و سگم‌ها و البانیها (مردم جنوب کوههای قفقاز) و اقوام آسیای میانه (یعنی 
مردم شمال افغانستان و ازبکستان و ترکمستان کنونی) خود را آریایی می‌نامیدند» و دیده نشده 
است کم اقوامی کم بم‌یکی از دیگر گروهها یا خانواده‌های زبانی منتسب باشند خویشتن را 
بہاین نام بخوانند»؛ و ب‌چندین نام شخصی در میان مردم اين مناطق اشاره کرده کم پیش‌وند 
«آرب,» داشته است.۱ 

کمتر می‌توان برسر این واقعیت جدال کرد کم سراسر فلات ایران (به‌جز نيمةٌ غربی 
خوزستان) از دیربازه و از زمانی کہ تاریخ بم‌یاد ندارد نشیمن‌گاه آریان بوده است. اثبات 
خلاف این سخن از محالات است. ولی بم‌هرحال تا امروز این فرضيهٌ غلط بی‌بنیاد غربی‌ها در 
میان برخی از تاریخ‌نگاران ایرانی نیز تکرار می‌شود کم گروههائی از قبایل آریایی کم زبان 
مشترک و لهجه‌های مشابهی داشتند در آغاز هزارة پم از شرق فلات ایران کوچیده بم‌غرب و 


۱ تاریخ ماد» ۰۱۳۲ 








۱۳۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


جنوب ایران رسیدند» و بخشی از آنبا نیز در ناحیهٌ هیركانيم و منطقة پیرامون رود آترک رحل 
اقامت افکندند. این سخنی است کم در کتابہای هت ایران نیز می‌نویسند. این فرضیه 
می‌گوید کم مهاجران آریایی بم‌درون فلات ایران همان قبایلی بودند کم بم زودی سه اتحادية 
بزرگ ماد» پارس و پارت را تشکیل دادند. اصرار پژوهش‌گران غربی برسر این کم پیش از 
اینها از قوم آریایی در درون فلات ایران خبری نبوده است اصراری بی‌بنیاد است؛ و نمی‌توان 
تردید کرد کم پیش از این مهاجرتبای فرضی قبایل ایرانی سده‌ها و هزاره‌ها در ایران جاگیر 
بودند. نامهائی کم در میان آبادیهای شمال‌غرب فلات ایران وجود دارد کم نشان می‌دهد آریان 
در زمانیای بسیار دوری در این سرزمین جاگیر بوده‌اند. ما می‌دانیم کم ایندرا یکی از خدایان 
بسیار کهن اقوام آریایی بوده است. همین خدا را آریان مهاجر بم‌هند بردند» و تا امروز بر مسند 
خدایی خویش است. در اسناد آشوری نام ایندراپاتیان آمده کم در آذربایجان بوده‌اند. اين 
نام کم خالصا آریایی است می‌تواند از دورانی بسیار دور برجا مانده باشد. شاید آن اقوامی کم 
در اساطیر ایرانی «دیوان» (یعنی دیواپرستان) نامیده شده‌اند دنباله‌های همین مردم بوده 
باشند؛ زیرا از زمان درگیریهای قبایل آریایی» ایندرا (خدای خشم و ویران‌گری) نزد ایرانیان 
ب‌مظهر شر و بدی و بم‌دیو تبدیل شد. لفظ دیگری مشابه همین لفظ آترپاتیان است کم در 
زمانی از تاریخ ب,‌برخی از قبایل آذربایجان اطلاق شد؛ و بعدها آترپاتیکان و آترپائیگان 
(آذربایگان) نام خویش را از آنها گرفت. معنای این واژه «نگهبان آذر/ پرستندة آذر» است؛ و 
می‌دانیم کم آذر از ایزدان قبایل آریایی بوده. پس نام اين مردم نیز می‌تواند بم‌دوران دور 
تاریخ» و دست‌کم بہ‌هزارۀ دوم پم تعلق داشته باشد. مغان کم بعدها پرستش آذُر را وارد دین 
مردایستّم کردند از همین آریان بوده‌اند. در کتیبةٌ داریوش بزرگ؛ مغ‌ها قبایلی‌اند کم در 
آذربایجان جاگیرند» و گاوّماتّم از میان آنها برخاسته و درصدد بیرون کشیدن سلطنت از دست 
هخامنشیان برآمده» و داریوش او را از میان برداشته؛ و او را در جای خود خواهیم شناخت. 
در اوائل هزارةٌ پم» آشوریان کم در شمال میان‌رودان جاگیر بودند در راه توسعة 
قلمروشان بہسوی شمال و شرق گام برداشتند و در دهه‌های دوم و سوم این سدہ لشکرکشیہائی 
بہمنظور بردہ‌گیری و چپاول بہھمدان و آذربایجان انجام دادند. آنہا با اشغال زمینہائی در 
جنوب دریاچۀ وان و غرب دریاچۀ اورميّه دامنۀ مرزهای کشورشان را در شمال گسترش دادند. 
از نیمە‌ھای سدۂ نہم پم بہبعد در اسناد آشوری از کشور پارس‌وائی (با تلفظ آشوری 
پارس‌وا) یاد شده کم در کردستان کنونی (ناحیهٌ سلیمانیه و سنندج و میان‌دوآب تا شهرزور) 
واقع بوده و دارای اتحادیه‌ثی از ۲۷ آبادی و ۲۷ ده‌خدا (کاوع» امیر روستایی) بوده است. 





پیدایش‌ایران ۱۳۳ 


این ده‌خدایان در دوران سلطنت شلمْتَصر سوم یعنی نیمه‌های سدهٌ نهم پم باج‌گزار آشور 
بودند. تا این زمان آبادیهای آریایی‌نشین بسیاری در شمال میانرودان در سرزمینہائی کہ 
اکنون جنوب کردستان عراق را تشکیل می‌دهند بم‌اشغال آشوریان درآمده بود. حتی شهر 
نینوا (در ۱۰۰ کیلومتری شمال شهر آشور) کم پایتخت اداری و نظامی آشوریان شد نامش 
سامی نیست» و شاید آریایی -مثلاً ناناوهو-" باشد کم آشوریان اشغال کرده و بومیانش را 
تارانده بوده‌اند. یعنی حتی شهری کم آشوریان تبدیل بم‌پایتخت کردند نیز متعلق بم‌نیاگان 
کردهای کنونی بوده است. 

در سنگ‌نوشته‌های برجا مانده از شلم‌نصر سوم از قبایل «آمادای» (یعنی مادها) سخن 
رفته کم در همسایگی شرقی منطقهٌ پارس‌وائی جاگیر بوده‌اند. همانجا از یک فرمان‌روا بم‌نام 
«ارتم‌سارو» امیر ونوا نام برده شده کم باج بم‌شاه آشور داده است. «ارتم‌سارو» تلفظ 
آشوری ارت خشتر است. می‌دانیم کم ارت خشترٌ (سلطان عادل) یک واژه خالصا ایرانی است» 
وی اس کا وو و ها از تعالیم زرتشت برآمده است. قاطعانه می‌توان 
گفت کہ در این زمان (نیمه‌های ا یگ رکا ر ما رت در ميان مرد م 
این نقطۂ غرب فلات ایران نفوذ و گسترش یافتھ بودہ است؛ و این کاوے کم لقب آرتّم خشتر را 
بر خودش نهاده بوده از پیروان تعالیم زرتشت و یکی از امیران ماد بوده است. 

شرح لشکرکشیہای شاھان آشوری بہسرزمینہای واقع در منطقۂ پہناوری از قصرشیرین و 
همدان کنونی تا نواحی جنوب درياچة اورمَیّه در سده نهم پم کم اسنادی از آنبا برجا مانده 
است شرح تاراج‌گری و تخریب روستاها و برده‌گیریها است؛ ولی در هیچ جا از الحاق این 
سرزمینها بم‌کشور آشور سخنی در میان نیست. زیرا ایرانیان در غرب فلات با نیروی بسیار در 
برابر تجاوزات آشوریان ایستادگی می‌کردند؛ و گرچم تلفات سنگینی در مقابله با ارتش بسیار 
پیش‌رفتةٌ آشور می‌دادند ولی آمادگی آن‌را نداشتند کم تن بہتابعیت و بردگی دولت آشور 
دهند. نوشته‌های شاهان آشور -عموما- ستایش پیروزیهاشان در لشکرکشی بم‌منطقه است و 
چیزی از حقیقت را برای ما روشن نمی‌سازد. «آداد نیراری» دوم (شاه آشور) در دهه‌های 
۸٩۰ -۰‏ پم از چند لشکرکشی بم‌سرزمین لولوبی‌ها و گرفتن اسیر و غنایم از چندین آبادی 
لولوبی سخن بم‌میان آورده است. جانشینان او «توکولتی نینورتا» و «آشور نصیرپال» همچنان 
در دهه‌های بعدی دست‌اندازی بم‌این سرزمینهای غربی ایران ادامه دادند و داستان باج‌گیری 


۱ نانا در زبان کین ایرانی لقب پدر مادر بوده است» و هنوز در زبان هندی و برخی مناطق بلوچستان 
پاکستان یک لفظ زنده است. 








و برده‌گیری‌شان از ایرانیان منطقه و ویران‌کردن شهرهاشان را بر لوحه‌ها ب‌یادگار نهادند. 
شم صر سوم از لشکرکشیهایش در دهه‌های ۸۳۰ و ۸۲۰ پم بم‌مناطق جنوبی دریاچة اورمیه و 
تاراجها و بمخاک و خون کشیدنها سخن گفته است. «شمشی آدد» پنجم کم در سال ۸۲۳ 
بم‌سلطنت رسید از لشکرکشيهایش بم‌سرزمین قبایل «ماد» در درون ایران شمالی تا دامنه‌های 
جنوبی البرز در سالبای ۸۲۱ و ۸۲۰ سخن بم‌میان آورده و گفته کم در یکی از این جنگها شش 
هزار تن را کشته و۱۲۰۰ تن را اسیر گرفته و چندین روستا را بمآتش کشیده است. در لشکرکشی 
دیگری ۲۳۰۰ تن را کشته و ۱۴۰ سوار را بم‌اسارت گرفته و شمار بسیاری روستا را ویران کرده و 
مادها را بم‌درون کوهستانهای پربرف (شاید البرز) تارانده است. باز در لشکرکشی دیگری در 
ناحیة همدان ۱۰۷۰ تن را کشتار و شمار بسیاری را اسیر کرده است. «آداد تار سوم کم در 
سال ۸۱۰ ب‌جای شمشی ادد نشست نیز از چند لشکرکشی ب,‌سرزمین مادها سخن بم‌میان آورده 
کہ تا سالہای نخست سدۂ هشتم پم تا ناحيةٌ جنوب قزوین پیش رفته است» و نوشته کم مادها 
را کشتار کرده و بم‌اسارت گرفته است. 

در نگاره‌هائی کم شاهان آشور بم‌مناسبت پیروزیهاشان برجا نهاده‌اند نشان داده‌اند کم 
چم‌گونه کسانی کم در برابرشان مقاومت می‌ورزیدند را وقتی مغلوب و اسیر می‌شدند با ارہ 
تکه‌تکه می‌کردند؛ دستها و پاهاشان را می‌بریدند و زیر آفتاب رها می‌کردند تا بم‌شکنجه 
بمیرند؛ دستما و پاهاشان را در زنجیر می‌کردند و برهنه بر روی زمین می‌خواباندند و بم‌تازیانه 
می‌زدند تا جان می‌دادند؛ نیزه‌ئی بر زمین می‌کردند و مرد را پس از آن‌کم کف دستها و 
پاهایش را می‌بریدند برهنه از مقعدش برروی نیزه می‌نشاندند تا نیزه بم‌درونش فرو برود و او 
این گونه بسر نیره بم‌شکنجه بمیرد. مخ( پدر و پسر و برادران را در کنار هم برهنه رن 
نیزه‌ها می‌نشاندند تا همگی شاهد شکنجۀ یکدیگر باشند و پس از یکی دو روز درد شدید 
کشیدن جان بدهند. در نگاره‌هائی کہ این گونه دسته‌جمعی نشان داده شده‌اند مولا کسان 
چند خاندان خویشاوند استند. نگاره‌هائی از آتش افکندن در شهرهای مغلوب نیز از خودشان 
بازگذاشته‌اند تا بم‌آیندگان نشان دهند کم در لشکرکشیهای جهادگرانه‌شان با چم ارعابی 
می‌خواسته‌اند کم مردم را ب‌پرستش خدای خودشان و بم‌اطاعت خودشان درآورده باج‌گزار 
خویش کنند. نگاره‌هائی نشان می‌دهد کم کودکان را دسته‌جمعی در برابر دیدگان پدر و مادران 
دربندشده‌شان بم‌میان خرمن آتش می‌اندازند. نگاره‌هائی نشان می‌دهد کم گروهی مرد و زن را 
دست‌بسته و بر‌هم‌بسته شده بر روی خرمن هیزم ایستانده‌اند و در هیزمپا آتش افکنده‌اند. 
بریدن دست و پای اسیران با اره از شیوه‌های معمولی‌شان بود کم در نگاره‌ها بازنهاده‌اند. 
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تصاویر صف دراز زنان و دختران اسیرشده کم بم‌بردگی برده می‌شوند را با دامنهای از جلو 
چاک‌داده‌شده و رانهای بیرون افتاده نشان داده‌اند» کم بم‌معنای تجاوز جنسی بم‌آنها در هنگام 
اسارتشان است. در میان اینها دختران کم‌سن و سال دیده می‌شوند کم بم‌همین‌سان دامنهاشان 
را از جلو چاک داده‌اند و رانهاشان بیرون افتاده است؛ کم یعنی کودکان را نیز مورد تجاوز 
جنسی قرار داده‌اند. بسیاری از این نگاره‌ها بر روی دیوارهای کاخها و معبدها بازمانده انش 
کہ معلوم می‌شود خاندان شاهی از دیدن آنها لذت می‌برده‌اند و برایشان منظرهٌ دل‌گشا بوده 
است؛ و این بازگوکنندۀ روحیۂ خشونت‌دوست آشوریان از زن و مرد و کودک است کم دوست 
می‌داشته‌اند شب و روز نظاره‌گر تصاویر انسانهائی باشند کم بر روی نیزه نشانده شده یا دست 
و پایشان با اره قطع می‌شود یا اه تروش خرمن آتش ایستاده‌اند و در حال سوختناند؛ 
یا دختران و زنانی کم مورد تجاز جنسی قرار گرفته‌اند. شاید در دین آنہا نگریستن بہشکنجۂ 
کسانی کم همدین آنها نبودند ثواب داشته» وگرنه تن اهر تکار شای بی گی 
بر دیواره‌های کاخها و عبادت‌گاهها را بمگونة دیگری نمی‌توان توجیه کرد. 

بنابر آن‌چم کم در نگاره‌ها و نوشته‌های شاهان آشوری بازنموده شده است» با اطمینان 
می‌توان گفت کہ در هیچ‌کدام از لشکرکشیهای آنها هیچ‌گونه هدف تمدنی‌ثی جز تاراج و 
ویران‌گری دیده نمی‌شود. در نگاره‌های بسیاری نشان داده‌اند کم پس از کشتار همگانی و 
آتش‌زنی آبادی کم پس از تاراج انجام داده‌اند بقایای زنده‌ماندگان کم زنان و کودکان‌اند را 
زنجیر بر گردن و برهنه در دنبال اسپانشان برصف کرده‌اند تا ب‌عنوان برده بم‌آشور ببرند. 
اسیران مجبور بودند کم راه دراز را با پای پيادة بی‌کفش در غل و زنجیر طی کنند تا بم‌پایتخت 
آشور و کنار معبد خدای بزرگ آشور برسند و بم‌عنوان قربانی بم‌خدا تقدیم شوند. 

بنابر نگاره‌ها و نوشته‌های بازمانده از شاهان آشور کوچاندن جماعات روستایی از 
سرزمین بومی و جایگزین کردن آنها با جماعات کوچانده‌شده از جاهای دیگر نیز از شیوه‌های 
معمولی آنها بوده کم هرجا برایشان امکان داشته انجام می‌داده‌اند تا ترکیب جمعیتی را بہنفع 
قدرت خودشان برهم بزنند. در مواردی نیز همه مردم یک آبادی را کشتار می‌کردند و مردم 
یک آبادی جای دیگر را کم پیش از آن ب‌اطاعتشان درآمده بودند از محل خودشان کوچ داده 
بہجای آنہاء و غریب افتاده در میان آبادیهای بیگانه؛ جاگیر می‌کردند. 

نگاره‌ها و گزارشهای بسیاری از خود آشوریان در این‌باره برای ما برجا مانده است کہ 
ظاهر سخن بر سر جهاد در راه نشردین خدایی خودشان است. جهاد برای نشردین و باج‌گیری 
از مردم آبادیهای تسخیرشده اساس و بنیاد همه لشکرکشیهای آشوریان است. آشوریان مردمی 
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بسیار دین‌خو و موّمن ب,‌خدا و تعالیم دین خودشان بودند» و همین ایمان پاک آنبا مسبب 
چندان جنایتهای بزرگی شد کم بازخوانی آنها پث پشت هر انسان نیک‌اندیشی را می‌لرزاند. پیش 
از این گفتیم کم همة شاهان آشور پیامبران برگزيدة خدای خودشان بودند. 


ورگ 

مصائب و رنجهائی کم دست‌اندازیهای آشوریان بر مردم غرب فلات ایران وارد می‌آورد 
پیدایش یک اتحاديهٌ نیرومند را ایجاب می‌کرد تا از زمین و هویت مردم در برابر آشوریان 
حفاظت کند. ایرانیان مردمی مسالمت‌جو بودند» در تجمعات کوچک و بزرگشان می‌زیستند و 
بہکشاورزی و دام‌پروری‌شان مشغول بودند» ولی آشوریان زندگی آنہا ۳ با دست‌اندازیهای 
مداوم برهم می‌زدند و آسایش را از آنها سلب می‌کردند. 

در دههٌ ۷۳۷۰ پم نیروهای آشور مصروف مقابله با تهاحمات دولت آرهشم در ناحية 
دریاچهٌ وان بود کم با شاهان «مان‌نا» و «پارس‌وائی» (همسایگان ایرانی آرمنیّم در شرق و 
جنوب) وارد پیمان اتحاد شده و درصدد بود کم زمینهای آرمنیّم را کم پیشترها بم‌تصرف دولت 
آشور درآمده بود بازپس گیرد. تلاش آرمنیّم خطر بزرگی را در پشت مرزهای شمالی آشور پدید 
آورده بود. جنگهای آشور با آرمنيّم برای قبایل غرب ایران اهمیت بسیار داشت» زیرا آنها را 
برای مدتی از تجاوز آشوریان مصون نگاه داشت» و در این فاصله اتحاديةٌ نیرومندی را تشکیل 
دادند. در این هنگام قبایل ماد بہ رھبری بزرگمردی کہ او را تاریخ بم‌نامی با تلفظ آشوری 
دیائوکو می‌شناسد تشکیل اتحاد یه دادند (دههٌ 2 پم) و نخستین سلطنتشان را ۳ مرکزیت 
هنگمتائم تأسیس کردند. هُنگمتاتّم کم تلفظ نوترش «همهتَ» و «همه‌داتّم» می‌شود (و اکنون 
همدان گوئیم) بم‌معنای «مرکز همگان» است. 

نام دیائوکو هم در اسناد آشوری و هم در گزارش هرودوت ب‌همین شکل آمده است؛ و 
هردو تلفظ نمی‌تواند کم درست باشد. اما تلفظ درست این نام می‌تواند چم باشد؟ 

در گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نام وھوکہ چندبار آمده است کہ برخی از بزرگان 
ایرانی داشته‌اند. درصدد يافتن شکل درست نام دیائوکو می‌ شود کہ بم‌آن مراجعه کرد. نام 
دیائوکو می‌تواند کم ترکیبی از وهوگم و یک نام دیگر باشد. تصور این کم دیائوکو از «دیوّ» و 
«وھوگہ) ترکیب شده بوده است (دیو وهوکم) خردپذیر بم‌نظر می‌رسد. نیز » می‌توان آن‌را 
ترکیبی از «ديوٌّ» و «آکاش» (آسمان/ ملکوت) دانست وآن‌را «دیوآکاش» خواند. 


به‌هرحال» این نام چم «دیو وھوکہ) باشد و «چھ دیو آکاش»»› می‌توان گفت کہ او از 
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قبیله‌تی بوده کم هنوز القاب کهن آریایی را با خود داشتند. ولی نام پدر دیائوکو کم فرورتیش 
بوده معنائی آشکار دارد و تا امروز هم کم و بیش بم‌همین لفظ (یعنی فرَوهُر) ادا می‌شود. بم‌نظر 
می‌رسد کم تا زمان تولد فرورتیش -پدر دیائوکو - کم احتمالاً در اوائل سدهْ هشتم پم بوده 
تعالیم زرتشت و اصطلاحات دینی مربوط بآئین زرتشت در میان ایرانیان این منطقه گسترش 
یافته بوده» زیرا لقب فرورتیش خبر یقینی دربارةً این رخداد می‌دهد. 

هرودوت ار اوح کم از روایتهای ایرانیان شنیده بوده است نوشته کم دیائوکو پسر 
فرورتیش بزرگ‌زاده‌ثی از ماد بود و ماد از آبادیهای بی‌شماری تشکیل شده بود. مادها برآن 
شدند کم یوغ بردگی آشوریان را کم ۵۲۰ سال بود در آسیا فرمان‌روایی می‌کردند از گردن 
بیندازند و بم‌آزادی برسند. لذا بر آن شدند کم دیائوکو را بم رهبری خویش برگزینند و سلطنت 
را بم‌او بسپارند.! هرودوت سپس بم‌چم‌گونگی انتخاب دیائوکو توسط سران ماد اشاره می‌کند 
کم داستان تشکیل انجمن سران قبایل برای انتخاب رئیس در هر اتحادیه‌تی است. 

این کم اتحادیه‌تی کم دیائوکو تشکیل داد چم دامنه‌ئی داشته و چم سرزمینهائی را دربر 
می‌گرفته است» نمی توان بم‌طور قطع چیزی گفت. ولی در این زمان در غرب آذربایجان کنونی 
یک سلطنت محدود اما نسبتّا نیرومند بم‌نام «مان‌نا» وجود داشت کم از جنوب با آشور و از 
غرب با آرمنيّم همسایه بود» و آن‌را در گفتار گذشته شناختیم. این سلطنت در همسایگی 
اتحادیه‌ثی واقع شده بود کم دیائوکو ایجاد کرد. دیائوکو برای آن‌کم در برابر دست‌اندازیهای 
آشوریان حمایت اطمینان‌بخش داشته باشد با شاه مان‌نا کم آشوریان نامش را ایران‌زو نام 
نوشته‌اند وارد پیمان دوستی و حمایت متقابل شد. 

در سال ۷۴۴ پم آشوریان بم‌صدد گسترش قلمروشان در شمال بم‌سرزمینهای جنوبی 
دریاچۂ وان کہ جزو قلمرو آرمنیہ بود لشکر کشیدند. شاه آرمنيّم از آنها شکست یافت و 
سرزمینهای جنوبی درياچة وان دیگرباره بمتصرف آشوریان درآمد. بم‌دنبال آن» شاه آشور 
بم‌مان‌نا لشکر کشید» و شاه مان‌نا کم خود را قادر بم‌مقابله با وی نمی‌دید OT‏ 
بیرون شد و بم‌اطاعت شاه آشور درآمد. ایران‌زو -شاه مان‌نا- پس از آن درصدد گسترش 
قلمروش در آذربایجان تا در سفیدرود را ب‌تصرف درآورد. در همین‌سال آشوریان بم‌سرزمین 
ایرانی‌نشین پارس‌واتی (ناحية سلیمانه و شهرزور) لشکر کشیدند. مردم پارس‌وائی کم تاب 
مقاومت در مرا وراه را نداشتند آبادیها را رها کرده بم‌درون کوهستان گريختند. آشوریان 


آبادیہا ۳ ویران کردند و سرزمین پارس‌وائی را ضمیمةٌ کشور آشور کردند و امیری از سوی 


۱. هرودوت» ۹۶/۱- ۹۸. 
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خودشان برآن گماشتند. در کتیبة تیگلات پل نصر سوم از بردن پیشه‌وران اسیرشده و رمه‌های 
اسپان پارس‌وائیهای کوه‌نشین بم‌آشور و از کوچاندن جماعاتی از پارس‌وائیها بم‌سرزمینهاتی 
در شمال سوریه کنونی در سال ۷۳۸ پم خبر داده شده است (که می‌توان تصور کرد نیاگان 
کردهای کنونی سوریه بوده باشند) . 

آشوریان پس از آن درصدد پیش‌روی در خاک ماد برآمدند. دیائوکو همپیمان شاه مان‌نا 
بود کم متحد آشور بم‌شمار می‌رفت؛ ولی شاه آشور بم‌اين هم‌پیمانی توجه نکرد. هدف از این 
لشکرکشیما» علاوه بر تاراج اموال و برده‌گیری» گسترش دین خدایشان بود. آنبا معمولاً در هر 
آبادی ایرانی کم تصرف می‌کردند معبدی برای خدایشان برپا می‌داشتند و پیکره‌های 
خدایانشان را در آن برمی‌افراشتند تا مغلوب‌شدگان را مجبور بہپرستش آنها کنند. آثار اين 
خداخانه‌ها کم خبرش را شاهان آشور با افتخار در کتیبه‌هاشان آورده‌اند را می‌توان در مناطق 
کوهستانی غرب ایران تا نزدیکیهای شرق بغداد کنونی دید. در این‌سال باجهای گزافی بر 
مادها تحمیل شد کم -براساس آن‌چم آشوریان بم‌مناسبت پیروزیهاشان در این لشکرکشیها از 
خود بمیاد گذاشته‌اند- عبارت بود از ۳۰۰ تالان ٩(‏ تَن؟) سنگ لاجورد» و۵۰۰ تالان (۱۵ تن ؟) 
مصنوعات مفرغی. ولی معلوم می‌شود کم مادها از پرداختن این باجهای کلان سر باززدند؛ 
زیرا سه‌سال بعد دیگرباره آشوریان ب‌ماد لشکر کشیدند و دست بم‌تاراج و کشتار زدند. 
لشکرکشی دیگری نیز پس از آن صورت گرفت کم طی آن آشوریان چندین آبادی را بم‌آتش 
کشیدند و ۵ هزار اسپ و رمه‌های بزرگ بزو میش را از ایرانیان باج گرفتند. 

دیائوکو درصدد یافتن یک متحد جدید متوجه آرمنيّم شد و با شاه آرمنیّم پیمان اتحاد 
بست. آرمنیّم دشمن سرسخت آشور و درصدد بازگیری سرزمینهای خویش در جنوب درياچة 
وان بود کم آشوریان اشغال کرده بودند. در سال ۷۱۶ پم لشکرکشی آرمنیّم بم‌این سرزمینها 
آغاز شد. این جنگ در ابتدا برای آرمنیم پیروزیهائی دربر داشت و چند دژ آشوری در جنوب 
درياچة وان بم‌تصرف نیروهای آرمنيّم درآمد و نیروهای آشوری از منطقه تارانده شدند. ولی 
بم زودی در لشکرکشی بزرگ آشوریان شاه آرمنيّم شکست یافت و زمینهائی را کم بازگرفته بود 
از دستش بیرون رفت. 

پیش از این» ضمن سخن از کشور مان‌نا» بم‌قیام بغ‌داتم و نابودگری او در لشکرکشی شاه 
آشور اشاره کردیم. بم‌نظر می‌رسد کم قیام بُخْداتم و یارانش بم‌تحریک و تشویق دیائوگو صورت 
گرفته بوده است؛ زیرا بم‌دنبال نابودگری بَغْداتم شاه آشور خشم خویش را متوجه دیاتوکو کرد. 


۱ تاریخ ماد» ۰۱۸۶ 
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اتحاد دیائوکو با دولت آرمنیّم کم سرسخت‌ترین دشمن آشور بود نیز مزید بر خشم شاه آشور 
شده بود. در سال ۷۱۵ پم سارگون دوم بہماد لشکر کشید تا خطر این نیروی نوخاسته را از 
میان بردارد. دیائوکو شکست يافته ب‌اسارت درآمد. سارگون وی‌را با هم افراد خانواده‌اش 
پم «حمات» در شام تبعید کرد و اين پیروزی بزرگ را در سنگ‌نبشته‌اش بمیادگار نهاد. در 
لشکرکشیمای بعدی سارگون دوم بم‌سرزمینهای ماد گروههای بزرگی از مادها ازجمله ۴۶ تن از 
ده‌خدایان (کاو ع‌ها/ امیران محلی) بم‌اسارت او د رآمدند و چندین آبادی توسط او ویران شد. 
اینها را او در کتیبه اش برای ما برجا نهاده است. با این‌حال لشکرکشی او بم‌الحاق زمینهای ماد 
ترا شون نه‌انجامید؛ زیرا مادها مصمم بودند کم بم‌هر بهائی باشد استقلال و هویت ایرانی 
خویش را حفظ کنند. شاه آشور بم‌تجدید پیمان باج‌گزاری پیشین اکتفا کرده خاک ماد را تخلیه 
کرد. این موضوع نشان‌گر قدرت مادها است؛ و گرچم گزارش وقایع را آشوریان بم‌میل خودشان 
نگاشته‌اند ولی واقعیت امر بم‌گونه‌تی دیگر بوده است؛ زیرا آشوریان وقتی از مادها سخن 
می‌گویند آنها را «مادهای نیرومند» می‌نامند. ولی بخشهائی از غربی‌ترین نقاط ماد در تصرف 
آشوریان بود کم توسط امیران دست‌نشانده اداره می‌شد؛ زیرا در نوشته‌های سارگون خبر از 
کوچاندن جماعاتی از مغلوبین شهرهای شام در سوریه و فلسطین کنونی بم‌این سرزمینها داده 
شده است. نام ۲۶ آبادی دان اة ایرانی همسایة کی اشک هرکدام دارای یک امیر 
دست‌نشانده بوده در کتیبة سارگون امه کرباح گزار آظزربودهاند. ازویران کردن کامل بسیار 
از آبادیہا کہ آمادۂ اطاعت نبوده‌اند نیز خبر داده است: «آتش در كلية آبادیهای ایشان افکندم 
و آنها را تبدیل بم تپه‌های خاکستر کردم» . 

اکنون بم‌نظر می‌رسید کم نیمه غربی آذربایجان کنونی بم‌طور کامل در قلمرو آشور قرار 
گرفته است و شاه آشور از آنجا خواهد توانست کم برای بقية آذربایجان و سرزمینهای ماد 
اقدام نظامی انجام دهد. سارگون دوم کم اکنون مان‌نا را بخشی از قلمرو خویش محسوب 
می‌کرد یکی دو سال بعد جماعاتی از قوم «عبری» (بنی‌اسرائیل) را بم‌اين ناحیه کوچاند و در 
آنجا اسکان داد. اورمَیّه (شهر آب) کم نامش آشوری است می‌بایست کم یادگار این دوران 
بوده باشد. آبادیهای بسیاری در مناطق کوهستانی شرق عراق کنونی (سرزمینهای نواحی 
ماورای شرقی دجله در شرق بغداد کنونی) کم پیشترها نشیمن‌گاه قبایل آریایی بود تا اين زمان 
در لشک رکشیهای شاهان آشور از بومیان تخلیه شده بود و جماعات کنعانی و آرامی کم از مناطق 
گوناگون شام کوچانده شده بودند در این سرزمینها اسکان داشتند. جماعاتی از آشوریان نیز 
بم‌این مناطق کوچیده اسکان يافته بودند و ترکیب جمعیتی منطقه بم‌کلی برهم زده شده بود. 





بقایای آبادیهای آریایی در اين منطقه نیز در سالهای بعدی از سکن بومی تبی شدند و 
جماعات کوچانده شده از کلده و بابل و شام و فلسطین و اطراف رود اردن بم‌جای بومیان 
اسکان داده شدند. در کتیبه‌های آشوری نامپای آبادیپای متعددی کم از جمعیت بومی تهی 
شده و جماعات کوچانده شده بم‌جایشان اسکان داده شده بودند آمده است کم همه در این 
منطقه قرار دارند. 

آشوریان جماعتی کم از جائی می‌کوچاندند را تبدیل بم‌بردگان کامل کرده بودند» و در 
زمینی کم اسکان داده می‌شدند یک پادگان کوچک آشوری دائر می‌شد کم بر این جماعات 
نظارت می‌کرد» و این جماعات کار می‌کردند و نانی می‌خوردند و درآمدشان کہ معمولاً 
محصولات کشاورزی بود بم‌پایتخت آشور منتقل می‌شد. سکونت‌گاه جدید جماعات کوچانده 
شده حالت یک زندان بزرگ باز را داشت و بیگاری‌گاه بود. آشوریان هرجا را می‌گرفتند 
بی‌درنگ نام آشوری بم‌آن می‌دادند تا نام اصلیش نزد مردم فراموش شود و قبالة تاربخیش 
بہنام ملک آشور ثبت شود. 

مجموعۂ لشکرکشی آشوریان بم‌سرزمینهای داخلی ماد در سدهْ هشتم پم از حد 
یورشهای غارت‌گرانه بم‌قصد گرفتن غنایم و سبایا تجاوز نکرد» و نتوانست کم قدرت مادها را 
در هم شکند و اتحادیه‌تی کم دیائوکو تشکیل داده بود را بم‌کلی از هم بپاشاند. ایرانیان آماده 
اطاعت از آشوریان نبودند. همینکم سارگون بم‌آشور برگشت مادها دست بم‌کار آزادسازی 
سرزمینهای ایرانی در غرب ماد در ناحیةٌ زاب پائینی شدند کم سارگون گرفته پامیران 
دست‌نشانده واگذار کرده بود. سارگون دوم Ee‏ بہماد لشکر کشید› چندین آبادی را در 
ناحيةٌ کرمان‌شاهان کنونی ویران کرد. ولی از متن نوشته‌تی کم او بیادگار نهاده است چنین 
برمیآید کہ نتوانستھ در خاک ماد بہپیروزیہائی نائل آید؛ زیرا با ابراز خشمی تند درعین 
اين‌کم از تبدیل کردن چندین روستا بم‌تپه‌های خاکستر سخن می‌گوید» این‌گونه از مادها یاد 
می‌کند: «مادهای نیرومند کم همچون راه‌زنان بمکوهها و بیابانها روی‌آور شدند».۱ 

نیروی ارتش آشور و جنگ افزارھای پیش رفتۂ آنها چندان بود کم ایرانیان مسالمت‌جو 
توان مقابله با آنها را نداشتند. وقتی آشوریان بم‌آبادی نزدیک می‌شدند مردم آبادی زن و 
بچه‌ها و اموال کم‌وزن و بهادار را برداشته بم‌کوه می‌زدند» و وقتی آشوریان آبادی را تاراج 
می‌کرد ند و می‌سوزاندند و می‌رفتند اینها نیز بم‌آبادی برمی‌گشتند تا دیگرباره زندگی را از سر 
گیرند و روستا را دیگرباره آباد کنند. 


۱ تاریخ ماد» ۰۲۰۶ 
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جنایتای بیرون از وصفی کم آشوریان در آبادیپای ایرانی کرده بودند قبایل ماد را بیش 
از پیش متحد کرد تا از موجودیت خویش در برابر آنها حفاظت کنند. ایرانیان گرچم بم 
خصیصة نژادی و قومی‌شان مردمی مسالمت‌جو بودند و اهل خشونت و جنگ و خون‌ریزی 
نبودند» ولی تجاوزات آشوریان خشن مجبور شان می کرد کہ سلاح‌داری و آئین نبرد آموزند تا از 
هویت و موجودیت خویش دفاع کنند. همبستگی همگانی نیز ضرورتی بود کم می‌بایست در 
تشکیل اتحادية قبایلی نمود یابد. 

رهبر اتحاديةٌ قبایل ماد پس از دیائوکو مردی از خاندان او بود کم همنام پدر دیائوکو بود 
و فرورتیش نام داشت. هرودوت نوشته کم فرورتیش پسر دیائوکو بود و پس از پدرش شاه ماد 
شد. الی‌پی‌ها (نیاگان رها) که تا این اواخر تابع آشور بودند- نیز بم‌این اتحاد ضدآشوری 
پیوستند. سارگون برای در هم شکستن این اتحادیه کم هدفش آزادسازی سرزمینهای اشغالی 
ایران بود بم‌ایران لشکر کشید» ایرانیان دلاورانه با او روبه‌رو شدند» او در جنگ کشته شد و 
لشکریان شکست‌خورده‌اش با دادن تلفات بسیار بمآشور برگشتند (سال ۷۰۵ پ‌م). 

سارگون دوم نخستین شاه آشوری بود کم در حین جهاد بم‌کشتن رفت و جهادگرانش 
برسختی شکست يافتند. از آنجا کم آشوریان برای خدایشان آشور می‌جنگیدند و جنگهاشان 
را جپاد در راه خدایشان می‌نامیدند» و هدفشان تحمیل دین خودشان بر مردم مغلوب بود» 
کشته شدن سارگون ب,‌مثابةٌ ناخشنودی خدا از سارگون تلقی شد و کاهنان (فقیهان) آشوری فتوا 
دادند کم نباید لاشة او برای بم‌خاک‌سپاری برگرفته شود. اکنون سینحاریب (پسر سارگون) 
جانشین پدر شده بود. بم‌نظر می‌رسد کم او چندان از ایرانیان ترسیده بود کم با طرح موضوع 
خشم خدا بر پدرش خواست کم خودداری از انتقام‌گیری از مادها را بم‌این‌وسیله توجیه کند و 
جنگ دیگری با مادها بم راه نه‌اندازد. او از بیم مادها شهری تازه‌ساز را کم پدرش در شمال 
نینوا برای پایتخت ساخته بود -چون‌کم در سرزمین ایرانیان بود و بومبانش گوچانده شده 
بودند- رها کرد و دیگرباره نینوا را پایتخت آشور قرار داد. 

از این زمان مادها بم‌عنوان یک قوم نیرومند در همسایگی آشور مطرح شدند و سیاست 
دولت آشور برآن قرار گرفت کم مناطق پشت مرزهای شرقی آشور را از ساکنان بومی تخلیه کرده 
ب‌جای آنها جماعات غیر ایرانی اسکان دهد و ترکیب جمعیتی منطقه را بہ‌هم بزند. برای این 
منظور لشکرکشیمائی ب‌آبادیهای کوهستانی زاگروس کم نوار غربی واقع در بیرون از اتحادية 
ماد بود انجام گرفت و گروههاتی از مردم منطقه گشتار شدند و آبادیها و مزارع اتن ده 
شد» و جماعات مغلوب کنعانی و اسرائیلی کم از شام و فلسطین کوچانده شده بودند در 





آبادیهای اشغالی اسکان داده شدند» و حتی نام آبادیها نیز تغییر داده شد. 

از اين‌پس دیگر آشوریان هیچ‌گاه جرآت نکردند کم بم‌خاک اصلی ماد لشکرکشی کنند. 
اما سینحاریب بم الی‌پی (لرستان کنونی) لشکر کشید تا اتحادی کم میان شاه الی‌پی و شاه ماد 
برقرار شده بود را بفکند؛ ولی شاه الی‌پی کم پیش از این با شاه خوزیم (عیلام) هم‌پیمان شده 
بود بم کمک نیروهای خوزی با او روبه‌رو شد؛ و تلاشهای سینحاریب برای آن‌کم شاه الی‌پی را 
مطیع خویش کند بم‌جائی نرسید. در این اثناء در بابل قیام ضد آشور بم راه افتاد کم شاه خوزیم 
نیز از آن پشتی‌بانی می‌کرد. سینحاریب مجبور شد کم توجه خویش را بم‌درون میان‌رودان 
برگرداند. او شورش مردم بابل را با خشونت بسیار فرونشاند (حوالی سال ۶۹۰ پم). 
اقدامات خشون تآمیزی کم او در میان‌رودان انجام داد خشم همگان را برضد او برانگیخت؛ و 
او در سال ۶۸۰ پم قربانی یک کودتا شد» و در حینی کم در معبد «نینورتا» در نینوا مشغول 
دادن قربانی بود ترور شد. پس از او جنگ خانگی پسرانش برسر تصاحب مقام سلطنت آغاز 
شد؛ دوتا از آنها شکست یافته ب‌نواحی کوهستانی شمال آشور گريختند, و یکی از آنها بم‌نام 
آسرحدون بر‌سلطنت رسید. پی‌آمد این رخداد کم برای ایرانیان میمون بود ضعف و فترتی در 
کشور آشور بود کم بم‌سبب اختلافها در ارتش آشور پدید آمد. 

سرزمینهای شمالی رود ارس در سدةٌ هشتم پم سکونت‌گاه شاخه‌ثی از قبایل 
ایرانی‌زبان موسوم بم «سگم» (از قبایل تورّیا/ توران) بود کم روزگاری از کناره‌های سیردریا 
کنده شده بودند و در پایان مسیرشان بم‌منطقه رسیده بودند. در نوشته‌های یونانیان از اینها با 
نام اسکیت یاد شده است. یونانیان نوشته‌اند کم اینها با دور زدن دریای مازندران و 
درنوردیدن منقطهٌ قفقاز و گذشتن از دربند قفقاز بم‌منطقه رسیده بوده‌اند. ولی چنین فرضی 
نمی‌تواند کم درست باشد» و پیش از این بم‌علت نادرست بودن این فرضیه اشاره کردیم و 
گفتیم کم آنها می‌بایست کم با درنوردیدن سرزمینهای شمالی ایران کنونی بم‌منطقه رسیده 
باشند. در نیمه های سد؟ هشتم پم در این قبایل آنشعاب افتاد و شاخه‌ثی از آنها جدا شده راه 
شرق اناتولی را در پیش گرفتند. از آنها کم در شمال رود ارس بودند در اسناد آشوری با نام 
قبایل اشکود یاد شده» و از آنها کم بم‌شرق اناتولی رفتند با نام گوم‌مری. گوم‌مریها در تورات 
«جومر» نامیده شده‌اند» ولی نویسندگان داستانهای تورات از اشکودها خبر نداشته‌اند. نام 
شاه گوم‌مریان در این زمان در اسناد آشوری «تی‌اوشپا» آمده کم تلفظ آشوری چ ی آسپم است» 
و نامی خالصا ایرانی است. خوزی‌ها این نام را بمتلفظ خودشان «چی‌آشپیش» گفتند. مردی 
دیگر با همین نام (با نام چیش‌پیش) در این زمان در پارس حکومت می‌کرد و ما او را با همین 
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تلفظ خوزی می‌شناسیم و رئیس قبایل پارس از تیرة هخامنش بوده. 

هرودوت دربارة سکم‌ها یک داستان افسانه‌واری آورده» اشکود‌ها و گوم‌مریان و 
جماعات دیگر سکایی را در هم آميخته و نوشته کم سگم‌ها از گذرگاههای قفقاز سرازیر شده 
وارد اد شدند» از آنجا بم‌درون اناتولی خزیدند و راه غرب گرفتند و بسیار خرابیها 
بمبار آوردند, سپس راهی جنوب شدند و در شام و فلسطین و آن نواحی خرابیها کردند» و تا 
مرز مصر رفتند و با مصریان درگیر شدند» شاه مصر چیزی بم‌آنها دادء و آنها بم‌اناتولی برگشتند 
و ازراه ارمنستان و گرجستان پس از دور زدن کوههای قفقاز وارد ماد شدند. ! 

هرودوت داستان این سک‌ها را با طول و تفصیل آورده و هرجا کم لازم دیده توضیحات 
مفصلی دربارۂ آنها داده است» ولی داستان او جماعات بسیار گسترده‌ثی را در بر می‌گیرد کم 
هم در شمال دریای سیاه حضور داشته‌اند هم در جنوب آن در اناتولی هم در شام و هم در ماد. 
او بنا بر شنیده‌هائی کم احتمالاً از سکم‌های اناتولی داشته همه اینها را درهم آمیخته است» و 
نوشته‌هایش بیشتر بم‌افسانه شبیه است تا گزارش تاریخی. 

ولی در اسناد تاریخی بازمانده از آشوریان دربارة سکم‌های ایران و اناتولی (اشکودها و 
گوم‌مری‌ها) اطلاعاتی SS‏ است کم خردپذیر بم‌نظر می‌رسد. نخستین گزارش آنها مربوط 
بم‌حوالی سال ۷۲۵ پم است کم خبر داده شده شاه گوم‌مریان در پیکار با شاه آرمنیم پیروز شده 
است. این خبر مربوط بم‌جنگی است کم در حوالی دریاچۀ وان اتفاق افتاده بوده» و از کشور 
گوم‌مریان نام برده شده است." این خبر نشان می‌دهد کم گوم‌مریان در نواحی جنوب‌غرب 
درياچة وان جاگیر شده بوده‌اند و شاه آرمنیم کوشیده کم آنها را از منطقه براند ولی ناکام مانده 
و زمینها در تصرف گوم‌مریان مانده است. 

گوم‌مریان در سال ۶۷۹ پم بم‌مرزهای شمالی کشور آشور نزدیک شدند. آسرحدون 
آشوری برای بازداری آنها از ورود بخاک کشور آشور لشکر آراست. در نوشته‌های او سخن از 
کامیابی در جنگ با گوم‌مریان تفه کر توش انا را تون اتاتونی وان موف 
نوشته‌های دیگر در همین‌سال می‌خوانیم کم مردان گوم‌مری بم‌عنوان مزدور در ارتش آشور 
خدمت می‌کنند. این سخن می‌تواند کم نشانهة نوعی مصالحه میان آسرحدون با شاه گوم‌مریان 
باشد کم بمب آن آسرحدون مجبور شدہ زمینہائی در نواحی جنوب‌غرب دریاچۂ وان بہآنہا 
واگذار کند مشروط بر آن‌کم آنها نیز درصدد دست‌اندازی بم‌درون کشور آشور نباشند» و بعلاوه 
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سرباز بم‌او بدھند تا در لشکرکشیہایش شرکت کنند. 

اثر شرکت گوم‌مریان در سپاه او را در کامیابی او در سرکوب شورشهای کنعانیان و 
اسرائیلیان می‌بینیم کم پائین‌تر ب‌آن اشاره خواهم کرد. در نوشته‌های آشوری از گوم‌مریان با 
نام «مادها» (به‌تلفظ اومان‌ماند) نیز یاد شده است کم نشان می‌دهد آشوریان اینها را - به خاطر 
همزبانی‌شان با مردم آذربایجان- بخشی از قبایل ایرانی سرزمین ماد می‌پنداشته‌ا ند. 

کے گرا یراک او اک کر مال ورد ارش چ کیرد بک ته کروی 
خبر از آن می‌دهد کم آسپمکایم پادشاه اشکودها در دھۂ سوم سدۂ هفتم پم با شاه مان‌نا متحد 
بوده است. نام آسپّمکايم نیز نامی خالصاً ایرانی است. این اتحاد هم برای اشکودها ضرورت 
داشته و هم برای مان‌نا. اشکودها همسایگان شرقی آرمنیّم و همسایگان شمالی مان‌نا بودند. 
مان‌ناها از چندی پیش کہ با آشور هم‌پیمان شده وان از سوی آرمنيّم مورد تهدید بودند. 
اشکودّها و مان‌ناها می‌توانستند کم بم‌کمک یکدیگر با آرمنیّم مقابله کنند. ظاهرا دولت آشور 
نیز متوجه اهمیت این اتحاد شده بود و درصدد نزدیک شدن بم‌شاه اشکود برآمد و آسرحدون 
یم‌شاه اشکود پیشنهاد دوستی داد. شاه اشکود از دختر آسرحدون برای پسرش خواستگاری 
کرد و شرط اتحاد را این وصلت قرار داد. آسرحدون دربارةٌ این وصلت از خدایش پرسش کرد 
(این‌را در سندی کم برجا نهاده نوشته است)» و خدا با این وصلت موافقت کرد» و ميان دو شاه 
اشکود و آشور اتحادی مستحکم بسته شد. این رخداد مربوط بم‌سال ۶۷۸ پم است» و همزمان 
با سالی است کم فرورتیش -پسر یا نوادهٌ دیائوکو- دست‌بم‌کار بازسازی اتحادیهٌ ماد است. 
معلوم می‌شود کم اتحاد اشکود با آشور دوام نه‌آورد؛ زیرا راا ی کد نشدہ کہ دختر 
آسرحدون برای پسر شاه اشکود فرستاده شد. 

اشکودٌ نامی است کم دیگران بم‌اینها داده بوده‌اند ولی آنهپا خودشان را سکم و 
سرزمینهای محل سکونتشان در اطراف رود کر و ناحیهٌ گنجم را سکم‌شیائم (آشیان سکم) 
می‌نامیده‌اند. این نام در نوشته‌های یونانی «سگم‌سنا» و در اسناد آرمنی «شکم‌شان» آمده 
است. اینها همان بخش از قبایل ایرانی‌اند کم بعدها در سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ با نام 
«سکم‌های تیزخود» از آنها یاد شده است» و این‌را در جای خود خواهیم خواند. 

اشکودها -چنان‌کم پائین‌تر خواهیم دید- در آینده تابع دولت ماد شدند. هرودوت 
ضمن یادآوری شهریاریهای تابع دولت ماد» سرزمین سکم‌های تیزخود را از شهریاریهای تابع 
دولت ماد نوشته است. این سکم‌ها دین کهن آریایی داشتند» و در سنگ نبشتة داریوش بزرگ 


که در جای خود خواهیم خواند- آمده کم سکم‌های تیزخود اهورمزدا را نمی‌پرستند؛ یعنی 
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زرتشتی و مُزدایّسن نیستند. ب‌عبارت دیگر» دیوایسن بوده‌اند (خدایشان دی بوده است). 

به‌هرحال» چنان‌کم می‌بینیم» در اواخر سدهْ هشتم پم سکم‌های ایرانی‌زبان در شمال 
رود ارس تا اطراف دریاچه وان دارای دوتا تشکیلات سلطنتی بودند. ما بم‌نامهای آریایی (در 
واقع ایرانی) بسیاری در میان بزرگان و کلانتران آنها برمی‌خوریم کم بم‌برخی از آنها اشاره شد. 
از هیچ قوم دیگری جز مردمان آریایی در اين زمان در شمال رود ارس و اطراف دریاچه وان 
خبری بم‌دست داده نشده است. قاطعانه می‌توان گفت کم هیچ قوم غیرآریایی در این زمان در 
این سرزمینها وجود نداشته است؛ زیرا اين سرزمينها از دیرزمان تاریخ نشیمن‌گاه آریان (آریم 
وائی‌جا) بوده است. 

چنان‌کم می‌بینیم» آغاز سلطنت آسّرحدون با تحولات نوینی همراه بود کم در منطقه رخ 
داد» و ازجمله آن قدرت‌گیری اتحاديه ماد بم رهبری فرورتیش بود. آسرحدون کم کشور آشور را 
از همه‌سو با رقیبان نیرومند در محاصره می‌دید کوشید کم کشورش را با اوضاع نوین وفق دهد. 
او پس از اتحاد با گوم‌مریان و اشکود‌ها در دو سوی شرق و جنوب آرمنیّم کم دشمن سرسخت 
آشور بود دو متحد نیرومند داشت کم می‌توانست برای مقابله ره بر روی نیرویشان 
حساب کند. بم‌دنبال مذاکراتی کم میان شاه آرمنیّم با آسرحدون انجام شد او با آرمنیّم نیز پیمان 
صلح و دوستی بست» و پیمان مشابپی نیز با شاه خوزیم منعقد کرد» و نیروهایش را معطوف 
فروخواباندن شورشهای کنعان و فلسطین و اسرائیل نمود کم بم‌تحریک فرعون مصر درصدد 
بیرون شدن از سلطة آشوریان بودند. حمایت فرعون از شورشهای کنعان و فلسطین و اسرائیل 
بم لشکرکشی آسرحدون بم‌شام و درگیری با فرعون انجامید» فرعون با شکست بم‌مصر برگشت 
و آسرحدون در سال ۱ پم در تعقیب او وارد مصر شد و پس از چند شکست پیاپی کم 
بم‌فرعون وارد آورد ممفیس (پایتخت شمالی مصر) را گرفت و مردم مصر را زیر فشار نهاد کم 
دین آشوریان را بگیرند و آشور را بپرستند. یادگار اين فرمان جهادی را می‌توان در نقوش و 
نگارشهاتی دید کم او در یکی از معابد کین مصر ب‌همراه تصویر خویش بر جا نهاده است. 

در زمان آسرحدون هیچ‌گونه لشکرکشی‌ئی بم‌خاک ماد انجام نگرفت. آشوریان پس از 
کشته شدن سارگون دوم واقعا از مادها می‌ترسیدند. در آغاز سدهْ هفتم پم در ماد نوعی 
استقرار حاکم بود» کم در ساية آن رئیس اتحادية قبایل ماد می‌توانست کہ حاکمیت خویش را 
در منطقه تثبیت کند و آن‌عده از قبایل ایرانی که احتمالاً تا آن‌زمان بیرون از اتحادیه 
بودند را لت بط شید کو اط ر کل ده وا انرا برای هميشه از خطر 
تجاوزات آشوریان مصون بدارد. 





۴۶ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش نخست 
فرورتیش 

هرودوت» بنابر شنیده‌هائی کم از کسانی از ایرانیان اناتولی داشته» نوشته کم دیائوکو 
۳ سال سلطنت کرد و پس از او پسرش فرورتیش بم‌سلطنت ماد رسید. و افزوده کم فرورتیش 
دست‌بمکار بم‌اطاعت کشاندن مردم آسیا شد و قومی پس از قومی را بم‌اطاعت خویش کشاند» 
آنگاه بم‌آشور لشکر کشید» همان آشوریانی کم مرگزشان نینوا بود و پیشترها سروران آسیا بودند 
ولی اینک تنها مانده بودند زیرا متحدانشان از ایشان بریده بودند» ولی با این‌حال هنوز 
وضعیت درخشانی داشتند. و افزوده کم فرورتیش پس از آن‌کم ۲۲ سال سلطنت کرد بم‌آشور 
لشکر کشید» ولی در لشکرکشی بمآشور کشته شد و بیشتر سپاهیانش با او بم‌کشتن رفتند. پس 
از او پسرش هوخشتر بم‌سلطنت رسید. ! 

اسناد آشوری کلیۂ وقایع مرتبط بم‌کشور آشور را ضبط کرده‌اند و بم‌ما رسیده است. در 
و 
«آواکساتر» نام برده شده است کم تلفظ درستش هوخشتر است. شاید این هوخشتر پدر 
فرورتیش بوده است. دربارةُ این هوخشتر جز این هیچ نمیدانیم جز ای ن کہ نوادۂ فرورتیش کم 
در اینده شاهنشاه ایران شد همین لقب را بر خود داشته است. اتخاذ چنین لقبی توسط 
هوخشتر نمی‌تواند کم بی‌ارتباط با آن هوخشتر ثر مذ‌کور دو استاد دیگر آشوری بوده باشد کہ 
بالاتر بہاو اشاره کردیم. لذا تصور این کہ جانشین بلافصل دیائوکو امیری با لقب هوخشتر تر بوده 
است درست‌تر است. اگراینرا بپدیریم؛ فرورتیش نه جانشین دیائوکو بل کم جانشین هوخشتر 
اول بوده است. شناختن هوخشتر اول منوط بمیافته‌های کاوشهای باستان‌شناسی است گم در 
آینده انجام شود. گرچم دربارةٌ این شخصیت مهم تاریخی اواخر سدةٌ هشتم پم کم یکی از 
شاهان جنوب آذربایجان کنونی يا منطقة همدان بوده است چیزی ینیم ولی موضوع 
مهمی کم در ارتباط با نام او برای ما جلب توجه می‌کند حضور عناصر فرهنگی دین مَداییسن 
(زرتشتی) در این زمان در میان قبایل ماد است؛ و می‌تواند بم‌ما کمک کند کم چم‌گونگی 
گسترش آئین زرتشت در میان قبایل ایرانی غرب فلات را پی‌گیری کنیم. 

هرودوت نوشته کم فرورتیش در جنگ با آشوریان کشته شد. ولی در اسناد آشوری از 
شکست یافتن و کشته شدن فرورتیش در جنگ با آشوریان خبری نیست؛ و سلطهٌ او بر پارس کم 


هرودوت بمآن اشاره کرده است نیز با رخدادهای تاریخی آن‌زمان همخوانی ندارد؛ زیرا پارس 


۱ هرودوت» ۱/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 








پیدایش‌ایران ۱۴۷ 


-ب‌طور حتم - در اواخر سدهْ هفتم پم بم‌اطاعت ماد د رآمد» و آن پس از تشکیل پادشاهی ماد 
بود. پیش از آن و در زمان فرورتیش قبایل پارس همپیمان خوزیم (عیلام) بودند و دامنة نفوذ 
ماد نیز هنوز بم‌سوی جنوب گسترش نیافته بود. پس از ورافتادن دولت خوزیم نیز شاهان پارس 
در پارس و خوزستان بماستقلال سلطنت می‌کردند. هرودوت در اینجا رخدادهای تاریخی را با 
یکدیگر درآميخته است. ولی بم‌نظر می‌رسد کم روایت کشته شدن فرورتیش در یکی از جنگها 
درست باشد؛ و چون سا در لشکرکشیہای شاهان آشور کشته نشده بوده» زیرا در اسناد 
آشوری چنین خبری بہدست دادہ نشدہ است» می‌توان احتمال داد کہ او در تلاش سلطه بر 
قبایل ناحیۂ غربی ماد و نزدیک مرزھای آشور در جنگ با امیران دست‌نشاندۂ آشور کہ در 
دژهای کوهستان زاگروس مستقر بودند بم‌کشتن رفته باشد. شاید هم او در جنگ با شاه مان‌نا 
کم دست نشاندة آشوریان بود کشته شده باشد؛ یعنی او بم‌خواست برخی از سران استقلال‌طلب 
مان‌نا درصدد برکنار کردن شاه دست‌نشانده برآمده» و شاه آشور سپاه امدادی برای شاه 
دست‌نشانده فرستاده» و فرورتیش شکست یافته و کشته شده است. اگر چنین باشد» روایتی کم 
هرودوت شنیده بوده است درست درمی‌آید کم فرورتیش در جنگ با آشوریان کشته شد. یعنی 
راویان اهل ماد این‌گونه برای هرودوت بازگفته بوده‌اند. 

آغاز سلطنت فرورتیش را ب‌درستی نمی‌توان تعیین کرد. هرودوت بنا بر روایت ایرانیان 
نوشته کم فرورتیش ۲۲ سال سلطنت کرد. چون‌کم او تا سال ۶۷۸ زنده بوده» پس آغاز سلطنت 
فرورتیش بر اتحاديةٌ نوین مادها حوالی سال ۷۰۰ (یعنی ۱۵-۱۴ سال پس از اسارت و تبعید 
دیائوکو) بوده | ی لشکرکشی آشوریان بم‌سرزمین ماد در سال ۷۰۲ بوده کم یک 
لشکرکشی موضعی و کم‌دامنه بود. اندکی پس از آن آن فرورتیش دست‌بم‌کار تجدید بنای 
اتحادیۀ قبایل منطقه برای مقابله با لشکرکشیهای آينده آشوریان شده است. ولی ازآن‌پس 
دیگر هیچ‌گاه آشوریان بم‌درون خاک ماد لشکر نکشیدند. 

تلاشهای فرورتیش از آن پس تا سال ۶۷۸ مصروف جذب امیران ایرانی منطقه (یعنی 
کاو ےھا) بم‌اتحادیه بوده» و شاید در یکی از این تلاشها بود کم بم‌کشتن رفت. ۰ 

پس از او پسرش خشتریتم جانشینش شد کم نخستین پادشاه واقعی ایران است و کسی 
است کم پادشاهی واقعی ماد را تشکیل داد. ۲ 


۱ اگر روزی قرار باشد کم یک تقویم ملی کم در پیوند با حقیقت تاریخ ایران باشد برای ایران وضع 
شود اصولا باید سال تشکیل سلطنت ماد در ایران کم ۷۰۰ سال پیش از مسیح بوده را بم‌عنوان سال 








۱۴۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌نخست 
خشتریتہ» بنیان‌گذار پادشاهی ماد 

آشوریان نام ت خشتریتہ را با تلفظ خودشان «خشتریت» نوشته‌اند؛ ولی در سنگنبشتة 
داریوش بزرگ تلفظ آن «خشتریتہ) است. در اسناد آشوری دربارۂ تلاشہای خشتریتہ برای 
آزادسازی سرزمینہای ایرانی از سلطۀ دست‌نشاندگان آشوری بہتفصیل سخن رفته است» و 
نام متحدان او و مراکزی کم برای آزادسازی مورد حمله قرار دادند بم‌تفصیل آمده است» و 
معلوم می‌شود کم یک خیزش همگانی و سراسری بم‌رهبری خشتریتہ بہ راه افتاده بوده و 
ی ۱ 

گفتیم کم آغاز سلطنت - خشتریتم بر اتحادية ماد سال ۶۷۸ پم بوده است. این جملاةٌ 
هرودوت کم می‌گوید «مادها پس از آن ۱۲۸ رن بم‌اطاعت پارسیان درآمدند» 
را باید بمحساب زمان درگذشت فرورتیش و آغاز سلطنت - خشتریتم تا پایان سلطنت ماد معنا 
کرد کم در سال ۵۵۰ پم بوده است (۱۲۸ 2 ۵۵۰ - ۶۷۸). هرودوت نام خشتریتم را نشنیده بوده 
يا از یاد برده بوده و در کتابش از قلم افکنده است؛ ولی اسناد آشوری دربارهٌ او و اقداماتش 
گزارشهای مفصلی برجا نهادهاند. 

به‌نظر می‌رسد کم در نوروز سال ۶۷۸ پم شمار بسیاری از امیران ایرانی از مناطق 
مختلف در انجمنی کم خشتریتم تشکیل داده بود شرکت کردند و او را بم‌عنوان شاه برگزیدند. 
خشتریتم پنج‌سال نخست سلطنتش را صرف سروسامان دادن بم‌امر سرزمینهای درون اتحادیه و 
جذب امیران قبایل دور و نزدیک کرد. در همین‌زمان با سران مان‌نا و سگ‌های اشکود 
پیمانهای دوستی و اتحاد و همکاری بست. مردم کشور مان‌نا نیز تا کنون بم‌جائی رسیده بودند 
کم خود را برای بیرون آمدن از سلطه آشوریان آماده می‌دیدند. شاه اشکود نیز گرچم با شاه 
آشور هم‌پیمان شده بود ولی مصلحت قومی هم‌زبانان خود را بر هر چیزی ترجیح می‌داد» و 
بیگفتگو بہاتحادیۂ خشتریتم پیوست. در میان مردم همه سرزمینهای ایرانی کم سرانشان 
بم‌اتحادية ماد پیوسته بودند سخن دربارهٌُ پوشالی بودن قدرت آشوریان آغاز شد» قدرت آشور 
برسخره گرفته شد» چکامه‌ها سروده شده در میان مردم پراکنده شد تا بر جرأت و جسارتشان 
برای شرکت در جنگہای - خشتریتّہ با نیروهای آشوری بیفزاید؛ زیرا آشوریان در سده‌های 
گذشته چنان هراسی در دلهای مردم منطقه افکنده بودند کم تا این زمان شنیدن نام آشور 
همچون شنیدن نام اژدهای بلعنده و آتش‌فشان نابود کننده و گردباد ویران‌گر بود. ب‌نظر 
می‌رسد کم قطعه‌تی از تورات کم با عنوان «روّیای ناحوم نبی» وحی دربارةٌ نینوا» ب‌یکی از 
انبیای افسانه‌های تورات نسبت داده شده است یکی از چکامه‌های ایرانیان در این زمان بوده 





پیدایش‌ایران ۱۹ 


۱ ۱ 
ای آشور کہ بہشمار سپاھیانت می‌نازی و می گوئی کہ شمارشان از ملخ ی است! 
سپاهیان تو لشکر ملخهائی‌اند کم در سرمای شبانه بر دیوارها فرود می‌آیند و همین کم 
روشنی دمید و گرمای خورشید را احساس کردند پراکنده می‌شوند و کس نمی‌داند کم 
بم‌کجا گریخته‌اند. دژهای تو بر فراز تپه‌ها کم بم‌استواری‌شان می‌نازی همچون انجیر 

بالای درخت‌اند کم بم‌تکانی بر زمین ریخته خواهند شد. 
خشتریتم در آغاز سال ۶۷۳ پم -احتمالاً پس از برگزاری مراسم جشنهای نوروزی- 
خود را برای بیرون راندن نهایی نیروهای اشغال‌گر آشور از آبادیهای ایرانی آماده کرد. بنابر 
اسناد آشوری» در ماه فروردین این‌سال حملات + خشتریتّم و متحدانش بم‌دژها و مراکز پادگانی 
آشور در غرب ایران آغاز شد. بیمی کم کشته شدن سارگون دوم پیش از این‌زمان در جنگ با 
مادها در دل آشوریان افکنده بود سبب شد کم شاه آشور ب‌خودش جرأت ندهد کہ برای 
فرونشاندن این قیام همگانی بم‌ماد لشکر بکشد. اسنادی کم دربارةٌ اين قیام برجا مانده است 
همه گزارشهائی است کم جاسوسان شاه آشور از مناطق قیام می‌فرستاده‌اند و خبرهای 
پیروزیهای ایرانیان و شکستهای آشوریان و بیرون شدن سرزمینهای اشغالی از دست آنها 
است. بیش از دو ماہ طول نکشید کہ کلیۂ اشغال‌گران آشوری از مناطق کوهستانی زاگروس 
تارانده شده بودند و دژهاشان ب‌تصرف خشتریتم درآمده بود. بم‌نظر می‌رسد کم جماعات 
تبعیدی کوچ‌داده‌شده بم‌منطقه کم برای شاه آشور بیگاری می‌کردند در قیام خشتریتم شرکت 
کرده باشند؛ زیرا در نامه‌ئی کم یک افسر بلندپایهُ آشوری بم‌دربار آسرحدون فرستاده اشاره 
شده کہ آزادگانی کہ برده شده‌اند دیگر در فرمان نیستند و ما در دژ خودمان محصوریم. در 
O O‏ خشتریتم تاریخ دقیق بسیاری از روزها 
نیز آمده؛ و خشم‌گینانه از «خشتریتم ده‌خدای کارکاشی» با عنوان «آتشی کم همه‌جا را 
کسام بوخ ا 
تا اواخر ارديبهشت ماه این‌سال خشتریتم و نیروهایش بم‌دره‌های منطقه‌ئی کم بعدها 
جلولاء نام گرفت و مشرف بر دشتهای میان‌رودان بود رسیده بودند. اینجا نیز سرزمین ایرانیان 


۱ بسیاری از آن‌چم با عنوان پیش‌گوییمهای انبیای بهود در تورات وجود دارد ترجمه‌های ناقصی از 
داستانهای تاریخی است کم بعدها بم‌انبیائی نسبت داده‌اند کم ادعا شده در زمانپای دوری پیش از 
آن رخدادها می‌زیسته‌اند و با علم غیبی کم داشته‌اند آنها را پیش‌گویی کرده‌اند. تورات پر است از 
چنین پیش گوییمای ادعایی کم بم‌انبیای افسانه‌یی نسبت داده شده است. 








۱۵۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


بود کم آشوریان اشغال کرده بودند. دولت آشور را خطر حتمی تهدید می‌کرد. در پارس‌واثی 
(منطقهٌ سلیمانیه و شهرزور) نیز قیام ب‌صورت نافرمانی در برابر اشغال‌گران آغاز شد. در 
خاک اصلی آشور نیز نافرمانی مدنی بم راه افتاد» و هزاران تن از بردگان کم مردم مغلوب و 
بم‌بیگاری کشیده شده بودند از شمال میان‌رودان بہدرون اناتولی گریختند؛ و آسّرحدون مجبور 
شد کم برای بازگرداندن آنها لشکرکشی انجام دهد. هزاران تن از بردگان نیز گريخته خود را 
بم‌سرزمینهای ماد رساندند تا در پناه ایرانیان قرار گیرند. مردم فینیقیه و اسرائیل و فلسطین و 
کنعان نیز بم‌تأسی از ایرانیان برضد سلطهً آشوریان سر بم‌شورش برداشتند. 

گزارش این رخدادها در اسناد آشوری برای ما بازمانده است. آسیّمکايم شاه اشکود در 
نبردهای خشتریتم و آشوریان دلاوریهای بسیار از خود نشان داد» و در یکی از نبردها در جائی 
کم نامش نه‌آمده است کشته شد. آسَرحدون برآن شد کم با خشتریتم وارد مذاکره برای آشتی 
شود تا بم‌این‌وسیله از خطر پیش‌روی او در خاک آشور آسوده‌خاطر گردد. او توان جنگیدن با 
ایرانیان را در خود نمی‌دید» زیرا نمی‌خواست کم فرجامی همچون پدربزرگش سارگون دوم 
داشته باشد. همزمان» آسّرحدون کوشید کم با فرستادن جاسوسانی بم‌نزد امیران متحد 
خشتریتّم» ازجمله بم‌نزد سران مان‌نا و اشکودء با دادن نویدهای فریبائی آنان را از خشریتم دور 
کند؛ ولی اقداماتش نتیجه نداد. خشتریتم بم‌چیزی کمتر از بم رسمیت شناخته شدن سلطنت 
ماد بم‌عنوان یک کشور مستقل همسایهٌ شور راضی نبود. 

مذاکرات طبق خواستة خشتریت, بر‌نتیجه رسید. از سال ۶۷۲ پم بمبعد در اسناد آشوری 
از «پادشاهی ماد» سخن بم‌میان آمده است» و این در حالی است کم تا پیش از آن از خشتریتم 
با عنوان «ده‌خدای کارکاشی» نام می‌بردند و مقامش را بم‌عنوان رهبر اتحادية ماد بم رسمیت 
نمی‌شناختند و خودشان را صاحب و مالک سرزمینهای سرکش و نافرمان نواحی غربی ماد 
می‌دانستند. ۲ ۲ 

آشوریان در جریان مذاکرات صلح» با اشکود و مان‌نا نیز پیمان صلح و دوستی منعقد 
کردند» و بم‌احتمال زیاد دختر آسرحدون نیز کم پیش از آن توسط شاه اشکودٌ برای پسرش 
خواستگاری شده بود بم‌دنبال اين مذاکرات برای شاه جدید اشکودٌ فرستاده شد کم همان پسر 
آسپ,کایم بود. 

آسرحَدون بم‌دنبال اين اقدامات» بار دیگر با خیال راحت بم‌شام لشکر کشیده شورشهای 
شام را فروخواباند» و تا درون مصر پیش رفت. دیگر از اختلاف آشور با ماد در اسناد آشوری 
سخنی بم‌میان نه‌آمده است؛ و این نشان‌گر بیم از ایرانیان و عدم مداخله در امور مناطق غربی 
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ایران است کم معنای دیگرش ادامهٌ روابط صلح آمیز دو کشور است. 

آسرحدون پس از صلح با ایرانیان و پس از سرکوب شورشهای مجدد شام و فلسطین و 
اسرائیل» در حالی کم ب‌قصد فرونشاندن شورش مصر لشکر می‌کشید در شام درگذشت» و 
پسرش با لقب آشور بانی‌پال بم‌جایش نشست. 

آشور بانی‌پال یکی از نیرومندترین شاهان تاریخ آشور است. در سند آشور بانی‌پال 
متعلق بم‌سال ۶۶۰ پم خبر از قیام مردم مان‌نا برضد شاه مان‌نا داده شده است. شاید شاه مان‌نا 
از اتحادیہ ماد خارج شده بوده است» ولی مردم کشورش بم‌این امر راضی نبوده‌اند. شاه مان‌نا 
بم‌دست شورشیان کشته شد و لاشه‌اش را در کوچه رها کردند و همۀ اعضای خاندان سلطنتی 
کشتار شدند. یکی از بازماندگان خاندان سلطنتی کم جان بم‌در برده بود متواری شد و از آشور 
بانی‌پال کمک خواست کم سلطنت خویش را بازيابد» و دختر خویش را بم رسم هدیه برای 
شاه آشور فرستاد. بم‌دنبال آن» سپاهیان آشور بم‌فرماندهی یک افسر بلندپایه (که نامش ذکر 
شده است) بم‌مان‌نا گسیل شدند. مردم مان‌نا آمادهُ مقابله با آشوریان بودند. آشوریان حملة 
بزرگ مان‌نائیان در سرزمینهائی کم پیشترها در اشغال آشور بودند و اینک بم‌مان‌نا پیوسته 
بودند را واپس زدند» و ۱۵ روز مشغول تاراج و ویران کردن هشت آبادی در این منطقه بودند» 
ولی این لشکرکشی جز تخریب و تاراج این آبادیہا دست ‌آوردی برای آشور نداشت. 

از این زمان مان‌نا بخشی از دولت ماد است» و دیگر از پادشاهی مان‌نا خبری در میان 
نیست. مردم مان‌نا داوطلبانه سرزمینشان را ضمیمۀ پادشاهی نیرومند ماد کردند» و شاهشان 
توسط خشتریتم تعیین شد. کشور مان‌نا بم‌امیرنشین تابع کشور ماد تبدیل شد. ولی آشوریان در 
نواحی کوهستان جنوب کردستان تا نزدیکیهای موصل پیش‌رویبائی داشتند» و خبر از آن 
داده‌اند کم ۷۵ آبادی را ب‌اطاعت آشور برگردانده‌اند و ده‌خدایانشان را بم‌اسارت برده‌اند. 

با وجود این رخدادهای کوچک کم می‌توانست شعلهةٌ جنگ ماد و آشور را برافروزد؛ 
بہسبب سیاستہای حکیمانۂ خشتریتہ روابط صلحآمیز آشور و ماد استمرار یافت» و خشتریتہ 
بہتحکیم قدرت و توسعۀ قلمروش در سرزمینهای درونی ایران ادامه داد. آشور بانی‌پال برای 
سرکوب شورشهای شام و مصر دوبار بم‌آن کشورها لشکر کشید. در اين میان سومر و گلده نیز 
برضد آشور سر بم‌شورش برداشتند» و همزمان با اینها برادر آشور بانی‌پال کم حاکم بابل بود با 
شاه خوزیم پیمان اتحاد و دوستی بسته برای تصاحب تخت و تاج آشور ب,‌پا کا ۱ 
سخن از خوزیم بم‌آن اشاره کردیم» و دیدیم کم آشور بانی‌پال پس از سرکوب برادرش وارد یک 
دوره جنگهای درازمدت با خوزیم شد. 
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ادامۂ جنگهای آشور بانی‌پال با خوزیم بم‌شکستهای پیاپی خوزیم و درنبایت شکست 
قطعی آن و برچیده شدن دولت خوزیم (عیلام) در سال ۶۴۰ پم انجامید. ولی درست همزمان 
با پیروزی آشور بانی‌پال در خوزیم» خیزشی کم در مصر بم رهبری یک فرعون بم‌نام پسام‌متیخ 
برپا شد کامیاب گردید و مصر از سلطة آشور بیرون آمد. همهٌ این گرفتاری‌ها کم دامن دولت 
آشوررا گرفته بود فرصتی برای خشتریتم بود تا سلطنتش را بیش ازپیش استوار سازد. 

اتحاد گوم‌مریان با شاه آشور کم بالاتر بم‌آن اشاره شد چندان دیر نپائید. ظاهرا آنها بهای 
شرکت در لشکرکشی آسرحدون بم‌مصر و شام را چیز گزافی می‌طلبیده‌اند. بخشی از آنها 
مشخصاً پس از این لشکرکشی در سرزمین کیلیکیہ (از توابع کشور آشور در جنوب اناتولی) 
جاگیر بودند» و بخش دیگرشان در سرزمین خودشان در شرق اناتولی در همسایگی غربی 
آرمنیّہ بودند. سرزمینشان کت‌پتوکم نامیده می‌شد. در سندی آشوری می‌خوانیم کم شاه 
گوم‌مریان از فرمان بیرون شده است؛ سان کشترو کہ بہشاھی نشستھ است شاہ آشور را بہچیزی 
نمی‌گیرد» اهانت می‌کند» و بم‌کارگزاران آشور فرموده کم خاک او را رها کنند. در این سند از 
شاه گوم‌مریان با دشنامهای سخت و عبارتباتی همچون «شیطان‌زاده» و «دشمن خدا کم پیمانها 
را از یاد برده است» یاد شده و نفرینهای سختی بم‌او کرده‌اند. 

نام «ساند کشترو» کم در سند آشوری آمده شاید تلفظ آشوری «چاند خشتر» بوده باشد. 
«چاند» در زبان آریان کپن بم‌ماه کامل می‌گفته‌اند. . موضوع مهم و ما در این سند صفت 
«خشتر» است کہ واژه‌تی خالصا ایرانی و برآمده از فرهنگ مردایَستم است» و می‌توان با 
پی‌گیری آن گسترش آئین مَزدایسم در میان قبایل ایرانی‌زبان شرق اناتولی را دنبال کرد. نیز 
این ال معلوم می‌دارد کم گوم‌مریان 2 عمووآد گانشام اشکودها بہاتحادیة ماد 
پیوسته‌اند؛ و این چیزی است کم آشوریان نمی‌خواسته‌اند بم‌آن تصریح کنند و حضور دولت 
ماد در کنار مرزهای شمالی خودشان را بم رسمیت بشناسند. 


هوخشتر» بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران 
خشتریتم کم پیرسال شده بود در سال ۶۲۵ پم درگذشت شت» و پس از او پسرش بم‌سلطنت 
رسیده لقب هوخشتر را برخود نهاد. هوخشتر بم‌معنای «خسرو نیک‌سیرت» است. این صفت 
خبر از آن می‌دهد کم فرهنگ مَزدایّسّہ تا این زمان در میان قبایل ماد ريشه دوانده بوده است. 
هوخشتر را E SS‏ را «کیاکسار» نوشته است کم 
تلفظ یونانی «کاو حخشَترّ» است. این کم هرودوت نام خشتریتم را از روایات شفاهی ایرانیان 





پیدایش‌ایران ۱۳ 


شنیده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذیرش خرد نیست» زیرا -چنان کم می‌دانیم- 
روایتهای او عموماً مبتنی بر داده‌های شفاهی بوده کم از کسان آگاه مورد اعتماد می‌گرفته 
است. او پس از فرورتیش نام هوخشتر را آورده؛ و نام خشتریتہ کم در اسناد آشوری بم‌آن 
تصریح شده و گزارشهای بسیار مهمی درباره‌اش آمده از قلم او افتاده است. تاریخی کم او 
برای آغاز سلطنت I OO‏ 
از زمان شکست و تبعید دیائوکو تا آغاز سلطنت هوخشتر ٩۰‏ سال فاصله است» و روایت 
هرودوت این فاصله را بم ۲۲ سال کاهش داده است. در گزارش او مرگ دیائوکو و آغاز 
سلطنت فرورتیش سال ۶۷۵ پم است» کم درست همان سالی است کم خشتريتم -پدر 
فرورتیش- مراحل تشکیل اتحاديةٌ قبایل ماد را پشت سر گذاشته بوده و دست‌بم‌کار تشکیل 
اتحاد بزرگ خویش با مان‌نا و اشکودها بوده است. پس نزدیدی تست گم هزودوت نام 
خشتریتم را در اثر یک اشتباه یا فراموشی از قلم افکنده است و زمان سلطنت او را شامل زمان 
۱ ۱ ۱۱ 
گزارش او ۲۲ سال است» و این ۲۲ سال برای دوران ریاست فرورتیش درست است (از سال 
۰ تا ۶۷۸). اما فاصلة میان مرگ فرورتیش تا مرگ خشتریتم و روی کار آمدن هوخشتر از قلم 
هرودوت افتاده است. 

دیا کونوف علاقه دارد کم خشتریتم و فرورتیش را شخص واحدی بداند و اثبات کند کم 
هرودوت نام خشَتریت را اشتباها فزورتیش نوشته است؛ و جالب است کہ اینجا بمیاد آن 
فرورتیش افتاده است کم در آغاز سلطنت داریوش بزرگ مدعی سلطنت بود و نامش را 
خشتریتم نهاده بود؛ سپس بی هیچ دلیلی تأکید می‌کند کم کسانی بم‌نام فروّرتیش در خاندان 
دیائوکو وجود نداشته‌اند." این در حالی است کم پدر دیائوکو نامش فرورتیش بوده است. 
شاید او با آوردن این موضوع می‌خواهد بم‌گونه‌ثی بم‌خواننده ایحاء کند کم با هم آمدن نامهای 
فرورتیش و خشتریتم برای یک شخص یک امر امکان‌پذیر است و یکی نام حقیقی و دیگری 
غیرحقیقی است. ولی از آنجا کم مدت سلطنت فرورتیش در گزارش هرودوت ۲۲ سال ذکر 
رهوش کا ی ور اس وت پا ی یکی ا 
این دو شخصیت مجرّای تاریخی نمی‌تواند کم درست باشد» و درست آن‌است کم فرورتیش 
چندی پس از تبعید دیائوکو بم ریاست مادها رسید» و پس از درگذشتش جایش را بمخشتریتم 
داد؛ و اين چیزی است کم گزارشهای مکتوب آشوری کم ب‌ما رسیده است و بالاتر بم‌آن اشاره 


اٍ. تاریخ ماد» ۰۲۵۴ 
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کردم تأیید می‌کند. 

بالاتر دیدیم کہ سکہھای شمال رود ارس در کنار خشتریتہ برای رھاسازی سرزمینهای 
اشغالی از دست آشوریان شر کت کردند» و شاھشان -آسیہکایہ۔ در یکی از جنگہای سال ۶۷۴ 
کشته شد. چنان‌گم از اندکی از نگاره‌های یافت‌شده از سگ,‌ها دیده می‌شود آنها سوارکاران و 
تیراندازان بسیار ورزیده‌ثی بوده‌اند کم بر اسپان برهنه سوار می‌شده‌اند و درحال تاخت 
بم‌پشت سرشان تیر می‌انداخته‌اند و ب‌هدف می‌زده‌اند. شرکت آنها در سپاه خشتريتم توان 
جنگی بسیار زیادی بم‌این خشتریتم داد. پیروزیهای برقآسائی کم شت ریت در خلال کمتر از 
دو سال بر سپاهیان بسیار ورزیده و جنگ‌ابزارهای بسیار پیش‌رفتة آشور بم‌دست آورد مدیون 
شیوه‌های نوین جنگ و گریزو حمله‌های پرشی‌تی بود کم این سگم‌های شکارچی با خود آورده 
2 کارآیی شایانی از خود نشان داد. 

هرودوت بخش مهمی از تاریخ خویش کم مربوط بم‌گزارش رخدادهای این زمانها است 
را برسگم‌ها اختصاص داده» ولی (شکودها و گوم‌مریان را با هم یکی کرده و گزارشش را بم 
افسانه‌هائی آمیخته کم احتمالاً از سک‌های انائولی شنیده بوده است. او نوشته گم پس از آن‌کم 
مادها مدتی بر آسیا فرمان‌روا بودند» از اسکیتها (یعنی سک‌ها/ اشکودها) شکست یافتند و 
سلطنت ماد بردست اسکیتها افتاد کم ۲۸ سال سلطنت کردند؛ و افزوده کم اسکیتها از مصر 
رانده شده بودند و از راه شام و اناتولی ب‌خاک ماد رسیدند. این رخداد را هرودوت مربوط 
ب‌دوران سلطنت هوخشتر دانسته کم در نوشته‌های او جانشین فرورتیش بوده است» و نوشته 
کم هوخشترٌ برآن شد کم بم‌خون‌خواهی پدرش با آشوریان وارد جنگ شود» و در حالی کم شاه 
آشور را در جنگ شکست داد و نینوا پایتخت آن کشور را در محاصره داشت ناگهان با حملة 
اسکیتها رویرو شد کم راهی دراز را از اناتولی پیموده از راه قفقاز و دربند وارد خاک ماد شده 
بودند. مادها در نبرد با اسکیتها شکست یافتند و سلطنت ب‌دست اسکینها افتاد. و نوشته کہ 
اسکیتها پس از آن راهی مصر شدند» ولی شاه مصر با هدایا بم‌پیشوازشان بیرون آمد» و آنها از 
وارد شدن ب‌مصر خودداری کردند و از راه فلسطین بم‌شام برگشتند. آنها از آن‌پس برای ۲۸ 
سال سروران آسیا شدند» و بسیاری جاها را بم ویرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را 
تاراج می‌کردند؛ تا آن‌کم هوخشتر توطثه‌تی چید و گروه بزرگی از اسکیتها را بم‌میهمانی 
فراخواند و باده نوشانده مست کرد و همه‌شان را کشتار کرد» و خودش دیگرباره سلطنت را 


بہدست گرفت. ' 


۱ هرودوت» ۰۱۰۶۱۰۳/۱ 
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این روایت هرودوت گرچم بم‌افسانه می‌مائد ولی ما نمی‌توانیم کم آن‌را نادیده انگاریم و 
از کنارش بگذریم. می‌دانیم کم شرکت کردن اشکودها در جنگهای رهایی‌بخش خشتریتہ 
مستلزم انتقال جنگویانشان بم‌این‌سوی ارس و همراهی‌شان با خشتريتم بوده است. طبعتا آنها 
چون‌کم زندگی قبیله‌یی داشته‌اند با خانواده و بار و بنه بم‌این‌سو آمده بوده‌اند. آغاز قیام 
خشتریتم در فروردین‌ماه سال ۶۷۳ بود. مرگ آسپ,کایم نیز در یکی از ماههای هل 
بم‌دنبال پیروزیهای قاطع خشتریتم اتفاق افتاد. سال بعد (سال ۶۷۲) دولتی بہنام ماد بر صحنة 
جغرافیای جهان حضور داشت کم بخش بزرگی از نیمه غربی ايران کنونی (شامل اسپمان و 
همدان و آذربایجان) در قلمروش بود. پس از آن نیز این دولت استمرار داشت و همواره نیرو 
می‌گرفت و بر دامنه‌اش افزوده می‌شد. 

هرودوت افسانةٌ دیگری نیز دربارةٌ سکم‌ها آورده است» و نوشته کم اسکیتها پس از آن 
توطثه کم شاه ماد برایشان چید بم‌دیار خودشان برگشتند (دیاری کم او برای اینها فرض کرده در 
زمینهای شمالی دریای سیاه بوده است). و چون‌کم مدت درازی دور از خانواده‌هاشان زیسته 
بودند» هس اسان با غلامان درآميخته دارای فرزندانی از غلامان شده بودند. آنان بم‌گمان 
اين‌کم اینها بیگانگانی مپاجم‌اند» سلاح برگرفته بم‌مقابله‌شان شتافتند تا از ورودشان بم‌خاک 
اسکیتها جلوگیری کنند. اسکیتها دیدند کم با سلاح قادر نیستند کم ازپس آن جوانان برآیند» 
ولی با خودشان گفتند: «اینها غلام‌اند و از تازیانه می‌ترسند». لذا تازیانه‌هاشان را در برابر 
آنپا بلند کردند؛ و آنبا کم خوی غلامان داشتند ب‌مجرد دیدن تازیانه پا ب‌فرار نهادند و اين‌گونه 
اینها بم‌خانه‌هاشان برگشتند.۱ 

منشاً داستان بازگشت بقایای اسکیتها بم‌سرزمینهای خودشان و «تازیانه» و «غلامان» را 
نیز ما می‌توانیم حدس بزنیم کم هرودوت از کجا آورده است. یونانیان در سده‌های هفتم و 
ششم تا سدۂ چهارم پم بم‌عنوان سپاهیان مزدور ( معمولاً پیاده‌نظام) در ارتشهای مصرو لیدیم 
و سپس ایران هخامنشی خدمت می‌کردند. آنها در سالپای مزدوری‌شان در این ارتشها زمان 
درازی از خانواده‌هاشان دور بودند» و وقتی بم‌دیارشان برمی‌گشتند مدت مدیدی از غیابشان 
گذشته بود. می‌توان احتمال داد کم چنین داستانی در جائی از یونان رخ داده بوده و هرودوت 
وک ها دق اواس ا کارا رانا سفن کاس بای سور کته ور 
زندگی قبیله‌یی سکہھا برده‌داری هیچ نقشی نداشته است؛ آنها دارای برده نبوده‌اند» و در 
آینده نیز در شاهنشاهی ماد و هخامنشی نظام برده‌داری پدید نه‌آمد. تردید نیست کہ این 


۱ هرودوت؛ ۴/ ۴-۲ و۰۲۰ 








۱۵۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


داستان می‌تواند کم مربوط بمیونان در سده‌های هفتم و ششم پم باشد» و این بازگشتگان از 
سفر دور و دراز سی‌ساله نیز همان مزدوران یونانی بوده‌اند کم شاید در ارتش مصر فرعونی 
CS E E E‏ بہسکہھا نسبت دادہ است. ۲ 

داستان سلطنت سک‌ها در سرزمینهای مرکزی ماد کم او آورده است نیز بی‌بنیاد است» و 
یقینا در حیات خشتریت, ( و بم‌گفتة هرودوت» هوخشتر) اتفاق نه‌افتاد. در اسناد آشوری هیچ 
اشاره‌ثی بم‌چنین رخداد مهمی کم می‌توانسته جریان تاریخ ایران را تغییر دهد نشده است. 
رخدادهای بعدی نشان می‌دهد کم دهه‌های پس از رخدادهای سال ۶۷۳ پم دوران تلاشهای 
بیوقفۂ خشتریتم برای استحکام پایه‌های دولتش و برای گسترش سلطهٌ ماد بر دیگر قبایل 
ایرانی در شمال و مرکز فلات ایران بوده است. 

ولی این‌کم سکم‌ها در زمان خشتریتم در آذربایجان دردسرهائی ایجاد می‌کرده‌اند و 
خشتریتہ قادر بہسرکوب آنہا نبودہ است» امری کاملاً منطقی است و از رقابت این قبایل 
تازه‌وارد بم‌سرزمینهای جنوب ارس با قبایل بومی برسر تصرف زمینها و چراگاههای منطقه و 
نیز تلاش سران آنها برای سلطه بر دیگر قبایل و تشکیل اتحادیه‌های نوین خبر می‌دهد. این 
امر می‌تواند کم از آغاز تشکیل سلطنت ماد برای ۲۸ سال ادامه داشته باشد. بم‌این‌گونه» تفسیر 
سخنان هرودوت بم‌گونه‌ثی منطقی بم‌پیش می‌رود. سک‌ها در این مدت بم‌عنوان نیروهای 
پراکنده و خودسر در آذربایجان فساد می‌کردند» و خشتریتّم توان سرکوب آنها را نداشت. پس 
از آن هوخشتر آنها را بم‌اطاعت و مسالمت کشاند. برای آن‌کم گزارش سرکوب سک‌ها کم 
هرودوت آورده است را رخداد تاریخی بدانیم می‌توانیم تصور کنیم کم هوخشترٌ در جشنی کم 
بم‌مناسبت تاج‌گذاریش در نوروز ۶۲۵ پم برگزار کرد» پس از کسب موافقت محرمانهةٌ سران 
قبایل ایرانی کم در این جشن شرکت داشتند» شاه و سران نیرومند اشکودهای سکایی را 
بم‌توطثه زهر خوراند» سپس بقایاشان را بم‌آن‌سوی رود ارس بازفرستاد. 

در اسناد آشوری از سالهای ۶۷۲ بم‌بعد از «پادشاهی اشکود» (به‌تلفظ آشوری اشکوزا) 
نام برده شده کم از دوستان آشور بوده است. پس گزارش هروددوت را می‌توانیم -از سوئی و 
البته با احتیاط بسیار- در ارتباط با رقابت دو پادشاهی ماد و اشکود نیز بازخوانی کنیم» کم 
سرانجام با تدبیرهای حکیمانه‌ئی کم هوخشتر بم‌کار برده برتشکیل سلطنت سراسری ماد و 
مطیع شدن اشکودها انجامیده است. دردسرهائی کم این سکم‌ها در سرزمینهای ماد ایجاد 
می‌کرده‌اند را نیز باید در ارتباط با تحریکات آشوریان برای تضعیف سلطنت ماد بازخوانی 
کرد. در همین سالها از پادشاهی مان‌نا نیز بم‌عنوان همسایهٌ ماد و آرمنيّم و آشور سخن بم‌میان 
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است. بم‌عبارت دیگره سلطنتی کم خشتریتم تشکیل داد عبارت بود از اتحادية پادشاهیهای 
ماد» الی‌پی» مان‌ناء آریازنتان» پارتکانان» و سکم‌های اشکود. ولی با روی کار آمدن هوخشتر 
این وضعیت تغییر کرد» سلطنت متمرکز تشکیل شد» رَغم (ری) و پارس و کرمان و سیستان و 
خوزستان و نیز کت‌پتوگم در شرق اناتولی -ضمن محفوظ ماندن سلطنتهای محلی- ب,‌دولت 
ماد پیوستند» و سراسر ایران کنونی بم‌اضافه سرزمینهای ایرانی‌نشینی کم اکنون کردستان عراق 
و ترکیه نامیده می‌شوند در زیر چتر دولت واحد درآمدند. 


تصرف کشور آشور توسط هوخشتر 

نیروی آشور در خلال سه سده کم بم‌عنوان یک امپراتوری پرتوان بر مناطق گسترده‌ثی از 
خاورمیانه مسلط بود در درجهٌ نخست متکی بر خشونت بسیار زیادی بود کم در لشکرکشیما 
بم‌کار می‌بردند بم‌گونه‌ثی کم وقتی بم‌شهری نزدیک می‌شدند هراس از خشونتهای آنها زمينة 
پیروزی آنان را فراهم می‌آورد (نصرّت بم رعب)؛ در درجة دوم متکی بر سازمان بسیار منضبط 
نظامی و جنگ‌افزارهای پیش‌رفته‌شان بود کم همسایگانشان از آن برخوردار نبودند؛ و در 
درجۂ سوم متکی بر دستگاہ پیچیدۂ خبرگیری و خبررسانی‌شان بود کم در سرزمینهای زیر 
سلطه انجام وظیفه می‌کردند. 

ولی این نیروی پرتوان سیاسی در خود میان‌رودان کم مرکز امپراتوری بود بر شالوده‌های 
غیر مستحکمی بنا شده بود. میان‌رودان از اقوام و ادیان متعددی تشکیل شده بود (بابلیان» 
کلدانیان» سومریان» اکادیان» آرامیان؛ و آشوریان مسلط)؛ و چنان‌کم بارها شاهد بودیم همواره 
کلده و بابل برای بیرون آمدن از زیر سلطه آشور تلاش می‌کردند؛ لذا در دوران اوج قدرت 
آشوریان نیز هیچ‌گاه در میان‌رودان ثبات سیاسی واقعی برقرار نبود. ثبات در میان‌رودان 
وابسته بم‌مقدار خشونتی بود کم شاه آشور نسبت بم‌اقوام میان‌رودان بم‌کار می‌برد. اقوام زیر 
سلطه آشور در شام و فلسطین و اسرائیل بم‌علت رفتارهای بسیار خشونت‌آمیز آشوریان کم در 
گرد آوری مالیاتهای غیر قابل تحمل کم معمولاً با کشتارها و شهرسوزیما و تبعیدهای دسته‌جمعی 
ناراضیان و نافرمانان همراه بود نفرت از آشور را تا حد غیر قابل وصفی بالا برده وک 
اھ ای ای کا رای ای ان کرجا ور ور اک لے رن ا 
بابل» و برخی سرزمینهای اشغالی بیرون از سرزمین اصلی آشور جا داده شده بودند و همچون 
بردگان واقعی با آنها رفتار می‌شد کم جز بیگاری کردن برای شاه آشور هیچ حقی برایشان 
درنظر گرفته نشده بود نیروهای بالقوه‌ئی بودند کم می‌توانستند در فرصت مناسب برای در هم 
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کوفتن قدرت آشور با هر نیروی بم‌پاخاسته‌ئی همکاری کنند. آن‌چم اطاعت اقوام زیرسلطه از 
دولت آشور را درازمدت کرده بود هراس از خشونتهای آشوریان بود. فروریختن این دیوار 
هراس کافی بود کم امپراتوری آشور را از هم بپاشاند. اين دیوار هراس بم‌همراه اوج‌گیری 
قدرت ایران و آزادسازی سرزمینهای ایرانی‌نشین از سلطة آشوریان فروریخت. طلوع دولت 
ایران و افول قدرت سیاسی آشور بم‌طور همزمان صورت گرفت؛ و زمانی کم هوخشترّ بر تخت 
سلطنت ماد نشست دولت آشور آخرین نفسهای تاریخیش را برمی‌آورد. 

آشور بانی‌پال در سال ۶۳۳ پم درگذشته و پسرش «آشور اتیل ایلانی» پس از یک‌دوره 
ستیز قدرت خانگی ب,‌سلطنت رسیده بود. چهار سال بعد یک مدعی بم‌نام «سین‌شوم لی شیر 
او را بم‌کنار زده سلطنت را بم‌دست گرفته بود. این نیز گرفتار یک رقیب خاندانی بم‌نام «سین 
شار ایشکون» شد.! در شورش سین شوم لی‌شیر یکی از افسران کلدانی بم‌نام «نبوپل تَصره از 
او حمایت کرد» و سین شوم لی‌شیر وقتی بم‌سلطنت رسید او را ب‌پادشاهی بایل منصوب کرد. با 
کشته شدن سین شوم لی‌شیر و روی کار آمدن سین شار ایشکون» نبویل نثصر از اطاعت آشور 
بیرون شده درصدد کسب حمایت از شاه ماد برآمد تا استقلال بابل را حفظ کند. بم‌دنبال 
مذاکراتی کم او با هوخشتر انجام داد یک پیمان دوستی م ميان دو شاه ماد و بابل 
منعقد شد. 

وقتی شاہ آشور خواست کہ با قوۂ قہریھ بابل را بم‌اطاعت بازآورد» شاه ماد در حمایت از 
بابل بم‌آشور اعلان جنگ داد. ا و هر میان‌رودان) عمومًا 
از نبوپل تَصَر حمایت می‌کردند (سببش همدینی آنها و بابلیان و مخالفت دینی‌شان با آشوریان 
بود)؛ و او از نیروی قابل توجهی برخوردار بود کم می‌توانست با قدرت تمام با دولت آشور کم 
جنگهای خانگی سالهای اخیر کم‌توان اش‌کرده بود بستیزد. 

شاه آشور برای برکنار کردن نبوپل تَصر بم‌بابل لشکر کشید. در این زمان کلیهٌ اقوام 
بیرون از سرزمین اصلی آشور کم پیشتر زیر سلطة آشور بودند در شورش سراسری برضد آشور 
بم‌سر می‌بردند. جنگهای خانگی سالهای اخیر توان ارتش آشور را ب‌تحلیل برده آن‌را 
بہنہایت ضعف رسانده بود. شاه جنگھائی کہ در سالہای ۶۱۶ و ۶۱۵ پم ميان بابل و آشور 
رخ داد با پیروزیہای بابل و شکستهای آشور همراه شد» و متصرفات شاہ بابل بہنواحی 
کرکوک رسید کم نزدیک‌ترین نقطه بہپایتخت آشور بود. همراه با این جنگها هوخشتر 


۱ «سین» خدای هلال ماه در ناحیةهٌ جزيرةٌ فرات بود و معبدش در شهر حران واقع شده بود. این 
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به‌عنوان هم‌پیمان شاه بابل- از راه تنگة جلولا وارد جلگهة میان‌رودان شد» و پس از تصرف 
شهر پادگانی «تربیسو» بم‌قصد تصرف شهر مقدس «آشوره» کم اقامت‌گاه خدای آشوریان بود 
بم راه افتاد (مردادماه سال ۶۱۴ پم). «آشور» در آن روزگار با استحکامات بسیاری 
شامل حصارهای تو-در- تو ب‌قطر چند متر و ارتفاع چندین متره با برج و باروهای مستحکم؛ 
با ابزارهای دفاعی بسیار پیش‌رفته کم بر فراز دیوارها و برجهایش نصب شده بود» با پارگین 
(خندق) وسیع پرآب پیرامونش, و با نیروی دفاعی ورزیده و باتجربه‌اش تسخیرناپذیرترین 
شهر شمرده می‌شد. درعین حال ثروتمندترین شهر جهان متمدن بیرون از مصر نیز بود» زیرا در 
بت ضه ال ار اترام رعا اال انو ری کر او کرد دوورد رمو در 
گنج‌خانة اقامت‌گاه خدایشان «آشور» نگهداری می‌شد» زیرا همه‌چیز را تقدیم خدایشان 
می‌کرد ند و هر کاری کم می‌کردند برای خشنودی خدایشان بود. 

هوخشترو سپاهیانش در یک حرکت برقآسا از دجله گذشته خود را بم‌شهر رسانده آن‌را 
در محاصره گرفتند. خدای آشور کم در خانهُ باشکوه خودش بود (خانهُ بسیار بزرگی کم از آجر 
و مرمرو طلا و سنگهای بهادار ساخته شده بود) نتوانست کم برای دفاع از شهر خودش اقدامی 
انجام دهد. دفاع شهر افسانه‌یی در مقابل عزم استوار شاه ایران و سپاهیانش انگاری ساقه‌های 
درخت خشکیده و پوسیده بودند. نبوپل تصر کم برای یاوری بم‌شاه ایران از تکریت حرکت 
کرده بود زمانی بم‌محل رسید کم هوخشتر شهر را تسخیر کرده و اموالی کم در گنج‌خانه‌هایش 
خفته بود را نیز بم‌اردوگاهش در کنار شهر منتقل کرده بود. این خبر را خود نبوپل تَصر در لوح 
گزارش فتوحاتش نویسانده است. شاید تأخیر او عمدی بوده است تا در اهانت بم‌مقر خدای 
آشور و مرکز دینی آشوریان شرکت نداشته باشد؛ زیرا از آن می‌ترسیده کم بم خشم خدای آشور 
گرفتار شود. شاه آشور توانسته بود کم پیش از سقوط نهایی «آشور» افراد خاندانش را برداشته 
بہنینوا بگریزد. نبویل شا انز مور رگا رایخ اف گرد در فا 
پیمان دوستی دو شاه تجدید شد» و شاه بابل از دختر شاه ایران برای پسر و ولیعهدش «تبوخد 
تر خواستگاری کرد. این دختر وس ایتش» نام داشت (که مورا ا بہتلفظ 
خو دان | مکی کر کو ان این همان تا توش ودک و د تصر ادن بطق کر اه ال قد 
کاخی عظیم و باشکوہ بہافتخار او ساخت کہ در تاریخ بہنام باغ درختان سرآویز بابل و یکی از 
شگفتیہای هفت گانۂ جہان باستان ذکر شده است. 

در سال ۶۱۳ پم شاه آشور (سین شار ایشکون) در پایتخت اداری‌نظامیش نینوا مستقر 
بود. گزارش بابلی می‌گوید کم شاه بابل و شاه ماد پس از تصرف شهر آشور بم‌کشورهای 
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خودشان برگشتند و سال بعد بم‌نینوا لشکر کشیدند. بسیاری از سپاهیان آشور کم از اقوام دیگر 
میان‌رودان بودند متفرق شده بودند» آزادگان برده‌شده کم بم‌اجبار در ارتش خدمت ردنت 
گنەد یرون انارق از سیاشان .کم کلذاتی و اراهی تردن سشویا صر دوس بود نت و 
شاه آشور نیروی اندکی در اختیار داشت. 
هوخشتر و نبوپل تصر -همدستانه - ب‌نینوا لشکر کشیدند. آشوریها دفاع از شهر را نبرد 
مرگ و زندگی می‌شمردند» و چنین هم بود. محاصرۂ شهر ماهها ادامه یافت تا خواربار مردم 
شهر تمام شد و گرسنگی روی‌آور گردید. گویا سین شار ایشکون وقتی سقوط شهررا حتمی دید 
در کاخ خویش آتش افکند و خود و افراد خاندان سلطنتی کم در نینوا بودند را در آتش 
سوزاند. او خود و زن و فرزندانش را بم‌عنوان قربانی بم‌خدا تقدیم کرد شاید خشم خدا 
فرونشیند و آشور نجات یابد؛ زیرا در آن‌زمان عقیدهٌ مردم میان‌رودان برآن بود کم هر بلا و 
مصیبتی کم بر سرشان می‌آمد (زلزله» سیل» شکست در جنگ بیماری) ناشی از خشم خدا در 
اثر خطائی کم از خودشان سر زده بود می‌دانستند. پس از او مدافعان شهر توان مقابله را از 
دست دادند یا گریختند. نینوا بمتسخیر نیروهای مشترک شاهان ایران و بابل درآمد (مردادماه 
سال ۶۱۲ پم). شاه ایران نینوا را بم‌شاه بابل سپرد و خودش با ثروتهاتی کم از غنایم نینوا 
حاصل کرده بود بم‌ایران برگشت. شاه بابل دست بم‌تخریب گشوده نینوای شکوهمند و زیبا را 
بم‌کلی ویران کرد. 
برای شکوه نابودشدۀ شهرهای زیبا و ثروتمند آشور و نینوا و ریشه‌کن شدن اشرافیت 
مرفهی کم هزار سال در ناز نعمت زیستند و بر بخش وسیعی از جهان متمدن روزگار با خشونت 
واستم فزمان راندفد و گنچ بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثیه‌هائی سروده شد کہ بعدها 
توسط انبیای بهود ترجمه و مصادره و بم‌عنوان پیش‌گویی نابودی این‌دو شهر توسط انبیای 
ااا و و کرات د ای در ی ود اش کزی شا بل ای کان 
آشوری آمد بم‌گونه بسیار غم‌انگیزی (که فقط می‌توانست دلهای پر از کینه و نفرت انسانهای 
کینه‌ورز و نفرت‌پراکن را شاد کند) در این نوشته‌ها بیان شده است.۱ شاید غم‌انگیزترین بخش 
این مرثية اندوهآفرین این سروده باشد کم ترجمه‌اش در تورات آمده است: ۱ 
نینوا کم از روز ازل در ثبات و سکون همچون برکة آب بود اکنون مردمش می‌گریزند و 
هرچم بانگ می‌زنند کم بایستید کسی التفاتی نمی‌نماید. شمشیرها برق می‌زنند؛ نیزه‌ها 
می‌در خشند؛ عرابه‌ها در کوی و برزنها بم‌هم می‌خورند» کشتگان و زخمیان را انتبا معلوم 


۱. بنگر: تورات» کتاب ناحوم نبی و کتاب ارمیاء نبی. (هردوی اینها از انبیای افسانه‌های یپودند) . 
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نیست؛ لاشها بر لاشها افتاده‌اند. 

نینوا! هرکم تو را بیند از تو خواهد گریخت و خواهد گفت: «نینوا ویران شده است». 

نینوا خالی و ویران افتاده است. کیست آن کم برای تو ماتم بگیرد؟ از کجا برایت 

مرثیه‌خوان بجویم ؟ 

ای شاه آشور! شبانانت خوابیده‌اند» مردان جنگیت عنوده‌اند» مردمت در کوهها 

متواری‌اند و کسی نیست کم آنها را گردآوری کند. هرکم آوازهُ مصایب تو را می‌شنود بر تو 

دستک می‌زند (شادی و دست‌افشانی می کند)» زیرا کسی در جهان نیست کہ از دست تو 

رنجها ندیده باشد. ! 

امپراتوری آشور با تمام خشونتبایش بم‌تاریخ سپرده شد تا دور نوینی در تاریخ آغاز 

شود. اکنون شهر حران واقع در آخرین حدود طبیعی میان‌رودان شمالی در شرق فرات در دست 
بقایای نیروهای آشور مانده بود کم پائین‌تر بم‌آن خواهیم پرداخت. نبونهید (آخرین پیامبرشاه 
بابل) در سندی کم بم‌مناسبت ورافتادن دولت آشور برجا ا است: 

شاه آشور با بابل بدی کرد» خداخانه‌های بابل را ویران کرد» مردوخ (خدای بزرگ بابل) 

را اسیر کرده بمآشور برد» و مردوخ مدت بیست و یک سال با خشم در آشور زیست تا 

آن‌گاه کم خشمش از بابل را فرونشانده متوجه شاه آشور کرد. شاه آشور ب‌دست پسرش گم 

از خون خودش بود کشته شد. مردوخ شاه اومان‌ماند (یعنی هوخشتر) را یاور نبویل تصر 

کرد؛ و او (یعنی هوخشتر) کم بی‌نظیر بود بم‌فرمان مردوخ بم کمک نبوپل ثصر شتافت و از 

بالا و پائین و از راست و چپ بم‌مانند سیل روان شد و انتقام بابل را گرفت. پادشاه اومان 

ماند دلیر است. او خانه‌های خدایان آشور را منهدم و آبادیهای اکٌاد را کم برضد شاه آکاد 

بودند ویران کرد. 

در میان گرفتاریهای آشوریان در کشور خودشان» فلسطین و شام را فرعون مصر گرفته 

ضمیمۀ کشور خویش کرد. این فرعون «نخاؤ» دوم نام داشت. یکی از افراد خاندان سلطنتی 
آشور بم‌نام «آشور اوبال‌لیت» و تا برضد بابل وارد جنگ شود. او با 
فرعون نخاو کم اینک در شام بود وارد مذاکره برای هم‌پیمانی شدء و از او تقاضای کمک کرد 
تا سرزمینهای آشور را از ایرانیان و بابلیان بازپس گیرد. می‌توان تصور کرد کم او از ادعای 
مالکیت بر شام و فلسطین بم‌نفع مصر دست برداشته باشد» زیرا فرعون بم‌او قول مساعدت داد 
و چند ماه بعد سپاهیان امدادی مصری برایش رسیدند. 


۸ ترجمه با اندکی تصرف از کتاب ناحوم؛ یاب ۰۳۲-۲ 
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سراسر ماههای سال ۶۱۱ و نیمی از سال ۶۱۰ پم را هوخشتر سرگرم رو بم‌راه کردن 
اوضاع در آن بخش از خاک آشور بود کم ضمیمهٌ قلمرو پادشاهی ایران شده و بخشی از این 
زمینها ایرانی‌نشین بودند کم تا آن‌زمان تاه اه قرار داشتند. شاه بابل نیز در این 
دوران بم‌فعالیت‌های مشابپی در سرزمینهای تحت تصرف خودش مشغول بود. 

بنا بم‌گزارش بابلی» در اواخر تابستان ۶۱۰ پم سپاهیان ایران و بابل ب‌هم پیوستند تا 
برای یک‌سره کردن کار مدعی سلطنت آشور ب‌حران لشکر بکشند. آشور اوبال‌لیت و مصریان 
یاور وی نتوانستند کم در برابر این حملةٌ بزرگ مقاومت کنند» و حرّان را رها کرده ب‌ناحية 
غربی فرات گریختند و در شهر گرخ‌میش -واقع بر کرانة فرات میانه در غرب حران- مستقر 
شدند تا در فرصت مناسبی حمله بم‌بابل را آغاز کنند. 

شاه ایران و شاه بابل پس از تسخیر حران بر سر تقسیم سرزمینهای آشور بم‌توافق نهایی 
رسیدند. اموال و غنایم حران بم‌شاه بابل رسید و شهر حرّان و سرزمینهای تابعش بم‌شاه ایران 
واگذار شد. شهر نینوا کم بابلیان ویران کرده بودند و آبادیهای تابعه و نیز شهر آشور طبق این 
توافق ب‌دولت ایران واگذار شد. با اين توافق؛ خاک اصلی آشور ازجمله حران و تصیبّین 
ضمیمةٌ ایران شده مرز کشور ایران بم‌فرات میانه رسید؛ و دیگر متصرفات پیشین آشوریان» 
یعنی سرزمینهای غرب فرات تا کرانه‌های مدیترانه و مرزهای مصر کم در آن اواخر بماشغال 
EE E‏ ی 

برخلاف آشوریان کہ خشونتآمیزترین رفتارها را با مردم آبادیپای مغلوب می‌کردند» 
گزارشها نشان می‌دهد کم ایرانیان با مردم هیچ آبادی‌ثی در آشور بدرفتاری نکردند» بم‌معابد 
ایشان آسیب نرساندند» زندگی مردم شهرها و آبادیها را مختل نکردند» پس از ورافتادن 
دولت آشور زندگی در آبادیهای زیر سلطة ایرانیان بم‌حالت عادی برگشت» و رضایت مردم از 
اوضاح جدید بم‌گونه‌تی بود کم ازآن‌پس هيچ‌گاه خبر هیچ آشوب و شورشی در سرزمینهای 
آشور داده نشده است. گزارش رخدادهای این ماهها و سالها کم نوشتهٌ کاهنان آشوری و بابلی 
است برای ما بازمانده است. در جهان باستان پیشینه نداشت کم یک قوم بیگانه کشوری را 
تسخیر کند و مردم آن کشور را بم‌بردگی نگیرد. ولی ایرانیان چنین کاری نکردند» و مردم آشور 
را بم‌حال خودشان وانهادند تا بم‌عنوان شهروندان دولت ماد بم زندگی‌شان ادامه دهند. ما از 
وضع مالیاتبائی کم بر مردم آشور مقرر گردید اطلاعی نداریم» ولی رضایت خاطری کم آنها از 
آن‌پس نسبت بم‌دولت جدید حاصل کردند می‌تواند نشان‌گر آن باشد کہ مالیاتها بم‌مراتب از 


زمان آشوریان سبک‌تر و تحمل‌پذیرتر بوده است. رفتار بزرگوارانه‌ئی کم هوخشتر با مردم 
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آشور کرد تضمین‌کننده استمرار سلطة همیشگی ایران بر متصرفاتش در آشور بود. 

با فروافتادن دولت آشور دهما هزار تن از نسلهای دوم و سوم آزادگان پرده‌شده کم بر 
روی املاک خالصة شاه و خدای آشور (دربار و معبد) بیگاری می‌کردند تبدیل بم‌آزادگانی 
شدند کم اینک بر روی زمینهای سلطنتی شاه و بزرگان ماد کار می‌کردند؛ زیرا کلیۂ املاک 
خالصة دربار و معبد آشور بتملک شاه ایران درآمده بود» و شاه نیز بسیاری از این زمینها را 
بم‌بزرگان لشکری و کشوری بخشیده بود. این کم کشاورزان آزادشده چم نسبت از درآمد زمینها 
را دریافت می‌کردند سندی در دست نیست؛ ولی با توجه بم رسم دیرینه‌تی کم برای هميشه در 
ایران ماند» می‌توان تصور کرد کم نیم درآمد زمینها بم‌خود آنها تعلق می‌گرفت؛ و این درآمد با 
توجه بم وضعی آنها تا پیش از آن داشتند بسیار بالا بود و زندگی نسبتّا رضایت‌بخشی را برای 
آنها تأمین می‌کرد؛ گرچم شاه و بزرگان ماد نیز از اين راه بم‌درآمدهای کلانی دست می‌یافتند 
کم تا پیش از آن برایشان از رژیاهای تعبیرناشدنی پنداشته می‌شد. رسمی کم از دیرباز (شاید 
از همین زمان مورد گفتگویمان ب,‌بعد) در ایران رواج داشته و می‌تواند کم شامل این بردگان 
آزادشده و بی‌زمین نیز بشود آن بوده کم مرد بی‌زمینی کم نمی‌توانسته برای خودش درآمدی 
کسب کند خویشتن را در اختیار یکی از زمین‌داران قرار می‌داده و برای او کار می‌کرده و 
سہمی از درآمد بہاو تعلق می‌گرفته؛ کم در مورد کشاورزان نیم محصول کار خودشان بوده 
است. حتی پیرمردان ازکارافتاده و بی‌پسر نیز خود را تاه رت ات یج قرار می‌داده 
و معمولاً نوکر خانگی می‌شده‌اند و نان و پوشاک دریافت می‌کرده‌اند. آن‌چم دربارةٌُ کشاورزان 
گفتیم دربارۂ پیشه‌وران و صنعت‌گرانی کم بردگان پیشین آشوریان و اکنون آزادی‌یافته بودند 
نیز صدق می‌کند. کارگاههائی کم اینهپا در آن کار می‌کردند و پیش از آن ملک شاه آشور بود 
اینک بہتملک شاه ماد درآمده بود و شاه ماد نیز بخشی از آنها را برای دربار نگاه داشته و 
بخشی را در میان بزرگان ماد تقسیم کرده بود. کسانی کم در این کارگاهها مشغول بودند مزد 
می‌گرفتند. وضع اینها را می‌توانیم در بازخوانی اسناد یافت‌شده در آرشیو تخت جمشید کہ 
دربارۂ مزد و مواجب کارگران و صنعت‌گران و پیشه‌ورانی کم برای دربار داریوش و خشیارشا 
کار می‌کردند توضیح بسیاری بم‌ما می‌دهد را تا حد بسیاری تشخیص دهیم. با اين پیش‌آمدها 
روستانشینان از بردگی آشوریان رسته در زیر چتر دولت ماد زندگی رضایت‌بخشی یافتند کم تا 
پیش از آن امیدش را نداشتند. آنها در نسلهای بعدی چنان در جامعۂ ایرانی حل شدند کم 
بازشناسی‌شان از دیگر آزادگان ایرانی غیرممکن شد. 
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تصرف کشور آرمنیم توسط هوخشتر 

گفتیم کم آشوریان آرمنيّم را «اورآرتو» می‌نامیدند و در تورات «آرارات» آمده است. 
آشور اوبال‌لیت کم گفتیم در کرخم‌میش مستقر بود حمایت فرعون تخاو را با خود داشت» و با 
آرمنیّم نیز وارد مذاکره شده از شاه آرمنّم پاوری طلبید. شاه آرمنيّم کہ از قدرت‌گیری دولت 
همسایه‌اش ماد بم‌بیم افتاده بود سپاهیانی را ب‌یاری آشور اوبال‌لیت گسیل کرد. این اقدام او 
در عرف دنیای قدیم بم‌مفهوم اعلان جنگ از سوی شاه آرمنيّم بم‌شاه ایران بود. شاید هم شاه 
آرمنیّم بم‌شاه ایران اولتیما توم و احتمالاً اعلان جنگ داده باشد یا نیروهایش را بم‌کنار مرزهای 
غربی آذربایجان منتقل کرده باشد. 

آن‌چم مسلم است آن‌کم هوخشتر بہعلت موجهی بم‌کشور آرمنيّم لشکر کشید. لشکرکشی 
بم‌پیروزی قاطع هوخشتر بر شاه آرمنيّم و وّرافتادن دولت آرمنیّم و الحاق سرزمین آرمنیّم بم‌ایران 
شد. یکی از امیران آرمنی بم‌سلطنت آرمنیّم منصوب شد و آرمنیّم کہ روزگاری یک امپراتوری 
پرقدرت بود بم‌یک امیرنشین تابع ایران تبدیل شد. 

از این‌پس آرمنيیّ را ارمنستان خواهم نامید؛ زیرا این نامی است کم از زمان شاهنشاهی 
پارت بہ بعد بم‌اين امیرنشین تابع ایران داده شد و تا امروز برجا است. 

در میان رخدادهای ارمنستان» سپاه بابل بم‌فرماندهی تبوخد تَصر (ولیعہد نبوپل تَصر) 
بر سر آشوریان و متحد مصری‌شان در گرخم‌میش لشکر کشید. متحدین شکست خوردند» و 
فرعون نخاژ بمحمات در شام عقب‌نشینی کرد (اوائل سال ۶۰۵ پم). تبوخد تَصر بمحمات 
شک کی در اا د رن شک یاف و مات ضرف شرع ر د ا وان 
این رخدادها نبویل تَصْر درگذشت» و تبوخد تَصر با شتاب بم‌بایل برگشته بمسلطنت نشست. 
او سال بعد بم‌شام لشکر کشید. و در چندین نبرد بسیار سخت و پرهزینه کم سه‌سال ادامه داشت 
نیروهای مصری را گام بم‌گام بم‌عقب راند. ضمن این جنگها از مقاومت شهر آشگلون (اکنون 
عسقلان) در فلسطین سخن ب‌میان آمده و تبوخد تَصَر با افتخار گزارش کرده کم مردم شهر را 
کشتار و شہر را تبدیل بہتپۀ خاک کرده است. تصرف سراسر شام و فلسطین تا اواخر سال ۶۰۱ 
پم وقت گرفت» و تبوخّد تَصَر بہمرزهای مصر رسید؛ ولی با مقاومت بسیار شدید مصریان 
روبه‌رو شد و با دادن تلفاتی عقب‌نشینی کرد. در یک سند بابلی آمده کم «شاه مصر با همه 
نیروهایش بیرون آمد» نبردهای بسیار سختی درگرفت و دو طرف کشتگان بسیار دادند» و شاه 
اکاد بم‌بابل برگشت». او سال بعد برای مطیع کردن قبایل شمال عربستان لشکرکشی کرده تا 
درون حجاز پیش رفت و «غنایمی از عربها گرفت». لشکرکشی بعدی او بم‌کشور کوچک 
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«یهودا» (اورشلیم) بود. او اورشلیم را گرفت و شاه یهودا (نامش یپویاقیم) و اعضای خاندان 
سلطنتی را بم‌اسارت گرفت» و غنایم بسیاری شامل خزاین سلطنتی اورشلیم را با خود بم‌بابل 
برد. شرح این رخدادها را بوخد تَصَر بر الواحی نویسانده است کہ اکنون بم «سال‌نامهٌ نبوپل 
تصره معروف است. در تورات نیز شرح مفصلی از اين لشکرکشی آمده است کم داستان 
جنایتهای ضدبشری نبوخذ نصر است. ۱ 


جنگ هوخشتر با شاه لیدیم 


لیدیم در اواخر سدهْ هفتم توسط قبایل مهاجر آریایی در غرب اناتولی در درۀ دو 
رودخانه‌ثی کم اکنون نامپای ترکی «بویوک مندرس» و «گیدیز» دارند شکل گرفت» و در نیمه 
اول سدۀ ششم با الحاق سرزمینهای یونانی‌نشین کرانه‌های شرقی دریای لیژه و نیز سوزمینهای 
غرب رودخانة هالیس -که اکنون نام ترکی قزل ایرماق دارد- بہاوج عد عظمت رسید. پایتخت 
این کشور ساردیس نام داشت و در نزدیکیهای ازمیر کنونی واقع شده بود. 

بالاتر گفتیم کہ قبایل سکایی گوم‌مری در دنبالهُ مهاجرتشان از آذربایجان راهی اناتولی 
ا کو هافر فان که 
یافت این قبایل در ناحیه‌ئی از غرب دریاچۀ وان تا نزدیکیهای رود هالیس جاگیر بودند. 
رودخانۂ مزبور مرز شرقی کشور لیدیہ بود. گوممریہا پیش از این کوشیدہ بودند کہ بہدرون 
لیدیہ رخنه کنند ولی ناکام مانده بودند. اکنون با بہ پیش آمدن اوضاع سیاسی نوینی کہ ایران 
را بم‌ابرقدرت منطقه تبدیل کرده بود لیدیم احساس خطر جدی می‌کرد. ما نمی‌دانیم کم لیدیم 
در اختلاف میان ایران و آرمنيّم و جنگهای آنها چم جهت‌گیری‌ثی داشته است. ولی در میان 
این رخدادها او در ارتباط با گوم‌مریان اقداماتی انجام داد کم ب‌لشکرکشی هوخشتر بم‌شرق 
اناتولی و شعله‌ور شدن جنگ میان لیدیم و ایران انجامید. 

نبردهای اولیهٌ ایرانیان و لیدیان در جائی در نزدیکی آنکارا درگرفت و بہشکست و فرار 
شاه لیدیم انجامید. هوخشتر او را دنبال کرد؛ شاه لیدیم در موضعی کم مستحکم می‌پنداشت با 
او مقابله کرد. درست در زمانی کم هوخشتر در آستانۂ پیروزی نہایی بود خورشیدگرفتگی رخ 


۱. این همان همان بُخت النّصر منفور و ملعون داستانهای یهودان است کم از راه مسیحیان بم‌عربهای 
را پادشاه عراق و از اتباع شاه ایران معرفی کرده کم برای گرفتن فلسطین گسیل شده بوده است؛ و این 
روایت در تألیفات تاریخ‌نگاران مسلمان آمده است. 
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داد (خردادماه ۵۸۵ پم). خورشیدگرفتگی در زمان قدیم بزرگ‌ترین بلای آسمانی بم‌شمار 
می‌رفت و معنایش آن بود کم دیوان ظلمت بر خدای نور پیروز شده‌اند و جهان بم‌آخر خواهد 
رسید. شاه ایران نبرد را متوقف کرد. شاه لیدیم تقاضای مذاکره برای دست‌یابی بم‌صلح پایدار 
کرد و متصرفات ایران در شرق مرزهای کشورش را بم رسمیت شناخت. برطبق مذاکرات صلح 
دو طرف کم با وساطت شاهان بابل و کیلیکیم انجام گرفت» رود هالیس (قزل ایرماق کنونی) 
مرز ایران و یدیم شناخته شد. بم‌دنبال برقراری صلح ابدی شاهان ایران و لیدیم» هوخشتر از 
آریاتہ دختر شاہ لیدیم برای پسر و ولی‌عبدش آشتیاگ خواستگاری کرد» و با این وصلتٌ 
دوستی استواری میان ایران و لیدیم برقرار شد. 


نظام پادشاهی ایران در زمان هوخشتر 

در آغاز سده ششم پم خاورميانة باستان میان چهار پادشاهی تقسیم شده بود: ایران کہ 
از همه نیرومندتر و پهناورتر بود و قلمروش از آمودریا تا کرانة غربی فرات میانی شامل نيمة 
شمالی عراق کنونی و تا رود قزل ایرماق در ترکیۂ کنونی بود؛ بابل کہ نیمۂ جنوبی عراق کنونی 
بہاضافه کشورهای سوریه و فلسطین و اسرائیل و اردن کنونی را داشت؛ مصر کہ شامل مصر و 
نیمی از سودانِ کنونی و لیبی کنونی بود؛ و لیدیہ کہ نیمۀ غربی ترکیۀ کنونی را داشت. در میان 
این چہار دولت» ایران ابرقدرت واقعی بود. کشوری بہنام یونان هنوز بر صحنۀ جغرافیای 
جہان ظاهر نشده بود» و شهرهای یونان در پراکندگی و عقب‌ماندگی واقعی و منازعات درونی 
E DS NC E ESA ES‏ 
پادشاهی مقتدر تقسیم شده بود: یکی دولت بابل بود با پشتوانة تمدنی چند هزار ساله و 
تجارب ارزشمند در علوم و فنون و هنرها و آداب؛ و دیگری دولت ماد کم اینک وارث ثروتهای 
عظیمی شده بود کم در آشور بم‌دست آورده بود و كلية تجارب تمدنی آشوریان را نیز بم‌خدمت 
خویش درآورده بود. 

بابل در جهان آن روزگار مهد تمدن و مرکز علم و فرهنگ ب,‌شمار می‌رفت. علوم فلک و 
اخترشناسی و هیأت و ریاضیات و پزشکی و فنون شهرسازی و معماری در بابل بم‌اوج 
شکوفایی رسیده حکمت و فلسفه در نبایت تعالی» و هنرهای نقاشی و پیکره‌سازی در حد 
کمال بود» و کاخها و معابد بابل در همه خاورمیانه (بیرون مصر) از نظر شکوه و زیبایی همتا 
نداشت. تبوخد تَصر کم وارث همه زمینهای زيرسلطهُ آشور در غرب فرات شده بود در 
اندک‌زمانی نارضایتیهای داخلی امیرنشینان حلب و حمات و صیدا و صور و دمشق و کنعان و 
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یهودا را بی‌رحمانه با در هم کوفتن شهرها و کوج دادن خاندان حکومت‌گر محلی این کشورها 
بم‌میان‌رودان فروخواباند» و امنیتی گورستانی برقرار داشته جریان باج و خراج بم‌درون بابل را 
تایه گره 
خشتر شهر هنگمتاّم (همدان) را کم مرکز پادشاهی ماد بود بم‌تقلید از شاهان آشور و 

بابل و با برخورداری از خدمات صنعت‌گران و معماران و هنرمندان آشوری و مان‌نایی» با 
برافراشتن کاخهای پرشکوه و کشیدن خیابانهای وسیع و ایجاد باغها و گردش‌گاههای زیبا 
آراست و بریک شهر عظیم و شکوهمند مبدل کرد. او برای خود بارگاه و دربار پراببت 
بم وجود آورد» و بم روال شاهان آشور یک ارتش منظم با لباس متحدالشکل تشکیل داد کم 
افرادش رخت ارغوانی بر تن داشتندو از بپترین جنگ‌افزارهای روز -جنگ‌افزارهاتی کم از 
آشور ب‌ارث رسیده بود - برخوردار بودند. هوخشتر در کشورش دست بہیک سلسله اقدامات 
عمرانی نیز زد و همزمان با آن بم‌صدد گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنۀ کشورش 
را در شرق بمآمودریا (رود جیحون) رساند. 

هرودوت کم در گزارشهایش» در موارد بسیاری» رخدادها و شخصیتها را در هم می‌آمیز 
اصلاحات سازمانی و سیاسی انجام‌گرفته توسط هوخشتر را بم‌دیائوکو نسبت داده است» و 
نوشته کم دیائوکو در همدان برای خودش کاخی برافراشت حصارهائی در پیرامون آن کشید و 
فرمود کم مردمان خانه‌هاشان را در پیران این حصار برافرازند. او فرمود کم هیچ کس از مردم 
عادی نباید کم وارد کاخ شاه شودء و هرکم عریضه‌تی دارد باید کم بم وسیلةٌ پیکان بم‌درون کاخ 
افکنده شود. نیز» فرمود کم در حضور او کسی نباید بخندد» کسی نباید آب دهان بر زمین 
اندازد» زیرا اینها بی‌ادبی است. و افزوده کم هرک شکایتی داشت آن‌را می‌نوشت و برای شاه 
می‌فرستاد» و شاه پس از بررسی آن فرمان لازم را صادر می‌کرد. اگر از بزه و بزه‌کار خبری بم‌او 
می‌رسید او می‌فرمود تا بزه‌کار را برحضورش ببرند؛ و هرکس را متناسب با بزهی کم مرتکب 
شده بود کیفر می‌داد. او در سراسر کشورش خبرگیران و خبررسانان گماشته بود تا از همه امور 
پاخبر باشد. ! 

نظام سیاسی‌ثی کم هوخشتر تشکیل داد نظام شبه فدرالی بود» زیرا هرکدام از 
کشورهائی کم بماتحادية پادشاهی ماد پیوسته بودند دارای شاه خویش از همان خاندان 
سلطنتی پیشین بود» پارس شاه خودش را داشت» مان‌نا شاه خودش را» سکم‌شیان (سرزمین 
سگم‌های تیزخود در شمال رود ارس) شاه خودش را داشت» کت‌پتوگُم شاه خودش را داشت؛ 


۱ هرودوت؛ ۱/ ۰۱۰۰-۹۹ 
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ارمنستان شاه خودش را» و بم‌همین‌سان دیگر نقاط کشور پهناور ماد. این وضعیت را هرودوت 
بہطور مختصر بیان کرده است»' و یک سند بابلی از «شاه A‏ دست‌یار وی) سخن 
گفته است. ولی آشور حسابش از این وضعیت جدا E ERs‏ 
نابود شده بود. تنها این کشور بود کم بہ وسیلۂ امیر منصوب شاه ماد اداره می‌شد. برای اداره 
کشور آشور بود کم برای نخستین‌بار در تاریخ ایران اصطلاح خشترپاو (شهربان) ابداع شد؛ و او 
حاکمی از خاندان سلطنتی ماد بود کم شاه ماد بر آشور منصوب کرده بود. در میان کشورهای 
تابع شاهنشاهی» فقط آشور خودمختاری نداشت. شاهان هرکدام از کشورهای خودمختار 
مکلف بودند کم سالانه مقدار معینی مالیات بم‌دربار شاهنشاه بفرستند» و بعلاوه بم‌هنگام 
لشکرکشیہا سپاهی در اختیار ارتش شاهنشاه ET‏ در بسیاری موارد خود شاهان 
خودمختار بہعنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می کرد ند. 

کوته‌سخن آن‌کم ایران در زمان هوخشتر چندین شاه خودمختار داشت» و شاه ماد شاه 
شاهان بود» و آن‌گونه کہ در سنگ‌نوشته‌های داریوش بزرگ آمده است لقب «خشیتیانء 
خشیتی» داشت را 

سلطنتهای خودمختاری کم در زمان مرگ هوخشتر کشور شاهنشاهی ماد را تشکیل 
می‌دادند» علاوه بر همدان و توابع کم مرکز شاهنشاهی بود» عبارت‌اند از: ۱) امیرنشین مان‌نا 
کم پیش از این شناختیم؛ ۲) سگم‌شیاتم شامل سرزمینهای واقع در شمال رود ارس تا ان 
قفقاز؛ ۳) آرمنیّم» شامل ارمنستان کنونی و بخشی از شرق ترکیه کنونی کم تشکیل‌دهنده آرمنیم 
قدیم بود؛ ۴) کت‌پتوگم واقع در شرق رود هالیس (قزل ایرماق کنونی) تا مرزهای ارمنستان و 
کوههای شمالی کردستان (اینجا نیز سلطنت خودمختار سکم‌های ایرانی وجود داشت)؛ ۵) 
رغم (ری) از سرزمینهای غربی قزوین تا دماوند کنونی بم‌سوی جنوب تا مرزهای اسپمءدائم؛ ۶) 
آسپ,داتّم (اسپهان) واقع در جنوب رغم و شمال پارس؛ ۷) الی‌پی» شامل سرزمینهای واقع در 
جنوب ماد تا مرزهای خوزستان؛ ۸) پارس و انشان» شامل پارس و خوزستان و کرمان و یزد تا 
کرانه‌های شمالی دریای پارس؛ )٩‏ درّنگیانم» واقع در پیرامون دریاچةٌ هامون و رود هیرمند. 
(بيشينة درنگيانم اکنون در افغانستان است)؛ ۱۰) هریوّ (هرات» کم اکنون تماما در افغانستان 
است جز نوار باریکی کم در ایران است)؛ ۱۱) مرغیاتم (مرو» کم اکنون در کشور ترکمستان 
است)؛ ۱۲) پرتَوّ (پارت» کم اکنون بخشی از آن در ترکمنستان و بخشی در افغانستان و بخش 
کوچکی در ایران است)؛ ۱۳) هیرکانيم (گرگان» کم اکنون نیمی از آن در ترکمنستان است). 


۱ هرودوت» ۰۱۳۴/۱ 
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وسعت بسیاری از این سلطنتهای خودمختار از وسعت خاک اصلی پادشاهی پیشین آشور و نیز 
خاک اصلی کلده و بابل آن‌هنگام بم‌مراتب بیشتر بود. ۱ ۱ 

ا و شاهنشاهی ماد در زمان درگذشت هوخشتر چندان بود کم تا پیش از آن در 
تاریخ جهان پیشینه نداشت. تنها اقوام غیر ایرانی کم در درون قلمرو این شاهنشاهی واقع 
می‌شدند» یکی قوم آشور بود و دیگر قوم کوچک خوزی ( کم ما با نام عیلامی می‌شناسیم). 
مردم آرمنيّم نیز گرچم ایرانی نبودند ولی آریایی و ازنظر نژادی عموزادگان ایرانیان بودند. 
بقیۂ مناطقی کم نام بردم همگی ایرانی‌زبان بودند و در درون فلات ایران (ایران‌زمین) قرار 
داشتند؛ و همان مردمی بودند کم چند سده پیشتر در اوستا با نام «آیران» از آنها یاد شده و 
سرزمینشان «آیران وائی‌جا» نامیده شده بود. 

دیگر سرزمینهای ایرانی‌نشین» شامل سغد و خوارزم (که اکنون ازبکستان است)؛ 
باختریٌم (بلخ» کم تاجیکستان و شرق افغانستان است)» مَکّہ (مک کُران» کم اکنون بلوچستان 
است و بیش از نیمی از آن در کشور پاکستان است)» بعلاوه سرزمینهای ایرانی‌نشین سگّمهای 
شرقی از بقایای توران باستانی (در گرانه‌های سیردریا در شرق ازبکستان کنونی)» بعدها در 
زمان کوروش بزرگ ضميمةٌ دولت شاهنشاهی شدند. سرزمینهای ایرانی‌نشین گیلان و 
مازندران نیز در زمان کوروش بزرگ ضمیمهٌ کشور شاهنشاهی شد. 

هوخشتر علاوه بر تشکیلات نوین ارتشی و اداری کم ایجاد کرد؛ نخستین شاه در تاریخ 
است کہ پول زر و سیم را ابداع کرد» و وزنبای مشخصی برای پولبا تعیین نمود تا ببای مشخص 
و معینی داشته باشند و برای مبادله با کالا مورد استفاده قرار گیرند.! در دوران آشوریان نیز 
داد و ستد با زرو سیم انجام می‌گرفت؛ ولی پول سکه رواج نداشت؛ بل کہ زر و سیم کہ معمولاً 
بم‌حالت پاره‌های ريخته شده (نوعی شمش) بود و نقش سر عشتار داشت را می‌شکستند و وزن 
کدف رگا داد و ن می که زا ای ر ای کی کر کاو یام 
نخستین بار سکۂ زر زد را می‌توان چنین بازخوانی کرد کہ لیدیّہ کم در همسایگی شاهنشاهی 
ماد بوده ناچار برای ترویج داد و ستد بازرگانی با ایران از دولت ماد تقلید کرده و سکه زده 


۱ «پول» درزبان ایرانی ب‌هر چیز گرد مُدَوّر مسطح کم ضخامت نازکی داشته باشد گویند. لذا هر سکه 
یک پول است. اکنون معنای پول در زبان فارسی تغییر کرده» و از اين واژهٌ بمشکل اصلیش فقط 
«پولک» مانده است یعنی پول کوچک. سکه لفظ سریانی است کم پس از اسلام توسط عربها وارد 
ایران شده است. در ایران بم‌سکة نقره «پول سیم»؛ و بم‌سکه طلا «پول زر» می‌گفته‌اند. 








۱۷۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش نخست 


در گزارشهاشان آن‌را «نخستین‌بار در تاریخ» نامیده‌اند» چنا ن کہ مثلا هرودوت نوشته کم 
هوخشتره نخستین پادشاهی بود کہ ارتش منظم تشکیل داد و سپاهیانش را بم‌سواره‌نظام و 
پیاده نظام و نیزه‌دار و شمشیردار تقسیم کرد» و بود کم لیاس متحدالشکل 
(یونیفورم) برای ارت تش ابداع کرد. چنان کم می‌دانیم» ارت تش آشوریان پیش از مادها دارای 
چنین نظامی بودند کم هرودوت ابداع آن‌را برهوخشتره نسبت داده است. چنین «نخستین‌بار» 
بسیار در گزارشهای یونانیان می‌بینیم» و یکی هم زدن سکه زدن شاه لیدیم است کہ بم‌مانند 
بقية «(نخستین بار»هاشان است. احتمال این کہ پولهای ایرانی در سرزمین لیدیم رواج داشته 
نیز بسیار است. در کشور کوچک و کم‌اهمیتی همچون لیدیم ضرورت زدن سکه تا پیش از آن 
احساس نمی‌شده تا شاه لیدیم نخستین زنندهٌ سکه بوده باشد. ولی دربار ماد برای زدن پول 
سکه زر و سیم بم وفور در اختیار داشته کم از گنج خانه‌های پادشاهی آشور و نیز گنج‌خانةٌ معبد 
مرکزی آشور (خانةً خدای آشور) بم‌دست آورده بوده است؛ بعلاوه» در درون ایران‌زمین نیز 
کانهای بسیاری وجود داشت شت کہ زر و سیم استخراج می‌شد. دامنه‌های شاهنشاهی ماد چندان 
گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سلطنتهای متعدد تابعه بود کم شاه ماد بهترین چاره 
می‌بایست بپردازد را در ترویج پولهای زر و سیم دیده و آن‌را ابداع کرده است. پول زر 
هخامنشی کم «زریگ» نام داشته ادامةٌ همان پولهای دوران ماد بوده کم شکل نوینی بمآن داده 


شده است. 


احتمال تدوین اوستا در زمان هوخشتر 

چنان کم می‌دانیم» دولت نابودشده آشور دارای دین رسمی بود. دولت ماد بسیاری از 
نظاماتش را از آشوریان اقتباس کرده بود . داش شتن دین رسمی و همگانی نیز یکی از مستلزمات 
شاهنشاهی بود. شرط لازم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود کم وحدت دینی و عقیدتی در 
سرزمینهای ایرانی‌نشین تابع شاهنشاهی ایجاد گردد» و این مستلزم همه‌گیر شدن دین زرتشت 
در میان ایرانیان و ذوب شدن دینهای کین ایرانی در دین واحد و فراگیر بود. تعالیم زرتشت 
تا این زمان در میان بيشينة جماعات ایرانی درون فلات ب ایران رسوخ يافته بود» و نامپای 
کا ار اا رو (شتجری دور قرو قوش ان ی دهد کا ا سل 
هشتم پم در میان قبایل ماد ريشه دوانده بوده است. به‌یاد داریم کم پدر دیائوکو نامش 
فرورتیش بود» و پیش از اونیز نام کاوی خشترّ را در نوشته‌های آشوریان دیدیم. تشکیل دین 





پیدایش‌ایران ۱۷۱ 


رسمی و ترویج آن نیز مستلزم تدوین تعالیم دین بود - تعالیمی کم بم زرتشت نسبت داده می شد 
و قرار بود کہ بم‌عنوان مرجع آداب و رسوم عبادی و نیز احکام قضایی و واجبات کشورداری 
مورد پیروی قرار گیرد» و نیز بر اساس آنها برای معاملات و داد و ستدها احکام و مقرراتی 
وضع شود. 

مغان در زمان ساسانی ادعا می‌کردند کم زرتشت در ۲۵۸ سال پیش از اسکندر مقدونی 
در منطقهٌ اورمیّه ظهور کرد؛ و اين در اوستای تدوین‌شده در زمان ساسانی بازتاب یافته» سپس 
نویسندگان دین‌کرد نیز در زمان خلافت عباسی این‌را تکرار کرده‌اند. اسکندر در سال ۳۳۲ 
پم بم‌ایران لشکر کشید. وقتی ۲۵۸ را بم۳۳۲ بيفزائيم سال ۵۸۰ پم را بردست می‌آوریم. اگر 
فرض کنیم کم این سخن نه بی‌اساس بل‌کم ناشی از یادهای جمعی‌ثی بوده باشد کم برای مغان 
آذربایجان مانده بوده است» و اگر فرض کنیم کم آنها یکی دو دهه اشتباه گفته باشند» باز هم 
می‌بینیم کم روایت مغان زمان ساسانی ظهور زرتشت را بم زمان سلطنت هوخشتر نسبت داده 
است. آنها البته چیزی دربارهةٌُ هوخشترٌ و مادها نمی‌دانستند» و دانسته‌هاشان دربارةٌ زمان 
زرتشت بم‌همان موضوعاتی محدود بود کم در خود اوستا آمده بود (باختریم و ویشت‌آسپم» 
کاو ها و کرپن‌ها و اوسیج‌ها و گرهماها و توزیا). لذا برای حل این مشکل کم آذربایجان کجا و 
باختریم کجا؟ می‌گفتند کم زرتشت در اینجا ظهور کرده سپس ب‌باختریم و دربار ویشت تا شیم 
مهاجرت کرده است 

این روایت اگرچم دربارةٌ زمان ظهور زرتشت صدق نمی‌کند ولی شاید راه بم‌جائی ببرد و 
مبتنی بر یادهای مبهم جمعی بازمانده از روزگار مادها بوده باشد. می‌توانیم تصور کنیم کم 
ضرورت تشکیل دین رسمی و همگانی سبب شد کم هوخشتر دبیرانی را مأمور کند تا تعالیم 
زرتشت را برایش تدوین کنند. بم‌یاد داریم کم سلطنت مان‌نا چند سده دیرینه‌تر از سلطنت ماد 
بود» سپس بخشی از شاهنشاهی ماد را تشکیل داد. پس» لازم بہتوضیح نیست کہ نظامات 
سلطنتی (ازجمله تشکیلات دینی) در مان‌نا دارای پيشينةٌ طولانی بوده است. نشانه‌هائی نیز از 
وجود دبیران نویسنده در مان‌نا خبر می‌دهد» در حالی کم تا کنون هیچ اثری از این کم مردمی از 
قبیلةٌ سلطنتی ماد تا پیش از هو خشتر خواندن و نوشتن می‌دانسته‌اند بمردست نه‌آمده است. در 
یک سند آشوری خبر فرستاده شدن ستون یادبود از طرف شاه مان‌نا بم‌دربار شاه آشور آمده» 
کہ حتمّا ستونی بوده کم بر رويش مطالبی (مثاً سوگندنامة پابندی بعهد و پیمانهائتی کم شاه 
مان‌نا در حضور شاه یا خدای آشور سپرده بوده) نگارش شده بوده است» و این دلیل برآن 
ات رای نا تشکیلات دبیران سلطنتی وجود داشته کم چم بسا خواندن و نوشتن را در 





۱۷۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌نخست 
آشور یا آرمنیّم آموخته بوده‌اند. بم‌عبارت دیگره پیش از تشکیل شاهنشاهی ماد سوادداری در 
میان افرادی از وابستگان بم‌دربار مان‌نا رواج داشته است. 

پیش از این دیدیم کم کاو ع‌ها در دوران ماقیل ماد هم امیر بودند و هم رهبر دینی. 
خاندان سلطنت مان‌نا نیز می‌توانسته کم شامل این تعریف شود؛ زیرا گرچم مان‌نا ازنظر تمدنی 
چند مرحله از زمان کاوی‌ها پیش‌رفته‌تر بود ولی خاندان سلطنتی مان‌نا سرپرست دين هم 
بودند. می‌توان تصور کرد کم دبیرانی کم احتمالاً تعالیم زرتشت را برای دربار شاهی ماد 
تدوین کردند مردمی از قبیلهٌ سلطنتی مان‌نا بودند کم خواندن و نوشتن می‌دانستند و از رهبران 
دینی مان‌نا بودند. برای این فرض دلایلی وجود دارد: مغان زمان ساسانی از نبیرگان مردمی 
بودند کم روزگاری در همین کشور مان‌نا می‌زیستند؛ آنها زرتشت را منتسب بهم‌قبیلة ديرينة 
خودشان می‌دانستند و سرزمینی کم برای ظهور زرتشت تعیین می‌کردند همان‌جاثی بود کم 
روزگاری مرکز سلطنت مان‌نا بود. در افسانه‌ئی کم آنها ساخته بودند زرتشت برآمده از دریاچة 
اورمیه بود» و در آخرزمان نیز قرار بود کم نسخه دوم زرتشت از همین دریاچة اورمیه بروید. 

منحصر کردن زمان ظهور زرتشت توسط نبیرگان این مغان در زمان ساسانی بم‌اواخر 
دوران سلطنت هوخشتر را باید در پیوند با آغاز رسمیت یافتن دین زرتشت در دربار ماد 
دانست؛ البته دینی کم نام زرتشت را بر خود داشته ولی همة رسوم و آدابش را از دینهای کهن 
منطقه گرفته بوده» ازجمله تقدس آذر کم توسط همین تدوین کنندگان تعالیم زرتشت بم زرتشت 
نسبت داده شد. تقدس آذُر در سلطنت ماد رسمیت یافت. در سنگ‌نگاره‌ئی بر فراز گوری کم 
احتمالاً ازآن هوخشترّ باشد نشان داده شده کم شاه در برابر آذر ایستاده مشغول نیایش است و 
مغ در سوی دیگر آذر ایستاده است و پیشوایی می‌کند» و احتمالاً اورادی کہ بم زرتشت نسبت 
داده بوده‌اند را می‌خواند. شاید در همین زمان بود کم عبارت دين مزدایسنیش (دین 
مزداپرستی) ابداع شد تا EE‏ کہ اینک رسمیت يافته بود تعریف دقیقی بہدست 8 
شود دینی کم بر پرستش آفریدگار و پرورد گار یکتای نادیدهٌ وصف‌ناپذیر بنا شده بود. 

اگر این فرضیات و حدسیات بتوانند ما را قانع کنند» می‌بایست کم مغان مان‌نایی را 
تدوین‌کنندگان حدود و ثغور آن دین طبیعی برآمده از سنتهای ديرينةٌ مردم بخش شمال‌غربی 
فلات ایران دانست کہ بہ زرتشت نمت داد و نام دیگرش «دین مغان» شد» چنان‌کم هد 
مورخان یونان باستان آن‌را «دین مغان» می ار کی رتت وا ی اک 

احتمالاً بخشهائی از اوستاء ازجمله گاتّم‌ها و یستّ هفت‌بندی» و بخشهائی از يشتها و 
بن‌دهشن و وندیداد» بم ویژه داستانهای حماسی و اساطیری نیمه شرقی فلات ایران» در همین 





پیدایش‌ایران ۱۷۳ 


زمان گردآوری و تدوین شد. گرچم یقینا سروده‌های زرتشت در سینه‌های موّمنین بم‌دین او 
محفوظ بوده» ولی تصور می‌رود کم این تعالیم و آن‌چم کم بخشهای بسیار کهن اوستا نامیده 
می‌شود تا آن‌زمان ب‌صورت پراکنده در برخی از مناطق نيمه شرقی فلات مدون شده بوده 
است. مغان بی‌خبر از همه آن‌چم کم در اين متون آمده بوده, و ب‌کلی ناآشنا با اشخاصی کم 
نامشان در اوستا آمده و نیز نامپای جایهای دیرینه کم دیگر تغییر نام داده بوده‌اند» بم‌فرمان 
شاه ماد متصدی گرد آوری و تدوین تعالیم زرتشت شدند. 

تدوین تاریخ برای قوم ایرانی نیز ضرورت پیدا کرده بود تا قدمت تاریخی شاهنشاهی را 
نشان دهد. همان‌گونه کم آشوریان و بابلیان تاریخ مدون چند هزار ساله داشتند و بمآن 
می‌بالیدند» ایران نیز می‌بایست کم دارای تاریخ مدون شود؛ و اين نیز از مستلزمات دولت 
شاهنشاهی بود. تصور این‌کم روایت‌گران داستانهای حماسی از مرکز و شرق فلات ایران 
دعوت شدند تا دانسته‌هاشان را در اختیار مغان قرار دهند کم بازنویسی شود خردپذیر است. 
داستانهای نیاگان و تلاشهای تمدنی‌شان و جنگهای پیروزمندانه‌شان با بیگانگان اشغال‌گر 
(ازدهاگ بیوراسپ) و تشکیل نظامائی کم سلطنتهای پهناور جمشید و فریدون و ایرج و 
ک کاووس و ک خسرو و کگواد و لهراسپ و گشتاسپ و اسپندیار نامیدند» و پهلوانیهای 
نریمان و زال و رستم و سهراب و اسپندیار امثال آنها؛ بعلاوه شرح زندگی پرافتخار زرتشت» 
بم‌عنوان مظهر هویت قومی ایرانیان وارد اوستا شد. این داستانها تداوم ديرينة دین و سلطنت 
در ایران را نشان EG‏ برای شاهنشاهی ماد میراث دیرینه و اادد و افتخا رآفرین 
تاریخی با پيشینة هزار ساله و پیشتر ایجاد می‌کرد. این داستانها ب‌مثابه شناسنامة قومي 
را ان رد مرک کار ایو ان ی ا دا مارا و چا ای کان منان و 
روایت‌گران حماسه‌ها می‌شنیدند با شنیدن سرگذشت پرافتخار و پیروزمندانة نیاگان خویش 
مالامال از غرور و عرق قومی می‌شدند و حس سلحشوری در آنها اوج می‌گرفت» و آماده 
می‌شدند کم هرچم بیشتر برای تقویت پایه‌های شاهنشاهی ماد کم مظهر وحدت و قدرت و 
شکوه ملی بود جان‌فشانی کنند. سپه‌داران و پهلوانان وقتی می‌شنیدند کم رستم با آن زور بازو 
و با آن قدرت و عظمت و نیروی هزارمرده کم داشت با دل و جان در خدمت شاه و دربار ایران 
بود و هدفش آن بود کم ایرانی و شاه ایران شاد باشند» طبیعی بود کم در درون خودشان 
بکوشند تا از خویشتن نسخهة دوم رستم بسازند و با دل و جان فرمانها و خواسته‌های شاهنشاه 
ماد را بم‌اجرا درآورند. 


ما وقتی این داستانها (اين اساطیر) را می‌خوانیم متوجه می‌شویم کم سرگذشتمای نیاگان 





دیرینه در سراسر کشور از شرق و غرب و شمال و جنوب بہگونۂ بسیار زیبایی در هم ادغام 
شده‌اند» و ایرانیان سراسر فلات را یک قوم واحد ب,‌هم‌پیوستهٌ دارای سرگذشت ت واحد و 
هم‌پیوند نشان می‌دهند. البته وقتی این داستانها تدوین می‌شده چنین تعمدی در کار نبوده» 
ولی چون‌کم روایت‌گران از سراسر ایران‌زمین آمده بوده‌اند بم‌گونه‌ئی خودبه‌خودی و بی‌اراده 
چنین موزائیک زیبائی ایجاد شده است. 

طبیعتّا تدوین کنندگان تعالیم زرتشت متولیان دین رسمی نیز شدند» و نخستین بار در 
TS‏ 
از قبایل تشکیل‌دهندهٌ اتحادیه‌ئی بوده کم گفتیم پِ پیشترها سلطنت مان‌نا را تشکیل می‌دادند. 
آن‌چم سبب شده کم همین مغان چند سده پس از این زمانها ادعای انتساب زرتشت بم‌خودشان 
و ادعای مالکیت تاريخي دستگاه تولیت دین زرتشت کنند را نیز باید کم در همین موضوع 
جستجو کرد. 

ورود ایزدان مطرود زرتشت بم‌آئین منتسب بم زرتشت» و رواج پرستش «آذر» و «میتر» و 
«آناهیتم» را نیز باید بم‌همین مغان و ا e‏ تقدس 
و پرستش این ایزدان در دورانهای متأخرتر از دوران ماد وارد دین زرتشت شده باشد دشوار 
است؛ ولی تعمیم پرستش آنها کم توسط همین مغان ترویج می‌شد بم‌کندی در درون فلات ایران 
تحقق پذیرفت» بم‌گونه‌تی کم از زمان خشیارشا بم‌بعد در پارس نیز شروع بم‌تعمیم‌یافتن کرد» در 
زمان آردشیر دوم پرستش میتر و آناهیتم در کنار اهورمزدا رواج یافت» و پرستش دیگر ایزدان 
کهن آریایی نیز تا پایان دوران هخامنشی همه‌گیر شد. رسم قربانی کردن جانور اهلی برای 
خشنودی خدا و نیز نوشیدن هومم کم زرتشت صریحا ممنوع اعلام کرده بود توسط این مغان 
تبدیل بم‌بخشی از مراسم آتینی ( (طقوس) شد و در بخشی از اوستای تدوین‌شده توسط آنها و 
اخلافشان از زبان زرتشت برای اجرای این مراسم آثینی احکام و مقررات و آدابی وضع 
گردید» تا جائی کم هومم بم‌معنویت مقدسی تبدیل شد کم اهورَمَزدا آن‌را آفریده بود تا بم‌عنوان 
عنصر شاد یآفرین و زندگی‌افزا در خدمت مزدایسنان باشد. 

به‌خلاف دیگر ادیان خاورمیان‌یی کم ب‌هنگام تدوین کتاب دینی‌شان بم‌برده‌گیری و 
برده فروشی و برده‌داری بم‌عنوان یکی از مستلزمات جامعهٌ دینی نگریسته‌اند و احکامی برای 
بم‌بردگی گرفتن انسانهای آزادهٌ غیرخودی و خرید و فروش انسان وضع کرده‌اند کم از جانب 
خدایشان فرستاده شده بوده است» در جامعهٌ ایرانی از همان آغاز تشکیل سلطنت ماد تا پایان 
شاهنشاهی ساسانی چند بار اوستا بازتدوین شد ولی تنها موضوعی کم هیچ‌گاه در احکام دینی 
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اشاره‌ثی بم‌آن نرفت برده‌گیری و برده‌داری و خرید و فروش انسان بود. زیرا برای ایرانی قابل 
تصور نبود کم بشود یک انسان آزاده را بم‌پايةٌ حیوانات پائین آورد و او را خرید و فروش کرد . 
متون دینی ایرائیان چنان در قبال برده‌داری خاموش است کم انگاری اصلاً خبر نداشته کم 
موجودی بہنام برده در جپهان وجود دارد و می‌شود کم انسانهای آزاده را ب‌مانند هر جانوری 
برتملک درآورد و او را بم‌بازار برد و بم‌همراه کالاها و خرو گاو و گوسفند ب‌معرض فروش نهاد. 
دین و فرهنگ ایرانی ب‌برده‌داری بم‌عنوان موضوع «عدم» نگریست و دربارة آن مطلقا 
سکوت کرد. بہخاطر این نگرش فرهنگی بود کم از آغاز دوران پادشاهی ماد تا پایان دوران 
شاهنشاهی ساسانی هیچ‌گاه برده‌داری و خرید و فروش انسان در جوامع ایرانی رواج نیافت. 
تنها کتاب دینی جهان کم برده‌داری را تأیید نکرده است اوستا است. 

در آینده در زمان هخامنشی هر رهبر دینی یک مغ بود» ولی هر مغی (یعنی هر عضو از 
قبیلهةٌ مغان) منصب دینی نداشت بل کم هر مغی مردی از قبیلةٌ بزرگ مغان بود؛ چنان‌کم -مثلا- 
گاوّماتم کم داستانش را ضمن سخن از داریوش بزرگ خواهیم خواند؛ یک مغ برجسته بود» 
ولی منصب دینی نداشت. تا سدهْ دوم مسیحی و اواخر دوران پارتی واژة «مغ) کسب تقدس 
کرده بود. در دوران ساسانی «مغ» و «متولی دین» مترادف یکدیگر بودند» و قبیلةٌ مغان با 
جایگاهی کم خود مغان در طول تاریخ برای خودشان تعریف کرده بودند قبیلۀ مقدسی پنداشته 
می شد کہ ھمۂ افرادش بم زرتشت منسوب می‌شدند (سادات اهل بیت بودند) . اين قبیله گرچم 
با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچیده شدن سلطنتشان در زمان کوروش یا 
داریوش سلطنت دیرینه‌شان را از دست داده بودند» ولی یک سلطنت دینی را بم‌جای آن 
پایه‌گذاری کردند کم تا آخرین روز شاهنشاهی ساسانی دوشادوش سلطنت دنیایی پارتیان و 
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ساسانیان با قدرت و نفوذ و امتیازات بسیار زیادی بم زندگی ادامه داد. 


اشتیاگ» آخرین شاه ماد 

بالاتر دربارةٌ پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز دو دولت ماد و لیدیم سخن گفتیم. چند ماه 
پس از انعقاد پیمان دوستی هن اب تن هوخشتر درگذشت و پسرش آشتیاگ بم‌جای 
او پادشاه شد (سال ۵۸۵ پم). بابلیان این پادشاه را «ایشتوویگو» نامیدند» و تاریخ‌نگاران 
یونانی در زمان هخامنشی اورا «آستیاگ» خواندند. 

نام اآشتیاگ را با وازۂ «اشہ» در پیوند است. در کاوشهای باستان‌شناسی مصر مجموعة 
مکاتباتی از فرعون آخن آتون ب‌دست آمده کم خطاب بم‌شاهان میتانی است. نامپای این 
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شخصیتها عمومّا آریایی است و در میان آنبا یک نام وجود دارد کم اینجا مورد نظر ما است» و 
آن «اشہداتہ) است کم بم‌تلفظ مصری «یاشاداتم» آمده است. اشّم کم تلفظ هر «ارتم» 
است در زبان آریایی هم بم‌معنای عدالت بوده و هم آسمان. ظاهرا لفظ «آسمان» ترکیبی است 
از دو کلمةٌ «اشم» و «مان». می‌دانیم کم «مان» در زبان ایرانی بم‌معنای جایگاه و مسکن است؛ 
و اين واژه تا کنون ب‌صورت پس‌آوند با «خان» رواج دارد» و ما عبارت «خانمان» داریم. 

بخش نخست نام شتا کن بی هیچ تردیدی «(اشہ) است. بخش دیگرش «داتم» است 
ب‌معنای قانون. بخش آخرش «آگ» است. «آگ» در زبان آریایی از نامهای آتش است و 
هنوز هم در هند بم‌همین تلفظ و معنا بم‌کار می‌رود. «آگنی» (مونث آگک) یکی از ایزدان کہهن 
آریاییان بوده است. 

شاید شکل درست نام آشتیاگ «آشم‌داتماگ» بوده کم می‌توان آن‌را «فروغ عدالت 
آسمانی» معنا کرد. پس» آستیاگ کم هرودوت نوشته ب‌درستی نزدیک است. می‌دانیم کہ 
یونانیان «شین» را با «سین» جانشین می‌کرده‌اند. در اسناد بابلی اشتوویگو نوشته‌اند کم 
تلفظ بابلی شم دات اک می‌شود. 

از دوران ۹سالۀ سلطنت آشتیاگ هیچ گزارشی در دست نیست جز رخدادهای آخرین 
سالهای عمرش کم لشکرکشی بم‌پارس بود و بم شکست و نابودی او و ورافتادن پادشاهی ماد 
انجامید. شاهنشاهی ماد در زمان سلطنت او همچنان یک‌پارچگی خویش را حفظ کرد و 
پارس نیز بخشی از شاهنشاهی بود. ولی این کہ آیا آشتیاگ سرزمینہای نوینی نیز در جاهائی 
از شرق فلات ایران بم‌قلمرو ماد افزوده باشد خبری داده نشده است. اگر داستانی کم گزینوفون 
آورده است درست باشد کم مردم ارمنستان برضد سلطه ماد شوریدند و کوروش پارسی فرمانده 
سپاهیان ماد در لشکرکشی بم‌ارمنستان بود» معلوم می‌شود کم ارمنستان پس از درگذشت 
هوخشتره درصدد بازیابی استقلال خویش برآمد» ولی شورش بم‌تدبیر کوروش پسر کام بوجیہ 
خوابانده شد» و ارمنستان همچنان در اطاعت ماند. گزینوفون یز در کوروش‌نامه از 
رخدادها را بمردست نمی‌دهد. در بخش بعدی ضمن سخن از شخصیت کوروش بزرگ یم 
موضوع این شورش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهیم گشت. 

از آنجا کم در زمان سلطنت آشتیاگ جنگهای فرامرزی رخ نداد» طبیعی بود کم دستگاه 
عریض و طویل سلطنت ماد هزینه‌هایش را با تحمیل مالیات بر ایرانیان تأمين کند. ایرانیان کم 
تا پیش از تشکیل شاهنشاهی ماد بخش اندکی از درآمدشان را بم‌کاوی‌ها می‌دادند اینک 
مجبور بودند کم بار هزینه‌های پرتجمل دربارهای ماد را تحمل کنند؛ و اين امر بم‌طور طبیعی 
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سبب می‌شد کہ نارضایتی آنہا نسبت بہدولت ماد برانگیخته شود و شاه ماد را مسبب این 
وضعیت بدانند. از رفتارهای سخت‌گیرانۂ اشتیاگ با کارگزارانش نیز داستانهائی در 
گزارشهای هرودوت بازمانده است کہ نمی‌توان چندان بم‌آنها اطمینان کرد» ولی من پائینتر 
بم‌آنها اشاره‌ئی خواهم داشت. 

تاریخ اراده کرده بود کم ایران بم‌ابرقدرت دنیای باستان و شکوهمندترین شاهنشاهی 
تاریخ و اثرگذارترین تمدن جهانی تبدیل شود. این وظیفۂ بزرگ از عهده آشتیاگ برنم ی آمد. 


قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد 


همزمان با تشکیل اتحاديهٌ قبایل ماد» در جنوب فلات ایران نیز اتحاديةٌ قبایل پارس 
تشکیل شد. بالاتر گفتیم کہ شلمتصر سوم آشوری در نیمۂ دوم سدۂ نہم پم بہسرزمین 
پارس‌وائی در جنوب سرزمینی کہ اکنون کردستان عراق است لشکر کشید و ۲۷ تن از سرانشان 
را اسیر و آن سرزمین را باج‌گزار کرد. بنابر اسناد آشوری سرزمین پارس‌وائی در آن‌زمان 
ضمیمۂ کشور آشور شد تا سرانجام توسط هوخشتر آزاد شد. «پارس‌وائی» بم‌معنای نشیمن‌گاه 
پارس است. معلوم نیست کم آیا این پارس‌واتی با قبایل پارس کم در دامنه‌های کوههای 
بختیاری و دیگر نقاط سرزمینی اسکان داشتند کم پارس نامیده شد همريشه و هم‌تبار بودند یا 
این فقط یک همسانی لفظی بوده است! 

تاریخ‌نگاران ا - بی‌هیچ دلیلی- اصرار دارند کم بم‌ما بقبولانند کم قبایل پارس از 
قبایل مپاجر بم‌درون فلات ایران‌اند و شاید از آسیای میانه -مثلاً ازبکستان کنونی- آمده 
وان وقتی از آنها پرسیده شود کم دلیل شما برای این ادعا چیست خواهند گفت کم چنین 
داش کم 

این گمان بی‌اساس بم رغم آن‌کم بم‌هیچ سندی تکیه ندارد توسط برخی از تاریخ‌نگاران 
پارسی‌نگار نیز - که می‌پندارند گمان غربی‌ها سند است- تکرار می‌شود. 

دربارةُ اين‌کم پارسیان اگر بومیان منطقه نبوده‌اند پس از کجای ایران‌زمین بم‌پارس 
کوچیده‌اند هیچ‌کس جرأت نکرده کم نظری استدلالی بدهد؛ زیرا فرضيةٌ مهاجر بودن پارسیان 
از بیرون فلات ایران بی‌بنیاد است. حتی مهاجر بودن پارس‌وائیها کم در جنوب کردستان 
کنونی جاگیر بوده‌اند نیز قابل اثبات نیست» ولی میان نام آنها و نام قبایل پارس همسانی 
وجود دارد. اگر هم گمان کنیم کم پارس‌وائیها مهاجر بوده‌اند تنها می‌توان تصور کرد کم آنها از 
کرمان یا جاهائی از جنوب پارس بم‌آن‌منطقه رسیده باشند. ولی تصور مهاجرت آنها از شمال 
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ایران يا از راه آذربایجان بم‌آن منطقهٌ کوهستانی خردناپذیر است. آیا می‌توان پذیرفت کم یک 
جماعت بزرگ مهاجر از مناطق پرآب و گیاه و سردسیر بم‌یک منطقهٌ کوهستان خشک کم‌روزی 
بکوچد و در آنجا جاگیر شود؟ هرکس ب,‌عوامل هجرت قبایل در دوران باستان آشنا باشد 
ب‌این پرسش پاسخ نفی خواهد داد. آیا نمی‌توان مهاجرتی خلاف این مسیر را فرض کرد و آن 
پارس‌وائی کم بم زیر سلطة آشوریان د رآمد را بخشی از قبایل مهاجر از کرمان یا جنوب پارس 
بشمال پنداشت؟ ولی باز ھم این پرسش پیش می‌آید کم یک قبیلة بزرگ مهاجر چرا نقطه‌تی 
کوهستانی و کم‌روزی مانند منطقهٌ شهرزور و سلیمانیه را برای جاگیر شدنش اختیار کند در 
حالی کم جهان بم‌آن پهناوری در پیش رو دارد؟ 

بنابر همین استدلال» مهاجر بودن قبایل پارس نیز نفی می‌شود. زیرا پارس سرزمینی 
بوده کم چندان کششی برای مهاجرپذیری نداشته است تا قبایلی بم‌این بزرگی از جای 
دوردستی بکوچند و بيایند و بيایند و سرانجام در چنان جائی کم نه پرآب و گیاه است و نه 
چندان باران‌بار است جاگیر شوند. پارس در آن‌زمان می‌توانسته کم یک سرزمین مهاجرفرست 
بوده باشد» ولی جذب‌کننده مهاجر نبوده است. تصور این کم قبایلی از کرمان و پارس بم‌مناطق 
خو شآب‌وهواتر فلات ایران کوچیده باشند خردپذیر است ولی خلاف آن نه. لذا بہتر است کہ 
بم‌جای اصرار بر مهاجر بودن پارسیان آنها را از بومیان دیرینهٌ همین سرزمین بدانیم. اگر کسی 
بخواهد کم برروی مهاجر بودن قبایل پارس بایستد نمی‌تواند کم مرکز اصلی و کوچ‌گاه آنها را از 
سیستان و حول و حوش رود هیرمند و جائی کم اکنون شهر سوخته نامیده می‌شود بم‌آن‌سوتر 
ببرد. در این‌حالت او باید خط سیر مهاجرت از منطقة هیرمند بم‌سوی غرب را چنین دنبال کند 
کم آنها ابتدا بم‌سرزمینهای کرمان رسیدند» بخشی از آنها در کرمان ماندگار شدند» و بخشی 
بم‌سوی غرب بم‌راه افتادند تا بردشتهای پارس و دامنه‌های کوهپای بختیاری و نزدیکیهای 
همدان رسیدند و در چندین نقطه سکونت اختیار کردند و دو شاخ بزرگ پارس و ماد را 
بم وجود آوردند. ولی این گمانه نیز قانع‌کننده نیست» و بومی بودن قبایل پارس و ماد در 
سرزمینهای خودشان بر دیگر گمانه‌ها می‌چربد. 

قبایلی کم در سرزمینهای پهناور پارس و کرمان جاگیر بوده‌اند یک ريشه داشته‌اند. 
سرزمین کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جز نام پارس نداشته. مردم این سرزمین نیز 
مانند مردم پارس در زمان شاهنشاهی هخامنشی از پرداختن باج و خراج معاف بودند. این 
نمی‌تواند باشد مگر آن‌کم مردم جاگیر در کرمان و پارس از یک ريشه و تبار و خویشاوند بوده 


باشند و از همان مردمی بوده باشند کم روزگار درازی پیش از آن تمدن موسوم بم آرّت را در 
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سرزمین میانی کرمان (در منطقهٌ سیرجان) تشکیل داده بوده‌اند. پی‌گیری فرضية مهاجر بودن 
قبایل پارس امکان‌پذیر و اثبات‌پذیر نیست. سخنی گفته‌اند و تکرار می‌شود ولی اثباتش 
بم‌هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. 

آن‌چم بنا بر نوشته‌های هرودوت می‌دانیم آن‌است کم پارسیان ده قبیله بودند. آنها در 
اوایل هزارةٌ پم در پارس و کرمان کنونی و در زمینهای شرقی و شمالی خوزستان کنونی جاگیر 
بودند و سلطنتمای کوچک محلی داشتند. در سدهْ هشتم پم دوتا از سلطنتهای پارسیان 
بم‌دقت قابل شناخت است: یکی سلطنتی کم مرکزش پاسارگاد بود؛ و دیگر سلطنتی کم 
مرکزش انشان در خوزستان -شاید منطقة شوشتر کنونی- بود. این دو سلطنت را قبیلة بزرگ 
هخامنشی تشکیل داده بودند» و هردو تابع و باج‌گزار خوزیم (عیلام) بودند. تلفظ پاسارگاد 
شاید «پارسّ‌گرد» يا «پارسآرگاد» بوده است (اولی بم‌معنای آبادی پارس؛ و دومی بم‌معنای 
ارگ پارس). 

نام‌دارترین رئیس اتحادية قبایل پارس در نیمه‌های سدهٌ هفتم پم «چیش‌پیش» بوده 
است. چیش‌پیش حتما تلفظ خوزی چی‌اسپیش | است. او چیش‌پیش پسر کوروش پسر 
کام‌بوجیم پسر چیش پیش پسر هخامنش بوده» کم پشت‌اندرپشت تا هخامنش رسای قبایل 
پارس بوده‌اند. با توجه بم‌عمر متوسط نسلمها تن کتک هخامنش در اواخر سده نیم پم 
می‌زیسته است. دربارة تاریخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تا زمان چیش‌پیش چیزی 
نمی‌دانیم» و باید کاوشهای باستان‌شناسی بم‌یاری‌مان آید, و شاید اگر روزی دولتی ایران‌نگر و 
دل‌سوز و علاقه‌مند بم‌تاریخ کشورمان برسر کار آید این کار انجام گیرد. 

در سخن از کشور خوزیم (عیلام) گفتیم کم آشور بانی‌پال در سال ۶۴۰ پم دولت خوزیم 
را برانداخت. در همان سال خوزستان تحت تصرف چیش‌پیش قرار گرفت. سرزمین پارسیان 
را خوزی‌ها و آشوری‌ها انشان می‌نامیدند» و اين نامی است کم بم‌نظر می‌رسد خوزی‌ها 
ب‌پارس داده و . ظاهرا در جریان حملة آشور بانی‌پال بم‌شوش پارسی‌ها طبق یک پیمان 
محرمانه کم پیشتر با شاه آشور بسته بودند بی‌طرف ماندند. پس از آن شاه آشور شوش تاراج و 
ویران شده را رها کرد. در همین‌سال قلمرو چیش‌پیش» کم پارس و کرمان و خوزستان بود» میان 
دو پسرش کوروش و آریارمتہ تقسیم شد. کوروش در شوش مستقر شد و برای تضمین قرارداد 
اطاعت از آشور بانی‌پال یکی از پسرانش بم‌نام «آریائوکو» را -بنا بر اسناد آشوری- بم‌گروگان 
ب,‌دربار آشور بانی‌پال سپرد. سپردن چنین گروگانی در آن‌زمان ب‌مفهوم تضمین وابستگی 
یک سلطنت خودمختار محلی بم‌یک سلطنت بزرگتر و فراگیر بوده است؛ و معنای دیگرش آن 
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است کم سلطنت کوروش دوم در آن‌زمان بم‌تابعیت دولت آشور درآمد. ولی آریارمتم کم در 
پاسارگاد بود معلوم نیست کم تابعیت از دولت آشور را پذیرفته باشد. دامنه سلطه آشوریان 
هیچ‌گاه بم‌درون پارس نرسید. 

این کوروش نیای بزرگ کوروش بزرگ» و اين آریارمتم نیای بزرگ داریوش بزرگ بود. 

در اواخر سدهْ هفتم پم؛ بم‌عللی کم معلوم نیست» فرزندان آریارمتّم از قدرت کنار نهاده 
شده در درجهٌ دوم قرار گرفتند و فرزندان کوروش فرمان‌روایان اتحادیهٌ قبایل پارس شدند. 

ما نمی‌دانیم کم کشور هخامنشی -که شامل پارس و خوزستان و کرمان بود - دقیقّا در چم 
سالی ضمیمةً شاهنشاهی ماد شد» ولی آن‌چم مسلم است آن‌است کہ در سال ۵۸۵ پم کہ 
هوخشتر درگذشت کام‌بوجیم دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بود. دربارةٌ 
اوضاع پارس در زمان آشتیاگ آگاهی درستی در دست نیست و گزارشهائی کم هرودوت و 
گزینوفون دربارۂ روابط آشتیاگ و کام‌بوجیم و سپس کوروش بم‌دست می‌دهند بیشتر افسانه 
ب‌نظر می‌رسد و راه بم‌حقیقتی نمی‌برد. ولی از مجموع این داستانهبا می‌توان نتیجه گرفت کم 
پارس در اواخر عمر هوخشَترٌ بم تصرف ماد درآمد و سلطنتی کم خاندان هخامنش در پارس و 
ای تا یه داده بودند زیر سلطه و باج‌گزار ماد شد. پس از چندی کام‌بوجیم دختر 
آشتیاگ را کم نامش مندتّم بود بم زنی گرفت» و کوروش سوم از این وصلت بم‌دنیا آمد. مُندتّم 
را مورخان بونانی «ماندانا» نوشتهاند. 

کوروش سوم پسر کام‌بوجیم دوم و مندتّم در حوالی ۵۵۵ پم یا اندکی پیش از آن بم‌جای 
پدرش شاه پارس شد. دربارةٌ فرجام کام‌بوجیم دوم اطلاعی در دست نیست. ما نمی‌دانیم کم 
آیا او ب‌مرگ طبیعی درگذشته یا برضد پدرزنش آشتیاگ شوریده و در نبرد با آشتیاگ بم‌کشتر 
رفته» یا این کہ در جنگهای کشورگشایانه با دیگر قبایل درون فلات ایران -مثلاً در نواحی 
سیستان یا هرات یا مرو- کشته شده است. 

افسانه‌تی را هرودوت دربارةُ پیدایش و پرورش اسرارآمیز کوروش آورده است کم معلوم 
می‌شود آن‌را بم‌گونه‌ثی از کسانی از ایرانیان شنیده بوده است. می‌دانیم کم اقوام و ملل برای 
قپرمانانشان افسانه می‌سازند» و این افسانه‌ها عمومّا تکراری است؛ و این تکرار بم‌حدی است 
کم گاه یک افسانه در میان دو-سه قوم دربارةٌ چندین قهرمان قومی با زمانهای بسیار دور از هم 
بازگویی می‌شود (مثلاً داستان تولد و پرورش سارگون اکٌادی کم خود سارگون نویسانده بوده و 
متن آن در سدۂ اخیر بم‌دست آمده را انبیای یهود در زمان هخامنشی برای موسای خودشان 
بازسازی و وارد تورات کرده‌اند). ولی بعید بم‌نظر می‌رسد کم افسانۂ پیدایش و پرورش 
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اسرا رآمیز کوروش را هرودوت دربارةٌ شخص کوروش شنیده بوده است؛ بل‌کم بم‌گمان من او 
داستان فریدون و قیامش را در جاثی از ایرانیان شنیده بوده» و خوش داشته کم برای شیرین 
کردن مطالب کتابش آن‌را بم‌کوروش نسبت دهد. این افسانه را هرودوت با طول و تفصیل 
بسیار نگاشته است؛" و من در اینجا فشرده‌ثی از آن‌را می‌آورم. 

او نوشته کم آشتیاگ دوبار روژیائی دربارة دخترش مندتم زن کام‌بوجیم دید کم او را 
سخت هراسان کرد» و مغان برایش تفسیر کردند کم مَندّتّم پسری بم‌دنیا خواهد آورد کم بم‌جای 
او شاه خواهد شد و سراسر آسیا را خواهد گرفت. لذا او بر‌فکر افتاد کم وقتی جنین مَندّتّم متولد 
شود نوزاد را سربه‌نیست کند. بم‌این منظور» پیش از آن‌کم هنگام وضع حمل م شود او را 
ب‌همدان فراخواند. چون جنین زائید او را به وزیرش هارپاگم (که شاید شکل درستش 
هئوربگم بوده باشد") سپرد تا بکشدش. هارپاگم از بیم آن‌کم در آینده مورد انتقام مندَتّم واقع 
شود نوزاد را مخفیانه بہمرد گاوبانی سپرد (گاوبان شاه) و بم‌او فرمود تا وی‌را در کوهستان رها 
کند تا بمیرد» و هرگاه مرد بہاو خبر دھد. نام مرد گاوبان میترداتہ و نام زنش آسپہکایہ بود. 
ازقضا زنٍ گاوبان در همان روزها نوزادی مرده آورد. گاوبان نوزاد مردۀ خودش را در کوهستان 
نہاد و بہھارپاگہ خبر داد کہ بچەئی کہ بہاو سپردہ بودہ مردہ است. ھارپاگہ کسانی فرستاد تا 
لاشةه بچه را آوردند و دفن کردند. نوزاد دتم را زن گاوبان بہجای نوزاد خودش پرورد. اين 
بچه همان کوروش آینده بود. 

در دنبالۀ داستان آمده کم کوروش وقتی بم‌سن ده سالگی رسید روزی در روستائی در 
نزدیکی همدان با بچه‌های همسالش بازی می‌گرد. بازی آنها بازی «شاه و وزیر» بود. کوروش 
را شاه کردند و بچه‌های دیگر هرکدام در منصبی قرار گرفتند. پسر یکی از کارگزاران بلندپاية 
آشتیاگ در این بازی در اجرای فرمان کوروش سستی نمود. کوروش فرمود تا او را بازداشت 
کردند و او را بمرسختی تنبیه کرد. بچه شکایت بم‌پدرش برد» و پدرش شکایت بم‌آشتیاگ 
برد» و از او خواستار شد کم پسر گاوبان را کم جرأت‌مندانه آن‌گونه با پسر او رفتار کرده است 
تنبیه کند. آشَتیاگ گاوبان و بچه را طلبید و خشم‌گینانه بم‌گاوبان گفت: «چرا پسرت این‌گونه 
پسر کارمند سلطنتی را زده است؟» کوروش گفت: «ما بازی کردیم و دوستانم مرا شاه گردند؛ 
این بچه وظیفهٌ خودش را درست انجام نداد و باید تنبیه می‌شد» و کاری کم من با او کردم یک 
کار عادلانه بود؛ اگر پادشاه فکر می‌کند کم کارم درست نبوده است من برای مجازات شدن 


۱ هرودوت» ۰۱۳۰-۱۰۷۱ 
۲ «هثور» تلفظ باستانی «ابر» است کم بم‌معنای باران نیز بوده است. 
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آماده‌ام». آشتیاگ از لحن سخن این بچة دهسالۀ کوه‌نشین در شگفت شد» و چون خیرہ بہاو 
ق نزوگ در او سیمائی را بافت کم بم‌کودکی خودش شبیه بود. بی‌درنگ بہیاد نوزاد 
دک ف دوا ا مقایسه کرد» و دریافت کم بچه مندئّم اگر 
زندہ ماندہ باشد باید کہ در همین سن بوده باشد. پیش خود اندیشید کہ شاید بچه مندتم کشته 
نشده باشد و چم بسا کم همین بچه باشد. این بود کہ از گاوبان پرسید: «راست بگو کہ این بچ 
را از کجا یافته‌ای؟» گاوبان ابتدا گفت کم پسر خودش است و مادرش هم زنده‌است و اگر باور 
ندارد بفرماید تا مادرش بیاید و از او پرسش کند. شاه خنجردارانش را فراخواند و بم‌گاوبان 
گفت: «جز راست‌گویی نجات ات‌نخواهد داد». گاوبان بم‌ناچار داستان را از اول تا آخر برای 
شاه بازگفت. 

شاه پس از آن هارپاگ را طلبید و از او پرسید کم «آیا نوزاد مندتّم را کم بم‌تو سپردم 
کشتی؟» هارپاگم گفت: «او را ب‌دست خودم نکشتم ولی بم‌اين گاوبان سپردم و او وی‌را کشت 
و لاشه‌اش را بم‌افراد من تحویل داد و من او را توسط افرادم دفن کردم». شاه گفت: «بچه 
مندّتّم زنده است و همین است کم در برابر تو ایستاده است. اکنون بشکرانة آن‌کم خدا او را از 
مرگ رهانده و بم‌من بازداده است جشنی برپا خواهم داشت. برو پسرت را بم‌نزد من بفرست» . 

چون پسر هارپاگم بہکاخ وارد شد» شاه مخفیانه فرمود تا سرش را بریدند و گوشتش را 
بریان کردند» و در مهمانی شاهانه گوشت بریان پسر را جلو هارپاگم نهادند. وقتی خوردنها تمام 
شدء شاه بم‌نوگرانش فرمود تا سبدی کم سرو دست و پای پسر هارپاگم در آن بود را جلو هارپاگ 
کته زار ارا کہ و امک کی ھر میا را کا ت هارا کہ کا سید را اکت وا نیک 
گوشتی کم خورده گوشت پسرش بوده است. 

پس از آن آشتیاگ با مغان دربارة کوروش و رژیاهای گذشته‌اش مشورت کرد. مغان چون 
داستان زنده ماندن کوروش را شنیدند بم‌او گفتند کم رویای شاه شدن بچه بم‌تحقق پیوسته و او 
در عالم کودکانه اش شاهی و امرو نهی کرده است و از این‌پس هیچ خطری از جانب او متوجه 
آشتیاگ نخواهد شد. این بود کم خاطر آشتياگ از کوروش آسوده شد و او را بم‌پارس بازفرستاد 
تا نزد پدر و مادرش زندگی کند. 

چند سال بعد کم کوروش بم‌سن مردان رسید هارپاگم نقشة انتقام از آشتیاگ را کشید و 
محرمانه بم‌کوروش پیغام فرستاد کم زمينة شورش برضد آشتیاگ را فراهم سازد و آشتیاگ را 
برکنار کند و خودش سلطنت را بم‌دست بگیرد. 

البته اين افسانه را بم‌هرگونه کم بازخوانیم» جز مورد خواب دیدن آشتیاگ دربارة 
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دخترش کہ شاید چیزی از حقیقت در آن نهفته باشد» بقیه‌اش داستان فریدون و یک افسانۀ 
دیگر بودہ کہ ایرانیان برای هرودوت گفته بوده‌اند (داستان فریدون گاوپرورد کم در اوستا آمده 
و در شاهنامه هم آمده است» و داستان دیگری کم یک پادشاهی گوشت بریان پسر وزیرش را 
خورد و وزیرش او را بم‌دست دشمن سپرد- شاید از خوزیم)» و هرودوت چنان‌کم گفتم» برای 

دست کم یک مورد در این افسانه آمده است کم انتساب آن بم‌آشتیاگ و کوروش را نفی 
می‌کند؛ و آن کشتن و بریان کردن پسر نوجوان هارپاگم است. ما می‌دانیم کم ایرانیان بم‌آتش 
احترام می‌گذاشته‌اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبیره می‌دانسته‌اند. محال است 
بتوان پذیرفت کم شاه ماد مرتکب چنین گناه کبیره‌ئی شده باشد و گوشت یک انسانی را در 
آتش بریان کرده باشد. داستان پرورش کوروش نزد گاوبان نیز تکرار افسانة فریدون گاوپرورد 
است و ربطی بم‌کوروش و اشتیاگ ندارد. 

ازاین افسانه کم بگذریم» آن‌چم مسلم است آن‌کم در سال ۵۵۳ پم جنگهای ماد و پارس 
می‌زد. آشتیاگ در این‌سال بم‌پارس لشکر کشید. جنگهای متوالی میان ماد و پارس حدود سه 
سال ادامه یافت. کوروش چند شکست از آشتیاگ یافت ولی حاضر بم‌تسلیم نبود. در یکی از 
نبردها کم در کنار پاسارگاد درگرفت مادها چنان جانانه جنگیدند کم نزدیک بود فرجام جنگ 
بم‌پیروزی کامل آشتیاگ و تصرف پاسارگاد انجامّد؛ ولی زنان هخامنشی برهنه‌سر و چاکیده 
گریبان بیرون آمدند و مردانشان را بم‌نبرد تا پیروزی یا کشته شدن همگانی تشویق کردند؛ و 
کوروش توانست کم آشتیاگ را واپس بزند و پاسارگاد را نجات دهد. 

جگبای کوروش با آشتباگ جنگهای دفاعی محض بود» و آشتیاگ در آنها متجاوز نشان 
داده می شد کہ برای باج‌گیری از پارسیان بہ راہ انداخته بود. قبایل پارت و ھیرکانیہ و 
درتگیانم پیش از این رخدادها با کوروش وارد پیمانهای انتحاد و دوستی شده بودند. معلوم 
نیست کم در میان این جنگها چم نسبت از مردان آن قبایل در کنار کوروش بودند» و آیا بودند 
یا نبودند! ادامۂ جنگهای ماد و پارس کم بم‌کشته شدن ایرانیان از دو سو می‌انجامید در میان 
سران قبایل ماد نیز نارضایتی نسبت بم‌آشتیاگ پدید آورد. آشتیاگ پسر نداشت. چم بسا کم در 
آن اواخر میان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جانشینی او منازعات زیر پرده آغاز شده بود و 
بسیاری از سران دولت را بم‌فکر افکنده بود کم بهترین راه چاره آن‌است کم نجات سلطنت ماد 


را در کوروش جستجو کنند کم دخترزاده آشتیاگ بود و می‌توانست کم میراث‌بر او باشد. 





در نبردی کم در اواخر سال ۵۵۱ در نزدیکی پاسارگاد میان آشتیاگ و کوروش درگرفت 
آشتياگ شکست خورده بم‌همدان برگشت. کوروش او را تا همدان دنبال کرد. همدان در سال 
۰ پم بہدست کوروش افتاد» آشتیاگ دست ‌گیر شد» و بم‌عمر دولت ماد خاتمه داده شد. 

این رخداد را سندی بابلی کہ باستان‌شناسان نام «تاریخ گد» بہآن داده‌اند» چنین بیان 
کرده است: 

در سال ششم سلطنت نبونهید (سال ۵۵۰ پم)» آشتباگ شاه ماد سپاهیانش را آماده کرده 

بم‌انشان (یعنی پارس) لشکر کشید تا کوروش را دست‌گیر کند. ولی سپاهیان آشتیاگ 

بہضد او برخاستند» اشتباگ دست‌گیر شد. و آنها او را ب‌کوروش تسلیم کردند. کوروش 

بم‌شهر هنگمتاتم لشکر کشید هنگمتانم را تسخیر کرد و سیم و زرو ثروت بسیار گرفت و با 

خود بم‌انشان برد. 

کوروش از خون پدر بزرگ خویش -آشتیاگ- درگذشت و فرمود تا او را بم‌شوش 
بردند. کوروش در همدان همه بخشا (عفو عمومی) داد و بم‌سران و بزرگان دولت ماد امان‌نامه 
داده بسیاری از آنها را در مقامهای پیشینشان ابقا کرد. ارتش و دستگاه بوروکراسی دولت ماد 
دست‌نخورده باقی ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ایرانی ایفا کند. ارتش ماد کم از رفتار 
بزرگورانۂ کوروش نهایت رضایت را داشت تحت فرمان کوروش درآمد تا تجاربش را بخدمت 
اهداف بلندپروازانه و انسان‌دوستانهةٌ کوروش درآورد کم نقشه‌تی بسیار دقیق و حساب‌شده و 
روشن و مشخص برای شکوه بخشیدن بم‌ایران و ایرانی در سر داشت و بر آن بود کم جهان را 
وارد دوران نوینی از تمدن کند کم بعدها تمدن ایرانی نام گرفت. 





بازخوانی تاریخ ایران‌زمین 


بخش دوم 


شاهنشاهی‌هخامنشی 


امیرحسین خنجی» 60۳0 ۱۷۷۲۱۷۰1۲۵1۵110۰ 
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موضوعات این بخش 
ه کوروش بزرگ 
۱) تسخیر کشور لیدیم توسط کوروش بزرگ. ۲) اوضاع میان‌رودان در زمان بم‌سلطنت نشستن کوروش 
بزرگ. ۳) تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ. ۴) شخصیت کوروش بزرگ. 
ه کام‌بوجیم و تسخیر مصر 
۱) اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ. ۲) تسخیر مصر فرعونی توسط کام‌بوجیم. ۲) شخصیت 
کم 
ه داستان بردیہ و گاؤماتہ 
ه داریوش بزرگ 
۱) جنگہای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت. ۲) اقدامات داریوش بزرگ در مصر. 
۳) تسخیر سرزمینهای اروپایی توسط داریوش بزرگ. ۴) تسخیر گندارٌ و سند توسط داریوش بزرگ. 
۵ شخصیت داریوش بزرگ. 
ه تئوری سیاسی شاهنشاهی 
ه خشیارشا ویونانیان 
۱) داستان جنگ ماراتون. ۲) داستان لشکرکشی خشیارشا ب‌یونان. ۳) نگاهی بم‌یونان باستان و روابط 
آن با ایران. 
ه اردشیر اول و داریوش دوم 
۱) آردشیر اول. ۲) جنبش استقلال‌طلبانه در مصر. ۳) یونان در زمان آردشیر اول. 
۴) خشیارشا دوم و داریوش دوم. 
ه آردشیر دوم و کوروش کمتر 
۱) شورش ناکام کوروش کمتر بر ضد اردشیر دوم. ۲) داستان بازگشت ده هزار مزدور یونانی. ۳) 
شخصیت آرذشیر دوم. ۴) روابط یونان با ایران در زمان آردشیر دوم. ۵) مصر در زمان آردشیر دوم. 
ه اردشیر سوم و داریوش سوم 
۱) آردشیر سوم. ۲) سرکوب شورش فینيقیّه و مصر. ۳) داریوش سوم» فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی. 
ه داستانهای کتیسیاس دروغین 
ه افسانۀ پوریم (داستان استر و مردخای) 


کوروش‌بزرگ 


کوروش هم از جانب پدرش شاهزاده بود و هم از جانب مادرش. پدرش کام‌بوجیم پور 
کوروش پور چیش‌پیش از نوادگان هخامنش بود کم زادبرزاد بر قبایل پارسی شاهی کرده 
بودند؛ و مادرش مندم! دختر آشتباگ پور هوخشتر پور خشتریتم پور فرورتیش بود کم 
زادبرزاد بر قبایل ماد شاهی کرده و نخستین شاهنشاهی ایران را تشکیل داده بودند. از این 
نظر کوروش اصیل‌ترین فرد روی زمین و برآمده از پاکترین خاندانهای ایرانی شمرده می‌شد کم 
هم پارسیان و هم مادیان بم‌اصالت و برتری او معترف بودند. او نابغه‌ئی انسان‌دوست و 
پرشفقت و سازمان‌دهی چیره‌دست بود. او پس از پیروزی بر آشتیاگ همه اعضای خاندان 
سلطنتی و رجال کشوری و لشکری ماد را مورد بخشایش و نوازش قرار داد و بم‌این‌وسیله سران 
قبایل ماد را منت‌گزار و فرمان‌بردار خویش ساخت. او پس از آن‌کم پیروزی نهایی را بردست 
آورد نه همچون شاهان میان‌رودان دست بم‌کشتار و غارت زد و نه ا اجازه داد کم 
بم‌جان و مال رعایای شاه مغلوب دست‌درازی کنند. او از مردان ماد و پارس ارتش کارآمدی 
تشکیل داد و بم‌کمک آن در خلال سالهای آینده سرزمینهای ایرانی‌نشین در سغد و خوارزم و 
باختریم کم از قلمرو شاهنشاهی ماد بیرون مانده بودند را ضمیمةٌ قلمروش کرد و بم‌این‌سان 
سراسر فلات ایران را برای نخستین‌بار در تاریخ زیر یک پرچم درآورد و شاهنشاهی پهناور 
ھخامنشی را تشکیل داد. ترتیباتی کہ کوروش پس از براندازی پادشاهی ماد برقرار کرد 
اا و اا ر جو وت ا ای دای بکد رواد وی کے در 
همهٌ امور از امتیازات متشابه برخوردار بودند» و امور کشور شاهنشاهی را با یاوری تلاشمندانة 
یکدیگر ب‌پیش می‌بردند. این همسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از کوروش و در زمان 
داریوش می‌توانیم در نقوش بازمانده بر دیواره‌های تخت جمشید ببینیم. 


تسخیر کشور لیدیم توسط کوروش بزرگ 
درسال ۵۴۷ پم» و زمانی کم کوروش در نقاط دوردست شرقی فلات ایران در رفت و 
آمد بود تا آن‌دسته از امیران محلی کم تا کنون بیرون از قلمرو شاهنشاهی مانده بودند را تشویق 


1 «مندّن» کم هنوز در برخی از گویشهای ایرانی برای نام پسران است بم‌معنای «جان جهان» است. 





۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


بم‌پیوستن بم‌شاهنشاهی کند» دست‌اندازی (کروسوس» شاه لیدیم بم‌مرزهای غربی ایران در 
سرزمین ایرانی‌نشین کت‌پتوگ, (واقع در شرق اناتولی) آغاز شد. کروسوس بم‌دنبال وّرافتادن 
پادشاهی ماد رک دش تن بر زمینهای شرق رود هالیس افتاد» و در این‌سال بخشمائی از 
سرزمینهای شرق اناتولی کم ایرانی‌نشین بود و ساکنانش قبایل گوم‌مری بودند متصرف شد. 

هرودوت نوشته کم کروسوس پیش از این لشکرکشی با خدایش مشورت کرد و هیأتی را 
با هدایای گران‌بها ب‌یونان نزد معبد «آپولون» (خدای آتن) فرستاده از خدا نظرخواهی کرد کم 
آیا اقدام بم‌جنگ با ایران بم‌صلاحش خواهد بود یا نه! و خدا بم‌توسط کاهنان بم‌او وحی کرد 
کم اگر سپاهش را بم جنگ شاه ایران بفرستد دولت بزرگی را واژگون خواهد کرد.۱ 

کروسوس پس از دریافت پاسخ مساعد خدا کم بم‌معنای وعدة یاری بود بہ گت پتوگہ 
لشکر کشید. هدف او از لشکرکشی بم‌کت‌پتوگم تحریک کوروش ب,‌جنگ با خودش بود» و 
طبق وعده‌ئی کم خدایش بماو داده بود پیروزی بر کوروش را یقینی می‌پنداشت و نابودی 
کوروش را حتمی می‌دید. 

جنگ ایران و لیدیم کم آغازگرش شاه لیدیہ بود بی‌خواسته کوروش گریزناپذیر شده بود. 
کوروش پس از فراغت از امر سرزمینهای شرقی» بردیّم -پسرش- را در باختریم و ویشت آسپم 
-پسر عمویش- را در پارت نشاند و برپاسارگاد برگشت و برای لشکرکشی بم‌شرق اناتولی 
تفت اراوساوی مرر عاق ارات نافال یه اده اوسا ها ا 
برداشته E‏ و با عبور از گذرگاه جلولا و زیر پا گذاشتن خاک آشو از راه اربیل و 
شهرزور و گذشتن از سرزمین حران» بم‌حلب (در شمال سورية کنونی) رفت و از آنجا وارد 
سرزمین کیلیکیم در جنوب اناتولی شد. 

کیلیکم یک سرزمین کین آریایی‌نشین بود و روزگاری بخشی از امپراتوری بزرگ خیتا 
را تشکیل می‌داد. 9 بہپیشواز او آمد و کشورش را ضمیمۂ شاهنشاهی کرد تا از 
حمایت کافی برای دفاع از کشورش در برابر اطماع شاه لیدیم کسب کند؛ و سپاهیان را نیز در 
اختیار کوروش نهاد. 

کوروش از کیلیکیم رهسپار کت‌پتوگم شد. هدف کوروش از این لشکرکشی نه تسخیر 
لیدیم بل‌کم آزادسازی سرزمین ایرانی‌نشین کت‌پتوگم بود. شاه لیدیہ کم هم‌پیمان اسپارت و 
مصر بود نیز پس از آن‌کم پیکهائی بم‌اسپارت و بابل و مصر فرستاده از شاهان اسپارت و بابل و 
مصر تقاضای کمک برای مقابله با خطر کوروش کرد با شتاب رهسپار شرق اناتولی شد. 


۱ هرودوت؛ ۰۵۲/۱ ۷۱ و ۰۷۳ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۱۸۹ 


در نبردی کم در دشتی در جنوب‌غرب آنکارای کنونی درگرفت کروسوس شکست یافته 
بم «ساردیس» گریخت. کوروش او را دنبال کرد. در نزدیکی ساردیس سپاهیان کروسوس با او 
مقابله کردند. او آنها را شکست داده خود را بم‌ساردیس رسانده شهر را در محاصره گرفت. 
کروسوس بم‌امید رسیدن نیروهای امدادی از مصر و اسپارت و بابل پایداری ورزید؛ ولی این 
پایداری بیش از دو هفته دوام نه‌آورد. حصارهای استوار ساردیس توسط سپاهیان کوروش در 
هم کوبیده شد و ساردیس تصرف شد. کروسوس ناچار تسلیم کوروش شد و کلیدهای خزاین 
سلطنتی را بم‌او سپرد (سال ۵۴۵ پم). 

هرودوت نوشته کم چون کروسوس بم‌اسارت ایرانیان درآمد کوروش بم‌او گفت: «ای 
کروسوس! چم کسی تو را برانگیخت کم برضد من وارد جنگ شوی و بم‌کشور من تجاوز کنی» 
حال آن‌کم می‌توانستی با من دوست شوی و از یاری من برخوردار گردی؟» کروسوس پاسخ 
داد: «هرچم شد از بخت بلند تو بود» و ناسازگاری بخت با من کرد آن‌چم کرد. خدای یونانیان 
مرا ب‌جنگ با تو برانگیخت, و مسیب این جنگ کسی جز او نیست؛ وگرنه انسان باید دیوانه 
باشد کم جنگ را بر صلح ترجیح دهد. در زمان صلح پسرانْ پدرانشان را دفن می‌کنند» و در 
جنگهما پدران باید فرزندانشان را دفن کنند. هرچم ارادهٌ خدایان بود گریزی از آن نبود).۱ 

روایتهای یونانی می‌گوید کم کوروش ابتدا تصمیم گرفت کم کروسوس را با نشاندن بر 
روی خرمن آتش اعدام کند» و وقتی او را بر روی صفهة بلند چوبین نشاند و آتش در چویها 
افکندند پشیمان شد و او را مورد بخشایش قرار داد و بم‌یکی از مشاوران خویش تبدیل کرد. 

ولی این سخن نمی‌تواند کم درست باشد» زیرا سوزاندن انسان در دین ایرانی از 
مُحَرّمات اکیده بوده است؛ و در همه تاریخ ایران پیش از اسلام حتی یک مورد از ارتکاب 
چنین عملی گزارش نشده است. بم‌نظر می‌رسد کم کروسوس خودش تصمیم گرفته بود کم با 
خویشتن همان کند کم پیشترها شاه آشور (زمانی کم نینوا را هموخشتر گرفت) با خودش کرده و 
خود را در آتش سوزانده بود؛ و پیش از آن‌کم کروسوس موفق ب,‌خودکشی شود کوروش سر 
رسید و او را نجات داد. روایتهای یونانی نیز تأکید می‌کنند کم پیش از آن‌کم آتش بم‌کروسوس 
رسیده باشد کوروش فرمود تا او را از آتش برگرفتند. 

کروسوس بم‌سبب بزرگواری و مهرورزی بیرون از انتظاری کم از کوروش دید ازآن‌پس 
بریکی از وفاداران بر‌کوروش تبدیل شد. روایتهای یونانی -لاف‌زنانه- می‌گویند کم او 
اندرزگر (یعنی مشاور) کوروش شد. 


۱ هرودوت» ۰۸۷/۱ 








۹۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

با پیروزی در این جنگ› کشور لیدیّہ ضمیمۂ شاھنشاھی شد و سراسر خاک کشوری کہ 
امروز ترکیه نامیده می‌شود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و مرزهای دولت شاهنشاهی 
بم‌دریای ایژه رسید. 

در آن‌زمان» علاوه بر کشور لیدیم کم حدود یک‌چهارم از کشور تركية کنونی را شامل 
می‌شد» کرانه‌های جنوب‌غرب اناتولی نیز نشیمن‌گاه قبایل یونانی بود کم چند سده پیشتر 
بم‌این سرزمینهای کوچیده بودند. ایرانیان این سرزمینهای یونانی‌نشین را آیونیم نامیدند. 
بقیۂ خاک اناتولی کہ شامل بیش از دوسوم ترکیۂ امروزی بود نیز در دست اقوام ديرينة آریایی 
(خیتایی» ارمینی» سکایی و میتانی‌های نیاگان کردهای غربی) بود. 

یونانیان آن‌سوی دریای ایژه در خاک اصلی یونان کہ بیم لشکرکشی کوروش را داشتند 
هیأتی را بم‌نزد کوروش فرستادند و بم‌او ابلاغ کردند کم اگر چنین قصدی داشته باشد مردم 
برای مقابله با او آماده‌اند؛ و کوروش خندید و گفت: «من با مردمی کم هنرشان جز این نیست 
کم در میدانهای شهرهاشان گرد هم می‌آیند و برای همدیگر داستانهای دروغ می‌بافند کاری 
ندارم». و بم‌آنها اطمینان داد کم چشم طمع بم‌سرزمینهاشان ندارد و با خاک اصلی یونان در 
آن‌سوی ایژه کاری نخواهد داشت.۱ 

کوروش سپس نماینده‌ئی را در ساردیس منصوب کرد و خزاین سلطنتی لیدیم را بم‌او 
سپرد و بی‌آن‌کم مالی از مردم لیدیم بگیرد یا دست بمغنیمت‌گیری بزند یا چیزی از خزانۀ کاخ 
کروسوس بردارد سپاهش را برداشته بم‌ایران برگشت. او کروسوس را نیز بم‌عنوان مشاور (و به 
نوشتهُ یونانیان» اندرزگر) با خود بم‌ایران برد. 

خاندان سلطنتی لیدیم دست‌نخورده باقی مانده بم‌تبعیت ایران درآمدند ولی کشورشان 
بم‌یک امیرنشین تابع ایران تبدیل شد» شهریاری لیدیم را کوروش بم‌هارپاگم (از بزرگان ماد) 
سپردء و خاندان هارپاگم برای هميشه در این نقطه از اناتولی جاگیر شدند. 

جزایر یونانی‌نشین دریای ایژه در مدت کوتاهی داوطلبانه بم‌اطاعت ایران درآمدند» و 
امیران شهرهای یونان در آن‌سوی آب نیز بم‌فرمان خدایشان - اپولون- کم بم‌متولیان معبد ابلاغ 
گردید نسبت بم‌ایران ابراز اطاعت کردند. درهای ارتش ایران نیز بر روی بونانیان باز شد تا 
بم‌عنوان سرباز مزدور وارد خدمت شوند؛ و یونانیان کم از دیرباز بم‌مزدوری برای ارتش مصر 
عادت کرده تون گروهاگروه وارد ارتش ایران شدند. این وضعی بود کم تا پایان دوران 
شاهنشاهی هخامنشی ادامه یافت. درهای ایران نیز بر روی هنرمندان و اهل حرفه باز شد» و 


۱ هرودوت» ۱/ ۰۱۵۲-۱۵۲ 
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بسیاری از یونانیان در جستجوی فرصتهای شغلی بهتر و درآمد بیشتر روانه ایران شدند. 
ایتک بر‌همت برنامه‌های انسان‌دوستانة کوروش» جهانی تازه شکل گرفته بود کم اقوام 
و ملل شرق و غرب جمان را بمیکدیگر نزدیک و با هم آشنا می‌کرد. 


اوضاع بابل در زمان بم‌سلطنت نشستن کوروش بزرگ 

در آغاز سدۀ ششم پم دامنه‌های قلمرو بابل بم‌گسترده‌ترین حد خود رسید. تبوخد تَصر 
دوم داماد شاه ماد و نیرومندترین شاه خاورمیانه - درصدد تمرکز کامل قدرت سیاسی و ایجاد 
یک وحدت دینی با تحمیل پرستش خدای بابل در همه سرزمینهای امپراتوری خویش برآمد و 
دا ا اوا سی ووت رو شان فان تفرگ کر حدود ۴۳ سال (از ۶۰۴ تا 
۲ بر سرزمینهای پهناوری سلطنت کرد مراحل نخستین اهداف وحدت‌گرایانه‌اش را با 
سرکوب آزادیهای دینی» تخریب معابد و ممنوع کردن اجرای مراسم دینی اقوام زیر سلطه و 
اجبار مردم بم‌پرستش خدای خودش - که تنها خدای برحق می‌پنداشت- تأمین کرد. اقوامی 
اف بردست بر دای از پرستتن ای قوی‌شان تتو دنلریا کیقر سخت: توح فر رورو 
شدند. یک نمونه از اقوام سرکوب‌شده مردم کشور یهودا-با مرکزیث اورشلیم- بودند کم از 
دیرزمان تا سدهُ هشتم پم زیر سلطهٌ مصر می‌زیستند سپس بم زیر سلطةٌ آشور رفتند» و سرانجام 
بم‌عنوان میراث آشور در زیر سلطةٌ دولت بابل قرار گرفتند.! یپودیان در برابر فشارهای تبوخَد 
تَصّر برای تغییر دادن دینشان و دست برداشتن از خدای قبیله‌یی‌شان مقاومت نمودند» و مورد 


۱ قبایل اسرائیلی شاخه‌ثی جداشده از قبایل بزرگ‌تری بودند کم در زمانی از هزارهةٌ دوم پم از 
بیابانهای فرات جنوبی در سرزمین گلدّه (جائی کم اکنون نجف و کوفه است) بم‌بیابانهای اردن 
کنونی مهاجرت کردند کم درآن‌زمان در قلمرو مصر فرعونی بود. این قبایل در حوالی ۱۰۰۰ پم 
شهر ایلیّم را از فلسطینی‌ها گرفته تشکیل سلطنت دادند و نام شهر را بم‌اورشلیم تغییر دادند. 
پرقدرت‌ترین شاهان اسرائیلیان- داوود و سلیمان- بودند کم تا ٩۲۲‏ پم سلطنت کردند و با تصرف 
برخی از آبادی‌های فلسطینیان» قلمروشان را در شمال و جنوب و غرب اورشلیم گستردند. پس از 
درگذشت سلیمان جنگ داخلی قبایل اسرائیلی آغاز شد و کشور کوچک اسرائیلیان را دوپاره کرد 
کم یک پاره‌اش شامل اورشلیم در دست یکی از پسران سلیمان ماند و کشورش را یهودا نامید» و پارة 
دیگرش را عموزادگان آنها گرفتند و در سامره (شمال اورشلیم) تشکیل سلطنت دادند و کشورشان را 
اسرائیل نامیدند. در اثر رقابت میان دو کشور کوچک عبری کم عملاً بیش از دو شهر و چند روستا 
نبود» کشور یپودا زیر حمایت مصر و کشور اسرائیل زیر حمایت آشور درآمد. پس از ورافتادن 
امپراتوری آشور» هردو کشور عبری توسط تبوخَد نصر ضمیمهٌ بابل شدند؛ و سرانجام بم‌عنوان 
میراث بابل ضمیمةٌ شاهنشاهی ایران شدند. 
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خشم تبوخد تصر واقع شدند. تبوخد نصر طی لشکرکشی بم‌اورشلیم پس از کشتار اعضای 
خاندان سلطنتی اسرائیل» بقایای رهبران دینی و سیاسی آنها را با خانواده بم‌بابل کوچانده 
آنها را تبدیل بم‌بردگان خویش کرد» معبد اورشلیم را ویران و پرستش خدای قومی یهودان را 
ممنوع اعلام کرد.! 

تبوخد صر کہ پیامبر و نمايندةٌ خدای خودش بود و لقب «پیامیر پیروزمند» داشت» 
پرچم تبلیغ دین بر دوش گرفته با همهٌ ادیان موجود بم‌مبارزه برخاسته بود و تصمیم داشت 
همه را بم‌عنوان ادیان باطل بم‌نابودی بسپارد» و دین خودش را کم تنها دین برحق می‌پنداشت 
جایگزین آنها کند. 

پس از مرگ بوخد صر کہ در مپرماه ۵۶۲ چم اتفاق افتاد اقدامات همه‌جانبةٌ کاهنان و 
متولیان معابد میان‌رودان برای اعادهْ حیثیت خدایان و ادیان خودشان آغاز شد؛ پسر و 
جانشین او -امل‌مردوخ- پس از دو سال در کودتای نرگال شرصر (شوهر دختر تبوخد تصر) 
بہکشتن رفت. سلطنت نرگال شر وشن از سه سال نپائید» و پسر و جانشینش «لاباشی 
مردوخ» نیز پس از سه ماہ در کودتائی کہ افسری بہنام نبونہید ترتیب داد در کاخ سلطنتی 
لوحی کم بم‌این مناسبت برجا نهاده است مدعی شده کم لاباشی مردوخ بی‌خواست و رضای 
مردوخ بم‌سلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را بم‌نبونهید داد. 

نبونهید نیز بم‌مانند همه شاهان بابل ادعا کرد کم پیامبر خدا است. ادعا کرد کم سلطنت 
را نبوخذ نصر بم‌او سپرده زیرا روح نبوخذ نصر در معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده و بم‌کاهنان 
گفته کم جانشین حقیقی او نبونپید است. چند مورد وحی نیز کہ بم‌خدایان نسبت داده شد 
توسط کاهتان معابد بیان شد گم نبونهید را پيامبرشاه گزیدة خویش نامیده بودند. اینها را 
وهی در کتیبدتی بیج نهاهه است: پاداش همه ایتپا پیش کهپای بسیاز دل‌گرمکننده‌کی بود 
زیاد ب‌معبد مردوخ و دیگر معابد (در واقع بم‌کاهنان) تقدیم کرد. ولی او از خاندان متولیان 
معید «سین ) (خدای ماه) در حران بود» لذا در سومین‌سال سلطنتش کم خویشتن را بہاندازۂ 


۱. نبوخذ تَصر در تورات همان اندازه منفور است کم اژدهاگ بیور اسپ نزد ایرانیان. بالاتر گفتیم کم 
او همان بخت النْصر منفور است کم داستانش توسط عربها بم‌ما رسیده است؛ و عربها نیز داستان او 
را از مسیحیان شنیده بودند. 
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کافی مقتدر و مسلط یافت برای همه‌گیر کردن پرستش سین کمر همت بربست و کوشید کم 
مردوخ را کہ بیش از دو هزار سال در بابل خدایی کردہ بود و هم خدایان میان‌رودان زیر 
فرمانش بودند از مرتبه‌ئی کم داشت تنزل دهد و خدای خودش -سین- را خدای خدایان 
میان‌رودان کند. در کتیبه‌ئی برجا مانده از او -که باستان‌شناسان نام استوانهٌ سیپاری بمآن 
داده‌اند- او خودش را شاه بزرگ شاه ذوالحلال» شاه سراسر جهان» شاه بابل» شاه چهار 
گوشة زمین» متولی ایزاگ‌ایل و ایسیدا (معابد e‏ و زمین) نامیده ادعا کرده کم 
وقتی در شکم مادرش بوده سین و نینگال مقام سلطنت را بم‌او واگذار کرده‌اند. در دنبالهٌ این 
نوشته چنین آمده است: 
خدای بزرگ «سین» در روز ازل نشیمن گاه خویش «ایهول‌هول» را در حرّان قرار داد. او 
در مقام جلال خویش بود تا آنگاه کم قلب باعظمتش بر حران خشم گرفت و مادها را 
برانگیخت تا بم‌حران لشکر بکشند. ایپول‌هول ویران شدء و همچنان ویران ماند. چون 
من بم‌پادشاهی رسیدم خدای بزرگ بم‌خاطر عنایتی کم بم‌پادشاهی من داشت بر آن‌شهر و 
معبد سین نظر عطوفت افکند. او در آغاز سلطنت ازلی و ابدی من بممن وحی فرستاد. 
مردوخ خدای بزرگ و سین کہ نور آسمان و زمین 0 برابرم حضور 
یافتند؛ و مردوخ بم‌من چنین گفت: «نبونهید» ای شاه بابل! آجر بر پث پشت اسپانت حمل 
کن و در حران برای من جایگاه باشکوه بساز. برای سین نیز در آن خانۀ من جایگاه 
بساز». من بم‌خدای بزرگ گفتم: «خانه‌تی کم فرمان دادی کم بسازم سپاهیان انبوه شاه 
ماد سراسر پیرامون آن منطقه را احاطه کرده‌اند و او بسیار نیرومند است». خدای بزرگ 
بہمن گفت: «سیاهیان ماد کم تو از آن سخ می گوتی دیگر وجود نخواهند داش شت؛ نه شاه 
ماد خواهد ماند و نه کشورش و نه شاهانی کم یاور او استند». 
در سومین سال پادشاهی من خدایان کوروش شاه انشان کم یکی از فرمان‌بران شاه ماد بود 
را برانگیختند. او سپاهیان عظیم شاه ماد را با سپاهیان اندک خویش تارومار کرد» و 
اشتباگ کم شاه ماد بود را گرفته بم‌عنوان اسیر بم‌کشور خویش برد. وعدهٌ خدای بزرگ" 
مردوخ و وعده سین کم نور آسمان و زمین است این گونه تحقق یافت. فرمان آنها [برای 
ساختن معبد حرآن] انجام‌شدنی بود. من بیم داشتم گم اگر فرمان آنها را انجام ندهم بر من 
خشم بگیرند. من کسی نبودم کم فرمان آنها را فروگذار شوم. 
نبونهید سپس توضیح می‌دهد کم چم‌گونه «ایهول‌هول» (معبد بزرگ سین) را با نظارت 
خدایان مردوخ و شمش و عشتار و آداد و ایا و آسل‌لوهی و کوللا بر شالوده‌های معبدی بنا کرد 
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کم آشور بانی‌پال بنا کرده بوده است؛ و توضیح داده کم چم‌گونه «سین نور آسمانها و زمین و 
خدای ازلی و ابدی» با توافق همة خدایان میان‌رودان مقام خدای خدایان را احراز کرده است. 
از پدر خودش نیز بم‌عنوان امیر حران و متولی معبد سین یاد کرده و متذکر شده کم پدرش حتی 
بیش از آشور بانی‌پال و شلم‌تصر آشوری بم‌اين معبد خدمت کرده است. توضیح کاملی نیز از 
شکل معبدی می‌دهد کم ساخته است» با دیوارهای آجرین و سراسر پوشیده با لایه‌های نازک 
زر و سیم» و دروازه‌های ساخته‌شده از چوب سدر لبنان و پوشیده با لایه‌های نازک زر و سیم؛ 
پیکرۂ بزرگ گاوان دشمن‌شکن درازمو کم در برابر دروازةٌ بزرگ معبد نصب کرده و پیکرشان 
SEO ee‏ ویوسکو وسود مرت e UE RY‏ 
در خداخانۀ مردوخ) را بہایہول‌هول (خداخانۀ سین) منتقل کرده و آنها شادمانه در وسط این 
معبد جاگیر شده‌اند؛ ایپول‌هول را مالامال از کالاهای بهادار و سیم و زر کرده» و حران را چونان 
عروس آراسته است چنان‌کم «همچون ماه شب ۱۴ می‌درخشد». او همه اين کارهای بزرگ را 
بہفرمان «سین» کرده است کم «خدای اا ا و است و اگر نه بہلطف او بود نه 
شهری وجود داشت و نه کشوری». او اين معبد را برای سین ایجاد کرده است تا «همة خدایان 
آسمان و زمین در آن ساکن شوند و همواره مشغول ذکر تسبیح سین باشند کم پدر آنها و آفریدگار 
آنها است». نبونهید در ادامه بم‌این‌گونه ب‌درگاه سین دعا می‌کند: 
باشد کم مه خدای خدایان آسمان و زمین رحمت خویش را بر من کم نبونهید شاه 
بابل‌ام نا زل کند؛ چم در خواب باشم و چم بیدار؛ چم ایستاده باشم و چم نشسته» همواره 
بر من نظر لطف اندازد؛ بم‌من عمر دراز عطا کند؛ سالهای عمرم را افزون کند؛ سلطنتم را 
پاینده بدارد؛ دشمنانم فداصت دهد؛ مخالفانم را تابود کند؛ بدخواهانم را از میان 
بردارد. باشد کم نینگال -مادر خدایان بزرگ- از محبوبش سین استدعا کند کم همة 
آرزوهای مرا برآورده سازد. باشد کم شمش و عشتار کم پرتوهای فروغ او استندند از 
پدرشان و آفریدگارشان سین استدعا کنند کم آرزوهای مرا برآورده سازد. باشد کم نوسکو 
- آن رسول بزرگوار آسمان-" دعاهای مرا بشنود و برایم شفاعت کند. 
نبونهید بم‌عنوان پیامبر برگزیده سین برآن بود کم از خودش نسخه دوم یک پیامبرشاه 
باستانى 2 نارام‌سین بسازد کم در زمان او گفته می‌شد ۳۲۰۰ سال پیش از نبونهید می‌زیسته 
است. نارام‌سین (نوادۀ سارگون اول آکّادی کم پیش از این شناختیم) در اساطیر بابلیان از 


۱ نوسکو همان است کم اسرائیلها بعدها کم با اساطیر بابلی آشنا شدند نامش را ترجمه گرده 
«جبرّ-ایل» نامیدند و گفتند کم پیک خدای آسمان است (ایل خدای اسرائیل بود). 
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مادری باکره و مقدس زاده شده بود و خدا امور مردم جهان را بم‌او سپرده و تخت و تاج شاهی 
را از آسمان طی مراسم باشکوهی برایش فرستاده بود تا ب‌عنوان نماینده او بر جهان سلطنت 
کند. پدر و پدر بزرگ نارام‌سین نیز پیامبرشاهان زمان خودشان بودند. سارگون ادعا کرده کم 
خدا پیش از آفرینش او اراده کرده بوده کم سلطنت و نبوت را بم‌او بسپارد؛ و شرح تولد و رشد 
خودش را بر لوحی نویسانده کم متن بازنویسی‌شده‌اش برای ما مانده است (همان داستانی کم 
یپودان بعدها از بابلیان شنیدند و آن‌را برای موسای اساطیر خودشان مصادره و وارد تورات 
کردند). نبونهید نیز پیامبرشاه زمان خویش بود کہ گفته می‌شد از سلالة انبیای دیرینه است. او 
بم‌کاهنان بابل فرمود تا سیاهه‌تی از شاهان اساطیری کلده برایش تهیه کردند» سیاهه‌ئی کم 
نشان میداد آنہا از آغاز آفرینش جہان برای ت هزار سال حکمرانی داشته‌اند. این 
سیاهه با یک‌سلسله نامهای اساطیری از شاه‌خدایان سومری آغاز می‌شد. نخستی‌های این 
شاه‌خدایان کم سلطنت و تاج و تخت و اثاث معبد را از آسمان با خودشان بم‌زمین آورده بودند 
هرکدام چندین هزار سال در جهان سلطنت کرده بودند." در دنبالةٌ این نوشته می‌خوانیم کم 
چون ۴۶۰ هزار سال از فرود آمدن سلطنت و تاج و تخت و معبد از آسمان گذشت توفان نابودگر 
همگانی رخ داد (داستانی کم بعدها پیامبران یهودی وارد تورات کردند و نام توفان نوح دارد). 
وقتی توفان پایان گرفت و آبها فرونشست و زمین پدید آمد دیگرباره سلطنت و تاج و تخت و 
معبد از آسمان بم زیر آمد تا دور دیگری از سلطنت شاه‌خدایان آغاز شود. نبونهید نامهای 
شاه‌خدایان بعدی نیز بم‌ترتیب با ذگر سالهای سلطنت هرکدام نویسانده است و نشان داده شده 
کم هرکدام برای چندین‌صد سال سلطنت کرد. 

در کنار تہیۂ این تاریخ چندین صد هزار ساله برای میان‌رودان» بم‌دنبال کاوشهائی کم 
بم‌فرمان نبونهید در ویرانه‌های معابد باستانی و کاخهای کپن انجام گرفت صدها لوح ديرينة 
سومری و اکّادی از زیر ستونهای یادگاری معابد بیرون کشیده شد تا گواه تداوم ازلی سلطنت 
انبیای الهی در میان‌رودان بوده باشد. لوحی کم گفته می‌شد ازآن نارام‌سین انستاو کاهتان از 
زیر شالودة معبد شَمّش بیرون آورده‌اند (معبدی کم بنایش بم‌نارام‌سین نسبت داده می‌شد) را 
نبونهید طی جشن باشکوهی بم‌معرض نمایش نهاد تا یاد و نام نارام‌سین را در خاطره‌های مردم 


۱. همین اسطوره بود کم بعدها انبیای یهود شنیدند و وارد تورات کردند؛ اسطوره‌ئی کم می‌گوید پسران 
خدا از آسمان بر زمین نگریستند و عاشق دختران بابلی شدند و بر زمین آمده با دختران بابلی 
درآمیختند» و پسرانی کم از این آمیزش پیدا شدند سلطنت جهان را بم‌دست گرفتند. [تورات» سفر 
پیدایش» باب ۶] 
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میان‌رودان زنده کند. شاید اين لوح را خود نبونهید نویسانده بوده است. 

بم‌این‌گونه» نبونهید درصدد بود کم عهد باستان را زنده کند و بم‌جریان اندازد. کاری کم 
او برای تدوین تاریخ بابل می‌کرد شبیه کاری بود کم هوخشتر برای بازسازی تاریخ ایران انجام 
داده بود» و درنتيجه آن اوستا و اساطیر ایران تدوین شده بود. شاید او هوخشتر را الگو قرار 
داده و می‌خواسته کم پيشينة تاریخی دیرینه‌ئی کم هوخشتر برای ایران نویسانده بود را برای 
بابل اثبات کند (هرچند کم پيشينة تمدنی میان‌رودان بسیار بیش از ایران بود). او می‌دید کم 
میرائی کم بم‌عنوان یک قوم و یک دین از هوخشتر و پسرش آشتیاگ بم‌کوروش پارسی رسیده 
است چنان منسجم و نیرومند است کم تا آن‌زمان شبیپش در خاورمیانه دیده نشده است. لذا 
برآن شد کم از آن الگو برای شکوہ بخشیدن بہپادشاهھی خویش پیروی کند و کشورش را «یک 
دین و یک رعیت» کند. او دیده بود کم دین واحد و قوم واحد در ايران مایهٌ عظمت و شوکت 
ایرانیان شده است؛ لذا اقدام بم‌تدوین تاریخ کرد تا نشان دهد کم سلطنت در کشور او بسیار 
دیرینه‌تر از ایران است (کم البته چنین هم بود)؛ بعلاوه سلطنت در کشور او امر آسمانی است 
ولی در ایران شاه یک مرد معمولی همچون همه انسانها است کم نه نمایندةٌ خدا است و نه 
سلطنتش از آسمان آمده است. 

اما مشکل نبونهید آن بود کم» برخلاف ایران کہ یک قوم یک پارچه در آن می‌زیستند و 
دینشان دیس و تنها خدایشان اهورمزدا بود» در میان‌رودان چند قوم با چند دین و چند 
خدای متنازع می‌زیستند و امکان یک‌پارچه کردنشان وجود داشت. 

سلسله اقداماتی کم نبونهید بم‌هدف یک‌دین کردن مردم میان‌رودان انجام داد خشم 
متولیان دین مردوخ و سرپرستان معابد دیگرخدایان کهن را برانگیخت. او مراسم سالانهة حج 
کم در آغاز بهار در پیش‌گاه مردوخ در بابل گرفته می‌شد را لغو کرد» خدایان را از معابد 
اصلی‌شان برداشت و برخی را بم‌بایل و برخی را بم‌حران برد تا تعدد معابد و خدایان را از میان 
بردارد. برای سین یک معبد باشکوه در حران بنا کرد و پیکره‌تی بزرگ از زر ناب و مزین 
بم‌گوهرهای ارجمند برای او ساخته او را خدای خدایان اعلام کرد. الواح a‏ «سالنامة 
نبونهید» و یک منظومة بابلی متعلق بم‌اواخر سدهْ ششم پم خبر از تلاشهای توحیدی شدیدی 
می‌دهد کم توسط نبونهید در میان‌رودان اعمال می‌شده و خشم عموم کاهنان سنتی بابل و آکاد 
وروا یاک رو ت 

اقدامات او بہنارضایتی عمومی و شورش سراسری در میان‌رودان و شام انجامید» و او 
مجبور شد کم مخالفتها را بم‌نیروی سپاه فرونشاند. خبرھای سالنامۂ رسمی در سالہای اولیۂ 
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سلطنت نبونپید سخن اقدامات سرکوب‌گرانهٌ او در سوریه و اردن و شمال حجاز است. 

او کم در سال ۵۵۳ برای روبم‌راه کردن اوضاع بم‌شام رفته بود در شهر «ایدوم» (اکنون پترا 
در اردن) دچار یک بیماری صعب‌العلاج شد. یک کتیبه کم مخالفان بابلی نبونهید برجا 
نپاده‌اند می‌گوید کم «دیو بلائی کم دنده‌ها را می‌گیرد او را گرفت». او مسلول شده بود. 

خیرهای سالهای آینده دربارۂ اقامت او در «تیماء» (در شمال حجاز) است کم چندین 
سال ادامه داشت. اینجا سرزمین قبایل عبرایمی ایلوت بود کم با اسرائیلیها همريشه بودند و 
خدا و دینشان با آنها مشترک بود. ایلوت میا ا بودند کم در داستان تورات با نام قوم 
لوط از آنہا یاد شده است. نبونهید تیماء را برای انزوای عبادت برگزیده بود» و بہخاطر رنجی 
کہ از بیماری می‌کشید در بابل و میان‌رودان اعلان سوگ کرده و جشنها را ممنوع اعلام داشته 
بود. او برای برگزاری مراسم حج سالانه کم در آغاز بہار در معبد مردوخ برگزار می‌شد بہ بابل 
نمیآمد» و در غیاب او نیز این مراسم برگزار نمی‌شد. او نذر کرده بود کہ تا وقتی کہ معبد سین 
را بازسازی نکرده باشد بمبابل برنگردد. در یکی از نوشته‌کای کاهنان بابلی مخالف او 
می‌خوانیم کم «او گفت: تا من این کار را انجام نداده باشم و دوران سوگواری برای ویران 
ماندن معبد سین را بم‌اتمام نرسانده باشم و معبد سین را بازسازی نکرده باشم مراسم عید 
(حج) برگزار نخواهد شد»." ولی او همواره بم‌نواحی شام تا درون اناتولی لشکرهائی بم‌منظور 


۱ مراسم حج خانۂ مردوخ در روز اول بهار (ماه نیسان/ فروردین) انجام می‌شد. خدایان میان‌رودان 
توسط کاهنانشان طی مراسم باشکوهی کم با شرکت هزاران تن از بندگان آنها برپا می‌شد از 
خانه‌هاشان بیرون آورده شده بر روی گاریهای زرین و سیمینی کم توسط گاوهای نر مقدس کشیده 
می‌شد در عماریهای مجلل نشانده شده عروسانه بم‌بابل برده می‌شدند تا خدای بزرگ را زیارت 
کنند. شاه و اعضای خاندان سلطنتی و بزرگان کشور در ایزاگ‌ایل (خانهةٌ خدا) حاضر می‌شدند» 
حج‌کنندگان کم با دست پر از سراسر میان‌رودان آمده بودند در بیرون معبد در فضای باز حرم مقدس 
کم چاردیواری وسیع تک فرش بود گرد می‌آمدند و بمنماز و نیایش می‌پرداختند. شاه بم‌معید 
می‌رفت و مردوخ را زیارت می‌کرد» مردوخ را کاهنانْ با شکوه و جلال بسیار سوار بر گاری بزرگ 
زرینی کردہ گاریش را بہدوتا گاو نر مقدس می‌بستند و از معبد بیرون می‌آوردند تا حح‌کنندگان 
بہتماشای جمال مقدس خدا نائل آیند و خدا بہ زائرانش برکت دهد. حجکنندگان با پایگوبی و 
دست‌افشانی و غزل‌خوانی کہ توسط نوازندگان و خوانندگان مقدس از خاندان کاهنان رهبری 
می‌شد در حضور مردوخ و خدایانی کم بم زیارت مردوخ آمدہ بودند مراسم عبادی را بہجا می‌آورد ند 
و معبد و خدایان را طواف می‌کردند. در این جشنها کم یک‌هفته يا بیشتر ادامه داشت زن و مرد و 
دختر پسر در ستایش خدا بم رقصهای دسته‌جمعی می‌پرداختند و بم‌شکرانة برکتهائی کم خدای 
بزرگشان مردوخ و دیگر خدیان ب‌آنها عطا کرده بودند و بم شکرانه بهار برکت‌بار کم خدایان برایشان 
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اعلان حضور دائمی خویش در سرزمینهای تابعه می‌فرستاد کم شرح آنها در «سال‌نامة 
نبونهید» آمده است. در همه این‌سالها امور پایتخت و ارتش در دست «بل شصر» پسر جوان 
نویه بر کر در بای AE EAI E‏ 
ا ا زمانه بود مراسم سالانةٌ حج برگزار نمی‌شد. این‌را کاهنان مردوخ شاف 
مردوخ تلقی کردند و از نبونیهد رنجیدند. 

وقتی کوروش لیدیہ را گرفته ضمیمۀ شاهنشاهی کرد نبونهید در تیماء بود. شنیدن اين 
خبر زنگ خطر را برای او بہصدا درآورد» ولی او همچنان در تیماء ماند؛ زیرا خدایان از راه 
وحی بہاو اطمینان دادہ بودند کہ چنانچہ کوروش بہبابل لشکر بکشد آنہا کوروش را نابود 
خو اهتنا کد کو و 2 کا ا اک ا کر واد کردا اوو کر ده کر کیووش زر 
بہ زیر پای او افکنده نابود خواهد کرد. ولی کوروش بہمیان‌رودان لشکر نکشید» و از راہ 
کیلیکیہ و آشور بہایران برگشت۔ 

با این‌حال تاریخ تصمیم گرفته بود کہ بہعمر امپراتوری پیرشدۀ بابل خاتمه دهد و 
سراسر خاورمیانه را بم زیر سلطة مهرورزانة کوروش درآورد. 

بزرگان و کاهنان بابل می‌شنیدند کم کوروش پس از گرفتن لیدیم با مردم لیدیم چنان 
رفتارهای بزرگوارانه‌تی کرده است کم مردم لیدیم از او رضایت خاطر دارند و او را بهتر از شاه 
برکنارشده خودشان می‌دانند. پیش از آن و تا مهرآمیز او با مردم ماد پس از ورافتادن 
پادشاهی ماد را شنیده بودند. بزرگان خوزی کم با بزرگان بابل رفت و آمد و داد و ستد داشتند 


نیز دربارةٌ رفتارهای مهرورزانه و بزرگ‌منشانةٌ کوروش چیزهای بسیار بم‌گوش بزرگان بابل 


فرستاده بودند سرود می‌خواندند» ساز می‌نواختند» می‌رقصیدند و شادی می‌کردند. حاجیان با 
دست پر آمده بودند» و هرکس ب‌اندازةً توان مالیش نثاری و قربانی آورده بود. مبالغ کلانی زر و 
سیم نثار مردوخ و دیگرخدایان می‌شد» مقادیر بسیار زیادی خرما و گندم و جو و شمار بسیاری گاو و 
گاومیش و گوسفند توسط حاجیان برای معبد آورده شده بود. دوشیزگان بسیاری توسط پدر و 
مادرشان نثار مردوخ می‌شدند تا در معبد ب‌خدمت کاهنان درآیند و سعادت ابدی را برای خودشان 
و پدر و مادرشان تأمین کنند. بسیاری از نوعروسان و دوشیزگان کم ب‌حج آمده بودند تنشان را برای 
یک بار بم‌مردان مقدس تقدیم می‌کردند تا رضای خدا را حاصل کنند. آمیزش مردان مقدس با این 
دوشیزگان و نوعروسان در کاخ عشتار انجام می‌گرفت کم بم‌منظور برگزاری این عبادت بزرگ ساخته 
شده بود. زمین و دیوارهای معبد مردوخ با حضور شاه و اعضای خاندان سلطتنی و کاهنان بزرگ با 
گلاب و عطور بهادار شستشو داده می‌شد. معمولا پیکره‌های جدیدی از خدایان کم از زر ناب و مزین 
بم‌جواهرات گران‌بها بود نیز توسط شاه و خاندان سلطنتی و زمین‌داران بزرگ تقدیم مردوخ می‌شد و 
در معبد نصب می‌شد. 
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رسانده بودند. این‌گونه» آوازةٌ انسان‌دوستی و مهرورزی و بزرگ‌منشی کوروش کم در همه‌جای 
خاورمیانه دهان بم‌دهان می‌شد بزرگان و کاهنان بابل را برآن داشت کم برای رهایی از سلطة 
نبونهپید دست استمداد بم‌سوی او دراز کنند. الواحی کم در میان‌رودان کشف شده نشان‌گر 
آن‌است کم کاهنان و بلندپایگان بابلی» بم‌ویژه کاهنان معبد مردوخ» رسمًا بم‌کوروش 
درخواست فرستادند کم برای رهاندن مردم بابل و کلده از سلطة جبارانة نبونهید بمبابل 
لشکرکشی کند؛ و او با هماهنگی مخالفان نبونپید بم‌بابل لشکر کشید. : 
یک منظومهٌ بابلی از سروده‌های کاهنان میان‌رودان کم در حران کشف شده است 
نارضایتیهای مردم میان‌رودان از نبونهید را این گونه بیان می‌دارد: 
نبونمید بم‌هیچ قانونی پایبند مود بزرگان کشور را در جنگها بم‌کشتن داد. رعایا را با 
کم مالیاتبای سنگین بم‌تهی‌دستی افکند. جاده‌های بازرگانی را ناامن داشت. دیگر از 
کشاورزان سرود شادی بم‌گوش نمی‌رسید. او ممتلکات مردم را گرفت و ثروتبای مردم را 
برباد داد و مردم را بی‌ نوا و پریشان‌حال کرد. او همه‌جا را تبدیل بم ویرانه کرد؛ و مردم را 
کشت و لاشه‌هاشان را در تاریکیها افکند کم متلاشی شود. مردم از یکدیگر نفرت پیدا 
کردند. دیگر حماعات مردم در طول جاده‌های وسیح پای کوبی دسته‌حمعی نمی کردند. 
دیگر در هیچ نقطه‌تی نشانی از شادی بم‌چشم نمی خورد. کی مردم در اندوه بودند. 
خدایانی کم در آغاز از نبونهید حمایت می‌کردند بم‌دشمنان او تبدیل شدند؛ و او کم در 
ا کی کک ا ی ا 
او برخلاف میل خدایان دست کا ناروا زد» و برای یک خداتی پیکره ساخت 
کہ هیچ کس تا پیش از آن او را در کشورش نمی‌شناخت و نمی‌پرستید. او این خدا را 
پم‌معبد آورد و بر کرسی زرین نشاند و با تاج و گردن آویز زرین و زیورهای گوناگون آراست 
و او را بم‌نام ماه خواند. حتی اهل کتاب (فقیهان سنتی) نیز این خدا را نمی شناختند. 
شکل این خدا شبیه هلال و ماه خسوف‌گرفته است؛ دستش شبیه لوگال (خدای مرگ) 
است» و درازی موی سرش تا پابۀ تختش می‌رسد. او در برابر این خدا پیکره‌های اژدهای 
توفان و گاوهای نر وحشی نهاد تا از آن پاس‌داری کنند. وقتی او بم‌عبادت این خدا 
می‌ایستاد شکل این خدا بم‌شیطانی تبدیل می‌شد کم تاج بر سر دارد. چهره‌اش شکل 
چہرۂ دشمنان بم‌خود می گرفت (یعنی بسیار خشک و عبوس بود). نبونهید گفت: «من 
برای او بزرگترین سکونت‌گاه را خواهم ساخت. من عبادت او را همگانی خواهم کرد. 
من ذکر نام او را در سراسر جهان بر زبانها خواهم انداخت. من مراسم حح را فقط برای او 
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برگزار خواهم کرد و مراسم حج پیشین را لغو خواهم کرد ا... 

او در معبد این خدا همچون ایزاگ‌ایل (معبد مردوخ) پیکرةُ زرین گاو نر مقدس را در برابر 
این خدا بر روی زمین ایستاند... 

وقتی از این بدعتهای کفرآمیز فراغت یافت در آغاز سومین سال سلطنتش سپاه و کشور 
را بم نخست‌زاده‌اش پسر بزرگش سپرد و همه‌چیز را در اختبار او رها کرد و سپاه اکاد را 
برداشته بریک سفر دور و دراز بم «تیماء» رفت کم در بیابان ناحیةٌ غرب و دور از اکاد 
است. او شاهزادةٌ تماء و بزرگان آن شهر را کم مخالفش بودند کشتار کرد و خودش در 
آنجا اقامت گرفت. سپاهیان اکاد نیز در آنجا با او ماندند. او در پیرامون تیماء دیوار بلند 
کشید» شهر را بسیار زیبا ساخت و آراست» در شهر برای خودش کاخی مانند کاخ بابل بنا 
کرد و پیرامون دیوار شهر را نگبانان گماشت. او بر مردم تیماء مالیات سنگین بست؛ 
هرچم داشتند را از آنها گرفت؛ و مردم از دست او ا آمدند. او مردم تیماء را با 
کارهای سخت بم کشتن داد و فقط زنان و کودکان زنده ماندند... 

در حالی کم کوروش شاه جهان است و پیروزبمایش واقعی است و کسی است کہ یوم 
فرمان‌بریش را همه شاهان کشورها بم‌گردن می کشند؛ نبونهید بر روی لوح خودش نوشته 
است گم «من او را وادار کردم تا برروی پاهايم افتد. من کشور او را تسخیر کردم و ثروتمای 
او را بم کاخ خودم انتقال دادم». او نام کشورهاتی کم کوروش تسخیر کرده را بر روی لوح 
نگاشته است کم اینها را من تسخیر کرده‌ام. 

این همان نبونهید است کم یک‌بار در خطبه‌اش خطاب بم‌جمعیت گفت: «من حکیم و 
خبیر استم» من از راز درون سینه‌ها باخبر استم. من دارای علم عغیب استم و اسرار بسیاری 
را دیده‌ام کم نمی‌توانم بنویسم. خدا مرا بم‌معراج برده و بسیار چیزها بم‌من نشان داده» و 
ملکوت را بہمن نشان دادہ است. من بم‌حکمت و علم خویش چنان نیروئی دارم کہ 
می توانم هرچم اراده کنم را انجام دهم». او ادعای داشتن معجزات بسیار بزرگ می کند. 
او درصدد شد کم پم‌مراسم حج سالانة موّمنین بہایزاگایل پایان دهد. عبادتی کم خدای 
آسمانی در روز ازل مقرر داشته است را او می‌خواست کم از میان بردارد. او کاهنان بزرگ 
را بم‌انجمن فراخواند و بم‌آنها گفت: «آن عبادتی کم خدایان مقرر داشته‌اند کم در معبد 
برگزار شود نه این گونه است کم شما برگزار می‌کنید. معبد برای آن ساخته نشده کم شما 
چنین مراسمی درآن برگزار کنید»... کاهن نگهدارندة کتاب عبادت و کاهن خوانندة 
سرود عبادت کم مشاوران او بودند نیز ا توافق و حتی سرهاشان را برهنه 
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کردند و سوگند خوردند کہ (از این یس عبادت را همان گونه برگزار خواهیم ود کم شاه 
مقرر داشته است4. 
بر لوحهائی نوشتند تا در معابد و مجامع برای مردم آبادیهای کلده و سومر خوانده شود تا مردم 
برضد نبونهید شورانده شوند و آمادهٌ همکاری با کوروش برای تسخیر بابل گردند. 


تسخیر امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ 

در سال ۵۴۰ نارضایتی در بابل بم‌اوج رسید و مردم آمادۂ شورش شدند؛ شورشی کم 
برآغالندگان آن کاهنان معابد بودند. در سراسر میان‌رودان تبلیغ برضد نبونهید بہ راه افتاد و 
تصانیفی کہ او را بہباد استہزاء گرفته بودند دهان بہدهان می‌شد. می گفتند کم او دروغ‌گو 
است و بم‌دروغ ادعای نبوت می‌کند» و مردوخ نه تنہا نبوت را بہاو ندادہ بل کہ دشمن او است؛ 
خدایان دیگر نیز دشمنان او استند؛ فقط «سین» بہاو توجھ دارد کم معلوم نیست چہ‌گونه 
خدائی است! این گونه مومنین میان‌رودان برای شورش برضد نبونهید آماده می‌شدند. 

نبونهید در میان اين آشفتگی اوضاع کم سلطنتش را تهدید بم براندازی می‌کرد از تیماء 
بہبابل برگشت» و کوشید کم با اقداماتی همچون اعادهٌ حج سالانه بم‌معبد مردوخ و دادن 
پیش کشها گران‌بها بم‌معبد رضایت کاهنان مردوخ را جلب کند. چند ماه بعد در مراسم حج سال 
۹ برای زیارت مردوخ «خدایان بم‌بایل اورده شدند» شاه در مراسم حضور یافت» و مراسم 
بم‌خوبی برگزار شد». یک‌بار دیگر در مردادماه این‌سال همه خدایان میان‌رودان (شامل دوازده 
خدا) برای زیارت مردوخ تايل برده شد‌ند. 

نبونهید برآن شده بود کم با بازدادن جایگاه پیشینه بم‌مردوخ و دیگر خدایان میان‌رودان 
خشم مردم را فرونشاند. ولی او این تلاشہا را بسیار دیر انجام داده بود. کوروش بم‌دعوت 
کاهنان مردوخ و دیگرمعابد میان‌رودان برای لشکرکشی بم‌بابل آماده می‌شد. نبونهید نیز 
-لاف‌زنانه - همچنان سخن از دریافت کردن وحی از جانب خدا می‌گفت کم خبر شکست 
E‏ می‌داد . 

پیش از این دربارۀ بازسازی معبد بزرگ سین در حران توسط نبونهید سخن گفتیم. 

ll‏ پیش از ورافتادن پادشاهی ماد در درون قلمرو دولت ماد بود. تمجیدی کم نبونہید در 
نوشته‌های آغاز سلطنتش از اشتیاگ و پدرش هوخشتر کردہ است میتواند نشانۂ آن باشد کہ 
اآشتیاگ بہاو اختیار تام دادہ بودہ کہ هر اقدامی کم برای بازسازی معبد سین در حران را 
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شایسته می‌داند انجام دهد. در اسناد برجا مانده از نبونهید سخنی از واپس‌گیری حران از 
دست ایرانیان در میان نیست. ولی بم‌نظر می‌رسد کم ۳ از ورافتادن پادشاهی ماد اقدام 
بم‌بیرون راندن ایرانیان از حران کرده و حران را ضمیمةٌ پادشاهی خویش کرده بوده است. لذا 
یک علت لشکرکشی کوروش بم‌میان‌رودان بر سر همین حران نیز بوده کم نبونهید تصرف کرده 
و از ممتلکات خودش شمرده است. نبونهید با تصرف یک سرزمین درون قلمرو ایران در واقع 
بم‌ایران اعلان جنگ داده بود. شاید مه کوروش آن نبوده کم سلطنت بابل را براندازد» 
بل‌کم می‌خواسته کم از تمامیت ارضی شاهنشاهی دفاع کند» و حران کم ب‌عنوان میراث آشور 
بم‌ایران رسیده بود را از نبونهید واپس بگیرد. ولی زمینه‌ها در میان‌رودان برای برچیده شدن 
دستگاه سلطنت تاریخی تا فراهم بود» کاهنان و مردم میان‌رودان آمادهٌ پذیرایی از کوروش 
بودند» و تاریخ برآن بود کم دوران نوینی را آغاز کند. 

کوروش از تنگة جلولا گذاشت و وارد جلگۀ میان‌رودان شد. او از دجله عبور کرد و 
بم‌آرامی بم‌بابل نزدیک شد. بابل آمادهً پذیرایی از او بود. سراسر اکاد و کلده و سومر برضد 
نبونہید شوریدند. در استوانۂ نبونهید تصریح شده کم «وقتی کوروش شاه انشان شهر اوپیس 
بر کرانۀ دجله (در محل بغداد کنونی) را گرفت مردم اگٌاد شوریدند و نبونهید رهبران شورش را 
کشتار کرد. شهر مقدس سیپار نیز بی‌مقاومت تسلیم کوروش شد». سپاهیان نبونهید نافرمان 
شدند» و ارتش او چندان کارآیی‌تی نداشت. کوروش مقاومتهای نیروهای نبونهید را در هم 
شکسته بم‌کنار بابل رسید. تلاشهای نبونهید برای جلب رضایت گاهنان مردوخ و سرکوب 
شورش بم‌جائی نرسید. وعده‌های و او می‌گفت مردوخ بم‌او داده است تحقق نیافت؛ 
زیرا مردوخ -واقعا- از او رنجیده و او را رها کرده بود (خدا بم‌او غضب کرده بود)؛ و کاهنان از 
مردم می‌خواستند کم با سپاه کوروش همکاری کنند. با این‌حال هنوز او بم‌پیروزی حتمی 
خودش اطمینان داشت؛ و ادعا می‌کرد کم بم‌من وحی شده کم «شاه انشان در زیر پای من له 
خواهد شد» کشور او بردست من خواهد افتاد» داراییهای او را من بم‌غنیمت خواهم گرفت». 

همین کم سپاه کوروش بم‌کنار دیواره‌های بابل رسید مردم بابل بم‌ندای کاهنان مردوخ 
برضد نبونهید شوریده شهر را بر روی ایرانیان گشودند. ایرانیان بم‌فرماندهی گاژبروو (شاید 
برادر کوروش) در روز ۲۳ شهریورماه ۵۳۹٩‏ پم بم‌آرامی و مسالمت وارد بابل شد. نبونهید 
متواری شد. معبد بزرگ مردوخ در محاصرة ایرانیان درآمد تا گنج‌خانۀ بزرگش مورد تعرض 
قرار نگیرد. برای پاس‌داری از دیگر معابد بزرگ میان‌رودان نیز ترتیب مشابهی اتخاذ شد. 
دستور داده شد کم هیچ ایرانی‌ثی با سلاح بم‌هیج معبدی نزدیک نشود. ورود سپاهیان بم‌درون 
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معابد نیز بم‌کلی ممنوع اعلام شد. 

کوروش در روز هشتم مهرماه با شکوه و جلال شاهانه وارد بابل شد. خیابانهای بابل 
بم‌فرمان کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگین مفروش شده بود. همه سران بابل و با آنها 
بسیاری از مردم شهر بم‌پیشواز کوروش بیرون آمده بودند» و در پشت سر کوروش وارد شهر 
شدند. کوروش ضمن خطابه‌تی برهمة مردم شهر اعلام کرد کم هدفش آرامش و آسایش مردم 
بابل و میان‌رودان است؛ و تأکید کرد کم هیچ‌کس مورد پی‌گرد قرار نخواهد گرفت و هیچ‌کس 
بازداشت نخواهد شد و بہھی چ کس تعرض نخواهد رفت. او بم سپاهیان و کارگزاران دستگاه 
سلطنت نبونهید همه‌بخشا (عفو عام) داد. او سپس برای زیارت مردوخ وارد معبد شد» در 
پیش گاه مردوخ سر خم کرد» بم‌او سلام کرد و دست او را گرفته مراتب تعظیم را بہجا آورد و 
کاهنان بم‌نمایندگی از مردوخ بم‌او برکت دادند. نبونهید کم در بابل متواری بود توسط مردم 
شهریافته و دست‌گیر شد. کوروش اورا بمشوش تبعید کرد تا بقیةٌ عمرش را زیر نظر بم‌سر برد. 

در سال‌نامةٌ بابلی در دنبالهٌ اين گزارشها می‌خوانیم کم کوروش فرمان نوسازی دیوارهای 
شهر بابل را صادر کرد و خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و سنگ و خشت و سطلهای آب و 
سبدهای گل برد و همگان با دیدن این اقدام او با شور و شوق مشغول کار برای ساختن دیوارها 
شدند. کوروش با این اقدام نشان داد کم درصدد مستحکم و آباد کردن بابل است و بیش از 
شاهان پیشین بم‌این شهر توجه دارد. ارتش نبونمید دست‌نخورده ماند و بم‌اطاعت کوروش 
درآمد. همه کارگزاران نبونهید نیز در شغلهاشان ابقاء شدند و بلندپایه ترینهاشان بم‌مشاوران 
شاه در امور بابل تبدیل شدند. 

در چند نوشته از کاهنان بابل کم از آن‌زمان بازمده است خبر داده شده کم افتادن بابل 
بم‌دست کوروش تا چم اندازه مردم میان‌رودان را خشنود کرده است. در برخی از اینها 
نفرینهاتی پ‌پشت سر نبونهید فرستاده شده است. در یکی از اینها می‌خوانیم کم «باشد کم 
نبونهید در دنیای زیر زمینی بم‌بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامی کم مردوخ با شادی و 
مهربانی نظاره‌گر پادشاهی مهرورز کوروش است باشد کم همة یاران پیشین نبونهید در بندهای 
گران افتند». ولی کوروش بزرگوارتر از آن بود کم کارگزاران نبونهید را بازداشت يا زندانی 
کند. او می‌خواست کم آنها با دیدن مپرورزیهای او دگرگون شوند و با تجربه‌هائی کم 
| ندوخته‌اند بممخدمت اهداف تمدنی او درآیند و خدمت‌کاران بشریت شوند. او می‌دانست کم 
انسانها را با تربیت درست ان ماع و بم‌سازندگی واداشت. این چیزی بود کم او از 
تعالیم زرتشت آموخته بود. زرتشت گفته بود کم انسان ذاتّا نیک‌اندیش و نیک‌خواه است ولی 
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حاکمان زورگوی بدسرشت سبب بدکاری انسانها می‌شوند. در سخن از زرتشت این‌را از 
سرودهای گاتّم خواندیم. ۲ 

با ورافتادن سلطنت بابل» سرزمینهای تابع بابل در شام و فلسطین نیز بم‌عنوان میراث 
بابل بم‌قلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مرز کشور شاهنشاهی بم‌دریای مدیترانه و غزه رسید. 
سران شام (حمات» حلب» فینیقیه, کنعان» عمون» دمشق, ایدوم) و شیوخ شمال عربستان با 
شنیدن خبر پیروزی کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن نبونهید شادمانه بم‌بابل آمدند» و 
چنان‌کم در استوانة بابلی آمده است بر دستهای کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت کردند. 

گاوّبروو بممشهریاری بابل منصوب شد, و سرزمینهای ماورای غربی فرات تا دریای 
مدیترانه -که از آن‌زمان نام «آشوریّم»" گرفت (زیرا منسوب بمکشور پیشین آشور بود)- جزو 
شهریاری گاژبروو شدند. همه امیران خاندانهای حکومت‌گر محلی کم توسط نبونهید برکنار 
شده بودند بم‌مقامهای پیشینشان برگردانده شده فرمان‌پذیر گاویروو شدند. ۲ 

برای احیای امارتهای اسرائیل و یهودا کم از زمان تبوخّد تَصر برچیده شده بودند و 
خاندانهای سرانشان بم‌بردگی بم‌بابل برده شده بودند نیز کوروش فکری اندیشید کم شامل 
برگرداندن بازماندگان آن خاندانها بم‌اسرائیل برای بازسازی کشورشان بود. او سران بهود کم 
در بابل ب‌اسارت می‌زیستند را طلبید و دربارةُ بازگرداندن یهودان بمکشورشان با آنها کنکاش 
کرد. آنہا بم‌او اطلاع دادند کم چم شمار از یهودان در میان‌رودان می‌زیند» و نیز بم‌او اطلاع 
دادند کم زیورها و ظرو ف آلات معبد اورشلیم را کہ بوخد صر ویران کردہ بودہ بہبابل آوردہ 
شده و در خزانۀ خدای بابل نگهداری می‌شود. کوروش فرمود تا از آنها سیاهه‌برداری شود تا 
در فرصت مناسبی کہ سران یہود صلاح بدانند بہاورشلیم برگرداندہ شود؛ و بہیکی از سرانشان 
کہ از مشاوران نبونہید در امور کشور یہودیھ بود و نام بابلی شیش بصر داشت فرمود کہ برای 
بازگرداندن قوم از بردگی رسته‌اش و نیز اثاث معید اورشلیم اقدامات لازم را انجام دهد. متن 
E e‏ 

کوروش نسبت بہمتولیان پیشین همۀ معابد و خداخانه‌های مناطق مختلف میان‌رودان و 
شام و شمال عربستان کم نبونهید آنها را جابم‌جا کرده بود همین اقدام را انجام داد. در این‌باره 
نیز گزارش بابلی را پائین‌تر خواهیم خواند. 

پس از آن‌کم کوروش بم‌پارس برگشت گاوّبروو با مردم بابل همان رفتار خشنودگرانه‌ئی 
داشت کم منظور نظر کوروش بود. در سندهای بازمانده از سالهای شهریاری گاوّیروو کم مردم 


۱. آشوریم را بعدها یونانیان و رومیان سوریه گفتند» و این نام تا امروز مانده است. 
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بابل برای امور خودشان می‌نوشته‌اند عباراتی دیده می‌شود کم نشان از عزت بسیار زیاد او نزد 
مردم بابل دارد» تا جائی کم می‌بینیم یم در گزارش یک محاکمه در یکی از شهرهای جنوب 
میان‌رودان» مردی در حضور قاضی محلی بم‌سر شهریار گاوبروو سوگند خورده است کم راست 
وی قاری یره هه کر ی کی کے کک روش نک تقو شتسه شدق است اه 

اه ای aE SDE a‏ 
ناامنی را از میان بردارد. در سندی می خوانیم کہ مردی شماری گوسفند دزدیده بوده» شناخته 
و بازداشت شده و قاضی جریم سنگینی بر او مقرر کرده است. او دادخواهی بم‌دربار گاویروو 
می‌فرستد» و گاژبروو پس از تحقیق متوجه می‌شود کم اتهامش ثابت است» لذا حکم قاضی 
محلی را تأیید می‌کند و مجرم بم‌بازداشتگاه بابل فرستاده می‌شود تا جریمهةٌ مقررشده را 
بپردازد. سند دیگری نشان می‌دهد کم گاوبرووّ با برخی از سنتهای اجتماعی مردم بابل توافق 
نداشته ولی برآن نیز نبوده کم نظام اجتماعی دو هزار سالةٌ مردم میان‌رودان را برهم بزند. 
ازجملهٌ اینپا رسم برده‌داری نزد متولیان معابد است. برده‌داری در ایران وجود نداشته و دربار 
ایران نیز با آن موافق نبوده» ولی برای الغای این رسم ظالمانه نیز برصلاح نمی‌دیده کم اقدامی 
انجام دهد» زیرا چنین اقدامی نظام اجتماعی میان‌رودان را درهم می‌ریخت و اقتصاد انجا را 
آشفته و چم بسا کم ورشکسته می‌کرد. یکی از سندها نشان می‌دهد کم دسته‌ثی از غلامان معبد 
عشتار (واقع در شهر اوروک در جنوب میان‌رودان) گريخته بوده و دست‌گیر شده‌اند. موضوع 
را ب‌گایروو رسانده‌اند تا درباره‌شان حکم بدهد. او سکوت کرده و امر را بم‌سرپرست معبد 
واگذاشته است. کسانی کم این غلامان را بم‌معبد برگردانده‌اند بم‌سرپرست معبد گفته‌اند کم 
گاژیروو دربارۂ اینها هیچ فرمانی نداده است. این سخن بم‌دستور سرپرست معبد بر روی 
خشتی ثبت شده و برای ما مانده است. ظاهر سخن بم‌گونه‌ئی است کم گاوّیروو بم‌اینها فهمانده 
کم سرپرست معبد نباید بردگان را ب‌خاطر فرارشان مجازات کند. این تنها کاری بوده کم 
گاوّبُرووّ می‌توانسته برای تخفیف آلام بردگان انجام دهد . و باید در نظر داشت کم در روزگاری 
کم هر خطای بردگان را کیفرهائی از قبیل بریدن گوش و بینی یا چیدن زبان می‌داده‌اند سپس 
بم‌سخت‌ترین کارهای شکنجه‌بار وامی‌داشته‌اند» حتی جلوگیری از این کیفرها نیز برای زمانه 
بسیار پیش‌رفته بوده است. در سندهای بازمانده نشانه‌هاتی از بهبود وضعیت اجتماعی 
بردگان میان‌رودان بب‌چشم می‌خورد» مثلاً می‌بینیم کم بردگان وارد بازار حرفه و صنایع شده‌اند 
و برای خودشان کار می‌کنند و مالیات بم‌ارباب می‌پردازند. بردگانی را نیز می‌بینیم کم دارای 
پاره‌زمینی شده‌اند کم بيشينة درآمدش ب,‌خودشان تعلق می‌گیرد. در کارگاهپای معابد نیز 
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می‌بينيم کم زنان بیگار جایشان را بم‌بردگان داده‌اند» و معلوم است کہ اصلاحاتی برای بهبود 
وضعیت زنان نیز انجام گرفته است کم بم‌نوبهةٌ خود ب‌بهبود وضعیت بردگان نیز کمک کرده 
است. بردگانی نیز می‌بینیم کم در کارگاهها مشغول کارآموزی‌اند. حضور بردگان در بازار 
سوداگری خرده‌پا نیز در سندهای بازمانده مشهود است. اینها خبر از اصلاحات گام‌به‌گام و 
7 اوضاع انسانی و حفظ حیثیت انسانها 
در میان‌رودان انجام می‌گرفت. 

مهمترین گامی کم در زمان کوروش بزرگ برای بهبودی اوضاع انسانی در میان‌رودان و 
جلوگیری از افتادن مردان و زنان آزاده بم‌بردگی برداشته شد لغو قانونی بود کم مقرر می‌کرد 
بدهکار اگر نتواند بدهکاریش را بپردازد باید خودش یا یکی از فرزندانش را بم‌طلب‌کار 
بفروشد. این قانون از زمان حمورابی تا آن زمان در میان‌رودان -به‌عنوان حکم شرعی و 
یا اب برجا مانده بود. عقاید ریشه‌دار دینی مردم میان‌رودان مانع از آن بود کم کوروش 
بزرگ بتواند اصلاحات را EE E E‏ 
فرزندانشان را برای غلامی و کنیزی معبد می‌بردند و در اختیار کاهنان قرار می‌دادند؛ و معبد 
حق داشت کہ اینہا را ده یف وش پرساند تا برای هميشه در بردگی بمانند. این ازجملۀ 
احکام شرعی بود کم نمی‌شد بہآن دست زد. بیگاری بر روی زمینہای کشاورزی و در 
نخلستانهای معبد» در کارگاههای معبد» در چوپانی رمه‌های بزرگ گاو و گوسفند معبد» نیز از 
رسوم معمولی بود کم مردم داوطلبانه برای رضای خدا و حصول بپشت انجام می‌دادند. این 
رسوم گرچم درنظر ایرانیان ظالمانه بود ولی نمی‌شد کہ بہآن دست زد؛ زیرا اینها را احکام 
شرعی دیرینه مقرر کرده بود و مردم قبول داشتند و اجرا می‌کردند» و هر قانونی کم ناقض این 
احکام شرعی بود از طرف مردم بم‌عنوان احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می‌شد و قابلیت 
اجرایی نمی‌یافت. معابد (دستگاه فقاهت میان‌رودان) واقعا مردم را غارت می‌کردند» ولی 
برای تغییر این وضعیت و آشنا کردن مردم با حقوق واقعی خودشان بم‌گذشت زمان و نسلها نیاز 
بود. بالارفتن بهای زمین کشاورزی و خانه و نیز اجاره‌بهپا در بابل در اواخر عمر کوروش و 
دوران سلطنت داریوش بزرگ - که در برخی اسناد کشف‌شده دیده می‌شود- خبر از تحولی 
می‌دهد کم اصلاحات کوروش بزرگ در جهت بهبودی بخشیدن بم وضع زندگی اقشار سابقّا 
محروم ایجاد کرده بوده است. 

با رسیدن مرزهای شاهنشاهی ایران بم‌دریای ایژه از یک‌سو و دریای مدیترانه از سوی 
دیگر» بزرگترین شاهنشاهی‌ثی کم چشم تاریخ تا آن زمان بب‌خود دیده بود بر صحنهٌ جغرافیای 
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جهان ظاهر شد؛ شاهنشاهی‌ثی کم علاوه بر سراسر فلات ایران» امپراتوریهای پیشین بابل و 
آشور و لیدیم و آرمنیّم و پاشاهیهای کوچک جنوب اناتولی را در بر می‌گرفت. 

اینک شاهنشاهی ایران در نزدیکی غزه با کشور فرعونی مصر همسایه شده بود. روابط 
کوروش با فرعون مصر حسنه بوده» زیرا برای ساختن کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات 
هنرمندان سنگ‌تراش و پیکره‌ساز مصری استفاده شده است؛ و این‌را می‌توانیم در نقشی 
ببینیم کم از کوروش بزرگ در پاسارگار برجا مانده است و اثر هنر مصری در آن آشکار است. 
در بنای آرام‌گاه کوروش بزرگ کم در زمان خود او ساخته شده نیز حضور هنرمندان مصری 
هویدا است» و این بنا -که یک بچه‌هرم کوچک است- ما را ب‌یاد هرمهای بزرگ مصر 
می‌اندازد. شاید هم کوروش سفری بم‌مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزدیک دیده و 
مهندسان و معمارانی را از مصر با خودش آورده بوده است» زیرا در مجموعه کاخ شاهنشاهی 
کم در پاسارگاد ساخت بازتاب معماری مصر ب,‌گونة آشکاری خودنمایی می‌کند. پزشکان 
مصری نیز در دربار او بودند کم شاید ره‌آورد همین سفر او بوده است. نقشی از فروهر کوروش 
اول (نیای بزرگ کوروش بزرگ) بر بنای یادبود ویژه کم یک ستونوارۂ سنگ یک‌پارچه است 
و در جای خاصی از کاخ کوروش برپا داشته شده بوده هنر مصری را بم‌وضوح نشان می‌دهد» 
حتی رختی کم فروهر بال‌دار کوروش اول در این نقش بر تن دارد تزیینات حاشیه‌اش شبیه 
تزیینات رخت مصری است. تاج گلی کہ بر روی سر این فروهر نهاده است نیز بازگوینده هنر 
مصری است. بر بالای سر این فروهر بال‌دار بم‌سه زبان پارسی و بابلی و خوزی نوشته شده 
است «من‌ام کوروش شاه» هخامنشی». 

کسانی ب,‌غلط می‌پندارند کم این خود کوروش بزرگ است. ولی بالهائی کم در دو سوی 
تنش قرار داده‌اند و او را در حال پرواز بتصویر کشیده‌اند خبر از آن می‌دهد کم فروهر کوروش 
اول (نیای کوروش بزرگ) است» و بم‌فرمودهٌ کوروش بزرگ ساخته شده است. 

امپراتوری پیر و فرتوت‌شدهٌ مصر در این زمان آخرین نفسهای تاریخیش را می‌کشید» و 
تاریخ کت بود کم آن کشور باستانی و شکوهمند رانیز ضميمة شاهنشاهی ایران کند؛ و 
این‌را در گفتار بعدی دنبال خواهیم کرد. 


شخصیت کوروش بزرگ 
همه نشانه‌ها بیان‌گر آناست کہ ھدف کوروش از کشورگشایی ایجاد یک جامعۂ جہانی 
مبتنی بر امنیت و آرامش و دور از جنگ و ویران‌گری بوده است. کوروش در لشکرکشیہا و 
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پیروزیہایش با اقوام مغلوب در نهایت بزرگواری و نیک‌منشی رفتار کرد» و عناصر حکومتی 
پیشین را مورد بششایش قرار داده در مقامپاشان ابقا کرده مطیع و منقاد خویش ساخت. چنان 
کم پس از تسخیر لیدیم کروسوس شاه مغلوب لیدیم را -درعین آن‌کم متجاوز و آغازگر جنگ 
بود- بخشود و نواخت و درنتیجه از او یک فرمانده مطیع و باوفا ساخت. آن‌گونه کم گزینوفون 
نوشته است» کروسوس و ارتش لیدیم در آینده برای پیش‌برد هدفهای امنیت گسترانة کوروش 
نیردها کردند. 

کوروش کہ شخصیتی آزاداندیش و عاری از تعصب بود» خدایان و دینهای اقوام 
مغلوب را بم رسمیت شناخت» همگان را در اجرای مراسم دینی‌شان آزاد گذا TT‏ 
را زیر پوشش کمکهای سلطنتی قرار داد» و بم‌این‌وسیله قلوب همه ملل مغلوب را بم‌سوی 
خویش جلب کرد. < چشم تاریخ تا آن هنگام چنان فاتح پرمپر و شفقتی را بررخود ندیده بود» و 
SE E Cl a‏ 
دل همه اقوام زیر سلطة ایران ریشه دواند. 

کوروش بزرگ با ایمان استواری کم بم‌اهورَمردا دا شت جهان‌گشایی را ب‌هدف برقرار 
کردن آشتی و امنیت و عدالت و از میان بردن ستم و ناراستی انجام می‌داد» و در فتوحاتش 
چندان نسبت بم‌اقوام مغلوب بزرگ‌منشی و مہر و عطوفت نشان دادہ بود کہ داستان رآفتش 
برهمه‌جا رسیده بود. او در هیچ‌جا ب‌معابد و متولیان دین ملل مغلوب آسیبی نرسانده بود» و 
حتی هرجا در اثر جنگ تلفاتی بم‌مراکز دینی و معابد وارد شده بود دستور می‌داد تا آنها را 
بم‌هزينة دربار ایران بازسازی کنند. در سندی کم کاهنان معبد مردوخ بم‌یادگار سقوط بابل 
نوشته‌اند» و در اوائل سده بیستم در عراق کشف شده است؛ تأکید شده کم مردوخ پشتیبان 
کوروش بوده و دست او را گرفته در ایران بم‌پیروزی رسانده سپس بابل را نیز بم‌او سپرده 
است. در این سند گفته شده کم وقتی کوروش وارد بابل شد» مردوخ نیز در پیشاپیش او بود و 
زمینه‌های پیروزی او را فراهم می‌آورد. نوشتة کاهنان بابل دربارة کوروش چنین است: 

چون مردم از دست ستمهای نبونپید بم‌فغان آمدند خدای خدایان - مردوخ- فغانشان را 

شنید و از نبونهید ب‌خشم شد. خدایان دیگر نیز از این کہ بم‌بابل انتقال داده شده بودند 

از نبونهید و بودند. خدای خدایان مردوخ ذوالحلال برهمهُ اماکنی گم ویران شده و 

بہھمۂ ساکنان سومر و آکاد کہ مانند جنازہ شدہ بودند توجھ نمود و بم‌آنها نظر عطوفت و 

رخ اھک ی بخ سر زیا ی که و ی ای یک یادشاه درست کار شد. تا او را 

برانگیزد. این ج پادشاه کوروش" شاه انشان بود کم مردوخ پادشاهی جمهان را بم‌او بخشید و 
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گوتی‌ها و مادها را بم زیر پاهای او افکند و لقب شاه سراسر گیتی بم‌او داد و این‌را بم‌مردم 
جهان ابلاغ کرد. کوروش نسبت بمهمة مردمی کم مردوخ بم‌اطاعت او کشانده بود با 
دادگری و مهربانی رفتار کرد. خدای خدایان مردوخ یاور بندگانش بود و با شادی بم 
کوروش نگریست و بم کارهای نیک او و قلب دادگر او برکت داد بماو فرمود کم بم‌سوی 
شهر او [بابل] رهسپار شود. او دست کوروش را گرفت و او را بم راه افکند و خودش 
همچون چون یک دوست و رفیق راه در کنارش حرکت کرد. سپاه بی‌شمار کوروش کہ 
همچون سیلاب بر زمین جاری بودند و شمارشان را کسی نمی‌دانست جنگابزارهاشان را 
در کنار خودشان گرفته با آرامش بم راهشان ادامه دادند. او بم‌کوروش پاری کرد کہ بی 
جنگ و خون‌ریزی وارد شهر او - بابل- شود و هیچ گزندی بم‌شهر و مردم شهر نرسد. او 
شاه نبونهید را کم وی‌را نمی‌پرستید تسلیم کوروش کرد. هم ساکنان بابل و مردم سومر و 
آکاد و شاماد گان و امبران در پیش گاه کوروش سر فرود آوردند و بر پاهایش بوسه زدند. 
همگی از این کم او شاه شده بود خشنود بودند و هلمله می کردند» و چهره‌هاشان از خرمی 
می درخشید. همه مردم از سروری او با شادی و خوش دلی استقبال کردند زیرا بم‌یاری او 
ET‏ همگان aE‏ 
خوش آمد گفتند و نامش را ستودند. 
کوروش پس از تسخیر بابل همه‌بخشا داد (اعلان عفو عمومی کرد)؛ ادیان بومی را آزاد 
و محترم اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میان‌رودان و آموزش همزیستی عقیدتی بم‌انسانها؛ 
مردوخ کم کهنترین خدای بابل بود را بم‌عنوان خدای خدایان میان‌رودان بم رسمیت شناخته در 
پیش‌گاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و اورا نيایش گفت. او نه تنها هيچ‌کس را بم‌بردگی 
نگرفت بل‌کم ب‌همهٌ برده‌شدگان شاه بابل آزادی داد» و سپاهیانش را از تجاوز بم‌مال و جان 
رعایا بازداشت. در استوانهٌ معروف بم «اعلامیهٌ حقوق بشر»» این پادشاه انسان‌دوست چنین 
آمده است: 
من‌ام کوروش» شاه جهان؛ شاه بزرگ؛ شاه شکوهمند» شاه بابل شاه سومر و اکاد» شاه 
چہار گوشۂ جهان؛ پور کام‌بوجیم شاه بزرگ شاه انشان» نوهْ کوروش شاه بزرگ شاه 
انشان» تخمۂ چیش پیش شاه بزرگ شاه انشان» از دودمان شاهان روزگاران دور شاهی کم 
«بل» و «نبوه سلطنتش را مورد عنایت خویش قرار داده‌اند و قلبشان از سلطنت او 
ود است. 
من هنگامی کم با مسالمت و آرامش وارد بابل شدم در میان هلهله‌های شادی مردم [بابل] 





۳۱۰ 
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جایگاه سلطنتی خویش را در کاخ و تخت‌گاه تحویل گرفتم. 

سرور بزرگ مردوخ دلهای نیک‌مردان بابلی را با من کم بابل را دوست می‌دارم همراه 
ساخت؛ زیرا می‌داند کم برآن‌ام کم او را تعظیم کنم و بستایم. سپاه بزرگ من در آرامش و 
نظم وارد بابل شدند. من بم هیچ کس اجازه ندادم کم مردم سومر و آکاد را هراسان کند. 
من داراییهای مردم بابل و اطرافش را از دست‌برد در امان داشتم. مردم بابل کہ نبونہید 
تکالیفی را بی‌توجه بم‌اراده و حکم خدایان بر آنبا تحمیل کرده بود را من از تکالیت 
تحمیلی رهاندم و آزادی بخشیدم. 

سرور بزرگ مردوخ از کردارهای نیک من شاد شد. او رحمتها و الطاف بی‌پایان خویش را 
نثار من کرد کم کوروشام و او را می‌ستایم؛ و نثار کام‌بوجیم کرد کم پسر من و از ريشهُ من 
است؛ و نثار همه سپاهيانم کرد. ما همگی بم‌احترام او در پیش گاهش ایستادیم و او را 
ستودیم. بم‌فرمان او همه شاهان سرزمینهای گوناگون جهان از دریای بالا تا دریای پائین 
(از دریای مدیترانه تا دریای پارس)؛ چم آنها کم در کاخها بر تخت می‌نشینند و چم آنها کم 
در جاهای دوردست در خانه‌های نوع دیگر ساکن‌اند و نیز شاهان نواحی غربی گم در 
چادر بم‌سر می‌برند (شیوخ بیابانمای شرقي شام و شمال عربستان). همگی باجهاشان را 
در بابل بم‌نزد من آوردند و سر بر پاهايم سودند. در هم سرزمینها از بابل تا آشور تا شوش 
اگاده؛ ایشنونه» زامبان» می‌تورنو؛ دیر؛ آبادیهای گوتبان؛ اماکن مقدس در سمت دیگر 
دجله- من پیکره‌های خدایان کم مدتبای درازی معابدشان متروک مانده بود و در اینجا 
(در بابل) اقامت داده شده بودند را بم‌جایگاه اصلی‌شان برگرداندم تا در آرامش در 
حایگاه ابدی خودشان بم‌سر برند. من مردم این سرزمینها را گرد آوردم و همه‌شان را بم 
سرزمینهای اصلی خودشان بر گرد اندم و دارایهاشان را بم آنان بازدادم. من خدایان سومر 
و آگاد را کم نبونهید» بی‌توجه بم‌خشم سرور بزرگ مردوخ» بمبابل منتقل کرده بود را 
بم‌فرمان مردوخ بزرگ در معابد پرشکوه اسکان دادم تا از آرامش ابدی برخوردار باشند. 

باشد کم همه خدایانی کم بم‌دست من در جایگاههاشان اسکان یافته‌اند همه‌روزه در 
پیش گاه بل و تبو برای من دعا کرده طول عمر و سلامت را از درگاه مردوخ برای من 
بطلبند. باشد کم آنها بم‌سرورشان مردوخ بگویند: «عنایت خویش را شامل حال کوروش 
- شاهی کم تورا می‌ستاید- و پسرش کابوجیم کن ۱. 

من امنیت و آرامش را برای مردم همه سرزمینها آورده‌ام. همه مردم بابل برای دوام 
پادشاهی من دعا می کنند. من تقديمي روزانه بم‌معابد کم ماکیان و گوسفند است را 
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افزایش خواهم داد و بیش از آن‌چم کم تا کنون تقدیم می‌شده است را تقدیم خواهم کرد. 
من دیوار خشتی شهر بابل کہ پیش از اين یک پادشاهی شروع بم‌ساختن آن کرده بود ولی 
ناتمام گذاشت چنان کم بخشهای بیرونی شهر را نپوشانده است را با آجر و ساروج خواهم 
ساخت و حفاظ شهر را تقویت خواهم کرد. من این‌را خواهم ساخت و کارهای ناتمام آنها 
را بہاتمام خواهم رساند. دروازه‌های بزرگ شهر را من با مس خواهم پوشاند؛ و 
پایه‌هاشان را از برونز خواهم ساخت. یک نوشته بر دروازه کم نام آشوربانی‌پال - شاهی 
کہ پیش از من بوده است- را برخود دارد و من آن‌را در وسط آن [دروازة بزرگ] دیده‌ام را 
دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند. 
یک سند بابلی کم نوشتهُ کاهنان مردوخ است نیز بم‌مانند خود کوروش دربارةٌ کوروش 
داوری کرده است. این سند گواهی می‌دهد کم هرچم کوروش در استوانه‌اش نویسانده است 
حقبقی و راست است: 
در ماه نیسان در یازدهمین روز (روز ۱۲ فروردین) کم خدای بزرگ بر تختش جلوس 
داشت... کوروش بم‌خاطر باشندگان بابل امان همگانی اعلان کرد... او فرمود تا دیوار 
شهر ساخته شود. خودش برای این کار پیش گام شد و بیل و کلنگ و دولچه برداشت و 
شروع بم‌ساختن دیوار شهر کرد... پیکره‌های خدایان بابل؛ هم نرینه هم مادینه» همه را 
بم‌جاهای خودشان برگرداند. اینها خدایانی بودند کم سالها بود از نشیمن گاهشان دور 
کرده شده بودند. او با این کارش آرامش و سکون را بم‌خدایان برگرداند. مردمی کہ 
بیچاره شده بودند دیگرباره بم فرمان او توان یافتند» زیرا پیشترها نانشان را از آنها گرفته 
بودند و او نانشان را بم‌ایشان بازگرداند... 
اکنون بم‌همُ مردم بابل روحية نشاط و شادی داده شده است. آنها همچون زندانبانی‌اند 
کم درهای زندانشان گشوده شده باشد. بم‌کسانی کم در اثر فشارها در محاصره بودند 
آزادی برگشته است. همه مردم از این کم او (یعنی کوروش) شاه است خشنودند. 
در اسفندماه ۵۳۹ مادر کوروش درگذشت. کوروش در این زمان در پارس بود. مردم 
بابل و سراسر سرزمین اکاد با شنیدن این خبر سوگوار شدند. بم‌نوشتة سال‌نامة بابلی «همة 
مردم با سینه‌های باز و موهای پریشان برای سوگواری بیرون آمدند. سوگواری از ۲۷ آذار تا ۲ 
نیسان ادامه داشت». 
این گزارش کوتاه کم کاهنان گلدانی نوشته‌اند نشان می‌دهد کم مردم میان‌رودان چم 


بزرگواریهائی از کوروش بزرگ دیده بوده‌اند و چم حرمت و عزتی برای او قائل می‌شده‌اند. 
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متن نوشته چنان است کم خود مردم بی‌آن‌کم کسی فرموده باشد برای شریک شدن در اندوه 
کوروش مراسم عزاداری یک‌هفته‌یی با این شکوه و عظمت کم در نوشته بازتاب یافته است 
برگزار کرده‌اند. لازم بم‌توضیح نیست کم چنین واکنشی تلاشی از سوی آنها برای بیان قدردانی 
از رفتار نیکو و پسندیده‌تی بوده کم از کوروش دیده بوده‌اند. 
این بود رفتار کوروش ایرانی‌نژاد با اقوام مغلوب؛ و این بود آن‌چم سران و کاهنان بابلی 
دربارۂ کوروش بزرگ نوشتە‌اند. بہجرأت می توان گفت کہ تاریخ جهان شخصیت سیاسی‌ثی 
بم بلندآوازگی کوروش بزرگ را بم‌خود ندیده است. اسکندر مقدونی نزد غربیان و عمر ابن 
خطاب نزد عریها و مسلمین غیرشیعی بلندآوازه‌اند» ولی هیچ‌کدام از این‌دو نتوانسته‌اند و 
شایستگیش را نداشته‌اند کم همچون کوروش اتفاق نظر کلیه اقوام و ملل جهان را در ستایش 
خویش کسب کنند. این مزیت در تاریخ بشر فقط برای کوروش بزرگ مانده است. 
از نظر انسان‌دوستی و بزرگ‌منشی و نیک‌رفتاری و مپرورزی و مداراگری نیز هیچ 
شخص سلطه‌گری را در تاریخ جهان نمی‌توان یافت کم بشود با کوروش بزرگ مقایسه کرد. 
ازنظر اثرگذاری بر حرکت تاریخ جهانی نیز کوروش بزرگ یک شخصیت یکتا و منحصر 
بم‌فرد است کم همتا ندارد. 
پیش ازاین دیدیم کم شاهان آشور و بابل با اقوام مغلوب چم رفتاری داشتند. در اینجا 
سندی کم آشور بانی‌پال بم‌مناسبت پیروزیش بر شاه خوزیم بم‌سال ۶۴۰ پم از خود بم‌جا 
گذاشته را می‌آورم و آن‌را با کردارهای کوروش بزرگ و آن‌چم کم کاهنان بابلی و انبیای یهود و 
تاریخ‌نگاران یونانی دربارةُ کوروش نوشته‌اند مقایسه می‌کنیم: 
من شوش؛ شهر بزرگ مقدس جایگاه خدایان ایشان؛ مأوای اسرار ایشان را بم‌اراده 
خدایانم آشور و عشتار گشودم. من وارد کاخهایش شدم و با شادی در آنجا نشستم. در 
گنج خانه‌هایش را گشودم کم در آنبا سیم و زر و خواسته و مال فراوان بود» آن‌چم را کم 
شاهان پیشین تا شاه کنونی عیلام در آنها گرد آورده بودند و تا کنون هیچ غریبه‌تی جز من 
بر آنها دست نیافته بود» من همه را بم‌غنیمت گرفته بم‌کشورم آشور بردم... زیور آلات؛ 
نشانهای سلطنتی» جنگ فزارها؛ همه‌گونه اثاث کاخها کم شاه روی آنها جلوس می کرد و 
می‌خوابید» ظروفی کم در آنها غذا می‌خورد؛ همه را بم‌غنیمت گرفته بم آشور بردم. من 
آجرهای معبد شوش را گم با سنگ لاجورد تزیین شده بود» و تزئینات معبد را کم از مس 
صیقلی زراندود ساخته شده بود؛ همه را در هم شکستم. شوشیناک خدای جادو گر کم در 
جای و نشیمن دارد و کسی ندیده است کم چم‌گونه خدایی می‌کند (بعنی کسی بہ 
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خدایی او معترف نیست)؛ و خدایان دیگر کم در سومودو و لاکامار بودند» این خدایان را 
با زیورآلاتشان و اثاثیه‌هاشان و ثروتهاشان و کاهنانشان همه را بم آشور بردم. ۲۷ پیکرة 
سلطنتی کم از زر و سیم و مس ریخته شده یا از مرمر سفید تراشیده شده بود را من بم آشور 
بردم... من همه متولیان معابد عیلام را کشتار کردم. من پیکره‌های گاوهای نر خشمینی کہ 
در برابر دروازه‌های معابد نصب شده بودند را از جا کندم. من معابد عیلام را با خاک 
یک‌سان کردم و خدایانش را بم‌اسارت بردم. سپاهیان من وارد باغستان مقدس شوش 
شدند کم هیچ بیگانه‌نی تا کنون از کنارش نگذشته بود. سپاهیان من این باغستان را 
بم آتش کشیدند. من گورهای شاهان پيشينة و پسینهُ شوش گم از خدایم عشتار نترسیده 
بودند (تقوای عشتار نداشتند) و بم‌پدران من کم شاه بودند اهانت کرده بودند را زیرورو 
کردم؛ لاشه‌هاشان را از گورها برآورده در معرض آفتاب قرار دادم سپس استخوانهاشان را 
بم آشور بردم. من بم‌مسافت یک‌ماه و ۲۵ روز راه عبلام را تبدیل بم ویرانه و بیابان کردم و 
در زمینبایش نمک پاشاندم. من دختران و زنان خاندان شاهی و خاندانهای قدیم و 
جدید شاهان عیلام» امیران و ده‌خدایان آبادیهایش» هم ساکنین مرد و زن و چارپایان 
بزرگ و کوک را کم شمارشان افزون‌تر از ملخ بود بم‌اسارت و بردگی بردم. از این‌پس 
گوره‌خران و آهوان و ددان از برکت وجود من با امنیت و آرامش در شهرهای عیلام 
خواهند زیست. از این‌پس بانگ شادی انسان و صدای سم ستوران در عیلام بم‌گوش 
نخواهد رسید» زیرا فریادهای شادی انسانها و جانوران اهلی بم‌دست من از عیلام رخت 
بربسته است. ۰ 
چنین بود لشکرکشیهای جهادگرانة پیامبرشاهان قوم سامی» و چنان بود لشکرکشیهای 
رهایی‌بخش کوروش بزرگ و شاهنشاهان ایرانی پس از او. کاری کم تبوخّد تَصَر بابلی پس از 
این آشور بانی‌پال در اورشلیم با بپودیان کرد نیز نسخة دیگری از چنین رفتار خشون ت آمیزی 
بود» و داستان دردآورش در تورات آمده است. پیش از او نیز شاه آشور در سال ۷۲۰ پم با 
شهر سامره (پایتخت اسرائیل) همان کرده بود» چنان‌کم شهر سامره تا چند سده بعد نیز آباد 
نشد. پیشترها خود این مردم اورشلیم و سامره نیز در زمان شاهانشان داوود و سلیمان با مردم 
بسیاری از شهرهای فلسطینی همان کرده بودند کم آشور بانی‌پال و تبوخد تَصر با شوش و 
سامره و اورشلیم کردند» و داستان کشتارهای همگانی و شهرسوزیهای وحشیانه توسط 
اسرائیلیان بم‌فرمان خدایشان در تورات آمده است کم در جای خود خواهیم خواند» و خواهیم 
دید کم آنها بچه‌های مردم شهرهای مغلوب را نیز بمآش می‌سوزاندند. 
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رفتار شاهان سامی با مردم مغلوب -عموما - بم‌همین‌گونه بوده است؛ زیرا آنہا پیامبران 
خدایشان بودند و مأموریت داشتند کم پرستندگان خدایان بیگانه را نابود و شهرهاشان را 
ویران کنند. لشکرکشیهای آنها جهاد برای نابود کردن دینهای دیگر بود کم ادیان باطل شمرده 
می‌شدند؛ و نابود کردن دینها نیز با نابود کردن پیروان آن دینها انجام‌شدنی بود. 

ولی لشکرکشیهای کوروش هدف تمدنی و جهان‌سازی و انسان‌سازی داشت. هدف او 
تأمین امنیت و آرامش برای مردم جهان بود» و اين چیزی بود کم او از تعالیم زرتشت آموخته 
بود. آرزوی زرتشت آن بود کم سلطنت خوب (وهوخشتر) بر جهان حاکم شود و آرامش و 
آسایش برقرار گردد. انجام این مأموریت را کوروش بزرگ بر دوش خودش نهاده بود. 

در سند کوروش بزرگ خواندیم کم «در همه سرزمینها... من پیکره‌های خدایان... را 
ب,‌جایگاه اصلی‌شان برگرداندم... مردم این سرزمینها را گرد آوردم و همه‌شان را بم‌سرزمینهای 
اصلی خودشان برگرداندم و داراییهاشان را بم‌آنان بازدادم». 

متن نوشته‌های انبیای اسرائیلی در تورات نیز گواهی می‌دهد کم کوروش بزرگ چنین 
خدمتی ب‌اقوام کرده است. کافی است کم رفتار او با جماعات بهودی کم پیش از آن توسط 
آشوریان و شاهان بابل بم‌میان‌رودان کوج داده شده در آبادیهای میان‌رودان اقامت اجباری 
داشتند را مورد مطالعه قرار دهیم تا بدانیم کم او چم‌گونه شاه آزادی‌پرور و انسان‌دوستی بوده 
است. اینها عمومّا برده شدگانی بودند کم طبق عرف زمانه بم‌بردگان شاه فاتح (یعنی کوروش) 
تبدیل می‌شدند. ولی هدف کوروش از جهان‌گشایی نه برده‌گیری و نه اسارت انسانها بل‌کم 
آزادسازی بشریت از قید و بند عبودیت بود. رفتار او با یپودان ی افتاده و ساکن در 
میان‌رودان گواه مکتوبی است کم تا امروز برای ما مانده است و می‌توانیم کم در کتاب آنها 
بخوانیم. این رفتار یک نمونهةٌ مشت از خروار است» و رفتار کوروش با همة ملل مغلوب چنین 
بود. وقتی بر مبنای نوشته‌هائی کم برای ما بازمانده است ستایشهای کاهنان بابل و ستایشهای 
انبیای یپود از کوروش را می‌خوانیم متوجه می‌شویم کم همهٌ ملل مغلوب در آن‌زمان کوروش را 
این‌گونه می‌ستوده‌اند. از بابلیان و یهودان نوشته‌ها مانده است و از دیگران نمانده است. در 
آن‌هنگام -بنا بم روایت تورات- حدود چمل‌هزار یپودی در میان‌رودان در اسارت و بردگی 
می‌زیستند. اینها مردمی بودند کم توسط شاهان آشور و بابل بم‌میان‌رودان کوچانده شده بودند 
و بیگاری می‌کردند. روایت تورات می‌گوید کم اينها همه‌شان بردهٌ شاه بابل بودند. کوروش 
ضمن یک فرمان رسمی فرمان آزادی همه آنها را صادر کرده آنان را مورد نوازش قرار داده 
بم‌آنان وعده داد کم وسائل بازگشت بم‌سرزمین خودشان را فراهم سازد و شهرهای ویران 
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شده‌شان را با هزينة دولت بازسازی کند. ! 
این نمونة بازمانده کم انبیای اسرائیلی دربارةٌ قوم خودشان نوشته‌اند و وارد کتابشان 
شده است حکایت آزادسازی همه جماعات کوچانده‌شده و بم‌بردگی‌افتاده است کم توسط 
کوروش بزرگ آزادی‌شان را بازیافته‌اند. و خود کوروش بمآن اشاره کرده است. رفتار 
بزرگوارانه و انسان‌دوستانة کوروش بزرگ با اقوام مغلوب کم در تاریخ قدیم بی‌سابقه بود» در 
نظر ملل مغلوب نه رفتار بشری بل‌کم رفتاری خدایی جلوه کرد و از او در نظر همگان یک 
شخصیت مقدس و مافوق بشری ساخت. فقیهان بابل او را گزيدهْ مردوخ» و انبیای اسرائیلی 
او را شبان یپوه و مسیح موعود و تجسم عینی خدای دادگستر خواندند. چون‌کم گواهی تورات 
(و در حقیقت گواهی انبیای اسرائیلی) یک‌نمونه از قضاوت اقوام مغلوب نسبت بم‌کوروش 
است» یک مورد از این گواهی را می‌آورم کم انبیای اسرائیلی دربارة کوروش گفته‌اند کم روح 
خدا در او حلول کرده است و رفتارش خداگونه است: 
خداوند بم‌مسیح خویش کوروش -به‌همان کسی کم من یهوه دست راستش را گرفتم تا 
بمحضور او آمتها را مخلوب سازم و کمرهای شاهان را برگشایم تا درها را بم روی او باز 
کنم و دیگر هیچ‌گاه بسته نشود- چنین گوید کم من پیشاپیش تو خواهم خرامید و جاهای 
ناهموار را هموار خواهم کرد» درهای برنجین را خواهم شکست» چفت و بندهای آهنین 
را خواهم برید؛ و گنجهای زیرزمین و خزائن نهانی را بم تو خواهم بخشید. تا بدانی کم من 
یهوه کم تو را بم‌نام خودت خوانده‌ام خدای اسرائیلام. بم‌خاطر بندهْ خودم یعقوب و 
پرگزیدة خودم اسرائیل هنگامی کم مرا نشناختی تو را بم‌نام خودت خواندم و ملقب 
ساختم. من یهوه استم و دیگری نیست و جز من خداتئی نیست. من کمربند تو را بستم 
هنگامی کم مرا نشناختی... خداوند گوید کم حاصل مصر و تجارت حبش و سبا کم مردان 
بلندقامت دارند در پیش روی تو عبور کرده ازآن تو خواهد شد و همه تابع تو شده در 
زنجیرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهند کرد و خواهند گفت کم البته خدا 
در وجود تواست و دیگری نیست.' 
کاهنان بابلی نوشتند کم خدای بزرگ بابل کوروش را برگزیدہ است» و انبیای یہود 
نوشتند کہ خدای اسرائیل کوروش را برگزیدہ است. ھر قومی ادعا می کرد کہ کوروش برگزیدۂ 
خدای او و مورد حمایت خدای او است. ھر قومی ادعا میکرد کہ خدای جہان کوروش را 


۱. تورات»› کتاب عزرا» ۲/ ۶۴و ۱۱-۳/۶. 
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برگزیده است تا آزادی و امنیت و آرامش را بم‌بندگان خدا عطا کند. چنین وصفی را ما دیگر 
دربارةٌ هیچ کدام از شخصیت‌ای تاریخی جهان در هیچ زمانی نمی بینیم » و این وصفی است کم 
در تاریخ جهان بم‌گوروش بزرگ اختصاص یافته است. هیچ شخصیت دیگری در تاریخ جهان 
بہاین‌گونه مورد حمایت یک دلانۀ همۀ خدایان دینهای متنازع قرار نگرفته است. 

مطالعه‌گر تاریخ با شگفتی می‌بیند کم تاریخ همه زمینه‌ها را برای روی کار آمدن کوروش 
در یک مقطع خاص تاریخی فراهم آورده بود» و همه وسائل را برای تشکیل یک دولت مقتدر 
و پایدار در اختیار او نهاده بود. بخت با کوروش پار بود و همه‌جا درهای پیروزی بر رویش 
گشوده می‌شد. 

هیچ‌کدام از لشکرکشیهای کوروش نه اقدام متجاوزانه (جنگ تجاوزکارانه) بل‌کم یا 
اقدام دفاعی یا رهایی‌بخش بود. ما وقتی لشکرکشیهای کوروش را مورد مطالعه قرار می‌دهیم 
می‌بينيم کم همه بر او تحمیل شد و او در آنها پیروز د رآمد. انگار ارادۂ تاریخ چنان بود کم در آن 
برهه سرنوشت جهان متمدن را بم‌او بسپارد تا با برنامه‌های خیرخواهانه‌اش اينده جهان را 
دگرگونه کند. 

کوروش بزرگ از نظر ویژگیهای شخصیتی چنان رهبری بود کہ برنامۂ کاملاً مشخصی 
برای آیندۂ جہان در سر داشت و درصدد بود کم آن‌را ب‌مرحلةٌ عمل درآورد و جهانی خالی از 
جنگ و ناامنی و آشوب و چندمرکزی» و مبتنی بر آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیز همگانی 
بسازد کم همهٌ مردمش در آسایش و آرامش و امنیت بم‌سر برند. هدف کوروش بزرگ آن بود کم 
بستری فراهم کند کہ برنامة انسان‌دوستانة زرتشت در آن بم‌مرحلة ثمر برسد و چنان شود کم از 
آن‌پس رهبران مردم‌فریب و جنگ افروز و تباهیآفرین در جهان بروز نکنند و آشوب و ناامنی 
از جهان رخت بربندد. 

اندکزمانی پیش از آن‌کم کوروش در پارس بم‌سلطنت برسد» مقتدرترین دولت زمان در 
بابل بر پهناورترین» ثروتمندترین و متمدن‌ترین کشور جهان تسلط داشت؛ و چنان می‌نمود کم 
این دولت برای مدتهای طولانی پابرجا خواهد ماند. تبوخد تَصر پادشاه این کشور پهناور 
بم‌چیزی کمتر از خدایی برکل جهان راضی نبود. اما در خلال کمتر از بیست سال جریان تاریخ 
بم‌گونه‌تی شگفت‌انگیز عوض شد. و کسی کم اين جریان را عوض کرد کوروش بزرگ بود. 
مطالعه‌گر تاریخ حق دارد با خود بگوید کم اگر در آن عرصهٌ حساس تاریخی شخصیتی جز 
کوروش بزرگ در ایران بم‌قدرت رسیده بود» و اگر در غیاب شخصیتی همچون کوروش بزرگ 
نابم‌سامانیهای سیاسی بابل پس از تبوخّد تصر بم‌روی کار آمدن یک شخصیت مقتدر 
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سامی‌نژاد در میان‌رودان انجامیده بوده بی تردید جریان تمدن بشری بم‌گونة دیگری شکل 
می‌گرفت. ولی تاریخ برای ایران و ایرانی نقشی را در نظر گرفته بود و اجرای اين نقش را 
برعهدهْ کوروش نهاده بود. 

اهمیت کوروش در شکل‌گیری تمدن خاورمیانه برای پژوهنده تاریخ قابل انکار نیست. 
کوروش بم‌عنوان یک شخصیت جہانی زائیدۀ جریان منطقی تاریخ نبود» و در اين گفته جای 
جدال نیست؛ ولی دست سرنوشت برای او چنین مقرر داشته بود کم او شخصیت تاریخ‌ساز 
باشد و با اراده‌اش تحولی اساسی را در خاورمیانه ایجاد کند. کسانی کم بم‌نقش شخصیت در 
تاریخ عقیده دارند برای نقش کوروش در سازندگی تاریخ اهمیت ویژه قائل‌اند. اندیشمندان 
سیاسی یونان کم یک سده پس از کوروش در تلاش ارائ الگوی رهبری ایده‌آل بودند چهرة 
رهبری نمونه و انسان ایده‌آل را در کوروش یافتند و تألیفات سیاسی و اجتماعی‌شان را کم و 
بیش با توجه بم‌الگوی کوروش بزرگ تنظیم کردند. در این زمینه گزینوفون (شاگرد سقراط و 
دوست و همفکر افلاطون) یک سده و اندی پس از کوروش کتاب کوروش‌نامه را نوشت کم در 
حقیقت خویش ستایش‌نامة کوروش بزرگ است. بم‌نظر می‌رسد کم گزینوفون یک نسخه از 
سيرةٌ کوروش بزرگ را کم در ایران نوشته شده بوده در دست داشته و کتابش را براساس آن 
نگاشته است» وگرنه یک فیلسوف یونانی هر اندازه هم شیفتةٌ شخصیت کوروش باشد» محال 
بود کم بتواند چندان از شاه ایران ستایش کند کم اکنون تاریخ‌نگاران غربی مجبور باشند کم 
تلاش کنند تا گفته‌های او را اغرا ق آمیز و خیال‌بافانه بنامند شاید چیزی از عظمت کوروش در 
نظر غربیان کاسته شود. 

به تحقیق می‌توان گفت کم کوروش بم‌اهمیت نقشی کم برای حرکت دادن تاریخ برعهده 
گرفته بود وقوف کامل داشت. او پیش از حرکت تاربخیش تصور واضح تمدنی از مسیر و 
هدف این حرکت در چشم‌انداز خویش داشت, و دقیقا می‌دانست کم چم می‌خواهد و حرکتش 
بہکجا خواهد انجامید. ا کوروش نشان می‌دهد کم هدف او از کشورگشایی و 
تأسیس دولت جهانی تشکیل یک جامعة آرمانی بوده کم همه اقوام و ملل در زیر چتر حمایت 
یک دولت مقتدر سرتاسری» با احترام بم‌هویت فرهنگی یکدیگره در همزیستی دوستانه و 
برادرانه زندگی کنند و ستیزه‌ها و کشتارها برای هميشه از جوامع بشری وت بربندد» و 
بشریت در آرامش و آسایش و امنیت بم زندگی و سازندگی ادامه دهد. اين آرزوثی بود کم 
زرتشت سده‌ها پیش از کوروش تخمش را در اذهان ایرانیان کاشته بود و سراسر عمرش را 
برای آبیاری آن فعالیت کرده بود. 
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تصور این کم یک نیروی اشغال‌گر پس از براندازی یک دولت در کشور اشغال‌شده باز 
حاکمیت را بم‌گردانندگان پیشین بسپارد حتی امروز نیز شگفت بم‌نظر می‌رسد. ولی کوروش 
در سرزمینهای مفتوحه چنین کرد. او می‌خواست کم بم‌حکومت‌گران کشورها درس انسانیت و 
صلح‌دوستی و خدمت بہبشریت آموزد. او می‌خواست کم دستگاههای نظامی و ارتش مردم 
مغلوب را بم‌خدمت‌گزاران بشریت تبدیل کند» و فکر انسان‌ستیزانة «جهاد» را کم نتیجه‌تی جز 
ویرانی و کشتار و تباهی نداشت را از سرها بیرون کند. تنها با بخشودن مغلوبین و منت نهادن 
بر آنهاء و با آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر دوستیهای متقابل و احترام متقابل 
بمحکومت‌گران پیشین؛ اومی‌قوانشست گراین برنامة کدرا ارا بم‌مرحلهةً عمل درآورد. 

مرزهای کشور کوروش در شرق فلات ایران‌زمین از کوهمهای هندوکش در شرق افغانستان 
کنونی و سیردریا در شرق ازبکستان‌کنونی آغاز می‌شد» در غرب مرزهای غربی ایران‌زمین را 
درمی‌نوردید و به‌دریای مدیترانه و دریای ایژه می‌رسید؛ و در شمال از بک سر بم‌بیابانهای 
شرقی دریای مازندران و از سوی دیگر بم‌کوهمای قفقاز و دریای سیاه می‌رسید. 

گزینوفون ضمن یادآوری مرزهای پپناور شاهنشاهی در زمان کوروش نوشته کم کشور 
کوروش بزرگ‌ترین و شکوهمندترین بود؛ و اين سرزمین پهناور را او بم‌نیروی تدبیرش یک‌تنه 
با فضیلت و تقوا اداره می‌کرد. او نوشته کم کوروش بماقوامی کم در این سرزمینها می‌زیستند 
چنان دل‌بستگی داشت و از آنها مواظبت می‌کرد کم انگار همه‌شان فرزندان او بودند؛ مردم این 
سرزمینها نیز بہنوبۀ خودشان او را پدر و سرپرست دل‌سوز و غمخوار خودشان می‌شمردند. و 
افزوده کم کارگزاران دستگاههای دولتی در زمان کوروش بہطور کلی بہھمۂ عهد و پیمانها و 
سوگندهاشان وفاداری می‌نمودند» و بم‌همین‌سبب بود کم همة حکومت‌گران بومی در کشورهای 
درون قلمرو کوروش ب‌او اعتماد داشتند و از او فرمان می‌بردند و بم‌خاطرش می‌جنگیدند.۱ 

در جای دیگر ضمن برشمردن فضیلتهای کوروش بزرگ نوشته کم در کوروش ویژگیهائی 
وجود داشت کہ در هیچکدام از دیگر رهبران و شاهان جهان دیده نشده است «چه آنها کم 
سلطنت را از پدرانشان بہارث بردند و چہ آنہا کہ بہنیروی تدبیر و شمشیرشان بہسلطنت 
رسیدند»؛ و همین ویژگیها سبب شده بود کم همة اقوام و ملل در هرجا کم بودند و هر زبانی کم 
داشتند» با جان و دل علاقه‌مند بودند کم از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند» و ارادة 


او را بم‌مورد اجرا درآورند." 


۱ گزینوفون» کوروش‌نامه» کتاب ۸» فصل ۸/ بند ۰۱ 
۲ همان» کتاب ۱؛ فصل ۱/ بندهای ۰۶-۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۹ 


جهان‌گیری آسان ولی جهان‌داری دشواراست. این سخن در هر زمان و مکانی صدق 
می‌یابد. اسکندر و طغرل و چنگیز و هولاکو و نادر جهان‌گیران توانائی بودند ولی جهان‌داران 
شایسته‌ئی نبودند» و تداوم حاکمیتشان بم‌ارعاب و هراسی وابسته بود کم در جوامع زیر سلطه 
ایجاد کرده بودند. اما کوروش هم جهان‌گیر توانائی بود و هم شیو جهان‌داری را خوب 
می‌دانست. او در سرزمینهای مفتوحه اعمال خشونت نکرد» دست بہکشتار و غارت نزد» 
شهرها را ویران نکرد» ادیان و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد» و حتی در بیشتر 
موارد حکومت‌گران مغلوب را در مقام خودشان ابقا کرد و بم‌شیوه‌های ملاطفت‌آمیز و پدرانه 
وفاداری آنان را تأمین نمود. رفتار کوروش با ملل مغلوب چندان بزرگ‌منشانه و انسانی بود 
کم پس از او اندیشه‌وران یونانی بم‌رغم همه خودبزرگ‌بینی کودکانه‌شان کم قوم خودشان را 
تافتهٌ جدابافته از مردم جهان می‌پنداشتند» اخلاق و رفتار کوروش را تا سرحد تمجید ستودند. 

گزینوفون کم از فیلسوفان یونانی شیفتهٌ شخصیت و رفتار و افکار کوروش بزرگ است 
دربارةٌ رفتار کوروش با ملل مغلوب داستانهای بسیار در کتابش آورده است. او کم ارمنستان را 
از نزدیک دیده بوده است (و این‌را در سخن از او در جای خود خواهیم خواند) نوشته کم 
کوروش در زمان آشتیاگ بم‌فرمان شاه ماد بم‌ارمنستان لشکر کشید» پادشاه ارمنستان شکست 
یافته بم‌کوهستان گریخت» و مردم برآن شدند کم اموالشان را برداشته شهر را تخلیه کنند. 
کوروش بم‌مردم پیغام داد کم هرکس در شهر بماند آسیبی نخواهد دید ولی هرکس گریخت و 
افراد خاندان سلطنتی ارمنستان و گروه محافظانشان در کوهستان بم‌محاصرةُ سپاهیان ایران 
درآمده دست‌گیر شدند. شاه ارمنستان نیز کہ بم‌کوهستان پناه برده بود در محاصره افتاد و 
بم‌فرمان کوروش بم‌او آواز دادند کم بم زیر آید و خودش را تسلیم کند. شاه ارمنستان بناچار 
تسلیم شد. کوروش او را بم‌خاطر این کم در برابر ایران سر بم‌شورش برداشته و از پیمانی کم با 
شاه قبلی ماد داشته سر باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شاه ارمنستان با متانت از موضع 
خودش دفاع کرد و گفت این کار را بم‌آن خاطر انجام داده است کم از زیر بار یک دولت دیگر 
ارمنستان را بم‌او بازداد و او را آزاد ساخت و در مقام پیشینش تثبیت کرد» و برای آن‌کم از 
احترامش نزد مردمش کاسته نشود او را ب‌گونةٌ شایسته مورد احترام قرار داد و بریکی از 
وفاداران بخویش تبدیل کرد.! 


۱ کوروش‌نامه» کتاب ۲» فصل۴/ بند۳۱. کتاب ۳ فصل ۰۱ 








شا بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


گزینوفون در جای دیگر در پیوند با همین لشکرکشی کوروش بم‌ارمنستان نوشته کم 
گروهی از اسیران خالدایی کم در همسایگی ارمنستان می‌زیستند را بم‌اردوی کوروش آوردند. 
کوروش فرمود تا بند از دست و پایشان بردارند و آنان را نزد او حاضر آورند. آنگاه خطاب 
بم‌آنان گفت: «ما نمی‌خواهیم کم با شما بجنگیم. شما کم همواره این سرزمین ارمنستان را 
EE‏ کشلا) گنز NE SE‏ زاناس گذاوم کزیر گردق وا تشه 
کنید. اگر تصمیم گرفتید کم با ما بجنگید با جنگ افزار برگردید» و اگر تصمیم بم‌صلح گرفتید 
بدون اسلحه بم‌نزد ما بیایید. اين‌را بدانید کم اگربا ما دوستی کنید من مصلحت شما را در نظر 
خواهم گرفت». آنها گفتند کم صلح و آرامش می‌خواهند ولی بی‌نوا استند و زمینی ندارند کم 
بر رویش کشت کنند. کوروش بم‌شاه ارمنستان پیشنهاد کرد کم زمینی بم‌آنها برای کشت و 
چراگاه واگذارد و در عوض از آنها خراج بستاند. این پیشنہاد ھم بہسود شاه ارمنستان بود کم 
درآمد مالیاتیش افزوده می‌شد, و هم بم‌سود این مردم خالدایی بود کم دارای زمین و آب و 
مسکن می‌شدند؛ و هر دو طرف از آن شادمان شدند.۱ 

کوروش یک ایرانی و یک مزدایسن نیک منش و انسان‌دوست بود. او بم‌حیثیت انسانی 
و عقائد انسانها احترام می‌نهاد و بم‌همین خاطر - چنان‌کم گزینوفون نوشته است- همه اقوام زیر 
سلطه‌اش او را همچون یک پدر دوست می‌داشتند. نه پیش و نه پس از کوروش» هیچ‌کدام از 
جهان‌گشایان تاریخ نتوانست کم همچون کوروش در دل اقوام زیر سلطه محبوبیت و تقدس 
یابند. این فضیلت برای همیشه و تا امروز در تاریخ جهانی ویر کوروش مانده است. 

ما وقتی جنبه‌های گوناگون رفتار و کردار سیاسی کوروش بزرگ را برمبنای اسناد موجود 
بررسی می‌کنیم» درمی‌يابیم کم او برآن بود کم تاریخ را می‌توان با کاربرد شایسته و ب‌جا و 
درست اراده و قدرت بم‌پیش برد و جامعهٌ بشری را در جهت سعادت و بپزیستی انسانها تطور و 
ا کو کا ندرا تفت سای ابر ای از ا ت 
عرضه کند. همان‌گونه کم تاریخ بشری شخصیتی دینی همچون زرتشت را بم‌خود ندیده» 
شخصیتی سیاسی همچون کوروش را نیز ب,‌خود ندیده است. هردوی آنها در تاریخ جهان 
بی‌همتا استند؛ شاید سومینشان مزدک باشد کم اقداماتش نیمه‌کاره ماند و دشمنانش 
نگذاشتند کم هدف والائی کہ در نظر داشت را بمتحقق برساند؛ ولی خواهیم دید کم بسیاری از 
برنامه‌های انسان‌دوستانه‌اش چم‌گونه پس از نابودگری او توسط دشمنانش (انوشم‌روان و 
کارگزارانش) در ایران مورد تقلید قرار گرفت؛ و این را در جای خود ضمن سخن از مزدک و 


۱ کوروش‌نامه» کتاب ۳؛ فصل ۰۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳۱ 


انوشم‌روان خواهیم خواند. 

ادارۂ کشور پهناوری کم کوروش تشکیل داد با تجربة سیاسی و اداری امپراتوری بابل و 
شاهنشاهی ماد امکان‌پذیر نبود» و ب‌یک تشکیلات نوین و ابداعی اد اش کر اناد ار 
فقط از عهده پادشاهی همچون کوروش برمی‌آمد. کوروش شخصیتی بود تاریخ‌ساز. او با 
تشکیل شاهنشاهی جهانیش مسیر تمدن جهان را تغییر داد. پیش از کوروش در تمدنهای مصر 
و میان‌رودان دولت بم‌هر گستردگی‌تی کم بود جنبهةٌ قومی و محلی داشت و ب‌اقوام زیر سلطه 
بم‌ديدة بیگانگانی باج‌گزار و برده نگریسته می‌شد نه رعایای شاه. همه اقوام زیر سلطهٌ شاهان 
خاورمیانه‌یی پیش از کوروش» چم در سلطنت پیامبرشاهان خوزیم و آشور و بابل» و چم در 
سلطنت فرعونان مصره بم‌تعبیری «موالی» یعنی نیمه‌بردگان شاه شمرده می‌شدند و هیچ‌گونه 
حقوق انسانی برایشان در نظر گرفته نمی‌شد. ملل مغلوب در این تمدنها حق نداشتند کم دین و 
خدای خودشان را حفظ کنند بل‌کم مکلّف بودند کم دین رسمی شاه سلطه‌گر را بپذیرند. 

تمدنیای خاورمیانه‌یی پیش از کوروش تمدنهای دینی بودند» و شاه بم‌عنوان نمايندة 
خدای قومش خویشتن را ی E‏ کر اس 
کند؛ از این‌رو همه جنگهای آنپا جنگهای دینی بود» و جهاد برای گسترش دین خودشان و 
برانداختن ادیان دیگر کم با نابودگری پیروان آن ادیان یا بم‌بردگی کشاندنشان صورت 
می‌گرفت رکن اساسی نظریة ا ای تشکیل می‌داد. نمونهٌ این مورد را بالاتر در سند 
آشور بانی‌پال خواندیم. اسناد و نوشته‌های برجا مانده از رَع‌موسس بزرگ -نیرومندترین 
فرعون مصر و متعلق بم‌سدةٌ سیزدهم پم- یک نمونة بینش شاهان دنیای پیش از هخامنشی 
است. او همۂ لشکرکشیہایش را جهاد در راه خدا نام داده و بر هرکدام از لشکرهایش نامی 
دینی مثل «سپاه آمون)؛ «سپاه رع» و امثال آن نهاده است کم نشان‌گر آن‌است کم او ارتش خود 
را بم زبان امروزین «جنداللّه» با تعبیرهای گونه‌گونش نام نهاده بوده است؛ و معلوم است کم 
جهاد او هدفی جز نشر دین او و براندازی دینهای دیگر را در پس لشکرکشیها نداشته است. 
شاهان آشور پرچم خدایشان آشور را بر فراز سر جهادگرانشان افراشته بودند» و شاهان بابل 
پرچم مردوخ راء و هرکدام با هدف براندازی خدایان دیگران و گستش دادن بندگی خدای 
خودشان جنگ و جهاد می‌کردند. بر فراز سر جهادگران خوزیم نیز پرچم این‌شوشیناک 
افراشته بود. در تورات نیز می‌خوانیم کم در جنگهای شاهان یهود خدایشان یهوه همواره 
بم‌شکل شعله‌های آتش در پیشاپیش لشکر جهادگرشان در حرکت بود و دشمنان قومش را کم 
بندگان خدایان بیگانه بودند نابود و شهرهاشان را ویران می‌کرد. 





۳۳۲ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش دوم 
با ظهور کوروش بزرگ و تشکیل شاهنشاهی ایران جریان تمدن خاورمیانه بمکلی تغییر 
یافت و سلطةٌ سیاسی استثمارگرانه و مردم‌فريبانة دین بم‌کنار زده شد» سلطة متولیان دین و 
مدعیان نمایندگی آسمان بر سیاست بم‌کنار زده شد» و دین نزد حکومت‌گران ایرانی ب‌صورت 
ارتباط خصوصی انسان با آفریدگار مپرورزی درآمد کم چیزی جز نیکوکاری و مردم‌دوستی از 
انسان ا بم زبان دیگر» با تشکیل دولت جهانی کوروش بزرگ سیاست از دین جدا 
شد» و دولت وضعیت نوینی یافت کہ تا پیش از آن در خاورمیانه پیشینه نداشت؛ دولت از 
حالت قومی و منطقه‌یی بیرون آمد و جهانی شد؛ فرهنگ و هنر از خدمت بم‌دین و معبد بیرون 
آمد و «دنیایی» شده در خدمت انسان قرار گرفت. دربار شاهنشاه ایران و شهریاران منطقه‌یی 
نقطة محوری خلاقیت فرهنگی و هنری شد» و تجارب فرهنگی خاورمیانه در راه شکوه 
بخشیدن بم‌سرزمینهای «شاهنشاهی» و فعال کردن حیات اجتماعی بم‌کار گرفته شد. از این‌پس 
بم‌جای ساختن و شکوه بخشیدن معابد و گنبدها و گورها و هزینه کردن اموال کلان در این‌راهها 
و افتخار کردن بم‌این ساخته‌ها» توجه دربار معطوف بم‌ساختن راهها و جاده‌ها و کاروان‌سراها و 
پلبا و سدها و آب‌بندها و قناتبا برای رفاه عموم انسانها شد. با این‌حال هیچ‌گاه دربار ایران 
مانع از آن نشد کم اقوام زیر سلطه برای خودشان معابد و مراکز دینی بسازند؛ و حتی گاه دولت 
ایران بم‌ساختن این بناها کمکمهای مادی نیز می‌کرد . 
آن‌چم در متون تاریخی‌دینی قوم یپود دربارةٌ خدمات انسانی کوروش بزرگ بم‌اقوام زیر 
سلطه آمده است را می‌توانیم نمونه‌تی برای رفتار کورش بزرگ با همه اقوام زیر سلطه بدانیم. 
در تورات می‌خوانیم کم کوروش فرمود تا معبد قوم یہود در اورشلیم را کم ثبوخّد تَصر پیشتر 
ویران کرده بود بم‌هزينة دولت ایران بازسازی شود و همه اموال و اثاث معبد را کم پیشتر شاه 
بابل تاراج کرده بم‌خزينة سلطنتی بابل سپرده بود (و اینک در اختیار کوروش قرار گرفته بود) 
بم‌اورشلیم بازگردانده شود. اين سند مکتوب نمونة رفتار کوروش بزرگ با ادیان و عقائد 
انسانهای روی زمین بوده کم دربارهٌ همگان در همه‌جا اعمال می‌شده است. در تورات -کتاب 
عزرا باب اول- چنین آمده است: 
برای این کہ کلام خدا بم زبان ارمیا کامل شود» در سال اول سلطنت کوروش پاد شاه پارس؛ 
خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت (بعنی بہ کوروش الہام کرد) تا در تمامی 
ممالک خود فرمانی صادر کرد و آن‌را برای همه مرقوم داشت و گفت: کوروش پادشاه 
پارس چنین می‌فرماید: «یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمین را بم‌من داده و مرا 
فرموده است کم خانه‌تی برای او در اورشلیم کم در یهودا است بنا کنم. کدامیک از شما 





شا هنشاهی هخامنش ۳۳۳ 


[سران بنی اسرائیل] بم‌خاطر خدا بم‌اورشلیم می‌روید تا برای خدا خانه‌ثی کم در اورشلیم 
است را بازسازی کنید. و هرکم [از بنی اسرائیل] در جائی مانده است و در میان مردم 
غریب است. اهل آن مکان باید کم او را با سیم و زر و اموال و چارپایان و صدقات دیگر 
برای خانۂ خدا کم در اورشلیم است مساعدت نماید. 
بخش آخر این فرمان بم‌آن معنا است کم کوروش بزرگ بخشی از مالیاتها را بہخدمتہای 
فرهنگی ب‌اقوام زیر سلطه اختصاص داد. اين شیوه‌تی است کم در میان هيچ‌کدام از اقوام 
غالب در تاریخ جهان دیده نشده است؛ و این امتیاز در سراسر تاریخ بشریت برای ایرانیان 
مانده است. کام‌بوجیم و داریوش بزرگ نیز پس از کوروش همین شیوه را دنبال کردند. 
دولتی کم کوروش تشکیل داد دولت همه اقوام و ملل خاورمیانه بود و همچون چتری همه 
اقوام و ملل خاورمیانه را در سايةٌ خود گرفت. شاهنشاهی ایران بم‌تمام معنا یک دولت جهانی 
بود کم اقوام و ملل گوناگون را با زبانها و فرهنگها و ادیان و عقائد مختلف در بر می‌گرفت» و هر 
کی س د ا کا ای ره را خن باشد و دین خودش را حفظ کند و زندگی 
اجتماعیش را براساس سنتهای فرهنگی خودش تنظیم کند. شاهنشاه ایران ضمن پایبندی 
بم‌آزادی باورهای دینی انسانپا خود را سرپرست همه رعایا می‌دانست و آزادی عقیدۀ همگان 
را تأمین می‌کرد. زبانهای اقوام زیر سلطه در کنار زبان پارسی بم رسمیت کامل شناخته شد؛ 
چنان کم فرمانهای شاه همواره بم زبانمای مختلف در کنار زبان پارسی نوشته می‌شد» نوشته‌های 
روی سنگها نیز چنین بود» زیرا کوروش تصمیم گرفته بود کم بہھمۂ اقوام و ملل جهان بیاموزد 
کم ما زبان شما را مانند زبان خودمان می‌دانیم» شما نیز باید بیاموزید کم با اقوم جهان همین 
رفتار را داشته باشید و دیگران را همتای خودتان بشمارید. 
چنانکم گفته شد» کوروش پس از الحاق میان‌رودان» سرزمینهای شام تا دریای مدیترانه 
را ضمیمهٌ ایران کرده و امیرانی از خاندان حکومت‌گر پیشین محلی را بر هرکدام از اقوام 
گوناگون شام گماشت. 
کوروش بزرگ وقتی در ۵۲۸ پم درگذشت» کشور پهناوری از خود بم‌ارث نهاد کم یک 
سویش سیردریا بود و سوی دیگرش جزایر دریای ایژه و دریای مدیترانه. جسد کوروش در 
زمینی کم ملک خاندانی هخامنش بود و پارسم‌گرد (پاسارگاد) نام داشت» در کنار کاخ کوروش 
در درون آرام‌گاهی کم در ميانة یک مجموعةُ ساختمانی شکوهمند شايستة کوروش بزرگ برپا 
شده بود» بم ودیعه نهاده شد. 





۲۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
کوروش در نبرد با یک زن‌شاه در یک بیابانی کشته شد و جسدش نیز بردست نه‌آمد» چون کہ 
ار ھر سو بم‌آن بنگریم خواهیم دید کم افسانه است نه بازگویی رخداد تاریخی» نیازی بم 
بازنویسی ندارد. گزینوفون کم بم‌نظر می‌رسد کتاب کوروش‌نامه را بر مبنای یک کتاب ایرانی 
نگاشته است و بم‌نظر می‌رسد کم بیشترش ترجمه باشد» فصل هفتم کتاب آخر را بم‌مرگ 
کورش اختصاص داده است. او از بیماری و بستری شدن کوروش در کاخ شاهنشاهی خبر 
داده» و متن کامل وصیت‌نامةٌ کوروش را کم بم‌نظر می‌رسد ترجمه از متن ایرانی باشد نیز در این 
فصل آورده است؛ و یادآور شده کم کوروش پس از آن‌کم آخرین وصیتهایش را کم دربارة 
نیکوکاری بم‌انسانها بود بمپسران و اطرافیانش کرد جان داد. 

کوروش آن‌چنان در جلب وفاداری مردم سرزمینهای تسخیرشده تابع شاهنشاهی موفق 
بود کم این وفاداری پس از مرگ تیان ناسا ماند. گرچم بم‌هنگام درگذشت کوروش 
بیش از ده سال از تشکیل شاهنشاهی پهناور او نمی‌گذشت» مردم سرزمینهای تابع شاهنشاهی 
چندان رضایت خاطر از رفتار کوروش داشتند کم پس از مرگ او تلاش درخور ذکری از جانب 
اقوام زیر سلطة ایران برای بازیابی استقلال انجام نگرفت» و کوششهای جزئی برخی ازعناصر 
قدرت‌طلب در اين سرزمینها نه از حمایت رهبران دینی برخوردار شد و نه از حمایت مردمی. و 
کت ورگ فان کار خسن 





کام بوجیم وتسخی رمصر 


کوروش دو پسر داشت: یکی کام‌بوجیم کہ بزرگتر بوده و دیگری بردیم کم کهتر بود.! 
کام‌بوجیم پس از درگذشت گاوْیُروو شهریار میان‌رودان و شام (بابل و آشور) شد. بردیم هم 
شهریار شرق بود و در باختریم (بلخ) استقرار داشت. 


اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ 

پس از درگذشت کوروش بزرگ؛ فرعون مصر کم أح‌موسس نام داشت و یونانیان نامش 
را امازیس نوشته‌اند بم‌تلاش تسخیر فلسطین و شام و برگرداندن آن سرزمینها بم‌قلمرو مصر 
برآمد. کام‌بوجیم برای مقابله با اطماع فرعون بم‌شام لشکر کشید. این اقدام او» کم جز اقدامی 
بازدارنده و دفاع از مرزهای غربی کشور شاهنشاهی ایران نبود» برضمیمه شدن کشور مصر بم 
شاهنشاهی ایران و پایان یافتن دوران دو هزار سالهٌ امپرا توری فرعونان انجامید. 

پیش از آن‌کم بم‌اصل موضوع بپردازیم شایسته است کم اشارة مختصری بم‌اوضاع مصر در 
زمان تشکیل شاهنشاهی هخامنشی داشته باشیم. 

زمانی کم امپراتوری نیرومند آشور در میان‌رودان تشکیل شد سرزمینهای غربی فرات تا 
کرانه‌های دریای مدیترانه در قلمرو مصر فرعونی بود» و امپراتوری آشور در مرزهای غربی 
خویش با مصر فرعونی همسایه بود. تلاش آشوریان برای بیرون کشیدن شام و فلسطین از سلطة 
مصریان از نیمه‌های سدة ۷۰۰ پم آغاز شد. تا اواخر این سده هر دو کشور کوچک و متخاصم 
اسرائیلی (یکی اسرائیل و دیگری یهودا) ب‌تصرف آشوریان درآمد. تلاشهای بعدی فرعونان 
برای بازپس گیری فلسطین و فینیقیه با شکست مواجه شد و تلفات سنگینی بر آنها وارد آمد؛ 
و درنتیجه پی‌آمدهای ناگواری در مصر پدید آورد. سینحاریب آشوری در سال ۷۱۰ پم پس 
از شکستی کہ در غزه بر فرعون وارد آورد وارد مصر شد» مصر را دست‌نشانده و باج‌گزار 
خویش کرد و اموال خزانة فرعونی را بم‌تاراج بم‌آشور برد. در سال ۶۹۰ پم یک افسر مصری 


۱ «کام» در سنگ‌نبشته‌های داریوش بزرگ بر‌مفهوم امروزینش آمده؛ و بوج در زبان آریایی ب‌معنای 
«بار» و «کوله‌پشتی» است. شاید معنای کام‌بوجیم «کام‌بار» و «کام‌یار» و «حامل کام» باشد. برد در 
زبان آریایی ب‌معنای صخرهٌ سخت است. شاید نام بردیم در همین رابطه معنا یابد. شاید هم از «یر» 
امده باشد بم‌معنای ثمر» و معنایش «ثمربخش» باشد. 





۲۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


بہنام تہرقه کہ اهل جنوب مصر بود نیروئی فراهم آورد و فرعون دست‌نشانده را کشت و 
تشکیل سلطنت داد و نیروهای آشوری را از مصر تاراند. اَسَرحَدون -جانشین سینحاریب- 
بہمصر لشکر کشید؛ تهرقه شکست یافته بہجنوب مصر گریخت»› و سرزمینہای نیمۂ شمالی 
مصر بہدست آشوریان افتاد. ولی همین کہ اَسرحَدون بہعراق برگشت تهرقه دیگرباره کشور را 
قبضه کرد؛ و اسرحّدون در حالی کہ در راہ لشکرکشی مجدد بہمصر بود در شام درگذشت. پس 
از او جانشیتش آشور بانی‌پال ب‌مصر لشکر کشید و نهرقه را شکست داده کشت و ۲۲ امیر 
محلی کم در ۲۲ ایالت مصر مستقر بودند را دست‌گیر کرده برخی را کشت و برخی دیگر را در 
زنجیر کرده با خود بم‌نینوا برد؛ و پیش از آن‌کم مصر را ترک کند پسر یکی از آن امیران بم‌نام 
پسام‌متیخ را در مصر بم‌حاکمیت نشاند. 

چون آشور بانی‌پال -چنان‌کم در جای خود دیدیم- درگیر جنگهای بابل و خوزیم شد» 
پسام‌متیخ با شاه مصری لیبیم متحد شد و گروه بزرگی سرباز مزدور یونانی را از سرزمینهای 
یونانی‌نشین شمال مدیترانه ب‌مصر آورده وارد ارتش خویش کرده سپاه نیرومندی تشکیل 
داد» آشوریان را از مصر بیرون راند و استقلال را بم‌مصر برگرداند. او چون‌گم از تبار فرعونان 
نبود برای آن‌کم حمایت گاهنان مصر را کسب کرده مقام فرعونی را حاصل کند دخترش را 
بہزنی بم‌متولی معبد آمون داد. این دختر بم زودی لقب «همسر خدا» گرفت و پسام‌متیخ پدرزن 
خدا شد و توانست کم فرعون شرعی مصر شود. 

در این‌زمان مرگ آشور بانی‌پال و سراشیبی قدرت آشور بم‌پسام‌متیخ فرصت داد کم 
بم‌اوضاع مصر سروسامان دهد. او یک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر انجام داد و مصر 
دیگرباره بم‌دوران شکوه نسبی برگشت؛ جماعات فینیقی و یونانی و اسرائیلی کم تا پیش از آن 
بم‌عنوان موالی فرعونان در مصر می‌زیستند» بم‌سبب حمایتی کم در مبارزه با آشوریان از او 
کردند از آزادی همه‌جانبه برخوردار شدند. جزيرهً فیلان (الفانتین) در نیل کم از زمینهای 
ما ی ره ماس واه تا در اما کم فر 

فرعون ناو (پسر و جانشین پسام‌متیخ اول) کم در سال ۶۱۰ بم‌سلطنت رسید با استفاده 
از موقعیتی کم زوال دولت آشور فراهم آورده بود ب‌فلسطین لشکر کشید» و در مدت کوتاهی 
سراسر شام را دوباره به‌مصر برگردانده مرزهای امپراتوری فرعونی را بم‌فرات رسانده با کشور 
بابل همسایه شد» و در جنگ نافرجام آشور اوبال‌لیت برضد نیروی متحد نبوپل صر و 
که اس ودب دا تمرف شرکت جست و با شکست بم‌شام برگشت. 


سپس تبوخد نصر در بین سالهای ۶۰۵ تا ۶۰۱ پم شام و فلسطین را از او واپس گرفت و 





شاهنشاهی هخامنش ۳۳۷ 


یهودان را بم‌جرم حمایت از او کیفر سخت داده اورشلیم را ویران کرده جماعت بزرگی از 
یهودان را بماسیری ال ر `° 

پس از آن چندی رقابت بابل برسر تصرف قبرس و جزایر شمالی مدیترانه با مصر ادامه 
یافت؛ ولی قبرس و جزایر بونانی مدیترانه همچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دریای مدیترانه 
تا ۵۰ سال دیگر همچنان کور ای اکان مصر بم‌شمار رفت؛ تا آن‌کم کوروش بزرگ تشکیل 
سلطنت داد و لیدیہ را گرفت و اناتولی و این جزایر را ضمیمٌ ایران کرد. این رخدادها را نیز 
دنبال می‌کنیم تا اوضاع مصر در آن‌زمان را بهتر بررسی کرده باشیم. 

پسام‌متیخ دوم و آپریس کم پس از نخاو بم‌ترتیب بم‌سلطنت مصر رسیدند (فرعون مصر 
شدند) با شورشهای مردم جنوب مصر و شمال سودان کنونی روبه‌رو بودند. در زمان آپریس 
شورش حالت سراسری بم‌خود گرفت و کشور در آشوب فرو رفت. آپریس در سال ۵۶۸ پم در 
کودتائی بم‌رهبری افسری بم‌نام آح‌موسس از سلطنت برکنار شد؛ و آح‌موسس بم‌عنوان فرعون 

فرعون أح‌موسس بم‌مانند پسام‌متیخ اول در کشورش اصلاحاتی انجام داد و رضایت 
همگان را جلب کرد. او با ليدیم و شهرهای یونانی شمال مدیترانه روابط نیکو برقرار کرد و 
جزیرۂ قبرس کم اخیرا از قلمرو مصر بیرون شده بود را دیگرباره بم‌مصر برگرداند. معابدی کم 
فرعون آح‌موسس برای خدایان مصری در خاک اصلی یونان برپا کرد و پیکره‌های خدایانی کم 
در این معابد برافراشت خبر از آن می‌دهد کم نیمه جنوبی شبه جزيرة بالکان و نیز جزایر 
یونانی‌نشین تا این زمان بخشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهایش در میان شمار 
بسیاری از سران طوایف تابع مصر تقسیم شده بوده است. آن‌چم در تاریخ با نام «تمدن 
یونانی» از آن نام برده می‌شود هنوز در یونان شکل نگرفته بود. شاید نام «هلاس» کم بر شبه 
جزيرةٌ یونان و جزایر اطرافش اطلاق می‌شد یک نام مصری باشد و مصریان چندین سده پیشتر 
بم‌آن داده بوده‌اند. یونانیانی کم در زمان آح‌موسس بم‌عنوان سپاهی مزدور بم‌مصر رفته بودند» 
بمسبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعدشان نزد مصریان بہفراگیری ریاضیات و طب 
پرداختند؛ و همینها بودند کم علوم مصری را با خود بم‌یونان بردند و در آینده از نام‌داران 
تمدن یونانی شدند. آن‌چم تاریخ یونان تا زمان آح‌موسس را تشکیل می‌دهد مجموعه‌ثی از 
افسانه‌ها و اساطیر است کم نویسندگان بعدی یونان نوشتند و برای ما مانده است. نخستین 
اثری کم یونانیان در زمان آح‌موسس توا ری تاریخ گذشته‌شان تألیف کردند دو منظومه 
است بم‌نامهای «ایلیاد» و «اودیسه» کہ سرایش آنها را بریک سخن‌سرای افسانه‌یی بم‌نام هومر 





۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


نسبت میدادند. این دو منظومۂ اساطیری و حماسی کم از داستانهای منظوم حفظ‌شده در 
سینه‌های مردمی در سراسر یونان گرد آوری شده بودند یادهای جمعی ولی مبهم مردم یونان از 
گذشته‌های سرزمین خودشان را بیان می‌کرد و از دورانی از سدةْ هشتم پم سخن می‌گفت کم 
خدایان انسان‌گونه آسمانی و لشکرهاشان همواره بر بلندی کوههای یونان با هم در جنگ 
بودند و یکدیگر را گشتار و بم زنان یکدیگر تجاوز می‌کردند. پادهای مبهمی نیز از بدایات 
تشکیل سلطنت در لیدیم می‌داد کم در داستان طرواده آمده است. 

در نوزدهمین سال سلطنت آح‌موسس بود کم کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداخت. 
چند سال بعد کوروش بزرگ پس از تسخیر لیدیم سراسر اناتولی بعلاوه جزایر دریای ایژه و 
دریای مدیترانه را ضمیمةٌ ایران کرد. با این‌حال» روابط ایران و مصر در زمان فرعون 
آح‌موسس و کوروش بزرگ حسنه بود» و بالاتر بمآن اشاره‌ثی داشتیم» و گفتیم کم نشانه‌هائی 
وجود دارد کم کوروش سفری هم بر‌مصر کرده و در بازگشت از این سفر مپندسان و معماران و 
پزشکانی از مصر بم‌ایران آورده است. 


تسخیر مصر فرعونی توسط کام‌بوجیم 

وقتی خبر درگذشت کوروش بم‌مصر رسید فرعون أح‌موسس پسرش پسام‌متیخ را با سپاه 
گرانی روانۂ فلسطین کرد تا سرزمینہای شام را ضمیمۂ مصر کند. کام‌بوجیم خودش شخصا 
برای مقابله با خطر مصر بہشام لشکر کشید. در رویارویی شاهنشاه با سپاه فرعون پیروزی از 
آن شاهنشاه شد و پساممتیخ بہجنوب فلسطین واپس نشست. در این‌میان» پسام‌متیخ خبر 
درگذشت پدرش آح‌موسس را دریافت و با شتاب بم‌مصر برگشت. کام‌بوجیم در دنبال او راهی 
مصر شد. پسام‌متیخ در دهانهٌ شرقی دلتای نیل (اسماعیلیه کنونی) لشکرگاه زد تا مانع ورود 
سپاهیان ایران ب‌درون مصر شود؛ ولی شکست یافت و بم «ممفیس» (پایتخت شمالی مصرء 
جایش در کنار قاهرةٌ کنونی) واپس نشست. کام بوجیم بم‌پیش‌رویق ادامه داد و در نزدیکیهای 
ممفیس لشکرگاه زد. او نمی‌خواست کم پایتخت مصر را بمجنگ بگیرد» زیرا می‌دانست کم 
گرفتن شهر بم‌جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود کم متوجه مردم عادی خواهد شد. ظاهرّا هدف 
او آن بود کم با پسام‌متیخ مذاکراتی برای صلح انجام دهد و از پسام‌متیخ تعهد بگیرد کم مصر 
در اینده درصدد دست‌اندازی بم‌متصرفات ایران در فلسطین و شام برنه‌اید. او هیاتی از سران 
پارسی را سوار بر قایق بم‌ممفیس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام‌متیخ بگشایند؛ ولی پاسخ 
پسام‌متیخ بم‌هیأت صلح کامبوجیم آن بود قایق بم‌فرمان او بم‌آتش کشیده شد و افسران ایرانی 





شاهنشاهی هخامنش ۳۳۹ 


بم‌کشتن رفتند. ب‌دنبال این پیشامد» کام‌بوجیم فرمان محاصرةٌ ممفیس را صادر کرد. با وجود 
مقاومتهای جانانة فرعون و نیروهای مصری و مزدوران یونانی ارتش او ممفیس سقوط کرد و 
فرعون بم‌اسارت افتاد (تابستان سال ۵۲۵ پم). چون‌کم شم شاهنشاهان ایران نبود کم در 
شهرهای مفتوحه دست بم‌تجاوز و کشتار بزنند مردم ممفیس بی‌درنگ امان یافتند» و فرعون و 
اعضای خاندان سلطنتیش زیر نظر قرارداده شدند تا چنان کم فرعون آمادهٌ تبعیت از ایران و 
اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود. هرودوت در دنبال گزارش این 
رخدادها کم بر اساس شنیده‌هایش از مصریان آورده است نوشته کم رسم شاهنشاهان ایران در 
همه‌جا چنان بود کم شاه شکست‌خورده يا یکی از فرزندان یا نزدیکان او را بم سلطنت کشوری 
می گماشتند کہ گشودہ بودند؛ این رسمی بود کہ آنہا در همه‌جا اعمال می‌کردند؛ و کام‌بوجیم 
بم‌همین سبب پسام‌متیخ را نزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر را بم‌او برگردائد.! 

کامبوجیم وقتی می‌خواست کم بم‌شهر «تبس» سفر کند کم دومین پایتخت مصر واقع در 
جنوب آن کشور بود» شهر ممفیس را ب,‌پسام‌متیخ سپرد و یک لشکر ایرانی را در پادگان 
ممفیس نشاند» و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفت. اما همین کم کام‌بوجیم و سپاهیانش 
از منطقه دور شدند پسام‌متیخ درصدد شوراندن مردم و تاراندن ایرانیان از ممفیس شد؛ ولی 
چون کہ مزدوران یونانی سپاهش بم‌ایرانیان پیوسته بودند و مردم مصر نیز کم آوازة بزرگ منشی 
شاهان ایران را تفیل بووین و از کام‌بوجیم نیز رفتاهارهاگی دیده بودند کم از او خشنودی 
داشتند» پسام‌متیخ توسط نیروهای ایرانی مستقر در پایتخت شکست یافت و دست‌گیر و 
زندانی شد تا کام‌بوجیم دربارهاش تصمیم بگیرد. 

چون کام‌بوجیم چون ب‌ممفیس برگشت او از بیم آن‌کم بم‌شکنجه اعدام شود با نوشیدن 
خون گاوميش خودکشی کرد. هرودوت نوشته کم کامبوحیم بم‌او فرمود کم خودکشی کند و او 
این گونه خود کشی کرد." 

با سقوط مصره سرزمینهای لیبیم و تونس کم دنبالة قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه 
بم‌اطاعت ایران د رآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشی در غرب بم‌تونس رسید. 

تونس در آن‌زمان از مستعمرات فینقیان بود و شهرهای ساحلیش فینیقی‌نشین بودند؛ و 
چونگم فینیقیه داوطلبانه بم‌تابعیت ایران د رآمده بود اينها نیز با فرستادن یک هیأت سفارتی 


بم‌مصر پیوستن تونس بم‌تابعیت ایران را اعلام کردند. 


۱ هرودوت» ۳/ ۰۱۵ 
۲ همان. 








طل بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


کام‌بوجیم درصدد برآمد کم سراسر سرزمینهای نیمه شمالی افریقای شناخته‌شدة آن‌روز 
را بہتصرف درآوردہ ضمیمۂ قلمرو خویش کند؛ و بہاین منظور یک سپاه بزرگی را روانة 
بیابانهای غرب مصر کرد و خودش در رأس سپاه دیگری روانة سودان شد» ولی وقتی بم‌شمال 
سودان کنونی رسید پس از مذاکراتی کم هیأتی از سران سودانی با او انجام دادند او بم‌ممفیس 
برگشت. لشکر اعزامی او بم‌غرب مصر نیز در شنزارهای بیابان غربی گم شد و کسی از آنها 
برنگشت. هرودوت - بنابر شنیده‌هاتی کم از مصریان داشته- نوشته کم این سپاه متشکل از 
پنجاه هزار مرد جنگی بود» و در بیابانهای مصر گرفتار توفان شده زیر تپه‌های شنی مدفون 
شدند و خبری از آنها بازنه آمد.۱ 

کام‌بوجیم پس از خیانتی گم از فرعون دیده بود دیگر نخواست کم حاکمیت مصر را 
بم‌سی از خاندان فرعونی سپارد. او یک هخامنشی بم‌نام آریاند (شاید عمویش) را بم‌سلطنت 
مصر نشانده بخشی از سپاه را در اختیار او نهاد» فرمان بازسازی خرابیهائی کم در اثر آشوبهای 
ناشی از فرونشاندن شورش پسام‌متیخ رخ داده بود را صادرکرد» شهر مقدس سائیس را کم شهر 
خاندانی پسام‌متیخ و مقر خدایان رسمی در سلطنت پسام‌متیخ بود و در جریان شورش 
پسام‌متیخ بم‌اشغال سپاهیان ایران درآمده بود تخلیه شد از کاهنان (فقیهان) مصر دل‌جویی 
شد» و آنگاه گروهی از مپندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطین 
و شام شد تا پس از سرکشی بم‌امور آن سرزمینها بم‌ایران برگردد. 

از گزارشهائی کم دربارةٌ لشکرکشی کام‌بوجیم بم‌مصر در دست است چنین برمی‌آید کم 
خود مصریان زمینه را برای این لشکرکشی فراهم آورده بودند. در داستانی کم هرودوت آورده 
است آمده کم یک چشم‌پزشک مصری کم از زمان کوروش در دربار ایران می‌زیست و بنا بم 
درخواست شاهنشاه ایران از مصر بم‌ایران اعزام شده بود برآغالنده حملة کام‌بوجیم بم‌مصر 
شد. این داستان می‌گوید کم طبیب یادشده کام‌بوجیم را تشویق کرد کم از دختر فرعون وقت 
خواستگاری کند. آح‌موسس کم در آن‌وقت فرعون مصر بود بہخواست کام‌بوجیم پاسخ مساعد 
داد و دوشیزه‌تی را با هدایا و طلاهای بسیار از مصر برای کام‌بوجیم فرستاد. این دختر 
بمکام‌بوجیم فهماند کم نه دختر آح‌موسس بل کم دختر فرعون پیشین مصر است کم أح‌موسس او 
کشته و بم‌ناحق بم‌جایش نشسته است. گویا کام‌بوجیم بم‌درخواست این زن و ب‌خون‌خواهی 
پدر این زن بم‌مصر لشکر کشید. هرودوت در ادامهٌ داستان می‌گوید کم روایت پارسیان چنین 
است» ولی مصریان می‌گویند کم این دختر را آح‌موسس برای کوروش فرستاده بوده است نه 


۱ همان» ۰۲۷ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۳۱ 


برای کام‌بوجیم.! 

بەرغم این داستان ساده‌اندیشانه کم نمونه‌هایش نزد هرودوت بسیار است»" چنان‌کم 
دیدیم» علت لشکرکشی کامبوجیہ بہمصر تعدی فرعون بہ‌مرزهای غربی کشور شاهنشاهی و 
تلاش او برای بیرون کشیدن فلسطین و شام از سلطة ایرانیان بود. شکست سریعی کم فرعون در 
فلسطین خورد بیان‌گر آن است کم مردم شام و فلسطین خواهان و حامی شاه ایران بوده‌اند. 

با کشته شدن پسام‌متیخ دوران چند هزار سالك سلطنت شکوهمند و افتخارآفرین فرعونان 
خاتمه یافت. در تاریخ مصرء این سومین‌باری بود کم جنگ‌جویان آسیایی وارد خاک آن کشور 
می‌شدند؛ یک‌بار در حوالی دوازده سده پیش از آن» قبایل آریایی‌ثی کم نامشان را اسناد 
مصری «هکسوس» نوشته‌اند برآن کشور دست يافته و برای نزدیک بم,‌دو سده برآن سرزمین 
حکم رانده بودند و با گذشت زمان در جوامع مصری حل شده بودند. قبایل آریایی پلست کم 
در زمینهای پربار نیمه غربی فلسطین کنونی جاگیر شدند و نامشان تا امروز برآن سرزمین مانده 
است نیز بم‌نظر ما کہ یکی از شاخه‌های این جماعت بزرگ آریایی بوده باشند. یک‌بار 
نیز مصر - چنان‌کم بالاتر دیدیم- بم‌اشغال آشوریان درآمد و برای مدتی باج‌گزار دولت آشور 
بود کہ بم‌آن اشاره کردیم. 

تیه کی کر کک و زا رها قراو میرف ا کر ار شاه 
پرچمدار تمدن حوضۀ مدیترانه بود» و از سدۂ ۱۶ پم بہبعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی 
تا نیمی از کرانۀ شمالی دریای مدیترانه و جزایر آن از جملۀ سرزمینهای اصلی یونان تساط 
داشت و مدیترانه در مدت نزدیک بم‌هزار سال دریای داخلی برای مصر فرعونی بم‌شمار 
می‌رفت و همه مردم یونان رعایای فرعون بودند. بدایات تمدن یونان نیز از مصر بم‌آن سرزمین 
رفت» لذا یونانیان بعدها هرچم از علوم و فنون کسب کردند مدیون مصریان بودند. نشانه‌هائی 
وجود دارد کم می‌تواند ما را بم‌گمان اندازد کم شاید سلطةٌ مصریان در زمانی تا کرانه‌های 
اسپانیا و درون جزيرةٌ بریتانیا گسترده بوده است. در زبان انگلیسی شمار بسیاری مفردات 


ما۸۳ 

۸ هرودوت در گرد آوری گزارش رخدادها مهارت خاصی داشته و دقت بسیاری زیادی هم بم‌خرح داده 
و گزارشها را بی‌طرفانه نقل کرده است؛ ولی ب‌داستان نیز علاقهٌ وافر داشته و بسیاری از رخدادهای 
بزرگ تاریخی را بم‌گونه‌ئی ساده‌اندیشانه با داستان یک زنی گره زده است» کہ این یکی با توجه 
بم زندگی قبایلی مردم یونان بوده» و او برای توجیه علت رخدادها با مراجعه ب‌علت درگیریهاتی 
کم در میان قبایل یونانی اتفاق می‌افتاده همواره پای زنی بم‌میان کشیده است کم معمولاً او را ربوده 
بوده‌اند» و بم‌سبیش جنگ برپا می‌شده است. 





۳۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


زبان سامی و کنعانی وجود دارد کم تا امروز با همان معنای کپن بم‌تلفظ کن با اندک تغییری 
تلفظ می‌شود. آیا نمی‌توان تصور کرد کم جزیرة بریتانیا در زمان فرعونان تبعیدگاه جماعات 
نافرمان سامی‌نژاد سرزمینهای شام بوده است؟ 

شپرهای کپن‌سال ممفیس و تبس برای بیش از ۲۵ سده پایتختهای مقدس مصر و 
پاس‌دار شکوه و جلال دستگاه فرعونان بودند» و در این عرصة دراز تاریخی با برخورداری از 
ثبات پردوام باوج تعالی فرهنگی و علمی رسیده شگفت‌انگیزترین آثار تمدنی را از خود 
بم‌ارث نهاده بودند. برخی از اين آثار چنان شکوهمند بودند کم انگار آفرینندگانشان آنها را 
برای جاوید ماندن آفریده بودند. هنوز هم بسیاری از اين آثار در زیر آسمان درخشان مصر سر 
بر کیوان می‌سایند و بر روی شنہای داغ مصر بم‌تاریخ تمدن بشری فخر می‌فروشند. 

وقتی سپاه ب‌همراه کام‌بوجیم ایران پا بم‌درون این شهرهای عظیم و قدسی گذاشت؛ 
اندیشمندان» فیلسوفان» اخترشناسان» ریاضی‌دانان» پزشکان» مهندسان» پیکرتراشان» 
معماران و هنرمندانی در آنها می‌زیستند کم کوله‌بارهائی از دست‌آوردهای انديشه و عمل بیش 
از دو هزار سال خلاقیت تمدنی را در کنار خود داشتند؛ و در خزائن کاخها ای این 
شهرهای مقدس آسمانی خروارهای بی‌حسابی از زر و سیم و جواهرات و زیورآلات بر روی هم 
انباشته E‏ انگار این ثروتبای فکری و مادی را تاریخ بم‌امانت نگاه داشته بود تا در ربع 
آخر سد ششم پم تحویل قومی نوخاسته دهد کم آمادهٌ ساختن یک تمدن نوین و بدیع در 
جهان بودند و برآن بودند کم تاریخ را بم‌مسیر دیگری اندازند. 

یکی از مهمترین دست‌آوردهای لشکرکشی کام‌بوجیم بم‌مصر و براندازی سلطنت 
فرعونان آن بود کہ علوم یری کر ان ھاو دن اهار راان ای برد اراد شه 
دانشمندان کم علوم و فنون پزشکی و ریاضیات و اخترشناسی و معماری بسیار پیش‌رفته را 
همچون اسراری نزد خودشان نگاه می‌داشتند و بم‌پسرانشان انتقال ادف و در درون 
خاندانپا مخفی می‌داشتند» با اصلاحاتی کم کام‌بوجیم در سازمان معابد انجام داد بم‌پرورش 
شاگردانی بیرون از خانوادةٌ خودشان پرداختند. یونانیانی کم در مصر مزدوری می‌کردند 
اذهان مستعدی داشتند و بم‌فراگرفتن این علوم پرداختند. یک نسل از لشکرکشی کام‌بوجیم 
بم‌مصر نگذشته ما چند دانشآموخته یونانی در علوم پزشکی و ریاضیات و اخترشناسی را 
می‌بینیم کم علوم مصری را بم‌یونان منتقل کرده تمدن نوین یونانی را پایه گذاشتند. شماری از 
آنپا نیز ب‌دنبال یافتن موقعیتهای شغلی برتر بم‌ایران منتقل شدند و بم‌خدمت دربارهای ایران 
درامدنت کم نامپاشان را تاریخ ی داشته است» و درجای خود بم‌برخی از آنها 





شاهنشاهی هخا منشم ۳۳۳ 
اشاره خواهیم کرد. 


شخصیت کام‌بوجیم 

برخلاف دیگر اقوام اشغال‌گر کم وقتی کشوری می‌گرفتند عناصر مادی تمدن آن کشور را 
از میان می‌بردند تا گذشته‌های آن کشور بم‌فراموشی سپرده شودء و فرهنگ آن کشور را کنار 
می‌زدند تا فرهنگ خودشان را جانشین آن سازند؛ ایرانیان در کشورهای مفتوحه بم‌هیجکدام 
از موسسات تمدنی دست نمی‌زدند. وقتی مصر ب‌قلمرو شاهنشاهی پیوست همه‌چیز در مصر 
برجای خود ماند تا مصر همچنان بتواند بم‌ئمردهی تمدنیش ادامه دهد. تنها چیزی کم در مصر 
عوض شد سلطنت بود کم از آسمان بم زیر کشیده شد و اختیارش از دست نمایندگان خدا و 
«ولی مطلق» بیرون آمد» و فرعون از اریکهٌ خدایی افکنده شد تا کسانی بر جایش بنشینند کم 
نه خدا نه خدازاده نه نمایندهٌ خدا بل‌کم انسان بودند و در خدمت بشریت قرار داشتند» و از 
انسانها چیزی جز نیکوکاری و راستی و درستی نمی‌طلبیدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح 
جهانی» و بمتبّع آن» امنیت و آرامش برای همة انسانها بود. 

کام‌بوجیم در مصر دست بم‌اصلاحاتی زد کم بم‌سود مردم مصر ولی بم زیان معابد و 
کاهنان بود. در یک نوشتة پاپیروسی بازمانده از آن‌زمان کم اکنون در کتابخانۀ ملی پاریس 
نگهداری می‌شود یکی از فرمان‌نامه‌های کابوجیم برای اصلاح حال رعایای مصری را چنین 
می‌خوانیم: 

گوسفندانی کم مردم بم‌معابد خدایان می‌داده‌اند اکنون فقط نیمی از آن‌چم کم پیشترها 

می‌دادند بدهند؛ ولی ماکیان (مرع و خروس و غاز و امثال آنها) پم‌هیچ‌وجه نباید کم داده 

شود. خود کاهنان می توانند کم برای خودشان غاز و ماکیان پرورش دهند. 

به‌رغم چنین فرمانی کم درآمدهای کاهنان را کاهش می‌داده؛ اقداماتی کم او در مصر 
انجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد» چنانکہ او را «خداوندگار» شاه مصر علیا و سفلی» 
فرعون بزرگ» لقب دادند و نامش را اين‌گونه بر دیواره‌های معابد نقش کردند. 

هرودوت کم بیش از یک سده پس از این رخدادها می‌زیسته است» بنابر شنیده‌هائی کم 
از مصریان داشته» خبر از اقدامات خشونت‌آمیز کام‌بوجیم در مصر داده و نوشته کم او به‌کاخ 
آح‌موسس وارد شد و فرمود تا جسد او را از آرام‌گاهش بیرون آوردند» و در فضای باز ب‌معرض 
نمایش نهاد و بم‌آن اهانت کرد. سپس فرمود تا آن‌را ب‌آتش کشیدند. 

ولی هرودوت پس از نوشتن این شنیده بمیاد آورده است کم چنین عملی نزد ایرانیان 





۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 
حرام است؛ لذا نوشته کم کام‌بوجیم با این اقدامش مرتکب گناه شد زیرا این کار در دین او 
مجاز نبود. پارسی‌ها آتش را مقدس می‌شمرند و آن‌را آلوده نمی‌کنند.۱ 

لازم بم توضیح نیست کم خود این داستان کم شاید هرودوت از یکی از نوادگان پسام‌متیخ 
شنیده بوده خودش را نقض می‌کند. داستان دیگری کم هرودوت شنیده بوده کشتن اپافوس 
ب‌فرمان کام‌بوجیم است. اپافوس (که یونانیان آپیس نوشته‌اند)» طبق باور دینی مردم مصر 
گاو زایندهة زمین و ذات مقدسی بود کم هستی از او ناشی شده بود» برکتهای روی زمین را او 
می‌فرستاد» و رود پربرکت نیل از او می‌جوشید. نگاره‌های این گاو را می‌توان بر همه معابد و 
گورهای مصر باستان دید و شکوه او را دریافت. وقتی اپافوس حاضر می‌مَرد مصریان با شکوه 
بسیار جسدش را مومیایی می‌کردند و در یک آرام‌گاه زیبا بم ودیعه می‌نهادند و چندین روز 
برایش سوگواری می‌کردند. آنبا معتقد بودند کم روح اپافوس مُرده بم آسمان رفته و غیبت کرده 
است و بم زودی همچون یک اپافوس دیگر ظهور خواهد کرد. کاهنان برای کشف کردن او 
بم‌جستجو برم ی آمدند تا او ظهور می‌کرد (یعنی گاو دیگری با آن اوصاف یافت می‌شد)» و بم 
پایتخت می‌آوردند و برایش جشن می گرفتند و شادی می‌کردند و در مکان مقدس نگاه 
می‌داشتند و می‌پرستیدند. 

و اما داستان کشته شدن اپافوس ب,‌دست کامبوجیم را هرودوت -بنابر شنیده‌اش از 
مصریان- چنین آورده است کم وقتی کابوجیه بم‌لشکرکشی شمال سودان رفت گاو آپیس از 
دنیا رفت» و کاهنان مصری بم‌جستجوی اپافوس جدید دوز و درست در هنگامی کم 
کامبوجیه در بازگشت از سودان بم‌ممفیس نزدیک شده بود آن‌را یافته بودند؛ و بم‌ايین مناسبت 
جشن بزرگی برپا کرده بودند: 

چون کام‌بوجیم بم‌ممفیس برگشت اپافوس جدید یافت شده بود؛ و مردم مصر بهترین 
رختماشان را پوشیده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودند. کام‌بوجیم کہ خسته و 
رنجور بود چون دید کم مصریان ان گونه شادی و پای‌کوبی می‌کنند پنداشت گم آنها از 
شنیدن خبر ناکامی او در این لشکرکشی شادی می‌کنند. لذ۱ سران ممفیس را طلبید و 
بمآنها گفت: «چرا مصریان وقتی او در ممفیس بود چنین جشنی برپا نکردند ولی اکنون 
کہ او بخش بزرگی از سپاهیانش را از دست داده و بم‌ممفیس برگشته است جشن 
گرفته‌اند؟» آنها گفتند: «اين شادیها بم‌خاطر آن است کم ایافوس ظهور کرده است؛ و 
هميشه چنین است کم وقتی اپافوس ظهور می کند مردم جشن شادی می گیرند». کامبوجبه 


۱ هرودوت» ۰۱۶/۳ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۳۵ 


چون این‌را شنید اینها را دروغ‌گو نامید و فرمود تا آن کاهنان را بازداشت کنند. نیز» فرمود 
تا اپافوس را بیاورند. وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام‌بوجیم کم همچون دیوانه‌ها شده 
بود شمشیر برکشید و بم ران اپافوس زد. او سپس دیوانه‌وار خندید و بم جلادانش فرمود تا 
کاهنان را بی‌رحمانه بم‌تازیانه بیندند» و هرکم از مصریان را ببینند کم همچنان جشن 
می‌گیرد را بکشند. این گونه بم جشن مصریان پایان داده شدء گاهنان مجازات شدند؛ و 
اپافوس در معبد جان دادء ولی کاهنان بی خبر کا بوجیم جسد اپافوس را دفن کردند.! 
نوشته‌ها و نگاره‌های بازمانده از آن‌روزگار در مصر نشان می‌دهد کم این داستان از 
اساس و پایه دروغین است؛ و شاید کسی از بازماندگان خاندان پسام‌متیخ این‌گونه برای 
هرودوت بازگفته بوده است. نگاره‌ثی کم مصریان آن‌زمان بر دیوار معبد «سقاره» در جنوب 
مصر کشیده‌اند نشان می‌دهد کم مراسم باشکوهی برای تدفین اپافوس ترتیب داده شده» و 
کام‌بوجیم در اين مراسم حضور یافته است. این دیوارنگاره کام‌بوجیم را در رخت عبادت 
بم‌هیأت فرعونان مصر نشان می‌دهد کم در حضور اپافوس زانو زده و دست بر زمین نهاده و 
درحال تعظیم بم‌اپافوس است. در سنگ‌نوشته‌تی نیز کم کاهنان مصر بم‌مناسبت این مراسم 
بم‌یادگار نهاده‌اند آمده کم پس از آن‌کم مراسم سوگواری برای اپافوس متوقّا در حضور 
کام‌بوجیم با شکوه بسیار برگزار شد» نگاره‌ها و تزیینات شایسته رمان کن س در بنای 
آرام‌گاه اپافوس انجام گرفت» جسد مومیایی‌شدة اپافوس در حضور کامبوجیہ بہآرماگاہ ابدی 
سپرده شد. در نوشتهٌ روی تابوت سنگی سیاه‌رنگ همین اپافوس متوفا چنین آمده است: 
خداوندگار» شاه مصر علیا و سفلی, کام‌بوجیم فرزند رع [خدای بزرگ مصرا؛ کم تا ابد 
زنده و جاوید بماناد» برای آفریدگارش اپافوس مقدس این تابوت را از سنگ گران‌سا 
ساخت و بم آفرید گارش اپافوس مقدس اهداء گرد. 
Sa‏ خبر می‌دهند کم کام‌بوجیم هدایای گران‌بهائی را برای 
کسانی درنظر گرفت کہ مژدۂ ظہور اپافوس را بہاو بدهند. و اپافوس مقدس (گاو جانشین گاو 
قبلی) در شہریور ۵۲۴ پ م ظہور کرد. این اپافوس نیز تا چہارمین سال سلطنت داریوش بزرگ 
(یعنی تا هفت‌سال بعد) در این جهان بود؛ آنگاه جسد خاکیش مرد و بہآسمان برگشت تا 
دیگرباره بم وقتش بياید و ظپور کند. 
در نوشتهٌ دیگری کم خبر از تصمیم کام‌بوجیم بم‌ساختن یک معبد برای مصریان می‌دهد 
می‌خوانیم کم کام‌بوجیم گروهی را بم‌سرکردگی یکی از خویشان خودش بهم‌نام داتووهیم پسر 


۱ هرودوت» ۰۲۷/۳ 








۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
آردومنش (در نوشتۂ مصریان: آتی‌آواهی پسر ارتامش) مأمور کرد کم بم‌کانهبای سنگ در زمینی 
کاک «وادی حمامات» تاش وهی اه شک کی کنو زیرا تصمیم گرفته 
بود کم معبد نوینی بسازد و بم‌پدرش «رع» تقدیم کند. 

پسر این داتووهیّم را در گفتار بعدی خواهیم شناخت کم یکی از هفت‌سران شاهنشاهی 
انش است. لذا گزارش بالا کم مصریان نوشته‌اند نشان می‌دهد کم کام‌بوجیم یکی از 
برجسته‌ترین شخصیتهای هخامنشی را مأمور تہیۂ مقدمات بنای معبد جدید بہمنظور خشنود 
ساختن مصریان کرده است. 

این نگاره‌ها و نوشته‌ها را کاهنان مصری پس از درگذشت کام‌بوجیم بم‌احترام او نقش 
کرده‌اند تا خاطره‌اش را جاویدان کنند و باد حرمت او بم‌مقدسات مصریان را گرامی بدارند. 
اگر کوچکترین اهانتی از جانب کام‌بوجیم ب‌مقدسات مصریان شده بود امکان نداشت 
کاهنان مصری چنین نگاره‌ئی از او را پس از او در یکی از مهمترین معابد مصر نقش کنند و 
بم‌او مقام خدازادگی (پسر رع) بدهند و یادش را در چندین دیوارنگاره و سنگ‌نگاره کم در 
معابد بزرگشان نقش کرده‌اند گرامی بدارند. 

در نوشته‌های هرودوت و تاریخ‌نگاران یونانی کم روایتهاشان دربارهٌ کامبوجیه را بیش 
از صد سال پس از کامبوجیه از مصریان (احتمالاً از نوادگان همان پسام‌متیخ) گرفته بوده‌اند» 
کامبوجیه مردی بیمارگونه و عصبی‌مزاج و زودخشم بود کم بم‌دیوانگان می‌مانست و وقتی در 
مصر بود کارهای دیوانه‌واری از او سر زد کم هم پارسیان و هم مردم مصر را از او رنجاند. باز 
هرودوت نوشته کم وقتی کام بوجیم در مصر بود پسر ۱ پرخ شآسپ» را بردست خودش بم‌تیر زد 
و کشت. هرودوت افزده کم اين پرخشآسپ پدر زن کام‌بوجیم بود و پسرش -یعنی برادرزن 
کام‌بوجیم- جام‌دار کام‌بوجیم و ازجمله شخصیتہائی بود کہ نزد او مورد اعتمادترین کس 
بہشمار می‌رفتند. ' 

گرچم اعدام این افسر در روایتی کم بم‌هرودوت رسیده بوده حالت یک واکنش خشمآمیز 
آنی دیوانه‌وار دارد و هیچ علتی برایش آورده تسیک زیم عران هقی کر این کنقر 
تسوت مشاه پیی ا 
شدنش در غیاب کامبوجیم اهانتهائی توسط او و یارانش بر‌مقدسات مصریان شده بوده کم 
کام بوجیم وقتی شنیده او را کیفر داده است تا عبرت دیگر ایرانیان مصر گردد و در آینده کسی 
ب‌مقدسات اقوام زیر سلطه اهانت نکند. 


۱ هرودوت» ۲۴/۳- ۳۵ و ۰۱/۲ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳۷ 


داستانهاتی کم هرودوت از زبان مصریان دربارةٌ کام‌بوجیم شنیده بوده است او را مردی 
بی‌خرد و زودخشم و عصبی‌مزاج نشان داده است» ولی ما وقتی همین‌قدر از گزارشهای واقعی 
کم دربارةٌ زندگی کام‌بوجیم مانده است را مطالعه می‌کنيم متوجه شویم کم آن‌چم کم هرودوت 
شنیده بوده همه ساخته و پرداختةً کسانی از بازماندگان خاندان پسام‌متیخ بوده است و حقیقت 
ندارد. تاریخ یک مورد از رفتار عدالت‌گرايانة کام بوجیم را برای ما برجا نهاده است کم خبر از 
آن می‌دهد کم او نیز همچون کوروش پادشاهی باتدبیر و مردم‌دوست و نیک‌اندیش بوده و 
ناراستی را بدترین گناه می‌دانسته است. داستان این مورد چنین است: یک دادورز (قاضی) 
دستگاه دادورزی ایران از بزرگان پارس بود کم هرودوت نامش را «سیسامن» اتك و 
شاید ترش نامش «سنیاس,‌مُن» بوده کم در زبان آریایی بم‌معنای «حکیم فرزانه» است. 
چون‌کم این دادورز رشوه می‌گیرد و حقی را زير پا می‌گذارد» پوستش را بم‌دستور کام‌بوجیم 
| 
تا وقتی برآن بنشیند متوجھ باشد کہ قاضی اگر ناراستی پیشه کند و از اجرای عدالت رو 
بگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبیه سیسامن در انتظارش خواھد بود.' کام‌بوجیم 
ی را م کا این که ھار کن ونی دسا قا یی کھر نا دد ی ع اتی یا ورای 
همیشه از کشور براندازد. 

یکی از کاھنان بلندپایۂ مصر بم‌نام «اودجاهر رستم» متولی معبد نیت در شهر سائیس 
(فزاریا اسکترن٩ N RBS RE RE‏ 
کام‌بوجیم را برای ما بیان کرده است. این کاهن از بزرگترین پزشکان زمان در مصر بوده» و 
کام‌بوجیم تصمیم گرفته بوده کم او را با خودش ب‌ایران ببرد. او چندی پس از کام‌بوجیم و در 
سلطنت داریوش بزرگ بم‌مصر برگشته و پیکره‌تی از خودش ساخته و در معبد خاص خودش 
نهاده است (و اینک بی سر در واتیکان ایتالیا است). او بر روی این پیکرة یادگاری خودش 
ضمن نوشتن شرح زندگانیش و این کہ بہفرمان کامبوجیہ در مقام پیشین ابقاء شو اتا 
بہمردم مصر خدمت کند» چنین گزارش نوشته است: 

...من از کام‌بوجیم - شاه مصر علیا و سفلی- تقاضا کردم کم آسیائیانی کم معبد «نیت» را 

اشغال کرده بودند را از نیت بیرون کند تا این معبد از نو بم‌همان تقدس پیشینه برگردد... 

آنها بم‌فرمان شاه از نیت بیرون کرده شدند و خانه‌هاتی کم در آن ساخته بودند را خراب 

کردند... شاه فرمود تا معبد را شستشو و تطهیر کنند و خادمان معبد بم‌معبد بازگردند. شاه 


۱ هرودوت» ۰۳۰/۵ 








۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


فرمود تا همان گونه کم پیشترها معمول بوده است بم‌معبد نیت کم مادر همه خدایان بزرگی 

است کم در سائیس اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند؛ و همان‌گونه کم از قدیم جشن 

می گرفتند جشن گرفتہ شود. از آنجہت شاہ امر کرد کہ جشن بگیرند کہ من عظمت 

سائیس را برای او بیانکردہ گفتم کہ این شہر جایگاہ خدایان است و خدایان در این شهر 

برای ابد بر تخت خدایی آرمیده‌اند. 

وقتی کام‌بوجیم - شاه مصر علیا و سفلی- بم‌سائیس آمد بم‌معبد «نیت» رفت و درمقابل 

عظمت نیت گم بزرگ‌تر از همه خدایان است بم‌خاک افتاد» چنان‌کم فرعونان بم‌خاک 

می افتاد ند. او ھمچون همۂ فرعونان بہافتخار (نیت) بزرگ» مادر خدایان کم در سائیس 

جایگاه دارند نثاریهای بزرگ از همه‌گونه انجام داد. 

این رخداد مربوط بم‌پس از برگشتن کام بوجیم از لشکرکشی نیمه‌کاره بم‌سودان و پس از 

خودکشی پسام‌متیخ است. اشغال معبد (یعنی شهر سائیس) توسط سپاهیان ایران نیز ناشی از 
سرکوب شورش پسام‌متیخ بوده است. ظاهرا در غیاب او سپاهیان ایرانی بم‌علت خشمی کم از 
شورش پسام‌متیخ بم‌دلشان افتاده بوده است دست بم‌برخی کارها زدند کم خلاف عدالت و 
آزادمنشی شاهنشاه بود» و کام‌بوجیم پس از بازگشت بم‌ممفیس مسببان این واقعه را کیفر داد. 
داستان کشته شدن اپافوس در لشکرکشی ایرانیان بم‌مصر نیز اگر چیزی صحت در آن باشد و 
بم‌کلی دروغین نباشد بی‌ربط با همین شورش نیست؛ زیرا کامبوجیم کم این کاهن مصری 
دربارةٌ بزگواری و انسان‌دوستیش این گونه داد سخن داده است ممکن نبوده کم بم‌مقدسات 
مصریان اهانت کرده باشد. آیا اعدام پسر پرخ شآسپ و دیگران نتیجه اقدامات ناعادلانه‌شان 
نبوده کم در غیاب کام‌بوجیم انجام داده بوده‌اند؟ و آیا (اگر واقعا اپافوس کشته شده بوده) 
اینان نبوده‌اند کم در غیاب کام‌بوجیم مسبب کشته شدن اپافوس شده بوده‌اند و بم‌همین‌سبب 
شاهنشاه حکم اعدام آنها را صادر کرده است؟ و آیا تير زدن بم‌پسر پرخش آسپ کیفردادن بم‌او 
بم‌جرم بی‌احترامی بم‌مقدسات مصریان نبوده است؟ ۰ 

البته مصرشناسان و ایران‌شناسان غربی پس از پژوهشهای ژرفی کم دربارةٌ داستان کشته 
شدن اپافوس کم هرودوت آورده است انجام داده‌اند و اسناد بازماندهٌ مصری در همان زمینه را 
بم‌دقت بازخوانی کرده‌ا ند بم‌اين نتیجه رسیده‌اند کم اپافوس در زمان کام بوجیم بم‌مرگ طبیعی 
از دنیا رفته است و داستان کشته شدنش بی‌بنیاد است؛ یعنی هیچ ایرانی‌تی مسبب مردن 





داستان‌بردیم و گاوماتم 


کامبوجیه در سال ۵۲۲ پم بم‌هنگام بازگشت از مصر بم‌طور ناگهانی در نزدیکی دمشق 
درگذشت. پس از او یک جوان هخامنشی بم‌نام داریوش پسر ویشتآسپ, و شوهر هوتاووسم 
دختر کوروش بزرگ کہ از افسران بلندپاية همراه کام‌بوجیم بود سپاهیان را برداشت و شتابان 
بہایران برگشت سپس بہسلطنت نشست. 

داستان این رخداد را داریوش بزرگ برای ما گزارش کرده است» و تاریخ‌نگاران یونانی 
نیز روایت او را شنیده و بازنویسی کرده‌اند. شمه‌ثی از این داستان را داریوش در سنگ نبشتة 
بخستان (که اکنون بیستون نامند) شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسیاری را در آن ب‌جا 
گذاشته است کم ازجملة آنها مرگ ناگهانی و نابه‌هنگام کام‌بوجیم است کم بم‌درستی معلوم 
نیست ب‌چه علت بوده است. 

در نوشتة داریوش بزرگ آمده کم کام‌بوجیم بم‌هنگام عزیمت بم‌مصر برادرش بردیم را 
مخفیانه سربه‌نیست کرده و بم‌دروغ شایع کرده بود کم او زنده و نائب او است. پس از آن مغی 
بمنام گاوماتم کم شباهت بسیار نزدیکی بم‌بردیم داشت» چون از موضوع سربه‌نیست شدن 
بردیم آگاه بود» در غیاب کام‌بوجیم از ایران خویشتن را بردیم خوانده بم‌سلطنت نشست و 
کام‌بوجیم را مخلوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون برد. در اين میان 
کام‌بوجیم بم‌مرگ خودش درگذشت. گاومات‌ی مغ کم اکنون شاه ایران شده بود همه کسانی کم 
احتمال می‌داد او را بشناسند و امرش را افشا کنند را از میان برداشت و چنان ارعابی در کشور 
برقرار کرد کم کسی جرأت نمی‌کرد با او مخالفتی نشان دهد. پس از آن او کم داریوش است 
بم‌ایران برگشت و گاوّماتم را از میان برداشت» و سلطنتی کم از خاندان هخامنش بیرون شده 
بود را بازگرفت» و آشوبهائی کم در غیاب کامبوجیم از ایران در بسیارجاها از کشور بروز کرده 
بود را فرونشاند» و بناهائی کم گومات‌ی مغ ویران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد» و 
املاک و اموالی کم او از مردم مصادره کرده بود را ب‌صاحبانشان برگرداند» و کشور را بم‌اوضاع 
پیشین بازآورد. 

این بود فشردۂ گزارش داریوش دربارۂ کامبوجیہ و بردیه و گاوماتّم. اکنون پرسش ما آن 
است کم مردی کم داریوش از او با نام گاؤماتہی مغ یاد کرده کم بم دروغ خودش را ی 
کوروش و جانشین کامبوجیم جا زده بوده چم شخصیتی و اهل کجا بوده است؟ ۰ 


I‏ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 

در بخش نخست» ضمن سخن از هوخشتر گفتیم کم قبیلة مغان یکی از قبایلی بود کہ 
روزگاری سلطنت مان‌نا را در آذربایجان تشکیل دادند» و پس از تشکیل سلطنت ماد با حفظ 
خودمختاری بم‌شاهنشاهی ماد پیوستند و سرزمینشان بم‌یک امیرنشین تبدیل شد. از هنگام 
ورافتادن سلطنت ماد دیگر از وجود این امیرنشین خودمختار خبری بم‌دست داده نشده است» 
و سرزمین مان‌نا جزو شهریاری ماد است. سرزمین قبایل ماد -شامل مناطق ری و قزوین و 
آذربایجان تا دریاچه وان- در تقسیماتی کم کوروش بزرگ ایجاد کرد یکی از شهریاریهای 
بیست‌گانة شاهنشاهی کوروش بود کم هرکدام حاکمیت خودمختار و حاکم محلی تعیین‌شده از 
جانب شاهنشاه داشت. 

۳ یادآوری را ازآن‌رو می‌کنم تا متوجه باشیم کم واژهْ «مغ» در اینجا اشاره‌اش بم‌قبیله 
است نه بہمفہومی کہ بعدها در زمان پارتی و ساسانی برای مغ در ایران ایجاد شد و اختصاصا 
بہمتولیان دین گفته می‌شد. لذا «گاؤماتہی مغ) یعنی «گاوّماتم کم از قبیلةً مغان بود). 

اگر داستانی کہ داریوش بزرگ در بغستان برای ثبت در تاریخ نویساندہ است را باور 
کنیم» یعنی باور کنیم کم بردیم‌ی دروغین یک مغ بوده» می‌توانیم بپنداریم کم همان قبیله‌ثی کم 
پیش از مادها سلطنت ایرانی را در آذربایجان تشکیل داده بودند اکنون کوشیدند کم سلطنت 
را از دست پارسیان بیرون بکشند و بم‌خودشان برگردانند. 

داریوش گفتھ کہ کامبوجیہ پیش از آنکہ ایران را بہقصد مصر ترک کند بردیہ را کشت.۔ 
ولی هرودوت نوشته کم بردیم همراه کام‌بوجیم بم‌مصر رفته بود» و پس از آن‌کم کام‌بوجیم مصر 
را گرفت او بم‌ایران برگشت. پس از آن کام‌بوجیم در خواب دید کم کسی بم‌او گفت کم بردیم را 
در ایران بر تخت شاهنشاهی نشسته دیده است کم سرش بم‌آسمان می‌رسد. کام‌بوجیم از این 
ریا بیم‌ناک شد و پدرزن خودش کم نامش پرخش‌آسپ بود را بم‌ایران فرستاد تا بردیم را 
سربه‌نیست کند.! پرخ ش آسپ بہایران رفته ا را انجام داده بردیم را سربه‌نیست کرد و 
بم‌مصر برگشت» ولی هيچ‌کس جز شخص کام بوجیم و پرخشآسپ از این موضوع خبر نداشت. 
کام بوجیم» پیش از لشکرکشی بم‌مصرء امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۂ خودش را ب‌یک 
مغ بلندپایه بہنام «پات‌ایزد» سپرده بود. این مغ برادری داشت کہ کاملاً شبیه بردیہ پسر 
کوروش بود. مغ وقتی متوجه غیبت بردیم برادر کام بوجیم شد و دانست کم او سربه‌نیست کردہ 
شده است» برادر خودش را بم‌جای او نشاند. اين مغ در کشور دست بم‌اقداماتی زد» ازجمله 


۱. پرخش, بم‌معنای «شرار آذرخش» و نیز «شرار ترکش‌گون» آتش است. و پرخش‌اسپ یعنی دارندة 
اسپ شراره‌مانند. 








شاهنشاهی هخامنش ۳۴۱ 


مردم را از رفتن بم‌سربازی معاف کرد و مالیات سه‌سال را بم‌مردم بخشید» و خودش را شاه 
نامید. شباهت مغ با بردیم‌ی حقیقی چندان بود کم هیچ کس در پایتخت ندانست کم کسی کم 
ب‌سلطنت نشسته است بردیم‌ی حقیقی نیست؛ حتی زنهای بردیم نیز متوجه این موضوع 
نشدند. مغ بی‌درنگ مأمورانش را بم‌اطراف و اکناف فرستاد تا در همه‌جا اعلان کنند کم از 
بم‌مصر گسیل شد تا این خبر را بم‌سپاهیان همراه کام‌بوجیم برساند. وقتی او بم‌سوریه رسید 
کامبوجیم و سپاه ایران در راه بازگشت بم‌ایران و در سوریه بودند. مأمور را کام‌بوجیم بم‌نزد 
خود خواند و از او پرسید کم چم کسی وی‌را فرستاده تا این خبر را اعلان کند. مأمور گفت: «مرا 
پات‌ایزد مغ فرستاده است و خودم بردیم را ب‌چشم ندیده‌ام». کام‌بوجیم در سپاهش اعلام کرد 
کہ بردیم زنده نیست» زیرا پرخش آسپ بم‌فرمان او وی‌را کشته بوده است. او سپس با شتاب 
فرمان حرکت را صادر کرد و خودش را ب‌پشت ت اسپ افکند» ولی ضربتی از شمشیر خودش بر 
او وارد آمد کم کاری بود و اورا کشت. 
او افزوده کم در این میان» در پایتخت ایران» «(ھوتتہ) برادر پر خشآسپ بہشک افتاد کم 
کسی کم ب‌سلطنت نشسته است نه بردیم‌ی حقیقی بل‌کم یت نو او بم‌دختر 
خودش کم همسر بردیم بود گفت تا گندوکاو کند کم آیا اين مرذ گوش راستش بریده نیست؟ و 
پس از این پژوهش معلوم شد کم او گوشش بریده است» و آن‌وقت بود کم هوتنم یقین یافت کہ 
e‏ زیرا خبر داشت کم این مغ در زمان کوروش مرتکب خطائی شده 
بوده و گوش راست ستش را بہفرمودۀ کوروش بریده بوده‌اند . او این خبر را محرمانه برای برادرش 
پرخ شآسپ فرستاد کم همراه داریوش بود» و پرخشآسپ موضوع را بم‌داریوش رساند.! 
چنین بود یک جنبۂ دیگر از گزارشی کم دربار داریوش ساخته بود و بعدها بم‌هرودوت 
رسید. داریوش در بغستان نویسانده کم کامبوجیم بم‌مرگ خودش مرد. هرودوت نوشته کم 
اکنون پرسشی کم برای ما مطرح می‌شود آن است کہ آیا خوانندۂ تاریخ می‌تواند بپذیرد 
کہ پادشاهی همچون کام‌بوجیم کم دست‌پروردة بزرگ‌مردی همچون کوروش بزرگ بوده و پس 
از کوروش نه تنها دست‌آوردهای او را با تدابیر شایسته حفظ کرد بل‌کم بم‌منظور تأمین امنیت 
مرزهای غربی شاهنشاهی کوروش بم‌مصر لشکر کشیده آن کشور باستانی و شمال آفریقا را 
ضميمة کشور شاهنشاهی کرد و از سیردریا و پنجاب تا درةٌ نیل و شمال آفریقا را زیر یک پرچم 


۱ هرودوت؛ ۶۷/۳- ۰۷۵ 








افا بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


واحد نگاه داشت» مردی بیمارگونه و صرعی و عصبی مزاج بوده باشد؟! آیا می‌توان پذیرفت 
کم چنین فرمان‌ده دلیر و توان‌مندی با شنیدن خبر یک کودتا (به فرض کم قبول کنیم کودتائی 
در ایران رخ دادہ بودہ) بہجای آنکہ بم‌فکر مقابله با آن افتد دچار چنان حملةٌ عصبی شود کم 
بم‌هنگام سوار اسپ شدن شتا بآمیز از خود بی خبرانه بم شمشیر خودش کشته شود؟ ! 

این داستانها هرچم تناقض داشته باشد و هرچم غیرواقعی بنظر برسد؛ آن‌چم یقینی 
مین در راه بازگشت از مصر بم‌ایران» در نزدیکی دمشق» ناگهانی و بم‌گونه‌ئی 
کم هیچ‌گاه 2 حقیقتش معلوم نشد درگذشت» و پس از آن سران سپاه او داریوش پسر ویشتآسپ, 
را کم جوانی دلیر از خاندان هخامنش و شوهر هوتاووسم (دختر کوروش و خواهر کام‌بوجیم) 
بود بم‌فرمان‌دهی خویش برگزیدند و شتابان راهی ایران شدند. اما داریوش در همینجا تصمیم 
گرفت کم همین کم بم‌ایران برگشت سلطنت را از جانشین کام‌بوجیم بگیرد و خودش شاهنشاه 
ایران شود. 

دیدیم کم روایت داریوش کم هرودوت نیز آورده است می‌گوید کم گاوماتم‌ی مغ خودش 
را بردیم معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بیرون کشیده بود. هرودوت 
نوشته کم داریوش چون بم‌پایتخت برگشت با شش تن از بلندپایه‌ترین افسران پارسی کنکاش 
کرد کم «بردیم‌ی دروغین» را بم‌توطثه بکشند. اینها شخصیتهائی بودند کم اجازه داشتند بی 
کسب اطلاع پیشینی (قبلی) و بی هیچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه دیدار کنند. 
پرخ شآسپ نیز در این توطثه با هفت سران همکاری می‌کرد. پرخشآسپ بنابر تصمیم این 
هفت تن بم‌نزد بردیم‌ی دروغین رفته بم‌او گفت کم در ایران اع است کہ او نھ بردیہ بلکہ 
گاومات‌ی مغ است» ولی او می‌داند کم وی بردیم است. و گفت کم شایع است کم او (یعنی 
پرخ شآسپ) بردیم را سربه‌نیست کرده است؛ و برای این کم معلوم شود کم این شایعه اساس و 
بای ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او (یعنی پرخ شآسپ) بم‌همگان اعلان کند کم او 
بردیم را نکشته است و شاه کسی جز بردیم‌ی حقیقی پسر کوروش نیست. 

در دنبالةٌ این داستان می‌خوانیم کم اندکی پیش از ساعاتی کم بزرگان پارس بم‌دعوت 
بردیم‌ی دروغین در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند» و آن در ساعاتی بود کہ 
هنوز ساعات کار اداری شاه شروع نشده بود و بردی‌ی دروغین در کوشک زنان بود. اینها 
اجازه داشتند کم اگر کار مهمی ب,‌پیش آید کم دیدار فوری با شاهنشاه را ایجاب کند حتی 
بم‌کوشک زنان نیز وارد شوند. این‌گونه» بردیری دروغین و برادرش -دوبه‌دو- با اين افراد 
کم همگی مسلح بودند روب,‌رو شدند و اینها هردو را کشتند. چون بزرگان در پای کاخ تجمع 





شا هنشاهی هخامنش ۳۴۳ 


کردند» سرهای آن دو از فراز کاخ بم زیر افکنده شد و پرزخش‌آسپ از فراز کاخ برهمگان خبر 
داد کہ بردیم را او چندی پیش ب,فرمود؟ کامبوجیم سر بم‌نیست کرده بوده است؛ و این مردی کم 
با نام بردیم سلطنت را قبضه کرده است نه بردیم بل کم گاومات‌ی مغ و برادر پات‌ایزد است. 
پرخش اسپ بہدنبال این سخنان خودش را نیز از فراز بان به‌پائین افکند و خودکشی کرد.! 

اگر دقت کنیم خواهیم دید کم گزارش هرودوت خبر یک کودتای باتدبیرانه است. خود 
داریوش در بغستان نویسانده کم گاوّماتم را در روز دهم ماه باغيادیش (۸ مهرماه ۵۲۲ پم) در 
دژ شهر نیسایم در خاک ماد (در وسط آذربایجان کنونی) کشته است. 

اما گزارش هرودوت را چم‌گونه می‌شود با گزارش داریوش تلفیق کرد؟ 

می‌توان پنداشت کم وقتی داریوش بم‌ایران برگشته کسی کم بردیم‌ی دروغین نامیده شده 
در نیسایم بوده؛ و کاخی کم هرودوت بمآن اشاره کرده همین دژ نیسایم بوده است. داریوش 
همین اندازه نویسانده است کم «من با مردان اندکی گاوّمات‌ی مغ را کشتم و مردانی کم یاور او 
بودند را کشتم». 

اختصار بسیار شدید و اشاره‌وار داریوش بم‌موضوع کشتن گاوماتم‌ی مغ کم هیچ خبری از 
جنگ و درگیری ندارد حدس انجام شدن یک کودتای پیچیده را تقویت و گزارش هرودوت را 
تأیید می‌کند. بم‌نظر می‌رسد کم پات‌ایزد برادر بردیم‌ی دروغین کم هرودوت بماو اشاره کرده از 
شخصیتهای برجستهٌ دربار کوروش و کام‌بوجیم بوده است. گزارشی کم هرودوت آورده است 
ب‌همین موضوع اشاره دارد. ولی داریوش بزرگ ضمن نویساندن رخداد نابودگری گاوّماتم از 
آوردن نام پات‌ایزد خودداری کرده و فقط اشاره‌ئی بم «کسانی کم همراه گاوّماتم بودند» کرده 
است کم با گاوماتم کشته شده‌اند. 

هرودوت نوشته کہ از آن هنگام تا زمان ما پارسیان «اين روز را بیش از دیگر روزهای 
سال گرامی می‌دارند» اين روز را روز مغ‌کشان می‌نامند» جشن بزرگ برپا می‌کنند» و تا وقتی 
کم این جشنها ادامه دارد مغها در خانه‌های خودشان می‌مانند و بیرون نمی‌آیند»۲۰ 

منظور هرودوت در اینجا از روز مغ‌کشان روزی است کم گاومات‌ی مخ کشته شد و 
داریوش بم‌سلطنت رسید؛ یعنی روز شاه شدن داریوش. او در هیچ جا ننوشته کم در سلطنت 
داریوش قبیلةٌ مغان (یعنی همانها کم روزگاری سلطنت مان‌نا را داشتند) مورد آزار قرار گرفتند 
یا کسی از مغ‌ها ب‌فرمودةٌ داریوش دست‌گیر یا کشته گردید. تردیدی نیست کم روز مغکشان 


۱ همان» ۰۸۴-۸۰ 
۲ همان» ۰۸۵ 








۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


همان روزی بود کہ گاؤماتّہ توسط داریوش کشته شده بود و نه چیز دیگری؛ و جشن آنروز نیز 
هم جشن بم‌سلطنت رسیدن داریوش بزرگ بوده؛ کم هرودوت آن‌را آن‌گونه کم از کسانی شنیدہ 
بوده روز مغ‌کشان نامیده است (یعنی روز کشته شدن گاوماتمی مغ). برخی تاریخ‌نویسان 
پارسی‌نگار؛ بی توجه بہمفہوم اصلی جملۀ هرودوت» علاقه دارند کم «روز مُغ‌کشان» را با «روز 
عمرکشان» مقایسه کنند؛ یعنی اینها کم روز عمرکشان را در روستا یا شهر خودشان دیده‌اند» و 
در تاریخ دوران صفوی نیز خوانده‌اند کم روز عمرکشان روز سنی‌کُشان بود و قزل‌باشان و 
دسته‌جات تبرایی درآن‌روز توس کی می‌پرد اختند» وقتی عبارت مخ کشان» را می‌خوانند 
روز «عمرکشان» برایشان تداعی می‌شود و آن روز را با این روز مقایسه می کنند و می نویسند کہ 
همه‌ساله مردم کشور مغان را در این روز کشتار می‌کردند. و چون‌کم «مغان» در زمان ساسانی 
متولیان انحصاری دین بودند» اینها پنداشته‌اند کم «مغان» در واقعة گاوّماتم معادل «فقیهان» و 
زرکرو د کرد آم و کی کا ا ا کر یک ھر د کی می دا ره وجه ارد کے 
مغان در زمان کوروش و داریوش یک قبیله از مردم آذربایجان بوده‌اند. در میان همین قبیلة 
مغان کسانی هم متولیان امور دین بوده‌اند؛ زیرا چنان‌کم در سخن از هوخشتر گفتم» حتما 
شماری از همین مغان بم‌خاطر آن‌کم خواندن و نوشتن می‌دانستند در زمان هوخشتر اوستا و 
اساطیر دینی ایران را تدوین کردند و سرپرست امور دینی شدند؛ ولی اینها در زمان هخامنشی 
حسایشان با حساب همه مغان یکی نبوده است. هرودوت نوشته کم مغ‌ها یک قبیله از ماد 
استند و مادها و پارسی‌ها رهبران دینی‌شان را از میان آنها برمی‌گزینند.۱ 

آن‌چم مسلم است آن‌کم مغان متولی مراسم دینی در زمان داریوش بزرگ و پس از او در 
دربار ایران از احترام شایسته برخوردار بودند. نشانهةٌ این احترام را می‌توان در تصویرهائی از 
مغان متولی مراسم دینی دید کم بم‌فرمودة داریوش بزرگ بر دیواره‌های تخت‌جمشید نقش 
شده است. 

پس «روز مخ‌کشان» کہ هرودوت بمآن اشاره کرده است روز ب‌سلطنت نشستن داریوش 
بزرگ است» و معنای دیگر ندارد» و گمان کسانی کم پنداشته‌اند رهیران دینی در اين روز 
کشتار می‌شدند ناشی از غفلت آنها نسبت بم‌معنای «مغان» است. 

ولی آیا واقعا داستان درگذشت کام‌بوجیم و از میان رفتن بردیم» و داستان گاوّماتم همان 
است کم دربار داریوش بزرگ گزارش کرده است؟ 

ما از حقیفت واقعة درگذشت ناگهانی کام‌بوجیم و براندازی سلطنت کسی کم داریوش 


۱ هرودوت» ۰۱۰۷۱۰۶/۱ 








شاهنشاهی هخامنش ۲۴۵ 


بہنام گاؤماتہی مغ معرفی کرده است آگاهی درست نداریم. داستان رخدادهای تاریخی» 
یم ویثه آن‌چم کہ در رابطه با پیروزمندان و شکست‌خوردگان است» هیچ‌گاه چنان‌کم رخ داده 
بوده بازگویی نشده است. این داستانها را همیشه زورمندان پیروز و کسانی کم قلمهاشان در 
خدمت آنها بوده است رقم زده‌اند؛ از این‌رو هميشه بم‌خواستةٌ زورمندان ساخته و پرداخته شده 
و حقایق در پردۂ ابهام گم شده است. پیرزال تاریخ همیشه تماشاگر بی‌طرف رخدادها است 
ولی هنگام بازگویی رخدادها «دیده»‌هایش را از یاد می‌برد و «شنیده» هایش را - آن‌هم آن‌چم 
کم از پیروزمندان شنیده است- بازگو می‌شود» و کاری با گفتۀ شکست‌خوردگان ندارد. جریان 
تاریخ همواره بم‌گونه‌تی بوده است کم شکست‌خوردگان سخنی برای گفتن نداشته‌اند تا کسی 
چیزی از حقایق از زبان آنبا بشنود. بم‌همین‌سبب بوده کم هميشه و تا امروز کسانی کم در برابر 
زورمندتر از خودشان -به‌حق یا ناحق- شکست می‌خورند و از میدان بم‌در می‌روند حقایق 
امرشان در پشت پرده می‌ماند و بفراموشی سپرده می‌شود تا همة حقیقت از زبان کسانی شنیده 
شود کم -به‌حق یا ناحق- برآنها پیروز شده‌اند. 

زورمندان پیروز و سلطه‌گران کم این عادت تاریخ را از روزگاران کین می‌شناخته‌اند» 
برای آنکہ کلیۀ اقدامات و کرده‌هاشان در آینده مورد تأیید و ستایش تاریخ و جوامع قرار گیرد» 
هميشه کوشیده‌اند تا هر صدائی را جز صدای ستایش از خودشان در گلو خفه کنند. وقتی 
همەکس بیصدا و ساکت باشند تنہا آوازی کہ در زیر گنبد دوان طنین می‌اندازد و بہگوش 
تاریخ می‌رسد آواز ستایش و تمجید از زورمداران خواهد بود. این حقیقتی است کہ در سراسر 
تاریخ و جغرافیا (و همین امروز نیز) صادق است. 

ملاک تاریخ برای قضاوت در امر بردیم و گاوماتم نوشتة داریوش بزرگ و نویسندگان 
یونانی است کم بر روایتهای دربارهای فرزندان داریوش مبتنی بوده است. اما آیا بم راستی 
کسی کہ بہدست داریوش از میان برداشتھ شد یک مغ گوش بریدۂ غاصب بود کہ بہدروغ 
خودش را بردیم معرفی کرده بود و بم‌ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ایران تکیه زده بود تا کشور 
را بم‌تباهی بکشاند؟! 

ما -به‌عنوان نبیرگان بازی‌گران سیاسی آن‌روزگار و میراث‌بران واقعی تاریخ ایران- حق 
داریم بپنداریم کم بردیم پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش کام‌بوجیم بم‌سلطنت نشست زیرا 
ولی‌عمد او بود؛ ولی داریوش او را بم‌نیرنگی ماهرانه و در یک کوتای پیچیده از میان برداشته 
سلطنت را خودش قبضه کرد سپس داستان گاوّماتم را ساخت و گاوّماتم را مردی دروغ‌بند نامید 


کم درخور نابودشدن بوده است. 





۴۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


داریوش بزرگ -بی تردید- پس از کوروش بزرگ نیرومندترین شاهنشاه تاریخ ایران و 
باتدبیرترین رهبر سیاسی جہان باستان بوده» و یکی از نام‌دارترین رهبران سیاسی تاریخ بشر 
است. درخشش خیره‌کنندۀ شخصیت داریوش و شکوه و جلال سلطنت او چندان بود کم 
ستایش همة مردم خاورمیانه و یونان را برانگیخت و ادعایش در مورد کام‌بوجیم و بردیم و 
گاوّماتم مورد تصدیق همگان قرار گرفت و مردم ایران بم زودی زیر تأثیر تبلیغات دربار او بم‌مغ 
گوش بریده و دروغ‌زن نفرینها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دشمن امنیت و آرامش و 
اما بش انا منك فک 

داریوش بزرگ شکوهمند و شکوه‌آفرین بود؛ ولی شکوه‌آفرینان تاریخ ب‌همان اندازه کم 
کی ا ا ر بزرگ است. 
بہراستی آیا داستان گاؤماتہ همین است کم در کتيبة داریوش بزرگ و نوشته‌های یونانیان آمده 
يا چیز دیگری بوده است؟ 

تاریخ برای داریوش بزرگ احترام خاصی قاثل است و او حق ویژه‌تی برگردن ایران و 
تاریخ بشری دارد. خدماتی کم او بم‌ایران و جهان کرد هميشه تمجید شده است و الحق کم 
درخور ستایش است. او همچون کوروش بزرگ یک شخصیت تمدن‌ساز بود. اما پژوهندة 
تاریخ ایران حق دارد کم دربارةٌ رخدادهای مربوط ب‌کام‌بوجیم و بردیم نیز پرسشهائی از 
خویشتن بکند» و بم‌روایتبای رسمی داریوش و دربار او قناعت نورزد. اين امر بم‌احترام ما 
بم‌داریوش بم‌عنوان یکی از عظیمترین شخصیتهای تاریخمان لطمه‌ثی نمی‌زند» ولی در درک 
و فہم بهتر ما از گذشته‌های خودمان بم‌ما کمک می‌کند. زندگی اجتماعی ماء هویت فرهنگی 
ماء و شخصیت تاریخی ما هر فراز و نشیبی کم داشته ات وود دک سس تور ار 
E E EE Sk GEE,‏ می‌رسد کم اکنون مورد گفتگویمان 
است. ما حق داریم کہ بپرسیم و بدانیم کہ آیا آن‌چم در دیروزهای تاریخ برما گذشته است 
همین گونه بوده کم روایتهای رسمی برای ما بیان می‌دارد» یا قضیه چیز دیگری بوده است و از 
ما پوشیده داشته‌اند؟ ! 

پژوهش گر تاریخ حق ندارد کم داوریپای ذهنیش را در بررسی رخدادهای تاربخی 
دخالت دهد؛ زیرا پژوهش تاریخی باید متکی بر اسناد و اطلاعات و داده‌های تاریخ باشد. 
داوری در تاریخ بدون تکیه بر این اسناد و داده‌ها داوری ذهنی و غیرعلمی است کہ رد و قبول 
آن بستگی بم‌میل ذهنی خوانندهٌ این داوری دارد» و از نظر علمی مردود است. با این‌حال؛ 
پژوهش‌گر نمی‌تواند کم در قبال شکوک پرش‌انگیزی کم هنگام مطالعةٌ روایتبای تاریخی 





شاهنشاهی هخامنش ۳۴۷ 


بم‌ذهنش حمله می‌آورد سکوت کند و با بی‌تفاوتی از کنار آنها بگذرد. شیوه زورمندان مسلط 
هميشه آن بوده کم با همه وسائل تبلیغی‌شان رخدادها را همان‌گونه کم خودشان مایل بوده‌اند 
تفسیر و بیان کنند و بم‌خورد مردم دهند؛ و آن‌چم گم برای تاریخ می‌ماند همین داده‌ها است. 

داریوش در بغستان نویسانده کم گاوماتم ممتلکات مردم را گرفته بوده و من پس از آن‌کم 
او را کشته‌ام این ممتلکات را بم‌مردم بازداده‌ام. دربارةٌ حقیقی بوده این گزارش نمی‌توان 
تردید کرد؛ زیرا او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نیز می‌دانسته‌اند کم او راست 
می‌گوید. ولی این مردمی کم ممتلکاتشان را گاماتم‌ی مغ مصادره کرده بوده و داریوش بم‌آنها 
باز داده است چم کسانی بوده‌اند؟ 

از زمانهای دور در ایران بم «شاه‌مردگی» بم‌عنوان یکی از بلاها می‌نگریسته‌اند. با مرگ 
هر شاه رقابت و درگیری در خاندان سلطنتی آغاز می‌شده و ب‌ندرت اتفاق افتاده کم ولی‌عهد 
بدون درگیری با مدعیان دیگر بم‌جای شاه متوفا بنشیند. این رقابت و درگیری بم‌بلای امنیت و 
آرامش کشور تبدیل می‌شده و تا وقتی کم شاه نو -هرکدام از مدعیان سلطنت کم بوده- قدرتش 
را تثبیت می‌کرده هرج و مرج می‌شده و سپه‌داران محلی کم از اين یا آن مدعی سلطنت 
پشتیبانی می‌کرده‌ا ند برای حصول قدرت و امتیاز بم رقابت می‌افتاده‌اند. هزینه مالی و انسانی 
این رقابتبا نیز هميشه بر دوش رعایا بوده کم مجبور بوده‌اند فرزندانشان را برای جنگیدن در 
کنار حکومت‌گران محلی در اختیار آنان نهند و با پرداختن مالیاتبای گزاف اجباری هزينة 
جنگهای قدرت‌طلبان را تأمین کنند. کسی کم در نبایت بر رقیبان پیروز می‌شد مجبور بود کم 
برای تثبیت قدرتش بهای حمایت زورمندان را با واگذار کردن امتیازات مادی بم‌آنان بپردازد 
و دست آنها را در امور مناطق زیر سلطه‌شان باز بگذارد. 

چه بسا کم کام‌بوجیم پس از مرگ پدر با چنین وضعیتی» یعنی با رقابت سلطنت‌طلبان 
خاندانی روبہرو شده باشد. برادرش بردیہ شاه نواحی شرقی ایران بود و چم بسا درصدد 
برآمد تا مناطق زیر سلطۂ خویش را از زیر فرمان کام‌بوجیم بیرون ببّرد و خودش را شاه این 
بخش از ایران کند (برادری کم نمی‌خواسته زیر فرمان برادر باشد). گزارشی کم می‌گوید گوش 
«بردیم‌ی دروغین» را بریده بودند شاید در ارتباط با چنین رخدادی بوده است. ما حق داریم 
گمان کنیم کم کسی کم گوشش بریده بوده بردیم‌ی حقیقی بوده» و چم بسا کم پیشتر درصدد 
دست‌یابی بم‌تاج و تخت برآمده بوده و کام‌بوجیم گوشش را بریده بوده تا ناقص شود و شرط 
سلامت جسمی برای احراز مقام سلطنت را از دست بدهد. در تاریخ ایران جز این مورد نیز 
سراغ داریم کم شاه گوش برادرش را کم مدعیش بوده بریده یا چشمش را کور کرده تا شرط 





۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
سلامت جسمی از او سلب گردد و او نتواند کم در آینده برای بم‌دست آوردن سلطنت بستیزد. 

تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی و سپه‌داران کشور تسلیم اراده و قدرت او بودند و 
بم‌عدالتی کم او برقرار کرده بود گردن می‌نهادند. ولی کام‌بوجیم مجبور بود کم وفاداری 
حکومت‌گران محلی را بمبهای گزاف بخرد. انسان ذاتّا قدرت‌خواه و مال‌دوست است. 
هیچکدام از انسانها را -جز وارستگان استثنایی و کم‌یاب یا نایاب- نمی‌توان از این اصل 
مستثنا دانست. حکومت‌گران محلی چون در زمان کام‌بوجیم از اختیارات وسیعی برخوردار 
شده بودند زمینهای کشاورزی و چراگاهها را بم‌ملکیت خویش درآوردند و کشاورزان کم تا 
پیش از آن مالکان اصلی زمینها بودند را بم رعایای خویش مبدل ساختند. کام‌بوجیم چاره‌ئی 
جرا داشت کی م رآ وسیک ا رتد را روا یع وات رورا بای 
مصادره شدن نسبی آزادیهای مردم کشور تثبیت کند. 

می‌توان پنداشت کم رعایای طبقهٌ نوظهور بم وضعیت نوین راضی نبودند. نارضایتی ئی 
کم داریوش در سند بغستان بم‌آن اشاره کرده است را می‌توان در همین ارتباط بازخوانی کرد. 
او می‌گوید کم رعیت از کام‌بوجیم ناراضی و نافرمان شدند و با گاوماتم همراهی کردند. و چون 
این نوشته متعلق بم‌همان زمان است می‌توان پنداشت کم داریوش راست گفته است. 

در آن‌زمان رهبران دین مزدایستم هنوز آلوده بمقدرت سیاسی و املاک وقفی نشده بود ند 
و آرمانبای عدالت‌خواهانهٌ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نیرومند بود. در میان سران 
قبایل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتما مردمی وجود داشتند کم بہتعالیم 
زرتشت و برنامه‌های انسان‌دوستانة کوروش بزرگ معتقد و پایبند بودند و با اوضاع نوین 
همسویی نداشتند. چم بسا کم بردیم -بردیمری حقیقی- کوشیده کم با استفاده از غیبت 
برادرش اوضاع اجتماعی ایران را بم روال اوضاع زمان کوروش برگرداند؛ و چم بسا کم مشوق و 
حامی او در اجرای برنامةٌ اصلاحیش همان پات‌ایزد مغ (مشاور بزرگ او) بوده کم نامش را 
هرودوت آورده است. داریوش در سنگ‌نبشتة بغستان نویسانده کم در غیاب کام‌یوجیم از 
ایران دروغهائی دربارةٌ کام‌بوجیم پراکنده شد و مردم ناراضی شدند. آیا اين «دروغها» 
تبلیغات رهبران دین مزدایسن برای مبارزه با امتیازات طبقات نوظپور نبوده است؟ آیا 
پات‌ایزد هم در این‌زمینه دارای نقشی بوده است؟ ما در این‌باره چیزی نمی‌دانیم. چرا مردم 
ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند چم اقدامی انجام دادند؟ گزارش داریوش خاموش است؛ 
ولی همه گناهان را بر دوش «مغی بم‌نام گاوماتم» نهاده است کم بم‌دروغ خودش را بردیم نامیده 
و می‌خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون بکشد. همه ابهام است و پرسش انگیز. 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۹ 


تردیدی نیست کم متولیانِ دین در عهد کوروش و کام‌بوجیم هنوز ب‌صورت یک طبقة 
صاحب امتیاز در نهآمده بودند و مره درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشیده بودند. در عهد 
کوروش و کام‌بوجیم هیچ مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشت. متولیان دین در کشور 
بر‌هر شماری کم بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی گم برخوردار بوده با شند» افرادی از 
صمیم توده‌ها بوده‌اند کم وظيفة تبلیغ تعالیم زرتشت و تربیت اخلاقی مردم را بر دوش گرفته 
بوده‌اند. پات‌ایزد نیز گرچم بم‌دربار کوروش و کام بوجیم وابسته بوده» اگر هم رهبر دینی بوده» 
یکی از همین مغان نیک‌اندیش و مردم‌دوست بوده کم چم بسا وظیفهٌ تربیت فرزندان کوروش 
را برعهده داشته و توانسته است از آنها افرادی نیک‌خواه و انسان‌دوست بسازد. در اين کم 
شخص کوروش یک زرتشتی تمام‌عیار و مومن بوده جدال نمی‌توان کرد. همه خصوصیات 
اخلاقی و رفتار سیاسی او شاهد این امر است. فرزندان او نیز همچون خود او بوده و زیر نظر 
معلمان موّمن زرتشتی تربیت شده بوده‌اند. در اینجا است کم ما حق داریم گمان کنیم کہ 
هرگونه اقدامی کم در غیاب کام‌بوجیم در ایران رخ داده باشد یک اقدام انسان‌دوستانه و 
عدالت‌خواهانه بوده کم بم رهبری بردیم و مشاورش پات‌ایزد صورت پذیرفته است. ولی یقینا 
هدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی بل‌کم براندازی امتیازات سپه‌داران زورمند بوده 
است» و کسانی کم داریوش می‌گوید «ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاوّماتم رفتند» (یعنی 
طرف‌دار برنامه‌های اصلاحی بردیم شدند) مردم ناراضی از امتیازات طبقةٌ نوظهور اشراف 
بوده‌اند. توا کر ی و لمات ان را از گردن مردم انداخت. چنین 
اقدامی می‌توانسته توده‌های کشاورز را هوادار او کند. نوشتهٌ داریوش کم گائوماتری مغ 
ممتلکات مردم را گرفت نیز می‌تواند بازگیری ممتلکات رعایا از دست زورمندان باشد. 

اقدام کامیاب داریوش بم‌کمک سران پارسی برای بیرون کشیدن سلطنت از دست بردیہ 
داستان دیگری است. چم بسا کم بردیم هرچند کم نیک‌اندیش و نیک‌خواه بوده از نظر 
انسان‌دوستی و بزرگ منشی بم‌پاية داریوش نمی‌رسیده است؛ زیرا داریوش -همچون کوروش - 
درخشش خاصی در تاریخ جهانی دارد. ولی ما درحال بازخوانی پرونده‌تی استیم کم روزگاری 
نیا گانمان گشوده بوده‌اند و هنوز بسته نشده است. 

گزارش دربار داریوش کم توسط تاریخ‌نگاران یونانی بازئویسی شده است می‌گوید کم 
پس از بازگشت داریوش بمایران «گاوّماتم و برادرش» توسط داریوش کشته شدند. معنای این 
گفته آن‌است کم دو رهبر اجتماعی کم همطراز یکدیگر بوده و از نظر داریوش و دیگر سران 
همفکرش خطر یک‌سانی داشته‌اند از میان برده شده‌اند. آیا یکی از این‌دو بردیم و دیگری 





۳۵۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


پات‌ایزد نبوده کم داریوش از روی عمد و بم‌قصد فریب اذهان عمومی و توجیه اقدام خودش از 
آنها ب‌عنوان دو برادر نام برده» و بردیم را نه بردیْم بل‌کم گاوُماتّم نامیده است تا پس از 
نابودگری بردیم کسی از رقیبان داریوش موضوع شاه‌کُشی را علّم نکند و دیگر زورمندان 
پارسی برای داریوش دردسری ایجاد ننمایند و با بهانه ساختن خون شاه مقتول برایش مشکل 
نتراشند؟! این گزارشها حکایت از آن دارند کم هیچ‌کس از رجال درباری و کشوری و لشکری 
تا روز پیروزی داریوش بر گاوماتم متوجه نشده بوده کم کسی کم بر تخت سلطنت نشسته و با نام 
بردیم دست بم‌اصلاحات زده بوده است نھ بردی‌ی حقیقی بل‌کم بردیم‌ی دروغین بوده کم 
بمخاطر همشکلی با بردیم خودش را بردیم جا زده بوده است. گویا فقط یکی از زنان حرم 
بردیم» آن‌هم همراه ورود داریوش و سپاهیانش بم‌ایران» و در زمانی کم داریوش و همدستانش 
قصد نابودگری «بردیم‌ی دروغین» کرده بوده‌اند» بم‌طور تصادفی با دیدن گوش بریدۂ گاؤماتہ 
متوجه حقیقت شده و آن‌را بموسیلهٌ پدرش بم‌گوش داریوش رسانده بوده است. این زن را 
داریوش پس از کشتن بردی‌ی دروغین بم‌همسری گرفت. 

یک حلقۀ از حلقه‌های توطته» برش آشوه است کم گفته شده پسرش در مصر بم‌دست 
خود کام‌بوجیم اعدام شد. هرودوت نوشته کم پرخش آسپ در روز کشته شدن بردیم‌ی دروغین 
بر بان کاخ رفت و بم‌جمعیت پارسیان اعلام کرد کم مدتها قبل بردیم را بم‌فرمان کام‌بوجیم 
سربه‌نیست گرده بوده و بردیم‌ی حقیقی از مدتی پیشتر وجود خارجی نداشته و این کسی کم 
خودش را بردیم نامیده و تخت سلطنت را غصب کرده گاوّماتم است و مغ است. جالب این کم 
این پرخشآسپ نیز پس از افشای اين راز و همزمان با کشته شدن بردیم از بان کاخ سرنگون و 
گشته می‌شود» و گفته می‌شود کم او خود را از بان بم زیر افکند و خودکشی کرد. ما از خودمان 
می‌پرسیم کم او پس از کشته شدن بردیم چم نیازی داشت کہ خودش را بکشد؟ آیا جز این بودہ 
کم قرار بوده حقیقت اسرار بردیم و گاومات و کام‌بوجیم برای هميشه بم زیر خاک رود؟ 

آیا ساختن چنین روایتهائی آن‌هم پس از نابودگری بردیم کار ساده و آسانی نیست؟! 
تاریخ از اين روایتها بسیار در یاد دارد لیکن هميشه از بازگویی حقیقت آنها خودداری 
می‌ورزد؛ زیرا از روز ازل عهد کرده است کہ فقط روایتهای پیروزمندان و زورمندان را بازگویی 
کند و با حقیقت امر کاری نداشته باشد. گویا تاریخ از ازل سوگند خورده بوده کم ستایش گر 
پیروزمندان باشد و آن‌چم دربارةٌ شکست‌خوردگان يا ستمدیدگان می‌داند نهان و مدفون بدارد. 

خوانندهٌ تاریخ علاقه دارد کم ب‌هنگام مطالعةٌ چنین رویدادهای مبهم و پیچیده‌ئی 


حدس و گمان ذهنیش را در بررسی دخالت دهد. آیا نمی‌توان باورکرد کہ «مرگ نابه‌هنگام 





شاهنشاهی هخامنش ۲۵۱١‏ 


کام بوجیم)» علم شدن موضوع (بردی‌ی دروغین) و «به سلطنت رسیدن داریوش» سه حلقة 
تخت ایران آن‌را ساخته بوده است؟ 

حقیقت مرگ کام‌بوجیم و حقیقت امر گاوماتم و بردیم درپردةٌ غلیظ ایهام مانده‌اند و 
هرگونه قضاوت درباره آنها نمی‌تواند کم از دائرةٌ حدس و گمان فراتررود. درعین حال روایات 
سنتی مبتنی برگزارشهای دربار داریوش در این زمینه نمی‌تواند کم قانح‌کننده باشد. 

چنین مواردی در تاریخ بسیار بم‌پیش آمده است؛ برخی برای همیشه در پردۀ ایام 
مانده‌اند و برخی دیگر پس از چندی از زیر پرده بیرون افتاده و آشکار شدهاند. دستگاه 
تبلیغاتی ساسانی با مزدک و قیام مردم‌گرایانه و عدالت‌خواهانة او همین کار را کرد» و چنان 
تبدیل شد» چندان کم سده‌ها پس از او خواجه نظام‌الملک توسی او را زندیق اباحی‌مسلک 
مجسم می‌شود کم می‌خواهد با نشان دادن نگاره‌های زیبا مردم را فریب دهد؛ حال آن‌کم 
بخردان اهل تاریخ می‌دانند کم مانی یک زاهد وارسته بود کم نظری بم‌مادیات دنیایی نداشت 
و گریز از دنیا را تبلیغ می‌کرد. با ابومسلم خراسانی نیز پس از آن‌کم بم‌توطثة منصور عباسی 
ترور شد برای چند سالی کم منصور سیاست عرب‌گرایی را دنبال می‌کرد همین معامله شد؛ و او 
برای بسیاری از ناآگاهان مردی خیانت‌پيشه شمرده شد کم می‌بایست «ابومجرم» خوانده شود 
نه ایومسلم؛ و چند سال هم او را «ابومجرم» می‌نامیدند و وقتی از او یاد می‌کردند بم‌او نفرین 
می فرستادند. ولی بم زودی حوادثی رح داد کم دوباره میدان تصمیم‌گیری بہدست ایرانیان 
افتاد و از ابومسلم اعادة حیثیت شد. 

روایتها و داستانهائی کم داریوش و دربارش دربارهٌ کام‌بوجیم و بردیم پراکندند» و شکوه 
و درخششی کم داریوش در تاریخ کسب کرد» سبب شد کم هیچ کسی در هیچ گوشه‌تی از جهان 
نتواند کم روایتی از حقیقت داستان آنها را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقیقت 
داریوش و درباریانش پراکنده شده یا بر دل سنگهای بغستان نگاشته شده بود. 

داریوش در گزارش بغستان از شش تن سپه‌دار و بزرگان پارسی نام می‌برد کم دست‌یاران 
او در دست‌یابی بہتخت و تاج بوده‌اند. اینہا عبارت بودند از: وید فرتم پور ویسپار» هوتنم 





ror‏ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


پور ثوخره گاوّبروو پور مردونیم» وی‌درتم پور بغم بخنم» بغ‌بوخش پور داتووهیی آردومنش پور 
وهوگم. روایت هرودوت کم داستان ورود این شش تن بعلاوه پرخش آسپ همراه داریوش بمکاخ 
را بازگوئی کرده و چم‌گونگی کشته شدن کسی کم بردیّمی دروغین نامیده شده را بیان داشته 
است» نشان می‌دهد کم آنها در یک توطتةً ماهرانه و از پیش طراحی‌شده دست بم‌کودتا زدند. 
روایت می‌گوید کم این هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام بم‌عنوان دیدار با شاه جدید و 
عرض گزارش وارد کاخ شدند. اينها سرکردگانی بودند کم اجازه داشتند هرگاه و بی‌گاه وارد 
کاخ شده ب‌حضور شاه برسند و مانع و واژنی برسر راهشان وجود نداشت. همین روایتها 
حکایت از آن دارد کم آنها در درون کاخ و درون کوشک زنان بم‌کسانی کم «گاوّماتم و برادرش 
پات‌ایزد» نامیده‌اند حمله‌ور شده و آنها را غافل‌گیر کردند. در از میان برداشتن آنها نه سخن از 
شورش رفته است نه شرکت سپاه نه جنگ و درگیری. کسی کم بردیم‌ی دروغین خوانده شده 
در کوشک زنان پس از مقاومت جانانه بردست داریوش و پارانش کشته شد» و اعلام شد کہ او 
بردیم نبوده بل کم مغی گوش‌بریده بم‌نام گاؤماتہ بودہ» و بردیم پیش از این بم‌فرمان کام‌بوجیم 
کشته شده بوده و کسی کم عامل قتل بردیم بوده نیز خودش را هم اکنون کشته است» و قصه تمام 
شش ین از یرو شفن سر کرده -بارسین. کر باران دارنوشن تردن دارپوش وا آوزنک 
شاهنشاهی ایران نشاندند و خودشان مشاوران و دست‌یاران او شدند. 





داریوش بزرگ 


داریوش پور ویشتآسپم پور آرشامم پور آریارمتم پور چیش‌پیش بود کم رشتة تبارش در 
سه پشت بم‌تبار کوروش می‌رسید. چیش پیش در سال ۶۴۰ پم پارس و خوزستان را میان دو 
پسرش کوروش (بزرگ‌نیای کوروش بزرگ) و آریارمت, (بزرگ‌نیای داریوش بزرگ) تقسیم 
کرده بود. بعدتر بم‌گونه‌تی کم ما از آن آگاهی نداریم نیای کوروش نیای داریوش را از صحنه 
کنار زده بم‌درجه دوم پائین آورده خودش شاه پارس و خوزستان شده بود. ازنظر خاندانی؛ 
پدر داریوش دست کمی از کوروش نداشت.۔ زمانی کہ کوروش درگذشت ویشتآسپہ و پدرش 
آرشامم هردو زنده بودند. بنا بم روایت داریوش بزرگ در بغستان کم می‌گوید پیش از او هشت 
تن از خاندان او شاه بوده‌اند» آرشامم نیز برای مدتی شاه بوده و چم بسا کم کام بوجیم دوم (پدر 
کوروش بزرگ)» بم‌خاطر یک‌دست کردن قدرت سیاسی» او را از ماش کیان ماش 
وقتی داریوش بم‌سلطنت نشست نیز ویشت تأسپّم و آرشامّم زنده بودند. . ویشت یشتآسبّہ در زمان 
کوروش و کام‌بوجیم شهریار پارت و هیرکانيم بود و در مرکز پارت استقرار داشت ِ 

آیا می‌توان تردید کرد کہ آرشامَہی پیر پسران خودش را برای پادشاهی شایسته‌تر از 
پسران کوروش می‌دانسته؟ آیا پس از درگذشت کوروش زمان آن فرارسیده بوده کم بر سر 
فرزندان کوروش همان برسد کم پیشترها بر سر فرزندان آریارمتہ آمدہ بود؟ هردو پسر کوروش 
(یعنی کام‌بوجیم و بردیم) درپی هم از میان رفتند تا داریوش نواده آریارمتم بر اورنگ 
شاهنشاهی‌ثی کم کورش با تدبیرش تشکیل داده بود نکیه بزند. ب پس از آن نام افراد خانوادة 
کوروش از صحنه بہ‌کنار رفت و در نبشته‌های داریوش بزرگ نه اکرش بم‌عنوان بنیان‌گذار 
شاھنشاھی و آفرینندۂ سلطنتی کہ بہدست داریوش افتاده بود تجلیلی شد و نه از خدماتش 
تقدیری بم‌عمل آمد» و هرجا کہ لازم بود نامی از کوروش بہمیان آید بہسادگی از او یاد شد 
بیآنکہ اشارہ شود کہ بنیان‌گذار شاھنشاھی بودہ است۔ فرزندان نرینۂ کامبوجیہ و بردیہ نیز 
بہکلی بہکنار زدہ شدند بہگونەئی کہ تا پایان دوران هخامنشی هیچ نامی از نوادگانِ کوروش در 


ميان نیست. 


جنگہای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت 
استقرار سلطنت داریوش بم‌سادگی صورت نگرفت. او بی‌درنگ با سلسله شورشهای 
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گسترده‌تی مواجه شد کم رقیبانش از قبایل ایرانی و غیر ایرانی- برپا کردند. این شورشها 
پی‌آمد طبیعی جابم‌جایی سلطنت از یک خاندان بم‌خاندان دیگر بود کم توسط داریوش 
صورت گرفته بود . ا از سپه‌داران قدرت خواه ایرانی در کشور بم‌فکر افتادند کم اکنون کم 
کوروش و فرزندانش در جہان نیستند برای دستیابی بہتاج و تخت آنہا بہپا خیزند و جانشین 
آنہا شوند. شورشہای قدرت خواھان را نمی‌توان مخالفت با شخص داریوش تعبیر کرد» بل کم 
تلاشهائی بود کم سپه‌داران رقیب داریوش برای دست‌یابی بم‌اورنگ شاهنشاهی بم‌راه 
ش SEO SE CDSS‏ 
باید آنہا را بہعنوان ا نابود شدن کام‌بوجیم و بردیُم و خلا موقت قدرت سیاسی مورد 
بررسی قرار داد. بم‌عبارت دیگره این شورشہا نه نشانۀ نارضایتی مردم کشور از وضع موجود» 
بلکہ تلاش سپه‌داران نیرومند برای بم‌چنگ آوردن تخت و تاج شاهنشاهی ایران بود. ولی 
آن‌گونه کم از گزارش داریوش برمی‌آید» هیچ کدام از این قدرت‌خواهان نتوانستند موقعیتی کم 
داریوش و هخامنشیان داشتند را کسب کنند» و از چندان حمایتی در کشور برخوردار نشدند» و 
بم‌آسانی نابود گشتند. گزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتیبه بخستان چنین آمده است: 
در خوزستان مردی بومی بم‌نام (آتریتم» بم‌پا خاسته برای خودش تشکیل سلطنت داد. 
در بابل مردی بومی بم‌نام «نیدین‌تا بل» مدعی شد کم پسر تبوخّد تصّر است و مردم را پیرامون 
خویش گرد آورده خویشتن را شاه بابل خواند. آتریثم را لشکر اعزامی داریوش بم‌آسانی 
شکست داده اسیر کرد و بم‌نزد داریوش برد کم در بابل بود. برای سرکوب شورش بابل 
دص وکا ری ات ها رطس وود کیت نا موی کر 
اعدام کرد. بم‌دنبال سرکوب شورش آترینم و نیدین‌تا بل» مدعیان پرشمار سلطنت در پارس» 
خوزستان [برای بار دوم]» ماد» ارمنستان» پارت» رات مرو» سیستان» بابل [برای بار 
دوم] بمپا خاستند و هرکدام برای کو کل ا د در مصر نیز آریاند -شهریار 
پارسی کم توسط کام‌بوجیم نشانده شده بود- خودش را شاه مصر نامید. داریوش پس از 
نابودگری نیدین‌تا بل بم‌خوزستان لشکر فرستاد» ولی پیش از آن‌کم لشکرش ب,‌خوزستان برسد 
مدعی پادشاهی خوزستان بم‌دست هواداران داریوش کم از خود خوزیها بودند کشته گردید» و 
خوزستان آرام شد. در ماد مردی بم‌نام «فرورتیش» با ادعای این‌کم از خاندان شاهی ماد و 
نوادۂ هوخشتر است بمپا خاسته تشکیل سلطنت داد. داریوش لشکر ب‌ماد فرستاد» ولی 
چون کہ فرورتیش در میان بخشی از قبایل ماد پایگاه مستحکمی داشت این لشکر نتوانست کم 
کاری از پیش ببرد» و داریوش مجبور شد کم شخصاً از بابل ب,‌ماد برود. برای مقابله با قیام 
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ارمنستان نیز داریوش لشکر گسیل کرد. این لشکر پس از چند دور نبرد توانست کہ مدعی 
سلطنت ارمنستان را نابود کند. داریوش در ماد فرورتیش را شکست داد و فرورتیش با 
دسته‌تی از وفادارانش بم‌ری گریخت. سپاه اعزامی داریوش او را در ری شکست داده 
دست‌گیر کرده ب‌ماد فرستاد» و او در همدان بم‌دار آویخته شد. در «سگرتیم» (میانه» در 
آذربایجان) مردی از قبایل ماد (شاید از قبیلة مغان) بم‌نام «چیترن‌تَخم» با ادعای این‌کم از 
خاندان شاهی ماد است قیام کرده تشکیل سلطنت داد. ا نیز توسط سپاه اعزامی داریوش 
کم بم‌فرمان‌دهی یک پارسی بم‌نام تخم‌آسپاد (تهماسپ) گسیل شد شکست یافته دست‌گیر و 
بم‌ماد فرستاده شد و سپس در اربیل (اکنون شمال عراق) بم‌دار آویخته شد. زمانی کم فرورتیش 
در ماد قیام کرده بود سپه‌داران مادی کم در پارت و هيرکانيیم بودند از او حمایت کردند و 
ان و مه ارو NESE‏ ره گم ارت ری 
بیرون راندند. داریوش پس از فراغت از کار شورشگر مادی از ری نیروی امدادی برای 
پدرش فرستاد و ویشت‌اسپم پس از دو جنگ بزرگ شورشیان را سرکوب کرد و آرامش را 
بم‌پارت و هيركانيم برگرداند. در مرو مردی مُروّزی بم‌نام «فراد» بم‌پا خاسته تشکیل سلطنت 
خن شورش نیز همچون بقیه بم‌تدبیر داریوش و توسط سپاه اعزامی او بمشکست انجامید 
و فراده نابود شد. در پارس مردی پارسی بہنام «وھیزداتہ) مدعی شد کہ بردیہ پسر کوروش 
است» و حمایتی یافت» حتی سپاهیان پارسم‌گرد (پاسارگاد) نیز از او حمایت کردند. او در سه 
موضع و سه جنگ بزرگ از سپاه اعزامی داریوش شکست یافت و سرانجام دست‌گیر شد و 
پ‌فرمان داریوش در پارس بم‌دار آويخته شد. زمانی کم وميْداتم درگیر نبرد با لشکریان 
داریوش بود در سیستان (غرب افغانستان کنونی) سپه‌دارانی از وهیزداتم هواداری کرده ب‌ضد 
داریوش شوریدند. سپاه اعزامی داریوش در سیستان سه جنگ بزرگ با شورشیان داشت» و 
توانست کم شورش را سرکوب کرده آرامش را ب‌منطقه برگردائد. در میان گرفتاریپای داریوش 
در پارس و شرق کشورء بابل دیگرباره شورید و پیرمردی بومی بم‌نام «آرخم» با ادعای این کہ 
پسر بوخد تَصَر بابلی است پادشاه شد. ارخم نیز همچون دیگر شورشیها توسط سپاه اعزامی 
داریوش شکست يافته دست‌گیر شد و او را در بابل بم‌دار آويختند. 

همۂ این رخدادها در خلال کمتر از دو سال بہ وقوع پیوست. معمولاً جنگهای بم‌طور 
همزمان در چندین نقطه در جریان بود (تاریخهای دقیقی کم داریوش در سنگ‌نبشته‌اش ذکر 
کرده است این‌را نشان می‌دهد). داریوش در خلال این مدت کوتاه همهٌ مدعیان نسبتّا نیرومند 
سلطنت را سرکوب و نابود کرد. و اين بم‌آن معنا است کم داریوش -به‌عنوان جانشین واقعی 
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کوروش و کامبوجیہ- بیش از مجموع همۀ رقیبان نیرومندش در میان مردم کشور هخامنشی 
پایگاه داشته است. حتی در ارمنستان و میان‌رودان نیز پایگاه داریوش نیرومندتر از پایگاه 
مدعیان بومی سلطنت بود. یعنی هم ایرانیان و هم اقوام زیر سلطه ب‌سبب رفتارهای نیکی کم 
از کوروش و کامبوجیم دیده بودند سلطنت هخامنشیان را حتی بر مدعیان بم‌پاخاسته سلطنت 
از خاندانهای حکومت‌گر پیشین خودشان ترجیح می‌داد ند. 

داریوش پس از شرح رخدادها تأکید می‌کند کم همه رهبران شورشها با نیرنگ و دروغ 
مردم را پیرامون خودشان گرد آورده بودند. و هرکدامشان نامی را بر خودش نهاد کم ازآن او 
نبود» ولی داریوش چون‌کم نیّت خیر داشت اهورمزدا بم‌او کمک کرد تا اين دروغ‌گویان و 
فریب‌کاران را یکی پس از دیگری از میان بردارد. او سپس ب,‌همة شاهان آینده توصیه می‌کند 
کم از دروغ و نیرنگ بپرهیزند کم عواقب دروغ خوشایند نخواهد بود. او تأکید می‌کند کم 
نسخه‌تی از گزارش این رخدادها را در چند زبان» ازجمله «زبان آریایی» بر طومارهای چرم 
(چرم گاو) و پوست (پوست گوسفند يا آهو) تهیه کرده و بم‌سراسر سرزمینهای شاهنشاهی 
و است تا برای مردم خوانده شود. این بم‌آن معنا است کم آن‌چم را داریوش گزارش 
کرده حقیقت بوده» و گزافه‌تی در آن نبوده است. فقط می‌توان پنداشت کم آن‌چم او مایل 
نبوده کم مردم بدانند یا آن‌چم مایل بوده کم فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش 
بمآن اشاره ننموده است. 

داریوش فرمان‌دهی قاطع و بی‌گذشت بود. او نسبت بم‌سرکشان و شورش‌گران مدارا 
نمی‌کرد و چون برآنها دست می‌یافت در کیفردهی آنها بی‌رحمانه رفتار می‌کرد. درآوردن چشم 
و بریدن گوش و بینی و بم‌نمایش نهادن مذل تآمیز مدعیان شکست‌خوردهٌ سلطنت از روشهای 
کیفردهی او بود. تدبیرهای قاطعانه‌اش او را در ۱٩‏ جنگ بزرگ کم کمتر از دو سال وقت 
گرفت پیروز درآورد و امنیتی سراسری را در کشور پهناور او کم میراث کوروش و کام‌بوجیم بود 
برقرار کرده سلطنت او را تثبیت نمود و بماو امکان داد که در غیاب هر صدای مخالفی کوس 
مشروعیت مطلق بنوازد و خویشتن را مورد حمایت خدای جهان بنامد. در گزارش بغستان» او 
همه کسانی کم مخالفش بودند را مردم‌فریب می‌نامد و تأکید می‌کند کم آنپا دروغ‌بندانه نامی بر 
خودشان نهادند کم ازآن ایشان نبود تا در سایهٌ اين نام مردم فریب‌خورده را ب‌حمایت از 
خودشان بکشانند. او با این شگرد وش هه لها RE‏ نی کر وه سا وش 
خودشان بسته‌اند متعلق بم‌کسانی بود کم دیگر زنده نبودند» و این کسان کم این نامہا را بر 


خودشان نهادند مردم‌فریب بودند و دروغ گفتند تا مردم فریب خور را پیرامون خودشان گرد 
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آورند و ب‌مقصدشان برسند. 
معلوم نیست کم داریوش در این ادعا تا چم اندازه صداقت دارد! شاید هم حقیقتًا او 

راست گفته باشد. ما وقتی می‌بینیم کم یک پارسی‌ثی ادعا کرده کم بردیم پسر کوروش است» و 
حتی سپاهیان پارسم‌گرد نیز فریب ادعای او را خورده‌اند» ب‌خودمان حق می‌دهیم کم ادعای 
داریوش دربارةٌ دیگر رقیبان | نیز درست بپنداریم. دربارهٌ مدعی سلطنت در ماد و 
سگرتیّہ نیز داریوش يقیتا صداقت دارد» زیرا بازماندگان خاندان سلطنتی ماد برای مردم آن 
سرزمین شناخته‌شده بوده‌اند» و شکستهای پیاپی‌ثی کم مدعیان E‏ ماد از ا 
دیدند نشان‌گر آن است کم آنها اگرچم توانسته بوده‌اند کم نیروی قابل توجهی برای خودشان 
فراهم آورند» ولی در ماد چندان پایگاه مستحکمی نداشته‌اند کم بتوانند در برابر نیروهای 
داریوش ایستادگی کنند. ارجی کم داریوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد, و این‌را 
می‌توانیم در نگاره‌های تخت جمشید ببینیم کہ پارسی و مادی هم‌طراز استند» نشانة حمایتی 
است کم داریوش در میان این شورشا از سران قبایل ماد دریافت کرده بوده است. 

داریوش در سنگ نبشتة بغستان» همچون یک شاه یکتاپرست کم خدای یگانه‌اش فقط 
اهورمزدا -خدای زرتشت- است با اختصاص ارادهٌ مطلق بم‌اهورمزدا همه پیروزیهایش را 
بم‌ارادهٌ اهورمزدا نسبت داده و کوشیده است تا وانمود کند کم چون‌کم هدفش اجرای ارادةٌ 
اهورمزدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده, اهورمزدا همواره یاور و حامی او بوده و در 
همه جنگها و در برابر همة دشمنان ب‌پیروزی رسانده است. او بم‌اینگونه خویشتن را تنها مرد 
شايستة پادشاهی در آن برههٌ تاریخی معرفی کرد» و معتقد بود کم همۂ مردم روی زمین باید از 
او فرمان ببرند تا بتواند خواسته‌های اهورمزدا راء یعنی برقراری نظم و امنیت و آرامش راء در 
جهان بم‌اجرا درآورد. او در سنگ‌نبشتة بغستان چنین ادعا کرده است: 

از این‌رو اهورَمزدا مرا یاوری کرد و هر خدای دیگری کم هست؛ زیرا من بدباور نبودم؛ 

پیرو درو نبودم؛ زور گو و ستم‌گر نبودم؛ نه من و نه خانواده‌ام. 
و در سنگ نبشتة نقش‌رستم چنین نویسانده است: 

من هرچم کرده‌ام بمیاری اهورمزدا بوده کم پشتی‌بان من بوده و مرا کامیاب گردانیده 

است. اهورمزدا بم‌من یاوری کرد تا این کارها را انجام دهم. او پاور و نگیبان من باد؛ و 

کشورم را از بلاها در امان بداراد. من امور خویش را بم‌ارادهْ اهورمزدا وامی‌گذارم و 

امیدوارم کم رستگاری نصیبم کناد. ای مردم۲ رهنمودهای اهورمزدا کہ بشما رسیده 


است را رها مکنید و از راه راست و درست رو گردان مشوید. 
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انسان وقتی این سخنان را می‌خواند یا می‌شنود شخصیتی باایمان و پارسا و دادگر و 
مهرپرور از داریوش در نظرش مجسم می‌شود و بم‌اين شخصیت حق می دھد کہ بہخاطر انجام 
مأموریت داد گسترانه و مبارزه با کزیها و بدیها و برقراری راستیها و درستیها هر شیوه‌تی را کم 
صلاح بداند بم‌کار بندد و مخالفان راهش را بم‌هر راهی کم مناسب پندارد از میان بردارد. ولی 
لحظۂ دیگر ب‌خاطر می‌آورد کم این خودستائیها را یک زورمند خشم‌آور آتش‌شگاف! بر زبان 
آوردہ است کہ بہ‌کسی اجازه نمی‌داده در برابر او جز «لبیک»» و ا قربان» و «بر چشم و 
گوش» چیز دیگری بر زبان آورد؛ و همه‌کس حتی بلندپایه‌ترین شخصیتهای کشوری و لشکری 
را فرمان‌بر چشم‌وگوش‌بستهٌ خودش می‌دانسته است. داریوش در کتيبةٌ بغستان از شش تن 
سران خاندانهای بزرگ پارسی کم او را برای دست‌یابی بم‌تخت و تاج کوروش یاوری کردند 
بم‌نام «دوستان من» یاد کرده؛ و جز اینها از همه سپهداران و شهریاران زیر فرمانش و کارگزاران 
دولتش باعبارت «منء بندکء» (وابستهُ من/ فرمان‌بر من) نام برده است. این شش تن همان 
یتقو زا رو ود تیا ی کار امد اهامای ی اس و 
اورنگ شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشی از کشور برای 
خودشان حکومت کردند. داریوش سلطنت خویش را در حقیقت مدیون اینها بود و اگر اینها 
نبودند او نمی‌توانست کم اورنگ شاهنشاهی را از دست فرزندان کوروش بیرون بکشد و 
بم‌خودش اختصاص دهد. حقیقت امر کام‌بوجیم و بردیم را نیز همین شش تن می‌دانستند. 
داریوش بم‌پاس خدمت بزرگی کم این شش‌تن بم‌او کرده بودند نامهاشان را یکی‌یکی در 
نوشته‌اش آورده و ستوده و از شاهان آینده خواسته است کم خانواده‌ها و فرزندان اینها را 
گرامی بدارند و همواره در زیر چتر الطاف و عنایات خویش بگیرند. پیش از این دیدیم کہ این 
شش تن -بعلاوه پرخش‌آسپ- بودند کم با تدبیرخاصی همراه داریوش وارد کاخ شدند و 
اورنگ نشین سلطنت ایران را غافل گیر کرده کشتند. پس از آن داریوش شاهنشاه ایران شد» تا 
همان راهی را کم کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغییر و تبدیل کلی ادامه دهد و از تمدن 


۱ مولوی داستانی را چنین می‌گوید: شاه با دلقک همی شطرنگ باخت/ زود ماتش کرد و خشم شه 
بتافت* گفت: «شه شه! و آن شه خشم آورش/ یک‌یک آن شطرنج می‌زد برسرش* کم «بگیر 
اینک شمت ای قلتبان!4...* بار دیگر باختن فرمود میر/ و او شده لرزان چوعود از زمهریر* باخت 
دست دیگر و شه مات شد/ وقت شه شه گفتن و میقات شد* دلقک از جا جست و در کنجی خزید/ 
یک لحاف و شُشتمّد برخود کشید* گفت شاهش: «هان چم کردی چیست این ؟»/ گفت: «شه شه» 
شه شه» ای شاه گزین !* با چو تو خشم آور آتش شگاف/ کی توان حق گفت جز زیر لحاف» . 
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جهانی و نظم و امنیت و آرامش جهان بم‌شایستگی پاس‌داری کند. 


اقدامات داریوش بزرگ در مصر 

داریوش دو سال نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبیت اوضاع 
ایران و میان‌رودان و ارمنستان کرد. او در سند بغستان گزارش نسبتّا مفصلی دربارة یکایک 
شورشا ارائه کرده و همه را ناشی از ارادهٌ اهورمزدا دانسته است. او در این سند خاطرنشان 
کرده کم در مصر نیز برضد او شوریده‌اند. داستان این شورش چنین است کم چون داریوش 
بہسلطنت نشست آریاند -شهریار پارسی مصر- کم منصوب کام‌بوجیم بود با او بہمخالفت 
O‏ هی اک مق را از حیطهٌ نظارت داریوش خارج سازد. او با این هدف پول 
سیم (سکه نقرف) تمام‌عیار بم‌نام خودش زد» " و روابطش را با داریوش قطع کرد. داریوش پس 
از آن‌کم از امر ایران و میان‌رودان و ارمنستان و خوزستان فراغت یافت و پایه‌های سلطنتش را 
استوار کرد بم‌مصر لشکر کشید. آریاند نتوانست يا نخواست کم در برابر داریوش مقاومتی 
نشان دهد؛ و بم‌اطاعت داریوش درآمده دیگرباره در مقامش ابقاء شد. البته تصور این کم خبر 
برس وش هد کر ها ر یوش درس تک یا رقدانش کشت اععاتو اراس E‏ 
را شاه نامیده است» نمی‌تواند کم دور از پذیرش خرد باشد؛ و سپس وقتی داریوش شخصا به 
مصر رفته و او داریوش را دیده است بم‌اطاعت داریوش درآمده است. داریوش بزرگ در 
نبشته‌اش هیچ اشاره‌ثی بم موضوع بیرون شدن آریاند از فرمان خودش نکرده است. 

داریوش حدود یک‌سال در مصر ماند» و در این مدت دست بہیک سلسله اصلاحات 
سیاسی و اقتصادی زد تا رضایت مردم آن کشور را جلب کند. نخستین کاری کم کرد آن بود کم 
چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خلیفه برای اپافوس بودند کم در آن اواخر درگذشته 
بود» در مراسم عزای اپافوس شرکت نمود و هزینه‌ثی کلان برای «کشف» اپافوس جدید مقرر 
کرد. او پس از آن بم رسم فرعونان بمحضور خدایان مصری رفت و مراسم عبادت بم‌جای آورد 
و همچون فرعونان آنها را پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببینند کم او نیز همچون کام‌بوجیم 
بم‌مقدساتشان احترام می‌گذارد. بعلاوه» او ب‌هزينة دولت ایران ساختمان یک معبد بزرگ 
برای آمون (خدای بزرگ مصر) آغاز کرد و موقوفاتی بمآن اختصاص داد. این کاری بود کم 
هرکدام از فرعونان پیش از او انجام داده بودند و داریوش نیز کم اینک فرعون مصر شمرده 
می شد می‌بایست کم انجام می‌داد. 


۱. هرودوت» ۴/ ۱۸۷. 
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نیز» بہکاھنان مصری فرمود کہ مجموعۂ قوانین مدنی و جزایی مصر را بنابر اهداف 
امنیت‌گسترانة او تدوین کنند» و دستگاه قضایی مصر را نوسازی کرد تا رعایای مصری کم تا 
پیش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زیستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
برخوردار شوند و بم‌آزادی برسند. برای این کار» فرمود تا کاهنان و دبیران مصری در معبد 
بزرگ ب,‌حضور او برسند. چون گرد آمدند بم‌آنها فرمود تا مجموعهٌ قوانین نوینی بر اساس 
قوانین شرعی مصر برای کشورشان تدوین کنند و نسخه‌اش را برای او بیاورند. فرموده او چنان 
بود کم قوانینی کم از دوران دیرینه تا اواخر عمر أح‌موسس تدوین شده بوده را برای تدوین 
قانون جدید در مد نظر قرار دهند.! 

نیزه فرمود تا شاخة شرقی رود نیل بر دلتا را با کشیدن ترعه‌ثی بم‌خلیج سوئز در دنبالة 
شمالی دریای سرخ وصل کردند. اين آب‌راه ساختگی کم هیچ کاربرد نظامی‌تی نداشت چنان 
بود کم کشتیهای بازرگانی می‌توانستند از آن عبور کنند» و دریای سرخ را بم‌دریا مدیترانه وصل 
می‌کرد» سرزمینهای کرانه‌های جنوبی و شمالی و شرقی دریای مدیترانه را از راه دریای سرخ 
بم‌دریای پارس و شرق آسیا پیوند می‌داد» بم رونق بازرگانی بین المللی کمک می‌کرد؛ و مصر 
را بمحلقهٌ وصل میان شرق و غرب مبدل می‌ساخت و باعث شکوفایی بیشتر اقتصادی مصر 
می‌شد. او بم‌این مناسبت نوشته‌تی از خود برجای نهاده کم در کاوشهای باستان‌شناسی در مصر 
بردست آمده و ترجمه شده است. این نوشته کم بم‌سه‌زبان پارسی و آرامی و مصری است در 
ناحیهٌ غربی کانال سوئز کشف شده است؛ و متن پارسی آن کم کوتاهتر از متن مصری است 
چنین است: ۱ : 

خدای بزرگ است اهورمزدا؛ کم آسمانها را آفرید؛ کہ این سرزمینہا را آفرید کم مردم را 

آفرید. کم شادی را برای مردم آفرید؛ کہ پادشاهی این سرزمین پهناور کم دارای اسپان 

خوب و مردم خوب است را بم‌داریوش سپرد. ۱ 

من‌ام داریوش» شاه بزرگ؛ شاه شاهان؛ شاه کشورهای با مردمان گوناگون؛ شاه 

سرزمینهای پهناور؛ پسر ویشتآسپم» هخامنشی. 

داریوش شاه گوید: من پارسیام» مصر را گرفتم؛ سپس فرمودم تا این آب‌راه را در میان 

رودخانه پيراوٌ و دریای پارس حفر کردند تا کشتیها بتوانند از مصر بم‌سوی پارس بروند. 

این آرزوی بزرگ من بر آورده شد. 

اقداماتی کم داریوش بزرگ در مصر انجام داد بسیار اثرگذار و ثمربخش بود و سبب 


۱ او مستد» تاریخ شاهنشاهی هخا منشی» 2۱۹۲ ۰۱۹۲ 
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می‌شد کم حاکمیت ایران بر مصر برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. او با اقدامات دین‌ئی 
کم در مصر بر دست دانایان بزرگ مصری انجام داد دستگاه فقاهت مصر را بم‌حامیان خویش 
مبدل ساخت و بم‌این‌وسیله سلطه ایران را در مصر استحکام بخشید. 

در خاورمیانه از دورترین دوران تاریخ تا امروز» متولیان دین مهم‌ترین نقش را در زندگی 
اجتماعی بازی کرده‌اند. این طبقه بم‌حکم ماهیت تاریخیش و ب‌حکم خصیصه اقتدارطلبیش 
همیشه در هر جامعه‌ئی می‌کوشد تا سهمی از قدرت و امتیاز ناشی از آن را ب‌خویشتن 
اختصاص دهد و از مزایای آن برخوردار گردد. شاهان نیز همواره از دیرترین زمانها با شناختی 
کہ از تأثیر فعال متولیان دین در بسیج افکار توده‌های عامی داشته‌اند» آنها را بمخودشان 
نزدیک کرده با دادن امتیاز ملموس مادی حمایت و اطاعتشان را جلب کرده‌اند. بعدها نیز 
آن‌چم سبب شد کہ ترکان اوغوز و سپس مغولان و تاتارھا کہ ایران را بہدنبال یکدیگر اشغال 
کردند برای نزدیک E‏ ۱[ 
و خریدن وفاداریهای آنها و استفاده از آنها در تأمین اطاعت توده‌ها و درنتیجه مشروعیت 
بخشیدن بم‌حاکمیتشان در ایران بود. این‌کم می‌بینیم در زمان حاکمیت مغولان و تیموریان 
این‌همه دارودستگاه عریض و طویل بم‌نام مراکز تصوف در ایران روئید ناشی از همین حمایتی 
بود کم حکومت‌گران ترک از شیوخ صوفیه بم‌عمل می‌آوردند. 

اگر متولیان دین در نظامپای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه‌های حکومت‌گران 
ضدمردمی نقش ضدمردمی ایفا می‌کنند» حاکمان مردم‌گرا نیز اگر برسر کار باشند می‌توانند 
کہ از آنپا در جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زیرا دستگاه فقاهتی بم‌حکم ماهیتش 
همیشه ابزار دست کسان و گروههائی است کم زندگی او را بم‌بمترین وجهی تأمین کنند» و کاری 
بم‌اين ندارد کم جبت‌گیری اجتماعی این کسان یا گروهها برنفع جامعه باشد یا بم زیان جامعه. 
بم زبان دیگر» دستگاه فقاهتی در طول تاریخ -تا بوده- هميشه توجیه گر وضع موجود سیاسی و 
اجتماعی بوده است. حال اگر نیکانی بر سر قدرت سیاسی قرار داشته باشند کم بخواهند در 
جهت خیر و صلاح جامعه عمل کنند» و فتاه سا ها هراومه ای گرا ان 
حاکمیت حاصل می‌کند توجیه‌گر همین وضع موجود می‌شود و توده‌های عامی را برای حرکت 
در راهی کم این حاکمیت نشان می‌دهد بسیج می‌کند؛ و هرگاه حکام ستم‌پيشه پرسر کار باشند 
بم همین‌سان از سلطهً سیاسی روز حمایت می‌کند. این ماهیت متولیان دین بوده و هست و همین 
خواهد بود. ب‌همین سیب است کم دستگاه سلطه -به‌هر شکلی کم باشد- همیشه خودش را 


نگهبان دين موجود می‌داند و از متولیان دین حمایت می‌کند تا از آنها بم‌عنوان ابزار توجیه 
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توده‌های عامی بم‌تبعیت از خودش استفاده کند. 

هم کوروش و هم داریوش با درک اهمیت نقش متولیان دین در جوامع خاورمیانه 
خدایان و ادیان اقوام زیر سلطه‌شان را بم رسمیت شناختند و معابد و فقیهان را زیر چتر حمایت 
گرفتند. فقیهان رش تون منافعشان را حاکمیت تأمین می‌کرد با آن از در سازش درم یآمدند 
و مشروعیت آن را در میان توده‌ها تبلیغ می‌کردند» و بم‌این‌وسیله جریان پرداخت باج و خراج 
بم‌دربار ایران در سرزمینهای زیر سلطه بم‌آسانی ادامه می‌یافت, و کارگزاران ایران قادر 
می‌شدند کم قبات و افتیت و آرامش را در این سرزفیتها تأمین کنتد: 

برنامةٌ کوروش و داریوش ایجاد یک جهان مبتنی بر آرامش و آسایش برای همگان و 
بدون جنگ و ستیز و ناامنی و ویران‌گری بود. و اين همان آرزوئی بود کم زرتشت در تعالیم 
خویش برروی آن تأکید ورزیده بود. پاس‌داری از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنیت 
در جهان پهناوری کم زیر چتر حمایت کوروش و داریوش بود هزینه‌های سنگینی را می‌طلبید. و 
تنها راه تأمین اين هزینه‌ها مالیاتهائی بود کم مردم سرزمینهای زیر سلطه و مردم ایران 
می‌بایست کم بم‌دربار ایران بپردازند. چیزی کم جریا این ا استمرار می‌بخشید 
وفاداری شخصیتهای بومی متنفذ در سرزمینهای زیر سلطه بم‌دربار ایران بود. متولیان دین در 
هر کشوری بیشترین نقش را در دوام این وفاداری ایفا می‌کردند. 

در کتیبه‌ئی کم کاهنان مصری بمیادگار اقدامات داریوش بزرگ از خود برجا نهاده‌اند» 
داریوش را فرزند «نیت» (خدای ر «رع» ات انا خوانده‌اند. در 
این سند چنین امده است: 

داریوش کم زادهْ نیت (زادة مادر زمین) و متولی سائیس (معبد مادر خدایان مصری) است 

کارهائی کم خدا بماراده خویش آغاز کردہ بود را بہانجام ر (بعنی هرچم در مصر 

کرد همان بود کم خواست خدا بود)... وقتی او در شکم مادرش بود نیت او را فرزند 

خویش شمرد»... دست خودش را با کمان بم‌سویش برد تا دشمنان او را براندازد؛ 

همان گونه کم برای فرزند خودش (رع» کرده بود... او (یعنی داریوش) نیرومند است و 

دشمنانش را در همه سرزمینها نابود می‌ کند. شاه مصر علیا و مصر سقلی داریوش» کم تا 

ابد جاوید بماناد» شاه بزرگ» پسر ویشت‌اسپ,؛ هخامنشی؛ پسر او (یعنی پسر نیت) 

است؛ و نیرومند و جهان گیر است. مردم سرزمینهای دور با هدایای خویش رو بم‌سویش 

مین ورو یران مت ام ت 


ات ره پیرنیا, تاریخ ایران باستان» چاپ هشتم» ۰ اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۰۱۹۹ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۶۳ 


داریوش در بازگشت از مصرء سرزمینهای یپودا و فینیقیه و دیگر سرزمینهای شام را 
مورد بازدید قرار داد. در کشور یپودا چندی بود کم -بنا بر فرمانی کم کوروش بزرگ صادر 
کرده بود- سران یهود سرگرم بازسازی معبد و حاکمیت خودمختار محلی بودند. کشور یهودا 
نیز همچون دیگر کشورهای خودمختار سرزمین شام زیر نظر شهریار بابل اداره می‌شد. 
اسرائیلیان دو فرقة متنازع بودند: e EE A EE E‏ 
و فرقهٌ دیگری کم خواهان بازسازی امارت اسرائیل در اورشلیم (یهودا) بودند. پیروزی ازآن 
دومی‌ها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر دوران کوروش بزرگ در اورشلیم آغاز کرده 
بودند؛ در همان‌جائی کم می‌گفتند روزگاری معبد سلیمان بوده است. اما سامری‌ها برای آن کم 
در بازسازی اورشلیم کارشکنی کنند گزارش بم‌دربار داریوش فرستاده بودند کم یپودیان (مردم 
بهودیه) سرگرم ساختن دڑ استند و در نظر دارند کہ سر بم‌شورش بردارند. مأمور تحقيق 
بہیہودا فرستاده شد. سران یپودا ب‌مأمور گفتند کم بنابر فرمانی کم کوروش بزرگ داده بوده 
است معبد پدرانشان را بازسازی می‌کنند. مأمور گزارش بہداریوش فرستاد. داریوش از فرمان 
کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دینی یہودان نیز -همچون دیگر 
قومهای زیر سلطه- موافق بود. با این‌حال از آنها خواست کم نسخة کتبی فرمان‌نامهٌ گوروش را 
نشان دهند. آنها گفتند کم کوروش زمانی کم این فرمان‌نامه را صادر کرده در همدان بوده است. 
بر‌فرمودهُ داریوش» در بایگانی کاخ شهریاری همدان بررسی شد و نسخهٌ فرمان‌نامةٌ کوروش 
بردست آمد کم تأکید کرده بود معبد باید در اورشلیم بازسازی شود» و نامی از سامره برده نشده 
بود. سامریها رقابت را باختند و یهودیان معبدشان را ساختند و امارت خودمختار بنی‌اسرائیل 
در اورشلیم تشکیل شد. برخی مدعیان نبوت و کهانت نیز در میان یپودیان ظهور کردند و بر 
سر ریاست بر این امارت بم رقابت با یکدیگر پرداختند» و هرکدام ادعا می‌کرد کم خدا بم‌او 
وحی می‌فرستد و ریاست باید در دست او باشد. ' 

این امارت» گرچم هميشه بم‌سبب درگیریهای مدعیان نبوت و کهانت بر سر ریاست در 
درون آشفته بود» ولی تا پس از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند» سپس مقدونیان 
آن‌را از هم پاشاندند و بم‌تاریخ سپردند. تلاشهای احیای امارت یهودیه در دوران رومی نیز با 
کشتارهای گسترده و گاه همگانی یهودان در بسیاری از شهرهای اسرائیل همراه بود کم داستان 
بسیار تلخی دازد رای سفن درتارهاشم در این گفتار نیست. 

اودجاهر رستّم (کاهن بلندپایهُ مصری کم بالاتر شناختیم) بم‌عنوان مهمان بم‌همراه 


۱ برای این موارد بنگر: تورات؛ کاب حجی نبی» کاب اشعیاء نبی؛ و کتاب زکریا نبی. 








۳۶۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


داریوش بم‌ایران رفته بود. داریوش ب‌او فرمود کم به‌مصر برگردد و مدرسةٌ علوم پزشکی مصر 
را نوسازی کند. اودجاهور رستم این اقدام را در نوشتة یادگاری خویش چنین آورده است: 
شاهنشاه داریوش؛ شاه همه کشورهای بیگانه» ی بود 
بہمن فرمود کم بم‌مصر برگردم و تأسیسات حیات‌بخش پزشکی مصر را نوسازی گنم... 
آن‌گونه کم شاهنشاه فرموده بود مأموران شاهسشاه مرا ا این‌زمین بم‌آن زمین بردند تا 
بم‌مصر رساندند. من هرچم شاهنشاه فرموده بود را انجام دادم. کارمندان را بمخدمت 
گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی. آنها را زیر دست کاردانان و استادان 
گماشتم تا پیش پزشکی فراگیرند. فرمان شاهنشاه چنین بود کم باید هرگونه چیزهای 
شایسته و بایسته بمآنها سپرده شود تا پيشة خود را بم‌خوبی انجام دهند. من هرچم کم لازم 
بود و هر ابزاری کم پیشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختبار آنها گذاشتم. شاهنشاه 
چنین فرموده بود» زیرا بم‌فضیلت این علم واقف بود. او می‌خواست کم بیماران شفا 
یابند. او اراده کرده بود کم ذکر خدایان را جاوید سازد» معابد را آباد بدارد» جشنہا و 
اعیاد دینی با شکوه بسیار برگزار شود. 
نوشته‌ثی کم از گور یک کاهن برجستۂ مصری بم‌نام أَح‌موسس کشف شده (و نامش 
نشان می‌دهد کم می‌بایست از نواد گان فرعون آح‌موسس -معاصر کوروش بزرگ- بوده باشد) 
خبر از آن می‌دهد کم اپافوس مقدس در سال ۴۸۸ پم درگذشته» و او مراسم تدفین باشکوهی 
با شرکت افسران بلندپایه (کمان‌داران و لشکریان گزیده) برگزار کرده و جسد مطهر اپافوس را 
در آرام‌گاه ابدی بم ودیعه نهاده است. او بر خود می‌بالد کم عظمت اپافوس را برای ایرانیان 
بیان داشته و محبت او را در دلهاشان استوار کرده است؛ و یادآور می‌شود کم همه کارگزاران 
بلندپایه در مصر علیا و سّفلی بم‌دعوت او هدایا و نذورات گران‌بهائی را برای آرام‌گاه اپافوس 
مقدس آورده‌اند.۱ 
این سند کہ یک کاهن بلندپایۂ مصری از خودش برجای نهاده است نیز نشانة دیگری از 
احترام خشنودکنند؟ ایرانیان ب‌دین و فرهنگ مصریان در زمان داریوش بزرگ است. 


تسخیر سرزمینمهای اروپایی توسط داریوش 
پیش از این دیدیم کم سرزمینهای یونان تا پیش از کوروش بزرگ در درون قلمرو فرعونی 
بود» سپس زمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی و دریای مدیترانه در زمان کوروش بزرگ 


۱ اومستد» تاریخ شاهنشاهی» ۰۳۰۷ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۶۵ 


لمرو شا اهي شاه 

سرزمینهای اصلی یونان در شبه جزیرۀ بالکان پس از فروپاشی سلطنت فرعونی و 
تسخیر مصر توسط کامبوجیم بم‌خود رها شد تا تلاش قدرت‌خواهان در شهرهای یونان برای 
تشکیل حاکمیتهای نیرومند آغاز گردد. 

داریوش آرزومند آن بود کم یک حکومت یک‌پارچة جهانی تشکیل دهد و کل جهان 
متمدن روزگار را بم زیر فرمان و سلطة خویش درآورد تا اقوام و جماعات انسانی با آرامش و 
آسایش در کنار یکدیگر بم زندگی برادرانه و تهی از درگیریها و جنگها و کشتارها و ناامنی‌ها 
ادامه دهند و برای آبادانی بان کا این رسالتی بود کم زرتشت چندین‌سده پیش از 
کوروش و داریوش بم‌ایرانیان تعلیم داده بود. داریوش در پی‌گیری این هدف انسانی در سال 
۴ پم با گذشتن از تنگة میان اناتولی و اروپای شرقی بم‌اروپا لشکر کشید. پلی کم عبور 
لشکر بزرگ داریوش را امکان‌پذیر ساخت توسط یونانیان جزایر دریای ایژه بم رهبری امیر 
جزيرهٌ ساموس ساخته شد.! این پل مجموعۂ عظیمی از قایقهای بم‌هم چسپیده بود کم رویشان 
الوار چیده بودند و روی الوارها شن‌ریزی شده بود و برشکل یک خیابان پهناور دراز د رآمده 
بود کہ دو سوی تنگه را ب‌هم وصل می‌کرد . 

شمار یونانیان مزدور در سپاه داریوش در این لشکرکشی کمتر از شمار پارسیان نبود. 
یونانیان لشکر پیاده‌نظام را تشکیل می‌دادند. هرودوت نوشته کم شهرهای یونانی داطلبانه 
اطاعت از داریوش را پذیرفتند و مردانشان بم‌عنوان پیاده‌نظام بم‌سپاه داریوش پیوستند. 
راهنمایان داریوش نیز سران جزایر یونانی بودند؛ سران خردمندی کہ بہصلاح می دانستند کہ 
شرق اروپا ضمیمة ایران شود تا درهای پیش‌رفت بر روی مردم یونان گشوده گردد. نخستین 
کسانی کم داریوش را بم‌لشکرکشی بمیونان تشویق کرده بودند یونانیانی بودند کم پیشترها 
بم‌عنوان مزدور در مصر می‌زیستند» ازجملة اینها دموکدس کروتونی و سیلوسون ساموسی سهم 
عمده داشتند. هردوی اینها سربازان مزدور در مصر بودند و پس از آنکہ علوم مصری در اثر 
اصلاحات کام‌بوجیم از انحصار معبد بیرون آمده بود نزد پزشکان مصری آموزش دیده بودند» 
سپس همراه داریوش بم‌ایران رفتند و بم‌دربار ایران نزدیک شدند» و اوضاع یونان اروپایی را 
برای داریوش تشریح نموده او را تشویق کردند کم یونان را ضميمهٌ ایران کند." اینها 
خردمندانی بودند کم صلاح قوم خودشان را در آن دیده بودند کم با پیوستن بم‌شاهنشاهی ایران 


5 اومستد» تاریخ شاهنشاهی؛ ۳۰۰ 
۲. هرودوت» ۳/ ۱۴۱-۱۲۹. 








۳۶۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


درهای آرامش و پیش‌رفت بررویشان گشوده شود. 

بیشینۂ شبەجزیرۂ بالکان (تراکیم» مقدونیم» اسپارت» چند شهر یونان بم‌جز آتن)» 
بم‌اضافه بخش جنوبی سرزمینهائی کم اکنون کشور اوکراین را تشکیل می‌دهد بم‌اطاعت 
داریوش درآمدند. الحاق اين سرزمینها بم‌ایران بی هیج‌گونه جنگ و خون‌ریزی صورت 
گرفت. هدف داریوش از الحاق سرزمینهای شمال‌غرب دریای سیاه آن بود کم بم‌معادن ناحیة 
اورال کم در یونان شهرت فراوان داشت دست یابد و از آنها در جهت درآمد بیشتر ب‌منظور 
تأمین هزینه‌های بیشتر برای پیشبرد برنامهٌ صلح جهانی استفاده کند. هدف دیگر او آن بود کم 
بم‌جنگلمهای ماورای دانوب دست یابد؛ زیرا می‌توانست از چوب این جنگلها در صنعت 
کشتی‌سازی در دریای مدیترانه بوهدف تقویت نیروی دریایی ایران در مدیترانه استفاده کند. 
ب‌نظر می‌رسد کم دربارة این هردو مورد آگاهان یونانی بم‌داریوش مشورتهای شایسته داده 
بودند و اورا بم‌لشکرکشی بم‌آن نواحی تشویق گرده بود ند. 

موضوع دیگری را نیز می توان در انگیزۂ داریوش بہلشکرکشی بہاین سرزمینهای بسیار 
دور از مراکز تمدنی یافت: در توصیفی کم هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبایلی کم در 
ناحیۂ شمال‌غرب دریای سیاه جاگیر بودند بم‌دست می‌دهد (و هرودوت آنها را اسکیت 
می‌نامد) گفته شده کم آنها آداب و رسومی وحشیانه داشتند» و در مراسمی کسانی را زنده‌زنده 
بم‌هوا پرتاب می‌کردند تا بر روی نیزه‌ثی کم در زمین فروکرده بودند فرونشینند. اینها کارهای 
وحشیانه بود» و داریوش کم خود را سرپرست تمدن جهانی می‌دانست احساس می‌کرد کم 
وظیفه دارد چنین اقوامی را هرچم بیشتر از مرزهای جهان متمدن دور سازد. یک گزارش 
هرودوت نشان می‌دهد کم داریوش پیش‌بینی کرده بود کم شاید مجبور شود این قوم را بم‌سوی 
شرق در سواحل دریای سیاه تا سرزمینهای قفقاز دنبال کند. این موضوع را از اين نکته 
می‌توان دریافت کم بنا بم‌نوشتة هرودوت» داریوش پس از عبور از دانوب گروهی از یونانیان 
را در کنار دانوب گماشت و بم‌آنها گفت کم اگر او تا شصت روز برنگشت پلی کم برای عبور 
سپاهیان ایران ساخته بودند را تخریب کنند و خودشان بم‌یونان برگردند. یعنی با حسابی کہ او 
کرده بوده» اگر قرار بود کم اسکیتها را در جنوب اوکراین کنونی بم‌سول شرق دنبال کند 
هیچ‌گاه یغاب برتی گسایل گر از راة قفقاژ و آذربایهان برایران۵امرفت وا گرفراز بود کر 
آنها را تا زمینهای دوردستی بم‌سوی شمال دنبال کند نیز بیش از دو ماه وقت اورا نمی‌گرفت. 

ولی تعقیب اسکیتها بم‌سوی شمال بود و او تا رود ولگا پیش رفت و وقتی اطمینان یافت 
کم این قوم وحشی بم‌حد کافی از مراکز تمدنی دور شده‌اند دست از تعقیب کشیده بم‌اروپای 





شاهنشاهی هخامنش ۶۷ 


شرقی برگشته راه بازگشت بم‌ایران را در پیش گرفت. برگشت او بم‌دانوب درست در همان 
زمانی بود کم برای یونانیان نگهبان پل تعیین کرده بود. 

تا سال ۵۱۳ پم سراسر یونان تبعیت از ایران را پذیرفته بود» شهریاران شهرهای یونان 
را داریوش در مقامشان تثبیت کرده بود» و شهریار لیدیہ کہ در این زمان ارتہقرتہ برادر 
داریوش بود بر آنها نظارت داشت. یعنی سرزمینهای اصلی یونان بخشی از فرمان‌داری لیدیم 
بود. فرمان‌دهی کل نیروهای ایران در غرب اناتولی و جزایر یونانی نیز بم‌مگ,‌بازو (عموزادة 
داریوش) سپرده شد. مگبازو برای آن‌کم پیوند یونانیان با ایران را بیشتر کند دختر یکی از 
نیرومندان یونان را بم زنی گرفت. 

در بازگشت داریوش بم‌ایران شماری از سران و بخردان یونان بم‌عنوان خدمت‌گزار 
بم‌سپاه او پیوستند و بم‌ایران رفتند. تاریخ‌نگاران یونانی از اینها با عنوان «اندرزگر شاه» یاد 
کرده‌اند و نوشته‌اند کم اینها بزرگانی بودند کم اجازه یافتند در مهمانی شاه حضور یابند. از 
دختران بزرگان یونان کم بم‌عنوان هدایای گران‌بها بم‌کارگزاران بلندپاية پارسی تقدیم شدند 
نیز در نوشته‌های یونانیان با عنوان همسران این بلندپایگان یاد شده است. ' 

البته سران قبایل یونانی را داریوش با خودش بم‌ایران برده بود تا راه و رسم همزیستی 
انسانی را بم‌آنان بیاموزد و بم‌یونان برگردائد» و هرکدام کم شايستة خدمت‌گزاری بم‌بشریت 
است را بہکار بگمارد. 

داریوش وقتی بہایران برگشت بہیک ناوخدای زبردست یونانی بہنام اسکلولاکس کہ 
همراه او بہایران رفته بود فرمود تا با حرکت دادن ناوگان از دریای پارس سفر دریایی دور دنیا 
را شروع کند» از کرانۀ شرقی عربستان برود و در کنار عدن از تنگۀ میان یمن و حبشه (اکنون 
باب المنب) بگذرد» وارد دریای سرخ شود ترعه‌تی کم بم‌فرموده او در مصر ایجاد شده را در 
نوردیده وارد دریای مدیترانه شده از آنجا بم‌اروپا برود» سپس بم‌ایران برگردد. 

اسکولاکس چنین کرد» و در پایان سفرش گزارش کاملی را بم‌داریوش داد» و کتابی 
دربارة این سفر دور و دراز بم زبان یونانی نگاشته با خودش بمیونان برد. این کتاب کم 
معلومات بسیاری را دربارۂ جهان شرقی گرد آورده بود یونانیان را با سرزمینهای دوردست 
آشنا می‌کرد و تاریخ ایران را برای آنها بازگو می‌شد. 

تا کنون یک ناوخدای یونانی دیگر بم‌نام هکات ملیتی پس از بازگشت از ایران کتابی 
با عنوان «سفر دور دنیا» نگاشته بود تا مردم یونان را با تمدن و فرهنگ ایرانی آشنا سازد. 


۱ هرودوت» ۱/۵ ۰۲۴ 
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شاید این مرد نیز از همسفران اسکولاکس بوده است. 

آگاهیهای تمدنی و فرهنگی بسیاری کم بخردان یونانی در زمان داریوش بزرگ در مصر 
و بابل و ایران بردست آوردند آغازگر آن تمدن نوینی در بخش جنوبی شبه‌جزیرةٌ بالکان شد 
کم بم زودی تمدن یونانی نام گرفت» و در سدهْ بعدی با ظهور اندیشه‌وران بزرگ یونانی بم 
درخششهای شگرفی رسید کم ما می‌شناسیم. 

فرزانگان جهانْ مشتاق شناختن ایران و فرهنگ انسان‌سازش بودند» و آن‌همه بزرگواری 
کم از کوروش و کام‌بوجیم و داریوش ظبهور یافته بود مردم کشورهای زیرسلطه را شيفتةٌ شکوه 
ایران کردہ بود. همۂ بخردان جهان می‌خواستند بدانند کم ایرانیان a‏ مردمی‌اند کم 
این‌همه ستایش از خویشتن را در جهان برانگیخته‌اند! همه می‌خواستند بدانند کم چم‌گونه 
می‌شود همچون ایرانیان شد! آن‌چم کم فرزانگان یونانی از اين زمان بم‌بعد نوشتند» و برای ما 
تاریخ ایران را بیان می‌کند» تلاشی در همین جهت بود. یونانیان ذهنهای مستعد و تمدن‌پذیر 
داشتند. با بازشدن دروازه‌های جهان متمدن میان‌رودان و مصر ایران بر رویشان دروازه‌های 
نوینی از دانش بر رویشان گشوده شد و آنها را ب‌تلاش برای رسیدن بم‌چنان مرحله‌ثی از تمدن و 
فرهنگ تشویق کرد کم ایران و مصر و میان‌رودان رسیده بودند. یونان در زمان داریوش بزرگ 
چهاراسپه وارد مرحلةٌ نوین تمدن خویش گشت» بسیاری از میراث علمی مصره بم‌ویژه 
ریاضیات و هندسه و طب, را یونانیانی کم روزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر بم‌کشورشان 
بردند و بم زبان خودشان تدوین کرده شناسنامه‌اش را بم‌نام خودشان ثبت کردند (یعنی به‌نام 
خودشان مصادره کردند). با کیهپان‌شناسی و اخترشناسی کم در بابل فراگرفتند نیز همین کار را 
کردند و رونویسیهائی کم از نوشته‌های بابلیان انجام دادند چنان تنظیم کردند کم بم‌گونه‌ئی 
نشان می‌داد کم انگاری خودشان ابداع‌کنندگان این علوم و فنون بودند. 


تسخیر گندار و سند توسط داریوش 

داریوش بزرگ در پی‌گیری برنامةٌ تشکیل دولت یک‌پارچة جهانی در سال ۵۱۲ پم 
متوجه شرق شد و گنداز و سند را ضمیمهٌ شاهنشاهی کرد. این بخش از هندوستان کم پاکستان 
فعلی را تشکیل می‌دهد» میراث‌بر یکی از شکوهمندترین تمدنهای هند باستان بود» و هنر و 
فرهنگ در آن ناحیه بم‌مرحلةً پیش‌رفته‌ثی رسیده بود» و بنادر جنوبی سند از مهم‌ترین مراکز 
بازرگانی میان شرق و غرب بم‌شمار می‌آمد. 

با تسخیرگندار و سند مرزهای شاهنشاهی ایران در شرق ب‌پهناورترین حد خود رسید» و 
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در غرب همه دنیای متمدن شناخته شده را در بر گرفت. 

در دههٌ آخر سده ششم پم ایران حاکم یگانه و بلامنازع کل جهان متمدن خارج از چین و 
هند بود و بر سراسر دریاهای شرق و غرب تسلط داشت» و سراسر جهان متمدن -به‌جز چين و 
هند- در قلمرو شکوهمندترین و پهناورترین و قدرتمندترین و انسان‌سازترین شاهنشاهی تاریخ 
جہان قرار داشت . 


شخصیت داریوش بزرگ 

کامیابیهای درخشان داریوش در مواجهه با خطرهای بسیار بزرگی کم شورشیانِ مدعی 
سلطنت ایران برای شاهنشاهی ایجاد کرده بودند» و شایستگی او در حفظ میراث شکوهمند 
کوروش بزرگ و حفظ یک‌پارچگی شاهنشاهی خبر از نبوغ سیاسی و تدبیر و کاردانی 
فوق‌العادة او می‌دهد. خطر شورشها چنان بزرگ بود کم می‌توانست شاهنشاهی را از هم 
بپاشاند و دست‌آوردهای کوروش بزرگ را ب‌تاریخ بسپارد و ایران را بم‌انزوای پیش از 
شاهنشاهی برگرداتد. ولی داریوش با شایستگی اعجاب‌آمیزی با آنها روبه‌رو شد و همه را از 
میان برداشت. 

داریوش همچون کوروش بم‌خوبی می‌دانست کم چم می‌خواهد و چم هدفی را دنبال 
می‌کند. او هم یک جهان‌گیر توانا بود هم دید کاملاً شفاف و روشنی نسبت بم‌آيندهٌ اهداف 
خودش داشت. آگاهیهای دقیق و درست او در آن روزگار از جغرافیای جهانی ما را برشگفتی 
وامی‌دارد» و شناخت همه‌جانبه او از فرهنگهای اقوام جهان نیز برای ما شگفت ی آفرین است. 

همه مورخان غربی کم تاریخ ایران را نگاشته‌اند اتفاق نظر دارند کم داریوش هم در امور 
نظامی نابغه بود» هم در سازمان‌دهی نابغه بود» هم در اقتصاد نابغه بود؛ زیرا اقداماتی کم او 
انجام داد اقتصاد جهانی را وارد مرحلهٌ نوینی کرد. شاید بر اساس همین شناخت از داریوش 
بود کم هرودوت بم‌او لقب «شاه خرده‌فروش» داد" یعنی شاهی کم اقتصاد را بم‌خدمت 
تک‌تک انسانها هه 

تشکیلاتی کم کوروش و داریوش برای شاهنشاهی ایران ابداع کردند نه تنها در جهان 
بی‌سابقه بود بل کم چنان تشکیلاتی بود کم در آینده سرمشق همه جهان‌داران بزرگ تاریخ شد و 
تا سده‌های متمادی کم و بیش بمهمان شکل ادامه یافت. داریوش ب,‌قصد رونق بخشیدن 
بم‌بازرگانی بین‌المللی» بزرگ‌راههای شاهی از قبیل بزرگ‌راه ۲۴۰۰ کیلومتری شوش بم 


انكر هرودوت» ۲/ ۰۸٩‏ 
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ساردیس (خوزستان تا غرب ترکیه) ایجاد کرد. این جادہ پس از گذشتن از پل بزرگی کہ در 
غرب خوزستان بر روی دجله کشیده شده بود وارد جنوب عراق کنونی می‌شد و بم‌بابل 
می‌رسید» و از راه تکریت و نصیبین و حران بم‌حلب در شمال سوریه می‌رسید و از آنجا وارد 
کیلیکیه در جنوب اناتولی شده بم‌ساردیس و کرانُ دریای ایژه ختم می‌شد. هرودوت کم بیش 
از یک سده و بخشی از این جاده را برچشم دیده و دربارةٌ بخش دیگرش 
شنیده‌های دقیق داشته است نوشته کم در طول این جاده ۱۱۱ پست نگهبانی و بم‌همین شماز 
کاروان‌سرا و منزل‌گاه تأسیس شده بود؛ و یک کاروان می‌توانست در مدت نود روز مسیر 
ساردیس بم‌شوش را یمام کاروانهای بازرگانی معمولاً این فاصلةٌ ۲۴۰۰ کیلومتری را در 
سه‌ماه طی میکردند» ولی پیکهای تيزتک شاهی فقط در هشت روز از ساردیس بم‌شوش يا از 
شوش بم‌ساردیس می‌رسیدند. شاخة دیگر این جاده شوش را از راه همدان و آذربایجان بم 
ارمنستان وصل می‌کرد» و از آنجا وارد سرزمین کت‌پتوگم می‌شد» از روی کیلیکیم می‌گذشت؛ 
فریگیه را طی می‌کرد و در لیدیم بم‌ساردیس انجامیده بم‌کرانة دریای ایژه می‌رسید. جادۂ 
دیگری کم یک شاخه‌اش از شوش و شاخه دیگرش از بابل ب‌سوی همدان کشیده شده بود این 
دو شهر را از راه همدان بم‌اسپهان و از آنجا بم ری و سپس بم‌هیرکانيم و خوارزم وصل می‌کرد و 
از خوارزم بم‌سغد می‌پیوست و شهرهای آسیای میانه را بم‌شهرهای درون ایران پیوند می‌داد. 
جادۂ دیگری از ری آغاز می‌شد از گرگان می‌گذشت بم‌جائی کم اکنون نیشاپور است وصل 
می‌شد و از آنجا بم‌هرات و مرو و سپس بم‌باختریم می‌رسید. این جاده از باختریم بم‌کابل و از 
راه تنگهُ خیبر بم‌درون هند کشیده شده بود و بم‌سوی جنوب تا جنوبی‌ترین شهرهای سند بر 
کرانة دریای سند امتداد داشت. جادۂ دیگری از شوش ب‌استخر و از آنجا بم‌کرمان وصل 
می‌شد و از راه کرمان بم زرنگ و سیستان و مک‌کران و آبادیهای کرانةٌ دریای سند می‌رسید. 
شاخهة دیگر جادهْ بابل بم‌ساردیس از حلب در شمال سوریه بم‌سوی جنوب می‌رفت» از 
سرزمینهای سورية کنونی می‌گذشت و از راه دمشق و اورشلیم و غزه بم‌مصر و لیبی و تونس 
وصل می‌شد. ب‌این‌ترتیب یک شبکهة عظیمی از جاده‌های کاروان‌رو کم در مسیر آنها صدها 
کاروان‌سرا و قرارگاه نگهبانی تأسیس شده بود سراسر خاک شاهنشاهی را بم‌هم پیوند می‌داد؛ 
آمد و شد کاروانبای بازرگانی را تسهیل می‌کرد و ب‌تجارت جهانی چنان رونقی می‌بخشید کم 
چشم جهان تا آن‌روزگار ندیده بود. رونق تجارت جهانی رشد صنایع و کشاورزی نیز بم‌همراه 
داشت و جهان درون قلمرو هخامنشی را بم‌سوی رشد بیشتر می‌برد. 


۱ هرودوت» ۰۶۴/۵ 
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برای خبررسانی بسیار سریع» در سراسر مسیر جاده‌های اصلی و فرعی مراکز دیده‌بانی 
نسبتا نزدیک بمهم دایر شده بود» و جارچیانی بر بلندیهای بر فراز برجهای نگیبانی مستقر 
بودند کم بم وقت ضرورت بمیکدیگر بانگ می‌زدند و خبرهائی کم لازم بود همان‌روز بم‌گوش 
شاهنشاه برسد از دورترین نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور بم‌شاهنشاه می‌رسید. این 
وسيلة ابداعی برای خبررسانی سریع جایگزین تلفن در زمان ما بود. بم‌این‌ترتیب» هر رخداد 
مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می‌افتاد شاهنشاه در همان روز باخیر می‌شد. شاید این از 
ابداعات کوروش بزرگ بوده؛ و - چنان‌گم دربارةُ اقدام فوری داریوش بزرگ برای مواجهه با 
شورشهائی کم بالاتر شناختیم- بم‌نظر می‌رسد کم در آغاز سلطنت داریوش این وسیله در 
اختیار او قرار داشته است. 

داریوش بم‌منظور ادارةٌ هرچم بهتر دولتش کشور را بم ۲۳ شهریاری تقسیم کرد کم به‌زبان 
آن‌روز خشترپاو نامیده می‌شد (تلفظ کنونیش» شهرپا)» و هر شهریاری را ب‌صورت یک 
دستگاه دولتی منظم دررآورد کہ سرزمین زیر اداره‌ااش را بم‌بهترین شیوهٌ ممکن اداره می‌کرد. 

او برای پاس‌داری مقتدرانه از صلح و امنیت و آرامش جهانی ارتش منضبط نظامی 
تشکیل داد کم فرمان‌دهی کل آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهریاری (خشترپاو) زیر نظر 
شهریار محل اداره می‌شد؛ پادگانبای متعددی در سراسر کشور تأسیس کرد و برای ارتش 
مستمری ثابت تعیین کرد. اين ترتیبات نیز از ابداعات کوروش بزرگ بود کم داریوش بزرگ 
آن‌را تکمیل کرد. 

دستگاه قضایی و قوانین مدنی و جزایی ایران نیز کم کوروش و داریوش تنظیم کردند» 
چنان بود کم در نوشته‌های مورخان یونان باستان با اعجاب از آن یاد شده است» و مردم یونان 
وقتی از قوانین تغییرناپذیر و مورد اطاعت همگان سخن می‌گفتند «قانون پارس» (ایران) و 
«قانون شاه» را مثال می‌زدند. مجموعهٌ قوانینی کہ بہفرمودۂ داریوش برای آسایش جوامع زیر 
سلطه وضع شد چنان نوین و ابتکاری بود کم زندگی نوینی را بربشریت نوید می‌داد. در همة 
کشورهای زیرسلطه این قوانین را با نام پارسی «داگه فش ) (قانون شاهی) می‌شناختند» و 
اصطلاح بومی کہ تا پیش از آن برای قانون برکار می‌بردند بم‌فراموشی سپرده شد. «داتم 
خشتر» را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می‌کرد» چنان‌کم در بابل -آن‌گونه کم اسناد 
کاهنان بابلی نشان می‌دهد- «داتم شهشری» می‌نوشتند» و بومیان شامی -آن‌گونه کم در 
تورات آمده است- آن‌را «داتم د مَلکا» (قانون شاه) می‌نامیدند؛ در یونان نیز واژهُ معادل اینها 


را بم‌کار می‌بردند؛ همچنان بود در مصر و در دیگر جوامع خاورمیانه‌یی. 
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قوانین داریوش چنان امنیت و آرامشی بمارمغان آورد کم واژهٌُ «دات» نزد اقوام 
خاورمیانه جنبة تقدس ب‌خود گرفت» تا جائی کم در تورات» کم کتاب دینی بازمانده از آن 
کک ای ی ی توافت رای لفط )طقظ شیه ارت 

احکام قانونی داریوش بزرگ بم زبانهای گوناگون -برای هر قومی بم زبان خودش- بر 
نسخه‌های مشابه و متعدد نوشته شد و بم‌همهٌ سرزمینهای زیر سلطه ارسال گردید. تجاوز از 
احکام اين قوانین کم تضمین‌کنندة امنیت و آرامش همگانی بود کیفرهای سخت بم‌دنبال 
داشت؛ ؛ و چون‌کم تأمین کنندة منافع عمومی و تضمین کنندة ٍ یک زندگی رضایت‌بخش بود همة 
اقوام سلطه آنها را بر‌مورد اجرا می‌نهادند. «داد شاهی» نزد اقوام تابعه چنان پسندیده افتاد کم 
- آن‌گونه کم در تورات هم بازگویی شده است- «قانون ابدی» تلقی می‌شد. در این قوانین» 
مقرر شده بود کم برای بزه بم‌هر بزرگی کم باشد بار نخست نباید کم کیفر سخت داد بل کم باید 
بار نخست را خطای بزه‌کار پنداشت. هرودوت تأکید کرده کم «برای هق حتی خود 
شاه هم نمی‌تواند کم کیفر اعدام بدهد؛ هیچ پارسی‌ثی هم چنین حقی ندارد کم برای بزه 
نخستین یکی از زیردستانش را کیفر اعدام بدهد؛ بل‌کم تا بزه تکرار نشده باشد و تا وقتی کم 
ثابت نشده باشد کم خطاها و بزهپای او بیش از کارهای نیک اوست حاکم نباید و نمی‌تواند 
کم افسار خشم خویش را رها کند».! 

یک کارمند بلندپاية دیوان دادگستری کم هرودوت نامش را ساندوکس پسر تاماسیوس 
نوشته (و معلوم می‌شود کم یونانی اهل جائی در غرب اناتولی بوده) در زمان داریوش برای 
صدور حکمی رشوه خورد. داریوش فرمود تا او را بم‌دار آويزند. ولی بم‌هنگام محاکمة او معلوم 
شد کم او خدمات بسیاری کرده کم پوشانندهُ این بزه بزرگ است؛ پس او را بخشوده آزاد کرد و 
حاکمیت شهر «کومم» در «ایولی» را بم‌او سپرد.۲ 

این گزارش نشان می‌دهد کم داریوش بزرگ تا چم اندازه ب‌خدمتهای انسانی شخصیتها 
اهمیت می‌داده» و بعلاوه مفهوم و اثر پشیمانی بزه‌کاران و بیمشان از کیفر در صورت تکرار 
مور ی هی مس وی ای کر تون اد دک ادا 
علم حقوق بہنام «جرم‌شناسی» تدریس می‌شود» و بسیارانی E‏ دست آورد نوين 
انديشة غربی است. 


این گونه است کم قانون داریوش بزرگ هدف ساختن انسان دادگر را در مد نظر داشته» و 


۱ هرودوت» ۰۱۳۷/۱ 
۲ هرودوت؛ ۰۱۴۹/۷ 
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همچون قوانب نین آسمانی شاهان اقوام سامی هدف اصلیش شکنجه بزه‌کاران و نابودگری آنها 
نبوده بل‌کم هدفش نابودگری علتهای بزه‌کاری بوده است. در گاتمی زرتشت دیدیم کم 
زرتشت تعلیم داده کم انسان ذاتّا نیک است» و بدی عارضه‌ثی است کم در اثر غفلت يا نادانی 
بر او ظاهر شده است. داریوش بزرگ در وضع قوانین خویش و اجرای آنها این تعالیم را در مد 
نظر قرار داده بود. او می‌دانست کم اگر علت جرم از میان برود مجرم بم وجود نخواهد آمد. 

اومستد نوشته کم شهرت داریوش بم‌عنوان قانون‌گذار بزرگ پس از او زنده ماند؛ و 
افلاطون در نوشتهة ئی یادآور شد کم «داریوش قانون‌گذاری بود کم قوانین او شاهنشاهی ایران را 
استوار داشت». حتی تا سال ۲۱۸ پیش از مسیح و دورهٌ جانشینان اسکندر مقدونی «قانون 
داریوش) بر‌عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می‌شد. ! 

مواد بسیاری از قوانین داریوش را می‌توان در کتاب گوندداتم -یعنی قانون بزرگ- 
دید. اکنون این کتاب را «وّندیداد» نامند. با بازخوانی بزهها و کیفرها کم در وندیداد آمده 
است» ما متوجه می‌شویم کم در قانون داریوش شکنجه وجود نداشته» و اعدام وجود نداشته؛ 
بل‌کم سخت‌ترین شکنجه‌ها کم برای یک بزه بزرگ تعیین شده بوده ۲۰۰ ضربه تازیانه است؛ و 
این کیفر تازیانه برای بزه‌کاری است کم کسی را زده و کشته است." نیز» در وندیداد تعاریفی 
از بزههای گوناگون و کیفر آنها داده شده است؛ کم از آن‌جمله مردن بیمار در زیر تیغ جراحی 
پزشک است: در صورتی کم پزشک سه‌بار مرتکب چنین خطاتی شود و بیمار در زیر تیغ او 
یمیرد او از ادامهٌ پيشةٌ پزشکی بازداشته می‌شود؛ و چنانچہ او پس از آن بم‌کار طبایت بپردازد 
و کسی در زیر دستش بمیرد او بزه‌کار شناخته می‌شود و باید ۲۰۰ ضربة تازیانه بخورد. همینجا 
مزد پزشکان جراح نیز مقرر شده است» کم با توجه بم‌توانایی مالی بیمار تعیین شده» و از یک 
گوساله یا ماده‌خر ارزان تا چهار اسپ و یک گردونه در نوسان است. برای دام‌پزشکان نیز 
E‏ کرت ناه بم‌جانوری کم مداوا می‌کردند در نظر گرفته شده است کم از 
معادل بهای یک‌وعده خوراک گوشت ت تا یک گوسفند در نوسان است. مزد پزشک بم‌شرط 
مداوا و معالجۂ بیمار تعیین شده بود» و چنان‌چم پزشک نمی‌توانست کم بیمار را علاج کند 
نمی‌بایست کم مزدی دریافت می‌کرد» مگر آن‌چم کم بیمار بم‌عنوان هدیه ب‌او بدهد." 

در قانون داریوش کیفر اعدام فقط برای کسی بود کم ب,‌صدد واژگون کردن سلطنت 


۱ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۰۱۷۶ 
۲. بنگر: وندیداد» نسک ۴. 
۳. بنگر: وندیداد» نسک ۷. 
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برم ی آمد. این نیز نیز ازآن‌رو وضع شده بود کم چنین اقدامی امنیت جامعه را برهم می‌زد و 
آشفتگی می‌آورد. پیش از این از گزارش هرودوت دیدیم کم کام‌بوجیم قاضی رشوه‌خوار را 
اعدام کرد» ولی در زمان داریوش و پس از او دیگر چنین گزارشی تکرار نشده است. 

از آنجا کم در درون ایران‌زمین رسم برده‌داری و خرید و فروش انسان وجود نداشته است 
در قانون داریوش ذکری از اين مورد بم‌میان نه‌آمده» و امر آن را بہ رسوم معمول در جوامع 
اقوامی کم دارای چنین رسمی بودند واگذار شده است. سکوت عمدی قانون‌گذار ایرانی در 
برابر خرید و فروش انسان شاید بم‌آن هدف بوده است کہ در درازمدت این از ميان 
برداشته شود. علت دیگر این سکوت آن بوده است کہ داریوش انسان را والاتر از آن 
می‌دانسته کم برای نظارت بر خرید و فروشش قانون وضع کند. اما لغو برده‌داری نیز در جوامع 
غیر ایرانی و زیر سلطه کم بیش از هزار سال با این رسم خوگر شده بوده‌اند امکان‌پذیر نبوده؛ 
لذا آن‌را برسکوت برگزار کرده است. 

شاید پیش‌رفته‌ترین مواد قانون داریوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظیم خانواده باشد 
کہ هنوز هم تازگی دارد. در وندیداد می‌خوانیم کم چنان چم مردی یک دوشیزه را از راه بم‌در 
ببرد و آبستن کند» پدر و مادر دوشیزہ نباید کہ دوشیزہ را مجبور بم‌انداختن بچه‌اش کنند» و اگر 
چنین کنند مرتکب قتل عمد شده‌اند. و اگر کسی دوشیزهٌ حامله را بم‌نزد طبیب زنانه ببرد تا 
بچه‌اش را بیندازد هم طبیب زنانه هم کسی کم دختر را بم‌نزد او برده است و هم دختر بزه‌کارند 
و باید کم تازیانه بخورند. مردی کم دوشیزه را از راه بم‌در برده و او را آبستن کرده است باید 
دختر را بہخانۂ خودش ببرد و از او نگهداری کند تا بچه بہدنیا بیاید. چنان‌چم در اثر عدم 
توجه بم‌دوشیزه بچه در شکمش بمیرد مرد بزه‌کار است و باید تازیانه بخورد.! 

چنان‌کم می‌بینیم» قانون داریوش مقرر کرده کم هرکم دوشیزه‌ثی را آبستن کند باید آن 
دوشیزه را ب‌همسری بگیرد و بچه‌اش را بم‌خودش منتسب کند. مقایسه کنیم این قانون را با 
قانون شرعی در ادیان سامی کم کیفر مرگ را برای هر مردی مقر کرده کم با زنی غیر از زن 
خودش آمیزش جنسی کند. 

کیفر کسی کم مرتکب قتل عمد شود نیز ۲۰۰ تازیانه است نه بازگشتن. یکی از موارد 
بسیار پیش‌رفتة قانون داریوش آن است کم قصاص ب‌مفهومی کم ما می‌شناسیم وجود ندارد؛ 
یعنی اجرای قانون را بم‌ارادهٌ افراد جامعه محول نکرده بل‌کم بم‌دستگاه قضایی سپرده است؛ 
هم بزهها را تعریف دقیق کرده و هم کیفرها را چنان تعیین کرده است کم ترساننده و بازدارنده 


۱. بنگر: وندیداد» نسک 1۱ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۷۵ 


از جرم و جنایت باشد. 

داریوش بہ‌هدف برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و اجحاف کارگزاران 
مالیاتی» دستگاه منظم مالیاتی و در کنار آن دستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم بم پیردزیش 
پم وجود آورد؛ و پول واحد و هم‌وزن بم‌نام «زریک» در کشور رواج داد کم از زر ناب بود و 
بم‌معیار کنونی ما ۴۱۰۸ گرم وزن داشت. 

در کنار همة اینها ترتیباتی کم کوروش و داریوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی را 
بم‌شیوه‌ثی کاملاً پدرانه اداره می‌کرد. برای جلوگیری از امکان اجحاف کارگزاران دولتی 
بم رعایا داریوش نظام نظارت پیش‌رفته‌ثی ایجاد کرد کم نمونه آن را می‌توان از راه بازخوانی 
هزاران پروندهٌ خشتی برجا مانده در آرشیو سلطنتی تخت جمشید کہ در سدۂ اخیر از زیر زمین 
بیرون کشیده شده‌اند مورد بازنگری قرار داد.! 

بنای ساختمان تمدن نوین جهانی کم کوروش شالوده‌گذاری و آغاز بم‌ساختنش کرده بود 
توسط داریوش بزرگ بم‌اتمام رسید. ترتیبات اداری و نظامی و مالی و حقوقی کم داریوش 
بزرگ ابداع کرد و تا پایان دوران هخامنشی استوار ماند شبيپش تا سده‌های درازی پس از او 
در جهان دیده نشد. شاهنشاهیهای پس از هخامنشی -چه ایرانی» چم هلنی و چم رومی- 
بسیاری از ترتیبات کشورداری هخامنشی را مورد تقلید قرار دادند» ولی در هیچ‌کدام از 
شاهنشاهیها و امپراتوریهای یادشده این ترتیبات بم‌کمال زمان هخامنشی نرسید. 

داریوش بزرگ خویشتن را پاس‌دار تمدن جهانی و مستول آبادکردن جهان می‌دانست و 
همواره در این‌راه کوشا بود. در نوشته‌های یونانیان باستان موارد چندی ذکر شده است کم 
نشان می‌دهد در حقیقت هدف او از جهان‌گشایی چیزی جزاین نبوده است. هرودوت نوشته 
کم در سرزمین یونانی ملیتوس هرج و مرج حکم‌فرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود. 
کارگزار ایرانی بزرگان این سرزمین را دعوت کرد و بم‌آنها گفت: «اگر شما نمی‌توانید کم 
سرزمینتان را آباد بدارید و امنیت برقرار کنید» ما یونانیان دیگری را کم سرزمین خودشان را 
آباد کرده‌اند بم‌اینجا خواهیم آورد تا بر شما حکومت کنند». و افزوده کم پارسیها با اين ترتیب 
امنیت و آرامش را در این سرزمین برقرار کردند." 

داریوش چنان قدرتی داشت کم اگر همچون شاهان سامی می‌خواست کم خودش را 
فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدایی برای خودش قائل شود» مردم می‌پذیرفتند. اما او کم 


۱ بنگر: هاید ماری کخ» از زبان داریوش» ترجمهُ پرویز رجبی. 
۲ هرودوت» ۰۲۴/۵ 
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یک مزدایسن بود» بم رغم همه شکوه و غرورش خودش را شاه مورد عنایت اهورمزدا معرفی 
کرد و درصدد برنه آمد کم بم‌خویشتن لقب نمایندگی خدای جهان بدهد یا پیرامون خویش هالة 
تقدس دینی بکشد. او شاه بود؛ چنان شاف کے اوور او بودند و فرمانبایش 
را بم‌اجرا در می‌آوردند. ولی فراتر از شاهی هیچ قدسیتی را برای خودش جستجو نمی‌کرد. 
انسان وقتی کتیبه‌های داریوش را می‌خواند در صداقت گفته‌های او کمتر تردید بم‌خود راه 
می‌دهد؛ زیرا لحن نوشته‌های او چندان صادقانه بم‌نظر می‌رسد کم انسان را از ته دل بم‌تصدیق 
گفته‌های او وامی‌دارد. تنہا در موضوع بردیہ است کم انسان بم‌خودش حق می‌دهد پرسشهائی 
از خودش بکند؛ ولی از وقتی کم او امنیت و آرامش را در کشور برقرار کرد و بم‌دنبال کردن 
برنامه‌های جهان‌سازی پرداخت» دیگر انسان دلیلی نمی‌یابد کم دربارةٌ ادعاهای او شک کند. 
او یک ایرانی مزدایسن بود کم ایمان دینی ژرفی داشت و معتقد بودکه هرچم دارد از خدا 
است» و اگر خدای جهان بم‌او عنایت نموده است تا شاهنشاه جهان شود ب,‌خاطر عقیده و 
ایمان پاکش ب,‌خدا و بم‌خاطر نیت خیرش بوده کم می‌خواسته صلح و امنیت و عدالت را در 
جهان برقرار بدارد و بربشریت خدمت کند. دلیلی هم وجود ندارد کم انسان گمان کند او در 
این ادعا صادق نبوده است. او با ایمان راستینی کم بم‌خدا داشت برای خویشتن مأموریتی 
قائل می‌شد کم معتقد بود مورد خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدن بم‌خاطر نشر 
راستیها و نیکیها و زدودن کجیہا و بدیہا بود. این باور را او در نقوش برجسته‌شی کم در 
تخت‌جمشید برجا نهاده بم‌خویی نشان داده است. در آنجا شاهنشاه ایران را می‌بينيم کم با 
تماد (سمبل) بدی کم بم‌شکل جانور غول‌پیکر و افسانه‌یی اما زیبا و زیورمند و فریبا تصویر 
شده در جنگ است و در آستانۂ پیروزی برآن قرار دارد. او کم عمیقًا بم‌حقانیت راه خویش 
ایمان داشت و خود را یگانه برحق جهان مادی می‌شمرد در کتیبۀ بغستان چنین می‌گوید: 
به توفیق اهورمزدا من سلطنت می‌کنم. این پادشاهی را اهورمزدا بم‌من عطا کرده است. 
اینها استند کشورهائی کم بم‌یاری اهورمردا بم‌تسخیر من درآمده‌اند (نام ۷۳ کشور در 
اینجا ذکر شده است). همه بم‌عنایت اهورمزدا از من فرمان می‌برند؛ باجهاشان را نزد من 
می‌آورند؛ و هر فرمانی بم آنها بدهم» چم شب باشد و چم روز بم‌مورد اجرا می‌نهند. در 
این سرزمینہا ھرکس دوست بود بہ وسیلۀ من نواخته شد و هرکس دشمن بود بر او سخت 
گرفتم. بمیاری اهورمزدا مردم این سرزمینها قوانین مرا بم‌مورد اجرا درمی‌آورند و 
بم آن گونه کہ ب‌آنها فرمان می‌دهم رفتار می کنند. Es‏ اهورمزدا ب‌من عطا کرده 
است و اهورمزدا بم‌من یاری کرده تا این سرزمینها بم‌اطاعت من در آیند... 
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همه دست‌آوردهای من بم‌همت من و بم‌یاری اهورمزدا و هر خداتی کہ وجود دارد» حاصل 

آمده است. اهورمزدا و ایزدان از این‌رو مرا یاوری دادند کم من ستم‌گر و دروع‌گو و 

فریب کار و متجاوز نبودم؛ من و خاندانم ستم‌پيشه نبودیم و زیردستان را نه آزردیم» بل کم 

پر طبق احکام و قوانین رفتار کردیم و ظلم و زور گویی را برافکندیم. 

داریوش در این کتیبه بر یک نکته تأکید کرده است کم تا آن‌روز در جهان بی‌سابقه بود» 

و آن ابراز احترام بم‌همهٌ خدایان اقوام زیر سلطه‌اش بود (اهورَمَزدا و هر خدای دیگری کم 
وجود دارد). این گفته نشان می‌دهد کم داریوش برای همه خدایان و دینهای اقوام زیر سلطه 
احترام قائل بوده و برای ابراز این احترامش در این سند بم وجود خدایان همه اقوام تصریح 
کرده است. اگر در نظر بگیریم کم چنین اعترافی از سوی شخصیتی است کم کلیت آسیای 
میانه و خاورمیانه و شمال آفريقا و بخشی از اروپای شرقی را زیرنگین دارد و اختیاردار جان و 
مال مردم این سرزمینها است» آن‌وقت متوجه می‌شویم کم شاهنشاهان ما ور تال 
عقیدهُ دینی تا چم اندازه جلو رفته بوده‌اند» و اقوام زیر سلطهٌ ایران تاچه اندازه از آزادی 
عقیدتی برخوردار بوده‌اند. اين بیان داریوش» و نیز سند حقوق بشر کورش و بسیاری اسناد 
دیگر کم از داریوش بازمانده است» نشان می‌دهد کم دولت ایران در آن‌روزگاران» بم‌تعبیر 
امروز» یک دولت «به‌تمام معنا سکولار» بوده؛ یعنی نه تنها با عقاید و ادیان مردم درون کشور 
کاری نداشته تک دای هن ادیان و عقاید موجود در جهان نیز می‌دانسته است 
(و این‌یکی را متن تورات و نوشته‌های بابلیان و مصریان باستان گواهی می‌دهد). او در 
نوشته‌هایش نگفته کم من شاه پارس‌ام و سرزمینهای دیگر ملک من‌اند؛ بل‌کم نام هر کشوری 
را جداگانه با حفظ شخصیت حقوقی آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 
می‌داند» ولی پارس برای او کشوری است همچون هر کشور دیگری از کشورهای درون قلمرو 
شاهنشاهی. او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاهی را 
یکی‌یکی نام برده است تا بر برابری حقوقی همه آنها با پارس تأکید ورزیده باشد. 

دارتوش فر کتبیه استخر (تقش رستم) چنان می‌نماید کر تنهاایمآن هداف سلطدت نمی که 
کم راستی را در جہان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درست‌کرداری 
را بم‌مردم جهان بیاموزد. او در این کتیبه چنین می‌گوید: 

من بم‌عنایت اهورمزدا پاور کسانی استم کم راستی را دوست دارند؛ و یاور کسانی نیستم 

کہ ناراستی AES‏ خواست من آن نیست کہ زورمندان بہناتوانان بدی کنند. 


خواست من ان نے کہ ناتوانان بہ زورمندان بدی کنند. آن چم راست است همان 
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خواست من است. من یاور کسی نیستم کم پیرو درو باشد. من خشم‌آور نیستم. هرچم 
ب‌هنگام خشم بر من پروز کند ب‌نیروی خردّم آن‌را مهار می‌کنم. من ب‌هنگام خشم بر 
خودم کاملا مسّطام. 

کسی کہ با من همکاری کند بم‌اندازةٌ همکاریش بماو پاداش می‌دهم. کسی کم آسیب 
می رساند بم‌اندازهةُ آسیبی کم رسانده باشد او را کیفر می‌دهم. 

خواست من نیست کم بم‌کسی گزندی برسد. خواست من نیست کم کسی کم گزندی 
می‌رساند بی کیفر بماند. 

هرچم کسی برضد کسی دیگر بگوید نزد من پذیرفتنی نخواهد بود مگر کم برای متقاعد 
کردن من (برای اثبات گفته‌اش) دلیل و برهان بیاورد. 


هرچم کسی بم‌اندازةٌ توانش برای خشنودی من انجام دهد مرا شاد و خشنود می سازد. 


و در بخشر دیگری از نوشتۀ | ستخر (نقش رستم) چنین می‌گوید: 


خدای بزرگ است اهورمزدا. او این سرزمینها را آفرید. او آن آسمانها را آفرید. او مردم 
را آفرید. او شادی را برای انسان آفرید. او داریوش را شاه کرد آن شاه همگان؛ آن 
فرمان‌روای همگان. 

من داریوش‌شاه» شاه بزرگ» شاه شاهان» شاه کشورهای دارای مردمان گوناگون» این 
سرزمینهای بزرگ گسترده تا دوردست» پور ویشت اسپہ» هخامنشی » پارسی» پور پارسی» 
آریایی» از ذات آریایی. 

بم‌عنایت اهورمزدا این کشورها استند کم من بیرون از پارس گرفتم؛ بر آنها فرمان راندم؛ 
باج بم‌من بردند. هرچم ب‌آنها گفته شد انجام دادند» قانونی کم از من است آنها را در 
ثبات نگاه می‌دارد: ماد؛ خوریم» پارت؛ هرات» باختریم؛ سخد» خوارزم» زگ 
ارخوتبم» پنجاب؛ گندار» سند سکم هوم‌خواره سکم تیزخود. بابل» آشور؛ اربیم 
(عربستان)؛ مدرایم (مصی)؛ ارمنیّم» کت‌پتوگم» لیدیم» ایونیم» سکم کم فرادریا استند 
(شمال دریای سیاه)؛ مقدونیم؛ تراکیی لیبیا؛ حبشه مچی کرگم (تونس). 

اهورمزدا وقتی این سرزمینها را در اختلاف دید آنگاه آن‌را بممن داد. مرا شاه کرد. من 
بم‌عنایت اهورمزدا سلطنت کردم. من آنہا را در ثبات نگاه داشتم. هرچم من بم‌آنها گفتم 
آن‌گونه کم خواستة من بود انجام دادند. اینک اگر چنین می‌اندیشی کم چندتا بودند 
کشورهاتی کم شاه داریوش داشت بہاین تصاویر بنگر کم تخت را بر دوش دارند؛ آنگاه 


بدانی ؛ انگاه متوحه شوی کہ نیزهٌ مرد پارسی چم دور رفته است. انگاه بدانی کہ مرد 
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پارسی چم دور از فراترهای پارس نبرد کرده است. 

آمن | هرجم کرده‌ام همه را بم عنایت اهورمز دا انجام داده‌ام. اهورمزدا پشتیبان من بود در 

هرچم کم انجام دادم. مرا اهورمزدا از ناپسندها (بلاها) نگبان باد و ملتم را و این 

کشورهایم را. باشد کم من این‌را از اهورمزدا بخواهم» باشد کم اهورمزدا این‌را بم‌من 

عنایت کناد. 

ای انسان! آن‌چم فرمان اهورمزدا است آن‌را ناپسند خویش مشمار؛ راههای راست را رها 

مکن؛ ایجادگر ناامنی مباش. 

در اين نوشته‌ها داریوش یک مزدایسن تمام‌عیار جلوه می‌کند کم برای نشر نیکی و 

راستی و درستی و عدالت ظپور کرده و خدا E‏ است. اما شگفت است کہ در 
هیچ جا او نامی از زرتشت بم‌میان نه‌آورده است. ما علاقه داریم از خود بپرسیم کم آیا علت این 
غفلت تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بوده کم داریوش نمی‌توانسته نام هیچ موجودی را جز نام 
اهورمزدا بر بالای نام خودش ببیند» حتی اگر این نام بم زرتشت تعلق داشته باشد؟ در این کم 
او زرتشت را می‌شناخته و پیرو تعالیم زرتشت بوده جای هیچ مجادله‌ئی نیست. سخنان او 
شیاهت بم‌سخنان زرتشت دارد» آن‌چم می‌گوید را از تعالیم زرتشت تشت آموخته است؛ و تعبیرها و 
اصطلاحاتی کم در نوشته‌هایش بم‌کار برده است عموما گواه آن‌است کم او یک زرتشتی بوده و 
بم زرتشت و تعالیمش ارادت خاص داشته است 

البته ما می‌توانیم بپنداریم کم تقدس شخصیت هنوز در ایران رواج نیافته بوده» و آن 
تقدسی کم زرتشت در زمان ساسانی کسب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته» بل‌کم همه 
تقدسها از آن اهورَمَزدا بوده» و ب‌همین دلیل است کم داریوش نامی از زرتشت بم‌میان نه آورده 
است. این با تعالیم زرتشت همخوانی کامل دارد. ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداریم» 
حق داریم از خودمان بپرسیم کم آیا بر دار توش ا کی ر ع کا وار ها او 
در کتیبۂ بخستان در عین این کہ از فرمان‌دهان شایسته‌شی کم مأُمور سرکوب شورشها بوده‌اند نام 
می‌برد» از آنها نه ب‌عنوان دوست بل‌کم با عبارت بندک (وابسته/ فرمان‌بر) یاد می‌کند. او در 
این نوشته تصریح کرده کم دست‌آوردهایش را همه خودش و بمیاری اهورَمُزدا بردست آورده 
است» یعنی کسی در آن حد نبوده کم او را یاری دهد؛ و تنها یاور او اهورَمزدا بوده و بس! ولی 
ضمن نام بردن از یکی‌یکی شش‌تن یاوران پارسی کم او را بم‌پادشاهی رساندند (ویندفرتم پور 
وایسپار» اوتائم پور سوخراء گاوّبروو پور مردونیم» ویدرتم پور بغم‌بختم» بغم‌بوخشم پور دادویی 
اردومنیش پور وھوکہ) از آنہا قدردانی وو شاهان آینده غار کرده کم خدمات اینها 
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را پاس بدارند و خاندانهای اینها را گرامی بدارند. 

پیروزی غرور می‌آورد و سبب می‌شود کم آدم پیروزمند خودش را از همه حیث برتر و بهتر 
از دیگران بپندارد و تفر خاصی برای خودش قائل شود. این غرور از خصایص ذاتی انسان 
است و هیچ کس در روی زمین از آن مرا نیست. ولی فضیلت ازآن کسی است کم بم رغم غرور 
پیروزی و احساس تفرد و یکتایی و بی‌همتایی» خودش را بت نکند» نمايندهُ آسمان و ارادة 
E EE‏ گرشگای اورا ی مارد تیا داش ار 
همۀ زورمندان خاورمیانه چنان تفردی را برای خودشان قائل بوده‌اند و هستند. آنها برای 
پیروز شدنشان از یاری دیگران مدد می‌جویند و وقتی پیروز شدند همه پیروزی را ازآن خود 
می‌دانند» و نمی‌توانند کم کس دیگری را در پیروزی‌شان سپیم ببینند. ولی در خاورميانة 
بیرون از ایران‌زمین سنت چنین بوده است کم رهبر پیروزمند از خویشتن بتی بسازد و آن بت را 
بپرستد و از همگان بخواهد کم آن را بپرستند همان‌گونه کم خدا را می‌پرستند. ب,‌هرکدام از 
سلطه‌گران پیروزمند در خاورمیانه کم بنگریم خواهیم دید کم خویشتن را شایسته‌ترین فرد روی 
زمین برای حکومت کردن می‌پندارد و همه‌کس و همه‌چیز را در برابر خودش هیچ می‌انگارد» و 
با این دید از همگان می‌خواهد کم او را بستایند و بپرستند. اگر او مدعی ایمان‌داری و 
خداشناسی هم باشد» و قلّا هم خداشناس و خداپرست باشد» و در عمل هم تبلیغ‌گر و حامی 
انصاف و عدل باشد» باز هم وقتی بم‌ژرفای روحش غور کنیم خواهیم دید کم او در درون 
خودش از خودش یک خدائی ساخته است و از همگان انتظار دارد کم علاوه بر خدای جهان 
خدائی کم در او هست را نیز مورد پرستش قرار دهند. هرکم حاضر بم‌پرستش بت درونی او 
نشود در نظر او مخالف اراد خدا است؛ زیرا او می‌پندارد کم آن‌چم دارد خدا بم‌خاطر 
خدادوستیش ب‌او داده است و کسانی کم او را نستایند و نپرستند» چون ارادۂ خدا را کفران 
کرده‌اند درخور کیفر و نابود شدن‌اند و باید کم از صحنهٌ روزگار محو شوند. نه تنها در دنیای 
باستان بل‌کم امروز نیز چنین است. آن کسانی کم با ادعای تولیت و سرپرستی دین و نمایندگی 
خدا وارد صحنۂ فعالیت اجتماعی می‌شوند و مدعی‌اند کم آمده‌اند تا رس انسانہا را 
براندازند و چنان بستری را فراهم آورند کم هیچ موجودی جز خدا قدسیت نداشته باشد» وقتی 
بم‌عمل‌کردشان در زمان توان‌مندی بنگریم خواهیم دید کم اینها -خواه و ناخواه- خود شیفته 
شده‌اند و خودشان را ب‌جای خدا نهاده‌اند و خدائی کم از او سخن می‌گویند نفس آمارة 
اک تاو هیا شا او زک EE E‏ 
باشند و چشم و گوش‌بسته از خواسته‌های او تقلید کنند و هرچ او تعلیم داد را اجرا کنند. 
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کسانی کم صفت «ولی» بر خودشان نهاده‌اند بارزترین و خودپرست‌ترین نمونه اینہا استند کہ 
صفت »ناب خدا» را نیز بم‌القاب خودشان افزوده کرده‌اند. 

فضیلت داریوش - که راه و رسم حکومت‌گری را از تعالیم زرتشت و کشورداری کوروش 
آموخته بود - دران یو کا وجرد غررری کے داشت از ردم کراس کو اورا کد 
بل کہ بہھمۂ رعایایش توصیه می‌کرد کم خدا را بستایند و بپرستند و همچون او دادگرو مپرپرور 
باشند و دروغ و ستم و زورگویی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنایت خدای 
جهان واقع شوند. اگر او همواره و باربار تأکید می‌کند کم هرچم دارد و هرچم بردست آورده 
پم‌عنایت اهورمزدا بوده است» در واقع می‌خواهد بم‌آدمها این درس را بدهد کم همه‌چیز از 
اهورَمزدا است و انسان در برابر اهورَمزدا هیچ است؛ حتی اگر این انسان شخصیتی همچون 
داریوش باشد. او در شرح پیروزیهایش بر دشمنان و مدعیان سلطنت هیچ‌جا نگفته کم من 
پیروز شدم» بل‌کم باربار تأکید می‌کند کم اهورَمزدا سپاه مرا بم‌پیروزی رساند» و اهورَمزدا 
دشمن مرا شکست داد» و من بم‌عنایت اهورمزدا پیروز شدم. 

انسان زمانی بم‌فضیلت داریوش پی می‌برد کم او را با کسی همچون اسکندر مقدونی 
مقایسه کند. اسکندر - چنان‌کم در جای خود خواهیم دید- همین کم در خاورمیانه پیروز شد» 
صراحتا خودش را خدا نامید و از افسرانش و همةّ مردم خواست کم او را همچون خدا مورد 
پرستش قرار دهند و در پیش‌گاه او سجده کنند. او حتی انتساب خویش بم‌پدرش را نیز نفی 
کرد و ادعا کرد کم خدا از آسمان پائتین آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمةٌ خدای 
آسمان است و باید همگان او را خدا بدانند و بپرستند. لیکن داریوش در نوشته‌هایش هیچ‌جا 
ادعا نکرد کم خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد» یا دارای تقدسی خاص است. يا از جانب 
خدا مأموریتی ویژه دارد. بل کم همه‌جا تأکید نمود کم چون اجراکنندۂ ارادۂ خدا ای کد 
بم‌بشریت است خدا بم‌او عنایت دارد و پیروزيهایش بم‌آن‌خاطر حاصل آمده کم درست کردار و 
راست‌گو بوده و با بدیها مخالفت ورزیده و هدفش آن بوده کم دروغ و بدی را از جهان 
براندازد. یعنی او در نوشته‌هایش باربار تلقین می‌کند کم انسان باید همچون او ستاینده 
نیکیها و ستیزنده با بدیها باشد. داریوش هم اگر بم‌مانند فرعونان مصر یا اسکندر مقدونی 
ادعای خدایی کرده بود» يا اگر همچون شاهان سامی ادعای نیمه‌خدایی و پیامبری و تقدس 
فرابشری کرده بود» کسی ب‌او اعتراضی نمی‌کرد؛ ولی او یک ایرانی و یک مزدایسن بود و 
هیچ‌گاه نخواست کم خودش را از حد یک انسان فراتر بداند. او همهٌ حقانیتها را ازآن خودش 
می‌دانست ولی حقانیتی کم یک انسان برتر می‌تواند داشته باشد نه یک فرابشر. او در همه‌جا 
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خودش را یک انسان مزداپرست و یک بندةٌ راستین خدا و یک شاه نیرومند و مطاع معرفی 
نموده و جز این هیچ ادعائی نکرده است. 

فضیلتی کم شاهان ایران بر شاهان جهان باستان داشته‌اند در همین نکتهٌ ظریف نهفته 
است» و این فضیلت برای همیشه خاصه شاهان ایران مانده است. جز شاهان ایران همه شاهان 
خاورمیانه از شاهان بزرگ آکاد و بابل و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام 
ازجمله اورشلیم» خودشان را خدازاده و خدا یا نیمچه خدا و فرستاده ویژۀ خدا می‌دانسته و 
بم‌آن ادعا تصریح می‌کرده‌اند. بم‌عنوان مثال داوود و سلیمان -دو تن از نام‌دارترین شاهان 
اورشلیم- می‌گفتند کم مأموران بلاواسطةٌ خدایشان یهوه استند و خدا همواره با آنها سخن 
می‌گوید و راهنمایی می‌کند و قوانین و مقررات آسمانی را بم‌آنها می‌دهد تا در میان قوم 
اسرائیل بم‌اجرا نهند. پیش و پس از آنها همة شاهان بابل و آشور تصریح می‌کردند کم پیامبر 
خدای خودشان‌اند و از پیش خدایشان الواح آماده تحویل می‌گرفتند تا مردم براساس 
دستورهائی کم در آن نوشته شده بود برای این شاهان بندگی کنند. آخرین شاه بابل -یعنی 
نبونهید- را نیز پیش از دین دیدیم کم در نوشته‌هایش سخن از ارتباط مستقیمش با خدای 
آسمانی و دریافت وحی از خدا گفته بود و ادعای نبوت داشت. پس از اینها نیز هرکدام از 
شخصیتهای برجستةٌ سامی کم درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادهٌ خدای آسمان 
(پیامبر خدا) اعلام می‌داشته و بم‌این‌وسیله تقدسی آسمانی و شخصیتی مقدس و فرابشری 
کاس دوا 

ایران در زمان داریوش تنها ابرقدرت سیاسی جهان و حاکم بلامنازع جهان متمدن بیرون 
از چین و هند بود. مرزهای شاهنشاهی داریوش از سیردریا (سیحون) و پنجاب در شرق, تا 
بالکان و کرانه‌ها و جزیره‌های مدیترانه و در نیل در غرب» و از سرزمینهای دو سوی دریای 
خزر در شمال تا یمن و اریتره و نیمی از سودان در جنوب گسترده بود. شاهنشاهی‌ئی بم وسعت 
شاهنشاهی ایران را جهان باستان بم‌چشم ندیده است. اینها استند کشورهاتی کم داریوش در 
کتیبۂ نقش رستم از آنپا ب‌عنوان سرزمینهای شاهنشاهی نام می‌برد: 

پارس» ماد خوزستان» پارت» هرات» باختریم» سغد» خوارزم» زرنگ (سیستان)؛ 
آرخوَتيم (غزنی و قندهار), هندوش (سند)» تتگوش (پنجاب)» گندارٌ (کابل و پشاور)؛ سکم 
هوم‌خوار (نواحی سیردریا)» سک تیزخود (شمال رود ارس)» بابل و آشور (عراق و شام)؛ 
عربستان» مُدرایم (مصر و سودان و لیبی)» ارمنستان» کت‌پتوگم» لیدیم» ايونیم (کرانة غربی 
اناتولی)» سکم پاردریا (شمال دریای سیاه)» سکودر (مقدونیم)» ايونیم تکابر (بلغارستان و 
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رومانی)» پوتایم (لیبیا)» کوشیّہ (حبشه)› مکہ (مک کران)› گرکہ (تونس)۔ 

نگاھی بہکشورھائی کہ در سدۂ بیستم مسیحی در جہان بہ وجود آمدند کافی است کہ ما 
بہعظمت کشور داریوش پی ببریم. کشورهای امروزی کم در آن روزگار و تا ۱۷۰ سال دیگر در 
درون مرزهای کشور شاهنشاهی ایران قرار داشتند عبارت‌اند از: تاجیکستان» ازیکستان» 
ترکمنستان» افغانستان» پاکستان» ایران» آذربایجان مستقل‌شده» گرجستان» ارمنستان» ترکیه؛ 
بلغارستان» قبرس» نیم بیشتر خاک یونان امروزی بم‌اضافه جزایر کریت و مالت و رودس و 
جزایر دریای ایژه» عراق» سوریه» لبنان» اسرائیل» فلسطین» اردن» مصره لیبیا» تونس؛ 
پم‌اضافه امارتبای کرانهٌ جنوبی دریای پارس. 

داریوش بزرگ» کم بم‌گواهی تاریخ مکتوب» یکی از درخشان‌ترین چهرٌ سیاسی جهان» 
و باتدبیرترین» قاطعترین» و پرقدرت‌ترین پادشاهی است کم چشم جهان تا کنون ب‌خود دیده 
است» در آن مرحلة زمانی شایسته‌ترین شخصیت برای رهبری آن سرزمین پهناوری بود کم در 
زیر نگین داشت. او خودش اهمیت خویشتن را ب‌خوبی درک می‌کرد» بہتواناییہایش واقف 
بود و عیوب خویش را نیز می‌شناخت (این‌را در سنگ‌نبشتة استخر بر آرام‌گاه خویش آورده 
است)؛ و برنامه‌های کاملاً روشن و مشخصی برای ادارةُ این جهان پهناور داشت. شاید اقدام او 
برای براندازی سلطنت بردیم» علاوه بر رقابت خاندانی» ناشی از همین درک و برنامةٌ او بوده 
است. شاید هم بردیم واقعا شايستهٌ جانشینی کوروش و کام‌بوجیم نبوده است. 

داریوش بم‌عنوان یگانه شاه جهان متمدن و مالک زمین و خزائن و گنجینه‌های روی 
زمین بم‌خودش حق می‌داد کم ذخایر موجود در گنج‌خانه‌های جهان را بم گنج‌خانه شاهنشاهی 
انتقال دهد و آنها را در ادارةُ امور جهان مبتنی بر آرامش و همزیستی همگانی بم‌کار گیرد؛ او 
بم‌خودش حق می‌داد کم از اقوام زیر سلطه‌اش بخواهد کم ۱ از تثمرةٌ کار و 
تلاششان را بم‌عنوان باج و خراج بم‌دربار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش 
شاهنشاهی و ادای وظیفه در حفظ صلح و امنیت جهانی در اختیار او بگذارند تا او بتواند از 
تمدن بشری و ارزشهای تمدنی پاس‌داری کرده امنیت و آرامش را برای همة مردم جهان متمدن 
تأمین کند. مالیاتبائی کم او از مردم می‌گرفت بهای ثبات و آرامشی بود کہ او در جهان برقرار 
کرده بود. او حتی خودش را پدر تمدن جهانی تصور می کرد و بہھمین خاطر بود کہ در 
گزارشهای یونانیان می‌بینیم کم در فرمان‌نامه‌هایش اقوام تابع خویش را از بسیاری از کارهای 
نابخردانه و ضدتمدنی منع می‌کرد. چنان‌کم بم‌نوشتة ژوستین» داریوش بزرگ وقتی شنید کم 
مردمی در تونس در مراسم عبادی‌شان بچه‌شان را تقدیم خدایانشان می‌دارند و بم‌خاطر رضای 
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خدایانشان سر می‌برند (قربانی می‌کنند)» و شنید کم مردمی در آنجا گوشت سگ می‌خورند» 
مأمورانی را بم‌تونس فرستاد و ب‌یونانیان و فینیقیان اين مرکز شهریاری شمال آفریقا فرمود کم 
ری کی ورب دایص ان وهای تا 

او در دو سال نخست سلطنتش در مقابله با شورشها خشن عمل کرد و همۀ مخالفان خود 
را (کسانی کم آنها را دروغ‌گویان و مردم‌فریبان نامید) بی‌رحمانه نابود کرد؛ و این ضرورتی بود 
کم پاس‌داری از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا می‌کرد؛ اما پس از تثبیت قدرتش شیوۂ 
عطوف ت آمیز کوروش بزرگ را در پیش گرفت» آزادیهای عقیدتی و فرهنگی اقوام زیر سلطه را 
بم‌همان گونه کم در زمان کوروش بود برقرار نمود» و خدایان و آداب و رسوم و فرهنگهای اقوام 
دیگر را بم رسمیت شناخته مورد احترام قرار داد. احترام او ب‌عقائد و آداب و رسوم اقوام زیر 
سلطه چندان بود کہ بہفرمودۂ او در این سرزمینہا با هزینة سلطنتی معبدها برپا می‌شد» و 
بہفرمودۂ او برای معبدھا اموال و املاک وقفی در نظر گرفته می‌شد. اگرچم ما حتم داریم کم او 
این شیوه را بہقصد جلب اطاعت و حمایت مردم و رهبران دینی کشورهای زیر سلطه درپیش 
گرفت» اما این شیره از آزاداندیشی شخص او ناشی می‌شد کم یک اا ا بود. 
ا ا و مار در بش مود از او خرضا ناش مر دم ا د 
ردان کی ار و ای و تا نی جنشت و و وروت 
می‌داشتند. این از آن‌رو بود کم در جهانی کم مردم عادت کرده بودند کم برای از میان بردن 
ادیان و خدایان همدیگر بم‌طور دائم در ستیز متقابل و درگیر نابودگری یکدیگر باشند» شیوة 
پدرانه و آزادمنشانه و انسان‌دوستانة داریوش بم‌گونه‌تگی بود کم هر قومی می‌پنداشت 
داریوش بر دین او است و از خدای او پیروی می‌کند. در اثر همین سیاست حکیمانه بود کم در 
مصر او را فرزند نیت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و بم‌عنوان یک فرعون مورد تقدیس 
قرار دادند؛ و در یونان او را کم و بیش همپاية خدای بزرگ یونانیان شمرده «شاه شاهان» و 
«شاه بزرگ» لقب دادند (اين لقبی بود کم در یونان ویژهٌ زئوس بود)» و اندیشمندان یونانی او 
را تا سرحد تقدیس ستودند. 

پس از کوروش بزرگ هیچ رهبر سیاسی ئی و هیچ کشورگشای جهان‌گیری را در تاریخ 
جهان سراغ نداریم کم بم‌اندازةٌ داریوش نزد اقوام زیر سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و 
همگان در همه‌جا چپرةٌ یک انسان نیک‌اندیش را در او دیده باشند. علت این تقدس و 


احترام همان است کم کوروش و داریوش نظامی را در جهان زيرسلطةٌ دولت هخامنشی برقرار 
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کردند کم امنیت و آرامش و آسایش را برای همگان بم‌ارمغان آورد و بم‌دوران ستیزه‌های اقوام و 
ملل برای مدتها پایان داد» و صلح همگانی را برقرار کرد تا همگان در سایه اين آرامش و امنیت 
بم‌کار و سازندگی ادامه دهند . 
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کوروش و داریوش؛ با استفاده از عناصر تمدنی پرمایةٌ خاورمیان‌یی» تمدن نوینی را 
پایه‌گذاری کردند کم از جهات بسیاری با تمدنهای پیشین متفاوت بود. آنان تجارب سیاسی و 
اداری خبرگان و حکومت‌گران میان‌رودان و مصر را ب‌خدمت ادارةٌ کشور درآوردند تا جهانی 
بسازند عاری از اختلافات قومی و جنگهای نابودگر کم جز برباد دادن دست‌آوردهای تمدنی 
انسانها نتیجه‌تی درپی نداشت. 

با شکل‌گیری تمدن ایرانی سلطنت از آسمان بم زیر کشیده شد نمایندگان خداهای 
جنگ فروز و ویران‌گر از عرش خدایی بم زیر کشیده شدند» معبد کم برای هزاران سال شیرة 
کار و تلاش انسانها را می‌مکید و انسان را بردهٌ متولیان خویش می‌خواست نقش برده‌پروریش 
را از دست داد» و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح‌دوست و مداراگر 
در خدمت انسان‌سازی و جهان‌سازی قرار گرفت. خدایان خشم‌آور و جهان‌سوز و جبّارو قبّار و 
مکار و متکبر حامی پیشینۂ سلطنتہای خاورمیانەیی کم بم‌جز بندگان خودشان با همه مردم 
جهان در کینه و دشمنی و خواهان نابودی آنها بودند جایشان نزد کردام از اين اقوام را 
بم‌خدایی دادند کم آفرینندة خرد انسانی و آفرینندة شادی برای انسان و برقرارکننده و 
دوست دارندۂ امنیت و آرامش و صلح بود و ھمۂ انسانبا -با هر دین و عقیده‌ثی کم بودند- را بم 
یک‌سان دوست می‌داشت» زیرا همه را خودش آفریده بود. این شعاری بود کم داریوش بزرگ 
همواره تکرار می‌کرد و بر بلندای صخره‌ها و در کنار نگاره‌ها نقش می‌کرد تا درس خردورزی و 
شاهزیستی پماضسانها بلاهد. شادزیستی نیز جزبا ایجاد امتبت سراسری وپایان گرفسش جنگها و 
درگیریهائی کم لشکرهای جهادگر خدایان بی‌ترحم و بی‌گذشت و کینه‌توز پيشینةٌ خاورمیانه 
بم راه می‌افکندند امکان نداشت." ۲ 

با شکل‌گیری تمدن ایرانی» شاه دیگر همچون شاهان ديرينة میان‌رودان و مصر مدعی 
نبوت و عصمت و تقدس فوق بشری نبود. او تقدس خویش را از راه خدمت‌گزاری بم‌بشریت 
بہدست مارا ایک هرق سیاسی مصر و گلده و آشور شاه نمايندهٌ گزیدهٌ خدا 
و مورد خطاب همیشگی خدا یا ذات خدا (روح خدا) شمرده می‌شد» در تمدن ایران هخامنشی 
شاه انسان توان‌مند برجسته‌تی بود کم وجودش برای برقراری امنیت و آرامش و ثبات در جهان 
ضرورت داشت و نزد وجدان خودش مکلف بود کم راستی و درستی را در جهان بگستراند و با 
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بدیها و کجیها بستیزد» و بم‌خاطر همین تکلیفی کم شاه برای خودش در نظر گرفته بود چنین 
پنداشته می‌شد کم مورد حمایت خدای جهان است و آفریدگار یکتا برای تحقق این وظيفهةً 
انسانی بم‌او توفیق داده است کم پادشاه شود؛ و این چیزی است کم ما در نوشته‌های داریوش 
بزرگ و خشیارشا می‌خوانیم. 

سنتی کم کوروش و داریوش نهادند تا پایان دوران شاهنشاهی استمرار یافت» سپس در 
دوران پارتی و ساسانی بم‌همین گونه استمرارش را ادامه داد. در میان همه شاهان جهان باستان 
تنها شاهان ایران بوده‌اند کم خودشان را صرفا بندگان خدا اعلام کرده‌اند و مدعی هیچ‌گونه 
تقدس ماورای طبیعی و آسمانی برای خودشان نبوده‌اند. در هیچ زمانی هیچ شاهی در ایران 
ادعا نکرد کم فرستادهٌ خدا است و قوانینی کم وضع کرده از آسمان برایش فرستاده شده است. 
در هیچ زمانی در ایران هیچ شاهی ادعا نکرد کم خدازاده یا روح خدای آسمانی است و باید 
مورد پرستش واقع شود. منتّهای ادعای شاهان ایران آن بود کم سلطنت را اهورمزدا بم‌آنها 
داده و مورد حمایت و عنایت اهورمزدا استند. اگر در جائی -در زمان ساسانی- برخی از 
شاهنشاهان ایران لقب خدایگان را برای خودشان برگزیدند» منظورشان از این لقب آن نبود 
کم مدعی الوهیتی چون فرعونان مصر یا پیامبرشاهان میان‌رودان یا اسکندر و دیگر مقدونیان و 
رومیان بوده باشند. «خدایگان» در فرهنگ ایرانی مترادف با «شاه بود» نه چیز دیگر. امروز 
هم وقتی ما می‌گوئیم فلانی «کدخدا» یا «ده‌خدا» است منظورمان آن نیست کم او معبود خانه 
یا معبود ده است؛ بل‌کم «خدا» در اینجا ب‌معنای سرپرست و «ولی» است. همچنین است 
«شهرخدا» و «خدایگان» و امثال آنها. شاهان ایران هرجا لقبی اینچنین (یعنی خدایگان) 
بم‌خود داده‌اند منظورشان آن بود کم سرپرست انسانها استند» نه آن‌کم بخواهند ادعای الوهیت 
کنند يا نامشان را با نام خدا پیوند بزنند. خدا در زبان ایران پیش از اسلام یک معنا بیشتر 
نداشته و آنها همانا «حاکم» و «سلطان» و «سرور مردمان» بوده و هیچ تقدسی در این واژه نهفته 
نبوده است. آن ذات مقدسی کم ما اکنون خدا می‌نامیم در زبان ایرانی «بْغْ» نامیده می‌شد نه 
خدا. تنها در دوران اسلامی بود کہ واژۂ «خدا» مفهوم نوینی گرفت و بم‌همان معنائی کم 
می‌شناسیم در زبان ایرانی بم‌کار رفت. «خدا» در فرهنگ ایرانیان پیش از دوران اسلامیی 
انسانی بود کم بر دیگران حکم می‌راند» قانون وضع و اجرا می‌کرد» جامعه را اداره می‌کرد» و 
مردم ب‌خاطر مصالح جامعه در فرمانش بودند. در جریان فتوحات اسلامی» ایرانیان برای الله 
کم خدای عرب بود صفت «خدا» را بم‌کار بردند. ایرانیان وقتی نام الله را نخستین‌بار بم توسط 
مترجم از زبان عرب شنیدند» و دانستند کہ الله در مکه خانه دارد و مردم بم زیارت خانه‌اش 
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می‌روند و نیرومند است و کتاب برای محمد فرستاده و قانون وضع کرده است و فرمان می‌راند 
و امرو نهی می‌کند و خشنود می‌شود و خشم می‌گیرد و شکنجه می‌کند و پاداش و کیفر می‌دهد و 
لشکر بم اطراف و اکناف می‌فرستد تا برایش جهان‌گیری کنند و عربها سپاهیان او استند و او در 
جنگما همراهشان است و یاوری شان‌می‌دهد و پیروز شان‌می‌کند و بم‌آنها پاداش می‌دهده الّه را 
حاکم زمینی پنداشتند و همان نامی را بم او دادند کم بم‌همةً حاکمان و سلاطین زمینی می‌دادند؛ 
و او را «خدا» نامیدند. با گذشت زمان و همراه دهه‌ها کم حاکمیت را و ا ا 
ایرانیان در اثر مراوده با عربا و آشنایی با زبان و دین آنها دانستند کم الّه همان بغ است. ولی 
چون‌کم او را خدا نامیده بودند خدا به‌مفهومی کم برای ما برجا مانده است نزد ایرانیان جا 
افتاد و جایگزین «بغ» شد و واژة بغ با گذشت زمان و در طی یکی دو سده از فرهنگ دینی و 
حتی زبان عمومی ایرانیان بم‌کنار رفت. 

در تمدنهای خاورمیانه‌یی پیش از هخامنشی شاه ب‌عنوان نماینده و پیامبر خدا مالک 
شام لد ما وم رکه مرت شا وم E AES a N EES‏ 
و فرزند خدا شمرده می‌شدند» و تئوری سیاسی مصر از یک تثلیث «خدا/ خدازاده/ شاه» - که 
هرسه در فرعون گرد آمده بود- تشکیل می‌شد. فرعون خدا بود زیرا روحش از آسمان آمده بود 
تا برروی زمین خدایی کند؛ خدازاده بود زیرا روح خدای آسمانی در مادرش دمیده شده بود و 
او از آن روح پم وجود آمده بود؛ و شاه بود زیرا بر مردم حکومت می‌کرد. در میان‌رودان و 
خوزیہ شاه نمایندۀ خدا و برگزیده و پیامبر او و مورد خطاب دائمی او بود» و مردم نه رعایای او 
بلکہ بندگان او بودند. در تمدن کوچک اسرائیلیان و تمدنهای کوچک کشورهای صور و کنعان 
نیز شاه نمایندهٌ بی‌واسطةٌ خدا و مورد خطاب همیشگی خدا بود (پیامبرشاه بود). این 
موضوعی است کم در کتاب دینی اسراثیلیان بروضوح بیان شده است؛ چنان‌کم داوود و سلیمان 
و همه ۱۷ شاه پس از آنها پیامبرشاهان گزيده آسمان و مورد خطاب مادی همیشگی خدا بودند و 
هرکاری کم انجام میدادند بہفرمانی بود کہ از خدا ا 
می‌رفتند نیز خدا با لشکرهای آسمانی خویش همراه آنها بود.! 

با تشکیل تمدن ایرانی این جهان‌نگری تغییر کرد» و دروازه‌های نوینی بر روی معرفت 
بشری گشوده شد کم تا پیش از آن برای بشریت بیرون از ایران‌زمین شناخته نبود؛ و مردم با 
شاهانی بسیار بزرگ و شکوهمند آشنا شدند کم نه خدازاده و نه پیامبر خدا بودند و نه تقدس 


فرابشری داشتند و نه دارای ادعای هیچ تقدسی فراگیتایی (ماورای مادی) برای خودشان 


۱. برای این موضوع» بنگر: تورات» کتاب تواریخ ایام» و کتابهای اول و دوم پادشاهان. 
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بودند. ولی -البته- اقوام میان‌رودان و شام و مصر آماده برای بریدن کلی از باورهای وهم‌آمیز 
هزاران ساله‌ئی کم در فرهنگشان ریشه‌های بسیار ژرفی دوانده بود نبودند. نظریةٌ خدازادگی و 
نمايندة آسمان بودن شاه همچنان بالقوه در میان‌رودان و شام و مصر سریان داشت شت تا آنگاه کم 
اسکندر مقدونی و جانشینانش م‌تأثیر از فرهنگ مصر فرعونی ادعای خدازادگی و خدایی 
کردند و همچون فرعونان از مردم خواستند کم آنها را بپرستند. در سدهْ نخست مسیحی این 
تئوری بم‌صورت مصری کہن خویش در فلسطین بم‌صورت تثلیث «ایل/ ایشوع/ روح آسمانی» 
(اب/ ابن/ روح القدس) تجلّی کرد؛ و یک سده بعد» دینی براساس آن ساخته شد کم در آینده 
دین رسمی امپراتوری روم گردید. در اینجا نیز ایشوع -همچون فرعون- خدازاده‌تی بود کم در 
اثر آمیزش روح خدا با دخترکی دوشیزه (باکره) پدید آمده بود و از این حیث او نسخة دیگر 
فرعونان کهن و خدا در کالبد انسانی بود» و آمده بود تا بر جهان سلطنت کند. 

شاهان سلطنتهای خاورمیانه‌یی ماقبل شاهنشاهی زیر پرچم خدایانی کم آنها را بم‌عنوان 
نمایندهٌ خاص خویش برگزیده و مکلف کرده بودند کم با خدایان و پیروان خدایان دیگر جهاد 
وگ ‏ وت و ها میا کت هم موی وتا مر 
دوش می‌کشيدند. اساس نظریةٌ دینی‌سیاسی همه حکومت‌گران دنیای سامی در طول تاریخ آن 
بوده کم باید با ادیان دیگر جنگید تا همه از میان برود و دینی جز دین خودی کہ تنها دین حق 
است در جهان برجا نمائد. آنان از سوی خدایان خودشان حکمی قطعی داشته‌اند کم یا مردم 
را بم‌دین خودشان درآوره بنده ۰ يا نابود کنند. در ادیان سامی هیچ‌گونه آشتی 
میان فاتحان و مغلوبان وجود نداشت. مغلوبان يا باید برده و بندهٌ فاتحان و خدایان آنها 
می‌شدند يا می‌مردند. این طرز فکر در همه ادیان سامی اعمال شده است و دینهای سامی 
عموما بوضرب شمشیر در میان جماعات انسانی جا باز کرده است. کسانی ادعا کرده‌اند کم 
دین مسیح بدون شمشیر همه‌گیر شده است. شاید این ادعا در دورانی کم تبلیغ‌گران مسیحی از 
کمکهای مادی استعمارگران سده‌های ۱۸و ۱٩‏ برخوردار بودند و در میان جماعات گرسنه و 
و وت ات ات . ولی وقتی بم‌داستان 
شهادت‌طلبی مسیحیان جهادگر در سده‌های چپارم تا ششم مسیحی کم دوران گسترش آئین 
مسیح در خاورمیانه بود مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کم چم جنایتها کم جهادگران مسیحی برای 
تحمیل دین خودشان بر جماعات انسانی انجام نداده‌اند! جنایتهائی چندان بزرگ کم پشت 
هر انسان نیک‌اندیشی را می‌لرزاتئد. آنها نه تنها با پیروان ادیان دیگر بم‌خشن‌ترین شیوه‌ها 
رفتار کردند بل‌کم با مسیحیان پیرو مذاهبی کم مخالفشان بودند نیز بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها 
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را بم‌کار بردند کم ساده‌ترین آنها آویزان کردن مخالفان از انگشتان و برکندن پوست مخالفان 
دینشان و کشتن آنها در زیر شکنجه‌های وحشیانه بود. تاریخ ارمنستان و اناتولی در سده‌های 
پنجم و ششم مسیحی پر است از داستانهای کشتارهای همگانی و خانه‌سوزیها و آدم‌سوزیها 
توسط گروههای جهادگر مسبحی زیر حمایت امپراتوری روم کم مردم را مجبور بم‌ترک دین 
سنتی خودشان و اتخاذ دین مسیح می‌کردند. در دوران جهاد مسیحیان در سده‌های چپارم و 
پنجم کم عَمدّتا برای نابودگری دو دین میتریستم و مانوی بود چنان کشتارها و جنایتبائی 
توسط جهاد گران انجام شد کم خواندن آنها مورا بر تن هر آدم نیک اندیشی راست می‌کند.! 

بیشترین تلفات بشری را جنگهای دینی (جهاد) بر جامعهٌ بشری وارد آورده‌اند» و 
بشترین رنجها را انسانها از مدعیان تولیت دین کشیده‌اند. همین امروز نیز مدعیان تولیت دين 
در هرجا کم دستشان می‌رسد با تلاش برای محدود کردن آزادیها (و هرجا کم بتوانند با ایجاد 
نابرابری حقوقی) مسبب درد و رنج برای انسانهایند ولی زمانه بم‌گونه‌ثی است کم بیش از این 
از دستشان ساخته نیست. 

براساس تئوری دینی‌سیاسی تمدنهای خاورمیانه‌یی پیش از هخامنشی» خانة شاه خانة 
جا دو می د و کاخ شاه چون یک معبد مقدس و مورد پرستش بود. در این تمدنها 
فرهنگ و هنر و کلیۀ دست‌مایۀ اندیشۀ بشری در خدمت معبد قرار داشت» و همۀ جلوه‌های 
فرهنگی‌هنری بم‌کار ساختن معبد گرفته می‌شد. یک سنگ‌نبشتة برجا مانده از بوخد دصر 
دوم بابلی کم ترجمه‌اش چند صفحه از این کتاب را در بر می‌گیرد» سراسرش در باب خدماتی 
است کہ این پادشاه نیرومند با ساختن چندین معبد بزرگ و باشکوه و مزین بم‌انواع زیورهای 
زرین و سیمین برای خدایش مردوخ و دیگر خدایان کوچک پیرامون مردوخ کرده است تا آنها 
را از خودش خشنود سازد. نوشته‌های نبونهید را نیز پیش از اين خواندیم. درباب تفاخر 
فرعونان مصر بم‌ساختن معابد و مقابر بی‌شمار در گوشه گوشة کشور مصر نیز صدها سند مکتوب 
برای ما مانده است. سلطه همه‌جانبةٌ دين در این تمدنها چندان بود کہ حتی مردگان سلطنتی 
بخشهای بزرگی از دست‌مایه‌های مادی و ثروتهای ناشی از تلاش رعایا را با خودشان بم زیر 
زمین می‌بردند و در گورهای خویش نهفته می‌داشتند؛ چنان‌کم اموال و اشیائی کم در سدۂ 
بیستم از گور یکی از شاهان مصر باستان (تحوت عنخ آمون) ب‌دست آمد بم‌تنهایی یک 


۱ کتابی بم‌نام کارنامةٌ شهیدان مسیحی درسده‌های پنجم و ششم مسیحی نوشته شده کم شرح جهاد 
کشیشان در ارمنستان و شمال عراق است. این کتاب سریانی نحت نام Actes des Martyrs de la‏ 


۵ بہفرانسه ترجمه شده است. 
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گنج خانة نهفته در یک گور کاخ‌مانند زیرزمینی را نشان می‌دهد. 
رهبران سیاسی خاورمیانه در دنیای ماقبل هخامنشی نه تنها در زندگی‌شان مردم را بم 
بردگی خویش کشیده بودند و شیرةٌ کار و تلاش انسانها را با تلقینهائی کم از جانب خدایشان 
آورده بودند می‌مکیدند» بل‌کم ثمرهٌ تلاش و کار هزاران انسان خرافات‌زده و دین‌باور را با 
خودشان بم‌گورهاشان می‌برد ند و در زیر زمین نگاه می‌داشتند. ' 
نه تنها کوروش و داریوش بل کہ هم شاهان ایران کم پس از ایشان آمدند درصدد نبودند 
کم از خودشان نوعی خدا بسازند و مردم را تبدیل بم‌بردگان خویش کنند. شاید منشأً این 
فضیلت را بتوان در خصيیصهة قومی ایرانیان جستجو کرد کم برای حیثیت انسانی و عقائد دینی 
- هر عقیده‌ئی کم بوده- احترام قاتل می‌شده‌اند» و حتی اگر شاه هم بوده‌اند بم‌انسانها در حد 
رعایای فرمان‌بر خودشان می‌نگریسته‌اند نه عابدان خودشان. بم‌همین‌سبب بوده کم هیج‌گاه 
عبارتی مترادف «عبد» و «عبادت» کہ در فرهنگهای اقوام سامی وجود دارد در زبان ایرانی 
بہ وجود نه‌آمده است» و همین امروز نیز ما مجبوریم بہجای واژۂ تحقی رآمیز «عبد» از كلمة 
«بنده» استفاده کنیم کہ معنا را نمی‌رساند؛ و بم‌جای «عبادت» نیز از کلمة «بندگی» یا 
(پرستش» استفاده می‌کنیم کم معادل واه تحقی رآمیز عبادت نیست. ولی چون‌کم پس از اسلام 
سه کلمةٌ بنده و بندگی و پرستش 7 برجای عبد و عبادت استعمال شده است؛ بم‌غلط 
چنین بم‌ذهن القا شده کم اینها مترادف‌اند؛ حال آن‌کم بنده کسی است کم طبق قراردادی 
ضمنی ب‌برتران وابسته است و فرمان برتران را بم‌اجرا در می‌آورد ولی آزاد آزاد است؛ در 
حالی کم «عبد» کسی است کہ در تملک دیگری است و هیچ‌گونه آزادی از خود ندارد و 
صاحیش حق دارد کہ او را بکشد یا بفروشد. اگر داریوش در کتیبه‌اش مردم را بندگان خودش 
خوانده است منظورش آن‌است کہ همگان وابستگان و فرمان‌بران او استند. ما وقتی بہکلمۂ 
«بندہ) در کتیبۂ بغستان توجه می‌کنیم در می‌یابیم کم داریوش این کلمه را در برابر «نافرمان» 
قرار داده است» و معنای بنده در زمان او «وایسته و فرمان‌بر» بوده است. او در این کتیبه 
۱ همین امروز نیز مردگان تقدس‌یافته از همان قوم سامی در کشور ما کم گورهایشان توسط پاس‌داران 
همان سنتهای کهن قوم سامی اداره می‌شود» گورهایشان تبدیل بم‌مراکزی برای ربایش اموال 
انسانبای فریب‌خوردهٌ ساده‌اندیش شده است» و هیچ روزی نیست کم هزاران زائر بخت‌برگشته 
برای تحویل دادن بخشی از دست‌رنج خویش بم‌متولیان گورهای این مردگان بر سر این گورها تجمع 
نکرده باشند. همین امروز نیز این مردگان تقدس‌یافته بی‌رحمانه بر عوام خرافه‌باور سلطنت 
می‌کنند» و گور هرکدامشان دام فریبی برای بهره‌کشی از عوام خرافه‌باور است کم در بند تلقینهای 
همین متولیان مردم‌فریب استند. 
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چندین‌بار تصریح کرده کم فلانکس را کم فرمان‌بر من (منء بندکع) بود برسر فلان‌کس کم از 
من نافرمان شده بود گسیل کردم. 

این حقیقتی بود کم در شاهنشاهی ایران همه مردم خاورمیانه فرمان‌بران شاهنشاه بودند 
و شاه ب‌خاطر حفظ صلح و امنیت و آرامش جهانی بر همگان سروری داشت و همه می‌بایست 
کم از او فرمان‌بری می‌کردند. از این نظر شاهنشاه ایران خداوندگار مردم بم‌شمار می‌رفت. 
بم‌این معنا افلاطون در کتاب «جمپوریت» چنین اشاره کرده است: 

حقیقتی کم طبیعت مقرر داشته است آن‌است کم انسان بیمار؛ اعم از آن‌کم دارا یا 

تھی دست باشد ناگزیر است کم خودش را در اختبار پزشک بگذارد؛ بم‌همین گونه 

انسانها ناگزیر استند که در زیر حکم باشد و بم‌خواسته‌های فرمان‌روا گردن نهد.! 

افلاطون در کتاب قوانین نیز دستورهائی را کم از سوی فرمان‌روایان وضع می‌شود برای 

جامعه با دستورهای پزشک برای بیمار مقایسه می‌کند. " 

در سلطة اقوام غیر ایرانی خاورمیانه‌یی نه تنها از مردم خواسته می‌شد کم مملوک شاه 
باشند» بل‌کم مردم زیر سلطه مکلّف بودند کم عقیدة دینی‌شان را نیز با فرمانهای آسمانی شاه 
هماهنگ سازند و از خدا و دین قومی خودشان چشم بپوشند. شاهان غیر ایرانی خاورميانة 
پیش از دوران هخامنشی بیشینۂ افتخاراتشان را بم جهاد با ادیان و خدایان دیگران اختصاص 
می‌دادند و هیچ خدا و دینی را جز خدا و دین خودشان تحمل نمی‌کردند. فضیلت شاهنشاهان 
ایران در آن بود کہ با عقائد و دینهای مردم کاری نداشتند و ستیزشان تنها با بدیها بود نه با 
انسانها. هرودوت روایتی دارد کم بیان‌گر آزادمنشی شاهنشاهان ایران و گواه بی‌طرفی دینی 
ایرانیان در قبال وراه عرسا فا دارم شاهنشاهان ایران از آزادی دینی همه قراخ ول 
است. این روایت چنین است: 

روزی داریوش بزرگ بم‌یونانیانی کم در مجلسش حضور داشتند گفت: کدام‌یک از شما 
حاضر می‌شوید مبلغی پول از من بگیرید و گوشت لاشة پدر و مادر متوفایتان را بخورید؟ آنها 
پاسخ دادند کم ب‌هیج پاداشی چنین کاری نخواهند کرد. پس از آن از هندیهائی کم از قوم 
کلات استند و گوشت لاشهٌ پدر و مادرشان را می‌خورند در حضور همین یونانیان توسط یک 
مترجم پرسید: کدام‌یک از شما حاضرید کم لاشة پدر و مادرتان را نخورید و بم‌جایش آن‌را 
بسوزانید؟ همگی فریاد برآوردند کم بم‌هیچ‌وجه چنین کاری را نخواهیم کرد زیرا این یک گناہ 


۱ افلاطون» حمپوریت» کتاب ۶ بند ۰۹۳ 
۲ افلاطون» قوانین» کتاب ۲ بندهای ۰۱۲۶-۱۲۳ 
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بزرگی است. ' 

این داستان کہ می‌تواند در مجلس داریوش و در حضور سران کشورهای تابعه اتفاق 
افتاده باشد» و هرودوت از ایرانیان شنیده بوده يا در یکی از کتابهای ایرانیان خوانده بوده 
است» درسی است کم داریوش بزرگ در هر گاه و بیگاه بم‌بزرگان و تصمیم‌گیران می‌داده و 
ب‌آنها می‌فهمانده است کم هر قومی هر دین و عقیده‌ثی کم دارد برای خودش محترم است» و 
اگر دیگری گمان کند کہ دین یا عقیده قوم دیگر درست نیست در اشتباه است. یک قومی پدر 
و مادرش را دفن می‌کند» دیگری آنها را می‌سوزاند» و سومی گوشت پدر و مادر متوفایش را 
می‌خورد. هر سه از نظر خودشان درست عمل می‌کنند و کار دیگران را نادرست می‌پندارند. 
پس نباید بم‌عقائد دیگران اهانت کرد بل کم باید بم‌همه احترام نشان داد و وجود آنها را تحمل 
کرد تا اتحاد و برادری انسانها پا برجا بماند و کینه و دشمنی بم وجود نه‌آید. 

مقایسه کنیم این عقیده بم‌آزادی را با عقاید دینی اقوام سامی کم تأکید دارند هرکس 
چون ما نیست و خدای ما را بندگی نمی‌کند و برای خدای ما و بم‌سوی خانهةٌ خدای ما نماز 
نمی‌گزارد «نجس» و درخور نابودی است و ما وظیفه داریم کم با آنها بجنگیم تا نابود شان‌کنيم 
یا بم‌بندگان خدای خودمان تبدیل شان‌کنیم. 

داریوش می‌دانست کم دینها و آداب و رسوم و آئینهای دینی و عقیدتی را انسانها 
بیحسب نیازهای جامعهٌ خودشان برای خودشان ساخته‌اند» و هر جامعه‌تی هر دینی کم دارد 
موافق با نیازهای جامعهة خودش است. و اگر نزد مردم یک جامعهٌ دیگر آداب و رسوم دینی 
ماس E AER E SE SE E a‏ 
آن‌را بم‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و بمآن احترام نهاد ترا بی‌طرف ماند. او در 
مجلسش چنان پرسشهاتی کم نمونه‌اش را از نوشتۂ هرودوت آوردم را مطرح می‌کرد» و چم بسا 
کم مناظراتی هم میان سران کشورهای تابعه و متولیان دینهاشان کم برای دیدار با شاهنشاه بم 
پایتخت آمده بودند ترتیب می‌داد تا درس رواداری و همزیستی برادرانه را بم‌انسانها بدهد. 

شاهنشاهان ایران چون گم خودشان را حامی صلح و امنیت جهانی می‌دانستند یک چیز 
را از رعایا می‌طلبیدند» و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداختن مالیات و فرستادن سرباز برای 
ارتش بود. و چون کم خودشان را تنها تصمیم‌گیر برای ادارهٌ جامعهٌ بشری می‌دانستند» این حق 
را برای خودشان قائل بودند کم همگان از آنها اطاعت کنند تا آنها آرامش همگانی و امنیت 
شغلی و آزادی عقائد دینی همه را تأمین نمایند و ستم و تجاوزرا از جهان براندازند. آنها ب‌این 


۱ هرودوت» ۰۳۸/۳ 
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تعبیر» چنان کم در نوشتهٌ افلاطون دیدیم» پزشکانی بودند کم برای مداوای بیماریہای 
اجتماعی انسانها کم چیزی جز خون‌ریزی و ناامنی نبود» داروهای تلخ نیز تجویز می‌کردند» و 
این داروهای تلخ همانا مالیاتباتی بود کم از مردم می‌گرفتند» و سربازانی کم مجبور بودند در 
ارتش شاهنشاهی خدمت کنند و برای پاس‌داری از صلح و امنیت و آرامش جهانی بجنگند و 
خون بدهند. 

کوروش و داریوش و جانشینانشان با چنین بینشی خود را سرپرست و صاحب‌اختیار 
مردم روی زمین پنداشتند و معتقد شدند کم مردم جهان و ثروتبای روی زمین باید در اختیار 
آنہا باشد تا بتوانند بہ «(ھدف والا) یشان کہ د نظام مورد نظرشان کم برنامه‌اش تحقق 
بخشیدن بہ‌سعادت همگانی بود جامۀ عمل بپوشانند. 

شاید کسانی گفتھ باشند کہ نظام عادلانۀ مورد نظر داریوش یک نظام طبقاتی جابرانه 
بود کم سرنوشت و ثروتهای کشور را در دست طبقهٌ حکومت‌گر ایرانی قرار می‌داد و توده‌های 
مردم را بم‌کارگزاران و کارگران -اگرنه بردگان- آنان مبدل می‌ساخت. این سخنی است کم در 
دورانی از دهه‌های گذشته توسط برخی افراد دربارهٌ بسیاری از نظامپای سیاسی روزگاران 
گذشته گفته می‌شد. سخنان اینها ما را بم‌یاد سخنان سوفسطائیان سدهْ ششم پم در یونان 
می‌اندازد. ولی نمی‌توان نظامهای دنیای کهن را با معیارهای جامعه‌شناسانة سدۀ بیستم مورد 
سنجش قرار داد» و نباید فراموش کرد کم برقراری چنین نظامی که در مقایسه با نظامپای 
پیشین خاورمیانه‌یی بسیار عادلانه و انسانی و بدیع و پسندیده بم‌نظر می‌رسد- در آن روزگار 
برای تداوم شاهنشاهی یک ضرورت تاریخی بود. 

شاید کسانی علاقه داشته باشند کم داریوش را مورد انتقاد قرار دهند کم چرا نظام مبتنی 
بر مساواتی کم بردیم (یا همان گاومات‌ی مغ) برقرار کرده بود را برهم زد تا نظام طبقاتی را 
جایگزین آن سازد؟ اینها فرض را بر این می‌گذارند کم در غیاب کام‌بوجیم از ایران گاوماته‌ی 
مغ دست بم‌کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد تا نظام طبقاتی کم تازه در ایران پا گرفته بود را 
براندازد» و نابرابریهائی کم با تشکیل شاهنشاهی بروز کرده بود را از میان بردارد و یک نظام 
عادلانه را برقرار بدارد. این نظریه را تاریخ نگاران اکادمی شوروی پیشین کم تبلیغ‌گر عدالت 
پراساس نظریات مارکس و لینین بودند ترویج کردند؛ ولی مبتنی بر داده‌های تاریخی نیست و 
هیچ اساس و پایه‌تی نمی‌تواند داشته باشد. هرچم اینها دربارةٌ «عدالت» گاوّماتم گفته‌اند 
توهمی و پنداری و بی‌اساس و بنیاد است. 

البته کسانی کم در اشتیاق عدالت اجتماعی می‌سوزند حق دارند کم هرگونه نظام 
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اجتماعی نابرابرانه را بم‌باد انتقاد بگیرند و هر اقدام عدالت‌خواهانه را بستایند. یک انسان 
عدالت عراه روا دارا عات کی نت کم ورد بایز برش را دز هی اوو کات 
توجیه کند. ولی حقیقت آن‌است کم آرزوهای بشری یک چیزی است و واقعیتها چیز دیگری 
است. انسان در ژرفای ذهن خودش مایل است کم هميشه یک نظامی بر سر کار باشد کم آزادی 
و برابری و سعادت همگان را بم‌طور متساوی تأمین کند. لیکن در جهان واقعیتها این جز یک 
رویای آرمانی نیست. انسانْ عدالت‌دوست است اما ذاتّا عدالت‌گرا نیست. انسان موجودی 
است آزمند و برتری‌جو و خودپرست کم مهار او را «شهوتها» در دست گرفته است و ب‌هر سو کم 
برآورندة این شهونها است می‌کشاتد. تنها قدرتی کم بر ذهن انسان حکومت می‌کند آن 
خصیصه‌ئی است کم در زبان ایرانی «آنگر مُنیو» و در زبان عربی «تَفُس آماره» نامیده شده 
است کہ معنای واقعیش «غرایز سرکش» است. ای رق کر یری م ا2د چون 
اھان د اا ا وی ی و ا و 
عدالت و برابری می‌راند؛ ولی همین کم برایش زمینه فراهم آمد و بر خر مراد سوار شد» تفس 
آمّاره همه‌چیز را از یادش می‌بَرّد و عدالت را بم‌گونه‌ئی برایش تفسیر می‌کند کم گویا هدف از 
آن فقط برآوردن امیال شهوانی او است؛ و بی‌عدالتی آنجا است کم سدی در راه برآوری این 
امیال باشد. در دنیای معاصر خودمان هیچ گروه انسانی‌ثی بیش از سوسیالیستها سخن از 
عدالت و مساوات نرانده‌اند؛ ضرورتی ندارد بم‌کارکردهای این مدعیان عدالت‌خواهی در 
زمان تسلطشان اشاره داشته باشیم. در جوامع گذشتة خودمان صوفیان بیشترین داد سخن را 
درباب برابری انسانها داده‌اند» ولی بنگریم بم‌دار و دستگاه شاهانهُ هرکدام از شیوخ بزرگ 
صوفیه پس از سوار شدن بر خر مراد و مرشد شدن و مریدان فریب‌خورده و آرزومند عدالت را 
پیرامون خود گرد آوردن! با مدعیان سرپرستی دین کاری نداریم کم اینان در تاریخ بشر حساب 
خاص خودشان را دارند و عمل‌کردها و شگردهاشان برای بشریت شناخته شده است» و جز 
فراهم آوردن ی یک زندگی آنگلی برای خودشان کم از راه اموال اهدایی مردم وهم‌اندیش و 
تلقین‌پذیر و فریب‌خورده فراهم می‌کنند هدفی نداشته‌اند و ندارند (یاَکُلونَ آموال التاس 
بالباطل)» و برای آزادی و حیثیت انسانها هیچ ارزشی قائل نیستند. مدعیان تولیت دین در هر 
زمان و مکانی جز زیست انگلی و مردم‌فریبی و خوردن دست‌رنج انسانهبای فریب‌خورده کاری 
نداشته‌اند» و ستم‌گران مردم‌فریبی بوده‌اند کم دین را ابزار دست خود قرار داده بوده‌اند تا بر 
گرده‌های توده‌های عامی سوار شوند و از همگان سواری بگیرند؛ و بسیار اندک و نادر بوده‌اند 
در میان آنها کسانی کم در انديشه آزادی و نیک‌بختی انسانها بوده باشند. شاید در ایران 
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خودمان مانی و مزدک (پس از زرتشت) دو نمونهٌ منحصر بم‌فرد تاریخ باشند کم سومی ندارند. 

انسان نمی‌تواند کم از سرشت ذاتی خویش ببّرد. آزمندی و افزون‌طلبی خصیصة ذاتی 
انسان است» و اوتوپیاها وآرمانهای زیبای انسانهای تبلیغ‌گر عدالت و برابری» نقشهای 
کم‌رنگ رژیاهائی تعبیرنیافتنی‌ثی است کم بازگویی‌شان در هر زمان و مکانی تسلاأی دل 
آدمهای رنج‌دیده و بم‌آرزونرسیده بوده است؛ ولی امکان ورود آنها برعرصه واقعیتهای جامعه 
وجود نداشته است» و تا بشر با خصیصه‌های فطریش بر روی این کرةٌ خاکی می‌زید وجود 
نخواهد داشت. 

انسان بم‌هر اندازه کم نیک‌اندیش و انسان‌دوست و حق‌گرا و پارسا و پاک‌دامن و وارسته 
باشد» وقتی بر مسند قدرت تکیه زده بر فراز همگان قرار گرفت و لذت برتری و شهوت سلطه 
را چشید» دیو «آز» و «دروغ» مپارش را مس می‌گیرد و او را اندک اندک بم‌سوی فساد 
می‌کشاند. فساد خصیصه ذاتی قدرت سیاسی است. محال است کم انسان بم‌قدرت برسد و 
فاسد نشود. انسان وقتی قدرت‌مند و مطاع شد همیشه خواستهای افزون‌طلبانه و آزمندانه‌اش را 
بم‌گونه‌تی توجیه می‌کند کم برای خودش دل‌پذیر می‌گردد و خودش را با خودفریبی متقاعد 
می‌کند کم هر کاری انجام می‌دهد ب,‌خاطر مصلحتی است کم خشنودی خدا و مردم در آن نهفته 
است. این خودفریبی نیز خصیصۀ ذاتی قدرت است. وقتی آدمی بم‌مرحله‌تی از قدرت رسید 
کم همگان از او اطاعت می‌کنند؛ فان دیوی کم زرتشت و مانی و مزدک معرفی کرده و 
نکوهیده‌اند (یعنی دیو آز) در کالبد او لانه می‌کند و او را برآن می‌دارد کم خودش را برتر و 
تفر NEE SS SL E E‏ 
و بالای سخن او سخنی نگویند و بہنوعی بّردہ برای او تبدیل شوند کہ تسلیم محض اراده و 
راس اوا در این مرحله است کم آدم قدرت‌مند مطاع» با خودفریبی» ازرد ب 
ا دک خودش آن مکو ی بر ره اسظار دارد کرد بگران اور سوت یت کم 
او از خویشتن می‌سازد عملاً جای خدا را می‌گیرد» و او در پندار خویش پرستش بت خودش را 
پوسشتن خدا تضوزمی کتلوازهسگای می قو اهک برا رند گان ر امت شای بت او نافد ور 
این مرحله است کم دیوی کم در کالبد این مدعی «ولایت بر مردم» لانه کرده است هر بدی و 
منکری را کم برآورندهٌ خواستهای بت او باشد در نظرش نیکو و معروف جلوه می‌دهد و او 
فسادها را صلاح می‌بیند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست بم‌هر عملی می‌زند و آن را برای 
خودش توجیه می‌کند. او کم مسخ‌شدة قدرت است و سخت زیر تأثیر تلقین دیو درونی خویش 
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و برای همگان لازمالاٍجرا است. او با این توجیه هرگونه نافرمانی از خودش را عصیان در برابر 
ارادهٌ خدا می‌پندارد و درخور کیفر شدید می‌داند و مخالفتها را با برچسپ محاربه با خدا و 
«باغی» سرکوب می‌کند» و فریاد اعتراض ستمدیدگان را زیر نام اعتراض پراحکام دین خدا 
در گلوها خفه می‌کند. 

سلطۂ سیاسی کم در عربی «سلطان» و «سلطنت» نام دارد و بمرغلط «حکومت» (به‌معنای 
داوری) نام گرفته است» در هرجا و هر زمان و ب‌هر شکلی کم باشد دستگاهی است کم آزمندان 
برتری‌طلب برای برآوردن شهوات نفسانی خویش بم وجود آورده‌اند و چیزی جز ابزار جبر و 
زورگویی و ستم نیست. سلطهٌ سیاسی ابزار جبر است. فریباترین شکل این ابزار سلطنتهای 
دینی (تتوکراسی) در صحنة تاریخ و جغرافیا بوده‌انده کم درعین حال -به‌علت توان بیش از 
حدشان در عوام‌فریبی و بهره‌گشی از توده‌های توهم‌گرا و فریب‌پذیر و ستم‌پذیر- جبارترین و 
کارآمدترین ابزار ستم نیز بوده‌اند و خواهند بود. سلطنتهای دینی در دنیای کپن با تئوریهای 
فریبا اذهان توده‌ها را ب‌بند می‌کشیدند» شیر کار و تولید و نتایج فعالیتهای توده‌ها را زیر 
عناوین رّکوات و صدقات و نذورات و گقارات و اوقاف بم‌سوی معابد جذب می‌کردند» مردم 
را بم‌بندگان مجری ارادهٌ سلطه‌گران تبدیل می‌کردند» و در عوض ستمها و غارتهاشان بم 
توده‌های فریب‌خورده و زیرستم دائمی وعدة سعادتی موهوم در دنیای دیگر در ورای جمهان 
تا رصیق ای وه شرت در سلطنت دینی مجموعهٌ 
اقتدارات و اختیارات در دست ا جمع می‌شود کم خود را نمایندگان تام‌الاختیار خدای 
آسمانی می‌پندارند و هر قانون و دستوری را تحت عنوان احکام لازم‌الاجرای خدا با تلقینهای 
فریبنده برمردم تحمیل می‌کنند. مردم کم افکارشان را تلقینهای شبانه‌روزی تبلیخ‌گران وابسته 
بہسلطۂ دینی بم‌بند کشیده است و در بیم و هراس دائمی از خشم خدا و این‌جهانی و 
عذاب آسمانی نگاه داشته شده‌اند هیچ راهی جز اجرای خواستهای سلطه‌گران مردم‌فریب را 
در جلو روی خود نمی‌بینند» و درنتیجه خود را دربست تسلیم خواستهای آنها می‌کنند و 
می‌کوشند کم بم‌خاطر خشنود ساختن خدا و اجتناب از خشم ره کم دستگاه سلطه 
تحت نام احکام شرعی وضع کرده است موبه‌مو بم‌اجرا درآورند و از آنبا تخطی نکنند. 

زورمندان و سلطه‌گران تاریخ در هرجا و هر زمان برای توجیه زور و قدرت و سلطةٌ خود 
دشت دامن ورای خر دسا خته مي‌شده‌اندو آن تکوزیها را اراده دا می تاه ارا 
ابزار خویش برای بهره‌کشی از توده‌ها قرار می‌داده‌اند. این امر در سرزمینهای خاورمیانه‌یی 
بیرون از ایران‌زمین ب‌یک اصل ابدی تبدیل شد» سپس بم‌دنبال فروپاشی شاهنشاهی ساسانی 
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همراه با خزش بزرگ بخشی از همان قوم سامی بم‌ایران آمد و تا امروز پا برجا ماند. 

در همه دولتهای نوین خاورمیانه دستگاه دینی بم‌عنوان کارآمدترین ابزار جبر توده‌ها در 
خدمت سلطهٌ سیاسی است؛ و با تلقینهای شبانه‌روزیش افکار توده‌ها را بم‌همان جهتی سوق 
می‌دهد کم برآورندهٌ خواست حکومت‌گران و تأمین‌کنندة ثبات و دوام حاکمیت آنها است. 
قوانین دست‌ساز سلطه‌گران شکل دیگری از همان تئوریپای کهن است کم دسته‌جات زورمند و 
فزونی‌طلب ب,‌قصد تحکیم پایه‌های قدرتشان ب‌خدمت می‌گیرند و توده‌ها را از شرکت در 
سرنوشت اجتماعی خویش محروم می دارند و ثمرۂ تلاش و کار آنها را بمبهانة تأمین هزینه‌های 
دولت» و درواقع بم‌منظور تأمین هرچم بیشتر وسائل آسایش خودشان» غارت می‌کنند» و هر 
صدای مخالفی را بم‌دست بخشی از اوهام‌گرایان ستم‌پذیر جامعه کم تن بم‌فرمان آنها داده و 
آماده‌اند کم برای رضای آنها دست بم‌هرجنایتی بزنند» کار شاه می‌کنند. 

البته واقعیت اینست کم نمی‌توان بم‌سلطة سیاسی با دیدی کاملاً بدبینانه نگریست و 
چنین پنداشت کم سلطة سیاسی اگر ذاتّا فسادگرا است پس فساد مطلق است و باید بم‌هر حال با 
آن مخالفت ورزید. نباید فراموش کرد کم سلطة سیاسی برای برقراری نظم و ثبات در جامعه 
ضرورت حتمی دارد؛ و اگر از اين دید بنگریم نوعی فضیلت را نیز در آن خواهیم یافت کم 
ناشی از حفظ نظم و امنیت و آرامش مردم جامعه است. نظریه‌تی کم پیدایش سلطهٌ سیاسی را 
ناشی از یک قرارداد اجتماعی دانسته از همین خصیصهٌ سلطه (حفظ نظم و امنیت) نشأت 
گرفته است. 

ایرانیان اقوامی بودند کشاورز و دام‌پرور کم زندگی اجتماعی‌شان نیازمند ثبات سیاسی 
د ر کور برد و نک دزت مقرو مھ ر کر ی راتشک گا ان این نات اقا ایرانیان در زیر 
چتر دولت توان‌مند کوروش و داریوش و جانشینان آنها» بیدغدغۂ خاطر از آشوبها و جنگهای 
زیان‌آور و ویران‌گر» و بی‌بیم از پورشهای غارت‌گرانه و خانمان‌برانداز بیگانگان» و آسوده از 
بیم اسارت و دربم‌دری» ی دای یتنا مودک زرا 
E‏ مزایائی کم نظام سیاسی هخامنشی برای 
ایرانیان داشت بم‌مراتب بیشتر و سودمندتر از بهاتی بود کم این نظام تحت عنوان مالیاتہا و 
سلب برخی از اختیارات شخصی افراد از مردم ایران می‌گرفت. 

در دنیای واقعیتها کم گروهپای بشری از هر سو در صدد تجاوز برهمسایگان و حذف 
یکدیگر یا سلطه بر یکدیگر بودند. ایران بمحکم موقعیت جغرافیایی خویش چاره‌ئی جزآن 
نداشت کہ توان‌مند و فرادست باشد. اقوام ایرانی یا می بایست کہ بم زندگی اجتماعی پیش از 
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دوران ماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند تا لقمهٌ گوارای جهان‌گشایان بیگانه شوند؛ یا 
دولتی مقتدر و متمرکز داشته باشند و بم‌مقتضیات سیاسی و اجتماعیش گردن نهند. ایران در 
آن شرایط تاریخی جز آن‌کم نیرومندترین سلطه در خاورمیانه باشد هیچ راهی را نمی‌توانست 
برگزیند. کوروش و داریوش با تیزبینی سیاسی خاص خودشان بر این حقیقت آگاهی کامل 
کا و ی پودند کر یواست رسا سای اوا ع ا ار رت جما و 
بم‌عنوان تنها پاس‌دار صلح و امنیت جہانی» ھر بهائی را کم لازم باشد از اقوام ایرانی بگیرند و 
در مقابل این بها ایرانیان را سروران جهان متمدن سازند. 

آن نقطه‌تی از خاورمیانه کم نام ایران‌زمین برخود داشت و بم‌عنوان یک کشور نیرومند و 
مسلط پا بہعرصۂ تاریخ و جغرافیا نہادہ بود سرزمینی بود کم هم از نظر جغرافیایی و هم 
تاریخی در نقطة تلاقی گذرگاههای توسعه‌طلبانةُ مراکز سلطهٌ شرق و غرب واقع شده بود. این 
مراکز سلطه در هر سوی ایران کم بودند» هرگونه بلندپروازی و نقشهٌ جهان‌گیری کم داشتند» 
می‌بایست کم راهشان را از درون ایران‌زمین دنبال کنند. در چنین وضعیت تهدیدآمیزی 
موجودیت اقوام ایرانی و هویت تاریخی آنها در گرو وجود یک سلطةٌ پرزور سیاسی بود کم 
آنان‌را در برابر خطرات تجاوز بیگانگان» بم ویژه خطر اقوام ویران‌گر و انسان‌ستیز سامی‌نژاد 
محافظت کند. در آن شرایط تاریخی فقط یک رهبری قاطع و باتدبیر و پرزور و بلندپرواز و 
یک نظام متمرکز متکی بم زورمندان و سپه‌داران می‌توانست کم ضامن تداوم موجودیت ایران 
باشد. چنین سلطه‌تی نیازمند حمایت همه‌جانية سپه‌داران و پهلوانان و خانواده‌های متنفذ و 
سران نیرومند دودمانها و خاندانیای ایرانی بود؛ و چاره‌ثی جزآن نداشت کم در برابر این 
حمایت امتیازات چشم‌گیر مادی بم‌سپه‌داران زورمند عطا کند. تتیجه این امتیازات چیزی جز 
یک نظام طبقاتی نمی‌توانست کم باشد» و گریزی هم از آن نبود. 

درتئوری سیاسی ایران همان‌گونه کم خدا یک ذات واجب‌الوجود دانسته می‌شد شاه نیز 
یک ذات والا شمرده می‌شد کم وجودش برای برقراری امنیت و آرامش همگان در جهان لازم 
بود. اولی خالق و مدیر هستی بود و دومی اداره‌کنندهٌ جهان مادی. نه دوام هستی بدون وجود 
پرورد گار هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنیت و صلح در جامعه بدون وجود شاه. شاه 
در نظر مردم ایران بم‌تعبیری نسخهة دوم کاو ی‌های عهد کپن بود کم سمت پدر مردم را داشت و 
اطاعت مردم از او بم‌مثابةٌ اطاعت فرزند از پدرش بود. هخامنش یک کاوت و شخصیتی 
برجسته بود. چیش‌پیش و فرزندانش نیز همچون او خود را والا می‌پنداشتند. بر یک سینی 
زرین منتسب بہآریارمّہ (نیای داریوش بزرگ) کہ در اکتشافات همدان بہدست آمدہ e‏ 
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شاید داریوش بزرگ نویسانده باشد» این عبارت نگاشته شده است: 
E‏ شاه بزرگ» شاه پارس» پور چیش‌پیش؛ نوادهُ هخامنش. شاه آریارمتّه گوید: 
این سرزمین پارس کہ در اختیار من است و آسپان خوب و مردان خوب دارد» خدای 
3 بم‌من عطا کرده است. بم‌عنایت اهورمزدا من در این سرزمین پادشاه‌ام. 
شاه آریارمم گوید: اهورمردا مرا پایداری دهاد. 
بر سینی زرین دیگری منسوب بم آرشامم پسر آریارّمم کم در اکتشافات همدان یافت 
شده است؛ و شاید این را نیز داریوش بزرگ نویسانده باشد» چنین آمده است: 
ارشام شاه بزرگ؛ شاه پارس» پور اربارمتّ» هخامنشی. شاه ارشامم گوید: اھورمزدا 
خدای بزرگ مرا پادشاه کرده است. سرزمین پارس را با مردان خوب و اسپان خوب بممن 
عطا کرده است. اهورمزدا مرا یاور باد؛ و این سرزمین را کم در دست من است یاری کناد. 
چنان کم می‌بینیم هیچ کدام از آریارمتم و آرشامُم نگفته کم پادشاهی را خودش بردست 
آورده با اهورمزدا او را مزیتی فرابشری داده و برسلطنت منصوب کرده است؛ بل‌کم در هر دو 
مورد سخن بر آناست کہ اھورمَزدا بہآنہا عنایت نموده است تا بم‌پادشاهی برسند. داریوش 
بزرگ نیز در نبشتهە‌ھایش بر این عنایت خدایی بہطور مکرر اشارہ نمودہ است بی این کہ 
ادعای هیچ گونه تقدس آسمانی و فرابشری برای خودش داشته باشد. 
اهمیت شاه زد ارت و ارشامَّہ و سپس نزد کوروش و داریوش و جانشینانشان اهمیت 
مقام سلطنت یک انسان (به معنای انسان و نه معصوم مافوق انسان و نه نبی و نه رسول) است» 
کم مورد عنایت خدای بزرگ است و بر جهان فرمان‌روایی می‌کند. 
بر روی برخی از الواح یافته شده در شوش» داریوش بزرگ دربارهُ کارهای بزرگی کم 
انجام داده است چنین سخن می‌گوید: 
من‌ام داریوش» شاه بزرگ؛ شاه شاهان؛ شاه کشورها؛ پور ویشت‌اسپ» هخامنشی. هرچم 
من کرده‌ام و بم‌نظر مردم بسیار شکوهمند است همه بم‌عنایت اهورمزدا بوده است. من 
بم‌عنایت اهورمزدا این کاخ را بنا کردم. 
در تئوریهای دینی‌سیاسی اقوام سامی» رهبر یک ذات فرابشری و معصوم پنداشته 
می‌شد کم پادشاهی بم‌او یافته بود و قدسیت او سابق بر پادشاهي او بود؛ زیرا چنین 
پنداشته می‌شد کم او پیش از آن‌کم بم‌هست آید و زمانی کم در شکم مادرش بوده مقدس و 
پادشاه بوده است. این ذات در جائی پیامبر خدای اسان و در جائی خود خدای آسمانی 
(حامل روح خدا) بود کہ بہشکل انسان زائیده شده بود. او چون‌کم برای زیور دادن بم‌مقام 
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شاهی بم‌دنیا آمده بود» حتی اگر نمی‌توانست پادشاه شود باز هم بالقوه رهبر پنداشته می‌شد. 
نزد قوم یمود در هر زمانی یکی از رئیس‌زادگان قبیلهٌ اسرائیل با مقام «نبی» (مرد باتقدس و 
برگزیده خدای آسمانی) در میان آن قوم مطرح بود» و اين نبی پادشاه بالقوه اسرائیل و نماينده 
بی‌واسطة خدای اسرائیل بم‌شمار می‌رفت. حتی اسرائیلیانی کم در کشورهای دیگر زیر سلط 
اقوام بیگانه می‌زیستند در اطاعت این پیامبرشاه بالقوه بودند» کم در مواردی -مانند E‏ 
دانیال و نحمیا و عزرا و اشعیاء - خودشان غلام یا در اطاعت قوم دیگری بودند. 

تا سدۂ نخست مسیحی» تئوری دینی فرعونی و هلنی کم بر ضرورت خدازادگی پادشاه 
تأکید داشت چنان در سرزمینهای تفر تام استحکام یافته بود کم تصور آن‌کم مردی پدرش 
خدای آسمانی نباشد و بتواند شاه شود در ذهن مردم این بخش از نشور مان جائی نداشت. 
بہھمین سبب بود کم وقتی ایشوع مشیح از خاندان انبیای ديرینة اسرائیل در زمانی از سدةٌ 
نخست مسیحی در پایتخت کین قبیلةٌ اسرائیل بم‌پا خاست تا حکومت محلی اسرائیل را کم 
رومیان چندی پیش برانداخته بودند احیاء کند» گفته شد کہ او روح خدا و خدا است کم 
بم‌شکل انسان متولد شده است تا سلطنت داوود و سلیمان را در سرزمین اسرائیل احیاء کند. 
البته قیام ایشوع مشیح با شکست مواجه شد» و رومیان او را گرفته بردار کردند. ولی پیروانش 
چون کم پذیرفته بودند کم او از آسمان آمده بوده است تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند» و 
او را همچنان پادشاه بالقوه دانستند کم بم‌آسمان رفته است و درصدد برگشتن بم روی زمین و 
تشکیل سلطنت جهانی است؛ و هنوز هم پیروان دین او منتظر برگشتن او نشسته‌اند تا از آسمان 
بمزیر آید و سلطنت جهانیش را تشکیل دهد 

در تئوری سیاسی اقوام سامی قدسیت فرمان‌روا از ذات خودش نشأت گرفته و سلطنت 
باو زیور یافته بود و آن قدسیتی کم مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود. ولی شاه 
در ایران اگر مقامش برای مردم کشور دارای تقدس بود» قدسیت را نه از ذات شاه بل‌کم از 
ضرورت سلطنت کردن بم‌خاطر برقراری نظم و امنیت و تأمین آرامش و آسایش مردم بمردست 
رنه یوم وتا ع بات ارام ا ر رد ا بے کر طت کن پهن س هه دز 
همۂ نوشتە‌ھای برجا ماندہ از شاھان ھخامنشی می‌بینیم کہ آنہا از خدای جہان التماس 
می کنند کہ آنان را همواره در عنایت خویش بدارد. 

این موضوع در تئوری سیاسی اقوام سامی بہگونۀ دیگری است. در آنجا چون نبوت یا 
امامت از ذات شخص ناشی شده است» تصور این کم نبوت یا امامت از او بازگرفته شود در 
ذهن و در تئوری جاتی ندارد. بم‌همین علت وقتی ما کتاب مقدس یمودان و مسیحیان و 
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زندگی‌نامه و سخنان شاهان بالقوه و بالفعل قوم عبرایمی بنی‌اسرائیل کم در آن آمده است را 
بازمی‌خوانیم» در هیچ‌جا رد پائی از چنین تصوری کم روزی شاید نبوت یا سلطنت از یکی از 
آنها بازگرفته شود» و یا بم‌عللی و بر سر خطا و اشتباهی نبوت يا سلطنت از کسی بازگرفته شده 
باشد وجود ندارد؛ و اساس بر آن است کم او پیامبرشاه و بی‌خطا (معصوم) است و تا روزی کم 
بمیرد هیچ خطائی مرتکب نخواهد شد. در تئوری سیاسی نشأت گرفته از اسکندر مقدونی 
که می‌توان آن‌را تئوری سیاسی هلنستی نامید- شاه ذات خدای آسمانی بود کم بہشکل یک 
مردی در روی زمین پادشاهی می‌کرد. اسکندر و همه شاهان سلوکی و بطلمی خودشان را 
صریحا و آشکارا خدا می‌نامیدند و از مردم می‌خواستند کم آنها را همچون خدایشان بپرستند. 
توسط عناصری از قوم سامی در کوفه و عراق ساخته و تدوین شده است ب,‌همین گونه است» و 
کسی کم امام است از آغاز آفرینش برای امام شدن آفریده شده است» و تصور این کم امام شاید 
خلع و برکنار شود یا امامت بم‌کسی جز او برسد در این دیدگاه جائی ندارد. 

ولی در تئوری سیاسی ایران» شاه یک فرد بشری از خاندان سلطنتی بود» و عنایت 
خدایی (فرةٌ ایزدی) سیب شاه شدن یک نفر می‌شد» و ممکن بود کم بم‌علت انحراف شاه از 
عدالت و دادگری و دور افتادن از جادهٌ صواب» این عنایت از او بازگرفته شود و شاهی از او 
سلب شده ب‌دیگری داده شود. بارزترین نمونه برای این مورد «جمشید» است کم در اساطیر 
ایرانی» یک دوره از زندگیش داد گرترین انسان روی زمین بود» و وقتی بم‌شاهیش مغرور شد 
دیو درونش او را فریفت و از راه عدالت بیرون برد» و درنتیجه عنایت خدایی از او بازگرفته 
شد و پادشاهی از دستش رفت و سالها در بیابانها در تهی‌دستی و سرگردانی و مذلت زیست و 
دیگر هیچ‌گاه بمرسلطنت برنگشت. 

یک نوشتۂ خشیارشا نشان می‌دهد کم شاهنشاه ایران مانند شاهان سامی گمان نمی‌کرده 
کم او تنها ذاتی است کم برای شاهی کردن آفریده شده است؛ بل کم عقیده داشته کم بم‌سبب 
خصایص انسان‌دوستی و عدالت‌گرایی کم در او وجود داشته خدای جهان بم‌او عنایت کرده 
است تا سلطنت را ب‌دست گیرد و مجری عدالت و خدمت‌گزار جامعة بشری باشد. خشیارشا 
در سنگ‌نبشتة استخر (تخت‌جمشید) پس از ستایش آفریدگار جهان و مردم و نیک‌بختی 
انسانها چنین گوید: 

شاه خشیارشا گوید: پدر من داریوش است. پدر ذاربزش ویشت اسیم نام داشت. پدر 


ویش تاس ار شام نامیده می شد. اسه و اما هردو در آن هنگام (یعنی در زمان 
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داریوش) زنده بودند. اراد اهورمزدا چنین بود. او داریوش را کم پدر من بود شاه این 

کشورها کرد. داریوش پس از آن کم شاه شد کارهای بسیار باشکوهی انجام داد. داریوش 

پسران دیگری نیز داشت. ارادهٌ اهورمزدا چنین قرار گرفته بود کم پدرم داریوش مرا پس 

از خودش شاه کرد. وقتی پدرم داریوش در گذشت؛ بم‌ارادهْ اهورمزدا من پادشاه آوارث] 
مورد عنایت خدا بود. ولی همین کم از این جاده می‌لغزید عنایت خدا از او برگرفته می‌شد» و 
کسی از نوادگان شاهان نیک‌سیرت پیشین بر او می‌شورید و سلطنت را از او می‌گرفت تا 
عدالت را بہجہان برگرداتد. دو بار هم بم‌سیب انحراف شاه از راه درست» دوتا از دشمنان 
ایران‌زمین پادشاهی را از دست شاه بیرون کشیدند؛ کم مورد نخستش «اژدهاگ هزارآسپی»» و 
مورد دومش «اسکندر گجسته» بود. 

در تثوری دینی‌سیاسی اقوام سامی رهبر دارای عصمت است و بم‌هیچ‌وجه خطا و لغزش 
نخوا هد داشت و هیچ‌گاه تصمیم نادرست نخواهد گرفت. لغزش و خطا و گناه در آن تغوری 
ویژهُ عوام مردم و رعایا است» و هر بلائی کم بر سر جامعه بیاید نتیجهٌ نافرمانی مردم از رهبر 
بالقوه یا بالفعل است؛ و چنان‌چم مردم در اثر فشارهای بیش از حدی کم بر خودشان احساس 
می‌کنند برضد رهبر بشورند بہغضب آسمانی گرفتار خواهند شد؛ چنان‌کم یک‌بار در اثر اين 
غضب حتی خدا تصمیم گرفت کم همه مردم جهان را نابود کند (افسانه توفان نوح)؛ سپس در 
اثر نافرمانی بنی اسرائیل از فرمانیای خدایشان مورد خشم خدا واقع شده همگی‌شان بم‌بردگی 
شاهان بیگانه (فرعون مصره نبوخذ نصر کلدانی) افتادند تا در رنج و محنت بزیند؛ و بارهای 
دیگر در اثر همین غضب خدا مردم بسیار آبادیپا در زمانهای گوناگون در آتش‌فشان یا سیل یا 
زلزله نابود شدند (داستانهای عاد و ثمود و احقاف و امثال آنها). در هیچ کدام از این داستانہا 
همه حق بم‌او داده شده و همه خطاها متوجه مردم نافرمان شده است. 

ولی در تئوری سیاسی ایران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت می‌شد. شاه اگر 
نیک ‌سیرت بود سعادت می‌آورد» ولی اگر عدالت را از دست می‌نهاد شورش و جنگ خانگی 
و نابم‌سامانی و آشوب بر کشور مستولی می‌شد؛ و تا دوباره شاه جدیدی بر سر کار آید و بتواند 
عدالت را برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشویش بودند؛ و این ناامنی و تشویش نیز 
نتیجة بدراهی شاه از میان رفته بود. 
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در تئوری سیاسی ایران هم رخدادھا زمینی است» و آنچہ اتفاق می‌افتد را انسانہا 
مرها ان ری وو کا ا رادار سود 

تئوری شاهنشاهی ایران -به‌مفپومی کم در بالا گفته آمد- در هم دوران هخامنشی و 
سپس دوران پارتیان تا واپسین روزهای دوران ساسانی در ایران استمرار یافت. شاهان 
ساسانی بم‌عناوین گوناگونی خودشان را خدایگان -به‌مفهوم سرور مردم و نه بم‌معنای معبود - 
دانستند. طبق تئوری سیاسی شاهنشاهی» شاه یک ذات والا از سلالهٌ شاهان نیک ‌سیرت بود و 
سلطنت را بیاری خدا تحویل گرفته بود تا مجری عدالت باشد و بدی را از جهان براندازد. 
داریوش در سنگ‌نبشته‌اش تصریح کرده کم پیش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او 
نهمین است. در تخت حمشید تصاویری بر روی برخی از دیوارها نقش است کم نشان می‌دهد 
نیای شاهنشاه با دیو نماد بدیپا - که ب‌صورت یک جانور شیرمانند بال‌دار با ظاهر فریبا نشان 
داده شده است - | را مغلوب کرده است. این ی یادآور افسانه‌ها و 
اساطیر کہن ایرانی است» و شاھنشاہ با این تصاویر نسب خویشتن را بہنخستین فرمان‌روایان 
اسطوره‌یی اقوام ایرانی می‌رسانده است. یکی از اين تصاویر» شاه باستانی را در رختی نشان 
داده ایتک چنین ایحاء کند کم متعلق بم‌دورانی بسیار دورتر از دوران هخامنشی است؛ و 
شاید این تصویر متعلق بم‌نخستین پادشاه اساطیر ایران بوده باشد» کم حتمّا در آن‌زمان نیای 
بزرگ شاهنشاه هخامنشی ب‌شمار می‌رفته است. نیزه در این نگاره‌ها می‌بينيم کم فروهر 
برشکل یک انسان بال‌دار و زیبارو بر فراز سر شاهنشاه ایستاده و بالہایش را برای حمایت از 
ا است. برخی بہخطا پنداشته‌اند کم این تصاویر بال‌دار متعلق بم‌اهورمُزدا است. این 
درست نیست» زیرا -چنان‌کم در نوشته‌های یونانیان معاصز هخامنشیان تصریح شده است- 
ایرانیان برای اهورمزدا هیچ تصویری نمی‌ساخته‌اند و خدا را ذات مجرد و تشبیه‌نشدنی و 
تصورنکردنی می‌دانسته‌اند. هرودوت در این‌باره چنین نوشته است: 

ایرانیان برای خدایشان تصوير و پیکره و معبد و مذبح نمی‌سازند و می‌گویند کسانی کم 

چنین کنند نادان‌اند؛ و تا جائی کم من می‌دانم آنها همچون یونانیان نیستند کم برای خدا 

شکل بشری قائل باشند. ' 

ولی ایرانیان -البته- فروهر را یک ذات فرشته‌گون می‌پنداشته‌اند و برایش تصویر 
می‌ساخته‌اند. این فروهر کم در بغستان و استخر بر بالای سر شاہ نقش شدہ است حتما فروهر 
نخستین شاہ اساطیر ایرانی است کم نیای بزرگ شاهنشاه هخامنشی دانسته می‌شده کم پس از 


۱ هرودوت» ۰۱۳۱/۱ 
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مرگش ب‌عالم ملکوت پیوسته بوده و همواره بر فرزندانش نظارت داشته و آنها را هدایت 
می‌کرده است. مناسب‌ترین نامی کم ما می‌توانیم بر این تصویر اطلاق کنیم «خشتر» است. 
پیشتر دربارۂ خشتر سخن گفتیم» و دیدیم کم خشتر در گاتم‌ی زرتشت یکی از فضایل ملکوتی 
بہ‌معنای سلطنت دانسته شده و از صفات پروردگار است. تصویر خشتر در اینجا تمد اراد 
خدا است؛ و نشان داده شده است کم شاهنشاه مورد حمایت اهورمزدا است» و عنایات 
اهورمزدا همواره بم شکل ذات والای خشتر بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است. 

اصل قدسیت مقام سلطنت و بمب آن حرمت شاه برای ایرانی یک اصل جاافتاده و 
مورد قبول و پیروی بود. درنتیجه, همه مردم خودشان را موظف می‌دانستند کم از شاه اطاعت 
کنند و وسائل خشنودی او را فراهم آورند. فرمان شاه برای همگان لازم‌الاجرا دانسته می‌شد 
زیرا تصور برآن بود کم خیر همگان را در بر دارد» و چنین هم بود. شاه در یک تعبیر - چنان‌گم 
بالاتر گفتیم- خدایگان و انرا بود» و همۀ مردم فرمان‌بران او بودند. خدا در ادبیات 
پارسی معادل «رب» در ادبیات عرب است کم هم برای انسان و هم برای خدا اطلاق می‌شود. 
ریک :تی ادا :تاق اتی است کم سرترستی و اداره امین کش یا کماتشی وا 
برعهده دارد. شوهر و پدر را در عربی با لفظ «رب» بیان می‌کرده‌اند. در سورهٌ یوسف از زبان 
یوسف بہحاکم مصری کم یوسف برده‌اش بود «رب» گفته شده است. رب‌البیت بم‌معنای 
صاحب و سرپرست خانه است. خدا در زبان پارسی همین معنا را دارد و «کدخدا» بم‌معنای 
سرپرست خاندان است و «ده‌خدا» سرپرست ده. شاهان نیز بم‌این مفهوم خدایان مردم بودند» 
نه این کم خودشان را معبود مردم بدانند یا برای خودشان مقام فرابشری قائل باشند. 

این نظریه در تمدن هخامنشی تثبیت گردید و از آن‌زمان بم‌بعد در ایران استمرار یافت و 
اساس استبداد سیاسی را در ایران تشکیل داد. اصل و پایةٌ این تئوری» تقدس سلطنت (و نه 
شخص شاه) بود» کم تا واپسین دم حیات سیاسی شاهنشاهی ساسانی ماندگار شد و پس از آن 
بمشکل دیگری در ذهن جمعی ایرانیان بم زندگی خود ادامه داد. بر طبق این تئوری» رهبری 
سیاسی حق افرادی بود کم دارای ویژگیهپای مشخصی ازقبیل شجاعت و رادمردی و دادگری و 
انسان‌دوستی و بزرگمنشی و بخشندگی بودند و ريشه در خاندان شاهان داشتند و در یک 
سلسلةٌ دراز» پشت در پشت و زاد برزاد» بم‌شاهان اساطیری می‌رسیدند. در عهد ساسانی این 
سلسلة مقدس با آردشیر بابکان تجدید می‌شد کم بر طبق اساطیر رایج از دودمان شاهان 
اولیه‌تی پنداشته می‌شد کم تا زمان زرتشت ادامه داشتند. داریوش بزرگ در سنگ‌نبشتة بالای 


گورش ویژگیهائی را برای خودش برمی‌شمارد کم بیان می‌دارد انسان باید چم ویژگیهائی 
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داشته باشد تا شايستة شاہ شدن گردد. او تأکید کردہ است کم من خشمآور نیستم؛ اگر خشم بر 
من غلبه کند من آن‌را بم‌نیروی خردم مهار می‌کنم» بم‌هنگام نبرد با تمام وجودم می‌جنگم» این 
هنر را دارم کہ از همةٌ جنگ ابزارها ب‌بهترین و کارآمدترین شیوه استفاده کنم» بم‌هنگام نیکی 
کردن با همهٌ وجودم نیکی می‌کنم» زورگو نیستم» بم‌هنگام داوری کردن در امور مردم خرد و 
قانون را میزان قرار می‌دهم» در همه امورم خرد را راهنمای خودم می‌کنم» هر اقدامی را با 
میزان خرد می‌سنجم» و همواره درنظر دارم کم هر کاری کم انجام می‌دهم همان باشد کم 
خشنودی خدا در ان است. 

این نوشته کم آخرین سفارشهای داریوش بزرگ است راهنما است برای شاهان آینده کم 
باید چم ویژگیهائی داشته باشند تا شايستة مقام شاهنشاهی و اداره کردن جهان متمدن شوند. 

ادر ری سانت اف ای ا شا واوا باشد آن است 
کہ نمایندۂ مستقیم و گزیدۂ آسمان باشد. او معصوم است و موجودی منزه است گم هیچ‌گاه خطا 
نمی‌کند. ولی می‌بینیم کم داریوش بہانسانہا درس می دھد کہ اگر شاہ دارای این ویڑگیہا نباشد 
مرتکب خطا خواهد شد و جهان را بم‌تباهی خواهد کشاند. 

کوروش و داریوش ضمن مزایائی کم برای خویشتن قاثل بودند خودشان را شاهانی 
می‌دانستند کم مکلف بم‌برقراری عدالت جهانی و برانداختن زور و ستم بودند» و این باور در 
ژرفای وجدانشان ريشه دوانده بود کم بم راستی از تباری برجسته و مورد عنایت خدا استند و 
همۂ مردم باید کم خواسته‌های ایشان را بم‌اجرا نهند. آنها در ژرفای وجدانشان خودشان را 
انسانهای پاک و عدالت‌گرا و انسان‌دوست می‌دیدند و تصور می‌کردند کم فقط آنها استند کم 
قادرند نظام حق و عدل را در گیتی برقرار و از آن پاس‌داری کنند. کوروش و داریوش واقعا هم 
چنین بودند» و هر تصوری کم از خودشان داشتند درست بود. در لوح معروف بم «حقوق ملل» 
کوروش؛ وی‌را تجسم عینی عدالت و انسانیت و آزاداندیشی و سکولاریسم بم‌مفهوم آمروزی 
می‌بینیم؛ و چنان‌کم از گواهی نویسندگان یونانی و انبیای اسرائیلی و کاهنان بابلی خواندیم او 
حقیقتا هم چنین بوده است. سخن داریوش در کتیبه‌هایش همه‌جا این است کم بندهٌ مورد 
عنایت اهورمَزدا است و اهورَمردا را می‌پرستد» بی‌عدالتی را برانداخته و عدالت را برقرار 
داشته و هیچ‌جا و هیچ موردی بم‌کسی ستم نکرده است؛ و هرکس دیگری بخواهد کم بهم‌راستی 
و درستی سلطنت کند باید کم از زورگویی و ستم بپرهیزد و عدالت را پيشه سازد. در یکی از 
نوشته‌های داریوش بزرگ خواندیم کم هرکم بم‌اهورامزدا ایمان داشته باشد هم در این 
زندگیش و هم در زندگی اخروی بم‌سعادت خواهد رسید. این سخنها نوعی دیگر از سخنان 
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زرتشت است؛ و منظورش آن است کم انسان خداباور خواهد کوشید کم همچون خدا دادگر و 
مهرورز باشد؛ و چنین انسانی بم‌همةٌ انسانهای روی زمین» بی توجه بم‌قومیت و زبان و نژاد و 
دین و مذهبشان» لطف خواهد ورزید؛ و همان‌گونه کم عنایت خدا شامل حال همه موجودات 
روی زمین است عنایت شاه نیز باید کم شامل حال همه انسانهای جهان باشد. 

خشیارشا» پسر و جانشین داربوش در کتیبه‌ئی در استخر (تخت‌جمشید) ضرورت اجرای 
عدالت را بمتمام شاهان آینده گوش‌زد کرده چنین گفته است: 

در میان سرزمین‌های تابعه جاتی وجود داشت کہ پرستش گاه دیو بود. من بم‌عنایت 

اهورمزدا آن دیوکده را ویران کردم و اعلان نمودم کہ کسی نباید دیو را پرستش ان این 

جایگاه کہ پرستش گاہ دیو بود بم‌فرمان من پرستش گاه اهورمزدا و «ارتم» (عدالت) شد. 

کارهای بد دیگری نیز وجود داشت کم من آنها را بم‌کارهای نیک تبدیل کردم. من هرچم 

کردم بم عنایت اهورمزدا کردم. اهورمزدا مرا یاوری کرد تا این کارها را انجام دادم. تو کم 

پس از این خواهی آمد! اگر می‌پنداری کم می‌خواهی در زندگیت خوش بخت و پس از 

مرگت آمرزیده شوی بم رهنمودهائی کم اهورمزدا مقرر کرده است احترام بگذار و 

خاضعانه اهورمزدا و «ارتم» را ستایش کن. کسی کم بم رهنمودهای اهورمزدا احترام 

بگذارد و اهورمزدا و رتم را خاضعانه ستایش کند در زندگیش و پس از مرگش بم‌سعادت 

خواهد رسید. 

معنای «ارتم» را ضمن سخن از زرتشت شناختیم کم فضیلت عدالت‌ورزی ب‌هدف 

نیک‌روزی انسانها است» و دیدیم کم یکی از فضایل هفت‌گانة ملکوتی است. این فضیلت را 
خشیارشا بہبانگ بلند در نوشته‌اش می‌ستاید و آنرا در کنار اهورمزدا قرار می‌دهد و 
پاس‌داری از آرتم را وظیفهٌ اصلی و اساسی انسانها معرفی می‌کند» و از انسانها می‌خواهد کم 
پرستندةٌ عدالت باشند همان گونه کم پرستندهٌ خدای جهان‌اند. 

کوروش و داریوش همة تجارب تمدنی خاورمیانه را بم‌کار گرفتند تا نظامی را پایه‌ریزی 
کنند کم برای ادارهٌ کل جهان متمدن کارآمد باشد؛ و با تدبیری کم خاص خودشان بود 
کوشیدند کم حکومت جهانی یک‌پارچه و منسجم خویش را تحکیم بخشند. شاه محور تمدن» و 
دربار شاه نقطةٌ پرگار جهان متمدن دانسته می‌شد. چندان کم شاه عظیم و باشکوه بود دربار او 
نیز می‌بایست کم شکوهمند باشد. شاه پاس‌دار تمدن بود و دربار او می‌بایست کم تجلّی عینی 
این پاس‌داری باشد. از این‌رو در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر» دست‌ماية هنری 
همۂ اقوام و تمدنهای خاورمیانه‌یی بم‌کار گرفته شد تا بناھائی خلق شود کم بازتاب تجمع و 
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هم‌دوشی همه تمدنبا و فرهنگهای جهان باشد؛ و تمدن شکوهمند هخامنشی را بم‌تصویر 
بکشد. کاخ کوروش بزرگ کم در پاسارگاد ساخته شد» و کاخهای شوش و استخر (تخت 
جمشید) کم بفرمان داریوش بزرگ ساخته شد» جلوهٌ بارز چرخش هنر از خدمت بم‌دین بم‌سوی 
خدمت بم‌دربار» و تجسم زندهْ پیوند و نجمع بت آوزههای هنری خاورمیانه در مرکز 
شاهنشاهی جهانی بود. در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر تعمد شده بود کہ 
همان‌گونه کم کليةٌ اختیارات سیاسی خاورمیانه در دست شاه گرد آمده بود» دست‌مایه‌های 
هنری خاورمیانه در دربار او جمع باشد. در توشته‌ثی کم داریوش در کاخ شوش بءیادگار نهاده 
بم‌این حقیقت چنین اشاره رفته است: 

کارگران و معماران بابلی شالوده‌های کاخ را کندند و برای کاخ خشت و آجر فراهم 
ساختند؛ برای سقفهای کاخ الوار و تیرهای کاج را کارگران آشوری از لبنان بم‌بابل آوردند و از 
آنجا یونانیان و «کاریها» بمشوش حمل کردند؛ چوب بلوط از گندارٌ (منطقهٌ کویته و پشاور) 
آورده شد. ستونهای سنگی کاخ را هنرمندان از خوزستان آوردند. سنگ‌تراشان از یونان و 
ساردیس» زرگران از ماد و مصر دارگران (نجاران) از ساردیس (لیدیم) و مصرء و آجرپزان از 
بابل بودند. برای تزئین دیوارها و دروازه‌ها و سرستونها زر از ساردیس و باختریم» سنگهای 
لاجورد و عقیق و شنگرف از خوارزم» سیم (نقره) و آبنوس از مصرء و عاج از حبشه وآفریقا 
آورده شد. پیکره‌سازان و نگارگران و زینت‌گران از ماد و مصر بودند؛ و زیورهای دیگر برای 
تزیین دیوارها و درها از پونان آورده شد. و افزوده کم در شوش کار بسیار شکوهمندی دستور 
داده شد و ساختة بسیار باشکوهی بم وجود آمد. اهورَمزدا مرا؛ پدرم ویشت‌ سپ راو کشورم را 
نگهبان باد. 

این شکوه و جلال در کاخ استخر کم اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بیشتر 
بود. کاخ استخر کم ما آن را بم‌نام «تخت‌جمشید» می‌شناسیم» مرکز اداری دولت شاهنشاهی و 
محل تجمع سالانۂ فرمان‌روایان جهان متمدن در پیش‌گاه شاهنشاه بود. تاریخ جهان تا آن‌روز 
کاخی ب‌اببت و شکوه تخت‌جمشید را ندیده بود و از آن‌پس هم ندید. از معابد کپن مصر 
فرعونی کم بگذریم» بنائی بم‌شکوه تخت جمشید در جهان ساخته نشده است. کاخهای 
پاسارگاد و شوش و استخر بارزترین جلوةٌ شکوه یک تمدن جهان‌گرا و فراگیر» و الگوی کامل 
چرخش تمدن از خدمت ب,‌خدا و معبد بم‌سوی خدمت بم‌دربار شاهنشاه خدمت‌گزار تمدن 
بشری بود. این کاخها کم در آنها هنر و صنعت کلیه اقوام جهان متمدن بم‌کار گرفته شده بود 
بهترین نمونة جهان‌گرایی تمدن هخامنشی بود. همان‌گونه کم تمدن ایرانی یک تمدن تلفیقی و 
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جهان‌گرا بود» ساختمانهمای هخامنشی نمایان‌گر تجمع همه تمدنها و فرهنگها در یک نقطه بود 
کر AS LS‏ در نقوش تخت جمشید تعمد شدہ بود کہ 
اقوام جہان را در کنار یکدیگر در همزیستی برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داده 
شوند. افواج انسانی از هر قومی در جای خاص خودشان بہنمایش نہادہ شدہاند کہ در صفہای 
خاصی همچون مہمانان گرامی شاهنشاه در دربار او حاضر آمده‌اند و دست‌آوردهای تمدنی 
سرزمینشان را ا در آنجا تعمد شده است کم هر قومی را با رخت و هیأت 
خاص خودش نشان داده شود تا بر پابندی دستگاه سلطنت ایران بم‌اصل احترام بم‌چندگانگی 
قومی و نژادی و فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری تأکید برود. 

اوی این کر ا ا کو ا کے کدف هان اکرو از ردان باق اد ار 
نمایندگان قوم زیر سلطه را با حالتی ذلت‌بار و برهنه و بی‌رخت -یعنی عاری‌شده از هویت 
خویش- در برابر شاه آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می‌دهد» آنگاه 
بم راستی متوجه آن رسالت انسانی‌ثی می‌شویم کم تمدن ایرانی برای خودش قائل بوده است. 
در نقوش تخت‌جمشید هیچ‌جا نشانی از این‌کم اقوام زیر سلطه باید ذلیلانه باج بدهند وجود 
ندارد؛ بل‌کم تصاویر بم‌گونه‌ئی ب‌نمایش نهاده شده ار همزیستی مسالمتآمیز قومپا در 
زیر چتر شاهنشاهی ایران را بازنمایی می‌کند» و چنان است کم انگار قومہا دارایباشا را 
ا اا ا قرار می‌دهند تا او از این داراییها و از امنیت و آرامش 
همه‌شان پاس‌داری کند. همه اقوام خاورمیانه‌یی زیر سلطهٌ مطلق شاهنشاه استند» ولی 
کت هد ی کرای ارو ادوا کر واک عزت و آزادی برخوردارند و 
بہعنوان مہمانان شاھنشاہ بہتخت جمشید آمدہاند. نمایندۂ شاھنشاہ بہپیشواز آنہا رفته و آنہا 
را بم‌سوی شاهنشاه راهنمایی می‌کند در حالی کہ دست شخص مقدّم آنها را برادرانه در دست 
گرفته است؛ و این نہایت احترام بہدیگران است. چہره‌ها اة و بشاش» قامتها همه 
افراشته» چشمها همه باز» و حالتها همه کاملاً آزاده و نمایان‌گر آزادگی است. شاهنشاه 
می‌خواسته کم با نقش کردن این مراسم ب‌همة اقوام جهان آموزش دهد کم هیچ قومی در اين 
درگاهٌ کم‌اهمیت نیست؛ بل کم همه همطراز استند و همه برادران یکدیگرند. بعلاوه» خواسته 
نشان دهد کم همه این قومپا از اطاعت شاهنشاه ایران رضایت خاطر دارند و هیچ حالتی کم 
نشان‌دهنده ناخشنودی آنها باشد در آنان دیده نمی‌شود. آنها با طیب خاطر و با چهره‌های 
خندان و قامت برافراشته و گردنهای راست کم نشان از آزادگی آنها می‌دهد دست‌مایه‌های 
تمدنهاشان را که برصورت نمادین در این نقشها نشان داده شده است- نثار تمدن ایرانی 
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می‌کنند و بسیار هم خشنود استند. صفتی کہ برای دروازه بزرگ تخت‌جمشید در نظر گرفته 
شده بود بازگو کنندهٌ نظر کلی دربار شاهنشاهی بم‌اقوام زیر سلطه بود. بم‌این دروازه «دروازة 
اقوام» گفته شد؛ یعنی دروازه‌تی کم برای ورود نمایندگان همة اقوام آزادة جهان است. پیش از 
این وقتی کوروش بزرگ کاخ خویش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازة بزرگ 
کاخش نهاده بود تا مراتب احترام خویش را نسبت بم‌کل بشریت بہنمایش بگذارد. داریوش 
بزرگ نیز با سرمشق گرفتن از کوروش بزرگ در تخت‌جمشید دروازهُ اقوام ساخت. دروازة 
اقوام بہما ایحاء می‌کند کم همان‌گونه کم شاهنشاه ایران و بزرگان ایرانی از این دروازه وارد کاخ 
می‌شوند» نمایندگان اقوام تابع شاهنشاهی نیز از همین دروازه می‌گذرند و این دروازه بم 
همگان تعلق دارد؛ چم شاهنشاه باشد چم یک بزرگ پارسی يا مادی» و چم یک لیبیایی یا 
حبشی يا مصری يا یونانی. یعنی همان‌گونه کم اين کاخ بهمهُ قومبا تعلق دارد» شاهنشاهی 
ایران دستگاه سلطه‌تی است کم چتر امنیتی‌اش را بر سر همه قومپا گسترده است و دولتی است 
کم ازآن همه قومها و نژادها است. چنین وضعیتی تا آن‌زمان در تمدنهای خاورمیان‌یی سابقه 
نداشت؛ و این خصیصه در تاریخ جہان صرفا ب‌ایرانیان تعلق داشته است و دیگر در هیچ 
سلطه‌تی -نه در سلطةٌ سلوکیها» نه رومیان- تکرار نشده است. 

نمی‌توان انکار کرد کم در آن‌زمان تقدس سطنت و استبداد مطلقه برای ایرانیان یک 
ضرورت گریزناپذیر بود. شاهنشاهی پهناور هخامنشی را فقط یک رژیم متمرکز و نیرومند و 
زیر فرمان یک شاه مستبد و مطاع می‌توانست اداره کند. جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه 
مستلزم آن بود کم همگان شاه را یک ذات والای واجب‌الطاعه بدانند و اجرای اوامر و نواهی 
او را واجب بشمارند. این مورد را نیز داریوش بزرگ در سنگ‌نبشته‌اش آورده است آنجا کم 
تأکید کرده کم همه اقوام درون کشور شاهنشاهی قوانین او را با خوش‌دلی و بی‌احساس زور و 
ستمی اجرا می کنند» و ان ا یش کر «داد شاهی» تا چم اندازه نزد اقوام 
زیر سلطه دارای اهمیت و احترام بوده است؛ و علت کسب این اهمیت و احترام نیز آن بوده کہ 
امنیت و آرامش و همزیستی دوستانه و برادرانه را برای همگی مردم درون کشور شاهنشاهی 
تأمین می کرده است. ٤‏ ۱ 

شاه مظهر آرامش و امنیت و آسایش مردم خاورمیانه و نماد شکوه ایران بود. وقاری کہ 
ایران در جهان کسب کرده بود نتیجه وجود دولت مقتدر و استبدادی کوروش و داریوش بود. 
ایرانی اگر از شاه اطاعت می‌کرد نه بم‌آن‌سبب بود کم معنای آزادی را نمی‌دانست؛ بل‌کم بم‌آن 
جهت بود کم شاه را مظهر هویت خویش می‌شمرد. قدرت و وقار و امنیت او جز در زیر چتر شاه 
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تصورشدنی نمی‌بود. ساختن و نگهداری چنان تمدن شکوهمندی جز در پرتو وجود سلطنت 
متمرکز و شاه مستبد و مطاغٌ امکان نداشت. ایرانی باور کرده بود کم سلطنتٌ یک تکلیف 
دشوار است کم بم‌شاه سپرده شده است تا بم‌توسط آن نظم و امنیت و آرامش و آسایش را برای 
همگان در جهان برقرار بدارد. ایرانی با اين باورٌ بار مالیاتها را بر خودش هموار می‌دانست و 
بم‌امتیازاتی کم طبقات سلطه‌گر برای خودشان مقرر کرده بودند گردن می‌نهاد» و بخشی از ثمرة 
کار و تلاش خود را کریمانه در اختیار آنها می‌نهاد و آرامش و امنیت را در عوض از آنها دریافت 
می‌کرد. این معامله‌تی بود کم ایرانی در آن سود می‌برد. 

ایرانی برای سده‌های درازی در زیر چتر سلطةٌ شاهنشاهی در وقار و شکوه زیست. در 
طول این عرص دراز تاربخی» جز دوران نکبت‌بار یورش اسکندر مقدونی» ایران هیچ‌گاه 
مورد تجاوز اقوام بیگانه قرار نگرفت؛ هیچ بیگانه‌ئی ثروتهای ایرانی را بم‌یغما نبرد و از 
ایرانی باج نگرفت؛ ایرانی بم زیر سلطهٌ هیچ قوم مهاجمی درتّه آمد و آزاده و باوقار و سربلند و 
آسوده زیست. در طول دوازده سدهٌ پرشکوه شاهنشاهی کسانی بر ایرانی فرمان می‌راندند کم 
ایرانی بودند» در درون ایران می‌زیستند» و بخشی از قوم باوقار ایرانی را تشکیل می‌دادند. 
ایرانی در زیر سلطه شاه آزادهٌ باوقاری بود کم آزادی فردیش را مقابل بهای «آزادگی» و 
«سربلندی» داده بود. او تلاش می‌کرد» کار و تولید می‌کرد» مالیات e‏ فرزندانش 
را در اختیار ارتش می‌نهاد» فداکاریها می‌کرد» تا بہعنوان یک قوم در جہان سربلند و پرقدرت 
بماند و بیگانگان چشم طمع بہ‌مال و ثروت و سرزمینش ندوزند. او برای حکومت‌گران کاخ و 
بارگاه می‌ساخت و ب‌شکوه و عظمت این کاخها افتخار می‌کرد» زیرا آنبا را نماد شکوه و 
عظمت خودش یعنی شکوه قوم ایرانی می‌دانست. 

دستگاه سلطنت ایران در طول این دوازده سده در دست خاندانهای اصیل ایرانی بود کم 
بہ رغم همۀ خصایص اقتدارگرایانه و افزون‌طلبانه‌شان ایران و ایرانی را دوست می‌داشتند و 
بہآنہا عشق می‌ورزیدند. شاهنشاهان ایران در واقع- حالت پدرانی نیک خواه را داشتند کم 
-همچون هر انسان دیگری- هر چیزی را در درجۀ اول برای خودشان و در درجۀ دوم برای 
فرزندانشان می‌خواهند. شاهنشاه پدر ایرانیان بود و ایرانیان فرزندان او؛ و رابطه‌ئی کم میان 
این دو برقرار بود رابطةٌ محبت و اطاعت بود. شاهنشاه پدر خیرخواه همگان بود» و ایرانی هم 
متقابلاً ب‌شاهنشاه با همه خصوصیاتش عشق می‌ورزید و برای آسوده زیستن او تن بم‌هر کاری 
میداد. این یک معاملۂ متقابل بود کہ آنکہ در آن سود می‌برد ایرانی و ایرانی مفهوم 


آزادی را می‌شناخت» اما آزادگی را بیش از آزادی دوست می‌داشت. آزادی قدرت و امنیت و 
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رفاہ نمی آورد؛ اما قدرتی کہ دستگاه سلطۂ ایران داشت چنان امنیتی را برای ایرانی بہارمغان 
آوردہ بود کہ او با خیال آسوده بہکار و سازندگی ادامھ میداد و بہخاطر آنکہ این آسودگی 
پابرجا بماند ب‌قوانینی کم اين دستگاه سلطه وضع می‌کرد گردن می‌نهاد و زندگی می‌کرد و بر 
جهان متمدن روزگارش سرور بود. 

ایرانی در طول دوازده سده کم در زیر چتر حمایت شاهنشاهان بود در آرامش و امنیت 
مشغول کار و سازندگی بود» ثمرۂ تلاشش بہخودش تعلق می‌گرفت؛ بیگانگان جرأت 
نمی کردند کم چشم طمع بم‌ثروتهای او بدوزند؛ شهرهای داخلی ایران از استخر و همدان گرفته 
تا ری و هرات و مرو وهيرکانيم و خوارزم و بلخ و زرنگان و سگرتیم و جز اینها در میان حصار 
شدید امنیتیئی کہ چتر حمایت شاهنشاهی برایشان فراهم آورده بود با خیال آسوده و در 
امنیت کامل بم زندگی ادامه میدادند و دغدغەئی از اینکہ بیگانگان بہآنها حمله کنند و 
ثروتها و اندوخته‌هاشان را بم‌غارت بیرند و فرزندانشان را اسیر کنند بم‌دل راه نمی‌دادند. 

دینی کہ زرتشت اساسش را نهاده بود از ایرانی قومی ساخته بود کم دروغ را بزرگترین 
گناه می‌شمرد و همواره می‌کوشید کم درست‌کردار و راست‌رو و نیکوکار باشد. حکومت‌گران 
ایرانی با همه خصایص افزون‌طلبی‌شان برای مردم ایران پدرانی بودند کم همه را فرزندان 
خودشان می‌شمردند و برای همه دل می‌سوزاندند و همواره درصدد آبادسازی کشور بودند؛ 
جاده می‌ساختند» جاده‌ها را پرامن می‌داشتند» در جاده‌ها کاروان‌سرا اش ایا نی کاروانیان 
می‌ساختند» آب‌بند بم‌قصد افزایش زمینهای کشاورزی مردم می‌ساختند» کین (قنات) برای 
آب‌رسانی بم‌کشاورزان و رونق کشاورزی می‌ساختند» بر روی رودخانه‌ها پل می‌ساختند تا 
مردم در آمد و رفتشان آسایش داشته باشند» و بسیار کارهای عام‌المنفعة دیگر کم تا امروز آثار 
بسیاری از آنپا برجا مانده است. 

بالاتر دیدیم کم داریوش بہقصد رونق بخشیدن بم‌بازرگانی جهانی در مصر آن آب‌راه 
معروف را حفر کرد. بم‌هزاران کیلومتر جاده کم سراسر سرزمینهای شاهنشاهی را ب‌هم وصل 
می کرد نیز بالاتر اشاره کردیم. بهرة همه اینها بم‌مردم درون کشور شاهنشاهی می‌رسید. 

کوروش و داریوش و جانشینانشان با رسالتی کم از تعالیم زرتشت آموخته بودند نه تنها 
در خدمت ایران و ایرانی بل‌کم در خدمت همه مردم کشورهای درون قلمرو شاهنشاهی بودند. 
شاه پدر همگان بود و همچون پدری نیک‌خواه فرزندانش را بم‌گونه‌ئی کم شایسته می‌دانست 
سرپرستی می کرد و آنان را بہسوی خیر و سعادت بم‌پیش می‌برد. این کم کلم «شاه» در ایران 
چنین تقدسی یافته و ایرانی عادت کرده است کم هرچم نیکو و پسندیده و دل‌کش و دل‌خواه و 
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عظیم است را با «شاه» مقایسه کرده آن‌را بم «شاه» نسبت دهد (شاه‌راه, شاه‌کار» شاه‌پسند» 
شاه‌داد» ... و دیگر واژگان مشابهی کم تا امروز برسر زبانهای عموم مردم ایران است) برسب 
همین پیوند شایسته افیت کہ ميان شاه و مردم وجود داشته است» و بہسبب همان شکوه و 


شوکت و آرامش و امنیتی است کم شاه برای ایران و ایرانی ایجاد کرده بوده است. 





خشیارشاویونانیان 


داریوش بزرگ پس از ۳۶ سال سلطنت باشکوه در دی‌ماه ۴۸۶ پم بم‌سن ۶۴ سالگی 
درگذشت و جایش را بم‌پسر بزرگش خشیارشا داد کم مادرش وهوتاووس (طاووس زیبا) دختر 
کوروش بزرگ بود. ب‌نظر می رسد کم خشیارشا تلفظ درست نامش خمٌث آرشم بوده است. 

جسد داریوش را در آرام‌گاه باشکوهی کم خودش در دل کوه استخر واقع در شرق 
پایتخت بر اساس طرح بدیع خودش ساخته بود بم ودیعه نهاده شد. بنای آرام‌گاه داریوش 
بزرگ بم‌شکل چلیپا (صلیب) است بم‌ارتفاع حدود ۲۱ متر و عرض حدود ۱۸ متر» و بم‌گونه‌تی 
ساخته شده است کم برای کسی کم از دور بمآن می‌نگرد تصویری از یک کاخ تک 
شاهنشاهی را برنمایش می‌گذارد. چنان‌کم می‌دانیم چلیپا نزد آریان رمز مقدس و نشانة 
جاودانگی بوده است. 

شاهنشاهان بعدی هخامنشی نیز آرام‌گاهشان را بر اساس الگوی آرام‌گاه داریوش 
ساختند. این آرام‌گاهها تا امروز برجا است و عوام ایرانی بعدها با توجم بم نقشی کم شاپور اول 
در پائین یکی از آنها برجا نهاده کم اسارت امپراتور روم را بم‌نمایش نهاده است اینجا را «نقش 
رستم» نامیده‌اند. 

در پائین آرام‌گاه داریوش نیز بنای سنگی کعبه‌مانند توسط داریوش ساخته شده بود کم 
گویا اوستا درآن نگهداری می‌شده؛ و گویا نامش بُن‌خانه بوده است. این بن‌خانه دقیقا الگوی 
بن‌خانه‌ئی است کم کوروش بزرگ در پاسارگاد ساخته بوده است. از بن‌خانهة پاسارگار اکنون 
فقط یک دیواره برجا است» ولی بُن‌خانهُ استخر تا امروز سالم مانده است و عوام ایرانی بعدها 
آن‌را «کعبةٌ زرتشت» نامیده‌اند. 

آرام‌گاه داریوش بزرگ را چنان می‌بينيم کم انگاری از آن بالا بن‌خانه و مجموعة کاخ و 
پایتخت هخامنشی در استخر را نگهبانی می‌کند. آدم وقتی بر در ورودی آرام‌گاه داریوش 
می‌ایستد و بمآن پائینها نگاه می‌اندازد متوجه می‌شود کم داریوش وقتی نقشة بنای آرام‌گاهش 
را طرح‌ریزی می‌کرده تا چم اندازه علاقه داشته کم پس از مرگش نیز از آن بالا نگرنده بر ایران 
و سرنوشت ایرانیان باشد. 

خشیارشا ولی عهد داریوش بزرگ بود و در زمان پدرش برای حدود ۱۵ سال شهریاری 
بخش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مستقر بود. میان‌رودان و شام و مصر در درون 
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شهریاری خشیارشا قرار داشت. 

پسر دیگر داریوش کم آریارمتّم نام داشت نیز در زمان داریوش شهریار بخش شرقی 
شاهنشاهی بود و در باختریم استقرار داشت. باختريم و سغد و درنگیانم و مرغیاتّم و هریو در 
درون قلمرو شهریاری آریارمنم واقع می‌شدند. 

داریوش بزرگ پسران دیگری نیز داشته کم خشیارشا در سنگ‌نبشته‌اش بم‌آنها اشاره 
کرده» ولی ما دربارةً وضع آنها در زمان پدرشان چیزی نمی‌دانیم. 

پس از درگذشت داریوش بزرگ و بم‌تخت نشستن خشیارشا هیچ گزارشی از رقابت 
قدرت خاندانی با شورش در زمینهای زیر سلطهٌ شاهنشاهی در هیچ جا ب‌دست داده نشده 
است؛ و این نشان می‌دهد کم انتقال سلطنت ب,‌خشیارشا و تثبیت قدرت او بم‌طور کاملاً طبیعی 
اتفاق افتاده است. همین موضوع نشان‌دهندهٌ رضایت خاطر همگانی از سیاستهای داریوش 
بزرگ در ایرن و کشورهای تابع شاهنشاهی است. 

خشیارشا شاه‌زاده‌تی تحصیل‌کرده» خوش‌اندام و زیبارو بود. شکوه و ابمتی کم کوروش 
و داریوش برای دستگاه سلطنت ایران بم وجود آورده بودند خشیارشا را نیز در نظر ایرانیان و 
اقوام زیر سلطه در همان شکوه کوروش و داریوش قرار داد. تقدسی کم کوروش و داریوش با 
خدمات ارزنده‌شان بم‌اقوام خاورمیانه‌یی برای دستگاه شاهنشاهی ايران ایجاد کرده بودند 
شاهنشاه را بریک ذات والا مبدل کرده بود کم اقوام خاورمیانه‌یی در پیرامون او دهها حکایت 
و افسانه ساخته بودند و بازگویی می‌کردند. ایرانیان کم در سایهٌ خدمات پدرانۀ کوروش و 
داریوش ب‌همه‌گونه سعادت و رفاه و شوکت دست یافته و بم‌برکت وجود آنها بم‌سروران جهان 
متمدن تبدیل شده بودند در اذهانشان از شاهنشاه تصویری ساخته بودند کم شایستةٌ هرگونه 
ستایشی دانسته می‌شد. 

ایرانیان برای خشیارشا نیز همان ارج و منزلتی قائل بودند کم پیش از او برای پدرش 
داریوش قائل می‌شدند. درباریان خشیارشا چون بم‌حضور او می‌رسیدند سربه‌زیر و تعظیم‌کنان 
وارد سالن تشریفات می‌شدند و دست بر سینه در فاصلهً معینی از شاهنشاه می‌ایستادند و در 
سکوت مطلق منتظر صدور اذن سخن می‌شدند. خشیارشا فرمان‌روای مطلق جهان متمدن بود 
و چنین می‌نمود کم خداوندگار جهان انسانها است. ثروتهاتی کم در زمان خشیارشا بم‌عنوان 
مالیات از سرزمینهای زیر سلطه بم‌سوی دربار ایران سرازیر می‌شد بیش از حد تصور ما بود. 
این ثروتهای انبوه و اطاعت مطلق همگان» از خشیارشا یک شاهنشاه پرقدرتی در جهان ساخته 


بود 9 در عظمتش کمتر از کوروش و داریوش نبود. کوروش و داریوش برای خشیارشا 
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دستگاهی بم‌ارث نهاده بودند کم در شکوهش دستگاه شاهان آشور و بابل و فرعونان مصر با 
آن قابل مقایسه نبود. و او بر این دستگاه خدایی می‌کرد؛ ولی چون ایرانی و مزدایسن بود 
ادعای خدایی نداشت و خود را بندهْ اهورمزدا می‌شمرد. شکوه سلطنت خشیارشا چندان بود 
کم نویسندگان یونانی -در آینده- بم رغم خشمی کم بم‌سبب لشکرکشیش بہیونان از او در دل 
داشتند» باز هم نتوانستند کم شکوه و شوکت او را نستایند و از تمجید او خودداری کنند؛ و در 
نوشته‌هاشان از او با لقب شاه بزرگ یاد کرده‌اند کم ترجمةٌ «شاهان‌شاه» است. 

پیش از اين دیدیم کم تا پیش از کوروش جهان یونانی در حیطهٌ قلمرو فرعونان بود. 
سپس دیدیم کم سرزمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی و جزایر دریای ایژه و مدیترانه توسط 
کوروش بزرگ ضمیمةٌ شاهنشاهی شدند. با برچیده شدن سلطنت فرعونی مصر و پیوستن مصر 
ب‌قلمرو ایران شهرهای یونان اروپایی در جزيرهُ بالکان ب‌خود رها شدند و وارد دورانی از 
آشوب و درگیریهای میان خودشان شدند. لشکرکشی داریوش بم‌اروپای شرقی کہ پیش از این 
درباره‌اش سخن گفتیم بم‌اين دوران پایان داد» ولی آن امنیت و آرامشی کم مورد نظر داریوش 
بود در یونان برقرار نشد؛ زیرا یونانیان اروپایی هنوز آمادگی آن‌را نداشتند کم بم‌مرحلهٌ ثبات 
دائمی برسند. احترام و عزتی کم داریوش برای شهریاران شهرهای یونان اروپایی قائل شد 
سبب گردید کم آنها -ساده‌اندیشانه- وزنه‌تی را برای خودشان قاثل شوند کم بسیار بیش از 
وزنة حقیقی‌شان بود؛ ولی بر آنها ایرادی نیست. 
داستان جنگ ماراتون 

برای آن‌کم بدانیم حقیت داستان ماراتون چم بوده است لازم است کہ اندکی در تاریخ 
بم‌عقب برگردیم. در سال ۵۴۵ پم در شهر آتن کم مهمترین شهرهای یونان بود سرداری بم‌نام 
پیزیسترات پس از یک جنگ داخلی کوتاه‌مدت بم ریاست رسید. او یکی از سلاطین پرقدرت 
و پرکار و باتدبیر آتن بود. چندین معبد برای خدایان یونان برپا کرد» قلمرو آتن را با گرفتن 
چندین آبادی یت داد» برای آنکہ تاریخ یونان را بم‌نوشته درآورد فرمود تا داستانهای 
اسطوره‌یی را از سینه‌های مردم گردآوری و تدوین کنند» و آن‌را بم‌شاعری افسانه‌ثی بم‌نام هومر 
منسوب کرد. نتيجه اقدام او تدوین دو منظومهة «ایلیاد» و «اودیسه» بود کم شهرت جهانی دارد 
و تا امروز بم‌هومر نسبت داده می‌شود. بازرگانی دریایی آتن در زمان او بم‌سبب اقدامات 
امنیت گسترانه‌ثی کم انجام داد رونق بسیار یافت. ۲ 
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کم پیزیسترات بم‌قصد برقرار داشتن ثبات و امنیت و آرامش انجام داده بود باب طبع مردم 
اطاعت‌ناپذیر آتن نبود و خواهان ادامةً سلطنت در خاندان او نبودند. یکی از برادران 
هی‌پیاس را مردم آ تی جر واقعهنی کفتد زاین میب قد کم ھی ای ان ار پار ن ررم 
سخت بگیرد تا آنها را با نظم و انضباط آشنا سازد. مردم آتن بر او شوریدند» و او از آتن 
گريخته بم‌لیدیم رفته ب‌دولت ایران پناهنده شد. پس اوا تن را مردی بم‌نام کلیستین 
بردست گرفت (۵۱۰- ۵۰۷ پم). هی‌پیاس از شهریار لیدیم تقاضا کرد کم برای بازگشتن او 
بم ریاست آتن نزد سران آتن پادرمیانی کند؛ اما پاسخ سران آتن بم‌شهریار آن بود کم هیأتی را 
بم ساردیس فرستادند و بم‌شهریار پیام دادند کم زیر تأثیر سران فراری آتن قرار نگیرد و از آنها 
حمایت نکند. شهریار بم‌اين هیأت قرف کردم ره باید هی‌پیاس را داوطلبانه بپذیرند 
وگرنه او مجبور خواهد شد کم لشکر بم‌آتن بفرستد.۱ 

سران آتن از بیم آن‌کم شهریار لیدیم بم‌آتن لشکرکشی کند درصدد شدند کم مردم جزایر 
دریای ایژه و شهرهای یونانی‌نشین گرانه‌های غربی اناتولی را برضد سلطة ایرانیان بشورانند و 
شہریار لیدیہ را مشغول بدارند. تلاش آنها بر سران شهری بہنام میلیتوس واقع در کرانۂ غربی 
اناتولی اثر نهاد. سران آتن بم‌سران میلیتوس قول مساعدت دادند و عملاً هم گروهی از 
جنگجویان آتنی سوار بر بیست قایق بم‌میلیتوس رفتند تا در شورش برضد ایران شرکت کنند. 
سران شورش تصمیم گرفتند کم بم‌ساردیس (پایتخت لیدیم) شبیخون بزنند و شهر را تاراج 
کنند. آوازة ثروتبای انبوهی کم در ساردیس خفته بود سبب شد کم شمار بسیاری از مردم جزایر 
دریای ایژه نیز بم‌این شورش بپیوندند. هرودوت - بنابر داستان لاف‌زنانه‌ئی کم شنیده بوده- 
نوشته کم یونانیان «ساردیس را بدون مقاومت گرفتند جز پادگان کم آرتم‌فرتم بم‌تنهایی درآن 
بہدفاع پرداخت والبته نیروی چندانی در اختیار نداشت». و افزوده کہ مپاجمین در خانه‌های 
پیرامون شهر آتش افکندند و آت تش از خانه‌ئی بم‌خانه‌ئی منتقل شد و در اطراف شهر گسترش 
یافت» و مردم هراسان از خانه‌ها بیرون آمدند ولی آتش محاصره شان‌کرده بود. آنپا معبد شهر 
را نیز بمآتش کشیدند و معبد منهدم شد. با این‌حال آنبا نتوانستند کم شهر را تاراج کنند» زیرا 
خانه‌های شهر دیوار و حفاظ داشت ت. پارسیان و مردم شهر برای جنگیدن آماده شدند» ولی 

پیش از آن‌کم بزون امد باشند آنها شهر وا رها کرده ثم‌کوه زدنده اها ن سار دس آنا را 
ا پیش از آن‌کم خود را بم‌ساحل رسانده باشند شکست سختی بر آنها وارد آورده 
شماری از آنها را کشتار کردند. بقیه توانستند کم جانشان را گرفته خود را بم‌ساحل برسانند و 
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سوار بر قایقہا شدہ بہدیار خودشان برگردند (سال ۴۹۴ پم).' 

این اقدام آشوب‌گرانه کم در حد نوعی حرکت ناکام برای تاراج مال بود اقتضا می کرد 
کم داریوش دست بم‌اقدام تنبیهی بزند تا یونانیان را زهرچشمی بدهد کم در آینده نخواهند 
صلح و امنیت را برهم زنند. داریوش ب‌خواهرزاده و دامادش (شوهر دخترش) مردونیم پسر 
گاوّبروو کم فرمان‌ده سپاهیان لیدیم بود فرمان فرستاد کم مسببان اصلی شورش را مجازات کند. 
بم‌دنبال آن؛ سران شهر میلیتوس کم مسبیان فتنه بودند فی وش شدند. بسیاری از 
ان اشنا در جزایر دریای ایژه دست‌گیر شدند. شماری از امیران جزایر دریای ایژه 
جابم‌جا شدند» و شماری نیز بازداشت و اعدام شدند. مانور بزرگی کم با شرکت شمار بسیاری 
از قایقہای جنگی در دریای ایژه انجام شد تا ب‌یونانیان زهرچشم بدهد نیز از گزارشهائی 
معلوم می‌شود کم لاف‌زنانه می‌گویند سپاهیان ایران بیونان لشکر کشیدند ولی بسیاری از 
قایقهاشان دچار توفان شده در دریا غرق شدند (دچار خشم خدایان یونان شدند). 

سران آتن چنان از اين رخدادها ترسیده بودند کم وقتی یک نمایش‌نامه‌نویس بم‌نام 
فرینیخوس نمایش سرکوب شورش میلیتوس توسط ایرانیان را بم روی صحنه برد او را برای 
این اقدام - که تحریکآمیز بود و ممکن بود کم خشم ایران را برانگیزد - جریم بزرگی کردند و 
مانع ادامهٌ نمایش آن شدند. اقدامات دیگری نیز کم توسط سران آتن برای خرسند داشتن 
دربار ایران برعمل آمد سبب شد کم داریوش بہشہریار لیدیہ فرمان بفرستد کم هرکدام از 
امیران در شهرهای یونان کم مورد رضایت مردمشان نیستند را برکنار کند و اجازه دهد کم مردم 
خودشان برای انتخاب امیر خودشان تصمیم بگیرند؛ و هرگونه کمک مادی و فکری گم لازم 
باشد را بم‌مردم شهرهای یونانی بکند تا اصلاحات مورد نظرشان را در شهرهای خودشان 
انجام دهند (سال ۴٩۲‏ پم)۲.۰ 

اما در ساردیس تلاشهای هی‌پیاس فراری برای بازگشتن بم ریاست آتن همچنان ادامه 
داشت. بازگشت او بہ ریاست آتن از فا ایران بم‌معنای تضمین اطاعت آتن بم‌ایران و 
پیروی از قوانین ایران بہقصد حمایت از آرامش و امنیت در آن سرزمین بود. بنابر فرمانی کہ 
بم‌شهریار لیدیم رسید» در تابستان سال ۴۹۰ پم گروھی از سربازان یونانی و ایرانی از لیدیہ و 
جزایر -که شمارشان معلوم نیست ولی داستانهای یونانیان قدیم در شمار آن مبالغه کرده‌اند- 
همراه هی‌پیاس راهی شبه‌جزیرة اتیکه شدند کم مرکزش آتن بود. گروهی از آتنی‌های هوادار 
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پیاس نیز همراه هی‌پیاس بودند. سپاهیان ساردیس شهر اریتَرٌ از توابع آتن -که مردمش 
پیش از این در شبیخون بم‌ساردیس با آتنی‌ها همراهی کرده بودند- را گرفتند و معبد شهر را 
بم‌انتقام معبد ساردیس کم آنها آتش زده بودند آتش زدند و از آنجا وارد دشت ماراتون شدند 
کہ در فاصلۂ چند کیلومتری از آتن بود. هرودوت نوشته کم هی‌پیاس وقتی در ماراتون بود 
بم‌سبب رویاتی کم دیدہ بود یقین داشت کم آتن را خواهد گرفت و بم‌سلطنت خواهد نشست و 
امجاد پدرش را زنده خواهد کرد. مردم آتن کم -به‌نوشتةً هرودوت- تا آن هنگام «با شنیدن 
نام ایرانیان لرزه بر اندامشان می‌افتاد» پیامی از خدایشان دریافت کردند کم چنان‌چم قول 
بدهند کم در آینده بیشتر بم‌او خدمت کنند برای حمایت از آنها آماده است. این پیام را خدا در 
رویا بریک اسپارتی داد کم در آتن متولد شده بود و شهروند آتن بود» و او بم‌سران آتن رساند. 
آتنیان با دریافت پیام خدا گرم‌دل شدند» و برای مقابله با دشمن قصد ماراتون کردند. مشوق 
آتنی‌ها برای مقابله با سپاهیان شاه یکی از عموزادگان هیپیاس بود کم رقیب او برای رسیدن 
بہ ریاست بود. سران آتن مأموری را بم‌اسپارت فرستادند تا از اسپارتیان کیک بطلبند. ولی 
اسپارتیان کم مایل بم روبه‌رو شدن با سپاهیان ایران نبودند بم‌سران آتن پیام دادند کم ما در دهة 
اول ماه کم هنوز ماه بم‌نیمه نرسیده باشد بیرون شدن برای نبرد را حرام و گناه می‌دانیم» و شما 
اگرتا نیمۂ ماه صبر کنیم بمیاری‌تان خواهیم شتافت. ولی آتنیان - به‌نوشتة هرودوت- ب,‌پیامی 
کہ خدا برایشان فرستاده بود کاملاً گرم‌دل بودند» و جنگجویان پرامید آتنی در ده‌هزار تن (همة 
جنگجویان آتن) بم‌سوی دشت ماراتون بم راہ افتادند. از پلاتم نیز هزار مرد بمآنها پیوستند. ۱ 
داستان ماراتون را بعدها داستان‌پردازان یونانی چنان نوشتند کم نشان می‌داد داریوش 
برقصد تصرف آتن بمیونان لشکر فرستاد ولی سپاهیانش با شکست برگشتند. برخی از 
تاریخ‌نگاران ایرانی نیز کہ ترجمۀ متون اصلی یونانی را نخوانده‌اند» زیر تأثیر تاریخ‌نگاران 
نوین غربی؛ در تألیفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داریوش بمیونان نوشته‌اند. ولی 
حقیقت امر بم‌گونهٌ دیگری بوده و رخداد ماراتون نه لشکرکشی داریوش بم‌یونان بل‌گم رقابت 
و ستیز قدرت سران آتن بود. یک‌سوی سیز قدرت در این لشکرکشی هی‌پیاس بود» و سوی 
درک یکی از عموزادگانش بہنام میلی‌تیاد کم فرمان‌دهی سپاهیان آتن را داشت. این 
میلی‌تیاد نیز پیشترها توسط عمویش از آتن تبعید شده و بم‌ساردیس رفته یک‌چند بخدمت 
ارتش ایران درآمده بود» و پس از او بم‌آتن برگشته بود. اکنون درصدد بود کم ریاست آتن را 
بگیرد. نقش ایران در رخداد ماراتون آن بود کم از یکی از دو سوی ستیز قدرت (یعنی از 
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پیاس) حمایت می‌کرد. کل حکایت پر شاخ و بال ماراتون بیش از این نبوده است» و این 
چیزی است کم با چند بار خواندن گزارش هرودوت و تاریخ‌نگاران یونان باستان دست‌گیر ما 
می‌شود. کسانی کم معبد اری‌تَرُ را آتش زدند نیز سربازان یونانی‌تبار لیدیایی بودند کم انتقام 
بم‌آتش کشیده شدن معبد خودشان را گرفتند» و ایرانیان هیچ دخالتی در این جنایت نداشتند. 
به‌نظر می‌رسد کم افسران ایرانی -بنا بم‌فرمانی کم داشتند- وقتی در ماراتون دیدند کم 
مردم آتن خواهان هی‌پیاس نیستند و با آن نیروی عظیم ده‌هزاری (یعنی با همه توانشان) برای 
مقابله با او بیرون آمده‌اند قصد بازگشت بم‌ساردیس را کردند. ولی بم‌هرحال» خود این واقعه 
نوعی پیروزی برای آتن بود کم با نپذیرفتن یک حاکم سرسپرده بم‌ایران توانسته بود کم 
استقلال خویش را حفظ کند. اما نویسندگان یونانی از این رخداد ساده داستانها پرداختند و 
سخن از در ماراتون می‌گفتند کم باعث فرار ایرانیان شد؛ و بم‌هنگام فرارشان چندین 
قایقشان در دریا غرق شد و بسیاری از سربازانشان در دریا تلف شدند؛ و همهٌ این داستان را کہ 
خودشان ساخته بودند نشانة خشم خدایان آتن بر ایرانیان قلمداد کردند. این داستانها رخداد 
ماراتون را جنگی عظیم نامیدند کم پیروزی آتن بر ایران را در پی داشت. تاریخ‌نگاران غربی 
در دو سدهْ اخیر تلاش بسیار کردند کم داستانهای کم یونانیان قدیم در این‌باره نوشته‌اند را 
حقیقی جلوه دهند و آن‌چم کم یونانیان قدیم شکست شاهنشاهی ایران از لشکر ده‌هزار نفری 
آتن در ماراتون نامیدند را با شاخ و بالهائی بزرگ کرده‌اند» و آن‌را ایستادگی آتن در برابر 
گسترش‌طلبیهای ایران نامیده پیروزی موهوم آتن در ماراتون را «پیروزی تمدن بر بربریت» 
می‌نامند» آن‌چم «شکست ایران از آتن و نجات تمدن غربی» ا را با بزرگداشت 
«ماراتون» گرامی می‌دارند و همه‌ساله بم‌این مناسبت مراسمی برگزار می‌کنند کم حیله‌گرانه 
شکلی فرهنگی بمآن داده‌اند؛ مراسمی کم اشاره‌اش ب,‌برتری تمدن یونان قدیم بر تمدن ایرانی 
است ولی بیشینۂ مردم جہان معنایش را ھی اد کی اورا ان ت ا از ان رک وت 
و اهانت‌آمیز تقلید E‏ «شکست ایرانیان» نام دارد را همچون غربیما ازا 
بزرگ‌داشت ماراتون» برگزار می‌کنند و ناآگاهانه می‌پندارند کم در یک کار فرهنگی در کنار 
مردم جهان شرکت دارند؛ ولی حقیقت امر آن است کم «ماراتون» نوعی دشنام بم‌تاریخ و 
فرهنگ ایران و ایرانی است. 
نکتهٌ شگفتی کم در بسیاری از نوشته‌های تاریخ‌نگاران نوین غربی بم‌چشم می‌خورد 
آن‌کم گویا با استواری آتن در برابر ایران تمدن غربی نجات یافت. انگار کم تمدن یونان در 
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بوده و چون نتوانسته کم با آتن کاری بکند تمدن از تخریب رهیده است. و این در حالی است 
کم می‌بينيم عموم همین تاریخ‌نگاران غربی دولت هخامنشی را می‌ستایند و اعتراف دارند کم 
دولت ایران از تمدن بشری پاس‌داری می‌کرد و فرهنگ خاورمیانه‌یی در دوران هخامنشی 
متحول شد و بم‌اوج شکوه رسید؛ ولی وقتی بمیاد یونان می‌افتند عصبیت غربی دامنشان را 
می‌گیرد و ب‌یک‌باره سخنشان عوض می‌شود. این «دولت پاس‌دار تمدن بشری» چم خطری 
برای تمدن یونانیان داشت کم در آن‌زمان هنوز مراحل نخستین خویش را می‌پیمود» موضوعی 
است کم باید از این تاریخ‌نگاران پرسید و پاسخش را نزد خود آنها یافت. شاید اینها بگویند 
کہ اگر یونان ضمیمة ایران شده بود اندیشم‌مندان یونانی کم سه نسل بعد پدید آمدند و تمدن 
یونانی را پایه نهادند پدید نمیآمدند. این نیز سخنی بی‌اساس است» زیرا هم اندیش‌مندان 
یونانی» چنان‌کم در جای خود خواهیم دید» پس از مسافرتها بمایران و تأثیرپذیری از تمدن 
ایران و ب‌دنبال اخذ علوم و فنون خاورمیانه بہمرتبەئی رسیدند کم ما می‌شناسیم؛ و تمدن 
یونانی ثمرُ باز شدن دروازه‌های شاهنشاهی هخامنشی بر روی یونانیان بود. 

بیشترینۀ شهرهای یونانی در زمان داریوش بزرگ در اطاعت ایران بودند؛ همۀ جزایر 
واقع در دریای ایژه و دریای مدیترانه در درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند؛ کشورهای 
مقدونیم و تسالی و تبس از خاک اصلی یونان -به‌نوشتة هرودوت- داوطلیانه در اطاعت شاه 
ایران بودند. شاه اسپارت در اطاعت ایران بود. یونان ب,‌چندین شهریارنشین کوچک محلی 
تقسیم شده بود و همه‌شان -به‌نوشتة یونانیان- دوستان شاهنشاه بودند (به‌بیان درست‌تر» 
اطاعت از شاهنشاه را پذیرفته بودند). ولی یونان اروپایی -البته- بب‌طور رسمی ضمیمه کشور 
شاهنشاهی نشده بود. بعدها تویسندگان بونانی ادعا کردند کم ایران قدرت نداشت تا پوتان را 
ضمیمة کشور هخامنشی کند؛ و اگر می‌خواست کم با توسل بم زور یونان را تسخیر کند از یونیان 
شکست می‌خورد آن‌گونه کم در ماراتون از آتن شکست خورد. 

یک روایت کوتاهی از هرودوت تفسیر روشنی دربارة این کم چرا شاهنشاهی هخامنشی 
یونان را تسخیر نکرد بم‌دست می‌دهد؛ و همه داستان‌پردازیهای یونانیان دربارۂ رشادتهاشان 
در دفاع از سرزمینشان در برابر ایران را تفسیر می‌کند. هرودوت نوشته کم وقتی جزایر دریای 
ایژه تسلیم کوروش شدند» یک هیأّت از سوی لاسیدامونی‌ها بم‌نزد کوروش رفته از او تقاضا 
کرد کم از مداخله در امر سرزمین اصلی یونان خودداری ورزد» وگرنه با مقابلهٌ لاسیدامونیها 
روب,‌رو خواهد شد. کوروش پس از شنیدن سخنانشان بم‌آنها پاسخ داد کم در تصمیمی کہ 
بخواھد دربارۂ یونان بگیرد نخواهد نگریست کم بازتاب آن در مردمی کم تنها کارشان 
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بی‌کاری و گردآمدن در میدانبای عمومی و دروغ‌پردازی برای یکدیگر است چ‌گونه خواهد 
بود. جمله‌ئی کم هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنین است: 
من هرگز از کسانی کم در میدانهای شهرشان گرد هم می آیند و برای آن کم یکدیگر را فریب 
دهند سو گندهای دروعٌ برای یکدیگر می خورند؛ واهمه بم‌دل راه نمی‌دهم.! 
تفسیر این سخن کوروش آن است کم مردم یونان بم زندگی عادی خودشان مشغول‌اند» 
و من با آنبا کاری ندارم. بم‌بیان دیگر» کوروش بم‌آنها فهماند کم مردمی کم اهل قیل و قال و 
خوش‌گذرانی‌اند هیچ خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد نمی‌کنند تا شاهنشاه 
بم‌فکر الحاق سرزمینشان افتد و دولت ایران بخواهد کم سرپرستی آنها را برعهده بگیرد. 
این لاسیدامونی‌ها نیز در آینده داوطلبانه بم‌اطاعت ایران درآمدند» و کشور اسپارت تا 
پایان عمر شاهنشاهی هخامنشی یکی از اقمار ایران بود. 
هرودوت جمله‌ثی دارد دربارهٌ نگرش ایرانیان بم‌اروپاء کم مستقل ماندن یونان اروپایی 
در زمان هخامنشی را تفسیر می‌کند. او می‌نویسد: 
ایرانبان مدعی‌اند کم آسیا و مردم آسیا متعلق بم‌آنها است؛ ولی آنها اروپا و مردم یونان را 
جدا از خودشان می‌دانند.۲ 
مفهوم این سخن آن‌است کم از نظر دولت‌مردان ایران» یونان در بیرون از حدود طبیعی 
دولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ایران درصدد الحاق آن بم‌ایران برنم ی آمدند. 
چنان‌کم دیدیم» لشکرکشی داریوش بزرگ ب‌درون اروپای شرقی نیز بم‌هدف مشخص 
دور کردن خطر اقوام نیمه‌وحشی از جهان متمدن بود نه الحاق سرزمینهای یونانی. بم‌عبارت 
دیگره داریوش بزرگ بم سرزمینهای اقوام نیمه‌وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آنها را از 
یونانیان دور کند. لشکرکشی او اقدامی بود برای حمایت از یونانیان در برابر دست‌اندازیهای 
قبایل بیابان‌گردی کم یونانیان آنها را اسکیتهای نیمه‌وحشی نامیده‌اند» و نوعی از رفتارشان را 
پیش از این از گزارش هرودوت خواندیم. 
داستان لشک رکشی خشیارشا بم‌یونان 
پیاس کم سرسخت‌ترین مدعی ریاست بر آتن بود اندکی پس از رخداد ماراتون 


درگذشت. آتن پس از ماراتون بم‌تقویت نیروی دریایی خویش پرداخت و درصدد شد کم با 


۱ هرودوت» ۱/ ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۲ همان ۰۴/۱ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۳۳ 


تشکیل انتحادپه بزگی از اسپارت و تیس و دیگر شهرهای یونانی برای گسترش اتتحادیه در 
میان جزایر دریای ایژه نیز اقدام کند. دوبار نیز حملات بزرگی برای گرفتن برخی از جزایر 
دریای ایژه انجام داد کم بم‌سبب مقاومتهای مردم این جزایر با شکست مواجه شد. 

بلندپروازی آتن صلح همگانی در دریای ایژه و منطقۂ ايونیم در كرانة غربی اناتولی را 
بم‌مخاطره انداخته بود» و لازم بود کم دولت ایران برای گوش‌مالی دیگربارة آتن دست بم‌کار 
شود. بم‌این‌منظور» خشیارشا در سال ۴۸۰ پم هر روت و کم تابع ایران بودند 
اقدام ب‌لشکرکشی بم‌یونان کرد. حقیقت این لشکرکشی نیز در سایهٌ داستانهائی کم بعدها 
یونانیها پرداختند گم شده است. داستانهای یونانی چنان است کم گویا خشیارشا همه آسیا را 
برضد آتن بسیج کرد. هرودوت برای آن‌کم بنمایاند کم آتن خیلی اهمیت و ابهت داشته اين 
داستان را در کتاب هفتم تاربخش بم‌تفصیل شگفت‌آور و دل‌انگیزی بم رشتةً تحریر درآورده 
است» ولی عمومًا اا ناف شیرین است. او بندهای ۳۰۵ تا ۳۱۰ کتابش را بم‌آمار 
سپاهیان ایران اختصاص داده و نوشته کہ شمار ناوهای خشیارشا در این جنگ افزون بر ۵۲۰۰ 
فروند» مردان نیروی دریائیش افزون بر ۵۱۷ هزار تن» و شمار سپاهیانش در لشکرکشی بمآتن 
دو میلیون و ۲۱۷ هزار مرد بود» کم یک میلیون و ۷۰۰ هزارشان سربازان پیاده نظام بودند. 

همه اینها در داستان شیرین هرودوت بم‌جنگ یک شهری رفته بودند کم شمار مردانش 
بہ بیست هزار نمی‌رسید؛ و لاف‌زنانه ادعا کرده‌اند کم سپاه چند میلیونی خشیارشا در برابر 
آتنیان شکست یافتند و با سرافکندگی بہایران برگشتند. 

هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشیارشا و اهمیت تراشیدن برای 
آتن بوده کم گرچم مردی با تجربه و دقیق بوده فراموش کرده بوده کم فکر کند چنین انبوهی از 
مردان جنگی چم‌گونه قادر بوده خواربار مورد نیازش را در سرزمین کوچکی چون کرانه‌های 
دریای ایژه و غرب اناتولی تأمین کند. البته مجموع افراد ارتش ایران شاید در آن روزگار 
بم‌چنین شماری می‌رسیده است» ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ایران را بم‌عرصه پیکار 
با شهر آتن کشانده است تا آن‌را بر دست مردم آتن بم‌شکست بکشاند و در نتيجة آن برای آتن 
یک عظمت و قدرت بی‌مانندی ایجاد کند. برطبق این داستان» خشیارشا با اين نیروی عظیم 
توانست کم شبه‌جزیرةٌ بالکان را زیر پا نهاده وارد آتن شود. 

ولی معلوم نیست کم آن سرزمین کوچک کم بم‌مشکل می‌توانست جمعیت کم‌شمار 
خودش را سیر نگاه دارد خواربار برای اين چند میلیون مرد جنگی ایران و علوفه برای 
اسپانشان تأمین کند» و آن‌زمینهای باریکة شرق یونان چم‌گونه گنجایی برای عبور چنین شمار 
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انبوھی را داشت کہ هرودوت نوشته صدها هزار اسپ داشتند. یونانیان و از جمله هرودوت 
چندان غرق بزرگنمایی لافزنانھ بودہ‌اند کہ همۂ این پرسشہای بی‌پاسخ از نظرشان نہان 
مانده است. تاریخ‌نگاران نوین غرب نیز کم علاقه دارند یونان ب‌همان گونه باشد کم 
داستان‌پردازان باستانی بم‌تصویر کشیده‌اند» وقتی داستان لشکرکشی خشیارشا بم‌یونان را 
می‌نویسند همچون یونانیان آن زمان میاندیشند و همان لافهای پیروزی آتن و شکست ایرانیان 
را تکرار می‌کنند. 

وقتی بہیاد بیاوریم کہ مساحت سراسر شبەجزیرۂ انگشتمانند اتیک کہ آتن مرکزش بود 
بہ ۲۶۰۰ کیلومتر مربع نمی‌رسید» آن‌هم سرزمینی کم بیشینه‌اش را کوهستانهای سخت‌گذر و 
غیر مسکون تشکیل می‌داد» آن‌گاه بم‌چند و چون داستان‌پردازی لاف‌زنانهُ پونانیان باستان پی 
خواهیم نرد 

آن‌چم کم با بازخوانی خردپذیرانهُ گزارشهای خود یونانیان دست‌گیرمان می‌شود آن 
است کم وقتی سپاهیان ایران (در واقع سپاهیان شهریاری لیدیم) بم‌آتن نزدیک شدند آتن بی 
مقاومت تسلیم شد. سلطان آتن در آن‌زمان مردی "| بود. بنا بم رهنمود او همة 
سکنة آتن از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پیر و جوان شهر را تخلیه کرده بم کوهستانهای 
اطراف رفتند. کتیبه‌تی در یونان کشف شده کم این موضوع را بازگویی می‌کند. در این کتیبه 
آمده است کم سکنه آتن شهرشان را بم «آتنا» (زن‌خدای شهر آتن) تحویل داده خود با زن و 
فرزندانشان بم «تروزن» رفتند. وقتی سپاه ایران بم‌آتن رسید آتن ب‌کلی خالی از مردم بود» و 
سپاه ایران وارد شر یی گت شاه پتشی: از ان ,ارتفن ابارت کم یرو مند ترین اروتتی ادن 
شبه‌جزيرةُ بالکان بود» در نخستین نبرد با سپاهیان ایران در هم شکسته شده و شاه اسپارت با 
هزاران تن از سپاهیانش بم‌کشتن رفته بودند. 

از نظر حقایق تاریخی» دنبالة اين وقایع را باید در گزارش مذاکرات تمیستوکلس با 
فرمان‌ده سپاهیان ایران پی‌گیری کرد. یونانیان نوشته‌اند با خود خشیارشا مذاکره کرد. 
هرودوت ضمن داستان‌پردازی دربارة این لشک رکشین که شنیدنش می‌توانسته برای یونیان 
دل‌انگیز بوده باشد- پس از آن‌کم نیروی دریایی ایران را در سالامیس بہشکست می‌کشاند و 
صدها فروند کشتی نیروی دریایی ایران را غرق می‌کند و دههاهزار ایرانی را بم‌کشتن می‌دهد» 
می‌نویسد کم تمیستوکلس در رأس هیأتی نزد خشیارشا رفت و با او مذاکراتی بم‌نمایندگی از 
طرف آتنیان انجام داد و از او خواست کہ بم‌آسیا برگردد. ' 


۱ هرودوت» ۱۴۷/۸- ۰۱۵۵ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۳۵ 


اما حقیقت واقعه را نیز می‌توانیم از درون همین نوشته‌های لاف‌زنانه بیرون بکشیم. از 
تمیستوکلس در کتاب هرودوت بم‌عنوان قهرمان یاد شده کم تدبیرهایش سبب نجات آتن شد. 
می‌توان پنداشت کم او ضمن مذاکره با فرمان‌ده سپاهیان ایران (يا چنان‌کم یونانیان می‌گفتند با 
خشیارشا) تعهداتی را بم‌ایرانیان سپرده استقلال آتن را حفظ کرده باشد. داستان رفتارهای 
نیکی کم دولت ایران با حکام و مردم شهرهای یونان کرد -و این‌را یونانیان برای نشان دادن 
اهمیت خودشان بازنوشته‌اند- نشان‌دهندة آن است کم همة شهرهای یونانی ازجمله آتن تسلیم 
شدند. ورود سپاهیان ایران بہت تن در روز اول مهرماه سال ۴۸۰ بی هیچ مقاومتی را هرودوت و 
همه مورخان یونانی نوشته‌اند» و معنای این سخن چیزی جز تسلیم کامل آتن بہایرانیان 
نیست. در این نوشته‌ها تأکید شده کم آتنی‌ها پ پیش از ورود سپاهیان شاه شهر را تخلیه کرده 
بودند و سپاهیان ايران وارد شهر بی‌سکنه شدند. معنای دیگر این نوشته آن است کم کلية 
جنگجویان آتن» طبق مذاکراتی کم سران آتن با فرمان‌ده سپاهیان ایران انجام دادند از شهر 
رفتند, و سپاهیان ایران با آرامش وارد شهر شدند. بم‌اين ترتیب» سراسر باريکة انگشت‌مانند 
اتیکم تسلیم شد. هدف لشکرکشی از نظر خشیارشا تحقق یافته بود» آتن و اسپارت تسلیم شده 
بودند» نیروی دریایی آتن و اسپارت درهم شکسته شده بود» و خطرآفرینی‌ثی کم برای امنیت 
و آرامش در دریای ایژه و کرانه‌های اناتولی ازجانب آنها احساس می‌شد برطرف شده بود. 
خشیارشا قصد ضمیمه کردن یونان بم‌ایران را نداشت» و همان سیاستی را دنبال کرد کم پیش از 
او کوروش و داریوش دنبال کرده بودند. 

ولی بعدها داستان‌پردازان یونانی داستان این رخداد را بم‌گونه‌ئی بم‌تصویر کشیدند کم 
گویا ارتش چند میلیونی ایران در تنگة سالامیس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل 
بماند و بقیهُ یونان نیز در آینده از سيطرة ایران بیرون شود. تاریخ‌نویسان نوین غربی نیز کم 
علاقه دارند آتن را -لاف‌زنانه- آغازگر تمدن بشری معرفی کنند از این واقعه بم‌عنوان مقابلة 
تمدن یونانی با تمدن ایرانی یاد کرده گزارشهای یونانیان کهن را با آب و تاب بسیار بازگویی 
که تک کف انز مه ریخست اف تاه ادف شوه 

گفتیم کم شنیدن این داستان برای یونانیان دل‌کش بود. داستان این لشکرکشی؛ 
بم‌آن‌گونه کم یونانیان نوشته‌اند» چنان است گم ارتش ایران با بیش از دو میلیون سپاهی وارد 
ونان شدن و هم شپرهای ونان را گرفتند؛ ولی تیروی دریایی ایران در تن سالامیس در هم 
شکست» و همین شکست سبب شد کم خشیارشا بم وحشت ت افتد و دست از بونان بردارد و 
بم‌ایران بگریزد. زیباترین افسانه‌ها دربارةً شکست و فرار خشیارشا را اسخیلیوس در یک 
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نمایش‌نامۂ موسوم بہ «پارسیان) پرداختھ است. ولی این داستانہا را از ھر سو کہ بخوانیم 
مبتنی بر گزارشهای آشفته بم‌نظر می‌رسند و هیچ اعتمادی نمی‌توان بہآنہا کرد. همۂ کتابہای 
تاریخی نوین نیز داستان لشکرکشی خشیارشا بم‌آتن را بم‌همان‌سان بازگویی می‌کنند کم 
اا بعدها در میدانهای شهرهای یونان برای تجمح‌کنندگان نقل می‌کرده| ند 
تا مردم را سرگرم کنند و حس میہن‌پرستی و علاقه بہفرھنگ یونان را در آنہا تقویت کنند» و 
برای داستانهای شیرینشان جایزه بگیرند. 

آن‌چم کم ما از راه خواندن گزارشهای خود یونانیان میدانیم آنکہ همۂ شهرهای یونانی و 
حتی آتن تا واپسین دم عمر شاهنشاهی هخامنشی اگر چم نه در درون مرزهای کشور شاهنشاهی 
ولی در اطاعت دولت ایران بودند» سرپاوان ومردووان ان اک کی ا و ارت 
ایران خدمت می‌کردند» بسیاری از یونانیانی کم در مصر و کلده تحصیل علوم پزشکی و 
ریاضیات کرده بودند در ایران مشغول کار بودند» شهریاران شهرهای یونانی پیوسته از ایران 
کمک مالی دریافت می‌کردند» و دخالت ایران در امور سیاسی یونان هميشه استمرار داشت 
بم‌گونه‌ثی کم بسیاری از سیاست‌مردان یونانی کم بیش ازحد رضایت یونانیان بم‌ایران خدمت 
می‌کردند دوره‌هاتی از عمرشان را بم‌عناوین گوناگون - چه بم‌صورت مپاجر و چم برصورت 
کارمند- در سرزمینهای درونی کشور هخامنشی بم‌سر می‌بردند. این امررا نویسندگان یونانی 
چندان بمتکرار در نوشته‌هاشان آورده‌اند کم دربارة آن جای هیچ جدالی باقی نمی‌ماند. 

بالاتر ب‌تمیستوکلس اشاره شد. همه مورخان یونانی او را یکی از شخصیتمای باتدبیر و 
نیرومند آتن و قهرمان جنگ سالامیس معرفی کرده‌اند. ولی پائین‌تر خواهیم دید کم او در 
اطاعت خشیارشا بود. علاوه بر او» یکی از سران اسپارت بم‌نام پاوسانیاس کم تاریخ‌نگاران 
یونانی با عنوان قهپرمان جنگ پلاته از او یاد کرده‌اند کم نیروی دریایی ایران را شکست داد؛ 
نیز نه تنها پس از اين لشکرکشی در اطاعت خشیارشا بود بلکم انیفورم ایرانی می‌پوشید و 
بم‌این وسیله رسما خودش را از اتباع دولت ایران می‌دانست. او ب,‌عنوان کارگزار رسمی ایران 
در بیزانتیوم (جائی کم اکنون استانبول است) مستقر بود» و دختر مکمبات -افسر ایرانی 
مستقر در بیزانتیوم- را بم زنی گرفته داماد ایرانیان شد.! 

این گزارش نیز یک جنبه از داستان‌پردازیهای یونانیان دربارةُ جنگ پلاته و سالامیس 
را نمایان می‌سازد» و معلوم می‌دارد کم این مرد نه تنها ایرانیان را شکست نداده بل‌کم 
خدمت‌گزار ایران بوده است. شاید هم خود او بم‌سران آتن و اسپارت گزارش دروغ شکست 


۱ بنگر: اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۳۵۷- ۰۳۵۹ 
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ایرانیان داده بوده است تا نزد آنها تبدیل بم‌قهرمان شود. خدمتهائی کم او بم‌ایران می‌کرد 
موجبات خشنودی خشیارشا را فراهم آورده بود. متن یک فرمان خشیارشا بم‌پاوسانیاس را 
توکیدید چنین آورده است: 
چنین می گوید شاه خشیارشا بم‌پاوسانیاس: چون مردانی را از آنور دریاه از بیزانتیوم 
ایک رادي مات و کک براق یدریو ی ما ف راھد کر هی رورت 
خواهد بود. و از سخنان تو بسیار خشنود استم. مگذار» نه شب و نه روز» تو را از انجام 
دادن آن‌چم کم وعده داده‌ای بازدارد؛ نه برای هزین زر و سیم و نه برای بزرگی سپاه 
هرجا کم در دست‌رس باشند. با همکاری با ارتّمبازو» مرد بزرگواری کم برای نظارت بر 
امور شما فرستاده‌ام» کارهای من و خودتان را بی‌باکانه بم‌انجام برسان؛ هرچم کم برای 
فردو کم ویک اس و تسام رید 
این ارتہبازو جانشین مگہبات در فرمان‌دهی نیروهای ایران در تراکیم بود و در 
بیزانتیوم استقرار داشت. E‏ خشیارشا درگذشت اسپارتیہا پاوسانیاس را بہنیرنگی 
بم‌اسپارت دعوت کردند» و او را گرفته بم‌اتهام خیانت بم وطن اعدام کردند. تمیستوکلس نیز 
توسط آتنی‌ها با همین اتهام مواجه شد و از نامه‌هائی کم بردست‌خط او در خانة پاوسانیاس 
بردست آمد معلوم شد کم او در موارد بسیاری در خدمت بم‌ایرانیان با پاوسانیاس همکاری 
می‌کرده است؛ و او از بیم آن‌کم آتنی‌ها با او همان کنند کم اسپارتیها با پاوسانیاس کرده بودند 
بم‌بیزانتیوم گريخته بم‌ایران پناهنده شدء و چون‌کم بیم داشت کم کسی از یونانیان وی‌را بیابد و 
ترور کند رخت زنان ایرانی پوشید و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جرأت نزدیک شدن 
بم او را نداشته باشد» و با کشتی ب‌ساردیس رفت و خود را در اختیار شهریار لیدیم گذاشت. 
مجلس ملی آتن چون بر خود او دست نیافت ممتلکاتش را مصادره کرد و حق شهروندی آتن را 
از فرزندانش سلب کرد. آردشیر اول کم جانشین خشیارشا شده بود بم‌شهریار لیدیم فرمان 
فرستاد کم تمیستوکلس را بم‌شوش بفرستد. توکیدید نوشته کم شاه امیدوار بود کم این مرد همة 
یونانیان را بم‌اطاعت ایران بکشائد» و از این‌رو وی‌را چندان مورد نوازش قرار داد کم پیش از 
آن دربارة هیچ یونانی‌ثی سابقه نداشت. او پیش از آن‌گم از یونان بگریزد زبان ایرانی آموخته 
بود» و وقتی آردشیر او را بم‌حضور پذیرفت بم‌خوبی بم‌پارسی سخن می‌گفت» و جریان جنگ 
سالامیس و خدماتی کم بم‌ایران کرده بود را برای آردشیر شرح داد. او یک‌سالی در پایتخت 
ایران ماند و پس از آن شاه حاکمیت شهر «مانیس» در غرب اناتولی را بم‌او داد» زمینی بم‌او 


۱ همان» ۳۵۸ بہنقل از توکیدید. 
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بخشید کم درآمدش را برای هزینۂ زندگی خانواده‌اش بگیرد» بعلاوه مالیات پنج روستای 
غرب اناتولی را در اختیار او نهاد تا هزینهُ اصلاح امور یونانیانی کند کم با او همکاری 
می کرد ند (حق الطاعه بمشخصیتهای یونانی بپردازد). تمیستوکلس با یک بیوه‌زن ایرانی کم 
در غرب اناتولی جاگیر بود ازدواج کرد تا از هر نظر ایرانی شده باشد. آردشیر چندان 
اختیارات گسترده بہاین آتنی وفادار داده بود کہ او بم‌نام خودش سکه زد و روی سکه‌اش پیکر 
برهنۀ اپولون (خدای یونانی) را نقش کرد.! 

آیا اين گزارش حقیقی کم خود یونانیان نوشته‌اند را چم‌گونه می‌توان تفسیر کرد؟ در 
ساية داستان‌پردازیهای یونانیان قضاوت تاریخی در این مورد دشوار است. ولی قهرمان شدنِ 
تمیستوکلس در جنگ سالامیس می تواند از گزارش دروغینی برآمدہ باشد کہ خود او بم‌مجلس 
آتن داده بوده است. آن‌چم مسلم است آنکہ اقدامات شایستەئی کہ او در مذاکرہ با مقامات 
بلندپایۂ ایرانی انجام دادہ بودہ و تعہداتی کہ بم‌ایران سپرده بوده سبب عقب‌نشینی نیروهای 
ایرانی از محاصرۂ دریایی آتن و حفظ استقلال آتن شده است. آن‌چم Ne‏ نیروی 
و ان و مرش تسده شده چیزی جز عقب‌نشینی آن پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز 
تمیستوکلیس با سران سپاه ایران نبوده؛ مذاکراتی کم همراه با تعهداتی بوده و مورد موافقت 
خشیارشا قرار گرفته است. 

برای شناختن درست لشکرکشی خشیارشا ب‌یونان اروپایی» رخدادها را می‌توان چنین 
بازخوانی کرد کم تمیستوکلس همین کم متوجه در هم شکستن ارتش اسپارت و کشته شدن شاه 
اسپارت شد دانست کم مقاومت در برابر ایران ب‌معنای خودکشی است؛ و بهترین‌راه را در آن 
دید کم با ایرانیان وارد مذاکره شده بمبرخی شروط کم برای آتن قابل قبول باشد گردن نهد و 
برجنگ خاتمه دهد. او آتن را از سکنه تخلیه کرده آن‌را بی مقاومتی تسلیم کرد. ولی 
تاریخ‌نگاران قدیم یونان نوشته‌اند کم پس از شکست ارتش ایران در سالامیس» تمیستوکلس 
با خشیارشا وارد مذاکره شد و خشیارشا بم‌آسیا برگشت (حتی نوشته‌اند کم خشیارشا از بیم 
آتنی‌ها گریخت). 

در اینجا تناقض در گفته‌ها آشکار است و مورخان نوین غربی نیز دیدگانشان را بر روی 
این تناقض برمی‌بندند تا آتن را همچنان پیروزمند و سربلند و نجات‌بخش تمدن یونانی 
ببینند. تناقض در اینجا است کم -طبق داستان یونانیان- تمیستوکلس در اوج پیروزی آتن و 
شکست ایرانیان و درهم شکسته شدن نیروی دریایی‌شان؛ داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح 


۱ توکیدید» جنگهای پلوپونیس» فصل ۵/ بندهای ۲۵- ۰۲۹ اومستد تاریخ شاهنشاهی» ۰۳۹۵ 
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شد. هرودوت داستان این مذاکره را چنین آورده است: 

تمیستوکلس چند کس را بم‌نزد خشیارشا فرستاده بم‌او پیام داد کم یونانیان برآن‌اند کم 
پل بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تورا تعقیب کنند» ولی من برای آن‌کم خدمت بزرگی ب‌تو 
کرده باشم مانع این کار شده‌ام. تو می‌توانی کم با خیال آسوده خاک یونان را ترک کرده 
بم وطنت برگردی۔ ' 

انگار سپاه دو میلیونی ایران از سپاه بیست‌هزاری آتن و متحدانش شکست خورده و 
تمیستوکلس بر خشیارشا منت نهاده او را آزاد کرد تا بم‌سلامت بم‌کشورش برگردد!؟ چنین 
است داستانهای لاف‌زنانة یونانیان باستان دربارةً لشکر کشی خشایارشا بم‌آتن . 

ما وقتی داستان دفاع یونانیان از خودشان در برایر ایران را در نوشته‌های بونانیان 
باستان می‌خوانیم متوجه می‌شویم کم اینها برهدف خاصی پرداخته شده بوده‌اند تا حس 
میهن‌پرستی یونانیان تقویت شود و ب,‌خودشان تلقین کند کم یونانیان مردمی نیرومند و 
شکست ناپذیرند. گرچم این داستانها بم‌گونه‌ئی پرداخته شده کم از همه‌سویش بوی تحریف و 
گزافه‌گویی بم‌مشام می‌رسد» با این‌حال با بازخوانی آنبا آشکار می‌شود کم تا زمان مرگ 
خشیارشا آتن بم‌ایران وابسته بوده و پس از او نیز روابط آتن با دربار ایران همچون زیردست و 
فرادست بوده» آتن پیوسته از ایران کمک مالی دریافت می‌کرده و سربازان مزدور آتنی در 
ارتش ایران بم‌خدمت مشغول بوده‌اند. نمونه‌های این مورد در نوشته‌های یونانیان چندان 
است کم نیاز نیست بم‌یک مرجع خاصی اشاره شود. حتی برخی از بزرگان ایران -به‌عنوان 
نمایندهٌ دولت ایران- تا دهه‌ها پس از خشیارشا در آتن اقامت داشتند. در میان چنین بزرگانی 
مردی کم یونانیان نامش را زوپیر نوشته‌اند» و گویا از خاندان هارپاگم و اهل ماد بوده» قابل 
ذکر است. این مرد معاصر هرودوت بوده و گویا هرودوت از روایتهای او در نوشتن تاریخ ماد و 
پارس استفاده کرده است. او نمایندهٌ دربار ایران در آتن و ناظر امور سیاسی آتن بوده است. 

به‌این ترتیب» می‌بینیم کم تا پایان عمر خشیارشا دو کارگزار بلندپاية ایرانی در آتن 
می‌زیسته‌اند» یکی سیاسی کم از ماد بوده و دیگری نظامی کم از پارس بوده. یعنی هم دستگاه 
حاکمیت آتن و اسپارت در زیر نظر دربار ایران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهیان یونان. لذا 
می‌بینیم کم افسانهٌ شکست ارتش ایران در سالامیس بم‌کلی بی‌بنیاد و لافهای گزافی است کم 
داستان‌پردازان آتنی برای تقویت روحيةٌ مین پرستانه در یونانیان ساخته بوده‌اند. 

خشیارشا پس از بازگشت از این سفر بم‌ایران یکی از بلندپایگان پارسی ب‌نام صدآسپ 


۱ هرودوت» ۵/ ۰۱۴۸-۱۴۷ 
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را با چند کشتی مأمور سفر دریایی برای اکتشاف سرزمینهای ناشناخته در ماورای غرب اروپا 
کرد. صداسپ مأمور شده بود کم از تنگه میان اروپا و شمال آفريقا - که بعدها «تنگه جبل 
طارق» نامیده شد- بگذرد و اروپا را دور بزند. در آن‌زمان سرزمینهای داخلی اروپا مورد توجه 
نبودند» زیرا اقوامی کم در این سرزمینها می‌زیستند عقب‌افتاده‌ترین مردم جهان بودند» در 
قبیله‌های پرشمار پراکنده و روستاهای بدایی می‌زیستند» و هیچ نیروئی نداشتند کم برای صلح 
و آرامش جهانی خطری ایجاد کنند, لذا ایران ھیچگاہ بم‌فکر لشکرکشی بم‌سرزمینهای درونی 
ارویای غربی نه‌افتاده بود. مأموریت اکتشاف سرزمینهای جدید کہ ب‌صدآسپ واگذار شده 
بود بہنتیجه نرسید» و صدآسپ پس از آن کم از تنگة جبل طارق گذشت ت و احتمالاً بم‌کرانه‌های 
جنوبی بریتانیا رسید شاید متوجه شد کم ماورای غرب اروپا جهان دیگری وجود ندارد» لذا 
رخ بم‌جنوب کرد و چند ماهی در کرانه غربی آفريقا پیش رفت؛ و بدون نتیجه بم‌ایران برگشت. 

خشیارشا هرچند کم نتوانست قلمرو شاهنشاهی را بیش از آن‌چم کم در زمان داریوش بود 
ی دهد ولی میراث عظیم داریوش را بمخوبی حفظ کرد. قلمرو شاهنشاهی ایران در 
زمان داریوش بم‌نهایت گسترش خود رسیده بود» سراسر جهان متمدن بیرون از چین و هند در 
درون ایران یا وابسته بم‌ایران بود» و از هرنظر کم بنگریم قلمرو شاهنشاهی ایران امکان 
گسترش بیشتر در شرق را نداشت شت. ۱۲۰۰ سال بعد کم امپراتوری موسوم بم‌اسلامی در زمان 
ا مروان و پسرش ولید و فرمان‌دار باتدبیرشان حجاج ثقفی تشکیل شد نیز بہ رغم 
قدرت عظیمی کہ آن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری موسوم بہاسلامی نتوانست از وسعتی 
کہ شاهنشاهی ایران در زمان داریوش داشت فراتر رود. از این‌رو ایران در زمان داریوش و 
خشیارشا بزرگترین شاهنشاھی تاریخ باستان بود› و جہان تا ۱۲٠١‏ بعد دولتی بہآن عظمت را 
بم‌چشم ندید. 
نگاهی بم‌یونان باستان و روابط آن با ایران 

سرزمین پونان اروپایی مساحتی در حدود ۴۰۰ در ۳۰۰ کیلومتر داشت کم مناطق 
مسکونی و قابل کشت و زرع آن حدود ۲۵ در صد از مساحتش بود. این سرزمین بم زحمت 
می‌توانست مواد غذایی کافی برای ساکنان خودش تهیه کند» و گندم و جوو ذرت مورد نیاز را 
از سرزمینهای قبایلی اروپای شرقی و از مصر و فینیقیه وارد می‌کرد. یونان از نظر صنعتی نیز 
در سده‌های ششم و پنجم پیش از مسیح در وضعی نبود کم بتواند در عرص جهانی خودنمایی 

کند. ولی از نظر بازرگانی دریایی در میان سرزمینهای حوزه مدیترانه وضعیت مناسیی داشت 
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و زندگی اقتصادی مردم یونان عمدتّا بر بازرگانی دریایی و نقل و انتقال کالا در میان 
بندرگاههای مدیترانه» بعلاوه درآمدهائی کم از راه مزدوری در ارتش ایران کسب می‌کردند 
وابسته بود." از آنجا کم دروازه‌های کشور شاهنشاهی نیز بر روی یونیان باز بود» کاروانهای 
چارواداری زمینی آنها از غرب اناتولی تا هرجا کم دلشان می‌خواست می‌توانست کم در رفت و 
آمد باشد." 

وقتی مساحت و جمعیت یونان را با ایرانِ آن‌روز -یعنی آسیای میانه و خاورمیانه و شمال 
آفریقا- مقایسه کنیم متوجه خواھیم شد کہ یونان آنروز در برابر ایران چہ بودہ است؟ 
می‌توانیم آن‌را بم‌موشی تشبیه کنیم در برابر یک فیل. از نظر جمعیت و توان نظامی و 
اقتصادی باید یونان آن‌روز در برابر ایران را با امیرنشین بحرین کنونی در برابر کشور ایالات 
متحده آمریکا مقایسه کنیم. جمعیت سراسر یونان در آن‌روزگار کمتر از جمعیت یک استان 
آذربایجان یا مرو یا هرات یا سغد در ایران بود. درآمد یک‌ماه خزينهٌ شاهنشاهی کم از راه 
مالیاتها می‌رسید بیش از کل درآمدهای ده سال مردم سراسر یونان بود کم از کشاورزی و صنعت 
و بازرگانی دریایی و چارواداری زمینی و نیز راه‌زنیهای دریایی بم‌دست می‌آوردند. 

یونان در آن روزگار عبارت بود از شماری شپرهای کوچک در ناحیهٌ جنوبی شبه‌جزیرة 
بالکان و جزایر دریای ایژه. جزایر دریای ایژه و جزایر قبرس و رودس و مالت در درون قلمرو 
ایران واقع شده بودند» و تراکیم و مقدونیم نیز تا درگذشت خشیارشا بخشی از ایران بم‌شمار 
می‌رفتند. بیرون از اینها مهم‌ترین شهرهای یونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند. اسپارت 
نیز همپیمان و تابع ایران بود» و تنها شهر مستقل یونان آتن بود کم بسیاری از سرشناسانش در 
دیک وار ا و ووا ا ویرد 

اقوام یونانی بخشی از مہاجران آریایی بودند کہ در آخرین سدۂ ھزارۂ دوم پم بہاین 
سرزمین وارد شده پس از در هم کیان کین ا پیشرفتۂ بومی (تمدن موسوم بہمیکینی) 
کہ با کشتار و ویران‌گری دامنه‌داری همراه بود» در این سرزمینها جاگیر شده بودند. زمینی گم 
بعدها بہنام این اقوام منسوب شد برای چندین سده بخشی از امپراتوری فرعونان را تشکیل 
می‌داد و تمدن پیش‌رفتة مصر در آن سریان داشت. آثار بسیاری کم نشان‌دهندهٌ حضور تمدن 
مصری در این سرزمین است از زیر زمین بیرون کشیده شده است. از زمان ورود یونانیان 
بم‌شبه جزيرةْ بالکان» برای مدت درازی این سرزمین در تاریکی فرو رفت. مصر نیز در این 
زمان- چنان کم پیش از این دیدیم- دورانی از ضعف را پشت سر می‌گذاشت و درگیر دفاع از 
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خود در برابر دستاندازیہای آشوریان بہشام و مصر بود› و سرزمینہای درونی یونان بم‌حال 
خود و بہدست تازه‌واردان رھا شدہ بود. اینہا همان قومی بودند کہ ا بہ بعد 
تمدن یونانی را پایه‌گذاری کردند. اتفاقّا بدایات تمدن یونانی مصادف با همان زمانی بود کم 
در ایران تلاش برای تشکیل تمدن نوین در جریان بود کم بم زودی بم‌تشکیل شاهنشاهی ماد 
انجامید. در داستانهای اسطوره‌یی الیاده و اودیسه کم در زمان کوروش بزرگ (و فرعون 
أح‌موسس) بم‌دستور پیزیسترات تدوین شد و بم‌شاعری افسانه‌یی ب‌نام هومر نسبت داده شد» 
جریان شکل‌گیری بدایات تمدن یونانی در سده‌های نهم و هشتم پیش از مسیح بم‌طرزی مبهم و 
افسانه‌یی بیان شده است. و تلاشهای قبایل یونانی برای استقرار دائمی در سرزمینهای یونان 
را برای ما بازمی‌گوید» و نیز نشان می‌دهد کم آن‌قبایل در پشت سر خدایانشان چم درگیریهای 
E‏ گر داش انت:اعر کت یانب ا ها یز یی 
رفته کم خبر از نوع باورهای دینی یونانیان می‌دهد» و سخن بر سر آن است کم شهریاری را 
خدایان ب‌هرکه خواهند دهند» و کسی کم شهریار است خدایان بم‌او شهریاری داده‌اند. 
تلاشهای قبایل یونانی برای دست‌یابی بر سرزمینهای غرب اناتولی نیز در داستان طرواده 
بیان شده است» کم بازگویی مبهم بدایات تشکیل سلطنت یکی از قبایل مهاجر یونانی در 
ایونیه و غرب لیدیہ است۔ . 

ا یونانی سدةْ هشتم پیش از مسیح را داستانبای الیاده و اودسیه بم‌گونه‌تی 
کو ر بہیاد جوامع سومری در هزارۀ سوم پم می‌اندازد» 
و حتی از جوامع ایرانی دوران کاوے ھا در اوائل ھزارۂ پم نیز عقبتر بودہ است۔ 

در سرزمین یونان اروپایی» هر قبیله در منطقهٌ مسکونی خویش تشکیل یک جامعة 
سیاسی مجزا داده و تا سدهْ ششم پم ب‌صورت شهر مستقلی درآمده بود کم چند روستا را در 
اختیار داشت. گرچم مورخان غربی بم‌این شهرها -به‌گزافه - نام «دولت شهر» داده‌اند» ولی 
حقیقت آن است کم هیچ‌کدام از اینبا دولت نبودند» بل‌کم امیرنشینهای مستقلی شبیه 
کاوی‌های ایران ماقبل ماد را داشتند» با این تفاوت کم اساس این جوامع بر برده‌داری نهاده 
شده بود ولی در ایران -به‌علت نبود عنصر بیگانه در جوامع درون فلات ایران دوران 
کاوےھا۔ زمینۂ برده‌داری بم وجود نە‌آمد. حمعیت هرکدام از شهرهای مستقل بونان را دو 
گروه انسانی تشکیل می‌دادند: یکی بومیان مغلوب و زیر سلطه و برده‌شده» و دیگر مهاجران 
مسلط. این بومیان کم در آبادیهای خودشان حق یرو خن را نداشتند عملاً بم‌بردگان قوم 
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پایان سدهٌ ششم پم متشکل بود از دو گروه بشری خواجگان و بردگان. خواجگان اقلیت 
زورمندی بودند کم اکثریت بومی را بم‌بردگی درآورده بودند و با آنها رفتارهائی همچون انسان 
با جانور داشتند» و عملاً آنها را جانورانی می‌پنداشتند کم برای کار کردن و بهره دادن آفریده 
شده‌اند. یونانیان آن‌زمان چنان تنگ‌نظر بودند کم فقط خودشان را انسانهای آزاده و متمدن 
می‌نامیدند و دیگر همه اقوام روی زمین را «بربر» ب‌معنای وحشی تلقی می‌کردند کم برای 
بردگی یونانیان آفریده شده بودند. حتی در داستانهای یونانیان می‌بینیم کم یونان مرکز گیتی» 
و معبد دلفی مرکز یونان و نقطةٌ محوری جهان است؛ و اين نشان از نوعی طرز فکر قبیلگی 
خودشیفته و ناآشنا بم‌جهان دارد. 

گرچہ تمدن در میان بومیان این سرزمین پيشينة دیرینه داشت (تمدنی کم توسط جماعات 
مهاجر یونانی نابود شده بود)» ولی آن‌چم کم «تمدن یونانی» نامیده می‌شود از زمان داریوش 
بزرگ شروع شد کم درهای مصر و میان‌رودان و ایران بر روی یونانیان گشوده گردید» و علوم و 
فنون مصری و کلدانی -به‌ویژه طب و ریاضیات و اخترشناسی- را مزدورانی کم پیشترها در 
ارتش مصرو اکنون در ارتش ایران خدمت می‌کردند با خود بمیونان بردند. 

شهرهای یونان کم هرکدامشان یک امیرنشین مستقل بود در خلال سده‌های ششم و پنجم 
پیوسته با هم در ستیز و جنگ شبه دائم بودند و هرکدام در تلاش گسترش نفوذ و سلطة خویش 
بود اما هیچ کدام نمی‌توانست کم بم‌عنوان قدرت برتر در میدان ظاهر شود و تشکیل نوعی 
پادشاهی دهد. این امیرنشینما در سده ششم پم شیاهت بسیار زیادی بم‌امیرنشینهای ایران در 
زمان کاو ی‌های پیش از پادشاهی ماد داشتند» و امیر کم «باسیلوس» نامیده می‌شد از بسیاری 
جہات شبیه کاوی ایرانی بود» زمینهای کشاورزی وسیعی در اختیار داشت» و شهر را با 
مشورت با سران طوایف اداره می‌کرد» هم فرمان‌ده سپاه بود هم نمایندۀ خدا و سرپرست امور 
دینی. اما تفاوتی کم کاو‌های ایران با باسیلوسهای یونان داشتند آن بود کم مردم هر منطقه 
از ایران بم‌کاو ی ب,‌عنوان پدر می‌نگریستند و از او اطاعت می‌کردند» ولی یونانیان کمتر 
عادت بم‌فرمان‌پذیری داشتند» و در هر شهری رقابت بر سر ریاست در میان سران قبایل در 
جریان بود و ثبات و آرامش بم‌طور دوره‌یی برقرار می‌شد ولی یک‌نواخت نبود. شهرهای 
یونان تلاشهای سختی برای تسلط بر شهرهای همسایه بم‌کار می‌بردند» و همواره درگیر 
ستیزه‌های خونین با یکدیگر بودند.! 


جلد اول (انتشارات دانشگاه تهران). 
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در آتن کم متمدن‌ترین شهر یونان در سدهْ ششم پم بود طبق قانونی کم در آغاز سده 
ششم پم (اواخر دوران شاهنشاهی ماد) توسط امیری بم‌نام «سولون» وضع شده بود» حق 
شهروند شدن بم افراد مشخصی تعلق می‌گرفت کم از شرایط ویژه‌تی برخوردار بودند؛ از جملة 
این شروط یکی حد معینی از ثروت بود کم بمشخص امکان بدهد شماری بردهٌ بومی را در 
اختیار داشته باشد تا برایش کشاورزی کنند. طبق قانون او بومیان حق تملک هیچ چیزی را 
نداشتند و فقط می‌توانستند کم برده باشند و برای خواجگانشان بیگاری کنند. از نوشتةٌ 
هرودوت معلوم می‌شود کم این قانون را یونانیان از قوانین مصر فرعونی اقتباس کرده بودند.! 
بم‌عبارت درست‌تر» نظام اجتماعی یونانیان در اوائل ششم نسخه‌ئی نامنظم و در 
هم‌ريخته از همان نظام کین بود کم مصریان در یونان ایجاد کرده بودند. سولون در زمان فرعون 
أح‌موسس (معاصر کوروش بزرگ) بم‌مصر رفته بوده و در ارتش مصر مزدوری می‌کرده و بسیار 
چیزها را نزد مصریان اموخته بوده و با خودش بم‌یونان اورده بوده است. 

وقتی ما گزارشها دربارة سولون را بازخوانی می‌کنیم متوجه می‌شویم کم او کارگزار دولت 
مصر فرعونی در آتن بوده است. 

۰ با برچیده شدن دستگاه فرعونان مصر توسط کام‌بوجیم یونان نیز وارد دورانی از آشوب 
شد» قبایل آتن برضد حاکمشان -هی‌پیاس- شوریدند و او از آتن گریخت؛ قبایل چہارگانۀ 
سرزمین اتیکه کم آتن مرکزش بود پس از درگیریهائی بمده قبیله با ده منطقة نفوذ تقسیم 
شدند. بم‌دنبال این رخدادها شورای حکومتی‌ثی متشکل از ۵۰۰ عضو (از هر قبیله ۵۰ عضو) 
تشکیل شد تا آتن را با تشریک مساعی یکدیگر اداره کنند. و مردی بم‌نام کلیستین کم رئیس 
یکی از قبایل بود ب‌حاکمیت آتن برگزیده شد. طبق قانونی کم اعضای این مجلس وضع کردند 
مقرر شد کم چنان‌چم مردم آتن از حاکم ناراضی شوند و دست کم شش‌هزار شهروند مرد (۶۰ 
درصد مردان آتن) نظر بدهند کم حاکم باید برکنار شود اعضای مجلس می‌توانند کم حاکم را 
برکنار کرده حاکم دیگری را بم‌جایش برگزینند. این بدایت نظام سیاسی‌ئی بود کم بعدها 
«دموکراسی یونانی» نام گرفت. زنان و بردگان هیچ حقی برای شرکت در این نظام سیاسی 
نداشتند؛ زیرا زن در فرهنگ یونانی موجود بی‌ارجی بود» و برده نیز شبه انسان بود. 

در حالی کم در نوشته‌های یونانیان سده‌های پنجم و چہارم پم نام دھہا زن برجستۀ 
ایرانی -چه از خاندان سلطنتی چم غیر سلطنتی - بم‌میان آمده است» ما هرچم بکوشیم کم از 
نقش زن در جوامع یونانی در نوشته‌های آنبا سراغی بم‌دست آوریم کوششمان بم‌جاتی نخواهد 
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رسید. زن و برده نزد یونانیان دارای منزلت مشایهپی بودند. 

اسپارت کم در همسایگی جنوب آتن واقع شده بود از ثبات بیشتری برخوردار بود. 
اسپارت در میان دو پادشاه کم هرکدامشان رئیس اتحاديةٌ قبایلی در منطقهٌ خودش بود (درست 
شبیه کاوی‌های عهد کپن در ایران) تقسیم شده بود. هر شاهی در منطقةٌ خودش نظم 
همگانی‌ثی را برقرار کرده بود کم مانع از شورشهای قبایل می‌شد. لذا آن‌چم دموکراسی یونانی 
نامیده شده است هیچ‌گاه در اسپارت ایجاد نشد. همچنین بود مقدونیم کم در زمان داریوش 
بزرگ در درون قلمرو ایران قرار داشت و پادشاه محلی خودمختارش از اتباع شاهنشاه بود. 
چند امیرنشین کوچک دیگر نیز در یونان وجود داشتند کہ چندان اهمیتی نداشتند. 

چنان کم دیدیم» آتن در سال ۴۹۸ پم امیران جزایر دریای ایژه را تحریک بم‌جدایی از 
ایران کرد؛ ولی اقدامات موّثری کم داریوش برای راضی نگاه داشتن یونانیان اناتولی و جزایر 
انجام داد تحریکات آتن را بی‌اثر گذاشت. در سال ۴۹۳ پم داریوش از آتن و دیگر شهرهای 
یونان اروپایی خواست کم بم‌اطاعت دولت ایران درآیند. گرچہ بیشینۂ شہرھای یونان بم 
خواستة داریوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقلال بود؛ و چون‌کم امیران جزایر دریای 
ایژه را بم‌جدایی ایران تحریک می‌کرد داریوش تصمیم گرفت کم لشکر بم‌یونان بفرستد و آتن 
را ب‌جای خودش بنشاند. سپس چنان‌کم دیدیم» شهریار لیدیم در سال۴۹۰ بم‌هی‌پیاس کمک 
کرد تا ب‌حاکمیت آتن برگردد» ولی ناکام ماند (همان داستان ماراتون کم خواندیم). 

در فاصلۂ سالهای۴۹۰ تا۴۸۰ پم آتنیها با تلاشها و لشکرکشیها توانسته بودند کم نوعی 
اتحاديةٌ نیرومند در میان شهرهای یونان بم وجود آورند. پس از داریوش بزرگ آتن اقداماتی 
را برای جداسازی جزایر دریای ایژه از ایران انجام داد کم خشیارشا را در سال ۴۸۰ پم وادار 
بم‌گسیل سپاه بم‌یونان کرد: همان لشکرکشی کم یونانیان آن‌را تبدیل بم‌افسانه کردند؛ افسانه‌ئی 
کم می‌گوید خشیارشا بیش از دو میلیون سپاهی را برضد شهر آتن بسیج کرد ولی شکست یافت 
تا آتن استقلال خویش را حفظ کند و تمدن غربی نجات یابد. 

در سال ۴۷۸ پم اتحادیه‌ثی در میان شهرهای یونانی بم رهبری آتن تشکیل شد. آن‌چم 
کہ اتحادية یادشده را ایجاد کرده بود احساس خطر لشکرکشی دیگرباره ایران بم‌یونان بود. 
ولی وقتی معلوم شد کہ ایران قصد تصرف یونان را ندارد علت وجودی اتحادیه نیز از میان 
رفت» و شهرهای یونان دیگرباره بم‌وضع پیشین برگشتند. البته وابستگی امیران شهرها 
بم‌ایران و نیازشان ب‌کمکهای اقتصادی کم از دربار ایران دریافت می‌کردند» و نیز نیاز 


شهروندان یونانی بم‌خدمت در ارتش ایران بم‌عنوان مزدور» بعلاوه خیل عظیمی از پیشه‌وران و 
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صنعت‌گران یونانی کم برای یافتن موقعیت شغلی بهتر بم‌ایران سفر می‌کردند» عامل بسیار 
مهمی برای کارشکنی در امر تشکیل اتحادية سراسری در یونان بود. وابستگی بم‌ایران برای 
یونانیان سودمندتر از وضعی بود کم عدم وابستگی برایشان داشت. شاهنشاه ایران گرچم علاقه 
داشت کم صلح و ثبات در یونان وجود داشته باشد تا مردم در آرامش و آسایش بزیند ولی 
نمی‌خواست کم آتن بم‌عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه قد برافرازد. لذا می‌بينيم کم در 
نوشته‌های یونانیان باستان همواره سخن از رشوه‌های گرانی بم‌میان می‌آید کم دربار ایران 
برای امیران شهرهای یونانی می‌فرستاده است تا وابستگی آنها بم‌ایران را تضمین کند (یا 
ب‌نوشتة یونانیان» همواره نفاق و شقاق را در میان امیران شهرها استمرار بخشد و یونان را در 
ضعف نگاه دارد). 

میان اسپارت و آتن نیز همواره بر سر زعامت یونان رقابت و درگیری بود. در سال ۴۳۱ 
میان اسپارت و ت تن جنگ درگرفت و اسپارت پیروز درآمد. درنتيجه این تلاشهای تمدنی کم 
برای یک‌پارچه‌سازی یونان انجام می‌شد» شهرهای یونانی وارد یک دوره جنگهای 
درازمدت شدند کہ در تاریخ یونان بم‌نام «جنگهای پلوپونیز» شهرت دارد. یونانیان پس از هر 
دوره جنگهای خونین وارد صلح می‌شدند» تا بم زودی بم‌جنگهای پیشین برگردند. بیشترین 
تلاشها ازجانب آتن بم‌عنوان رقیب اسپارت در تسلط بر یونان انجام می‌گرفت کم چندین 
شکست بزرگ و ویران‌گر را برای آتن بء‌دنبال آورد. مورخان یونانی علت این شکستها را 
حمایت دربار ایران از شاه اسپارت نوشته‌اند. تا سال ۴۰۴ پم بیيشینه خاک یونان بردست 
اسپارت افتاده و نوعی شاهنشاهی یونانی تشکیل شده بود. در گفتار بعدی خواهیم دید کم از 
این زمان سراسر خاک یونان برای چندین دهه وابسته بم‌ایران شد و از امتیاز این وابستگی 
بهره‌های بسیار گرفت. 

شهر تبس کہ از دیرباز برای تشکیل سلطنت یونانی با آتن رقابت دا شت در سال ۳۷۱ 
آتن را بم‌اطاعت خویش کشاند و تشکیل سلطنت نسبتا پهناوری در بخش میانی جنوب بالکان 
داد. آتن در سالهای آینده در تلاش ایجاد اتحاديهٌ نوینی بود تا از رت اون انار 
ب‌قدرت برتر یونان تبدیل شود. اما این تلاشها نتیجهٌ معکوس داد و تا سال ۴ اتحادية 
شهرهای یونانی بم‌کلی از هم پاشید و شهرها بم وضع دیرینه برگشتند کم هرکدامشان یک امیر 
مستقل شبیه کاو‌های عہد کین ایران داشت. در همه سالهای یادشده همواره لشکرهای 
مزدور از شهرهای بونان ازحمله انش در ارتش ایران بم‌عنوان پیاده‌نظام خدمت می‌کردند» کم 
در جای خود بمآن اشاره خواهیم داشت 
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در نیمه‌های سدهٌ چهارم پم در مقدونیم رخدادهائی در جریان بود کم بم‌اوج‌گیری 
قدرت فیلیپ مقدونی و بیرون رفتن کشور مقدونیم از سلطٌ ایران انجامید. سراسر یونان در 
نیمۂ دوم سدۂ چهارم پم بم‌تسخیر مقدونیم درآمد تا بم زودی بم‌بخشی از امپراتوری اسکندر 
وی دیل کدی ر اکر ا کک ا ر 
بم‌ئمر نشست» و یونان از دورانی کم شبیه دوران کاوی‌های ماقبل ماد بود خارج گردید و وارد 
دوران شاهنشاهی شد. 

دین یونانیان دینی ابتدایی از نوع بت‌پرستی متشکل از مجموعه‌تی خرافات دیرینه 
بود. نزد آنها تا سدهٌ پنجم پم هنوز تصور خدای مجرد شکل نگرفته بود و خدایانشان 
انسان‌گونه و زمینی بودند کم بر فراز کوههای بلند می‌زیستند» و همچون انسانها توالد و تناسل 
و جنگ و ستیز می‌کردند و خشم و کین و نفرت و محبت داشتند» از یکدیگر دزدی می‌کردند» 
یکدیگر را در جنگها متواری می‌کردند یا می‌کشتند» زنان یکدیگر را می‌ربودند و می‌گادند» و 
حتی می‌مردند و نابود می‌شدند. صفتمای خدایان یونانی چندان انسانی بود کم حتی برخی 
از صفاتی کم ما انحرافی می‌نامیم نیز در آنها دیده می‌شد؛ چنان‌کم -مثلا - از آنجا کم پسرگایی 
(لواط) نزد یونانیان رسمی معمولی بود» خدایان یونان نیز دارای چنین رغبتی بودند. در 
پیکره مقدسی کم از زئوس (بزرگترین خدای یونانیان) برجا نهاده‌اند خدای بزرگ را می‌بینیم 
کم در هیأت یک مرد ریش‌دار است و یک نوجوان زیباروی معروف بم‌کون‌دهی (به نام جان 
میداس) را در بغل گرفته است و با خودش بم‌کوه اولمپ (مقر خودش) می‌برد» و خروسی نیز 
در دست دارد تا بم‌این نوجوان بدهد. يا مثلاً برهنگی کم نزد پونانیان یک امر معمولی بوده 
است خدایان نیز چنین وضعیتی داشته‌اند. در پیکرةٌ مقدسی از زئوس او را برهنهة مادرزاد 
می‌بینیم کہ سنگی در دست دارد و بہسوی دشمن یا شکار پرتاب می‌کند» بدنش درحین 
سنگ‌اندازی در جنبش است و پاهایش از هم گشوده شده است و گند و خایه‌اش در برابر دید 
است و می‌جنبد. هردو پیکرۀ زئوس در سدۀ پنجم پم ساخته شده است. 

علت برهنگی یونانیان در آن‌زمان نوعی فقر همگانی بود؛ زیرا یونان سرزمینی نسبتا 
فقیر و کم‌درآمد بود. در پیکره‌هائی کم از اشراف یونانی آن‌زمان بازماندہ است می بینیم کہ 
فقط یک تکۀ پارچة دو سه متری ندوخته را بر خودشان پیچانده‌اند. یونانیان در سدهٌ پنجم 
پم هنوز بم‌مرحلة پوشیدن آن‌چم کم ما رخت می‌نامیم نرسیده بودند. پیکرة زن‌خدایان نیز 
ب‌حالت برهنهٌ مادرزاد می‌ساختند» چنان‌کم مثلاً «آفرودیتی» را در چنین حالتی پس از بیرون 
آمدن از حمام می‌بینیم» ولی دست چپش را بر روی آلت تناسلیش گذاشته است تا موی 
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زهارش کم شاید بدمنظر بوده دیده نشود. حالت شکم و ناف و سرین این خدای زیبا نشان 
می‌دهد کم زن بچه‌زائیده است. این برهنگی نیز بازتاب سنت برهنگی زنان در جامعهٌ یونان 
اروپایی است کم در تصوير خدا نیز نشان داده شده است. چنین پیکره‌هائی را برای تقدیم 
بم‌معبد خدا در روزهای اعیاد و ایام حج می‌ساختند تا خشنودی خدا را حاصل کنند؛ و معمولا 
هزينة تهیه آنها را دسته‌ثی از اشراف می‌پرداختند تا بم‌عنوان هديهٌ مردم شهر بم‌معبد تقدیم 
شود تا خداثی کم در آن معبد ساکن بود درد و بلا را از مردم شهر دور کند. درد و بلا را فرستاده 
خدایان خشم‌گین‌شده می‌پنداشتند» و گمانشان برآن بود کم می‌شود خشم آنها را با دادن 
هدایای گران‌بها و پیکره‌های زیبا و قربانیبای خشنودکننده فرونشاند و رضایتشان را جلب 
کرد. خدای بزرگ یونانیان «زتوس» بود (همان دیو» خدای کهن آریایی)؛ ولی خدایان بومی 
(پان» آسکل‌پی» کوتی‌تو...)» و چند خدای مصری (ایزیس» آمون» هرمس) و فینیقی و 
کنعانی (عشتاریت» آدونای» هرکول) نیز نزد یونانیان مورد پرستش بودند. حضور خدایان 
مصری و فینیقی در یونان یادگار دوران تسلط مصریان و فینیقیان بر سرزمین یونان بودند کم تا 
زمان کوروش بزرگ ادامه داشت. 

مراسم عبادی یونانیان عبارت بود از شماری جشن مقدس سالیانه -شبیه مراسم حج 
مردم میان‌رودان و مصر- کم در اوقات معینی از سال برای چند روز در یک نقطه از هرکدام از 
شهرها در حضور پیکرهای خدایان برپا می‌شد. این رسم را مصریان در یونان رواج داده 
بودند. رقص و آواز و سرود دسته‌حمعی و نمایشهای دسته‌جمعی برای شاد گردن خدایان» 
مراسمی بود کم در این جشنها برگزار می‌شد. ساختن پیکرةٌ خدایان و تقدیم آنها بم‌معابد 
خدایان از جمله عباداتی بود کم بم‌منظور جلب خشنودی خدایان انجام می‌گرفت؛ و این سنتی 
بود کہ از مصریان آموخته بودند. تقدیم قربانی بم‌خدایان نیز از رسوم معمولی نزد یونانیان 
بود. در اوائل سدهٌ ششم پم شماری معبد در یونان ساخته شد کم مهم‌ترین آنها معبد دلفی 
بود. این معبد کم توسط شماری از کاهنان غیب‌گوی زن و مرد اداره می‌شد طبق یک توافق 
قبایلی بم‌مرور زمان ب‌صورت معبد مرکزی یونان درآمده بود. کار متولیان این معبد بیشتر در 
این خلاصه می‌شد کم برای مراجعین معبد پیش گوییہائی کرده و بم‌پرسشهای آنها دربارة آینده 
و تصمیمہائی کم باید اتخاذ کنند نظر بدهند و رهنمود ارائه کنند. هر کار مهم دسته‌جمعی کم 
یونانیان می‌خواستند انجام دهند ابتدا بر‌معبد مراجعه می‌کرند و دربارة آن از غیب‌گو پرسش 
می‌کردند» و غیبگو بم‌تناسب هدیه‌تی کم دریافت می‌کرد و بم‌تناسب شخصیت مراجعه کننده 
جملاتی را سر هم بندی کرده تحویل می‌داد؛ و چون این جملات عموما مغلق و نامفپوم بود» 
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نتیجۂ کار بم‌هرگونه کم بود» می‌شد کم با پاسخ غیب‌گو تطبیق داد و غیب‌گو را راست‌گو 
دانست. وقتی شاه لیدیم پس از ورافتادن دولت ماد بہدست کوروش تصمیم گرفت کہ بہقصد 
گسترش دادن مرزهای شرقی کشورش با ایران وارد جنگ شود ب‌خدای یونان مراجعه کرد و 
مقدار زیادی هدایا بم‌او داد و از او در این‌باره الهام خواست. غیب‌گو پاسخی خوشایند بم 
کروسوس داد کم معنایش آن بود کم او کوروش را نابود خواهد کرد. کروسوس از رهنمود 
خدای یونیانیان شادمان شد و سپاه بزرگی آراسته بم‌مرزهای ایران در اناتولی حمله برد. ولی 
وقتی در برابر کوروش شکست خورد و لیدیم بم‌تسخیر کوروش درآمد کروسوس از خدا درخشم 
شد؛ و چون کوروش آزادی را بم‌او بازگرداند و او را بمیکی از مشاوران خویش تبدیل کرد؛ 
کروسوس قید و بندهائی کم در روز اسارتش بر دست و پایش نهاده بودند را توسط کسانی 
برای معبد دلفی فرستاد و بم‌آنها گفت: «به خدای یونانیان بگوئید کم از فریب دادن من چم 
سودی عایدت شد؟ تو بم‌من وعده دادی کم دولت بزرگ را سرنگون خواهم کرد» ولی چیزی 
کم من از جنگ با کوروش بہدست آوردم این قید و بندها است کم اکنون برای تو می‌فرستم. 
اا ات کا غاد و 

ولی البته متولی معبد دلفی کم همواره می‌کوشید بگوید کم هرچم گفته سخن خدا بوده 
(وحی بوده)؛ بم‌فرستادگان کروسوس گفت بم‌او بگوئید کم آن‌چم برسر تو آمد نتیجه گناهی 
است کم پدر بزرگت مرتکب شده بوده است و اکنون تو کیفرش را پس می‌دهی. نیز» او بہ 
کروسوس پیام فرستاد کم آن‌چم خدا بم‌او گفته درست بوده» و منظور خدا از یک سلطنت بزرگ 
کم قرار بود سرنگون شود سلطنت لیدیم بوده است نه شاهنشاهی ایران.۱ 

هميشه غیب‌گویییهای کاهنان معبد دلفی کم از وحی خدای یونان برآمده بود چنین 
دوپهلو بود؛ و مردم یونان کم بیش از اندازهٌ تصور ما خرافاتی بودند گفته‌های کاهن را باور 
می کردند؛ چنانکہ دربارۂ رهنمود خدا ا مقصود سخن خدا از دولت بزرگ 
لیدي, بوده است که ایران»و کروسوس سکن خدازا ند تعبیر کرده است: 

در مواردی یونانیان برخی از شهرها ب‌جنگ خدایان بیگانه می‌رفتند کم در اثر پیروزی 
پیروانشان برآن شهرها وارد آن شهرها شده بودند (یعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب 
تحمیل شده بود). هرودوت نوشته کم مردم کونیا برآن شدند کم جز خدایان خوشان را نپرستند 
و خدایان دیگر را از شهرشان بتارانند. برای اين منظور مردان جنگجوی شهر با نیزه و 
جنگ‌ابزار بم‌کنار دریا رفتند و نیزه‌هاشان را بم‌سوی آسمان افراشتند و خدایان بیگانه را تهدید 


۰۹۱ -٩۰/۱ هرودوت؛‎ ۱ 
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کردند کہ هرچم زودتر شهرشان را ترک کنند. پس از آن گفتند کم خدایان بیگانه را از شهرشان 
اخراج کرده‌اند. ! 

از سده‌های ششم و پنجم بم‌بعد برای برگزاری مراسم جشنهای دینی تثاترهائی در فضای 
آزاد بنا شد کم محل حج سالانه و عبادت و نمایش هنرهای دینی بود. در اين نمایشها چند تن 
متصدی قصه‌گویی منظوم با اداهای نمایشی می‌شدند؛ و داستانهای زایش و پرورش خدایان و 
عشقها و جنگهاشان و کشت و کشتارهاشان از یکدیگر و نیز زن‌رباییهاشان را برای تماشاگران 
بازمی‌گفتند» کم از جملهٌ آنها سروده‌های منسوب بم‌هومر» و نیز داستانهای منظوم یک شاعر 
یونانی بم‌نام هسیودس (هزیود) بود. در سدهْ پنجم پم داستانبای حماسی نیز بم‌این نمایشها 
افزوده شدء و سه داستان‌پرداز بزرگ بم‌نامهای اسخیلیوس و سوفوکلس و یوریپیدیس ظهور 
کردند کم هنرشان نوشتن نمایش‌نامةٌ منظوم برای اجراء در حضور جمع بود. اینها نمایشهای 
حماسی کم بازگوکنندة تاریخ یونان بود نیز بم‌نمایشهای دینی افزودند. بم‌نظر می‌رسد کم هنر 
حماسی را اینها از ایرانیان فراگرفته و بم‌هنر دینی محض افزوده بودند (چیزی شبیه داستانهای 
تاریخی ایران از رستم و اسپندیار و کیکاووس و کیقباد و جز آنها کم در شاهنامه بازنویسی شده 
است) . در هریک از شهرهای یونان یک فضای باز میدان‌مانند وجود داش شت کہ محل برگزاری 
این نمایشها بود» و آن‌را «تئاتر» می‌نامیدند. این تئاترها در سدةٌ چهارم پم گنجایش همه 
مردان شهر را داشت و در شهرهای پرجمعیت می‌توانست کم تا چندین هزار نفر را در خود 
جای دهد. بم‌این‌ترتیب» هنریونانی -از پیکره سازی گرفته تا داستان‌پردازی و نمایش -عملاً 
هنر دینی بود (شبیه آن‌چم کم در مصر و میان‌رودان وجود داش شت)؛ و چند سده بعد کم تفکر 
دینی یونان زیر تأثیر عواملی تحول یافت بمشکل هنر صرف بم زندگیش ادامه داد. 

بخش مسلط جوامع شهری یونان سدهْ ششم پم در هر شهر اعضای یک قبیلهٌ واحد را 
تشکیل می‌داد و در مواردی از دو-سه ی ی بود تشکیل 
می‌شد. تقسیم کار قبیله‌یی کین در جوامع شهری سریان داشت» و از این‌جبت حکومتهای 
رات نان هر گفاه نک اد تسیا ی ده کرش ود قبیله (نخبگان جامعه) 

با تشریک مساعی و مشورت یکدیگر آنرا اداره می‌کردند. نظامی کم در تاریخ با نام 

دموکراسی یونانی شناخته شده است چنین نظام کدخداییئی بود کہ فقط افراد متنفذ قبایل 
در آن شرکت داشتند و حقوق و امتیازها را با توافق یکدیگر در میان خاندانهای خودشان 
تقسیم می‌کردند و بيشينةٌ جامعه کم همان برده شدگان بومی بودند از همه حقوق انسانی محروم 


۱ همان» ۰۱۷۲ 
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نگاه داشته می‌شدند.۱ 

به‌سبب جنگهای درازمدت قبیله‌یی کم از سدهْ هفتم پم تا زمان هخامنشی در میان 
قبایل یونانی جریان داشت آمادگی فرمان‌پذیری از یک سلطه برتر کم از بیرون قبیله خودی 
می آمد را نداشتند. لذا بونان در زمان هخامنشی مجموعه‌ثی بود از اجتماعات قبایلی 
برصورت شهرهای مستقل و در جدال با یکدیگر. گرچم تتوری حکومت دموکراسی را 
اندیش‌مندان یونانی در آخرین دهه‌های عمر دولت مخامنشی نوشتند» ولی آن‌چم در 
نوشته‌های تاریخی دموکراسی یونانی نامیده شده است حالتی بود از جداسری شهرهای یونان 
در قبال یکدیگر کہ حاضر نبودند بہیک قدرت برتر منطقه‌یی کو هر تلاشی کم 
هرکدام از شهرها برای تشکیل یک دولت سراسری بم‌عمل می‌آورد نمی‌توانست بہنتیجۂ 
قطعی برسد» و شپرها همچنان استقلال خودشان را حفظ می‌کردند. این امر نتيجة سنن 
قبیله‌یی و رقابتها و ستیزهاتی بود کم مانع از آن می‌شد کم یونانیان بم‌سروری یک قدرت برتر 
گردن نهند و اتحادی در میانشان بم وجود آید و دولتی فراگیر و نیرومند تشکیل شود. 

زندگی اقتصادی جماعات یونانی را کشاورزی (در دشتهای درونی) و ماهی‌گیری و 
راه‌زنی دریایی و نقل و انتقال کالا (در زمینهای ساحلی) تشکیل می‌داد. از آنجا کم نقل و 
اتققال کال و و اع و وات کے ار ایا د ترا ا ی 
بود» کرایه‌ کاران یونانی در میان بندرگاههای کرانه‌های شمالی و شرقی و جنوبی مدیترانه در 
رفت و آمد بودند» و در اثر همین رفت وآمد با تمدنهای پیش‌رفتۀ مصر و فینیقیّه آشنایی 
می‌یافتند» و بسیاری از آنها کم اقامتهای طولانی در این مراکز تمدنی داشتند تجارب ارزنده 
می‌اندوختند و بم‌جامعة خویش منتقل می‌کردند. مهم‌ترین دست‌آورد تمدنی کم آنها از فینیقیه 
اخذ کردند نگارش الفبا بود کم از سدۂ ششم پم ب‌بعد در گسترش تمدن یونانی نقش عمده‌ثی 
ایفا کرد. برای آنکہ بدانیم تمدن مصر فرعونی پیش از دوران هخامنشی تا چم اندازه در یونان 
نفوذ داشته است» این جملةٌ هرودوت را ذکر می‌کنم کم تصریح دارد تقریبّا همه خدایان یونانی 
از مصر ب,‌یونان آورده شدند» و بازرگانی را یونانیان از مصریان آموختند." 

همه آبادیهای یونان تا دوران کوروش بزرگ با کشور مصر فرعونی در ارتباط و از 
کمکمای فرعونان بهره‌ور بودند. هرودوت اشاره دارد کم ُح‌موسس (فرعون معاصر کوروش 
بزرگ) بم‌شهرهای یونان عنایت خاصی داشت؛ او هزینه‌های ساخت معابدی در یونان را 


اگ ارسطوء اصول حکومت آتن» ترجمهٌ غلام‌حسین صدیقی. 
۲. هرودوت»› ۵۳/۲ و ۱۹۵. 
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تأمین کرد؛ برای این معابد موقوفاتی قرار داد؛ برای ساختن معبد دلفی مبالغ هنگفتی 
پرداخت؛ دستور داد برای معابد یونانی پیکره‌هائی با هزينة او بسازند؛ و پیکره‌های چوبینی 
از خودش کم روکش طلا داشت را بم‌یونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛ بسیاری از 
یونانیان برای کارهای ساختمانی بم‌مصر می‌رفتند؛ برخی از بزرگ‌زادگان یونان در پایتخت 
مصر می‌زیستند؛ و بخشی از ارتش آح‌موسس را سربازان مزدور یونانی تشکیل می‌دادند.۱ 

این سخنان نیان‌دهنده پیوند بسیار نزدیکی است کم یونان با مصر عهد فرعونان داشته 
است؛ و همین امر سبب می‌شده کم یونانیان بسیاری از ارزشهای تمدنی مصر را اخذ کنند. 
سولون کم بم‌عنوان قانون‌گذار یونان شهرت دارد در زمان اين آح‌موسس می‌زیست» و پیش از 
آن‌کم بم‌حاکمیت یونان برسد چندی در مصر خدمت کرده بود. 

یونانیان بم‌خصيصه نژادی‌شان قومی بودند تمدن‌ساز» و هنر آن‌را داشتند کم هر عنصر 
تمدنی کم از مصریان می‌گرفتند را بمخوبی پرورش دهند. هنر آن‌را نیز داشتند کم آن‌چم از 
مصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی بم‌نوشته درآوردند» و خودشان مصادره کردند. 
جای هیچ جدالی نیست کم ریاضیات و طب و اخترشناسی و حکمت را یونانیان از مصریان و 
سپس از کلدانیان یاد گرفتدند. گرچم نویسندگان خودشيفتة غربی -لاف‌زنانه - می‌نویسند کم 
تمدن یونانی یک تمدن قاثم بم‌ذات بوده است» اگر کسی بخواهد بگوید آن کسانی کم بم‌عنوان 
حکیمان» ریاضی‌دانان و پزشکان بزرگ یونانی در دوران هخامنشی شناخته شده‌اند شاگردان 
مدارس مصری و کلدانی نبوده‌اند سخن نابجائی گفته است. حقیقت آن‌است کم یونانیان 
آن‌چم از تجارب فکری و علمی در سدهٌ ششم و پنجم داشتند را از مصر و سپس کلده بم‌دست 
آورده بودند. در این سخن جای هیچ جدالی نیست. زیرا مصر و کلده در آن روزگار دارای 
تمدن پیش‌رفته بودند ولی یونانیان هنوز مراحل نخستین تمدن را می‌پیمودند. در این‌کم 
م رات EE E E‏ ای را سر ]رت 
قابل انکار نیست؛ و حقیقت آن‌است کم آن‌چم علوم یونانی نامیده شده است بازنویسی علوم 
مصری و بابلی بوده» و سپس اندیشم‌مندان بزرگ یونانی در سدهٌ چهارم پم چیزهائی بم‌آنها 
افزودند و ب‌صورت مدون و منظم درآوردند» و این البته هنر بسیار بزرگی بود کم یونانیان 
داشتند. هنر دیگر یونانیان آن بود کہ شناسنامۂ ھم علوم و فنونی کہ از مصریان و بابلیان 
فراگرفته بودند را بم‌نام خودشان ثبت کردند (برای خودشان مصادره کردند). 

مزدوری برای ارتشهای روز یک شغل شریف و پردرآمد برای یونانیان شمرده می‌شد و 


۱ همان؛ ۲۰۹- ۱۶۷/۳۲۱۲ - ۰۱۶۸ 
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در سده‌های هفتم و ششم پم گروههای بسیاری از یونانیان در ارتشهای مصر و لیدیم مزدوری 
می‌کردند» و از این رهگذر تجارب جنگی بسیاری اندوختند. این‌تجارب از زمان داریوش 
بزرگ تا پایان دوران هخامنشی در خدمت ارتش ايران قرار گرفت. سربازان یونانی کم در 
خدمت ارتش ایران بودند در ایران تجارب نظامی و سیاسی می‌اندوختند و آرزوی عظمت 
یونان بم روال ایران را با خودشان ب‌شهرهای خودشان می‌بردند و دربارةُ این آرزوها داستان و 
نمایش‌نامه می‌نوشتند و شعر می‌سرودند» و در مراسم دینی کم جشنهای دسته‌جمعی بود برای 
حاضران قرائت می کردند با نمایش می‌دادند. 

از آنجا کم بم‌سبب نظام برده‌داری حاکم بر یونان بیکاری عمومی بر بیشینة اوقات 
آزادگان حاکم بود» آزادگان در ی گوناگون بم‌گذران اوقات می‌پرداختند (همان 
تجمعاتی کم بالاتر دیدیم کوروش بزرگ بم‌شوخی بم‌سران یونان گفت کم شما در میدانهای 
شهرهاتان جمع می‌شوید و برای همدیگر دروغ می‌بافید). در اين تجمعها تفریحات و 
سرگرمیهای گوناگونی دنبال می‌شد» کم بازگویی داستانها و افسانه‌ها از سرگرمیهای دیگر 
بیشتر بود. کسانی کہ در پی کسب نام و نان و می کوشیدند کہ داستانها و افسانه‌های 
دل‌کشی را ابداع کنند و در تجمعہا نقل کنند و بخوانند و جائزہ‌ھائی را کہ برای این منظور در 
نظر گرفته شده بود بم‌خودشان اختصاص دهند. این وضع بم‌مرور زمان بم‌ابداع هنر نمایش 
انجامید و مراسم دینی نیز بم‌این شیوه برگزار می‌شد. در نتيجةُ این بیکاری عمومی و 
تجمعهای سرگرم‌کننده و وقت‌گذراننده» مردانی سخن‌ور پدید آمدند کم در میان یونانیان از 
نام وآوازه برخوردار شدند. شعرخوانی» نمایش افسانه‌ها و داستانها, بحث و مجادله برای 
نشان دادن مقدار علم و دانش» ازجمله اموری بود کم در این تجمعها صورت می‌گرفت؛» و 
بسیار کسان می‌کوشیدند کم برتری خودشان را نسبت بم‌دیگران بم‌اثبات برسانند. در این میان 
کسانی هم بودند کم در سفرهاشان بہمصر و فینیقیّه و لیدیم و بابل و ایران تجارب تمدنی 
ارزنده‌ثی اندوخته بودند» و می‌کوشیدند کم علاوه بر بازگویی دیده‌هاشان در اين سرزمینها 
تجارب خودشان را نیز بم‌یونانیان انتقال دهند و اذهان را برای پذیرش ارزشهای تمدنی 
پیش‌رفته آماده سازند. چون‌کم دولت شاهنشاهی ایران امنیتی سراسری را در جهان روزگار 
برقرار کرده بود» آزادی رفت و آمد اقوام و جماعات در سراسر خاورمیانه تا آسیای میانه 
بم‌آزادی صورت می‌گرفت» و طبیعی بود کم یونانیان نیز از این‌وضعیت بهره‌گیری کنند» و هم 
برای بازرگانی» هم در جستجوی شغل‌های آبرومند و درآمد بهتر» و هم درپی تحصیل علوم و 
فنون بم‌سفرهای دورودراز در سرزمینهای کشور شاهنشاهی بپردازند. 
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یونانیانی کم در خدمت دولت ایران بودند و در ایران خدمت می‌کردند پس از بازگشت 
بمیونان دیده‌ها و شنیده‌هاشان از ایران را برای یونانیان بازمی‌گفتند و بسیاری‌شان 
دانسته‌های تمدنی‌شان را بم‌نوشته درمی‌آورند تا فکر تمدنی کم از ايران گرفته بودند را 
بم‌یونانیان انتقال دهند. اسکولاکس کاریاندی یک ملوان برجستةٌ یونانی بود کم بم‌نوشتة 
هرودوت بم‌خدمت نیروی دریایی ایران درآمد و بہفرمان داریوش مأمور كشف بنادر هند و 
شرق آفریقا شد. او بم‌فرمان داریوش بزرگ در رآس یک هیأأت اکتشافی بم‌هند سفر کرد و پس 
از آن راهی شرق آفريقا شد و زنگبار را کشف کرد و از راه تنگة باب المندب و دریای سرخ 
بم‌خلیج سوئز در خاک مصر رسید؛" و در پایان سفر چندساله‌اش گزارش کشفیاتش را بم 
داریوش داد. او بعدها این تجربه‌ها را بم‌کشور خودش برد و مردم یونان را با آن بخشها از 
جهان کم دیده بود آشنا کرد» و کتابی در تاریخ ایران نوشت و معلومات بسیاری دربارةٌ جهان 
متمدن را بم‌یونانیان انتقال داد." ما نمی‌دانیم کم افراد هیأتی کم با او بودند چم کسانی بودند» 
ولی می‌توان گمان کرد کم بسیاری از آنها یونانی و از همکاران پیشین خود او بوده‌اند. 

در همین زمان هکات میلتی پس از سالها خدمت در ارتش ایران در بازگشت بمیونان 
کتابی با عنوان «سفر بم‌دور دنیا» را نوشت کم درواقع خویش تاریخ اجتماعی ایران بود. 

در همین‌زمان یونانی دیگری بم‌نام کارون (از مردم غرب اناتولی) از کارمندان دولت در 
ایران بود کم در بازگشت بمیونان کتابی دربارۂ تمدن ایرانی با عنوان «پرسیکا» تألیف کرد. 

یک یونانی بم‌نام هکاتیوس کم سالهای درازی در زمان داریوش بزرگ بم‌عنوان مزدور 
در سپاه ایران خدمت کرده و در چندین لشکرکشی شرکت نموده و سرزمینهای بسیاری را دیده 
بود» وقتی بم‌یونان برگشت آموخته‌هایش را بم‌یونان برد» و کتابی با عنوان «سفر بم‌دور دنیا» 
نوشت. او کم بسیار زیر تأثیر افکار ایران قرار گرفته بود برای آن‌کم ب‌یونانیان بفهماند کم عمر 
ا ت گر تفا می ر وک ان و بای نید 
بم‌خدایان نمی‌رسد» داستانی را در کتابش آورد کم می‌گفت کاهنان شهر تبس مصر پیکره‌های 
۵ کاهن را در گنج خانة یک معید بم‌او نشان داده‌اند کم ه رکدام» رو اندرپشت و 
سلسله‌وار» مردی پسر مردی بوده است؛ و برایش تأکید کرده‌اند کم هیچ انسانی در این جهان 
نیست کم تبارش ب,‌خدایان برسد» بل کم همه انسانها فرزندان انسانهای دیگرند." او کم با چنین 


۱ هرودوت» ۰۴۷/۴ 
۳ همان» ۱۴۲. 








شا هنشاهی هخامنش ۳۴۵ 


بیانهاتی می‌کوشید کم افسانه‌های الیاد و هومر را خرافه جلوه دهد و چشم و گوش یونانیان را بر 
روی حقایق جهان بگشاید» کوشید کم با داستانبائی کم می‌گفت نوعی تحول مثبت در فکر 
دینی یونانیان ایجاد کند. 

دیونیسیوس از یونانیان غرب اناتولی و از کارمندان دولت ایران در زمان داریوش بزرگ 
بود کم مدتی در ایران زیست و چون بم‌یونان برگشت کتابی با عنوان «تاریخ جامع ایران» 
نوشت. این کتاب پس از او مورد استفادهٌ کسانی چون اسخیلیوس و گزونوفون و هرودوت در 
تألیف تاریخ ایران قرار گرفت. بم‌نظر می‌رسد کہ او این کتاب را بہفرمودۂ شهریار لیدیم برای 
یونیانیان تألیف کرده بوده است. این مرد نیز در انتقال اندیشه‌های تمدنی بم‌یونانیان اثر 
بم‌سزائی داشت. 

اینها و بسیاری دیگر از همگنانشان دیده‌ها و شنیده‌هاشان را می‌نوشتند و همان‌گونه کم 
عادت همه متفکران یونان بود» در تجمعات ادیی و دینی برای حاضران قرائت می‌کردند تا 
جائزه دریافت کنند و نام درآورند و معروف شوند. این اقدامات سبب می‌شد کم فرهنگ و 
تمدن ایرانی بم راههای گوناگونی بم‌یونان سرایت کند و زندگی مردم یونان را متحول سازد. 

یونانیان پس از شناختی کم از دست‌آوردهای جهان متمدن کسب کردند» در جستجوی 
یک هویت ممتاز افتادند و آرزوی عظمت یونان وارد سرهای بسیاری از اندیشم‌مندانشان شد. 
از آغازه‌های سدهٌ پنجم پم ب,‌بعد شماری اندیش‌مند سیاسی پا ب‌عرصهٌ اجتماعی نهادند کم 
در تلاش بودند اذهان یونانیان را برای رسیدن بم‌اتحاد آماده سازند. هراکلیتوس (۵۴۰- ۴۷۵ 
پم)» اسخیلیوس (۵۲۵ -۴۵۶ پم)» هرودوت (۴۸۵- ۴۲۵ پم)» سقراط (۴۷۰- ۳۹۹ پم)» 
گزینوفون (۴۳۰- ۳۵۵ پم) و افلاطون (۴۲۸- ۳۴۷ پم) پرگارترین اندیشه‌ورزانی بودند کم در 
جستجوی یک نظام سیاسی مطلوب برای یونانیان فعالیت فکری انجام دادند وراه دست‌یابی 
یونان بم‌نظام مطلوب را گشودند. 

هراکلیتوس کم در غرب اناتولی می‌زیست و جزو رعایای ایران بود در سفرهائی کم 
بم‌درون ایران کرد با باورهای دینی ایرانیان آشنا شد و در تلاش ارائۂ یک عقیدۂ معقول دینی 
بمیونانیان بم‌فعالیت پرداخت و با باورهای خرافی مردم یونان بم‌ستیز برخاست. نیز» او در 
نوشته‌هایش نوعی همسازی جهانی اقوام جهان را مطرح نمود کہ بازنمایی آرزوی او برای 
برقراری یک نظم جهانی بم رهبری یونان بود. بنیادهای این عقیده را نیز او از ایرانیان گرفته 
بود. اما عقاید نوین او از سوی یونانیان با بیزاری مواجه شد و خطری کم عقاید او برای دین 
موهوم‌گرای یونانیان داشت او را منفور یونانیان ساخت و تکفیر شد و منزوی گردید. 





۳۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


اسخیلیوس نویسنده‌تی بود کم می‌کوشید با داستانهای حماسی روحيهٌ عظمت‌طلبی را در 
یونانیان پدید آورد. او در نوشته‌هایش بم‌یونانیان تلقین می‌کرد کم قومی نیرومند و مقاوم و 
بردبار استند و در برابر ایران امتیازاتی دارند کم بم‌آنان حق می‌دهد از استقلال سیاسی 
برخوردار باشند و هویت خاص خود را حفظ کنند. یکی از آثار او در این زمینه نمایش‌نامة 
«پارسیان» بود کم افسانهة شکست خشیارشا در لشکرکشی بمیونان و پیروزی یونانیان بر 
ایرانیان را بم‌گونة دل‌انگیزی بیان می کرد و روحية خود بزرگ بینی را در یونانیان می‌پرورد . 

ولی یونانیان اروپایی تا اواخر سدهٌ پنجم پم هنوز آمادهُ پذیرش بسیاری از ارزشهای 
پیش ‌رفتةً فرهنگی‌تمدنی نبودند و در همان باورهای خرافی دیرینه دست و پا می‌زدند. مثلا 
اناکساگوراس کم از اتباع ایزان بود پش از سفرهامی گم پ‌مناطن گوناگونشاورمیانه کرد او 
علومی ازجمله ریاضیات و اخترشناسی را در کلده آموخت» بم‌آتن رفت و بم‌نشر آموخته‌هایش 
پرداخت. او بء‌یونانیان می‌گفت کم خورشید و ماه اجسامی استند مانند هر جسم دیگری؛ و از 
باورهای خرافاتی یونانیان خرده‌گیری می‌کرد. دستگاه قضایی آتن او را بم‌جرم تبلیغ بددینی 
و تلاش برای منحرف کردن یونانیان و بی‌دین کردن آنها محکوم بم‌مرگ کرد» و او از آتن 
گریخت. حکومت‌گران آتن برای آن‌کم کس دیگر همچون او بم‌تلاش «بی‌دین کردن» یونانیان 
برنه‌آید و خورشید و ماه و اختران را اجسام معمولی ننامد و تمایلات هوس‌بازانة خدایان 
یونانیان را مورد انتقاد قرار ندهد» اخترشناسی را قانوتّا ممنوع و درخور کیفر اعلام داشتند. 

اومستد نوشته کم «علم نوینی کم از شرق آمده بود در آتن چندان خوش‌آیند نبود» بل کم 
نارگیلیا افسون‌گر ایونی و روسپیان دیگر بودند کم در آتن با آغوش باز بم‌آنها خوش آمد گفته 
شد و با پذیرایی گرم روبه‌رو شدند». و افزوده کم اناکساگوراس وقتی دربارةٌ گردش اختران و 
ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و آذرخش سخن گفت پا بر زمین 
سخت و خطرناکی نهاده بود. آن‌چم او می‌گفت برای آتنی‌های خرافاتی قابل تحمل نبود. او 
بم‌جرم بی‌دینی برای آموختن ستاره‌شناسی و در طرف‌داری از پارسیان بم‌دادرسی فراخوانده 
شد» و از بیم جانش گریخت. ' 

هرودوت کم از اتباع ایران بود و سالها پيشة بازرگانی داشت و بم‌سرزمینهای بسیاری 
سفر کرده بود شپر خودش هالیکارناس را رها کرده بم‌آتن رفت. او با نوشتن تاریخ جهان 
عَمدّتّا بمحکومت‌گری و سیاست و جهان‌داری در ایران پرداخت تا بمیونانیان یاد بدهد کم 
چم‌گونه می‌توان بم‌شکوه و عظمت رسید. او ضمن سخن از بمسلطنت رسیدن داریوش پس از 


اٍ. اومستد» ۵ ۰۴۴۶ 








شاهنشاهی هخامنش ۳۴۷ 


کام بوجیم و بردیم‌ی دروغین» با آوردن داستانی کوشید تا بم‌یونانیان القاء کند کہ بہترین نظام 
سیاسی نظامی است کم اختیارش در دست یک شاه مقتدر باشد. او برای این منظور» از زبان 
داریوش و یارانش سه‌نوع نظام سیاسی سلطنت فردی» حاکمیت جمعی اشراف» و حاکمیت 
دموکراسی را مورد مقایسه قرار می‌دهد و معایب هرکدام را برمی‌شمارد آنها بم نتیجه می‌رسد کم 
وقتی سررشتةٌ امور در دست یک شاه مقتدر و دانا و حکیم باشد کہ با مشورت بزرگان اهل 
تدبیر عمل می‌کند شکوه و شوکت حاصل می‌شود و برای مردم کشور نظم و امنیت و آرامش 
ایجاد می‌گردد. نمونه‌ئی کم او برای این سلطنت فردی ارائه کرد سلطنت داریوش بزرگ بود 
کم نزد یونانیان دارای شکوهی ماورای تصور بود. او با آوردن این داستان کوشید بم‌یونانیان 
یاد بدھد کم دموکراسی یونانی گرچم برابری شهروندان آزاده در ادارهةُ امور را تأمين می‌کند 
ولی معایب بسیاری دارد» ازجمله آن‌کم عامةٌ مردم نمی‌دانند کم چم می‌خواهند و نمی‌توانند کم 
تصمیم درست بگیرند» و سررشتة امور در چنین حاکمیتی در دست گروهی قرار می گیرد کہ 
صلاح حقیقی مردم را تشخیص نمی‌دهند» لذا چنین حاکمیتی نمی‌تواند کم حاکمیت مطلوب 
باشد. حاکمیت جمعی اشراف نیز گرچم با تشریک مساعی گزیدگان فکری جامعه تشکیل 
می‌شود ولی باعث رقابتها و درگیریهای دوره‌یی و درنتیجه بی‌ثباتی خواهد شد. پس بهترین 
نظام سیاسی آن نظامی است کم سررشتة امورش در دست یک شاه نیرومند و باتدبیر و حکیم 
همچون داریوش باشد و نخبگان فکری بم‌او مشورت بدهند» و او بهترینها را تشخیص بدهد و 
براساس آنها عمل کند.' 

هلانیکوس نیز کم تأليفاتش شہهرتی کمتر از تألیف هرودوت نداشته در همین زمان 
کتابی دربارةُ تاریخ و انساب ایرانیان تألیف کرد؛ ولی چیزی جز نام از نوشته‌ها او بم‌ما نرسیده 
است. 

در این‌زمان کم مورد گفتگویمان است فکر یونانی هنوز آمادهٌ تحول اساسی نبود. 
سقراط کہ نام‌دارترین متفکر یونانی است؛ با تأثیری کم از آموزه‌های دین ایرانی گرفته بود 
کوشید کم فکر یک‌خدایی و برابری انسانها و ضرورت همزیستی مسالمتآمیز انسانها را در 
اذهان یونانیان پرورش دهد؛ ولی آن‌چم او می‌گفت خلاف فکر مسلط بر یونان بود» و بم‌تکفیر 
و اعدام او انجامید. پروتاگوراس و دیاگوراس و اناکساگوراس نیز بم‌سبب فعالیتهای مشابهی 
متهم بم‌کفرگویی و بی‌دینی و محکوم بماعدام شدند» ولی پیش از آن‌ک, اعدام شوند متواری 
شدند و زندگی مخفی درپیش گرفتند. 


۱ هرودوت» ۸۰/۳- ۰۸۲ 








۳۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

این‌گونه» تلاشهای اندیشه‌سازان یونانی برای القای فکر تمدنی بماذهان یونانیان با 
پشتکار بسیار ادامه یافت. این اندیش‌مندان کم درصدد بودند تا اذهان بونانیان را برای 
پذیرش ارزشهای فرهنگی و تمدني نوین (مدرنیسم) آماده کنند برای خدمت بم‌ایران و مصر 
رفته و اندیشه‌های نوین و علوم جدید را در مصر و بابل فراگرفته بمیونان آورده بودند؛ ولی 
هنوز ارزشهای نوین فرهنگی و تمدنی در یونان نمی‌توانست گم چندان خریداری داشته باشد. 

گزینوفون کم شاگرد سقراط و مزدور ارتش ایران بود کوشید کہ حکومت‌گران شهرهای 
یونان را با فرهنگ سیاسی ایران آشنا ا و شیوهٌ زندگی شاهان و درباریان ایران را بمعنوان 
الگوی برتر بم‌آنان بشناساند. او در این‌راه زندگی‌نامة کوروش بزرگ را نوشت و طی آن 
دربارة آداب و رسوم شاهان و درباریان و بزرگان و ارتشیان ایران بم‌تفصیل سخن گفت و برای 
تلقین فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران بم‌اذهان اشراف یونانی تلاش بسیار بمعمل آورد. 
کتاب «آناباسیس» نوشتة او نیز معلومات ارزنده‌تی دربارهُ ایرانیان بمیونان منتقل می‌کرد. 
گزینوفون در نوشته‌هایش به‌یونانیان تلقین می‌کرد کم بهترین نظام سیاسی نظامی است کم یک 
شاه پرقدرت و یک دستگاه متمرکز و یک ارتش گوش بم‌فرمان داشته باشد؛ و در این‌باره 
کوروش بزرگ و نظام شاهنشاهی ایران را بم‌عنوان الگو مثال می‌زد. هدف اصلی او از نوشتن 
کتاب «کوروش‌نامه؛ القای همین فکر بمیونانیان بودء و کوشید کم نخبگان ونان را با مجموعة 
فضایلی کم در ایرانیان هست (فضایلی کم آنان را تبدیل بم‌سروران و تصمیم‌گیران جهان 
متمدن کرده است) آشنا سازد. 

بدنبال اینها افلاطون رسالةٌ قوانین را برای القای فکر سیاست عملی بم رشته تحریر 
درآورد کم اشاره‌های بسیاری بم الگوی حکومت‌گری ایرانیان داشت» تا یونانیان را بم‌گونه‌ئی 
برای پذیرش فکر ایجاد یک جامعۂ مبتنی اا اد سازد. افلاطون مدتها در مصر زیسته 
بود در آنجا شغل روغن‌فروشی داشت» و درآمدش را هزینۀ فراگرفتن علوم از مصریان می کرد . 
یک چند نیز بہایران رفت و نزد مغان بہعلم آموختن پرداخت و یادداشتہائی کہ گرد آوری کردہ 
بود پس از بازگشت بہیونان در کتابی با عنوان «مگوس» (مغان) انتشار داد.' در نوشته‌های 
افلاطون - همۀ نوشته‌های سیاسی افلاطون- اثر فکر ایرانی بہخوبی جلوه‌گر است. 

تلاشهای خود شیفتگان غربی کم می‌کوشند علوم یونان را برآمده از خود یونان بشمارند 
کاری متعصبانه است. علوم یونانی - مشخصاً طب و ریاضیات و نجوم- بازنویسی تجربه‌های 


دوهزار سالةٌ مصر و کلده بود؛ و آن‌چم در سیاست نوشتند نیز نظرشان بم‌تمدن ایرانی بود و از 


۱. اومستد» ۰۶۱۷-۶۱۵ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۴۹ 


سفرهاشان بم‌درون ایران فراگرفته بودند. 

این کہ در یونان عهد هخامنشی از زمان داریوش بزرگ تا پایان دورهٌُ هخامنشی چندین 
متفکر بزرگ پا بمعرصه جامعه نهادند ناشی از همان ضرورت و تلاش ایجاد هویت و حرکت در 
راه رسیدن بم‌مرحلةٌ دولت فراگیر یونانی در سرزمین یونان بوند. انسان وقتی یادگارهای 
فکری سوفسطائیان و سقراط و نوشته‌های افلاطون و ارسطو و حماسه‌های نویسندگان یونانی را 
مورد مطالعه قرار می‌دهد بم‌خوبی متوجه این ضرورت و تلاش می‌شود. 

تجارب دو سده تلاش برای برقراری یک دولت مقتدر و همه‌گیر در یونان بم‌جائی 
نرسید» و یونان همچنان تا اواخر دوران هخامنشی در پراکندگی سیاسی و ناتوانی نظامی و 
جنگهای دائم در میان شهرهایش می‌زیست. متفکران یونانی در تلاش یافتن راهی بم‌سوی 
رسیدن ب‌یک نظام مقتدر و متمرکز بودند» و چنین بنظر می‌رسید کم جز اقناع سیاست‌مردان 
برای یافتن راه حلی در جهت متشکل شدن در ساية یک دولت فراگیر یونانی هیچ راهی 
نمانده بود. این بود کم متفکران بزرگ یونان پا ب‌میدان نهادند و در این‌راه بم‌تلاش لفظی و 
قلمی خستگی‌ناپذیر دست زدند. همین‌کم با تسلط مقدونیم بر یونان دولت مقتدری در 
شبه‌جزیرة بالکان شکل گرفت» این تلاشهای ناشی از ضرورت نیز پایان یافت و سيرانديشة 
سیاسی یونان در همانجا متوقف شد. بم‌همین دلیل است کم ارسطو - معلم اسکندر که زمان 
مرگش فقط چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت-۱ آخرین اندیشم‌مند بزرگ یونان شمرده 
شد» و با مرگ او دوران بزرگان انديشة سیاسی و فلسفی یونان نیز بم‌پایان رسید. 

راهی کم تلاشهای فکری بزرگترین اندیشم‌مندان و فیلسوفان یونان در پیش پای نخبگان 
انی رشان اک را یک فا ما و اا ا اف یزان 
الگو گرفته بود. یعنی ثمره‌تی کم تلاشهای فکری صد سالٌ بزرگترین فیلسوفان یونانی برای 
نخبگان سیاسی یونان بم‌بار آورد آن بود کم ثابت کرد کم بهترین نوع نظام سیاسی برای جهان 
آن‌روزگار» هماناء نظامی شبیه نظام شاهنشاهی ایران است. می‌دانیم کم اسکندر مقدونی 


۱ ارسطو فرزند یک پزشک مقدونی در دربار فیلیپ بود. او در آتن نزد افلاطون تحصیل کرد و چون 
افلاطون درگذشت بم‌شهر اسوس در اناتولی رفت و نزد حاکم یونانی ایسوس گم تابع ایران بود 
بم‌سمت مشاور سیاسی مشغول بم‌کار شد. دو سال بعد» این حاکم درصدد نافرمانی از ایران بم‌فرمان 
دربار ایران اعدام شد» و ارسطو بم‌مقدونیه برگشت و بم‌عنوان معلم اسکندر گماشته شد. در سال 
۵ پم وقتی آتن را اسکندر گرفت ارسطو بم‌آتن برگشت و مدرسه‌ئی را تأسیس کرده نامش را 
آکادمی نهاد. پس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدونی در آتن بر پا شد و ارسطو از بیم جانش 
بم‌شهر یوبویا گریخت و چند ماه بعد درگذشت. 





۳۵۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


شاگرد ارسطو بود؛ ارسطو آخرین اندیشم‌مند بزرگ در تاریخ یونان» و اسکندر بنیان‌گذار 
شاهنشاهی یونانی بود. دورانی کم دوران شکوه تمدن یونانی نامیده شده است از زمان 
داریوش بزرگ آغاز شد و با افتادن یونان بردست اسکندر بم‌پایان رسید. 

این کم سلطةٌ ایران بر پونان در دوران شاهنشاهی هخامنشی تا چم اندازه بوده است در 
سایهٌ داستانهمای حماسی یونانیان در ابهام مانده است. نوشته‌های جانب‌دارانه و دور از 
حقیقت اینها چنین القا می‌کند کم آتن تنها مرکز تمدنی در غرب شاهنشاهی ایران بود کم از 
حوزة سلطةٌ سیاسی ایران بیرون بود. اما تردید نمی‌توان کرد کم روابطی کم میان آتن و ایران 
برقرار بود روابط زیردست و فرادست بود» و بیشتر شهرهای یونانی طی عهدنامه‌هائی در زیر 
حمایت ایران قرار داشتند. این‌را از نکته‌هاتی می‌توان دریافت کم در نوشته‌های برخی از 
یونانیان آن‌روزگار بازمانده است. مثلاً اریستوفانس در نمایش‌نامه‌ثی کم بم‌سال ۴۲۱ ارائه کرد 
از خدایان یونان گله نمود کم یونانیان را در برابر ایرانیان یاری نکرده‌اند» و خورشید و ماه 
همدست شده‌اند و یونان را بم زیر فرمان ایرانیان درآورده‌اند.! یا مثلاً در گزارشی مربوط بم‌دو 
سال پس از این گفته شده کم چیترفرتم -شهریار لیدیم- سرپرستی ناوگان دریایی اسپارت را 
برعهده داشت» و مزد یک‌ماه سپاهیان ناوگان اسپارت را ا پرداخت ۱ و این 
معنای دیگرش آن است کم ارتش اسپارت در این زمان حقوق‌بگیر دولت ایران بوده است. باز 
در گزارش دیگری می‌خوانیم کم سران اسپارت در سال ۴۱۱ در ساردیس ب,چیترفرت, پیمان 
داده‌اند کم وابستگی اسپارت بمایران همچنان پابرجا بماتّد. و چیترفرت, وعده داد کم هزينة 
نگهداری همه کشتیهای ناوگان دریایی اسپارت را دولت ایران خواهد پرداخت؛ و اگر موردی 
اقتضا کند وامهای فوری‌تی نیز در اختیار سرپرستان ناوها قرار داده خواهد شد. در گزارش 
دیگری می‌خوانیم کم هیأًتی از بلندپایگان آتن برای مذاکره و تجدید پیمان بمحضور چیترفرتم 
رسیدند» و چیترفرنم ب‌آنها پیشنهاد کرد کم حکومت آتن را تغییر دهند. در همین زمان 
ال‌کبیادس کم از سران آتن بود بم‌عنوان مشاور امور یونان در ساردیس می‌زیست. او زبان 
پارسی را ب‌خوبی آموخته بود و رخت ایرانی می‌پوشید تا بم‌عنوان یکی از اتباع کامل‌حقوق 
ایران شناخته گردد. او مستمری پولی گزافی از دولت ایران دریافت می‌کرد." 

آتن و همةّ یونان در آن‌زمان هنوز در اندازه و وزنی نبودند کم بتوانند در سیاست جهانی 


۱ بنگر: اومستد» ۰۴۸۵ 
۲ همان» ۰۴۸۹ 
۳ همان» ۴۹۱ و ۰۵۰۶ 
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نقشی ایفا کنند» حال آنکہ تصمیم برای ادارۂ جهان در پایتخت ایران اتخاذ می‌شد. در میان 
گروه صاحب امتیاز آتن شخصیتهای برجسته‌ثی سر برآورده بودند کم در راه رسیدن ب‌یک 
شکوفایی تمدنی گام برمی‌داشتند؛ و چپره‌های علمی درخشانی در طب و ریاضیات پا 
برصحنه نهادند. اینها عموماً دانش‌مندانی بودند کم علم را نزد دانش‌مندان مصری و کلدانی 
آموخته بودند. بسیاری از دانش‌دوستان یونانی بم‌ایران سفر می‌کردند تا در بابل علوم 
پیش رفتةٌ دانش‌مندان کلدانی بیاموزند؛ و برخی از آنها در مناطق درونی ایران سفرهائی 
می‌کردند و با ایران از نزدیک آشنا می‌شدند؛ و گروهپاتی نیز در اناتولی در خدمت ادارات و 
دستگاههای دولتی ایران بودند. سالهای اقامتشان در ایران تجربه‌های بسیاری را بم‌آنها 
میداد و وقتی بم وطنشان برمی‌گشتند تجربه‌ها را با خود می‌بردند. برخی از یونانیانی کم در 
خدمت دولت ایران بودند بم‌مناصب مهمی گماشته می‌شدند کم تجربه‌های بزرگی در 
کشورداری و آشنایی با جهان متمدن می‌اندوختند و اين تجربه‌ها را بعدتر بم‌مردم خودشان 
انتقال می‌دادند. 

درخشش ایران چندان خیره‌کننده بود کم کمتر کسی در هر جای جهان کم می‌بود 
می‌توانست در برابر وسوسه‌های خدمت کردن در ایران خویشتن‌داری کند. با این‌حال» بودند 
یونانیانی همچون هرا کلیتوس - که آن‌گونه کم از نوشتة دیوژن آوردها ند- وقتی داریوش بزرگ 
از وی دعوت کرد کہ برای خدمت کردن یا رها پم‌شاهنشاه پاسخ فرستاد کم 
چون میل بم‌خودنمایی ندارد ترجیح می‌دهد کم در زادگاهش بم زندگی ساده ادامه دهد. نیز» 
از نوشتهةٌ جالینوس آورده‌اند کم شاهنشاه ایران بم‌فرمان‌دار لیدیم فرمان نوشت کم بقراط را 
بم شوش دعوت کند؛ ولی بقراط از رفتن بم‌ایران خودداری نمود. 

یونانیان چندان برای ایران اهمیت قائل بودند کم همه تلاشهای نویسندگانشان در راه 
اثبات یک ماهیت برجسته برای یونان زیر تابش ایران قرار می‌گرفت و مات و کم‌رنگ 
می‌شد. بسیاری از نویسندگان یونانی ب‌حکم عصبیت قومی خویش کوشیدند کم تألیفات 
تاریخی و سیاسی‌شان را -لاف‌زنانه- بم‌گونه‌تی بیارایند کم یونان را یک مرکز تمدنی رقیب 
ایران قلمداد کنند ولی در این‌راه نتوانستند کم توفیقی بہدست آورند؛ زیرا دن وتان اسا ا 
ایران قابل مقایسه نبود و آنان چاره‌گی جز تسلیم بم‌برتری ایران نداشتند. تأثیر تمدن یونان در 
آن زمان از حد خود شهرهای یونانی اطراف دریای ایژه فراتر نمی‌رفت» و این در حالی است 
کم ایران آن روزگار بم‌مفپوم کل جهان متمدن بود. 

در یونان متفکران و هنرمندانی می‌زیستند کم برای خودشان علم و ادب و هنر 
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م یآفریدند و کل افتخارشان این بود کہ در طاعت شاه نیستند. این‌گونه (آزادی» لازمۂ زندگی 
محدود شهرهای کوچک و کم‌جمعیت بود و نمی‌توانست کم مزیتی بم‌شمار برود. در یونان نه 
یک دولت مقتدر و نه نظام سیاسی متمرکزی وجود داشت. آن‌چم در یونان آن روزگار آزادی 
نامیده می‌شد در حقیقت امرش جداسری اعضای برتر قبایل هر شهر در برابر یکدیگر و 
جداسری هر شهر در برابر شهرهای دیگر بود کہ هرکدام برای خودش می‌زیست. این وضعیت 
در جوامع کوچک و کم‌جمعیتی مانند شهرهای یونان می‌توانست کہ قابل تحمل باشد ولی اگر 
در ایران چنین وضعیتی بم وجود می‌آمد جز هرج و مرج و نابم‌سامانی نتیجه‌ثی بم‌بار نمی آورد. 
این حقیقت را افلاطون افزون بر یک سده پس از خشیارشا در کتاب خویش -قوانین- مورد 
بحث قرار داد و ثابت کرد کم نظام کدخدایی و جداسری جماعات و افراد در یونان نه تنها 
نمی‌تواند مزیتی شمرده شود بل کم عیب بزرگی هم بشمار می‌رود. 

یونانیان چندان زیر تأثیر شکوه ایران قرار داشتند کم ایرانیان را از نژاد برتر و شاهنشاه 
را یک «ذات ا ت ھمپایۂ خدایان» می‌دانستند» کم برای سلطنت کردن بر جهان 
آفریده شده است و مقدر ازلی درهای ثروت مادی را بر رویش گشوده است. این سخن را 
اسخیلیوس نوشته (در کتاب پارسیان) کم در یونانی‌گری تعصبی خاص داشته و در رؤیاهایش 
یونانیان کم‌توان آن روزگار را قومی نیرومند تصور می‌کرده است. در افسانه‌هائی کم یونانیان 
دربارۂ خانوادۂ همخامنش ساخته بودند گفته می‌شد کم آنها از «تخمهة باران زرافشان» استند و 
آسمانها همه ثروتبای روی زمین و زير زمین را بم‌آنها ارزانی داشته است. این عقیده را یونانیان 
بم ویژه در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا و آردشیر اول ابراز می‌داشتند و داریوش را در حد 
خدایان خودشان مورد تمجید قرار می‌دادند؛ حال آن‌کم داریوش و خشیارشا براساس 
داستانهاتی کم بازگویندة لشکر کشی‌شان بمیونان است اصولاً می‌بایست کم از جانب یونانیان 
مورد نفرت بوده باشند؛ ولی چنین نبود؛ زیرا داستان لشکرکشیها بم‌هدف خاصی بم‌نوشته 
درآمده بود و خود بزرگان یونان» ازجمله خود داستان‌پردازان» می‌دانستند کم حقیقت ندارد. 
جاذبة شخصیتهای داریوش و خشیارشا و آردشیر اول مانع از آن بود کم یونانیان دربارة آنها 
چیزی جز ستایش بگویند. حتی پس از آنها یونانیانی کم تاریخ نوشتند» شاهنشاه هخامنشی را 
«شاه شاهان» یا «شاه بزرگ» می‌خواندند (و این لقبی بود کم یونانیان بم‌بزرگ‌ترین خدایشان 
«زئوس» می‌دادند). اين امر نشان می‌دهد کم یونانیان بم‌برتری ایران و تمدن ایرانی» و بم 
برتری شاهنشاه بم‌عنوان بزرگ‌ترین رهبر جهانی اعتراف داشتند و حتی برای شاهنشاه ایران 
نوعی تقدس قائل بودند؛ و این چیزی است کم در نوشته‌های آنها بسیار دیده می‌شود. 
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نویسندگان یونانی آن روزگاران هرچم کم دربارة امتیاز تمدن خودشان در برابر ایران 
نوشته باشند» یونان سرزمینی بود کم کم و بیش زیر نفوذ ایران قرار داشت و از سپهر سیاسی 
ایران بیرون نبود. لشکرهای مزدور یونانی از زمان داریوش تا پایان دوران هخامنشی در ارتش 
ایران خدمت می‌کردند. هميشه صدها تن از صنعت‌گران و پیشه‌وران و مپندسان و پزشکان 
یونانی در ایران مشغول کار بودند. در اواخر سدهٌ پنجم پم وقتی درپی درگذشت داریوش 
دوم پسر کهترش کوروش - شهریار لیدیم- درصدد حصول تخت و تاج پدر در برابر برادرش 
آردشیر ب‌پاخاست (که در جای بمآن خواهیم پرداخت)» بخشی از سپاهیان او را سربازان 
مزدور یونانی تشکیل می‌دادند کم از خاک اصلی پونان و ازجمله از آتن جذب شده بودند. 
بم‌دنبال شکست کوروش کبتر شمار بسیاری از مزدوران یونانی او کشته شدند و با این‌حال ده 
هزار تن از آنها زنده در رفتند و همراه یکی از فیلسوفان آتنی بم‌نام گزینوفون کم فرمان‌دهی این 
مزدوران بی‌سرپرست شده را بم‌دست گرفت» بم‌تراپیزونت (اکنون طرابزون در ترکیه) رفتند و 
از آنجا خودشان را برشهری کم اکنون اسکودار خوانده می‌شود (در غرب ترکیه) رساندند» و 
در آنجا باز بخدمت فرمان‌روای ایرانی شهر درآمدند. اگر جز همین یک نمونه در دست ما 
نبود» باز همین نمونه کافی بود کم بم‌مقدار نفوذ سیاسی ایران در یونان پی ببریم و متوجه شویم 
کم ادعای نویسندگان یونانی برای اثبات برتری یونانیان در برابر ایران عهد هخامنشی تا چم 
اندازه می‌توانسته است کم حقیقت داشته باشد. 

یونانیان» هم مردمی تمدن‌پذیر بودند هم آمادگی تمدن‌سازی داشتند. قوم یونانی و قوم 
ایرانی از یک‌ريشه و هردو آریایی بودند کم بم‌روزگاری از هم جدا شده بودند. خصایص قوم 
یونانی شباهت بسیار زیادی بم‌خصایص قوم ایرانی داشت» و چم بسا کم اگر در جائی از 
خاورمیانه بودند می‌توانستند همان نقشی را در خدمت بم‌تمدن جمانی ایفاء کنند کم ایرانیان 
ایفاء کردند. ولی آن خودشیفتگی کم خصیصه قوم یونانی بود در ایرانیان وجود نداشت. در 
این نقطه قوم ایرانی از قوم یونانی و دیگر اقوام جهان متمایز می‌شد. 

در این کم برخی از یونانیان مردمی اندیشه‌ور دانش‌ور و فاضل بودند شکی نیست. اینها 
بدون شک تجارب علمی و فکری‌شان را از درون خاک یونان ب‌دست نه‌آورده بوده‌اند. پیش 
از آن خورشید تابناک علم و اندیشه در مصر و کلده می‌درخشید» و می‌دانیم کم یونان در آن 
روزگاران در سپپر مصر بوده» و روابط مردم یونان با این مراکز تمدنی روابطی بسیار نزدیک 
بوده است. گرچم یونانیان ب‌حکم خودشیفتگی‌شان عادت نداشته‌اند کم بتوانند جهانی جز 
جهان خودشان را ببینند» و همواره کوشیده‌اند کم خودشان را محور آفرینش قلمداد کنند و همه 
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دانشها و ارزشها را مختص خودشان بدانند» ولی نامپای شماری از بزرگان کلدانی و فینیقی 
ساکن در یونان کم جسته گريخته در نوشته‌های یونانیان آن روزگار ب‌میان آمده است؛ و نام 
بسیاری از بزرگان انديشة یونان کم بم‌مصر و کلده سفر کرده بوده تجارب علمی را با خودشان 
یم‌یونان برده بودند» بیان‌گر اقتباس مردم یونان از علوم روزگار است. البته همین اقتباس نیز 
کو ا چیا ت و اح اا ن کی اس کر با عفر ا د کو نک 
با فعالیتہای علمی خویش بہآن غنا بخشیدند. 

صرف نظر از اینکہ دانش‌مندان یونانی علوم و فنون خودشان را از بابل و مصر گرفته 
بودند» کارهائی کم آنان انجام دادند ارزش‌مند بود. آنها -به‌تقلید از مصریان و کلدانیان- 
بسیاری از زمینه‌های انديشة علمی زمان را بم رشتة تحریر درآوردند و آثارشان برای بشریت 
باقی ماند. اندیشه‌وران بزرگ اا ستارگان تابناکی بودند کم در آسمان یونان درخشیدند؛ 
ولی یونانیان ب‌حدی غرق در باورهای خرافی بودند و خدایان و نیروهای غیبی و توهمی و 
جن‌ها چندان بم‌توسط کاهنان و غیب‌گویان بر آنها و اراده و ذهنشان مسلط بودند کم توان 
تحمل افکار و اندیشه‌های این اندیشه‌وران بزرگ را نداشتند» اینها در جوامع خودشان 
پذیرش نیافتند. تقریبّا همه‌شان -به‌گونه‌نی- از جوامع خودشان طرد شدند؛ ولی آن‌چم از 
علوم بابلی و مصری گرد آوردی کرده و بم‌نوشته درآورده بودند بم‌عنوان میراث بزرگی برای 
جامعةٌ بشری ماند. اگر علوم و فنون بابل و مصر با سلطةّ مقدونیها بر خاورمیانه - چنان‌کم در 
جای خود خواهیم دید- از میان رفت» ولی همان اندازه کم اندیشه‌وران یونانی تنظیم و 
نگاه‌داری کرده و شناس‌نامه‌اش را بم‌نام خودشان کرده بودند برای ما ماندگار شد و تا امروز 
بم‌نام بزرگان یونانی ثبت است. 

کاری کم یونانیان در نگارش تاریخ انجام دادند برای ما ایرانیان بیش از هر قوم دیگری 
سودمند بود. بخش عمدهٌ آن‌چم کم ما اکنون دربارةٌ تاریخ هخامنشی و حتی دوران ماد می‌دانیم 
از نوشته‌های آنها است. چون‌کم در اثر پی شآمدهای تاریخی در دوره‌های گوناگونی قوم ما آثار 
مکتوب خویش را از دست داده بوده‌اند و چیزی از آنها برای ما نمانده است؛ اگر نه آثار 
نویسندگان یونانی بود کم در کاوشها بم‌دست آمده و ترحمه شده است معلومات ما اکنون 
دربارۀ دوران پرشکوه هخامنشی درحد سنگ نبشته‌های پرا کنده‌تی محدود می‌شد کم در دل 
کوهها برجا مانده یا لوح‌های گلی کوچکی کم در کاوشهای تخت‌جمشید ب‌دست آمده‌اند» یا 
نوشته‌هائی کم ب‌صورت داستان تاریخی در کتاب دینی بمودان نوشته شده است. یعنی ما 
همین اندازه می‌دانستیم کم داریوش یک پادشاهی بوده کم زمانی در ایران حکومت می‌کرده و 
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کشورهای بسیاری را گشوده بوده است؛ يا کوروش یک پادشاهی بوده کم بابل را گرفته و 
اسرائیلیان را از اسارت رهانیده بم‌کشورشان برگردانده است. و از کتاب یپودان می‌دانستیم 
کہ در زمانی از تاریخ یک شاهی در ایران سلطنت می‌کرده بم‌نام «آحشویروش» کم کشورهای 
بسیاری را گرفته بوده و بر ۱۲۷ کشور سلطنت می‌کرده است. بقيهٌ دانسته‌های ما از تاریخمان 
محصور می‌شد بم‌مجموعه روایات اساطیری کم در اوستای تدوین شده در زمان مادها آمده بود. 
واقعا هم تا زمانی کم نوشته‌های یونانیان کشف و ترجمه نشده بود» تاریخ ایران باستان را ما 
همان می‌دانستیم کم در شاهنامه‌ها بر مبنای متن اوستا بازتاب یافته است؛ بعلاوه یادهای 
مبهمی کم از دوران هخامنشی در ذهنهپای جمعی ایرانیان مانده بود ولی راه بحقیقتی 
نمی‌بُرد؛ چنان‌کم -مثلاً- می‌پنداشتیم کم امیری متام کوروش از کارگزاران شاهنشاه بپمن 
بوده و در بابل سلطنت می‌کرده و اورشلیم را گرفته است (چیزی کم ایرانیان دوزبانه در 
تألیفات عربی دوران عباسی برایمان نوشته‌اند و هم اکنون نیز در دست است). 

اما او اتان بودند کم ب‌خاطر علاقهٌ وافری کم بم‌ایران و تمدن ایرانی داشتند» و 
بہخاطر احترامی کہ برای ایرانیان قائل بودند» آن‌همه نوشته را دربارةُ ایران برای ما برجا 
نهادند و این نوشته‌ھا بود کہ فروغی تابناک برآن دوره از تاریخ ما افکنده و جوانب بسیاری از 
تاریخ ما را روشن و شناسا ساخته است. از این جہهت ما واقعًا خود را مدیون این نویسندگان 
یونانی می‌دانیم و باید کہ پاس احترامشان را نگاہ بداریم و ھموارہ از آنہا بہنیکی یاد کنیم. در 
میان همه هرودوت کم تاریخ ایران را در زمان آردشیر اول بم رشتة تحریر درآورد مقام ممتازی 
نزد ایرانیان دارد» و ما بيشینهةٌ دانسته‌های تاریخی‌مان دربارةٌ ماد و سپس کوروش و داریوش و 
خشیارشا را از این بزرگ‌مرد بم‌دست آورده‌ایم کم کتابش در حقیقت «تاریخ ایران و جهان در 
عهد کوروش و داریوش و خشیارشا و آردشیر اول» است. البته پیش از هرودوت چندین یونانی 
تاریخ ایران را نگاشته بودند کم نامهاشان برای ما مانده است» و هرودوت در تألیف تاریخش 
از نوشته‌های آنها استفاده کرده است. از جملةٌ اينها کسانتوس اهل لیدیم بود کم در زمان 
خشیارشا کتابی با عنوان تاریخ ایرانیان تألیف کرد. مورخی بم‌نام «دیتون» نیز بر مبنای 
شنیده‌هایش از بزرگان خاندان ماد و جاگیر در غرب اناتولی کتابی در تاریخ ماد نوشته بوده کم 
چیزی از آن برای ما نمانده است. گزینوفون کم فیاسوف و شاگرد سقراط بوده و مدتی در 
ارتش ایران بم‌عنوان سرباز مزدور در پیاده‌نظام خدمت کرده نیز گزارشهای بسیار پرارجی از 
تاریخ ایران در دو کتابش کوروش‌نامه و اناباسیس برجا نهاده» و هردو اختصاصًا در تاریخ 
ایران است. مردی یونانی کہ در نیمه‌های سدۂ چہارم ادعا می‌کرده کتیسیاس پزشک است و 
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سالها در دربار ایران خدمت کرده است نیز کتابی شامل افسانه‌های عجیب و غریبی دربارةً 
تاریخ ایران نگاشته بوده کم پارهای بزرگی از نوشته‌هایش در تألیفات بعدی یونانیان برای ما 
مانده است. مردی بم‌نام تئوپامپ نیز در اواخر دوران هخامنشی کتابی در تاریخ ایران نگاشته 
بوده کم اصل آن بم‌ما نرسیده است ولی موّلفان یونان باستان در موضوعات تاریخ ایران از 
مطالب آن استفاده کرده‌اند. 





اردشیراول‌وداریوش‌دوم 


آردشیر اول 

خشیارشا در سال ۴۶۵ پم درگذشت و پسرش با لقب آرتّمخشَترٌ (شاه عدالت گستر) بر 
جایش بم‌سلطنت نشست. این همان آردشیر درازدست (نی ادس سخاوت‌مند) است 
کہ چہل و یک سال با شأن و شوکت در ایران و جهان شاهنشاهی کرد. 

به‌سبب آن‌کم در زمان آردشیر اول وابستگی یونانیان بم‌ایران بیش از هر زمان دیگری 
بود» این پادشاه نیز همچون داریوش و خشیارشا E‏ یونان جایگاه ویژه‌تی دارد. علت 
این امر نیز آن‌است کم او» ھمچون خشیارشاء با همۂ امیران شهرهای یونانی روابط بسیار نیکو 
برقرار کرده برای آنها کمکهای مالی چشم‌گیر می‌فرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت بم‌دربار 
ایران بر دوام بدارد. هرودوت در موارد متعددی از سران یونانی کم کمکهای مالی آردشیر اول 
را دریافت می‌کردند و گوش بم‌فرمانش بودند نام برده است؛ و این گواهی نشانة مردم‌داری 
این شاهنشاه بزرگ است کم در همه‌جا اعمال می‌شده و آرامش و امنیت را در سراسر کشور 
پهناور هخامنشی برقرار می‌داشته است. ب‌همین سبب» این شاهنشاه نزد تاریخ‌نگاران یونانی 
گاه مرتبه‌تی بیش از داریوش بزرگ یافته است. هرودوت کم معاصر آردشیر اول بوده با احترام 
شایسته از آردشیر اول یاد کرده ضمن یک مقايسة شتاب‌آلوده میان داریوش و خشیارشا و 
آردشیر اول نوشته کم «داریوش نمونهٌ یک تلاش‌گر» خشیارشا نمونهٌ یک جنگ جوه و آردشیر 
نمونة یک جنگاور بزرگ بود؛ ازاین‌رو ما وقتی از این مردان نام می‌بریم باید از آنها با احترام 
شایسته یاد کنیم». پلوتارک نوشته کم آردشیر اول بم‌خاطر بزرگ‌منشی و روحية والایش در 
ميان همۀ شاهان ایران برجستگی خاصی دارد.۲ 

آردشیر اول پادشاهی باتدبیر بود و وفاداری اقوام تابعه و شوکت ایران را با سیاستهای 
حکیمانه و بخردانه و با گشاده‌دستی و سخاوت‌مندی بی‌مانندی در جهان حفظ کرد. او برای 
جلب خشنودی هرچم بیشتر مردم سرزمینهای زیر سلطه و حفظ نظم و آرامش در این سرزمینها 
اقدامات اثربخشی انجام داد کا ار اش تورات (در کتابپای عزرا و نحمیا) برای ما 


۱ هرودوت, ۰۱۳۹/۶ 
۲ پلوتارک» کتاب آردشیر/ ۱. 
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برجا نهاده است. بنابر این نوشته‌ها» او ب‌یکی از سران یهودا بم‌نام عزرا کم سمّت نماینده 
تامالاختیار قوم بنی اسرائیل در دربار ایران داشت فرمود کم بم‌اورشلیم رفته معبد اسرائیل را 
بازسازی کند» قانون کهن یپود را با توجه بم‌قانون شاهنشاهی بازنویسی کرده برای یهودان 
بخواند» و ثبات امنیت وان را در کشور اسرائیل برقرار بدارد. او در فرمان‌نامه‌تی کم 
پمدست عزرا داد کاهنان و لاویان و رهبران دینی یهود را از پرداختن مالیات و باج راه‌داری 
(عوارض گمرکی) معاف داشت. متن فرمان آردشیر بم‌عزرا را تورات چنین آورده است: 
از جانب ارتخششتا شاهنشاه؛ بم‌عزرا کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. اما بعد؛ 
اون اه کر اوقم اف کاهنان و لاویان ایشان کم در سلطنت 
من‌اند و بم رفتن همراه تو بم‌اورشلیم راضی باشند بروند. چون کم تو از جانب شاهنشاه و 
هفت مشاور او فرستاده می‌شوی تا دربارۂ یهودا و اورشلیم بر وفق یی کر 
دست تو است تفحص نمائی؛ و سیم و زری را بیری کم شاهنشاه و مشاورانش برای خدای 
اسرائیل بذل کرده‌اند کم جایگاه او در اورشلیم است؛ و نیز همه سیم و زر و هدایای نذری 
کہ قوم تو و کاهنان برای خانهة خدای خود کم در اورشلیم است داده‌اند را بیری... و هرچم 
ار و برادرانت پسند آید بر حسب ارادۂ خدای خودتان انجام دھید. و ظرفہائی کہ 
برای خدمت خانهةٌ خدایت بم‌تو داده شده است را بم حضور خدای اورشلیم تسلیم کنی. و 
چیزهای دیگر کم برای خانة خدایت لازم است هرچم کم ضروری می‌دانی را از خزانة 
پاد شاه بده. و از من ارتخششتا فرمانی بم‌همةٌ خزانه‌داران ماورای رود (بعنی رود اردن) 
صادر شده کم هرچم عزرای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بطلبد را انجام 
دهید؛ تا صد وزنه سیم؛ تا صد قرابه رات تا صد قرابه روغن؛ و نمک نیز هرچم کم 
بخواهد... و بشما اعلام می‌دارم کم بر همه لاویان (متولیان معبد) و سرودخوانان 
(پیش نمازان) و دربانان و خادمان خانه خدایتان جزیه و خراح و باج راه‌داری نهادن جایز 
نیست. و تو ای عزرا! برطبق شرع خدای خودتان کہ در دست تو است قاضیان و داورانی 
از میان کسانی کم بم‌احکام خدایتان آگاهی دارند را منصوب کن؛ ... و کسانی کہ 
نف دا EEE E E E e‏ 
او حکم کنید کم یا اعدام یا تبعید یا زندانی شود.! 
عزرا سپس سیاهه‌ثی از نامهای سران بنی‌اسرائیل کم همراه او از بابل بم‌اورشلیم 
رفته‌اند را آورده است» و چم‌گونگی سفرش از بابل تا اورشلیم را بم‌اختصار شرح می‌دهد» و 


۱ کتاب عزرا» باب هفتم. 
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گزارشی از اقدامات اصلاحی کہ ب‌فرمان شاهنشاه در اورشلیم انجام داده است را بم‌دست 
می‌دهد» و بم‌کمکهای نقدی از زر و سیم کم دربار ایران - به‌نوشتهٌ او شاه و مشاورانش- برای 
اقدامات اصلاحی در اورشلیم در اختیار او نهاده بوده اشاره می‌کند کم همه را در حضور سران 
اورشلیم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی کم برای تدوین قوانین مدنی و جزاثی برای قوم 
بنیاسرائیل انجام داده است خبر می‌دهد. 

حاکمیت اورشلیم نیز بم‌کاهنی بم‌نام ْحمیا سپرده شد کم در تورات از انبیای اسرائیل 
است و سالهای بسیاری را در ایران بم‌سر برده بوده» و لاف‌زنانه بم‌اسرائیلیان می‌گفته کم در 
بزمهای شاهی باده‌ریز (ساقی) بوده و مورد محبت و نوازش شاهنشاه بوده است. 

اقدامات عزرا در فلسطین» چنان‌کم در تورات می‌خوانیم» بسیار موفقیتآمیز بود» و 
چندان مورد خشنودی یمودان قرار گرفت کم پیش‌گوهای یهود خبر از ظهور تجلی نوین اراده 
خدای اسرائیل برای فرستادن خوش‌بختی همگانی می‌داد.۱ 

اک ر ده ای تم نی )ز )فد امات اره هن 
است کم در همة سرزمینهای درون قلمرو شاهنشاهی اعمال شده و ثبات و آرامش را در جهان 
زیر سلطه ایران برقرار می‌داشته است. وقتی گواهی نویسندگان تورات (انبیای بنی‌اسرائیل) 
دربارۀ رفتار آردشیر اول با قوم کوچک و بی‌اهمیتی همچون اسرائیل این‌گونه باشد معلوم 
می‌شود کم رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه‌تر از این نیز بوده است. 

گفتیم کم عزرا نماینده و سرپرست امور قوم اسرائیل در شوش بود. بنابر ترتیباتی که 
کوروش و داریوش ایجاد کرده بودند» هرکدام از اقوام زیر سلطة شاهنشاهی یک نمایندة 
تام‌الاختیار در دربار ایران داشت کم سمتش شبیه ۳ امور اقوام و ملیتها» در یک نظام 
شبه‌فدرالی بود. این شخص باندپایه‌ترین شخصیت هر قوم و از خاندان حکومت‌گران دیرینه 
بود. کلیهٌ امور مربوط بم‌اقوام و سرزمینهای زیر سلطه معمولاً ب‌توسط این شخصیتها اداره 
می‌شد؛ و دربار ایران بم وسیلهٌ آنها بر امور قومیتها نظارت و هدایت داشت. این شخصیتما در 
زمان داریوش و خشیارشا و آردشیر و پس از آنها چندان مورد احترام دربار ایران بودند کم 
پیکرهاشان در شوش و نخت‌جمشید کنده‌کاری شد. تصاویر «هدیه‌بران» کم بر دیواره‌های 
تخت جمشید دیده می‌شود از همین شخصیتها است کم نمایندگان قوم خودشان‌اند؛ تصاویری 
کم نشان می‌دهد دربار ایران میان اینها و پارسیان و مادها تفاوتی قائل نیست» و همه را 
یک‌سان می‌شمارد. داستانهای یونانیان کم می‌گویند فلان شخصیت بلندپایۂ یونانی بہعنوان 
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«دوست شاهنشاه» در دربار ایران می‌زیست و بر سر سفرهٌ شاهنشاه می‌نشست » اشارةً واقعیش 
بم‌چنین شخصیتمای یونانی است کم سرپرستان امور یونانیان در دربار ایران بودند. 


جنبش استقلال‌طلبانه در مصر 

در سال ۴۶۰ پم مردی از خاندان فرعونان بم‌نام «ان‌حوروس» پسر پسام‌متیخ کم حاکم 
یکی از شهرهای لیبیا از جانب ایران بود» با استفاده از فرصتی کم درگذشت ناگهانی شهریار 
سال‌خوردة پارسی مصر (هخامنش پسر داریوش) پیش آورده بود» سپاهیانی کم از سربازان 
لیبی و مزدوران یونانی در تیار دا فت زا برداشته بم‌مصر لشکر کشید و بم‌صدد بیرون کشیدن 
مصر از سلطهٌ ایرانیان و احیای نظام فرعونی در کشورش برآمد. ظاهرا مزدوران یونانی سپاه 
ایران در مصر نیز بم‌اشارة آتن ۳ مساعدت بم‌او داده بودند؛ زیرا در نبرد بت کر در 
شمال‌غرب مصر درگرفت سپاهیان ایران شکست یافتند و [ن‌حوروس ممفیس را گرفته تشکیل 
سلطنت داد تا پادشاهی فرعونی را احیاء کند. ولی سپاهیان ایران کم از یاری سپاهیان بومی 
نیز برخوردار بودند در پادگانهای ممفیس و تبس استواری نشان دادند و بم‌انتظار رسیدن 
کمک از ایران ماندند.! 

اختلافی کم مذهب ان‌حوروس با مذهب رسمی کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بود 
کم شورش او در مصر همه‌گیر شود. بیشینه کاهنان (فقهای) مصر نیز بم‌خاطر خشنودی‌ثی کم از 
رفتار ایرانیان داشتند نه خواهان او بل‌کم خواهان شاهنشاه ایران بودند. ولی او درصدد بود کم 
با تکیه بر نیروی مزدوران یونانی و لیبیایی کم در فرمان داشت مصر را از سلطهٌ ایرانیان بیرون 
بکشد. او با آتن نیز که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده- تماس گرفته سران آتن را برای 
شوراندان یونانیان برضد ایرانیان برآغالید» بم‌این امید کم با مشغول داشتن نیروهای ایران در 
مقابله با شورشمای یونانیان بتواند قدرت نوپایش در مصر را استوار سازد. 

آردشیر برای جلوگیری از همسویی آتن و یونانیان با شورش ان‌حوروس و متوقف کردن 
هرگونه احتمال شورش ضد ایرانی در پونان؛ افسری پارسی بم‌نام مگم‌بازو را از لیدیم با 
اختیارات ویژه بم‌اسپارت فرستاد؛ و تحریکاتی کم آتنی‌ها درصدد انجامش بودند با تهدیدها و 
رشوه‌هائی کم مگم‌بازو بم‌سران یونانیان داد فروخوابانده شد. آردشیر برای فرونشاندن شورش 
|ن‌حوروس سپاهیان شام را بم‌فرمان‌دهی شهریار سوریه (اين نیز نامش مگمبازو) بم‌مصر گسیل 
کرد. یک هخامنشی بم‌نام آریارمئم نیز ب‌عنوان شهریار بم‌مصر فرستاده شد. ان‌حوروس کم بر 
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مزدوران یونانی و لیبیایی تکیه داشت و در میان کاهنان مصری دارای حمایتی نبود در برابر 
این سپاه شکست خورد؛ مزدوران یونانیش چنان کشتار شدند کم از میان همه مزدوران یونانی 
فقط پنجاه نفر زنده در رفتند. ان‌حوروس دست‌گیر شد» و شورش فروخوابید. پنجاه کشتی از 
مزدوران یونانی کم پیش از این برای کمک بم‌ان‌حوروس بم راه افتاده بودند زمانی بم‌کرانة 
شمالی مصر رسیدند کم شورش فروخوابیده بود. سرنوشت این مزدوران البته کشتار بود» و 
بسیاری‌شان نیز توانستند کم از راه دریا بمیونان بگریزند. 

ان‌حوروس بم‌ایران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره‌اش تصمیم بگیرد. دست‌گیرشدگان 
یونانی نیز سرانشان بم‌همراه ان‌حوروس بم‌ایران فرستاده شدند. ان‌حوروس و یونانیان بم‌فرمان 
شاهنشاه بم زندان افتادند. فرزندان و اعضای خاندان ان‌حوروس مورد بخشودگی قرار 
گرفتند» و یکی از پسران ان‌حوروس بم‌جای پدرش بم‌حاکمیت همان شهری در لیبیا گماشته شد 
کم پدرش پیش از شورش داشت. ان‌حوروس پنج سال دیگر زنده بود و پیش از آن‌کم بخشوده 
شود درگذشت؛ اما یونانیانی کم دست‌گیر شده بودند بم زودی مورد بخشودگی قرار گرفته آزاد 
شدند و بم‌سرزمینهای خودشان برگشتند (سال ۴۵۶ پ‌م). 

به‌دنبال سرکوبی شورش» ب‌فرمان آردشیر در مصر اصلاحات دامنه‌دار و رضایت بخشی 
انجام شد؛ هو ترس نع از پیش از شاهنشاه و ایرانیان رضایت خاطر یافتند 
چنان‌کم در نوشته‌هائی از کاهنان مصری کم از آن زمان بازمانده است می‌خوانیم کم کاهنان 
بلندپایۀ مصری آردشیردوم را -همچون داریوش و خشیارشا- یکی از فرعونان قانونی مصر و 
برگزیده و پسر خدای آسمانی (آمون‌رع) ب‌شمار می‌آوردند و او را تقدیس می‌کردند. هیچ 
سندی کہ نشان‌گر ناخشنودی سران مصر از ایرانیا در این زمان باشد تا کنون یافت نشده است؛ 
و شاید هیچ‌گاه یافت نشود. 


یونان در زمان اردشیر اول 

پس از این رخدادهاء آتنی‌ها از بیم آن‌کم شاهنشاه برضد آتن دست بم‌اقدامی بزند یک 
هیأت بلندپایه بمرشوش فرستادند. آن‌گونه کم اومستد از نوشته‌های یونانیان بازنوشته است؛" 
در مذاکراتی کم سران آتن با دربار ایران داشتند بم‌ایشان اطمینان داده شد کم شاه ایران برای 
یونانیان یک دوست خوب است. آتنی‌ها نیز بم‌دربار ایران قول دادند کم درصدد برآغالیدن 
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مردم جزایر دریای ایژه و ناامن کردن منطقه برنه‌آیند. دربار ایران نیز قول داد کم اقدام 
بم‌ایجاد پادگان در خاک یونان نکند» و از آتنی‌ها نیز قول گرفت کم یونانیان در منطقه‌های 
مشخصی کم مورد نظر دربار ایران بود اقدام بم‌ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و 
درصدد تقویت نیروی دریایی‌شان در دریای ایژه و افزودن بر شمار ناوهاشان نباشند. نیز از 
سران آتن پیمان گرفته شد کم در آینده از یاری بم‌هرگونه شورشی در مصر و لیبی خوداری 
ورزند. این هیأت با دست پر بم‌آتن برگشت؛ زیرا دربار ایران استقلال آتن را بم رسمیت 
شناخته و بم‌آنها اطمینان داده بود کم درصدد الحاق آتن بم‌قلمرو شاهنشاهی برنه‌آید. 

ولی آتن هیچ‌گاه بلندپروازیهایش برای تشکیل یک پادشاهی آتنی در دماغةٌ بالکان و 
دریای ایژه را از سر بیرون نکرد. چند سالی پس از رخدادهای بالا و در سال در سال ۴۴۵ پم» 
پریکلس -حاکم مقتدر آتن - با شاه اسپارت وارد یک پیمان صلح سی ساله شد» و قصد داشت 
کم یونانیان جزایر دریای ایژه و کرانه‌همای غربی اناتولی را برضد ایران بشوراند» و با استفاده 
از آشفتگی اوضاع در سرزمینهای آيونيم (سرزمینهای یونانی‌نشین غرب اناتولی) در خاک 
اصلی یونان بر دامن قلمرو خویش افزوده تشکیل سلطنت آتنی بدهد. او در پی‌گیری برنامة 
خودش جزيرهةٌ میلیتوس را در یک لشکرکشی غافل‌گیرانه متصرف شد ولی سران جزیره 
بم‌ساردیس گريخته از شهریار لیدیم (پشوتن پسر ویشت‌آسپم) برای بیرون راندن آتنی‌ها 
استمداد کردند. یک سپاه ۷۰۰ مردی از مردوران یونانی ب‌میلیتوس گسیل شده آتنی‌ها با 
دادن تلفاتی گریختند» و جزیره بم‌دامن ایران برگردانده شد (سال ۴۴۱ پم). پشوتن در جزایر 
دریای ایژه و نیز شهرهای بونان ارویایی کم در قلمرو ایران بودند اقدامات خشنودگرانه‌ئی 
انجام داد» و برای آرام داشتن آتن نیز هیأتی از شخصیتهای بلندپایه از ساردیس بم‌همراه یکی 
از سران آتن کم در خدمت ایران بود بم‌آتن گسیل شد تا با سران آتن مذاکراتی انجام داده 
بم‌آنهپا اطمینان دهد کم ایران درصدد گرفتن آتن نیست و آتن نیز نباید کم درصدد برآغالیدن 
یونانیان برضد ایرانیان باشد. 

بهدنبال این رخدادها؛ و در اثر تحریکاتی کم سران آتن انجام می‌دادند» میان اسپارت و 
آتن اختلاف افتاده پیمان صلح ۲۰ ساله کم پیش از این میان آتن و اسپارت منعقد شده بود 
نقض شده و بم زودی جنگهای درازمدتی میان آتن و اسپارت آغاز شد کم بم «جنگهای 
پلوپونیس» معروف است. این جنگها یونان اروپایی را بم‌آشوب کشاند و توان آتن و اسپارت 
را بم‌تحلیل برد. گرچم عموم تاریخ‌نگاران قدیم یونان این جنگها را ناشی از تحریکات دربار 
ایران در آتن و اسپارت نوشته‌اند» ولی هیچ نشانه‌ثی بم‌دست نداده‌اند کم معلوم بدارد ایران 





شاهنشاهی هخا منشم ۳۶۳ 


چم‌گونه در برافروختن شعله‌های این جنگ دست داشته باشد. در یک داستان ساده‌لوحانه 
نوشته‌اند کم دولت ایران یک روسپی بسیار زیبا بم‌نام نارگیلیم کم آوازةٌ زیبایی او در همه‌جا 
یر کی ری واو ی و کرو ای راا ر 
را با آغوش باز پذیرفتند» و رازهای پنہانی و درونی آتن بہ زودی بہدست شاہ افتادء و ناگہان 
جنگهای پلوپونیز در سال ۴۳۱ آغاز شد.۱ 

چنین داستانی -البته- توجیهی ساده‌انگارانه برای رخداد بزرگی چون جنگ داخلی 
یونان است کم سالها ادامه یافت و گزندهای بسیار بزرگی بم‌پونانیان رساند. اين‌کم ناگهان میان 
سران آتن با خودشان از سوئی و میان آتن و اسپارت از سوی دیگر چنان اختلافی افتاد کم 
بم‌جنگ ویران‌گر انجامید تفسیرش برای مردم آتن دشوار بود» و نویسندگانشان -ناچار- آغاز 
شدن آن را ب حضور نارگیلیم و روسپیان زیبارو در آتن پیوند دادند» و اختلاف شدیدی کم میان 
سران آتن بروز کرد را ناشی از اقدامات پنهانی نارگیليم و همدستانش پنداشتند کم ب‌توطتة 
دربار ایران صورت گرفته بود. 

علت حقیقی جنگهای پلوپونیز رقابت اسپارت و آتن بر سر سیادت در یونان اروپایی 
بود» تلاشی کم حدود یک‌سده بود کم در یونان اروپایی برای تشکیل سلطنت سراسری آغاز 
شده و تا کنون ب,‌نتیجه نرسیده بود. یونان از اواخر سدهٌ ششم پم کم با ایران و جهان شرقی در 
ارتباط قرار گرفت بدایات تشکیل تمدن خویش را آغاز کرده بود» و چنین جنگهائی 
پیآمدهای ناگزیر آن بود کم می‌بایست بم‌تشکیل یک سلطنت پهناور یونانی انجامد و سراسر 
یونان اروپایی را زیر یک چتر قدرت‌مند درآورد. این تلاشها -که مشابپت بسیار زیادی با 
تلاشهای کاوی‌های ایرانی در سده‌های پیش از تشکیل پادشاهی ماد داشت- یک‌سده دیگر 
پس از آغاز جنگ پلوپونیز در یونان ادامه یافت تا آن‌کم با تشکیل پادشاهی پهناور مقدونیم در 
شبه‌جزیرة بالکان ثمر داد» و جهان هلنی بم‌عنوان یک قدرت وارد عرصهٌ جهانی شد. 

نتیجه جنگهای پلوپونیز ویرانیهای گستردهٌ سراسری در یونان اروپایی بود. مستولیت 
حفظ صلح و آرامش جهانی کم دولت ایران بر دوش داشت ایجاب می کرد کہ دربار ایران برای 
پایان دادن بم‌ناآرامیهای ویران‌گر در یونان اقدام کند. با این‌حال» دربار ایران در میان اين 
جنگہا کاملاً بی‌طرف ماند و هیچ دخالتی در امور داخلی یونانیان نکرد. بم‌نظر می‌رسد کم 
بہعلت آنکہ مزدوران یونانی در شورش ان‌حوروس مصری شرکت کرده بودند آرذشیر از 
یونانیان در خشم بود» لذا آنها را بم‌حال خود واگذاشت تا سرزمینشان را بم‌دست خودشان 
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ویران کنند. از زمان کوروش بزرگ تا کنون» این نخستین‌بار بود کم دولت ایران مسئولیت 
حفظ صلح و نظم و امنیت جهانی را در این منطقه از جهان بم‌پشت سر می‌افکند و چشمانش 
را بر رخدادهای ویران‌گر یونان می‌بست. شاید آردشیر تشخیص داده بود کم یونانیان ترجیح 
می‌دهند کم ایران در امور داخلی ونان مداخله نکند و یونانیان را بم‌حال خودشان وا گذارد تا 
مشکلاتشان را در میان خودشان بم‌طریق خودشان حل کنند. همین مداخله نکردن ایران برای 
فرونشاندن شعله‌های جنگهای داخلی یونانیان بود کم تاریخ‌نگاران بعدی یونان را بہاین 
گمان افکند کم این جنگها را تحریکات ایرانیان در یونان برپا کرده بوده است. 

در پایان این جنگها درازمدت کم یازده سال ادامه داشت» اسپارت بم‌طور کامل وابسته 
بم‌ایران شدء و در این‌باره ضمن سخن از یونان در گفتار گذشته سخن گفتیم» و دیدیم گم دولت 
ایران بم‌ارتش اسپارت مستمری می‌داد» ناوگان اسپارت مستمری‌بگیر ایران بود» و نیز دیدیم 
کم آتن نیز در عین حفظ استقلالش کم‌وبیش وابسته بم ایران بود و یکی از سرا آتن بم‌نام 
ال‌کبیادس ب,‌عنوان مشاور امور یونان در ساردیس می‌زیست و زبان پارسی آموخته و تابعیت 
ایران را پذیرفته بود و رخت ایرانی می‌پوشید و مستمری سالانهٌ گزافی دریافت می‌کرد. همة 
اینها خبر وابستگی شهرهای یونان بم‌ایران با حفظ خودمختاری داخلی بود. تنها شهری از 
شهرهای یونان کم استقلال کامل داشت آتن بود» کم او نیز از وابستگی مالی بم‌ایران بیرون 
نبود» و بسیاری از سرانش از ایران کمکمای مالی خشنودکننده دریافت می‌کردند کم معنای 
دیگرش مستمری بود؛ بم‌اضافه آن‌کم هميشه گروههای از مردان آتنی بم‌عنوان سپاهیان مزدور 
در پیاده‌نظام ارتش ایران در لیدیم و مصر و لیبی خدمت می‌کردند. اومستد فصل تاریخ ایران 
در دوران آرذشیر اول را با عنوان برجستة جدایی بینداز و زیر فرمان آور آغاز کرده و نشان 
داده است کم آرذشیر اول چم‌گونه با استفاده از طلاهایش سران یونان را خریده و سراسر یونان 


را بم زیر فرمان اورده بود.! 


خشیارشا دوم و داریوش دوم 
در دوران ۴۱ سالةٌ سلطنت آردشیر اول ایران همچون دوران داریوش و خشیارشا همچنان 
شوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از تمدن خاورمیانه بم‌بهترین نحوی پاس‌داری نمود. 
پس از درگذشت آردشیر اول بم‌سال ۴۲۴ پم پسر بزرگترش خشیارشا کم ولی‌عهد بود 
بم‌سلطنت رسید. ولی خشیارشا دوم چون کم مردی سال‌خورده بود پس از دو سال درگذشت و 


۱ اومستد» ۴۶۵ ب‌بعد. 
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جایش را بم‌برادرش داریوش دوم داد. 

دوران سلطنت داریوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی 
بود. جنگهای پلوپونیز در چهارمین سال سلطنت داریوش دوم متوقف شد و میان آتن و 
اسپارت آشتی برقرار گردید تا یونان اروپایی بم‌دوران آرامش برگردد. ولی اين آرامش نیز 
زودگذر بود» و بلندپروازیهای آتن سبب بروز جنگ داخلی دیگری در سال ۴۱۳ گردید. 

EÊ‏ وی تک ما ی اد کر فص وال هوک کت یره 
با چندین ناو بم‌جزیرة سیکیلیم (سیسیل) لشکرکشی کرد. هدف از این لشکرکشی تاراج اموال 
مردم سیکیلیہ بود کم بازرگانان ورزیده و بسیار ثروتمند بودند. این یک اقدام ضدتمدنی و 
آشوب‌گرانه بود» و ایجاب می‌کرد کم دربار ایران برای گوش‌مالی دادن بم‌آتن اقدام کند. 
بم‌دنبال این رخداد» پشوتن از شهریاری لیدیم برکنار شد و بم‌جای او یک افسر بسیار شايستة 
پارسی بم‌نام چیترفرنم پسر وی‌درتّم بم‌ساردیس گسیل شد و اختیار نظارت بر سراسر شبه‌جزیرة 
بالکان نیز بم‌او داده شد. 

نیمۂ شمالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونیم و تراکیم و بیزانت و جزایر دریای ایژه تا 
این زمان در حیطة نظارت شهریار لیدیم» و نیمه جنوبی شامل اسپارت ب‌اضافه جزایر کریت و 
سیکیلیم و قبرس و دیگر جزایر جنوب‌غرب اناتولی در حیطةٌ نظارت شهریار لیکیم بود. یک 
پارسی بم‌نام فرثم‌بازو کم تازه ب‌جای پدر مُتَوفایش بہشہریاری لیکیہ رسیدہ بود برای آنکہ 
سرپرستی جنوب شبه جزیر بالکان را بمنفع یتفر از دست ندهد ب‌شاه اسپارت فرمان 
فرستاد گم از راه سالامیس بم‌آتن لشکر بکشد. چیترفرتم نیز در رقابت با فرتم‌بازو لشکری از 
مزدوران یونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او بم‌آتن شرکت کنند؛ بعلاوه در 
مذاکراتی کم با سران دعوت‌شدهٌ اسپارت بم‌ساردیس انجام داد پذیرا شد کم ب‌سپاهیان 
اسپارت مستمری بدهد و هزينة نگهداری ناوهای اسپارت را بپردازد. 

این‌سان جنگ داخلی یونان دیگرباره ازسر گرفته شد. در میان این رخدادهاء در سال 
۰ پم بم‌دنبال درگذشت شهریار پارسی مصر» یک مدعی فرعونی -که از مردم جنوب 
مصر بود و در منطقۀ نوبه (شمال سودان امروزی) از جانب ایران حکومت می‌کرد - برضد 
سلطةّ ایرانیان بم‌پا خاست و ب‌کمک مزدوران یونانی بر یکی از شهرهای مهم مصر دست 
یافته برای خودش تشکیل سلطنت داد؛ ولی همین کم شهریار جدید بم‌مصر گسیل شد» بم‌سبب 
آن‌کم مردم مصر از این مدعی فرعونی حمایت نمی‌کردند و ایرانیان را بر بومیان ترجیح 
می‌دادند و از پرداختن مالیات بم‌مدعی فرعونی خودداری می‌ورزیدند» او توان نداشت کہ 
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هزينة نگهداری سربازان مزدورش را کم عمومّا یونانی و لیبیایی بودند تأمین کند» و سلطنتش 
خود بم‌خود متلاشی شد. اسنادی کم مربوط بم‌این دوران در مصر بازمانده است نشان می‌دهد 
کم این شورشی در مصر پشتوانهٌ مردمی نداشته و کاهنان مصری فرعون راستین را شاهنشاه 
ایران می‌دانستها ند. در این اسناد از داریوش دوم ۳ نام «مری آمون € انتاریوش ) -یعنی 
داریوش کم روح آمون و رع (هردو خدای مصر) است- یاد شده و او را تنها فرعون زمانه 
آورد و اسپارت کم از کمک ایران برخوردار بود در آن پیروز شد و پیمان صلح خفت‌باری بر 
بودند» زیانهای مادی کمرشکنی بم‌آتن رسیده بود» و امید آتن بم‌این‌گم بم‌آن زودیها بتواند 
قدرت بگیرد از دست رفته بود. اومستد نوشته کم برندة جنگ دوم آتن و اسپارت ایرانیان 
بودند. آنها از راه کمکہای مالی کہ بم‌اسپارت دادند پیمان صلح را بر آتن تحمیل گردند. ۱ 
نوشته‌اند کم آتنی‌ها پیروزی اسپارت را نتیجة کمکه‌ای ایران بم‌اسپارت دانستند و از 
ایران در خشم بودند. و این درست بود» زیرا آتن و اسپارت پس از این جنگ بیش از هر زمان 
دیگری وابسته بم‌ایران شدند؛ اما ایران -طبق پیمان‌نامه‌تی- استقلال آتن و اسپارت را 
بر رسمیت شناخت, از اسپارت تعهد گرفت کم از آرامش و امنیت منطقةٌ جنوبی شبه جزيرة 
بم‌پا شود را سرکوب کند. متن پیمان‌نامه‌تی کم چیترفرتم از جانب شاهنشاه بشاه اسپارت داد 
را توکیدید چنین آورده است: 
داریوش شاه و فرمان‌برانش هیچ گاه با اسپارت و هم‌پیمانان اسپارت نخواهند جنگید و 
بم‌آنها آسیب نخواهند رساند. چنان‌چم اسپارتیها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند یا 
چنان چم شاهنشاه تقاضائی از اسپارتیها داشته باشد» در صورتی کم یکدیگر را برای این 
تقاضا متقاعد کنند شایسته است کم انجام گیرد. آنها جنگ و صلح را با همکاری یکدیگر 
انجام خواهند داد. سپاهیانی کم شاهنشاه بم‌سرزمینبای خودش فراخوانده باشد (یعنی 
مزدورانی گم از اسپارت وارد ارتش ایران در اناتولی شوند) هزین نگ‌هداری‌شان برعهدة 
شاهنشاه خواهد بود. چنان‌چم یکی از شهرهاتی کم شامل این پیمان‌اند بہضد 
سرزمینهای شاهنشاه برخیزد دیگران باید مانع او شوند و با همةٌ توانشان بم‌شاهنشاه یاری 
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دهند. شاهنشاه هم همین وعده را بم آنها می‌دهد. ۱ 

در همین زمان هیأت بلندپاية آتنی برای بستن پیمان مشابهی وارد ساردیس شدند» و 
چیترفرتہ از آنها خواست کم حاکم دیگری را برای خودشان برگزینند؛ و آنها ناچار بم‌اين فرمان 
گردن نهادنده 

به این ترتیب» چنان‌کم می‌بینیم» آتن و اسپارت در پایان سدْ پنجم پم گرچم دارای 
حاکمیت مستقل بودند ولی زیر فرمان ایران قرار داشتند. شاهنشاهی ایران مأموریت خویش 
بم شایسته‌ترین نحو ممکن در پاس‌داری از صلح و امنیت در یونان اروپایی و جزایر دریای ایژه 
و مدیترانه را انجام داده بود. آتن بارها و بارها نشان داده بود کم اگر بم‌حال خود رها شود 
آرامش منطقه را برهم می‌زند؛ لذا پاس‌داری از آرامش و امنیت اقتضا می‌کرد کم آتن هميشه 
در مهارو زیر نظر باشد. 

اما اين آرامش اجباری آتن کہ توسط مہاری کہ ایران بر سر او نہاد بود بر او تحمیل شد 
برای آتن بسیار سودمند بود. کاروانهای بازرگانی آتن دوباره در دریاها بہسوی بندرگاههای 
مدیترانه‌یی بمراه افتادند» جوانان آتنی دوباره فرصت یافتند کم بم‌اناتولی و مصر رفته وارد 
ارتش ایران شوند. از این رهگذر درآمدهائی کم برای یونانیان انبوه بود بم‌سوی آتن سرازیر 
شد. این درآمدها رفاه را برای آتنی‌ها بم‌دنبال آورد» و اندیشه‌وران آتنی با فراغت بال فرصت 
یافتند کم بم‌پرداختن اندیشه‌هاشان بپردازند. درخشانترین چهره‌های فرهنگی تاریخ یونان 
(سوفسطائیان و سقراط و شاگردانش) از همین زمان بم‌بعد برصحنه تمدن یونان ظاهر شدند و 
بم فرهنگ‌سازی پرداختند. از همین زمان بود کم آتن رفت تا جایگاه خویش را در صحنۂ تمدن 
جهانی تعیین کند؛ و این فرصتی اجباری بود کم سیاستهای حکیمانة دربار ایران در اختیار 
آتن نهاده بود. آتنی‌ها اکنون در سروده‌هاشان لاف‌زنانه می‌گفتند کم خداها ایرانیان را نوکر 
یونانیان کرده‌اند و آنها را واداشته‌اند تا ب‌یونانیان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و 
همچنان نمایش‌نامةٌ «پارسیان» اسخیلیوس کم لاف پیروزی آتن در سالامیس بر خشیارشا 
می‌زد را بم روی صحنه می‌بردند و خویشتن را هنوز هم چندان نیرومند می‌دیدند کم می‌توانند 
در هر نبردی ایرانیان را شکست بدهند. در نمایش‌نامةٌ دیگری کم تیمیتیوس میلیتوسی مقیم 
یرای کک د وھا تماق تامتسای موه شروهه وه (نتال بلاق می ودند کر 
آتنیها همچون اسپارتیان نیستند کہ بم‌خاطر حصول پولهای زر ایرانیان تن بم زیردستی ایرانیان 
بسپارند. این سروده‌ها چندان آتنی‌ها را خوش‌دل داشت کہ تیمیتیوس پرندة جایزة بزرگ 
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مسابقه شد. این در حالی بود کم بسیاری از جوانان آتنی خود را برای رفتن بم‌آناتولی و مصر 
برای مزدوری در ارتش ایران آماده می‌کردند» و شماری از افسران برجسته‌شان اکنون در 


ماو 


ساردیس در خدمت ارتش ایران بودند. 





اردشیردوم‌وشور شکور شکمتر 


داریوش دوم در سال ۴۰۴ درگذشت و پسر بزرگش ارشک کم پیش از بم‌سلطنت رسیدن 
او بہدنیا آمده و در چند سال اخیر شهریار بابل بود با لقب ارتم‌خشتر (آردشیر) بم‌سلطنت 
نشست. نام این پادشاه نشان می‌دهد کم مادرش از قبایل پارت بوده؛ زیرا -چنان کم می‌دانیم - 
نام ارشک فقط در میان پارتی‌ها معمول بوده است. 

طبق رسم دربار هخامنشی کم بمصورت یک قانون نانوشته درآمده بود» کوروش پسر 
دیگر داریوش دوم (که از این‌پس او را کوروش کتر می‌نامیم) چون‌کم در زمان سلطنت پدر 
بم‌دنیا آمده بود می‌بایست کم ولی‌عهد و جانشین او می‌شد؛ ولی داریوش دوم -به‌سببی کم 
خودش تشخیص داده بود- پسر بزرگش ارشک را ولی عهد کرده بود. کوروش کپتر در این 
زمان شهریار لیدیم و در ساردیس بود؛ کت‌پتوگم و ايونیّم نیز تابع قلمرو او بودند. روزهائی کم 
داریوش دوم بیمار بود کوروش از لیدیم حرکت کرد تا پیش از وفات پدرش خود را ب‌پایتخت 
برساند شاید بتواند مقام ولی‌عهد را کسب کند؛ ولی زمانی بم‌پایتخت رسید کم پدرش 
تافو زک تال ار یسک توس رود 

کوروش کمتر از مدتی پیشتر در اناتولی با چیترفرتم - شهریار لیکیم و فرمان‌ده سپاهیان 
ايونیم- کم از عموزادگانش بود اختلاف داشت. او نیز برای شرکت در مراسم تاج‌گذاری 
ا رو بم‌شوش رفت» و بم‌داریوش اطلاع داد کم کوروش هوای دست‌یابی بم‌سلطنت دارد 
و قصد سوء دربارۀ شاهنشاه در سر می‌پروراتد. آردشیر دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده 
در کاخ زیر اقامت اجباری قرار داد. ولی مادرش پریزاتیش پادرمیانی کرد و از شاہ خواست کہ 
کوروش را ببخشاید و بم‌شهریاری لیدیم برگرداند. درنتیجه» کوروش کمتر بخشوده شد و 
دیگرباره بم‌شهریاری لیدیم و کت‌پتوگم منصوب گردید. 


شورش ناکام کوروش کم‌تر بر ضد اردشیر دوم 

کوروش کہتر کہ بم‌توطثة رقیبش چیترفرت, سرشکسته شده بود و بہسبب این پیش آمد از 
برادرش رنجیده بود بممحض بازگشت بملیدیم درصدد برآمد کم پادشاهی را بم زور از برادرش 
بستاند. داستان این رخداد را گزینوفون -شاگرد سقراط و همدرس افلاطون- کم از مزدوران 
پیاده‌نظام سپاه کوروش کمتر بوده در کتاب خویش آناباسیس (لشک رکشی/ سفر جنگی) با آب 
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و تاب بم‌رشته تحریر درآورده است. در این کتاب کم از اول تا آخر بم‌شرح وقایع مربوط 
بم‌اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نیز فرجام سپاه او اختصاص دارد» گزینوفون 
معلومات ارزنده‌ثی دربارةٌ بخشهائی از ايران آن روزگار بردست می‌دهد کم خواندنش برای هر 
ایرانی ضرورت دارد. 

او علت تصمیم کوروش بم‌شورش برضد برادرش را توطثه‌های چیترفرنم ذکر کرده تأکید 
می‌کند کم کوروش بم‌توطتةٌ چیترفرتم در مراسم تاج‌گذاری آردشیر دوم بازداشت شد و بم زندان 
افتاد و نزدیک بود کم اعدام شود» و پس از آن بر برادرش خشم گرفت و برآن شد کم سلطنت را 
از او تستانل: 

ابتدا نوشتة گزینوفون دربارة علت شرکتش در سپاه کوروش کهتر را می‌آورم تا نمونه‌تی 
باشد برای انگیزۂ شرکت دیگر مزدوران یونانی در اين سپاه. کم معمولاً هميشه در پیاده‌نظام 
ایران خدمت می‌کردند. گزینوفون دربارۀ خودش نوشته کم نه افسر بلندپایه بود و نه فرمان‌ده 
تاکن اون دوشب واردسه ایا نفد کشک ز اراد شاه ا نان ود تفت کر 
از دوستان پیشین او بود بم‌او نامه نوشته او را دعوت کرد کم همراه وی شود» و بم‌او وعده داد کم 
اسباب آشنایی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکید نمود کم اگر چنین شود 
«آْیندهٌ زندگیت بهتر از زندگی در شهر خودت خواهد بود». 

گزینوفون پس از دریافت نامه دوست افسرش با استادش سقراط مشورت کرد» و سقراط 
بر‌او رهنمود داد کم ب‌دلفی برود و با «آپولون» (خدای تقدیر نزد یونانیان) مشورت کند. 
گزینوفون هدایای شایسته با خود برداشته بم‌دلفی رفت و تصمیمش را بم‌عرض خدای یونانیان 
رساند. خدا از زبان کاهن معبد بم‌او رهنمود داد کم خدمت در ارتش ایران بم‌صلاحش خواهد 
بود. وقتی بہنزد ا فت و گفت کم خدا با خدمت او در سپاه ایران موافقت کرده 
است» سقراط گفت: «باید از خدا می‌پرسیدی کہ آیا رفتن بہھمراہ کوروش بہمصلحت تو 
است یا نرفتن. ولی گفته‌ای کم می‌خواهی بروی و او گفته است برو. اکنون کاری است کم شده 
است و تو باید کم طبق فرمان خدا عمل کنی».۱ 

و اما دربارةٌ آن افسر آتنی کم دوست گزینوفون بود» گزینوفون نوشته کم از نوجوانی 
نام جو بود و علاقه بم‌انجام کارهای بزرگ داشت و ب‌یکی از مُربْیانِ نظامی پول پرداخت و نزد 
او آموزش نظامی دید؛ و با بسیاری از مردان روزگارش تماس دوستانه برقرار کرد» و وقتی 
کی ای فرمان‌دهی یک تیپ پیاده‌نظام ا برعهده بگیرد بم‌خدمت 


۱ گزینوفون» آناباسیس (سفر جنگی)» کتاب ۳؛ ۴/۱ ۰۷ 
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ارتش ایران در لیدیم درآمد تا از این‌راه بم‌ثروت و شهرت برسد.۱ 

آن‌گونه کم گزینوفون نوشته است»؛ مزدور ارتش ایران شدن برای آتنی‌ها افتخار بزرگی 
تلقی می‌شد؛ و مزدی کم بمآنها پرداخت می‌شد در زندگی‌شان بسیار اثربخش بود. او نوشته کم 
مزدوران یونانی «اعم از افسرانی کم در شهرها برای کوروش سرباز گرد آوردند یا سربازانی کم 
همراه آنها رفتند» شهرو دیار و دوستان و خانواده و پدر و مادر» و برخی هم زن و فرزندانشان را 
رها کرده بخدمت کوروش درآمدند. آنها امید داشتند کم این بهترین فرصت برای کسب ثروت 
است و پس از مدتی با دست پر بم‌آتن برخواهند گشت و خوش‌بختی را برای خانواده‌شان 
خواهند آورد و بقیةٌ عمرشان را بم‌آسایش سپری خواهند کرد. این بم‌آن‌سبب بود کم اینها 
شنیده بودند کم کسانی کم در ارتش ایران خدمت کرده‌اند ثروتهای بسیار اندوخته و زندگی 
محترمانه بم‌هم زده‌اند).۲ 

کوروش شماری از افسران ایرانی شهرهای آتن و اسپارت و تراکیم و جزایر دریای ایژه و 
کریت و مالت کم ذر اطاعت شهریار لپدید (اکنون خود او) بودند یا با او روابط دوستانه داشتند 
را بر‌سارد فراخواند» و بم‌هرکدام مبالغ چشم‌گیری پول داد و از آنها خواست کم بهترین و 
کارآزموده‌ترین جنگاوران خویش را گرد آورند و بم‌لیدیم ببرند. بهانه برای این اقدام نیز فراهم 
بود» زیرا اختلافات او با چیترفرتم که حاضر بم‌فرمان‌بری از او نبود- شدت یافته بود» و 
کوروش می‌گفت کم قصد پیکار با چیترفرتم دارد. او بم‌شاهنشاه نیز نامه نوشت کم قصد دارد 
قوم پیسیدی را سرکوب کند» زیرا در منطقه ناامنی ایجاد کرده‌اند. او همراه با این اقدامات 
فریب‌کارانه» مالیات لیدیم و آيونيم و کت‌یت وگ را نیز بم‌شوش فرستاد تا شاهنشاه و دربار را از 
هرحیث در غفلت نگاه دارد. ۱ 

در لیدیم بودند کسانی از پارسیها و مادیها کم رازداران کوروش بودند و کوروش موضوع 
اختلاف با برادرش را با آنبا در میان نهاده بود و می‌پنداشتند کم کوروش در این بازی برنده 
شود» لذا از او حمایت نشان می‌دادند» و او می‌توانست کم روی اینها نیز حساب کند. او در 
نظر دا شت کہ با یک سپاه ورزیده بم راه افتد و با یک حرکت برق‌آسا خودش را بم‌میان‌رودان 
رسانده بابل را بگیرد. چیترفرتم از نوایای کوروش بو بُرد و ۵۰۰ پارسی و مادی را برداشته 
بہشوش رفت و شرح اقدامات شک‌انگیز کوروش را بم‌عرض شاهنشاه رساند. 

کوروش با ورزیده‌ترین زبدگان سپاه لیدیم و ۱۵هزار مزدور یونانی کم از آتن و اسپارت و 


۱ آناباسیس: کتات ۲۰/۶۲ 
۲ همان کتاب ۰۶ ۰۷/۴ 
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دیگر شهرهای یونان اروپایی جذب شده بودند از ساردیس حرکت کرد. مزدوران یونانی 
لشکر ویژهْ پیاده‌نظام تشکیل داده زیر فرمان افسری بم‌نام کلی‌ارخوس بودند کم تا آن هنگام 
نمایندهٌ دولت ایران در یونان اروپایی بود. کوروش کپتر حقوق سه‌ماه مزدوران یونانی را 
-به‌قرار ماهی یک زریک- پیشگی بم‌آنها پرداخت.۱ چون وارد خاک کیلیکیہ (یک کشور 
آریایی‌نشین در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی) شد شاہ کیلیکیہ کہ یک ا 
بود ب,‌حضور کوروش رسید» و ب,‌دنبال مذاکراتی کم کوروش با او انجام داد یک لشکر از 
کیلیکیہ نیز بم‌کوروش پیوستند. او سپس بانوشاه کیلیکیم را با گروهی از مزدوران یونانی 
بم‌طرسوس (پایتخت کیلیکیم) بازفرستاد» و خودش راه جنوب در پیش گرفته کیلیکیم را زیرپا 
نهاد و از دروازهةٌ کوهستانی ایسوس (اسکندرون کنونی) گذشته وارد سرزمین حلب (در شمال 
سورية کنونی) شد. در این زمان بود کم یونانیان گمان بردند کم قصد او نه چیترفرتم و نھ قوم 
پیسیدی بل‌کم ایران است. آنها يقین داشتند کم هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و 
نابودی آنها را درپی خواهد داشت. این بود کم مخالفتشان را با ادامة همراهی با کوروش اعلام 
داشتند و گفتند کم در هیچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت نخواهند کرد» زیرا برای چنین 
جنگی با او همراه نشده‌اند و ماهمزدی کم بم‌آنها داده شده برای چنین جنگ بزرگی نبوده 
است. کوروش افسران یونانی را فراخواند و برایشان سخنرانی کرد و -به‌دروغ- بم‌آنها گفت 
کم هدف او نه جنگ با شاهنشاه بل‌کم لشکرکشی بر سر یک جمع از دشمنان ایران است کم در 
کنار فرات لشکرگاه زده‌اند. نیز» او بم‌آنها قول داد کم ماه‌مُزد سربازان یونانی را پنجاه درصد 
افزوده سازد و ب‌جای ماهی یک ریک یک و نیم زریک بم‌آنها بپردازد. او وعده‌های 
دیده‌پرکنی هم بم‌این افسران داد» و افسران نیز بم‌نوبهٌ خودشان با سربازان یونانی سخن گفتند 
و موافقت آنها را برای ادامهةٌ همراهی با کوروش جلب کردند. با این‌حال جمعی از یونانیان کم 
از پی‌آمدهای جنگ با شاهنشاه در بیم بودند شبی همراه یکی از افسران خودشان از اردوگاه 
گریختھ خود را بہکرانۂ دریای مدیترانه رساندند و با کشتیهای بازرگانی کم در حال حرکت 
بم‌قیرس بود بم‌یونان برگشتند. کوروش این رخداد را با بی‌اعتنایی برگزار کرد و بم‌افسران 


ا. هر زریگ بم‌وزن حدود هشت و ربع گرم و زر ناب بود. گزارشهای این‌چنینی معلوم می‌دارد کم 
قدرت خرید یک زریگ در آن روزگار چم اندازه برای یونانیان بالا بوده است. مستمری ماهانة 
معادل هشت و ربع گرم طلا برای مزدوران یونانی پول بسیار زیادی بوده» و دیدیم کم گزینوفون اشاره 
کرد کم یونانیانی کم در ارتش ایران مزدوری کرده‌اند با ثروتبای کلان بم‌شهرهای خودشان در یونان 
برگشته‌اند. وضعیت اقتصادی فقیرانةٌ یونانیان را نیز می‌توان با چنین گزاشهائی درک کرد . 








شاهنشاهی‌ هخا منشي VY‏ 


یونانی گفت کم از این نافرمانی رنجیده‌دل نیست و در آینده نسبت بم‌آن گریختگان هیچ اقدام 
کیفری‌ثی انجام نخواهد داد. 
او سپس راه شرق را گرفت و در زمینی در شرق حلب که بم‌نام مادرش پریزاتیش بود و 
پادگانی در آنجا واقع شده بود- چند روزی را بم‌استراحت گذراند؛ سپس سرزمینهای شمالی 
شام را بم‌زیر پا نهاده ب‌فرات میانی در غرب حران رسید. او پیشتر بم‌افسران یونانی گفته بود 
کہ بم‌پیکار شورشیانی می‌رود کم در کنار فرات لشکرگاه زده‌اند. اما وقتی بم‌کنار فرات رسید از 
دشمن فرضی خبری نبود. گزینوفون می‌گوید کم در اینجا باز زمزمه‌های مخالفت یونانیان آغاز 
شد و گفتند کم اگر هدف کوروش پیکار با شاهنشاه است او را همراهی نخواهند کرد. کوروش 
باز افسران یونانی را گرد آورد و ضمن سخنرانی مفصلی بم‌آنها چنین گفت: 
شما می‌دانید کم دامنه‌های کشور پدر من در شمال بم‌جاتی می ر سد کہ از شدت سرما و 
یخبندان قابل زیستن برای هیچ موجودی نیست؛ و در جنوب نیز بہجائی میرسد کہ 
شدت گرمایش جندان ات کر هیچ موجودی در آنجا نمی‌زید. در شرق نیز تا 
دوردستهاتی کم فکر شما بم آنجاها نمی‌رسد گسترده است؛ و در غرب نیز می‌دانید کم تا 
کجا است. همه این سرزمینہا را شہریارانی ادارہ می کنند کم بہبرادرم وفادار استند. اگ 
من پرادرم را در جنگ شکست دهم و از میان بردارم برای ادارة این سرزمینهای پهناور 
نیاز بم‌نبروی انسانی دارم» و این نیروی انسانی را باید کم از میان دوستان خودم برگزینم. 
دوستان ایرانی من نیز چندان نیستند کم بتوانند همه مناصب بلند را در این سرزمین‌۱ 
اشغال کنند. شما افسران یونانی دوستان مورد اعتماد من‌اید. آن‌چم شما بم‌دنبالش استید 
آزادی و زندگی بهتر و عزت و شرف است؛ و اگر بم‌من وفادار بمانید همه اینها برایتان 
تحقق خواهد یافت. برای سربازان شما نیز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته‌ام کم 
همه‌شان را شاد و خشنود خواهد کرد. 
سخنان شیرین و وعده‌آمیز کوروش کهتر چنان تشویق‌کننده بود کم وقتی افسران یونانی 
آنها را برای سربازان بازگفتند» سربازان ب‌یک‌صدا بانگ برآوردند «کوروش» شاهنشاه!» 
یکی از افسران یونانی نیز برای آن‌کم سربازان را بیش از پیش گرم‌دل کند ضمن سخنان 
تشوی قآمیزی بم‌یونانیان گفت کم تا جائی کم من می‌دانم رود فرات در این نقطه در این هنگام 
از سال قابل عبور پیاده نیست؛ ولی اکنون می‌بینم کم آب رودخانه از حد سینه بالاتر نمی‌رود» 
و من این امر را بم‌فال نیک می‌گیرم و گمان دارم کم این یک امداد غیبی است کہ بم‌یاری 
کوروش آمده است و حتمّا سرنوشت او است کم شاهنشاه شود. این سخنان نیز روحیةٌ سربازان 
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ی ای زفت رت کد 

کوروش پس از عبور از فرات وارد جائی شد کم اندکی بالاتر از آن شهر حرّان -آخرین 
شهر بزرگ شمال‌غرب میان‌رودان- واقع شده بود. برخی از افسران پارسی همراه کوروش در 
اینجا خطرناک بودن اوضاع و پیآمدهای شوم یک جنگ داخلی را درک کردند و برآن شدند 
کہ از کوروش کناره بگیرند. یکی از آنها بم‌نام اورونت آسپم - که گویا همزاد آردشیر دوم و مانند 
برادر او بود- با چند تنی از کسانی کم می‌پنداشت با او همنوا استند محرمانه مشورت کرد» و با 
هم تصمیم گرفتند کم برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند. اورونت آسپم بم‌نزد کوروش رفته 
-حیله‌گرانه - بم‌او گفت: «شاهنشاه ب‌من اعتماد دارد و يقین دارم کم اگر بم‌نزد او بروم هرچم 
بم‌او بگویم خواهد پذیرفت؛ و چم بسا کم بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله با تو 
منصرف بدارم. وآنگپی در میان بزرگان پارسی نیز کسانی را سراغ دارم کم از شاهنشاه راضی 
نیستند و من می‌توانم کم با آنها تماس بگیرم و آنها را متقاعد کنم کم چنان‌چم میان توو شاهنشاه 
جنگ درگیر شود در حین نبرد از معرکه بگریزند و او را برشکست بکشانند». او از کوروش 
خواست کم اجازه دهد با دسته‌ئی از افسران پارسی بم‌بابل برود و نقشه‌ئی را کم در سر دارد 
بم‌مورد اجرا بگذارد. 

کوروش با پیشنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده شد. ولی درست در همین زمان 
مردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل دست‌گیر شد و از او نامه‌ئی ببردست آمد کم 
اورونت آسپم بم‌شاهنشاه نوشته بہاو اطلاع داده بود کم کوروش قصد حمله ب‌بابل و تصرف تاج 
و تخت را دارد. درنتیجه» اورونتآسپم بازداشت شد. جلسۀ محاکمه ترتیب داده شد» و 
اورونتآسپم اعتراف کرد کم بم‌کوروش خیانت کرده است. او را کوروش بم‌چند تن از افسران 
پارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او بدرود مرگ کردند» و پس از آن -به‌نوشته گزینوفون- هیچ 
خبری از او بردست نه‌آمد (یعنی یونانیان ندانستند کم او چم فرجامی داشت). 

گرچم از سفر جنگی کوروش کبتر چند ماه می‌گذشت هیچ حرکتی از جانب شاهنشاه 
دیده نمی‌شد. ولی شاهنشاه از همۀ نوایای کوروش اطلاع داشت و کلیۀ اقدامات مقتضی را 
برای مقابله با ان وضع اسف‌بار گرفته بود. این رخداد درست در زمانی اتفاق می‌افتاد کم 
شاهنشاه درصدد لشکرکشی بم‌مصر برای سرکوب یک شورش استقلال‌طلبانه بود کم در آن 
اواخر توسط یک مدعی فرعونی بم‌کمک مزدوران یونانی در مصر بم راه افتاده بود. کوروش 
با خود اندیشیده بود کم شاهنشاه از قصد او خبر ندارد» و وقتی او بم‌کنار بابل برسد برای 
شاهنشاه دیر خواهد بود کم ارتش را فراخواند. شاید هم کوروش با اطلاع از تصمیم شاهنشاه 
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بہحرکت بہمصر امید داشت کہ در غیاب شاهنشاه بر بابل و شوش دست یابد و شاهنشاه را 
مخلوع اعلام بدارد. ولی از وقتی کم کوروش از ساردیس بم راه افتاده بود شاهنشاه بم‌توسط 
جاسوسانش همه اقدامات کوروش را زیر نظر داشت. شاهنشاه در نظر داشت کم کوروش را 
بم‌نزدیکی بابل بکشاند و غافل‌گیر کند. مسافت میان حران تا بابل - چنان‌کم گزینوفون نوشته 
است- یک بیابان خشک بود کم در آن خواربار لازم ب‌دست نمی‌آمد. در این بیابان بسیاری 
از ستوران بارکش در سپاه کوروش از گرسنگی و تشنگی تلف شدند» و خطر کم‌بود خوارباز 
سپاهیان اورا بیم‌آگین نمود. 

گزینوفون ادامه داده کم کوروش کم تا این هنگام هیچ نشانه‌ئی از اقدام شاهنشاه ندیده 
بود در شگفت بود و نمی‌دانست کم شاهنشاه چم تصمیمی دارد. او از فال‌بین یونانیان 
خواست کہ فال بگیرد و معلوم کند کم چم وقت با شاهنشاه روب,رو خواهد شد. 3 
آن‌کم اسباب فال را برهم زد گفت کم تا ده روز آینده چنین امری بم‌پیش نخواهد آمد. کوروش 
گفت: «اگر چنین است ما هیچ‌گاه با ره رو شش شد». یعنی او یقین یافت کم تا 
وقتی بم‌کنار شهر بابل برسد هیچ خطری او را تهدید نخواهد کرد. 

کوروش با خیال آسوده بیابانهای شرقی فرات میانه را پیمود و تا شصت کیلومتری شمال 
بابل و تا کنار شهپری کم یونانیان نامش را «کوناکس» نوشته‌اند (و ما شکل درست نامش را 
نمی‌دانیم) پیش رفت. در این میان دسته‌ثی از سواران ارتش ایران کم بم‌ظاهر از بابل گریخته و 
آمادة پیوستن بم‌کوروش بودند» وارد اردوی کوروش شدند. رخدادهای بعدی معلوم کرد کم 
اینہا را شاهنشاه باتدبیر گسیل کرده بوده است. پیش از این همواره سپاهیان کوروش در حال 
آماده‌باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می‌کردند تا چنان‌چم ناگهانی با سپاهیان شاهنشاه 
روبه‌رو شوند غافل‌گیر نگردند؛ و در همه ساعات شبانه‌روز برای پیکار با نیروی دشمن آماده 
بودند. ولی اکنون -پس از پیوستن اين دستة ظاهرا فراری بم‌کوروش کم خبر غفلت کامل 
شاهنشاه را برای او آورده بودند- سپاهیان کوروش با بی‌خیالی و در بی‌نظمی و پراکندگی 
بم‌پیش‌روی ادامه دادند. در چنین وضعی بود کم -بم‌نوشته گزینوفون- ناگهان ساعاتی از ظهر 
گذشته غبار سپاهیان شاهنشاه در برابر آنپا هویدا شد کم همچون ابر سفیدی پهنة آسمان را 
پوشانده بود. بم زودی در میان ببت و حیرت سپاهیان کوروش برق نیزه‌ها و شمشیرهای سپاه 
ایران چشمان آنها را از نزدیک خیره کرد. فریادهای آماده‌باش در سپاه کوروش از افسران 
برخاست» و سربازان با دستپاچگی جنگ بزارهاشان را گرفتند و در جایگاههاشان در پشت 


سر فرمان‌دهانشان ب‌صف شده آمادهٌ پیکار شدند. 





۷۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


گزینوفون افزوده کم سپاهیان شاهنشاه در سکوت کامل و با گامہای آهسته و استوار 
بم‌سوی کوروش بمپیش می‌رفتند. آنها با این‌وضع پرابہت تا جائی پیش رفتند کم همراهان 
کوروش می‌توانستند زیورهای شلوارهای سربازان ایرانی را تشخیص دهند» و قومیت تیپهای 
مختلف ارتش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی و سیستانی و باختری و خوارزمی بشناسند. 
یونانیان دیدند کم شاهنشاه خودش در قلب لشکر است. سپاهیان شاهنشاه همچنان استوار و 
آرام ب‌پیش رفتند تا با صف مقدم سپاه کوروش سینه‌به‌سینه شدند. کوروش تصمیم گرفت کم 
با یک حرکت برق آسا بم‌شاهنشاه حمله کند و او را از پای درآورد. او با یک تیپ زبدۂ ۶۰۰ 
مردی از سواران ورزیده بم‌قلب سپاه زده بم‌شاهنشاه حمله کرد. شاهنشاه در حملةٌ کوروش از 
ناحیۀ سینه زخم برداشت» ولی کوروش بمدست مدافعان شاهنشاه کشته شد (۱۳ مپرماه ۴۰۱). 

ساعات نبرد بسیار اندک بود. پس از آن یک لشکر برای خسته کردن سربازان کوروش 
شیوهٌ حمله و گریز را در پیش گرفت و تا پایان روز بم‌این‌وضع ادامه داد. آنگاه برشکلی کم 
-ظاهرا - عقب‌نشینی کرده باشد از میدان نبرد دور شد. یونانیان خوش خیال کم پیاده‌نظام 
سپاه کوروش را تشکیل می‌دادند و کش امه ها اس و و و 
تن‌به‌تن کارآیی داشتند- یقین یافتند کم شاهنشاه از بیم دلاوران یونانی جانش را گرفته و 

تاریکی فرارسیده بود ولی کوروش و زبدگانی کم با او رفته بودند برنگشتند. از او خبری 
نبود و یونانیان نمی‌دانستند کم چم برسرش آمده است؛ و -ساده‌انگارانه- یقین داشتند کم او 
در تعقیب شاه فراری است. لذا همانجا کم بودند بمانتظار بازگشت او نشستند و شب را همانجا 
ب‌سر بردند. شاهنشاه اراده نداشت کم بم‌این مزدوران بیچاره گزندی برساند. در پایان شب 
چیترفرتم با یک پارسی دیگر و یک یونانی مترجم از طرف شاهنشاه بم‌نزد یونانیان رفتند و 
بہافسران آنہا اطلاع دادند کم کوروش کشت شده است؛ و فرمان شاهنشاه است کم آنها در همان 
نقطه کم هستند بمانند تا تصمیم مقتضی درباره‌شان گرفته شود. چیترفرتم گفت کم «شما 
یونانیان رعایای شاهنشاه استید و شاهنشاه قصد گزند رساندن برشا ندارد. شما همان‌گونه کم 
بم‌کوروش وفادار بوده‌اید می‌توانید کم برای شاهنشاه نیز وفادار باشید. اگر چنین باشد 
شاهنشاه در آینده شما را در جنگهایش شرکت خواهد داد» و چون تصمیم دارد کم بر‌مصر 
لشکر بکشد شما حتما ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهید بود. اگر سلاحهاتان را تحویل 
دهید و خودتان را تسلیم کنید بخشوده خواهید شد». چیترفرتّم در پایان از افسران یونانی قول 
گرفت کم در همان نقطه کم هستند بی هیچ حرکتی بمانند؛ و تشرزد کم هر حرکتی ازقبیل جابجا 
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شدن و از اینجا دور شدن بم‌منزلة نافرمانی خواهد بود و برایشان پی آمد ناگوار خواهد داشت. 

آریاوتوش یکی از افسران پارسی همراه کوروش بود کم پس از کشته‌شدن کوروش با 
گروهی از ایرانیان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود. ساعتی پس از رفتن چیترفرتم و 
همراهانش آریاوئوش مأموری را بم‌اردوگاه یونانیان فرستاد و از یونانیان خواست کم بم‌او 
بپیوندند تا آنها را فراری داده بم‌ليدیم برگرداتئد. ولی یونانیان ساده‌اندیش کم روزگذشته 
تسار E E ESE a‏ ی با رو ری هیام 
از آنجا رفته است» می‌پنداشتند کم شاهنشاه شکست يافته و گريخته و آنها پیروز شده‌اند. آنها 
نمی‌توانستند کم مفهوم بزرگ‌منشی ایرانی را درک کنند و بم‌خود بقبولانند کم بم‌سادگی مورد 
بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران یونانی وقتی برای تبادل‌نظر پیرامون پيشنهاد 
آریاوئوش بم‌مشورت نشستند» با خودشان گفتند کم اگر ما شکست خورده بودیم محال بود کم 
آردشیر ما را زنده بگذارد. اگر آردشیر پیروز شده بود بم‌ما حمله می‌کرد و همه‌مان را از دم 
شمشیر می‌گذراند. اين‌کم ما زنده‌ایم و آردشیر کس بم‌نزد ما فرستاده پيشنهاد صلح با واه 
است دلیل آن‌است کم ما پیروزيم و آردشیر از ما دربیم است. آنها با این ساده‌اندیشی تصمیم 
گرفتند کم از آریاوئوش دعوت کنند تا بم‌عنوان شاهنشاه ایران بم‌نبرد با آردشیر ادامه دهد. 
آریاوئوش دیگرباره بم‌آنها پیغام فرستاد کم در ایران مردانی والارتبه‌تر از من وجود دارند» و 
من هیچ‌گاه نمی‌توانم کم ادعای سلطنت کنم؛ پس بهتر است کم شما بم‌من بپیوندید تا شما را 
بم‌سلامت بم‌لیدیم برسانم و از آنجا بم‌دیار خودتان برگردید. 

پیام آریاوئوش در میان مزدوران یونانی دودستگی افکند. گروهی عقیده داشتند کم 
باید بآریاوئوش پیوست» و گروهی دیگر کم خودشان را پیروزمند می‌پنداشتند برآن بودند کم 
تا ثمرهٌ پیروزی‌شان را برنچیده‌اند بم‌کشورشان برنگردند. پس از مشورتها و جدالهای لفظی کم 
میان افسران یونانی رد و بدل شد» در آنها اختلاف افتاد. نیمه‌های شب گروهی از آنها همراه 
یکی از افسرانشان از دیگران جدا شده ب,چیترفرتم پیوستند. بقیه بم‌همراه فرمان‌دهشان 
کلیارخوس بم آریاوئوش پیوستند تا همراه او ب‌لیدیم برگردند. روز دیگر چند افسر پارسی 
بم‌اردوگاه یونانیان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند» و بم‌آنها پیغام 5 نک 
شاهنشاه با آنها هیچ جنگی ندارد و مایل است کم آنها نیز فکر مخالفت را از سرشان بیرون کنند 
و بم‌اطاعت درآیند و اسلحه‌شان را تحویل دهند. افسران یونانی گفتند: «ما از دیروز هیچ 
نخورده‌ایم و گرسنه‌ایم». پارسیان بم‌آنها وعده دادند کم تا ساعاتی دیگر از اینجا حرکت داده 
خواهند شد و خواربار در اختیارشان قرار خواهد گرفت. افسران یونانی گفتند کم دیگر بر‌فکر 
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مخالفت با شاهنشاه نیستند» ولی در وضعی استند کم تحویل دادن اسلحه را ب‌صلاح خودشان 
نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند کم مسلح بمانند. 
بم‌دنبال این گفتگوها افسران پارسی بم‌یونانیان فرمان حرکت دادند و آنها را ب‌جائی 
بردند کم چندین روستای آباد و پرنعمت در کنار هم بود» و می‌شد کم خرما و گندم و خواربار 
بم‌قدر کفایت از آنجا خرید. یونانیان سه روز این دشت ماندند. روز چهارم چیترفرتم و 
برادرزن شاه کم سه افسر پارسی همراهشان بودند ب‌اردوگاه یونانیان وارد شدند و افسران 
یونانی را طلبیدند. چیترفرنم توسط مترجم خطاب بم‌افسران چنین گفت: 
من در کشور خدمت‌گاهم (ایونیم) همساية شما یونانیان استم. من با خودم اندیشیدم کم 
بهترین خدمتی کم می‌توانم بم‌شما همسایگانم بکنم آن‌است کم از شاهنشاه اجازه بگیرم تا 
شما را بم‌سلامت بہیونان برگردانم؛ و اطمینان دارم کہ این کارم سپاس شما و همۀ مردم 
یونان را بم‌دنبال خواهد داشت. بم‌خاطر خدمات شایسته‌تی کم من بم‌شاهنشاه کرده‌ام» 
شاهنشاه خواهش مرا پذیرفته و بم‌من اجازه داده است کم این کار را انجام دهم. ولی او 
می‌خواهد بداند کم شما چرا با او وارد جنگ شده‌اید. 
افسران یونانی از او خواستند کہ اندکی مہلت دهد تا با بکدیگر مشورت کنند. پس از 
آن کلی ارخوس بم‌عنوان سخن‌گوی افسران چنین گفت: 
حقیقت آن‌است کم ما نه قصد داشتیم کم با شاهنشاه وارد جنگ شویم و نه می‌دانستیم کم 
قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است. کوروش ما را طلبید؛ و وقتی بم راه افتادیم هر بار 
بهانه‌ئی می آورد و ما از مقصد او هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. چون خویشتن را با شاهنشاه 
روبمء‌رو يافتیم خود را ناگزیر دیدیم کم شرافت‌مندانه بم‌کوروش وفادار بمانیم و از او 
حمایت کنیم. اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نیز مخالفتی با شاهنشاه نداریم. اگر 
کسی بخواهد کم بہما گزندی بزند مجبوریم کم از خودمان دفاع کنیم؛ ولی اگر کسی بہما 
نیکی کند نیکیش را بم‌سزا پاسخ خواهیم داد. 
چیترفرتم پس از شنیدن سخنان کلی‌ارخوس گفت: «من می‌روم و نظر شما را بم‌پیش‌گاه 
شاهنشاه می‌رسانم. شما تا برگشتن من همینجا بمانید. دربارهٌ خواربار نیز من ترتیبی داده‌ام کہ 
پ‌حد کافی بم‌شما برسد و گرسنه نمانید» . 
چیترفرتم رفت و سه روز دیگر برگشت و بم‌افسران یونانی گفت: «ترتیب بازگشتن شما 
بمیونان فراهم است. شما را از راههائی بم‌یونان می‌بریم کم خواربار بہقدر کفایت یافت 
می‌شود و شما گرسنه نخواهید ماند؛ ولی از شما می‌خواهم کم جوان‌مردانه وعده بدھید کہ در 
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هیچ کدام از آبادیهای سر راهتان ب‌فکر تعدی و تجاوز بم‌مردم نباشید و مردم هیچ روستائی را 
نه‌آزارید و در هیچ‌جا دزدی و راه‌زنی نکنید. اکنون من برمی‌گردم تا اسیاب سفر را فراهم کنم. 

گزینوفون افزوده کم در این اثناء برادر آریاوتوش با چندین تن از بلندپایگان ایرانی 
بم‌اردوگاه اریاوئوش وارد شدند و ضمن سرزنش اریاوئوش و همراهان ایرانیش گفتند کم نزد 
شاهنشاه برای او و همراهانش پادرمیانی کرده‌اند و شاهنشاه از خطای همه‌شان درگذشته است 
و دیگر هیچ خطری آنها را هدید نمی‌کند» و آنها می‌توانند با خیال آسوده بم‌شهرهای خودشان 
برگردند. بم‌این ترتیب» همه ایرانیانی کم همراه کوروش کهتر برضد شاهنشاه شوریده بودند 
نیز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و بم‌دیار خودشان بر گشتند. 


داستان با زگشت ده هزار مزدور یونانی 

یونانیان بیش از سه هفته در این نقطه بم‌انتظار نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در 
جنگ روانی شدیدی بم‌سر می‌بردند. گزینوفون نوشته کم کسانی می‌گفتند ایرانیان در حال 
کندن گودال بزرگی استند تا همه‌مان را بکشند و لاشه‌هامان را در آن اندازند. کسانی بم 
خودشان دل‌داری می‌دادند کم شاهنشاه اهل دروخ و خدعه نیست و اگر قصد کشتن ما را داشت 
می توانست کم در همینجا لشکری بر سرمان بفرستد و همه‌مان را بکشد. کسانی نیز می‌گفتند کم 
چ‌گونه ممکن است بما کم با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنین شکست خفت‌باری 
داده‌ایم اجازه داده شود کم بم‌سلامت بہدیارمان برگردیم و بم ریش او بخندیم. 

یونانیان ساده‌اندیش و خوش خیال کم خودفریبانه خودشان را پیروزمند می‌پنداشتند 
نمی‌توانستند کم بزرگواری شاهنشاه را درک کنند. آنها رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان 
مقایسه می‌کردند؛ غافل از آن‌کم شاهنشاهان ایران انسان‌پرورند نه انسان‌ستیز. شاهنشاهان 
ایران اگر جهانی را در فرمان خود داشتند ب‌سبب این بزرگ‌منشیها بود کم توسط آن اقوام 
جهان را شرمندهٌ رفتارهای انسانی خودشان کرده بودند. شاهنشاه کم می‌دانست اینان 
مزدورانی بیچاره‌اند کم نه ب‌خاطر حمایت از هدف کوروش بل‌کم بم‌خاطر دریافت پول با او 
همراهی کرده‌ا ند ترجیح داد کم آنها را آزاد سازد و بم‌خدمت ارتش در لیدیم درآورد. شاهنشاه 
چندان بم‌این یونانیان بزرگواری کرده بود کم حتی اجازه داده بود جنگ‌ابزارشان را با 
خودشان نگاه دارند» و برای تحویل دادن آنها فشاری بم‌آنها وارد آورده نشد. 

سرانجام ساعت حرکت یونانیان فرارسید. چیترفرتم و اورونتآسپ, (دامادهای شاه) و 
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چند افسر ایرانی با یک گروه اسپ‌سوار مسلح در پیشاپیش آنان بم راه افتادند. آریاوتوش و 
همراهانش نیز با آنها همراه شدند و اردوی یونانیان دنبال آنها آنها حرکت کرد. مسیر حرکت 
در جہت شرق بود. چیترفرتہ می خواست کہ آنہا را اهر ی مر کت سر کرو 
از آنجا بہغرب اناتولی برساند. چیترفرتہ و همراهانش از دجله گذشتند» و یونانیان در 
این‌سوی دجله اردو زدند. در اینجا کسانی از میان افسران یونانی کم ظاهرا رقیب کلیارخوس 
بودند برای چیترفرت, خبر بردند کم برخی از افسران ازجمله کلی‌ارخوس قصد دارند کم پل 
روی دجله را منبدم کنند و بگریزند. کلی‌ارخوس و چند تن از افسران یونانی را چیترفرتم 
طلبید و همه را گرفته دربند کرده ب‌بابل فرستاد تا شاهنشاه درباره‌شان تصمیم بگیرد. اینها 
وفادارترین افسران یونانی بم‌کوروش بودند و کلی‌ارخوس فرمان‌ده همه‌شان بود. 
یونانیان با این پیش آمد بم وحشت افتادند کم مبادا شاهنشاه فرمان کشتار همه‌شان را 
صادر کرده باشد و بم زودی لشکری بر سرشان بفرستد تا همه را از دم تیغ بگذرانّد. غروب 
آن‌روز هیچکدام از یونانیان از شدت ناراحتی چیزی نخوردند» و هرکدام در جائی روی زمین 
نشسته در اندوه و سکوت بودند. گزینوفون با چند تن از افسران یونانی کنکاش کرده گفت کہ 
اگر قرار است کشته شویم بهتر است کم از تسلیم شدن بم‌شاهنشاه خودداری ورزیم و دست‌کم با 
نیروهای اعزامی او مقابله کنیم شاید خدایان بم‌ما کمک کنند و همچون چند روز پیش (روز 
شکست سپاهیان کوروش) پیروزی نصیبمان کند. این افسران نیز با نظر او موافقت کردند» و 
گزینوفون دیگر افسران را نیز گرد آورده گفت کم ایرانیان در سرزمینهای خدادادی‌شان از همة 
نعمتها و ثروتها برخوردارند ولی یونانیان از همه‌چیز محروم‌اند و حتی پول کافی برای تهية 
خواربار سفرشان در اختیار ندارند» و معلوم نیست کم چم‌گونه بتوانند راه دراز بازگشت 
و خودشان را بی پول طی کنند! و با سوگندی کم برای مأموران شاهنشاه خورده‌اند کم 
مآبادیهای سر راهشان دست‌برد نزنند معلوم نیست کم چم‌گونه بتوانند بم‌خواربار دست 
یابند. گزینوفون در سخنانش کوشید کہ خود را شایسته‌ترین کس برای در دست گرفتن 
فرمان‌دهی اینها نشان دهد. او سرانجام نظر افسران را جلب کرد کم یونانیان را برای فرار آماده 
کنند. او سخنانش گفت: 
در این کشور پهناور این‌همه نعمتهای خدادادی فراوان است و ایرانیان در این‌همه ناز و 
نعمت غوطه‌ورند و ما یونانیان در سرزمینهامان در تهبی‌دستی و بی‌چارگی بم‌سر می‌بریم. 
علت این امر نیز آن‌است کم مردم یونان نمی‌خواهند کم بم‌این سرزمینها بکوچند و در 
اینجاها آشیان گزینند. ما باید ب‌هر بهائی شده باشد ب‌یونان برگردیم و خبر پیروزیهامان 
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بر شاهنشاه ایران را برای هم‌میهنانمان ببریم. اکنون پول اندکی برای ما باقی مانده است 
و این چیترفرتّم ما را مجبور می‌کند کم خواربار مورد نیازمان را با این پولما بخریم. شکی 
نیست کم اگر چنین باشد همه اموالی و او هافر سفر از دست خواهیم 
داد. من ترجیح می‌دهم گم بی توجه بم‌خواستها و تشرهای چیترفرتّم راه بازگشت در پیش 
گیریم و از جنگیدن با اینبا هراس بم‌دل راه ندهیم» و خواربار مورد نیازمان را بم زور 
بازوهامان از آبادیهای سر راهمان بمچنگ آوریم تا مجبور نباشیم کم پولمان را برای 
خریدن خواربار بپردازیم و دست خالی بم‌میبنمان برگردیم. ما اسپ نداریم و مجبوریم 
کہ پیاده با نیروهای شاهنشاه درگیر شویم؛ ولی چون کم بم‌خدایان ایمان داریم من یقین 
دارم کم پیروزی با ما خواهد بود. برای این کم سبک‌بار شویم بهتر است کم گاریهای حمل 
بار را و نیز دیگر اثاثیهُ سنگین و غیرضروری را بم آتش بکشیم و فقط آن اندازه مایحتاح 
با خودمان حمل کنیم کم بم‌آن نیاز شدید داریم. با این‌وضم می‌توانیم کم سریع‌تر حرکت 
کنیم؛ و اگر دشمن بم‌تعقیبمان پردازد از چنگال او بگريزيم؛ و اگر مجبور بم‌مواجهه شویم 
بهتر بتوانیم کم مواجهه کنیم. 
پیشنهادهای گزینوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت» و در سپیده‌دم پس از خوردن 
ناشتا همه اشیای سنگین و غیر ضروری را با گاریها بم‌آتش کشیدند و آمادهْ گریختن شدند. 
چیترفرتم با دیدن آتش اینها آرت‌باد را کم از یارانِ پیشین کوروش کہتر بود با بیست سوار 
مسلح بہاردوی آنہا ا آرتم‌باد بم‌افسران یونانی گفت کم آمده‌ام تا برشما اطلاع دهم 
تصمیم دارم شما را تا یونان همراهی کنم. گزینوفون گفت: «ما در حال حرکت‌ایم و اگر شما 
می‌خواهید می‌توانید با ما باشید و ما را راهنمایی کنید». آرت,باد گفت: «شما اجازه ندارید کم 
بی اجازهٌ شاهنشاه از اینجا حرکت کنید». ولی وقتی دید کم یونانیان مصمم بم‌حرکت‌اند» بم 
سوارانش فرمان تیراندازی داد و آنها را ترسانده متوقف کرده بم‌اردوی چیترفرتّم برگشت. 
یونانیان آن‌روز نیز آنجا ماندند» و در پایان شب پیش از سپیده‌دم» با شتاب راه گریز 
گرفتند تا پیش از آن‌کم چیترفرئم خبر شده باشد از آنجا دور شده باشند. ولی بم زودی یک 
گروه دویست مرده از سواران ب‌فرمان‌دهی آرتم‌باد راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده 
مجبور بم‌توقف گردند. 
خیترفر تم فرمان تداشت کر این کر امان گرد ی برشا ند ول هی‌داست کم کر جال 
خود رها شوند» با این شمار انبوہ و شکمہای گرسنه» بہآبادیہا دست‌اندازی می‌کنند و تباهی 
بم‌بار می‌آورند. اين بود کم می‌خواست آنها را با نظم و آرامش بہیونان برگرداتّد. اما یونانیان 
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خیال دیگر داشتند و می‌خواستند کم در راهشان آبادیها را تاراج کنند و با دست پر بم‌کشور 
خودشان برگردند» و داستان پیروزی در جنگ با ایرانیان را با آب و تاب برای هم‌میپنانشان 
بازگویی کنند. آنہا میدانستندکھ اگر ھمراہ چیترفرتہ باشند نخواھند توانست کہ بہاین امید 
جامهٌ عمل بپوشانند. 

گزینوفون برنامه‌ریزی کرده بود کم بگریزند و بم‌نخستین آبادی‌ثی کم برسند هم آبادی را 
تاراج کنند و هم چند تنی از مردم آبادی را اسیر کرده ب‌عنوان راهنما از آنها استفاده کنند. این 
چیزی بود کم او شب پیش با افسران یونانی در میان گذاشته و گفته بود کم آنها آبادی بم‌آبادی 
ا ا و کد با 
این‌حال نیم‌شب آن‌روز گروهی از یونانیان کم کم‌جرأت‌تر از دیگران بودند بہھمراہ یکی از 
افسرانشان از اردوگاه گريخته بچیترَفر, پیوستند. 

از این‌پس شمار یونانیان همراه گزینوفون بمده‌هزار تن رسید. فرمان‌دهی یونانیان در 
میان گزینوفون و یک افسر دیگر کم از او مُسن‌تر بود تقسیم شد. 

اینبا پیش از سپیده‌دم روز بعد با شتاب فراوان بم راه افتادند و از یک شاخ دجله عبور 
کرده بم ویرانه‌های زر شورف نینوا رسیدند. از آنجا نیز شتابان گذشتند» و در نیمه‌های روز 
چیترفرتم با اردویش ۳ نزدیک شد تا آنان را در بیم دارد و از فکر تجاوز بم روستاها 
منصرف کند. 

این‌گونه» سفر دور و دراز یونانیان با پای پیاده و کوله‌پشتی ادامه یافت بی‌آن‌کم 
چیترفرتم از پیش‌روی آنها جلوگیری کند. مسیر حرکت در کرانهُ شرقی دجله و جهت حرکت 
بم‌سوی شمال بود. اردوی چیترفرتم اندکی دورتز از اردوی وه ادامه می‌داد» و 
یونانیان از بیم آن‌کم مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگی بودند. وقتی بم‌یک آبادی 
نزدیک می‌شدند» سواران و تیراندازان چیترفرتم بم‌آنها نزدیک می‌شدند تا آنها را بم‌خود 
آورند کم مبادا بم‌فکر تاراج آبادی افتند. این‌وضع درگیریها و تیراندازیهای متقابل را باعث 
می‌شد؛ و یونانیان نمی‌توانستند کم دست بم‌تاراج بزنند. پس از هر راهپیمایی طولانی دو -سه 
روزی در دشتی کنار یک آبادی‌ثی استراحت می‌کردند» یه یونانیان اجازه می‌دادند کم برای 
خریدن خواربار وارد مزارع و باغها شوند» و دیگرباره راهشان را در پیش می‌گرفتند. 

نوشته‌های گزینوفون نشان می‌دهد کم همة روستاهای سرراهشان در کردستان شرقی 
کنونی- بسیار سرسبزتر و آبادتر از آبادیهای یونان بودند» و محصولات گونه‌گون در همه جا 
بم وفور یافت می‌شد» و در آبادیها می‌توانستند شراب بم‌هر اندازه کم دلشان بخواههد تهیه 
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کنند. گاه نیز دسته‌تی از یونانیان در تاریکی شب از فرصتی استفاده می‌کردند و برای دزدی 
وآرد روستایی می‌شدند: ولن ذز بنشتر مواود» این افراد توسط موازان چیتر فرتم بم‌گشتن 
می‌رفتند. 

یونانیان از این وضع بم‌شدت خسته شده بودند و تصمیم داشتند کم ب‌هر ترتیبی کم باشد 
از چیترفرت, بگریزند. آنها شبی چند نفری را بمیک روستا فرستادند و دوتا از مردان روستا را 
ربوده بم‌اردوگاهشان بردند و از آنها دربارهٌ راهپا جویا شدند. سرانجام دانستند کم در سمت 
غرب آنها کم منطقۀ کوهستانی است سرزمین قوم کردوخ است» و در مسیرهای کوهستانی اين 
منطقه هیچ پادگانی داثر نیست و نیروهای نظامی وجود ندارند. آنها دانستند کہ راہ رسیدن بم 
لیدیم از این کوهستان می‌گذرد؛ کشور آباد و ثروت‌مند ارمنستان کم بخشی از قلمرو شهریاری 
اورونتآسپ, (داماد شاهنشاه) است در شمال این سرزمین واقع است؛ و از ارمنستان می‌شود کم 
بہسرزمین یونانی نشین تراپیزونت و از آنجا ب‌لیدیم رفت. 

دو فرمان‌ده ای دورن فراری پس از آن‌کم این آگاهیها را بردست آوردند تصمیم 
گرفتند کم جمع پارانشان را بردرون کوهپای کردستان بگریزانند. در نیمه‌های شب در سکوت 
کامل بم‌سوی کوهستان بم راه افتادند. برای سواران ایرانی امکان دنبال کردن این پیادگان در 
کوهستانها امکان نداشت؛ و آنها بمحال خود رها شدند. یونانیها بامداد روز بعد بریک روستا 
نزدیک شدند. مردم روستا از بیم آنها روستا را رها کرده با زن و فرزندانشان بم‌کوهها پناه 
بردند. یونانیان وارد روستا شدند و خواربار بسیاری یافته تاراج کردند. گزینوفون از ثروتمند 
بودن این روستای کردستان خبر می‌دهد کم در خانه‌ها ظروف برونزی بسیاری وجود داشت 
ولی یونانیان نمی‌توانستند کم آنها را با خودشان ببرند زیرا بم‌قدر کافی بار بر پشتشان حمل 
می‌کردند. وقتی یونانیان مشغول تاراج‌گری بودند کردها برگشتند و بم‌آنها حمله‌ور شده شماری 
را کشتند و شماری را نیز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند کم یونانیان را 
از روستا بتارانند. یونانیان نیز توانستند کم دو نفر از آنها را اسیر کنند. معلوم نیست کم آنها 
چند تن از کردها را کشتند. یونانیان شب را در روستا موضع گرفتند و بامداد روز بعد از روستا 
وت فا بای راهن و ی یی کوک کر کا 
گروهی از مردان مسلح گرد مواجه شدند کم بہپیکار اینہا آمده بودند» و پس از یک درگیری 
کوتاه دوتا از ببترین افسران یونانی بم‌کشتن رفتند و چند تنشان نیز زخمی شدند» ولی توانستند 
کم از کردها بگریزند در حالی کم لاشه‌های کشتگانشان را در پشت سرشان رها کرده بودند. از 
یکی از کردهای اسیر کم در روستای قبلی گرفته بودند دربارهٌ راهپا جویا شدند؛ او گفت کم 
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راهپا را نمی‌شناسد. او را بمرسختی شکنجه کردند و پاسخی نگرفتند. کرد بیچاره را چندان 
برای پاسخ گرفتن شکنجه کردند تا جان داد. سرانجام گرد دیگر در زیر شکنجه حاضر شد کم 
مسیر را بم‌آنها نشان دهد و بگوید کم آبادی بعدی در چم مسافتی واقع شده است. 

از اینجا ب‌بعد داستان برخوردهای پی‌درپی روستاتیان کرد در گلوگاههای کوهستانی با 
یونانیان را گزینوفون با آب و تاب بسیار بازگویی می‌کند» کم در همه موارد البته ب,فضل شمار 
بسیارشان بر کردها پیروز می‌شدند» آبادیها را تاراج می‌کردند» بم زنان و دختران آبادی کم 
ب‌دستشان می‌افتاد تجاوز می‌کردند» و مسیرشان را پی می‌گرفتند. نوشته‌های گزینوفون کم با 
آب و تاب بسیار همراه است حکایت غارتهای دائمی اين یونانیان در روستاهای سر راهشان 
است» و از رشادتهائی کم بم‌هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی‌دفاع از خود نشان داده 
بوده‌اند داد سخن می‌دهد» و اين کارها را فتوحات یونانیان در ایران می‌شمارد. حکایات 
کشته شدن یونانیان بردست کردها نیز بارها تکرار شده است» کم نشان می‌د هد بم رغم شمار 
انبوه یونانیان بازهم روستائیان دلاور کرد با شمار اندکشان همواره در گلوگاهها راه را برآنها 
می‌بسته و بم‌پیکار آنها می‌رفته‌اند. بم‌همین‌سبب بوده کم گزینوفون در عين لاف گزافهای بسیار 
کم دربارةٌ رشادت این یونانیان دارد نتوانستھ است کہ از ستایش ا روستائیان کرد 
خودداری ورزد. حتی نوشته کم کردها چنان دلاور استند کم ارتش ایران نتوانسته آنها را 
بم‌اطاعت شاهنشاه بکشاند و از آنها باج بگیرد. البته کردها ایرانی و بخشی از ملت ایران 
بوده‌اند» ولی بم‌هرحال سخنان گزینوفون نشان‌گر رشادت شگفت‌آور کردها است, و او باربار 
از مپارت کردها در تیراندازی و فلاخن‌اندازی سخن می‌گوید. در یک مورد نیز سخن از 
شکست این یونانیان در نزدیکی یک روستا و کشته شدن چند تن از آنها است. او نوشته کم در 
اینجا یونانیان مجبور شدند کم توسط یک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستار صلح 
شوند و اجازه یابند کم با امنیت از آن مسیر بگذرند. نیزء آنها از کردها تقاضا کردند کم اجساد 
کشتگان را بم‌آنها بازدهند؛ و متقابلاً تعهد سپردند کم دیگر بم‌فکر دست‌اندازی ب,‌خانه‌های 
مردم آبادیهای سر راهشان نه‌افتند. 

۱ تصور این کم ده‌هزار سرباز ورزیده از مردم یک روستا شکست خورده و کشته داده باشند 
عضو شد هنشت ا ا ری ماج و ی و ا 
دست‌اندازی نکنند» واقعا نشان‌گر رشادت کردهای میہن‌پرست است کہ در چندصد مرد با 
اينها مواجه شده و آنها را شکست داده‌اند. 

مزدوران یونانی» تاراج‌کنان و دفاع‌کنان از کوهستانپای کردستان گذشته وارد خاک 
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ارمنستان شدند. در آن‌زمان ارمنستان از جنوب دیاربکر کنونی آغاز می‌شد» و رودخانه‌ثی 
نقطهٌ مرزی ماد (کردستان) و ارمنستان را تعیین می‌کرد» و از اینجا بود کم منطقة کوهستانی 
بم‌پایان می‌رسید. در اینجا بود کم یونانیان پس از روزها راهپیمایی در مسیرهای سخت‌گذر 
کوهستانی کم همواره در حال دویدن بودند» نفس راحتی کشیده بم‌استراحت پرداختند. آنها 
آن‌روز در آنجا ماندند و چند کس را بم‌دوروبر گسیل کردند تا جائی کم‌عمق از رودخانه را 
بیابند کم عبور از آن آسان باشد و در تاریکی شب از آنجا عبور کنند. روز دیگر باز با یک گروه 
از کردان شاخ وونموز شادند کم | ان فرارسیده بم‌آنها حمله‌ور شدند و چند یونانی را 
زخمی کردند؛ ولی آنها توانستند کم گريخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند. 
آنها پس از فرسنگها راهپیمایی بم‌یک روستای بزرگ و آباد رسیدند کم گزینوفون نوشته 
کاخ شهریاری در آنجا از دور بم چشم می‌خورد. این نخستین آبادی ارمنستان در جنوب دریاچهة 
وان بود. از برخورد یونانیان با نیروهای ایرانی در اینجا خبری ب‌دست داده نشده» ولی 
گزینوفون نوشته کم دو روز بعد در کنار یک روستا کم بسیار آباد بود یک گروه مسلح بم‌جلوشان 
آمدند و خواستند کم با نمایندهٌ پونانیان مذاکره کنند. نمایندهٌ پونانیان بم‌فرمان‌ده آن گروه 
گفت کم قصدشان گذشتن از این منطقه است و تقاضا دارند کم اجازه یابند خواربار لازم را 
بم‌دست آورند. بم‌آنها این اجازه داده شدء و یونانیان در زمینی کم جزو ارمنستان غربی بود 
مسیرشان را دنبال کردند. طبیعی بود کم در چنین نقاطی نیروهای ایرانی چندان زیاد نبودند» 
زیرا هیچ‌گاه ضرورت دفاع از این سرزمینها در برابر هیچ نیروی مهاجمی احساس نشده بود. 
آن‌چم بود قرارگاههای کوچکی بود کم دسته‌های کوچک انتظامی بہخاطر حفظ امنیت 
جاده‌های میان‌شهری و میان‌روستایی در آنبا مستقر بودند. طبیعی بود کم چنین دسته‌هائی 
قادر بم‌مقابله با نیروی بزرگ ده‌هزار مردی یونانیان نبودند» و نمی‌توانستند کم در برابر آنها از 
روستاها حمایت کنند. یونانیان قصد غارت روستاها را داشتند. زمستان بود و برف‌باری نیز 
شروع شده بود؛ و آنبا مجبور بودند کم وارد روستاها شده در خانه‌ها پناه گیرند. درنتیجه» فساد 
و تباهی در روستاها توسط یونانیان امری گریزناپذیر و غیر قابل دفاع بود. یونانیان کم ماهها 
بود از زن دور بودند طبیعی بود کم بم زنان و دختران روستاها تجاوز کنند» و اینها اموری بود 
کا زا ھن ارا انااد کی ار تاور واا م وای کو اسر هیک روند فر سک 
بم‌میان آمده است» کم نشان‌گر سرشت انحرافی عموم یونانیان است» و این چیزی بود کم در 
ایران شناخته نبود. تنها کاری کم روستاها می‌توانستند بکنند آن بود کم شبها در روستاهای 
مسیر این گروه آتش می‌افروختند تا روستائیان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند زن و 
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فرزندان و اموال کم‌وزن و پربها را بمجاهای امن ببرند تا دست یونانیان بم‌آنها نرسد. طبیعی 
بود کم مردان هر روستا از روستاشان دفاع کنند» ولی این نیز طبیعی بود کم در برابر انبوه 
یونانیان شکست بخورند. هرگاه هم یونانیان بم‌جائی می‌رسیدند کم احساس می‌کردند نیروی 
قابل توجهی مستقر است» آن‌گونه کم گزینوفون نوشته است» بم‌دروغ می‌گفتند کم بم‌فرمان 
شاهنشاه گسیل شده‌اند و در حال عبور از منطقه بم‌سوی لیدیم استند. 

نکتهٌ قابل توجه برای ما در نوشته‌های گزینوفون آن‌است کم در روستاهای ارمنستان 
غربی مردم زبان پارسی می‌دانستند و مترجم یونانیان حتی با زنان و کودکان روستاها بم زبان 
پارسی سخن می‌گفت. این امر نشان می‌دهد کم در آن‌زمان هنوز زبان آریایی پاره‌پاره و از هم 
دور نشده بود و لهجه‌ها چندان بم‌هم نزدیک بودند کم آریاییهای منطقه می‌توانستند بملهجة 
پارسی سخن بگویند. نکته دیگر آن‌کم مردم ارمنستان غربی میتریَست (میتراپرست) بودند. 

یونانیان ب‌اين ترتیب بم راهنمایی اسیران روستایی از مناطق کم‌جمعیت و دور از خطر و 
دور از شهرها می‌گذشتند و بم راهشان ادامه می‌دادند. آنها هو وتان کر می‌رسیدند دست 
بم‌غارت و تجاوز ناموسی می‌زدند و ده‌خدا را اسیر می‌کردند تا راهنماشان باشند. 

گزینوفون افزوده کم در برخی از روزها بادهای بسیار سرد شمالی آغاز شد و برفهای 
سنگینی باریدن گرفت؛ و یونانیان برای خدای توفان قربانی دادند تا توفان را آرام بدارد و 
برانبا آشبت ترس فل: 

سرانجام» یونانیان پس از مشقتهای بسیار بم‌تراپیزونت (اکنون طرابزون) در كرانة 
جنوبی دریای سیاه رسیدند. این یک منطقهٌ یونانی‌نشین و همزبان آنها بود. آنها در روستاهای 
شمالی سرزمین کولخیدها کم در همسایگی تراپیزونت واقع شده بود بار افکندند و یک‌ماه در 
این سرزمین ماندند و بسیاری از روستاها را تاراج کردند» و اموال تاراج‌کرده را دربازارهای 
تراپیزونت فروخته ب‌پول تبدیل کردند» و آماده شدند کم از راه دریای سیاه بم‌یونان برگردند. 
آنپا شمار بسیاری زن و دختر و کودک را نیز از روستاها ربوده بودند تا بم‌عنوان غنایم جنگی 
وتان یوند ی ا دعا کد کم ایتها رایس از پیروزی بر شاهشاه بر غنیمت گرفته‌اند: 

اکنون از مجموع ده هزار تنی کم راه گریز گرفته بودند ۸۶۰۰ تن زنده مانده بودند؛ و 
۰ تن در این راه دراز فرارشان هلاک شده بودند کم شماری از آنها در راه مُرده بودند و 
کا در کی مت ی اعا ماکان کک کے کک رگا برای همه 
اینہا در دست رس نبود؛ لذا بخشی از آنها کم ناتوان‌تر یا بیمار بودند توسط چند کشتی از راہ 
دریا ب‌یونان فرستاده شدند و بقیه جاده‌های کرانه را گرفته بم‌سوی غرب بہ راه افتادند. 
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پس از یک راهپیمایی چند روزه باز آنها بمیک آبادی یونانی‌نشین در كرانة دریای سیاه 
رسیدند. بزرگان آبادی ای کنار آمدن با آنبا و در آمان ماندن از شرشان نمایندگانی را 
بم‌نزدشان فرستادند و قول دادند کم هدایا و خواربار بم‌آنپا بدهند. اينها چند روزی در این 
نقطه بم‌استراحت پرداختند» و یکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند. سرانجام با 
کشتیهائی کم یونانیان محل برایشان فراهم آوردند بم‌سوی غرب حرکت کردند» و چند روز 
دیگر در کنار یکی از شهرهای بزرگ یونانی نشین کرانة جنوبی دریای سیاه لنگر انداختند. 

اکنون کم از خطرها رسته بودند و خودشان را در نزدیکیهای کشور خویش احساس 
می‌کردند بم‌سروقت عادات دیرینه‌شان برگشتند» و بر سر مسائل فرمان‌دهی در میانشان جدال 
افتاد؛ گزینوفون و فرمان‌ده دیگر هردو برکنار شدند» و هر دسته از یونانیان از هر شهری کہ 
بودند برای خودشان فرمان‌ده جداگانه انتخاب کردند» و بم‌چندین دسته در سه اتحادیه تقسیم 
شدند. دو گروه (اتحادیه) هرکدام جداگانه از راه دریاء و یک گروه از راه خشکی بم راهشان 
ادامه دادند. ادامةٌ داستان سفر اینها همچنان داستان دست‌برد بم روستاهای یونانی‌نشین و 
بی‌دفاع سر راه و تاراج اموال مردم روستاها است کم توسط هرکدام از اين سه‌گروه بم‌طور 
جداگانه انجام می‌گرفت؛ و گاه برای تاراج یک آبادی پرقدرت با هم همکاری می‌کردند» و 
سرانجام مجبور شدند کم بم‌شکل اول برگشته در یک گروه بمانند تا بهتر بتوانند بم‌آبادیها 
دست‌برد بزنند. در یک مورد نیز کہ یک گروه دو هزار مردی در کرانهٌ شمال‌غرب اناتولی 
برای دستبرد ب‌یک آبادی رفتند ۵۰۰ تنشان کشته شدند. زمانی کم در کرانة غربی اناتولی 
آماده بودند کم با کشتی بم‌خاک یونان اروپایی برگردند ۷۵۰۰ تن از آنها زنده مانده بودند. 

در اینجا سپیترداتم (سپهرداد) حاکم شهری کم اکنون اسکودار نام دارد ب‌یک افسر 
بلندپاية ارتش بم‌نام فُرتم‌بازو مأموریت داد کم اين یونانیان را باکشتی بم‌بیزانتیوم (اکنون 
استانبول) بفرستد. فرئم‌بازو یک افسر نیروی دریایی ایران کم از مردم بیزانتیوم بود را بم‌نزد 
بوائیان فرستاد ر ایو مرکا یران بوناتی ,خر داد گر کشتی برای:حر کشا و فراهم اس او 
بمیونانیان گفت کم از نظر دولت ایران آنها هنوز در خدمت ارتش ایران‌اند و وقتی بم‌بیزانتیوم 
برسند ماه‌مزدشان را خواهد پرداخت. بیزانتیوم بخشی از تراکيم بود و در قلمرو شاهنشاهی 
قرار داشت. 

داستان فرار ده هزار یونانی را گزینوفون با آب و تاب بسیار کم گزافه‌گویی و لاف‌زنی 
سراسر آن را پر کرده بم‌تحریر درآورده است» و چنان نوشته شده کم خواننده احساس می‌کند او 
می‌خواسته آن‌را همچون داستان امیرارسلان خودمان برای کسانی بخواند کم هرچم بیشتر 
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برایشان لذت‌آور باشد بیشتر پول و جایزه بم‌او بپردازند. ما وقتی این داستان را می‌خوانیم 
بیشتر بم‌یاد امیرارسلان و دون کیشوت می‌افتیم. ولی در عین حال» در غیاب نوشته‌های دیگر 
تاریخی مربوط بم‌این عهد و بم‌حکم آن‌کم «در بیابان کفش‌کهنه نعمت است»» همین کتاب 
گزینوفون برای ما یک منبع بسیار ارزش مند تاریخی بم‌شمار می‌رود؛ و ما باید از اين مزدور 
بزرگ و اين فیلسوف یونانی شاگرد سقراط و همدرس افلاطون سپاس‌گزار باشیم کم بخشی از 
رخدادهای تاریخی ما را در لابه‌لای لاف‌زنیهای و گزافه‌گويي‌پایش بم رشتةٌ تحریر درآورده و 
برای ما برجا نهاده است تا ما امروز بدانیم کم ایران ما در آن روزگار چم وضعی داشته و نبرد 
قدرت برای دست‌یابی بم‌تاج و تخت بم‌چه شکلی بوده است. بعلاوه» اطلاعاتی کم او دربارة 
روستاهای کردستان در اختیار ما می‌گذارد نشان می‌دهد کم کردستان آن‌روزگار از کردستان 
امروز بسیار سرسبزتر و آبادتر و پرنعمت‌تر بوده است» تا جائی کم می‌بینیم گزینوفون از این گم 
این روستاها از شهرهای یونانی نیز آبادتر استند ابراز شگفتی می‌کند. 


شخصیت اردشیر دوم 


آردشیر دوم مردی زیرک و درعین حال بزرگ منش بود. او پس از شکست کوروش کهتر 
سپاهیان او را تعقیب نکرد» مزدوران یونانی را نیز مورد بخشایش قرار داد تا بم‌دیار خودشان 
برگردند» حتی برخی از افسران خودش را کم در حین جنگ از او جدا شده بم‌کوروش پیوسته 
بودند با بزرگواری بخشود؛ و آن‌عده از بلندپایگان کم نهانی از کوروش کهتر هواداری کرده 
بودند را با کیفرهای قابل تحملی هشدار داد. ازجملةً اینها یکی هارپاگم -شهریار ماد و از قوم 
ماد - بود کم با کوروش کبتر در ارتباط شده وعده‌های متقابلی ب‌یکدیگر داده بودند. معلوم 
نیست کم او را بازداشت کردند يا خودش دست بمدامن شاهنشاه شده بخشایش طلبید. کیفر 
هارپاگ چنین مقرر شد کم یک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشائد و یک‌روز تمام در 
خیابانهای بابل بگردد تا مردم او را ببینند.! 

گزارشهاتی کم پلوتارک از نوشتة یونانیان پیش از خودش دربارة آردشیر دوم آورده 
است نشان می‌دهد کم آردشیر دوم شاهنشاهی مردم‌نواز و دادگر بوده است. پلوتارک نوشته کم 
روزی آردشیر دوم در حین شکار یا سرکشی بم‌اوضاع رعایا از کنار دهی می‌گذشت. در آن‌زمان 
مرسوم بود کم وقتی شاهنشاه بمیک آبادی‌تی نزدیک می‌شد» مردم آبادی ب‌پیشواز می‌رفتند 
و برایش هدایا و پیش‌کش می‌بردند. مرد تهی‌دستی کم از آن آبادی بود و چیزی برای 


۱. پلوتارک؛ آردشیر/۱۴. 
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پیش کشی نداشت» بم‌کنار جوی آبی رفته کوزه‌شکسته‌ثی آب برگرفته بم‌نزد شاهنشاه رفته آن 
آب را بم‌شاهنشاه پیش کش کرد و گفت کم جز این بم‌چیزی دست‌رسی نداشته است. شاهنشاه 
را پیش‌کش این مرد ساده و تنگ‌دست خوش آمد و فرمود تا جام زرینی پر از پول زر بم‌او هدية 
شاهی دادند.' 

این داستان تا دو هزار سال بعد هم در میان اقوام خاورمیانه‌یی برسر زبانها بود و آن‌را 
بریک شاه نیک سیرت ناشناخته نسبت می‌دادند. مولوی بلخی نیز در کتاب مثنوی‌اش آن‌را 
بم‌گونه‌ئی بازسروده» ولی بم‌خليفة بی‌نام عرب عباسی نسبت داده است. 

E E‏ نامش را استاتیرا نوشته‌اند نیز داستانهاثی در 
نوشته‌های یونانیان بازمانده است کم نشان‌گر بزرگواری و ایرانی‌صفتی وی بوده است. از 
حمله آن‌کم بم‌نوشته پلوتارک» این شهبانو بر گردونة اطاقک‌دار پرده‌دار سوار می‌شد و در 
کوچه‌های شهر می‌گذشت و بم‌امور مردم سرکشی می‌کرد و مردم می‌توانستند کم از نزدیک با او 
گفتگو کنند و عرایضشان را بہاو برسانند۔' 

در زمان اردشیر دوم تحول بزرگی در دین دربار شاهنشاهی پدید آمد» و پرستش اناهیتّم 
و میتر در کنار اهورمزدا مرسوم شد» کم یک معنایش بازگشت بم‌دین کهن ایرانیان بود» و خبر 
از آن می‌دهد کم مغان مذاهب ناهیدی و مپری نفوذ بسیار زیادی در دربار شاهنشاه داشته‌اند. 
شاید آن نسکهای اوستا کم میترٌ و اناهیتّم را تا مقام الوهیت بالا برده‌اند در زمان آردشیر دوم 
توسط همین مغان بم‌اوستای کپن افزوده شده باشد. آرذشیر دوم در نوشته‌گی کم بم‌مناسبت 
نوسازی کاخ شوش بمیادگار نهاده است چنین می‌گوید: 

سخن اردشیر شاه. بمیاری اهورمزدا این است کاخ هدیش کم من در زندگی خویش 
همچون پردیسی بنا کردم. اهورمزدا و اناهیت و میتر مرا و این کاخ هدیش را از هر گزندی 
محفوظ بدارند. 

او فرمود تا پیکره‌های مرمرین اناهیتم را در نقاط بسیاری از کشور پهناورش» از جمله در 
ارو ان و ی ردان و اخ و ووو ارش برپا داشتند. " این پیکره‌ها کم در 
کنار رودها برپا شده بودند دوشیزه‌ئی بلندبالا و کمرباریک با پستانهای برآمده را نشان 


می دادند کہ تاجی زرین بر سر دارد و صد ستارۂ هشت‌پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرین در 


۱ همان» ۰۲ 
۲ همان» ۴. 
۳ اومستد» 2۹ 
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اطراف تاجش آویزان‌اند» گوش‌وارة زرین جواهرنشان در گوش و گردن‌بند زرین بر گردن سفید 
درخشانش دارد» جامة زربفت ر زرین در پا دارد» کمربندش را بم‌تنگی بسته است 
تا پستانهای برآمده‌اش ھرچہ خوش نماتر جلوه کند. دسته‌ئی برسم در دست دارد کہ نشانۂ 
پرستندگی اهورمزدا است. بازوان و سينة سپیدش از دور هویدا است» و انگشتانش همچون 
بلور می‌درخشند. او زیباترین دوشیزهُ جهان است با موهائی کم همچون آبشار تا کمرگاهش 
افتاده است. برروی گردونه‌ثی ایستاده است کم چهار اسپ سفید آن‌را می‌کشند. 

این وصفی است کم در یشتها از اناهیتم شد اسک شاید این يشت را در همان زمان 
اردشیر دوم نوشته باشند کم این پیکره‌ها بم‌فرمان او در کشور پهناور هخامنشی برپا می‌شدند؛ 
پیکره‌هائی کم نشان از زیباپرستی واقعی ذهن ایرانی دارد؛ ذهنی کم برآمده از تعالیم دین 
ایرانی بود کم زیبایی را ۳" می‌ستود و اهورمزدا را زیباترین ذات می‌دانست» 
شادی را برترین دهش اهورمزدا می‌شمرد و شادزیستی را تبلیغ می‌کرد» و غم و اندوه را آفریدة 
اهریمن می‌دانست و می‌نکوهید و از خود دور می‌کرد . 


روابط یونان با ايران در زمان اردشیر دوم 

پس از کوروش کمتر شهریاری لیدیم بم‌قلمرو چیترفرتم افزوده شد و او در ساردیس 
مشق شه لیکیم کم تا کتون شهریار خاض خودش را داشت:( که آخریشان همین جیثر فرتم 
بود) از این‌پس ب‌صورت یکی از استانهای تابع لیدیہ درآمد. فرمان‌ده نیروی دریایی ایران در 
دریای ایژه و آبہای جنوبی اناتولی نیز فرتہبازو بود کہ درعین حال شهریای بیزانت و تراکیم 
نیز داشت» و معاون او ساتی‌برژن بود کم در ایونیم استقرار داشت. ناوخدای ناوهای ایران در 
دریای ایژه نیز در اين زمان یک ناوخدای آتنی بم‌نام کونون بود کم زیر دست یک افسر پارسی 
بم‌نام دریاسالار سپیتردات (سپرداد) انجام وظیفه می‌کرد. 

فرئم‌بازو پس از بازگشت از سفری کہ برای مشورت با شاهشاه در امور یونان بمایران 
رفته بود ۵۰۰ قنطار زر ب‌همراه آورد و بم‌سپهرداد و کونون فرمود کم بم‌قبرس رفته دست‌بم‌کار 
ساختن چندین ناو جنگی برای تقویت نیروی دریایی ایران در شمال مدیترانه شود. شورش 
مصر کم بالاتر بم‌آن اشاره کردیم» در میان گرفتاریهای دربار ایران کامیاب شده بود» مصر 
استقلال خویش را زیر حاکمیت یک فرعون نوین بازيافته بود» و شاهنشاه تصمیم داشت 
برای بازگیری مصر از راه زمین و دریا لشکرکشی کند» و این‌را پائینتر خواهیم خواند. 

در آغاز سدهْ چهارم پم وابستگی آتن بم‌ایران بیش از هر زمان دیگری بود» و این 
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وابستگی کم در رقابت با قدرت‌گیری روزافزون اسپارت صورت گرفته بود سبب رنجش 
اسپارت از ایران شد» زیرا آتن دوباره فرصت یافته بود کم قدرت خویش را بازیابد. فرعون 
نونشستۂ مصر نیز کم از این وضعیت خبر یافته بود برای آن‌کم اوضاع یونان را بر ایران آشفته 
سازد و نیروهای ایران را درگیر مشکلات یونان کند با سران اسپارت در ارتباط شد و ۵۰۰ هزار 
ارو ی که اتکی ترا از اسپارت فرستاد و او را برآغالید تا جزایر 
همسایه را برضد ایران بشوراند. هدف فرعون آن بود کم نیروی نظامی ایران در یونان مشغول 
شود و شاهنشاه فرصت نیابد کم بم‌مصر لشکرکشی کند. 

اما هرچم کم فرعون برای اسپارت فرستاده بود در نزدیکی رودس توسط کونون مصادره 
شده تحویل کارگزاران ایران در آيونیم شد. آتنی‌ها با اين اقدام نشان دادند کم بیش از اسپارت 
بم شاهنشاه وفادارند. تبس و ارگوس و کورنت در یونان اروپایی کم هم‌پیمان آتن بودند برای 
آن‌کم اطاعتشان از ایران استوارتر گردد فرت,بازو پنجاه قنطار زر توسط یک افسر اهل رودس 
برای سرانشان فرستاد» و آنپا با شاددلی این هدیۂ بزرگ شاهنشاه را پذیرفتند. بمپاس 
فرمان‌برداری آتن از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار زر بم‌دست کنون در اختیار سران آتن نهاده 11 
تا دیواره‌های دفاعی آتن را نوسازی کنند. عنایت بم‌آتن چندان بود کم بم‌سربازان یونانی 
نیروی دریایی ایران در دریای ایژه فرمان فرستاده شد کم برای کمک بم‌نوسازی دیواره بش 
بروند (سال ۲۹۲ پم). 

به‌سبب سیاستهای باتدبيرانة چیترفرتم وابستگی آتن بم‌ایران هر روز بیشتر می‌شد. 
چیترفرتم در سال ۳۹۲ درگذشت» و تری‌بازو کم تا این‌هنگام شهریار ارمستان غربی بود 
ب‌جای او بء‌ساردیس گسیل شد. برای شهریاری ارمنستان نیز یک بزرگ‌زادهْ باختریم‌ئی 
بہنام «اورونت آسپ» فرستاده شد کم شوهر دختر شاهنشاه بود (شوهر رودگوتم). قلمرو 
فرمان‌روایی اوروّنتآسپ نیمۂ شرقی اناتولی بود و کیلیکیہ نیز در درون قلمرو او قرار داشت. 

ا در جلسەئی کہ با شرکت سران دعوت‌شدۂ همۀ شهرهای یونان اروپایی در 
حضور ترے بازو -نمایندۂ شاهنشاه- در ساردیس تشکیل شد» فرمان‌نامۂ شاهنشاه قرائت شد 
کدرا ا کو مرت رک اا اه تأکید رفت. 

در سال ۳۸۷ یک هیأأت بلندپایه از سران شهرهای یونان اروپایی همراه تر‌بازو 
بم‌ایران رفتند تا در شوش ب,‌حضور شاهنشاه برسند. شاهنشاه این هیأت را با عنایت و نوازش 
بسیار پذیرفت. 

یک‌سال بعد دیگرباره جلسه‌تی با شرکت همه سران یونان اروپایی در ساردیس در 





۳۹ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 


حضور ترع‌بازو تشکیل شد و متن فرمان‌نامهٌ شاهنشاه برایشان خوانده شد کم بر سلطهٌ کامل 
ایران بر منطقه و نیز بم رسمیت شناختن خودمختاری همهٌ شهرهای یونان تأکید داشت. سران 
یونان با متن فرمان توافق کامل نمودند. فان رن اساسا با افتخار - «صلح شاه» 
نامیدند. ولی اين «صلح شاه» عملاً بم‌معنای حق مداخلهٌ کارگزاران ایران در همه شهرهای 
یونان اروپایی بود. اومستد پس از ذکر این رخدادها می‌نویسد: 

یونانیان اروپا حق مداخلة پارسی را در کارهاتئی کم صرفاً اروپایی بود پذیرفته بودند کم 

خطرناکترین پیشینھ برای آیندۂ نزدیک بود. آردشیر می‌توانست بم‌خوبی خودستایی کند 

کہ آنجائی کم داریوش و خشیارشا درمانده شده بودند او کامیاب گشته بود.۱ 

دهشهای سخاوت‌مندانه‌تی کم شاهنشاه اردشیر بم‌سران یونان اروپایی می‌کرد دهان 
همه‌شان را شیرین کرده بود. روابط یونان اروپایی و ازجمله آتن و اسپارت با ایران در تمام 
دوران سلطنت آردشیر دوم پابرجا ماند. درخشش تمدن یونانی کم ما در تاریخ می‌خوانیم نیز 
مربوط بم‌همین دوران است. امنیت و آرامشی کہ سیاستهای اردشیر دوم در ونان اروپایی 
برقرار کرده بود باعث شکوفایی این تمدن شده بود. 


مصر در زمان اردشیر دوم 

شورش مصر که بالاتر بم‌آن اشاره رفت- در میان گرفتاریهای اردشیر دوم با برادرش 
کوروش کبتر و پی‌آمدهای آن بم‌کامیابی رسیده و رهبر شورش کم نامش را «آمرتایوس؛ 
نوشته‌اند خاندان بیست‌وهشتم فرعان را تشکیل داده بود (خاندان بیست‌وهفتم از کام‌بوجیم 
بود تا داریوش دوم). ولی آمرتایوس با یک رقیب قدرتمند مصری بم‌نام «تّیفم‌اوروت» مواجه 
شد کم بم‌نوبهً خودش مدعی تاج و تخت مصر بود. جنگ داخلی مصر کم میان این دو رقیب 
بہ راہ افتاد ای را و پیروزی تیفماوروت انجامید کم خاندان بیست‌ونهم فرعونان 
را پایەگذاری کرد (حوالی سال ۳۹۸). تکیۂ عمدۂ ھردوی اینہا بر روی مزدوران یونانی و لیبی 
بود کم تا پیش از آن در سپاه ایران در مصر خدمت می‌کردند. معلوم نیست کہ این دو فرعون در 
میان کاهنان و بومیان مصر تا چم پایه حمایت داشته‌اند. 

تیفم‌اوروت نیز سلطنتش چندان دیرپا نبود و در سال ۳٩۳‏ درگذشت یا از میان برداشته 
شد» و برادرش «احوروس» بم‌جایش نشست. هر سه فرعونان یادشده با ایرانیان مصر 
خوش‌رفتاری کردند تا آنها را در بی‌عملی بدارند و در سر فرصت بمآنها بپردازند. ولی اکنون 


۱ بنگر: اومستد ۰۵۴۰-۵۳۸ 
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کم بم‌نظر می‌رسید سلطهة ایرانیان از مصر برچیده شده است رقیبان قدرت مصری از خاندانهای 
فرعونان کپن از هر سو سر برآوردند» و هرکدامشان مانع از قدرت گرفتن واقعی کسی می‌شدند 
کہ بر مسند فرعونی تکیه می‌زد. لذا در سراسر این سالها کم مورد گفتگویمان است اوضاع مصر 
برشدت آشفته بود. علت این امر نیز آ» بود کم هرکم فرعون می‌شد می‌خواست کم خدای 
خودش را خدای بزرگ مصر کند» و با مخالفت کاهنان معابد خدایان دیگر مواجه می‌شد. 
این‌را نیز ناگفته نگذرم کم فرعونان سه‌گانة یادشده هرکدامشان تا پیش از آن‌کم فرعون شود 
کاهن بزرگ یکی از معابد بود و مقام فرعونی کہ می‌یافت ناشی از نبوتش بود. 

٤‏ احوروس چون‌کم با رقیبی ب‌نام «نختآنبف» مواجه بود بم‌دربار ایران پیام فرستاد کم 
حاکمیت او بر مصر بم‌عنوان یک کشور خودمختار تابع شاهنشاهی بم رسمیت شناخته شود. 
این یک سیاست حکیمانه بود کم او اگر در آن کامیاب می‌شد می‌توانست کم بم‌یاری دربار 
ایرانن آرامش را بم‌کشورش برگرداتد. او همان سیاستی را در پیش گرفته بود کم سران یونان 
اروپایی در پیش گرفته و کامیاب نیز شده بودند. ولی نخت انبف -کاهن بزرگ معبد نیت - در 
سائیس (شمال دلتای مصر) با او در جنگ شده او را از میان ردا و ر فرعون شد. این 
فرعون نیز خود را شاه خودمختار ولی زیر فرمان شاهنشاه اعلام داشت. پولهائی کم از او باز 
مانده است او را در حالی نشان می‌دهد کم با فروتنی در دنبال گردونهة شاهنشاه پیاده می‌رود. 
معلوم می‌شود کم او باج مقررشده را برای ایران می‌فرستاده تا ایران از لشکرکشی بم‌مصر 
خودداری ورزد» و او بتواند کم برنامه‌هایش را در کشورش بم‌پیش بیرد. نخت‌انبف کم مردی 
میپن‌پرست بود ضمن آن‌گم ده‌درصد مالیات بر درآمدهای مردم مصر - از درآمدهای کشاورزی 
تا بازرگانی و صنعت- وضع کرد» در مصر یک سلسله اقدامات اصلاحی انجام داد و شماری 
معبد در چند نقطه برافراشت یا نوسازی کرد و خشنودی مصریان را بردست آورده نیرو گرفت. 

در میان این رخدادها توجه دربار ایران عمدتّا متوجه یونان اروپایی بود کم بالاتر 
درباره‌اش سخن رفت» و در اهدافی کم برای وایسته کردن بونان داشت بسیار کامیاب شد. 
شهریار پارسی شام کہ فرمان داشت مصر را واپس گیرد چند سال مشغول تدارک برای 
لشکرگشی بم‌مصر بود. این لشکرکشی سرانجام در تابستان سال ۳۷۳ توسط فرت,‌بازو (فرمان‌ده 
کل نیروی دریایی ایران در مدیترانه) با ۳۰۰ ناو جنگی انجام شد. علاوه بر سپاهیان لیدیم و 
ایونیم و قبرس و فینیقیه دوازده هزار سرباز از یونان اروپایی ازجمله آتن در این لشکرکشی 
شرکت داشتند. فرئم‌بازو سپاهیانش را در کرانهُ شمالی مصر پیاده کرد. فرعون با تمام 
نیروهایش آماده برای دفاع از استقلال مصر بود. دو ماه تلاش فرتم‌بازو برای گرفتن ممفیس 
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ناکام ماند› و تابستان فرارسید و طغیانِ سالانۂ نیل زمینہای شمالی را بہ زیر آب برد. فرتہبازو 
دست از نبرد کشیده عقب‌نشینی کرد» ناوها بم‌قبرس برگشتند» و فرنم‌بازو با بخشی از 
نیروهایش از راه خشکی بم‌شام رفت تا در فرصت مناسب دیگری از راه غزه لشکرکشی را از 
سر گیرد. ولی او کم پیر و سال‌خورده شده بود در شام درگذشت. مصریان پیروزی بزرگ خود 
بر ایرانیان را جشن گرفتند» و فرعون یادگار این پیروزی را بر دیواره‌های چند معبد نقش کرد 
کم برای ما مانده است. مصر استقلال خویش را بازیافته بود» و حاکمیت «پسر حقیقی خدای 
آسمان» بہمصر برگشته بود. ۲ 

آرد شیر دوم سال‌خورده شده بود» و بم‌سبب رقابتهائی کم برسر قدرت در شام و کت‌پتوگم 
و لیدیم میان نیرومندان پارسی در جریان بود بیم آن می‌رفت کم شکوه شاهنشاهی از دست 
برود. اوضاع در شام بی‌ثبات شده بود. غزه و بیابان سینا کہ بخشی از عربیه بود را فرعون 
نختانبف گرفته ضميمة مصر کرده بود و با برافراشتن معبد باشکوهی برای عربها حمایت آنها 
را بردست آورده بود. دجدحوروس -پسر و جانشین نخت‌انبف کم در سال ۳۶۱ بم‌سلطنت 
رسید- درصدد بیرون کشیدن فلسطین و شام از زیر سلطة ایران بود. او در سال دوم سلطنتش 
در درون فلسطین پیش‌روی کرد. ولی شهریار سوریه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسیر 
کرده بم‌شوش فرستاد. سپاهیان شکست‌خوردة مصر - که بیشینه شان مزدوران یونانی و لیبیایی 
بودند- از شام ب‌همراه افسری بم‌نام «نخت هارهبی» (برادرزادةٌ دجدحوروس) بم‌مصر 
برگشتند و نخت هارهبی بم‌سلطنت نشسته فرعون مصر شد. دجدحوروس بم‌شوش فرستاده 
شد» ولی شاهنشاه او را بخشود و نواخت و ب‌مصر برگرداند تا تا دیگرباره بم‌عنوان کارگزار 
ایران بم‌سلطنت مصر بنشیند و دجدحوروس را برکنار کند. ولی او پیش از آن‌کم بم‌مصر برسد 
بم‌بیماری اسهال خونی درگذشت (شاید برخی مصریان همراهش ب‌او زهر دادند) و جسدش را 
ب‌مصر بردند. آرذشیر دوم نیز در همین سال سال ۳۵۸ از دنیا رفت. 





آردشیرسوم‌وداریوش‌سوم 


اردشیر سوم 

آردشیر دوم پس از ۶۲ سال سلطنت در سن نود سالگی درگذشت» و پسر و ولی‌عهدش 
وهوگم با لقب آردشیر سوم بم‌جایش نشست. اردشیر سوم بی‌درنگ دست بم‌کار جابم‌جا کردن 
بلندپایگان کشوری و لشکری شد تا مناصب حساس را بم وفاداران خودش بسپارد. اما این 
اقدام او ناخشنودی بسیاری از نیرومندان باتجربهةٌ پارسی و مادی را ب‌دنبال آورد. داریوش 
ر (برادرزادة آردشیر دوم) بم‌شهریاری ارمنستان فرستاده شد؛ شهریار وقت ارمنستان 
حاضر بم‌کناره‌گیری نبود و سر بم‌شورش برداشت» ولی شورش او توسط داریوش فروخوابانده 
شد. یک پارسی دیگر بم‌نام آرتم‌بازو کم شهریار لیدیم بود نیز وقتی حکم برکناری را دریافت 
ES E EEE‏ هقی شاه سوت و مان 
آتن وارد پیمان شده بم‌آنها وعده داد کم چنان‌چم در نبردش با آردشّیر سوم از او حمایت کنند 
مبالغ هنگفتنی بم‌آنها خواهد پرداخت» نیز» بم‌سران آتن پیام بیم آور فرستاد کم آردشیر سوم 
یک خشیارشای دیگر است و درنظر دارد کم بم‌آتن لشکرکشی کند» و هم اینک دوازده هزار 
شتر با بارھای پول زر روانۂ یونان کرده است تا سرباز مردور یونانی خریداری کند کم در 
لشکرکشی او بمآتن شرکت کنند. 

ربا زو عملاً دست اندرکار شوراندان یونیانیان برضد سلطهٌ ایران بود. اما پیش از 
آن‌کم نیروی کافی گردآوری کرده باشد آردشیر سپاه ب‌قصد دست‌گیری او گسیل کرد؛ و او 
بم‌مقدونیم گريخته نزد فیلیپ شاه مقدونیم- پناهنده شدء و از آنجا شهریاران محلی شهرهای 
ایونیم در غرب اناتولی را تحریک بم‌شورش کرد. هدف او آن بود کم بم‌شاه بفهماند کم تنها 
کسی کم توان آرام کردن منطقه را دارد او است» و هرکس دیگری کم شهریار لیدیم شود ازپس 
این مهم برنخواهد آمد. فیلیپ شاہ مقدونیہ نیز وقتی ا کم دربار ايران را نابم‌سامانی 
گرفته است از اطاعت ایران بیرون شده مقدونیم را مستقل اعلام کرد. آتن نیز در صدد تقویت 
نیرهای دفاعی خودش و شوراندن شهرهای یونان اروپایی برضد ایران بود. 

آردشیر سوم ب‌فرمان‌ده نیروی دریایی ایران در اروپا فرمان فرستاد کم ۳۰۰ ناو جنگی در 
اختیار مخالفان یونانی آتن قرار دهد. هدف شاهنشاه آن بود کم اگر آتن بخواهد دست بم 
اقدامی بزند در EE‏ داخلی بم راه اندازد و آتن را بردست خود یونانیان بشکست 
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بکشاند. گرچم برخی از سران آتن بم‌امید کمکهای مالی ارتم‌بازو پیشنهاد می‌کردند کم باید با 
ایران وارد جنگ شد» ولی بیشتر سران آتن عقیده داشتند کم رشوه‌های شاهنشاه بم‌سران 
شهرهای یونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتی کم از جانب آتن برضد ایران بروز 
کند نه تنها ناکام خواهد ماند بل‌کم فرصتی ب‌دست شاهنشاه خواهد داد تا خود را همچون 
نگهبان و سرپرست یونانیان وانمود کند؛ و دست بم‌کار جاب,‌جا کردن امیران در آتن و دیگر 
شهرهای یونان بشود و وابستگی یونان بم‌ایران بیش از پیش گردد. 

تماسهائی کم فرستادگان شاهنشاه با سران آتن و دیگر شهرهای یونان انجام دادند و 
پولهائی کم برایشان فرستاده شد و وعده‌هائی کم بم‌آنها داده شد وفاداری یونانیان بم‌ایران را 
استمرار بخشید. 

بانوئی ایرانی ب‌نام آرتم‌مشیم (که یونانیپا نامش را ارتمسیا نوشته‌اند) در کشور کاریم 
شهریار شد» و قلمروش چندین شهر کرانه‌ یی جنوب غربی اناتولی و چند جزیره در دریای ایژه 
را شامل می‌شد. این زن دلیر و باتدبیر کہ ناوسالار ایران در دریای ایژه بود در جنگ آوری و 
تدبیر زبان‌زد یونانیان بود. او سراسر جزایر دریای ایژه را همچنان در زیر سلطۀ ایران نگاه 
داشت, و با روابط بسیار نیکی کہ با سران آتن برقرار کرد وفاداری سران آتن بم «پیمان صلح 
شاهنشاه» را تضمین کرد. «صلح شاهنشاه» عهدنامه‌تی بود کم حدود سه دهه پیش از این با 
سران آتن منعقد شده بود و استقلال آتن را تضمین می‌کرد» و در جای خود بم‌آن اشاره رفت. 

آتن در نیمه سدهٌ چهارم پم همچنان در سپهر ایران قرار داشت و بيشينه سران آتن 
SS EE‏ 

همراه با روی کار آمدن آردشیر سوم» در بالکان تحولاتی در شرف وقوع بود کم شهرهای 
یونانی را بم‌هراس افکنده سبب شد کم آنها هرچم بیشتر بم‌دربار ایران نزدیک شوند و از ایران 
فرمان بیرند و مزدوران یونانی را در اختیار سپاه ایران بگذارند؛ تا دربار ایران از خودمختاری 
و هستی آنها حمایت کند. اين تحولات پیدايش نیروی نوپای فیلیپ دوم مقدونی بود کہ در 
سال ۳۹ پم و اندکی پس از آغاز سلطنت اردشیر سوم بم سلطنت مقدونیم رسیده بود. 

با روی کار آمدن آردشیر سوم و در میان نارضایتیهای ناشی از جابم‌جاییهای نیرومندان 
توسط آرد شیر کم در ارتش و دستگاه سلطة ایران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود؛ و با 
تحریکاتی کم ارتم‌بازوی بم‌خشم‌آمده از اردشیر سوم و فراری بم‌مقدونیه انجام داده بود؛ 
فیلیپ مقدونی همه روابط با ایران را بریده تراکیم و برخی از شهرهای آن‌سوی آبهای ایژه را از 
قلمرو شاهنشاهی ایران جدا کرد و درصدد گسترش سلطةٌ خویش در بالکان برآمد. در قبرس 





شاهنشاهی هخامنش ۳۹۷ 


نیز در این زمان شورش استقلال‌خواهانه برپا شد. ما نمی‌دانیم کم این یک خیزش بومی از 
جانب میپن‌دوستن ری بوده است يا پارسیان و مادیان ناراضی از سیاستهای ۳ سوم 
برآغالندگان شورش بوده‌اند؟! ولی آردشیر سوم بم‌نیروی دریایی ايران در آيونیم فرمان فرستاد 
کہ بم‌قبرس گسیل شوند؛ و شورش قبرس فرونشانده شد (سال ۳۵۱ پم). 


سرکوب شورش فینیقیه و مصر 

پیش از این دریازةٌ تشکیل سلطنت خودمختار فرعونی در مصر در زمان اردشیر دوم 
سخن گفتیم. فرعون تخت هارهبی کم در آخرین سال سلطنت آردشیر دوم بم‌سلطنت مصر 
رسیده بود (و پیش از این بم‌او اشاره‌تی رفت) در مصر دست بہیک سلسله کارهای معبدسازی 
و نوسازی معابد کین زد. شمار معابدی کم او در مصر برافراشت يا نوسازی کرد -و امروز ما 
می‌توانیم اینها را از روی نوشته‌های او در معابد سراسر مصر ببینیم- چندان است کم نشان 
می‌دهد این فرعون راستین و فرزند خدای آسمانی شیر مصر را برای خشنود داشتن خدایان و 
کاهنان کشید و هزینهٌ معابد کرد. نیز» او در بسیاری از معابد و مراکزی کم در ۱۵۰ سال گذشته 
ساخته شده بودند نام خودش را بر دیواره‌ها نویساند تا آثار خدماتی کم در زمان حاکمیت 
ایرانیان بر مصر انجام گرفته بود زدوده شود. این کم نام او در شمار بسیار زیادی از معابد و 
ساختمانهای دینی مصر دیده می‌شود ناشی از همین اقدام او است» و شمار آنها چندان است کم 
ساخته شدنشان نیاز بمیک زمان چند نسله دارد» نه این کم در زمان او ساخته شده باشد. یقیتا 
بسیاری از معابدی کم نامپای او را بر خود دارند از ساخته‌های دوران سلطة ایرانیان است ولی 
نامهای شاهنشاهان از آنها زدوده شده و نام او جایشان را گرفته است. او در آرام‌گاه 
شکوه‌مندی کم در دومین سال سلطنتش برای اپافوس زنده (گاو مقدس) برپا کرد تا وقتی 
اپافوس درگذشت در آن دفن شود سیاهه‌ثی از پیش کشهای کلانی کم بم‌درگاه اپافوس تقدیم 
داشته را برای ما برجا نهاده است کم نشان از ایمان عمیق این فرعون بم‌مادرش اپافوس معصوم 
مُطر دارد. مردم دین‌خوی مصر نیز کم اینک دیگرباره از بلای زیستن در زیر سلطة 
«بیگانگانة اف رنه و بندگان «پسر راستین خدای آسمانی» شده بودند شیرةٌ کار و 
تلاششان را سخاوت‌مندانه برای ووو راان شاد او می‌فرستادند تا در دنیای پس از 
مرگشان دهها برابر آن‌چم کم داده‌اند پاداش دریافت دارند. ولی -به‌هرحال- کارهائی کم این 
فرعون انجام می‌داد برای مصر و در مصر بود و دلهای موّمنین پاک‌دل مصری را شاد می‌کرد؛ 
زیرا مردم دین‌خوی مصر خودشان را خدمت‌کار دين می‌دانستند نه اد دین را خدمت‌کار 
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خودشان بدانند؛ و این چیزی بود کہ بیش از دو هزار سال توسط متولیان دین در مغزهای آنها 
فروکرده شده بود» و آنهپا یقین داشتند کم برای خدمت ب‌خدایان آسمانی و زمینی آفریده 
شده‌اند. بشریت» در نظریهٌ دینی مصره برای عبادت خدایان آفریده شده بود» و خدایان 
پسرشان فرعون را فرستاده بودند تا مومنین مصری با فرمان‌بری از او خشنودی خدایان را 
حاصل کنند و پس از مرگشان ب‌بهشت برین بروند. فرعون نیز وظیفه داشت کم تا می‌تواند 
برای پدران آسمانیش معبد بسازد و گنج‌خانه‌های معابد را پر از زر و سیم کند» و چون روحش 
از قفس تن آزاد شد و خواست کم بم‌آسمان برگردد گنج را با خودش بیرد و در 
آرام‌گاهش کم کاخی زیرزمینی در دنیای زیرزمینی (یعنی آخرت) بود بگذارد و در آنجا 
بم‌پدران آسمانی تقدیم کند. رعایایش نیز یقین‌مند بودند کم پس از مردنشان بم‌مملکت 
آسمانی او انتقال داده خواهند شد تا برای هميشه زندگی سعادت مندانة ابدی داشته باشند. 

نخت هارهبی هم روابط با ایران را برید» و بم‌تلاش بیرون کشیدن سرزمینهای شام از 
سلطة ایران برآمد؛ زیرا اینبا روزگاری سرزمینهای درون قلمرو فرعونان دیرینه بودند ک حق 
موروثی او شمرده می‌شدند. فینیقیه بم‌تحریک فرعون پرچم جداسری از ایران برافراشت و 
وعد حمایت از فرعون دریافت کرده پا مصر هم‌پیمان شد. ۱ 

اردشیر سوم بم‌قصد بازگیری دیگربارة مصر لشکر آراست. او ابتدا فینقیه را بازگرفت» 

و از شام بم‌مصر لشکر کشید؛ ولی در برابر مقاومتهای جانانهةٌ نخت هارهبی نتوانست کم کاری 
از پیش ببرد و مجبور بم‌عقب‌نشینی خفت‌بار شد (سال ۳۵۰ پم) تا با سپاه بزرگتری بم‌مصر 
لشکرکشی کند. او پس از آن پیکهائی را بم‌شهرهای یونان اروپایی فرستاد و از سران آن شهرها 
خواست کم مزدورانشان را برایش بفرستند تا با او برمصر بروند. بخشی از سران شهرهای 
یونان عقیده داشتند کم در این شرایط نباید کم مزدور بم‌ایران فرستاده شود» بل کم بهتر است کم 
مزدوران بم‌مصر بروند و بم‌فرعون خدمت کنند تا بیش از پیش نیرو بگیرد و سلطهٌ ایران بر 
مصر برای هميشه برچیده شود. در جلسة مشورتی سران آتن کم برای این منظور تشکیل شد» 
ارسطو کم پیش از این شهر پدریش در غرب اناتولی را رها کرده بم‌یونان رفته و شهروند آتن 
شده بود این‌گونه ھان ا ی تراد کرک 

باید برضد شاهنشاه آماده شد و نگذاشت کم او مصر را بگیرد؛ زیرا داریوش و خشیارشا 

پس از آن کم مصر را گرفتند بم‌یونان تاخت آوردند. اینک اگر شاهنشاه مصر را بگیرد 


بم‌یونان نیز تاخت خواهد آورد.۱ 


۱ اومستد» ۵۹۶. 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۳۹۹ 


با این‌حال چند ده هزار یونانی بم‌خاطر دریافت پول سخاوت‌مندانهةٌ شاهنشاه برای 
شرکت ذر لشکرکشی او بم‌مر آمادگی داشتتد:. فیکیقیه با و خبر شکست شاهنشاه از 
مصر دیگرباره پرچم جداسری برافراشت و کارگزاران ایرانی را بیرون راند. 

کشور فینیقه (لبنان کنونی) از اتحادية سه شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکیل شده 
بود. صیدا (صیدون) بزرگترین شهر فینیقیه بود. آردشیر سوم در سال ۳۴۵ کم در راہ لشکرکشی 
دیگرباره ب‌مصر بود ب‌فینیقیّه حمله برد. صیدونیها مدتها استواری ورزیدند. یونانیانی کہ 
ب‌مزدوری در سپاه صیدا خدمت می‌کردند تسلیم شدند. سرانجام صیدا بردست آردشیر سوم 
افتاد؛ ولی این شہر کہ بزرگترین و ثروت‌مندترین شہر کرانة شرقی مدیترانه بود در آتش 
سوخت. مشخص نیست کہ آیا شہر مورد خشم اردشیر قرار گرفت» یا آتش‌سوزی علت دیگری 
داشته است! اا اک سای اه رس ادن فرش 
بم‌خود شورشیان صیدا نسبت داده و نوشته کم آنها کشتیہای خودشان را آتش زدند تا بہدست 
ایرانیان نه‌افتد» و خانه‌های شهر را نیز با هرچم در آنها بود آتش زدند تا برای آردشیر چیزی 
جزویرانه برجا نباشد (سال ۳۴۵ پم).' 

اگر اين نظر اومستد راه ب‌جائی ببرد» می‌توان پنداشت کہ مردم شهر با شورشیان 
همکاری نمی کرده‌اند و هواخواه ایرانیان بوده‌اند» و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی 
دیده‌اند هم از مردم شهر انتقام گرفته‌اند و هم با این کارشان شهرسوزی را بم‌ایرانیان نسبت 
داده‌ا ند تا کینه از ایرانیان در میان مردم صیدا همگانی شود . 

آردشیر پس از بازگیری فینیقیه سازمانیای اداری فینیقیّه را منحل کرده آن کشور را 
تبدیل بم آستان تابع کک رھ اا ای را د رر کیک ی کوان م وفوش 
بود. مز وهوش در فینیقیه مستقر شد و ب,‌بازسازی خرابیهپا پرداخت» و صیدا بم زودی 
بم وضعیت پیشین برگشت؛ ولی اکنون -به‌خاطر سوخته شدن صیدا- خشم از ایران و ایرانیان 
در دل عموم مردم فینیقیه لانه کرده بود» و هر آن می‌توانست کہ زبانه بکشد و تبدیل بم‌شورشی 
دبگربا وه شود 

آردشیر سپس با اين سپاه پیروزمند کم ده‌هزار تن از آنها مزدوران یونانی پیاده‌نظام 
بودند بم‌مصر لشکر کشید. نیروی دریایی ایران نیز از قبرس بم‌سوی مصر بم راه افتاد. فرعون 
نخت هارهبی با سپاه بزرگی کم از ۶۰ هزار مصری و ۲۰ هزار یونانی و ۲۰ هزار لیبیایی تشکیل 
شده بود بم‌شمال مصر رفت تا راه ورود ایرانیان را بربندد. شاهنشاه و فرعون در جائثی کم اکنون 


۱ اومستد» ۶۰۰. 








۳3 بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 
اسماعیلیه است روبه‌رو شدند. فرعون جانانه مقاومت می‌کرد. از سپاه فرعون چندین هزار 
مزدور یونانی و چندین هزار لیبیائی و مصری بم‌کشتن رفتند؛ اما تلفات سپاه ایران نیز بسیار 
بود. نبرد بم‌درازا کشید. نخت هارهبی در شب ۱۵ تیرماه ۳۴۳ کم چهاردهم ماه و بدر کامل و 
شب مبارکی در سنت مصریان بود ضمن قربانی بسیاری کم انجام داد از خدایان مصر تقاضا 
کرد کہ دربارۂ فرجام این پیکار بزرگ او خبر بدهند. اودر ای بای پرستن در جر با دیا 
کہ «ایزیس» (مادر همۂ خدایان مصر) بر روی رود نیل در کنار ممفیس (پایتخت شمالی مصر) 
در کشتی بزرگی بر تخت نشسته» خدایان دیگر در سمت راست و چپ او بہصف ایستاده‌اند؛ و 
ار (خدای جنگ) در حضور ایزیس وعده داد کم فرعون را پیروز گرداند بمشرطی کم 
فرعون کار ساختن معبد او را کہ نیمه‌تمام رها کرده است تمام کند. فرعون بامداد روز بعد 
بم‌معماران سلطنتی در ممفیس فرمان فرستاد کم همین امروز بم راه اف ون هرگ رف 
کارهای معبد اونیریس را بم‌سرانجام برسانند. 

این داستان نشان می‌دهد کم کاهنان معبد اونیریس بم‌نخت هارهبی گفته بوده‌اند کم 
برانگیزندۂ شاه ایران برای لشکرکشی بم‌مصر این خدای رنجیده از نخت هارهبی بوده گم از 
سست‌کاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندن آن بم‌خشم آمده بوده است؛ زیرا معبدش را 
فرعون پیشین آغاز کرده بوده؛ ولی اين فرعون چون‌کم بم‌او ایمان نداشته فرمان متوقف شدن 
کارهای ساختمان را صادر کرده بوده است؛ و اکنون اگر فرعون فرمان اتمام ساختمان معبد را 
بدهد و بم اونیریس ایمان قلبی بیاورد اونیریس با سپاهیان آسمانیش ب‌او یاوری خواهد کرد 
کہ ایرانیان را شکست دھد. 

با این‌حال» این وحی کم در ریا بم‌فرعون شده بود راست درنه آمد (بداء رخ داد). در 
نبرد دیگری کم درگرفت مزدوران یونانی سپاه فرعون کم تلفات بسیار داده بودند پیشنهاد 
جاسوسان شاهنشاه را پذیرفته خائنانه آمادهة تسلیم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد؛ 
فرعون بم‌ممفیس واپس نشست, ناوهای نیروی دریایی ایران کم ناوخدایان و سربازانشان 
یونانی و فرمان‌دهانشان ایرانی بودند از دهانۀ شمالی نیل در جبت خلاف مش اهتشا 
ممفیس سرازیر شدند و نیروی دریایی فرعون را در هم شکستند. آردشیر نیز سپاهیانش را 
برداشته ب‌ممفیس رفت. ممفیس سقوط کرد و فرعون بم‌جنوب مصر گریخت و آن‌چم توانست 
از خزاین پایتخت جنوبی برداشت و یک‌سره بم‌سودان رفت. 

مصر پس از آن‌کم سالها استقلال خویش رابازيافته بود از نو ضمیمهٌ شاهنشاهی ایران 
شد. دلاوری و تصمیم آردشیر سوم در بازگیری مصر نقش مهمی داشت. او در حقیقت جان 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۱ 


خویش را مایةُ بازگیری مصر کرده بود» و اين از نظر تاریخی برای ما کم مردم ایران و نوادگان 
رم کک نسبت بم‌آردشیر سوم احترام‌انگیز است؛ زیرا لشکرکشی او بم‌مصر تلاش 
برای حفظ حیثیت تاریخی ایران و شوکت و سروری ایرانیان بود. کاری کم آردشیر دوم با 
آن‌همه mE‏ نتوانسته بود با نخواسته بود ک انجام دهد او با توانایی انجام داد. 
مزدوران یونانی سپاه فرعون نیز مورد بخشایش قرار گرفتند و بم‌یونان برگشتند. 

ولی آردشیر سوم بم‌سبب خشمی کم از کاهنان و مردم مصر داشت شت بد کاریہائی کہ در مصر 
مرتکب شد برای هیچ انسان نیک‌سرشتی قابل دفاع نیست. او در مصر بم‌شیوهٌ شاهان سامی 
رفتار کرد, حصارهای شهرهای ممفیس و تبس ب‌فرمان او ویران شدء معابد مورد اهانت قرار 
گرفتند و گنج‌خانه‌هاشان تاراج شدند» کاهنان کم با دل و جان از فرعون حمایت کرده و با 
فتواهاشان مردم را تشویق بم‌جهاد با دشمن و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدند. 4 
(گاو مقدس) را آردشیر سوم بم‌دست خودش خنجر زد و فرمود تا سرش را بریدند و گوشتش 
خوردند؛ برةٌ مقدس -که نامش مندس بود- را نیز بم‌فرمان او سر بریدند و گوشتش 
خوردند. برای آن‌کم کاهنان مصر را هرچم بیشتر تحقیر کند فرمود تا خری را در معبد پالوس 
ایستاندند» و کاهنان مصری را مجبور کرد کم آن‌را بمجای اپافوس بپرستند. اردشیر سوم با اين 
کارهای ضدتمدنی و منافی فرهنگ مداراگر ایرانی و سنت شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعیت 
سیاسی ایران در مصر را برای هميشه از میان برد و مصریان را بم‌دشمنان زيرسلطهٌ اشغال‌گران 
اران وبا کرد هو درا وا اا ا 
کم یک منجی از راه برسد و آنان را از دست این «کافران بددین» نجات دهد. بازگیری فینیقیّه 
کم پیش از بازگیری مصر انجام گرفته بود نیز نتیجه‌ثی در همین حد داشت شت» زیرا مردم فینیقیه 
سوزانده شدن شهر صیدا را از جنایتهای بزرگ ایرانیان دانستند. خشونتهای آردشیر سوم در 
مصر و فینیقیه فلسفة پاس‌داری ایران مورد قبول همه 
مردم زیرسلطه بود را بم زیر سوّال برد و حیثیت ایران را لکه‌دار کرد . 

آرذشیر سوم سپس مصر را بہیک ا بر‌نام بگٌم وهوش سپرد؛ و یک پارسی دیگر 
ب‌نام فرنداسپ را بم‌معاونت او گماشت, و سپاهیانش را برداشته بم‌ایران تک 
دست‌گیرشدهٌ مصری را نیز با خود بم‌ایران برده بم زندان افکند. 

بگم وهوش طومارهای مقدس معابد کم تاراج شده بود را بم‌بهای بسیار گزافی بم‌گاهنان 
مصر بازفروخت. این عمل او کم چیزی جز باج‌گیری ستم‌گرانه و نامردانه نبود بیش از پیش بر 
خشم کاهنان مصری افزود. 





۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌دوم 

کاهنان جنوب مصر سلطة ایران بر کشورشان را بم رسمیت نشناختند» و نخت هارهبی را 
فرعون حقیقی می‌دانستند. ولی کارمندان بلندپایةٌ مدنی مصر بمخدمت شهریار ایرانی 
درآمدند. ریاست کل دستگاه دینی مصر نیز ب‌یکی از خویشان فرعون فراری بم‌نام «سمتو 
تفن آخت» واگذار شد. اين کاهن بلندپایه در نوشته‌تی کم از خودش بمیادگار نهاده است 
برخودش می‌بالد کم خدایان ب‌او توجه و عنایت خاص مبذول نموده مهر او را در دل شاهنشاه 
ایران جای دادند تا این جایگاه بلند را بم‌او بسپارد و او بتواند کم از این‌راه بم‌مردم میهمنش 
خدمت کند. ولی اینها جز گزافه گویی یک مرد مرد خائن بم‌قوم و میہن خودش نیست کہ پس 
از آن‌همه جنایتها کم از ایرانیان دیده خودش را بمخدمت آنها درآورده ا 

پاداشی کم بم‌مزدوران یونانی سپاه آردشیر داده شد بسیار چشم‌گیر بود؛ ازجمله بم 
افسری بم‌نام منتور کم ناوخدای نیروی دریایی ايران در آيونیم بود صد قنطار زر و فرمان‌داری 
کرانه غربی آيونیّم داده شد. بم زودی برادر منتور کم ممنون نام داشت با آرسیثم دختر آرت‌بازو 
ازدواج کرد و داماد ایران شد. ! ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نیروی دریایی ایران در 
آيونیم و دریای ایژه شد. 

خبر پیروزی بزرگئ کم شاهنشاه در مصر بردست آورده بود در سراسر جهپان پیچید. 
یونانیان با شنیدن خبر این پیروزی بم‌هراس افتادند کم مبادا آردشیر بم‌فکر افتد کم یونان را نیز 
ضمیمة ایران کند و برنامةٌ ناتمام خشیارشا را بم‌اتمام برساند. فیلیپ مقدونی کم با روی کار 
آمدن آردشیر سوم پرچم استقلال کشورش را برافراشته بود با شتاب یک هیاأت بلندپایه‌تی را 
بم‌دربار ایران فرستاد تا پیمان اطاعت و باج‌گزاری را تجدید کند؛ و آرتم‌بازوی فراری کم بم‌او 
پناهنده شده بود بم‌دربار ایران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره‌اش تصمیم بگیرد. یک یونانی 
بمنام هرمیاس کم فیلیپ را تشویق کرده بود تا با استفاده از مشکلات ناشی از شورشهای 
فینیقیه و مصر کم برای ایران پدید آمده دست بم‌کار تشکیل سلطنت سراسری در سرزمینهای 
یونان شود بازداشت و بم‌چارمیخ (صلیب) کشیده شد؛ و ارسطو کم پیش از این یونانیان را 
بم‌جنگ برضد ایران تشویق کرده بود از بیم این‌کم بم‌چنین سرنوشتی گرفتار آید و اینک در 
مقدونیه بود از مقدونیم بم‌آتن گریخت. نیروهای مقدونیم کم در میان گرفتاریهای ارتش ایران 
در فینیقیه و مصر بم‌تراکیم گسیل شده بودند تا تراکیم را ضمیمهٌ مقدونیه کنند تراکیم را رها 
کرده ب‌مقدونیه برگشتند. مردم تراکیم بازگشت بم‌دامن ایران را جشن گرفتند» و شاه بم‌مردم 
تراکیم لقب «وفادار» داد. آتن نیز با فرستادن یک هیأت بلندپایه مراتب دوستی و وفاداری 


۱ اومستد» ۷/۱ 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۲ 


خویش را بم‌شاهنشاه ابراز داشت؛ سران آتن ب‌درخواست دربار ایران اقرارنامه‌ئی امضاء 
کردند کم ضمن آن آتن تعهد می‌سپرد کم در امور داخلی شهرهای خودمختار یونان دخالت 
نکند و ب‌بهانة تشکیل سلطنت سراسری یونانی امنیت و آرامش یونانیان را بر هم نزند. سران 
آتن بہدربار ایران اطلاع دادند کہ ابت مقدونی درصدد دست اندازی بر یونان است؛ و 
مشورت فرستادند کم شاهنشاه پیمان دوستی با مقدونیم را نقض کند و برای از میان برداشتن 
این خطر اقدام لازم را انجام وه انش ا ی و یرای اواج 
برداشتن سلطنت فیلیپ بود» کم البته بسبب غفلت آرد شیر سوم در دربار ایران پاسخی نیافت 
و مقدونیه و شاه بلندپروازش ب‌حال خود رها شد. 

دولتها در تصمیمات داخلی يا روابط خارجی‌شان در لحظه‌هاتی فرصتمائی را از سر 
غفلت از دست می‌دهند کم گاه ممکن است زیانهای جبران‌ناشدنی‌تی بہدنبال آورد» و ا 
غفلت آردشیر سوم از خطر پادشاه بلندپرواز و مصمم مقدونیم یکی از نمونه‌های آن است کم 
بم زودی - چنان‌کم در بخش بعدی خواهیم دید روند تاریخ جهان جهان را دیگرگونه کرد. 


داریوش سوم» فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی 

در سال ۰ پم بم‌نظر می‌رسید کم قدرت شاهنشاهی در همهٌ کشورهای زیرسلطه تثبیت 
شده است. سراسر جهان متمدن -به‌جز هند و چین- يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود پا در 
سپهر شاهنشاهی قرار داشت. بم‌نوشتة اومستد» شاهنشاهی ایران از هر نظر -به‌ظاهر- از سدهٌ 
پیش نیرومندتر بم نظر می‌رسید.! 

ولی این اوج قدرت شاهنشاهی آغاز افول آن نیز بود. بم‌همان اندازه کم در سرزمینهای 
زیر سلطه بر اطاعت از ایران افزوده شده بود بہ‌همان اندازه بسیاری از شخصیتهای نیرومند 
پارسی و مادی کم ب,‌تصمیم آردشیر سوم موقعیتشان را از دست داده بودند برضد آردشیر 
برانگیخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند. جاب,‌جاییهائی کم او در سالهای آغازین 
سلطنتش از نیرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضایتیهای گسترده‌ثی را در شام 
نیرومندان پارسی و مادی بم‌دنبال آورد کم بم‌توطه‌هاثی برضد او انجامید» و او مجبور شد کم 
توطثه‌ها را بمرشمشیر و اعدام خنثا کند؛ ولی اقدامات خشنی کم او برای حفظ و تحکیم 
سلطنتش انجام داد خشم بیشتری را بم‌دنبال آورد. او سرانجام در آذرماه ۳۳۸ پم در توطته‌ئی 


وس و 


کم شماری از بزرگان با دست‌یاری وزیر دربارش -بگم‌وهوش- طرح کردند از ميان برداشته 


۱ اومستد» ۰۶۷۰ 
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شد. گویا توسط پزشک ویژه‌اش مسموم شد و درگذشت. پس از او یک هخامنشی بم‌نام 
خشیارشا کہ مادرش نیز هخامنشی و وهوتاووسم نام بود را بر تخت نشاندند. 

اما با این کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقایت قدرت خونینی شدند» و در این 
رقابت قدرت همه فرزندان نرينة آردشیر سوم بم‌کشتن رفتند. نبرد قدرت در ایران اوج گرفت؛ و 
داریوش پسر ارشامه (عموزاده آردشیر سوم) کم شهریار ارمنستان بود بم‌پایتخت لشکر کشید» 
خشیارشا و همه پسرانش کشته شدند» و داریوش بم‌سلطنت نشسته دست بم‌کار تصفیهٌ خونین 
رقیبان قدرت شد. بگہوھوش کودتاگر کہ آغازگر فتنه و عامل ا اخیر بود نیز 
توسط داریوش سوم از میان برداشته شد (امردادماه ۳۳۶ پم). 

همان‌گونه کم حدود ۹۷۰ سال پس از این رخدادها» و در زمانی کم قدرت شاهنشاهی 
ساسانی بیش از هر زمانی در اوج بود» کشته شدن خسرو پرویز در یک کودتای درباری بم‌عمر 
شاهنشاهی ایران پایان داد و بم‌دنبال آن اوضاع جهان بم‌کلی دگرگون شد» کشته شدن آردشیر 
سوم در کودتای بگم وهوش اکنون پایان‌بخش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونی 
بزرگ در اوضاع جهانی شد. اومستد نوشته کم آردشیر سوم «فرمان‌روای توانائی بود» و بہخطا 
نرفته‌ایم اگر بگوئیم کم بگم وهوش با کشتن او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد... کشته‌شدن 
آردشیر سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت» .۱ 

همین کم خبر کشته شدن آردشیر سوم بم‌مصر رسید یک افسر مصری اهل جنوب بہنام 
خبیشه پایتخت -ممفیس- را گرفت» با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کرد تا شوهر خدازاده 
شود» خودش را فرعون نامید و بخشهائی از مصر را بم‌تصرف درآورد. نوشته‌هائی کم از این 
فرعون برجا است می‌گوید کم کاهنان منطقة باتلاقی شمال مصر کشته شدن آردشیر سوم را 
بم‌خشم خدایان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودی کرده از این مدعی فرعونی کمال حمایت را 
نشان دادند. در پونان اروپایی نیز در همین زمان فیلیپ مقدونیه گرفتار کودتا شده بمردست 
E‏ برجای ید رش شاه مقتومم شه و درضدط E E‏ 
سرزمینهای یونانی از دست کارگزاران ایران و تشکیل شاهنشاهی پهناور هلنی در شبه جزيرة 
بالکان افتاد. 

داریوش سوم در سال ۳۳۵ پم با سپاه بزرگی عازم مصر شد. فرعون جدید از یاری 
مزدوران یونانی بی‌بهره بود» زیرا مردم یونان گرفتار مشکل خودشان بودند کم اسکندر با 
برنامهةٌ یونان‌گیریش پدید آورده بود. فرعون خبيشه گرچم مورد حمایت کاهنان مصر بود ولی 


۱ اومستد» ۵ . 








شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۰۵ 


چندان نیروئی برای نگهداری مصر در برابر سپاهیان ایران در اختیار نداشت. مصر دیگرباره 
EE‏ وش رش مصر بم‌افسری بم‌نام شا کم سپرده شد کم یونانیان نامش 
را «سباکس» نوشته‌اند (زمستان سال ۳۳۴ پم). 

به‌سبب رفتارهائی کم ایرانیان در دو دههٌ اخیر با مردم مصر کرده بودند مصریان از ایران 
در خشم بودند و دیگر خواهان ادامة سلطة ايران بر مصر نبودند. قیام خبيشه آخرین فرصت 
تاریخی مصر برای بازیابی استقلال» و نیز حفظ هویت تاریخی‌شان بود کم تا کنون در زیر چتر 
شاهنشاهی بر دوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و نابودی خبیشه این فرصت از دست 
رفت. مزدوران یونانی کم از مصر رفته بم‌سپاه اسکندر پیوسته بودند اطلاعات کاملی از اوضاع 
مصر داشتند کم آگاهی از آن می‌توانست اسکندر را تشویق بم‌لشکرکشی بم‌مصر کند. 

داریوش سوم مردی کاردیده و شایسته بود. او آخرین شانس برای حفظ شاهنشاهی 
بود» ولی آن‌چم کم ما تقدیر تاریخی می‌نامیم با او همراه نبود. وقتی او پس از تصفيةٌ خونین 
رقیبان قدرت بر اريکة کوروش و داریوش تکیه زد» در مراکز قدرت محلی کشورهای تابعه 
هیچ‌گونه مشروعیتی برای شاهنشاه ایران باقی نمانده بود؛ و حتی ر ایران رقیبان او 
برای آنکہ مشروعیتش را بم زیر سوال ببرند سخ از آن می‌گفتند کم او از تبار ھخامنش نیست 
و در خونش «فرهی» کہ لازم مشروعیت سلطنت است وجود ندارد. این سخن از آنجا آمده 
بود کم او از یک مادر غیر پارسی بود» و از جانب پدر نیز او از سلسلهً خاندان شاهی کم 
بم‌آرذشیر دوم می‌رسید بیرون بود» پدر بزرگش برادر آردشیر دوم بود» و چون‌کم شاهی از پدر 
بم‌او نرسیده بود مقامش مشروعیت نداشت. ۱ 

اساس خشم پارسیها از داریوش سوم آن بود کم او با کودتای خونین بم‌قدرت رسیده 
رخ پر کات کار رت روز بودند سبب شایعات فراوانی دربارةٌ او شد. دشمنان 
همامنشی او بم‌او لقب «کودمن» دادند کم معنایش شاید «گودگن» باشد» یعنی کسی کم بم‌جای 
کشورداری ب‌فکر گندن گود برای دفن کردن بزرگان کشور است. 

داریوش سوم هم تدبیر داشت» هم دلاور بود» هم تجربةٌ دراز حکومت‌گری و فرمان‌دهی 
شاه دا اا ای کا و تانق گر ر مرگ وا رد خورا تیوقت 
و خون‌ریزی شده بم‌لبه‌های فروپاشی نزدیک شده بود» و تدبیر داریوش سوم نمی‌توانست کم 
آن‌را نجات دهد. سران هخامنشی در پی کودتاهای خونین کم بسیاری از نیرومندانشان رابه‌کام 
مرگ فرستاده بود آمادة اطاعت از داریوش سوم نبودند. رقابتهای قدرت‌طلبان پارس و ماد با 


از هرسو سر بر آورفتو شاهتفاهی را براق فروباشی نبایی آماقه کرد 
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تا زمانی کم یک تقسیم منافع رضایت‌بخش در میان زورمندان طبقهةٌ حاکم در ایران 
برقرار بود» شاهان هخامنشی با هر شرایطی کم تخت و تاج را بم‌دست می‌آوردند از حمایت 
یک‌پارچة سپه‌داران خاندانبای بزرگ کشور برخوردار بودند. همین سپه‌داران یا فرزندانشان 
بودند کم بم‌عنوان خشترپاو (شهریار) ریاست حکومتهای محلی را در سرزمینهای تابعه در 
دست داشتند و از منافع ایران در آن سرزمینها حفاظت می‌کردند و جریان مالیاتها ب‌طور منظم 
بم‌سوی پایتخت ايران سرازیر بود؛ و ارتش ایران کہ از پشتوانۂ مالی انبوه دربار برخوردار 
بود» در سراسر جهان هخامنشی از صلح و ثبات و امنیت و ارزشهای تمدنی پاس‌داری می‌کرد. 
اما همراه با روی کار آمدن داریوش سوم کم ول قدرت اعضای خاندان سلطنتی و حمایت این 
یا آن سپه‌دار از آن یا این مدعی سلطنت دربار را از حمایت بخشهائی از سپه‌داران محروم کرد؛ 
بسیاری از نیرومندان و بخردان کم اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند» و 
دوران ضعف و از هم گسیختگی نظام هخامنشی شروع شد. 


قدرت سیاسی دارای دو چهرهٌ متقابل است: یک چہرۂ انسانی و ستودہ کہ ناشی از 
ضرورت حفظ نظم و امنیت در جامعة بشری است» و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ این 
چهره است کم در فرهنگ ایران باستان «خشتر» نامیده شده است. و یک چہرۂ دیگر خون‌ریز 
و خشن کم برآمده از خوی افزون‌خواهی انسان است» و این نیز ضرورت حتمی تمدن است؛ 
زیرا تلاش انسان در راه رشد و توسعهةٌ تمدنی بدون آن مفهوم نمی‌یابد. این چهره کم بم‌توسط 
دیو «آز» شکل گرفته است سبب می‌شود کہ زورمندان نردبان قدرتشان را با لاشه‌های انسانی 
بنهند؛ و با استفاده از ابزار توطته و نیرنگ و فریب از آن بالا بروند. 

هر حاکمیتی بم‌همان اندازه کم نیرومند بم‌نظر می‌رسد در ژرفای خویش سست و بی بنیاد 
است. حاکمیت را انسانها تشکیل داده‌اند» و انسانهائی زمام آن‌را در دست دارند کم اسیر 
امیال نفسانی خویش‌اند. هرچم یک آدم بیشتر خواهان قدرت باشد بیشتر اسیر هواها و 
هوسپا است و بندی دیو «آز» است. مولوی گوید: ۰ 

تا ای ی رن عاقیت زاین نردبان افتادنی است 

هرکه بالا تر رود ابله‌تر است استخوان او بتر خواهد شکست 

تاریخ سلطنتها و هرگونه حاکمیتی کم در جهان بوده است تاریخ ستیز خشونتآمیز 
قدرت است. نردبان قدرت در سراسر تاریخ بر روی لاشه‌های بشری نهاده شده بوده است و 
پلکان آن‌را کشتگان بشری تشکیل می‌داده‌اند. قدرت سیاسی وجدان را آلوده می‌سازد و 
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انسان را بم‌دیو آزمندی مبدل می‌کند کم چیزی جز خون و گوشت انسانها او را سیر نمی‌سازد. 
هیچ شکلی از اشکال قدرت سیاسی از اين امر مستثنا نیست؛ و یک شخص همین کم بر مسند 
قدرت نشست» چم بخواهد و چم نخواهد» بم‌فساد خواهد گرائید و ستم پیشه خواهد کرد. 
مقدس‌ترین اشکال قدرت سیاسی کم نام خدا را بر پیشانی خود داشته‌اند نیز چنین بوده‌اند؛ و 
آن‌چم «جهاد و خدا» نامیده می‌شده است چیزی جز اقدام برای تخریب و تاراج آبادیها و 
کشتار و اسیرگیری انسانها و گسترش رعب و وحشت بم‌هدف بسط سلطةٌ خویش نبوده است. 
مدعیان نمایندگی خدا زير نام جهاد برای دین خدایشان درصدد نابودگری انسانهائی بوده‌اند 
کرت وا اده سلطة آزمندانة آنها کم با نام خدا شمشیر می‌زده‌اند را ار و در برابر 
این جہادگران خون‌ریز از هستی و هویتشان دفاع می‌کرده‌اند. 

همه عظیمهای تاریخ اسیر نفس خویش بوده‌اند کم چیزی جز همان دیو «آز» نبوده 
است. در این حقیقت هيچ‌گونه استثناء نمی‌توان یافت. از کسانی کم همچون فرعونان مصرو 
شاهان مقدونیم کم خودشان را فرزندان خدای آسمان می‌دانسته‌اند گرفته تا کسانی کم همچون 
شاهان میان‌رودان و اسرائیل خود را برگزیدگان و پیامبران خدای آسمانی می‌پنداشته‌اند» تا 
شاهنشاهان ايران کم خود را خدمت‌گزار تمدن بشری می‌شمرده‌اند» همه ب‌یک‌سان اسیر امیال 
و هواها و هوسپاو دیو آز بوده‌اند. بای کدی کشت وت ید E‏ 
هوس قدرت یک بیماریئی است کہ عامل آن نزد زرتشت دیوی بمنام «آز» و خصیصه‌تی 
ا است؛ و وقتی کسی بہبیماری (آز) مبتلا شد تا زندہ است نمی‌تواند بہبود 
یابد» و همواره برای التیام این بیماری از خون و لاشة انسانها تغذیه می‌کند ولی هیچ‌گاه شفا 
نمی‌یابد. نه تنها ضحاک افسانه‌ها «ماردوش» بود و همواره مغز انسان می‌طلبید و سیری‌پذیر 
نبود بل کہ همۂ قدرت‌خواهان تاریخ در دیروزها و امروز هرکدام یک ضحاک است کم مارهای 
هوا و هوس مجبور اش‌می‌کند کم از مغز و گوشت و خون انسانها تغذیه کند تا قدرتش زنده 
بماند و سلطه‌اش ماندگار شود. مارهای ضحاک افسانه‌های ما هوس قدرت سیاسی است و 
ضحاکهای هر زمان اقتدارخواهان زمان‌اند؛ و هیچ تفاوتی میان افتدارخواهان تاریخ نمی‌توان 
یافت. اورنگ فرمان‌روایی چندان پرکشش است کم انسان حاضر است برای حصول يا حفظ 
آن دست بم‌هر جنایتی بزند و مارهای نفس خویش را ارضا کند. بزرگ‌ترین جنایتهای تاریخ 
بم‌خاطر حصول يا حفظ قدرت (چه قدرت سیای چم مالی) انجام گرفته است. اقتدارخواهان 
تاریخ در راه وصول بم‌هدفشان دست بم‌جنایتهائی زده‌اند کم بازگویی آنها لرزه براندام هر 
انسان تیک‌سرشتی می‌اندازد. در خاندان عثمانی از زمان سلطان محمد فاتح چنین رسم افتاد 
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کہ ھرکس پس از پدرش بم‌سلطنت می‌رسید همة برادران و برادرزادگان نرینه‌اش را کشتار 
می‌کرد تا هیچ فردی کم بتواند مدعی او شود در روی زمین باقی نماند. فرزندان هارونالرشید 
عباسی کم خودشان را جانشینان پیامبر و نمایندگان الّه و سرپرستان دین حق می‌پنداشتند» 
برای این مقام فریبا بم‌جان یکدیگر افتادند و خون امین جوان‌سال را مأمون جوان‌سال ریخت 
تا خودش برمسند خلافت تکیه بزند. پیش از آنها ببترین اصحاب پیامبر یعنی علی و طلحه و 
زبیر بر سر مقام خلافت در یک نیم‌روز چند ده هزار عرب را ب‌کام مرگ فرستادند و طلحه و 
زبیر کم رقیبان قدرت علی بودند بم‌کشتن رفتند؛ و اندکی پس از این واقعه معاویه و علی (دو 
عموزاده) برسر مقام خلافت در یک جنگ چند روزه بیش از هفتاد هزار عرب را بم‌کشتن 
دادند. حسین کم دخترزادهُ پیامبر بود نیز - چنان‌کم می‌دانیم - قربانی قدرت کسانی شد کہ 
خودشان را وارثان مقام پیامبر و حافظان ناموس دین الّه معرفی می‌کردند. 

داستان قدرت در تاریخ بشری با داستان و انسانها گره خورده است. این رود خون 
همواره بر بستر قدرت و سلطه در جریان است» و تا بشر اقتدارخواه بر روی این کرةٌ خاکی 
یز داد نج ردان خر هد ماگ ۱ 

۰ اما اگر قدرت‌خواهان قدرتشان را بر روی لاشه‌های انسانها بنا می‌کنند خودشان نیز 
مجبور استند کم بهای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند. شاید این یکی از رازهای شگفت 
طبیعت باشد کم انسان ب‌حسب شوکت و عظمتی کم بم‌آن دست می‌یابد فرزندانش مجبور 
بش کا ای م و و چا ا ا د 
دوره‌ئی سلطنت می‌کنند باید بهای شوکتشان را فرزندانشان در این دنیا واپس دهند. شاید راه 
و رسم روزگار این باشد کم هیچ چیزی را بی‌بها بم‌انسان ندهد. شاید هم چون هیچ قدرت‌مندی 
بی‌ستم نیست و اساس قدرت سیاسی را ستم تشکیل می‌دهد» ستم‌کاران -به‌ حکم طبیعت- 
مجبور می‌شوند کم کیفر ستمپهاشان را یا خودشان یا توسط فرزندانشان واپس دهند. در دین 
کین یهود کم پاداش و کیفر را این دنا محصور می‌کرد و بم زندگی پس از مرگ عفیده 
نداشت» باور بر آن بود کم فرزندان بدکاران تا هفت پشتشان کیفر بدیهای پدرانشان را واپس 
می‌دهند. در داستان کروسووس لیدی‌یی نیز پیش از این خواندیم کم خدای یونانیان بم‌او پیام 
او واپس داده کم زمانی پدر پدرش انجام داده بوده است» و در 
اثر این کیفر بودہ کہ در برابر کوروش شکست یافته و سلطنت و کشورش را از دست داده 
است. در باور هندوان و بودائیان» انسانہا بارها بہدنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند» و بدکاران در 
این زندگیها (جنم‌ها) کیفر کردارهای بدشان را واپس می‌دهند یا میوهٌ کردارهای نیکشان را 
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می‌چینند. 

ما رازهای نهان طبیعت را نمی‌دانیم و اسرار جهان بر ما پوشیده مانده است» ولی آن‌چم 
هست این کم می‌توان درک کرد کم انسانها مجبور استند کم در برابر کردارهاشان کیفرهائی چم 
فردی و چم خانوادگی در همین دنیا واپس بدهند. روزگار بمبرخی سلطنت می‌دهد ولی آنها را 
درگیر خصومت نزدیک‌ترین کسانشان می‌کند و آرامش را از ایشان سلب و مجبور شان‌می کند 
کم با تیغ کشیدن برروی نزدیک‌ترین کسانشان کرسی‌شان را با داغ فراق و درد برادرکشی نگاه 
دارند و همواره در این آتش بسوزند. این همان مارهای افسانه‌ها است کم هميشه بر دوش 
ضحاکهای هر زمان نشسته‌اند و آنها را می‌آزارند و مجبور می‌دارند کم از خون و مغز انسانها 
تغذیه کنند حتی اگر از خون و مغز نزدیک‌ترین کسان بم‌خودشان باشد. ما کدام سلطة سیاسی 
را در جهان می‌شناسیم ۳ بمخون بی‌گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطةٌ سیاسی را در 
جهان دیروز سراغ داریم کم داغ ستم بم‌نزدیک‌ترین کسان خودش را در سینه نداشته باشد؟ 
امروز در خاورمیانه و کشور خودمان کدام سلطةً سیاسی را می‌شناسیم کم ستمش شامل بسیار 
ی کاس دار مکی وش باشد؟ 

اصولاً «قدرت سیاسی» یعنی «ستم و فریب». این دو لازم و ملزوم یکدیگر استند. 
همین کم کسی قدرت سیاسی داشت معنایش آن‌است کم ستم‌گر و فریب‌کار است. بدون ستم و 
فریب نمی‌توان کم قدرت سیاسی را بردست آورد» و بدون ستم و فریب بیشتر نمی‌توان کم این 
قدرت را در برابر رقیبان نگاہ داشت۔ این بہآنسبب است کہ قدرت سیاسی بدون «نبرد 
قدرت سیاسی» بہدست نمی‌آید» و نبرد قدرت سیاسی یعنی ستیز انسانها برای حصول یا 
حفظ قدرت؛ و در این‌راہ نیرنگہا و فریبہا و نامردمیہا بہ‌کار گرفته می‌شود و بسیار کسان فدای 
قدرت می‌شوند» و این عين ستم‌گری و فریب‌کاری است. این‌همه قوانین کم بم‌ادعای حفظ 
نظم و امنیت تدوین شده و این‌همه زندان کم برای در بند داشتن مخالفان دولت ساخته شده 
است چیزی جز ابزار جبر و زور و ستم نیست کہ زورمندان ساخته‌اند تا بم‌سلطه‌شان بر انسانها 
ادامه دهند و با دست‌یازی بم این قانونها رقیبانشان را نابود کنند. 

وقتی از این نقطه نظر بم‌قدرت سیاسی بنگریم «قدرت سیاسی» را مترادف «ستم» 
می‌يابیم» و چاره‌ئی جز آن نداریم کم همةٌ قدرت‌مندان تاریخ را «زورمندان ستم‌گر» بنامیم. 
ولی ما زورمندان و اقتدارگرایان را هميشه در دو صف متمایز قرار می‌دهیم: یک صف ازآن 
زورمندانی است کم قدرت سیاسی را برای برآوردن امیال شهوانی خودشان می‌خواسته‌اند و 
هیچ خدمتی بم‌بشریت نکرده‌اند. صف دیگر ازآن زورمندانی ا ر امتیازات 
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قدرت سیاسی را برای خودشان می‌خواسته‌اند بم‌بشریت نیز خدماتی کرده‌اند کم نمی‌توان 
نادیده گرفت» بل‌کم باید آنها را بمخاطر خدماتشان ستود و خاطرهٌ خدماتشان را گرامی داشت. 
اینہا را اصطلاحا «سلاطین عادل» نام داده‌اند. ب‌عبارت دیگر» چنین شاهانی دارای سلطنتی 
بوده‌اند کم در اصطلاح سیاسی با صفت «استبداد صالحان» از آن یاد می‌شود. شاهنشاهان ماد 
و هخامنشی چون خشتریتم و هوخشتره و کوروش و داریوش و خشیارشا و آردشیر اول و داریوش 
دوم وارد شر دوم از این جمله و مستبدان صالح بودند. آنها زورمندانی بودند کم ما هستی 
تاریخی‌مان و هویتمان را مدیون خدماتشان‌ايم و آنان را تا سرحد تقدیس می‌ستائیم. آنان 
بہتمدن بشری نیز چنان خدمات ارزنده‌تی کرده‌اند کم در طول تاریخ مورد ستایش بوده‌اند و 
هنوز هم مورد متتایشاند: 

نبرد قدرت برای تصاحب مقام سلطنت از نخستین روزهای تشکیل شاهنشاهی در ایران 
وجود داشت» زیرا جاذبة تخت و تاج کم نوعی خدایی را برای دارنده‌اش بم وجود می‌آورد؛ 
هرکدام از افراد خانواده را بمهوس شاه شدن می‌انداخت. هیچ‌یک از شاهان هخامنشی 
آغاز می‌شد تا آن‌کم شاه پرقدرت بر رقیبانش پیروز می‌شد. فرهیخته‌ترین و بز رگ منش‌ترین و 
خون کشتگان نبردهایش با آشتیاگ بنا کرد کم پدر زن خودش بود. همچنین بود داریوش با آن 
فرهیختگی» و گزارش جنگها و کشتارهایش را در جای خود خواندیم. کوروش و داریوش 
بزرگترین خدمت‌گزاران بم‌بشریت در تاریخ و بزرگترین تمدن‌سازان تاریخ جهان بودند و 
گرچم تاریخ جهان تا امروز نتوانسته است کم سلطه‌گرانی بم‌فرهیختگی و نیک‌اندیشی و 
حساب خاص خودشان دارند. 

اعمال زور اساس کسب و استمرار قدرت سیاسی است» و هرچم زور حکومت‌گران بیشتر 
باشد قدرت سیاسی آنها دوام بیشتری می‌یابد. این اصل در همه تاریخ و جغرافیا مصداق 
دارد. هیچ قدرت سیاسی‌ثی بی تکیه بر زور و جبر نمی‌تواند کم دوام یابد. چون‌کم زور اساس 
کسب قدرت است» در میان رقیبان زورمند آن‌کم زورش بر دیگران بچربد فرادست خواهد شد 
و دیگران را بہ زیر فرمان خواهد گرفت. ولی زمانی کم رقیبانی با زورهای همسان با یکدیگر 
مقابله کنند جنگ داخلی آغاز می‌شود» کشور در نابم‌سامانی فرومی‌رود و آشوب و ناامنی 


همه‌جا را فرامی‌گیرد» مردم از همه زورآزمایان روز بیزار می‌شوند و برای پذیرفتن یک زورآور 
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تازه بم‌میدان‌رسیده کم زو رآوران دیگررا از میدان بہدر کند و امنیت را بم‌جامعه برگردائد آماده 
می‌شوند. این وضعی بود کم همراه با روی کار آمدن داریوش سوم در ایران بہ وجود آمدہ بود و 
شاهنشاهی ایران را برای فروپاشی آماده کرد. 

شاهنشاهان هخامنشی ایران را بازور شمشیر و ابزار تئوریکی و تدبیر نیک اندیشانه در 
اوج قدرت و شکوه نگاه داشتند. آنها آزمندانی بودند کم همه‌چیز را ا می‌خواستند» 
ولی برای این «خواستن» ناگزیر بودند کم بم‌فرمان‌بران و حامیانشان امتیازاتی بدهند و آنان را 
در مزایای ناشی از قدرت سیاسی سمیم سازند. شاهنشاهان و شهریاران محلی بم رغم خوی 
افزون‌خواهی‌شان چون‌کم ایرانی بودند سرزمین و قوم خویش را دوست می‌داشتند و هر کاری 
کم انجام می‌دادند بم‌نام ایران و برای ایران و ایرانی بود. دست‌آوردهای تمدنی» یعنی همه آن 
ساخته‌های فرهنگی و هنری کم برای شکوه بخشیدن بم‌دربار شاهنشاهان و کاخهای شہریاران 
محلی ساخته می‌شد» گرچم بم‌هدف فرونشاندن عطش عظمت آزمندان سلطه‌گر بم وجود 
می‌آمد» در ایران بود» نام ایران بر خود داشت» تقاط کت و که ایران بود» و برای 
ایرانی عزت و ثروت و آرامش می‌آورد. توده‌های مردم کشور کہ آفرینندگان این آثار ارجمند 
بودند» بم‌سائقه ایرانی بودن ب‌وجود آنها افتخار می‌کردند» وگرچم چندان بهره‌ئی از آن 
دست‌آوردها بم‌خودشان نمی‌رسید باز هم آنها را متعلق بم‌خودشان می‌دانستند؛ زیرا اینها در 
نهایت ثمرةٌ کار و تلاش خودشان و نمایش‌گر شکوه و قدرت ایران و ایرانی بود» و بم‌دستگاهی 
تعلق می‌گرفت کم بم‌ایرانی عزت و شوکت و سربلندی بخشیده ایرانیان را سروران جهان 
متمدن روزگار کرده بود. 

توده‌های ایرانی از راه کشاورزی و دام‌داری و صنعت و بازرگانی زندگی می‌گذراندند و 
نیازمند ثبات و امنیت بودند تا در سایهٌ آن بتوانند بم زندگی معمولی ادامه دهند. شاهنشاهی 
هخامنشی در طول دو سده و اندی (۵۵۰- ۳۳۱) ثبات و امنیتی همه‌جانیه را در ایران شا 
داشت و ایرانیان در سايهٌ این امنیت بم‌کار و سازندگی ادامه می‌دادند. در خلال دو سده و 
آندی کم شاهنشاهان هخامنشی در اوج قدرت بودند» نھ تنها ایران بل‌کم سراسر جهان متمدن 
زیر سلطة هخامنشی در آرامش و ثبات مثال‌زدنی بی‌سابقه‌تی زیست. سرزمینهای درون قلمرو 
شاهنشاهی در زیر چتر حمایت دولت مقتدر هخامنشی در نظم و ثبات و سکون بم‌سر بردند و 
در غیاب جنگها و ويرانیها و غارتها و آوارگیها در آرامشی کم شبیه آن را پیشتر بمچشم ندیده 
بودند و پس از آن نیز تا سده‌های دراز بم‌چشم ندیدند بم‌سازندگی و شکوفایی ادامه دادند. از 


این جهت دوران هخامنشی دوران رشد صنایع» رونق بازرگانی و شکوفایی چشم‌گیر تمدن بود. 
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گرچم اقوام خاورمیانه‌یی در زیر سلطهٌ ایران می‌زیستند» ولی چون‌کم ایرانیان ب‌فرهنگها و 
ادان و غق اقوام احترام می‌نهادند و بہسنتہای اقوام کاری نداشتند» اقوام تابع شاهنشاهی 
از همه‌گونه آزادی داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهی کم برآنہا ر می‌کرد رضایت 
داشتند و مالیاتشان را با خوش‌دلی می‌پرداختند و فرزندانشان را با خشنودی بم‌عنوان سرباز 
در اختیار ارتش شاهنشاهی می‌نهادند. 

تاریخ جهان هیچ سلطنت جهان‌گیری را سراغ ندارد کم همچون سلطنت هخامنشی همة 
اقوام زیر سلطه را فرزندان خویش ب‌شمار آورده و برای همه آزادیهای یک‌سان قاثل شده 
ا تا در سایهٌ سلطنت هخامنشی بود کم اقوام جهان آموختند کم باید بم‌عقائد و ادیان و 
خدایان یکدیگر احترام بگذارند و درصدد فراری‌دادن خدایان دیگران و از میان‌بردن دین 
دیگران برنه‌آیند و اقوام زیر سلطه‌شان را بہبردگی و مذلت نکشند. تنها در سایهُ سلطنت 
هخامنشی بود کم اقوام جهان احترام ب‌عقائد و آرای یکدیگر و رواداری در برابر یکدیگر را 
یاد گرفتند و بہکار بستند. ما در هیچ‌جای تاریخ هیچ دولتی را سراغ نداریم کم همچون دولت 
هخامنشی مورد ستایش اقوام زیر سلطه قرار گرفته باشد. 





داستانها ی کتیسیاس‌دروغین 


یک پزشک یونانی اهل کاریم بم‌نام کتیسیاس کم گویا از خویشان بقراط حکیم معروف 
بوده در حوالی سال ۴۱۷ در جستجوی کار بم‌ایران رفته بوده و در زمان داریوش دوم و دورانی 
از سلطنت آردشیر دوم در شوش - پایتخت دوم ایران- می‌زیسته» و شاید هم پزشک عمومی 
در شوش بوده است. گزینوفون او را می‌شناخته و در کتاب خویش (اناباسیس) از او نام برده و 
یادآور شده کم وقتی کوروش کهتر بم‌ایران لشکر کشیده کتیسیاس در شوش خدمت می‌کرده 
است.! می‌دانیم کم بم‌جز کتیسیاس نیز پزشکان مصری و یونانی بسیاری در آن‌زمان در ایران 
خدمت می‌کر ده‌اند. 

حدود شصت سال پس از زمانی کم کتیسیاس برای خدمت بم‌ایران رفته بوده» و در زمان 
آردشیر سوم» یک مرد یونانی بم‌آتن رفت و ادعا کرد کم همان کتیسیاس طبیب است کہ پزشک 
دربار شاهنشاهی ایران در زمان اردشیر دوم بوده است. این مرد با ا داستانهائی کم در 
میدانهای شہر ا مردم می‌خواند نشان می‌داد کم از همه رخدادھای درون ایران آگاھی 
دارد» دربار شاهنشاهی مرکز فساد اخلاقی است» شاهان هخامنشی بی‌بندوبار و بدکاره‌اند» 
افراد خاندان هخامنشی همه‌شان برضد یکدیگر توطثه می‌کنند» و دولت شاهنشاهی در آستانة 
اضمحلال قرار گرفته است. 

تاریخ‌نگاران بعدی یونان دو تألیف با نامهای «پرسیکا» (تاریخ ایران) و «اندیکا» 
(تاریخ هند) بم‌کتیسیاس نسبت داده‌اند کم اصل آنها از میان رفته و گزیده‌هائی از آنها توسط 
برخی مولفان یونانی -همچون آریان و دیودور و فوتیوس و پلوتارک- بم‌ما رسیده است. 
ترجمه‌های این روایتهای پراکنده را یکی از تاریخ‌نگاران غربی در اواخر سدهْ نوزده مسیحی 
گردآوری کرده و در کتابی با عنوان «پراکنده‌های پرسیکای کتیسیاس» بم زبان انگلیسی 
انتشار داده است.۲ 

داستانبائی کم تحت عنوان تاریخ ایران بم کتیسیاس نسبت داده‌اند خبر از آن می‌دهد کم 
گوینده و نویسندةٌ این داستانها هیچ‌گاه ایران را ندیده بوده» نه دربار ایران و نه هخامنشیان را 


می‌شناخته» نه تاریخ ایران را خوانده یا شنیده بوده» و نه نسبت بم‌فرهنگ و آداب و رسوم 


TFN انایاسیس» کتاب‎ ۱ 
2. John Gillmore, The Fragments of the Persika of Ktesias. 





۳۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


ایرانیان آگاهی درستی داشته است. داستانهائی کم تاریخ‌نگاران بعدی بم‌او نسبت داده‌اند او 
را مردی دروغ‌ساز و یاوه‌باف و افسانه‌پرداز نشان می‌د هد . 

ولی ما کم می‌دانیم داستانبای نسبت داده‌شده بم‌کتیسیاس بم‌کلی بی‌بنیاد و دروغ‌سازی 
است برای آن‌کم کتیسیاس خدمت‌گزار را دروغ‌ساز نخوانیم چنین گمان می‌کنیم کم کتیساس 
پزشک در ایران درگذشته بوده و چند دهه پس از او یک یونانی شَیّاد بی‌نام و نشان بم‌آتن رفته 
و ادعا کردہ کہ کتیسیاس است» و یاوہ‌ھائی بم‌خورد یونانیان SS‏ کردہ کہ تاریخ ایران 
است. من از این دومی با نام کتیساس دروغین یاد می‌کنم تا کتیسیاس اصلی و محترم و 
خدمت‌گزار نیاگانمان را متهم ورو گا و یاوه‌بافی نکرده باشم. 

اگر کتیسیاس پزشک وقتی برای خدمت بہایران رفته سیچهل ساله بوده باشد» وقتی 
این کتیسیاس دروغین در آتن داستانہایش را برای یونانیها بازگویی می‌کرده می‌بایست کم 
کتیسیاس طبیب از سن صد سالگی هم گذشده باشد؛ بم‌عبارت دیگر» در آن‌زمان کم کتیسیاس 
دروغین داستانہایش را در آتن برای یونانیها می‌بافته سالهای درازی از درگذشت کتیسیاس 
اصلی کہ پزشک بوده و در ایران خدمت کرده بوده گذشته بوده است. پس کمتر می‌توان تردید 
کرد کم این دومی کم افسانه‌پرداز دروغ‌بافی بوده خودش را بم‌جای کتیسیاس اصلی جا زده 
است تا از شهرت او سوء استفاده کرده کسب مال و نام کند. 

رفتن بم‌ایران» دیدن ایران و مردم ایران و آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی در آن روزگار 
برای نخبگان جهان از جمله نخبگان یونان افتخا رآفرین بوده است. کسی کم ایران را می‌دیده 
با تمدن و فرهنگ پیش‌رفته آشنا می‌شده و وقتی بم‌میهن خودش برمی‌گشته افتخار می‌کرده کہ 
جپان را دیده است. و هرکدام از بزرگان جهان کم ایران و پایتخت شاهنشاهی را ندیده بود 
چنان بود کم جهان را ندیده است. لذا بسیاری از یونانیانی کم ایران را ندیده بودند ولی 
چندی از یونان دور افتاده بودند نیز در بازگشت بم وطنشان ادعا می‌کردند کم بم‌ایران رفته و در 
فلان‌جا خدمت می‌کرده‌اند؛ و ضمن این ادعا در داستانهاتی کم بازگو می‌شدند دیده‌ها و 
شنیده‌های ادعایی‌شان است را در میدانها برای دیگران بازمی‌گفتند و از اين‌راه کسب نام و 
نان می‌کردند. 

اگر هدف نویسندگان بزرگ یونان -همچون سقراط و افلاطون و گزینوفون و هرودوت و 
دیگرانی کم پیش از این شناختیم- از نوشتن موضوعات تاریخ و فرهنگ ایران برای یونانیان 
شناساندن تمدن و فرهنگ والای ایرانی ب‌یونانیان و آشنا کردن هرچم بیشتر یونانیان با عناصر 


تمدنی پیش‌رفته بم‌قصد آماده شدن برای پذیرش آنها بود» برخی کسان دیگر نیز بازگویی 





شاهنشاهی هخا منشي ۴۱۵ 


داستانهای مربوط بم‌ایران را وسیله‌ئی برای کسب نام و نان کرده بودند» و بی‌آن‌کم بم‌ایران 
رفته باشند یا دربارة ایران آگاهی درستی داشته باشند داستانهای دروغینی تحویل یونانیان 
می‌دادند. گویندۂ داستانہائی کہ در دو کتاب بہنامہای تاریخ ابران و تاریخ هند گردآوری شده 
بوده نیز یکی از میان اين دومیها بوده کم نزد یونانیها ادعا می‌کرده کم همان کتیسیاس پزشک 
نام‌دار است. 

برای آن‌کم با نوشته‌های این مرد دروغ‌ساز آشنا شویم» در اینجا پاره‌هائی از آن‌چم کم 
مورخان بعدی بہاو نسبت داده‌اند را می‌آورم. 

او در اندیکا نوشته کم در هندوستان یک درنده‌ئی وجود دارد کم بم زبان هندی «مرتی 
خوراس» نامند. این جانور کہ بہاندازۂ یک شیر شرزه است رنگش سرخ است» پشمآلود است 
و پشمش همچون پت سگ است؛ تنش تن جانور و چهره‌اش چهرة آدمیان است؛ گوشش 
همجون گوش انسان است ولی پرپشم است» چشمانش همجون چشمان آدمی ولی بہرنگ 
خاکستری است» سه‌ردیف دندان در فک بالا و سه‌ردیف در فک پائین دارد» نیم‌متر از 
انتهای دمّش مانند نیش کزدم است و زهرآگین است. و افزوده کم یک رأس از این جانور را 
هندیان برای شاهنشاه ایران هدیه آورده بودند و من آن‌را درکاخ شاه بہچشم خودم دیدم. 

می‌توان پنداشت کم کتیسیاس دروغین این داستان را بر اساس یک افسانه‌ئی ساخته 
بوده کہ در یکی از سفرهای چارواداری دربارةٌ یک جانور افسانه‌یی بہنام «مرتیم‌خوار) 
(آدم‌خوار) از چاروادارھا شنیدہ بودہ است. ولی برای آنکہ بہیونانیان بگوید کہ من خیلی 
چیزها را در ابران بر‌چشم خودم دیده‌ام و اطلاعات بسیاری دارم آن‌را این گونه پرداخته است. 
او چون‌که با زبان ایرانی آشنایی نداشته حتی نمی‌دانسته کم « مرتیم‌خوار» نھ نام هندی بل کم 
پارسی است؛ و تأکید کرده کم مرتی خوراس یک واژه هندی است و معنایش آدم‌خوار است. 

او کم نمی‌دانسته کاخ شاهنشاهی ایران چم عظمتی است ادعا کرده کم در خانهٌ شاهنشاه 
در شوش خدمت می کرده» بہکتابخانة سلطنتى خانة شاهنشاه دست‌رسی داشته و تاریخ ایران 
را از نوشته‌های ایرانیان گرفته است. 

اما همۀ نشانه‌ها حکایت از ناآشنایی او با تاریخ و فرهنگ ایران دارد. در نوشته‌هائی کم 
از او نقل کرده‌اند چندان اشتباهات بزرگ وجود دارد کم کافی است متوجه شویم او دربارة 
تاریخ و دولت و شخصیتمای ایران هیچ چیزی نمی‌دانسته افتت» او در مواردی از نوشته‌های 
گزینوفون و برخی دیگر از یونانیان استفاده‌های اشتباه‌آمیزی کرده» ولی بم‌نظر می‌رسد کم 
نوشته‌های هرودوت را ندیده بوده است. یونانیان نیز در سده‌های بعدی بم‌خاطر آن‌کم 





۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌دوم 


هرودوت در ستایش ایران بسیار نوشته بوده از نوشته‌های هرودوت خوششان نمی‌آمده و بم 
داستانهای این مرد دروغ‌باف بیشتر توجه می‌کرده‌اند؛ زیرا داستانهای او می‌توانسته احساس 
حقارتی کم نزد آنها در برابر عظمت ایران وجود داشته را آرام بدارد و فرونشاند. 

او در بیشینۀ نوشته‌هایش بم‌افسانه پرداخته و مطالبی را از ذهن خودش بم‌عنوان تاریخ 
آشور و ماد و پارس نوشته است کم بم‌کلی بی‌پایه است. دربارة تاریخ آشور نوشته کم ۱۵۰۰ 
سال پیشتر (یعنی در اوائل هزارةٌ دوم پم) یک زنی بم‌نام سمیرامیس کم لقبش زروستر (یعنی 
زرتشت) شاه اش مس شهر بابل را برای پایتخت خویش ساخته» در بابل باغ درختان 
سرآویز ساخته» و در کوهی بم‌نام بغستان کم اقامت‌گاه خدای آسمانی بوده نقشی از خودش بر 
بالای کوه کنده است؛ این کوه ۱۷ استاد (یعنی ۲هزار متر) ارتفاع دارد» و سمیرامیس بخش 
پائینی کوه را مسطح کرده و نقش خودش را با صد نیزه‌دار کم در کنارش ایستاده‌اند در آنجا 
نقش کرده» و در پافین تفش برژبان آشوری تویسانله گر سمبرافیتن برای آن‌کر بر قلة این که 
برشتتارهای نک اران کا ر اورک د ا ر ری ھچ اکان ا کت و 
آن پله‌ها بالا رفت تا ب‌قلة کوه رسید. کتیسیاس ادعا کرده کم این نوشته را خودش بم‌چشم دیده 
و خوانده است. شهر نینوا در نوشته او در همان جائی قرار داشته کم شهر بابل قرار داشته 
است؛ یعنی او بابل را با نینو اشتباه گرفته و پایتخت آشور است. 

افسانه‌های او دربارهٌ سمیرامیس افسانه‌های دل‌کشی بوده و می‌توانسته برای شنوندگان 
او جذابیت بسیار داشته باشد. او نوشته کم سمیرامیس وقتی زاده شد یکی از خدایان او را 
تحویل گرفته بم‌کبوتری سپرد تا ب‌او شیر بدهد. او افزوده کم سمیرامیس وقتی بزرگ شد زن 
یک ساتراپ آشوری شد و بم‌اتفاق شوهرش در لشکرکشی بم‌باختریه شرکت کرد» و بمتدبیر او 
ود کر ا بہتسخیر شاہ آشور درآمد؛ پس از آن شاہ آشور سمیرامیس را وو ی کرد 
چون شاه آشور مُرد سمیرامیس پسری کم از این شاه داشت را گرفته تبعید کرد و خودش شاه 
بابل شد و باغ درختان سرآویز بابل را ساخت و فرمود تا نقش او را در بخستان کشیدند و 
نوشته‌هایش را در آنجا گنده‌کاری کردند؛ آنگاه ب‌مصر و حبشه و لیبی لشکر کشید و هر سه 
کشور را گرفته ضمیمة آشور کرد؛ سپس ب,‌هندوستان لشکر کشید و هندوستان را نیز بم‌قلمرو 
خویش افزود» و پسر شاه هند را عاشق خویش کرده او را با خود بم‌آشور برد برد. در داستان 
کتیسیاس دروغین همة این کارهای بزرگ را سمیرامیس کرده بوده است. 

کتیسیاس دروغین زرتشت را نیز نمی‌شناخته و زرتشت در داستانهای او نه پیامبر ایرانی 
بل‌کم لقب سمیرامیس بوده است» و مردی کم دین مگوس (یعنی زرتشتی) را برای ایرانیان 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۱۷ 


ابداع کرده بوده «اکسیارتوس» پادشاه باختریم بوده کم همزمان سمیرامیس آشوری می‌زیسته و 
سمیرامیس در لشکرکشی بم‌باختريم او را شکست داده و کشته است. 

می‌دانیم کہ باغ درختان سرآویز بابل شهرت جمانی داشته و در اواخر سدهٌ هفتم پم 
نبوخد تصر بابلی برای شهبانویش کم دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است. این کتیسیاس 
دروغین نام اين باغ را در یکی از سفرهای چارواداریش شنیده بوده ولی درباره‌اش چیزی 
نمی‌دانسته است. در نوشتةه او شهر بابل در شرق دجله و شهر نینوا در کنار فرات است؛ بعنی 
جای نینوا و بابل با یکدیگر عوض شده است, " 

داستانهائی کم او بہعنوان تاریخ آشور و بابل و ایران و هند ساخته عموماً افسانه‌های 
چارواداری بوده کم ب‌طور حتم در سفرهائی کم همراه کاروانها می‌رفته از زبان چاروادارهائی 
همچون خودش شنیده بوده کم دانسته‌هاشان دربارةُ تاریخ ایران و آشور و بابل بیش از او نبوده 
است. معلوم می‌شود کم او مردی چاروادار از یکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از یونان بوده 
همراه کاروان از جائی بم‌جائی می‌رفته» و کاروانیها در سفرهای دور و درازشان داستانهائی را 
برای همدیگر می‌گفته‌اند کم او شنیده بوده؛ و بغستان و نگاره‌های آن‌را هم از زبان مردم یک 
کاروانی شنیده بوده» سپس این‌دو را با هم درآميخته و بغستان و سنگ‌نگارة داریوش بزرگ را 
(که شاه و دو مرد در پشت سرش و ٩‏ مدعی سلطنت در جلوش ایستاده‌اند) را بم‌این‌گونه 
بازنوشته و ب‌یک زن افسانه‌یی بم‌نام تین نسبت داده است. ارتفاع کوه بغستان را نیز 
سه هزار متر نوشته کم معلوم نیست از کجا چنین گزافه‌ئی شنیده بوده است. 

همه اينپا نشان می‌دهد کم او هیچ چیزی دربارة بغستان و نقشمهایش نمی‌دانسته» ولی 
ادعا کرده کم خودش برای بازدید آن رفته و آن‌چم کم در اینجا نوشته است مشاهدات شخصی 
خودش است و نوشتۀ سمیرامیس بر دل آن کوه را نیز خوانده است. او حتی نمی‌دانسته گم 
داریوش بزرگ نقش بغستان را کت ایجاد کرده بوده است. و نمی‌دانسته کہ 
در ۱۵۰۰ سال پیش از او نه تنها از پادشاهی آشور بل‌کم از قومی بم‌نام آشور نیز نام و نشانی 
وجود نداشته است. 

کتیسیاس دروغین زمانی داستانِ سمیرامیس و بغستان و باغ درختان سرآویز را برای 
یونانیان بازگویی می‌کرده کم هیچ انسان آگاه ب‌تاریخ ایران وجود نداشته کم از نگاره‌های 
بغستان بی‌اطلاع باشد؛ بم ویژه کم داریوش بزرگ -بنا بم‌نوشتة خودش - چندین نسخه از این 
نگاره‌ها را بر روی طومارهای چرم گاو و پوست گوسفند برای نگاه‌داری در آرشیوهای 
دربارهای شهریاران محلی کشورهای تابعه تهیه کرده و فرستاده بوده تا برای مردم سراسر 
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کشورهای شاهنشاهی خوانده شود. یک نسخه از این نوشته نیز در سدة اخیر در مصر یافت 
شده کم در پادگان جزیرة یب (اکنون جزيرة الفیلّه) نگهداری می‌شده است» و معلوم می‌شود 
کہ یک‌بار نیز چندین دهه پس از داریوش آن‌را بر روی طومار کاغذ مخصوص مصری (بربی/ 
بردی) بازنویسی و نوسازی کرده‌اند. 

کتیسیاس دروغین شنیده بوده کہ یک‌جائی بم‌نام بغستان هست و بر صخره‌اش نقوش و 
نگاره‌هائی کنده شده است؛ ولی خبر نداشته کم داریوش بزرگ آن کتيبهٌ معروف سه‌زبانه را در 
آنجا نقش کرده است؛ و اين در حالی بوده کم آوازةٌ این سنگ‌نبشته بم‌گوش بيشينة مردم 
خاورمیانه رسیده بوده است. ولی معلوم نیست کم نام سمیرامیس را این کتیسیاس دروغین 
چم‌گونه آفریده است؟ زن یکی از شاهان آشور بم‌نام شمش ی آدد پنجم کم در اواخر سده نیم پم 
شاه آشور بوده سمیرامات نام داشته» ولی احتمال این‌کم کتیسیاس دروغین نام این زن را 
شنیده بوده بسیار اندک است؛ زیرا دربارۀ تاریخ آشور چیزی نمی‌دانسته. آیا زنی بم‌نام 
«سمیره میثاء» در یکی از خاندانهای سلطنتی مردم یکی از مناطق شام وجود داشته و او نامش 
را شنیده و وی‌را ب‌یک شاه آشوری تبدیل کرده؛ آن‌هم یک شاه مادينة آشوری کم در ۱۹۰۰ 
پیش از مسیح کم هنوز نام و نشانی از آشور در جهان پدید نه‌آمده بوده شاه آشور بوده و باغ 
درختان سرآویز ساخته بوده است؟! 

نام اکسیارتوس شاه باختريم کم کتیسیاس نوشته برای ایرانیها دین مغان را ابداع کرده 
بوده و این سمیرامیس او را کشته است نیز از همان نامپای عجیب است کم این کتیسیاس 
دروغین ابداع کرده است تا عظمت قدرت سمیرامیس خودش را نشان دهد. 

این مرد دروغ‌ساز در داستانهای چاروادارها شنیده بوده کم کشور آشور را شاهان ماد و 
بابل بم‌همدستی یکدیگر برافکندند» ولی نمی‌دانسته کم اين رخداد بزرگ در چم زمانی اتفاق 
افتاده و نام شاهان آشور و بابل و ماد در آن زمان چم بوده است. او نام شاه ماد را «آرباگوس» 
نوشته کم بم‌ادعای او از فرمان‌بران شاه آشور بوده؛ و نام شاه بابل را «بلسیس» نوشته کم 
فرمان‌بر دیگر شاه آشور بوده. شاه آشور کم توسط این‌دو از میان برداشته شده نیز بنا بم‌نوشتة 
او «سارداناپال» نام داشته (شکل دیگری از نام آشور بانی‌پال یا آشور نصیرپال). بم‌نوشتة او 
آرباگوس مادی و بلسیس بابلی فاد هیال | را در حوالی سال ۸۱۰ پم در جنگ 
شکست داده کشتند و سلطنت آشور را برانداختند و شهر نینوا کم بر کرانة فرات بود را ویران 
کردند. شاه باختریه کم در داستان این کتیسیاس كشۇرش همسایه کشور آشور بوده نیز در اين 
جنگ با آنها همکاری کرده است. نینوا نیز در نوشته‌های او در کنار فرات در جاثی کم بابل 
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بوده قرار داشته است نه در کنار دجله؛ یعنی او نام بابل را شنیده بوده و شنیده بوده کم در کجا 
است» و آن‌را با نینوا کم در زمان او وجود خارجی نداشته اشتباه گرفته است. 

تاریخی کم او برای سلطنت ماد نوشته بوده نیز شگفت‌انگیز است» و معلوم می‌دارد کم 
او حتی نامپای شاهان ماد را نیز نشنیده بوده است. نخستین شاه ماد در نوشتة او «آرباگوس» 
بوده» و پس از او بم‌ترتیب: سوسارموس» ارتیکاس» آریائوخوس» ارتینس» استباراس و 
اسپنداس برای مدت ۲۸۴ سال سلطنت کردند. مدت سلطنت هرکدام پادشاه ابداعی 
خودش را نیز بم‌سال و ماه نوشته است. آغاز سلطنت نخستین شاه ماد سال ۸۱۰ E‏ 
آخرین پادشاهشان تا سال ۵۲۶ کد است؛ و این از رسواترین دروغهای او است کم 
آخرین شاه ماد را معاصر داریوش بزرگ می‌پنداشته است. 

ایران‌شناسان غربی اتفاق نظر دارند کم شماری از نامهائی کم کتیسیاس در بخش تاریخ 
ماد کتابش آورده نامهای کسانی معاصر خود او (یعنی سدهٌ چپارم پم) بوده کم در غرب 
اناتولی می‌زیسته‌اند؛ و او برای پرداختن تاریخ ماد از اين نامها استفاده کرده ولی با این حال 
نتوانسته است کم شکل درست این نامها را نیز بنویسد. هارپاگم کم او آرباگوس نوشته نام یک 
خاندان ایرانی اهل ماد بوده کم در غرب اناتولی می‌زیسته‌اند و شهرت همگانی داشته‌اند. 
خاندان هارپاگم از نوادگان همان هارپاگم بودند کم روزگاری وزیر آشتیاگ بود و برای 
براندازی پادشاهی ماد با کوروش بزرگ همکاری کرد. تاریخی کم این کتیسیاس برای شاهان 
ماد ترتیب داده است نشان می‌دهد کم سلطنت ماد تا حوالی سال ۵۲۶ پم بر سر پا بوده و هنوز 
شاهنشاهی هخامنشی پدید نه‌آمده بوده است. از نامپای شاهان واقعی ماد در نوشته‌های او 
هیچ خبری نیست» و حتی نامهای بزرگی چون هوخشتر و آشتیاگ هم بم‌گوش او نخورده بوده 
است. او نمی‌دانسته کم میان آشور و باختریم بیش از دو هزار کیلومتر فاصله است؛ و نام 
باختریم را شنیده بوده و می‌پنداشته کہ می‌بایست در کنار آشور و ماد بوده باشد. لذا می‌بینیم 
کم نوشته است در حین جنگ شاهان ماد و بابل با شاه آشور نزدیک بود کم شاهان ماد و بابل 
شکست بخورند کم ناگهان شاه باختریم با لشکریانش رسید و سرنوشت جنگ را تغییر داد. 
پیش از آن نیز سمیرامیس شاه آشور بم‌جنگ شاه باختریم رفته بوده و شاه باختریم کم 
ابداع کنندةْ دین مغان بوده (یعنی زرتشت) را کشته بوده است. 

عجیب جرأتی در دروغ‌پردازی داشته این مرد کم خودش را بہجای کتیسیاس طبیب جا 
زده بوده! بم‌نظر می‌رسد کم او نمی‌توانسته نوشته‌های هرودوت را بخواند» يا خبر نداشته کم 
شماری از تاریخ‌نگاران یونانی و از جملهٌ آنها هرودوت کتابهائی در تاریخ ایران تألیف کرده 
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بوده‌اند» وگرنه امکان نداشت کم این‌همه دروخ ببافد. کسانی از ایران‌شناسان غربی کم 
نوشته‌اند کتیسیاس هرچم کم نوشته نظرش برآن بوده کم نوشته‌های هرودوت را نفی و ادعای 
خویش را اثبات کند تا بهتردانی خودش را بم‌یونانیان نشان داده باشد سخنشان قابل دفاع 
نیست» و احتمال این‌کم او از نوشته‌های هرودوت بی‌خبر بوده بیشتر است» وگرنه امکان 
E‏ 

او حتی دربارهٌ کوروش بزرگ نیز چیزی نمی‌دانسته و فقط نامش را شنیده بوده» و 
می‌پنداشته کم شاه ماد بوده است (نه شاه پارس). آن‌چم کم دربارهةٌ کوروش نوشته نیز داستان 
تخیلی است. کوروش در داستان او یک جوان بیابان‌گرد از یک طایفهٌ راه‌زن بم‌نام طایفة 
«آمردها» (یعنی نامردان) ساکن در بیابانبای شمالی ایران بوده کم پدرش «اتراداتس» نام 
داشته و بزچران بیابان‌نشین بوده. مادر کوروش هم بزچرانی می‌کرده. کوروش غلام خانگی 
شاه ماد بوده. شاه ماد کم کوروش غلامش بوده «اسپنداس» نام داشته» پسر نداشته و دخترش 
«آمیتیداس» را بہمغی از خانوادۂ خودش بہنام «اسپیتاماس» داده بوده. اسپنداس یک غلام 
دیگری هم داشته بہنام یبارس کم کارش روبیدن سرگین اسپان طویلهٌ شاهی بوده. یک‌بار 
اسپنداس بر این غلام خشم می‌گیرد و او را بسختی می‌زند. غلام می‌گریزد» و کوروش را 
برمی آغالد کم اشبیتا سنا پزهمتاشتی یکه‌یگر بکهند. کوروفن یم ند پترش اتر ادات می رود 
و پدرش را با دویست هزار مرد جنگی از قبیلةٌ بیابان‌نشین ن امردها را برداشته بم‌پایتخت ماد 
برمی‌گردد. شاه ماد برای مقابله با آنها بیرون می‌آید» اترادات و بسیاری از امردها کشته 
می‌شوند» ولی کوروش پیروز می‌شود و اسپنداس و اسپیتاماس و دو پسر اسپیتاماس کم 
نامپاشان اسپیتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تبعید می‌کند و سلطنت ماد را غصب 
مکنا ای بارس دسشابار کوزوفن می شود و چو نک داش نمی غو آسته کم اسیندآسی رنه 
بماند مردی بم‌نام پتساکس را بہباختریہ می‌فرستد و این مرد اسپنداس را گرفته بہبیابان 
می‌برد و طعمۀ ددان می‌کند. امیتیداس کم زن اسپیتاماس بودہ را نیز کوروش اسیر کردہ بہ زنی 
می‌گیرد. امیتیداس وقتی می‌شنود کم شوهرش اسپنداس را پتساکس بم‌تحریک آی‌بارس با 
بی‌رحمی از میان برده است هردو را بازداٌ شت می‌کند» آی‌بارس را مجبور بم‌خود کشی می‌کند» 
رتخا کین ترا تفن رتر شگته هی کهنم. کووویی از اسداس دازائ دو یسر می شوک یکی 
تانیوکسارکس و دیگر اسپنداتس. او با ۸۰۰ هزار مرد جنگی؛ همه از دلاوران ماد» بم‌کشور 
کادوسیہ کہ در همسایگی کشور پارس بوده لشکر می‌کشد» شاه کادوسیّم کم یک زن بوده 
بہجنگ او می‌رود» سپاهیان کوروش شکست می‌خورند و کوروش ب,‌دست این زن کشته 
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می‌شود و اثری از جسدش بم‌دست نم ی‌آید. 

به‌نظر می‌رسد کم چوپان‌زاده بودن کوروش را کتیسیاس دروغین از داستانی کم دربارة 
سارگون اکادی در یکی از سفرهای چارواداریش شنیده بوده ساخته است. سارگون اگادی 
(بنیان‌گذار سلطنت آکٌاد) کم شرح مختصری از زندگی خودش را نویسانده و برای ما بازمانده 
است یادآور شده کم پدر و مادرش چوپان بودند» و او وقتی زاده شد مادرش او را در سبدی 
نهاد و بر رودخانه افکند» چوپان شاه سومر او را برگرفت و بزرگ کرد» و دست تقدیر او را 
بم‌کاخ شاه افکند» و خدمت‌کار شاه سومر شد و سرانجام بم‌شاهی رسید. 

کشته شدن کوروش در جنگ با کادوسیما نیز تکرار داستان کشته شدن دو سارگون دیگر 
-یکی اکادی و دیگری آشوری- در جنگ با ایرانیان است کم ضمن سخن از پادشاهی ماد 
بم‌هردو شان اشاره کردیم. یعنی او بر اساس داستانهائی کم احتمالاً دربارةٌ دو سارگون اکادی و 
یک سارگون آشوری شنیده بوده ولی نامهاشان را نشنیده بوده زندگی‌نامه‌ثی را برای کوروش 
بزرگ ترتیب داده است؛ ولی او دربارهٌ آن سارگون‌ها چیزی نمی‌دانسته» زیرا در تاریخی کم 
برای آشور نوشته بوده بم‌نام سارگون اشاره نکرده است. بم‌عبارت دیگرء داستان زاده شدن و 
پرورده شدن و شاه شدن سارگون» و نیز داستان کشته شدن سارگون دیگر را شنیده بوده ولی 
نامپاشان را نشنیده بوده است. 

در داستان کتیسیاس دروغین» وقتی خبر کشته شدن کوروش شاه ماد بم‌ماد می‌رسد پسر 
بزرگین که ناشن تانر کار کن وه ماود ای ماس و GE NER‏ 
داشته کم نامش شبیه نام پسر دوم کوروش و خودش نیز چنان هم‌شکل او بوده کم هرکم آن‌دو را 
می‌دیده کا ی کو وکام یر ای ما ا مادر او و مادر پسران 
کوروش یکی بوده و همان امیتیداس بوده» و آنها همشکل مادرشان بوده‌اند. یک‌بار میان 
اسپنداتس مغ و اسپنداتس پسر کوروش اختلاف می‌افتد» اسپنداتس پسر کورش نزد برادرش 
- تانیوکسارکس شاه ماد - شکایت می‌کند» برادرش بہاو قول می‌دهد کم اسپندا تس مغ را تنبیه 
کند» ولی چون‌کم از مادرش امیتیداس کم مادر اسپنداتس مغ نیز بوده می‌ترسیده» در نهان با 
اسپنداتس مغ توطته می‌چیند و برادر خودش اسپنداتس را می‌کُشد» و اسپنداتس مغ را 
بم‌جای برادرش اسپنداتس اصلی ی می‌کند. علاوه بر مادرش» تنها کس از بزرگان ماد کم 
از این راز خبر داشته یک ساتراپ بہنام «ارتسیر» بوده کم در خانهٌ شاه فرمان می‌برده. دوتا از 
غلامان خانۂ شاه ماد بم‌نامپای «ایکساباتوس» و «باگاباتوس» نیز از این راز خبر داشته‌اند. 
تانیوکسارکس شاه ماد می‌شود و پنج سال بعد بم‌لشکرکشی مصر می‌رود» و اسپنداتس مغ کم 
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نایب السلطنھ در ماد بودہ بہدست‌یاری شش افسر مادی بہنامہهای انوف و ایدرنا و ماردونیاس 
و نورون‌دایات و باریس و ایتافرناس قیام می‌کند و سلطنت ماد را قبضه می‌کند. تانیوکسار کس 
وقتی در مصر اين خبر را می‌شنود دیوانه می‌شود و خودکشی می‌کند. بنابر تواریخی کم 
کتیسیاس بم‌دست می‌دهد» اسپنداتس مغ در حوالی سال ۴۹۰ پم بم‌سلطنت ماد رسیده بوده 
است. ازاین زمان تاریخ ماد در داستانهای او دم‌بریده می‌شود. 

او داستانِ تسخیر مصر توسط کامبوجیہ را نیز شنیدہ بودہ ولی نام کامبوجیہ را نشنیدہ 
بوده» و نام پادشاه پارس کم از شوش بم‌مصر لشکرکشی کرد را بگاپات نوشته است» و نامهای 
فرعون امازیش و پسام فتیکت را نیز نشنیده بوده است» و نام شاه مصر در آن زمان را امرتایوس 
نوشته است. در نوشتةُ او یک افسر مصری ب‌نام کمبافیس کہ وزیر شاه مصر بود بم‌کشور 
خودش خیانت کرد و با بگاپات پارسی همدست شد. و بگاپات مصر را گرفت. هفت هزار 
پارسی و پنجاه هزار مصری در این جنگها کشته شدند. امرتایوس شاه مصر دستگیر شد و با 
هزار تن از دستگیرشدگان مصری بم شوش فرستاده شدند» و پس از آن کمبافیس شاه مصر و 
دست‌نشاندهٌ بکاپات شاه پارس شد. 

او از داریوش بزرگ خبر داشته» و در همین سال کم اسپنداتس مغ بم‌سلطنت ماد رسیده 
داریوش کم شاه پارس بوده بم‌یونان لشکر فرستاده و در ماراتون شکست يافته است. داستان 
لشکرکشی داریوش بمیونان را چون‌کم مربوط بم وطن خودش بوده درست شنیده بوده است. 
شاید هم داریوش در داستانهای او پس از رخداد ماراتن این اسپنداتس را کشته باشد و ماد را 
ضميمهٌ پارس کرده باشد؛ ولی داستانهای دیگری کم او دربارةٌ اسپنداتس ساخته بوده 
یونانیانی کم دیگر داستانهای او را آورده‌اند از آوردنشان خودداری کرده‌اند. 

چنان کم می‌بینیم» نامپائی کم این کتیسیاس دروغین ساخته ساختة ذهن داستان‌پرداز 
خودش بوده است. «آمیتیداس» یادآور نام «آمّایتیش» (آمیتیس) فرش 
تبوشد تصّر دوم بابل است» کم این کتیسیاس دروغین در جاتی شنیده بوده و وارد این داستان 
کرده و او را بہ زنی بم‌کوروش داده و مادر پسران کوروش کرده است. تانیوکسارکس کم او پسر 
کوروش و شاه ماد معرفی کرده نیز شاید تلفظ یونانی «تَنّہوررگہ) (بزرگ‌تن) باشد» یعنی مرد 
درشت‌اندام و تنه‌مند» کم می‌توانسته یکی از قهرمانان افسانه‌های چاروادارهای ایرانی بوده 
باشد و توسط چاروادارها در یکی از سفرهای بازرگانی ب‌گوش این کتیسیاس دروغین رسیده 
بوده. سرزمین کادوسیّم نیز شاید منطقة آرامی‌نشین «خادوشیّه» با کر ال عربستان بر 
کرانةٌ جنوبی فرات در سرزمین باستانی اور گلده واقع بوده (جائی کم نامش بعدها قادسیه 
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شد)؛ و چم بسا کم این کتیسیاس دروغین در سفری بم‌آنجا رسیده بوده و نامش را می‌دانسته 
است. این سرزمین منبعی برای بسیاری از افسانه‌های مردم میان‌رودان و قبایل بیابانهای شام 
بوده کم برخی از آنها برای ما بازمانده است» و جای سخن از آنها اینجا نیست. از گاوّماتم و 
کام بوجیم و بردیم در داستان کتیسیاس دروغین هیچ خبری نیست. شاید او این ناما را نشنیده 
بوده. شاید نامهای اسپنداتس و اسپیتاماس را او در یکی از سفرهای چارواداریش از 
داستانبای حماسی ایرانیان دربارةُ رستم و اسپندیار شنیده بوده و بم‌این‌گونه درآورده است؛ 
زیرا اسپیتامہ کہ نام خاندانی زرتشت بوده نیز مربوط بم‌همان داستانهای حماسی است؛ و واقعا 
هم زرتفت در یکی از لفکرکفیهای ایرآنیان قبایل قوران برباختريم کفثه شده بوده است. 
ولی کتیسیاس دروغین زرتشت را نمی‌شناخته و چیزی دربارةٌ زرتشت نمی‌دانسته» «زروستر» 
در داستان او لقب سلطنتی «سمیرامیس» بوده» و موسس دین مغان شاه باختریم بوده و 
یی که د ت ویر کرو مر تھی بوک کہ ر ن اا 
بہآشور بردہ است (رسمی یونانی کہ در افسانه‌های منسوب بہهومر آمده بوده است). بقیۂ 
نامہاء بہاتفاق نظر پژوهش گران غربی» برخی‌شان ازآن بلندپایگان ایرانی در اواتل سده 
چہارم پم در لیدیہ و دیگر مناطق غرب اناتولی بوده» و او بہگونەئی کہ دیدیم وارد 
A A ESR ES‏ او بوده است. 

داستانهای او هیچ ارتباطی با رخدادهای ایآ در زمان ماد و هخامنشی نداشته 
است. چنان‌کم می‌بینیم» کوروش در داستانهای او دک جوانک بی‌نام و نشان از یک قبیلة 
بیابان گرد بدنام بم‌نام آمردها بوده کم دست تقدیر و تحریکات یک غلام ناراضی از شاه ماد او 
را بم‌پادشاهی ماد رسانده بوده» ولی سلطنتش دیرپا نبوده و بم‌دست کادوسی‌ها کشته شده» و 
پسرش نیز نتوانسته است کم سلطنت را حفظ کند و سلطنت ماد دوباره بم وارث اصلی برگشته 
است کم نامش اسپنداتس بوده است. یعنی کوروش در میان شاهان ماد یک رخداد تصادفی 
زود گذر بودہ کہ فترتی در سلسلۂ سلطنتی ماد ایجاد کرده بوده است. ساره ات اد 
بم‌خاندان سلطنتی برمی‌گردد و اسپنداتس شاه ماد می‌شود» و این در سال ۴۹۰ پم است 
(یعنی کوروش در همان سالی کشته شده کم داریوش بم‌یونان لشکر فرستاده و رخداد موسوم 
بم‌ماراتن بم‌پیش آمده است.) شاه پارس نیز در این‌زمان بگاپات بوده کم از شوش بم‌مصر 
لشکرکشی کرده و مصررا گرفته ضمیمة پارس است. 

او وقتی از کوروش سخن می گوید از ارتباط میان او و پارس و هخامنشیان خبر نمی‌دهد؛ 
زیرا نمی‌دانسته کم کوروش از پارس و از خاندان هخامنشی بوده است. نخستین شاهی کم او 
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بم‌عنوان شاه پارس می‌شناسد بگاپات و شاه بعدی داریوش است کہ بہیونان لشکر کشیدہ 
بوده. ولی داستانبای او دربارهٌ داریوش نیز افسانه است. داریوش در نوشته‌ها او منفور 
پارسیان بوده» و وقتی درگذشته پارسیان نگذاشته‌اند کم او را دفن کنند» و پدر و مادر داریوش 
درراه دفن کردن جسد پسرشان بم‌دست شورشیان کشته شده‌اند» و جسد داریوش و زمین 
مانده و رها شده است. 

از ھمۂ اینها معلوم می‌شود کم کتیسیاس دروغین یک مرد شیادی بوده سوای کتیسیاس 
اصلی کم پزشک معتبری بوده و سالها در آیران بم‌کار طبابت مشغول بوده است. این کتیسیاس 
دروغین ایران را ندیده بوده» با زبان ایرانی ب‌کلی بیگانه بوده» هیچ کتابی دربارهُ ایران 
نخوانده بوده» از تاریخ ایران بم‌کلی بی‌خبر بوده» حتی نوشته‌های هرودوت را نیز نخوانده 
بوده» و برای آن‌کم خودش را آشنا بم‌تاریخ ایران نشان دهد افسانه‌هائی ساخته بوده تا در 
میدانهمای شهرها برای یونانیان بی‌خبرتر از خودش بخواند و جایزه بگیرد و کسب نان و نام 
کند. تاریخ‌نگاران یونانی کم نوشته‌های این کتیسیاس را برای ما بازگذاشته‌اند چیزی در 
ارتباط با پیشه پزشکی از او ننوشته‌اند» و هیچ‌جا اشاره نشده کم او وقتی مشغول روایت این 
داستانها بوده چیزی از پزشکی يا ریاضیات هم گفته يا نوشته باشد. 

دربارةٌ این کتیسیاس فقط می‌توانیم تصور کنیم کم یک چاروادار روستایی بوده کم 
بم‌سفرهای بسیاری رفته بوده و داستانهای بسیاری شنیده بوده؛ داستان‌پردازی دروغ‌ساز 
بوده» و برای آن‌کم در میدانهای شهرهای یونان نوشته‌هایش را بخواند و ادعای تجربه و فضل 
کند و جایزۂ ادبی بگیرد داستانهائی را از پیش خودش ساخته و پرداخته بوده است کم هیچ 
ارتباطی با واقعیتای تاریخی ندارند. 

داستانهای او دربارة تاریخ ایران از زمان خشیارشا تا آردشیر سوم داستانهای زنانه است 
و چنان است کم پیرزنی مشغول داستان‌سرایی است. در داستانهای او» خشیارشا مردی دارای 
انحراف جنسی و اخلاقی است و همواره بم زنان خاندان هخامنشی نظر بد دارد؛ و این 
رفتارش موجب می‌شود کم بسیاری از افراد خاندان سلطنتی گرفتار انتقام او گردند و از میان 
بروند. در یکی از این داستانها» خشیارشا عاشق زن یکی از برادران خودش می‌شود» و وقتی 
می‌بیند کم زن حاضر نیست کم رام بشود دختر وی‌را برای پسر خودش می‌گیرد تا از آن‌راه 
بتواند بم وصال مادر برسد؛ ولی اتفاقّا عاشق آن دختر می‌شود کم اکنون زن پسرش است. دختر 
تسلیم می‌شود و شاه هدیه‌تی بم‌او می‌دهد» و این هدیه جامه‌ثی بوده کم شهبانوی خشیارشا 
بم‌دست خودش بافته بوده است (درست بم‌مانند زنان یونانی کم می‌ریسیده و می‌بافته‌اند). 
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پس از آن شهبانو از موضوع بو می‌برد» و بم‌این گمان کم اين بم‌سبب حیلۂ مادر دختر است» 
تصمیم می‌گیرد کم از مادر دختر انتقام بگیرد. او در جشن سال نو از شاه درخواست می‌کند کم 
این زن را -که زن برادر خشیارشا است- بم‌او تسلیم کند. آنگاه اندام زن را بردست خودش 
تکه‌تکه می‌کند. شوهر زن -یعنی برادر شاه- نیز خانواده‌اش را برمی‌دارد و بمباختریم می‌رود 
تا برضد شاه بشورد؛ ولی در راه توسط مأموران شاه دست‌گیر و با همه افراد خانواده‌اش از 
بزرگ و کوچک کشته می‌شود. 

خشیارشا در داستانهای او قربانی توطته‌تی درباری شده کہ برآغالنده‌اش زنان بوده‌اند. 
او گفته کم خواهر خشیارشا زن یکی از خویشانش بم‌نام مگابیزوس پسر زوپیروس بود و زنا 
کرده و ا تقاضا کرد کم او را بکُشد. ولی خشیارشا از کشتن خواهر 
خودش امتناع نمود. مگابیزوس از خشیارشا بہخشم شد و درصدد شد کہ خشیارشا را بکشد. 
پسر بزرگ خشیارشا کہ داریوش نام داشت نیز از پدرش در خشم بود زیرا زن او را پدرش 
بہفساد کشاندہ و وادار بہ زناکاری کرده بود. او با همدستی داریوش و ارتبانوس و خزانه‌دار 
سلطنتی کہ نامش میتراداتس بود توطته ا و ار کر رواو اوو کن 
ارتبانوس پس از آن آردشیر پسر ۱۸ سالۂ خشیارشا را بہسلطنت نشاند» و همۂ پسران خشیارشا 
-ازجمله داریوش کم پسر بزرگ‌تر و شریک توطئۂ قتل پدر بود- را نیز بم‌دست آرد شیر از میان 
برد داریوش بمفستور آردشیز بم‌انبار خاکستر افکندند و خفه کردند. میتردات نیز بم‌جرم 
خیانت و قتل خشیارشا بم‌فرمان آردشیر بر دار زده شد. سپس ارتبانوس درصدد شد کم آرد شیر 
را بکشد و خودش شاه شود» لیکن زخمی کم در خواب‌گاه خانه آردشیر ب‌آردشیر زد کارگر نشد 
و آردشیر فرمود تا او را زیر شکنجه کشتند. همدست او مردی بم‌نام اسپامیترس بود کم در زیر 
شکنجه کشته شد. سه پسر ارتبانوس را آردشیر بم‌همراه مگابیزوس بم‌جنگی فرستاد کم یقین 
داشت کشته خواهند شد. هر سه پسر در آن جنگ کشته شدند» ولی مگابیزوس کم زخم سختی 
برداشته بود جان بم‌در برد» و زنش (همان زنی کم متهم بم زنا کرده بود و از خشیارشا خواسته 
بود کم او اعدام کند) او را مداوا کرد تا بهبود یافت. پس از آن مادر و خواهرو برادر مگابازوس 
پادرمیانی کردند تا مگابازوس با زنش آشتی کرد و بم زندگی با او ادامه داد. 

داستان - چنان کم می‌بینیم - داستان فساد و کشت و کشتار متقابل است کم عامل آن نیز 
زنان‌اند» و خبر از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون می‌دهد. فساد اخلاقی خاندان شاهی 
مايه اصلی داستان است. او در داستانش همه توطته‌گران را نیز بم‌کشتن می‌دهد تا جنبة 
اسرا رآمیز داستان بیشتر شود. آردشیر کم توسط اینها بم‌شاهی نشانده شده بود و می‌بایست کم 
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در برابر اینها زوری نداشته باشد همۂ اینہا را یکییکی بہاتہام شرکت در قتل پدرش از میان 
برداشت. اما کتیسیاس دروغین متوجه نبوده کم نباید داریوش پسر بزرگ خشیارشا را شریک 
ل در ند زیر آوریس ار کرش شاه شفت. تعمولا در خفن مواودی نش ورک کا کے شود 
در اینجا کتیساس دروغین در پرداختن داستانش دچار پریشان‌گویی بزرگی شده است. 

داستان خشیارشا نیز شبیه داستانهائی ا دربارهة شاه آشور و ماد 
و کوروش و پسرانش و اسپیتاماس مغ و بگاپات پارسی ساخته بوده است. از آنجا کہ هرودوت 
با اطلاع وسیعی کم از تاریخ ایران داشته - هیچ اشاره‌ئی بم‌موضوع توطثه در دربار خشیارشا و 
آردشیر اول» و نیز هیچ اشاره‌ثی بم‌کشته شدن خشیارشا ندارد» پس می‌توان بمیقین گفت کم 
داستان ترور خشیارشا بم‌کلی دروغ و بی‌بنیاد و ساخته و پرداختة ذهن شخص کتیسیاس 
دروغین بوده است. او خشیارشا را در خیالش توسط یک توطته کم عامل آن فساد زنان خانة 
شاه بوده از میان برداشته و پسر نوجوانش آردشیر را بم سلطنت نشانده است» تا دربار ایران را 
مرکز توطته و فساد و آشفتگی و نابم‌سامانی جلوه دهد. سپس چندین تن از بزرگان خاندان 
شاهی را در داستانش با توطته‌هائی کم ناشی از حسادتهای زنانه بوده بم‌کشتن داده است. 

در داستان اوه با روی کار آمدن خشیارشا دوم کم جانشین آردشیر دوم شد درگیریهای 
خاندانی بر سر تخت و تاج با او آغاز می‌گردد و بسیاری از پسران آردشیر اول بم‌دست یکدیگر 
کشته می‌شوند. بنابر این داستانها ۱۶ تا از برادران خشیارشا دوم بم‌صدد دست‌یابی بم‌تاح و 
تخت پدرشان برآمدند. یکی بہنام سگیدیانوس بود کہ خشیارشا دوم را در خانۂ شاهی و در 
حالی کہ مست و مدھوش بہخواب گاہ رفتھ بود در خوابگاہ کشت و خودش بہسلطنت نشست۔ 
شش ماه بعد برادر دیگرش اوخوس کم شہریار باختریہ بود برضد سگیدیانوس شورید و 
سگیدیانوس را گرفته در انبار خاکستر افکنده خفه کرد و خودش با لقب داریوش دوم بم شاهی 
نشست. داریوش دوم نیز با شورش برادر دیگرش ارشیتش روبه‌رو شد کم شهریار سوریه بود» 
ولی بر او پیروز گردید و او را از میان برداشت وآنگاه همه برادرانش کم از همخوابه‌های پدرش 
بودند را کشتار کرد و یکتن را نیز زنده نگذاشت. 

چنان کم می‌بینیم» داریوش دوم کہ ولیعہد و جانشین بلافصل خشیارشا دوم بوده را 
کتیسیاس دروغین این گونه بہتصویر می‌کشد تا فساد و خشونت هخامنشیان را نشان داده 
باشد؛ یعنی مردمی کم با خاندان خودشان این‌گونه با خشونت رفتار می‌کردهاند و همواره در 
توطثه برضد یکدیگر بوده و همدیگر را کشتار و نابود می‌کرده‌اند ادعای سرپرستی جهان 
متمدن بم‌خاطر برقرار داشتن صلح و آرامش در کل جهان را داشته‌اند. 
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داستانبائی کم او می‌پرداخته و برای بونانیان بازمی‌گفته شنیدنش برای یونانیان 
دل‌انگیز بوده ولی هیچ حقیقتی از رخدادهای واقعی را در بر نداشته است. بم‌جز نامهای 
شماری از شاهان هخامنشی از داریوش بزرگ بہبعد» دیگر نامہا ساختۀ ذهن خود او بوده» و 
بسیاری از نامپائی کم او بم‌عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی نامپای ایرانی 
نیست و ساختة ذهن خود او بوده است. 

کیان همان‌گونه کم نمی‌دانسته کم پایتخت بزرگ شاهنشاهی در استخر است و 
می‌پنداشته کم شاه هميشه در شوش است» و همان‌گونه کم نام همدان را هیچ‌گاه نشنیده بوده کم 
سومین پایتخت شاهنشاهی بود» نمی‌دانسته کم آرام‌گاههای داریوش و خشیارشا و آردشیر اول 
در کجا است؛ لذا وقتی از مرگ آنها خبر می‌دهد آنها را همچون مردگان شام و میان‌رودان در 
شوش زیر زمین دفن می‌کند» و حتی چنین می‌نمایاند کہ در شوش دفن می‌شدند» و انگار کم 
گور این شاهان در شوش را نیز دیده بوده است. حتی در یکی از داستانمایش می‌گوید کم وقتی 
آردشیر درگذشت او را در جائی دفن کردند کہ مورد نظر خود آردشیر نبود› و باگورازوس 
هزاربد کم او را بی‌خبر در آنجا دفن کرده بود مورد خشم جانشین آرذشیر قرار گرفت و بم 
سنگسار کشته شد. کتیسیاس دروغین خبر نداشته کم آردذشیر پیش از درگذشتش آرام‌گاه 
باشکوه خودش را درزاستهر درکتار آرام‌گاههای داریوش و خفیارشا در دل کوه ما شته بوده و 
در آنجا دفن شده است» و می‌پنداشته کم آردشیر هم در شوش دفن شده است. او هیچ نامی از 
استخرو پاسارگار نشنیده بوده است. 

دوران سلطنت اردشیر دوم را نیز کتیسیاس دروغین همچون دوران پر از توطئه و دسیسه 
بم‌تصویر کشیده است تا اطلاع خودش از تاریخ ایران را برای یونانیان بازگویی کرده باشد. او 
بخش بزرگی از رخدادهای زمان اردشیر دوم را از سفرنامةٌ گزینوفون (اناباسیس) گرفته و 
داستانهائی از پیش خودش بم‌آنها افزوده است تا آنها را دیده‌ها و شنیده‌های خودش معرفی 
کند. بنابر داستان او» اردشیر دوم از یک مادر بایلی بود و نام مادرش پریزاتیش بود. نام 
پریزاتیش را او از نوشتۀ گزینوفون گرفته بوده» ولی مادر اردشیر کہ از خاندان هخامنشی بوده 
را بابلی معرفی کرده است. ۱ 

کتیسیاس در داستانش پریزاتیش را زنی خون‌خواره و محور توطته‌ها در دربار قلمداد 
کرده است و گفته کم او بر شاه تافتر شیاین داشت و شاه ب‌خواسته‌های او توجه می‌کرد و 
دست او را در خانهٌ شاهی بازگذاشته بود. در حالی کہ در دوران هخامنشی لام (برده) در میان 


ایرانیان وجود نداشته او از وجود پرده‌های بسیاری در کاخ شاهی خبر می‌دهد؛ و این نیز بنایر 
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گمان خودش بوده؛ زیرا در خیالش زندگی اشراف ایرانی را همانند زندگی اشراف یونانی 
بم‌تصوير کشیده است. 

دربارة پیآمدهای شکست و قتل کوروش کبتر - که خبرش را گزینوفون آورده بوده- نیز 
این کتیسیاس داستانهای شگفتی ساخته است. در این داستانها می‌خوانیم کم پریزاتیش از 
کشته شدن فرزند محبوبش کوروش بم‌خشم بود» و از شاه خواست کم مردی کم روزی در حضور 
شاه گفته او کوروش را کشته است بم وی بسپارند تا بم‌او پاداش دهد. پریزاتیش سپس 
بم‌غلامان ویژه‌اش فرمود تا اين مرد را بم‌شکنجه سپردند و ده روز در زیر شکنجه‌ها نگاه 
داشتند و زبانش را بریدند و چشمانش را برکندند و در گوشهایش مواد گداخته ريختند و او را 
در زیر شکنجه کشتند. پریزاتیش مأموران ویژه‌اش را بم‌کار گماشت تا کسانی کم شخصا در 
کشتن کوروش شرکت داشته‌اند را شناسایی کند و از آنها انتقام بگیرد. میتراداتس ازجمله 
کسانی بود کم پس از جنگ پاداش چشم‌گیری از شاهنشاه دریافت کرده بود و مورد رشک 
پریزاتیش بود. پریزاتیش یک‌روز میتراداتس را بم‌مهمانی فراخواند و مأمور خاص او در 
مستی از زبان میتراداتس بیرون کشید کم ضربتی بم‌کوروش زده و او را ازپا افکنده است. 
میتراداتس را پریزاتیش بازداشت کرده بم‌شکنجه‌گران سپرد؛ او را در صندوقی نهادند و 
دستها و سرش را بیرون کردند» و روزها در این حالت بود و بم‌او شیر و عسل و دیگر خوردنیها 
می‌دادند. او در همین صندوق قضای حاجت می‌کرد و پوستش عفونت کرد و کرم در آن ایجاد 
شد و ۱۷ روز زیر شکنجه بود تا متلاشی شد.! 

بنا بر داستان کتیسیاس دروغین» پریزاتیش چون‌کم بم‌نام آوران ایران رشک می‌ورزید و 
چشم آن را نداشت کم مردان پرافتخار را ببیند» برآن بود کم خدمت‌گزاران باوفای آردشیر را 
یکی پس از دیگری سر بم‌نیست کند. ازجمله مردان مورد نفرت پریزاتیش افسری بود کم پس 
از کشته شدن کوروش بم‌سمّت وزیر شاه منصوب شده بود. پریزاتیش توسط مأمور ویژه‌اش از 
زبان این مرد بیرون کشید کہ او سر کوروش را پس از کشته شدن بریده برای شاه برده است. 
SS‏ 
شاه شطرنج بازی کرد. پریزا تیش در شطرنج‌بازی از آردشیر چیره‌دست‌تر بود» ولی در دور اول 
عمدا باخت و هزار زریک را نقدٌا بم‌شاه داد. در دور دوم با شاه قرار گذاشت کم هرکس بازنده 
شود پنج غلام خانگی را بم‌برنده بدهد؛ زیرا می‌دانست کہ برندۂ این دور بازی خودش خواهد 
بود. 0 پریزاتیش برنده شد و از شاه خواست کم بم‌جای پنج غلام خانگی فقط 
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وزیرش را بم‌او ببخشد. شاه مجبور شد کم بپذیرد» و پریزاتیش وقتی وزیر را تحویل گرفت او را 
بم شکنجه‌گران سپرد و فرمود تا او را زنده زنده در برابر او پوست برکندند و در میان آن پوست 
بر چارمیخ زدند تا در زیر شکنجه بم‌هلاکت برسد." و این از شگفت‌ترین داستاهای کتیسیاس 
دروغین است کم نهایت بلاهت شاهنشاه هخامنشی را نشان می‌دهد. 

داستان دیگری کہ کتیسیاس دروغین آوردہ است آنکہ پریزاتیش بہسبب شہرت و 
محبوبیتی کم عروسش استاتیرا شهبانوی زیبا و نیکوکار آردشیر در میان پارسیان کسب کرده 
بود رشک می‌ورزید و تصمیم گرفت کہ شهبانوی نیکوکار را ترور کند. او نقشه‌تی پیچیده چید 
تا کم وقتی استاتیرا بمیرد انگشت اتهام شاه بم‌سوی او دراز نشود. او برای این منظور همه‌روزه 
با شاه و استاتیرا بر سر یک سفره غذا می‌خورد. روزی کم می‌خواست جنایتش را انجام دهد؛ 
بم‌فرمودهٌ او کاردی را بر سفره نهادند کم یک طرف تیغه‌اش بم زهری کشنده آغشته بود و یک 
طرفش پاک بود. پریزا تیش با دست خودش پرندهُ بریانی کم برسفره بود را دو نیم کرد و یک 
نیمه‌اش را در بشقاب استاتیرا نهاد. اين کار او بم‌مثابة محبت نسبت بم‌عروسش تلقی می‌شد» 
و استاتیرا بہخوردن ادامه داد. BOC EES‏ شت شده بود شهیانوی 
نیکوکار درگذشت و آردشیر را داغ‌دار کرد." 

کتیساس وقتی این داستانها را می‌گفته حتی در فکرش خطور نمی‌کرده کم اینها رازهای 
سر یا یری ات کہ میور ہیر ون ادیو اراق اھا کر ر کی کی اوو کے ایی کاس پارا 
می‌پرداخته چنان غرق در دروغ‌پردازی بودہ کہ فراموش کردہ کہ نباید رازھائی کہ هیچ‌گاه 
افشاء نمی‌شوند را وارد داستانش کند و خودش را نسبت بم‌آنها باخبر نشان دهد. ولی عادت 
چارواداری او مانع از آن بوده کم متوجه این موضوع بشود؛ و چنین داستانهائی را آورده است 
تا ه‌آتنی‌ها بگوید کم من از سربه‌مپرترین رازهای درون کاخ شاهنشاه ایران باخبر می‌شدهام. 
اینہا را او بہجای تاریخ ایران بہخورد یونانیان می‌داده است تا خودش را آگاه بم‌امور درون 
ایران نشان دهد. 

در داستان دیگری از این کتیسیاس می خوانیم کہ پریزاتیش بہ وفادارترین سپه‌دار ایران 
در اناتولی کم چیترفرناس بود کینه می‌ورزید» زیرا او در جنگ آردشیر و کوروش رشادتهای 
شایانی از خود نشان داده بود و بم‌نظر پریزا تیش در شکست و قتل کوروش سپم عمده داشت. 
او ب‌عناوین گوناگون شاه را از این مرد بدبین کرد و برآن داشت تا کسانی بم‌ساردیس فرستاد و 
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چیترفرناس را سر بم‌نیست کردند. این چیترّ فرئم شهریار لیدیم بوده کم گزینوفون داستانش را 
آورده بود و این کتیسیاس دروغین خوانده بوده و درباره‌اش داستان نوشته است. 

باز در داستان دیگری از این کتیسیاس می‌خوانیم کم پریزاتیش در اثر حسادتی کم بم زن 
بسیار زییای یکی از مردان خانة شاهی بہنام اردسیر داشت نزد شاه سعایت کرد کم اردسیر 
وا دستابای پر کت وتام وا در مداد وب ین سل شا مرا تحریک بم‌کشتن او کرد و 
خودش دست بہقتل این مرد زد و او را بم‌جلادانش سپرد تا او را در حضور وی در زیر شکنجه 
کشتند؛ زیرا می‌خواست کم زن زیبایش کم مورد حسادت او بود بیوه شود. 

دیگر این کم دختر شاه و پریزاتیش زن یکی از مردان خاندان شاهی بم‌نام تری‌تخمس 
بود. این تری‌تخمس خواهر خودش را نیز بم زنی گرفت. وقتی اين خبر بم‌پریزا تیش رسید» 
وسائلی انگیخت و اطرافیان تری‌تخمس را برضد او بم‌شورش درآورد و او را بم‌کشتن داد. پس 
از آن مادر و دو برادر و دو خواهر او را ب‌بابل آورده همه را زنده بم‌گور کرد» و برآن شد کم زن 
پسر خودش کم دختر تری‌تخمس بود را نیز زنده بم‌گورکند» ولی در اثر گریه و زاری پسرش از 
او درگذشته او را زنده گذاشت. 

در دنبالهٌ داستان کتیسیاس دروغین می‌خوانیم کم پس از این جنایتها شاه از مادرش 
پریزا تیش خواست کہ بہبابل نزد خانوادۂ خودش برود» و پریزاتیش بمبابل رفت» و پس از 
چندی دل شاه را بردست آورده دیگرباره بمشوش برگشت؛ و چون‌کم پیر شده بود چندان 
دیری زنده نماند و در همان سال درگذشت. 

باز در داستانی از او می‌خوانیم کم آردشیر دوم ۳۶۰ زن داشت و هر روز سال را با یک زن 
می‌خوابید (سال یونانی ۳۶۰ روز بوده» ولی او نمی‌دانسته کم سال ایرانی ۳۶۵ روز است وگرنه 
۵ زن بم‌آردشیر دوم می‌داد). بر اساس داستان اوء آردشیر دوم از این زنها ۱۵۰ پسر داشت 
کم ۱۴۷ تاشان ثمرةٌ همخوابیش با زنان غیرعقدی بودند (یعنی همه‌شان حرام‌زاده بودند). از 
میان پسرانش داریوش و آوخوس و اریاراتس از زن عقدیش استاتیرا بودند» همان استاتیرا کم 
در داستان او بم زهر پریزاتیش کشته شد. 

در داستان شگفت دیگری آورده بوده کم آردشیر دوم وقتی بم‌جنگ کادوسیما رفت پسر 
بزرگش داریوش را ولی‌عهد کرد. عمر آردشیر دوم بہدرازا کشید» و داریوش شتاب داشت 
زودتر شاه شود. وقتی آردشیر بیمار شد داریوش رئیس نگمبانان خانهةٌ شاهی کم تری‌بازوس 
نام داشت را با خودش همدم کرد کم پدرش را بکشد و زودتر شاه شود. برای آن‌کم کارش با 
موفقیت انجام شود پنجاه‌تا از برادرانش را با خودش همدست کرد. قرار بر این شد کم یک 
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شب وارد خواب‌گاه پدرشان شوند و پدر را در خواب‌گاه بکشند. شبانه داریوش و تری‌بازوس 
و دو تن دیگر با دشنه وارد خواب‌گاه پدرشان شدند ولی آردشیر توسط یکی از نوکرانش از 
این توطته آگاه شده بود و در بسترش نخوابید و پشت پرده در کنار دیوار ایستاد. داریوش و 
همدستانش چون بستر را خالی یافتند از خواب‌گاه بیرون رفتند. آردشیر کم در پشت پردہ نھان 
شده بود آنها را شناسایی کرد و همان شب فرمود تا آنها را بازداشت کردند. فردا جلسة محاکمه 
برپا شد و داریوش و تری‌بازوس محکوم بماعدام شده بر دار زده شدند. پس از آن اوخوس و 
برادرانش برای قبضه کردن سلطنت در رقایت افتادند. ابتدا اریاراتس کم برادر مادری 
اوخوس بود بمتوطهةٌ اوخوس زهر خورد و از دنیا رفت. اوخوس ب‌او گفته بود کم پدرمان از تو 
درخشم است و می‌خواهد کم تو را بکشد» و او زهر خورده خودکشی کرد. پس از آن ارشامس 
کم از یکی از همخوابه‌های آردشیر دوم بود بہتحریک اوخوس ب,دست ارتاباد پسر ارتابازوس 
ترور شد. اوخوس بم‌ارتابابازوس گفته بود کم پدرت را شاه بم‌تحریک ارشامس اعدام کرده 
است» و او نیز ارشامس را ترور کرد. آردشیر دوم کم ارشامس را بم‌خاطر کاردانی و تدبیر و 
خردی کم در او می‌دید بسیار دوست می‌داشت پس از ترور شدن این پسر از غصه دق کرد و 
مرد. اوخوس کم بداخلاق‌ترین و زشت‌کارترین پسر آردشیر دوم بود پس از پدرش با لقب 
آردشیر سوم بم‌سلطنت نشست. او همه برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد 
و یک‌تن را نیز زنده نگذاشت؛ آنگاه دست بم‌کار کشتار دیگر بزرگان خاندان سلطنتی شد. 

مجموعۂ این داستانهای تخیلی کم کتیسیاس دروغین جعل کرده بوده دربار ایران را - که 
در آن‌زمان محور تمدن جهان بود- مجموعه‌ثی از مردمان ابله خشن و خون‌ریز و عاری از 
هرگونه اخلاق انسانی را بم‌تصویر می‌کشد کم کاری جز توطثه برضد یکدیگر و کشتار یکدیگر 
نداشته‌اند» و حتی زنان را نیز بی‌رحمانه کشتار می‌کرده‌اند. همه این داستانہا را این مرد کم 
ادعا می‌کرده کتیسیاس است در زمان آردشیر سوم برای یونانیان می‌گفته است. 

از آنجا کم در آن‌زمان ادعای آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایرانیان از عوامل کسب نام و 
آوازه برای هرکدام از تحصیل کرد گان یونانی در کشور خوشان بود» بسیاری از آنها دست بم‌کار 
نوشتن تاریخ ایران شدند» کہ عمومًا تاریخ‌نگاران واقعی بودند» ولی در میان آنها کتیسیاس 
دروغین یک استٹناء شگفت انگیز است. این مرد بیآنکہ اطلاعی از ایران و تاریخ ایران و 
رخدادهای داخلی ایران داشته باشد دست بہاین کار زد و مجموعه‌ئی از داستانهای آشفته و 
غیرواقعی را تحت عنوان «تاریخ ایران» انتشار داد. داستانهای او گرچم بی‌اساس بوده ولی 
برای بونانیان دل‌پذیر می‌نموده است. ادعای این‌کم او همان کتیسیاس معروف است و در 
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دربار ایران خدمت می‌کرده» و اطلاعاتش را در درون دربار ایران شنیده و از آرشیو سلطنتی 
گرفته است ب,‌مطالبی کم نوشته بود و برای مردم می‌خواند اهمیت می‌داد. ولی او نمی‌دانسته 
کم پارس و ماد در کجای جپان قرار دارند» و همین معلوم می‌دارد کم او هیچ‌گاه بم‌ایران نرفته 
بوده است. او بم‌دروغ خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود جازده بوده تا با داستان‌پردازی 
کسب نام و نان کند؛ زیرا خدمت در دربار ایران نزد یونانیان از بزرگترین افتخاراتی شمرده 
می‌شد کم کمترکسی در جهان می‌توانست بم‌آن نائل آید. او بخش بزرگی از کتابش را بہافسانۂ 
سمیرامیس اختصاص داده است. لذا این سمیرامیس برای یونانیان دنیای باستان بہیکی از 
اعجوبه‌های جهان تبدیل شد و داستانهایش در بسیاری جاها برسر زبانهای یونانیان افتاد و 
وارد کتابپا شد. 

ایران‌شناسان غربی نمی‌خواهند کم دروغین بودن این کتیسیاس و شیاد بودن او را 
بپذیرند» و درعین حالی کم بر دروغ‌پرداز و افسانه‌ساز بودن او اتفاق نظر دارند» او را همان 
کتیسیاس می‌دانند کم در زمان سلطنت داریوش دوم و دورانی از سلطنت آردشیر دوم برای 
مدت ۱۷ سال در شوش خدمت کرده بوده است؛" و نمی‌خواهند توجه داشته باشند کم 
داستانہائی کہ او ادعا کردہ بہچشم دیده است یک دوران هفتاد ساله را در بر می‌گیرد. او از 
آخرین روزهای سلطنت ارد شیر دوم و اوایل سلطنت آردشیر سوم نیز سخن گفته است» و انگار 
کم بیش از هفتاد سال در درون دربار ایران بوده و از همه رازهای نهانی دربار در اين سالها 
اطلاع داشته است. تاریخ‌نگارن غربی در زمان ما بم‌جای آن‌کم در ادعای کتیسیاس بودن این 
مرد شک کنند» می‌گویند کم کتیسیاس اطلاعات بسیاری دربارةُ ایران داشته ولی نمی‌خواسته 
کم حقایق را بنویسد بل‌کم بم‌خاطر ضدیتی کم با هرودوت داشته این جعلیات را درست کرده و 
پراکنده است تا هرودوت را از اعتبار بیندازد. مثلاً دیاکونوف پس از آن‌گم با دلیل و برهان 
دربارةٌ دروغ‌پرداز بودن کتیسیاس سخن می‌گوید می‌افزاید کم «با این‌حال ما نمی‌توانیم کم 
بم‌کلی از نوشته‌های کتیسیاس چشم‌پوشی کنیم. او واقعا مدتی دراز در ایران زیست و با 
بسیاری از پارسیان و مادها آشنا بود و روایات و افسانه‌ها و بگومگوهای فراوانی شنید» و 
گاهی در میان مطالب بی‌ارزشی کم نقل می‌کند یک واقعه يا یک نام یا روایتی یافت می‌شود 
کم محال است خود او جعل کرده باشد». دیاکونوف ب‌جای آن‌کم فکر کند کم یک مرد شیادی 
خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود جا زده بوده» نوشته کم کتیسیاس تا وقتی در ایران خدمت 


کرده چیزی را برای خودش یادداشت نکرده و بعد کم ب‌یونان برگشته شروع بم‌نوشتن کرده و 


۱ اومستد» ۰۵۱۷ 








شا هنشاهی هخامنش ۳۳ 


در نوشتنش بمذهن خودش متکی بوده لذا نامہا و وقایع را آن‌گونه کم بم‌ذهنش می‌رسیده جعل 
کرده و تاریخ ایران را نوشته است تا بم‌افتخاری شبیه آن‌چم کم هرودوت با نوشتن تاریخ ایران 
دست یافته بوده است دست یابد. و افزوده کم وقتی دست بم‌کار نوشتن تاریخ ایران شد تصمیم 
جدی داشت کم هرچم را هرودوت نوشته است تکذیب کند و بم‌این‌وسیله بر او برتری یابد؛ «و 
از آنجا کم حافظه‌اش یاری نکرده یا بم‌کلی از وقایع بی‌اطلاع بوده با کمال بی‌بندوباری از 
پیش خودش مطالیی را جعل کرده است». با این‌حال» دیاکونوف در دنبالهٌ اين مطالب افزوده 
کم «می‌بایست کم یکی از دو مورخ (یعنی هرودت یا کتیسیاس) را دروخ‌گو اعلام کرد. البته علم 
کنونی تاریخ بم‌گونة انکارناپذیری ثابت کرده کم هرودوت دروغخ‌گو نبوده است».! 

دیاکونوف -دست‌کم- تا اين اندازه رفته کم کتیسیاس را رسماً دروغ‌گو بنامد» ولی 
بسیاری از تاریخ‌نگاران نوین غربی نوشته‌های این مرد را باور گرده‌اند» تا جائی کم برخی از 
آنپا علاقه دارند کم اسپیتامه مغ کم در داستان او نامش بم‌گونة آشفته‌تی بم‌جای گاوّماتم آورده 
شده است همان زرتشت حقیقی بپندارند و زرتشت را معاصر کوروش بزرگ و کام‌بوجیم بدانند 
کم بم‌دست شورشیان مخالف داریوش کشته شده است. این نظری است کم حتی کسی همچون 
اومستد با باور کردن داستانهای کتیسیاس دروغین بم‌آن پای‌بند است» و حتی گمان برده کم 
اسپنداس کم در داستان کتیسیاس آمده نام اصلی داریوش بزرگ بوده است. این‌گونه» برخی 
از تاریخ‌نگاران نوین غربی می‌خواهند کم تشکیک دربارةٌ کتیسیاس دروغین را نفی کنند و او 
را کتیسیاس واقعی بپندارند. آنها چندان علاقه بم‌باور کردن داستانهای این مرد دارند کم بر 
مبنای داستان او کم اسپنداس شاه ماد را بم‌لشکرکشی بم‌باختريم فرستاده است این لشکر کشی 
را همان لشکرکشی داریوش ب‌پارت بدانند و گشتاسپ پدر داریوش را همان گشتاسپ شاه 
باختریم بدانند کم از زرتشت حمایت کرد؛ و چنین بپندارند کم زرتشت در لشکرکشی داریوش 
بزرگ بم‌باختريم کشته شد (یعنی زرتشت معاصر داریوش بزرگ بود و او را سپاهیان داریوش 
بزرگ کشتند کم دشمن زرتشت بود). حتی اومستد بم‌خاطر علاقه‌ثی کم بم‌باور کردن داستانهای 
این کشیسناسن ذاشته پندااشته که کشعاس پدر دارتوشن بیش از آن‌که کوروش ی رساظفت رسد 
شاه باختریم بوده و در زمان سلطنت کوروش بزرگ و کام‌بوجیم شهریار پارت شده است. " باور 
کردن داستانهای دروغین کتیسیاس نمی‌تواند نتیجه‌تی آشفته‌تر و گمراه‌کننده‌تر از این داشته 
باشد» نتیجه‌قی کم حیثیت یک پژوهندۂ معتبر غربی تاریخ ایران را بم‌عنوان مردی افسانه‌باور 


3 تاریخ ماد» ۲۸- ۹. 
۲ اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی » ۳۰ ۳۱ 
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بم زیر سوال می‌کشاند. 

معلوم نیست کم ایران‌شناسان غربی از کجا دریافته‌اند کم کتیسیاس با هرودوت ضدیت 
داشته جز آن‌کم هیچ‌کدام از داستانمایش با نوشته‌های هرودوت همخوانی ندارد. آن‌چم کم 
هرودوت دربارةٌ تاریخ ایران در زمان هخامنشیان نوشته بم‌توسط بسیاری از اسناد تاریخی 
موجود و نوشته‌های دیگرمورخان یونانی تأیید می‌شود. گزارشهای او بسیار دقیق و از روی 
شنیده‌های درست از مردان آگاه بوده است. مثلاً داستان گاوّماتّم و بردیْم و داریوش بزرگ را با 
چنان دقتی نوشته است کم اکنون کم نوشته‌های بغستان و دیگر سنگ‌نبشته‌های داریوش 
بزرگ و اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده است ما وقتی نوشته‌های او را در کنار نوشته‌های 
داریوش بزرگ و دیگر اسناد بازمانده می‌گذاریم متوجه می‌شویم کم او یا از اسناد مکتوب 
استفاده کرده یا از شنیدن از کسانی کم آگاهی دقیق بم‌تاریخ ایران داشته‌اند. نامها و جایهائی 
کم او در رخدادهای تاریخ ایران آورده است نیز دقیق است و توسط نوشته‌های یافت‌شدة سدۀ 
اخیر قابل تأیید است. دربارة کوروش بزرگ و خشیارشا نیز آن‌چم نوشته است همین‌گونه 
است. نامپا در نوشته‌های هرودوت» آن‌چم کم مربوط بم‌تاریخ هخامنشی است» همه درست 
است» وقایع بم‌طرز بسیار دقیقی پشت سر هم است و آشفته نیست؛ و گزارشها همه توسط منابع 
کتبی دیگر کم در میان‌رودان و ایران و مصر و دیگرجاها کشف شده است قابل تأیید است. 
ولی هیچ کدام از داستانبای کتیسیاس دروغین دربارةٌ ایران با وقایع تاریخی انطباق ندارند و 
همه از ساخته‌های ذهن خیال‌پرداز خود او است. آن‌چم کم دربارةٌ خشیارشا و شاهان پس از او 
تا آرذشیر سوم می‌گفته است چیزی بہتر از داستانهایش دربارۀ کوروش و داریوش و شاهان ماد 
و آشور نیست. او مرد افسانه‌ساز دروغ‌پردازی بوده کم خودش را بم‌جای کتیسیاس مفقود 
جازده و داستانهائی برای یونانیان می‌گفته تا نشان دهد کم دربار ایران و خاندان سلطنتی مرکز 
فساد و توطته و کشت و کشتار است و دولت ایران دستگاه ازهم‌پاشیده‌ثی است کم با هر بادی 
ممکن است کم ساختمانش فروریزد و نابود شود» و آتنی‌ها و مردم یونان نباید برای چنین 
دستگاهی اهمیتی قائل شوند و از آن بشکوهند. اینها را او در زمانی می‌گفته کم در مقدونیم 
سلطنت فیلیپ تشکیل شده بوده کم درصدد یک‌پارچه کردن یونان در زیر سلطةٌ خویش و 


بیرون کشیدن سراسر سرزمینهای یونانی‌نشین از سلطه ایران بوده است. 





افسان‌پوریم (داستان‌استرومردخای) 


داستان استر و مردخای در یک سفر کتاب مقدس بمودان بہنام «کتاب استر» آمده» و 
ادعا شده کم در زمان پادشاهی نام آخعو یروش شتا رش ؟) اتفاق افتاده است. ناقلان این 
فان ان و رد ند کرد رمات ازسته دومع زارداتورات کرده‌اند تا یکت داشان 
شبه‌حماسی تاریخی‌دینی قوم بهود موسوم بم پوریم را جاودانه سازند؛ داستانی کہ از زمانهای 
دورتر در خاطرۂ قومی آنہا بہگونۂ مبهمی مانده بوده ولی حقیقتش در زمان نگارشش برایشان 
معلوم نبوده است و بم‌گونه‌تی کم خواهیم خواند بازنویسی کرده‌اند. 

این داستان را پائین‌تر از روی تورات خواهیم خواند» ولی پیش از خواندن آن خواهیم 
کوشید کم منشاً داستان را بيابیم. بم‌نظر می‌رسد کم اصل این داستان مربوط بم‌شورشی باشد کم 
در پایان سلطنت داریوش دوم و اوائل سلطنت اردشیر دوم در جریان شورش استقلال‌خواهانة 
ممیریان کر پیت ازابربآن اشاره کریمت ی اد کر چ اکن راک 
حماعت بزرگ یپودی از زمان فرعونان جاگیر بودند؛ کر کم شاید پس از تخریب 
اورشلیم در سدۂ هفتم پم بردست نبوخذ تَصر بابلی بم‌مصر پناهنده شده بودند. شاید هم از 
بقایای اسرائیلیان قدیم مصر بودند کم همچنان در مصر ماندگار شده بودند. آنها جامعه‌ثی 
مجزا تشکیل داده ی ی 2 بزرگی داشتند. وقتی مصر در زمان کام‌بوجیم ضميمهٌ 
ایران شد این اسرائیلیان مصری -به‌عنوان بخشی از رعایای فرعون مصر- دارای زندگی 
رضایت بخشی بودند» و معبد خاص خودشان را داشتند کم در این جزیره واقع شده بود. 

داریوش دوم ضمن یک سلسله اصلاحات کم در کشورهای شاهنشاهی انجام داد» در 
سال ۴۱۹ پم ضمن فرمانی بم‌متولیان معبد یپودان مصر فرمان فرستاد کم مجوعة قوانینی کم 
عزرا در سرزمین اصلی اسرائیل ب‌دستور او وضع کرده است را در میان خودشان مجرا بدارند و 
مراسم عید فصح را برطبق قوانین عزرا انجام دهند. اجازةٌ نوسازی معبدشان با هزین خزانة 
شهریاری مصر نیز همراه این فرمان‌نامه فرستاده شد. این فرمان‌نامه در میان بپودان جزیره 
خوانده شد و شورو اشتیاقی در آنها پدید آورد.! 

ولی آنبا پس از آن‌کم معبدشان را نوسازی کردند» با سوء استفاده از آزادیهائی کم چتر 


ا. اومستد» ۰۴۸۴ 
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حمایت شاهنشاهی برای ادیان و عقاید ایجاد کرده بود دست بم‌اقداماتی ازقبیل قربانی کردن 
گاو در معبدشان زدند کم توهین بم‌مقدسات مصریان بم‌شمار می‌رفت؛ و کاهنان مصری را 
برضد آنہا برانگیخت. 

در این زمان افسری بہنام وی‌درتم سپه‌سالار و فرمان‌دار جنوب مصر بود» و آرشامم 
هخامنشی شهریاری کل مصر را داشت. ارشامه در سال ۴۱۱ برای دادن گزارش روانهٌ ایران 
شد» و امر سرپرستی مصر بم وی‌درتم سپرده شد. پسر وی‌درتم کم نامش را اسرائیلیان مصر 
«تفایان» نوشته‌اند جانشین پدر در جنوب مصر شد. بم زودی کاهنان جنوب مصر سربازان 
مصری زیر فرمان نفایان را بم‌اعتراض قربانی کردن گاو در معبد یهودان برضد یمودان 
شوراندند. از آنجا کہ قوانین ایران فاط را غات مقدسات مصریان- قربانی کردن گاو در 
مصر را ممنوع اعلام داشته بود و یهودان با آن کارشان قانون ایران را نقض کرده بودند» نقایان 
نیز گویا با این شورش موافق بود. معبدی کم مردم جزیره در زمان آخرین فرعونان مصر و پیش 
از لشکرکشی کام‌بوجیم بر‌مصر در جزیره ساخته و در زمان داریوش دوم نوسازی کرده بودند 
توسط شورشیان مورد تعرض قرار گرفت و گنجینۂ آن بہتاراج رفت. یپودان با زنان و 
فرزندانشان پلاس پوشیدند و سوگوار نشستند و روزه گرفتند و از خدایشان تقاضا کردند کم 
دشمنانشان را نابود کند؛ و با نوشتن شکوائیه‌ئی نزد فرمان‌داران اسرائیلی شهرهای اورشلیم و 
سامره - در فلسطین - دادخواهی کردند و بم‌آنها اطلاع دادند کم این معبد در زمان قدیم ساخته 
شده بوده و کام‌بوجیم وقتی مصر را گرفته حرمت آن‌را حفظ کرده است؛ و از آنها تقاضا کردند 
کم برای بازسازی معبد ویران‌شده وساطت و اقدام کنند. ولی اسرائیلیان سامره و اورشلیم با 
اسرائیلیان مصر ميانة خوبی نداشتند. پاسخی کم از اورشلیم و سامره بم‌آنها رسید آن بود کم 
نزد ارشامم -شهریار مصر- دادخواهی کنند» و از آن‌پس نیز از قربانی کردن گاه خودداری 
ورزند. پلاس‌پوشی و روزه‌داری و زاری یهودان بم‌درگاه خدایشان ادامه یافت. نفرین آنها 
متوجه وی‌درنم بود کم می‌پنداشتند برآغالند؟ این شورش بوده زیرا با قربانی کردن گاو و 
گوسفند مخالف بوده» و پسرش با اشارهُ او مرتکب این جنایت شده است. جمع بزرگی از آنها 
بم‌سوی پایتخت جنوب مصر -تبس- بم را افتادند و در کنار دروازهُ شهر بست نشستند. این 
اقدام آنها شورش تلقی شد, و همه‌شان بم‌اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت و زندانی 
شدند. در دنبال گزارش کم نشانهٌ خشم شدید اسرائیلیان مصر از شهریار ایرانی ب‌خاطر 
بازداشت و زندانی کردن شورشیان است» می‌خوانیم کم خدای اسرائیل لابه‌های مظلومان را 
شنید و وی‌درنم را مورد غضب قرار داد» پی پای وی‌درنم را سگهای هار دریدند» و همه کسانی 
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کم در بی‌حرمت کردن معبد خدای اسرائیل شرکت کرده بودند بم‌خواست خدای اسرائیلیان 
کشتار شدند.' 

معلوم نیست کہ کشتار «دشمنان اسرائیل» چم‌گونه صورت گرفت» ولی می‌توان پنداشت 
کم ارشامم وقتی بم‌مصر برگشت بازداشتیهای اسرائیل هنوز در زندان و در بیم کشتار بودند» و 
او آنها را آزاد کرد» و مسببان تخریب معبد را کیفر داد. اما کیفرهای شدید مسببان مصری 
واقف که غیدتا کاهاق سوت بزای آیران کزان امش زرا دون مان مان کلام 
دیدیم- مصریان وارد شورش ضد ایرانی شدند. آردشیر دوم نیز همراه با آن گرفتار شورش 
کوروش کمتر شد و امکان نیافت کم بم‌موقع برای آرام کردن مصر اقدام کند؛ و مصر -چنان‌کم 
دیدیم- از اطاعت ایران بیرون شد. فرعونان جدید مصر کم بم‌یاری سربازان یهودی نیاز 
داشتند» همچون نیاگان دیرینه‌شان با بهودان نیک‌رفتاری کردند. اسنادی کم از این‌دوره در 
جزیره بازمانده است نشان می دھد کہ بپودان ب‌فرعون وفادار بوده و زندگی عادی داشته‌اند.۲ 

چنان‌کم می‌بینیم» زندگی یهودان مصر بہدنبال این شورش ضد یہودی در خطر جدی 
قرار گرفت و ہسیاری از آنہا بہ زندان افتادند و بیم کشتھ شدنشان می‌رفت. بم زودی شورش 
مصریان بر ضر سلطۂ ایران آغاز شد کہ بم‌احیای سلطنت فرعونی انجامید. 

پس آن کشتاری کہ یہودان در داستان استر و مردخای خبرش را دادہ‌اند می‌بایست کہ 
در ارتباط با شورش مصریان تفسیر کرد. شاید یہودان نیز در این شورش با مدعی فرعونی 
همکاری کرده باشند» یعنی سربازان و ساز و برگ پادگان یب را در اختیار او قرار داده باشند و 
بم‌این‌وسیله توانسته‌اند کم از کسانی کم شورشیان بپودی را بازداشت و زندانی کرده بوده‌اند 
انتقام بگیرند. 

داستان تورات کنونی کم رخداد بزرگ تصمیم بم‌کشتار یهودان را بم‌پایتخت ایران و 
زمان خشیارشا انتقال داده است» می‌گوید کم قرار شده بود یهودان را کشتار همگانی کنند؛ 
ولی خدا بم‌داد یهودان رسید و دشمنانشان کشته شدند و یپودان از خطر رهیدند. 

یعنی» یہهودان اورشلیم در سده‌های بعدی در تورات خودشان داستان این یهودی‌ستیزی 
را مربوط بم‌دوران خشیارشا دانستند کم در پایتخت ایران اتفاق افتاده است؛ و داستان استر و 
مردخای را ابداع کردند. در این داستان گفته شده کم وزیر بزرگ خشیارشا کم «هامان ابن 
همداتا اجاجی» بود محرک اصلی برای صدور فرمان کشتار همگانی یهودان سراسر کشورهای 
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تابع شاهنشاهی ایران بود. 

قبیلۂ اجاج از قبایل کین قوم کنعانی در فلسطین بوده است» و یپودیانی کم بب‌فلسطین 
کوچیده بودند مدتهای درازی با آنها درگیری داشته‌اند. در تورات گفته شده کم «اجاج» از 
عمالیق بودند؛ و از شاه عمالیق نیز با نام «اجاج» یاد شدہ کہ شاوّل (بنیان‌گذار سلطنت 
اسرائیل) او را شکست داده دست‌گیر کرد» و سموئیل (پیامبر اسرائیلیان) او را بم‌انتقام 
کشتارهاتی کم از اسرائیلیان کرده بود در پیش‌گاه خدا -یعنی در معبد- قربانی و تکه‌پاره کرد 
و بہشاؤل گفت کہ باید همۂ قوم او را ب‌دم شمشیر بگذرانی. باز در جنگ دیگری کم میان 
شال و کنعانیان رخ داد داوود کم رزمند؛ جوانی بود با سنگ بزرگی گم از فلاخن افکند شاه 
بعدی کنعانیان را کشت و بمدنبال آن در کنعانیان شکست افتاد.۱ 

یر اجاج نام یک قبیلةٌ کنعانی بوده» و هامان ابن همداتا اجاجی از همین قبیله بوده 

است. چم بسا کم محرک کاهنان مصری برای ویران کردن معبد یپودان در جزیرۂ یب بہاتہام 
قربانی کردن گاو در معبدشان همین هامان بوده کم امید داشته بم‌این‌وسیله یهودان را 
برانگیخته کرده بم کشتن دهد و کین ديرينة قومیش کم از زمان نیاگانش می‌کشیده است را از 
آنها بگیرد. داستان یهودی‌ستیزی این هامان اجاجی کاملاً قابل توجیه است» زیرا اجاجی‌ها 
-بنابر داستانهای تورات- از قدیم با اسرائیلیان دشمن بوده و جنگها با یکدیگر داشته‌اند. 
شاید او یکی از بلندپایگان در دستگاه شهریاری مصر بوده است؛ زیرا چنان‌کم می‌دانم هم 
یونانیان در آن دستگاه بودند هم کنعانیان (آرامیان) و هم مصریان. در این‌زمینه نامهای 
بسیاری از آرامیان در سده‌های پنجم و چپارم برای ما مانده کم در مصر جاگیر بوده‌اند. در 
گورستان آرامیپا در مصر -که شماری از آنها در سدهْ حاضر شکافته و مطالعه شده است- 
نامهای ایرانی همچون بَعَّہداتہ نیز دیده می‌شود» ولی نام پدر و پدر بزرگشان آرامی است» و 
نشانپای قومی و دینی سرزمینهای بومی خودشان در کنارشان دفن شده است» و این نشان از 
آن دارد کم برخی کسان از آنہا کہ امرس بلند در دستگاههای دولتی داشته‌اند در نسلمای 
بعدی نام ایرانی گرفته بوده‌اند. 

به‌هرحال» هامان اجاجی یک آرامی‌تبار خالص بوده» و بی‌شک در مصر می‌زیسته» 
ولی در داستان تورات اورشلیم تبدیل بم‌وزیر خشیارشا شده است. در قرآن گفته شده کم 


(هامان» وزير فرعون مصر و دشمن بنیاسرائیل بود. این سخن نیز می‌بایست کم ريشه در 
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داستانهای بخشی دیگر از یهودان داشته باشد کم تورات دیگری داشته‌اند. ب‌نظر می‌رسد کم 
یهودان حجاز تا اوائل سدهْ هفتم مسیحی بنابر داستانهای تورات خودشان اصل داستان جزيرة 
یب را بم‌گونة مبہمی ریاد داشتند کم در مصر اتفاق افتاده بوده. چنان کم می‌دانیم» داستان 
موسا و انبیای بنی‌اسرائیل در قرآن با آن‌چم در تورات کنونی آمده است تفاوت دارد؛ علاوه 
بر موسا کم شخصیتش در این تورات با شخصیت موسای تورات کنونی متفاوت بوده» داوود و 
سلیمان نیز کم در تورات کنونی دو شاه بوده‌اند کم خطاهای بزرگی هم داشته‌اند ولی پیامیر 
نبوده‌اند و کسان دیگری در زمان آنها نبوت داشته‌اند» در تورات یپودان حجاز هردوشان 
پیامبران گزیدة خدا بوده‌اند. در تورات کنونی داوود و سلیمان پادشاهان یک شهر و چند 
روستا بوده‌اند» ولی در داستان آن تورات دیگر کم در قرآن نیز آمده است داوود و سلیمان 
شاهان سراسر گیتی بودند و کلیةٌ موجودات روی زمین در فرمان داشتند. داستان ابراهیم نیز 
در آن تورات -آن‌گونه کم در قرآن آمده- با تورات کنونی تفاوت بسیار داشته است. یقینا 
تورات دیگری نزد یهودان حجاز بوده کم داستانمایش با داستانهای تورات یهودان اورشلیم 
تفاوت داشته؛ و آن‌چم مردم حجاز می‌شنیده‌ا ند داستانهای اين تورات دیگر بوده» توراتی کم 
کشتار یادشده را مربوط بم‌مصر می‌دانسته» و هامان را -به‌درستی- وزیر فرعون مصر (یعنی 
کارگزار شهریار مصر) می‌دانسته است. نام هامان در شش مورد در قرآن آمده و تصریح شده کم 
وزیر فرعون و همدست او برای نابودگری بنی‌اسرائیل بود» و بم‌همین‌سبب مورد خشم خدای 
بنی‌اسرائیل قرار گرفت؛ و سرانجام بم‌کیفر کردار بدش رسیده همراه فرعون غرق شد. 

نوشته‌هائی کم در سدهٌ اخیر در مصرء در همین جزیرةٌ یب (جزيرة الفیله) کشف شده 
است حقیقت رخداد را برای ما بیان می‌دارد» و با بازخوانی آنها معلوم می‌شود کم اصل واقعه 
در مصر اتفاق افتاده بوده است. اما تس کار تور ازع کد و واا ت تور دی خسف 
بم رسمیت نمی‌شناخته‌اند» و عقیده داشته‌اند کم پس از آن‌کم بنی اسرائیل همراه موسا از مصر 
گریختند دیگر هیچ‌گاه هیچ یهودی‌ثی در مصر نزیسته است. یهودان مصر نیز اختلافشان با 
یهمودان اورشلیم چندان بود کہ قبلۂ آنبا را بم رسمیت نمی‌شناختند و قبلةً خاص خودشان را 
داشتند کم در همان جزیره ساخته بودند. علت سکوت تورات کنونی (تورات اورشلیم) دربارة 
یهودان مصر نیز همین اختلاف ریشه‌یی است. 

اینک داستان رهایی یهودان از کشتار همگانی با یک نماد دینی بم‌نام «پوریم» گره 
غوزده است و از کم پمعتران یکی از امین رشتادهای خاریش برد یاد می‌شود و همه‌ساله 
یپودان در سراسر گیتی آن‌روز را گرامی می‌دارند؛ گرامی‌داشت روزی کم قرار بوده یهودان 
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کشتار همگانی شوند ولی دشمنان آنها کم بر ضدشان توطئه چیده بوده‌اند کشتار شده‌اند تا 
بندگان گزیدۀ خدای اسرائیل زنده بمانند و نام خدایشان جاویدان بماند. اين داستان در 
تورات کنونی (تورات اورشلیمی) چنین آمده است: 
در زمان احشویروش همان آحشویروش گم از هند تا حبش بر صد و بیست و هفت ولایت 
سلطنت می کرد در آن ایام در حینی کم حشویروش پادشاه بر کرسی سلطنت خویش در 
دارالسلطنهةٌ شوش نشسته بود» در سال سوم از سلطنتش ضیافتی برای حمیع سروران و 
خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سروران ولایت‌با ب‌حضور او بودند. 
پس مدت مدید صد و هشتاد روز توان‌گری جلال سلطنت خویش و مجد و عظمت خود را 
جلوه می‌داد. پس از انقضای آن زو رها بادشاه برای همه کسانی کم در دارالسلطنة شوش 
از کهتر و مپتر یافت شدند مهمانی هفت‌روزه در ساختمان با قصر پادشاه برپا نمود. 
پرده‌ها از کتان سفید و لاجورد با ریسمانهای سفید و ارغوان در حله‌های نقره بر ستونهای 
مرمر سفید آويخته و تختهای طلاو نقره بر سنگ‌فرشی از سنگ سماقّ و مرمر سفید و مرمر 
سیاه بود. و آشامیدن از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشکال مختلف بود و شرابهای ملوگانه 
برحسب گرم پادشاه فراوان بود. و آشامیدن برحسب قانون بود کم گسی بر کسی تکلف 
نمی‌نمود؛ زیرا پادشاه دربارۂ همه بزرگان خانه اش چنین فرموده بود کم هرکس موافق میل 
خود رفتار نماید. شهبانو وشتی نیز ضیافتی برای زنان خانۀ شاهی احشویروش پادشاه 
برپا کرد. ۱ 
در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت سرانوکر» یعنی مهومان و بزنا و 
حربونا و بختا و ابَختا و زاتر و کرکسرا کم در حضور احشویروش پادشاه خدمت می کردند» 
را فرمود ك شهبانو وشتی را با تاج شاهی بم‌حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را بم‌خلایق 
و سروران نشان دهد زیرا نیکومنظر بود. اما شهبانو وشتی نخواست کم بمحسب فرمانی 
کہ پادشاه بم‌دست سرانوکران فرستاده بود بیاید. پس پادشاه بسیار خشمناک شده 
غضبش در دلش برافروخته گردید... آنگاه «ممنوکان» بمحضور شاه عرض کرد که... اگر 
این عمل وشتی نزد زنان در ممالک شایع شود شوهرانشان در نظرشان خوار خواهند شد. 
پس از این واقعه شاه می‌فرماید کم دیگر وشتی حق ندارد کہ در بزمہای شاہ حضور 
یابد. سپس تصمیم می‌گیرد کہ همسر دیگری بگیرد و بہجای وشتی شہبانوی ایران کند. 
مردی بپودی در شوش می‌زید کہ مردخای نام دارد و دختر عمویش را کہ پدر و مادرش 
مرده‌اند در خانه‌اش نک می‌کند. مردخای یمپودی نیرنگ‌بازی‌تی ماهرانه می‌کند و این 
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دختر کم نام یپودیش هدسه بوده را ب‌عنوان یک دوشیزهٌ ایرانی کم نامش استر (ستاره) است 

کک 
پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسیار در دارالسلطنة شوش زیر دست 
هیجای» جمع شدند استر را نیز بم‌خانهة پادشاه زیر دست هیجای کم نگهبان زنان بود 
آوردند. و آن دختر بم نظر او پسند آمده توجه او را جلب گرد... 
پس استر را در سال هفتم سلطنت احشویروش پادشاه در ماه دهم کم ماه طیبت باشد 
بم‌قصر شاهی ر اشا ار را بیش از همه زنان دوست داشت و بیش از همۀ 
دوشیزگان در حضور وی نعمت و التفات یافت» لذا تاج شاهی را بر سرش گذاشت و او را 
بمجای وشتی شهبانوی خویش کرد... 
در آن ایام در حینی کم مردخای در دروارهْ پادشاه نشسته بود دو نفر از سرانو کران پادشاه 
و حافظان آستانه یعنی بختان و تازش غضب‌ناک شده خواستند کم بر احشویروش پادشاه 
دست اندازند. و E‏ از این امر اطلاع یافت آن‌را بم‌شهبانو استر خبر داد» و 
استر از زبان مردخای بم‌شاه خبر داد. پس این امر را تفحص نموده صحیح یافتند و هردو 
ایشان را بردار کشیدند و این قصه در حضور پادشاه در کتاب تواریخ ایام نوشته شد. 
پس از این وقایع احشویروش پادشاه هامان ابن همداتا اجاجی را عظمت داده ب‌درجة 
بلند رسانید و کرسي او را از تمامي روسائی که با او بودند بالاتر گذاشت و جمیع نوکران 
شاه کم در دروازۂ شاه بودند 1 سر فرود می آوردند و سجده می‌ کردند» زیرا شاه 
چنین فرموده بود. لیکن مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. و نو کران شاه 
کم در دروازة شاه بودند از مردخای پرسیدند کم تو چرا نسبت بم‌فرمان شاه بی‌توجهی 
می‌نماتی ؟ هرچند روز بم روز بم‌او می‌گفتند بم‌ایشان گوش نمی‌داد. پس هامان را خبر 
دادند تا ببینند کم آیا سخن مردخای ثابت می‌شود یا نه؛ زیرا بم‌ایشان خبر داده بود گم من 
یهودی استم. 
و چون هامان دید کم مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی‌نماید از غضب مملو 
گردید. و چون کم دست انداختن بر مردخای تنها بم نظر او سهل آمد و او را از قوم مردخای 
اطلاع داده بودند» پس قصد هلاک نمودن جمیح بہودیانی کرد کہ در تمام مملکت 
آحشویروش بودند» زیرا قوم مردخای بودند. 
در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت احشویروش کم ماه نیسان باشد» هر روز در حضور 
هامان و هرماه تا ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد «فوره یعنی قرعه می‌انداختند. پس هامان 
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بم‌ا"حشویروش پادشاه گفت: «قومی هستند کم در میان قومها در جمیع ولایتبای مملکت 

تو پراکنده‌اند و شرائع ایشان مخالف همه قومها است و شرایع پادشاه را بم‌جا نمی آورند و 

ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. اگر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته 

شود کم ایشان را هلاک سازند»... پس کاتبان پادشاه را در روز سیزدهم ماه اول احضار 

نمودند و بر وفق آن‌چم هامان امر فرمود بم‌امیران پادشاه و بم والیانی کم بر هر ولایت 

بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد... تا هم یهودیان را از پیر و جوان در یک روز یعنی 

سیزدهم ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد هلاک کنند و اموال ایشان را غارت کنند... و این 

حکم در دارالسلطنهُ شوش نافذ شد و پادشاه و هامان بم‌نوشیدن نشستند» اما شهر شوش 

مشوش بود. 

چنان‌کم می‌بینیم» شاهنشاه ایران می‌خواسته شهبانو را طلاق بدهد و با دختر دیگری 

ازدواج کند و این دختر را شهبانوی ایران کند» و یک یودی حیله‌گر او را فریب می‌دهد و یک 
دختر یتم یهودی را ترا کک ی ات غ کا ا ی کی و این دختر بی‌نام و 
نشان یپودی شهبانوی ایران می‌شود. نه شاهنشاه و نه هیچ‌کس از درباریان و بزرگان ایران 
متوجه این فریب بزرگ نمی‌شود. شاهنشاه بم‌مانند یکی از دهاتیها يا یک کدخدای دهاتی؛ 
وقتی می‌خواسته زن بگیرد» چیزی جز زیبایی دختر برایش اهمیت نداشته» و همین کم دختر را 
دیده او را پسندیده و بی‌پرس و جو گرفته و تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده است. 

نوییسندگان داستانهای تورات در تقلب‌کاری و برگرفتن داستانهای دیگران و مسوب 
کردن آنها بم‌خودشان دست درازی داشته‌اند؛ و این‌را سور تورات می‌توان 
دید. بم‌نظر می‌رسد کم این بخش داستان می‌بایست کم از داستان معروف «نارگیلیم» گرفته 
شده باشد کم یونانیان مر توافت زرا بم‌آتن فرستاده بوده‌اند تا سران آتن را فاسد کند 
و بم‌تبعیت از ايان بکشاند» و او نزد سران آتن برای خودش جا باز کرد و همه اسرار آتن را 
برای دربار ایران می‌فرستاد و در یونان جنگ داخلی بم‌راه افکند» جنگی کم سالها ادامه 
یافت و خرابیها و کشتارها بردنبال آورد» و پیش از این درباره‌اش سخن رفت. 

دربار شاهنشاهی هم در این داستان ساده‌لوحانه چنان خانة بی‌در و پیکری بوده کم یک 
مرد بی‌نام و نشان یهودی بم‌نام مردخای پس از آن‌کم چند روزی در کنار درواةُ سرای پادشاهی 
نشسته بوده با حیله‌گری برای خودش در آن جا باز کرده بوده و ب‌مقام بلند در خانه شاه رسیده 
است بی‌آنکم معلوم شود کم اهل کجا است و از چم خاندان و قومی است و از کجا آمده است. 
هیچ‌کس از بزرگان دربار ایران نیز از اصل و نسب و پيشينة این مرد غریبه هیچ آگاهی نداشته 
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است. شاهنشاه حتی خبر نداشته کم یپودان دین دیگری دارند و طبق احکام دین ایرانی رفتار 
نمی‌کنند» و همدان اجاجی این‌را بم‌او اطلاع داده و از او اجازه گرفته کم همه یپودان را کشتار و 
نابود کند. 

جالبترین بخش این داستان رسم قرعه‌اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده کم تصمیم 
بگیرند کم در پایان هر سال باید کدام‌یک از اقوام زيرسلطة شاهنشاهی کشتار همگانی شوند 
(در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت احشویروش کہ ماه نیسان باشد» هر روز در حضور هامان و 
هرماه تا ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد فور بعنی قرعه می‌انداختند.) و آن‌سال قرعه بم‌نام 
یبودان درآمد کم کشتار همگانی شوند؛ و قرار شد کم یهودان سراسر جهان در روز سیزدهم ماه 
ارال کرو ار علت تصمیم بم‌کشتار آنها نیز همین قرعه‌اندازی است نه چیز 
دیگری کم باعث کیفردهی باشد؛ انگار هر سال چنین بازی‌تی در دربار ایران انجام 
می‌گرفته است. 

در دنبالۂ داستان می‌خوانیم کم مردخای یپودی کم استر را حیله‌گرانه شهبانوی ایران 
کرده بود همه‌روزه بم‌طور ناشناس در برابر دروازهٌ سرای شاه می‌نشست» و اتفاقا زمزمهٌ دو مرد 
خشم‌گین مست از نوکران شاه کم تصمیم بم‌کشتن شاه گرفته بودند را شنید و آن‌را توسط استر 
ب‌شاه رساند. این خدمت کم جان شاه را نجات داده بود سبب شد کم او دروازه‌بان خانهة شاه 
شود. شاه خبر نداشت کم مردخای از خویشان استر و پرورنده او است. هامان وقتی متوجه 
می‌شود کم مردخای از قوم یپود است تصمیم می‌گیرد کم همه یهودان جهان را نابود کند. علت 
این امر نیز فقط بپودی‌بودن مردخای است نه چیز دیگری. مردخای بم‌استر رهنمود می‌د هد 
کم برای بم‌کشتن دادن هامان توطته بچیند. پس استر از شاه اجازه می‌گیرد کم هامان را با شاه 
مهمان کند. در همین روزها شاه ب‌یاد مردخای می‌افتد و برآن می‌شود کم بم‌مردخای بم‌خاطر 
خدمتی کم با افشای توطتهٌ قتل بم‌او کرده است پاداش بزرگی بدهد» و این در حالی بود کم 
هامان قصد بر دار کردن مردخای را داشت و دار را نیز آماده کرده بود. در این مهپمانی استر 
بم‌هامان سخنانی می‌گوید کم باعث خشم شاه بر هامان می‌شود و شاه برای فرونشاندن خشم 
خویش بہباغ قصر می‌رود تا قدم بزند. و چون شاه بم‌بیرون می‌رود استر زمینه می‌چیند کم 
هامان وارد خواب‌گاه او شود و در غیاب او بر بستر او بخوابد. هامان فریب می‌خورد و وارد 
خواب‌گاه استر می‌شو و روی بستر او می‌خوابد» و شاه می‌آید و او را می‌بیند و از این کم چشم 
طمع بم‌ناموس ملکه داشته است بم‌خشم می‌شود و بم‌جلاد اش‌می‌سپارد تا اعدام اش‌کند. 

چون پادشاه از با قصر بم‌مجلس برگشت. هامان بر بستری گم استر برآن می‌خوابید 
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افتاده بود. پادشاه گفت: آیا شهبانو را نیز در خانهٌ من بی عصمت می کند؟ سخن هنوز بر 

زبان پادشاه بود کم روی هامان را پوشاندند. آنگاه «حربونا» -یکی از سرانوکرانی گم در 

حضور پادشاه بود گفت: اینگ دار پنجاه کی کم هامان آن‌را بہجہت مرد خای کہ آن 

سخن نیکو برای پادشاه گفته است فراهم نموده در خانۀ هامان حاضر است. پاد شاه فرمود 

کم هامان را بر همان دار بہچارمیخ بکشند. پس ھامان را بر بالای داری کہ برای مردخای 

فراهم کرده بود بر دار کشیدند و خشم پاد شاه فرو نشست. 

چنان‌کم می‌بینیم» انبیای یهودی این داستان را با بخیه کردن چند داستان کم در اینجا و 

آنجا شنیده بوده‌اند بسیار ساده‌لوحانه ساخته‌اند. علاوه بر داستان نارگیلیم» جای پای یکی از 
بم زن «حشویروش» تبدیل شده» و برخی از داستانپای توطثه در دربار داریوش دوم و آردشیر 
دوم کم کتیسیاس بم‌پریزا تیش نسبت داده نیز وارد داستان استر شده است. پریزا تیش می‌شود 
وشتی» و استاتیرا می‌شود استر. 

داستانهائی این گونه در تورات بسیار است کم از این‌سو و آن‌سو گرفته شده و بخیه شده و 
مصادره شده و بہقوم بهود نسیت داده شده است. انبیای بهود در موارد بسیاری چنین 
بخیه‌هائی انجام داده داستانهائی را بم‌خودشان وابسته‌اند» و از آن‌جمله داستان معروف بمآب 
انداختن موسای اسرائیلی است کم رونویسی از داستان سارگون اکٌادی است کم اتفاقّا من 
اصلی آن در کاوشهای باستان‌شناسی سدهٌ اخیر از زیر زمین بیرون آمده و ترجمه و منتشر شده 
است. همچنین است داستان توفان نوح کم رونویسی ناقصی از بخشی از الواح گلگامیش 
است» و آن فیضان (طغیان آب) عظیمی بوده کم در زمانبای بسیار دوری در سرزمین سومر 
اتفاق افتاده بوده است» و پیش از این در جای خود بم‌آن اشاره کردیم. 

اگر شاخ و بالهای داستان استر و مردخای را بزدائیم خواهیم دید کم اصل داستان همان 
موضوع جزيرة یب در مصر است. وفتی بہنامہای شخصیتہائی کہ در این داستان آمده است 
دقت کنیم» می بینیم کم ناما آرامی‌اند. قپرمان این داستان نیز همان «هامان پسر همداتا 
اجاجی» است. «آجاجی» یعنی از قبیلهٌ آجاج» کم گفتیم یکی از قبایل کنعانی فلسطین بوده 
است. شهریار مصر نیز جایش را بم‌شاهنشاه داده و شاهنشاه نیز خشیارشا است. همه این 
دست‌کاریها برای آن بوده کم تا بر اهمیت رخداد افزوده شود و قوم یهود اهمیت و منزلت 
بیشتری برای خودش بتراشد. شاخ و بالهایش نیز داستان نارگیلیم و بخشی از داستان 
کتیسیاس دروغین» بعلاوه یک داستان نامعلوم دیگر است کم بم‌هم بخیه شده‌اند. پریزاتیش 
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کم در داستان کتیسیاس زن داریوش دوم و مادر آردشیر دوم است در تورات بم وشتی شهبانوی 
خشیارشا تبدیل شده است. استاتیرا کم در داستان کتیسیاس زن آردشیر دوم است در تورات 
استر است و شهبانوی بعدی خشیارشا است. توطثه‌گر در داستان کتیسیاس پریزا تیش است و 
قربانیش استاتیرا؛ ولی در داستان تورات» توطته‌گر استر یپودی است. در داستان کتیسیاس 
استاتیرا بہتوطئۂ وشتی از میان می‌رود» و در داستان تورات این وشتی است کم بم‌خشم شاه 
گرفتار شده نابود می‌شود. 

هدف انبیای یهودی اورشلیم از وارد تورات کردن داستان استر و مردخای آن بوده کم 
وق کی و کو ا ار رای مرت ات وه رود کر دابا کا اه 
جای دیگر تورات نیز بہ‌خودشان نسبت داده‌اند در اینجا نیز خودشان را قوم برگزیده و ممتاز 
جلو سازنة: مگر ما نمی بینیم کہ آنہا از یک غلام بی‌شان و مرتبت یہود بہنام یوسف کہ 
گفته شده غلام زرخرید یک حاکم محلی در جائّی از مصر بوده (احتمالاً در نقطه‌تی از غرب 
رود اردن کم جزو مصر بوده) کم پدر و مادر و برادرانش را نیز ب‌حاکم مصری فروخته بوده در 
یک روایت داستانی چم شخصیتی برای خودشان ساخته‌اند و چم‌گونه او را وارد کاخ فرعون 
کرده برتصمیم‌گیر دستگاه سلطنت فرعون تبدیل کرده‌اند؟ داستان استر و مردخای نیز با شاخ 
و بالهای بسیار آراسته شده است تا نشان‌گر عظمت قوم یهود باشد؛ قومی کم بم‌سبب احساس 
حقارت شدیدی کم در اثر تحقیرهای سخت سده های متمادی در ژرفای روحشان انباشته شده 
بوده است برای خودشان بم‌افسانه‌سازیهائی پرداخته‌اند تا احساس حقارت عینی را تبدیل 
بم‌احساس غرور رویایی‌ثی کنند کم انبیایشان همواره با پشتکار بسیار در آنها می‌دمیدند. و 
الحق کم در این‌راه بسیار هم موفق بودند. همین افسانه‌ها بوده کم قوم یپود را ب‌عنوان یک قوم 
مشخص برای همیشه در تاریخ حفظ کرده است تا آن‌کم در روزگار ما بم‌چنین موقعیت ممتازی 
در جهان رسانده و بم‌حاکمان حقیقی جهان تبدیل کرده است. 

در داستان استر و مردخای اساسی‌ترین ویژگی قومی يهود نیز بیان شده است» و آن 
ریای نابودگری مخالفان قوم یهود و سلطةٌ انحصاری بر جهان است؛ موضوعی کم دهها بار در 
تورات تو سط خدای اسرائیل فرمان داده شده است و در جای خود اشاره‌تی بمآن خواهیم 
داشت. این رؤیا در داستان استر بہساده‌انگاری یک روستایی بی‌خبر از دنیا و جمعیت 
کشورها ولی مالامال از احساس حقارت ور ا کينة 3 دل مانده و دارای روحی 
دیوصفت و درنده‌خو و تشنۀ خون بیان شده است. در این داستان» قرعه‌اندازی سالانۀ 
مزعومی کہ برای کشتار یکی از اقوام زیر سلطۂ شاهنشاهی انجام می‌گرفته بم‌تدبیر یک زن و 
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مرد بسیار حیله‌گر یپودی (استرو مردخای) بمکشتار دسته‌جمعی دشمنان یپود در سراسر جهان 
می‌انجا مد؛ اء دادن این دستور نیز بم‌خود یپودان واگذار می‌شود تا بم‌دل‌خواه خودشان 
دشمنانشان را در هرجای جهان کم باشند کشتار کنند؛ و اين آرزوی رویایی سبعانه و بسیار 
کو نت کرای بی انرا کی را یرای کک کروی دل د کسر خرد شان باک اند 
پادشاه بم‌همه بمودیانی E‏ کہ بہجہت جانہای خود جمع 
شده مقاومت نمایند» و تمامی قومها و ولایتبا را کم قصد اذیت ایشان می‌داشتند با اطفال 
و زنان ایشان هلاک کنند و بکشند و نابود کنند و اموالشان را تاراج کنند. و حکم پادشاه 
در یک روز یعنی سیزدهم ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد ب‌همهٌ ولایت‌بای احشویروش 
رسانده شد کم بهودیان در آن روز جمع شوند و از دشمنان خود انتقام بکشند... و در همۀ 
ولایتہا و جمیع شهرها در هر جائی کم حکم و فرمان پادشاه رسید برای یهودیان شادی و 
سرور و بزم و روی خوش بود و بسیاری از قوممای زمین بم‌دین یهود گرویدند زیرا کم 
ترس از یهودان بر ایشان مستولی شده بود. 
و در روز سیزده ماه دوازدهم کم ماه آذار باشد؛ ... بهودان بر دشمنان خود استیلا یافتند و 
در هم ولایت‌ای احشویروش پادشاه جمع شدند تا بر آنان کم قصد ایشان داشتند دست 
اندازند. و حمیع رسای ولایتا و امیران و والیان ایشان و عاملان (کارگزاران) پادشاه 
یهودان را اعانت کردند زیرا کم ترس از مردخای بر دل ایشان مستولی شده بود از آنرو گم 
مردخای در خانۀ پادشاه معظم شده و اواز او در همۀ ولایتها شايع گردیده بود. پس 
بهودان حمیع دشمنان خود را بم‌شمشیر زده کشتند و هلاک کردند» و با ایشان هرچم 
خواستند کردند» و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فورانا و ادلیا و اریدانا و فرمشنا و اریسا و 
اریدا و بزانا یعتی همه پسران همداتا کم دشمن بمهود بود را کشتند... در دارالسلطۂ شوش 
پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کردند» ... و ده پسر هامان را بر دار آویختند... 
و باز در روز چهاردهم آذار یہودان در شوش حمع شدند و سیصد نفر را کشتند» و در سایر 
ولایات هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند... و مردخای یہودی بعد از اخشویروش پادشاه 
شخص دوم مملکت بود. 
می‌بينيم کم در پایان داستان گفته شده کم وزیر اول شاهنشاه هخامنشی یک مرد یپودی 
حیله‌گر بی‌نام و نشان بود؛ و اين نیز روایت دیگری از بخشی از افسانة همان یوسف اسرائیلی 
اش کور امان اا ن که کی و رر اول عون م و ها درت مر ف 
این گونه» ای هخامنشی را در رژیای کودکانه و 





شاهنشاهی‌ هخا منشي ۴۳۷ 


خشم‌پرستشان بم‌دست مردخای یمودی می‌دهند. ولی در داستانبای دیگرشان کم همچنان 
مربوط بمیهودان میان‌رودان و خوزستان است» سخن از بیچارگی بهودان است» و کمکمائی 
کم دربار ايران بم‌آنها می‌کند تا بتوانند بم‌دیار خودشان برگردند و شهرشان اورشلیم و معبد 
نیاگانشان را بازسازی کنند؛ و آن‌را پیش از این خواندیم. 

مردخای این افسانه پس از این در داستانبای تورات بم‌کلی فراموش می‌شود» و همچنین 
است استر این افسانه. ولی شاید مردی بم‌نام مردخای و زنی بم‌نام استر در خاندانهای 
مقدسین بر خوزستان وجود داشته‌اند بی‌آن‌کم هیچ ارتباطی با دربار ایران داشته باشند؛ 
ولی از نامشان برای ساختن این افسانه استفاده شده است؛ همچنان کم از نام یکی از انبیای 
افسانه‌های بهود کم دانیال بوده برای ساختن چندین افسانهٌ مشابه کم یک زمان ۳۰۰ ساله را در 
بر می‌گیرد استفاده کرده‌اند» و یکی از سفرهای بزرگ تورات (کتاب دانیال) بم‌افسانه‌های او 
اختصاص دارد. دانیال افسانة تورات در زمان نبوخذ نصر (اواخر سدةّ هفتم پم) پیامبر بوده 
و ب‌دربار نبوخذ نصر راه یافته و برای نبوخْذ تصَر پیش‌گویی کرده» صد سال بعد در زمان 
داریوش بزرگ بم‌دربار ایران راه یافته و دارای جاه بود» در دربار داریوش دوم هم مقام مهمی 
داشته» تا زمان داریوش سوم زنده بوده و از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی خبر داده است. 
داستانهای مربوط بم زندگی این دانیال نیز بخیهٌ چندین افسانهٌ محلی اقوام گوناگون است کم 
تفای اوست هه دانسا زانط کرد ار وت ترس کتخاست. ۲ 
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برآمدن اسکندرمقدونی 


پیش از این گفتیم کم شاه مقدونیم -فیلیپ دوم- در زمان اردشیر سوم بم‌تحریک برخی 
از کارگزاران ایرانی برکنارشده از مناصبشان در غرب اناتولی کم بم مقدونیه رفته بودند پرچم 
استقلال از سلطه ایران برافراشت و مقدونیه را از قلمرو شاهنشاهی ایران بیرون برد و در صدد 
شد کم یونان اروپایی را نیز ضمیمةٌ قلمرو خودش کند. بم‌دنبال کودتای درباری سال ۳۳۸ در 
راتکه اردشتر سوم فر آن اسان فرداشته شاو تربار آثران وارد نک دورن آ شک در ال 
شد فیلیپ این برنامه را باکام‌یابی دنبال کرد. تا سال ۳۳۶ پم کم داریوش سوم پرسلطیت 
نشست او شبەجزیرۂ بالکان را بہتسخیر درآورد و نخستین سلطنت مقتدر را در تاریخ اروپا 
تشکیل داد. 

یکی دو ماه پس از آن‌کم داریوش سوم بم‌سلطنت نشست او ترور شده از دنیا رفت و پسر 
بیست ساله‌اش اسکندر بر جایش نشست. گویا عامل ترور او پسرش اسکندر بود. ا 
برای آنکہ دست خود را ee E‏ 
سوم ترور شده و کشندگانش نیز بم‌ایران گریخته‌اند. 

اسکندر کم سخت شیفتهٌ فرعونان کین مصر بود وقتی بم‌سلطنت نشست ادعا کرد کم پسر 
فیلیپ نبوده بل کم پسر زئوس (خدای یونانیان) است و زئوس یک‌شب از فراز کوه المپ بم زیر 
آمده با مادرش همبستر شده و او از این همبستری در رحم مادرش پیدا شده و خدازاده است و 
و ها 
فیلیپ نیز گفته کم اسکندر پسر او نیست. پدرش فیلیپ نیز پیش از او -به‌پیروی از فرعونان 
مصر- خودش را خدازاده می‌دانست» و پیکرةٌ خودش را بر فراز پیکره‌های دوازده خدای 
یونان قرار داده بود» تا نشان دهد کم از همه خدایان برتر است. 

اهرکشت فلیب میرهای اتن وشن راچد هر دیجر که لیب پیت از ان 
ضمیمۀ قلمرو مقدونیه کرده بود برای بازیابی استقلال سر بم شورش برداشتند. آتنی‌ها هیأتی 
را ب‌دربار ایران فرستاده از داریوش سوم خواهان کمک برای آزادسازی سرزمینهاشان از 
دست مقدونیان شدند. ولی داریوش سوم کم درگیر و دار تهیهٌ مقدمات لشکرکشی بم‌مصر بود 
ب,‌درخواست آتنی‌ها توجهی نداد و خطر اسکندر را جدی نگرفت» و یونان در برابر اطماع 
اسکندر رها شد. 


۴۲ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش سوم 


در ماههائی کم داریوش سوم بم‌مصر لشکرکشی کرده بود اسکندر فرصت کافی یافت تا 
شهرهای نافرمان یونانی را سرکوب و آرام کند. او سپس پرچم جهاد هلنی برضد ایران را 
برافراشت و درصدد لشکرکشی بم‌اناتولی بمبهانة آزادسازی یونانیان از سلطهٌ ایران برآمد. 

داریوش سوم وقتی از مصر برگشت تصمیم گرفت کم بم‌درخواست پیشین آتن پاسخ 
مساعد دهد؛ و عملاً هم مقادیر قابل توجهی پول (۳۰۰ قنطار زر) برای آتن و اسپارت فرستاد؛ 
ولی دیگر دیر شده بود. اسکندر» مصمم و پرتوان. شورش شهرهای یونان اروپایی را در هم 
کوبیده شهرها را یکی پس از دیگری بازگرفته بود. او هر شهری کم در مقابلش ایستاده بود را 
بی‌رحمانه بر‌کیفر رسانده بود؛ چنان‌کم شهر تبس کم تابع ایران بود وقتی پس از مقاومت 
سرسختانه تسلیم شدء اسکندر بم‌سپاهیانش فرمود تا شهر را غارت کنند و بم زنان و دختران 
تجاوز نمایند. شش‌هزار زن و مرد و کودک ب,‌دست سپاهیان اسکندر کشتار شدند و بقیه کم 
حدود سی‌هزار تن بودند بم‌اسارت رفتند و بم زودی در مزایده بم‌فروش رسیدند تا برده شوند. 
اسکندر حتی سپاهیانش را فرمود تا دیوارها و خانه‌های شهر را منهدم کردند و خاک تبس را 
بم‌اماکن دوردست برده پراکندند تا از آن‌پس هیچ آثاری از شهر برجا نماتد. ۲ 

گرچم پلوتارک» برحکم شیفتگیش بم‌اسکندره نوشته کم اسکندر بعدها از این جنایتش 
پشیمان شد (نوشته‌ئی کم مه سندی متکی نیست)» اما رخداد نابودگری کامل یک شهر 
بزرگ و تاریخی و امحای کامل یک قوم نامدار و باستانی بماتهام جانب‌داری از ایران؛ هیچ گاه 
از یاد مردم یونان نرفت» و در همه نوشته‌های یونانیان پس از اسکندر بازتاب یافت. 
نابودگری شهر زیبای تبس کم روزگاران درازی سرسخت‌ترین رقیب آتن و اسپارت بود ننگ 
بزرگی بود کم برای هميشه نزد یونانیان بر جبین اسکندر ماندگار شد. کاری کم او با شهر تبس 
و مردمش کرد همه مردم شهرهای یونان اروپایی و جزایر دریای ایژه را از او در هراس شدیدی 
فروبُرد و فکر مقاومت در برابر این جوانک مغرور خشن را از سرهای آنها بیرون کرد. 


لشک رکشی اسکندر بم‌اناتولی 

اسکندر تا اواخر سال ۳۳۴ پم کم داریوش سوم مشغول بازپس‌گیری مصر بود کار 
تسخیر سراسر یونان اروپایی را یک‌سره کرد آنگاه پرچم «جهاد هلنی برضد بربرها» برای 
رهاسازی دیگر سرزمینهای یونانی‌نشین در اناتولی را برافراشت و آمادهٌ لشکرکشی بم‌درون 
اناتولی برای بیرون کشاندن آن سرزمینها از سلطه ایرانیان شد. 

لشکرکشی ب‌اناتولی کم می‌توانست کم غنایم بسیاری را نصیب سپاهیان او کند سبب 





هلنی‌هادرایران ۴۵۳ 


شد کم گروههای بزرگی از یونانیان -به‌رغم مخالفتشان با سیاستهای اسکندر- با او همراه 
شوند. چنان‌کم بارها شاهد بودیم» یونانیان مزدوران حرفه‌یی برای همۀ ارتشهای منطقه 
بودند؛ مثلاً چندین‌بار دیدیم کم بم‌طور هم‌زمان هم گروههائی از آنبا در لشکرکشی ایرانیان 
بم‌مصر شرکت داشتند و هم گروههائی در کنار شورشیان مصر بودند. اکنون کم اسکندر آماده 
لشکرکشی بم‌اناتولی می‌شد» دهها هزار یونانی در ارتش ايران در اناتولی خدمت می کردند» و 
دھہا هزار دیگر آمادۂ همراهی با اسکندر برای لشکرکشی ب‌اناتولی بودند. اگر اسکندر در 
این لشکرکشی پیروز می‌شد سپاهیانش غنایم بسیاری بردست می‌آوردند» و اگر شکست 
می‌خورد نیز می‌توانستند کم بم‌دیارشان برگردند و در فرصت دیگری وارد ارتش ایران شوند و 
آن‌چم کم نتوانسته بودند در همراهی با اسکندر بم‌دست آورند از ایرانیان دریافت کنند. 

گرچم مصر را داریوش سوم در سال ۲۳۴ بازگرفته بود ولی در غرب خاورمیانه همة 
زمینه‌ها برای توسعهٌ نفوذ اسکندر فراهم بود. خشونتهائی کم از زمان کشته شدن آردشیر سوم 
بم راه افتاد و پس از کودتای داریوش سوم اوج گرفت بسیاری از سپه‌داران کشور را از داریوش 
سوم بم‌خشم آورده و در برابر او او نافرمان کرده بود. اهانتهائی کم بم‌مقدسات فینيقیّه و مصر 
در هنگام فرونشاندن شورشها اعمال شده بود چنان دشنه‌ئی بر پیکر شاهنشاهی زده بود کم 
اصلاحش بم‌یک داروی درازمدت بر دست یک حکیم ماهر نیاز داشت؛ ولی از بخت بد ایران 
دشمن در پشت دروازه‌ها کمین کرده و هرگونه فرصتی را از دربار ایران سلب کرده بود. 
داریوش سوم مردی کاردیده و باتجربه بود؛ ولی برای بم‌اطاعت کشاندن ناراضیان پارسی و 
مادی متوسل بم زور می‌شد و خشم بیشتر را برای خودش می‌خرید و خود را بیش از پیش 
تضعیف می‌کرد. اقدامات فریب‌کارانه‌ئی کم اسکندر برای ایجاد آشوب در سرزمینهای غربی 
اناتولی و در فینیقیّه و مصر انجام می‌داد و ارتباطاتی کم او با عناصر ناراضی از سلطه ایرانیان 
در این سرزمینها برقرار می‌کرد خبر از پیدایی یک رخداد ناگوار می‌داد» و داریوش می‌بایست 
کہ برای رویارویی با این فاجعۂ احتمالی دست بم‌کار می‌شد. ولی او در درون کشور درگیر 
نابم‌سامانیها و مقابله با رقیبان قدرت خاندانی بود. چهار سال پیشتر آرد شیر سوم در کودتای 
بگم وهوش کشته شده بود و دو سال بعد پسر او نیز در یک کودتا کشته گردیده بود. داریوش 
سوم کم در یک کودتای دیگر برسر کار آمده بود بسیاری از نیرومندان ناراضی از خشونتا را 
نابود کرده بود. ولی چنین کردارهائی جز نارضایتیهای داخلی و زمینه چینی برای جنگ 
خانگی نتيجة دیگری نمی‌توانست کم درپی داشته باشد. دشمنان داریوش سوم کم از دست او 
اس دیده بودند در انديشهٌ تضعیف او و لطمه زدن بم‌دولتش, و رقیبانش درصدد از میان 
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برداشتنش بودند. فینیقیه و مصر از ایران بم‌شدت ناراضی بودند و زمینة فریفته شدنشان 
توسط هر نیروی بیرونی ضد ایرانی فراهم بود. سلطةٌ دربار ایران در لیکیم و فریگیم (غرب 
اناتولی) به‌سبب تحریکات ایرانیان مخالف داریوش ازبین رفته بود و فرمان‌داران پارسی و 
مادی» ناخشنود از سیاستهای خشن داریوش سوم» در این سرزمینها با خودسری حکومت 
می‌کردند. در کت‌پتوگم و ارمنستان (نیمةٌ شرقی اناتولی) نیز وضع بم‌همین منوال بود؛ و در 
سرزمین ماد نیز بودند عناصری از مادها کم رویای احیای پادشاهی ماد را درسر داشتند. مصر 
و شام آماده بودند کم هر عنصر «نجات‌بخش» را بم‌خاطر رهاشدن از سلطهٌ ایرانیان بپذیرند. 
بسیاری از سرزمینهای شاهنشاهی در آشوب بود» و آرزوی استقلال در بسیاری از کشورهای 
زیر سلطه سر برآورده بود. 

در چنین وضعیتی بود کم اسکندر از تنگة هلسپونت گذشت و گام بم‌خاک آسیا نهاد. این 
نخستین‌بار در تاریخ بود کہ یک سپاه متجاوز از خاک اروپا قدم بر خاک آسیا می‌نهاد» و همین 
نخستین‌بار آغازگر یک راه دراز سلطهٌ اروپا بر مناطق وسیعی از آسیای غربی شد کم برای ٩‏ 
سدۀ آینده ادامه یافت. ا لشکرکشی اسکندر بم‌آسیا بم‌عنوان نقطهٌ عطفی در تاریخ 
جان تلقی شده برهمین علت بوده کم با اين لشکرکشی راه آسیا بر روی اروپا گشوده شد و 
هیچ‌گاه مسدود نگشت. 

فرمان‌دار یونانی شهر یونانی‌نشین ایلیون بر کرانة غربی اناتولی با خیانت بہایران 
راه‌گشای اسکندر ی ورود بہآسیا شد. پاداشی کہ این شر ا رسفو گرفے د بود کہ 
اسکندر آن را یک شهر مقدس شمرد» و اعلان کرد کم ایلیون هميشه از خودمختاری برخوردار 
خواهد بود و هیچ‌گاه از او مالیات گرفته نخواهد شد. هدف او از این وعده -که بم زودی 
دروغ‌بودنش آشکار شد- فریب دادن شهرهای یونانی‌نشین اناتولی و تشویق آنها ب‌پیوستن 
بم‌خودش بود. اندکی پیش از آن داریوش سوم توانسته بود کم شورش لیدیم را کم توسط یکی 
از مخالفان ایرانی او برپا شده بود بخواباند. او شوهر دخترش سپیترداتم (سپهرداد) را 
ب‌شهریاری ا منصوب کرده بود. انتقال اسکندر و نیروهایش بم‌این‌سوی دریای ایژه با 
حرکتی بسیار سریع و غافل‌گیرانه اتفاق افتاد کم با خیانت بسیاری از سپاهیان یونانی ارتش 
ایران در منطقه صورت گرفته بود. 

نخستین رویارویی سپاه ایران (سپاه لیدیم) با اسکندر در کنار رود گرانیک در آخرین 
نقطة غرب اناتولی رخ داد. اسکندر از مدتها پیش با برجستگان بومی محل تماسهائی برقرار 
کرده بم‌آنها وعده استقلال و آزادی داده آنها را فریفته آماده کرده بود کم اگر جنگی میان او و 
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ایرانیان دربگیرد اینها در حین نبرد بشورند و سپاه ایران را بمرشکست حتمی بکشانند. در این 
درگیری چندروزه کم تلفاتی هم بر سپاه اسکندر وارد شد و شماری از بهترین افسران اسکندر 
بم‌کشتن رفتند» ایرانیان شکست یافتند» و بزرگانی چون سپیترداتم (سپهرداد) شهریار لیدیم» 
یت ری م ری را کت ی کم مس وا رد ای و ا فا ام و فرمان و فرش 
در غرب اناتولی» فرناگم (فرناک) برادرزن شاهنشاه» آرشیتم (آرشید) شهریار فریگیه؛ 
آریاوهوپال مخامنشی عموی داریوش سوم» و چندتن دیگر از بزرگان پارسی قربانی دفاع از 
حیثیت تاریخی ایران شدند» و بہنوشتۀ دیودور دوازده هزار تن از سربازان سپاه ایران کشته 
شدند و بیش از بیست هزار تن بم‌اسارت افتادند. 

مزدوران یونانی ارتش ایران نیز در این جنگ تلفات بسیار دادند. بم‌نوشتةٌ مورخان 
یونانی شمار مزدوران یونانی ارتش ایران در اين جنگ بالغ بر بیست هزار تن بود. اسکندر 
کم آنها را خائنان بم‌یونان اف نمی‌خواست کم زنده شان‌بگذارد. نیمی از مزدوران یونانی 
پس از تسلیم شدن بم‌کشتن رفتند» هزاران تن گریختند» و دو هزار تن از تسلیم‌شدگان را 
اسکندر زنده گذاشته بم‌مقدونیم فرستاد تا بم‌عنوان برده در کشتزارها و باغها برای مقدونیان 
بیگاری کنند. شهر ساردیس -پایتخت لیدیم- بردست اسکندر افتاد. در گنج‌خانهة ساردیس 
چنان اموال انبوهی ب‌دست مپاجمین افتاد کم آنها با دیدن آن‌همه مال کم بم رژیا شباهت 
داشت بم‌شگفتی افتادند» و برای جان‌فشانی بیشتر در راه اهداف اسکندر آماده‌تر شدند.۱ 

پس از شکست سپاهیان ایران در جنگ گرانیک نیروی ایران در غرب اناتولی در هم 
شکسته شد و بم‌دنبال آن پیش‌روی اسکندر در خاک اناتولی از کرانۀ ن ادامه یافت. 
پادگانهای کوچک ایرانی در غرب و جنوب اناتولی یکی‌یکی از پا درآمدند و شهرهای سر راه 
تسخیر شدند. وعده‌های اسکندر ب‌شهرهای یونانی‌نشین اناتولی مبنی بر اعادة استقلال آنها 
مردم را فریفته و برضد حکام محلی بم‌شورش درآورده بود. با این‌حال برخی از شهرهای 
جنوب اناتولی کم بم‌ایران وفادار بودند در اثر مقاومت جانانه‌شان گرفتار خشم اسکندر شده 
تاراج و تخریب گشتند و زنده‌ماندگانشان اسیر شده بم‌فروش رفتند. شهر میلیتوس کم از آغاز 
شاهنشاهی هخامنشی از وفادارترین شهرهای یونانی بم‌ایران بود ازحملهٌ این بلادیدگان ۳ 
شهر هلیکارناس نیز کم وضعیتی شبیه میلیتوس داشت ازجمله شهرهائی بود کم چندین هفته 
در زیر حملات شدید اسکندر پایداری ورزید» ولی مقاومتش بم‌نتیجه نرسید؛ زیرا شاه ایران 


نتوانست کہ بہموقع بہیاری این شهر قهرمان برسد. اسکندر این شهرها و چبار شهر دیگر 


۱ آریان» لشکرکشی اسکندر» کتاب ۱؛ فصلهای ۱۱- ۰.۱۶ اومستد» ۶۷۶- ۰.۶۸۸ 
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یونانی‌نشین کرانهٌ جنوبی اناتولی را بم‌این‌سان بم‌کیفر ماندنشان در اطاعت ایران و عدم 
آمادگی‌شان برای شرکت در «جهاد هلنی برضد بربرها» تاراج و ویران و مردمشان را کشتار 
کرد. چند شهر جزایر دریای ایژه نیز بم‌همین سرنوشت گرفتار شدند. 

در ادا یک افسر مقدونی کم در دستگاه دولتی ایران در غرب اناتولی منصبی 
داشت» از روی حسدی کم بم‌اسکندر می‌ورزید» بم‌شوش رفته ب‌خدمت داریوش رسید و از او 
تقاضا کرد کم برای جلوگیری از تاراجها و تخریبها و کشتارهای اسکندر کاری کند. داریوش کم 
خودش در این زمان گرفتار رقابتهای داخلی قدرت‌خواهان نافرمان بود بم‌او نامه‌ئی داد 
خطاب بم‌یکی از خویشان اسکندر کم اين نیز نامش اسکندر بود و برادرش یکی از مشاوران 
نزدیک اسکندر و - گویا - همدست او در ترور فیلیپ بود» و در آن بم‌اين اسکندر نوشته بود کہ 
اگر اسکندر پسر فیلیپ را بکُشد پادشاهی مقدونیم بم‌اضافه هزار قنطار زر بم‌او داده خواهد 
شد. ولی این فرستاده را جاسوسان اسکندر در راه شناسایی و دستگیر کردند» و نامه از او 
بہدست آمد» و آن اسکندر نیز دست‌گیر شد» و هردو بمشکنجه گشته شدند. 

ناوسالار نیروی دریایی ایران در آيونیم و قبرس در این زمان یک افسر دلیر یونانی بم‌نام 
ممنون بود. اين افسر و برادر بزرگش منتور در لشکرکشی آردشیر سوم بم‌مصر خدمات بسیار 
ارجمندی انجام دادند» و نز پس از برادرش بم‌دریاسالاری ناوهای ایران در ایونیم و 
قبرس رسید دختری از یک خانوادهٌ پارسی اک E‏ توا را امس 
عملاً ایرانی شد. این یونانی ایرانی‌شده کم زیر دست اوتوفراداتم (دریاسالار ایران در 
مدیترانه) خدمت می‌کرد از خواهندگان بقای شکوه ایران بود؛ لذا با ۲۰۰ ناو بم‌قصد ونان 
اروپایی ب‌راه افتاد بمآن امید کم بم‌مقدونیم حمله کند شاید بتواند اسکندر را ب‌یونان برگرداتد 
و جنگ را بم‌درون اروپا بکشاند. 

اسکندر در یونان اروپایی جنایت‌بای بسیار کرده و همگان را از خودش خشمیده کرده 
بود. اسپارت و بسیاری از شهرهای یونان با شنیدن این خبر کم نیروی دریایی ایران در راہ 
ست شاد شدند و شماری از این شهرها داوطلبانه تسلیم ممنون گشتند و شور و شوقی برای 
رهایی از دست اسکندر و مقدونیان در میان یونانیان پدیدار شد. ولی از بخت بد ایران» این 
فرمان‌ده دلیر و پاک‌باز در این‌میانه بیمار شد و درگذشت» و نقشه‌تی کم برای بیرون کشیدن 
یونان اروپایی از دست نیروهای اسکندر و بازگرداندن جبپه‌های نبرد اسکندر بم‌درون خاک 
اصلی بونان در سردا شت نیز با او بہگور رفت. افسری بم‌نام فرئم‌بازو کم اینک منصب پیشین 
ممنون را برعهده گرفته بود بم زودی طبق فرمانی کم از شاه دریافت کرد ناوسالاری کشتیمپای 
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ایران در دریای ایژه را بم تیمونداس پسر منتور (برادرزادهٌُ ممنون) سپرد و خودش بم‌قبرس 
رفته بم اوتوفراداتّم پیوست. اما این تیمونداس مرد میدان آن‌روزگار نبود» و اين تصمیم 
داریوش سوم اشتباه بزرگی بود. آتن و اسپارت آمادهُ همکاری با نیروی ایرانی برای رهاسازی 
یوان از سلطه مقدونیه بودند» ولی تیمونداس تدبیر شایسته برای جذب نیروهای تازه‌ننس 
نداشت. هیأت اعزامی آتن و اسپارت کم گریختگان زنده‌مانده؛ شهر تبس نیز همراهشان بودند 
برای دیدار با ر مردان اسکندر دست‌گیر شدند. سراسر 
یونان آمادۂ شورش برضد اسکندر بود» ولی شاه کم خودش گرفتار رقابت د 
نمی‌توانست کم اقدام شایسته را برای حمایت از یونانیان انجام دهد. 

این گزارشہا کہ نوشتۂ مورخان یونانی در آن‌زمان است همه افسانه‌سازیهائی کم دربارة 
«جهاد یونانی اسکندر با بربرها؛ ساخته شده است را بی‌معنا و پوچ می‌نمایاند. یونانیان 
خواهان اسکندر نبودند. او آنها را با خشونت و ارعاب بہتسلیم کشانده بود» و اگر شاه ایران 
در وضعی بود کم می‌توانست مردان باتدبیر و نیروی کافی بم‌یونان بفرستد منتقل شدن جنگ 
اسکندر بم‌درون خاک یونان حتمی بود» و نه تنها شاهنشاهی ایران بل‌کم یونان نیز نجات 
می‌یافت. ولی اوگار سرنوشت چنان بود کم دوران سروری ایران خاتمه یابد. کودتاهای سه‌گانة 
قدرت‌خواهان پارسی ا وی ی ر ت کر اا کر مان دزیر سره: 
شیرازۀ امور سلطنت هخا منشی را بآشتانه ازهه با شید گی وضا ده بو 


جنگ سرنوشت‌ساز ایسوس 

تا بهار سال ۲۳۳ اسکندر فریجیه در جنوب میانی اناتولی را گرفته و بہکیلیکیہ در 
همسایگی شمالی شام رسیده بود. یک پارسی ا ارشام کم شهریاری کیلیکیم را داشت 
جانانه EE eg‏ نمود» ولی فرجامش شکست بود. کیلیکیہ بہدست اسکندر 
افتاد. تاراج شهرهای جنوبی اناتولی اموال بسیاری را نصیب سپاهیان اسکندر کرده و 
اشتہای آنہا را برای جہان‌گشایی بیشتر گشوده بود. بعلاوه او با این اموال مزدوران بیشتری از 
کا بہشمار بسیار زیادی افزایش داد. او کہ از آشفتگی 
سیاسی اوضاع داخلی ایران و نارضایتی گستردۀ سپه‌داران ایران از داریوش سوم خر داشت 
درصدد بود کم در میان این اوضاع آشفته شام و مصر را در یک حرکت سریع بگیرد. او 
پیامهائی از کاهنان (فقیهان) و سران بومی این کشورها دریافت کرده بود کم خبر از آمادگی آنها 
برای تسلیم بم‌اسکندر می‌داد تا اسکندر بدا بم وعده‌هائی کم - فریب‌کارانه - برایشان و 
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بود آن سرزمینها را از سلطة بیگانگان بیرون کشیده بم‌استقلال برساند. او مشاورانی در اختیار 
داشت کہ در اناتولی یا در ایران خدمت کردہ بودند و از اوضاع ایران آگاهیهای تسناز داشتند: 
اسکندر با خبرگیریہائی کہ از درون ايران انجام داده بود می‌دانست کم اوضاع شاهنشاهی 
ایران بم‌گونه‌ثی از آشفتگی و نابم‌سامانی است کم داریوش نمی‌تواند نیروی کافی برای 
رویارویی با او فراهم کند. بعلاوه می‌دانست کم مخالفان داریوش در ایران بسیارند» و چون 
داریوش گرفتار مقابله با او شود جنگهای داخلی رقیبان قدرت داریوش شدت خواهد یافت و 
کشور هخامنشی را پاره‌پاره و تضعیف خواهد کرد. از این‌رو می‌خواست کم در نزدیک‌ترین 
فرصت ممکن داریوش را ب‌جنگ با خودش بکشاند. اقداماتی کم او تا اين زمان توسط 
جاسوسانش در تماس با شخصیتمای نیرومند محلی در شام و مصر انجام داده بود, او را 
امیدوار کرده بود کم گرفتن این کشورها چندان دشوار نیست. 

اسکندر در کیلیکیم ماند و شایع کرد کم بیمار و بستری است» و ادامةٌ جهان‌گیری را بم 
فرصت دیگری موکول کرده است. داریوش بم‌توسط خبرگیرانی کہ بم‌اناتولی فرستاده بود 
شنید کم اسکندر در کیلیکیم نزدیکی طرسوس (شهر مرزی کیلیکیم و شام) لشکرگاه زده است 
و بیمار است و سپاهیانش سرگرم تاراج روستاهای منطقه کوهستانی کیلیکیم استند» و اسکندر 
در نظر دارد کم تاراجها را برداشته بم‌مقدونیم برگردد. لذا داریوش برآن شد کم بم‌شام رفته از 
راه ایسوس با یک حرکت سریع وارد کیلیکیم شده اسکندر را گوش‌مالی دهد. خطر مخالفان 
خاندانی در ایران نیز برای او شدید بود» و او مجبور شد کم خانواده‌اش (مادر و خواهران و زن 
و فرزندان) را با خودش ببرد. او بخشی از جواهرات سلطنتی را نیز با خود برد تا اگر در غیاب 
او در ایران تحولاتی رخ دهدء و اگر دوباره نتواند کم بم‌سلطنت دست یابد» بی‌چیز نمائد و 
بتواند کم با استفاده از اين ثروتها بم‌گردآوری نیرو بپردازد. 

اسکندر نمی‌خواست بم وعده‌هائی کم بم‌مردم اناتولی مبنی بر استقلال داده بود عمل 
کند» بل‌کم تصمیم گرفت کم نیرومندان محلی را بم‌خودشان مشغول بدارد. درنتیجه» جنگ 
داخلی میان قدرت‌خواهان سرزمینهای درونی اناتولی رخ داد: لیدیم را آشوب فراگرفت. 
پیسیدیها برضد فریگیه وارد جنگ شدند. در کت‌پتوگم از مدتی پیشتر و از زمان آردشیر سوم 
اختلاف پارسیان و مادی‌ها در جانب‌داری يا مخالفت با آرذشیر بروز کرده بود و با روی کار 
آمدن داریوش سوم این‌وضع تداوم یافت» شهریار منصوب داریوش در جنگ داخلی کشته شد 
و کت‌پتوگم میان دو مدعی سلطنت تقسیم شد کم هردو از مخالفان داریوش بودند» و درگیری 
میان آنها مدتها ادامه یافت؛ سرانجام یکی از آنها کم جنوب گاپادوکیم را گرفته بود برای آن‌کم 
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حمایت اسکندر را کسب کند ھیأتی را بہنزد او فرستاد و ب‌دنبال مذاکراتی کم اين هیأت با 
اسکندر انجام داد اطمینان حاصل کرد کم اسکندر قصد لشک رکشی بم‌کت‌پتوگم را ندارد. 
طبیعی بود کم اسکندر نیز از اینہا قول بگیرد کہ چنان‌چم داریوش با اسکندر وارد جنگ شود 
سپاهیان کت‌پتوگم با داریوش همراهی نکنند. 

بم‌این‌گونه» سراسر اناتولی عملاً از حیطهٌ قلمرو داریوش سوم بیرون و در آشوب شد. 
سرزمینهای داخلی ایران‌زمین نیز چنین وضعیتی داشت» و در چند نقطه چند نیرومند در ماد و 
پرتو (پارت) و هریوّ (هرات) و مرغیائم (مرو) سر برآورده بودند و مدعی داریوش بودند و 
هرکدام هوای شاهنشاه ایران شدن را داشت. در نتیجه این آشفتگیهای درونی کشور» ارتش 
شاهنشاهی (ارتش داریوش) ب‌نهایت ضعف رسیده بود. ۰ 

داریوش بنابر گزارشهای دروغینی کم دریافت کرده بود -گزارشهائی کم جاسوسان 
اسکندر طبق برنامةٌ او می‌پراکندند- اسکندر را ضعیف می‌پنداشت. بم‌او خبر داده بودند کم 
قد ادر جر تاره (موال مرد نانوی نبو ده و کون در کیلیکیر بیمازو درضدد با کشت 
بہمقدونیہ است. او نیروھائی کہ برایش ماندہ بود را برداشت تا پیش از آنکہ اسکندر 
بہیونان برگشتھ باشد در کیلیکیہ کارش را یکسرہ کند. او از بابل بہحلب رفت تا با زیر پا 
نهادن تنگ‌راه ایسوس (واقع در ناحیهٌ کوهستانی میان سوریه و کیلیکیم) وارد کيليکيم شود. 
اسکندر نیز کم اين زمینه‌ها را چیده بود در سوی دیگر این‌تنگ‌راه با همه نیروهایش منتظر 
داریوش بود. 

داریوش در دی‌ماه ۳۳۳ پم در حین عبور از این تنگ‌راه بم‌دام اسکندر افتاد. تنگ‌راه 
ایسوس؛ چنان‌کم گزینوفون چندین دهه پیش از این تشریح کرده است؛ باریکه‌تی بود در میان 
کوه ایسوس و دریای مدیترانه کم یک سویش را کوه دیواره‌مانند و سوی دیگرش را دریا احاطه 
کرده بود. در دو سوی این باریکه» یعنی در شمال و جنوب» دو دیوار بلند و قطور با 
دروازه‌های عظیم آهنین قرار داشت» انتهای دیوارها بم‌درون آبهای مدیترانه ختم می‌شد؛ و بر 
فراز هر دیواره برجهای دیده‌بانی ساخته شده بود» و در پس هرکدام از این دو دروازه یک 
قرارگاہ نظامی دائر بود» کہ یکی در خاک سوریه 7 E‏ کیلیکیہ واقع می‌شد. 
فاصلۀ ميان دو دروازه حدود شش کیلومتر بود» و رودخانه‌ئی در این فاصله جریان داشت 
بہدریای مدیترانه می‌ریخت. این تنہا راه ارتباطی میان سوریه و کیلیکیہ بود» و ورای آن 
مناطق کوهستانی سخت‌گذر بود کم امکان گذر لشکر از آنها وجود نداشت. این یک گذرگاه 


۱ گزینوفون» آناباسیس» ۰۱ ۴/۴- ۰۵ 
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استراتژیک بود کم یک لشکر کم‌شمار می‌توانست کہ از آن حفاظت کرده از عبور یک لشکر 
بزرگ جلوگیری کند. کوروش کمتر -که در جای خود درباره‌اش سخن رفت- نیز وقتی 
می‌خواست کم از اين تنگ‌راه بگذرد کشتیهائی بم‌کنار این معبر فرستاد تا چنان‌چم خطری 
پراش تقد ا اگما د یک اا دو کن 

اکنون بم‌نظر می‌رسد کم فرمان‌ده نیروهای نگهبان دروازه‌های تنگ‌راه ایسوس -که 
احتمالاً از مردم بومی بوده- فروختة اسکندر شده بود و گزارشهای غلطی بم‌داریوش فرستاد تا 
او با غفلت تمام وارد تنگ‌راه شود و بم‌دام اسکندر افتد. 

شهریار مصر نیز با سپاهیانش کم عمدتا مزدوران یونانی بودند بم‌شام رفته ب‌داریوش 
سوم پیوسته بود. داریوش در حین عبور از این تنگ‌راه بم‌دام اسکندر افتاد و شکست یافت. 
نیروهای زبده اسکندر در همه بلندیپا موضع گرفته بودند» و برای پیروز شدن آمده بودند. 
کافی بود کم وقتی شاه و سپاهیانش بم‌درون یکی از دره‌ها می‌رسیدند اینها از فراز سرشان 
سنگ‌باران شان‌کنند. 

عامل بسیار مهمی کم معادلهٌ جنگ ایسوس را بم‌زیان داریوش و بم‌سود اسکندر رقم زد 
آن بود کم مقدونیان برای پیروز شدن و برخورداری از ثروتهای ایران آمده بودند» و سپاهیان 
شاه ازجمله مزدوران یونانی او سربازانی بودند کم بیش از هرچیزی در فکر زنده ماندن بودند. 

گزارش جنگ ا را آریاند و دیگران همراه با گزافه‌های بسیار آورده‌اند» و شمار 
سپاهیان داریوش را ۶۰۰ هزار نوشته‌اند کم سی هزار تنشان مزدوران یونانی بودند. مسلم است 
کم ذکر چنین شمار کلانی برای بزرگ جلوه دادن پیروزی اسکندر در ایسوس بوده است؛ و 
نوشته‌اند کہ شمار کشتگان سپاه ایران در جنگ ایسوس بالغ بر صد هزار تن بود.! 

اما چون‌کم گذر دادن چنین شمار کلانی از تنگ‌راهی آنچنانی توسط این گزارش‌گران 
غیرممکن بوده است گزارش جنگ ایسوس آشفته شده و حقیقتش در پشت گزافه‌گوییها نبان 
مانده است. آن‌چم مسلم است آن‌کم شاه در وضعی قرار گرفته بود کم جز نجات جانش در آن 
تنگنای مرگ‌بار هیچ انتخابی نداشت. او کم می‌دانست در آن شرایط حساس تاریخی بقای 
کشور و ملت بم‌بقای او وابسته است و باید بم‌هر بهائی باشد زنده بماند» با استفاده از تاریکی 
شب از گردونه اش جهیده خود را بر پشت اسپ تیزتکی افکند و از خطر رهید. روز دیگر چون 
ای اک در شتاساه شاه خیش هام نک مرو را ا کو ل کرت تا دنگ ار 
بم‌گردآوری سپاه بپردازد و کشور را در برابر این دشمن متجاوز حفظ کند. اسکندر زمانی از 


۱. تفصیل جنگ ایسوس در: آریان» لشکرکشی اسکندر› کتاب ۶/۲- ۱۴. 
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فرار شاه اطلاع یافت کم سپیده دمیده بود و گردونهُ سلطنتی همراه با ردای شاه ب‌دست افرادش 
پایان شاهنشاهی هخامنشی را رقم زد. 


سقوط سوریه و فینیقیه 
پس از پیروزی در ایسوس اسکندر وارد سرزمین شام شده بہسوی دمشق بہ راہ افتاد. 
ES EEE‏ خا ھی دو دی ی شاوی 
از فراریان جنگ ایسوس نیز خودشان را بہدمڈ مشق رسانده بودند. این شہر مرکز شهریاری شام 
بود و گنج‌خانة بزرگی در آن نگهداری می‌شد. داریوش سوم نیز اموال و جواھراتی کہ از ایران 
با خودش اورده بود بم‌دمشق فرستاده بود تا نزد افراد مورد اعتمادش امانت باشد. مادرو زن و 
دو دخترو یک‌پسر داریوش نیز بم‌دمث مشق فرستاده شده بودند. شکست داریوش در ایسوس خبر 
از آن می‌داد کم اسکندر بیش از آن نیرومند است کم ایرانیان شام خیالش را کرده بودند. 
شهریار دمشق کم می‌دانست کم داریوش زنده و در تلاش گردآوری نیرو است» درصدد ب رآمد 
کہ با اسکندر وارد مذاکره شده دمشق را بمشرط عدم تعرض به‌اموال و مردم شهر بم وی تسلیم 
کند. ظاهرا این مذاکرات بم‌نتیجه رسید» زیرا گزارشهای مورخان دربارةُ رفتار اسکندر با مادر 
و همسر و دو دختر داریوش سوم اتفاق نظر دارند کم آنها بم‌فرمان اسکندر مورد احترام قرار 
گرفتند» اجازه یافتند کم پیش‌کاران و فرنام‌برانشان را داشته باشند» در تجملات پیشین بمانند 
با اف ی 
زن روزگار بود و در زیبایی همتا نداشت» اسکندر چشم طمع از او بربسته از تجاوز بم‌او 
خودداری ورزید؛ و وقتی آنها را ب‌نزدش بردند بم‌اطرافیانش گفت: «اين بانوان ایرانی چم 
زیبا و دل‌ربا استند!» 
البته اسکندر برآن نبود کہ بہقول و قرارھائی کہ با بزرگان دمشق بسته بود پابند بماند. 
او پس از آنکہ بر دمشق دست یافت» شہریار و دیگر نیرومندان شہر کہ بہاو اعتماد کردہ خود 
را بہاو تسلیم کرده بودند را بازداشت کرده کشت و زن و فرزندانشان را بردہ کرد. نقدینە‌ئی کہ 
بہشکل سکۀ رایج زریگ و شمش در گنجخانۂ شہریاری دمشق بہدست اسکندر افتاد بالغ بر 
سه هزار تالان (بیش از ٩۰‏ تن) نوشته‌اند وی هو 


یادآور شده کم مقدونیان وقتی بر ثروتهای دمشق دست یافتند و آن‌همه بانوان و دوشیزگان 


۱ پلوتارک» کتاب اسکندر» ۴ "۴۱ 
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زیبارو را کم نظیرش را ندیده بودند بم‌بردگی گرفتند» چنان مسحور ثروتبای هنگفت ایرانیان 
و زندگی پرتجمل آنہا و زیبایی زنانشان شدند کہ پس از آن حاضر بودند برای دست‌یابی 
بیشتر بر چنین ثروتها و تجملاتی و بر چنین زنانی هرگونه فداکاری‌تی را در راه منویات 
اسکندر انجام دهند. 

از جمله شخصیتہای ایرانی کہ در دمشق بہاسارت اسکندر درآمدند» زن و سه دختر 
آرذشیر سوم» زن و فرزندان ارتم‌باد شهریار پیشین لیدیم» زن و فرزندان فرّناگم دریاسالار نیروی 
دریایی ایران در مدیترانه؛ زن و سه دختر منتور برادر ممنون کم بالاتر ذکرش رفت» و زن پارسی 
و فرزندان ممنون. برسیتُم بیوةٌ ممنون کم دختر آرت‌باد و دخترزاده شاهنشاه بود چندان زیبا بود 
کم اسکندر تا او را دید دل‌باخته‌اش شد و او را برای خودش برداشته مورد تجاوز قرار داد و از 
آن‌پس همخوابة خویش کرد.! 

پیش از این دیدیم کم فینیقیه از بلائی کم در لشکرکشی اردشیر سوم بر سرش آمده بود 
سخت از ایرانیان رنجیده و در خشم بود و دیگر خواهان ماندن در زیر سلطه ایرانیان نبود. 
آریاند نوشته کم سران شهر صیدا بم‌اسکندر نامه نوشته او را برای گرفتن شهرشان دعوت کرده 
بودند. اما شهر صور کم پایگاه دریایی ایران در شرق مدیترانه بود تصمیم گرفت کم در برابر 
اسکندر پایداری ورزد. اسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دست ب‌فریب‌کاری زد و 
بم‌پادشاه صور پیام فرستاد کم قصد تصرف صور را ندارد ولی مایل است کم وارد شهر شده 
برای خدایشان «هرکول» قربانی بدهد؛" ولی پادشاه صور کم می‌دانست اسکندر دروغ 
می‌گوید بم‌او پاسخ نوشت کم بهتر است اسکندر بم‌صیدا رفته قربانی خویش را تقدیم «بعل» 
کید کہ خدای بزرگ است. وقتی اسکندر پافشاری کرد آنہا پاسخ فرستادند کم نه هوادار 
داریوش اند و نه حاضرند کہ بیگانۂ مقدونی را بہشہرشان راه دهند. پس از آن اسکندر ضمن 
یک سخنرانی کم برای افسرانش کرد بم‌آنها گفت کم قصد تصرف مصر را دارد و اگر صور کم 
پایگاه دریابی ابران در مدیترانه است سقو ط نکند» با وجود نبروی دریاد ابران در صور و 


۱. همان» ۰۴۳ پیرنیاء ۱۳۲۱- ۰۱۳۲۲ اومستد» ۷۰۰ 

۲ هرکول یکی از دو خدای باستانی مردم فينيقیم بود (خدای بزرگترشان بعل بود). هرکول خدای 
دریاها و حامی دریانوردان نزد فینیقیان بود. یک نسخه از پیکرةٌ سنگی او را فینیقیان از زمانی گم 
نقاطی از کرانهٌ شمالی تونس و الجزایر و مراکش کنونی و نیز کرانه جنوبی اسپانیا را تصرف کرده 
بودند» در کنارةُ شمالی آب‌راهی کم بعدها تنگة جبل طارق نام گرفت افراشته بودند و دریانوردان 
یونانی نیز آن‌را مورد پرستش قرار دادند. معبد اصلی هرکول بر کرانة شهر صور بر دریای مدیترانه 
بود. اینجا نیز از دیرباز توسط یونانیان مرکز زیارت و نیا زخواهی بود. 
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قبرس نه تنبا تصرف مصر ناممکن خواهد بود بل کم ممکن است کم یونان نیز از اطاعت ما 
بیرون شود؛ زیرا شهرهای یونان ازجمله آتن درصدد فرصتی برای خارج شدن از اطاعت‌اند. 
اما اگر ما صور را بگیریم سراسر فینیقیه بمدست ما خواهد افتاد» و آنگاه نیروی دریایی ایران 
در صور کم از نظر شمار و تجمیزات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هم شاید بم‌فرمان ما 
درآید» و پس از آن قبرس نیز از ایران جدا شده بء‌دست ما افتد. در چنین حالتی» یعنی زمانی 
کم شهرهای فینبقیه و قبرس در دست ما باشد امکان این کم دریانوردان و کشتیهای صور حاضر 
باشند کم بم خاطر ایرانیان برای حمله بم‌یونان علاقه نشان دهند بسیار اندک خواهد بود؛ بل کم 
مجبور خواهند شد بم‌شرایطی کم ما برآنها پیشنهاد خواهیم کرد گردن نهند؛ و چم بسا بم‌اطاعت 
۱۳ بیشتری خواهیم توانست گم برای تصرف مصر بم راه افتیم» 
و مطم باشیم کم در پشت سرمان هیچ خطری یونان را تهدید نمی کند. 

او حتی برای قوت قلب دادن بم‌افسرانش گفت کم شب پیش در خواب دیده کم انگار او 
در پشت دیوار صور بوده و هرکول -خدای صور- آمده دست راستش را پیش آورده دست او را 
گرفته بم‌درون شهر برده است؛ و این رؤیا را وعد خدایی برای سقوط صور تعبیر می‌کند.! 

اسکندر مردانش را برای حمله ب‌صور آماده کرده برای محاصرةً شهر ب‌حرکت درآورد. 
صور هفت ماه زیر محاصرةٌ اسکندر پایداری ورزید و بر اين امید بود کم شاه بتواند بم‌موقع 
بہیاریش شتابد و از سقوطش جلوگیری کند. در اين اثناء فرستادگان اسکندر با پيشنهادها 
تشویق‌کنندهٌ اسکندر برای بزرگان شهرهای کوچک فینیقیه گسیل شدند» و سه تا از این شهرها 
برضد سلطه ایرانیان شوریدند و شمار بسیاری از جنگجویانشان سوار بر کشتیهائی شده 
بم‌اسکندر پیوستند. در جزیرةٌ رودس نیز همین موضوع رخ داد و چند کشتی نیروی دریایی 
ایران کم در دست یونانیان بود از رودس گريخته بم‌اسکندر پیوستند. از مقدونیم نیز یک 
کشتی با نیروهای تازه‌نفس برای اسکندر رسید. مذاکرات فرستادگان اسکندر با سران قبرس 
و وعده‌هائی کم اسکندر برای آنها فرستاده بود نیز نتیجه داد» زیرا پخش شدن خبر پیروزی 
اسکندر و فرار شاه در ایسوس بر اهمیت اسکندر صحه نهاده شوکت ایران در منطقةٌ مدیترانه 
را بم‌کلی از میان برده بود. در قبرس نیز شورش ضد سلطٌ ایرانیان برپا شد و شاه قبرس 
سپاهیانش را برداشته سوار بر ۱۲۰ ناو جنگی بم‌سوی صیدا بم‌راه افتاده در کرانةٌ صیدا 
بم‌اسکندر پیوست. همه اینها بم‌معنای از هم پاشیده شدن نیروی دریایی ایران در مدیترانه پس 
از شکست شاه در ایسوس بود. بم زودی چهار هزار جنگجوی تازه‌نفس یونانی نیز در چندین 
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ناو جنگی ب‌صیدا رسیدند. 

اینک اسکندر ناوهای کافی در اختیار داشت تا صور را از دریا مورد حمله قرار دهد. 
امید صور برای رسیدن کمک از شاه بی‌فایده بود؛ و این شهر قهرمان پس از هفت ماه پایداری 
و پس از آن‌کم تلفات سنگینی بر نیروهای اسکندر وارد آورد ازپا درآمد. اسکندر وقتی وارد 
صور شد بم‌سپاهیانش فرمود تا کہ بر هرکس دست یابند بکٌشند. همه مردان شهر بم‌کشتن 
رفتند» و سی هزار نوجوان پسر و دختر کم قابل فروخته‌شدن بودند بم‌اسارت گرفته شدند سپس 
-برطبق رسم دیرینه یونانیان- در مزایده ب‌فروش رسیدند. صور ویران و خالی از سگنه شد. 
شاه صیدا کم شهر خودش را داوطلبانه تسلیم اسکندر کرده بود پادشاهی صور ویران‌شده را نیز 
تحویل گرفت (سال ۳۳۲ پم). : ا 

در میان این رخدادها قبایل بیابانی شمال عربستان نیز کم سرزمینهای پرنعمت شام را 
بی‌دفاع یافتند در دسته‌های بزرگی بم‌سوی آن سرزمینها م راه افتادند و کشتزارها و باغهای 
بسیاری را از بومیان تصرف کرده در سرزمینهای شام جاگیر شدند. اسکندر هیچ اقدامی برای 
ممانعت از خراب‌کاریمای عربهای بیابانی انجام نداد؛ زیرا ترجیح میداد کہ بومیان را این 
تازه‌واردان تضعیف و ذلیل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان‌تر گردد. 


سقوط فلسطین و مصر 

پس از گرفتن و تخریب صور و سقوط سراسر فینیقیه (که یونانیان لیبانون نامیدند) 
تسخیر شهرهای فلسطین برای اسکندر آسان بود. او سپس راهی جنوب شد تا بم‌شهر غزه 
رسید کم شهری بزرگ در فاصلهٌ چهار کیلومتری جنوب کرانهةٌ دریای مدیترانه بود. غزه آخرین 
شهر شمالی مصر در گوشه شمال‌شرق آن کشور بود» و جمعیتش در آن‌زمان مردمی از یکی از 
شاخه‌های قوم سامی بودند کم زبانشان نزدیک بم زبان عربی بود. غزه آمادهٌ تسلیم بم‌اسکندر 
نبود. اسکندر غزه را در محاصره گرفت. ایرانیان و رومیان در غزه مقاومت ورزیدند و تلفات 
سنگینی بر اسکندر وارد آورده خود او را نیز زخمی کردند. محاصرهٌ غزه دو ماه بم‌درازا کشید و 
ده هزار ایرانی و بومی در دفاع از غزه جانهاشان را فدا کردند و تلفات سنگینی نیز از سپاه 
اسکندر گرفتند. در حین درگیریها فرمان‌دار غزه بم‌اسارت سپاهیان اسکندر افتاد. رفتاری کم 
اسکندر با این مرد دلیر کرد یک نمونه از رفتار او بود کہ البته در همه‌جا انجام می‌داد. این مرد 
اسیر در حالی کم سخت زخمی شده بود آماج همه خشمی شد کم اسکندر از مردم مقاوم غزه در 
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دل داشت. او فرمود تا پاشنه پاهای اورا با چوب سوراخ کردند و طناب از درون آن گذراندند و 
طناب را بم‌اسپ بسته او را پیرامون شهر بر زمین کشیدند تا در زیر شکنجه‌های سخت و 
فریادهای جان‌خراش جان بدهد. اين فرمان او برای آن بود تا دیگر بزرگان غزه بدانند کم در 
صورت ادامهةٌ مقاومت چم سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؛ پس بهتر است کم هرچم زودتر 
تسلیم شوند و شهررا بم‌او تسلیم کنند. 

پس از سقوط غزه همه مردان شهر را اسکندر کشتار کرد و زنان و کودکان را برده کرد تا 
در بازارها بر‌معرض فروش بگذارد. غزه بم‌کلی ویران و خالی از سکنه شد. اومستد کہ از 
جنایت اسکندر در این شهر مقاوم بہ رنج آمدہ است نوشته کم «با وحشی‌گری معمول» زنها و 
بچه‌هائی کم گرفتار شدند بم‌بردگی فروخته شدند» و جایگاه شهر بہدست تیره‌های همسایه 
داده شد» ولی در خود شهر کسی نشیمن نکرد»." یعنی ویرانه‌های غزره را اسکندر تحویل 
قبایل بیابانی عرب داد. از آن‌زمان منطقة غزه عرب‌نشین شد. 

بسیاری از یونانیان اناتولی کم از جنایت‌های اسکندر در یونان درخشم بودند بم‌اسپارت 
رفته خود را در اختیار شاه اسپارت نهادند» کم بنابر گزارشها کمکهای مالی از ایران دریافته 
بود تا یونان را آزاد سازد. ناوهای فراری ایران در فینیقیّه و بیشتر ناوهای جزيرة کریت نیز 
ااا ا ا ات و ش کت کم سکن از ا یزان 
یونانی تابع ایران بم‌نام امینتاس کم پیشتر در کیلیکیم بود بهترین ناوهای فراری طرابلس شام 
را برداشته با چهار هزار داوطلب یونانی بم‌قبرس رفته خود را جانشین شهریار پارسی مصر 
نامید کم در جنگ ایسوس همراه داریوش بود و بم‌کشتن رفته بود. او قبرس را گرفت و نیرو 
فراهم آورده ب‌مصر رفت تا مانع افتادن مصر ب‌دست اسکندر شود. ولی وقتی ب‌مصر رسید» 
مردم مصر در شورش ضد ایرانی و آمادهٌ پذیرایی از اسکندر بودند» و او و مردانش در پیکار با 
شورشیان کشته شدند. 

مردمی کم در آرزوی آزادی از سلطٌ ایرانیان بودند خبر نداشتند کم اسکندر تا کنون 
چندین شهر را از صحنة گیتی برانداخته و زنده‌ماندگان آن شهرها را بم‌بردگی افکنده است. 
نمی‌دانستند کم این مرد یک غضب آسمانی است کم بر جهان نازل شده است و بم‌هرجا برسد 
جز بردگی و فقرو فلاکت بم‌ارمغان نخواهد برد. اسکندر را همه نویسندگان یونانی - به‌دلایلی 
کم برای خودشان داشتند- ستوده‌اند؛ ولی در همین ستایشها از چنان رفتارهائی سخن گفته‌اند 
کم در ارزش‌گذاری ایرانیان آن‌زمان و ارزش‌گذاری هر انسان نیک‌اندیشی نکوهیده بم‌شمار 
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می‌رفت. اقوام زيرسلطة ایران در اناتولی و مصر چشم بر راه چنین مردی بودند که» بم آن‌گونه 
کم در ارتباطات پنهانیش با شخصیتهاشان بم‌آنها وعده داده بود» بم زودی سر برسد و آنها را بم 
«آزادی» آرمانی‌شان برساند. بدبختی ضعیفان تاریخ هميشه این بوده است کم هربار برای رها 
شدن از دست یک سلطه‌گر بم‌دشمن تازه‌نفس روی می‌آورده‌اند» بم‌این امید کم «اين یکی 
حتمّا دوست است». اما را اتون می‌شده‌اند کم این یکی از آن یکی بدتر و زیان‌بارتر 
است» و زمانی متوجه اشتباه خود می‌شده‌اند کم دیگر کار از کار گذشته بوده است. این همان 
چیزی بود کم بر سر مردم اناتولی و شام و مصر رسید. زیرا اسکندر پس از تسلط بر اين 
سرزمینها همه‌چیز اين اقوام دیرینه را از میان برد تا فرهنگ و عادات یونانی برآنان تحمیل 
کند. پس از فتوحات اسکندر» مصر و شام و فینیقیّه دیگر نتوانستند کم کمر راست کنند. آنها 
هستی تاریخی و هویت قومی‌شان را برای هميشه از دست دادند؛ در حالی کم در زير سلطةٌ 
شاهنشاهی هخامنشی همه هویت تاریخی خویش را حفظ کرده بودند و فرهنگ و شخصیت و 
هویت (یعنی دین و زبان و آداب و رسوم و قوانین و خط و نگارش) خودشان را داشتند. ولی با 
آمدن اسکندر خط و نگارش مردم این سرزمینہا بہکنار نہادہ شد تا نگارش یونانی رسمیت 
کین مردع این سرزمینها ممنوع شد تادین تویبی میتی پر خرافهپرستی پوناتی رممیت 
یابد و شاه مقدونی جای خدای آسمانی را بگیرد؛ با همه عناصر فرهنگی مردم این سرزمینها 
a‏ شک ,ها EEE A SL‏ گدری زمر کزان کی تقلوتی درف 
مردم این سرزمینها آورد نه آزادی بلکم یک اسارت تمام‌عیار بود کم هویت قومی و دین و 
فرهنگ و همه‌چیز این اقوام را از میان برد. 

عدالتی کہ داریوش و خشیارشا و جانشینانشان در خلال نزدیک بہدو سدہ برای مردم 
مصر آورده بودند» از شاهان ایران در آن کشور چہره‌هائی از انسان کامل بہتصویر کشیده بود و 
خشنودی از ایران برای دو سدۀ تمام در مصر برقرار بود. ولی در دو دهۀ اخیر چنان رفتاری با 
مردم مصر شد کم نارضایتی را در همه‌جا گسترش داد. مردم مصر از رفتار آردذشیر سوم بم ویژه 
از کشتن و خورده شدن خدایشان اپافوس سخت رنجیده بودند» و اسکندر نیز از مدتها پیشتر با 
برخی از کاهنان مصری و خاندانبای فرعونی پیشین ارتباطاتی بر قرار کردہ و بہآنہا وعدۂ 
آزادی داده بود. وجود چندده کار یاک دوو ورا دز و اواو دای کد 
مصر را آسان می‌کرد. زمينةٌ سقوط مصر فراهم بود و دستگاه شهریاری در مصر پس از سقوط 
فینیقیّه با شورشهای داخلی مواجه شد و دانست کم هرگونه مقاومتی در برابر اسکندر بی‌فایده 
است و مصریان خواهان اسکندرند. 
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مصر بدون مقاومت تسلیم اسکندر شد؛ و سران مصر کم در اثر تبلیغات اخیر فقیهانشان 
می‌پنداشتند کم اسکندر نجات‌بخش است بم‌پیشواز اسکندر رفتند و اسکندر همچون یک 
قهپرمان ملی وارد شهر ممفیس شد و همه اموال و داراییهپای موجود در مصر را مصادره کرده 
پرتملک درآورد. نوشته‌اند کم زر و سیمی کم اسکندر در خزانة مصر بم‌دست آورد بالغ بر 
هشتصد تالان (بیش از ۲۴۰ تَن) بود. او در مصر اعلان کرد کم فرزند خدای آسمان است و باید 
کم بم‌دیدار پدرش در معبد آمون نائل آید. 

آمون یک خدای ديرينة مصری در معبد باشکوهی در بیابان لیبی بود کم در کشتی 
زرینی نشسته بود (به‌عنوان آمادگی برای سفر بم‌آسمان و بازگشتن بم زمین) و کشتیش بر زمین 
معبد نهاده بود.از زمانی کم یونان جزو متصرفات فرعونان بود این خدا در میان 
پرستیده می‌شد» و در چندین مکان در خاک اصلی یونان پرستش‌گاهها و پیکره‌هائی برای این 
خدا ساخته بودند. یونانیان برای کارهای بسیار مهمی کم داشتند از کاهنان معبد آمون 
درخواست الهام و راهنمایی می‌گردند. حتی دوتا از نیاگان اسکندر نیز زمانی از کاهنان این 
خدا الهام خواسته بودند." لذا رابطهٌ عقیدتی اسکندر با این خدا در مصر یک رابطهة 
خانوادگی بود. ایشا مورف مت دز ت شو او ا ن ا ا 
معبدش بم‌او وحی کرد کم او فرزند حقیقی خدای آسمان است و بم زودی سراسر جهان را 
خواهد گرفت و تا وقتی کم بم‌آسمان برگردد بر جهان سلطنت خواهد کرد. در آنجا بود کم کاهن 
معبد آمون بنابر اشارةٌ اسکندر بم‌همراهان اسکندر گفت کم باید او را مانند خدای آسمان مورد 
پرستش قرار دهند» و این همان چیزی بود کم اسکندر از چندی پیش در آرزویش بود. او کم تا 
آن‌زمان ادعا می‌کرد کم نه پسر فیلیپ بلکم پسر آپولون است از آن ب‌بعد رسما تصریح کرد کم 
پسر آمون است و آمون تنها خدای بزرگ جهان است. او وحی آمون را چندان باور کرده بود کم 
دز نان تن کہ بہمادرش نوشت بہاو خبر داد کہ خدا E‏ بہشکل ماری بم‌نزد او (نزد 
مادرش) آمده است» و این نشانۀ آن است کہ او روح خویش را ماه یگتفه دمیده است و 
اسکندر از این روح است؛ و کاهنان مصری بم‌او خبر داده‌اند کم خدا بم‌آنها گفته کم روح فرعون 
آح‌موسس (امازیس) یک‌بار بم‌نزد مادر اسکندر رفته و با او درآميخته است» و از اين نظر او 
پسر فرعون آح‌موسس نیز هست» و خون فرعونان بزرگ در رگهایش جاری است. 

این أَح‌موسس -چنان‌کم در جای خود شناختیم- آخرین فرعون بزرگ مصر و همزمان 


۱ اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۷۰۸-۷۰۷ بم‌نقل از منابع یونانی. 
۲ بنگر: پلوتارک» کتاب اسکندر؛ ۵۳- ۵۵. اومستد» ۰۷۰۹-۷۰۷ 








۴۶۸ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش سوم 


کوروش بزرگ بود کہ یونان و قبرس و جزایر دریای مدیترانه را در قلمروش داشت» و آثار 
بسیاری شامل معابد و پیکره‌های خدایان از خودش در یونان بم‌یادگار نهاده بود. 

با خدا شدن اسکندر در مصرء یونانیان سپاه او مجبور می‌شدند کم دین کهن خویش را 
رها کرده اسکندرپرستی کنند کم شکل نوین فرعون‌پرستی مصریان بود. اين امر گرچم 
بی!شکال بم‌پیش نرفت -و این‌را در جای خود خواهیم دید- ولی در سالهای بعدی -بم‌مرور 
زمان- برای مقدونیان و یونانیان جا افتاد. ۱ 

نتیجۀ دو سده و اندی تلاش ایرانیان در راه رشد معرفتی مردم خاورمیانه با خدا شدن 
اسکندر در آستانةٌ فروربختن قرار گرفت. باورهای خرافی بدتر از خرافه‌های خود یونانیان 
می‌رفت کم در میان هلنیهای خرافه‌باور همه‌گیر شود. شدای اسفا ترا باز بم‌درون کاخ پادشاهی 
برگشته بود تا با مردم جهان همان کند کم روزگاری پیامبرشاهان میان‌رودان و فرعونان مصر و 
پیامپرشاهان اسرائیلی می‌کردند. 

زمانی کم اسکندر در مصر بود اسرائیلیان سامره کم هواخواه ایران بودند شوریدند و 
فرمان‌دار منصوب اسکندر کم ننوشته‌اند چم جنایت بزرگی مرتکب شده بوده است را گرفته 
زنده‌زنده سوزاندند. اسکندر با شنیدن این خبر با شتاب بم‌شام رفت» مردم سامره را چنان 
کشتار و شهر سامره را چنان ویران کرد کم دیگر هیچ‌گاه روی آبادی ندید. سامره در سال ۲۳۱ 
پم بم‌تاریخ پیوست و جز نامی از او برجا نماند» ولی یودا (اروشلیم) باقی ماند تا نشانه ادامة 
زندگی قوم بنی‌اسرائیل باشد. مردم یهودا از این‌کم رقیب چندین‌قرنه‌شان سامره نابود شده 
بود شاد بودند و اسکندر را عطیهٌ خدایی می‌شمردند. از اسرائیلیان مصر نیز از این پس دیگر 
هیچ خبری ب‌دست داده نشده است؛ و بم‌نظر می‌رسد کم آنها را نیز مصریان بم‌تحریک 
کاهنانشان کشتار همگانی کرده باشند؛ زیرا دیربازی بود کم از دست اقدامات دینی آنها کم 
منافی دین و عقاید مصریان بود در خشم بودند. ۱ 
جنگ گاؤگہ 

داریوش سوم پس از شکست ایسوس بہمیان‌رودان و خوزستان برگشته درصدد گردآوری 
نیرو برآمد» و چون‌کم در این‌زمان گرفتار رقیبان قدرت داخلی بود با اسکندر مکاتبه کرد شاید 
اف او اا ارا ر ا ا او فد کته تا تفر ا زی ران 


داخلیش برآید و سر فرصت بم‌اسکندر بپردازد. اینک ستیزه‌های گستردةٌ قدرت رقیبان بر سر 
سلطنت در ایران با شدت تمام در جریان بود» و بيشينة توان داریوش سوم مصروف مقابله با 
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شورشهای تاح‌خواهان می‌شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او می‌گرفت. زمانی کم 
اسکندر شهر صور در فینیقیه را در محاصره داشت داریوش در نامه‌ثی کم همراه یک هیأت 
بلندپایه رای کت وق تاه بم‌او پیشنهاد داد کم سرزمینهائی کم تا کنون بم‌تصرف اسکندر 
درآمده است را دولت ایران بم‌طور رسمی قلمرو اسکندر بشمارد» و مرز دو کشور مقدونیم و 
ایران را رود فرات قرار دهد. او ضمنا بم‌اسکندر نوشت کم حاضر است برای برقراری پیوند 
دوستی و مودت یکی از دخترانش را ب‌همسری اسکندر درآورد و ده هزار تالان سیم (بیش از 
۰ تن نقره) بمعنوان غرامت جنگی بم‌او بپردازد. 

اما اسکندر در پاسخ بم‌داریوش نوشت کہ اگر حاضر باشد کم پادشاهی را بم‌اسکندر 
واگذارد و اسکندر را رسماً پادشاه آسیا بداند آنوقت او تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. 
دربارۂ پیشنهاد ازدواج با دختر داریوش نیز نوشت کم اگر بخواهد کم دختر داریوش را بم زنی 
بگیرد» چم داریوش راضی باشد چم نباشد» او این کار را خواهد کرد (زیرا هر دو دختر 
داریوش با مادرشان در اسارت اسکندر بودند).۱ 

وقتی اسکندر از مصر برگشته در شام بود شهبانوی اسيرشدة ایران در حین وضع حمل 
در اردوگاه اسکندر در اثر نبودن پزشک و ماما در آغوش مادر شاه درگذشت» و بم‌فرمودةٌ 
اسکندر تشییع جنازةٌ باشکوهی برایش ترتیب داده شد و او را بم رسم ایرانیان دفن کردند. 
یکی از کنیزان مادر شاه کم -ظاهرا- از اردوگاه اسکندر گريخته بمایران رفته بود (شاید 
اسکندر او را نت تر فرستاده بود تا خبر مرگ شهبانو را بم‌شاه برساند) خبر این واقعه را 
بم‌داریوش رساند و بم‌او اطلاع داد کم اسکندر با شهبانو استاتیرا همچون خواهر رفتار کرده و با 
مادر و دختران شاه نیز چنین رفتار نیکویی در پیش گرفته است؛ و آنها جز دوری از شاه 
احساس هیچ تنگی‌تی نمی‌کنند." 

شکستی کم در ایسوس بر دازیوش سوم وارد شده بود» مخالفتهای کم از پیشتر در میان 
بسیاری از بزرگان پارسی و مادی و دیگر نقاط درونی ایران نسبت بہاو وجود داشت و 
تبلیغاتی کم این رقیبان در کشور برضدش می‌کردند؛ و مدعیاتی کم از هرسو پم‌امید دست‌یایی 
بمتاح و تخت بمپا خاسته بودند داریوش را بی‌نبایت تضعیف کرده بود. 

سرنوشت شومی برای ایران گره زده شده بود کم هیچ گریزی از آن نبود. داریوش چون 
از مذاکره با اسکندر ناامید شد جايزة بزرگی معادل هزار تالان سیم را برای سر اسکندر مقرر 


8 پلوتارک» همان» ۵۷. آریان» ۵/۲. 
۲ پلوتارک» همان» ۰۵۹-۵۸ 
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کرده اعلان کرد کم هرکس سر اورا برای وی ببرد این جایزه را دریافت خواهد داشت. 

ولی بخت از ایران برگشته بود و تدابیر داریوش کارگر نمی‌افتاد» و اسپ تقدیر در زیر 
پای اسکندر بود تا هرگونه کم مایل باشد در آسیا بتازد. در حقیقت دوران سروری ایران بر 
جهان متمدن و دوران ثبات و آرامش و امنیت خاورمیانه بسرآمده دوران اسارت و فلاکت 
خاورمیانه فرارسیده بود. خاورمیانه و جهان در آستانهٌ بازگشت بم‌دوران آشوبها و ناامنیهای 
پیش از دوران هخامنشی بود. 

داریوش پس از شکست ایسوس مجبور شد کم در درون ایران‌زمین با شورشهای متعدد 
قدرت‌خواهان مقابله کند» و اين امر نه تنها همان اندازه از نیروها کم برایش مانده بودند را 
بم‌تحلیل برد بل‌کم مقابلۂ دیگرباره‌اش با اسکندر را کم همواره در حال پیش‌روی بود بمتأخیر 
انداخت و بم‌اسکندر فرصت داد کم شام و فلسطین و مصر را بم‌تصرف درآورد. داریوش در 
همه این مدت گرفتار مشکلات داخلی بود و مجبور بود کم امر ایران‌زمین را مقدم بر امر 
کشورهای تابعه قرار دهد و بم‌سروسامان دادن بم‌امور داخلی کشور بپردازد» و مواجمه با 
اسکندر را بم‌فرصت مناسبی واگذارد. 

اسکندر چون از مصر بم‌شام برگشت از راه حلب بم‌سوی میان‌رودان بم راه افتاد و در کنار 
شهر کرخ‌میش (واقع بر فرات میانی) از آبهای فرات گذشته وارد خاک میان‌رودان شد و از 
راہ حرّان بم‌سوی بابل بم راه افتاد. وقتی او بہموصل رسید ماه‌گرفتگی رخ داد؛ و فال‌بینانش 
این پی شآمد را شگون تلقی کردند و گفتند کم آسمان برضد ایرانیان و در کنار اسکندر است. 
اسکندر برای خشنودی ماه و خورشید قربانی داد و از آنها برای پیروزیش مدد طلبید. 

چند روز پس از این واقعه داریوش در خاک میان‌رودان در کنار روستائی بنام گاوگمل 
در شرق دجله با اسکندر روبه‌رو شد (مپرماه ۳۳۱ پم). اینجا با ویرانه‌های شهر تاریخی نینوا 
-پایتخت باستانی آشور- چندان فاصله‌تی نداشت؛ و شاید همان جائی بود کم ۲۸۱ سال پیش 
از آن نیروهای آخرین شاه آشوری با هوخشتر نبرد کرده و شکست خورده بود» و همان پیروزی 
کم هوخشتر در آنجا بہدست آورد تاریخ آیندۂ جہان را رقم زد و شاهنشاهی ایران را بنیاد نهاد. 
اکنون سرنوشت اراده کرده بود کم عمر همان شاهنشاهی کم اساس و هسته‌اش را هوخشتر نهاده 
و توسط کورش و کام‌بوجیم و داریوش بزرگ ب‌پهناورترین و شکوهمندترین حد خویش رسیدہ 
بود در همین نقطه خاتمه یابد. 

شورشمای قدرت‌خواهان رقیب داریوش در درون ایران‌زمین ارتش او را بہنہایت 
و ی شاوی ار E‏ شاه 
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یونانی برای بزرگ کردن پیروزی اسکندر نوشته‌اند کم سپاه داریوش متشکل از چہل هزار 
سوار و یک میلیون پیاده و ۱۶ بل هتم نود و شمار سپاهیان اسکندر در اینجا هفت هزار 
سوارو چهل هزار پیاده بود. جالبترین نکته در گزارش مبالغهآمیز یونانیان آن‌است گم در حالی 
کم نوشته‌اند از سپاه اسکندر در گاوّگَمل بیش از صدتن کشته نشدند افزون بر سیصد هزار تن 
از ایرانیان بم‌کشتن رفتند. ! 

گرچم مورخان یونانی -لاف‌زنانه - چنین نوشته‌اند» ولی اوضاع و احوال آن روزگار 
نشان می دھد کہ بہسبب جنگهای داخلی گسترده‌ثی کم میان چندین مدع اطع ور رو 
کشور در جریان بود» داریوش سوم جز سرزمین میان‌رودان و خوزستان -و شاید همدان- هیچ 
بخش از ایران را در فرمان نداشت؛ و از این‌رو شمار سپاهیانش بسیار اندک و شاید کمتر از 
سپاه اسکندر بود. وضعیت داریوش سوم در این زمان -درست- شبیه وضعیت یزد گرد سوم 
ساسانی در زمان حملةً عرب بم‌ایران بود. 

مقدونیان ب‌جائی آمده بودند کم راهی جز پیروز شدن نداشتند. اگر شکست می‌یافتند 
راه بازگشتشان بسته بود و همگی‌شان بم‌کشتن می‌رفتند. داریوش سوم در دو دور نبردهای 
جانانه سپاه زر | هکیت دام رادار مت ی کی اکن ردک ت 
داریوش را ازپا بیندازد. او دلیرانه بم‌قلب سپاه داریوش تاخت. داریوش و اسکندر بم 
یکدیگر حمله‌ور شدند. زوبینی کم اسکندر بم‌سوی داریوش پرتاب کرد بم ران شاه نشست و 
شاه را از گردونه بر زمین افکند. ایرانیان بم‌خیال آن‌کم شاه کشته شده است آشفته شدند و در 
این حالت سپاهیان اسکندر با شدت تمام آنها را مورد حمله قرار دادند. داریوش توانست کم با 
چالاکی برخاسته خودش را از دست‌رس اسکندر دور سازد. اسکندر و افسران زبده‌اش 
بم‌تعقیب داریوش پرداختند ولی نتوانستند کم بر او دست یابند. ایرانیان گرچم می‌پنداشتند 
کم شاه بم‌کشتن رفته است جانانه با دشمن جنگیدند و نزدیک بود کم آنها را در هم شکنند. 
ولی یونانیان چون‌کم جز جنگیدن و پیروز شدن یا کشته شدنْ تصور دیگری نمی‌توانستند 
بکنند همه توانشان را بم‌کار بردند. نبرد تا تاریکی شب ادامه یافت. 

چون دو طرف با فرارسیدن تاریکی و کشیدند› ایرانیان کہ از غیبت شاہ 
نگران بودند و نمی‌دانستند کم او زنده است یا کشته شده است» تصمیم گرفتند کم بم اربیل 
عقب‌نشینی کنند و بم‌انتظار یافت شدن اثری از شاه بنشینند. نیمه‌های شب شاه بماردوگاه 


ایرانیان وارد شد تا زنده بودنش را ب‌همگان خبر دهد و آنان‌را گرم‌دل سازد. او پس از مشورت 


۱. مشروح وقایع جنگ گاؤگمل در آریان» لشک رکشی اسکندرء ۷/۴- ۱۶. 








FY‏ نی تاو یزان متا سم 
با سرداران سپاہ تصمیم گرفت کم ب‌همدان عقب‌نشینی کند و سپاهیان تازه‌نفس گردآوری 
کرده در فرصت مناسبی با اسکندر مقابله کند. درپی این تصمیم » سپاهیان درهم شکستة 
داریوش سوم در همان‌شب بہھمراہ او بہسوی همدان بہراہ افتادند. تاریخ دقیق جنگ گاوگمَل 
را روز ۱۲ مهرماه ۱ پیش از مسیح نوشته‌اند. 





براندازی‌شاهنشاهی‌هخامنشی توسط‌اسکندر 


اوضاع درونی ایران بم‌سبب ناخشنودی سپهداران بزرگ از داریوش سوم از هم پاشیده 
بود. اقدامات دازیر کی برای آن کر مه‌ضانا ملطت و دشعتان عویش را متوجه خطر جدی 
مقدونیان سازد و وحدت را بم‌کشور برگرداند بم‌نتیجه نرسید» و او نتوانست کم نیروی کافی را 
برای مقابله با دشمن فراهم سازد. برخی از سپه‌داران غیرپارسی کم در جنگ گاوّگمل در کنار 
داریوش بودند پس از شکست گاوّگمل دانستند کم کار داریوش تمام است؛ و درصدد جدایی 
از او برآمدند. یک سپه‌دار آذربایجانی از سران قبایل آترپاتیک از این جمله بود. او از اين 
هنگام بم‌بعد -به‌امید آن‌کم پادشاهی ماد را احیاء کند- درصدد شد کم بخش شمالی ماد را 
برای خودش نگاه دارد. در همین‌زمان یک سپه‌دار دیگر مادی بم‌نام وهوپروو کم نامش را در 
منابع یونانی باریاکس نوشته‌اند در تلاش دست‌یاپی بم‌سلطنت بود و با این سپه‌دارآثرپاتیکی 
بم رقابت افتاد. معلوم نیست کم این مدعیان با اسکندر ارتباطات يا قرارهائی داشته‌اند؛ ولی 
چند سال بعد کم اسکندر سراسر ایران را گرفت این سپه‌دار آترپاتیکی با اسکندر در ارتباط 
شد؛ وهویروو مادی را کم در جنگ شکست داده اسیر کرده بود زنده بم‌اسکندر هدیه کرد» و 
دختر خویش را نیز بم‌عقد ازدواج یکی از نیرومندترین سرداران اسکندر بم‌نام پردیکاس 
درآورد. اسکندر برای آن‌کم این سپه‌دار آترپاتیکی را برای هميشه در اطاعت خویش نگاه 
دارد ماد شمالی را کم با انتساب بم‌قبیلهٌ او آترپاتیکان نامیده شد بم‌او سپرد. در این سرزمین کم 
تا رود ارس امتداد داشت سلطنت خودمختار قبیلۀ آترپاتیکان تشکیل شد و این نام برای 
همیشه بر روی این سرزمین ماند. این همان سرزمینهائی بود کم پیش از تشکیل سلطنت ماد 
سلطنت مان‌نا در آن برقرار بود. آترپاتیکان در آن‌زمانها بخشی از قبایل تشکیل‌دهندهُ سلطنت 
مان‌نا بودند سپس بم‌شاهنشاهی ماد پیوستند. آذربایجان پس از شکست داریوش سوم بم وضع 
پیش از دوران پادشاهی ماد برگشته بود. 

داریوش پس از گریختن از گاوّگمل نتوانست کم در همدان بماند» و مجبور شد کم برای 
گردآوری نیرو بم‌مرکز ایران برود. ظاهرا او در اثر شورش مادها از همدان گریخت. در این 
هنگام در ایران شمالی نیز سپه‌داری بم‌نام اخشم دام ادعای سلطنت داشت. داریوش این مرد 
را در شمال کشور شکست داده دست‌گیر و در ری زندانی کرد. نیرومندترین رقیب داریوش در 
این زمان سپه‌داری بود کم در نوشتهٌ یونانیان «بسوس» نامیده شده است و ما شکل درست 


۴۷۴ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش سوم 


نامش را نمی‌دانیم» و شاید ہہ وھوش بودہ است. اين سپه‌دار کم شهریار باختریم بود لقب 
آردشیر چهارم برخود نهاده خود را شاهنشاه می‌نامید و بخشی از ارتش را با خود داشت. 

همه توان داریوش سوم در پیکار با شورشهای مدعیان سلطنت تلف می‌شد» و اسکندر 
در این میان در حال پیش‌روی در درون خاک ایران بود تا کار شاهنشاهی را یکره کته 


سقوط بابل و شوش 

شکست ایسوس کلید پایان‌بخشی بہعمر شاهنشاهی هخامنشی را چرخاند» و با شکست 
داریوش سوم در گاؤگمّل عمر شاهنشاهی ایران عملاً بم‌سر رسید. اسکندر شهر اربیل را گرفت 
و بم‌سوی بابل بم راہ افتاد. می‌توان تصور کرد کم پس از شکست گاژگمل بومیان میان‌رودان 
(آشوریان و کلدانیان و بابلیان) در شهرهای مهم سر بم‌شورش ضد ایرانی برداشتند و زمينة 
دست‌یابی اسکندر بر شهرهای میان‌رودان را هموار کردند؛ زیرا بابل (سومین پایتخت 
شاهنشاهی) بی مقاومتی بم‌تصرف اسکندر درآمد؛" یعنی فرمان‌دار بابل چون نیروهایش را 
که حتمّا سربازان بومی بودند- برضد خود می‌دید» مجبور شد کم تسلیم اسکندر شده شهر را 
بم‌او تحویل دهد. 

اسکندر چند هفته در بابل ماند» اموال خزائن بابل را گردآوری کرده با کاروانهائی 
بم‌مقدونيم فرستاد» آنگاه بم‌قصد خوزستان بم راه افتاد. گویا ارسطو بم‌اسکندر نوشته بود کم 
نوشته‌های علمی بابل را برای او بفرستد» و او کتاببای مرکز علمی بابل را بر بار شتر کرده 
بت ادها کش وا اس را ۲ 

این گزارش شرم‌گینانه خبر تاراج کلية تألیفات دانش‌مندان بابلی است کم بر روی 
پوست تهیه شده بوده است. همین تألیفات بود کم ارسطو و شاگردانش بم‌نام خودشان مصادره 
کردند و بسیار مورد استفاده آنها قرار گرفت و ارسطو را بم‌آن مقام علمی رساند کم می‌شناسیم. 

این کم چم شماری از دانش‌مندان بابلی را اسکندر اسیر کرده ب‌یونان فرستاد گزارشما 
چیزی نگفته‌اند؛ ولی رخدادهای بعدی نشان می‌دهد کہ بابل دیگر روی هیچ‌کدام از 
دانش‌مندان خویش را ندید. نقش تمدن‌سازی بابل با افتادنش بم‌دست اسکندر ب‌سر رسید. 


5 همین وضعیت در زمان یزدگرد سوم پس ال شکست رستم فرخ‌زاد در قاد سیه بیش لاه مردم 
میان‌رودان پس از شکست ارتش ایران در قادسیه وارد شورش شدند» بابل داوطلبانه تسلیم سعد 
ابی‌وقاص شد. و عریها پس از آن بم‌کنار تیسپون رسیدند کم در آن‌زمان پایتخت ایران بود. 

۲ اومستل 2۷۱۸ 








هلنی‌هادرایران ۴۷۵ 


نیز» گزارشهای بعدی نشان می‌دهد کم از آن‌همه مراکز علمی کم در بابل زمان هخامشی وجود 
eR‏ یمه هی رش OR AEE a E‏ 
ویرانه نبود. بابل در زمان لشکرکشی اسکندر یکی از شکوهمندترین و پیش‌رفته‌ترین 
شهرهای جهان بود» ولی یونانیان در سالهای آینده بابل را تاراج و ویران کردند. بابل دیگر 
هیچگاه بہشکوھی کہ در دوران هخامنشی داشت برنگشت. چند دهه پس از این رخدادھا 
آن‌چم کم از بابل شکوهمند مانده بود یک روستا بود. 

شوش در خوزستان دومین پایتخت شاهنشاهی ایران پس از استخر و پیش از همدان 
بود. جمعیت نیمه غربی خوزستان بم‌طور عمده از خوزیپای بومی بود. پیش از آن‌کم اسکندر 
بم‌شوش رسیده باشد پیکهائی آمده بم‌او آگاهی دادند کم سران شهر شوش آمادة تسلیم کردن 
شهرشان‌اند. تصرف شوش چنان بم‌آسانی صورت گرفت کم دیودور -از مورخان یونانی- این 
عقیده را ابراز داشت کم تسلیم شوش بم‌اشارهٌ شاه صورت گرفت» زیرا شاه می‌پنداشت کم اگر 
شهرهائی چون بابل و شوش بم‌دست اسکندر افتد یونانیها سرگرم گردآوری ثروت انبوه اين 
شهرها خواهند شد و او فرصت خواهد یافت کم بباوضاغ داخلی سروسامان دهد و دیگرباره 
نیروهایش را جمع و جور کند و شکست دادن اسکندر برایش آسان گردد. ولی این امید شاه 
نابجا بود» زیرا اوضاع کشور چنان از هم پاشیده شده بود کہ بہمدتہا وقت نیاز داشت تا 
دیگرباره رو بم راہ گردد؛ و اسکندر هم در کارش شتاب داشت. این کم خوزیها چم اندازه در 
سقوط شوش بم‌اسکندر یاری کردند گزارشها بمکلی خاموش اند. 

شهر شوش در آن‌زمان عروس شهرهای جهان بود با خیابانهای پهناور و سنگ‌فرش شده؛ 
سراها و کوشکهای سفیدرنگ و بزرگ و مجلل و باغهای دل‌گشا و گردش‌گاههای کم‌نظیر» و 
جمعیتی کم آزادترین و جوان‌مردترین مردم جهان متمدن بودند. اموال انبوهی کم در خلال دو 
سده در خزائن شوش گردآوری شده بود چندان بود کم فقط شمش و سکه و جواهرات و 
ساخته‌های زرین موجود در گنجينةٌ سلطنتی کہ بم‌دست اسکندر افتاد افزون بر چهل هزار تالان 
(۱۳۰۰ تن) شد کاخهای شاهنشاهان ايران در درازنای دو سده همواره هنر بر هنر افزوده 
بودند» و هزاران اثر هنری زرین و مرمرین جواهرنشان در این شهر وجود داشت کہ بہترین 
هنرمندان و صنعت‌گران جهان متمدن آنها را برای شاهنشاهان ایران ساخته بودند و در خزائن 
کاخها نگهداری می‌شد. پیکره‌های زرین و سیمین شاهنشاهان و شاه‌زادگان ایران» و دیگر 
ساخته‌های هنری ارجمند از زر و سیم و جواهرات بهادار در خزاین اين کاخها بیش از اندازة 


۱ پلوتارک» پیشین ۰۶۷ 








۷۶ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش سوم 


شمارش بود» و انبارهای پوشاک و زیورآلات خاندانهای سلطنتی مالامال از ساخته‌های هنری 
سراسر جهان متمدن آن روزگار بود. ازجملهً رختهای سلطنتی کم از زمان کوروش بزرگ در 
موزۂ ویژۂ سلطنتی شوش برجا بود یک ردای ارغوانی بود کم یونانیان پنداشتند ردای کوروش 
رک اسنت: پوت رک ا کا ی را بی ا مال کر کر کے سا مان بر کان ا 
ماندہ بود بود کہ انگار هم اکنون ساخته شدہ است. و نوشتھ کہ این ردای ارغوانی بہپنج هزار 
تالان زر می‌ارزید. ! 

به‌زودی همدان نیز بدون چندان مقاومتی -شاید با همکاری همان سپه‌دار قبیلة 
آترپاتیک کم اکنون بم‌اطاعت اسکندر درآمده بود- تسلیم شد. اسکندر اموال خزانة سلطنتی 
شوش را بم‌همدان منتقل کرد تا در فرصت مناسبی بم‌مقدونیه انتقال دهد. او یکی از افسران 
مورد اعتمادش بم‌نام پارمنیون را با گروهی از افراد زبده در همدان بم‌نگهبانی آنها گماشت» و 
سپاهش را برداشته قصد استخر کرد کم پایتخت اصلی شاهنشاهی هخامنشی بود. این در 
حالی بود کم داریوش سوم در شمال ایران گرفتار پیکار با یک مدعی نیرومند سلطنت بود کم 


سقوط استخر و بم‌آتش کشیده شدن تخت جمشید 

دربارهٌ نام استخره باید اشاره کنم کم در زمان هخامنشی شهر را «خشتر»» و شهریار را 
«خشترپاو» می‌نامیدند. بعلاوه؛ خشتر هم ب‌معنای سلطنت بود و هم بم‌معنای مقر حاکمیت» 
یعنی دارالسطنه و دارالاماره. خشتر در سده‌های بعدی با تغییری در تلفظ و معنا بہصورت 
شهر درآمد و تا کنون برای ما مانده است. خشترپاو نیز بہصورت شہربان درآمد کم اين نیز تا 
کنون در زبان ما مانده است. مورخان یونانی کم ایران را «پرس» می‌گفته‌اند پایتخت پارس را 
«پرس پولیس» نامیده‌اند کم ترجمهٌ «پارسم خشتر» باشد» یعنی شهر پارس یا پایتخت پارس. 
پارسم خفتر در دوران اسلامی» با کوتاه گردن و تغییر در تلفظش» استشر خوانده شد و ب‌همین 
نام ماند. از این‌رو من نیز نام اين شهر را استخر می‌نویسم» همان‌گونه کم «آسپداتم» را 
«اسپهان» و «آترپاتیگان» را «آذربایجان» و «آرتمخشتر» را «اردشیر» و «گوائّم» را «قباد» 
گوئیم و بسیار نامهای دیگر کم تلفظ کنونیش با تلفظ اصلیش تفاوت دارد. 

اسکندر برسر راهش از خوزستان ب‌پارس با مقاومت جانانةٌ یکی از شهرهای خوزستان 
روب,‌رو شد و شهر را در محاصره گرفته ازپا درآورد و بم راهش ادامه داد. در کوههای کبگیلویه 


۱ همان. 
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یک سپه‌دار دلیر ب‌نام آریائو برزین (که یونانیان آریو برزن نوشته‌اند)" راه را بر او بست. ما 
نمی‌دانیم کم این سپه‌دار از مدعیان سلطنت بوده و پارس در آن‌زمان حیطةّ سلطنت او بوده یا 
او از وفاداران بم‌داریوش سوم و فرمان‌ده سپاهیان پارس بوده است. ولی عدم حضور داریوش 
سوم در این موقعیت بسیار حساس و سرنوشت‌ساز در پارس خبر از آن می‌دهد کم قدرت خوانان 
رقیبش او را از پارس تارانده بوده‌اند. 

آریائو برزین در دور اول نبرد چنان جانانه با اسکندر پیکار کرد کم او را وادار بمعقب 
ی گرگ اک ا له اند شید و یی اتیاهن را در اردوگاهش نگاه داشت و 
قوش با تخشی: دبک دز تاریکی شب ی ر اهما ییک واو شای آهل الیک که و ها دز 
خوزستان خدمت کرده بود و فارسی را ب‌خوبی سخن می‌گفت و زبان یونانی نیز می‌دانست- 
خودش را ب‌پشت سر آریائو برزین رساند و مقدونیان از دو سو بم‌او شبیخون زدند. آریائو 
برزین و همراهانش با رشادتی کم از وصف بیرون است جنگیدند ولی مقدونیان نیز برای 
کشته‌شدن یا پیروزی جان‌فشانی می‌کردند. آریائو برزین چون در آستانةٌ شکست قرار گرفت 
برآن شد کم خودش را بم‌استخر برساند و مانع رسیدن اسکندر بم‌استخر شود. از آنجا کم تقدیر 
با اسکندر یار بود آریائو بُرزین نتوانست کم بم‌هدفش نائل شود و خود و همراهانش مردانه با 
اسکندر جنگیدند و همه‌شان قربانی حیثیت ایران شدند و یادشان را جاودانه ساختند. 

شکست آریائو برزین راه رسیدن اسکندر بم‌استخر را هموار کرد. او کم از مقاومت آریائو 
بُرزین در خشم بود بر سرراهش بم‌هر روستا کہ می‌رسید می‌فرمود در روستا آتش می‌افکندند و 
روستارا بم‌آتش می‌کشیدند و مردم را کشتار می‌کردند. 

اسکندر در نیمه‌های بهمن‌ماه ۳۳۰ پم بم‌کنار استخر رسید. استخر در قلب ایران واقع 
شده بود و آبادترین و زیباترین و ثروتمندترین و شکوهمندترین شهر جهان بود» و تا بمیاد 
داشت هميشه در امان و آرامش و آسایش زیسته بود. مردم خوشی‌چشیده و نازپرورده استخر از 
وقتی کم پادشاهی هخامنشی پدید آمده بود (یعنی از سدء هشتم پ‌م) هیچ‌گاه آشوب و ناامنی 


۱ «برز) در زبان ایرانی معادل «قامت» است» و «بُرزین» یعنی بلندقامت. «هرابرز» کم اکنون البرز 
گوئیم وهی فلگ است» یعنی «سبزقامت). «برز) بم‌معنای «مرتفع» نیز هست» یعنی 
زمین مرتفع. بم‌نظر می‌رسد کم «آریائو برزین» نام یکی از قبایل ایرانی مناطق شمالی خوزستان 
کنونی بوده است. در سرزمین کت‌پتوگم نیز بم‌نام «آریائو برزین» برمی‌خوريم. شاید «آریائو 
برزین» از قبایل منطقةٌ لرستان و از همان مردمی از نیاگان لرهای کنونی بوده باشد کم روزگاری 
خوزیما بم‌آنها «پالاهوتوپ» می‌گفتند. 





۳۷۸ بازخوانی‌تاریخایران- بخش‌سوم 
ندیده بودند و بم‌یاد نداشتند کم روزی مورد تعرض یک خودی يا بیگانه واقع شده باشند و 
سده‌ها در آسودگی و آرامش و رفاه زیسته بودند و در هیچ زمانی احساس نکرده بودند کم راه و 
روش مقاومت آموزند. امنیت در پارس چندان بود کم هیچ‌گاه این شهر بزرگ احساس نیاز 
ب‌دیوار و بارو نکرده بود و شهری کاملاً بی‌دفاع بود» و از زمانی کم بر صحنة تاریخ پدید آمده 
بود چنین بود. مردم آزادۂ شهر استخر در برابر این بيگانة خشم اور دست و پایشان را گم کرده 
بودند و نمی‌دانستند کم چم باید بکنند. 

استخر نشیمن‌گاه بزرگ‌ترین و ثروتمندترین خاندانهای پارسی بود کم در طول دو سده بر 
جهان متمدن حکومت کرده بودند و در خانه‌هاشان گنجهائی از دست‌آوردهای تمدنی و 
فرهنگی و هنری بشریت بر روی هم انباشته بودند. هزاران خانواده پارسی در این شهر جاگیر 
بودند کم ثروتمندترین و متمدن‌ترین و بافرهنگ‌ترین مردم جهان بودند. دیودور نوشته کم 
استخر زیباترین و آبادترین و ثروتمندترین شهر در زیر آسمان بود» و خانه‌های شهر مالامال از 
اثاث و زیورهای گران‌بها از همه‌نوع بود کم در خلال سده‌های درازی گردآوری شده بود. و 
نوشته کم بیشینۂ خانه‌های شهر متعلق بم‌مردم عادی بود ولی با این‌حال همه خانه‌ها دارای 
انواع و اشکال اثاثیهٌ مجلل و ارجمند ودک ی ار در جاهای دیگر جهان یافت نمی‌شد؛ 
و در ھمۂ خانه‌ها مبلمانهای گران‌بها وجود داشت. و افزوده کم رختهائی کم در خانه‌ها بردست 
آمد ملیله‌دوزی و دارای انواع تزیینهای زردوزی با جواهرات بهادار بود. شمار بسیاری کاخ در 
این شهر وجود داشت کم در جهان همتا نداشت. 

دیودور ضمن بازنویسی این گزارشها ادامه داده کم اسکندر از پارسیان در خشم بود و 
برآن شد کہ این زیباترین شهر جهان را با خاک یک‌سان کند؛ لذا خطاب بم‌سپاهیانش گفت: 
«استخر منفورترین شهر روی زمین است و ما باید کم آن‌را نابود کنیم». او بم‌آنها فرمود کم هیچ 
انسانی را زنده و هیچ خانه‌ثی را بر سر پا نگذارند. و افزوده کم یونانیان وقتی وارد شهر شدند 
مه رکه می‌رسیدندء چم زن بود و چم مرد و چم کودک و چم پیر می‌کشتند» و هرچم بم‌دستشان 
می‌افتاد غارت می‌کردند. و نوشته کم آنبا چنان در غارت‌گری حریص بودند کم با وجود 
فرارسیدن شب بازهم حاضر نبودند کم دست از تاراج و کشتار بکشند» و بر سر تصاحب اشیای 
گران‌بها با هم جدال و نزاع می‌کردند» بسیاری از آنبا برسر دست‌یابی بم‌این اشیاء یکدیگر را 
کشتند و بسیاری دستهای یکدیگر را با شمشیر زدند. او گزارش تاراج و ویران‌گری و کشتار در 
استخر را این‌گونه بم پایان برده است: «به‌این‌گونه» استخر کم آبادترین و شکوهمندترین و 


ثروتمندترین و زیباترین شهر در زیر اسمان بود» بم ویران‌ترین و بدبخت‌ترین و فقیرترین شهر 
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روی زمین تبدیل شد». ' 

یونانیان چندین روز سرگرم تاراج و کشتار مردم شهر بودند. مردم شهر وقتی می‌دیدند 
کم یونانیان بی‌رحمانه بر دخترکان و پسرکان و زنان چنگ می‌اندازند و آنان‌را وحشیانه مورد 
تجاوز جنسی قرار می‌دهند» زن و بچه‌هاشان را از بالای بانها بم زیر می‌افکندند تا کشته شوند و 
۳ ننگ تجاوز دشمنان نه‌آلاید. برخی دیگر خانه‌هاشان را بم‌آتش می‌کشیدند تا خود 
با زن و بچه‌هاشان در آتش بسوزند و بم‌دست دشمن خشمآور نه‌افتند. هیچ‌کس در استخر از 
دست یونانیان جان بمدر نبرد و زنان و بچه‌ها نیز پس از این‌کم مورد تجاوز واقع می‌شدند 
بم‌کشتن می‌رفتند. بزرگ‌ترین ننگی کم بم‌دست اسکندر و مردانش دامن‌گیر ایرانیان می‌شد آن 
بود کم بم‌عادت قومی‌شان پسرکان را بم‌زور می‌گادند (مورد تجاوز جنسی قرار می‌دادند)» و این 
زشت‌ترین و دردناک‌ترین اهانتی بود کم ایرانیان را بیش از هر چیزی در رنج می‌داشت و 
برایشان قابل تحمل نبود. پسرکان ایرانی برای آن‌کم بم‌چنین ننگی - که هیچ‌گاه در فرهنگشان 
راه نیافته بود- تن ندهند مجبور بودند کم خودشان را از بالای بانها پرتاب کنند یا در چاه 
اندازند و خودکشی کنند. 

ثروتبائی کم در استخر خفته بود بم‌مراتب بیش از ثروتبای شوش و همدان بود. دربارة 
ثروت بزرگان ایران در این زمان پلوتارک» با آوردن گزارشهای مورخان همراه اسکندر» نوشته 
کم ارزش مادی یک رخت‌دان (کمد لباس) کم در خانة بگہ وُھوش بہدست آمد بم‌هزار تالان 
زر می‌رسید. " ثروتهبای استخر چندان بود کم وقتی اسکندر و سپاهیانش آنها را گردآوری کردند 
تا ب‌مقدونیه بفرستند» نتوانستند کم برای بار کردن آنها شتر و خرسپ (استر) بم‌اندازة نیاز از 
آبادیهای اطراف بم‌دست آورند. نوشته‌اند کم اموال تاراج‌شده در استخر -از اثاث و رخت و 
وسائل خانگی- را بر بار بیست هزار خَرسپ و پنج هزار شتر کرده بم‌مقدونیم فرستادند." 
نقدینگی پول و شمش و زر و سیم بردست آمده از خُرد کردن ظروف و ابزار و پیکره‌ها و 
زیورهای استخر را معادل ۱۲۰ هزار تالان نوشته‌اند. نیز از زیورهائی همچون تاک زرینی سخن 
گفته‌آند کم زینتبخش اون شاهنشاهی بوده و شاخه‌هایش را تارهای زر و خوشه‌هایش را 
گوهرهای گران‌بها تشکیل می‌داده است.؟ 


۱ دیودور؛ ۰۷۰/۱۷ 

. ۶٩ همان‎ ۲ 

۳ پلوتارک» پیشین؛ ۶۷. 

۴ دیودور» ۰۷۱/۱۷ اومستد» ۰۷۳۱ 








۳۸۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌سوم 

در استخر علاوه بر جواهرات بی‌اندازه صدها پیکرةٌ زرین از شاهنشاهان و شاه‌زادگان 
ایران وجود داشت کم سپاهیان اسکندر پاره‌پاره کردند تا میان خودشان تقسیم کنند. پلوتارک 
نوشته کہ وقتی یونانیان با شور و شوق سرگرم تاراج کاخهای استخر و اسباب و اثاث آنها بودند 
و بر سر دست‌یابی بم‌نفایس کاخ شاهنشاهان با یکدیگر جدال می‌کردند» چشم اسکندر در کاخ 
استخر بم‌پیکرة زرین و شکوه‌مند خشیارشا افتاد کم بر زمین افتاده بود» و چنان بود کم انگار 
زنده است. او رو ب‌پیکره کرده گفت: «نمی‌دانم کم آیا باید بگذارم کم برخاک افتاده باشی و 
بم‌خاطر این کم ب‌یونان لشکر کشیدی مجازات شوی» یا بم‌خاطر روح بزرگ و صفات والایت 
بہتو احترام بگزارم و از زمین بلند ات‌کنم؟» او لحظات درازی در سکوت و حیرت در کنار 
پیکره ایستاده بم‌آن نگریست و بی آن‌کم سخنی بگوید بم راهش ادامه داد.۱ 

او از کنار پیکرةُ زرین شاهنشاهی کم زمانی خورشید درخشان جهان متمدن بود گذشت 
تا یونانیان آن‌را بشکنند و پاهپاره کرده در میان خودشان تقسیم کنند. 

نوشته‌اند کم اسکندر پس از تاراج و تخریب شهر استخر بم‌افتخار خدای شراب یونانی 
جشن پیروزی گرفت. او تصمیم داشت گم همه آثار مادی تمدن ایرانی را نایود کند؛ و 
از پیش برای تخریب شکوه‌مندترین کاخ تاریخ بشر آماده بود» پس از آن‌کم مستی در او و 
سپاهیانش بم‌اندازهٌ کافی اثر کرد» او از جایش برخاسته مشعلی بر سر دست گرفت و ضمن 
آنکہ نعره‌های مستانه برمیآورد رقص کنان بہسوی کاخ شاهنشاهان e‏ افتاد. سپاهیانش 
بہپیروی از او مشعلہا بہدست و پایکوبان و نعره‌کشان در پشت سرش روان شدند. اسکندر 
چون بم‌کاخ شاهنشاهان رسید آتش در گوشه‌ثی از آن افکند و افسرانش هرکدام از گوشه‌ثی 
آن‌را بم‌آتش کشیدند. " 

این‌گونه» کاخ داریوش و خشیارشا و آردشیر کم روزگار درازی سجده‌گاه بزرگان سراسر 
جهان متمدن بود» و بزرگترین و شکوهمندترین اثر فرهنگی‌هنری‌تی بود کم چشم گیتی بم‌خود 
دیده بود» در این آتش کینه و انتقام بم‌کلی سوخت و آوار شد. 

اکر اکرو ر کک مدو ا کان ا نکر رید هاو و کارا ر کر یک هت و 
گرفته باشد می‌شود کہ روز بہآتش کشیدہ شدنِ این شکوھمندترین نماد تمدن ایرانی را تخمین 
زد. شاید بتوان با گند و کاو بیشتری در گزارشهای وقایع‌نویسان همراه اسکندر روز بم‌آتش 
کشیده شدن این عظمت و شکوه را بم‌دقت تعیین کرد. 


اٍ. پلوتارک» پیشین . 
۲ همان ۰۶۸ دیودور» ۱۷/ ۰۷۲ 
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اومستد نوشته کم کاری کم اسکندر در استخر کرد یک تباه‌کاری وحشیانة بہتمام معنا 
بود؛ و در نامه‌هایش کم برای بزرگان یونان می‌فرستاد بر خودش می‌بالید کم همه مردم استخر 
را کشتار کرده و یک‌تن را نیز زنده نگذاشته است؛ و با این بالیدنش بیش از پیش بر بدنامی 
خویش افزود؛ و از این وحشیانه‌تر بم‌آتش کشیدن کاخهای بم‌آن شکوه و عظمت بود.۱ 

نویسندگان غربی -ازقبیل دیودور و پلوتارک و دیگران- کم برای تطبیر جنایات 
اسکندر از هر تلاشی فروگذاری نکرده‌اند و همواره کوشیده‌اند کم کارهای او را توجیه کنند» 
چنین وانمود می‌کنند کم گویا یک روسپی مقدونی بنام تائیس کم معشوق یک افسر مقدونی 
نوشتن چنین عذری لکۀ ننگ اسکندر را پرداغ‌تر و سیاهتر نموده‌اند؛ زیرا با گفتهُ خودشان او 
را شخصیتی مسلوب الاراده نشان داده‌اند کم می‌توانسته در معرض آغالش (تحریک) یک 
روسپی زیبارو قرار گیرد. اگر فرض را بر این بگیریم کہ اسکندر بم‌تحریک این روسپی دست 
بم‌این جنایت ضدتمدنی زده باشد» آیا چنین مردی کم بم‌این‌سان برآغالیده می‌شود شايستة 
فرمان‌روایی بر سرزمینی ب‌آن پهناوری بوده است؟ آیا می‌توان چنین مردی را شايستة 
جانشینی بزرگانی همچون کوروش و داریوش و خشیارشا دانست؟ 

با سوخته‌شدن کاخ شاهنشاهان آتش در اطراف گسترش یافت. چون‌کم مقدونیان در 
سراسر شهر استخر اتش افکنده بودند» همان‌گونه کم خواستةٌ اسکندر بود همه شهر در آتش 
سوخت و خاکستر شد» و او در نامه‌ئی کم بم‌مقدونیم فرستاد خبر داد کم نه از شهر استخر اثری 
برجا مانده است و نه یک‌تن از مردم استخر زنده مانده‌اند. 

آتش‌سوزی چندان شدید بود کم هرچم اسناد خشتی در آرشیو زیرزمینی کاخ استخر 
وجود داشت را بم‌آجر تبدیل کرد. همین امر سبب شد کم این خشتها تا امروز نسبتا سالم بماند و 
بہدست بشریت افتد تا جهانیان بدانند کم شاهنشاهان ایران چم دادگران و بزگوارانی بوده‌اند 
و دستگاه دولتی ایران در زمان هخامنشی چم اندازه در راه برقراری عدالت انسانی و حمایت 
بہشمار دهپاهزار از آرشیو زیرزمینی نخت حمشید بیرون آورده شد» و اسناد نسیتا مہمی 
مربوط بہدوران سلطنت داریوش بزرگ تا آردشیر اول کہ نشان‌دھندۂ عدالت و انسان‌دوستی 
شاھنشاھان ایران است کشف گردید. از همین اسناد کہ بخشی از آنہا توسط ایران‌شناسان 
غربی ترجمه شده و در اختیار علاقه‌مندان بم‌تاریخ ایران قرار گرفته است» ما اکنون می‌دانیم کم 


۹ اومستد» ۲ ۰.۷/۲۲ 
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در ساختن بناھای شاھنشاھان ایران» بہ ویژہ بنای کاخ استخر (تختجمشید)) همۂ کسانی کہ 
کار می‌کرده‌اند ب‌محسب شغلی کہ داشته‌اند مزد متناسب می‌گرفته‌اند» و هيچ‌کس بیگاری 
نمی‌کرده است.۱ با بازخوانی این اسناد است کم ما می‌دانیم کم آشپزان» نجاران» خیاطان؛ 
روفت‌گران» و دیگر کارگران کاخهای شاهنشاهی و کاخهای فرمان‌روایان و شهریاران ایران نه 
غلام و کنیز بل‌کم آزاده و کارمندان مزدبگیر بوده‌اند و هر صنفی بمتناسب شغلی گم انجام 
می‌داده مزد درخور دریافت می‌کرده است. با خواندن این اسناد ا ا یا در زمان 
هخامنشی نظام برده‌داری وجود نداشته و همه مردم کشور پپناور هخامنشی از هر قومی کم 
بوده‌اند رعایای شاهنشاه بم‌شمار می‌رفته‌اند. با خواندن 1 اسناد است کم ما می‌دانیم چم 
نظام بازرسی منظمی در سراسر ایران برقرار بوده تا از اجحاف کارمندان دولتی و مأمورین 
مالیاتی و از احتمال رشوه‌گیری و اختلاس جلوگیری شود. با خواندن این خشتها است کہ ما 
متوجه می‌شویم کم زبانهای خوزی (عیلامی) و آرامی کم زبانهای ایرانی نبودند نیز دوشادوش 
زبان ایرانی رواج و رسمیت داشته‌اند تا بر تساوی هویت فرهنگی همه اقوام درون سپهر 
شاهنشاهی تأکید رفته باشد. با خواندن این خشتها است کم انسان درشگفت می‌ماتد کم در آن 
روزگاران چم عدالتی در ایران و خاورمیانه برقرار بوده و چم سازمان و تشکیلات منظمی از این 
عدالت پاس‌داری می‌کرده است. با خواندن این سندها است کم ما متوجه می‌شویم کم زنان 
ریسنده و بافنده و درزی (خیاط) و خوراک‌پز و جز آنها کم در استخر کار می‌کرده‌اند حقوق 
ماهیانه‌تی - تقریبّا - معادل مردان داشته‌اند» بعلاوه مردان و زنان از مرخصی استعلاجی و زنان 
از مرخصی دوران زایمان استفاده می‌کرده‌اند» و در زمان مرخصی نیز پرداختیهای هفتگی و 
ماهیانه‌شان را دریافت می‌کرده‌اند. و انسان متوجه می‌شود کم چم اندیشه‌های رک در ایران 
پرورده شده بوده کم تا کنون همانند آنبا در تاریخ بشریت دیده نشده است. 

اسکندر تا زمانی کم شهری بم‌شکوه استخر را بم‌کلی ویران کرد نشان داده بود کم اقدام 
او یک لشکرکشی ره‌گذرانۀ کین‌مندانه و انتقام‌گیرانه برقصد تخریب و تاراج است. تا این 
ا ی نی در پشت لشکرکشیمای او دیده نمی‌شود. او اگر بم‌عنوان یک شاه 
فاتح بہایران آمدہ بود و قصد ماندن داشت می‌بایست کم بناهای بزرگ و با شکوه شاهنشاهی 
را برای خودش نگاه می‌داشت. ولی بم‌نظر می‌رسد کم هدف او از آغاز حرکتش جز ویران‌گری 
و تاراج نبوده است. چند سال بعد بود کم بنا بر توصیه‌هائی کم ا سال‌خورده‌اش بم‌او 


۱ بنگر: «از زبان داریوش»» تألیف هاید ماری کخ» ترجمةٌ پرویز رجبی. اومستد نیز در جای‌جای 
کتاب ارجمند «تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» اطلاعات مفیدی از این سندها بردست می‌دهد. 
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نداد. او درست در زمانی کم بم‌فکر افتاد کم لشکرکشیهایش باید دارای یک هدف تمدنی نیز 
بوده باشد» ناکام و درمند» و بیآنکہ تشکیل سلطنت واقعی داده و خویشتن را جانشین 
شاهنشاهان کرده باشد» چشم از جهان فروبست. 


فرجام داریوش سوم 

بدبختی ایران در آن بود کم در میان این‌همه رخدادهای ناگوار» سپه‌داران و بزرگان کشور 
بر سر تصاحب تاج و تخت شاهنشاهی با داریوش سوم درگیر بودند و هرکدام درصدد بود کم 
داریوش را از میان برداشته خودش اورنگ شاهنشاهی را بمچنگ آورد. 

گزارشهای تاریخ‌نگاران یونانی دربارة فرجام داریوش سوم آشفته است» و همین اندازه 
می‌رساند کم او درگیر مقابله با یک سلطنت خواه نیرومند بم‌نام بسوس بود کم شهریار باختریم 
برد رانک رین وا ھا هھ ادرا نی امد و لقت ارد فی هارم بر رد نادو رد 

کسی در درون کشور از داریوش حمایت نمی‌کرد و او بی کس و بی‌یاور شده بود. دیودور 
نوشته کم در آن هنگام داریوش درگیر جنگ با بسوس بود و فقط سی هزار سپاهی در اختیار 
داشت کم نیمی از آن نیز مزدوران یونانی بودند.! 

داریوش سوم پس از شکست گاوّگمل نه تنها دیگر شاهنشاه نبود بل‌کم شاه نیز نبود 
بل‌کم یکی از چندین مدعی سلطنت بود و ادعای پادشاهی داشت. وضعیت داریوش سوم 
هنشت بسن E e a ES‏ 
قادسیه بود. 

همراه با سقوط استخره داریوش یک مدعی دیگر سلطنت بم‌نام اخش‌داتّم را شکست 
داده دست‌گیر و زندانی کرده بود» و اندکی پس از سقوط استخر او در پارت از بسوس شکست 
یافته بم‌اسارت بسوس درآمده بود (سال ۳۳۰ پم). 

اسکندر از راه همدان بم‌سوی ری حرکت کرد و آن شهر را بم‌تصرف درآورده بم‌سوی 
پارت یم راه افتاد. او در نزدیکی هیرکانیم (گرگان) شنید کم داریوش را بسوس شکست داده 
کر کی فیرحت ان Ea SE‏ 
آن‌کم دیگرباره بم‌سلطنت ایران سروسامان دهد و بتواند نیروی کافی برای مقابله با وی فراهم 


آورد» اورا از میان بردارد. 


۱ دیودور» ۰۷۳/۱۷ 
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تاریخ‌نگاران یونانی دربارة فرجام داریوش سوم یک روایت افسانه‌وار آورده‌اند کم گویا 
اسکندر وقتی بم‌جائی رسید کم پیشتر بسوس در آن لشکرگاه زده بوده داریوش را زخم‌خورده 
با نیم‌رمقی بر گردونة سلطنتی یافت» و پیش از آن‌کم بتواند برای زنده نگاه داشتن او کاری 
انجام دهد داریوش چشم از جهان فرویست. 

معلوم نیست کم این روایت تا چم اندازه صحت داشته باشد» ولی آن‌چم مسلم است آن‌کم 
داریوش پیش از آن‌کم اسکندر بم‌او برسد کشته شد. پس از آن اسکندر شایع کرد کم بسوس 
عامل قتل شاهنشاه است و او قصد دارد کم انتقام خون شاهنشاه را از او بگیرد. شايع كردن 
چنین داستانی برای فریب اذهان عمومی مردم ایران بود تا او بتواند نبرد با آرذشیر چهارم را 
توجیه کند و نفرت عمومی ایرانیان برض او را برانگیزد. همین روایت بود کم بعدها در 
داستانهای تاریخی برای ما ماندگار شد. 

آردشیر چهارم بم‌باختريیم رفت و درصدد گردآوری نیرو برای پیکار با اسکندر ب رآمد. 

با کشته شدن داریوش سوم آخرین نفس شاهنشاهی هخامنشی بم‌سرآمد و بقیةٌ نقاط 
ایران‌زمین بم زودی توسط اسکندر تسیر تشد همان‌گونه کم یک مدعی دیگر سلطنت در 
زمان یزدگرد سوم ساسانی بم‌نام ماهویم سورن پس از کشتن یزدگرد سوم نتوانست کم بم 
آرزوهایش برای نشستن بر تخت شاهنشاهی ایران جامة عمل بپوشاند» این بسوس نیز با کشتن 
داریوش سوم نتوانست کم بم‌آرزویش برسد. رخدادهای تاریخی بم‌گونة غم‌انگیزی شباهت 
بم‌هم دارند. وقتی بخت از قومی برمی‌گردد همة زیرکانش کور و کر می‌شوند و بزرگان قوم 
خانه‌های خودشان را بم‌دست خودشان ویران می‌کنند. 

اسکندر چندی در پارت ماند و جشن پیروزی برگزار کرد» و خود و سربازانش از 
دوشیزگان و بانوان اسیرشده کم نازپروردگان بهترین خاندانهای ایرانی بودند کام ستاندند و 
شادیها کردند. پس از یک ماهی کم در پارت (شاید در جائی کم اکنون نیشاپور است) بم‌شادی 
گذراند قصد آردشیر چهارم کرد کم در باختریم بود. پیش از آن‌کم ب‌باختريم برسد بم‌او خبر 
رسید کم ساتی برزین شهریار هرات بم‌حمایت از سلطنت آردشیر چهارم برخاسته مقدونیان را 
دراه اف کے فک د دو وات ود رھد ی دار کار اس 

این ساتی برزین شهریار هرات بود و پس از کشته شدن داریوش سوم کم اسکندر بم‌پارت 
رسید او بم‌نزد اسکندر رفته ابا اطاعت دة بود تا هرات را از تجاوز یونانیان برهاتد. و 
اسکندر یک لشکر را برای استقرار در پادگان هرات فرستاده بود. بم‌نظر می‌رسد کم یونانیان 
در هرات دست بم‌کارهائی زدند کم ساتی‌برزین را پشیمان کرده برضد آنها بم‌شورش واداشت و 
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برآن داشت کم از آردشیر چهارم در برابر این تمدن‌ستیزان حمایت کند. اسکندر همین‌کم این 
خبر را شنید بی‌درنگ بم‌سوی هرات بم‌راه افتاد» ولی در این هنگام ساتی برزین با سپاهیان 
هرات ب,آرد شیر چهارم پیوسته بود و از دست‌رسی اسکندر دور بود. 

اسکتدر از ایک تتراسته بود پرساتی بر زین تباید برآیاشد کزهمه خشی کاز 
این ایرانی دلیر در دل داشت را بر سر مردم هرات فروریزد. مردم هرات کم می‌دانستند 
اسکندر و یونانیان چم بلاهائی برسر مردم شہرهای سقوط کردۂ ایران درآورده‌اند» از بیم 
کشتارها و تجاوزات ناموسی آنها شهر را رها کرده بم‌کوهستانهای اطراف پناه بردند. اسکندر 
کم تصمیم بم‌کشتار همگانی مردم شهر گرفته بود فرمود تا جنگلهای کوهستان را آتش زدند. 
هرکم از جنگل بیرون می‌آمد کشتار می‌شد. آتش جنگل را فراگرفت» مردم نتوانستند کم 
خودشان را نجات دهند» و همه‌شان از بزرگ و کوچک و زن و بچه در میان آتش سوختند و 
خاکستر شدند. 

خبر این جنایت وحشیانه و ضدبشری را وقایع‌نگارانِ ھمراہ اسکندر کہ رخدادهای 
روزانه را برای اسکندر می‌نوشته‌اند برای ما بازگذاشته‌اند» و از این کہ اسکندر مخالفانش را 
این گونه بمرشکنجه می‌کشته است افتخار کرده‌اند. کسانی کم در آتش اسکندر سوختند مردم 
بی‌دفاع و زنان و کودکانی بودند کم از بیم خشم اوو تجاوزهای جنسی سربازانش بم‌جنگل پناه 
برده بودند. اسکندر می‌خواست کم چنان وحشتی در منطقه ایجاد کند کم هیچ کس جرت 
نکند بم‌نیروهای بم‌پاخاستةٌ ایرانی یاری برساند. وقایع‌نگاران یونانی وقتی این حادثه را ذکر 
می‌کنند می‌نویسند کم مردمی کم قادر بم‌جنگیدن نبودند بم‌اين جنگلها پناه برده بودند؛ و اين 
بم‌معنای مردم بی‌دفاع است کم زن و بچه‌هاشان را برداشته از شهر گریخته بودند. اسکندر همة 
اینها را از زن و کودک و پیر در آتش سوزاند تا وحشت از خودش را در سراسر منطقه بکستراتّد 
و فکر هرگونه مقاومت را در ایرانیان منطقه از میان ببرد. 

گزارشهای لشکرکشیها و فتوحات ایرانیان در زمان هخامنشی را نیز تاریخ‌نگاران 
یونانی براساس دیده‌ها و شنیده‌هاشان برای ما بازنهاده‌اند. ولی در نوشته‌هاشان حتی یک 
مورد از اقدامات ضدبشری شبیه آن‌چم کم اسکندر در شهرهای یونان و شام و ایران کرد نه آمده 
است. نوشته‌های یونانیان از فتوحات شاهنشاهان هخامنشی در شهرهائی کم ب‌دست آنها 
گشوده می‌شدند داستان بزرگ منشی»› انسان‌دوستی » عدالت؛ رأفت؛ رحمت و بخشایش 
است. همه آنها نوشته‌اند کم وقتی شهری ب‌دست سپاهیان هخامنشی می‌افتاد بی‌درنگ فرمان 
همه‌بخشا (عفو عام) صادر می‌شد» و هیچ تجازی ب,‌خانه‌ها و مردم و اموال شهر تسخیرشده 
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نمی‌رفت. ولی می‌بینیم کم دربارة لشک رکشیمای اسکندر خودشان آن‌چم نوشته‌اند شهرسوزی» 
کشتار جمعی انسانها از زن و کودک و پیر» و نابودگری ساخته‌های تمدنی است. در سالهائی کم 
اسکندر در حال پیش‌روی در ایران بود هیچ نشانه‌تی از هدف تمدنی در لشکرکشیمای او دیده 
نھ شود بل کم آن‌چم هست ویران‌گری و کشتار همگانی و تاراج است؛ و در سخن از فتوحات 
اسکندر در این سالہا دربارةهیچ هدف تمدنی‌ تس سخن نگفته‌اند. 


طرح ترور اسکندر توسط مخالفان خدایی او 


پیش از این گفتیم کہ اسکندر پس از آنکہ مصر را گرفت خودش را رسما پسر خدای 
آسمانی مصریان و از تبار فرعونان و خدای آسمانی‌نژاد نامید؛ و حتی در نامه‌اش IT‏ 
این‌را یادآور شد کم خدا ب‌صورت ماری ب‌بستر او رفته بوده و روح خودش را در او دمیده بوده 
و او از این روح خدا پدید آمده و اکنون بم‌مقام خدایی بر جهانیان رسیده است. 

اسکندر پس از تاراج و ویران‌کردن هرات و کشتار مردمش بہدرنگیاتہ لشکر کشید. 
درنگیانه در حوزٌ رود هیرمند و در جائی واقع شده بود کم بعدها مرکز سیستان تاریخی شد. 
شهر زرنگ در سیستان (اکنون در غرب افغانستان) یادآور آن نام است. درنگیاتم یکی از 
بزرگترین و آبادترین شهرهای شرقي ایران‌زمین و مرکز مبادلات بازرگانی میان ایران و هند» و 
میراث‌دار تمدن بزرگ و کهنی 9 کم بازمانده‌هايش اکنون بم‌نام «شهر سوخته» شناخته 
می‌شود. گزارش تسخیر درنگیانم را تاریخ‌نگاران یونانی با اختصار بسیار و بی ذکر جرئیات 
اورده‌اند. 

اسکندر کہ در عنفوان جوانی و اوح غرور بود کارهائی می‌کرد کم بسیاری از یونانیان 
سپاهش را از خودش ناراضی کرده بود. در درنگیائم برخی از افسران یونانی کم از بازیهای او 
برستوه آمده بودند با هم قرار گذاشتند کم او را ترور کنند. ولی این نقشه پیش از اجرایش 
توسط یک سرباز یونانی کم معشوق یکی از افسران مقدونی بود افشا شد. 

داستان این واقعه کم وقایع‌نگاران یونانی آورده بوده‌اند و تاریخ‌نگاران بعدی یونانی 
بازنویسی کرده‌اند و برای ما مانده است چنان بوده کم یک افسر بلندپایةٌ مقدونی - که نامش 
را آورده‌اند- روزی یک سرباز جوان‌سال یونانی را برای گائیدن بم‌درون معبدی (شاید معبد 
اناهیتم) برد» و در آنجا وقتی باوج لذت رسید برای این سرباز افشاء کرد کم و با دو افسر دیگر 
قرار گذاشته‌اند کم اسکندر را ترور کنند. این جوانک نیز راز را ری کت کر و 
اسکندر بود» و اين افسر از بیم آن‌کم توطته نافرجام بماند و او بم‌سبب این‌کم از آن خبر داشته 
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است مجازات شود آن‌را بم‌گوش اسکندر رساند. سردستة توطته‌گران یکی از صمیمی‌ترین 
دوستان اسکندر بود و فیلوتاس نام داشت. اسکندر جلسهٌ محاکمه تشکیل داد و بم‌اعضای 
جلسه گفت کہ او بی‌اندازه بہفیلوتاس و پدرش علاقه داشته» و وقتی رسما بم‌مقام خدایی 
ارتقاء یافته در نامه‌اش این ارتقاء را بہاو اطلاع دادہ است؛ ولی فیلوتاس بہجای آنکہ از خدا 
شدن او شاد شود در پاسخش نوشته کم بم خاطر ارتقای تو بم‌مقام خدایی بم‌تو تبریک می گویم 
ولی دلم می‌سوزد بمحال گسانی کم مجبورند با یک انسان فتشونده کم خودش را فراتر ایک 
انسان می‌داند زندگی کنند و او را همچون خدایشان بیرستند. 

آن‌گونه کم تاریخ‌نگاران یونانی نوشته‌اند» اسکندر چنان از این دوست صمیمی پیشین 
ولی اکنون مخالف الوهیتش کم طرح ترور او را ريخته بود در خشم بود کم فرمود تا در زیر 
شکنجه‌های سخت نگاه اش‌دارند. فیلوتاس را شکنجه‌گران در حضور اسکندر با داغ کردنها و 
کندن پاره‌های گوشت و پوستش در زیر شکنجه داشتند و اندک‌اندک پوست و گوشتش را 
قیچی کردند تا استخوانهایش پدیدار شد» سپس بر استخوانهای بی‌گوشت شده‌اش تازیانه 
زدند. اسکندر بم‌تماشای این شکنجه ایستاده بود و از دیدن آن لذت می‌برد. وقتی فیلوتاس 
در زیر شکنجه زوزه‌های جان‌سوز برمی‌کشید» شماری از افسران یونانی چنان بم‌هراس افتادند 
کم از اردوگاه گريخته در کوهها و جنگلها متواری شدند. معلوم بود کم چندین افسر یونانی در 
توطتهٌ ترور اسکندر شرکت داشته‌اند. فیلوتاس در زیر شکنجه اعتراف کرد کم کسان دیگری 
زا خدا شدن (الوهیّت) اسکندر مخالف‌اند و اين ادعا را اهانت بم‌خدایان خودشان 
ی دای او اغراف گرد کم انشا تفع برآن‌نوده‌انل کماشگفدرزاانکشتد وی عون کا 
داریوش در جنگ بوده‌اند این برنامه را بتأخیر افکنده‌اند.۱ 

از جنبه‌های جالب در روایتهای وقایع‌نگاران یونانی از اين داستان آن‌است کم 
بم‌مناسبت موضوع از یک جوانک یونانی کم معشوق اسکندر بوده نیز نامی بم‌میان آمده و بر 
همجنس باز بودن اسکندر تصریح شده است. 

اسکندر در پی کشف این توطثه شماری از افسران پرنفوذ مقدونی و یونانی را اعدام کرد 
و کسانی را ا فرستاد تا پارمنیون پدر فیلوتاس را کم نایب او در همدان و نگهبان 
گنج‌خانهُ همدان بود ترور کنند؛ زیرا این مرد بسیار نیرومند بود و اسکندر از کینه‌کشی او بیم 
داشت. دو تن دیگر از دست‌یاران پارمنیون نیز بر همین فرمان در همدان ترور شدند. اسکندر 


برخی دیگر از افسران یونانی را کہ در میان سربازان محبوبیت داشتند نیز بہبہانۂ دست داشتن 


.١‏ پیرنیاء ۱۶۵۶- ۱۶۷۶ء بہنقل از کنت کورٹ. 
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در توطته گشت. علت این کار او آن بود کم او حسود بود و نمی‌توانست کم کسی جز خودش را 
محبوب ببیند پا کسی جز او مورد احترام دیگران باشد. 

اسکندر بم‌شدت شیفتهٌ الوهیت خویش بود» و پس از این کشتارها از یونانیان خواست 
کم آنان نباید صرفّا بم‌الوهیت او درحد عقیدهٌ قلبی اعتراف داشته باشند بل‌کم باید اين‌را در 
عمل بہاثبات برسانند؛ یعنی هم التزام نظری بم‌مقام قدسی او داشته باشند و هم التزام عملی؛ 
و همان‌گونه کم مصریان بم‌آمون سجده می‌کنند یونانیان باید بہاو کہ پسر آمون اس وا 
است سجده کنند. فرصت‌طلبانی در سپاه او بودند کہ وقتی سرنوشت مخالفان الوهیت او را 
دیدند برآن شدند کم با اعتراف کردن بم‌الوهیت او خودشان را بم‌او نزدیک سازند. یک 
پیره‌شاعر یونانی در چکامه‌تی ضمن ستایش الوهیت او تصریح کرد کم همگان باید اسکندر را 
بم‌جای خدای پیشینشان بپرستند و در پیش‌گاهش سجده کنند. اسکندر را اين ستایش‌نامه 
خوش آمد و از او خواست کم آن‌را برای افسران بخواند. وقتی افسران بم‌فرمان اسکندر گرد 
آمدند و او اینپا را برای جمعشان می‌خواند اسکندر در پس پرده نهان شده بود تا بشنود کم چم 
کسی موافق الوهیتش نیست. یک افسر مقدونی کم شاگرد ارسطو و همدرس اسکندر بود این 
شاعر متملق را مسخره کرده گفت: «وقتی سجده می‌کنی مواظب باش کم پیشانیت را محکم بر 
زمین بسابی». اسکندر از شنیدن سخنان این مرد بم‌خشم شده خویشتن‌داری را از دست داد و 
از پس پرده بیرون آمده بہاو زد و او را با سر بر زمین افکند و پیشانیش را بر زمین سابید و 
کته وا کوک ان کار مس کی کم کر یی کردم اهامای ناه فا اراس 
را در بند کرده ب‌قفس آهنین افکندند تا برشکنجه بمیرد.۱ 

داستان رفتارهای ناشی از بی‌تعادلی روحی اسکندر را همه مورخان یونانی نوشته‌اند و 
این داستانها چندان عمومیت داشته کم ی مردی چون پلوتارک کم خودش را وقف ستایش 
از اسکندر کرده بوده نیز نتوانسته کم از نوشتن آنها خودداری ورزد. با همهٌ اختصاری کم او در 
بازنویسی این داستانها بم‌کار برده است بازهم اینها چندین صفحه از کتاب او را ب‌خود 
ا داده است. من نمی‌خواهم کم با پرداختن بم‌چنین داستانهائی خواننده را خسته 
کنم؛ ولی چون شایستھ میبینم کہ اینہا را بہعنوان آئینۂ نمایش گر شخصیت این جوانک 
مقدونی در پیش دیدگان خواننده قرار دهم» بم‌ناچار برخی از آنها را بہاختصار بازگویی 
کردم» و دوتای دیگررا نیز -فشرده- از نوشتة پلوتارک بازمی‌گویم. 

پلوتارک نوشته کم یک‌روز در بزمی کم اسکندر برپا کرده بود و یکی از غزل‌خوانان در 


۱ همان. 








هلنی‌هادرایران ۴۸۹ 
ستایش خدایی او می‌خواند» یک پیره‌|فسر یونانی در مستی خطاب بم‌اسکندر گفت: «اين ما 
استیم که رت شمشیرهامان تو را نت E‏ رسانده‌ایم» و اکنون تو ادعا می‌کنی کم 
پسر خدای بزرگ مصر استی و از انسانها والاتر استی!» اسکندر گفت: «آیا فکر می‌کنی کم در 
برابر مقدونیان چنین زبان‌درازی کنی و بی‌کیفر بمانی؟» پیرمرد کم مست بود گفت: «ما مدتها 
است کم کیفر می‌بینیم زیرا مجبوریم کم یک انسان معمولی را خدا بدانیم». اسکندر بمسختی 
در خشم شد و بر او تندید و سیبی از روی میز برداشته بم‌او پرتاب کرد. پیرمرد کم مست بود 
بازهم چیزهائی بم‌اسکندر گفت» و اسکندر کنترل زبانش را از دست داد و با دشنامهاتی 
بہلہجۂ مقدونی بسیار رکیکی بہنگہبانانش نہیب زد کہ بیایند و این مرد را بہسزایش 
برسانند. و ی بی خود اش کرده بود بازهم بہانتقاد از خدایی اسکندر ادامه 
داد و اسکندر چندان خشم‌گین شد کہ برجہیدہ خودش را بہشمشیری رساند کہ در پس پردہ 
نهاده بود» و آن‌را گرفته بر روی پیرمرد جهید و آن‌را درسینه‌اش فرو کرد و او را درجا کشت.' 

پلوتارک ضمن یاد کردن داستان شکنجۂ شماری از مخالفان الوھیت اسکندر کہ در میان 
آنها چندین تن از دوستان نزدیک خود اسکندر بودند» نوشتھ کہ یکی از اینہا ھم یک 
پیره‌فیلسوف یونانی از دوستان ارسطو بود کم همگان بم‌اواحترام می‌گذاشتند. این مرد چون‌کم 
یک‌بار بم‌دوستانش گفته بود کم حاضر نشده نسبت بم‌اسکندر کم یک انسان فناشونده است 
پم‌مانند دیگران رفتار کند» بم‌فرمان اسکندر بازداشت و در زنجیر شد و هفت ماه در زنجیر 
شکنجه می‌دید تا در همان زنجیر جان داد.؟ 


فروریختن آخرین سنگر هخامنشی 

گفتیم کم بسوس پس از آن‌کم داریوش سوم را کشت خودش را آردشیر چهارم نامید» و از 
برایر اسکندر گريخته بم‌باختريم رفت تا بہگردآوری نيرو بپردازد. اسکندر از درنگیاتم 
بہباختریہ شک فتاه شیرازهٌ امور کشور در همه‌جا و ازحمله در باختریه از هم پاشیده بود. 
آردشیر نیروی کافی در اختیار نداشت» و وقتی اسکندر بم‌مرکز باختریم (شهر بلخ) نزدیک شد 
آخرین مدعی پادشاهی ایرانیان را یک‌سره کنند. سرانجام یکی از این لشکرها آردشیر را 


۱ پلوتارک» کتاب اسکندر؛ ۰۸۷ 
۲ همان» ۹۵. 








۳۹ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌سوم 
یافته شکست داده گرفتار کرد و خبر این گرفتاری را برای اسکندر فرستاد. 

اسکندر چنان از اين ایرانی دلیر در خشم بود کم وقتی او را بم‌نزدش آوردند فرمود تا او 
را برهنه در زنجیر کنند و زنجیر بر گردنش افکنده او را بم‌دنبال اسپ بسته بکشند و در کنار 
راهی ببندند تا او سواره از وی بگذرد و وی‌را ببیند. بم‌فرمودهْ اسکندر عمل شد و اسکندر 
سوار بر گردونه از آن‌راه گذشت ووقتی بم‌کنار اردشیر (بسوس) رسید بم‌او گفت: «چرا بم‌شاه و 
دوست و ولی‌نعمت خودت خیانت کردی و او را در بند کردی و کشتی؟» آردشیر کم در فکر بود 
شاید بتواند راهی برای نجات خویش بیابد و خویشتن را زنده نگاه دارد تا در سر فرصتی این 
جوانک ویران‌گر را از کشور براند» پاسخ داد کم می‌خواسته او را بم وی تسلیم کند. ولی این 
پاسخ فریبندۂ او اسکندر را قانع نمی‌کرد. اسکندر کم از استادش ارسطو بسیار چیزها آموخته 
بود در عوام‌فریبی مهارت داشت» و می‌خواست کم هرچم بیشتر این بزرگ‌مرد دلیر را شکنجة 
روحی دهد و در عین حال ب‌ایرانیان بفهماتّد کم او در نظر نداشته کم داریوش سوم را بکُشد و 
اکنون بر «بسوس» بم‌خاطر این کم شاه را کشته خشم گرفته است. خر 
را بم‌گوش ایرانیان برساند یک جارچی را واداشت تا بم‌بانگ بلند اعلام کند کم اسکندر 
چنین و چنان می گوید و این مرد را بہخاطر شاه‌کُشی بم کیفر می‌رسائد. 

اسکندر فرمود تا آرذشیر را بم زیر شکنجه نہادند» گوشہا و دماعش را بریدند» و برای 
این کم روزهای درازی در زیر شکنجه باشد او را بمحالتی افکندند کم گریختن برایش ممکن 
نبود. او را برهنه در قفس آهنین کردند و همراه اردوی اسکندر برده می‌شد. اسکندر پس از 
چندی کم ب,‌غرب ایران برگشت چون بم‌همدان رسید فرمود تا دستها و پاهای او را از دو سو 
بم‌دو درخت بستند بم‌گونه‌تی کم تن درختها بم زور چند مرد بم‌هم نزدیک شده بودند؛ آنگاه 
هردو درخت را رها کردند و آردشیر دوپاره شد. پس از آن پاره‌های تن او را بر سر جادهْ بزرگ 
کاروان‌رو (شاید در نزدیکی بغستان) بر دار کشیده بم‌معرض مفاهده همگان نهادند تا برش 
بم‌شرق و غرب کشور هخامنشی برسد؛ و همگان بدانند کم آخرین مدعی پادشاهی ایرانیان نیز 


نابود شده است. 
لشک رکشی اسکندر بم‌سرزمینمای قلمرو هخامنشی در پنجاب و سند 

اسکندر پس از آن‌کم خیالش از داریوش سوم و آردشیر چهارم آسوده شد تصمیم گرفت 
کم امکانات مادی سربازانش را بگیرد تا در آینده کسی احساس وجود نکند و همه بماو محتاج 
باشند و خداییش را قبول داشته باشند؛ و دیگر مسائلی چون ابراز مخالفت با خدایی او بروز 





هلنی‌هادرایران ۴۹۱ 


نکند. نوشته‌اند کم او لشکرکشی بم‌هندوستان و گران‌بار بودن افسران و سربازان را بهانه کرد و 
ب‌همگان فرمود تا هرچم مال و کالا باخود دارند را ۳ بکشند. اینها کالاهائی بود کم در 
سرزمینهای شرقی ایران‌زمین بم‌تاراج برده بودند» وگرنه آن‌چم کم در آغاز فتوحاتشان در 
شهرهای بزرگی همچون بابل و شوش و استخر و همدان گردآوری کرده بودند را پیشترها برای 
خانواده‌هاشان بم‌مقدونیم و بونان فرستاده بودند. 

پلوتارک نوشته کم سپاهیان اسکندر کم کشته شدن آن افسران در زیر شکنجه‌های او را 
بم‌چشم دیدہ بودند» گرچم بم‌اموالشان دل‌بسته بودند جرت نکردند کم با فرمان او مخالفتی 
نمایند؛ لذا همه اموال و کالاهائی کم با خود داشتند را بم‌آتش کشیدند.۱ 

اسکندر سپس از تنگة خیبر گذشته بم‌آن بخش از شبه‌قارهةُ هند کم جزو قلمرو هخامنشی 
بود لشکر کشید. او وارد پشاور شد و از آنجا راه جنوب در پیش گرفت و پس از گذشتن از یکی 
از شاخه‌های پنجاب وارد سرزمین سند شد» و شهرهای سر راہ را کہ عمومًا دفاع چندانی 
نداشتند تاراج کرد. تنها شهر مہم سند کہ دفاع مستحکم داشت ملتان بود کم جانانه بم‌دفاع از 
خودش پرداخت» و اسکندر ضمن محاصرةٌ آن زخمی شد. او سرانجام توانست کم ملتان را 
تسخیر کند» و پس از آن‌کم اموال موجود در کاخها و خانه‌های شهر را بم‌تاراج سپاهیانش داد 
شهررا با خاک یک‌سان کرد و هرچم از مردم شهر کم بر آنها دست یافت را از دم تیغ گذراند؛ 
سپس بم‌قصد سرزمینهای درونی سند بم راه افتاد. 

شهرهای درونی سند پس از مقاومتهائی بم‌تسخیر او درآمدند. این سرزمینها امروز 
بخش عمدهٌ کشور پاکستان را تشکیل می‌دهندد و از زمان داریوش بزرگ در درون قلمرو ایران 
واقع می‌شدند. 

پلوتارک کم ستایش‌گر اسکندر است نوشته کم کشتارها و تاراجهائی کم اسکندر در سند 
کرد چندان بود کم خوش‌رفتاریهای گذشتة او را تحت‌الشعاع قرار داد؛ او حتی رهبران دینی و 
برهمنان مسالمت‌جو را کشتار کرد و بردار زد.۲ 

اسکندر سپس قصد برگشتن بم‌درون ایران کرد» و در جنوب سند راه کرانه بہسوی غرب 
در پیش گرفته از بندرهای گوادر و چابهار کنونی گذشته وارد خاک بلوچستان امروزی شد و از 
راہ کرمان بمپارس برگشت (سال ۳۲۵ پ‌م). یک بخش از سپاهیانش را نیز با ۱۸۰۰ لنج کم از 


مردم سند مصادره کرد از راه دریا روانه کرد تا پس از درنوردیدن دریای پارس از راه اروندرود 


۱ همان» ۹۸. 
۲ همان ۰۱۰۲ 








۴4۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - ب بحشر سوم 


بہبابل بروند۔ 

آریان کہ کتاب هشتم لشکرکشی اسکندر را بر پایۂ یادداشتہای فرمان‌ده یونانی این 
لنجها بم‌این سفر دریایی اختصاص داده است ننوشته کم اسکندر چم مقدار اموال تاراجی در 
سند را با این لنجها فرستاد. اما در این کتاب آگاهیهای ارزش‌مندی دربارة آبادیهای گران‌یی 
بلوچستان و بنادر دریای پارس بم‌دست داده است کم خواندنش برای هر ایرانی‌ثی خالی ۳ 
فایده نیست. مثلاً ما با خواندن این کتاب می‌دانیم کم بندر میناب کم در آن‌زمان انامیش 
(یعنی بی‌نام) نامیده می‌شده شهر نسبتا بزرگی بوده بر دهانة یک رود نسبتا بم‌همین نام واقع 
شده بوده و انواع درختان میوه بم‌جز زیتون در آن وجود داشته است؛ این منطقه (منطقةٌ 
بندرعباس و میناب) را هرموزیم می‌نامیده‌اند و از نظر تقسیمات کشوری جزو کرمان بوده 
است. جزیرۂ خارک کنونی هوورکتم نام داشته» سرزمینی آبادان بوده و محصولاتش خرما و 
انگور بوده است. جزيرة کیش کنونی یک نقطة مقدس بوده کم همه ساله مردم در روزهای 
خاصی برای عبادت و قربانی بمآنجا می‌رفته‌اند و برای میتر و آناهیتّم قربانی می‌داده‌اند. 
«بستاتم» و «کنگان» و «ریگ» کنونی در آن‌زمان نیز همین ناما داشته‌اند و شهرهای آبادان 
بوده‌اند» و اولی آپستاتم و دومی کات و سومی رگنیش بوده است. نیز در همانجا می‌خوانیم 
کم در آببای دریای پارس دلفین فراوان بوده و یونانیان بم‌چشم دیده‌اند.! 

گزارش برگشت شتا بآمیز اسکندر از ریگ‌زارها و چولستانبای خشک و پرخطر سند و 
مک کُران بم‌درون ايران معلوم می‌دارد کم فرجام لشکرکشی او بم‌سند با ناکامی بزرگی همراه 
بوده است. توشته‌اند گم اسکندر در لشکرگشی بم‌سند ر ا کارا همراه 
داشت» و وقتی بم‌ایران برگشت جز یک‌چهارم این سپاہ برایش نمانده بود. " و این گرچم خبر 
کا او اکر و ر وکات وه ر از ع جانا ر ان ا ات 
تاریخ‌نگاران یونانی عادت ندارند کم شکستمای اسکندر را بازتاب تا بل‌کم در همه‌جا 
خبر از پیروزیها و کام‌یابیهای او و اطاعت مردم سرزمینها از او می‌دهند. افسانه‌هائی را نیز 
ضمن گزافه‌هائی دربارهٌ فتوحات او در هندوستان آورده‌اند کم راه بم‌جائی نمی‌بَرّد» لذا من از 
اشاره بم‌آنها خودداری کرده‌ام. از هر سو کم بم‌فتوحات اسکندر در سرزمین پنجاب و سند 
بنگریم این فتوحات را چیزی بیش از کشتار و تخریب و تاراج» و سرانجام مجبور شدن بم رها 
کردن آن سرزمینها پس از دادن تلفات بسیار و از دست دادن بيشینهٌ سپاهیانش نمی‌بینیم. 


۱ آریان» ۳۳/۸ ۰۳۹ 
۲ پلوتارک» کتاب اسکندر» ۰۱۰۹ 








هلنی‌هادرایران ۴۳۹۳ 


اسکندر اکنون کم بم‌درون ایران برگشته بود تصمیم داشت کم شاهنشاه ایران و جانشین 
کوروش و داریوش و خشیارشا شود؛ ولی از آن‌کم شهر شکوه‌مندی همچون استخر و کاخ 
عظیمی همچون کاخ پارس (تخت جمشید) را بم‌آتش کشیده تبدیل بمویرانه کرده بود پشیمان 
بود» و دلش می‌خواست کم کاش آن‌همه شکوه را تباه نکرده بود تا در آن تاج بر سر می‌نهاد و 
بر تخت می‌نشست و همانند داریوش و خشیارشا پادشاهان جهان را بمحضور می‌پذیرفت. ولی 
دیگر کار از کار گذشته بود. کونت کورت نوشته کم یونانیان از آن‌کم شهری بم‌آن عظمت و 
کاخی بم‌آن شکوه کم پایتخت کل مشرق‌زمین بود را در حالت مستی بم‌آتش کشیده نابود کرده 
بودند از خودشان شرم داشتند؛ ولی باز هم با خودشان می‌گفتند کم کار درستی شده است و 
این‌شهر و اين‌کاخ می‌بایست کم نابود می‌شدند. و یادآور شده کم اسکندر کم از کرده‌اش با 
استخر پشیمان بود گناہ آن کارها را بم‌گردن یونانیان افکنده گفت کم یونانیان چشم دید آن‌را 
نداشتند کم اسکندر در کاخ خشیارشا بر تخت نشیئّد» و او را تحریک کردند تا آن‌را بم‌آتش 
بکشد و ویران کند.! 


تاج‌گذاری اسکندر در پاسارگاد 


چون کم کاخ شاهنشاهی استخر دیگر وجود نداشت اسکندر تصمیم گرفت کہ بہپاسارگاد 
برود و در همانجائی کم شاهنشاهی ایران بہدست کوروش بزرگ تاش شده بود پم رسم 

پلوتارک نوشته کم وقتی اسکندر در پاسارگاد در اورنگ زرین بر تخت زرین شاهنشاهان 
جلوس کرد پیرمردی مقدونی از دوستان پدر اسکندر چنان احساساتی شد کم بم‌گریه افتاد و 
گفت: «دریغا کم پیشینیان ما زنده نیستند تا نشستن اسکندر بر تخت داریوش را بم‌چشم 
بنگرند».۲ 

در پاسارگاد آن‌عده از مغان کم هنوز زنده مانده بودند جرت نکردند بہاسکندر بگویند 
کم یونانیان بم‌آرام‌گاه کوروش بزرگ دست‌برد زده همه‌چیزش را غارت کرده نعش کوروش را 
بود. داغ جگرسوز احساس حقارتی کم در اسکندر و یونانیان نسبت بم‌شکوه ایران و ایرانی 


۱ کورتیاس» ۰۱۰/۷ 
۲. پیشین» ۶۷. 
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وجود داشت فقط با نابود کردن ساخته‌های تمدنی ایران و از میان برداشتن نمودهای شکوه 
ایرانی و تحقیر کردن ایرانیان سرد می‌شد. 

آرام‌گاه کوروش بزرگ در پاسارگاد (همین کم اکنون اندکی از بازماندهاش بر جا است)؛ 
بم‌گونه‌ی کم یونانیان نوشته‌اند» یک گنبد شکوهمند در میان عمارتی وسیع و بزرگ بود کم در 
میان باغستانهای سلطنتی پاسارگاد قرار گرفته بود و پیرامونش را گل‌زارهای زیبا احاطه کرده 
بود کم جویهائی با سنگهای تراشيدة رنگارنگ در میانشان جاری بود و پیرامون جویها را 
چمن‌زاران و گل گشتهای رنگارنگ فراگرفته بود. بنای آرام‌گاه از سنگهای بزرگ ساخته شده 
بود و دیواره‌هایش بم زیباترین گونهٌ ممکن تزیین شده بود» فرازش گنبدی‌شکل بود» و مدخل 
کوچکی داشت کم می‌شد در حالت خمیده واردش شد. جسد مومیایی‌شده کوروش بزرگ در 
تابوتی زرین بر روی میزی نهاده شده بود کم پایه‌هایش از زر بود» و با پارچه‌های نفیس بابلی 
و خالینهای (قالیهای) ارغوانی‌رنگ آراسته شده بود و پیرامونش ردای سلطنتی و رختهای او 
با طوقها و پاره‌ها و زیورهای زرین سلطنتی او چیده شده بود. وقتی بب‌مجموعه ساختمان بزرگ 
آرام‌گاه وارد می‌شدی از پلکانی می‌گذشتی کم بم‌سالن ویژه مغان منتهی می‌شد» و این مغان 
شب و روز از آرام‌گاه پاس‌داری می‌کردند و برای شادی رو کوروش بزرگ ب,درگاه ایْزدان 
نیایش می‌کردند. گویا در کنار آرام‌گاه کوروش بزرگ کتیبه‌تی بم‌خط پارسی نصب بوده کم بر 
رویش چنین نوشته شده بوده است: 

من کوروش پسرگام بوجیم استم. من‌ام کم شاهنشاهی پارس را بنیاد نهادم و بر جهان فرمان 

راندم. بم‌اين پاره‌زمینی کم من برآن خفته‌ام بنگر و عبرت بگیر. 

این نوشتة ساده -اگر واقعا وجود داشته است- بم زبان حالش بم‌همهةٌ مردم جهان اندرز 

می‌داد کم فرجام هر انسانی مرگ است و انسان در هر مقامی و بم‌هر شکوهی کم باشد بم‌لاشه‌تی 
تبدیل خواهد شد و او را گذشت روزگار خواهد خورد. این نوشته ب‌همةٌ انسانهای روزگاران 
اندرز میداد کہ تا در توان دارند دادگری پیشھ کنند و از بیداد بپرھیزند و بدانند کہ این دنیا 
سه‌پنجی و زود گذر است و انسان باید همه‌چیز را رها کرده برود. 

چون اسکندر بم‌درون آرام‌گاه رفت متوجه شد کم چیزی جز نعش بی‌پیرایه و برهنه‌شدةٌ 
کوروش بزرگ در درون آرام‌گاه نمانده است» و نعش نیز پاره‌های استخوانی اسبت کہ دست 
جنایت‌کار یونانیان آن‌را بر زمین پراکنده است. و چون پرس جو کرد معلومش شد کم عامل این 
دست‌برد یک افسر مقدونی بم‌نام پولی‌ماخوس بوده است. استخوانهای پراکنده شدةٌ کوروش 
را بم‌فرمودً اسکندر گرد آوردند و در تابوتی چوبین و بی‌پیرایه نهادند و درب آرام‌گاه را با 
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خشت برآوردند. 

می‌توان نزد خود پنداشت کم اسکندر بم‌آرام‌گاه کوروش رفته بود تا مغرورانه بم روح این 
بزرگ مرد تاریخ بشریت بگوید: ببین کم من از اروپا آمدم و ملک را از دست فرزندان چون 
توئی بیرون کشیدم و دختران تورا بم‌آغوش کسانی افکندم کم تا دیروز بم‌مزدوری کردن برای 
فرزندان تو افتخار می‌کردند» و گنجهای تو و فرزندان تو را بم‌تاراج آنان دادم و قومی کم تو 
بم‌عنوان فرزندان خودت بم‌آن عشق می‌ورزیدی را اسیر و بنده مقدونیان ساختم» و اکنون این 
توتی کم پاره‌های استخوانت همچون بی‌کسان جهان بر زمین پراکنده است و از هیبت من کسی 
جرأت ندارد کم ب‌تو نزدیک شود و تورا یاری کند. تو کم جبین شاهان جهان بر آستانت سوده 
می‌شد اکنون چنان بی‌کس و زار شده‌ای کم پایرهنگان مقدونی کم تا دیروز بم‌بندگی تو و 
خاندانت افتخار می‌کردند پا بر استخوانهای لاش تو می‌نهند. : 

پس از آن اسکندر بم‌استخر رفت تا یک‌بار دیگر جنايتهایش را از نظر بگذراند» و 
بنگرد کم از آتش‌سوزی تعمدی او چم چیزی از آن شهر باشکوه برجای مانده است» و کاخ 
شکوهمند داریوش و خشیارشا کم روزگاران درازی سجده‌گاه شاهان جهان بود اکنون در چم 
حالتی افتاده است! در آنجا نیز معلوم شد کم یونانیان بم‌آرام‌گاههای شاهنشاهان بر دل کوه 
مهر (میتره‌گوفم) دست‌برد زده و لایه‌های زیوری بیرونشان را برگنده و درون آنبا را تخریب 
کرده‌اند و چیزی جز سنگها باقی نگذاشته‌اند. او دانست کم آن‌چم از بقایای استخر از 
آتش‌سوزی بزرگ بم‌دور بوده را یونانیان ویران کرده‌اند و هرچم در آنہا بوده را بم‌غارت 
برده‌اند. گرچم کونت کورت نوشته کم او عاملین تخریب آرام‌گاههای شاهنشاهان هخامتشی در 
استخر کم اجساد داریوش بزرگ و خشیارشا و اردفیر اول را بیرون ريخته بودند را مجازات 
کرد؛ ولی بعید بم‌نظر می‌رسد کم این جنایتا بی‌اشارةٌ خود او صورت گرفته باشد. 

در استخر همه آرام‌گاههای شاهنشاهان بزرگ تاریخ و دیگر بزرگان پارسی بہدست 
یونانیان تخریب شده بود و هرچم در آنها بود بتاراج رفته بود. هنوز هم آثار شکسته شدن 
چهره‌ها و دستهای سنگ‌نگاره‌های داریوش و خشیارشا و دیگر نگاره‌های روی دیواره‌های 
سنگی تخت‌جمشید کم پس از فرونشستن آتش و سرد شدن سنگپا ببردست مقدونیان شکسته 
شده است را می‌توان برچشم دید. آنها حتی چشم دید آن‌را نداشتند کم این نگاره‌ها بر 
دیواره‌ها باقی بماند. زیرا احساس حقارتی کم از یا در وجودشان لانه کرده بود اجازه 
نمی‌داد کم توان دیدن افتخارات ایرانیان را داشته باشند. 


در سالهائی کم اسکندر در شرق ایران‌زمین و سند بود» چون ایرانیان هنوز کم و بیش در 
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برابر یونانیان مقاومتی نشان می‌دادند» سرداران یونانی دست بہانواع جنایتما زدند تا همه 
مقاومتها را در هم شکنند. آنها بسیاری از آبادیها را بم‌آتش کشیدند» هرکس از بزرگان ایرانی 
را در جائی سراغ داشتند کشتار کردند» و چنان کردند کم هیچ سری در ایران باقی نماتد» و 
خودشان تنها جولان‌دهندگان در ایران باشند. از قبیلةٌ بزرگ هخامنش هیچ‌کس زنده نماند. 
مغان بلندپایه نیز همگی کشتار شدند. از آن‌همه پوست‌نوشته و چرم‌نوشتة دوران هخامنشی 
هیچ چیزی برجا نماند» و فقط پاره‌سنگها برای آیندگان بازماند تا حکایت شکوه دیرینه را 
بازگو شود؛ همان‌گونه کم پاره‌سنگها و شکسته‌ستونهای تخت جمشید تا امروز بردل کوه و زیر 
آسمان با اندام استوار ایستاده‌اند و از شکوه تمدن ایرانی و تمدن‌ستیزی پوت شام داستانها 
برای مردم جهان می‌گویند. 


ازدواج افسران مقدونی با دوشیزگان ایرانی 

اسکندر پس از بازدید از ویرانه‌های استخر بم‌شوش رفت. او بسیاری از بانوان و 
دوشیزگان خاندانهای بزرگان و سرشناسان ایرانی را از خانه‌ها بیرون کشیده بم‌تاراج برده بود. 
در میان این دوشیزگان یکی بود کم در باختریم بم‌تاراج رفته بود و رخشانک نام داشت. اين 
دوشیزه کم همچون هزاران دوشیزة دیگر ایرانی بم‌کنیزی یونانیان افتاده بود مجبور بود کم 
همراه دیگر دوشیزگان کنیزشد؛ُ ایرانی در بزمهای سربازان اسکندر برقصد و تن بم خواریها 
بدهد و ابزار کام‌گیری یونانیان باشد. او از چنان زیبایی مسحورکننده‌تی برخوردار بود کم 
وقتی چشم اسکندر بم‌او افتاد دل‌باخته‌اش شد و او را برای خودش برداشت. او بم زودی 
فہمید کہ این دختر یکی از بزرگان پارسی است و پدرش در باختریم شکست يافته و متواری 
است. او برآن شد کہ برای آنکہ بہسلطنتش بر ایران مشروعیت بخشد این دوشزہ‌بانو را 
بم‌همسری خودش درآورد. او وسائلی انگیخته پدر این دوشیزه‌بانو را بم‌گونه‌تی بم‌خودش 
جلب کرد و رسمّا از رخشانک خواستگاری کرد. او با اين ازدواج داماد پارسیان می‌شد و 
می‌توانست بم‌خودش حق دهد کم خویشتن را وارث اورنگ شاهنشاهان ایران بنامد و فرزندی 
کم از این بانو بزاید را بم‌عنوان ولی‌عهد خودش معرفی کند. 

بم رغم همه آن‌چم کم او در ایران کرده بود هنوز اهمیت و قدسیت ایران و ایرانی در 
ژرفای ذهن او بر جا بود و هنوز هم در اعماق وجودش می‌اندیشید کم تنها خون پارسی است کم 
بمیک سلطنت جهانی مشروعیت می‌بخشد. او گرچ, خودش را پادشاهی می‌دید کم نه تنها 
ایرانیان بل‌کم بخشی از یونانیان خودش نیز از او نفرت دارند» ولی امیدوار بود کم با چنین 
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ازدواجی (ازدواج با یک بانوی ایرانی) پسری برایش بم‌دنیا آید کم روزی همچون کوروش و 
داریوش شاهنشاه محبوب جهانیان گردد. 

او با استاتیرا دخترداریوش سوم و پریزاتیش دختر کهتر آردذشیر سوم کم در اسارت 
داشت نیز ازدواج کرد شاید اینها شاهنشاه‌زادگانی برایش بزایند کم جانشینان شایسته‌تی برای 
نیاگان مادری‌شان باشند. دختر دیگر داریوش سوم را بم‌محبوبترین رفیقش هفستیون داد. 
آماسترین برادرزادة داریوش سوم» یک دختر شہریار مادء ارتمکامم دختر آرت‌باد» آپامم و 
برسیتم خواهران آرتم‌باد و چندین دوشیزه دیگر هخامنشی را کم شمارشان در مجموع بم هشتاد 
می‌رسید بم‌ازدواج بهترین سردارانش درآورد. جز اینها ده‌هزار تن از سران مقدونی و یونانی با 
ده‌هزار دوشیزه از خاندانهای سرشناس ایرانی - که همگی در اسارت بودند- ازدواج گردند. 
ازدواجها در شوش در مراسم ویژه‌ئی برطبق سنتهای ایرانی برگزار شد» و دسته‌جمعی بود.! 

هدف اسکندر از این ازدواجها سه چیز بود: یکی آن‌کم با این ازدواجها زنان خاندانهای 
بزرگ ایرانی بم‌یونانیان تعلق خاطر یابند و بم‌مرور زمان ثروتهبای خانوادگی‌شان را کہ تا آن 
هنگام نهان مانده بود بم‌خانواده‌های نوینشان انتقال دهند» تا در آینده همة ثروتهبای ایرانیان 
ب‌یونانیان منتقل شود. دیگر آن‌کم تعلق خاطری کم این بانوان بم‌شوهرانشان می‌یافتند 
می‌توانست کم زنده‌ماندگان خاندانهای این بانوان را بمیونانیان نزدیک کند و ریشه‌های 
یونانیان را در ایران استوار بدارد» و بم‌این‌وسیله امکان استمرار حاکمیت یونانیان در ایران 
افزایش یابد. و سوم آن‌کم این بانوان» هم شوهرانشان را با فرهنگ ایرانی آشنا کنند و هم 
فرزندانی بزایند کم خون ایرانی در رگهاشان باشد و شایستۂ ادارۂ کشور پہناوری شوند کم 
تربیت کنند» و آنها خود و فرزندانشان با راه و رسم و تمدن ایرانی آشنا شوند» و در آینده کم او 
یک برنامة بلندپروازانه بود کہ او با حفت گردن ده هزار بونانی ۳ ده هزار دوشیزه ایرانی 
انجام داد. 


تأثیر فرهنگ ایرانی بر اسکندر 
اسکند اکنون کم ایران را از نزدیک می‌دید شیفتهةٌ فرهنگ ایرانیان شده بود تاجائی کم 
یاد گرفته بود کم شلوار بم‌پا کند و جامة دوختة آستین‌دار و یجّه‌دار و دکمه‌دار بپوشد و ب‌جای 


۱. پلوتارک» کتاب ایومین» ۱. پیرنیاء ۱۸۸۳- ۱۸۸۵ بم‌نقل از آریان. 
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نعلین سه‌بندی و پنج‌بندی یونانی کفش چرمین بم‌پا کند. ولی هنوز برای آن‌کم یاد گرفته باشد 
کہ در حضور دیگران تف بر زمین نه‌اندازد با در حضور دیگران نگوزد یا در حضور دیگران 
ایستاده نشاشد می‌بایست کم چند سال دیگر از ماندنش در ایران بگذرد و مشاوران ایرانیش 
اینها را بم‌او یاد دهند. او یونانیان وا بو فان رخت ایرانی و آموختن زبان ایرانی تشویق 
می کرد و می‌کوشید کم ظاهر آنبا همچون ایرانیان شود. 

اسکندر اکنون یاد گرفته بود کم می‌بایست همچون یک شاه با مردم ایران رفتار کند. 
اکنون پس از کشتارها و شهرسوزیها و جنایتها و تخریب ساخته‌های تمدنی و دست‌آوردهای 
فرهنگی» بم‌نظر می‌رسید کم او یاد گرفته بود کم باید از لشکرگشیمایش هدفی تمدنی نیز داشته 
باشد. او اکنون سخت زیر تأثیر شکوه شاهنشاهی نابودشدةٌ ایران قرار گرفته بود» و آرزو 
دش a ES‏ ایرانی شاف وس خاش شاهنشاهان و دولت‌مردان تاریخ را 
بگیرند» و همان عزت و احترامی را در جهان و در میان انسانها کسب کنند کم دستگاه سلطنت 
هخامنشی کسب کرده بود. او سی هزار تن از نوجوانان اسيرشدهٌ خاندانهای بزرگان ایران را 
برای خودش جدا کرده در پادگانی نهاد و شماری از افسران برجستهٌ یونانی را برآنها گماشت 
تا با زبان یونانی آشنا شان‌کنند. او بر این جوانها صفت اپیگونی نهاد کم بم‌معنای بازماندگان 
بود» یعنی بازماندگان بزرگان ایران‌زمین. حتمّا هدف او از اين کار آن بود کم این جوانان 
ایرانی بر روحیۀ یونانیان اثر بگذارند و آنان را با فرهنگ و خلق و خوی ایرانی آشنا کنند. و 
چون بم‌تجربه می‌دانست کم یونانیان روحیةٌ سرکش و مطیع‌نشدنی و انضباط ناپذیر دارند» 
امیدوار بود کم با تأثیرپذیری از این جوانان کم حاصل دو سده و نیم سلطنت منضبط بودند» 
در میان یونانیان نیز کسانی پرورده شوند کم بشود بم‌نظم و انضباطشان امیدوار شد. 

بم‌توسط همین نوجوانان بود کم یونانیان یاد می‌گرفتند کم نباید در برابر دیگران تّف 
کرد و آب دهان بر زمین اندازند» نباید در حضور دیگران بم‌شاشیدن ایستند» نباید در حضور 
دیگران کا بم‌هنگام خوردن غذا باید کم روی صندلی و پشت میز بنشینند و از گفچه 
(قاشق) و چنگال استفاده کنند نه از انگشتان و کف دستهاشان. یاد می‌گرفتند کم بر سر میز 
غذاخوری نباید کم دست ب‌جلو یکدیگر دراز کنند» نباید کم بم‌هنگام باده‌گساری چندان 
بنوشند کم بم‌استفراغ افتند» و نباید کم تنشان را در برابر دیگران برهنهٌ مادرزاد کنند زیرا 
چنین کاری نشانة پی‌ادبی است: 

بسیاری دیگر از رسمهای تمدنی کم اسکندر و برخی از بزرگان یونانی پیشترها در 
کتابهای هرودوت و گزینوفون و دیگر نویسندگان یونانی دربارة تمدن و فرهنگ ایرانی خوانده 
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بودند را یونانیان از این نوجوانان می‌آموختند. همین آموزشها بود کم اسکندر را شيفتة تمدن 
ایرانی کرده بود و علاقه داشت کم یونانیان از ایرانیان یاد بگیرند. مهمترین چیزی کم آنها از 
ایرانیان آموختند آن بود کہ آمیزش جنسی طبیعی برای انسان و همهٌ جانوران فقط آميزش نرو 
ماده است» و زشت‌ترین کار آن است کم دو تا انسان نرینه با هم آمیزش جنسی داشته باشد 
(هم‌گایی کنند)؛ زیرا چنین کاری حتی جانوران نیز انجام نمی‌دهند؛ و وقتی جانوران می‌دانند 
کہ نباید نر با نر درآمیزد برای انسان نیز شایسته نیست کم خویشتن را بہچنان مرحلۂ پستی 
برساند کم دست بم‌چنین عملی بزند» عملی کہ انحراف از سنت طبیعت و مایۂ شرم‌ساری در 
برابر سنت طبیعت است. اومستد در اشاره بم‌تأثیرپذیری یونانیان از تمدن و فرهنگ ایرانی 
نوشته کم «شرف کشورگشای خذم‌آگین خود را مسخر کرده.! 

اکونا کو اھا وار اوک کرو ی ن هھ بری باق شا فهه است طا یرای از 
خطری ایجاد کند» برآن شد کم از سپاهیان یونانیش بکاهد و جای آنها را با ایرانیان پر کند. او 
وقتی از شوش حرکت کرد در شهری کم نامش را اوپیس نوشته‌اند بم‌سپاهیانش پیشنهاد کرد کم 
هرکم فکر می‌کند کم سال‌خورده و فرسوده است و ثروتهای کافی هم اندوخته است اجازه دارد 
کم ایران را رها کرده بم‌میهن خودش برگردد و بقیةٌ عمرش را در شهر خودش بم‌آرامش 
بگذرائد. او با پیش کشیدن این موضوع در نظر داشت کم بخش بزرگی از یونانیان سپاهش را 
مرخص کرده بم‌اروپا بفرستد. سربازان و افسرانش کم منظور اصلی او را درک کرده بودند و 
میل نداشتند کم از آن‌همه نعمت کم در ایران هست دل برکنند و بم‌یونان فقیر برگردند بم‌دنبال 
این پیشنہاد سر ب‌مخالفت برداشتند و کسانی بم‌اعتراض گفتند: «ما می‌خواهیم کم اسکندر 
همه‌مان را مرخص کند تا بم‌شهرهامان برگردیم؛ بگذارآن خدائی کم پدر او است برایش 
بجنگد». اسکندر از ابراز مخالفت یونانیان چندان ب,‌خشم شد کم فرمود تا سیزده تن از کسانی 
کم پنداشته می‌شد بیشترین مخالفت را می‌ورزند دست‌گیر و اعدام شوند» تا همگان یاد بگیرند 
کم نباید در برابر فرمودهٌ شاهشان مخالفت ورزند.۲ 

پلوتارک نیز این گزارش را آورده است و نوشته کم اسکندر وقتی دید کم جوانان ایرانی 
کارآمدتر از یونانیان‌اند» بر آن شد کم بخشی از یونانیان را مرخص کند و ب‌اروپا بازفرستد. 
یونانیان با فرمان او مخالفت کردند و بم‌طعنه گفتند: «ما می‌رویم؛ بگذار این سی‌هزار جوان کم 
هنری جز رقصیدن ندارند برای اسکندر جهان‌گشایی کنند». اسکندر از یونانیان در خشم شد 


۱ اومستد» ۰۷۳۴ 
۲ آریان» ۱۱۱/۸ 
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و سه روز از آنها کناره گرفته با جوانان ایرانی گذراند و آنہا را بم‌عنوان گارد ویژه‌اش تعیین 
کرد. سرانجام در اثر لابه‌ها و زاریهای یونانیان برخی از آنها را بخشود و بخشی را نیز مرخص 
کرده با احترام و با اموال بسیار بم‌اروپا فرستاد.! 
مرگ اسکندر 

اسکندر اکنون آرزومند بود کم روزی هچون شاهنشاهان هخامنشی سرور جهان متمدن 
شود. او اینک کم در شوش بود آرزوی خودش را برآورده می‌دید. او از خوزستان بم‌همدان 
حرکت رفت تا از آنجا ب‌بابل برود. در میان راه برهر شهری کم می‌رسید بم‌بزم می‌نشست و 
سپاهیانش بم‌مال و ناموس مردم بی‌دفاع شده ایران تجاوزهای بسیار می‌کردند. وقتی در کنار 
همدان اردو زد» رفیق محبویش هفستیون (که بزرگتر از اسکندر بود و شایع بود کم با اسکندر از 
کودکی روابط جنسی داشته است) در اثر افراط در باده‌گساری بیمار شد و اسکندر را در اندوه 
فرو برد. پلوتارک -بم‌مناسبتی- یادآور شده کم اسکندر عادت داشت کم وقتی اندوه‌گین 
می‌شد اندوهش را با جنگ و آدم‌کشی فرونشاتد. اکنون او برای بیمار شدن بهترین دوستش در 
اندوه بود. چون دیگر هیچ دشمنی نمانده بود کم با او بجنگد» در اینجا تصمیم گرفت کم بازی 
«تعقیب و شکار انسان» کم از سرگرمیهای ديرينةٌ یونانیان بود را بم راه اندازد» و با کشتار 
کسانی کم در آبادیهای نزدیک اردوگاهش جاگیر بودند از بار اندوهش بکاهد. او را 
منظور گروهی مسلح را با خود برداشته بم‌مردم یک روستا کم پلوتارک نامش را «کوسایی» 
نوشته است حمله‌ور شد و همه مردم روستا را ازدم شمشیر گذراند و بم‌دنبال آن آرام گرفت. 
پلوتارک در توجیه این کشتار دیومنشانه از روستائیان بی‌دفاع نوشته کم کیت ین کار را کرد 
تا برای شفای هفستیون قربانی بدهد؛ زیرا از پدر آسمانیش «آمون» فرمان رسیده بود کہ روح 
هفستیون را با یک کار شایسته و دوستانه شاد بدارد.۲ 

شایسته‌ترین اقدام نزد اسکندر» کم می‌توانست خدایش را خشنود سازد» تعقیب و شکار 
و کشتار انسانیای بی‌دفاع و ناتوان بود. اسکندر مردم یک روستا را در یک بازی دیورفتارانه 
کشتار کرد تا خدایش از او خشنود شود و دوستش را شفا دهد. شاید نمونة چنین بازی‌تی را 
فقط در افسانه‌های ایرانیان کم دربارةٌ دیوها می‌گفتند بتوان دید. ولی از آدمپا» جز از اسکندر 


و مقدونیان» چنین رفتاری را نمی‌شود بم‌تصور آورد. چنان‌کم از گزارشهای یونانیان برمی‌آید» 


۱ پلوتارک» کتاب اسکندر» ۰۱۱۴ 
۲ همان» ۰۱۱۵ 
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قربانی دادن بم‌این شیوه نزد یونانیان یک رسم معمولی و تکراری بود. کسان دیگری از 
افسران او نیز ب‌این گونه مردم بی‌دفاع را قربانی می‌کردند. چنان‌کم در همین زمان و در آستانة 
ورود اسکندر بمبابل فرمان‌دار مقدونی شهر بابل نیز گروهی از مردم شهر را در یک چنین 
بازی تعقیب و شکاری برای خدایش قربانی کرد تا خدایش از او شاد شود و بم‌او الهام کند کم 
آینده‌اش چه‌سان خواهد بود. پلوتارک کم این داستان را آورده است توضیح داده کم وقتی 
اسکندر از همدان حرکت کرده بم‌بابل رسید فرمان‌دار شهر مشغول قربانی دادن بود» و شمار 
بسیار زیادی از لت‌وپار شدگان جان‌داده با نیمه‌جان در پای دیوار شهر بر خاک و خون افتاده 
بودند» و اسکندر برچشم خود دید کم خیل عظیمی از مردم شهر بابل همراه با خروش و 
فریادهای تند کشتار می‌شدند. ۱ 

معلوم نیست کم در این بازی تعقیب و شکار یونانیان چم نسبت از مردم فلک زدۂ بابل 
_ که شهرشان را داوطلیانه تسلیم اسکندر کرده بودند- بم‌خاطر خشنودی خدای یونانیان 
کشتار شدند؛ ولی بم‌هرحال» این یک گزارش دیگری از رسم یونانی «تعقیب و شکار» انسان 
است کم یونانیان بم‌خاطر خشنودی خدایشان انجام می‌دادند» و با کشتار انسانهای بی‌دفاع 
دلشان را خنک می‌کردند. 

اسکندر کہ پیشترها سرگذشت کوروش و داریوش و خشیارشا و دیگر شاهنشاهان ایران 
و همه شهریارانی کم در اطاعت او بودند در این مراسم حضور یایند و همچون شاهنشاهان 
هخامنشی در برابرش کرنش کنند و سیاهه‌های باجهای کشورهاشان را بم‌او تقدیم دارند» و او 
خودش را رسمّا شاهنشاه جهان اعلام کند و از خودش نسخة دوم شاهنشاهان ایران بسازد. 
برتسخیر او درآمد شاهان سراسر گیتی در بابل ب‌حضور او رسیدند و در پیش‌گاهش کرنش 
کردند. اسکندر نیز این را شنیده و از نوشته‌های یونانیان خوانده بوده» و دلش می‌خواسته کم 
خوانده و شنیده بود و اکنون خودش را شاهنشاهی همطراز آنبا تصور می‌کرد. ولی یک 
غیب‌گوی کلدانی کہ مورد اعتماد اسکندر بود» ظاهرا برای آنکہ از وارد شدن اسکندر و 
سپاھش بہدرون بابل جلوگیری کند و مصیبتہائی بیش از آنچہ کہ تا کنون دیدہ بودند بر 
بابلیان نه‌آید» بہاسکندر پیام داد کہ از وارد شدن بم‌بابل خودداری ورزد وگرنه ممکن است کم 


۱ همان. 
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رخداد ناگواری برایش بم‌پیش آید. 

اسکندر کم پابند خرافات بود این غیب‌گویی را باور کرد و در کنار بابل اردو زد» و هر از 
چند روزی اردویش را از نقطه‌تی ب,‌نقطه‌تی منتقل می‌کرد و همواره در چادر بم‌سر می‌برد. 
پس از یکی دو ماه کم در اطراف بابل گذراند» پیش از آن‌کم بتواند بم‌بابل وارد شده رسما 
تاج‌گذاری کرده شاهنشاه جهان شود بیمار شد و در خردادماه ۳۲۳ چشم از جهان فروبست. 

اسکندر چندان شيفتة الوهیتش بود کم وقتی بر بستر بیماری افتاد و از جانش نومید شد 
بم محرمانش فرمود کم چون بمیرد مرگش را از همگان نبان دارند و جسدش را در فرات اندازند 
تا آب اش‌ببرد» و شایع کنند کم اسکندر برای دیدار پدرخدایش بم‌آسمان رفته است و مدتی 
بم‌عنوان مهمان در آسمان خواهد ماند سپس برخواهد گشت تا بم‌الوهیتش بر جهان انسانها 
ادامه دهد.۱ 

این سخن او کم بم‌مثابةٌ «غیبت و انتظار ظهور بود» یک بیان دیوانه‌وار بود کم از 
ا س او سالہا تیغ زده بود و صدها هزار انسان را نابود کرده و جهانی را بہ 
ویرانی کشانده بود تا برای خودش سلطنتی ابدی بسازد. ولی اینک کہ هنگام چیدن ثمرات 
تسیاب مروت a NESR e‏ ار راون انم ها 
را باخته بود و گمان می‌کرد کم او مردنی نیست بل گم باید بم‌آسمان برود و بم زودی برگردد. او 
نمی‌توانست باور کند کم اکنون هنگام آن‌است کم از جهان رخت بربندد و همه آن‌چم کم برای 
شرت کرد e BEE SDE ES‏ رود کرت شا 
او را تحویل بگیرد بیشتر پریشان‌خاطر می‌شد و بم‌هذیان گفتن می‌افتاد و ادعا می‌کرد کم 
می‌خواهد سفری بمآسمان بکند و بم زودی برگردد. 

ارتقای یک انسان بم‌مقام خدایی در فرهنگ یونانی موضوعی باورکردنی و قابل قبول 
بود. پیش از اسکندر بسیاری از قهرمانان یونانی بم‌مقام خدایی رسیده بودند. اگر یونانیان 
چنین خرافه‌ئی را باور داشتند» اسکندر در ایران بود و بر ایرانیانی فرمان می‌راند کم فکر خدا 
شدن انسان در اين دنیا را ناشی از خرافات و جهالت می‌پنداشتند» و برای هیچ انسانی 
فضیلتی جز انسان بودن قائل نبودند» و هیچ انسانی را مقدس نمی‌شمردند» و اگر تقدسی 
می‌دیدند در مقام و منزلت انسانها بود نه در خود انسانها. وقتی اسکندر بم‌مشاوران یونانیش 
فرمود کم پس از مردن او جسدش را بم آب افکنند و شایع کنند کم او بم‌مهمانی پدرش بم‌آسمان 
رفته است و بم زودی برخواهد گشت» رخشانک کم می‌دانست این اقدام جاهلانة یونانی در 


۱ پیرنیاء ۱۹۲۷ء بم‌نقل از آریان. 
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آینده مورد استهزای مردم جهان خواهد شد» بم‌محرمان اسکندر توصیه کرد کم چنین کاری 
نکنند. نوشته‌اند کم اسکندر چون متوجه مخالفت رخشانک با خدایی خودش شد و دانست 
کم گفته‌های رخشانک بر افسران یونانی تأثیر می‌گذارد» از رخشانک بم‌خشم شد و با چشمان 
اشک‌باری بر سرش فریاد کشیده گفت: «سخنان تو چم معنائی دارد؟ آیا جز این است کم تو از 
این‌همه افتخارات کم درنتیجه خدا شدنم نصیبم شده است بر من رشک می‌ورزی؟ 

اسکندر مقدونی روزی کم درگذشت چند ماهی مانده بود تا ۳۲ ساله شود. او از سن 
بیست سالگی بم‌بعد نزدیک بم دوازده سال و نیم را در جنگ مدام و مستمر و بر پشت اسپان 
گذرانده بود کم یازده سالش را در جنگ با ایرانیان بود» و هیچ خوشی‌ئی از دنیا ندیده بود. 
ولی درست در زمانی کم می‌خواست نمرهةٌ جهان‌گشاییها و ویران‌گریهایش را بچیند چشم از 
جهان فروبست. 

گزارشما می‌گویند کم بم‌اسکندر زهری کشنده چشانده بودند و همین‌سبب مرگش شد. و 
نوشته‌اند کم محرک قتل او یک افسر بلندپاية مقدونی بنام آنتی‌پاتر بود کم نیابت سلطنت او 
در اروپا را داشت. تام ناکت و م اغا کیا نت با اف بو فان خواسته بوده 
کم زن او شود و او نپذیرفته بوده) توطئه می‌چید تا آنتی‌پاتر را از میان بردارد» و پیوسته دربارة 
او سخنان برآغالنده برای اسکندر می‌فرستاد. اسکندر در اثر بدگوییهائی کم مادرش برایش 
می‌فرستاد بم‌آنتی‌پاتر بدگمان شده بود و یک‌بار گفته بود کم آنتی‌پاتر و پسرش را بم‌سختی 
کیفر خواهد داد» و گفته بود کم هر دو را خواهد کشت. سرانجام هم مادر و خواهر اسکندر 
بخشی از نیروهای مقدونیم را با خودشان همنوا کرده برضد آنتی‌پاتر شوریدند و او را از 
مقدونیم بیرون کردند. آنتی‌پاتر پس از آن بمیونان رفت. مادر اسکندر کم بیم داشت آنتی‌پاتر 
در یونان نیرو گرد آورد و بم‌مقدونيم برگردد همواره برای از میان برداشتن آنتی‌پاتر توطته 
می‌کرد و با فرستادن پیامهاقی,براسکندر وی‌را برمیآغالید کم آفتی‌پاثر خطرثاک ام و باید 
کم هرچم زودتر او را از میان بردارد. آنتی‌پاتر توسط پسرش برای پسر دیگرش کم باده‌ریز 
اسکندر بود زهر فرستاد. اسکندر در اثر توشیدن باد؛ زهرآلوده کم باده‌ريزش بماو داده بود 
بیمار شد» و چند روزی چندان درد کشید کم همواره فریاد می‌زد کم «دشنه بم‌من دهید تا خودم 
را یکشم و از این درد برهم»» و همواره هذیان می‌گفت و دشنام می‌داد. 

مادر اسکندر پس از درگذشت او شماری از افسران مقدونی کم متهم بم‌توطثه چیدن در 
قتل او بودند را بم‌حیله‌های گوناگون توسط دست‌یارانش گرفت و فجیعانه بم‌قتل رساند. پسر 


۱ پیرنیاء ۱۹۲۷ء بم‌نقل از آریان. 








۵.۴ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش سوم 


آنتی‌پاتر کم متهم اصلی فرستادن زهر و برآغالیدن برادرش بم‌کشتن اسکندر بود را زنده‌زنده 
در اقا کته سو ی ا کی ا رادا 

قضای روزگار چنین میخواست کہ مادر داغدیدۂ داریوش سوم کہ ھمچنان در زیر اقامت 
اجباری نزد اسکندر می‌زیست چندان زنده بماند تا مرگ اسکندر کم جهانی را با جنایتہایش 
بہسوگ نشانده بود را بمرچشم ببیند. انگار او منتظر بود کم مرگ اسکندر را ببیند و از جهان 
برود تا بیش از آن شاهد درد کشیدن قوم بزرگ و بزرگ‌منش خودش نباشد. با مرگ اسکندر 
بود کم او توانست در داغ پسرش داریوش و در داغ شکوه از دست‌رفتة ایران عزیزش و در داغ 
صدها هزار ایرانی پاک‌نژاد کم بم‌دست این جوان خشن کشتار شده بودند» و درداغ شهرهای 
شکوهمند و زیبائی کم بم‌دست اسکندر ویران شده بودند» و در غم دهپا هزار بانو و دوشیزۂ 
آزادهٌ ایرانی کم گرفتار دستهای یونانیان شده بم‌روسپی مبدل شده بودند» زارزار بگرید و 
مرگ اسکندر را بهانه کند. مرگ اسکندر بم‌او آسوده‌دلی می‌داد و می‌دید کم اکنون می‌تواند از 
این جهان برود. این بانو پنج روز پس از مرگ اسکندر و پس از آن‌گم این پنج روز را ب‌بهانة 
مرگ اسکندر و در واقع بم‌خاطر فرزندان و قوم و میپنش زاریها کرد از این دنیا رفت. 

کس نمی‌داند کم دیگری چم اندازه خوش ‌بخت و چم اندازه بدبخت است. خوش‌بختی 
و بدبختی را نمی‌توان با میزان جاه و مال و شهرت سنجید. چم بسا نام‌داران و ثروت‌مندان کم 
اندوهانی بم‌سنگینی همهةٌ کوهها را با خود می‌کشند و دیگران آنان‌را خوش‌بختان روزگار 
می‌پندارند. این بانو کم مادر داریوش سوم بود عمری را در اندوه و رنج دل بم‌سر آورده بود. 
آردشیر سوم پدر و برادران و برادرزادگان این بانو کم مخالفانش بودند را گرفته سر بریده بود. 
این بانو هفت پسر بم‌دنیا آورده بود کم همه‌شان در ستیز قدرت کشته شده بودند و تنها بازمانده 
آنها این داریوش بود کم از روزی کم بم‌سلطنت رسید با بلای اسکندری مواجه شد و روزگار 
چنین می‌خواست کم مادرش شاهد شکست و دربم‌دری و مرگ دردناک او و شاهد اسارت و 
بدبختی خود و عروسان و نوادگانش» و فراتر از همه شاهد دوران اسارت قوم بزرگش باشد و 
درد بکشد و در این درد EAGER NS E REE NE EES‏ 
او را چندان زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سیاه‌دل و ستم‌پیشه را بہچشم خویشتن ببیند. 

ما نمیتوانیم کہ در اسکندر هیچ نقطۂ مثبتی را بیابیم کہ درخور ستایش باشد. او نه 
باتدبیر نه تمدن‌ساز نه یک شخصیت باعظمت بود. او جوان دلیر و مغرور و خشن و کینه‌ورز و 
خرافه‌باوری بود» و جز این هیچ نبود. او یک افسر ویران‌گر شبیه چنگیز و هولاکو بود. غربیها 


۱ همان» ۱۱۶۰۱۱۲ و ۰۱۱۹ پیرنیا» ۰۱۹۳۷ بم‌نقل از کنت کورث. 








هلنی‌هادرایران ۵۰۵ 


اگر اسکندر را می‌ستایند برای آن است کم او غرب را از انزوای تاریخی بیرون آورد» درهای 
ثروتبای ایران و خاورمیانه را بر روی اروپا گشود» و در اروپا تحول چشم‌گیری را ایجاد کرد کم 
باعث شد اروپا قدرت بگیرد و در آینده نیز در خاورمیانه ماندگار شود و با تاراج کردن خیرات 
خاورمیانه بر قدرت اقتصادیش بیفزاید. کسی کم باعث شد کم اروپا تا ٩‏ سدۂ دیگر بر بخش 
غربی خاورمیانه (اناتولی و شام و مصر) تسلط داشته باشد همین اسکندر بود. اسکندر سرباز 
خشن و متهوری بود کم آرزوهای دور و درازی در سر داشت ولی -چنان‌کم دیدیم- شایسته 
نبود کم آرزوهای خویش را برآورده کند. او ویران‌گر و انسان‌ستیز بود. ویرانیهائی کم او در 
ایرانِ بم‌آن شکوه و عظمت و پیش‌رفت برجا نهاد چندان بود کہ هیچ‌گاه التیام نیافت. تنها کار 
اسکندر آن بود کم اروپا را از انزوائی کم در آن می‌زیست بیرون آورد و بم‌درون جهان متمدن 
کشاند. یورش اسکندر ب‌همان اندازه کم ب‌تمدن ایران و خاورمیانه و کلیت تمدن جهان لطمه 
رھ اوا او ریا خمد کرو ررش ا کو اران رای وراه ری 
اروپا سرازیر شد و تحولی غیرمنتظره را در اروپا ایجاد کرد. از این‌رو مردم اروپا حق داشتند کم 
او را بہ رغم ھمۂ مفاسد و رذایلی کم داشت بستایند و از او شخصیت برجسته و -به‌ناحق- 
همپايهة کوروش و داریوش ترسیم کنند. هنوز هم در میان نویسندگان غربی بسیارند کسانی کم 
اسکندر را می‌ستایند» ولی نمی‌دانند کم چرا او را می‌ستایند جز این‌کم او یک غربی بوده 
است. ستایشی کم اینها از اسکندر می‌کنند چیزی جز نشانة تعصب قومی نیست. اینها نیز 
همچون ترکانی‌اند کم چنگیزخان را می‌ستایند؛ زیرا چنگیزخان نیز با ویران کردن ایران و 
تمدن ایرانی همان خدمتی بم‌ترکان بیابانی کرد کم اسکندر با ویران کردن تمدن خاورمیانه 
بم‌اروپائیان کرد. 





خاورمیانه‌پس ازاسکندر 


اسکند رکه رژیای خدا شدن را در سر می‌پروراند» پس از آن کم کشور بزرگ هخامنشی را 
بم ویرانی کشاند» بی‌آن‌کم فرصت باید تا ب‌سرزمینهای پهناوری کم گرفته بود سروسامانی دهد 
با درد و حسرت و ناکامی رخت از جهان بربست. او گرچم یک سرباز بی‌باک و خستگی‌ناپذیر 
بود» ولی مردی نبود کم برای اداره کردن آفریده شده باشد» و حتی از اداره کردن سربازان 
خودش نیز ناتوان بود» و در مواردی دیدیم کم همواره برایش دردسر درست می‌کردند. او 
هرجا را می‌گرفت بمیک سردار مقدونی وامی‌گذاشت تا با سپاهیانش مستقر شود و دست 
بم‌تعدی و تجاوز و کشتار و تخریب و تاراج بزند. در همه مدتی کم او مشغول ایران‌گشایی بود 
افسرانش در نواحی فتح‌شده مشغول تاراج و مقابله با شورشهای مردم بودند و دمی آسودگی 
نداشتند. آنها چندان کم باید و شاید دارای تدبیر سیاسی هم نبودند کہ از مردم ستم‌دیده و 
وه ]تک ولیک شایت چ راما ها کشا نشکا بشید 

ایرانیان پیش از اسکندر بیش از دو سده جهان متمدن را بم‌شایستگی بی‌مانندی اداره 
کردند و در همه این دوران از اقوام زیر سلطه‌شان تمجید و ستایش دریافت می‌کردند. ایرانیان 
مرد عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشری پاس‌داری کردند» آن‌هم چم جانانه پاس‌داری‌ثی 
کہ نظیرش را تاریخ جہان بم‌چشم ندیده است. نظم و ثبات و امنیتی کم شاهنشاهان ایران در 
سرزمینهای زیر سلطه برقرار کرده بودند زبان‌زد مردم جهان بود» و یونانیان کم آن‌همه شيفتة 
خودشان بودند وقتی می‌خواستند از نظم و انضباط سخن بگویند «قوانین پارسی» و «قانون 
شاهی» را مثل می‌آوردند. این عبارتی است کم در بسیاری از نوشته‌های نویسندگان یونانی 
بہچشم می خورد . 

لشکرکشی اسکندر بہایران برای یونانیان ثابت کرد کہ جہان را نھ با تئوری بلکہ با 
عمل می‌توان اداره کرد. وقتی اسکندر قدم بہخاک آسیا نهاد معلوم شد کم آن‌همه تتوریهای 
سیاسی کم افلاطون و ارسطو ساخته بودند بم‌درد هیچ چیزی نمی‌خورد جز آن‌کم در میدانهای 
آتن برای جمعیت بی‌کاره بخوانند و تحسین شنوند و جایزه بگیرند؛ و اين تئوری‌سازان قامت 
برافرازند کم این مائیم کم چنین چیزهاتی را نوشته‌ایم؛ و همشهریهاشان کم هیچ افتخاری را 
نمی‌توانستند در جهان کسب کنند» بم‌این لفاظیمای بی‌نمر کم بم‌درد ادارهٌ جامعه نمی‌خورد 
بم‌عنوان تنها افتخارات خویش ببالند کم این مائیم کم چنین سخن‌ورانی داریم. جهان‌سازان 


هلنی‌هادرایران ۵۰۷ 


ایرانی در آن‌زمان حق داشتند کم بگویند یونانیان نه مرد عمل بلگم مرد لفاظی‌اند و جز لفاظی 
هنری ندارند و خطبه کردن و لفاظی را افتخار می‌پندارند» و بہگفتۀ کوروش - که پیش از این 
خواندیم- در میدانبا دور هم گرد آیند و برای همدیگر دروغ ببافند ولاف گزاف بزنند. 

اسکندر دربارةٌ جانشینی خودش هیچ رهنمودی بم‌سردارانش نداده بود. شاید علت 
این غفلت اسکندر از آنجا ناشی می‌شد کم او می‌پنداشت کسی در میان سرداران سپاه او وجود 
ندارد کہ شایستۂ جانشینی او باشد» و شاید هم حسادت او مانع این کار شده بود. در تئوری 
سیاسی او جز او کہ خدای آسمانی در روی زمین بود کسی شایستۀ پادشاهی نبود» و کسی از 
ا کر رکا دوک ا ان و ا اھک 

شاید او وقتی بم‌محرمانش گفت کم می‌خواهد بم‌سفر آسمانی برود و بم زودی بازخواهد 
گشت (یعنی به‌غیبت خواهد رفت و بم زودی ظهور خواهد کرد)» حقیقتّا این‌را از روی عقيدة 
قلبیش می‌گفت» و بم راستی باور کرده بود کم خدا شده است و جاویدان خواهد ماند. از 
این کم یونانیان در آن‌زمان بیش از حد تصور ما خرافاتی بودند گزارشهای بسیار در دست 
است. شاید هم اسکندر واقعا کو ا شده است و مردنی نخواهد 
بود. در عقیدهٌ یونانیان آن‌زمان هرچم خدا در یونان وجود داشت همه‌شان در اصل افرادی از 
بشر بودند کم بم‌دلایلی تبدیل بم‌خدا شده بودند و تا جاویدان خدا می‌ماندند. ب‌همین دلیل 
هم بود کم آن خدایان همة اوصاف انسانی از قبیل کینه و رشک و حسد و نفرت و خودخواهی و 
هوس داشتند با یکدیگر بہجنگ می‌شدند و حتی بم‌انسانها (به زنان و پسران) تجاوز جنسی 
می‌کردند. اسکندر هم بنابر این عقيدة خرافاتی می‌پنداشت کم او بم‌یکی از خدایان تبدیل 
شده است و برای هميشه خدا خواهد ماند؛ و اکنون اگر در حال مرگ است یک دوران استحاله 
را می‌گذراند و پس از این استحاله بریکی از جاویدانان تبدیل خواهد شد و بم‌زمین برخواهد 
گشت تا بم‌سلطنت ابدیش ادامه دهد. 

سرداران او کم همچون خودش تندخو و خشن بودند» روز مرگش پیرامون لاشه‌اش برای 
دست‌یابی‌به مقام او بم‌جان یکدیگر افتادند. یکی از سردارانش بم‌نام پردیکاس مدعی شد 
کم اسکندر انگشتری خودش را کم مپر رسمی او بوده بم‌او سپرده است (شاید آن‌را در یکی از 
لحظات هشیم سک رارکت ا کی موی بود)» و با این ادعا می‌خواست بگوید 
کم اسکندر او را برای جانشینی خودش بر دیگران مقدم داشته است. این سردار پیشنهاد کرد 
که یوثانیان یک فرمان‌ده برای خودشان برگزینند و منتظر باشند تا جنین شش‌ماهه‌ئی کم 
رخشانک در شکم دارد بم‌دنیا آید تا او را برجای اسکندر بنشانند. پردیکاس انتظار داشت 





۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌سوم 
کم چون مقدونیان بشنوند کم اسکندر انگشتریش را بم‌او سپرده است خواهند پذیرفت کم حتما 
در نظر داشته کم او را نایب سلطنت خودش کند.۱ و انتظار داشت کم آنها او را بم‌فرمان‌دهی 
برگزینند و او در آینده ب‌عنوان نایب جنین رخشانک بر خاورمیانه سلطنت کند. 

اسکندر پسری نیز از برسینم (بیوةُ پارسی ممنون) داشت کم البته فرزند نامشروع بود» 
زیرا او برسینم را در دمشق مورد تجاوز قرار داده سپس او را همخوابةٌ غیرشرعی خویش کرده 
بود. اسکندر نام این پسر را هراکل گذاشته بود. یکی از سرداران مقدونی کم نمی‌خواست 
پردیکاس را در چنان مقامی ببیند کم نیابت سلطنت را بم‌دست داشته باشد بم‌افسران مقدونی 
پیشنهاد کرد کم هراکل را شاه کنند. اما سخنان این مرد با فریادهای اعتراض‌آمیز هواداران 
پردیکاس روب,رو شد و کار بردست و گریبان شدن هواداران دو طرف انجامید. سردار دیگری 
برنام بطلمیوس ضمن مخالفت با هردو گفت کم مقدونیان هیچ‌گاه راضی نخواهند شد کم پسر 
یک زن ایرانی راء چم پسر رخشانک باشد و چم برسینم» پادشاه کنند؛ زیرا اگر چنین شود 
مقدونیان باید در آینده دیگرباره غلام کسانی شوند کم اسکندر آنها را غلامان ما کرده است. 
پیشنہاد بطلمیوس آن بود کہ یک شورای سلطنت متشکل از افسران بلندپایه تشکیل شود .' 

یکی از افسران هوادار پردیکاس ب‌جمع افسران پیشنهاد کرد کم نظر پردیکاس را 
بپذیرند؛ ولی افسر دیگری ب‌نام ملی‌آگر ب‌پا خاسته گفت کم پردیکاس با ادعای این‌کم 
می‌خواهد سرپرست جنین رخشانک باشد در حقیقت برآن است کم خودش شاه شود. او گفت 
کہ اگر هم شخص اسکندر انگشترش را ب‌پردیکاس داده باشد تا او نایب وی شود» اینک 
مقدونیان باید با این یک نظر اسکندر مخالفت ورزند. او گفت کم یونانیان چون بم‌قصد تاراج 
اموال ایران بم‌اینجا آمده‌اند اکنون باید هرچم اموال در خزانه‌های اسکندر در ایران وجود 
دارد را میان خودشان تقسیم کنند و ب‌یونان برگردند. او حتی سربازان و افسران را تشویق کرد 
کم هرچم زودتر دست بم‌این کار بزنند» و خودش شمشیرش را برگرفته برای این اقدام بم راه 
افتاد. این مرد بیش از دیگران طرف دار یافت و بیشینۂ یونانیان آمادہ شدند کم با او بروند و 
اموال را برداشته بہیونان برگردند. 

یکی از مقدونیان چون اوضاع را سخت متشنج دید فریاد برآورد کہ مردم نباید اسلحه 
بکشند و درگیر جنگ با خودشان شوند. این افسر پیشنهاد کرد کم آریدائوس برادر اسکندر را 
بم‌شاهی برگزینند و در ایران بمانند. ملی‌آگر ب‌خاطر از میدان بم‌در کردن پردیکاس با اين 


۱ کورتیاس» ۱/۶۰۱۰- ۰۹ 
۱ 
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پیشنهاد موافقت کرد و شخصا رفته دست آریدائوس را گرفته بم‌درون چادر آورد و بم‌افسران 
متنازع گفت: «اين میراث‌بر حقیقی سلطنت اسکندر است» . پیشنهاد با موافقت بخش بزرگی 
از سپاهیان روبم‌رو شد و از اطراف شعار برخاست کم «آریدائوس شاه است» .۱ 

این آریدائوس پسر نامشروع فیلیپ مقدونی از یک روسپی معروف شهر لاریس بود و از 
نظر عقلی عقب‌افتاده بود. ملی‌آگر و هوادارانش در آن روز اين جوان نیمه‌خل راء با لقب 
فیلیپ سوم» شاه کردند و رخت پادشاهی اسکندر را کم رخت شاهنشاهان ایران بود بر تنش 
پوشانده بر تخت شاهنشاهان اش‌نشاندند. 

ملی‌آگر چون می‌ترسید کم پردیکاس و هوادارانش نگذارند تا کاری کم کرده است 
بم‌سامان برسد» بم‌آریدائوس (اکنون شاه فیلیپ) گفت کم فرمان بازداشت و اعدام پردیکاس را 
صادر کند وگرنه او بم زودی قدرت را از دست وی بیرون خواهد کشید. آریدائوس کسانی را 
برای دست‌گیری پردیکاس فرستاد» ولی پردیکاس و هوادارانش سلاح برگرفته آمادهْ مقابله 
شدند. پردیکاس چون خبر شد کم برآغالندهُ بازداشت او ملی‌آگر بوده است گفت: «من 
ملی‌آگر را خواهم کشت». و بم‌سواره‌نظام کم زیر فرمانش بودند فرمود تا برای حمله بم‌قصد 
دست‌گیری ملی‌گر آماده شوند. ملی آگر شاه را سوار فیل کرد و پیاده‌نظام را در برابر پردیکاس 
بہصف درآورد. پردیکاس برای آن‌کم هن شاهش زهر چشم نشان دهد ۲۰۰ تن از 
افسرانی کہ روز پیش با پیشنہاد ملیآگر همراهی نموده بودند را از میان سپاهیانش بیرون 
کشیدہ بہ زیر پای پیلان افکند» و همه‌شان درجا کشته شدند. 

ملیآگر دانست کہ با تکیه بر پیاده‌نظام نخواهد توانست کہ ازپس پردیکاس برآید» و 
اگر بجنگد بم‌کشتن خواهد رفت. لذا بهترین‌راه را دو بہمعبدی رساندہ 
نهان شد؛ ولی بم زودی مردان پردیکاس او را یافته زیر شکنجه کشتند. 

پردیکاس پس از فرار ملی‌آگر سپاهش را بم‌حرکت درآورده بابل را گرفت. او یک 
جلسةٌ مشورتی از افسران تشکیل داد. چون هرکدام از افسران خواستار امتیازی برای خودش 
بود» در این جلسه پس از آن‌کم توافق رفت کم آریدائوس شاه بماند و پردیکاس سرپرست 
رخشانک و جنینش باشد» کشور پهناور هخامنشی کم اسکندر گشوده بود بمچندین پاره تقسیم 
شد و هر ناحیه بم‌عنوان ملک شخصی (تبول) ب‌یکی از سرداران رسید. مصر بر‌بطلمیوس 
داده شد» مقدونیم و یونان بم‌آنتی‌پاتر رسید» و قرار شد کم شمال آفریقا تابع مقدونیم باشد؛ 


شام و فینیقیّه سهم افسری بہنام لیومیدون شد؛ کیلیکیہ نصیب فیلوتاس شد؛ لیکیم و فریگیم 


ےم 


۱ همان ۲۴-۱۶ و۰۷ ۰۷-۱ 
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بم‌انتیگون رسید؛ کاریم و لیدیم بم‌کاساندر و مناندر رسید؛ بخش کرانه‌یی اناتولی بر دریای 
ایژه سهم افسری بم‌نام لئوناتوس شد؛ نيمة شرقی اناتولی شامل کت‌پتوگم و تراپیزونت سهم 
اومن شد؛ و تراکیم بم‌لیسیماخوس داده شد. ماد جنوبی نیز در این تقسیم‌بندی برای افسری 
بم‌نام فیتون در نظر گرفته شد. ! 

چون‌کم قرار شد کم بقیةً سرزمینهپای شرقی در دست همان افسرانی بماند کم توسط 
اسکندر تعیین شده بودند» بخش شمالی ماد (که از آن‌پس نام آترپاتیکان گرفت) در دست 
همان رئیس قبایل آترپاتیک ماند کم یونانیان نامش را »آترپات» نوشته‌اند؛ پارت و هيرکانيم 
نیز در دست یک سپه‌دار محلی منصوب اسکندر ماند؛ ا و دس تراد 
ماند کم منصوب اسکندر بود. ا ايران نیز بم‌برادر اسکندر -درواقع بم‌پردیکاس- 
تعلق گرفت. 

در میان این جدالها و تقسیم میراث جسد اسکندر شش روز در چادرش بر روی زمین 
ماند» و گرچم بم زشتی متلاشی می‌شد کسی فرصت نیافت کہ برای دفن او اقدامی کند. کنت 
کورت نوشته گم «گویند کم جسد متلاشی نشده بود» ولی من این‌را باور ندارم». 

پس از آن» بطلمیوس کم مالک مصر شده بود استخوانهای اسکندر را با خودش بم‌مصر 
برد و در ممفیس دفن کرد؛ و چند سال بعد کم پایتخت را بم‌اسکندریه انتقال داد جسد را نیز 
پم‌اسکندریه برد." 

به‌رغم این تقسیم میراث بازهم پردیکاس از توطتةٌ رقیبانش می‌ترسید» و بیم داشت 
کسانی از افسران مقدونی ب,‌حمایت از زن دیگر اسکندر -یعنی استاتیرا دختر داریوش سوم- 
برخیزند و بہبہانۂ این کم او وارث تاج و تخت پدرش داریوش است و شایسته‌ترین کس برای 
جانشینی اسکندر است سرپرستی استاتیرا را بمردست گیرند و او را (پردیکاس را) از میدان 
بم‌در کنند. ار کا و 2 و و ها کر و لفات شتا او شرامش 
را در یک چاه متروک افکند و آن‌را با خاک انباشت. سپس شایع کرد کم رخشانک بر استاتیرا 
رشک می‌ورزیده و از پردیکاس خواسته کم او را بکُشد؛ و پردیکاس او را بم‌خاطر خشنودی 
رخشانک کشته است.' ۱ 


۱ همان ۰۱۸/٩۹۸/۷‏ 
۲ همان؛ ۹/ ۰-۱۹ ۲۰. 
۳ پلوتارک» کتاب اسکندر» ۸ 
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جنگهای داخلی بیست و دو سالهٌ سرداران مقدونی 

اسکندر رژیای تشکیل شاهنشاهی را با خودش بم‌گور برد» و در میان سرداران او هیج 
مرد شایسته‌تی کم لایق ادارهُ جهان پهناور هخامنشی باشد وجود نداشت. مقدونیان و یونانیان 
کم در آغاز بم‌قصد غارت روتهای افسانه‌یی ایران با اسکندر همراه شده بودند پس از آن‌کم 
میراث وی‌را میان خودشان تقسیم کردند نتوانستند کم با هم کنار آیند و بم‌نزاع افتادند و همة 
کشورهای پیشین هخامنشی را از باختریم تا یونان و از مک‌کُران تا مصر در آشوبی بی‌سابقه 
فرو بردند و آسایش را از همه مردم این سرزمینها سلب کردند و تلفاتی را بر مردم فلک‌زدة 
منطقه وارد آوردند کم بم‌مراتب بیش از تلفاتی بود کم ویران‌گریها و تاراجهای اسکندر 
بر‌بارآورده بود. در میان این جنگهای درازمدت و خونین بسیاری از سرداران اسکندری 
یکدیگر را کشتار کردند. بطلمیوس کم مصر را داشت درصدد برآمد کم شاه بزرگ شود. 
پردیکاس بم‌قصد برکنار کردن او بم‌مصر لشکر کشید ولی شکست يافته کشته شد (سال ۳۲۲). 
پس از او فیتون کم ماد جنوبی را داشت و در همدان بود بم‌عنوان سرپرست آریدائوس و 
اسکندر کهتر (پسر رخشانک) انتخاب شد. ولی در اين میانْ جنگهای شدید سردارانی کم 
هرکدام خواستار شاهی خودش بود در شام و اناتولی جریان داشت؛ و پس از آن‌کم چند تنی از 
آنپا در درگیریها بم‌کشتن رفتند و معلوم شد کم هیچ‌کدام قدرت برتر ندارد و اگر وضع بم‌این 
منوال پیش برود همه‌شان بم‌کشتن خواهند رفت» باب مذاکره را گشودند و در جلسه‌ثی کم 
بخشی از افسران در محل «ترح پراذیس» (سه باغستان) در همسایگی شرقی حلب در شمال 
شام برگزار کردند آنتی‌پاتر بم‌تیابت سلطنت برگزیده شد؛ و فرمان‌دهی نیروهای مقدونی در 
اناتولی بم‌آنتیگون واگذار گردید و مأمور شد کم نیروهای اومن را در هم شکنّد و اومن و افسران 
همدستش را دست‌گیرو اعدام کند. 

آنتی‌پاتر بم‌مقدونیم رفت و آریدائوس و رخشانک و پسرش اسکندر کهتر را بم‌مقدونیم 
برد تا از دست رس رقیبانش بہدور باشند و باز کسی قد نە‌افرازد کہ خودش را سریرست آنہا 
بنامد. اما آنتیگون پس از شکست دادن اومن و متحدانش در اناتولی درصدد از میان برداشتن 
آنتی‌پاتر افتاد و برآن شد کم خودش را شاه بزرگ کند. ۲ 

در میان جنگهای داخلی» برخی از سرداران با اين عقیده کم اسکندر بم‌آسمان رفته و 
خدایی می‌کند و بم زودی برخواهد گشت و پادشاهی جہان را بہدست خواهد گرفت» برای 
خودشان یک پیکرۀ مرمرینی از اسکندر ساخته بر تخت زرین جواهرنشان نهادند و عبادت 
کو فاا ا و ا ی و ا ا ی ودگ ا ات 
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را بہدست گیرد. حتمًا اینہا همان کسان بودند کہ خود اسکندر بہآنہا گفتھ بود کہ قصد دارد 
بمآسمان سفر کند و برخواهد گشت. شاید اینها پیش خودشان می‌پنداشتند کم اگر از پادشاهی 
جز اسکندر اطاعت کنند وقتی اسکندر از آسمان که تا ون مورد موّاخذه و مجازات 
قرار دهد؛ وگرنه دلیلی ندارد کم گروهی افسر بلندپایه از یک انسان مرده بت بتراشند و او را 
خدا بنامند و بگویند کم او بم زودی از آسمان بم زیر خواهد آمد و پادشاهی خواهد کرد. انسان 
باید واقعا بی‌خرد باشد کم بپندارد کسی کم مرده است باز در این دنیا زنده خواهد شد (رجعت 
خواهد کرد) و بم زندگی ادامه خواهد داد. نظریةٌ مذهبی «رجعت» کم هنوز در جاهائی از 
خاورمیانه بازمانده و وارد احادیث دینی برخی اقب الات نیز شده است ریشه‌اش در 
همین خرافات دیرینه است. 

درسال ۳۱٩‏ پم آنتی‌پاتر کم در مقدونیم بود درگذشت و افسری ب,‌نام پولس پرخون 
بم‌نیابت سلطنت رسید. کاساندر و بطلمیوس و لیسیماخوس و آنتیگون کم هرکدام خواهان 
پادشاهی برای خودش بود با پولیس پرخون بم‌مخالفت برخاستند. کاساندر با سپاهیانش 
بم‌یونان رفته با پولس پرخون وارد جنگ شد. در این میان پسر پولس پرخون بم‌ضد پدرش 
برخاست و او را کار کد ورد عاب وات :ا تفش که مس کاس نکن داد 
داد. در اناتولی نیز درگیریهای خونینی میان سرداران مقدونی ازسر گرفته شد. جنگ قدرت 
در مقدونیم نیز بمشکل دیگری ادامه داشت. در سال ۳۱۷ پم آریدائوس را المپیاس (مادر 
اسکندر) سر بم‌نیست کرد و خودش را شاه نامید. او درصدد نابودگری مخالفانش برآمد و 
بیش از صد تن از سرداران اسکندر را در مقدونیم بم‌عناوین گوناگون توسط دسته‌های ویژه‌اش 
(سربازان گم‌نامش) ترور کرد. کاساندر در همین سال پسر پولس پرخون را در یونان شکست 
as‏ ومرای اک معا مات سوک وش ار کنو 
بم زور بم‌عقد ازدواج خویش درآورد» رخشانک و پسرش را در مقدونیم زیر اقامت اجباری 
قرار داد و بم‌جنگ المپیاس -مادر اسکندر- برخاسته او را در سال ۳۱۶ پم شکست داده 
اسیر و زندانی کرد و بم زودی بم‌گونة فجیعی در زیر شکنجه کشت. 

آنتیگون پیروزیهای درخشانی در اناتولی بردست آورده قدرت بسیار زیادی بم‌هم زده 
بود و رقیبان قدرت را تهدید بم‌نابودی می‌کرد. کاساندر و لیسیماخوس با هم متحد شده در 
سال ۳۱۵ بر‌قصد نابودگری آنتیگون برضد او وارد جنگ شدند. در این جنگها سلوکوس کم 
بابل را در اختیار داشت از آنتیگون حمایت می‌کرد؛ ولی بر سر تقسیم اموال تاراجی کم 
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و سلوکوس اموال را برداشته بم‌مصر گريخته بم‌بطلمیوس پیوست. 

در یونان پسر پولس پرخون کم هنوز نیمه‌توانی داشت در سال ۳۱۴ کشه شد. در سالهای 
۴ تا ۳۱۱ جنگهای آنتیگون با کاساندر و لیسیماخوس بم‌شدت ادامه داشت بی‌آن‌کم 
هیچ کدام از دو طرف پیروزی نهایی بردست آورد. فینیقیه در دست دیمیتریوس پسر آنتیگون 
بود. بطلمیوس در سال ۳۱۳ لشکر آراست تا از راه غزه و فلسطین بم‌فینیقیه برود و فینیقیه را از 
دیمیتریوس بگیرد. ولی پیش از آن‌کم او بم‌فلسطین رسیده باشد دیمیتریوس خاک فلسطین را 
بم زیر پا نهاده قصد او کرد. در غزه میان دیمیتریوس و بطلمیوس جنگ خونینی درگرفت» 
پنج‌هزار یونانی بم‌کشتن رفتند» دیمیتریوس با شکست گریخت, افراد خانواده‌اش اسیر 
شدند» و پس از آن فینیقیّه بردست بطلمیوس افتاد. 

سلوکوس نیز با مردانش در این لشکرکشی همراه بطلمیوس بود و در اين پیروزی سهم 
داشت. او پس از آن ب‌یاری سپاهیانی کم بطلمیوس در اختیارش نهاد بم‌بابل لشکر کشیده 
بابل را پس از جنگهای خونینی از دست هواداران آنتیگون بیرون کشید. نیکاتور کم از پاران 
نیرومند آنتیگون بود از ماد ب‌بابل لشکر کشید تا سلوکوس را بیرون کند. ولی سلوکوس پیروز 
شد و نیکاتور گریخت و مردانش بم‌سلوکوس پیوستند. سلوکوس پس از آن همدان و خوزستان 
را گرفت و در بابل مستقر شده خودش را شاه نامید. 

در همین زمان آنتیگون بم‌شام لشکر کشید تا آن سرزمین را از دست بطلمیوس بیرون 
بکشد. بطلمیوس شپرهای عکا و یافا (اینک در اسرائیل) را تاراج و تخریب کرد» و پیش از 
آن‌کم آنتیگون با اووارد جنگ شود با اموال بسیاری بم‌مصر گریخت. 

کاساندر کم رخشانک و پسرش اسکندر کهتر را در مقدونیم زیر اقامت اجباری قرار داده 
بود از بیم آن‌کم هواداران آنتیگون اسکندر و رخشانک را آزاد کنند مأمورانی گسیل کرده 
رخشانک و اسکندر را سر بریدند (۳۱۰ پم). او هراکل پسر ۱۴ سالهةٌ اسکندر از برسینم را نیز 
ترور کرد. در این هنگام از اسکندر خواهری مانده بود کم کلئوپاترا نام داشت و در ساردیس 
می‌زیست. این زن را نیز آنتیگون در ساردیس ترور کرد. مادر اسکندر را نیز پیش از این در 
زير شکنجه کشته بودند. ۲ 

اين‌گونه» نسل اسکندر مقدونی بردست سرداران خودش بم‌کلی از جهان ورافتاد و از 
افراد خاندانش هیچ کس زنده نماند. 

در سالهای ۳۰۸ و ۳۰۷ جنگهای آنتیگون در اناتولی ادامه یافت و پیروزیهای درخشانی 
بمردست آورد و بم‌سال ۳۰۶ خودش را شاه بزرگ نامید. بطلمیوس و کاساندر و سلوکوس و 
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لیسیماخوس» کم هرکدام مدعی بود کم شاه بزرگ است؛ بہقصد آنکہ آنتیگون را از میدان 
بہدر کنند با یکدیگر اتحاد بستند» و درعین حال هرکدام درصدد فریب دادن و نابود کردن 
دیگری بود. آنتیگون با یک سپاه نود هزاری و نیروی دریایی متشکل از۱۵۰ کشتی ب‌مصر 
لشکر کشید ولی موفقیتی بم‌دست نه‌آورد. نیز» او جزیرهٌ رودس را توسط پسرش بم‌محاصره 
درآورد و یک‌سال آن‌را در محاصره گرفت» ولی رودس سقوط نکرد و سرانجام پیمان اتحادی 
میان سران رودس و آنتیگون منعقد شد. در درون اناتولی جنگهای متحدان با آنتیگون ادامه 
یافت و همگان تلفات سنگینی دادند. این جنگما بیش از پنج‌سال ادامه داشت و سرانجام در 
سال ۳۰۱ آنتیگون در غرب اناتولی شکست يافته بم‌کشتن رفت. پس از آن لیسیماخوس و 
بطلمیوس و سلوکوس و کاساندر آسیا و بالکان و مصر را میان خودشان تقسیم کردند. اناتولی 
تا کوههای توروس نصیب لیسیماخوس شد؛ شام و میان‌رودان و ايران بم‌سلوکوس رسید؛ 
مقدونیم و یونان در دست کاساندر ماند. بطلمیوس هم پادشاه مصر بود و در آنجا رسما خودش 
را خدا اعلان کرده بود» و می‌گفت کم یک‌بار خدای آسمانی با مادرش درآمیخته است و او 
پسر واقعی خدا است. 

این بود نظری اجمالی و گذرا و فشردہ بہکارھای یونانیانی کہ جهان پهناور هخامنشی را 
بہدست آوردہ بودند ولی نمیدانستند کہ با آن چم‌کار کنند! و بر سر تقسیم غنایم جنگی با هم 
در جنگ شدند و ۲۲ سال سراسر آسیای غربی و بالکان و یونان را بم‌آشوب و ناامنی کشاندند. 
و اين بود آن نظم نوینی کم نویسندگان متعصب غربی می‌گویند کم اسکندر مقدونی برای 
جهان باستان بم‌ارمغان آورده بود. او تنبا چیزی کم برای جهان متمدن آورد تاراج و کشتار و 
ویرانی و آوارگی و رنج و ذلت بود. او در سال ۳۳۴ وارد خاک آسیا شد. از آن‌زمان تا سال ۳۰۱ 
یعنی ۳۴ سال تمام آسیا یک لحظه آرامش نداشت و همواره گرفتار جنگ و آشوب بود؛ شهرها 
تخریب مر آبادیہا ویران می‌شد» اموال تاراج می‌شد» و اه و بانوان بم‌اسارت و 
برد گی می‌رفتند» پسران مورد تجاوزهای جنسی قرار می‌گرفتند» و در هیچ خانه‌تی امان برای 
زندگی کردن وجود نداشت. در این ۳۴ سال جهان متمدنْ عملاً بی‌شاه و بی‌سرور بود و امورش 
در دست تاراج‌گران بیگانه‌ئی بود کم از غرب بم آسیا آمده بودند و هیچ هدفی جز تاراج‌گری و 
گردآوری مال در سر نداشتند. 

یونانیان جهان پهناوری را گشوده بودند کم شایسته‌اش نبودند و وقتی ب‌خود آمدند 
دیدند کم این جهان پهناور را باید اداره کرد» ولی نمی‌دانستند کم این جهان را چم‌گونه می‌شود 
کہ ادارہ کرد! این بود کہ بم‌این نتیجه رسیدند کم اموال و املاک تاراجی را میان خودشان 
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تقسیم کنند و آسوده بنشینند. اما طبیعت آنها آرامش‌پذیر نبود و آمادگی آن را نداشتند کم 
بم‌توافقهای خودشان خشنودی دهند» و وقتی توافق کردند کم هر سرداری پاره‌زمینی را برای 
خودش بردارد و مردمش را ب‌بردگی بکشاند» باز هم بم‌جان یکدیگر افتادند و همدیگر را در 
آن جنگهای درازمدت نابود کردند. 

علت ناتوانی یونانیان در ادارة کشور پپناور هخامشی کم بردستشان افتاده بود چیزی 
جز ناپختگی و بی‌تجربگی سیاسی و نارسایی تثوری سیاسی‌شان نبود. آنها کم از نظر سنتی 
بم‌نظام سیاسی کدخدامنشانة موسوم بردمکراسی یونانی» و حداکثر بم‌نظامی همچون نظام 
مقدونیم خو کرده بودند» ذهنشان برای تشکیل یک نظام متمرکز و توان‌مند در یک زمین 
پهناور پرورش نیافته بود؛ از این‌رو هرکدام از سرداران مقدونی خواستارآن بود کم بخشی از 
این سرزمین پهناور بم وی تعلق گیرد تا برای خودش تشکیل حکومت مستقل دهد؛ و از آنجا 
کہ هت که خی کر بم‌او می‌رسید قانع نبود» جنگهای داخلی ۲۲ ساله میانشان درگرفت. 
در این جنگہا بیشینۂ سردارانی کہ همراہ اسکندر بہایران یورش آورده بودند» و نیز همۂ افراد 
خاندان اسکندر درپی هم بم‌کشتن رفتند» و چنان شد کم کمتر از دو دهه پس از درگذشت 
اسکندر هیچ فردی نه نرینه و نه مادینه در خاندان اسکندر زنده نمانده بود. 


پادشاهی سلوکوس و جانشینانش 

سلوکوس یکی از زیرکترین و فرصت‌طلب‌ترین و حیله‌گرترین سرداران اسکندر بود کم 
خوب می‌دانست از موقعیتها بهره‌برداری کند و بم‌موقع از خطرها بگریزد و با شکیبایی 
م‌انتظار فراز آمدن فرصت مناسب بنشیند. شیوة سیاسی سلوکوس بم‌جانورانی شبیه بود کہ 
شبها از لانه بیرون می‌آیند و در روشنایی روز ب,‌درون لانه می‌خزند. او در اواخر عمر اسکندر 
فرمان‌ده یک لشکر هزار مُردی شد. .۳ از اسکندر بم‌عنوان معاون نائب‌السلطنه (معاون 
پردیکاس) تعییین شد. وقتی پردیکاس بم‌مصر لشکر کشید بهترین موقعیت برای از میان 
برداشتن پردیکاس را در پیش روی خودش دید و سربازان پردیکاس را برضد او بمشورش 
وات و اغف شکست و کشتھ شدن پردیکاس شد. سپس بہخاطر خدماتی کہ بہآنتی‌پاتر 
کرد بابل بہاو واگذارشد. در جنگہای آنتیگون و اومن جانب آنتیگون را گرفت سپس بر سر 
تقسیم تاراجہائی کہ در بابل در اختیار او قرار داشت با آنتیگون اختلاف» یافت و ا 
اجا کو برداشته بہشام و از آنجا بہمصر 
گریخت و چند سال نزد بطلمیوس زیست. در جنگهای دیمیتریوس و بطلمیوس در کنار 
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بطلمیوس ایستاد› و پس از آن بہیاری بطلمیوس بم‌بابل برگشت. در بابل نیکاتور را کہ سردار 
اعزامی آنتیگون بود شکست داد و غرب ایران (همدان و خوزستان) را برای خودش گرفت. 
پس از آن وارد در اتحاد سرداران برضد آنتیگون شدء و پس از شکست و نابودی آنتیگون 
خودش را در عراق و خوزستان و همدان بی‌رقیب یافت. از آن‌پس بم‌نبرد با دیگر سرداران 
اسکندری در پارس و ایران مرکزی و شمالی و شرقی همت گماشت و آنان را یکی پس از 
دیگری از میان برداشت و سلطنتی تشکیل داد کم از مدیترانه تا مک‌گُران و سیستان گسترده 
بود. اما اين مرد دلیر و باتدبیر نیز گرچم خوب می‌جنگید و حیله‌گر و زیرک بود» جهان‌داری 
را نمی‌دانست و سلطنتش بم‌معنای واقعی نمی‌توانست کم سلطنت باشد. 

از سال ۲۱۲ کم سلوکوس بم‌بابل برگشت فلات ایران برای مدت ده سال میدان جنگهای 
شدید سرداران اسکندر بود کم در نقاط مختلف ایران استقرار داشتند. طرف برتر در این 
جنگها سلوکوس بود کم پیوسته پیروزمند درمی‌آمد» و طرف بازنده ایرانیان رنج‌زده‌ئی بودند 
کم آبادیباشان پیوسته تاراج می‌شد تا هزین این جنگها تأمین گردد و زنان و دختران و 
پسرانشان بم‌اسارت می‌رفتند تا ابزار لذت شپوانی بونانیان گردند» و شهرهاشان تخریب 
می‌شد تا رقیبان متقابل نتوانند کم از آنها ب‌عنوان پایگاه مقاومت و مبارزه استفاده کنند. 

چون اسکندر در زندگی کوتاهش هیچ سری را در ایران باقی نگذاشته بود کم فردا 
برخیزد» در این سالها مقاومتهای اندکی کم از سوی برخی از دردمندان ایرانی در گوشه و کنار 
کشور ابراز می‌شد» بیش از آن‌کم نتیجه‌ثشی بدهد برای مردم رنج‌زده آتش‌سوزی و کشتار و 
تخریب می‌آورد و بر دردهای مردم افزوده می‌شد. اگر در جائی آذرگاهی یا معبدی یا مرکز 
علمی‌ئی باقی مانده بود در اين سالها بردست سرداران مقدونی تخریب شد و ازبین رفت. اگر 
در گوشه‌تی مغی یا هیربدی هنوز زنده بود بم وسيلة اینبا دست‌گیر و کشته می‌شد تا هیچ 
شخصیتی کم از دین و دانش چیزی بداند در جهان نباشد و همه ایرانیان در بی‌خبری کامل 
بمانند و بندگان چشم و گوش بسته برای یونانیان گردند. 

سلوکوس تا سال ۳۰۱ پم سراسر فلات ایران را از چنگال کليةٌ سرداران مقدونی بیرون 
کشید و یک سلطنت سراسری -اما نیم‌بند- تشکیل داد کم همهٌ سرزمینهای شرقی شاهنشاهی 
هخامنشی را شامل می‌شد و در شرق با هندوستان همسایه بودء و ادارة آن بردست پادگانهای 
متفرق مقدونی سپرده شد کم در همه‌جای کشور برقرار بود. 

سلوکوس وقتی رسما شاه ایران و بابل و شام شد افسانەئی رواج داد مبنی بر این کہ 
خدازاده و از نژاد آسمانی است» و رسمًا -همچون استادش اسکندر- ادعای خدایی کرد. این 
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افسانه می‌گفت کم شبی‌از شبها اپولون از آسمان بم زیر آمده با مادر سلوکوس آمیزش کرد و 
حلقه‌شی زرین را ب‌عنوان هدیه بمآن زن داد و از اين آمیزش نطفهٌ سلوکوس بسته شد. بنابر 
اين» سلوکوس تخمهٌ اپولون می‌شد و تخمةُ پدرش نبود. سلوکوس حتی این حلقهُ ادعایی را 
بم‌عنوان شاهد بم‌یونانیان خرافاتی نشان می‌داد تا همه با دیدن آن باور کنند کم او بم راستی 
فرزند خدای آسمان است و دروغ نمی‌گوید. حتمّا یونانیان با خودشان می‌گفتند کم اگر 
سلوکوس دروغ می‌گوید پس این حلقه کم خدا از آسمان آورده و بم‌مادرش هدیه داده است 
چیست؟ این حلقه گواه راست‌گویی سلوکوس بود و ثابت می‌کرد کم خدا از آسمان آمده و با 
مادر سلوکوس همبستر شده و نطفهٌ او از آن همبستری بسته شده است. نوشته‌اند کم فرزندان و 
نوادگان او نیز بعدها این حلقه را با خودشان داشتند.! جانشینانش (شاهان سلوکی) از آن 
بم‌عنوان اثبات ادعای الوهیتشان استفاده می‌کردند و همه‌شان خودشان را خدا می‌خواندند و 
از مردم می خواستند کہ ایشان را عبادت کنند. 

این‌گونه» سلوکوس وقتی شاه شد همچون اسکندر خودش را بم‌خدا تبدیل کرد و از مردم 
خواست کم او را بپرستند. نوادهٌ او انتیوخوس دوم (۲۶۱- ۲۴۶پم) از این هم فراتر رفته لقب 
تئوس را برای خودش برگزیدء" کم برترین خدای آسمانی و خدای همه خدایان یونان بود. 
تئوس همان دیو -خدای کهن آریایی- بود. این انتیوخوس دوم خدای خدایان یونان شد. 

بابل در جنگهای مقدونیان بم‌کلی ویران شده بود. چون‌کم یونانیان نه در شهر ویران 
شدۂ بابل بلکہ در پادگانی در شرق بابل و برکرانۀ غربی دجله استقرار داشتند» سلوکوس نیز 
در این پادگان مستقر شد و این پادگان با تشکیل سلطنت او تبدیل شهری شد و سلوکوس نام 
این شهر را سلوکیہ نهاد. ولی چون می‌دانست کم دوستش بطلمیوس چشم طمع بہشام و 
فینیقیه دارد» بم زودی مرکز حاکمیتش را بم‌شام انتقال داد و در پادگان یونانی کم بر کرانۂ 
دریای مدیترانه -اندکی پائین تر از ایسوس- داثر بود اسکان یافت. او اين پادگان را بم‌شهری 
مبدل کرد و آن‌را ب‌نام پسرش -انتیوخوس- کرده آنتیوخیم نامید. اين نام در سده‌های بعدی 
توسط رومیان «انتیوکیه» خوانده شد (زیرا رومیها «» نداشتند)؛ و سریانیها آن‌را انتاکیم 
خواندند و تا امروز همین نام را حفظ کرده است (با تلفظ عربی انطاکیه). 

سلطنتی کم سلو س در خاورمیانه تشکیل داد بریک تعبیر نمی‌توان سلطنت بم‌مفهوم 
ایرانیش نامید. سلطنت او مجوعه‌تی بم‌هم‌پیوسته از چندده پادگان مستقر در سرزمینهای 


۱ پیرنیا» ۰۲۰۵۳ بم‌نقل از ژوستن. 
۲ همان ۰۲۰۱۷۲ 
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بیگانه از او بود کم تنها کاری کم انجام می‌دادند گرفتن مالیاتهبای اجباری (باج‌گیری بم زور 
شمشیر و نیزه) از مردم بومی بود. شمار پادگانهائی کم او بم‌اين منظور در فلات ایران تشکیل 
د شنا عاد مود کرهر گدام یک نام برماتی بر رد دات ر اکان چا اسان نایز 
مقدونی بودند و همچون جزایر کوچک و مقتدری در میان دریای جمعیت ایران می‌زیستند و 
بی‌تردید همگان ب‌آنها ب‌دیدهُ دشمن می‌نگریستند؛ زیرا نه نژاد آنها ایرانی بوده نه دین آنها و 
نه خلق و خویشان. آنها را مردم ایران بیگانگانی می‌شناختند کم از راههای دور آمده با زور 
سلاح و ارعاب و هراس افکنی نشسته بودند و از مردم زورگیری و باج‌گیری می‌کردند و روزگار 
می‌گذراندند. این مراکز نظامی در یک خط دراز در درازای جاده بازرگانی بین‌المللی بلخ- 
مرو- هیرکانیم- ری- همدان- بابل- نصیبین- حران- حلب- آنتاکیم داثر بودند. اين 
پادگانها یلا حالت دسته‌جات نیرومند غارت‌گر را داشتند کم در نزدیکیهای مراکز تمدنی 
ایران تأسیس شده بودند و پیوسته دست بم‌غارت شهرها و آبادیهپا می‌زدند. آنها با تم 
ایرانی بود ضدیت داشتند و همه آذرگاهها و معابد اناهیتّم را غارت و ویران کردند و چندده 
سالی کم در ایران قدرت داشتند هیچ آذرگاهی را سر پا نگاه نداشتند و کوشیدند کم کلية 
عناصر مادی تمدن ایرانی را نابود کنند. 

تا زمانی کم سلوکوس و جانشینانش (شاهان سلوکی) در ایران قدرت داشتند هیچ 
ایرانی‌تی اجازه نداشت کم نامپائی کم یادآور دوران هخامنشی بود را بر فرزندانش نهد؛ و 
چنان کردند کم یاد و خاطرةٌ شکوه هخامنشی از اذهان ایرانیان زدوده شود. خط و کتایت 
ایرانی بم‌کلی ممنوع شد تا هرچم سبب بقای هویت ایرانی بود نابود شود. نگاه‌داری کتاب و 
نوشته برای ایرانیان کیفرش اعدام بود. 

حماعات جاگیرشده در پادگانبای یونانی کم بم‌مرور زمان حالت شهر را بم‌خود گرفتند» 
دو چیز از مردم ایران دریافت می‌داشتند: یکی باج و خراج و دیگری دشنام و نفرین. ايندو 
تنها رابطه‌ئی بود کم میان آنها با ایرانیان برقرار بود. وجه مشترکی کم میان آنبا و ایرانیان 
وجود داشت دشمنی متقابل آنها با هم بود؛ آنها دشمن ایرانی بودند و ایرانی دشمن آنها بود. 
وجوه اختلافشان با ایرانیان نیز آن بود کہ اینہا کژدین و خرافاتی بودند و ایرانیان مزدایسن و 
خردگرا؛ اینها غیر پایبند بم‌اصول اخلاقی و با خلق و خوی یونانی بودند و ایرانیان پایبند 
بم‌اصول والای اخلاقی برخاسته از تعالیم زرتشت. هیچ چیزی نمی‌توانست کم میان اینها و 
ایرانیان پیوندی ایجاد کند. اینها چنان بدرفتاریهاتی با ایران و ایرانی داشتند کم هیچ 
توجیمپی برای ماندنشان در ایران باقی نمانده بود؛ يا می‌بایست کم ایرانی می‌شدند و در میان 
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مردم ایران گم می‌گشتند یا از میان می‌رفتند. برای ادامۂ حیاتشان بہجز ایرانی شدن هیچ راھی 
نداشتند» و این‌راه را در آینده بم‌مرور زمان -خواه و ناخواه- در پیش گرفتند. 

یونانیان پس از آن‌کم کشور پهناور هخامنشی را گرفتند بم رغم تلاشهائی کم انجام دادند 
نتوانستند و شایستگیش را نداشتند کہ از تجارب تمدنی ایرانیان استفاده کنند. سلوکوس در 
ایجاد سلطنت باثبات در سرزمینهای درون ا ناکام ماند. او در سالهای ۲۸۱-۲۸۲ 
با دوست و همپیمان پیشینش لیسیماخوس در جنگ شد و او را شکست داده کشت و بر اناتولی 
نیز دست یافت. بہدنبال این پیروزی برآن شد کہ بہمقدونیہ لشکر بکشد و مقدونیه را نیز 
ضمیمۂ قلمرو خویش کند؛ ولی وقتی کہ سوار بر کشتی از تنگه می‌گذشت کسی او را ترور کرده 
از میان برد. پس از او پسرش انتیوخوس اول کم مادرش یک بانوی اسیرشده ایرانی بم‌نام 
اپاما دختر اسپیتمان از مردم سغد بود ' بم‌سلطنت رسید و پس از بیست سال درگذشت و 
جایش را بہپسرش ا دوم داد. در زمان این شاه بود کم در باختریم یکی از سرداران 
تابع انتاکیّہ تشکیل یک حاکمیت خودمختار داد. نسل دوم یونانیانِ پادگانہا کہ در این نواحی 
می‌زیستند زیر تأثیر عناصر فرهنگی و دینهای منطقه قرار گرفته آئین بودایی گرفتند و خُلق و 
خوی مردم منطقه را گرفته از یونانی‌گری بیرون رفتند. 

چون‌کم سلوکیها پایتخت خویش را از بابل بم‌آنتاكیم بر کرانۀ دریای مدیترانه منتقل 
کردند» بب‌علت دور بودن از ایران مرکزی از نفوذشان در ایران کاسته شد و سلطة آنها بر ایران 
یک سلطۂ اسمی درحد گرفتن باج و خراج بود کم مراکز پادگانی انجام می‌دادند. یونانیان 
مستقر در نقاط گوناگون سرزمینهای درونی ایران بم‌تدریج در جوامع ایرانی حل شدند» و در 
نسلهای بعدی‌شان آن‌چم از یونانی‌گری برایشان ماند خط و نگارش یونانی بود. نمایشها و 
بازیهای سنتی یونانی هم اینها با خودشان کشیدند و گاه خودشان را با این نمایشها و بازیها 
سرگرم می‌کردند. اینها را نیز در آینده از دست دادند و ایرانی شدند. 


گرچہ شاهنشاهی هخامنشی با لشک رکشی ویران‌گرانة اسکندر مقدونی سقوط کرد» و 
ثروتبای مادی ایران را مقدونیها و یونانیان بم‌غارت بردند» و در ایران یک سلطنت یونانی 
تشکیل شد و چنان بم‌نظر می‌رسید کم جهان هلنی با همةٌ عناصر تمدنی نامقبول خویش 


۱ اپاما نامی ایرانی است کہ از دو بخش تشکیل شده است: «آپم) بر‌معنای خواهر بزرگ و عمه 
(مقایسه شود با زبان بلوچی)» و «ما» بہمعنای مادر. یکی از شہرهای شام بہاین زن منتسب بوده» و 
بعدها سریانیہا آن‌را «افامّه» تلفظ کرده‌اند. نام این شہر در تاریخ ساسانی فراوان بہمیان می‌آید. 
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بم‌ایران هجوم آورده است؛ ولی بم زودی معلوم شد کم ایران ب‌عنوان یک کشور و ملت در 
عرص گیتی پدید آمده است تا زنده و جاوید بماند. تمدنی کم در سدهْ ششم پم در ایران شکل 
گرفته بود چنان ریشه‌های مستحکمی بمژرفای تاریخ دوانده بود کم تاریخ هیچ راهی جز 
پاس‌داری از آن را در پیش نداشت. انگاری ایران و تمدن ایرانی با تاریخ گره خورده بود» و 
ایران و تاریخ دو روی یک سکه شده بودند کم متمم یکدیگر بم‌نظر می‌رسیدند» و هیچ کدام 
بدون دیگری نمی‌توانست کم مفهوم پیدا کند و دوام یابد. 

پیش از دوران هخامنشی تمدنهای بسیاری در خاورمیانه پدید آمده و از میان رفته یا 
استحاله شده بودند. پس از دوران هخامنشی نیز تمدنهای یونانی و رومی مدتی در خاورمیانه 
درپی هم میدان‌داری کردند. اما هیچ تمدنی در خاورمیانه بم‌ماندگاری تمدن ایرانی نبود. 

مرزهای ایران از یورش اسکندر تا سدهٌ حاضر دگرگونیهای بسیاری را بمخود دید؛ قوم 
ایرانی بارها و بارها مورد یورشهای مشابهی از سوی بیگانگان ایران‌ستیز قرار گرفت کم 
هرکدام بم‌تنهایی کافی بود کم نام و نشان یک قومی را از صحنهٌ روزگار بزداید. اما ایرانی با 
تکیه بر تمدن و فرهنگ ریشه‌دارش» بم‌شیوةٌ خاص خودش» با صبوری و درد کشی و بردباری 
بی‌مانندش» در هر فراز و نشیبی پابرجا ماند» و آن سرزمینی کم هستة مرکزی ایران تاریخی را 
تشکیل می‌داد بر روی نقشهٌ جغرافیا دست‌نخورده با قی ماند» و در هر شرایط غالب و مغلوب 
تاریخی سهم شایستۀ خودش را در تمدن خاورمیانه ایفا نمود. ۲ 

9 
آن‌را با تمدنهای کهن و پیشینه‌دار و چندین هزار سالةً میان‌رودان و مصر مقایسه کنیم. تمدن 
میان‌رودان پس از تشکیل شاهنشاهی هخامنشی در تمدن ایرانی حل شد؛ تمدن مصر کم در همه 
دوران هخامنشی هویت خودش را حفظ کرده بود با تسلط یونانیان رو بم زوال نهاد و تا سده 
نخست پم از عرص گیتی محو شد و جایش را ب‌تمدن رومی داد؛ فرهنگ و زبان مصر فنا شد 
و ب‌دیگر فرهنگهای استحاله‌شدةٌ خاورمیانه پیوست, بہگونەئی کہ جز گورستان تمدن و 
فرهنگ مصر -یعنی بناهای متروک معابد و مقابر کم با مرور سده‌ها در زیر لایه‌های شن نهان 
شدند تا در سده‌های اخیر دوباره ظهور کنند- هیچ نشانی از آن برجا نماند. حتی نام سرزمین 
مصر نیز پس از اسکندر در زمره نامهای فراموش‌شدۀ تاریخ درآمد و نام یونانی گرفت. 

ایرانی از زمانی کم بم‌عنوان یک قوم در صحنة تاریخ و جغرافیا ظاهر شده بود دارای 
خصوصیات ویژه‌ثی بود کم دوام ابدی او را تضمین می‌کرد. روحية ایرانی یک روحية 
تحَمل‌پذیر و مُداراگر بود کم وجود زبانها و فرهنگها و افکار و اندیشه‌ها و ادیان گوناگون را در 
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کنار خودش تحمل می‌کرد» بم‌آنها احترام می‌گذاشت و با آنها سازگاری می‌نمود. این 
خصیصه‌تی بود کم از آتين آزاداندیش مزدایِستم ب رآمده بود و در همة اقوام جهانْ خاص ایرانی 
بود. در اثر همین تحمل‌پذیری و سازگاری بود کم قوم ایرانی» با روحیه‌تی باز» بخش عظیمی 
از عناصر تمدنی کهن خاورمیانه را اقتباس کرد و تمدن تلفیقی‌ثی را ساخت کم عمدهً عناصر 
مادی تمدنهای کین خاورمیانه را درخود داشت. یک جنبه از تجسم مادی این تلفیق 7 
می‌توان در بنای کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر بم‌خوبی متجلّی دید. در این بناها کم در 
کلیت خویش ایرانی بودند» معماری و هنر مصری و آشوری و بابلی را دوشادوش یکدیگر 
یت در یک مماهتکی وا تنس کفت آنگیرق ای انرانی زا پوزعد آرزدهانه گر از 
همه آنها متمایز است و دارای ویژگی خاص ایرانی است. 

پس از آن‌کم سپاه اسکندر بر ایران تسلط یافت و ایران را از سروران و بزرگان و مردان 
کار و سیاست و دین تبی کرد» قوم ایرانی با همین روحیۀ سازگاریش و با بردباری ماهرانه‌اش» 
هم وجود سلطه‌گران بیگانه را در میان خویش تحمل کرد و هم هویت و موجودیت خویش را 
حفظ کرد. کمتر قومی در جہان بودہ است کہ این‌چنین جانانه بتواند در برابر اقوام مهاجم و 
مسلط پایداری ورزد و هویت تاریخی خود را حفظ کند. در اثر همین سازش و تحمل‌پذیری 
بود کم یونانیان سلطه‌گر و تعصب‌گرا را - که در اثر تنگ‌نظری قبیله‌یی‌شان خودشان را محور 
آفرینش می‌پنداشتند و هر قوم بیگانه را بربر (یعنی وحشی و بی‌فرهنگ) می‌نامیدند- زیر 
تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم خویش قرار دادند» و بم‌مرور زمان در خودشان حل کردند و 
بم‌شکل خودشان درآوردند. 

ایران نه تنها با یونانیان بل‌کم پس از آن با هر قوم مهاجم دیگری کم بم‌مراتب از یونانیان 
تواناتر و پرعددترو ویران‌گرتر نیز بودند همین کار را کردند؛ و این‌را در ارتباط با خزش عرب» 
و پس از آن در ارتباط با خزشهای بزرگ اقوام ترک بم‌درون ایران می‌بینیم. این خصیصه‌ئی 
است کم ویر قوم ایرانی است» و ما قوم دیگری را در جهان سراغ نداریم کم در همه فراز و 
نشیبهای تاریخی توانسته باشد کم سرزمینش» و هویت تاریخی و فرهنگ قومیش را بم‌این 
شایستگی حفظ کرده باشد و هر مهاجم قدرت‌مندی را در خودش حل کرده باشد. 

اسکندر ایران و خاورمیانه را ویران کرد» ولی کمتر از بیست سال پس از مرگ او حتی 
یک‌تن از افراد خاندان او در جهان نماند. کشور و مردم مقدونیم نیز در آینده چنان از صحنة 
جغرافیای جهان گم شدند کم ما اکنون ب‌طور دقیق نمی‌دانیم کم مقدونیم در کدام نقطه از 
اروپای شرقی قرار داشته است» و اصلاً نمی‌دانیم کم بازماندگان قوم مقدونی را در کجا 
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می‌توان یافت. کشوری کم اکنون نام ساختگی مقدونیم بر خود نهاده است -به‌اتفاق ری همة 
اهل تاریخ- ارتباطی با سرزمین مقدونیم‌ی ا ندارد. 

بخش بزرگی از مردم یونان و مقدونیم پس از لشکرکشی اسکندر بم‌جهان پهناور و 
و وها ل ا دو اران و اد رودا دج وا پراکنده شدند؛ بم‌گونه‌ئی 
کہ ازانپین نسبت اندکی از آنهبا در سرزمین اصلی خودشان ماندگار شدند. این‌گونه, آن 
آرزوئی کم گزینوفون در نوشته‌های خویش کرده بود کم چرا یونانیان در یک سرزمین تنگ و 
کم‌روزی چپیده‌اند و به‌سرزمینهای پهناور خاورمیانه منتقل نمی‌شوند (و آن‌را در جای خود 
خواندیم) پس از اسکندر تحقق یافت. 

این‌را نیز ناگفته نگذرم کم گروه بزرگی از ایرانیان کم پس از شکست ایسوس و سقوط 
شام و فینیقیه از شام گريخته بودند وارد اناتولی شدند. شاه کت‌پتوکم‌ی شمالی کم در این زمان 
یک پارسی بم‌نام آریاارتم بود (که یونانیان آریارات می‌گفتند) اینها را بم‌کت‌پتوگه دعوت 
کرد. او بم‌یاری اينها سراسر کت‌پتوگم را از دست رقیبان قدرت بیرون کشید و یک پادشاهی 
نوین هخامنشی را در نیمه شرقی اناتولی تشکیل داد کم با آذربایجان و ارمنستان هم‌مرز بود. 
آریاارتم کوشید کم سرزمینهای غرب اناتولی را نیز از دست بیگانگان مقدونی بیرون بکشد» 
ولی این تلاش کم در میان درگیریهای شدید سرداران اسکندری پس از اسکندر انجام گرفت 
کام‌یاب نشد. مردم کت‌پتوگم از قبایل دلاور ایرانی‌زبان گوم‌مری بودند کم ضمن سخن از 
پاشاهی ماد آنها را شعانشتيم :این کشور برای همیمه از فاست برد هلت ها تون مانه وا بایان 
دوران هلنی استقلال خویش را حفظ کرد. در بخش بعدی بم‌مناسبت رخدادهای تاریخی بم 
کت‌پتوگم و شاهانش و نقشی کم در تاریخ تمدن ایرانی داشتند برخواهیم گشت» و خواهیم دید 
کم آنها در زمانی هم رقیبان سرسختی برای امپراتوری نوپای روم بودند و درصدد افتادند کم 
اروپائیان را از آسیا بیرون برانند. 
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تشکیل سلطنت‌درپارت 


مر مر مر مر 


پارت تلفظ نوین پرتو است کم در زمان هخامنشی یک شهریارنشین (خشترپاو) بود. 
شهریاری پارت در زمان کورش بزرگ و کام‌بوجیم و سالهای آغازین سلطنت داریوش بزرگ در 
دست ویشتآسپّم پدر داریوش بود. سرزمین پارت (که اکنون بخشی از آن در جنوب کشور 
ترکمستان و بخشی در شمال‌غرب کشور افغانستان قرار دارد و اندکی از آن نیز در ایران کنونی 
است کم بخشی از شمال استان خراسان را تشکیل میدھد) در شرق بہسغد و مرغیاتہ» در 
شمال‌شرق بم‌خوارزم» در غرب بم‌هیرکانیم» و در جنوب بہکرانۂ شمالی کویر ایران می‌رسید. 
در بیابانهای شمالی سرزمین پارت نیز قبایل ایرانی داهم -شاخه‌ثی از سگمهای تورانی- 
جاگیر بودند. نام سوزمین داهم از دوران پارتیان e‏ داهستان بوده. داهستان در سده‌های 
متأخرتر بر بخش کوچکی از سرزمین هيركانيم اطلاق شدء همان منطقه در گرگان کم بعدها 
عریهای مسلط بر ایران دهستان گفتند و نوشتند سپس تبدیل بم‌شهری شد و ایرانیها ب‌غلط 
دهستان نامیدند. همه این سرزمینها اکنون بیرون از ایران است و بیشینهٌ کشور ترکمنستان را 
تشکیل می‌دهد و سده‌ها است کم ترک‌نشین شده است. ۱ 

برای قبایلی کم سرزمین پارت بم‌آنها منسوب بوده» هم لفظ «پارتی» اطلاق می‌شده و هم 
لفظ «پهلوی». پارتی از «یرتآَوّ» آمده معنای دورتر از آب؛ و پهلوی از «پهل آوّ» آمده 
بم‌معنای نزدیک بم‌آب. در علت این دو نام مترادف» ب‌یقین می‌توان گفت کم پارتی‌ها و 
پهپلوی‌ها دو بخش یک انحادیه و در حوزه رود آترک نشیمن داشته‌اند. این 
دو بخش از اد کم پادشاهی پارت را تشکیل دادند ب‌صورت یک اتحاديةٌ متماسک و 
ادغام‌شده درآمدند» و از آن پس هردو نام بر هردوشان اطلاق شد. از همین‌رو در زمان 
شاهنشاهی پارتیان» دو لفظ پارتی و پهلوی چنان در هم آمیختند کم جدا کردن آنها از یکدیگر 
برای ما ناممکن است. در آینده در سرزمینهای درونی ایران نام هردو را -عمدتَا - «پهلوی» 
می‌گفتند» و آن گویش ایرانی شمال‌شرقی کم بمآنهامنتسب می‌شد نیز «گویش پهلوی» نامیده 


۱ در دهه‌ها و سده‌های پس از فتوحات اسلامی کم مرزهای شرقی و شمالی ایران‌زمین بی‌دفاع ماند» 
جماعات خزندهْ ترک در نوبه‌هائی بم‌درون این سرزمینها سرازیر شدند و با تاراندن ایرانیان ترکیب 
جمعیتی را برهم زدند کم داستان درازی دارد. از اواخر سده چهارم هجری بم‌بعد با خزشهای بزرگ 
جماعات ترک بم‌درون این سرزمینها روند ترک‌نشین شدنشان نیز شتاب گرفت. 
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می‌شد» کم معنای دیگری «گویش پارتی» است. اکنون آنرا -بەغلط - «زبان پهلوی» نامند. 

بنیان‌گذار سلطنت پارتیان بزرگ مردی بم‌نام «آرشک» بوده است. ارشک یک نام کهن 
ایرانی است؛ در خاندان هخامنشی نیز بہ‌این نام برمی‌خوریم» و در جای خود ا نام 
کوچک آردشیر دوم هخامنشی کہ در سال ۴۰۴ پم بہسلطنت رسید ارشک بود. ارشک را 
من» از این‌پس» بم‌قاعده‌ثی کم نزد تاریخ‌نگارانمان متداول شده است» «اشک» می‌نویسم. 

اشک را چون جمع ببندیم اشکان می‌شود. اگر بخواهیم از سلطنت اشک نخست و 
اشکان پس از او نام ببریم» باید آن‌را «پادشاهی اشکان» بنامیم. تاریخ‌نویسان سنتی ما 
(مورخان عربی‌نگار) بم‌گمان این‌کم اشکان نیز همچون «ساسان» نام یک شخص بوده؛ نام 
پادشاهی اشکان را همچون پادشاهی ساسانی «پادشاهی اشکانی»؛ و حمعشان را «اشکانیان» 
نوشته‌اند. فردوسی نیز ب‌تأسی از مورخان عربی نگارّ از اين سلسله با نام اشکانیان یاد کرده و 
گفته است: «کنون ای سراینده فرتوت‌مرد» سوی گاه اشکانیان بازگرد». ولی تصریح می‌کند 
کم «از ایشان ب‌جز نام نشنیده‌ام؛ نه در نامةٌ خسروان دیده‌ام». عبارت «اشکانی» را فردوسی 
ب‌همان صورت غلطش از مورخان عربی‌نگار گرفته بوده و بمهمان گونه آورده است. 

«اشکان» جمع (اشک» است؛ و «اشکانی» بم‌معنای «منسوب بم‌اشکان» است. ولی 
«اشکانیان» یک عبارت نادرست است. اگر بخواهیم امری را ب‌این دولت منتسب کنیم باید 
بہ روالی کم در زمان ساسانی معمول بوده از عبارت «پهلوی» استفاده کنیم» چنان‌کم در 
انتساب امری بم‌قبایل پارس گوئیم «پارسی». لفظ «پهلوی» در ایران قدیم رایج بوده؛ زبان 
اداری ایرانی دوران ساسانی» بمناسبت آن‌کم از بوروکراسی پارتیان استفاده می‌شده» در 
دستگاه ساسانی رواج يافته و با انتساب ب‌دولت گذشته بم‌عنوان «زبان پهلوی» از آن یاد شده 
است. خاندانهای بسیاری با لقب پپلوی در ایران ساسانی می‌زیسته‌اند کم بم‌این قبیله‌ها 
منتسب بوده‌اند. در شاهنامه نیز فردوسی آنها را «پهلوانی» نامیده است. طبری در تاریخش از 
شاهان پارتی با لقب پهلوی یاد کرده است. او بم‌مناسبت درخواست بابک پور ساسان (پدر 
آردشیر بابکان) از اردوان پنجم -آخرین شاهنشاه پارتی- برای بم رسمیت شناختن سلطنت 
پسرش شاپور درپارس چنین نوشته است: «و کتب الی آردوان البهلوی ملك الجبال و ما یتصل 
بهاء یتضرع له و یسأله الإذن في تتویج سابور ابنه بتاج جوزهر: [ساسان] بم‌اردوان پهلوی 
-پادشاه جبال و مناطق متصل بم‌آن - نامه نوشته از او درخواست ملتماسه کرد کم تاج گوزهر را 
برسر پسر او شاهپور بگذارد».۱ 


۱. تاریخ طبری» ۰۳۸۹/۱ 
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چنان‌گم در بخش گذشته دیدیم» اسکندر و جانشینانش شايستةٌ اداره کردن جهان پهناور 
هخامنشی نبودند. دیدیم کم سلوکوس سلطنتش را در بابل تشکیل داد. او تا سال ۲۰۱ همه 
رقیبانش در ایران را تارومار کرد» و پس از آن اناتولی را از دست رقیبانش بیرون کشید» و در 
حین عبور از تنگۂ میان آسیا و اروپا بر دریای ایژه بم‌قصد لشکرکشی ب‌بیزانتیوم ترور شد. 

گرچم سلوکوس توانسته بود کم یک سلطنت نیم‌بند را در ایران تشکیل دهد ولی پس از 
او سلطنتی کم بم‌معنای واقعی سلطنت هلنی باشد در ایران بر سر کار نبود. پادگانهای سپاهیان 
یونانی در همه‌جای کشور مستقر بودند و از شهرها و آبادیها باج و خراج می‌ستاندند؛ ولی 
قدرت سیاسی در دست خود ایرانیان بود کہ زیر سلطۂ پاد گانبای سپاهیان یونانی بودند» و در 
هر شهر و ناحیه برای خودشان دار و دستگاهی داشتند و امارتهای محلی کهن را -در مقیأاس 
کوچک- برای خودشان احیاء کرده بودند. ازاین نظر دوران سلوکیہا e‏ سنتی ما «(عہد 
ملوک طوایف» نام داده‌اند کم شکل پارسیش «بلوک‌شاهی» است. در هر بلوکی یک امیر 
خودمختار محلی ایرانی وجود داشت کم باج‌گزار پادگان سلوکی بود. در زمان سلوکیها جنگ 
داخلی کم و بیش ب,‌طور متوالی در همه‌جای ایران ادامه یافت و هر از چندی ازسر گرفته شد. 
هم پادگانیای سلوکی بر سر تقسیم مناطق تاراج‌شدنی ایران در حال ستیز داثم بم‌سر می‌بردند» 
و هم شاهکان ایرانی کم زیر نظر این پادگانها بودند بم‌طور دائم برسر توسعهٌ مناطق نفوذشان با 
یکدیگر نزاع می‌کردند. 

اسکندر و جانشینانش چنان ضربهٌ سنگینی بم‌تمدن ایرانی زده بودند کم ایران در عهد 
سلوکی بم‌اوضاع دوران کاوی‌های کهن و دوران ماقبل ماد برگشته بود» و حکومت‌گران محلی 
بم روال کاوی‌های عهد باستان هم رهبران دینی بودند و هم رهبران سیاسی. این‌را ضرورت 
زمان سبب شده بود» زیرا مردم مجبور بودند کم پیرامون رهبران مقبولی گرد آیند تا بتوانند در 
زير پرچم آنها در برابر یونانیان ایستادگی کرده از هویت ایرانی‌شان پاس‌داری کنند. ولی 
وجود پادگانهای نیرومند یونانی مانع از آن بود کم هیچ‌کدام از اين رهبران بتواند بم‌قدرت 
فائقه دست یابد و دیگرباره تشکیل سلطنت سراسری بدهد. کاری کم این سلطنتهای کوچک 
محلی برای مردم کشور انجام می‌دادند آن بود کم باجهای مردم را درحدی کم هم برای مردم 
قابل تحمل باشد و هم برای پادگانهای باج‌گیر یونانیها پذیرفتی باشد گردآوری می‌کردند و 
بہپادگانہا تحویل می‌دادند. درنتیجه اینها نزد مردم مقبولیت داشتند و یونانیها نیز سلطة 
ھرکدام از آنہا را در منطقەئی کہ بود بہ رسمیت می شناختند. 


پیش از این دیدیم کم سلوکوس پایتختش را از بابل بم آنتیوخیم (آنتاکیم) انتقال داد. 
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دور بودن مرکز اصلی قدرت سیاسی سلوکی از ایران از سلطۀ سیاسی این سلطنت نیم‌بند در 
ایران بم ویژه در سرزمینهای شرقی ایران‌زمین کاست. پادگانهای مستقر در نقاط مختلف ایران 
روحیهٌ تمرکزناپذیری و اطاعت‌ناشناسی یونانی را همچنان حفظ کردند و هیچ‌گاه نتوانستند کم 
یک سلطنت متمرکز و مسلطی را قبول کنند. از این نظر» سلطنت سلوکی عبارت از یک 
شبه‌ا تحاديةٌ پادگانهای پراکنده بود کم ضرورت زمان» یعنی لزوم اتکاء بریک مرکز قدرت برتر 
نظامیء آنها را با پایتخت سلطنت سلوکی پیوند می‌داد؛ ولیه رکنا از این اد گانبا در متطعه 
خویش از آزادی عمل برخوردار بود و می‌توانست با آزادی کامل هرچم کم بخواهد برسر مردم 
منطقه درآورد و آبادیپای سپهر خویش را هرجا کم بتواند تاراج کند. تنها ارتباط این پادگانها 
با سلطنت سلوکی آن بود کم درصدی از تاراجهائی کم بم‌عناوین گوناگون در ایران می‌کردند را 
برای آنتاکیم می‌فرستادند. با توجه بم روحیه‌ثی کم دربارة این قوم سراغ داریم» و این روحیه را 
در زمان اسکندر و تا دو-سه دهه پس از او دیده‌ایم و می‌دانیم کم اینان قومی نبودند کم بتوانند 
متحد شوند و برادرانه در کنار همدیگر زندگی کنند و تاراجها را با توافق یکدیگر تقسیم کنند» 
حتم داریم کم هميشه در حال ستیز با هم بر سر نواحی قابل تاراج و دست‌برد بم‌سر می‌برده‌اند و 
با این کارهای نابخردانه آسایش را بم‌کلی از مردم ایران سلب کرده بوده‌اند. سودی کم این 
ستیزها برای ایرانیان داشته آن بوده کم چون اینها در ستیزه‌هاشان از ایرانیان مناطق خودشان 
استفاده می‌کرده‌اند و در فعالیتهای نظامی و درگیریهاشان ایرانیان را شرکت می‌داده‌اند 
مجبور بوده‌اند کم نوعی آزادی نسبی بم‌عناصر قدرت‌يافتة خاندانهای حکومت‌گر بومی 
(ایرانی) بدهند؛ و درنتیجه» مراکز قدرت ایرانی کہ زیر سلطۂ اینہا بوده‌اند از آزادی عمل 
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را برای فعالیتهای بیشتر ایرانیان برای رهاسازی خودشان از دست این مراکز تاراج و ستم و 
تجاوز بازتر می‌کرد. 

در اثر همین ستیزه‌های پادگانی بود کم پادگان باختریم از آنتاکیم برید و یک سلطنت 
خودمختار در شرق فلات ایران با مرکزیت بلخ کنونی تشکیل شد. این سلطنت کوچک یونانی 
چون از این بم‌بعد مجبور بود کم برای بقای خودش از نیروی ایرانی استفاده کند» با همین قطع 
رابطه با مرکز قدرت سلوکی قدم نخست را برای از میان رفتن سلطهٌ یونانیان برشرق ایران‌زمین 
برداشت» و عناصر یونانی کم در شرق ایران‌زمین جاگیر بودند بم‌مرور زمان در میان ایرانیان 
باختریم حل شدند. 

آذربایجان کم در دست قبیلة آترپاتیکان و دارای سلطنت خودمختار بود هميشه از سلطة 
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سلوکیها بیرون بود. بم‌مازندران و گیلان نیز هیچ‌گاه دست اسکندر و جانشینانش نرسید. مردم 
درنگیاتم (سیستان و زاولستان) نیز همین کم سلوکوس درگذشت یونانیان را بیرون کردند و 
سلطنت مستقل محلی تشکیل دادند کم مرکزش در جای زرنج کنونی بود. مردم پارت نیز کم از 
زمان درگذشت اسکندر دارای امارت خودمختار بودند از زمان درگذشت سلوکوس بم‌تلاش 
رهاسازی منطقهٌ خودشان از ستم بیگانگان افتادند و بم زودی سلطنت مستقل پارت را تشکیل 
دادند. پارس نیز در زمان سلوکیها دارای سلطنت مستقل بود» و پولهای (سکه‌های) بسیاری از 
آن زمان ب‌دست آمده کم شاه را در برابر آذرگاه نشان می‌دهد. اما خوزستان و همدان کم 
بم‌میان‌رودان چسپیده بودند زیر سلطةٌ نسبتّا کامل سلوکیما ماندند. 

صنایع و بازرگانی ایران کم با فروپاشی شاهنشاهی و تاراجهای یونانیان بم ورشکستگی 
کشانده شده بود در وان سلوکیها توانست کم از زیر آوار بیرون آید و قد برافرازد. 

به‌یاد داریم کہ ایران در زمان لشکرکشی اسکندر پیش ‌رفته‌ترین کشور صنعتی و بازرگانی 
جهان بود. یونانیان با ثروتبای افسانه‌یی کم از تاراج ایرانیان حاصل کرده بودند زندگی بسیار 
پرتجملی را برای خودشان ترتیب دادند» و این زندگی نیاز بم‌ابزارهای رفاهی داشت. این 
ابزارها را صنعت‌گران ایرانی می‌ساختند. ایرانیان خیلی زود توانستند کم بخش بزرگی از 
اموالی کم یونانیان از آنها تاراج کرده بودند را با فروش ساخته‌ها و کالاهای رفاهی بم‌آنها 
بم‌خودشان برگردانند. آن‌چم کم از داراییهای ایران در زمان اسکندر بم‌اروپا فرستاده شده بود؛ 
گرچم بم‌نظر می‌رسید کم از دست رفته است» ولی بخش بزرگی از همین اموال نیز در آینده در 
راه خرید ساخته‌های صنعتی و هنری بم‌ایران و ایرانیان برگشت. یونانیانی کم در ایران مانده 
بودند هرچم از راه باج‌گیریهاشان از ایرانیان می‌گرفتند مجبور بودند کم با خرید کالاهای 
ایرانی ب‌خود ایرانیان برگردانند. درنتیجه» وقتی سلطنت پارتی تشکیل شد ایران ازنظر 
صنعتی و اقتصادی در میان کشورهای جهان در بهترین موقعیت بود» و کاروانهای بازرگانی 
ایرانیان نیز از مرزهای چین و هند تا دریای مدیترانه یکه‌تاز میدان بودند. ۲ 


نخستین شاهان پارتی 

تا زمانی کم کاوشهای پژوهشگرانه و علمی در سرزمین پارت صورت نگرفته باشد» در 
نبود اسناد تاریخیء ما از مقدمات تشکیل دولت پارت در زمان سلوکیها آگاهی دقیق و درستی 
بہدست نخواهیم آورد. در حال حاضر همین اندازه می‌دانیم کم خانوادة اشک از تیرهٌ پهلوی 
مستقر در پارت بود کہ از دیرزمان در آن سرزمین جاگیر بودند. نخستین شاه شناخته‌شدۀ پارت 
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ارشک (اشک) بود کہ در دھۂ ۲۶۰ پم یک اتحادیۂ نیرومندی از قبایل منطقه بم وجود آورد. 
همین اتحادیھ هستۂ اصلی سلطنتی را تشکیل داد کہ بہ زودی تبدیل بہیک پادشاهی شد و 
اران از دم راد گاای فار نک رای ر ھا کا ا بن کاک رک رن 
این پادشاهی بود» بعدها همۀ جانشینان او -بهعنوان تبرک- لقب اشک برخویشتن نهادند» و 
از این لحاظ بود کہ شاھهان این خاندان در تاریخ با نام اشکان (جمع اشک) شناخته شدند» و 
هرکدام از شاهان پارتی در عین حال کم نام مشخص خودش را دارا بود لقب آشک نیز داشت. 
این اشک کم بنیان‌گذار پادشاهی بود اشک یکم و شاهان بعدی نیز اشکان بعدی بودند 
(اشک دوم» اشک سوم اشک ...). 

اشک یکم در تلاش برای گسترش قلمروش در شرق ایران‌زمین در پیکار با آریان قبایل 
توزیا (توران) در ناحیه‌ئی میان سیردریا و آمودریا؛ یعنی در سرزمینی کم اکنون بخش میانی 
کشور ازبکستان است؛ در سال ۲۴۸ پم بمکشتن رفت. 

ما در تاریخ داستانی‌مان بزرگ‌مردی بم‌نام آرش کمان‌گیر داریم کم برایمان یک نام 
آشنا و باتقدس» و یک شخصیت فداکار و ایران‌پرست و الگوی ایرانی تمام‌عیار است. 
بنیان‌گذار شاهنشاهی پارت باید کم همین آرش داستانهای تاریخی ماء؛ و داستان کمان کشی او 
می‌بایست کم در پیکار با قبایل بیابانهای نواحی شرقی سیردریا بوده باشد کم می‌کوشیده‌اند 
خود را بم‌درون سغد برسانند» و در این‌باره پائین‌تر هم اشاره‌ثی خواهیم داشت. 

روی کار آمدن تیرداد اول کم پس از اشک اول بم‌سلطنت رسید با گرفتاریهای سلوکیها 
در شام و درگیریهای دو شاه مقدونی شام و مصر مصادف شد, و همین امر بم‌تیرداد امکان داد 
کہ سلطنتی کہ اشک بنیاد نہادہ u‏ را نیرومندتر کند. او در سال ۲۴۷ پم بم‌سوی غرب 
پیش روی کرد و ھیرکانیہ و کرانۂ شرقی دریای گرگان را بہتصرف درآورد و تلاشهای آنتاکیم 
برای بازیابی این سرزمینہا را ناکاره ساخت. گزارشهای یونانیان خبر از جنگی می‌دهد کم 
پس از اين زمان در حوالی هيرکانیم میان تیرداد و سلوکوس کالینیکوس درگرفته و پادشاه 
سلوگی باشکست و تلفات بسیار بم‌شام گریخته است. 

شاهان بعدی پارت» فریم‌پت و فرهاد اول (۲۱۴- ۱۷۴پم) بودند کم دوران سلطنتشان 
دوران تلاشهای و نبرد با بیگانگان اشغال‌گر ب‌هدف تشکیل یک دولت 
سراسری و تصفیۂ ایران از عناصر بیگانه بود. اینها با پیکارهای مداومی کم با پادگانهای 
یونانی داشتند ضمن قراداد صلح پایداری استقلال خود را بم‌شاه سلوکی قبولاندند. فرهاد 
یکُم بم‌دنبال تلاشهایش در آزادسازی ایران از دست متجاوزان یونانی» قلمروش را در غرب 
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بم‌شمال ایران کنونی تا قزوین و همسایگی سلطنت مستقل آترپاتیکان رساند. 

در همین زمان منطقهةٌ اسپ,‌داتم (اسپهان) در دست شاهکان خودمختار محلی بود کم زیر 
سلطة سلوکیها بودند» و حاکمیتاشان چیزی شبیه حاکمیت کاو ع‌های کپن ایرانی بود. پارس 
نیز چنین وضعیتی داشت. 


مپرداد اول 

مهرداد اول برادر فرهاد اول بود کم در سال ۱۷۴ پم بنابر وصیت او و تصویب شورای 
کلانتران پارتی -موسوم بم مهستان- بر جایش نشست. یک‌سال پیش از این» انتیوخوس 
چهارم در آنتاكیم ب‌پادشاهی رسید و بی‌درنگ با بطلمیهای مصر درگیری یافت. در خلال 
پیکارهای او با بطلمیها, در فلسطین شورش شد و این پادشاه را در داخل نیز درگیر کرد. در 
این اثناء در خوزستان خیزش ضد یونانی بم راه افتاد. آنتیوخوس پس از آن‌کم با شکست از 
مصر برگشت همه خشمی کم از این شکست در دل داشت را بر مردم بیچارةُ اورشلیم خالی کرده 
شهر اورشلیم را تبدیل بم‌کشتارگاه بزرگ و ویرانه کرد» سپس در سال ۱۶۵ بم‌خوزستان لشکر 
کشید و آبادیهای خوزستان را تاراج کرد. او در این لشکرکشی معابد خوزیما (معابد بومیان 
خوزستان) را تاراج کرد و با این کارش خشم مردم خوزستان بر یونانیان را دوچندان کرده عزم 
آنها را در همراهی با ایرانیان برای اخراج بیگانگان تاراج‌گر استوارتر ساخت. 

گزارشی کم ویل دیورانت دربارةٌ انتیوخوس چبارم در کتاب خویش آورده است» گرچم 
مربوط بم‌ایران نیست ولی در اینجا ب‌عنوان شاهد دیگری از انسان‌ستیزی یونانیان می‌آورم» 
تا بنگریم کم یونانیان با اقوام زیر سلطه‌شان چم ستم‌گرانه رفتار می‌کرده و چم‌گونه درصدد 
نابود کردن کلیت فرهنگ مادی و معنوی آنها بوده‌اند» و مردم زیر سلطۂ آنها چم ستم و زجرها و 
دردهاتی می‌دیده‌اند. در اين گزارش می‌خوانیم کم انتیوخوس چهارم نه تنها هزاران تن را در 
اورشلیم کشتار و معبد یہودان را تبدیل بہبتخانۂ یونانیان کرد بل‌کم برای آن‌کم نهایت تحقیر 
را دربارة آنها انجام داده باشد فرمود در معبدشان خوک قربانی کنند کم در دین یهود پلیدترین 
جانور روی زمین شمرده می‌شد. از این گذشته او فرمود تا هرکم کتاب تورات را نگاه می‌دارد 
گشته شودء و کتاب تورات را هرجا کم یافتند بی‌درنگ بسوزانند (همان چیزی کم اسکندر و 
جانشینانش با کتابهای ایرانیان کرده بودند). بعلاوه فرمود کم مردم اورشلیم باید بم زبان 
یونانی سخن بگویند تا یونانی شوند» و زبان خودشان را ممنوع اعلام داشت: 

چون آنتیوخیوس چهارم را پوبیلیوس از مصر بیرون کرد بم‌اورشلیم خبر رسید کم 
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آنتیوخوس کشته شده است. یہودیان از شادی سر از پا نشناخته بہ‌مأموران او حمله برده و 
از اورشلیم تاراندند» رهبران سرسپردۀ یونانیان را کشتند و معبدشان را از پلیدیهای 
شیطانی پاک کردند. آنتبوخیوس گم نمرده بل کہ سرافکنده شده بود» با دست خالی و با 
این گمان کم یهودیان در لشکرکشی او بم‌مصر خراب‌کاری و توطته می‌کردند تا یهودا را 
بم‌تصرف بطلمی‌ها دهند. بم‌اورشلیم تاخت؛ هزاران نفر زن و مرد یهودی را کشت؛ 
بم‌معبد آنان بی‌حرمتی و آن را غارت کرد» منلاتئوس را دوباره بم‌کار گماشت و فرمان داد 
کم یہودیان را بم زور یونانی کنند. او فرمان داد کم معبد سلیمان را بم زئوس (خدای 
یونانیان) اختصاص دهند ب‌جای محراب قدیمی محرابی دیگر بسازند و قربانیهای 
معمول [یپودان] را ممنوع و تنها خوک را قربانی کنند. اجرای مراسم و آثینهای سبت را 
ممنوع و ختنه کردن را جرم بزرگی اعلام کرد. در سراسر یهودا مذهب قدیم [یهود و 
آئینهای آن ممنوع و مراسم دینی] یونانی با زور شمشیر تحمیل شد. هر یهودی‌ئی کم از 
خوردن گوشت خوک خودداری می کرد یا کتاب مقدس بم‌همراه داشت زندانی یا کشته 
می‌شد؛ و هرجا کتاب مقدس یهودان پیدا می‌شد آن را می سوزانیدند. بم‌فرموده او شهر 
اورشلیم را اتش زدند» دیوارهای شهر را منهدم کردند و سکنۂ یہودیش را بہبردگی 
فروختند» بیگانگان را در آنجا سکونت داد؛ بر کوه صهیون قلعهٌ نوینی ساخت و پاد گانی 
از سربازان خود را در آنجا گمارد تا بم‌نام شاه حکومت کنند.! 

یونانیان کم جز تاراج کردن مردم منطقه هدفی نداشتند برای مقدسات مردم زیر سلطه 


هیچ احترامی قائل نبودند و غارت‌کردن معابد از کارهای مکررشان در ایران و منطقه ب‌شمار 
می‌رفت. پیش از این نیز بارها معابد را تاراج کرده بودند و ازجملۂ آنها تاراج معبد آناهیتم در 
منطقهٌ همدان بود کم در زمان اردوان اول بردست آنتیوخوس سوم سلوکی صورت گرفت. 
یونانیان در مصر نیز هرچم می‌توانستند معابد کهن را بم‌قصد بیرون‌آوردن دفینه‌ها ویران کرده 
برتباهی می‌کشاندند. استرابو کم در سال ۲۴ پم ب‌مصر رفته خبر از آن می‌دهد کم معابد 


بسیاری ۳ در مصر دیده کم ویران افتاده بوده است. این ویرانیہا عمومًا در زمان جانشینان 
اسکندر انجام شده بوده و همچنان تا زمان استرابو ادامه داشته است؛ زیرا گزارشهای یونانیان 


برای مصریان است؛ و این‌را از نوشته‌های خود مصریان باستان نیز در جای خود خواندیم. 


گرچم نویسندگان نوین غربی بم‌سائقهٌ تعصب نژادی‌شان یونانیان پادگانهای ایرانی را 
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متمدن دانسته و همواره کوشیده‌اند کم معایب آنان را نهان دارند و تا توانند آنها را بستایند» 
ولی در لابم‌لای نوشته‌های آنها دهها گزارش از کارهای این مردم بردست داده شده کم چهرة 
حقیقی آنها را بہما نشان می‌دهد. مردان نیرومند این پادگانها همواره با یکدیگر در جنگ 
ی ی ید ی 
در میان کمتر قومی از اقوام خاورمیانه دیده شده است. خود اسکندر - چنان‌کم پیشتر اشاره 
رفت- وقتی بیست ساله بود پدرش را بم‌توسط عواملی ترور کرد و بر جایش بم‌سلطنت 
نشست. این کار در موارد بسیاری در میان شهریاران سلوکی تکرار شد. پسر یکی از شاهکان 
یونانی باختریم (شرق افغانستان کنونی) بنام دیمیتریوس کم در نیمه نخست سدۂ دوم پم 
فرمان‌روایی می‌کرد برضد او شورید» پدر را در جنگ کشت و چرخهای ارابهاش را بر نعش او 
کشانده با خون او رنگین کرد و آنرا به‌معرض نمایش نهاد. او حتی لاش پدرش را در بیابان 
برای جانوران رها کرده از دفن کردنش جلوگیری کرد.! 

سلطنت کوچک باختریم که چنین مردانی تشکیل داده بودند- در زمان مهرداد اول در 
میان چند مدعی متنازع یونانی پاره‌پاره شد» و پادگانبای کوچک یونانی در باختريم بم‌غایت 
تضعیف شدند. در این زمان کم یونانیان باختریم در نبایت ضعف بودند و دیگر توان حمایت 
از سرزمینهائی کم مدتها در آن باج‌گیری و ستم کرده بودند را نداشتند» خطر بزرگی شرق 
ایران‌زمین را تهدید می‌کرد؛ و آن خطر جماعات نیمه‌وحشی ترک بود کم از بیابانهای شمالغرب 
چین کنونی بم‌سوی غرب در حال خزش بودند و تا کنار سیردریا (مرزهای شرقی ازبکستان 
کنونی) رسیده بودند. آن قوم ایرانی کم در اوستا با نام توریا و در اسناد داریوش بزرگ با نام 
«سگم هوم‌خوار» نامیده شده‌اند در اين زمان از برابر این جماعات وحشی بم‌این‌سوی سیردریا 
رانده شدند؛ و از آنپس در شرق سیردریا از اینها خبری نیست. شرق ایران‌زمین ب‌یک نیروی 
توان‌مند نیاز داشت کم جلو خزش جماعات خزنده از بیابانبای مغولستان را بگیرد تا نتوانند 
خودشان را ب‌درون مرزهای ایران‌زمین برساند. اين جماعتهای بیابانی چنان خطرناک بودند 
کم اگر بم‌درون ایران راه می‌یافتند ممکن بود کم کل تمدن خاورمیانه را مورد تهدید قرار دهند و 
همه آن‌چم کہ در طول سده‌های درازی ساخته شده و از دست ویران‌گریهای اسکندر و 
جانشینانش رّسته بود نابود کنند (درست شبیه آن‌چم کم نوادگان همین قوم در آینده بم رهبری 
چنگیزو هولاکو با تمدن ایرانی کردند). 


از آنجا کم تاریخ برآن بود کم از ایران و هویت ایرانی پاس‌داری کند» در این موقع بسیار 


١‏ پیرنیا» ۳۳۳۳ بم‌نقل از ژو ستین. 
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حساس شخصیتی ھمچون مہرداد اول در پارت بہقدرت رسید. مہرداد برای آنکہ امنیت 
مناطق شرقی ایرانزمین را تأمین کند بہسغد رفت و مراکز دفاعی پرتوانی در سرزمینهای میان 
آمودریا و سیردریا ایجاد کرد تا از خزش جماعات بیابانی از شرق جلوگیری شود. از آنجا کم 
مراکز قدرت نیمه‌جان یونانی باختریم در همسایگی جنوبی این سرزمینها واقع شده بودند» 
مپرداد این احتمال را از نظر دور نمی‌داشت کم یونانیان کم در حقیقت دشمن تاریخی ایرانیان 
بودند با ترکان بیابانی کم دشمن دیگر ایرانیان بودند دست بہیکی کرده در تلاش براندازی 
سلطنت پارت برآیند. احتمال دیگر این بود کہ ترکان بیابانی با استفاده از ضعف یونانیان 
بم‌ناحيهُ باختریم بخزند. از این‌رو مهرداد لازم می‌دید کم بم‌عمر امارتہای یونانی در شرق ایران 
خاتمه دهد. او بم‌همین منظور بم‌باختريم لشکر کشید و باختریم و کابل و قندهار را بم‌تصرف 
درآورده تا نواحی شمالی درۀ پنجاب پیش رفت و پس از آن زاولستان و سیستان را ضميمة 
قلمروش کرد. با این‌ترتیبات باختریم و سغد و زاوّلستان و سیستان و کابلستان در قلمرو دولت 
پارت قرار گرفت. اکنون دولتی کم مهرداد اول تشکیل داده بود از ماورای غربی قزوین در کنار 
مرز آذربایجان شروع می‌شد» ری را شامل بود» و سرزمینهای کنونی ترکمنستان» ازبکستان» 
تاجیکستان؛ افغانستان و شمال پاکستان را در بر می‌گرفت. مهرداد پس از این اقدامات کم 
بم‌تشکیل ارتش نیرومندی انجامید توجپش را بم‌آزادسازی و یک‌پارچه کردن سرزمینهای 
درونی ایران‌زمین داد و در چندین لشکرکشی برنامه‌ریزی شده» آذربایجان و خوزستان و 
پارس و همدان را گرفت و سراسر ایران‌زمین را از دست پادگانهای باج‌گیر یونانی آزاد کرد و 
میان‌رودان را در چند لشکرکشی بزرگ از دست سلوکیها بیرون کشیده مرزهای دولت پارتی را 
بم‌فرات رساند. 

در این میان مردم ارمنستان درصدد رهایی از دست اشغال‌گران یونانی برآمدند و از شاه 
ایران باوری خواستند. بم‌زودی مہرداد اول در پاسخ بہخواستہای مردم ارمنستان کہ در 
شورش ضد یونانی بودند و کارگزاران سلوکی را بیرون رانده بودند» یک سرداری از خاندان 
سلطنتی بم‌نام والآرشک را بم‌عنوان شاه بم‌ارمنستان فرستاد. بم‌این‌ترتیب ارمنستان بم‌عنوان 
یک کشور نوین خودمختار بم‌سپهر شاهنشاهی برگشت. وال‌آرشک نخستین شاه ارمنستان 
خودمختار پس از برچیده شدن سلطهٌ هلنی‌ها از آن سرزمین است. از اين زمان و برای چهار 
سدۂ آینده رسم چنان بود کم شاه ارمنستان از دربار ایران فرستاده شود و از خاندان شاهان 
پارتی باشد» و ارمنستان یک کشور دارای خودمختاری داخلی باشد. 


مهرداد اول مردی بلندنظر و انسان‌دوست بود و خلق وخو وآزادمنشی نیاگان ایرانیش را 
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درخود داشت. او چنان انسان‌دوست بود کم دربارهٌ فرزندان یونانیانی کم آن‌همه جنایتها در 
ایران کرده بودند کینه‌ثی در دل نداشت» و برای آنکم بم‌جماعات یونانی داخل ایران بفهماند 
کم آزادی زیستنشان تضمین است و هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند» خود را یونانی‌دوست 
لقب داد و این لقب را بر سکه‌اش با عبارت یونانی «فیل هلن» نقش زد تا بم‌هر خانه‌ئی برود و 
تک‌تک یونانیان جاگیر در ایران‌زمین از سوی او آسوده‌خاطر شوند و بدانند کم دولتی کم او 
تشکیل داده است -برخلاف خوی ستم‌گرانةٌ یونانیان- با انسانها بم‌مهر و بزرگواری رفتار 
می‌کند و کینه‌ثی از دشمنان دیروزین ایران در دل ندارد» و آن‌چم در گذشته از جنایتها بم‌دست 
وتا نان و اسر انز نان مس هراق کم آورا از یاد ببرند. 
سیاست این بزرگ‌مرد تاریخ ایران سیاست «ببخشای ولی فراموش مکن» بود. 

این اقدام بزرگوارانه و مدبرانةٌ شاهنشاه ایران کم از خصلت ایرانی او برآمده بود اثر 
ا رکو ی کک کوک ا ی پرا د و کار هرز ت ا 
تأمین نمود و عناصر یوناني درون ایران را بہخدمت دولت او درآورد. این اقدام او از سوئی 
نشان‌گر بزرگواری و گذشت‌کاری او نسبت بم‌یونانیان بود کم دیگر کم و بیش ایرانی شده 
بودند» و خرد سلیم حکم می‌کرد کم نباید از آنها بم‌خاطر زیاده‌رویها و ستمهای پدرانشان 
انتقام گرفت؛ و از سوی دیگر آگاهی ژرف او را نشان می‌داد کم با بمخدمت گرفتن تجربه‌های 
سپاهی‌گری یونانیان در دولت خودش از آنها در جهت برنامه‌های خودش بهره گرفت. 

انتیوخوس ششم سلوکی درسال ۱۴۲ بم‌امید تصرف دیگرباره ايران و از میان برداشتن 
دولت پارت و و غرب ایران لشکر کشید. تاریخ‌نگاران یونانی شمار سپاه او را در 
این لشکرکشی ۲۰۰ هزار مرد نوشته‌اند.! آنتیوخوس در حرکت بسیار سریعی سلوکیم و بابل را 
گرفته تاراج کرد و بم‌سوی همدان بمراه افتاد. مهرداد پسر خودش فرهاد را در سپاه بزرگی 
بم‌پیکار او فرستاد. فرهاد در زمستان آن‌سال در یک نبرد سرنوشت‌ساز با شاه سلوکی روبم‌رو 
او کس بسیار سختی بر او وارد آورد؛ شاه سلوکی را در میدان نیرد کشت و شمار 
بسیاری از سربازان و افسرانش را ازجمله برخی اعضای خاندانش را بم‌اسارت گرفت. 
ولیعد او دیمیتریوس نیز در میان اسیرشدگان بود. 

فرهاد نسبت بملاشة شاه تجاوزگر سلوکی با بزرگواری رفتار کرده فرمود تا او را با 
تشریفات بم‌خاک بسپارند. نیز» او دختری از خانوادةٌ آنتیوخوس ششم را کم اسیر شده بود 
بم‌حرم شاهی خویش برده با او ازدواج کرد. 


١‏ پیرنیا» ۲۲۳۶- ۲۲۳۷ بم‌نقل از ژوستین. 
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پیروزی بر سلوکیان نشان داد کم انسان‌نوازی و بزرگ‌منشی این پادشاه سبب شده بوده 
کم یونانیان درون ایران‌زمین بم‌او گرایش یابند و در کنارش با همجنسان خودشان بجنگند. اگر 
جز این می‌بود» و اگر جماعات یونانی درون ایران‌زمین بم‌شاه سلوکی کمک می‌کردند» برای 
اه ای E‏ و اه سک بو 

اد لفات فا ا و کا رکا داو ا ا در لت رکف او شوه 
تشکیل داد کم یک سویش سیردریا و در پنجاب و سوی دیگرش فرات بود» و علاوه بر 
میان‌رودان سراسر ایران‌زمین را در بر می‌گرفت. ارمنستان نیز در درون قلمرو مپرداد اول واقع 
می‌شد و یک شاه ایرانی از خاندان سلطنتی پارت برآن کشور سلطنت می‌کرد. 

گرچم مهرداد اول در تدبیر و اداره و تمدن‌سازی بم‌پاية کوروش بزرگ نمی‌رسید» ولی از 
این نظر کم بم‌سلطة بیگانگان در ایران برای هميشه پایان داد و شاهنشاهی ایران را احیا کرد و 
یک دولت سراسری نیرومند را تشکیل داد؛ و از آن نظر کم جلو خطر خزش اقوام نیمه‌وحشی 
شرقی بم‌درون سغد و فلات ایران را گرفت» شاید بتوان اهمیت او برای ایران در این بره 
تاریخی را بم‌اهمیت کوروش بزرگ در سدۀ ششم پم تشبیه کرد. 

از آنجا کم خود ما هنوز برای بازشناسی تاریخ پارت هیچ کاری انجام نداده‌ایم و همة 
مراکز تمدنی زمان پارت هنوز در زیر زمین است و مورد کاوش و بررسی قرار نگرفته است؛ و 
منابع ما درشناخت دولت پارتی نوشته‌های غربیان است کہ گزارشہاشان دربارۂ شاهنشاهان 
پارتی بم‌مواردی منحصر می‌شود کم در رابطه با دولت سلوکی و پس از آنها در رابطه با 
امپراتوری روم ذکر شده است؛ ما از ترتیباتی کم این شاهنشاه بزرگ درادارة امورکشور بم‌عمل 
آورد چندان آگاهی‌ثی نداریم؛ ولی بم‌تحقیق می‌توان گفت کم ترتیباتی کم برای چهار سده 
آینده در ایران حکم‌فرما بود توسط این بزرگ‌مرد تاریخ ایران پایه ریزی شده بود. 


فرهاد دوم 

مهرداد اول در سال ۱۳۶ درگذشت و جایش را بم‌فرزندش فرهاد دوم داد. فرهاد درصدد 
برآمد کم دست دوستی بم‌سوی شاهان سلوکی دراز کند و بم‌دوران خصومتما پایان دهد . او 
برای این منظور یک هیأت صلح از بلندپایگان دولتش را بم‌آنتاکیّم فرستاد؛ ولی انتیوخوس 
هفتم رئیس هیاأت را گرفته کور کرد و بی‌آن‌کم با اعضای هیأت مذاکراتی انجام دهد آنها را 
بم‌ایران برگرداند. او کم در ذهنیت یونانیش غرق بود بم‌مشاورانش کم بم‌او مشورت دادند کم 
دست دوستی شاهنشاه را واپس نزند -ابلهانه- پاسخ داد کم ایرانیان غلامان ما استند» و 
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شرم‌آور است کم ما از پیکار با غلامان خودمان بترسیم یا بخواهیم کم بہآنہا بہائی بدھیم و با 
آنان وارد پیمان صلح و دوستی شویم. 

شاهنشاه ایران می‌خواست کم درس انسانیت و آشتی بم سلوکیان بدهد؛ و آنها همواره 
پیام جنگ می‌فرستاد ند. اینہا کہ هنوز بینش کمن قبیله‌یی را رها نکرده بودند و خودشان را 
محور آفرینش و تمدن می‌پنداشتند مردمی نبودند کم جز خودشیفتگی در فرهنگشان وجود 
داشته باشد. این منطق قبیله‌یی را وقتی در کنار منطق مهرداد اول می‌گذاریم کم خودش را 
دوست‌دار یونانیان اقلا کرده آنها را در حقوق اجتماعی برایر با ایرانیان دانسته بود» بم 
بزرگ‌منشی شاهان ایران و خودبزرگ‌بینی و تعصب نژادی متجاوزان یونانی پی می‌بریم. 
مردمی از آن‌سوی آبهای دریای ایژه آمده‌اند» کشوری را اشغال و تاراج کرده‌اند» قوم بزرگی 
همچون قوم ایرانی کم روزگار درازی سروران محبوب جهان متمدن بوده‌اند را بم زیر سلطه 
درآورده‌اند» و اکنون کم این قوم می‌خواهد بم‌خط جهان‌داری برگردد در نظر این متجاوزان 
یونانی غلام شمرده می‌شوند. کدام انسان خردمندی است کم بر این منطق منحط و فاسد 
نخندد و در اين منطق تفکر تمدنی بیابد؟ در مقابل اين منطق بنگریم م‌منطق شاهنشاه ایران 
کم برغم آن‌همه ستمها و تخریبهائی کم یونانیان در ایران کرده بودند» فرزندانشان را مورد 
بخشایش قرار داد بخشی از ملت بزرگ ایران دانست و خودش را دوست‌دار آنها اعلام کرد. 

آنتیوخوس هفتم اقدام شاهنشاه بم‌گسیل هیأت ایرانی با پیشنهاد صلح و دوستی را 
نشانةٌ ضعف دولت پارتی پنداشت» و تصمیم گرفت کم بم‌ایران لشکر بکشد و شکست 
خفت‌بار آنتیوخوس ششم را جبران کند. چون آنتیوخوس ششم در زمستان از مپرداد اول 
شکست یافته کشته شده بود» آنتیوخوس هفتم فصل بهار را برای لشکرکشی انتخاب کرد و با 
سپاه بزرگی کم شمارش را بیش از ۳۰۰ هزار مرد نوشته‌اند بم‌میان‌رودان لشکر کشید. او این 
نیروی بزرگی کم با خود داشت امیدوار بود کم میان‌رودان و ایران را بگیرد. 

سرنوشت آنتیوخوس هفتم کم هچون همه یونانیان می‌پنداشت که ایرانیان غلامان او 
استند نیز شبیه سرنوشت انتیوخوس ششم بود. او از فرهاد دوم شکست یافت و کشته شد» و 
پسرش سلوکوس باسارت افتاد. دیودور نوشته کم همه سربازان انتبوخوس در دشت نبرد جان 
سپردند. فرهاد با لاشة آنتیوخوس هفتم نیز بزرگوارانه رفتار کرد و فرمود تا آن‌را در تابوت 
سیمین (نقره) نهادند و بم‌آنتاکيم فرستادند. 

در این میان دیمیتریوس گم از زمان تجاوز و شکست پدرش آنتیوخوس ششم در پایتخت 
ایران در حالت نیمه‌اسارت می‌زیست بم‌گونه‌ثی توانست گريخته خودش را بم‌آنتاکیّم برساند. 
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شاید اسباب فرار او را خود شاهنشاه فراهم آورده بوده است؛ زیرا اطمینان داشته کم سلوکیها 
پس از این دو شکست خفت‌بار و اين تلفات بسیار سنگین» در آینده دیگر جرأت نخواهند 
کرد کم بم‌ایران لشکر بکشند؛ و چم بسا کہ فراری دادن و فرستادنش بم‌آنتاکيم بم‌هدف آن بوده 
کم او ادعای جانشینی پدرش و سلطنت آنتاکیم کند و جنگ داخلی در میان سلوکیها بم راه افتد 
و آنبا را ب‌خودشان مشغول کند. 

چه بزرگواری‌تی از این بیش را ما سراغ داریم کم فرهاد با این متجاوزان کرد؟ رفتار این 
شاه را با رفتارهای همین کشته‌شدگان کم دیروزها با ایرانیان کردند در نظر آوریم تا بدانیم کم 
کدام‌یک از این دو طرف واقعا متمدن‌تر بودند! نمی‌شود کم نوشته‌های غربیان را خواند و 
بم‌قضاوت آنها اکتفا نمود؛ بل‌کم باید رفتارهای ایرانیان و یونانیان را در کنار هم نهاد و سنجید 
و آن‌گاه قضاوت کرد. تنها در چنین صورتی است کم معلوم می‌شود این نویسندگان کم عقدة 
برتری جنس غربی در ذهن دارند و می‌کوشند تا نشان دهند کم یونانیان از ایرانیان متمدن‌تر 
بودند» تا چه‌اندازه درست می‌گویند! رفتار اسکندر را با آردشیر چهارم بمیاد آوریم. آردشیر 
چہارم بم‌خاطر دفاع از حیثیت و هویت و موجودیت قوم خودش بمپا خاسته بود» ولی اسکندر 
با عوام‌فریبی خاص خودش این مرد بزرگ را آنچنان کم دیدیم بم‌مذلت افکند تا همة ایرانیان 
را مرعوب سازد و از آن‌پس هیچ ایرانی‌ثی جرأت نکند دربارهُ ضرورت حفظ هویت ایرانی 
بیندیشد یا اقدامی در این‌راه انجام دهد. رفتار اسکندر را با رفتار این شاهان ایرانی بسنجیم 
کم نسبت بم‌دشمنان ایران و ایرانی چنین رفتارهای جوان‌مردانه داشتند» تا بم‌حقیقت قضاوت 
نویسندگان غربی پی بریم» و بدانیم کم کدام‌یک از این دو قوم - ایرانیان و یونانیان- متمدن‌تر 
بودند. آن‌همه وحشی‌گری کم اسکندر با شهرهائی کرد را ب‌یاد آوریم کم بم‌خاطر حیثیت قومی 
خودشان در برابر او مقاومت می‌ورزیدند و نمی‌خواستند کم بمتاراج سپاهیان او درآیند و 
مردمشان بردهٌ متجاوزان شوند» و آن‌گاه بدانیم کم کدام‌یک از یونیانیان و ایرانیان متمدن‌تر 
بودند. رفتاری کم اسکندر با شهرهای یونان همچون شهر تبس کرد را بہیاد آوریم» و در همة 
تاریخ بنگریم تا ببینیم کہ در تمام طول شاهنشاهی ایران حتی یک مورد مشابه آن نیز از طرف 
شاهنشاهان ایران سر نزده است (و این‌را نوشته‌های یونانیان و رومیان تأیید می‌کند)» و آن‌گاه 
بدانیم کم کدام‌یک از ایرانیان و یونانیان متمدن‌تر بودند. رفتار اسکندر را با مردم بی‌دفاع 
هرات بمیاد آوریم کم از بیم او برجنگلها پناه برده بودند و هیچ جنگی هم با او نداشتند» ولی 
او جنگل را بم‌آتش کشید و همه آنها را از زن و مرد و کودک و پیر» زنده‌زنده در آتش سوزاند» 
تا بدانیم کہ کدام‌یک از این دو قوم متمدن‌تر بودند. ادعای خدایی اسکندر و جانشینانش از 
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جمله همین شاهان سلوکی را بمیاد آوریم و آنها را با شاهنشاهان ایران مقایسه کنیم تا بدانیم کم 
کدام‌یک از این دو قوم متمدن‌تر بودند. پدرگشی در میان یونانیان یک امر معمولی بود کم 
بارها بم‌پیش می‌آمد؛ ولی در ایران یک امر کاملاً ناشناخته بود. هرودوت تصریح کرده است 
کم هیچ کاه اتفاق نه‌افتاده کم کسی بشنود کم یک ایرانی پدر یا مادر خودش را کشته باشد. ! 
معیار متمدن‌تر بودن یونیان از ایرانیان را غربیان در اين می‌دانند کم در یونان کسانی 
یافت شدند کہ اندیشه‌هاشان را نوشتند و بمیادگار نهادند» ولی در ایران این امر کمتر اتفاق 
می‌افتاد. بم‌همین‌سبب یونانیان کسانی همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و دیگران را داشتند 
ولی ایرانیان چنین شخصیتهائی را نداشتند. دیگر آن‌کم یونانیان نمایش‌نامه‌نویس و بازیپای 
نمایشی ویژهٌ خودشان را داشتند ولی ایرانیان دارای چنین نویسندگانی نبودند زیرا هیچ 
کتابی در این زمینه‌ها از آنها بم‌ما نرسیده است. نویسندگان غربی با ملاک قرار دادن چنین 
معیارهائی می‌خواهند القا کنند کم یونانیان در آن‌زمان از ایرانیان متمدن‌تر بودند. لکن ما 
می‌خواهیم بپرسیم کم آیا آن‌چم یونانیان ثبت و ضبط کردند تراوش فکری خود آنها بود یا آنها 
این دانسته‌ها را از جاهای دیگر گرفته و آموخته بودند؟ آیا او بر ویرانه‌های یک 
تمدن دیگری (تمدن مصری) در همان سرزمین بنا شد و یا این کہ بر خلا بنا شد؟ آیا هراکلیتوس 
کہ یکی از آغازگران مکتبہای فکری یونانی بہشمار میرود ارائۂ افکار بلندش را در زمانی 
شروع نکرد کم در درون مرزهای شاهنشاهی ایران می‌زیست» و آیا او با ایران و افکار ایرانیان 
آشنا نبود؟ افکاری کم او در یونان ارائه کرد و برای یونانیان تازگی داشت شمه‌تی از طرز 
تفکری نبود کم از ایرانیان آموخته بود؟ مگر پیتاگوراس (فیثاغورث) برای تحصیل ریاضیات 
و حکمت بم‌بابل نرفت و مگر او نبود کم در بازگشت بم‌یونان افکار بلندی را اراثه می‌کرد کم از 
آئین انسان‌ساز زرتشت آموخته بود و یونانیان می‌گفتند کم او نزد مغان شاگردی کرده و این 
«بدعتها» را از مغان فراگرفته است» و او را بم‌خاطر افکاری کم بیان می‌داشت تکفیر و محکوم 
بم‌مرگ کردند؟ آیا بسیاری از متفکران یونانی سده‌های ششم و پنجم برای اخذ علوم بم‌گلده و 
ایران مسافرت نکرده بودند؟ آیا گزینوفون ک یکی از فیلسوفان نام‌دار زمان هخامنشی در 
یونان بود مدتهپا در خدمت ارتش ایران نبود و زندگیش را از راه مزدهائی تأمین نمی‌کرد کم 
دولت ایران بم‌او می‌پرداخت؟ آیا سقراط و افلاطون از افکار کلدانی و مصری و ایرانی بهره 
نبرده بودند؟ آیا ارسطو مدتی از عمرش را در درون مرزهای کشور هخامنشی یعنی در اناتولی 
بم‌سر نبرده بود و با انديشة ایرانیان آشنایی نیافته بود؟ آیا تألیفات ریاضی و اخترشناسی و 


۱ هرودوت» ۰۱۳۷/۱ 








8 بازخوانی تاریخ ایران- بخش چہارم 


پزشکی بابل کہ اسکندر بربار شتر کردہ برای ارسطو فرستاد نبود کہ ارسطو و شاگردانش را 
بچنان مقام علمی‌تی رساند کم کسب کردند؟ 

آیا قومی کم دولتی همچون شاهنشاهی هخامنشی تشکیل داده بودند کم مزدوران یونانی 
همواره ب‌دهها هزار در خدمتش بودند بیشتر تمدن داشتند با این یونانیان کم در خدمت آنها 
بودند و از خیرات آنها زندگی می‌گذراندند؟ آیا جلوةٌ اصلی تمدن بشری ادبیات و علوم 
مکتوب است و دیگر هیچ؟ اگر چنین است پس یونیانیان بم روزگار خودشان از همه مردم 
خاورمیانه متمدن‌تر بودند. ولی تمدن بشری چندین عنصر دیگر نیز دارد کم دین» نظام 
سیاسی» تشکیلات اداری و قضایی و نظامی» و نیز شهرسازی و جز آنها از آن‌جمله است. آیا 
باورهای دینی ایرانیان انسان‌سازتر بود یا دین یونیانیان کم کلیتش مبتنی برخرافات بود؟ آیا 
نظام سیاسی و تشکیلات اداری و سازمان قضایی ایران در آن روزگار برای بشریت کارآمدتر 
بود یا نظام کدخدایی موسوم بہدموکراسی یونانی و سازمان قضایی یونان کم بمدست داوران 
رشوه‌خوار می‌چرخید؟ اگر راه و جاده ورای را نشانۂ تمدن بدانیم» آیا آنچہ در ایران 
بود پیش‌رفته بود یا آن‌چم در یونان بود؟ آیا می‌توان صنایع یونان را در آن روزگار با صنایع 
پیش‌رفتۀ ایران مقایسه کرد؟ در اینجا است کہ معلوم می‌شود تمدن کدام یک از این دو طرف 
پیش‌رفته‌تر بوده است. اگر بخواهیم سازمان و تشکیلات سیاسی و اداری دوران پارتیان نیز با 
مشابپش در نزد سلوکیان و سپس رومیان مقایسه کنیم» خواهیم دید کم آن‌چم ایرانیان داشتند 
ب‌مراتب کارآمدتر از چیزی بود کم نزد سلوکیان و رومیان وجود داشت» و همین سازمان و 
تشکیلات بود کم دولت پارتیان را چهارصد سال بر سر پا و در انسجام و اقتدار نگاه داشت. 

آیا نویسندگان غربی کم همواره می‌خواهند القاء کنند کم تمدن یونان در آن روزگار از 
تمدن ایرانی پیش‌رفته‌تر بود هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اند مقایسه‌تی میان تمدن ایرانی و تمدن 
غربی آن روزگار انجام دهند؟ یا پنداشته‌اند کم کافی است تا گزافه‌گوییهای یونانیان کهن را 
تکرار کنند کم خودشان را تنها قوم متمدن جهان می‌پنداشتند و دیگران هر قومی کم بودند را؛ 
حتی قوم مصری و کلدانی و ایرانی را «بربر» (بی‌زبان و وحشی) لقب می‌دادند؟ 

البته هر انسانی حق دارد کم خودش را محور آفرینش و گل سرسبد تمدن معرفی کند. 
تس واه ان اس کر کتری بت تست MONS DS SES‏ 
چشمشان را بر روی حقیقت می‌بندند و سخنان یونانیان دیرینه را تکرار می‌کنند» و باز هم 
اصرار دارند کم غربیپا از ایرانیان عهد هخامنشی و پارتی متمدن‌تر بودند. تلاش اینها بر آن 
است کم یونان را محور تمدن قلمداد کنند تا بم‌اینجا برسند کم تمدن امروز غربی دنبالةً همان 
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تمدنی است کم از یونان آغاز شده است و از کل تمدن بشری جدا و قائم بم‌ذات است؛ و تمدن 
شرقی نه می‌توانسته است و نه می‌تواند کم ب,‌پایهُ تمدن غربی برسد. 

به موضوع تلاشهای تجاوزکارانةٌ سلوکیبا نسبت بم‌ایران برگردیم. پس از شکست 
یادشده کم آخرین جنگ سلوکیها با ایرانیان» و در حقیقت آخرین تلاش یونانیان برای اشغال 
ملد ایرآن بوفه عولت سلو کن پس زاین شکست رگ و کته هنن شاه ارزگ ری از 
آن‌کم شاهنشاه تصمیم بم‌لشکرکشی بم‌شام و اناتولی بگیرد هیأتی را بم‌ایران فرستاد و خواهان 
انعقاد پیمان صلح و دوستی دو دولت شد. ولی همین دولت در آن اواخر دست دوستی شاه 
ایران را واپس زده بود و حتی سفیر صلح ایران را کور و ناقص کرده بم‌ایران بازفرستاده بود. 
فرهاد دوم برای این کہ پاسخ مناسبی بم‌هیأت سفارتی سلوکی داده باشد آنان‌را بم‌نزد آن سفیر 
ایرانی برد کم بم‌فرمان شاه سلوکی کورکرده شده بود؛ و گفت: «به‌این مرد بنگرید و پاسخ ما را 
دریافت کرده برای پادشاهتان ببرید) .۱ 

شاهنشاه ایران این سخن را زمانی می‌گفت و پیشنهاد صلح شاه آنتاکیّم را زمانی واپس 
می‌زد کم دولت ایران در اوج قدرت بود» و شاهنشاه اطمینان داشت کم دولت سلوکی دیگر 
هیچ‌گاه توان تجاوز بم‌مرزهای شاهنشاهی ایران را نخواهد داشت. او اکنون در این اندیشه بود 
کم بقیهٌ سرزمینهای شاهنشاهی هخامنشی در آسیا را نیز از دست سلوکیان بیرون بکشد و آنها 
را بم‌دیار خودشان برگرداند تا خطرشان برای هميشه از منطقه دور شود و خاورمیانه بم‌دوران 
آرامش پیش از دوران هلنیها برگردد. ولی روزگار بم‌او فرصت نداد تا بم‌اين برنامه جامهٌ عمل 
بپوشاند. درست در زمانی کم او درصدد لشکرکشی بہشام بود قبایل سکایی در سرزمینهای 
شرقی کشور دست بم‌اغتشاشاتی زدند و او مجبور شد کہ بم‌سرکوبی آنها بشتابد. اين سکم‌ها 
ایرانیانی بودند کم در آن اواخر در خزشهای بزرگ ترکان از نواحی سیردریا بم‌درون فلات 
ایران رانده شده بودند» و تلاش می‌کردند کم زمینی را برای خودشان در سغد یا اطراف 
آمودریا بگیرند. چنین تلاشی طبیعتّا همراه با بروز ناامنیهای شدیدی بود کم ازجانب آنها 
انجام می‌گرفت. ما از رخدادهای ناشی از تلاشهای سگم‌ها و درگیریهای فرهاد دوم با آنها و 
نتایج این درگیریا اطلاعی نداریم» و همین اندازه می‌دانیم کم فرهاد در پیکار با سگم‌ها در 
جائی از شمال افغانستان کنونی بم‌کشتن رفت (سال۱۲۷ پم). برنامة بزرگ پاک‌سازی آسیا از 
یونانیان نیز با بہاو بم‌گور رفت» و دولت سلوکی نجات یافت تا درآینده جایش را بم رومیان 


دهد کم بخش غربی خاورمیانه را باشغال درآوردند. 


۱ پیرنیا, ۲۲۴۳ بہنقل از دیودور. 
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در این زمانپا جماعاتی از سکّم‌ها در شمال افغانستان کنونی در زمینهائی جاگیر شدند 
کم منسوب بم‌خودشان کرده تخارستان نامیدند (منسوب بم‌قبایل تخار)» و جماعات بزرگی از 
آنها نیز در ادامهٌ مهاجرتشان بم‌حوضه پربرکت رود هیرمند و سرزمین درنگیائم رسیدند» و در 
آینده این سرزمینها را بم‌نام خودشان «سکستان» و «زاولستان» کردند. نوار باریکی از اين 
سرزمینها اکنون در کشور ایران» و بخش عمده‌اش در کشور افغانستان است. جماعاتی از 
سکم‌ها نیز در این رهگذر بم‌شمال بلوچستان پاکستان کنونی در سرزمینهای کویته و خزدار 
(خضدار) رسیدند و سرزمین را بم‌نام خودشان «توران» نامیدند. همه اینها شاخه‌های گوناگون 
ایرانیان سکایی بودند کم در اسناد داریوش بزرگ با نام «سَگم هوم‌خوار» از آنها یاد شده 
است. اینها مزدایسن نبودند بل کم دین کهن میتریسنم (مهرپرستی) داشتند» و این دین را برای 
سده‌های آینده نیز حفظ کردند. سرزمینهای اصلی اینها در شرق سیردریا نیز تا اين زمان 
بم‌اشغال جماعات خزندة ترک درآمده بود. اما NE‏ نزد ایرانیان سغد برای هميشه و 
در زمان ساسانی تا چند سده پس از آن تا دوران سامانی نام سرزمین توران را حفظ کرد؛ و 
ایرانیان سغد و باختریم ترکانی کم جانشین بومیان شده بودند را تورانی نامیدند (یعنی مردم 
سرزمین توران)." بر همین اساس بود کم رخدادهای تاریخیثی کم روزگاری در این سرزمینها 
رخ داده بود -و در بخش گذشته ضمن سخن از اساطیر ایرانی خواندیم- حتی در شاهنامه 
فردوسی بم‌جنگهای میان ایرانیان و ترکان تبدیل شد زیرا می‌پنداشتند کم ساکنان سرزمین 
توران هميشه ترک بوده‌اند. بر اساس همین دیدگاه بود کم حتی قهرمان نام‌دار توران در دوران 
باستان کم نامش آپراسپیّم و خالصاً آریایی بود تبدیل بم «افراسیاب ترک» شد» و در 
داستانهای شاهنامه فرش تم گر فسات شاه ترگان بود. ۲ 


اردوان اول و مهرداد بزرگ 

پس از فرهاد دوم » عمویش اردوان پسر فرب پت توسط مهستان بہسلطنت برگزیدہ شد. 
او بی‌درنگ بم تخارستان (اکنون ميانةٌ شمالی افغانستان) لشکر کشید تا سکم‌های تازه‌وارد کم 
در منطقه آشوب و ناامنی ایجاک کرده بودند را سرکوب کند. اما او نیز در جنگ با سگم‌ها 


۱ درست همان‌گونه کم ایرانیان اناتولی را در زمان خلافت عثمانی نیز «کشور روم» و ترکان عشمانی را 
«رومیان» می‌نامیدند. صفتی کم پیشترها ب‌مولوی رومی دادند نیز از همینجا آمد» و این در حالی 
بود کم او در سرزمینی می‌زیست گم از چندسده پیش از آن بم‌اشغال ترکان درآمده بود و حاکمانش 
نیز ترکانی بودند کم زبان و فرهنگ ایرانی گرفته نامهای کی‌قباد و کی‌کاووس را برخود می‌نهادند. 
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بم‌کشتن رفت. 

پس از او مپرداد دوم بم‌عنوان نهمین اشک بم‌سلطنت رسید. مپهرداد دوم با سک‌ها 
روابط مسالمت‌آمیز برقرار کرد» و با آرامش خاطر ب‌تحکیم مرزهای شرقی کشور پرداخت؛ 
جماعات خزندۂ ترک را از اطراف سیردریا واپس زد؛ و تا نواحی غربي سلسله کوههای 
هیمالایا در تاجیکستان کنونی بم‌پیش رفت» و امنیت مرزهای شرقی کشور را بم‌حکیمانه ترین 
شیوه تأمین کرد. 

همه این مشکلات کم سکم‌های رانده شده از برابر خزشهای بزرگ ترکان برای کشور 
ایجاد کردند برنامةٌ پاک‌سازی سرزمینهای کشور هخامنشی از متجاوزان اروپایی کم مہرداد 
اول آغاز کرده بود را متوقف کرد. 

مهرداد دوم (مهرداد بزرگ) یک شاه باتدبیر و توانا و مردم‌نواز بود. او از سال ۱۲۴ تا 
۶ پم برای ۴۸ سال سلطنت کرد و اقتدار ایران را تحکیم بخشید و با تدابیر ویژه‌اش ارتش 
ایران را بسیار نیرومند ساخت و ثبات را بہشایسته‌ترین گونۀ ممکن در مرزهای کشور برقرار 
نگاه داشته ایران‌زمین را بم‌سوی شکوه هرچم بیشتر بم‌پیش برد. 

شاید بتوانیم این شاهنشاه پارتی را از نظر قدرت و تدبیر و بزرگ‌منشی و انسان‌دوستی 
با داریوش بزرگ مقایسه کنیم. 





جنگمهای‌ایران‌وروم 


فرهاد سوم و مهرداد سوم 

پس از مهرداد بزرگ رقابت سلطنت‌خواهان پارتی مهستان (شورای کلانتران ایران) را 
در انتخاب شاهنشاه با اشکالاتی مواجه کرد» و در خلال سالهای اندکی چند پادشاه جابجا 
شدند. ابتدا اردوان دوم بم‌سلطنت رسید» ولی بم زودی جایش را بم‌فرهاد سوم داد. در این 
میان یک مدعی دیگر بم‌نام سُندروک (که منابع غربی سنتروک نوشته‌اند)" نیز در جائی از 
شرق کشور بم‌سلطنت نشست (سال ۶۷ پم)» ولی نتوانست کم حمایت مپستان را کسب کند. 

فرهاد سوم کم از سال ۶۷ پم شاهنشاه حقیقی بود دوران سلطنتش مصادف بود با 
قدرت‌گیری دولت روم در اروپا و رقابت این دولت با دولتهای سلوکی شام و بطلمی مصر. در 
مصر نارضایتی از بطلمی‌ها در اوج بود» و در شام نیز سلوکیها پس از شکستمای بزرگی کم از 
ایرانیان خورده بودند ب,‌نبایت ضعف رسیده بودند. رومیان درصدد بودند کم با استفاده از 
این وضعیت بر شام و مصر دست یابند. ولی هدف نخستینشان اناتولی بود. 

در این زمان در اناتولی» علاوه بر ارمنستان و چند کشور کوچک یونانی‌نشین بر كرانة 
دریای سیاه و دریای مدیترانه» دو کشور ایرانی نیز در نیمه شرقی اناتولی وجود داشت کم یکی 
گت‌پتوگم شمالی و دیگری کت‌پتوگه جنوبی بود. این دو کشور کم اندکی پس از لشکرکشی 
اسکندر ایجاد شده بودند در تمام دوران سلوکی استقلالشان را حفظ کردند. بہیاد داریم کہ 
کت بوک در دوزان اد و ھا می کا شر ار نین بود شر رهن ایر انی ین بود و 
ساکنانش شاخه‌تی از سکم‌های ایرانی موسوم بم‌گوم‌مری بودند (مردمی کم در تورات با نام 
جومر از آنها یاد شده است). عرصة سرزمین کت‌پتوگم از مرزهای غربی ارمنستان و جنوب 
تراپیزونت (اکنون طرابزون) تا رود هالیس (اکنون قزل‌ایرماق) و مرزهای شرقی کیلیکیم در 
ناحیهٌ کونیا (اکنون قونیم) گسترده بود؛ و شهرهائی کم اکنون قیصریه و ملاطیه و سیواس و 
دیاربکر نام دارند و در ترکیه واقع شده‌اند در دوران سلوکیها درون کت‌پتوگم قرار می‌گرفتند. 

پیش از این اشارة مختصری بم,‌چم‌گونگی تشکیل پادشاهی کت‌پتوگم در زمان اسکندر 


5 (سندر در زبان ایرانی بر‌معنای «نظم» و «منظم» است. سندروک اسم وصفی است؛ یعنی بانظم و 
ترتیب. و وقتی برای ادم باشد معنایش می‌شود «ادم منظم و مرتب و باانضباط) . 
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مقدونی شد. 

یونانیان بم‌کت‌پتوکه شمالی نام «کاپادوکيم پونت» داده بودند» و آن‌را اختصارّا پونت 
می‌گفتند. کت‌پتوکم جنوبی را نیز کاپاد وکیم می‌نامیدند. 

شاهان هردو کت‌پتوگم با شاهان سلوکی روابط دوستانه برقرار کردند و این دوستیها 
چندان بود کم بم‌پیمانهای ازدواج شاه‌زادگان اين دو کشور با دختران شاهان سلوکی انجامید. 
نخستین شاه کت پتوگم آریاارتم (متوفی ۳۲۲ پم)» و نخستین شاه پونت میترداتّم (متوفی ۳۰۱ 
پم) بود. آریاارتم را یونانیان آریارات نامیدند. ميترّدائم نیز بم زبان پهلوی (پارتی) مهرداد 

نیرومندترین پادشاه پونت مهرداد ششم (۱۲۱- ۶۳ پم) معاصر مپرداد دوم پهلوی بود. 
همان‌گونه کم پادشاهان پارت لقب ارشک داشتند پادشاهان کت‌پتوگم لقبهای آریاارتم و 
مپرداد بر خودشان می‌نهادند و یونانیها آریارات نامیدند. از این پس من آرياارتم را نیز با 
همان تلفظ یونانی آریارات می‌نویسم کم «آریاراد» نیز توان گفت. آخرین آریارات گت‌پتوگم 
معاصر مهرداد ششم پونت و مهرداد دوم پهلوی بود. 

در سلطنت ممپرداد ششم پونت» سیاست گسترش‌طلبی رومیان متوجه اناتولی شد. 
مهرداد ششم پونت انديشة الحاق گت پتوگّہ جنوبی و تشکیل پادشاهی سراسری در اناتولی را 
امیر دات او با این هدف بر کت‌یتوگ, جنوبی دست یافت» و چون خود را وارث شاهان 
هخامنشی می‌دانست و درعین حال از سوی مادر بم‌شاهان سلوکی منسوب می‌شد» دخالت 
رومیان در آسیا را نابم‌جا می‌دانست» و برآن شد کم سرزمینهائی کم رومیان در اناتولی بم‌اشغال 
درآورده بودند را از دست آنها بیرون بکشد. او برنامهٌ تصرف سراسر اناتولی را دنبال کرد و 
قلمروش را بم‌کرانةٌ دریای ایژه رساند. در بپار ۸۸ پم شکست سختی بم‌سپاه رومی کم در 
تلاش بازیابی اناتولی بود وارد آورد» و درپی آن رومیان را از سراسر اناتولی بیرون راند و 
پسرش فرناکم (فرناک) را با سپاه بزرگی از یونانیان و ایرانیان اناتولی بم‌اروپا فرستاد تا 
مقدونیم و یونان را از دست رومیان بیرون بکشد. مردم یونان نیز از ستمهای رومیان در ستوه 
بودند» و فرناگ در سال ۸۷ با برخورداری از حمایت یونانیان بر تراکیہ و یونان و اسپارت 
دست یافت. دو سال بعد رومیان حملۂ متقابل بمیونان را آغاز کردند و شکستی بر فرناگم و 
حامیان یونانیش وارد آوردند. سپس در اسپارت نیز بر سپاه مپرداد شکست آمد» و تا سال ۸۴ 
پم یونان دیگرباره بردست رومیان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراین شکستها تضعیف 
شده بود» رومیان وارد اناتولی شدند و طبق پیمان صلحی کم میان امپراتور روم و مپرداد ششم 
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بسته شد مہرداد بخشی از متصرفاتش در غرب اناتولی را بہدولت روم واگذار کرد و یک 
غرامت جنگی معادل سه هزار تالان بم‌دولت روم پرداخت. 

ده‌سال بعد مهرداد ششم دیگرباره با رومیان وارد جنگ شد و این‌بار نیز شکست خورد و 
مجبور شد کم بم‌ارمنستان -نزد تیگران شاه این کشور کم دامادش بود- بگریزد. رومیان بخشی 
از کرانة شمالی پونت بر دریای سیاه را گرفتند و از تیگران خواستار شدند کم مهرداد را بم‌آنها 
تسلیم کند» و چون تیگران بم‌آنها پاسخی نداد رومیان بم‌ارمنستان لشکر کشیدند. ستمهای 
رومیان در اناتولی نارضایتی شدید مردم از رومیان را باعث شد و رومیان در لشکرکشی 
بم‌ارمنستان نتوانستند کم کاری از پیش ببرند. در میان جنگهای روم و ارمنستان مهرداد ششم 
با سپاه بزرگی بم‌کشورش برگشت و رومیان را از پونت (گت‌پتوگم شمالی) بیرون کرد. در سال 
۳ سراسر هر دو بخش کت‌پتوگم بم‌تصرف مپرداد درآمد» و سرزمینهای شمالی دریای سیاه 
نیز در درون قلمرو او قرار گرفت» و پسرش فرناگم در شبه جزيرة گوم‌مریم مستقر شد. گوم‌مریم 
کم منسوب بم‌قوم ایرانی گوم‌مری بود را رومیان گریمه نامیدند؛ و چندین سده بعد نیز ترکان 
عثمانی قریمه گفتند؛ و اين نامی است کم تا کنون مانده است. 

در سال ۶۶ پم پومپم سردار معروف رومی با تیگران -شاه ارمنستان- روابطی برقرار 
کرد و بم‌او وعده داد کم "۳ تصرف ارمنستان کهین -واقع در جنوب کت‌پتوگم- بم‌او کمک 
کند. نیز» پومپم ب‌بهانة حمایت از یک مدعی سلطنت پونت بم‌نام آریائو برزین (که یونانیان 
آریوبرزن تلفظ می‌کردند) پونت را مورد حمله قرار داد. پومپم کم سرداری غدار و دروغ‌گو بود 
با شاهنشاه ایران -فرهاد سوم- نیز وارد مذاکره شد و طبق عهدنامه‌تی کم میان ایران و روم 
بم‌امضا رسید پومپم تعهد سپرد کم از دخالت در امور ارمنستان خودداری ورزد» و از ایران نیز 
شید گرفت گر در آمورزبوفت دسالت تکفا 

آریائو برزین و هوادارانش با پشت‌گرمی بمحمایتی کم پومپم بم‌آنان وعده داده بود» و 
غافل از آن‌کم رومیان بم‌هیچ عهد و پیمانی پابند نیستند و وقتی پومپم پیروز شود استقلالشان را 
برای هميشه از میان خواهد برد» در لشک رکشی پومپم وک رک کو مداد قشم زیخ 
از مقاومتهای جانانه, از پومپم و متحدش آریائو بُرزین شکست خورد و بم‌ارمنستان گریخت. 
پومپہ بم رغم پیمانی کم با اران منعقد کرده بود کم در امور ارمنستان دخالت نکند» شاه 
ارمنستان را تحریک بم‌جدایی از ایران می‌کرد؛ و تیگران بم وعده‌های دروغین پومپم چشم 
امید داشت» و بہھمین امید بہمہرداد پناہ ادو ودار را قفارت غ جور رین 


(گوم‌مریم) رفت کہ در دست پسرش فرناگم (فرناک) بود. در میان این رخدادها پومپہ بہشام 
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لشکر کشید و آنتاکیم را گرفت و بم‌عمر دولت سلوکی پایان داد» و در پی آن سراسر شام 
(سوریه؛ لبنان» فلسطین) را گرفت و در غرب فرات با ایران همسایه شد (سال ۶۴ پم). 

زمانی کم پومپم در شام بود مپرداد در گریمم تصمیم بم‌لشکرکشی بم‌ایتالیا گرفت» ولی 
رک ا ایی قامعا می ورز او فرناگ را برکنار کرد و یک سپاه ۳۶ هزاری از مردم 
شمال دریای سیاه ترتیب داد و نیروی دریایی قابل توجہی فراهم آورد. ولی در این‌حال با 
شورش پسرش -فرناکم- روبەرو شد کہ فریب پومپہ را خورده مخفیانه با او همپیمان شده و 
تصمیم گرفتھ بود کہ گریمه را برای خودش e‏ مہرداد ششم کہ در آستانۂ هفتاد سالگی 
بود از شدت اندوه ناشی از خیانت پسرش کم با دشمن ملک و قومش همپیمان شده بود زهر 
خورده خودکشی کرد. دو دختر او نیز -که یکی نام‌زد شاه مصر و دیگری نام‌زد شاه قبرس 
بود- بم‌همراه او زهر خوردند. ۰ 

فرناکم برای جلب خشنودی پومپم نعش پدرش را بم‌نزد او فرستاد (۶۳ پم). ولی گفته 
نشده کم چم رخدادی تیآ کر ار انش زمان بم‌بعد فرناکم دست‌نشاندة رومیان و کشورش 
ضمیمهٌ امپراتوری روم شد. مورخان رومی معمولاً ب خیانتهای بسیار بزرگی کم امپراتورانشان 
مرتکب می‌شده‌اند اشاره نکرده‌اند. 

پومپم کہ از فتوحاتش در اناتولی و شام گرفتار بیماری غرور شده بود» در رویای آن بود 
کہ ب,ارمنستان و میان‌رودان لشکر بکشد و آن سرزمینها را ضمیم؛ امپراتوری روم کند. او بہاین 
هدف با شماری از سران بومی در میان‌رودان و خوزستان مناسباتی نهانی برقرار کرده بم‌آنان 
وعده‌های دروغینی از قبیل وعده‌هائی داد کم سلفش اسکندر بم‌مخالفان داریوش سوم داده 
بم‌آنان ایحاء کرده بود کم می‌خواهد بم‌آنبا کمک کند تا در سرزمینهاشان بم‌استقلال سلطنت 
کنند. پومپم با چنین تماسها و وعده‌هائی زمینه را بم‌گمان خودش برای لشکرکشی ب‌ایران 
ی ای که ور شرایط بم‌ایران لشکرکشی کند حتماً بمپیروزی خواهد 
رسید برآن شد کم شاه ایران را بم‌جنگ با خودش بکشاند. او برخلاف تعهدی کم بم‌ایران داده 
بود بمارمنستان لشکر کشید و در ارمنستان یک شاه دست نشانده برسر کار آورد» و سپس بم‌این 
بهانه کم آمیدا (آمد در دیاربکر کنونی) در زمانبای پیشین متعلق بم‌ارمنستان بوده است 
لشکری بم‌این ناحیه گسیل کرد و آمیدا را گرفته ضمیمهٌ ارمنستان کرد کم آن هنگام برصورت 
سلطنت دست‌نشاندهٌ پومپم درامده بود. 

فرهاد سوم کم به‌سیب گرفتاریهای داخلیش نمی‌خواست یا نمی‌توانست کم با پومپہ وارد 
جنگ شود کوشید کم با فرستادن یک هیأت صلح سفارتی با او وارد مذاکره گردد و تعهدات 
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گذشته مبنی بر عدم دخالت رومیان در امور ارمنستان را بم‌او یادآوری کند. ولی پومپم چندان 
مغرور شده بود کہ هیأت سفارتی شاهنشاه را برحضور نپذیرفت و ادعا کرد کم رومیما 
میراث‌بران متصرفات اسکندر در سراسر آسیا استند» و او کم امپراتور روم است سلطنت 


پارتیان را بم رسمیت نمی‌شناسد و فرهاد را پادشاه ایران نمی‌داند. 


مهرداد چهارم و اورونت اول 

چون‌کم فرهاد سوم در مقابله با رومیان تجاوزگر متردد بود» و آمیدا بم‌اشغال رومیان 
درآمده ضمیمهٌ ارمنستان شده بود و رومیان ایران را تبدید می‌کردند» مپستان ايران وی‌را در 
سال۶۰ پم بازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد چهارم را بمرتخت نشاند. 

مهرداد چهارم بی‌درنگ بم‌اناتولی لشکر کشید و آمیدا را واپس گرفته ب‌ایران برگشت. 
ولی پس از اين پیروزی برادرش اورونت بر سر سلطنت با او بم رقابت افتاد. مهستان برای حل 
اختلاف دو برادر دست بم‌کار شد. و چون نتوانست گم اختلاف را از میان ببرد» مهرداد را 
برکنار و اورونت را شاهنشاه کرد و مهرداد را بم‌پادشاهی آذربایجان و میان‌رودان منصوب کرد. 
مهرداد بم‌میان‌رودان رفته در شهر سلوکیم مستقر شد. اندکی بعد باز اختلاف دو برادر ازسر 
گرفته شد. علت این اختلافها ظاهرا عدم تمایل مهرداد برای بیرون راندن رومیان از شرق 
اناتولی بود. مهرداد در سال ۵۵ پم توسط سورثم -سردار نامی تاریخ پارت- بازداشت شد» 
و در جلسه‌ئی کم مهستان تشکیل داد متهم بم‌خیانت بم‌کشور و تلاش برای تبانی با رومیان و 
پناهندگی بم‌آنها» و محکوم بماعدام شد. 

این سورتم کم از این پس نامش را سورن می‌نویسم رئیس یکی از تیره‌های هفت‌گانة 
حکومت‌گر در ایران بود. پلوتارک نوشته کم او زیباترین و خوش‌اندامترین مرد زمان خودش 
بود؛ چهره و موی سرش را بم‌گونه بسیار زیبائی می‌آراست؛ ده‌هزار سوار در زیر فرمان داشت 
کم همه از وابستگان خودش بودند؛ اندامی بلند داشت بم‌گونه‌تی کم وقتی در میان جمعی 
ایستاده بود در میان همگان متمایز بود. و افزوده کم سورن در جنگهائی کم با رومیان داشت 
روزها می‌جنگید و شبها بزم شادی و خنیا و باده برپا می‌کرد.! 

روی کار آمدن اورونت اول مصادف بود با زمانی کم ارتش روم بم‌حد اعلای نیرومندی 
رسیده مرزهای امپراتوری در غرب گسترش بسیار زیادی یافته بود» و بيشينة زمینهای اناتولی 
بعلاوه سراسر شام در تصرف رومیان بود. در این زمان سه سردار نام‌دار تاریخ امپراتوری روم 
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فرمان‌دهی ارتش را در سه نقطه از امپراتوری در دست داشتند؛ یکی پومپم بود کم در رم 
استقرار داشت و اسپانیا نیز بم‌او واگذار شده بود؛ دیگر کراسوس کم حاکم شام شده بود؛ و 
سوم یولیوس کیسر -فاتح گال (بعدها فرانسه) - کم حاکم بخش میانی امپراتوری روم بود. 

به‌یاد داریم کم سرزمین شام در زمان همخامنشی با انتساب پیشینش بم‌کشور آشور نام 
اشوریم داشت. یونانیان چون‌کم «ش» نداشتند این سرزمین را آسوریه نامیدند» و 
قرو جر نامی کم تا امروز مانده است. من نیز با همان تلفظ معمولش «سوریه» نوشته‌ام. 
اما ایرانیان در زمان پارتی و هخامنشی سرزمینهای ماورای غربی فرات بم‌سوی غرب تا دریای 
مدیترانه را شام می‌نامیدند کم معنایش «مغرب‌زمین» بود. لذا من در این کتاب عبارت «شام» 
را نیز بسیار بم‌کار پرده‌ام. 

اوروّنت اول در این مقطع حساس تاریخی کہ چنین مردان زورمندی فرمان‌دهی کارگاه 
نظامی امپراتوری روم را در دست داشتند لیاقت آن‌را داشت کم شاهنشاه ایران باشد. کراسوس 
همین کم وارد سوریه شد خودش را برای تجاوز بم‌مرزهای غربی ایران آماده کرد و در یک 
لشکرکشی سریع و غافل‌گیرانه از فرات گذشته چند آبادی آرامی‌نشین را تاراج کرد و مردمشان 
را با خود بم‌سوریه برده بم‌فروش رساند. این اقدام او کم بیش از یک راه‌زنی نبود در حکم 
اعلان جنگ ب‌ایران بود. شاهنشاه یک هیأت اا را بم‌آنتاكيیم فرستاده از کراسوس 
خواست کم سپاهیانی را کم در آبادیهای تاراج‌شده میان‌رودان گماشته است فراخوائّد و از فکر 
جنگ با ایران منصرف شود. کراسوس بم‌این هیأت گفت کم پاسخ شاه پارت را در سلوکیم 
خواهد داد. پلوتارک نوشته کم رئیس هیأت اعزامی شاهنشاه کم مردی سال‌خورده بود کف 
دستش را با تبسم و تمسخر بم‌کراسوس نشان داده گفت: «اگر در این کف دست موئی می‌بینی 
سلوکیم را خواهی دید». این پاسخ ساده و کوتاه و قاطع و روشن بم‌حدی افسران رومی را 
ترساند کم پس از آن فال‌بینها و غیب‌گوهای رومی بم‌کراسوس می‌گفتند کم خدایان راضی 
نیستند کم او بم‌ایران لشکر بکشد, و اگر چنین شود ممکن است کم فاجعه‌تی رخ دهد و رومیان 
چیزهائی ببینند کم خشنود شان‌نسازد. داستان چابکی و مهارت سربازان پارتی در جنگ و 
گریز هم در میان افسران رومی پیچیده و همگان را از ایرانیان در هراس فرو برده بود. ولی 
کراسوس برآن بود کم میان‌رودان را بگیرد؛ و بم‌مشورتها بهائی نمی‌داد.! 

کراسوس مرد عجیبی بود. او در سوریه معابد را تاراج می‌کرد و اموال خزاین این معابد 
را بی‌خانه‌اش می‌برد. او دسته‌جات مسلح بم‌ابادیهای سوریه می‌فرستاد تا از مردم شهرها و 
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روستاها آخاذی کنند و بم‌آنها می‌فرمود کم مردم را برای خدمت سربازی بازداشت کرده بم‌نزد 
او بیاورند. وقتی افراد در حضور او می‌ایستادند» او بم‌آنها پیشنهاد می‌کرد کم برای پرداخت 
میلغی مال بم‌او تعهد بسپارند و ب‌خانه‌هاشان برگشته این مال را برایش بفرستند تا از خدمت 
سربازی معاف شوند. اين یک آخاذی پلید بود کہ از هر سو بم‌آن بنگریم جز اين نمی‌توان 
گفت کم رومیان بمجز تاراج اموال مردم زیر سلطه هیچ هدفی نداشته‌اند» و بہهرحال هیچ گونه 
هدف تمدنی‌ثی در پشت لشکرکشیماشان نبوده است. گرچم مورخان غربی دربارهة کراسوس 
این‌را نوشته‌اند» ولی حقیقت آن‌است کم سلوکیهای پیش از او کم در پادگانها مستقر بودند و از 
این پادگانها سرزمینهای خاورمیانه را اداره می‌کردند نیز چنین باج‌گیرانی بودند. 

شاهنشاه اورونت کم جنگ را گریزناپذیر می‌دید سپه‌سالار سورن را با سپاه بزرگی 
بم‌سلوکیم فرستاد» و خودش برای گوشمال دادن آرتم‌باد شاه ارمنستان کم فریب رومیان را 
خورده و وعدهٌ کمک بہکراسوس دادہ بود۔ بہارمنستان لشکر کشید. کراسوس در آستانة 
لشکرکشی بممیان‌رودان» آرت‌باد ارمنستان را بم‌انتاکیم فراخوانده بود و آرت‌باد بم‌او وعده 
داده بود کم سپاهیان ارمنستان در لشکرکشی او بم‌میان‌رودان شرکت خواهند کرد. جاسوسان 
شاهنشاه از این مذاکرات محرمانه باخبر شده و آن‌را بم‌شاهنشاه اطلاع داده بودند. 

کراسوس با سپاه بزرگی از فرات گذشت» و چون می‌دید کم سپاهیانش از ایرانیان در 
هراس‌اند پل پشت سررا خراب کرده بم‌افسرانش گفت کم راه بازگشتنشان بسته است و باید کم 
تا پیروزی نهایی بجنگند. سورن می‌دانست کم رومیان عادت دارند کم آبادیها را مورد حمله 
قرار داده تاراج و کشتار کنند. او برای این کہ مانع از اين اقدام رومیان شود نقشه‌ئی چیده بود 
بسیار ماهرانه و کارآمد و فرسایندہ کہ امکان هرگونه عملی را از کراسوس می‌گرفت. 

گزارشی کم پلوتارک آورده است نشان میدھد کہ کراسوس در میان‌رودان بہدامی گرفتار 
آمد کم سورن برایش چیده بود. این گزارش چنین است کم وقتی کراسوس می‌خواست از فرات 
بگذرد رئیس یکی از قبایل عرب بیابان غرب فرات میانه (در شرق کشور سوريهٌ کنونی) 
E E‏ هک یرای ات ایس دی سور 
با یک سپاه کوچکی در آن نزدیکی لشکرگاه زده است» و باید تا سورن بر‌خودش امده باشد 
کراسوس بر او بتازد و سپاه ایران را تارومار کند و بم‌شاه فرصت ندهد کم با سپاهیانش بم‌سورن 
بپیوندد. او بم‌کراسوس توصیه کرد کم بم راهنمایی او از بی‌راهه‌ها خودش را بم‌لشکرگاه سورن 
برساند. این مرد عرب کراسوس را بم زمینی در ناحية فرات میانه هدایت کرد کم کاملاً بی آب و 
گیاه بود و سپاه را از نظر خواربار در تنگنا قرار می‌داد. کراسوس بنابر وعده‌تی کم از شاه 





۵۵١ شاهنشاهی‌پارتیان‎ 


ارمنستان دریافت کرده بود» غافل از آنکم لشکرکشی شاهنشاه بم‌ارمنستان آرتم‌باد را گرفتار 
مشکل کرده است» منتظر بود کم هرچم زودتر ارمنیها از شمال لشکرکشی بم‌میان‌رودان را آغاز 
کنند. نوشته‌اند کم در این حین مأموران آرت‌باد سر رسیدند و از کراسوس درخواست کردند کم 
برای حمایت از ارمنستان در برابر اورونت بم‌سوی ارمنستان بشتابد. کراسوس کم در بیابانهای 
شرقی شام سرگردان بود و سربازانش خسته و تشنه و ناراضی بودند دیوانه‌وار برسر فرستادگان 
آرتہباد فریاد زد کہ من بہ زودی بہارمنستان خواھم آمد ولی نھ برای کمک بہارتہباد بل کہ 
برای انتقام کشیدن از او کم بم‌من خیانت کرده است. مرد عرب همچنان کراسوس و سپاهیانش 
را بم‌درون بیابان بم‌پیش می‌راند» و وقتی مورد موّاخذه قرار می‌گرفت با حیله‌های گوناگون 
بم‌کراسوس دل‌داری میداد کہ بم زودی این بیابان بم‌پایان خواهد رسید و او با سورن روبه‌رو 
خواهد شد و سورن را شکست خواهد داد. او رومیان را تا کنار لشکرگاه سورن در سرزمین 
حرّان ب‌پیش برد. گزارشهای پلوتارک از جنگ کراسوس و سورن نشان می‌دهد کم اين همان 
نقطه‌تی بود کم خود کراسوس پیش از آن برای رویارویی با سپاه ایران در نظر گرفته بود. نیز» 
از فحوای این گزارش کم پلوتارک آورده است برمی‌آید کم کراسوس پیشتر توسط مأمورانش با 
رهبران جماعت یونانی جاگیر در حران تماس گرفته آنها را با خودش هماهنگ ساخته بوده و 
نقشه‌اش آن بوده کم در نزدیکی حرّان با ایرانیان درگیر شود.! 

کراسوس کم فریب آن عرب را خورده بود و پیروزی بر سورن را حتمی میدید در جلگة 
کنار حران با سورن روبم‌رو شد (خردادماه ۵۳۲ پ‌م). گزارش نبرد یک‌روزه در اینجا مفصل 
است» و خبر از تلفات بسیار رومیان می‌دهد. 

پلوتارک زز تا ضیگ سپاهیان ایرانی در این جنگ نوشته است کم آنها چندان در 
تیراندازی مهارت داشتند کم هیچ تیری از آنبا برخطا نمی‌رفت و چنان توانی در تیراندازی 
داشتند کم گاه با یک تیر تن دو سپاهی رومی را بم‌هم می‌دوختند. در روز اول نبرد پسر 
کراسوس کم دلیرترین افسر سپاه او بود بم‌کشتن رفت و کمتر فردی از سپاه کراسوس تیرنخورده 
و بی‌گزند ماند. و چون‌کم تیر ایرانیان تا عمق گوشت و استخوان رومیان فرومی‌رفت برکندنش 
ناممکن بود» زیرا پاره‌های بزرگی از گوشت را با خودش برمیکند و سبب می شد کہ تیرخورده 
ساعتها در زیر شکنجةٌ سخت بماند و هیچ کاری از دست کسی برایش ساخته نباشد. رومیان 
وقتی چنین تیرهای کاری‌ئی می‌خوردند برای این کم زودتر بمیرند از دوستانشان می‌خواستند 
کم آنها را بکشند» پا خودشان را بم زیر دست و پای اسپان می‌افکندند تا زودتر کشته شوند و از 
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تحمل درد برهند. ' 

چون شب فرارسید و دو سپاہ بم‌لشکرگاهشان برگشتند کراسوس تصمیم بہفرار گرفت. او 
ابتدا بخشی از زبده‌ترین مردانش را بم‌حران فرستاد. حاکم شهر کم یونانی و هوادار رومیان 
بود این گروہ را بم‌شهرراه داد. کراسوس نیز با استفاده از تاریکی شب بم‌درون شهر گریخت. 
گروههاتی از سپاهیان او در بیابان مرگردان ماو تتورآننتعد کر راه رسین پشهر زا بیآیند: 
روز بعد سورن چهار هزار تن از زخمیان رومی کم هنوز زنده مانده بودند را از سر ترحم کشت تا 
بیشتر زجر نکشند» و سپاهیانش را بم‌تعقیب فراریان فرستاد. دسته‌جات سرگردان رومی در 
گوشه و کنار بیابان حران بہدام دسته‌جات سورن يا قبایل عرب افتادند و همه‌شان بم‌هلاکت 
رسیدند. برای آن‌کم سورن ب‌فکر وارد شدن بم‌درون حران نه‌افتد» کسانی از مردم حران بنا 
بم رهنمود کراسوس و دوستان یونانیش شایع کردند کم کراسوس گريخته و بم‌حران وارد نشده 
است و اندکی از سپاهیان گريختهٌ او در حران استند. 

سورن بم‌جای این‌کم فریب این شایعات را بخورد چند عرب را بم‌درون شهر فرستاد تا 
شایع کنند کم سورن قصد جنگیدن با فراریان ندارد و مایل است کم کراسوس را ببیند و با او 
مذاکره کرده بم‌او اجازه دهد کم بم‌سوریه برگردد. کراسوس یکی از برجسته‌ترین افسرانش کہ 
کاسیوس نام داشت را با رهنمودی بم‌نزد اين عربها فرستاد» و اینها بم‌فرستادگان سورن گفتند 
کم بم‌سورن برسانند کم کراسوس می‌خواهد جا و روز مذاکره را بداند. 

سورن بم‌این‌وسیله اطمینان یافت کم کراسوس در حران نهان است و بم‌جای دوردستی 
نگریخته است. روز دیگر سورن شهر را در محاصره گرفت و خواستار تسلیم کراسوس شد. 
کراسوس کم سخت از سورن هراسیده بود و دانست کم موضوع فرستاده شدن عربها بم‌درون شهر 
یک نیرنگ از جانب سورن برای دست‌گیر کردن او بوده است» در پایان آن روز و در تاریکی 
شب مردان زبده‌اش را برداشته از شهر گریخت. 

ولی سورن روز دیگر از محل اختفای او خبر یافت و بر سرش تاخت و او را دست‌گیر 
کرده بم‌شهر سلوکیم برده بم‌نمایش نهاد. پلوتارک نوشته کم کراسوس و مردنش در تاریکی از 
حرّان گریختند ولی روز بعد ب,‌دام سورن افتادند و شماری کشته شدند و کراسوس بم‌اسارت 
درآمده بم‌سلوکیم برده شده بم‌دار زده شد. فقط کاسیوس توانست کم با بخشی از سربازان 
رومی بم‌ماورای فرات بگریزد و جان بم‌در ببرد. و بنابر روایتی نوشته کم کراسوس را سورن 
کشته بود ولی یکی از رومیان را با ادعای این کم کراسوس است زنده در شپر سلوکیم گردانده 
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بہنمایش گذاشت. ' 

کراسوس خشک مغز پیش از این بم رئیس هیأت صلح اعزامی شاهنشاه گفته بود کہ در 
سلوکیم با اورونت ملاقات خواهد کرد؛ یعنی در نظر دارد کم اورونت را در سلوکیم بر دار بزند. 
اکنون شاهنشاه با خود او همان کرد کم او برای وی درنظر گرفته بود. پلوتارک نمی‌توانسته کم 
بم‌مذلت افتادن این سردار بزرگ رومی را بپذیرد» و او را ببیند کم مکرش بم‌خودش برگشته 
است. ولی چون کم داستان اسارت و بم‌نمایش نهادن کراسوس در سلوکیم بسیار شهرت داشته و 
پلوتارک نمی تواسته کم آن‌را کتمان کد وش گر کی که بم‌تفایفن گذاشته شد. کر انوس 
نبود» زیرا کراسوس پیش از آن اسیر و کشته شده بود؛ و سورن یک رومی دیگر را پس از آن کم 
دراشیر گرداتدهبمایش تهاددر سار ریز داوو و گفت کر کراسوش انست, 

یونانیان و رومیان عادت داشتند کہ وقتی سردار یا شاهی وا شکست می‌دادند و 
دست گیر می کردند او را در شہرھا بہنمایش می‌نهادند و روسپیان و اوباش را گرد می‌آوردند تا 
آنھا را مسخرہ و ذلیل کنند. کراسوس را سورن بہدو علت در سلوکیہ بہنمایش نہاد: یکی آنکہ 
کراسوس بہھیأت سفارتی شاھنشاہ گفتھ بود کہ او در سلوکیہ با اورونت روبہرو خواهد شد» و 
اکرو رو ف غ ای وا اا وا داوه باشده رفیگر ان کرسیاعات وان کر 
از دیرباز در سلوکیم جاگیر بودند اکنون از رومیان هواداری می‌کردند؛ و سورن خواست با این 
کارش بم‌این بیگانگان بفهماند کم رومیان راهی برای دست‌یابی بمایران نخواهند یافت و آنها 
باید امیدشان را از رومیان برکنند و خودشان را ایرانی بدانند و ایران را میهمن خویش و دولت 
ایران را سرپرست خویش بشمارند. 

به‌هرحال» در این جنگ نیروی رومیان بم‌سختی در هم شکسته شد» کراسوس و پسرش 
کشته شدند» افزون بر بیست هزار از سپاهیانش کشته شدند و بیش از ده هزار تن بم‌اسارت 
افتادند» و بقیه‌شان با سرافکندی ب‌آنتاکیم برگشتند. ولی گرچم یونانیان حرّان بم‌ایران خیانت 
کرده از کراسوس حمایت کرده او را در پناه گرفته دروازهٌ شهر را بر رویش گشوده بودند تا 
بم‌آسانی وارد شهر شود» سورن چندان بزرگ منش بود کم در مقابل این خیانت بزرگ اغماض 
نمود» و نه تنها ب‌یونانیان حرّان تعرضی ننمود بل‌کم از سران آنها موّاخذه نیز نکرد. سورن نیز 
همچون شاهنشاهان پارتی سیاست «ببخشای ولی فراموش مکن» را دنبال می‌کرد تا یونانیان 
جاگیر در انران را بم وفادازان بم‌انران تبدیل کند و بم‌آنان بفهمائد کم باید خودشان را ایراتی 
بشمارند و از فکر همدستی با دشمنان ایران منصرف شوند. 


۱. همان؛ ۰۴۳۰-۳۹ 
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سورن سر کراسوس را برای شاهنشاه اورونت بہ‌ارمنستان فرستاد. شاهنشاه در این زمان 
ارتم‌باد ارمنستان را بم‌اطاعت کشیده او را مورد بخشایش قرار داده با او پیمان بسته خواهر او 
را برای خودش خواستگاری کرده و در ارمنستان سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بود. 

حماعات یونانی جاگیر در ایران‌زمین کم پيشه و نداشتند و برای گذران زندگی 
بم‌کارهائی همچون خنیاگری و نوازندگی و بزم‌آرایی می‌پرداختند» در این جشنهای شاه در 
ارمنستان شرکت داشتند و بزمپای شاه ارمنستان را با نوازندگی و آوازخوانی و نمایشها گرم 
می‌داشتند. نویسندگان غربی -لاف‌زنانه - نوشته‌اند کم یونانیان ایران با چنین نمایشهائی 
فرهنگ یونانی را معرفی می‌کردند. 

چم بنویسند جز این دربارةُ مردمی کم برای گذران زندگی‌شان پیشه‌تی جز بزم‌افروزی 
نمی‌دانستند و هنرشان گرم داشتن بزمهای بزرگان ایران بود؟! اخلاف اسکندر کم روزگاری 
امید داشت ایرانیان را تبدیل بم‌بردگان یونانیان کند اکنون دلشان بم‌اين خوش بود کم برای 
ایرانیان خنیاگری و بزم‌افروزی می‌کردند. 

کراسوس متهور خشک مغز اندکی پیش از لشکرکشیش بم‌ایران» خودش را امپراتور روم 
نامیده بود و می‌پنداشت کم برترین شخصیت جپان متمدن است و در رویايش خودش را 
مالک سرزمین اهورایی ایران می‌دید» و می‌پنداشت کم روزی خواهد توانست پیکره‌های 
خدایان رومیان را در خاک ایران برافرازد و تمدن معنوی تآفرین ایران را با بت‌پرستی رومیان 
بیالاید» و کاری کم اسکندر و جانشینانش ناتمام گذاشته بودند را بم‌اتمام برساند. ولی در 
بیابانهای حرّان نه تنها آرزوهای کراسوس بل‌کم هم آرزوهای رومیان متجاوز نقش شوره‌زار 
شد و از میان رفت» و ایران همچنان سربلند و پرافتخار در صحنه تاریخ بشریت و جغرافیای 
تمدن باقی ماند تا بم‌نقش انسان‌سازی خویش ادامه دهد. 

اثری کم شکست کراسوس در امپراتوری روم نهاد آن بود کہ چون از سه رقیب نیرومند 
یکی -یعنی کراسوس- نابود شده بود» یولیوس کیسر (سزار) و پومپ را برای تصرف مقام 
امپراتوری بم‌جان یکدیگر افکند و روم وارد یک دوره جنگهای داخلی شد. پومپ با شاهنشاه 
Î‏ دیاز اد ریسا ام ی که 
باشد. او در سال ۴۸ پم از کیسر شکست قطعی یافت. چهار سال پس از این هم کیسر را 
رقیبان دیگر با همدستی پسر خودش در مجلس سنا ترور کردند» و روم وارد دوران نوینی از 
جنگهای داخلی شد. کاسیوس کم از سرداران رشید کراسوس بود و در نابود کردن کیسر نقش 


۱ همان» ۰۴۲ 
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عمده ایفا کرده بود سوریه را بم‌خودش اختصاص داد» و سه افسر بلندپاية دیگر بم‌نامپای 
اوکتاویوس و انتونیوس و لیبدوس چون هیچ‌کدامشان حاضر نبود کم فرمان‌دهی دیگری را 
بپذیرد» با اشتراک مساعی یکدیگر ادارةُ امپراتوری را ب‌دست گرفتند. ولی بم‌عادت رومیان 
نتوانستند کم با هم کنار آیند و برای از میان برداشتن یکدیگر وارد دورانی از توطته شدند. 

اکتاویوس در ایتالیا مستقر بود و انتونیوس در مصر. یک افسر رومی بم‌نام لابینیوس کم 
دربار روم او را بم‌عنواس سفیر بم‌ایران گسیل کرده بود در میان این رخدادها در ایران ماندگار 
شد و بم‌فکر افتاد کم بم‌یاری ایران بر سوریه دست یابد. پاکور پسر اورونت اول بم‌تشویق این 
مرد در سال ۴۰ پم سپاه بزرگی برداشته همراه این مرد از فرات گذشته تا آنتاکیم بہپیش رفت 
و سوریه را گرفت. شهر صور در فینیقیه در برابر پاکور مقاومت ورزید» و پاکور نتوانست کم 
برآن دست یابد. نیز» پاکور کشور کوچک یپودا را از اشخال رومیان بیرون کشید و یک امارت 
خودمختار یہهودی را در آن سرزمین تشکیل داد. این دومین بار در تاریخ بود کہ ایرانیان 
بم‌احیای سلطنت اسرائیل کمک می‌کردند. پاکور و لابینیوس پس از آن متوجه اناتولی شدند 
و سراسر اناتولی را گرفته تا کرانة دریای ایژه بم‌پیش رفتند. پاکور پس از این فتوحات اناتولی 
را بملابینیوس واگذاشت و خودش با سپاهیانش بم‌سوریه برگشت. 

چند ماه پس از این رخدادها یک سردار رومی بم‌نام وینتیدیوس ب‌فرمان انتونیوس 
تا یگتفه ایو رامیت کر دیا بروزتشتووبی ایساد کی کاه وی کاز کی 
عقب‌نشینی کرد. رومیان او را دنبال کردند» و او در کیلیکیہ شکست یافت و بم‌اسارت درآمده 
کشته شد. وینتیدیوس سپس ب‌سوریه لشکر کشید. پاکور در جنگ با او کشته شد و سپاهیانش 
متواری شدند (سال ۳۹ پم). بم‌دنبال این پیشامدها طبق پیمان صلحی کم میان ایران و روم 
منعقد شد» مرز میان ایران و روم دیگرباره در ماورای حرّان بم‌فرات محدود شد و شهر 
گرخم‌میش برکرانهُ غربی فرات میانه کم چندی در اشغال رومیان بود بم‌ایران برگردانده شد. 
اسرائیلیان یپودا نیز بم‌جرم همکاری با ایرانیان بمسختی سرکوب شدند» امارتی کم تشکیل 
داده بودند توسط رومیان ورچیده شد» و معبدشان کم بازسازی کرده بودند ویران شد. 

اورونت اول یکی از شاهنشاهان بزرگ ایران بشمار می‌رود. او نه تنبا دولت ایران را 
ب‌نهایت نیرومندی رساند بل‌کم با شکستهای سختی کہ بم رومیان وارد آورد و با تبدیدهائی کم 
متوجه سرزمینهای زیر سلطهٌ رومیان در اناتولی و شام کرد» توان ایران را در دفاع از مرزهایش 
در برابر اطماع امپراتوران روم بم‌اثبات رساند و چنان کرد کم برای مدتی این امپراتوران فکر 
دست‌اندازی ب‌مرزهای کشور شاهنشاهی را از سرشان بیرون راندند و فقط در این انديشه 
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شدند کم مرزهاشان را از دست‌اندازی نیروهای ایرانی در امان بدارند. 

اورونت برای آن‌کم بم‌مرزهای امپراتوری روم نزدیک‌تر باشد و بهتر بتواند از تمامیت 
ایران حفاظت کند» پایتخت را از شرق کشور بم‌میان‌رودان انتقال داد و در کنار شهر سلوکیم کم 
از پادگان‌شهرهای قدیمی یونانیان بود» شهر باستانی تیسپون را نوسازی کرد و در آنجا مستقر 
شد. این شهر بر کرانۀ دجله واقع شده وة و ا جانشین بابل قدیم هخامنشی بم‌شمار 
می‌رفت کم ویرانه‌هایش اندکی از آن دورتر در جانب غرب و در کنار فرات قرار داشت» و 
فریاد بیداد از ستمهای سلوکیان را سر می‌داد. سلوکیان در حملات تاراج‌گرانه‌شان بابل را کم 
تا آخرین روزهای عمر هخامنشی هخامنشی یکی از شکوهمندترین شهرهای جهان متمدن بود 
از رونق افکنده بودند و در این زمان نیمه‌متروک مانده بود و جماعاتی از بومیان میان‌رودان در 
آن می‌زیستند. 

در این کم پادگانبای سلوکی در هرجا کم بودند شهرهای اطراف را در خلال دهه‌های 
متمادی تاراج کرده از رونق افکندند نشانه‌های بسیار در دست است کم نشان می‌دهد اسکندر 
و جانشینانش هدف تمدنی را از فتوحاتشان دنبال نمی‌کردند. یک داستان ویران‌گری 
یونانیان گزارش مورخان رومی دربار؛ ویرانی کامل شهر پرشکوه تبس - پایتخت کهن مصر- 
است. در گزارش تاسیتوس می‌خوانیم کم وقتی مصر بمردست رومیان افتاد آن‌چم از شهر کهن 
تبس باقی بود «ویرانه‌ئی بسیار وسیع» بود.' این در حالی بود کہ در تمام دوران هشامنشی 
شهر تبس همچنان جایگاه ارجمند خویش بم‌عنوان پایتخت مصر را نگاه داشته و شکوه دیرینه 
را حفظ کرده بود؛ ولی یونانیان آن‌را بم‌کلی ویران کرده بودند تا این نشانۀ عظمت و شکوه 
تاریخی مصر بم‌فراموشی برود. رومیان نیز همین شیوه را با شهرهای سرزمینهائی کم بہتسخیر 
خویش درم ی آوردند بم‌کار می‌بردند. 


فرهاد چہارم 

اورونت اول در سال ۳۷ پم بم ری مپستان برکنار شد و پسرش فرهاد ب‌جای او نشست. 
در این زمان انتونیوس در مصر بسیار نیرومند بود»" مصر و شام و اناتولی و همه اروپا در قلمرو 
دولت روم بودند. انتونیوس پس از آن‌کم شاه ارمنستان را بم وعدهْ استقلال فریب داده با 
خودش همنوا کرد» یک سپاه ۱۱۳ هزار مردی را تهیه دید و از راه ارمنستان بم‌ایران لشکر 


۱ تاسیتوس» سال‌نامه (ولقصطش))» ۰۶۰/۱ 
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کشیده با یک حرکت سریع وارد آذربایجان شد. فرهاد چهارم نیز با سپاه بزرگی بم‌مقابلهٌ او 
شتافت. نخستین سپاهیان گسیل‌شده انتونیوس بم‌فرمان‌دهی سرداری بم‌نام تاتیانوس در دور 
اول نبرد ازپا درآمد و تاتیانوس و ده‌هزار رومی ب‌دست دلیران ایران‌زمین برخاک هلاکت 
افتادند» و گروه بزرگی از رومیان بم‌اسارت سپاه ایران درآمدند. شاه فریب‌خورده ارمنستان 
چون اوضاع را نه بم‌کام دید با سپاه ۱۶ هزار مردی خویش از انتونیوس جدا شده راه فرار بم 
ارمنستان درپیش گرفت. انتونیوس نیز شبانه با بیشینۀ سپاهیانش راه فرار گرفت» ولی 
یک روز بعد فرهاد چهارم و سپاه ایران بم‌او رسیدند و همچون اجل بر سرش ریختند؛ و چون کم 
رومیان در موضعی بودند کم بر ایرانیان برتری داشتند فرهاد نتوانست کم انتونیوس را شکست 
دهد و برای این کہ او را در موضع مناسب‌تری بمدام اندازد بم‌عنوان عقب‌نشینی از او جدا شد 
و فرصت داد تا انتونیوس همچنان بم‌فرارش ادامه دهد. فرهاد دورادور وی‌را دنبال می‌کرد؛ و 
در این اثناء بم‌انتونیوس پیغام داد کم چرا بم‌ایران لشکر کشیده و مرزهای ایران را مورد تجاوز 
قرار داده است؟ انتونیوس پاسخ فرستاد کم آمده است تا پرچمها و افتخاراتی کم سورن از 
کراسوس گرفته است را واپس بگیرد. یعنی انتونیوس بم‌فرهاد فهماند کم اگر اين چیزها را 
بہاو واپس دھد» او خواهد توانست کم سرفرازانه ب‌سوریه برگردد و مدعی شود کہ پیروزی را 
بردست آورده است. او در حقیقت بم‌شاهنشاه فهماند کم از ورای این لشکرکشی هدفی جز 
کسب افتخار نداشته است» و همین اندازه کم پرچمپا و مدالبای کراسوس بماو برگردانده شود 
برایش بسنده خواهد بود کم در برابر رقیبانش در موضع برتر قرار گیرد و مقام امپراتوری را 
بردست آورد. 

انتونیوس در این هنگام با رقیب نیرومندی چون یولیوس کیسر طرف بود کہ بم‌نوبة 
خودش در اروپا افتخارات فراوان بمدست آورده بود و خواهان آن بود کم امپراتور روم شود. 
اگر انتونیوس افتخاراتی بیش از او بم‌دست می آورد می‌توانست کم امپراتور روم شود. در روم 
معیار بزرگی یک شخص با ترازوی زور سنجیده می‌شد» و هرکس بیشتر تاراج و ویران می‌کرد 
و بیشتر مردم سرزمینها را می‌گشت» زورمندتر جلوه می‌کرد و بزرگ‌تر پنداشته می‌شد و 
می‌گفتند کم شایسته است تا امپراتور شود. آن‌چم در ایران نژاد و بزرگی حقیقی بود در روم 
مفهومی نداشت. اصلاً نژاد و بزرگی در روم شکل نگرفته بود تا مفهوم پیدا کند. همه‌چیز بر 
معیار زور مادی می‌چرخید» و خرد و تدبیر و علم برای کسانی کم از سربازی بم‌امپراتوری 
2 مقوله‌هائی درک‌ناشدنی بود. ب‌همین سبب هم بود کم همه امپراتوران روم» بم‌طور 
کلی» بی‌رحم و سنگ‌دل و جهان‌سوز بودند و تا آخرین لحظة حیاتشان بم‌کشتن انسانها و تاراج 
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کردن مردم و گردآوری اموال و املاک سرگرم بودند و دمی از این کارهای ضدتمدنی و ضد 
انسانی و ضداخلاقی دست برنمی‌داشتند. بہھمین سبب ھم بود کم همه معابد و مقابر در 
سرزمینهای زیر سلطة رومیان تاراج و ویران شد» و گورستانیای فینیقیه و مصر بم‌خاطر ربودن 
اموالی کم در کنار لاشه‌های مردگان نهفته بود شکافته شد و مقابر و معابد کین فرعونان مصر 
بی‌رحمانه مورد تخریب و دست‌برد واقع شدند و صدها خروار ثروت از درون گورستانها و 
معابد بہتاراج رفت و بم‌خانه‌های فرمان‌روایان رومی انتقال یافت. یک داستان دست‌برد 
رومیان بم‌گورهای مردگان در مصر کشف غارهائی در سدۂ اخیر است کم هزاران جسد مومیایی 
را مصریان در آن‌زمان از جاهای دوردستی آورده با شتاب بسیار در این غارها بر روی هم 
چپانده بوده‌اند تا مورد تجاوز رومیان واقع نشوند. 

انتونیوس بم‌کسب افتخار نیاز داشت؛ ولی شاهنشاه بم‌او پاسخ فرستاد کم چیزی بم 
انتونیوس داده نخواهد شد» و همین کم او جان خودش را بگیرد و بم‌شام برگردد ارزشمندترین 
چیزی است کم ایرانیان بم‌او داده‌اند. فرهاد البته نمی‌خواست کم انتونیوس با این‌همه سپاه 
بم‌شام برگردد. از اين‌سبب پیوسته راه را بر او می‌بست و گروههاثی از دلیران ایران‌زمین را بر 
سرش می‌ریخت و هر بار کشتگان و زخمیان بسیار از سپاه او می‌گرفت و آن‌گاه او را بم‌حال خود 
وامی‌گذاشت تا بم راهش ادامه دهد. داستان این فرار و تعقیب را مورخان رومی بم‌تفصیل 
برای ما بازگذاشته‌اند.! تعقیب مداوم فرهاد امکان این‌کم انتونیوس بتواند بم‌آبادیهای سر 
راهش دست‌برد بزند و خواربار تاراج کند را سلب کردہ بود. در شرایطی کہ این دشمن وز 
بم‌ایران‌زمین حمله‌ور شده بود» انسانی‌ترین کار در برابر او این بود کہ نگذارند دست او 
بہخواربار برسد» تا سپاهیانش از گرسنگی تلف شوند و از آن‌پس هیچ سپه‌دار رومی در 
آرزوی دست‌اندازی بم‌مرزهای ایران نه‌افتد. این بود کم کم‌بود خواربار ب‌تدریج در کاروان 
فراری انتونیوس نمودار شد و بیم از گرسنگی بم‌خستگی فراریان افزوده شد و ناامیدی‌شان را 
دو چندان کرد. در اين میان شبها دسته‌دسته در تاریکی از کاروان انتونیوس جدا شده راه فرار 
می‌گرفتند» ولی در راه ب‌دام دسته‌جات ایرانی می‌افتادند و نابود می‌شدند. شمار بسیاری از 
مردان انتونیوس در اثر ناامیدی و هراس شدید کارشان بم‌دیوانگی کشید. چون خواربار 
رومیان بم‌ته رسید و ستورانی کم با خودشان داشتند نیز خوردند چاره‌ثی جز خوردن هرچم کم 
بر سر راهشان می‌یافتند برایشان نمانده بود. ولی گیاه ایران‌زمین برای این متجاوزان بم زهر 


۱ گزارش لشکرکشی و شکست و فرار انتونیوس را پلوتارک در «انتوئیوس؛ بندهای ۳۸- ۵۵ با 
تفصیل نسبی آورده است. 
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مبدل شد و انبوهی از این سربازان در اثر خوردن گیاهان ایرانی زهری شدند و مردند. سپاهیان 
تعقیب کننده نیز سخت آنہا را رنج می‌دادند» و هر بار در برابرشان ظاهر می‌شدند و بر سرشان 
می‌ریختند و کشتگان و زخمیانی از آنہا می‌گرفتند و واپس مینشستند و وانمود می کردند کہ از 
رومیان شکست یافته‌اند و می‌گریزند. ولی یکی دو منزل دیگر باز در برابر دیدگانشان سبز 
می‌شدند و دیوانه شان‌می کردند. 
وقتی پس از مدتها راه‌پیمایی و خستگی بم رودی می‌رسیدند و سیری آب می‌آشامیدند چنان 
دل‌دردی برآنها مستولی می‌شد کم بی‌تاب می‌شدند و در بیابان سر ب‌فریاد و ناله برمی‌داشتند. 

کار انتونیوس در این راه فرار بم‌جائی رسید کم افسرانش بم‌او اتبام خیانت زده بر او 
شوریدند و اردویش را تاراج کردند و زر و سیمی کم داشت را بم‌یغما بردند» و او از شدت اندوه 
و نومیدی» و از بیم آن‌کم بم‌دست ایرانیان کشته شود و بدنام از دنیا برود بمیکی از محرمانش 
فرمود تا او را بکشد و سرش را از تن جدا کرده بم‌دوردستها اندازد تا ایرانیان بر او دست 
نیابند. ولی دوستانش او را از این تصمیم منصرف کردند. انتونیوس در این حالت نزار و با 
بدرقةٌ سواران دلیر ایرانی کم یک دم راحت اش‌نگذاشته بودند وارد جنوب ارمنستان شد. در 
ارمنستان انتونیوس سربازانش را آمارگیری کرد و معلوم شد کہ در راه فرار حدود ۲۵ هزار تن 
تلفات داشته است. 

او در ارمنستان نیز چندان دیری نماند و از راه کت‌یتوگم بم‌سوی سوریه بم راه افتاد و در 
این‌راه نیز شماری از منربازانش از سرما و گرشنگی تلت شدند» بہگونەئی کہ وقتی بہلبنان 
رسیدند هشت هزار تن دیگر تلفات داده بودند. این تلفات غیر از فراریانی بودند کم در راه 
ارمنستان از او گریخته بودند. 

نتیجۀ لشکرکشی ناکام‌ماندۂ انتونیوس بہایران حدود ۴۲ هزار کشته و گروه بزرگی اسیر 
بود کہ بہدست ایرانیان افتادہ بودند؛ و انتونیوس با اندکشماری بہلبنان بازگشت تا با 
«افتخارات بزرگش» از معشوقه‌اش کیلیوپاترا که از اسکندریه بم‌پیشوازش می‌آمد پذیرایی 
کند» و افسانه‌هائی همانند آن‌چم کم سلف یونانیش گزینوفون حدود ۳۵۰ سال پیش از او برای 
فخرفروشی تألیف کرده بود تحویل معشوقه‌اش کیلیوپاترا دهد. 

به‌دنبال این رخدادها فرهاد چهارم با رقابت یک سپه‌دار پارتی بم‌نام تیرداد روبه‌رو 
شد و در سال ۳۳ پم بم رأی مهستان از سلطنت برکنار شد و تیرداد بم‌سلطنت رسید. 

در میان مشکلات داخلی اخیر دربار ایران انتونیوس بہفکر افتاد کہ با یک لشکرکشی 
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دیگر بہایران شکست خفت‌بار گذشته‌اش را جبران کند. او خبر یافت کم شاه ماد با تیرداد در 
اختلاف است. از این‌رو توسط حاکم رومی پونت با شهریار ماد تماس گرفت و هدایای 
گران‌بهائی برایش فرستاد و دختر او را برای پسرش خواستگاری کرد و بم‌او وعده داد کم 
چنان‌چم بخواهد از سلطه اشک خارج شود بم‌او مساعدت نماید. انتونیوس دو سال پیشتر نیز 
همین حیله را با شاه ارمنستان بم‌کار برده بود. او بمبهانةٌ وصلت با دختری از خاندان شاه 
ارمنستان وارد ارمستان شده بود. هدف او از این نیرنگ پلید و ضدانسانی آن بود کم از شاه 
ارمنستان بم‌خاطر آن‌کم در حین نبرد از او جدا شده گريخته و شکست او در ایران را تسریع 
کرده بود انتقام بکشد. او بم‌بهانة خواستگاری از دختر خاندان سلطنتی ارمنستان وارد خاک 
آن کشور شده شاه ارمنستان را غافل‌گیرانه دست‌گیر و زنجیری کرده شهرهای ارمنستان را 
تاراج کرده با اموال تاراجی بم‌سوریه برگشته بود. این کار او چندان پلید و ضدانسانی تلقی شد 
کم تاسیتوس -مورخ رومی- آن‌را «جنایت» نامید.! 

انتونیوس اکنون در نظر داشت کم بر سر شاه ماد نیز همان نیرنگ‌بازی‌ثی را درآورد کم 
پیش از آن بر سر شاه ارمنستان درآورده بود؛ ولی در اناتولی مشکلاتی برایش بم‌پیش آمد کم 
اجرای نقشه‌اش را ناکام گذاشت. 

گرچم بازخوانی این رخدادها خسته‌کننده است ولی برای این منظور بمذکر آن پرداختم 
تا نشان داده وی E‏ تاریخ نگارانِ غربی مدعی‌اند کم از ایرانیان متمدن‌تر بودند 
چم مردان نادرست و ناراست و تباه‌کار و بدکرداری بودند و بم‌دیپلماسی و قول و قرارهای 
سیاسی بهائی نمی‌دادند و برای آنکہ ثروتبای اقوام ضعیف را تاراج کنند دست بم‌هر حیله‌ئی 
می‌زدند. این انتونیوس یکی از نام‌دارترین سرداران تاریخ روم است. 

از روزی کم سرزمین اهورایی ایران بم‌عنوان یک کشور بر روی صحنة جغرافیایی پدید 
آمده و شاه داشته است» شاه د اخلاقی کم بوده در حکم پدر این خانوادهٌ بزرگ 
بر‌شمار می‌رفته» و هرکاری کم انجام می‌داده در نهایت برای مردم این سرزمین خیر و خوبی را 
-یعنی امنیت و ثبات را - بم‌دنبال می‌آورده است. لیکن بیگانگان هرچم بوده‌اند و هر ادعاتی 
کم ارائه می‌کرده‌اند هدفشان تاراج این کشور بوده و در هر حالی دشمنان ایران بوده‌اند. 

فرهاد چهارم پس از آن‌کم توسط مپستان برکنار شد بم‌میان سگم‌ها در سیستان رفت» و 
در سال ۰ پم ب‌کمک سکم‌ها بم‌پایتخت لشکر کشید. تیرداد را مهستان برکنار کرده سلطنت 


را بہفرھاد برگرداند. تیرداد بہسوریه گریخته بہدولت روج پناهنده شد . فرهاد در دور دوم 


۱ تاسیتوس» سال‌نامه » ۳/۲ 
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سلطنتش ارتش را سروسامان داد و چنان توانی شایسته از خود نشان داد کم رومیان حتم یافتند 
کم نباید بم‌فکر دست‌اندازی بم‌خاک ایران افتند» بل‌کم در شرایط فعلی بم‌صلاحشان است کم 
با ایران از در دوستی درآیند. 

ا پادشاهی بود کم صلح و ثبات را سرلوحه برنامه‌هایش قرار داده بود» و 
علاقه داشت کہ کشور در آرامش بہسر ببرد تا مردم بہکار و سازندگی ادامه دھند و بہ‌جان او 
دعا کنند. از این‌رو درصدد برآمد کم با رومیان روابط دوستانه برقرار کند و ب‌دوران خصومتہا 
پایان دهد. در این هنگام امپراتور اوکتاویوس نیز مسائلی در پایتخت خودش داشت 
بم‌سبب آنها خواستار صلح و دوستی با ایران بود. نشانة این امر آن بود کم وقتی تیرداد بم روم 
گریخت و از امپراتور استمداد کرد» امپراتور ب‌جای آن‌کم بم‌او کمک نظامی دهد بم‌او پیشنهاد 
کرد کہ بم‌سوریه رفته در آن سرزمین بزید. از آن پس تیرداد با کمکهای مالی کم از دولت روم 
دریافت می‌کرد زندگیش را در سوریه گذراند. فرهاد برای نشان دادن منظور صلح آمیز خودش 
یک هیأت سفارتی را با هدایائی بم رم فرستاد. امپراتور نیز متقابلاً هدایای گران‌بهائی برای 
فرهاد فرستاد» بعلاوه یک دوشیزهٌ بسیار زیبای سوریه‌یی کم نامش موژه بود نیز برای فرهاد 
فرستاد. فرهاد کم کنیزداری نمی‌دانست (زیرا در ایران برده‌داری بم وجود نه‌آمده بود و چیزی 
بہنام کنیز وجود نداشت) با این دختر ازدواج کرد. فرهاد پس از آن بم‌درخواست امپرتور برای 
استرداد درفش روم کم سورن از کراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آن‌را با تشریفاتی بم رم 
فرستاد. از اين زمان روابط ایران و روم برای مدتی بسیار حسنه شد و امنیت در مرزهای دو 


کشور برقرار گردید. 


اردوان سوم 

فرهاد چهارم پنج پسر داشت کم کهترینشان فرهادک از موزه بود. علاقهٌ فرهاد بم‌تداوم 
دوستی ایران و روم و برقراری ثبات در مرزهای کشور او را برآن داشت کہ این پسر را بم‌عنوان 
ولی عهد خودش بہمہستان پیشنہاد کند؛ زیرا بہگمان او شاه شدن چنین مردی کم مادرش 
رومی است در آینده سبب نزدیکی بیشتر میان روم و ایران خواهد شد و مردم ایران در ساية 
صلح بم‌آرامش ب‌سر خواهد برد. او ب‌عنوان یک اقدام احتیاطی بم‌قصد آن‌کم فرهادک در 
آینده با رقابت برادران مواجه نشود» و ب‌قصد تحکیم پایه‌های سلطنت آیندهٌ فرهادک» چهار 
پسرش را بم‌عنوان مهمانان امپراتور بم رم فرستاد. این اقدام او بم‌مفهوم نشان دادن اعتماد 
کامل بم‌دولت روم بود و می‌توانست کم بمتداوم صلح دو کشور و امنیت در مرزها کمک کند. 
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فرهاد چهارم در آستانة سدهٌ نخست مسیحی درگذشت و فرهادک بہعنوان پانزدهمین 
اشک بر‌سلطنت نشست. برخلاف آن‌چم کم فرهاد پیش‌بینی کرده بود فرهادک یک شخصیت 
نیرومند و قاطع از کار درنه‌آمد. روی کار آمدن فرهادک مصادف بود با اوج‌گیری مشکل 
ارمنستان. توضیح آن‌کم چندی بود کم دو دولت ایران و روم یک توافق ضمنی و نانوشته 
داشتند کم بنابر آن شاه برای ارمنستان را دربار ایران از میان افراد خاندان سلطنتی اشکان با 
جلب موافقت دربار روم منصوب می‌کرد. در آن اواخر شاه ارمنستان درگذشته و پسرش بر 
جایش نشسته بود بی‌آن‌کم از دولت روم نظرخواهی شده باشد. امپراتور با خیال بهره‌برداری 
از این موضوع و اين کم ب‌بهانة آن زمينة الحاق ارمنستان بم‌قلمرو کشور روم را آماده سازد» یک 
ایرانی‌تبار مدعی سلطنت ارمستان گم نامش را آرگموسّد نوشته‌اند و گویا در اناتولی می‌زیسته 
است با سپاهی بم‌ارمنستان فرستاد» و این مرد با کمک نیروهای رومی شاه جدید را برکنار 
کرده خودش بم‌سلطنت نشست. بزرگان ارمنستان کم از این‌وضعیت ناخشنود شده بودند و 
می‌خواستند کم شاهشان را طبق همان سنت دیرینه دربار ایران منصوب کند برضد ارت‌وسد سر 
بم‌شورش برداشتند. 

گرچم ارمنستان ازنظر استراتژیکی برای ايران اهمیت فوق‌العاده داشت فرهادک در 
مسئلۂ ارمنستان بی‌طرف ماند؛ و وقتی هم کم امپراتور بہبہانۂ حمایت از آرتموسّد و سرکوب 
شورش ارمنستان بم‌آن کشور لشکر فرستاد فرهادک اسیر دام مذاکرات وقت‌گذراننده سردار 
رومی شد و فرصت را ا درا ا ا ا تقویت کنند و شورش 
مردم ارمنستان را فروخوابانند. این بی‌تفاوتی و بی‌غیرتی فرهادک مہستان را برآن داشت 
ار محاکمه و برکنار کرده بم‌اتهام خیانت بم‌میهن اعدام کند. پس از آن مہستان از یک 
وان باتش تناما وروت شفوتت کرو کش سس مااع ران یرل ب ودی ا 
شد کم این مرد نیز برای ایران در آن شرایط حساس کم رومیان در ارمنستان میدان‌داری 
می‌کردند و می‌توانستند کم در آینده مرزهای غربی ایران را مورد تهدید قرار دهند چندان 
شایسته نبود. اورونت را نیز مهستان برکنار کرد و از دولت روم خواستار شد کم ونون پسر بزرگ 
فرهاد را بم‌ایران بفرستد. امپراتور اوگست اوکتاویوس درخواست ممستان را با شادی تلقی 
کرد؛ زیرا می‌پنداشت کم این پسر چون‌کم چندین سال بم‌عنوان مهمان سلطنتی در دربار روم 
زیسته است خلق و خوی رومی يافته و بم رومیان علاقه‌مند است و در آینده می‌شود کم از او در 
جهت منافع رومیان استفاده کرد. ونون بم‌ایران رفته شاه شد؛ ولی بم زودی معلوم شد کم این 
ونون نیز جانشین مناسبی برای شاهنشاهان نیست و نمی‌تواند کم منافع کشور را در آن شرایط 
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حساس حفظ کند؛ لذا مپستان تصمیم گرفت کم او را نیز برکنار کند. 

ونون در برابر تصمیم مپستان ایستاد» و تشر زد کم از رومیان یاوری خواهد طلبید. 
مهستان بم‌اردوان -شاه آذربایجان- پیشنهاد فرستاد کم با سپاهش بم‌تیسپون رفته ونون را 
برکنار کند و خودش شاه شود. ولی او از پس ونون برنه آمد و بم‌آذربایجان برگشت. دیگرباره 
مهستان همان خواسته را برایش فرستاد» و این‌بار او با سپاه بیشتری بم‌تیسپون لشکر کشید و 
توانست کم ونون را برکنار کند خودش بر تخت بنشیند. ونون هم از تیسپون گریخته بم 
ارمنستان رفت و با توافق بزرگان ارمنستان و دربار روم بر تخت سلطنت ارمنستان نشست. 

اردوان سوم چون می‌پنداشت کم بودن ونون در ارمنستان برای او خالی از مخاطره 
نخواهد بود رسما با سلطنت ونون بر ارمنستان مخالفت نمود و مراتب مخالفت دربار ایران با 
این سلطنت را بم‌اطلاع دربار روم رساند. دربار روم کم خواهان ادامةٌ صلح با ایران بود ونون را 
از سلطنت ارمنستان برداشته بم‌سوریه فرستاد. اردوان برای آن‌کم نفوذ بیشتری در ارمنستان 
داشته باشد پسرش اورونت را نام‌زد سلطنت ارمنستان کرد. ولی این امر برای رومیان گران 
تمام می‌شد» زیرا می‌توانست کم نفوذ روم در ارمنستان را از میان ببرد و دست ایران را در این 
کشور بیش از پیش باز بگذارد. از این‌رو امپراتور با شاهنشاه وارد مذاکره شد و دو طرف طبق 
یک توافق محرمانه پذیرفتند کم شاه ارمنستان مردی بم‌نام آرت,خشتّی یم (ارتاکسیاس بم‌ارمنی/ 
آردشیر بم‌پارسی) باشد کم از ایرانیان پونت (کت‌پتوکم شمالی) و مقیم ارمنستان بود؛ و متقابلاً 
دولت روم ونون را در سوریه سر بب‌نیست کند. بم‌دنبال اين توافق» آرتمخشتی‌يم بر تخت 
ارمنستان نشست» و در سوریه ترتیبی داده شد کم ونون از سوریه بم‌کیلیکیم منتقل شود» ولی 
گویا او بم‌این انتقال راضی نبود و چنان ترتیب داده شد کم گویا در حینی کم قصد فرار داشت 
کشته شد. بم‌بیان دیگره ونون طبق توافق محرمانة ایران و روم از میان برداشته شد. 

موافقت اردوان با سلطنت آرتم خشتی‌یم کم از خاندان سلطنتی ایران نبود چندان مورد 
پسند مپستان نبود» و میان اردوان و مپستان بم‌هم خورد. رومیان هم کم هميشه درصدد بودند تا 
در مواقعی کم دربار ایران درگیر مشکلات داخلی بود در امور ایران دخالت نمایند و از آب 
گلآلوده ماهی بگیرند» یکی از پسران فرهاد چهارم را از رم بم‌سوریه فرستادند تا با ادعای 
سلطنت ایران بر مشکلات داخلی ایران بیفزاید» و رومیان بتوانند کم امور ارمنستان را آن‌گونه 
کر کمک وھا د کے وکو م کو فو زان فآ ردان را ی که 

اردوان بہجای آنکہ ناظر بر رخدادھا بماند سپاهی ترتیب داده پسرش اورونت را با 
توافق ممپستان بم‌ارمنستان فرستاده بر تخت ارمنستان نشاند (سال ۳۵م)» و از دولت روم تقاضا 
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کرد کم اموالی کم ونون بم‌هنگام فرار از ایران با خودش بم‌سوریه برده است را بم‌ایران مسترد 
دارد. رومیان در ابتدا نمی‌خواستند کم از حمایت پسر فرهاد چهارم کم بم‌سوریه اش‌آورده 
بودند دست بکشند» و گمان می‌کردند کم در ایران یک شاه دست‌نشانده را بسلطنت توانند 
نشاند. اردوان دست بم‌اقدام جدی‌تری زد و رسماً بردولت روم اعلام کرد کم رومیان حق 
ندارند کم در امور آسیا دخالت داشته باشند و اناتولی و شام از روزگاران قدیم در حوزهٌ نفوذ 
یران قرا ر داش اند و امور این سر ا افد کر در دست شاعنا و اران ناش گرا تشم 
شاهنشاهان هخامنشی است. اردوان برای اجرای این تشر خویش مقدمات لشکرکشی بم 
کت‌پتوگم را فراهم آورد کم از دیرباز یک سرزمین ایرانی بود و مردمش عموماً ایرانی‌زبان 
بودند. دولت روم کم در اين زمان در وضعیتی نبود کم بتواند با ایران از در جنگ درآید ترتیبی 
داد کم مدعی سلطنت ایران کم در سوریه بود از میان برداشته یرای اک غدر رومیان در 
پردة اخفا اام فک ووو یک ف ادا ا کرد ال الب اقامت در رم 
کسب کرده بود ترک کند بیمار شد و درگذشت. ' 

ولی مسئلۂ دیگر برای رومیان این بود کم اورونت -پسر شاهنشاه- بر تخت ارمنستان 
نشسته بود. برای رویارویی با اين مشکل» دولت روم پادشاه ایرانی‌تبار ایبریم (اکنون 
گرجستان) را برآغالید کہ بہارمنستان لشکر بکشد و برادر خودش مپرداد را بم‌سلطنت 
ارمنستان بنشاند. در نتیجه این اقدام اورونت غافل‌گیر شده شکست یافت و مہرداد ایبریہیی 
شاه دست‌نشاندهٌ رومیان در ارمستان شد. این شکست ایران در ارمنستان کم بم‌معنای از دست 
رفتن ضمنی ارمنستان بود نارضایتی مهستان از اردوان را بم‌دنبال آورد» و او مجبور بم‌استعفا 
شده بم‌میان قبایل ایرانی داهم در بیابانبای شرقی دریای گرگان (اکنون در مرکز کشور 
ترکمنستان) رفت. در میان اختلافات مپستان و اردوان» رومیان از یک سپه‌دار پارتی بم‌نام 
تیرداد حمایت کردند و او بم‌کمک سپاهیانی کم رومیان از سوریه برایش فرستادند وارد 
میان‌رودان شد و در تیسپون بم‌سلطنت نشست. 

سلوک شخصی اردوان نشان می‌دهد کم درعین حال کم خودش را جانشین شاهنشاهانی 
همچون کوروش و داریوش می‌خواند وعقیده داشت کم سراسر آسیا باید زیر نفوذ ایران باشد» 
شخصیتی بود وارسته کم تعلق خاطری بم‌مقام سلطنت نداشت و سربازی بود کم هدفش حفظ 
حیئیت ایران و ایرانی بود. او در سلطنتش ثروتی برای خودش نه‌اندخته بود و چیزی از مال 
دنیا را در جائی نهان نکرده بود و خزائنی نداشت. این بود کم وقتی بم‌میان قبایل داهم رفت 
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یک زندگی ساده همچون یکی از رعایا در پیش گرفت» رخت ساده پوشید و گذران روزمره‌اش 
را از راه شکار تأمین می‌کرد و بیشتر اوقاتش را با تیر و کمانش در بیابانها می‌گذراند. و چون 
احساس می‌کرد کم ایران در آن شرایط بم‌او نیاز دارد. تصمیم گرفت کم بمیاری قبایل داهم 
بم‌سلطنت ایران برگردد. وارستگی و سادگی و بی‌تکلفی اين پادشاه سبب شد کہ سرانِ قبایل 
داشاز ارات وتان گر رها رکفت ار سا طه ایام سا خفها ی سا 

در اين میان بزرگان ایران نیز کم چندان از شیوه‌های تیرداد خشنود نبودند و او را 
مرعوب رومیان می‌دیدند از اردوان خواستار شدند کم بم‌ایران برگردد. 

اردوان بم‌همراه حامیان داه‌یی خودش بم‌ایران برگشت. تیرداد بم‌شام گریخت و اردوان 
سوم بی‌هیج مقاومتی بم‌تیسپون وارد شد و بم‌سلطنت برگشت. 

رومیان کم با حمایت از تیرداد امیدوار بودند کم جنگ داخلی در ایران در بگیرد و ایران 
پاره‌پاره شود و دست‌یابی برآن آسان گردد تیر امیدشان بم‌سنگ خورده بود» و چون از اردوان 
می‌ترسیدند برآن شدند کم با او از در دوستی درآیند. تیبریوس -حاکم سوریه- بم‌شاهنشاه 
پيشنهاد تجدید پیمان مودت داد. اردوان نیز خواستار دوستی ایران و روم بود و چیزی جز این 
نمی خواست کم ثبات و امنیت در درون کشور برقرار باشد. در دیداری کم اردوان سوم بر روی 
آبهای فرات در کنار شهر مرزی کرخم‌میش و بر عرشه یک کشتی با تیبریوس داشت» رومیان 
کار ارس یتست ب‌توطته نزنند. شاهنشاه نیز قول داد کم از ادعای 
تال نان بر اسان تصرف ود و طف اران ر ول داش ناش چان 
ملاقات و مذاکره نیز چنان ترتیب داده شده بود کہ تأکید می کرد کہ شہر مرزی گرخہمیش بر 
رود فرات (اکنون در سوریه) مرزمیان دو کشور ایران و روم است و هیچکدام از دو دولت چشم 
طمع بہآن‌سوی فرات ندارد و این مرز را هر دو طرف محترم خواهند شمرد. 


بردان» گودرز و بلاش اول 

اردوان سوم کم اشک هشتدهم بود در حوالی سال ۲ درگذشت» و پس از او پسرش 
گودرز بم‌توسط مهستان بم‌سلطنت نشانده شد. چند ماه بعد مهستان او را برکنار کرد و یکی از 
برادرانش بم‌نام بردان وارد تیسپون شده بر تخت نشست. گودرز بم‌میان قبایل داهم رفت و از 
حمایت آنان برخوردار شده ب,‌پایتخت لشکر کشید تا سلطنت را از دست بردان بیرون بکشد. 
بزرگان ایران برای آن‌کم از جنگ داخلی جلوگیری کنند پادرمیانی کرده گودرز را برآن داشتند 
کہ با برادرش آشتی کند و سلطنت او را بہ رسمیت بشناسد. 
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در این میان یونانیانِ جاگیر در سلوکیہ بہتحریک رومیان شوریدند تا بہخیال خودشان 
امارتی خودمختار در کنار تیسپون تشکیل دهند و برای دربار ایران مشکل ‌آفرینی کنند. ولی 
ا کل رفانت ا د ا ن حل کد رومان از انام وغد ا کی کات 
او ا اد و کے ر کو انس )قاری کرد کار بوتانی دز 
سلوکیہ ناتمام ماند. 

یکی از خوبیہای فرزندان اشک آن بود کم وارسته بودند و خوی خودپرستی نداشتند. 
اگر درصدد دست‌یابی بم‌سلطنت برم ی آمدند» هرگاه کم منافع کشور را در خطر می‌دیدند از 
ادعاشان دست می کشیدند و از کسی کم شاهنشاه می‌شد حمایت می‌کردند. این چیزی بود کم 
بارها در تاریخ سلطنت اشکان تکرار شده بود. عاملی کم سلطنت اشکان را نزدیک بم‌پنج 
سده استمرار داد همین وارستگی آنها بود. 

بردان در سال ۴۶م در حین شکار گشته شد و گودرز بم‌سلطنت برگشت. در این اثناء 
مهرداد -نوةْ فرهاد چهارم- کم تا کنون در رم می‌زیست بم‌میان‌رودان برگشت و خواستار تاج و 
تخت ایران شد. او حامیانی در میان سپه‌داران یافت» و در میان‌رودان با گودرز نبرد کرد» ولی 
شکست يافته اسیر شد. گودرز او را بخشود» ولی برای آن‌کم دیگر نتواند مدعی سلطنت شود 
گوشهایش را برید. 

گودرز در سال ۵۱ درگذشت. پس از او ابتدا ونون شاه پارتی ماد- بم‌سلطنت رسید» و 
کال ی ار دا رت ویر لاش اها هه ان تن باه اون اب گر شون 
شاهنشاه بزرگ خاندان اشک بہشمار می‌رود. 

نخستین اقدام سیاسی پلاش آن بود کم بہارمنستان لشکر کشید تا شاہ دست‌نشاندۂ 
رومیان را از ارمنستان بیرون کند. این اقدام او بم‌تلافی کاری بود کم رومیان در ارمنستان کرده 
یعنی یک ایرانی‌تبار از اهالی ایبریم (گرجستان) را بر ارمنیها تحمیل کرده بودند؛ و این اقدام 
آنہا برخلاف سنت دیرینەئی بود کہ دربارۂ ارمنستان وجود داشت و آن این کہ هردو دولت 
ایران و روم بم‌طور ضمنی و نانوشته توافق کرده بودند کم شاه ارمنستان باید از خاندان اشکان 
باشد و دربار ایران او را با توافق دربار روم منصوب کند. ولی رومیان اکنون کسی از بیرون این 
خاندان را برخلاف میل دربار ایران در ارمنستان بم‌سلطنت نشانده بودند. 

همزمان با روی کار آمدن بلاش اول» در ارمنستان شورشهائی برضد مپرداد ایبریم‌یی رخ 
داد. ب‌دنبال آن مپرداد بمدست برادرش کم رومیان نامش را رادامیست نوشته‌اند ترور شد و 


رادامیست با توافق رومیان شاه ارمنستان شد. اما این شاه را نیز مردم ارمنستان نمی‌خواستند و 
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برضدش شوریدند و بم‌شاهنشاه درخواست فرستادند کم برای از میان برداشتن رادامیست 
اقدام کند. شاهنشاه با سپاهی وارد ارمنستان شد» رادامیست و هوادارانش گريختند و تیرداد 
-برادر شاهنشاه- بر تخت سلطنت ارمنستان نشست. چون‌کم در سرزمینهای شرقی و شمالی 
آفرآن‌زفین ر دی ود کر فال شک یی و داه تات و تار ی کردند» تلاش :ین ار 
پرداختن بہامر ارمنستان قبایل سکہیی و داھہ را سرکوب و آرام کرد. 

طبیعی بود کہ رومیان از آنچہ کہ در ارمنستان بہ‌پیش آمده بود ناخشنود باشند. 
ارمنستان دارای اھمیت استراتژڑیک بود کہ هم برای منافع ایران و هم برای روم جنب حیاتی 
داشت. این کشور برای ایران سرزمین حائل میان امپراتوری روم و آذربایجان بود» و اگر 
رومیان برآن تسلط می‌یافتند می‌توانستند کم میان‌رودان و آذربایجان را بم‌مخاطره اندازند و 
تمامیت ایران را مورد تهدید قرار دهند. اهمیت ارمنستان برای رومیان نیز آن بود کم اگر 
نمی‌توانستند بر تحرکات ایران در ارمنستان نظارت داشته باشند؛ ایران می‌توانست کہ از 
خاک آن کشور سرزمینهای ایرانی‌نشین و اشغال‌شدةٌ پونت و کت پتوکہ را مورد تهدید قرار دهد 
و از آنها ب‌عنوان سرپلی برای پیش‌روی در اناتولی استفاده کند. همین اهمیت سبب شده بود 
کہ هیچ کدام از ایران و روم نگذارند کم طرف دیگر در ارمنستان صاحب اختیار کامل گردد؛ 
بل کہ وضعی را بہ وجود آوردہ بودند کہ هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان یک 
کشور خودمختار ماندہ بود کہ پادشاهش از خاندان اشکان بود» و انتصاب او بم‌فرمان شاهنشاه 
و با توافق دربار روم انجام می‌گرفت. در زمان شاھنشاھی پارتیان» تا پیش از آنکہ مہرداد 
یی تسار مزووسا وان ا رن رو ی ر دو ا ا اھ ن ار اة 
از خاندان اشکان بودند. این یک توافق نانوشته بود کم ضرورت داشت بہصورت یک 
عهدنامهة کتبی درآید. این امردر زمان بلاش اول تحقق یافت. 

رومیان کم از شکستهای پیاپی گذشته در ایران درس عبرت آموخته بودند و از درگیر 
شدن با ایران بیم داشتند از سال ام ب‌بعد کوشیدند کم بم‌راههای دیپلما تیک و با اعزام 
هیأتبای سفارتی بم‌دربار بلاش او را متقاعد سازند کم رومیان هم در ارمنستان حقی دارند کم 
باید مراعات شود و ایران نباید کم ارمنستان را خاک خودش تلقی کند. از آنجا کم مردم 
ارمنستان - به‌عنوان آریان هم‌خون و هم‌نژاد ایرانیان- هواخواه ایران بودند و از دخالتهای 
رومیان در کشورشان خشنودی نداشتند» دربار روم نمی‌توانست کم برای تحقق بخشیدن بم 
دخالتش در آن کشور اقدام نظامی انجام دهد. مردم ارمنستان از جهات بسیار زیادی با 


ایرانیان همسانی داشتند. دین مردم ارمنستان فک تیش بود» و میتریستم دین پارتیان نیز بود. 
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از نظر نژادی مردم ارمنستان با ایرانیان همریشه بودند ولی با رومیان سنخیتی نداشتند. 
ارمنستان در نقطەئی از جہان واقع شدہ بود کہ دنبالۂ طبیعی فلات ایران بم‌شمار می‌رفت؛ 
یعنی فلات ایران در درون ارمنستان پایان می‌گرفت. ارمنستان بیش از شش سده پیوند سیاسی 
مستمر با ایران داشت . این کشور در سدۀ هفتم پم در داخل مرزهای شاهنشاهی ماد واقع شده 
بود» و پس از آن هم در زمان هخامنشی بخشی از ایران بود» ووقتی شاهنشاهی پارتیان تشکیل 
شد این پیوند همچنان ادامه یافت» و بء‌هنگام بروز مسائل زمان بلاش اول بیش از ۲۰۰ سال 
بود کم شاهنشاهان ایران پادشاهان ارمنستان را از خاندان خودشان تعیین می‌کردند و بم‌آن 
کشور می‌فرستادند» و مردم ارمنستان بم‌این امر عادت کرده بودند و از امنیت و آرامشی کم 
شاهان ایرانی‌شان برایشان فراهم آورده بودند خشنودی داشتند. رومیان از نظر سنتی و 
تاریخی هیچ حقی در ارمنستان نداشتند. آنبا یک قوم متجاوز بودند کم از اروپا آمده بودند» 
بسیاری از اقوام ستم‌پذیر آسیا را بم‌بندگان خودشان تبدیل کرده بودند و فضولانه می‌خواستند 
کا ان ا باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنند. 

درسال ۵۸م باز آشوبہائی در شرق ایرانزمین توسط قبایل سکہیی بروز کرد و بلاش اول 
را سخت بہخود مشغول داشت. رومیان با استفادہ از گرفتاریہای بلاش»› شهریاران همساية 
ارمنستان را کہ همپیمانان یا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان برآغالیدند. بر اثر این 
تحریک› شہریاران کلخید و ایبریہ و کماژن -همدستانه - بم‌ارمنستان لشکر کشیدند. همراه با 
این اقدامات» امپراتور نرون فرمان‌دهی نیروهای -به‌اصطلاح- حامی ارمنستان را ب‌یکی از 
دلیرترین سرداران رومی بم‌نام کوربولوس سپرده او را بم‌گت‌پتوگم گسیل کرد. این سردار 
بہبہانۂ حفظ امنیت ارمنستان بم‌آن کشور لشکرکشیده برخی شهرهای ارمنستان را تخریب و 
تاراج کرد تا نشان داده باشد کم ایرانیان توان دفاع از ارمنستان را ندارند» و بهتر است کم 
ارمنیہا رخ بم‌جانب رومیان برگردانند. تیرداد کم نمی‌توانست از حمایت برادرش کم خود در 
شرق ایران درگیر بود برخوردار شود» در برابر یورش مشترک سپاه روم و متحدانش شکست 
یافته بم آذربایجان گریخت» ارمنستان بم‌دست رومیان افتاد» پایتخت ارمنستان - آرتم شیم - 
کم نامش خالصاً ایرانی بود را کوربولوس بم‌کلی ویران کرد و ارمنستان را چند پاره کرده 
بخشهائی از آن را بم‌شهریاران کماژن و کت‌پتوگم و ایبریا واگذار کرد» و سلطنت بر بقیۂ خاک 
ارمنستان بم‌مردی ایرانی‌تبار از خاندان سلطنتی کت‌پتوگ, سپرد. دربار روم بم‌افتخار اين 
پیروزی بزرگ کم در ارمنستان نصیبش شده بود در رم جشن گرفت و نرون کم صاحب این 


پیروزی شناخته می‌شد بم‌امپراتوری رسید. 
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اما دولت روم از تداوم پیروزیش در ارمنستان اطمینان نداشت؛ زیرا می‌دانست کم مردم 
ارمنستان خواهان پیوند با ایران‌اند و نگاه‌داری چنین کشوری برای رومیان دشوار خواهد 
بود. نرون کم از اشغال ارمنستان بم‌عنوان پلةٌ دست‌یابیش بم‌مقام امپراتوری استفاده کرده بود 
بم‌کوربولو رهنمود فرستاد کم با دربار ايران وارد مذاکره برای دست‌یابی بم‌توافقی بر سر 
ارمنستان شود. ولی کوربولوس مست پیروزیهایش بود و نخواست کم بم‌مذاکره تن دهد. نرون 
از او رنجیده او را بم‌سوریه فرستاد و سرداری بم‌نام پایتوس را بم‌جای او بم‌ارمنستان گسیل کرد 
و یک هیأت سفارتی را بم‌تیسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولت ایران مذاکره کند. 

ولی دولت روم در نظر داشت از وضعی کم بم وجود آورده بود بم‌سود خودش بهره‌برداری 
کند» و خواستار بود کم شاه دست‌نشاندهٌ رومیان را دربار ایران بم رسمیت بشناسد. درنتیجه» 
مذاکرات بم‌نتیجه نرسید و بلاش اول کم در حوالی سال ۶۱ از امور مناطق شرقی کشور فراغت 
یافته بودبهارمنستان لشکر کشید. پایتوس و سپاه رومی در براب او شکست یافتند. پایتوس در 
دژی موضع گرفت و شاهنشاه او را محاصره کرد. سرانجام پایتوس پیشنهاد مذاکره داد» و 
پذیرفت کم همه ذخایر و اسلحه و خواربار دژ را بم‌ایرانیان تسلیم کند» بم رومیان فرمان دهد کم 
اا ا که و کاو ر ا ر ا 
بازسازی کنند. پس از این توافق» رومیان ارمنستان را تخلیه کردند» پایتوس و سربازانش با 
سرشکستگی بہ‌سوریه رفتند» و سپاه ایران وارد ارمنستان شد. 

ولی شاهنشاه نیز می‌دانست کم ادارة ارمنستان بی توافق رومیان خالی از اشکال نخواهد 
بود؛ و رومیان -خواه و ناخواه- در ارمنستان کارشکنی خواهند کرد و ثبات ارمنستان را از 
میان خواهند برد. ایران فقط می‌خواست کم رومیان در ارمنستان پایگاه ایجاد نکنند» و 
ارمنستان حالت یک کشور بی‌طرف داشته اداره‌اش در دست شاهانی باشد کم توسط شاهنشاه 
منصوب می‌شدند. بہدنبال این قضایا مذاکرات بر سر ارمنستان در پایتختهای ایران و روم 
ادامه یافت و قرار بر این رفت کم تیرداد بم‌سلطنت ارمنستان برگردد ولی تاج سلطنت را از 
دست امپراتور بگیرد. 

در عین حالی کم چنین مذاکراتی جریان داشت» رومیان کم هميشه سیاست خودشان را بر 
اساس غذّاری بنا می‌نهادند دیگرباره از همان راهی کم پیشتر تیبریوس بم‌ارمنستان لشکر 
کشیدہ بود بم‌آن سرزمین لشکر فرستادند تا ایرانیان را غافل‌گیر کرده برآن کشور دست یابند 
(سال ۶۳). کوربولوس کم فرمان‌ده اين سپاه بود در همانجا کم پایتوس شکست يافته بود با 
سپاهیان ایران روب‌رو شد و شکست یافت و مجبور شد کم با ایران وارد مذاکره شود. در این 
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مذاکرات قرار شد کہ تیرداد برای این کہ تاج سلطنت را از دست امپراتور بگیرد بہ رم برود. و 
کوربولوس تعهد سپرد کم هزینه‌هائی کم برای رفت و برگشت تیرداد و هیأت سلطنتی همراهش 
لازم باشد را دولت روم بپردازد. 

این گونه» سلطنت ارمنستان با توافق رومیان بم‌تیرداد واگذار شد و این پادشاه در حدود 
دو سال و نیم بعد یعنی در بہار ۶۶ م با یک کاروان بزرگ و باشکوه بم‌سوی رم حرکت کرد. 
بہدستور دربار روم همۂ شهرهای سر راه او را آذین‌بندی کردند و از تیرداد بم‌عنوان پادشاه 
ارمنستان تجلیل ب,‌عمل آوردند و در رم نیز برای پذیرایی از او جشن باشکوهی ترتیب داده 
شد. طی یک مراسم شکوهمند با شرکت نرون و همه اعضای سنای رم تیرداد تاج سلطنتی را از 
دست نرون گرفت و در سخنرانیش تصریح کرد کم برادر شاهنشاه و نوادهٌ اشک و میتریسن 
است و خودش را یکی از فرمان‌بران امپراتور بم‌شمار می‌آوزد و سلطنتش را از دست او 
دریافت می کند. 

سه نکتۂ مهم در این سخنرانی بیان شد: یکی ایرانی بودن و از خاندان سلطنتی ایران 
بودن شاه ارمنستان؛ دوم پیرو دین سنتی مردم ارمنستان بودن او؛ و سوم آمادگی او برای 
Se EE GOES RES‏ 
خاطر ارمنیہا را بہدست می‌آورد» و هم منافع دولت روم را تأمین می‌کرد. پس از این مراسم» 
تیرداد بہعنوان مہمان رسمی در رم ماند و پس از ۹ ماہ بہارمنستان برگشت . 

با این‌ترتیبات مسئلۀ ارمنستان فیصله شد و از آنپس بہهمان‌گونه کہ سنت دیرینه بود 
شاه ارمنستان از خاندان سلطنتی ایران بود کہ توسط دربار ایران گماشته می‌شد» و دولت روم 
این گماشتگی را تصویب می‌کرد. ادارۀ ارمنستان عملاً در دست ایران بود ولی هیچ‌کدام از دو 
دولت ایران و روم در ارمنستان پایگاه نظامی نداشت. روابط ایران و روم از این‌پس برای نیم 
سده بسیار حسنه بود. علت این امر نیز آن بود کہ رومیان پس از این قضایا گرفتار مشکلات 
داخلی شدند و فرصت نیافتند کم سیاستهای تجاوزطلبی‌شان را ازسر گیرند. شاهنشاهان ایران 
هم مثل هميشه صلح‌طلب بودند و خوی تجاوزگری نداشتند کم دست بم‌اقداماتی بزنند کم 
باعث برهم خوردن روابط ایران و روم شود. 

یک‌سالی پس از برگشتن تیرداد از رم بم‌ارمنستان» در رم کودتا شد و نرون از پایتخت 
گریخت و بم‌اتهام خیانت عظمی محکوم بم‌اعدام شد. امپراتور گالیا کم بم‌جای او نشست نیز 
کشته شد و یک امپراتور دیگر درپی او مجبور بہخودکشی شد؛ سرداری بہنام وسپاسیون کہ 
فرمان‌ده نیروهای رومی در فلسطین و از جنایت‌کاران نام‌دار رومی بود کم قیام آزادی‌خواهانة 
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یهودان را در آن اواخر بم‌طرزی وحشیانه در هم کوفته شهر اورشلیم را با خاک یک‌سان کرده 
بود مدعی مقام امپراتوری شد و از شاهنشاه درخواست حمایت کرد و در حوالی سال ۷۰ 
kS‏ انا کر ماه ترا BEDS SESE‏ تاد 
با شاهنشاه بسیار خوب شد و هدایای گران‌بهاتی میان پایتختهای ایران و روم رد و بدل شد. 

پایتوس کم پیش از آن از ایران شکست یافته بود در سال ۷۲ فرمان‌دار سوریه شد و 
بم‌فکر افتاد کم امپراتور را برضد شاهنشاه برآغالد شاید میان ایران و روم ب‌هم بخورد و جنگ 
ازسر گرفته شود. او بم رم گزارش فرستاد کم شاه کشور کماژن -در اناتولی- درصدد است کم 
کشورش را ضمیمهٌ قلمرو ایران کند» و اگررم دیر بجنبد این کشور از دست خواهد رفت. 

گرچم این گزارش دروغین بود» پایتوس از سوی امپراتور مأمور شد کم بم‌کماژن لشکر 
بکشد. شاه کماژن توان مقابله با سپاه رومیان را نداشت» و پایتوس بی آن‌کم با مقاومتی مواجه 
شود کماژن را گرفته دست بہتاراج زد. برخی از اعضای خاندان شهریاری کماژن بم‌ایران 
پناهنده شدند و از سوی شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتند. 

با وجود این پیش آمدهای ناگوار» شاهنشاه کم بم‌سائقة ایران‌دوستیش نه خواهان جنگ 
بل‌کم خواستار ادامهٌ روابط حسنة ایران با دولت روم بود وسائلی انگیخته بم‌امپراتور فهماند 
کم ایران بم‌هیچ‌وجه قصد ضمیمه کردن کماژن را نداشته است» و وقتی هم کم سپاه روم بمکماژن 
حمله کرده دربار ایران بی‌طرفی خویش را حفظ کرده است تا موجب برهم خوردن روابط 
حسنۀ ایران و روم نگردد. قضیه بم‌هیمن‌جا خاتمه یافت و نقشة پایتوس برای بر هم زدن روابط 
ایران و روم نقش بر آب شد و در اثر تدبیر شایستهٌ شاهنشاه کم بم‌دربار روم حالی کرد کم ایران 
چشم طمع بم‌ماورای مرزهای ایران ندارد» روابط ایران و روم همچنان حسنه ماند. 


پاکور دوم و خسرو 

بلاش اول در سال ۷۸ م درگذشت. پس از او پاکور دوم بم‌سلطنت نشست و ۲۰ سال با 
آرامش سلطنت کرد و پس از درگذشتش سلطنت بہخسرو رسید کہ دوران سلطنتش تا سال 
۰ بود. روابط نیک ایران و روم در این دوران تا اوائل دهۀ دوم سدۀ دوم همچنان برحال 
خود باقی ماند. در ارمنستان ثبات نسبی برقرار بود» و پس از درگذشت تیرداد در سال ۰۰٠م‏ 
پسر پاکور دوم کہ رومیان نامش را اکسدار نوشته اند (و احتمالاً بخ از تم بوده) بہسلطنت 
رومیان نیز در وضعیتی نبودند کم بم‌خودشان جرأت داده ب خاک ایران تجاوز نمایند. 
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تراژان کم در سال ۹۸ م در رم بم‌قدرت رسید از امپراتوران خشن‌طبع و تجاوزطلب روم 
بود» ولی در سالهای نخست سلطنتش گرفتار پورشهای جماعات بزرگی از بیرون مرزهای روم 
در اروپا بود و فرصت نیافت کم بم‌ایران انديشه کند. او پس از فراغت از این مشکلات هوای 
اشغال ارمنستان را کرد. او بم‌این دستاویز کم اکسدار بی‌مشورت دربار رم بم‌سلطنت ارمنستان 
نشسته است ابراز ناخشنودی کرد و بم‌ایران اعلان جنگ داد (سال ۰)۱۱۲ خسرو کہ مایل نبود 
کم با رومیان وارد جنگی بی‌حاصل شود کم نتیجه‌ثی جز ناامنی نداشت کوشید کم با مذاکرات 
دیپلماتیک رضایت امپراتور را جلب کند. هیأت اعزامی خسرو بہتراژان اعلام کرد کہ دولت 
ایرانخاضر ا سے کم اکسذاررا از سلطنت ثر داردر بہ چان پار ت ما ریو -یرادر اکسذار- وایا 
توافق قیصر بم‌سلطنت بنشاند» و عملاً هم دومی را بم‌جای اولی نشاند. 

ولی برای تراژان موضوع ارمنستان یک بهانه بود و او در رژیای اشغال ارمنستان و 
میان‌رودان بم‌سر می‌برد. لذا در سال در سال ۱۱۴ بمآنتاکیّم رفت و همان فریب‌کاریهای ديرينة 
اسکندری بم‌کار برده با برخی از سران میان‌رودان ارتباطاتی برقرار کرده بم‌آنها وعده کمک 
برای دست‌یابی بم استقلال داد و آنان را برضد تیسپون برآغالید. او پس از این مقدمات از 
کت‌پتوگم راهی ارمنستان شد» آبادیهای ارمنستان در ناحیهٌ فرات شمالی را بم‌تصرف درآورد؛ 
وزیا اورا بم‌ملاقاتش بشتابد. 

پارتم‌مازیر پس از مشورت با دربار ایران در هیأتی بلندپایه ببحضور تراژان رسید و 
خواستار شد کم با او همچون سلفش تیرداد رفتار شود و با توافق امپراتور بم‌سلطنت ارمنستان 
منصوب گردد. گرچم خود تراژان او را بمحضور طلبیده بود» ولی معلوم شد کم تراژان از این 
کارش نقشۂ پلیدی را در سر داشته است. تراژان بم‌پارتم‌مازیر فرمود کم ارمنستان را رها کرده 
بم‌ایران برود. پارتم‌مازیر چاره‌ئی جز آن نداشت کہ بی 
بگیرد لشکرگاه تراژان را ترک کند. ولی وقتی از لشکرگاه دور شد تراژان گروهی مسلح را 
بم‌دنبال او فرستاد و او را در راه ترور کردند. سپس شایع شد کم پارتم‌مازیر بردست برادرش 


نکم نتیجه‌ثی از ملاقاتش با تراژان 


غدارانهةٌ غربیها در طول تاریخ قدیم در رابطه با ایران است و هميشه رومیان سیاست خودشان را 
با غدر و نامردی و رفتارهای غیرانسانی بم‌پیش می‌برده‌اند. رفتار تراژان را از آن‌رو پست و 
پلید نامیدم کہ خود او پارتہمازیر را برای ملاقات دوستانه دعوت کرده بود» و با این حیله 
می‌خواست کم او را بم‌دام اندازد و نابود کند. پارتم‌مازیر با خوش‌نیتی بم‌حضور او رسیده بود 
ولی او وی‌را ترور کرد. این اقدام تراژان چندان ناجوان‌مردانه و غیر انسانی و چندش‌انگیز 
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بود کم حتی نویسندگان رومی هم نتوانستند کم از ستایش این شاه ایرانی ارمنستان و نکوهش 
تراژان خودداری ورزند؛ و فرونتو -نویسندهُ رومی- نوشت کم در این مورد خوش‌قولی و 
شرافت‌مندی ایرانیان قربانی هوس رومیان شد و نام رومیان را لکه‌دار کرد.! 

این غداری از آنجا ناشی می‌شد کہ تراژان می‌دانست کم نخواهد توانست با لشکرکشی 
بر ارمنستان دست یابد؛ زیرا مردم ارمنستان خواهان شاه ایرانی بودند و از پارتم‌مازیر حمایت 
می‌نمودند. ولی وقتی شاه ایرانی با چنین رفتار غیرانسانی نابود می‌شد مردم ارمنستان در 
برابر یک امر انجام شده قرار می‌گرفتند و در غیاب یک رهبر همه‌پسند توان مقاومت در برابر 
تراژان را نداشتند و مجبور بودند کم تسلیم او شوند. 

پس از کشته شدن پارتم‌مازیر ارمنستان بم‌اشغال تراژان درآمد و رسما اعلان شد کم 
ارمنستان یک ایالت رومی است. سپس تراژان از ارمنستان بم‌میان‌رودان لشکر کشید. در 
شمال میان‌رودان چند تن از شهریاران بومی با تراژان وارد قراردادهای سیاسی شدند و تراژان 
استقلال آنہا را بہ رسمیت شناخت تا در سر فرصت بہآنان بپردازد. شہرھای آرامی‌نشین 
نصیبین» سنگارا (سنجار)؛ آدیابن» اورفه (آدسا)» ازجمله امیرنشینهائی بو کر اه اطاعت 
دولت ایران بیرون شده گر وعده‌های تراژان اعلان استقلال کردند؛ غافل از آن‌کم 
aE SE OSE‏ ون اسان مرت قاری ERA FA‏ 
آنها را از حمایت دربار ایران و سازند و تضعیف کنند تا در فرصت مناسبی همه‌شان را 
ببلعند. پیشترها همین کار را با گت‌پتوگم و پونت کرده آن دو سرزمین ایرانی‌نشین را با خیانت 
و غدر و توطته ضمیمةٌ امپراتوری روم کرده بودند» و اکنون نیز تراژان همان غداری را با 
ارمنستان کرده خودمختاری آن کشور را از میان برده بود. 

دربار ایران در این e‏ گرفتار مشکلات داخلی بود کم قدرت‌خواهان ایرانی ایجاد 
کرده بودند. سراسر کشور در آشوب بود» چندین مدعی سلطنت از گوشه و کنار سر برآورده 
بودند» و خسرو کہ با آنہا درگیر بود نتوانست کہ اقدامی برای نجات میان‌رودان انجام دهد. 
ولی فریب‌خوردگان میان‌رودان در سال ۱۱۶ فهمیدند کم چم اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند» و 
دیگر دیر شده بود. در این‌سال تراژان شهرهای اربیل و گاوگْمل و شهر عرب‌نشین الحضر و 
آبادیهای اطراف آنها را اشغال کرد؛ و همه را برباد غارت داد. ب‌دنبال اینها بابل و سلوکیم نیز 
ب‌تصرف تراژان درآمدند و تاراج شدند» و تیسپون پس از یک مقاومت کوتاه‌مدت سقوط 
کرده اموالی کم در خزائن سلطنتی ایران بود بم‌دست رومیان افتاد. مردم شهرهای میان‌رودان 
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کم فریب وعده‌های دروغین و نیرنگهای ضداخلاقی رومیان را خورده بودند» وقتی دیدند کہ 
تراژان مردی پلید و تاراج‌گر و مخرب است» ا ا برداشتند. در 
مدت کوتاهی در همه شهرهای تسخیرشده خیزش ضدرومی برپا شد. خیزش در شهرهای 
سلوکیم و تَصیبین و الحضر و اورفه از همه شدیدتر بود. سلوکیم بم‌فرمان تراژان بم‌آتش کشیده 
شده ویران شد. تَصیبّین و اورفه نیز در آتش بی‌داد رومیان سوختند. ولی این اقدامات بم‌جای 
این کم مردم میان‌رودان را مرعوب سازد آنان را مقاوم‌تر ساخت و تراژان خودش را ناتوان‌تر از 
آن میدید کہ بتواند شورشها را سرکوب کند. لذا بم‌ناچار نیرنگ نوینی اندیشید و از یک 
پارتی ب‌نام پارتم‌اسپات کم یکی از رقیبان قدرت خسرو بود حمایت کرد تا ب‌پادشاهی تیسپون 
بنشیند. او برای اين منظور در کنار سلوکیم مراسمی برگزار کرده او را شاه ایران معرفی کرده 
تاج بر سرش نهاد» شاید مردم شهرهای میان‌رودان بم‌اطاعت او درآیند و شورشها فروخوابد. 

ی ن ار ردا کے ھی فا زاس یکرو پود برو تو امزال کارت 
کردہ بہسوریھ برگشت» و چند ماہ بعد بہدار مکافات شتافت. 

پس از برگشتن تراژان بہسوریه» خسرو کم از گرفتاریهای داخلی فراغت يافته بود 
بم‌تیسپون رفت. شاه دست‌نشاندة رومیان خودش را تسلیم کرده از او بخشایش طلبید و با 
پادرمیانی بزرگان ایران مورد بخشایش قرار گرفت. شهرهای میان‌رودان از اطاعت روم بیرون 
شده بم‌دامن کشور مادر برگشتند. در ارمنستان نیز شورش ضد رومی برپا شد. پارتم‌اسپات را 
شاھنشاہ بہسلطنت ارمنستان گماشت و ارمنستان بہحالت پیشینش برگشت. انگار تراژان یک 
هدفی داشت شت وان عبارت بود از تخریب و تاراج شهرهای آیاد میان‌رودان» و آن‌را انجام دادو 
با دستہای پر از اموال تاراجی بہانتاکیہ برگشت و اندکی بعد درگذشت تا نفرین ابدی مردم 
میان‌رودان را در پشت سرخویش داشته باشد. 

هادریان - امپراتور بعدی روم کم جانشین تراژان شد- چارەئی نداش شت جزآنکہ سیادت 
ایران بر همه سرزمینهائی کم مورد تجاوز تراژان قرار گرفته بودند را بم رسمیت بشناسد و پیمان 
صلح با ایران را تجدید کند. مرزهای غربی ایران پس از این پیمان بم‌همان جایگاههای پیشین 
بر کرانه‌های فرات میانی برگشت. 


بلاش دوم و بلاش سوم 
خسرو در سال ۰ درگذشت و پسرش با لقب بلاش دوم بم‌سلطنت رسید. ناکامی تراژان 
در میان‌رودان چندان شدید بود کم پس از او تا پنجاه سال دیگر رومیان جرأت نکردند کم فکر 
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تجاوز بم‌مرزهای ایران را در سر بپرورند. مذاکرات شاهنشاه ایران با دربار روم برای تجدید 
قرار صلح و همزیستی بم‌نتیجه رسید» و یک صلح درازمدت میان ایران و روم برقرار شد» و 
بلاش دوم در مدت بیست سال سلطنتش بم‌امور داخلی کشور پرداخت. 

این شاهنشاه در سال ۱۴۹ درگذشت و جایش را بم‌پسرش بلاش سوم سپرد. رومیان کم 
انگار از صلح و آرامش و امنیت بدشان می‌آمد و دلشان می‌خواست کہ جهان همیشه در آشوب 
باشد تا بهانه برای تاراج‌گری داشته باشند» پس از آن در ارمنستان مسئله آفریدند و بی اطلاع 
دولت ایران و بم رغم ارادهٌ مردم ارمنستان یک شاه دست‌نشانده کم نامش را سوئموس 
نوشته‌اند را بر تخت نشاندند. بلاش سوم ناگزیر بم‌ارمنستان رفته شاه دست‌نشانده را از تخت 
بم زیر کشیده اخراج کرد و تیگران را کہ محبوب مردم ارمنستان بود بم سلطنت نشاند. امپراتور 
بہامیر کت پتوکہ کم افسری از کشور گال (فرانسه) بود مأموریت داد تا ب‌ارمنستان لشکر بکشد؛ 
ولی این مرد در کنار فرات از خسرو کم فرمان‌ده سپاه ایران در غرب بود شکست یافته بم کشت 
رفت. لشکرکشی دیگری با فرمان‌دهی شهریار رومی سوریه انجام گرفت کہ این نیز بہشکست 
بسیار سختی انجامید» و درپی آن بلاش سوم در درون سوریه پیش‌روی کرد. دولت روم سه 
سردار را با سپاهیان قابل توجهی بم‌مقابلة بلاش سوم فرستاد. در جنگهائی کم در سال ۱۶۳ در 
خاک سوریه رخ داد بلاش شکست يافته بمشرق فرات عقب نشست» و یکی دیگر از افسران 
رومی در ارمنستان پیش رفت و پایتخت آن کشور را منهدم کرد» یک پادگان نیرومندی در 
ارمنستان داثر کرده سوئموس را برگردانده در این پادگان بر تخت نشاند. امپراتور کاسیوس کم 
از این پیروزی بم وجد آمده بود برآن شد کم از راه ارمنستان بم‌میان‌رودان لشکرکشی کند. او از 
همان حیله‌های همیشگی رومیان در برقراری ارتباط با امیران محلی و دادن وعده‌های دروغین 
استفاده کرده از فرات گذشت و پس از تسخیر شهرهای سر راه» خود را بم‌سلوکیم رساند و آن 
و کرو انامان شاه ایرد بای کی شوه توق زر 
ب‌تصرف درآمده ویران شد. کاسیوس در میان‌رودان چندان کشتار کرد کم در منطقه وبا افتاد و 
همه‌گیر شد و دامن سپاهیان خودش را نیز گرفت و بخش بزرگی از سپاهیان او در این وبای 
خودساخته تلف شدند. انگاری کم این وبا امداد غیبی بود کم بم‌کمک ایران شتافته بود تا از 
پیش‌رویهای کاسیوس جلوگیری کند و ایران را نجات دهد. 

ما نمی‌دانیم کم اوضاع داخلی کشور در این زمان چم‌گونه بود» ولی تردید نمی‌توان کرد 
کم پس از شکست بلاش سوم آشوبها ازسر گرفته شد و قیامپای جدایی‌طلبانةُ شاهان محلی 
شروع شد و بلاش را مجیور کرد کم بم‌امور داخلی کشور بپردازد و مانع از آن شود کم مردان 
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ا ا رخو وک اا و اتن وار ر افتنداو موعودیت ایران را برخظر آفکنند: 
تلافی شکستهائی کم در برابر رومیان خورده بود امکان‌پذیر بود» ولی اگر شهریارانی یافت 
می‌شدند کم گول رومیان را می‌خوردند و راه پیش‌روی کاسیوس را بازمی‌کردند» کار از کار 
می‌گذشت و سراسر کشور همچون زمان داریوش سوم بم‌دست دشمن می‌افتاد و دیگر نمی‌شد کم 
کاری برای نجات کشور انجام داد. وبائی کم بم‌جان رومیان متجاوز در اين زمان بم‌یاری 
ایرانیان آمد و دشمن را تارومار کرد. در اثر این وبا نیمی از سپاهیان رومیان تلف شدند و بقیه 
بم‌سوریه گريختند و وبا را با خودشان بم‌سوریه و اناتولی و ایتالیا بردند و اين بلا را جهانی 
کردند و چنان شد کم در مدت کوتاهی بخش بزرگی از مردم این سرزمینها بم‌دام وبا افتادند و 
هلاک شدند. 


بلاش چہارم 

بلاش سوم در سال۱۹۰ درگذشت و جایش را بم‌بلاش چهارم داد. اوائل سلطنت بلاش 
چپارم مصادف بود با کودتاهای سپه‌داران در روم و جابم‌جایی امپراتورانی کم پس از مدت 
کوتاهی گرفتار کودتا و نابود می‌شدند. سرانجام در سال ۱۹۵ امپراتور سوروس با غلبه بر 
رقیبان قدرت سلطنتش را استحکام بخشید. سوروس بی‌درنگ همان سیاست جنگ ‌افروزی 
اسلافش را دنبال کرده از فرات گذشته وارد تَصیبّین شد. پس از آن آدیابن را مورد حمله قرار 
داد ولی در اینجا با بلاش چهارم مواجه شده مجبور بم‌عقب‌نشینی شد و بلاش او را تعقیب 
کرده بم‌ماورای فرات فراری داد. بلاش سپس وارد سوریه شد و تا ميانة آن سرزمین پیش‌روی 
کرد. در سال ۱۹۷ سوروس با سپاه گران رومی بم‌مقابلهٌ وی شتافت و بلاش در برابر او شکست 
یافته ب‌میان‌رودان برگشت. در دور بعدی نوبت سوروس بود کم در میان‌رودان پیش‌روی کند. 
در این دور رومیہا بابل و سلوکیہ را بم‌آتش منهدم کردند. تیسپون نیز پس از مقاومتهائی 
بہدست رومیان افتاد و مردان شہر بہدست رومیان کشتار شدند وشپ نانش کشیده شده 
منهدم شد. هدف سوروس آن بود کم با تیسپون چنان کند کم دیگر هیچ‌گاه روی آبادی نبیند. 
پس از آن زنان و دختران و کودکان شهرهای میان‌رودان کم شمارشان را -با مبالغه - صد هزار 
نوشته‌اند در کاروانبای بزرگی بم‌اسارت برده شدند تا در بازارها بم‌فروش برسند. ۱ 

سوروس چندان در میان‌رودان آتش‌سوزی افکند کم در خلال مدت کوتاهی بيشينة 
زمینهای منطقه سوخته شدند و قحطی شدیدی بر منطقه مستولی شد و دهها هزار انسان از 


۱ همان» ۲۵۱۱ بم‌نقل از دیوکاس و هرودیان و سپارتیانوس. 
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گرسنگی تلف شدند. هرچم در خانه‌ها مانده بود را نیز رومیان از مردم گرفتند و بازهم چنان 
شد کم رومیان گرفتار کم‌بود خواربار شدند و مجبور بودند کہ همچون دیگر قحطی زد گان 
میان‌رودان برای یافتن خوراکی در زمینهای سوخته شده بم‌دنبال ریشه‌های گیاه بگردند. ! این 
هار تفه تاروتسد ر 
میان‌رودان از معابد و خانه‌های مردم تاراج کرده بود برداشته بم‌درون سوریه برگردد. 

چنانکم در گزارشهای مورخان رومی همواره می‌خوانیم؛ در همه جنگهای رومیان سخن 
از کشتارها» تاراج اموال» انهدام شهرها» اسیر گرفتن و برده‌کردن است؛ ولی همین نویسندگان 
رومی کم دشمنان ایرانیان نیز بوده‌اند در هیچ موردی چنین جنایتهائی بمایرانیان نسبت 
نداده‌اند» و وقتی ایرانیان در سوریه و اناتولی پیروز می‌شده‌اند این مورخان جز این کم بگویند 
ایرانیان فلان‌شهر و فلان‌شهر را گرفتند خبر دیگری نمی‌دھند. اگر ایرانیان دست بہکشتار یا 
تخریب و تاراج گشوده بودند البته رومیان بیش از آن‌چم واقع شده بود می‌نوشتند؛ ولی چنین 
سخنی را در جائی نه‌آورده‌اند. همین سکوت دشمنان از نسبت دادن جنایات مشابه بم‌ایرانیان 
نشان‌گر بزرگمنشی ایرانیان است کم در همه‌جای تاریخ و جغرافیا مشهود است. دربارة 
رومیان» نویسندگان خودشان همه‌جا سخن از تخریب و کشتار و تاراج و برده‌گیری می‌رانند» و 
دربارة ایرانیان از چنین فجایعی سخنی نمی‌گویند. انسان وقتی رفتار این دو قوم را با یکدیگر 
مقایسه می‌کند بم وجد می‌آید کم ایرانیان چه‌اندازه بزرگ‌منش بوده‌اند؛ و دلش را اندوهی 
فرامی‌گیرد کم رومیان تا چم اندازه تباه‌کار و بدکردار بوده‌اند و بشریت در خاورمیانه از دست 
این جنایت‌کاران چم رنجها می‌کشیده است» و مردم زیر سلطهٌ امپراتوری روم در چم زندگی 
فلاکت‌باری بوده‌اند. در اینجا است کم معلوم می‌شود کذام یک از دو قوم ایرانی و غربی 
متمدن‌تر و از فرهنگ والاتری برخوردار بوده است. 

مطالعه‌گر تاریخ حق دارد از خودش بپرسد کہ آن کسانی کم می‌نویسند رومیان در آن‌زمان 
از ایرانیان متمدن‌تر بوده‌اند» برای تمدن چم مقوله‌هائی را معیار قرار می‌دهند؟ ایا تخریب 
شهرهای بزرگ و انهدام آثار تمدنی اقوام مغلوب و اسیر و برده کردن انسانهای بی‌پناه و 
بی‌دفاع از نشانه‌های تمدن پیش رفته است؟ آیا گلادیاتوربازی و تماشای کشتار انسانها در 
میدان نمایش گلادیاتورها نشانۀ تمدن برتر است؟ آیا تاراج ثروتها و دست‌رنج اقوام مغلوب در 
اناتولی شا و مصر نشانهٌ تمدن برتر است؟ آیا باورهای خرافی رومیان کم می‌پنداشتند 
امپراتورانشان خدای جهان‌اند و می‌توانند کم در آفرینش وله باشند نشانة تمدن 
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پیش‌رفته است؟ آیا امپراتوران رومی کم ب‌خیال خودشان معبود بودند و از مردم می‌خواستند 
کہ آنها را بپرستند متمدن‌تر از ایرانیان بودند؟ با کدام معیاری می‌توان رومیان آن‌زمان را 
متمدن‌تر از ایرانیانی دانست کم مزدایسن بودند و اساس رفتار اجتماعی‌شان بر مپرورزی و 
انسان‌دوستی بود و نشانه‌تی از تباه‌کاری و سنگ‌دلی در آنها دیده نمی‌شد؟ نظام امپراتوری 
روم برای خاورمیانه بمجز تاراج و بی‌ثباتی و کشتار و تخریب و بردگی چم چیزی را آورد و در 
تمدن ریشه‌دار خاورمیانه چم سهمی را ایفا کرده و چم آثاری جز میدانهای گلادیاتوربازی از 
خود برجا نهاد» میدانهاتی کم یادآوری درنده‌خویی و لذت بردن از کشته شدن انسانها است؟ 

بلاش چپارم در میان گرفتاریهای داخلی در سال ۲۰۸ درگذشت و پس از او همچنان 
ایران در آشوب بود و در هر گوشه‌تی یکی از شاهان محلی مدعی بود کم شاهنشاه ایران است. 
در دهۀ نخست سدةٌ سوم مسیحی» ایران در جنگ داخلی سراسری اقتدارگرایان دست و پا 
می‌زد. ولی خوش‌بختی ایران در آن‌زمان اين بود کم در میان رومیان یک امپراتوری پدید 
نه آمد کم بتواند وقتی ب,‌میان‌رودان لشکرکشی می‌کرد موقتا از دست‌اندازی بماموال مردم و 
تخریب شهرها خودداری ورزد و با اين حیله ایرانیان مبتلا ب‌مصیبتهای جنگهای داخلی را 
ب‌خود جلب کند و در ایران برای خودش حامیانی بیابد. همین تباه‌کاری امپراتوری رومی 
SSE ESOS E EA E‏ 
آشوبہای بیست و چند سالۂ اواخر سدۂ دوم و ربع اول سدۂ سوم چندان بر سر پا ماند تا آنکہ 
آردشیر بابکان در پارس بہقدرت رسید و کشور را از شوب و نابم‌سامانی نجات داد. 


بلاش پنجم و اردوان پنجم 

پس از درگذشت بلاش چہارم ستیز قدرت سپه‌داران پارتی شدت یافت. از سال ۲۰٩‏ 
بہبعد دو مدعی پرقدرت سلطنت با یکدیگر بم‌ستیز پرداختند» یکی بلاش پنجم در شرق 
کشور» و دیگر اردوان پنجم در غرب کشور. این ستیز همهٌ کشور را همچنان در جنگ داخلی 
نگاه داشت. ستیز این دو سالهای متمادی ادامه داشت و هیچ کدام نمی‌توانست کم دیگری را 
از صحنه بم‌کنار زند. مپستان (شورای کلانتران) نیز در اثر دخالت در ستیز قدرت سالهای اخیر 
حالت بی‌طرفی خویش را از دست داده و موقعیت برترش رو بم زوال رفته بود» و نمی‌توانست 
کم در این بلاها برای نجات ایران کاری انجام دهد. سرانجام» ایران عملاً در میا دو شاهنشاه 
تقسیم شد» و بم‌نظر می‌رسد کم هرکدام دیگری را بررسمیت شناخت. 

رومیان در این زمان بم‌فکر افتادند کم با استفاده از ضعفی کم ایران بمآن دچار شده بود 
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نقشه‌های دیرینه‌شان را عملی سازند. آنها هردو مدعی پارتی سلطنت ایران را بم رسمیت 
شناختند تا هیچ‌کدام احساس نکند کم دولت روم چشم طمع بم‌ایران دارد. کاراکالا کم در سال 
۱ امپراتور جانشین سوروس شده بود مردی بود روباه‌صفت و بسیار حیله‌گر و شیاد و غدار. 
ان آردوان سنج گر دزیر ت ردروا تیک دوستانه رف و که لاه نتان دزد 
کم ایران و روم هرچم بیشتر با هم پیوند بخورند. او با این حیله از اردوان خواست کم دخترش 
را بم وی بدهد تا امپراتور روم داماد شاه ایران شود و در آینده چنین وصلتهاتی تکرار شود و 
دربارهای ایران و روم با یکدیگر خویشاوند گردند و سببی برای کینه و دشمنی باقی نمائّد. 

شاهنشاهان ایران گرچم افتدارخواه بوده‌اند و بر سر تاج و تخت با رقیبانشان ستیزه 
می‌کردهاند ولی وقتی بر رقیبانشان پیروز می‌شده بر تخت می‌نشسته‌اند خواهان صلح و ثبات 
در مرزهای کشور نیز بوده‌اند و دلشان می‌خواسته کم مردم کشور در آرامش و امنیت و بم‌دور از 
دغدغۂ جنگ و جدال بم‌سر ببردند و بم‌جان شاهنشاهشان نیک دعا کنند. 

این کہ می‌گویم شاهنشاهان خواهان صلح و آرامش بوده‌اند» رقابت قدرت سپه‌داران این 
گفته را نقض نمی‌کند. پیشتر در جای خود توضیح دادم کم قدرت اساسا فسادآور است» و 
انسان ب‌هر اندازه هم نیک اندیش و انسان‌دوست باشد وقتی بم‌قدرت رسید بم‌فساد می‌گراید. 
در اینجا لازم نیست کم گفته‌های گذشته را تکرار کنم کم فساد خصیصه ذاتی قدرت سیاسی 
است و در همه‌جا و همه‌گاه شامل همه قدرت‌خواهان تاریخ بوده است و هست. ولی یک 
حقیقت نیز در همه تاریخ ایران دیده می‌شود و آن اين‌کم شاهی کم بر ایران سلطنت می‌کرده از 
خود ایران بوده و ایران و ایرانی را دوست می‌داشته و علاقه داشته کم مردم در آرامش بم‌سر 
برند و بم‌جان او دعا کنند و بم‌کار و سازندگی مشغول شوند تا کشاورزی و تجارت و صنعت 
رونق گیرد و مالیاتها را ب‌طور مرتب بم‌دربار بپردازند» تا هم دولت بتواند ثبات و امنیت را 
برقرار بدارد و مردم آسوده باشند» و هم درآمدهای دربار همواره افزوده شود و هزینه‌های 
ارتش و دستگاه دولتی تأمین گردد. فساد قدرت بم‌آن معنی نیست کم قدرت‌مداران فاقد 
انسانیت شده باشند. شاهان ایران با همه فسادی کم بم‌عنوان مردان قدرت‌مدار داشتند مردانی 
ایرانی‌دوست و باحمیت بودند و ایران و ایرانی عشق می‌ورزیدند. آنان اقتدارگرا بودند و 
برای حصول یا حفظ قدرت سیاسی جنگها بم‌راه می‌انداختند» ولی درعین حال وقتی بر 
تخت سلطنت تکیه می‌زدند خودشان را پدری نیک خواه می‌دیدند و با همه توانشان وظایف 
پدری‌شان را در حق مردم کشورشان انجام می‌دادند. بزرگ منشی شاهان ایران چندان بود کم 
رفتار اسکندر و شاهان مقدونی و امپراتوران رومی را نمی‌توانیم با آنها مقایسه کنیم. باید ب‌یاد 
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داشته باشیم کم سخن از دورانی است کم از امروز بسیار دور بوده و جهان در وضعیت دیگری 
می‌زیسته است. رفتار شاهنشاهان ایران در زمان هخامنشی و در زمان پارتیان چنان بود کم 
می‌توانیم با معیارهای آن‌روزین بهترین رفتار در میان حکومت‌گران سراسر جهان بنامیم. در 
جهان کمتر سلطه‌گری را می‌توان یافت کم در آن زمانها بم‌بزرگ‌منشی و انسان‌دوستی و 
مهرورزی و عطوفت شاهان ایران بوده باشد. اين ادعا با بررسی نوشته‌هائی کم از آن‌زمان در 
دست است قابل اثبات است و هیچ‌کس نمی‌تواند کم آن‌را انکار کند. ما وقتی از بزرگ منشی 
و مهرورزی و انسان‌دوستی و عدالت شاهان ایران سخن می‌رانیم» آنها را با شاهان آشور و بابل 
و مصر و سپس شاهان مقدونی و امپراتوران رومی مقایسه می‌کنیم» و با نشانه‌های بسیاری کم 
می‌يابیم چاره‌ثی جزاین نداریم کم شاهنشاهان ایران را بم‌مراتب نیک رفتارتر» انسان‌دوست‌تر 
و بافضیلت‌تر از شاهان مقدونی و امپراتوران رومی بدانیم» و بر این ادعا کم نوشته‌های 
یونانیان و رومیان نیز تأیید می‌کند پا بفشاریم. 

به‌هرحال» اردوان پنجم پیشنهاد ظاهرا خیرخواهانة کاراکالا را پذیرفت و برآن شد کم 
دخترش را بم‌امپراتور روم بم‌زنی بدهد. 

پیشتر دربارةٌ رفتارهای غیراخلاقی رومیان سخن گفته‌ام. یک مورد دیگرش را در اینجا 
می‌آورم. این مورد چندان پلید و زشت و چندش‌آور است کم آدم با شنیدنش عرق شرم 
می‌ریزد. آن‌گونه کم نوشته‌های رومیان بم‌ما خبر می‌دهد» امپراتور کاراکالا وقتی مطمتن شد کہ 
شاهنشاه با نیک‌دلیش فریب او را خورده و پنداشته کم او بم راستی خواستگار ازدواج با دختر 
خاندان سلطنتی ایران است؛ همچنان ب‌فرستادن هیأتهای دوستی و فرستادن هدایا برای 
شاهنشاه ادامه داد تا او را کاملاً در غفلت بدارد. او در این میان از اردوان پنجم خواست کم 
اسباب عروسی را مهیا کند» و توقیتی هم تعیین کرد کم او بم‌تیسپون برود و در آنجا داماد 
شاهنشاه ایران شود. هرودیان نوشته کم کاراکالا بم وسیلهٌ سفرایش برای اردوان سوگند غلیظ 
فرستاده بود کم از درخواست وصلت با دربار ایران هیچ نیتی بم‌جز انحاد دو ملت و دوستی 
دائمی شاه ایران با امپراتور روم را در سر ندارد.! 

اردوان» شاد از آن‌کم دیگر دوران جنگهای ویران‌گر و درازمدت ایران و روم بم‌سر آمده 
است» در مرغم‌زاری نزدیکی تیسپون جشن بزرگی برپا کرد و با همهٌ بزرگان کشوری و لشکری 
آمادهْ پذیرایی از کاراکالا شد. کاراکالا بم‌جای کاروان عروسی یک سپاه مجهز از زبده‌ترین 
جنگندگان سواره‌نظام رومی را با خود برداشته بم‌سوی میان‌رودان بم راه افتاد» و در حالی کم 


۱ همان» ۰۲۵۲۲ بم‌نقل از هرودیان. 
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جنگ فزارهاشان را بر بار صدها خَرَسپ (آستر) و شتر کرده بودند کم بم‌ظاهر حامل اموال و 
اسباب هدایا و پیش کش عروسی بود بم‌اردوگاه جشن شادی رسیدند. کاراکالا با اين حیلة پلید 
کم خاص تاریخ غربیان است و در میان اقوام دیگر کمتر دیده شده یا اصلاً دیده نشده است؛ 
ایرانیان را غافل‌گیر کرده بر سر اردوی شاهنشاهی عروسی یورش برد. بم‌سبب خوش بینی 
بیش از حد ماهتاه کرریکت اترانن صامغا نود و داریا نه آموخته بود» و نمی‌توانست 
تصور کند کہ یک آدم می‌تواند چندان پست و فرومایه باشد کم برای تجاوز بہکشوری بہچنان 
حیلۂ پلید و بی‌شرفانه‌نی دست یازد» برای آن‌کم حسن نیت کاملش را نسبت بم کاراکالا نشان 
داده باشد» اردوگاه عروسی را عاری از سلاح کرده بود و در حال برگزاری جشن پیش‌واز از 
کارا کالا بود کم ناگاه سپاه کاراکالا بر سرش تاخت. 

اردوان در این حالت هیچ راهی جزآن نداشت کم خودش را نجات دهد زیرا اگر شاه بر 
خاک می‌افتاد ایران هم نمی‌ماند. اردوان را شماری مردان از جان‌گذشته از آن مع رکه هول‌ناک 
گریزاندند. کاراکالا و سربازانش بر جان شخصیتهای بی‌سلاح و بی‌دفاع ایرانی کم در رختهای 
دست‌وپاگیر بزم بودند و سواری هم برای گریز در دست‌رس نداشتند» تیغ گشودند. 

در بخشی از گزارش دربارة این بی‌شرفی تاریخی رومیان» هرودیان چنین نوشته است: 
بقیۂ پارتیها را رومیان تکه‌پاره کردند» زیرا آنها نه می‌توانستند کم خودشان را بم‌اسپانشان 
رسانیده از جلگه خارج شوند و نه در توانشان بود کم بدوند» زیرا رختشان بلند بود و مناسبت 
با این‌وضع آنها نداشت» و دیگر باید در نظر داشت کم بیشترشان بی‌کمان و ترکش بم‌اینجا 
آمده بودند» زیرا بہعروسی دعوت شده بودند نه بہجنگ. کاراکالا پس از آنکہ کشتار بسیار 
کرد و اسیران بسیار و غنایم بسیار گرفت» واپس نشست و بم‌سربازانش اجازه داد کہ شهرها و 
دهات را بسوزانند و هرجارا کم بخواهند غارت کنند.۱ 

اینها گزارش یک تاریخ‌نگار رومی است کم دشمن ایران و دوست‌دار رومیان بوده و تا 
می‌توانسته کوشیده کم بيشينة بدکاریهای رومیان را بقلم نه‌آورد و اقدامات وحشیانه و 
ضدانسانی و ضدتمدنی امپراتوران را با عبارتهای زیبا توجیه کند. چنین رفتارهائی است کم 
هنوز هم توسط تاریخ‌نگاران غربی بم‌صور مختلف توجیه می‌گردد تا رومیان را از نظر تمدنی 
برتر از ایرانیان نشان دهند. 

دربارۂ عقلیت این کاراکالا همین اندازه اشاره کنم کم او چندان بی‌تدبیر بود کم وقتی در 
این سفر دوتا از سربازانش بر سر یک خیگ غارت‌شد؛ٌ روغن کہ از خانۂ یک روستایی 


۱ همان» ۰۲۵۲۳ بم‌نقل از هرودیان. 








۵۸۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخشچهارم 
فلک زده بیرون کشیده بودند بم‌ستیز افتادند» فرمود تا خیگ را با شمشیر بم‌دونیم کنند و هر 
نیمی را بہیکی از آن‌دو بدهند تا هردو راضی شوند.! لازم نیست توضیح داده شود کم وقتی 
بنابر قضاوت رومیانۀ کاراکالا خیگ را پاره کردند نه خیگ ماند و نه روغن. چنین بود 
قضاوت شاھانۂ امپراتوران رومی کہ برخی گمان می‌کنند از شاهنشاهان متمدن‌تر بوده‌اند. از 
دیگر شاهکارهای این کاراکالا آن بود کم پس از این پیروزی بم‌اصطلاح درخشان برآن شد کم 
بم‌همان اندازه کم اسلافش در میان‌رودان تاراج کرده بوده‌اند اموال تاراجی ب‌دست آورد. او 
برای آن‌کم از همگنانش واپس نمانده باشد بم‌فکر افتاد کم -همان‌گونه کم پیشینیانش در مصر 
کرده بودند- گورستانهای کین میان‌رودان را زیرورو کند تا اگر دفائنی در آنها نهفته باشد 
بہدست آورد. او گورستانهای میان‌رودان را مورد دست‌برد قرار داد. گرچم در گورستانهای 
کهن بومیان میان‌رودان اموال بسیار بم‌دست او افتاد ولی در گورستان ایرانیان چیزی عایدش 
نشد؛ زیرا ایرانیان هیچ‌گاه عادت نداشته‌اند کم ثروتی را با مردگان در زیر زمین نهفته دارند. 
ایرانیان بم زندگی اخروی معتقد بودند و برای مردگانشان معنویتی فراتر از ثروتبای مادی 
قائل می‌شدند» از این‌رو عادت دفن کردن اموال با مردگان در ایران رواج نیافته بود. 
شاهنشاهان نیز همچون همه موّمنین دفن می‌شدند» و گاه ممکن بود کم رخت و شمشیر و کمان 
شخصی را با او در گورش بگذارند. روایاتی کم دربارة آرام‌گاه کوروش بزرگ برجا مانده و در 
جای خود آورده شد همین اندازه می‌گویند کم در کنار جسد کوروش رخت شخصی و شمشیر و 
کمان او را نهاده بودند و همین. در گور شاهان پارتی اگر هم چیزی می‌نهاده‌اند از یک‌دست 
رخت کہ بر تن شاهنشاه بوده و یک کمان» چیز دیگری نبوده است. استرابو در یادآوری رسوم 
ایران نوشته کم در ایران رسم نیست کم جسد مرده را با اشیای زرین بیارایند و اشیای زرین 9 
همراه جسد مرده در گور نهند. " 

کاراکالا در گورستان ایرانیان چیزی ب‌دست نه‌آورد» ولی گورستان را در جستجوی 
دفائن زیرورو کرد. او در آدیابن گورستان آرامی‌ها (بومیان) را زیرورو کرد و استخوانهای 
مردگان را از گورها برآورده پراکند. نبش قبر در جستجوی ب,‌دست آوردن اموال را مقدونیان و 
رومیان در همه‌جا انجام می‌دادند؛ و برایشان یکی از فتوحات بم‌شمار می‌رفت کم بر مردگان 
پیروز شوند. در اثر این اقدام آنها بود کم بيشينهٌ معابد و مقابر مصر منهدم شد و لاشه‌های 
مومیآبی‌شده‌تی که هزاران‌سال در آرام‌گاهها مدفون بوفند مورد دسک برد راق شود 


۲ همان» ۱۵۴۵ بم‌نقل از استرابو. 








شاهنشاهی‌پارتیان ۵۸۳ 


اردوان پنجم پس از این غافل گیری ناجوان‌مردانه و ضداخلاقی و شیطان‌صفتانه و 
وحشیانه» نیروی کافی فراهم آورد و برای نجات دادن میان‌رودان از دست متجاوزان رومی 
بم راه افتاد و در اوائل سال ۲۱۷ وارد تیسپون شد. در این زمان کاراکالای فریب‌کار هلاک شده 
بود و سپاهیانش گرفتار یک سردرگمی بودند. کاراکالا هم معابد منطقه را مورد دست‌برد قرار 
می‌داد و تاراج می‌کرد. او در حینی کہ می‌خواست وارد معبد بزرگ حرّان شدہ آنرا غارت کند 
بہدست کسانی ترور شد (ننوشتە‌اند کہ ترورکنندگانش کیان بودند). 

از شگفتیهای روزگار آن‌است کم هیچکدام از متجاوزان بم‌خاک ایران‌زمین نمی‌توانسته 
کہ از تاراجہا و تخریبہایش ٹمرۂ دل خواھش را بچیند؛ بل کہ پس از جنایتہائی کم می‌کرده» یا 
بہ زودی از میان می‌رفته یا بقیة عمرش را در ناکامی می‌گذرانده است. انگاری نفرین مردم 
ایران چندان گیرا بودہ کہ حتمًا دامن متجاوز را می‌گرفته است! اسکندر را در جای خود دیدیم 
کم چم‌گونه ناکام مرد. برخی از امپراتوران و افسران رومی نیز همینجا دیدیم. اکنون کاراکالا 
پس از بمبار آوردن آن‌همه خرابی در میان‌رودان با خونش زمین حران را آلود و آرزوی 
بهره‌مندی از ثروتهائی کم در میان‌رودان تاراج کرده بود را بہ گور برد. 

پس از او افسری بم‌نام ماکرینوس را افسران سپاه او بم‌عنوان فرمان‌ده خودشان و 
جانشین او برگزیدند. ماکرینوس کم با حمایت بخشی از سرداران کاراکالا انتخاب شده و با 
رقیبانی رویم‌رو بود شکست خودش در برایر اردودان را حتمی می‌دید و بم‌اردوان پيشناد 
صلح داد شاید بتواند او را فریفته جنایتها را بم‌گردن کارا کالای ترورشده اندازد و بم‌سلامت از 
میان‌رودان برود. ولی اردوان از او خواست کم دولت روم باید ھزینۂ بازسازی هرچم شهر و 
آبادی را در میان‌رودان تخریب کرده‌اند بپردازد و تقبل کند کہ در برابر ا کم بم‌ایران 
وارد شده است غرامت بپردازد و تعهد بسپارد کم ارتش روم دیگر بم‌میان‌رودان تجاوز نخواهد 
کرد. رومیان می‌دانستند کم ادامهٌ جنگ برایشان جز شکست خفت‌بار هیچ چیزی را نخواهد 
آورد. امپراتور جدید تقبل کرد کم اسیرانی را کم در آبادیهای میان‌رودان گرفته بودند واپس 
بدهد؛ و مبلغ پنجاه میلیون دینار زر (حدود ۳۶۰ تن طلا) غرامت جنگی و هزينة بازسازی 
آبادیہائی کہ ویران کردہ بودند اا بپردازد» و در مقابل آن بتواند آزادانه سپاهیانش را از 
میان‌رودان بیرون برده بم‌شام برگردد. 

اردوان پس از آن‌کم اين پیمان‌نامه را بم‌امضای امپراتور برگزیده رساند بم‌آنها اجازه داد 
کم سپاهشان را برداشته بم‌شام برگردند. ! ۲ 


۱ همان ۲۵۲۸-۲۵۲۷ بم‌نقل از دیوکاسیوس و هرودیان. 








۵۸۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌چهمارم 
آخرین نگاه بم‌شاهنشاهی پارتیان 


اردوان پنجم آخرین شاهنشاه سلسلة اشکان بود» و در همین‌زمان کم او میان‌رودان را از 
لوث وجود متجاوزان و ستم‌پیشگان رومی پاک‌سازی می‌کرد» در پارس یک نیروی تازه‌نفس 
بم رهبری آردشیر بابکان پاگرفت و درصدد براندازی شاهنشاهی پارتیان برآمد» و ب‌نیروی 
دین مزدایسن, ظاهر شده مردم کشور را بم‌سوی خودش جذب کرد و در مدت کوتاهی - چنان‌کم 
دو ان شمه اه وی شاهنشاهی ساسانی را در پارس پایه گذاری کرد» و تمدن ایرانی 
را دوباره بم‌همان روالی افکند کم در زمان هخامنشی بود. 

شاهنشاهان پارتی سرداران و فرمان‌دهان نظامی شایسته و باتدبیری بودند. آنها ایران را 
از دست جانشینان اسکندر و یونانیان متجاوز رهاندند و سپس اطماع امپراتوری نوخاستة روم 
را نقش برآب ساختند و ایران را سده‌های درازی سربلند نگاه داشتند. 

آن‌چم ما دربارهٌ شاهان پارتی می‌دانیم از راه نوشته‌های غربیان است کم در رابطه با 
مسائلی کم میان اینها با دولت سلوکی و سپس دولت روم بروز می‌کرد نوشته‌هائی برجا 
نهاده‌اند. بم‌جز اینها سندی کم کمکی بم‌شناخت ما از شاهنشاهی پارتی بکند بم‌ما نرسیده 
است. از این‌رو نسبت بم‌دین و سازمان اداری و تشکیلات سیاسی و نظامی آنها آگاهمی چندان 
ارجمندی نداریم؛ و تا زمانی کم باستان‌شناسانمان -با دل‌سوزی و علاقه- پژوهش و کاوش 
گسترده دربارةُ دوران پارتی انجام نداده و مدارک و شواهد نوینی بہدست نه‌آورده باشند» 
هرچم کم بخواهیم دربارة تاریخ ایران در آن زمان بنویسیم از حد تاریخ روابط خارجی ایران در 
ارتباط با سلوکیان و رومیان فراتر نمی‌رود. 

آن‌چم بم‌تحقیق می‌توان گفت آن‌گم اشکها بم رغم رشادتها و ایران‌دوستی‌شان هیچ‌گاه 
نتوانستند کم همچون اسلاف هخامنشی‌شان یک دولت متمرکز و یک‌پارچه تشکیل دهند. در 
دوران چهار قرنة شاهنشاهی پارتیان کشور ایران ب‌چندین شهریاری تقسیم شده بود و هرکدام 
از شهریاریها در دست یک شاه خودمختار محلی بود کم اسمّا از شاهنشاه فرمان می‌برد و در 
عین حفظ خودمختاری داخلیش روابطش با دربار شاهنشاهی در حد پرداخت مالیات و تيه 
سرباز برای ارتش ملی بود. 

گرچم شاهنشاه ایران در دوران پارتیان عالی‌ترین مقام کشور شمرده می‌شد» قدرت 
واقعی در دست شورای سران کشور بود کم از کلانتران هفت خاندان حکومت‌گر کشور تشکیل 
می‌شد و مهستان نام داشت. این مجلس شورای مرکزی اتحادیهُ سران هفت خاندان بزرگ 
سنتی ایران بود. اعضای مهستان سپه‌داران بزرگ و پیران جهان‌دیده و باتجربه بودند. وظيفة 





شاهنشاهی‌پارتیان ۵۸۵ 


مهستان تعیین و نصب شاهنشاه و نظارت بر کارکردهای دستگاه دولت بود؛ و اقتدار شاهنشاه 
از سوی مپستان بم‌او تفویض می‌شد. اختیار عزل شاهنشاه نیز در دست ممپستان بود کم هرگاه 
صلاح کشور اقتضا می‌کرد یک شاهنشاه را برکنار می‌گرد و شاهنشاه جدیدی را برمی‌گزید کم 
معمولاً پسر یا برادر یا یکی از بستگان نزدیک شاهنشاه معزول و از خاندان اشک بود. 

آن‌چم کم دولت پارتیان را ۴۷۰ سال بر سر پا نگه داشت» و این دولت چهار سده تمام از 
قدرت فائْقة ایران در منطقه نگپبانی کرد همین اتحاد و اتفاق میان سپه‌داران بزرگ کشور و 
اطاعت آنها از شاهنشاه انتخابی بود. مپستان بمیک تعبیر شورای نگهبان سلطنت با قدرت 
سیاسی و نظامی بود متشکل از هفت حزب اثتلافی کم وظيفة انتخاب و تأیید شاهنشاه از 
خاندان اشک و نظارت بر شاهنشاه در امر ادارهٌ کشور را برعهده داشت. 

در انتخاب شاه از خانوادهٌُ اشک سریان باور سنتی مبتنی بر عقیده بم «فرهٌ ایزدی) 
یعنی قدسیت مقام شاهنشاه ب‌درستی اعمال ا و ا بم‌این کم اشک (نخستین شاه 
پارت) والاترین انسان روی زمین در زمان خودش بوده و نوادگان او از خاندان والاتبار استند» 
سبب شده بود کم هر شاهی کم بر تخت بنشیند از لقب اشک برخوردار شود. یک نتیجۂ این 
لقب آن بود کہ هرکم از خاندان اشکان نباشد و نتواند کم لقب اشک بر خود نهد نخواهد 
توانست کم شاهنشاه شود. در نتيجه پذیرش و جا افتادن این نظریه» مپستان پذیرفته بود کم 
شاه فقط می‌تواند از خاندان اشکان باشد» و از این‌رو برای مدت چهارصد سال» بم‌هنگام 
بروز رقابت میان سلطنت‌خواهان خانوادةٌ سلطنتی» هیچ رقیبی از بیرون این خانواده قد علم 
نکرد و کسی کم از خاندان اشکان نبود مدعی مقام شاهنشاهی نشد. 

شاهنشاهان پارتی هم بم‌مانند شاهنشاهان هخامنشی از نظر دینی ازاداندیش بودند و در 
هیچ موردی باورهای دینی خودشان را بر اقوام زیر سلطه تحمیل نکردند. در دوران ایشان 
مردمی سراسر ایران و میان‌رودان و ارمنستان از آزادی کامل دینی برخوردار بودند. دين 
مزدایستم دین مسلط ایرانیان در زمان پارتیان بود و مذاهب میترایی و ناهیدی وآذری در 
بسیاری از مناطق غربی کشور بم ویژه در ارمنستان و همدان و آذربایجان برقرار بود» و در شرق 
کشور بم‌ویژه در کابلستان و باختریم دین بودا رشد بسیار کرد. شاید همهٌ جماعات یونانی 
جاگیر در آن بخش از کشور بم‌آئین بودا د رآمدند. ۲ 

مذهب سنتی پارتیان» چنان‌کم از قرائن و شواهد برمی‌آید و چنانکہ در خطابۂ تیرداد 
در حضور ارا در رم دیدیم» مذهب میترایی بود. با این‌حال مذهب ناهیدی در میان 
پارتیان رواج داشت. ولی اين دو مذهب (یعنی میترایی و ناهیدی) هیچ‌گاه در ایران رواج 





۵۸۶ بازخوانی تاریخ‌ایران- بخش‌چهمارم 


عمومی نیافت؛ و عموم مردم ایران در هر منطقه بر همان مذاهب منطقه‌یی پیشین بودند کم 
اساس آن‌را آئین مَردایستّم تشکیل می‌داد. نشانه‌ثی از تلاش شاهان پارتی برای ایجاد دین 
رسمی در کشور نیز دیده می‌شود» و آن این کم -گویا- بلاش اول برآن شد کم اوستا را گرد آوری 
و تدوین کند. بم‌نظر می‌رسد کم گونددات (قانون بزرگ) کم اکنون وندیداد نامیده می‌شود و در 
زمان داریوش بزرگ تدوین شده بود در زمان این پادشاه پارتی توسط مغان بازتدوین شده 
باشد. بخشی از احکام این کتاب احکام بسیار خرافی مذهبی است کم بازتاب‌دهنده انحطاط 
در دین ایرانی است؛ و بم‌نظر می‌رسد کم این احکام را مغان آذربایجانی از آداب و رسوم 
خرافی مردم گرفته و بم‌نام دین در زمان بلاش اول وارد گونددات (وندیداد) کرده باشند. ۲ 

پایتخت شاهنشاهی در دوران پارتیان» ابتدا شهر «دارا» در پارت بود (اکنون جایش در 
جنوب ترکمنستان)؛ سپس شهر سددروازه (اکنون دامغان) در جنوب هيرکانيم پایتخت شد؛ 
سپس تیسپون در میان‌رودان (جایش در کنار بغداد کنونی) پایتخت شاهنشاهی شد. شهر دارا 
در شمال میان‌رودان (جایش اکنون در مرز دو کشور سوریه و ترکیه) نیز یک‌چند -به‌خاطر 
حفظ مرزهای غربی کشور از دست‌اندازی رومیان- یکی از پایتختهای غربی شد. 

نظام شاهنشاهی پارتی یک نظام فدرالی بود. این نظام از چندین کشور خودمختار 
(پارس؛ ماد» آترپاتیکان» ارمنستان» الان, رغہء اسپہداتہ» ھیرکانیہ» تپورستان» سکستان› 
خوزستان» باختریم» تخارستان» مرغیانم» هرَیو» سغد» خوارزم» کابلستان؛ زاوّلستان؛ و آدیاین 
در میان‌رودان) تشکیل شده بود کم شاهانشان در امور داخلی قلمرو خودشان اختیارات تام 
داشتند» باج سالانه‌تی برای خزانهٌ شاهنشاهی می‌فرستادند» و سپاهیانشان را بم‌هنگام نیاز در 
اختیار شاهنشاه می‌نهادند. شاه پارت شاه همه شاهان (شاهان‌شاه) بود. 

شاهنشاهان پارتی سربازانی فدا کار و جنگجویانی دلاورو پاس‌داران شایسته‌تی از آب و 
خاک ایران بودند. اهمیت تاریخی شاهنشاهی پارتیان در آن بود کم ولا ایران را از دست 
تجاوزگران مقدونی رهانید؛ و دیگر اين‌کم موجودیت کشور را در برابر اطماع امپراتوری 
گسترش‌طلب روم حفظ کرد» و درنتیجه از هویت تاریخی ایران پاس‌داری نموده آن‌را 
بم‌اخلاف ساسانیش سپرد. 

زمانی کم آردشیر بابکان با برنامةٌ براندازی سلطنت پیرشده و ناتوان‌گشته و آشوب‌زدة 
پارتیان در سرزمین پارس برخاست ایران E‏ همان وضعیت آشفته و نابم‌سامانی داشت 
دوا سوم هخامنشی داشت. عمر مفید شاهنشاهی پارتیان در آن زمان 


بہسر رسیده بود و پارتیان دیگر توان نگاه‌بانی از شکوه و شکوت ایران‌زمین را نداشتند؛ 





شاهنشاهی‌پارتیان ۵۸۷ 


وگرچم رومیان در اثر یک امداد بی‌انتظار (ترور شدن ناگهانی کاراکالا) از میان‌رودان بیرون 
رانده شده بودند ولی ستیزه‌های خانمان‌برانداز مخالفان پارتی بلاش پنجم و اردوان پنجم» و 
درگیریہهای این دق ی شاهنشاهی کم دو رقیب همشاخ و همزور بودند در میان خودشان» و 
نیز ستیزه‌های رقیبان قدرت شاهنشاهان پارتی و خواهندگان سلطنت کہ از میان شاهان محلی 
سر برآورده بودند» در سراسر ایران‌زمین در جریان بود» و هر آن ممکن بود کہ رومیان بہفکر 
لشکرکشی دیگرباره بم‌ایران افتند و ایران بم‌همان بلائی گرفتار آید کم در میان آشفتگیهای 

این موضوع کم بم ورافتادن شاهنشاهی پارتیان و تشکیل شاهنشاهی پارسیان (ساسانیان) 
انجامید را در بخش ششم دنبال خواهیم کرد. 
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موضوعات این بخش 


ه ویذگیهای فرهنگ ایرانی و سهم آن در تمدن‌سازی 
ه نقش فرهنگ ایرانی در تحول ادیان خاورمیانه 


ویژگیمهای‌فرهنگ‌ایرانی وسممآن‌درتمدن‌سازی 


هر دینی در میان هر قومی در جهان باستان بم‌توسط مجموعهٌ عناصر فرهنگی برخاسته از 
جهان‌بینی آن قوم شکل گرفت» سپس دستگاه دینی با احکامی کم بر مبنای ارزش‌گذاریهای 
آن قوم وضع کرد سبب تحکیم و تثبیت آن عناصر فرهنگی شد. از این‌رو» ما وقتی فرهنگ یک 
قوم در جهان باستان را مطالعه می‌کنیم ناگزيريم کم این مطالعه را از درون باورهای دینی آن 
قوم انجام دهیم» و بمیاد داشته باشیم کہ آئینها و باورهای دینی از فرهنگ و جهان‌نگری آن 
قوم برخاسته بوده و تعریف و تبیین کننده و بازتاب‌دهندهٌ چم‌گونگی نگرش آن قوم بم‌جهان و 
انسان بوده است. ۱ ۱ 

ضمن سخن از زرتشت و شاهنشاهی هخامنشی بسیاری از عناصر فرهنگ قوم ایرانی کم 
دین ایرانی از آن برخاسته بود را شناختیم. دیدیم کم دینی کم از فرهنگ ایرانی برخاسته بود 
دینی بود دنیانگر» کم - به خلاف دیگر ادیان خاورمیانه‌یی- هدفش ساختن انسانهای فرزانه 
بود کہ در خدمت سعادت جامعهٌ انسانی باشند. دنیانگری فرهنگ ایرانی سبب شد کم همراه 
با تشکیل شاهنشاهی ایران تمدنی شکل بگیرد کم تحولی بدیع در جهان باستان شمرده 
می‌شد. این تحول چرخش تمدن از حالت دینی و آخرت‌نگری بم‌حالت دنیایی و انسان‌نگری 
بود. خیم که هد بای تعاورما قق ماقبل هخامنشی دولتهائی بودند در خدمت دین کم 
انسان را بمخدمت خدا و معید درآورده و دیدگان انسان را متوجه جهان موهوم پس از مرگ 
کردہ بودند. این دولتہا کلیۂ تلاشهای تمدنی را صرف ساختن اند نید کرو خدایان 
بم‌هدف ساختن زندگی موهوم اخروی انسان می‌کردند. در رس هرکدام از اين دولتها یک 
نمایندةٌ خدا (پیامبرشاه) ایستاده بود کم خدا او را برگزیده و سلطنت داده بود تا دین و پرستش 
او را در جهان گسترش دهد و دینهای دیگر و پرستش خدایان دیگر را براندازد. لذا جهاد 
برای براندازی خدایان و دینهای غیرخودی و تحمیل دین خودی بر همگان هدف اوليةٌ كلية 
این دولتہا بود. نتیجۂ این جہاد نیز با مثالمای گوناگون دیدیم کم کشتارها و تخریبها و تاراجها 
و ستمهای بی‌پایان بود کم توسط گزیدگان خدایان متخاصم انجام می‌گرفت. 

و دیدیم کم قوم ایرانی از آغاز سدة ششم پم با نگرش نوینی نسبت بم‌هستی پا بم عرصة 
جهانی نهاد کم تا آن‌زمان برای همه اقوام جهان ناشناخته بود. اساس این نگرش را احترام 
ب‌حیثیت و منرلت انسان و باور بم‌آزادی انسان در انتخاب دین و عقیدۀ خویش شکل می‌داد» 
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اصل جہاد دینی را بہکلی نفی می‌کرد» و هدف دولت را فراهم آوردنِ کلیۂ امکالات لازم برای 
همزیستی برادرانه و مسالمت‌آمیز همۀ اقوام و ملل و ادیان و عقاید گوناگون در زیر چتر 
حاکمیت مقتدر عدالت گستر (آن‌چم کم در دین ایرانی خشترٌ نامیده می‌شد) قرار داده بود. بر 
همین شالودة کا بود کم دیدیم دستگاه رت شاهنشاهی ایران؛ بم‌مفهوم امروزینش؛ 
دولتی سکولار بود کم ب‌همهٌ فرهنگها و زبانها و ادیان و عقاید و باورھا بہدیدۂ احترام 
می‌نگریست و بم رشد فرهنگها در سرزمینهای زيرسلطةٌ خویش کمک می‌کرد. 

قوم ایرانی کم چنین تمدنی را تشکیل دادہ بود مجموعۂ خصلتہائی داشت کم در دیگر 
اقوام جپان باستان دیده نشده است. بسیار بودند اقوامی کم تمدن بسیار کهن‌تر از تمدن 
ایرانی داشتند» ولی دولت در هیچ‌کدام از آنها تا آن‌زمان نتوانسته بود کم از بینش تنگ 
قبیله‌یی رهایی یابد» و بم‌جای قبیله‌نگری جهان‌نگر شود. زمانی کم شاهنشاهی ایران در 
اواخر سدةٌ هفتم پم تشکیل شد» تمدن میان‌رودان و مصر در اوج شکوه بود» و تجربۀ دو هزار 
سال فعالیت سازنده را در کنار خود داشت» ولی همه تجربه‌هایش در خدمت خدایان خودی و 
معابد خودی بود نه در خدمت سعادت انسان. و همین سبب شده بود کم انسان در این دولتها 
بردهٌ معبد و پیامبرشاه باشد و تلاش تمدنیش را در پای معبد فدا کند» همه عمرش را در نوعی 
بردگی برای پیامبرشاه و دستگاه دینی تلف کند و دلش بم‌این خوش باشد کم پس از مرگش در 
باغهای سرسبز آسمانی در ملک پیامبرشاه بم‌سعادت جاوید خواهد رسید. 

ایرانی نیز با فرهنگ ویڑۂ خویش قومی بود کہ آمادگي آن را داشت کم سازنده‌ترین سهم 
را در تمدن جهانی ایفا کند. در آن‌زمان علوم طب و ریاضیات و هندسه و کیهان‌شناسی در بابل 
و مصر بم‌پیش‌رفته‌ترین حد رسیده بود؛ ولی همه در خدمت معبد بود. علوم را کاهنان و 
متولیان معابد در انحصار خویش داشتند» و دست‌آوردهای علمی خویش را بمپای معبد 
می‌ریختند. اما با تشکیل شاهنشاهی جهانی هخامنشی این وضع تغییر کرد؛ علوم از انحصار 
معبد بیرون آمد و همگانی شد؛ موّسسات علمی و فرهنگی کم شاهنشاهان ایران در بابل و مصر 
دائر کردند کاهنان را موظف می‌کرد کم علوم خویش را در خدمت بشریت قرار دهند. و دیدیم 
کم شمار بسیاری از یونانیانی کم در مصر برای ایرانیان مزدوری می‌کردند از آنجا کم اذهان 
مستعد داشتند نزد مصریان آموزش دیدند و یافته‌های علمی خویش را به‌یونان بردند؛ و دیدیم 
کم همه کسانی کہ بہنام بزرگان علم در بونان باستان شهرت دارند دانشآموختگان دوران 
هخامنشی در مصرو بابل بودند. دیدیم کم افلاطون در مصر روغن‌فروشی می‌کرد و نزد مصریان 
آموزش می‌دید. او برای یادگیری فنون اخترشناسی نیز ب‌بابل رفت. اکنون کم هزاران سند از 





علوم بابلی کشف و ترجمه شده است ما وقتی رسالهٌ «تیمایوس» افلاطون را در کنار این اسناد 
می‌گذاریم متوجه می‌شویم کم بخشی از آن ترجمة ناقصی از اخترشناسی بابلی است؛ و آنجا کم 
سخن از آفرینش است نیز «وهومتّم»ی ایرانی -آشکارا- در نوشته‌های او خودنمایی می‌کند. 
در ریاضیات و طب یونانی نیز همین موضوع را می‌بینیم؛ یعنی انتقال دادن بخشی از علم طب 
مصری بم‌یونان. افلاطون را در رسالةٌ «الکبیادس» می‌بينيم کم با تمدن ایرانی آشنایی نزدیک 
دارد» و بسیاری از عناصر فرهنگ ایرانی را می‌شناسد و می‌کوشد کم یونانیان را با این عناصر 
والا و ارجمند آشنا کند. بقراط نیز از دانش آموختگان مدارس پزشکی مصر بود. اکنون کم 
نوشته‌های مصریان کشف و ترجمه شده است معلوم ما می‌شود کہ دو رسالۂ او بہنامہای 
«بیماریهای واگیر» و «دربارة کارد پزشکی» ا 
چندین سده پیش از بقراط تألیف شده بوده است. هراکلیتوس نیز در بابل تحصیل کرده بود و 
آن‌چم کم نوشت و انتشار داد از دانش‌مندان بابلی آموخته بود. و این همه‌گیر شدن علوم و فنون 
نتیجة آزاد شدن این علوم و فنون در سای اصلاحات دامنه‌دار شاهنشاهی هخامنشی بود. 

همه‌گیر شدن علوم و فنون مصری و بابلی نتيجه آزادسازی علم بم‌فرمان داریوش بزرگ و 
جانشینانش در مصر و بابل از انحصار معبد بود. در جای خود از نوشتهٌ یکی از بلندپایه‌ترین 
کاهنان مصری خواندیم کم داریوش بزرگ چم‌گونه بم‌او فرمان داد کم مرکز بزرگ آموزش علم 
طب در مصر با هزينة دولت تأسیس کند و بہآموزش دادن علاقه‌مندان بم‌این علم بپردازد. این 
بم‌معنای صدور فرمان همگانی شدن علم و بیرون آمدن آن از حالت رازآمیز و انحصاری گذشته 
بود کہ اسرارش فقط در دست کاهنان قرار داشت» و برای خدمت ا بود. 
فرهنگ ایرانی دست‌آوردهای تمدنی بشر را برای خدمت بہسعادت و بہزیستی بشریت 
می‌خواست. تشویقها و نوازشهائی کم دربار ایران و حکومت‌گران ایرانی بم‌دانش‌مندان 
می‌کردند را نیز نمونه‌هایش از نوشته‌های یونانیانی خواندیم کم توسط ایرانیان بہخدمت 
گرفته شده بودند. و این می‌تواند دربارهةُ مصریان و بابلیان کم آموزندگان علوم و فنون بم‌همین 
یونانیان بودند بسیار بیشتر بوده باشد. 

آزادسازی علوم از انحصار معبد ب‌فرمان شاهنشاهان هخامنشی دنیای نوینی را در جلو 
دیدگان بشریت گشود. یونانیان دارای اذهان مستعد وقتی شروع بمآموزش‌گیری نزد مصریان و 
بابلیان کردند با شگفتیهای نوینی روبه‌رو شدند کم تا پیش از آن بم‌ذهنشان نرسیده بود. آنها 
چون‌کم عادت بہ یادداشت كردن دیده‌ها و آموخته‌هاشان داشتند این کت را نیز در 
لاب‌لای نوشته‌هاشان برای ما برجا نهاده‌اند. در نوشته‌های هرودوت و افلاطون و دیگر 
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یونانیان این شگفت زد گی بم‌آشکال گوناگون بیان شدہ است؛ و همین نوشته‌ها است کہ ما را با 
جنبه‌هائی از فرهنگ ایرانیان و کلدانیان و مصریان آشنا می‌سازد؛ بعلاوه ب‌ما می‌فهمائد کم 
علوم بابلی و مصری چ,‌گونه و توسط چم کسانی و در چم زمانبائی بم‌یونان انتقال یافت. 
نوشته‌های افلاطون در این زمینه بیش از همه بم‌ما کمک می کند کم مطمتن شویم او و استادش 
سقراط همه دانسته‌های علمی‌شان» از طب و اخترشناسی و ریاضیات و موسیقی» را نزد 
مصریان و بابلیان آموختند. همین نوشته‌ها بم‌ما کمک می‌کند کم بدانیم افلاطون نظرية «متْل» 
و نیز دیالیتیک خیر و شر را نزد ایرانیان آموخت» و آن‌چم فلسفه اشراقی افلاطون نامیده 
می‌شود او از ایرانیان گرفته بود. 

همۀ پیش‌آهنگان علوم و فنون یونانی دانش‌آموختگان دوران آزادسازی علوم و فنون 
مصری و بابلی از انحصار معبد و کاهنان بودند» و آن‌چم در یونان انتشار دادند بازنویسی و 
تدوین و تنظیم اين آموخته‌ها بود؛ و این بم‌نوبة خودش -البته - هنر بزرگی بود. در جای خود 
دیدیم کہ از اق داریوش بزرگ بم‌بعد چم شمار از یونانیان دست بم‌کار انتقال علوم و فنون 
بمیونان و تدوین این علوم و فنون شدند و تمدن یونانی را پایه‌گذاری کردند. 

قوم ایرانی بم‌آن بخش از ارزشهای فرهنگی و عناصر تمدنی توجه می‌کرد کم بم‌کار 
ساختن و آباد کردن جهان می‌آمد؛ یعنی آن‌چم در ایران مورد توجه بود توشت تفای رازفا 
مردم بود کم می‌توانست از راه توسعهٌ کشاورزی و اقدامات عمرانی مربوط بم‌آن و نیز توسعة 
صنایع و بازرگانی تحقق یابد. ب‌عبارت دیگره بم‌آن‌چم در ایران ها داده می‌شد عناصر مادی 
تمدن بود کم در ارتباط با زندگی عملی قرار داشت. بم‌کشاورزی در ایران اهمیت خاصی داده 
می‌شد» و این اهمیت در تعالیم زرتشت مورد تأکید قرار گرفته بود» تعالیمی کم کشاورزی و 
درخت‌کاری را در زمرةٌ کارهای نیکی می‌شمرد کم موجب خشنودی خدا بود و انسان را 
رستگاری می‌داد. گزینوفون کم آشنایی بسیاری دربارٌ ایران داشته از زبان استادش سقراط 
طا یی یک ار راان ھک کا کن ران ا ا کا کی ورای ا ریا 
دولت بها می‌دهند» بم‌کشاورزی اهمیت می‌گذارند. از این‌رو است کہ آنہاء ھم شخصًا بہمناطق 
گوناگون کشور سرکشی می‌کنند و هم مأموران ویژه‌تی را برای بازرسی امور زمینها و امور 
کشاورزی گسیل می‌کنند. آنها بم‌کارگزارانی کم کشت و زرع را در زمینهای زیر اختیار خودشان 
رونق بیشتری داده و درختان زیادی کاشته باشند پاداش درخور می‌دهند. ولی اگر متوجه 
شوند کم یکی از کارگزارانشان بم‌اين امر کم‌توجهی نموده و سخت‌گیریما و شیوه‌های نامناسب 
او سبب شده کہ سرزمین زیر سلطه‌اش کم‌جمعیت و دارای زمینهای بایر بسیار باشد» چنین 





کارگزاری را برکنار می‌کنند و جایش را بم‌دیگری می‌دهند. نیز » شاهان ایران همان‌گونه کہ 
بہافسران دلیر ارتش بم‌خاطر فدا کاریهائی کم می‌کنند پاداش می‌دهند» بم‌کسانی کم زمینهای 
وسیعی را با کشاورزی و باغ‌داری آباد کرده باشند پاداش می‌دهند. ۱ 

نیز در جای خود دیدیم کم شهریار پارسی غرب اناتولی بم‌امیر یکی از شهرهای یونانی 
فرمان داد کم یا سرزمینهای زیر حاکمیتش را آباد کند يا دیگری را بم‌جای او خواهد گماشت. 

آبادسازی جهان ب‌هدف سعات انسانْ چشم‌انداز نخستین برنامه‌های ادارة کشور در 
دستگاه دولتی هخامنشی بود» و این مسئولیتی بود کہ تعالیم دین ایرانی بر دوش دستگاه 
دولتی ایران نهاده بود. بم‌عبارت دیگر» دستگاههای دولتی برای شاهنشاهان هخامنشی و 
کارگزاران بلندپایهُ ایرانی ابزاری برای تولید سعادت و شادی و خوشی برای بشریت بود؛ و 
عملاً هم دولت در زمان هخامنشی تبدیل بم‌این ابزار شده بود. 

فنون اختربینان و فال‌بینان و غیب‌گویان و جادوگران و خواب‌گزاران کم در گلده و مصر 
رواج داشت و در یونان نیز طرف‌دارانش همگان بودند» در ایران طرف‌دار نداشت؛ زیرا 
ایرانیان بنابر تعالیم دینشان و آموزه‌های زرتشت آموخته بودند کم سنتهایی کم خدا در طبیعت 
نهاده است تغییرناپذیر است؛ و هیچ فال‌بین و غیب‌گوثی نه می‌تواند کم در آنها دخل و تصرفی 
بتواند در اموری کم مربوط بم‌پروردگار است دخالت کند یا از اسرار آن آگاه شود» يا بتواند از 
اراد خدا باخبر شود. بہھمین سبب ھم ایرانیہا مدعیان غیب‌دانی و فال‌بینان و جادوگران را 
بہچیزی نمی‌گرفتند و کسانی کہ بہآنہا عقیده نشان می‌دادند را جاهل می‌نامیدند و مسخره 
می‌کردند؛ و حتی در تعالیم دینی‌شان کم در اوستا آمده بود آشکارا از جادوگران و جادوگری 
ابراز نفرت می‌شد. دیدیم کم در اوستا (یَست ۱۲) ب‌صراحت و بم‌بانگ بلند از جادوگران و 
پیروان جادوگران ابراز انزجار شده بود. سقراط همین باورها را از ایرانیان گرفته بود و کوشید 
کم در یونان انتشار دهد» و تلاش برای انتشار این باورها بود کم ب‌تکفیر و اعدام او انجامید. 
ولی شاگردش افلاطون کوشید کم برای نشر این باورها و القای این فکر کم انسانها نخواهند 
توانست کہ ارادۂ خدایان را بشناسند بم‌شیوه‌های نرم‌تر و باتدبیرانه تری عمل کند. 

ایرانیان بم‌پزشکان و معماران و مهندسان و صنعت‌گران ارج بسیار می‌نهادند» زیرا اینها 
با خدماتشان بم‌ساختن جہان برای انسان و تولید ثروت و سعادت و خوشی کمک می‌کردند. و 
دیدیم کم چنین انسانهاتی از اطراف و اکناف جهان در ایران گرد آمده و مشغول خدمت بودند. 


۱ گزینوفون» کتاب اکونومیک» فصل ۴. 








۶ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌پنجم 


ولی آن‌چم در یونان فلسفه نامیده شد را حکومت‌گران و بزرگان ایران مباحث نظری بی‌فایده 
تلقی می‌کردند کم بم‌کار قیل و قال می‌خورد و نتیجهٌ عملی ندارد. از این‌رو فلسفه نمی‌توانست 
کم هیچ‌گونه حمایتی را در ایران بردست آورّد. ایرانیان مرد عمل بودند نه مرد سخن و قیل و 
قال. آنان با عمل خودشان جهان را چنان‌کم مقبول طبع بشر بود می‌ساختند و می‌پرداختند» و 
احساس نمی‌کردند کم بم‌فلسفه و مباحث فلسفی نیازمند باشند. حتی در سده‌های پنجم و 
چهارم پم کم در یونان فیلسوفان و سخن‌وران نام‌داری پا ب‌عرصهٌ وجود نهادند در ایران جز 
بم‌پزشکان و مپندسان و نگارگران و پیکرتراشان یونانی کم علوم و فنونشان را از مصر و بابل 
اخذ کرده بودند» بہدیگر علوم و فنون یونانی توجهی داده نمی‌شد» و کارهائی کم مردانی 
همچون سوفسطائیان و سقراط و شاگردان آنبا می‌کردند بم‌نظر جهان‌داران و جهان‌سازان 
ایرانی بیہودہ و وقت‌تلف‌کن تلقی می‌شد کم گفتن و شنیدن آنها نھ تنها برای مردم هیچ سودی 
در بر ندارد بلکم زیان‌بار نیز هست؛ زیرا وقت مردم را بیهوده می‌گیرد و مردم را از کار و 
سازندگی بازمی‌دارد. درستی این نظر با پورش اسکندر مقدونی ب,‌خاورميانه و پیآمدهای آن 
بم‌اثبات رسید» و یونانیان ناتوانی خویش را در ادارهةٌ کشور پهناور هخامنشی که گرفته بودند 
ی a‏ ورس هو راکو را E E‏ 
زیانهبای جبران‌ناپذیری بم‌تمدن ایرانی و کل تمدن و فرهنگ خاورمیانه وارد آوردند؛ و معلوم 
شد کہ آن‌همه نظریه‌های فلسفی کم نام‌داران یونان پرداخته بودند بم‌درد جهان‌داری و 
جهان‌سازی نمی‌خورد» و نمی‌تواند کم بم‌تمدن بشری خدمت کند. اکنون (در زمان ما) اگر 
جهانْ دیگرگونه شده و از اندیشه‌های سیاسی فیلسوفان بزرگ یونان باستان در غرب نتایج 
عملی بیرون کشیده شده است؛ در آن روزگار دیرینه جهان بم‌گونةٌ دیگری بود و تراوشات 
ذهنی آنها بم‌درد جهان‌داری روزگار نمی‌خورد. اکنون کم جهان در آستانة وارد شدن ب,‌هزارة 
سوم مسیحی است بار دیگر تمدن جهانی در حال برگشت ب,‌بینش مسلط در ایران هخامنشی و 
روی‌آوری بم‌فعالیتهای مادی سعادت‌بخش و دور شدن از مباحث بی‌ثمر فلسفة نظری است. 
شاید سده نخست هزارة وی هی سدهٌ بم‌خود رهاشدن بسیاری از مپاحث فلسفةٌ نظری» و 
دوران مسلط شدن همان بینش جهان‌سازانه و عمل‌گرایانه باشد کم ایرانیان در زمان هخامنشی 
داشتند. بم‌نظر می‌رسد کم با جهان‌گیر شدن آن‌چم کم تمدن و فرهنگ آمریکایی نامیده 
می‌شود» ما در سدةٌ نخست هزارةٌ آینده (هزارة سوم مسیحی) در راه بازگشت بم‌جهان‌بینی 
شبیه جهان‌بینی ایران هخامنشی قرار گیریم» و دستگاههای دولتی اف اک ونشگام سلظه 
و زور باشد تبدیل به‌ابزار تولید سعادت و خوشی برای بشریت گردد. 





و اما آن‌چم ایرانیان می‌آموختند تعالیمی بود کم برای زندگی اجتماعی و برای ادارۂ 
جامعھ کارآیی داشت. آنہا بہفرزندانشان همۂ صفتہای نیکو می امود و چنان تربیت 
می کردند کہ خصلتہای بد در آنہا شکل نگیرد. بہبچھھا از کودکی می آموختند کہ از پیران 
کارآزموده اطاعت کنند» و در نوجوانی فنون سوارکاری و شکارگری و مقابلھ با خطر بہآنہا 
میآموختند. کشاورزی و آبیاری کہ البته بخشی از زندگی روزمرۀ مردم سراسر کشور بود و 
ایرانیان از کودکی با آن سروکار داشتند؛ و بہحکم آنکہ ایران یک سرزمین کمآب بود 
کارآمدترین فنونِ استفاده از آبهمای زیرزمینی و ایجاد شبکه‌های آبیاری کم ھمانا ایجاد کہن 
(قنات) بود را ابداع کردند. اینها آموزشهائی بود کہ برای زندگی اجتماعی ضرورت داشت و 
عموم ایرانیان بم‌آنها توجه بسیار مبذول می‌داشتند. بزرگان کشور علاوه بر اين آموزشها 
فرزندانشان را از نوجوانی با شیوه‌های دادگری و سازمان‌دهی و ادارة امور آشنا می‌کردند. 

آموزش اخلاق نیز نزد ایرانیان آموزش عملی بود نه نظری. گزینوفون نوشته کم کودکان 
ایرانی برای فراگرفتن امور عملی بم‌مدرسه می‌روند» و اگر در یونان کودکان برای فراگیری 
خواندن و نوشتن بم‌مدرسه فرستاده می‌شوند ایرانیان در مدارسشان فنون عدالت و قضاوت و 
اداره می‌آموزند. معلمان در این مدارس قضایای گوناگون را برای شاگردان بم‌تمرین 
می‌گذارند» اتهامات فرضی ازقبیل دزدی و راه‌زنی و رشوه‌خواری و تغلب‌کاری و تعدی و 
اموری کم معمولاً در جامعه اتفاق می‌افتد را برضد برخی از دانششآموزان مطرح می‌کنند و از 
دانشآموزان دیگر می‌خواهند تا درباره آنپا حکم داده مرتکب چنین بزههائی را کیفر دهند. 
نیزء آنہا یاد می گیرند کہ بہکسانی کہ اتہام ناروا کی ان درنتیجهً چنین 
آموزشهائی کودکان ایرانی از سنین اولية عمرشان با بدیہا و نیکیہا (رذیلتہا و فضیلتہا) آشنا 
می‌شوند و می‌کوشند کم خودشان را بببهترین خصلتها بیارایند و در آینده مرتکب کردار 
خلاف نشوند. آنها حتی م یآموزند کہ کسی کہ توان انجام کار سودمندی برای ان دارد 
ولی از انجامش خودداری می‌ورزد را نیز ب‌کیفر برسانند؛ زیرا خودداری از انجام کار نیک در 
عین توان انجام آن را ناشکری در برابر نعمتهای خدا می‌شمارند» و ناشکری را درخور کیفر 
می‌دانند. این از آن‌رو است کم آنها عقیده دارند کم انسان ناشکر نسبت بہادای وظیفه‌اش در 
قبال پدر و مادر و اطرافیان و جامعه و کشورش سستی و اهمال می‌کند؛ و کسی کم در انجام 
وظیفه‌اش اهمال کند انسان بی‌شرمی است کم ممکن است مرتکب هر کار خلاف اخلاقی 
بشود. از دیگر آموزشهائی کم در این مدارس ب‌کودکان داده می‌شود تسلط بر نفس و نظارت 
بر خویشتن و نظارت بر کردارهای دیگران» و اطاعت کهتران از مهتران و کاردیدگان است. 
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۵4۸ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌پنجم 


نیز ایرانیان بہکود کان می‌آموزند کم چم‌گونه در خورد و نوش جانب اعتدال را مراعات کنند؛ 
ب‌همین جهت» دانش‌آموزان نه با مادرانشان کم با آموزگارانشان غذا می‌خورند» و غذا را نیز 
آنها از خانه‌هاشان با خودشان می‌آورند. در کنار اين آموزشها تیراندازی و زوبین افکنی و فنون 
نبرد بم‌کودکان آموزش داده می‌شود. اینها آموزشهاتی است کم تا سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی 
ب‌کودکان و نوجوانان داده می‌شود» سپس آنها وارد دوران جوانی می‌شوند و چیزهائی بم‌آنها 
آموخته می‌شود کم مخصوص بزرگ‌سالان است.۱ 

هرودوت ضمن اشاره بم‌آموزشهای کودکان و نوجوانان ایرانی نوشته کم سوارکاری و 
تیراندازی و نیکوکاری اساس آموزش نزد ایرانیان است." 

افلاطون نوشته کم بززگ وا هگا ایرانی در هفت‌سالگی اسپ‌سواری می‌آموزند؛ کون ۲۳ 
سالگی چهار آموزگار فرزانه برای آموزش آنپا گماشته می‌شوند. خردمندترین آموزگار 
شیوه‌های خداپرستی و امور حکومت‌گری را از روی اوستا (بهتعبیر افلاطون: ماگیای زرتشت 
بم‌آنها آموزش می‌دهد؛ درست‌کارترین آموزگار بم‌آنبا می‌آموزد کم در همه زندگی راست‌گو و 
راست‌کردار باشند؛ خوددارترین آموزگار شیوه‌های حکومت بر خویشتن را ب‌آنها می‌آموزد؛ و 
دلیرترین آموزگار بم‌آنها می‌آموزد کم دلیر و بی‌باک باشند." اگر بخواهیم این آموزشها را 
بم‌زبان اوستا بیان کنیم» متوجه می‌شویم کم در مدارس ایرانی تفسیر خشتره و وهومتّم و آرتم و 
امین و ھوروتات بہکودکان می‌آموزاندند. یعنی در آموزش دادن بم‌کودکان ایرانی زمان 
هخامنشی بر روی پنج فضیلت والای تعریف‌شده در گاتمی زرتشت تمرکز می‌شده است: 
وهومنم برای تعلیم نیک‌اندیشی و راست‌کرداری؛ ارت برای آشنایی با عدالت و اجرای 
صحیح آن؛ آرمئیتی برای تسلط بر خویشتن؛ خشتر برای آموختن اصول بزرگ‌منشی و ادارة 
خویشتن و جهان؛ و هوروتات برای آموختن راه و رسم استواری و پایداری در نیکی‌ورزی. 

یک نمونه از جوانانی کم در این مکتب تربیت یافته بودند کوروش کهتر بود کم در 
جوانیش شهریاری لیدیم را داشت» و او را در جای خود شناختیم. گزینوفون دربارةٌ کوروش 
کہتر نوشتھ کہ او هیچ‌گاه بہھیچ عهد و پیمانی بی‌وفایی نشان نمی‌داد» و از اين‌جپت کسانی 
کہ دشمن او بودند نیز بہقول و قرارها و تعہدهایش اعتماد کامل داشتند و از او احساس امان 
می کردند. او هیچ‌گاه چشم طمع بم‌اموال دیگران نداشت و همواره می‌کوشید کم ثروتهای نهفته 


۱ کوروش‌نامه» کتاب ۰۱ فصل ۲/ بندهای ۰۸-۶ 
۲ هرودوت؛ ۱۳۶/۱ 
۳ اومستد» ۶۱۹ بم‌نقل از الکیبیادس افلاطون. 








در زیر زمین را استخراج کند و از این‌راه بر ثروتبای خودش بیفزاید (تولید ثروت کند). او 
هميشه از کسانی کم در دستگاهش کار می‌کردند عدل و انصاف مطالبه می‌کرد و کسانی کم 
عدالت‌پیشه و باانصاف بودند را مورد نوازش قرار داده پاداش شایسته می‌داد.! 

هرودوت در سخن از خصلتمای ایرانیان نوشته کم ایرانیان دروغ را بزرگ‌ترین گناه 
می‌دانند» و وام‌داری را ننگ می‌شمارند» و می‌گویند وام‌داری از این‌رو بد و ناپسند است کم 
کسی کم بده‌کار باشد مجبور می‌شود کم دروغ بگوید؛ از این‌رو همواره از ننگ بده‌کار شدن 
می‌پرهیزند. ایرانیان بم‌همسایه احترام بسیار می‌گزارند» هرچم همسایه نزدیک تر باشد بیشتر 
مورد توجه است و همسایگان دور و دورتر در مراتب پائین‌تری از احترام متقابل قرار دارند. 
ایرانیان هیچ‌گاه در حضور دیگران تّف (آب قفا نمی‌اندارند و 2 کاری را بی‌ادبی 
بم‌دیگرآن تلفی می کتدة آنها ک که سین یگ پیشاب نمی کنند و آنن غمل نرد آنپا از 
منهپیات موّکد است. در باده‌نوشی تعادل را مراعات می‌کنند و هیچ‌گاه چنان زیاده‌روی 
نمی‌کنند کم مجبور شوند استفراغ کنند پا کنترل عقلشان را از دست بدهند. ایرانیان روز 
تولدشان را بسیار بزرگ می‌شمارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می‌کنند و سفره‌های 
گوناگون می‌کشند» گاو و گوسفند سر می‌برند و گوشت در میان دیگران بخش می‌کنند (صدقه 
می‌دهند). آنها هیچ‌گاه در آب جاری پیشاب نمی‌کنند و جسم ناپاک در آب جاری نمی‌اندازند 
و در آب جاری استحمام نمی‌کنند؛ و اینها را از آن‌رو کم سبب آلوده شدن آب جاری می‌شود 
گناه می‌دانند. ۲ 

چنان‌کم می‌بینیم» آلوده کردن آب رودخانه یکی از منهیات موکد در دین ایرانی است. 
نگاه‌داشت حرمت درخت و گیاه نیز بخشی از تعالیم زرتشت است. ضمن سخن از زرتشت 
خواندیم کم کسانی کم کشتزار و باغستان را منهدم کنند بدترین گناهان را مرتکب می‌شوند؛ و 
دیدیم کم درخت‌کاری و کشاورزی و آباد کردن زمین را زرتشت ازجملةٌ کارهای نیک و مورد 
خشنودی اهورامزدا اعلام کرده بود. 

ایرانیان از تعالیم دینشان (دینی کم برخاسته از فرهنگ و جهان‌نگری‌شان بود) آموخته 
بودند کم ب‌فرهنگ و آداب و رسوم همه اقوام جهان احترام بگذارند» و درعین حال برای 
پذیرش هر عنصر سودمند تمدنی‌تی کم دیگران پرورده بودند آمادگی داشتند. هرودوت 
نوشته که ایرانیان بیش از هر قوم دیگری آمادگی پذیرش عناصر و ارزشهای تمدنی اقوام دیگر 
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را دارند." این امر در تمدن ایرانی بم‌خوبی جلوه‌گرو قابل دیدن است؛ زیرا ایرانیان تنها قومی 
در جهان بودند کم نسبت بم‌فرهنگها و ادیان اقوام زیر سلطه تساهلی درحد ستایش بم‌خرجح 
می‌دادند. ایرانیان خط و نگارش را از خوزیم و بابل اقتباس کردند و بر اساس آن خط و 
نگارش ویژهٌ خودشان را کم نسبت بم‌نویسة خوزی و بابلی پیش‌رفته‌تر و کارآمدتر بود ترتیب 
وا ات فتاه از فن اخترشناسی بابلی (کلدانی) برای گاه‌شماری استفاده کردند و سال را بم 
۲ ماه و ۳۶۵ روز تقسیم کردند و بر هر یک از ماههای سال نام یکی از ایزدان کهن ایرانی 
نهادند؛" و این نامپا با تحولی کم در تلفشان یافته‌اند تا امروز بر ماههای ایرانی مانده است. 

ایرانیان در ساختن کاخها و کوشکها و شهرها و راهها و جاده‌ها و پلها از مپندسان و 
معماران و نگارگران و پیکرتراشان و هنرآفرینان خوزیم و بابل و مصر استفاده کردند و تجارب 
آنها را ب‌درون ایران انتقال دادند. ولی از آنجا کم بمآموزشهای عملی توجه نشان می‌دادند 
علوم عقلی بم‌ویژه فلسفه بم‌شیوة یونانیان در ایران جاتی نگشود؛ و در عوض آن یک 
جهان‌بینی عرفانی‌اشراقی مبتنی بر تعالیم زرتشت در ایران شکل گرفت کم در آینده افکار و 
باورهای دینی خاورمیانه را زیر تأثیر قرارداده تحولی اساسی در دینها و فرهنگهای جوامع 
خاورمیانه‌یی ایجاد کرد و اقوام خاورمیانه‌یی را از خدایان جبار بشرگونه و انسان‌ستیز نجات 
دادہ بہسوی عقیدۂ توحیدی جهان‌شمول رهنمون شد. ۱ 

ایرانیان در سدهْ ششم پم تنها قومی در کل جهان بودند کم بم‌خدای جهان‌شمول واحد 
غیرمجسم مجرد بی‌همتای بی‌چون اعتقاد داشتند." اهورمزدا خدای مورد پرستش ایرانیان 
تنها خدای جهان» آفریدگار» پروردگار» روزی‌رسان» ناظر کردار و رفتار انسان و خالق همه 
نیکیها دانسته می‌شد. اهورمزدا مپرورز و انسان‌دوست بود و تجَلّی او نوری بود کم در دل 
موّمنان جای داشت. ایرانیان برای اهورمزدا معبد و پیکره نمی‌ساختند. هرودوت نوشته کم 


۱ همان» ۰۱۳۵ 

۲ تا روزگار سلطنت داریوش بزرگ, در پارس از نامهای کین ماهها کم از تغییر و تحول در فصول سال 
اقتباس شده بود استفاده می‌گرده‌اند» و اين‌را ما در سنگ‌نبشته داریوش می‌بينيم. نامهای کهن ٩‏ تا 
از ماههای سال در سنگ نبشتة او آمده است. نیز» ما بردرستی نمی‌دانیم کم نامهای اوستایی ماهها 
از چم زمانی در کشورمان عمومیت یافته است. 

۳ قوم یمود نیز در آن زمان دینشان تک‌خدایی بود» ولی خدای یهود خدای خاص قبیله‌یی بود کم 
اختصاص بم‌قوم خودش -بنیاسرائیل- داشت و خدای دیگران نبود» از این‌رو تعالیم دین یهود 
نمی‌توانست کم در اقوام خاورمیانه‌ئی - که دشمنان خدای یود پنداشته می‌شدند- اثر بگذارد. 
بم‌همین جبت » نمی‌توان کم دین قبیله‌یی اسرائیلیان را با دین توحیدی ایرانی مقایسه کرد. 
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رسم ایرانیان نیست کم برای خدایشان پیکره و معبد و قربان‌گاه بنا کنند, و در عقيدة آنها 
کسانی کم چنین کنند بی‌خرد شمرده می‌شوند؛ و اين از آن‌رو است کم آنها همچون یونانیان 
بم‌خدا تجسم انسانی نمی‌دهند. او افزوده کم قربانی کردن برای خدا نزد ایرانیان یک امر 
معمولی است؛ و برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب نیز قربانی می‌دهند. ولی برای این 
کار قربان‌گاه ویژه ندارند و ب‌هنگام قربانی کردنْ ب‌خدایان بانگ نمی‌زنند» باده بر زمين 
نمی‌ریزند و ساز نمی‌نوازند. وقتی می‌خواهند کم قربانی بدهند حیوان را بم‌جاثی کم فضای باز 
است می‌برند» آنگا بم‌درگاه خدا دعا می‌کنند. در دعا کردن نیز رسم نیست کہ حسنات را برای 
شخص خویشتن بطلبند» بل کم برای شاه و همه مردم کشور دعا می‌کنند و خودشان را نیز یکی 
از اینها می‌شمارند. وقتی حیوان را قربانی کردند گوشتش را روی علف نرم تکه‌تکه می‌کنند» 
آن‌گاه مغ می‌آید و دعا می‌خواند» سپس گوشت را بهره (تقسیم) می‌کنند. ' 

سخنان هرودوت دربارة دین ایرانی در سدةْ پنجم پم بود. استرابو کم چهار سده پس از 
هرودوت می‌زیسته» دربارةٌ دین ایرانیان نوشته کم ایرانیان برای خدایشان پیکره نمی‌تراشند و 
معبد و مذبح ندارند. آنپا خدای آسمان را عبادت می‌کنند و میتر و آناهیتّم و نیز زمین و آب و 
آتش را می‌ستایند. آنبا جانوران را در جاهای پاک قربانی می‌کنند و گوشت قربانی را بهره 
می‌کنند و عقیده ندارند کم باید چیزی از آن را برخدا داد» زیرا می‌گویند کم آن‌چم ب‌خدا 
می‌رسد و خدا را خشنود می‌سازد روح قربانی است نه گوشت او." 

استرابو در همینجا یادآور شده کم «ولی کسانی عقیده دارند کم ایرانیان قطعه‌تی از یک 
جای جانور قربانی را برای خدا بر آتش می‌نهند». شایسته است توضیح مختصری دربارة این 
بخش از گزارش استرابو بدهم: سوزاندن و خاکستر کردن هر جسم حیوانی در آذرگاه در دین 
ایرانیان حرام و از گناهان کبیره بم‌شمار می‌رفت. آن‌چم استرابو در اینجا بم‌آن اشاره دارد؛ 
حتمّا رسوم دینی جماعات بومی میان‌رودان بوده کم طبق تعالیم دینشان مذبح داشتند و پیه و 
چربی قربانی را در معبد بر آتش می‌نهادند و عقیده داشتند کم این امر خدا را خشنود 
می‌سازد. یپودان نیز چندین مراسم قربانی داشتند که حیواناتی را در مذبح برای خدایشان سر 
می‌بریدند» و بخشهائی از جسم آنها را بر آذرگاه معبد می‌سوزاندند تا دود و بویش ب‌خدایشان 
برسد. معروف‌ترین مراسم قربانی اسرائیلیان عیدهای «فطیر» و «اسابیع» و «خیمه‌ها» بود. 
نیز بر آنہا مقرر بود کہ در آغاز هرماه و در هر روزشنبه قربانی داده بخشی از قربانی را در مذبح 


۱ هرودوت» 2۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ 
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بر آتش نهند تا بسوزد و خاکستر شود.! اقوام کلدانی و آشوری نیز - گرچم خدایانشان با خدای 
بپودان تفاوت داشتند- مراسم دینی‌شان اساسا ۳ مراسم دینی بهود همسان بود» و هردوشان 
از روزگارانی پیشتر کم از هم جدا شده بودند بسیاری از مراسم کین دینی‌شان را با خود کشیده 
و آورده بودند. لذا تردیدی نیست گم اشارهٌ استرابو در اینجا باید ب‌اقوام میان‌رودان در زمان 
پارتیان بوده باشد» کم بخشی از ملت بزرگ ایران را تشکیل می‌داده‌اند» و بم‌نظر او ایرانی 
بم‌شمار می‌رفتها ند. 

ایرانیان در سدهٌ ششم پم تنها قومی در جهان بودند کم برای زندگی انسانی یک غایت 
آرمانی قائل بودند و عقیده داشتند کم هدف زندگی انسان پیمودن راه کمال و رسیدن 
ب‌جایگاه اهورَمزدا است. بودند اقوام دیگری در خاورمیانه کم بم‌زندگی اخروی عقیده 
داشتند؛ ولی زندگی اخروی کم در ادیان آنپا تعریف شده بود نه یک هدف آرمانی بل‌کم 
نوعی انتقال انسان از مملکت این‌جهانی پیامبرشاه آسمانی‌نژاد بم‌مملکت آسمانی او بود» و 
چنین تلقین می‌شد کم اگر کسی در زندگیش از پیامبرشاه فرمان نبرد پس از مرگش در ملک او 
جائی نخواهد داشت و چون هیچ نقطه‌ثی در آسمانها برای زندگی او پیدا نخواهد شد او در 
همین جهان خواهد ماند و ب‌صورت جانوران درنده يا خزنده درخواهد امد و برای ابد درذلت 
بم‌سر خواهد برد. آخرتی کم در دیگرادیان خاورمیانه‌یی مطرح بود ابزار هراساندن بود کم 
حکومت‌گران و فقیهان ابداع کرده بودند تا بم وسیلهٌ آن عوام را در هراس همیشگی از فرجام 
اخروی نگاه دارند و مجبور سازند کم تسلیم سلطه‌گران باشند و طبق خواستة آنها عمل کنند. 
اما زندگی اخروی کم زرتشت از آن سخن گفته بود و ایرانیان بم‌آن عقیده داشتند نه بمخاطر 
ترساندن مردم از پ ی آمدهای ناگوار عدم اطاعت از سلطه‌گران بل‌کم ابزار تشویق بم‌نیکوکاری و 
پرهیز از بدکاری بود کم سبب می‌شد مردم از ستم و زورگویی و تجاوز و حق‌کُشی خودداری 
ورزند و عدالت‌گرا و انسان‌دوست شوند و بم‌سلطه‌گران ستم‌پيشه تسلیم نشوند. در هیچ جای 
اوستا ما نمی‌بينيم کم نوشته باشد چنان‌چم کسی از شاه نافرمانی کند گناه‌کار خواهد شد؛ در 
حالی کم در تعالیم ادیان سامی ضرورت اطاعت مطلق از پیامبرشاه بخش اساسی تعالیم دین 
(احکام فقه) را تشکیل می‌دهد؛ و بزرگترین گناهی کم انسان ممکن بود مرتکب شود نافرمانی 
از پیامبرشاه (ولی امر موّمنین) بود. در تعالیم زرتشت -چنان‌کم در جای خود دیدیم- 
فرمان‌بری از رهبرانی کم جنگ افروزی کنند و بخواهند کم ستم بر انسانها روا دارند نیز تحریم 
شده و تأکید گردیده بود کم کسانی کم از کاو ی‌ها و کرپنها و اوسیجپا و گرهماها فرمان ببرند و 
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ب‌فرمان آنها کشتزارها را بم‌آتش بکشند و چارپایان را نابود کنند و بم‌انسانها تجاوز نمایند» 
بر‌بدترین فرجامپای اخروی گرفتار خواهند آمد. و دیدیم کم حتی نافرمان شدن از پادشاهی 
همچون جمشید -ب,‌رغم آن‌همه خدماتی کم کرده بود- چون‌کم زورگو و خودپرست شده بود کار 
ی اش این کم تسا ههماه Rel EES‏ 
عبارتی است کم ایرانیان دوزبانه در سدهْ دوم هجری وارد فرهنگ اسلامی کردند. «سلطان» 
در قرآن ب‌دو معنا آمده است: یکی «دلیل قاطع» و دیگر «ابزار قدرت». سلطان نزد عربهای 
مسلمان سد نخست تا نیمه‌های سد دوم هجری نیز نه انسان بل‌کم دستگاه سلطه است. در 
عبارت بالا سلطان بم‌مفهوم نوینی کم تا پیش از آن در زبان عرب وجود نداشت» یعنی آدم 
حکومت‌گر» وارد فرهنگ اسلامی شد. عبارت بالا یکی از ارزشهای والا بود کم مستقیما از 
فرهنگ ایرانی گرفته شده بود» ولی بعدها بم‌نام اسلام ثبت شده برایش حدیث از زبان پیامبر 
ها شرا ناسا شین ِ 

در ادیان دیگر خاورمیانه‌یی پادشاه -هرکه بود و هرچم بود- مظهر خیر و خوبی و کمال 
مطلق انگاشته وش هک ای نا می‌رفت ب‌آسمان منتقل می‌شد و در آسمانْ جاودانه 
می‌زیست» و رعایای فرمان‌برش نیز پس از مرگشان ب,‌مملکت او انتقال می‌یافتند و از 
نعمتهائی کم در ملک او وجود داشت بهره‌مند می‌شدند. هرکم در این دنیا از او نافرمانی کرده 
بود در دنیای دیگر مورد خشم او قرار می‌گرفت و بم‌مذلت می‌افتاد. ولی در تعالیم زرتشت تنها 
کسانی بم‌سعادت اخروی نائل می‌شدند کم نیکوکار بودند و از آز و تباه‌کاری و تعدی و تجاوز 
می‌پرهیختند» و در راه تأمین وسائل سعادت و خوشی عموم مردم خدمت می‌کردند. در این 
عقیده حتی نام‌دارترین پادشاهان از قبیل جمشید» بہسبب آنکہ آزمند شده بودند و دنیا را 
برای خودشان می‌خواستند و درصدد بودند کم مردم را بم‌بردگان خودشان تبدیل کنند مورد 
نفرین بودند و در زندگی اخروی‌شان بم‌سرای دیوان و سرای رنج برده می‌شدند. 

آخرت در تعالیم دين ایرانی نه مملکت سلطه‌گران زمینی منتقل‌شده بم‌آسمان بل‌گم 
ملک پهناور اهورمُزدا و ملکوت او بود کم هم نیکوکاران و هم بدکاران پس از مرگشان بمآنجا 
منتقل می‌شدند تا حیات جاوید را آغاز کنند و پاداش یا کیفر ببینند. از این‌رو -چنان‌کم در 
گفتار زرتشت و دین ایرانی دیدیم- زرتشت نخستین کس در جهان بود کم بر اساس اصل 
«عدالت خدا و اختیار انسان» موضوع پاداش و کیفر اخروی را مطرح کرد» و تصریح نمود کم 
انسانها پس از مرگشان بنابر نیک رفتار و بدرفتار بودنشان در این‌جهان» و بنابر خدمتهائی کم 
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برای آبادسازی جہان و سعادتمند کردن بشریت می‌کنند یا زیانہا و درد و رنجہائی کہ 
ب‌انسانها و ب‌محیط پیراموشان می‌رسانند» ب‌بهشت یا دوزخ (به‌تعبیر زرتشت: سرای راستی و 
سرای دروغ) خواهند رفت و در خوشی یا ناخوشی جاوید خواهند زیست. 

از زمان ظهور زرتشت تشت تا سدهٌ دوم مسیحی» ما هیچ رهبر دینی و هیچ مصلح دیگری را در 
جهان سراغ نداریم کم چنین بم وضوح دربارةُ هدف غایی زندگی بشری سخن گفته باشد. 

ایرانیان از تعالیم زرتشت آموخته بودند کم انسان آفریدہ شدہ است تا با پیروی از سپنتہ 
منیو و تحلی بم‌فضائل اخلاقی (وهومتم» آرتم» خشتر» آرمتیتی)؛ و با کرو تلاش و آیادسازی 
جهان (کشاورزی و دام‌داری و خانه‌سازی) و نیکوکاری و عدالت‌گستری مراتب کمال را 
بپیماید» پروردگار را از خودش خشنود سازد» و بم‌این‌وسیله بم وصال پروردگار و خوش‌بختی 
جاوید نائل شود. در آن‌زمان هیچ قوم دیگری در جهان وجود نداشت کم بم‌چنین ارتباط 
معنوی ژرفی میان خالق و مخلوق قائل باشد» و برای انسان چنین مرتبهةٌ والائی باور داشته 
باشد. در آن‌زمان هیچ عقیدۂ دیگری در جهان وجود نداشت شت کم پادشاه را در ردیف همه 
انسانها قرار دهد و برای او مزیتی فرابشری قائل نباشد. تنها آئین مردایسم بود کہ منادی 
برابری همه انسانها در برابر پروردگار بود» و تبلیغ فین کرد کم تنها معیار فضیلت انسان در 
نیک‌اندیشی و نیک گفتاری و نیک‌رفتاری نهفته است؛ و شاه بداندیش و بدکردار با خشم 
پرورد گار روبم‌رو خواهد شد؛ حتی اگر این شاه شخصیتی همچون جمشید باشد. 

پیشتر گفته شد کم وقتی تعالیم زرتشت در میان ایرانیان گسترش یافت» ایرانیان بسیاری 
از عناصر عقیدتی دینهای کین خویش را حفظ کردند و با تعالیم زرتشت ت در هم آميختند. با 
همه‌گیر شدن دین مزدایستم در میان ایرانیان» ایزدان گهن آریایی عملاً از مقام خدایی پائین 
آورده شدند وین از منت دینی بم‌کنار نرفتند. آنان از آنپس ب‌عنوان ایزدانی کم مجریان 
ارادهٌ اهورمزدا تلقی می‌شدند بم‌موجودیتشان در باورهای دینی ادامه دادند و تقدسی پائین‌تر 
از اهورَمردا را برای خویش حفظ کردند. مهم‌ترین ایزدانی کم بم‌این‌سان ماندگار شدند و 
ب‌صورت فرشتگان و ملائکه‌های مخلوق اهورمَزدا مورد ستایش قرار گرفتند میت (مپر)» 
آناهیتم (ناهید)» و أتر(آذر) بودند» کم ایرانیان در نمازهاشان آنها را ستایش می‌کردند. 

چون ایران یک سرزمین کم‌باران و کم‌آب بود و اساس زندگی اقتصادی مردمش را 
کشاورزی و دام‌پروری تشکیل می‌داد؛ آناهیت در عقیدۀ دینی ایرانیان مقام خاصی داشت؛ او 
ایزد باران و آب و باروری بود کم باراد اهورَمزدا باران بر زمین می‌فرستاد» آبها را بم‌جریان 
می‌انداخت» زمین را از دانه‌ها آبستن می‌کرد و گیاهان را می‌رویاند» و تخم‌دان جانوران و 
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انسانہا را با نطفھ بارور می کرد. مہر کہ ایزد روشنایی و نور و حیات بود» برای ایرانی کہ 
«نور» اساس عقیدۀ دینيش را تشكيل می‌داد دارای مقام ویژه‌ئی بود؛ و در مناطقی همچون 
آسیای میانه و آذربایجان و ارمنستان و کت‌پتوگم کم هوا سرد بود مهر و آذر از مقام خاصی 
برخوردار بودند. اما هیچ‌کدام از اين ایزدان والامقام در عقیدهٌ دینی ایرانیان نه آفریدگار بود 
و نه پروردگار. تنها آفریدگار و پروردگار جهان اهورمزدا بود و ایزدان ملائکه‌های او بودند کم 
هرگدام بم‌گونه‌ئی در جهان انجام وظیفه می‌کرد و از این‌رو مقدس بم‌شمار می‌رفتند و در نمازها 
ستایش می‌شدند. پیش از این دیدیم کم در اوستا گفته شده بود کم میتر یکی از آفریدگان بسیار 
سودمند اهورمزدا است و باید ستایش شود. 

ایرانیان عبادت‌گاه ویژه برای اهورَمَردا بنا نمی‌کردند و نقطه‌ئی کم در آن ب‌ستایش 
می‌ایستادند معمولاً در درون خانه‌های خودشان بود. آنان در این نقطه آتش می‌افروختند و 
همواره روشن نگاه می‌داشتند و آتشش را با ریشه‌های درختان خوش‌بو و بوته‌ها و دانه‌های 
معطر می‌افروختند و در کنار آن اهورمُزدا را می‌ستودند و بم‌درگاهش نماز می‌بردند. ولی 
ایزدها (ملائکه) کم تجسم داشتند دارای عبادت‌گاه نیز بودند؛ و از این‌رو معابدی برای میتر و 
آناهیتم و آذر در نقاط گوناگون کشور ساخته شده بود. اگر بخواهیم این معابد را با رسوم دینی 
کنونی ایران و خاورمیانه مقایسه کنیم می‌شود کم آنها را شبیه گنبدهای مقدسان دینی دانست 
کم هم اکنون در بسیاری از نقاط ایران ب‌صورت نوعی عبادت‌گاه برجا است و زیارت‌گاه 
روزانۀ هزاران انسان ساده‌دل و خداجو و نیازخواه» و در عين حال منبع درآمدهای سرشار 
برای مدعیان تولیت دین است کم با استفاده از دین‌باوری مردم ساده‌اندیش برای خودشان 
دار و دستگاه شاهانه ساخته‌اند. تفاوتی ھم کہ میان ادت اا مقدسین مذهبی (گنبدها) 
در زمان ما با عبادت‌گاههای آذر و میتر و آناهیت در روزگاران دیرین وجود دارد» آن‌کم در این 
عبادت‌گاهپا مردگانی ستایش می‌شوند کم جسم فناشونده بم‌مانند همه انسانبای روی زمین 
بوده‌اند؛ ولی در آن عبادت‌گاهها ذاتهائی مورد ستایش قرار می‌گرفتند کم آسمانی بودند و 
پنداشته می‌شد کم خیرات و برکات بسیاری از آنها بم‌انسانها می‌رسد؛ و خیرات و برکاتشان نیز 
هویدا بود. از اين دیدگاه اگر بنگریم ستایش میتر و آناهیتم و آذررا می‌توان توجیه کرد» ولی 
تقدسی کم اکنون بم‌گنبدها و ارواح خفتگان در زیر گنبدها داده می‌شود ب‌هیج‌وجه قابل توجیه 
نیست. البته نباید فراموش کرد کم این مرده‌پرستی نیز خاص فرهنگ اقوام سامی است نه 
ایرانی» و توسط همان اقوام سامی رواج یافته است کم در درون ایران جاگیر شده و بم‌مرور زمان 
ایرانی شده‌اند؛ و اگر نیک بنگریم همه این مردگان مقدس از همان قوم سامی (مشخصا عرب) 
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استند» و در میان آنها حتی یک ایرانی را نیز نمی‌توان یافت. اگر بخواهیم مقایسه‌تی میان 
گنبدپرستی کنونی و تقدس میترّیا اناهیتم يا آذر نموده باشیم» آن‌چم کم در اینجا دیده می‌شود 
شکل دیگری از بت‌پرستی و شخص‌پرستی و نیاپرستی کین اقوام سامی است؛ و در آنجا 
ستایش مظاهر پربرکت طبیعی کم ب‌هیچ‌وجه شکل بت‌پرستی ندارد. ب‌یک تعبیر می‌توان 
گفت کم کسانی کم در اين گنبدها خفته‌اند جای فرعونان دیرین مصری و پیامبرشاهان بابلی و 
آشوری را گرفته‌اند؛ ولی ستایش آذر و ناهید و مهر ستایش ذاتهای مقدسی است کم اگر 
تفحص شود می‌توان اثرشان را در همةٌ طبیعت بہچشم دید و خود را ناگزیر از ستایش این آثار 
پربرکت یافت. بعلاوه اگر بگویم کم ستایش میتر و آناهیتم و آذر ستایش آفریدگان نیک و 
سودمند و پربرکت اهورمزدا و از این راه ستایش اهورمزدا است» گمان نمی‌کنم کم کسی در 
برابر این گفته جدالی وجود داشته باشد. اگر برکات خورشید حتی امروز برای بشر قابل لمس 
و دیدن است» در روزگاران دیرینه هم این برکات قابل شناخت بود و از این‌رو این نعمت 
بزرگ آفریدگار توسط ایرانیان تقدیس می‌شد. ایرانی وقتی در نمازش «آرتم» و «وهومئم» 
(عدالت و نیک‌اندیشی) را مورد ستایش قرار می‌داد در حقیقت بم‌خودش تلقین می‌کرد کم 
باید همچون ارتم و وهومنم شد. ستایش او از میترّ و اناھیتہ و آذر نیز تلقین بہخود برای 
آموختن راہ و روش سودرسانی شبیه آنها برهمگان بدون هیچ چشم‌داشتی بود همان‌گونه کم آن 
ذاتبای مقدس وه هیچ چشم‌داشتی بم‌جهان خدمت می‌کردند و آن‌همه برکات بہانسان و 
حیوان و همه هستی می‌رساندند. ستایش باران و آب جاری و گیاه نیز چنین تلقینی بم‌خود 
بود» و بم‌آدمها یاد می‌داد کم باید همچون اینها برکتآفرین بود و برکات خویش را در خدمت 
انسانہا -عموم انسانها- قرار دا. در هیچ دینی از ادیان جهان دیده نشده است کم نماز تا این 
اندازه تمرین نیک خُلقی و نیک اندیشی باشد. در جای خود از اوستا خواندیم کہ ستایندۂ 
راستین میتر کسی است کم همچون میتر نیکی و مہر و محبت و برکتش شامل حال همگان باشد 
و هیچ بدیئی از او سر نزند؛ ولی کسانی کہ بد می‌کنند خود را ب‌دروغ ستايندةْ میتر می‌نامند. 

به عبارت دیگره ستایش این ذاتها تلقین خودسازی و پیمودن راه تکامل معنوی بود. و 
فان گر درس کر متشگ یلیم ورو ره ودک این کد کا ا ات برد 
کم انسان می‌توانست از آنها برخوردار شده بم‌کمال و خداگونگی برسد. 

اهورَمَزدا کم هیچ شکلی نمی‌شد برای تصور کرد جایگاهش در دل مژمنان بود و پرستش 
اهورمزدا چیزی جز نیک‌اندیشی و نیکوکاری و پرهیز از بداندیشی و بدکاری نبود. پرستندة 
راستین اهورمزدا کسی بود کم اراده اهورمُزدا را برهدف خوش‌بخت کردن بشریت بم‌اجرا 
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درآورد و جهان را آباد سازد و در میان انسانها مپرو دوستی نشر دهد و صلح و آشتی و برادری 
بگستراتد. اینها اهدافی بودند کم شاهنشاهان ایران درصدد تحقق بخشیدن بمآن بودند و 
بم‌خاطر آنها جهان‌گیری می‌کردند؛ و در دوران هخامنشی عملاً بم‌اين اهداف انسانی دست 
یافتند. در تعالیم زرتشت آمده بود کم «خشتر» یکی از صفات اهورمزدا است» و انسان اگر از 
این صفت برخوردار شود جهان را بم‌آن‌گونه کم ارادهٌ اهورمزدا است آباد خواهد کرد. و دیدیم 
کم معنای خشتره «سلطنت نیک» بود. 

ایرانیان با وجودی کم قوم مسلط و مقتدر خاورمیانه بودند» و با وجودی کم دین خود را 
تنها دین پسندیده و درست جهان می‌دانستند و باورهای دینی اقوام چندگانه پرست کہ خدایان 
انسان‌وار را می‌پرستیدند در نظر آنان خرافات جاهلی تلقی می‌شد» با ای‌وجود چون اساس 
تعالیم دینشان را آزادی انسان در انتخاب دین و عقیده تشکیل می‌داد» درصدد تحمیل دین 
خودشان بر اقوام زیر سلطه برنه آمدند. رفتارهائی کم ایرانیان با اقوام زیر سلطه داشتند در 
جهان کهن بی‌سابقه بود» و بعدها نیز شبیه آن رفتار در هیچ قوم مسلطی دیده نشد. پس از 
آن‌کم میان‌رودان را کوروش بزرگ گشود» همه معابد و مراکز دینی میان‌رودان دست‌نخورده 
باقی گذاشته شد و رهبران دینی بابل نیز در مقامشان ابقا شدند و احترامشان محفوظ داشته 
شد. معاید و تا هیآ هخامنشی در همان شکوه دیرینه پرسر پا بودند و دستگاه 
متولیان دینی این سرزمین نیز در همان جلال در میان مردم خودشان بم زندگی ادامه دادند. 
صدها نوشته کم از آن‌زمان در میان‌رودان بازمانده و در کاوشهای باستان‌شناسی بم‌دست آمده و 
ترجمه شده است گواه این حقیقت است. در مصر نیز پس از آن‌گم بم‌تصرف ایران درآمد با 
فرهنگ و دین مردم همین رفتار شد» و گزارشهائی کم هرودوت از مشاهداتش در مصر ب‌دست 
می‌د هد مل ا کر کو ا ایراتتان بر مصر همه‌چیز در مصر دست‌نخورده باقی 
مانده بوده است. در ارتباط با رفتار دولت ایران نسبت بم‌فرهنگها و ادیان اقوام کوچک نیز 
روایات تورات از معاملةٌ ایران با قوم بی‌اهمیت اسرائیل در جای خود خواندیم کم می‌تواند 
نمونهٌ کوچکی از رفتار دولت‌مردان ایران با اقوام زیر سلطه بوده باشد. مورخان یونانی عهد 
هخامنشی روایات گوناگونی دربارهُ معابد بابل و مصر آورده‌اند کم همه نشان‌گر آن‌است کم 
اینها در زیر چتر امنیت دولت ایران محفوظ مانده بوده‌اند. برعتوان نموئه -ملاً- هرودوت 
در وصف معابد بل و مردوخ در بابل» نوشته کم معبد بل در شهر بابل بنای مربع شکلی است کم 
هر ضلعش ۴۰۰ متر است و هر دیوارش دروازه‌های برونزین دارد. در وسط این بنا یک برج 
بلند بم‌اضلاع ۲۰۰ متر افراشته شده است» برج دیگری در وسط این برج بنا شده و باز در وسط 
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این برج یک برج دیگر وجود دارد» و همچنان ابراج دیگری کم مجموعا ب‌هشت می‌رسند. 
برای رسیدن بم‌فراز برج میانی باید از راهی گذشت کم پیچان از پیرامون برجها و از بیرون 
می‌گذرد. در وسط راه اماکنی برای استراحت تعبیه شده و کرسیپائی قرار داده شده است. 
برج مرکزی نقطةٌ مقدس این معبد است» و تخت بزرگی از زر ناب در آن نهاده شده کہ بم‌انواع 
زیورها و پارچه‌ها آراسته است؛ و میزی از زر ناب در کنار آن قرار دارد. در اینجا یعنی در 
درون این مکان مقدس هیچ تصویری وجود ندارد» و هیچ انسانی مجاز نیست کم شب در آن 
بماند جز یک زن محلی کم خدا او را از میان زنانی کم کاهنان این معبد استند برگزیده است. 
کلدانیان می‌گویند کم خدا خودش معمولاً برای استراحت بم‌اين مکان می‌آید. علاوه بر این 
معبد» یک معبد دیگری نیز در بابل وجود دارد کہ پیکرۂ زرین بزرگی از خدای بزرگ (یعنی 
مردوخ) بر روی یک میز بزرگ زرین نشسته است» و کرسیهای اطراف او نیز همه از زر است. 
کلدانیان می گویند کہ طلاهای این پیکره و میز و کرسیہا ۸۰۰ تالان وزن دارد. در بیرون معبد دو 
مذبح عظیم از زر ساخته شده است. مذبح کوچک‌تر برای قربانیهای عادی است و مذبح 
بزرگ ویر قربانی جشنهای بزرگ سالانه (یعنی مراسم حج) است کم کلدانیان برگزار 
میکنند. کلدانیان می‌گویند کہ یک پیکرۂ بزرگ دیگر از زر ناب در اینجا قرار داشتھ کہ در 
زمان کوروش و داریوش برپا بوده» ولی در زمان خشیارشا ا شده است. ' 

آن‌چم از مشاهدات شخصی هرودوت خواندیم دلیل دست نخوردن معابد و مراکز دینی 
میان‌رودان در زمان هخامنشی و احترام دستگاه دولت هخامنشی بم‌مقدسات اقوام زیر سلطه 
است. دربخش سوم در سنگ نبشتة خشیارشا خواندیم کم یک جائی پرستش‌گاه دیو بوده و او 
آن را بم‌پرستشگاه اهورمزدا تبدیل کرده است. البته خشیارشا نگفته کہ پرستش‌گاه دیو در کجا 
بوده است؛ ولی ما از نوشتهٌ داریوش بزرگ می‌دانیم کم ایرانیان سکایی در منطقۂ جنوب 
قفقاز و شمال رود ارس هنوز دیوپرست بودند» و دینی شبیه دین آریان دیرینه داشتند. تنها 
خداتی کم پرستش او در ایران ممنوع بود دیو بود کم در گاتای زرتشت بم‌سختی نکوهیده شده 
بود؛ و اين از آن‌رو بود کم آریان دیوپرست در مراسم دینی‌شان دست بم‌کارهای زشت و 
نکوهیده‌ثی می‌زدند کم شایستهٌ انسان متمدن نبود؛ و چون‌کم سک‌ها ایرانی و ایرانی‌زبان 
بودند شاهان ایران بم‌خودشان حق می‌دادند کم جلو برخی از کارهای ضد تمدنی‌شان را 
بگیرند. پس می‌توان پنداشت کم آن «پرستش‌گاه دَیوّ» کم خشیارشاه گفته من تبدیل بم 
پرستشگاه اهورٌ کردم می‌بایست کم مربوط بمآن ایرانیان دیوّپرست بوده باشد نه مردم 
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میان‌رودان یا اناتولی یا مصر. 

دربارةٌ برخی مراسم زشت و ضد تمدنی اقوام غیر ایرانی نیز گزارشهائی از نویسندگان 
وتف رها a‏ اما E‏ ممنوع داشتند. 
هرودوت نوشته کم شنیده کم در بابل یک رسم زشت وجود داشته کم برطبق آن زنان شوهردار 
وظیفه داشته‌اند کم یک‌بار در عمرشان در معبد عشتار تنشان را نثار مردان بیگانه کنند. زنها 
برای انجام این وظیفة شرعی در معبد براعتکاف می‌نشستند و تا وقتی کم یک مرد بیگانه با 
آنها آمیزش جنسی نمی‌کرد جایشان را ترک نمی‌کردند. مردی کم می‌خواست با یک زن 
معتکف آمیزش کند می‌رفت و پولی (سکه‌یی) را در دست او می‌نهاد و بم‌او می‌گفت: «تو را 
بمنام عشتار دعوت می‌کنم». زن از اولین مردی کم این‌گونه از او دعوت بم‌عمل می‌آورد 
اطاعت می‌کرد» و پس از آن‌کم وظيفةٌ مقدس همخوابی با مرد بیگانه را انجام می‌داد 
بم‌خانه‌اش برمی‌گشت. زنان زیبا خیلی زود می‌توانستند کم وظیفهة شرعی‌شان را انجام دهند؛ 
ولی زنانی کم زیبا نبودند مجبور بودند کم گاه تا سه‌چهار سال بم‌انتظار بنشینند, ! 

این رسم کلدانی تا زمان هرودوت ورافتاده بوده است. گرچم دست زدن بمآداب و رسوم 
دینی اقوام ا را شاهنشاهان ایران نمی‌پسندیدند و چنین کاری را خلاف عدالت 
می‌دانستند» ولی برخی از رسوم بسیار زشت نیز وجود داشت کم آنان بم‌عنوان سرپرستان تمدن 
تفر وان زا کلت د کرای اقا نبا سر ری کم سم موه 
داریوش بزرگ خواندیم کم او بم‌یونانیان و فینیقیان جاگیر در تونس کنونی فرمان فرستاد کہ از 
خوردن گوشت سگ و بریدن سر فرزندانشان در معبد برای قربانی دادن بر‌خدایشان خودداری 
ورزند. با این‌حال» شاهنشاهان هخامنشی همواره بم‌کارگزارانشان در سرزمینهای زیر سلطه 
رهنمود می‌فرستادند کم در قبال عقاید و باورهای دینی مردم باید بی‌طرف بمانند. مثلاً در 
یک فرمان از داریوش بزرگ بم‌شهریار ایرانی یک شهر یونانی می‌خوانیم کم بم‌او می‌فرماید 
کم مردم محل باید در آداب و سنتهای دینی‌شان دارای آزادی کامل بوده باشند و هیچ کس حق 
ندارد کم آنها را بممخلاف میلشان وادار بم‌انجام عملی کند کم از سنتهای خودشان نیست: 

شاهنشاه داریوش پسر شیک اس بہ دا فرمان‌بر چنین می گوید: آگاهی یافتم کہ 

فرمانهای مرا در همه‌چیز بم‌کار نمی‌بندی. این کم نہالہای میوۂ ورارود آزیتون لبنان؟] را 

بم زمین من آدر یونان] برده در آنجا کاشته‌ای» از این کار تو بم‌نیکی یاد می‌کنم»... ولی 

چون روش مرا دربارة خدایان از پیش چشم دور می‌داری اگر دگرگون نکنی آزردگی 
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خود را بم‌تو نشان خواهم داد. تو از کشاورزان زمینمای مقدس اپولون باج ستانده‌ای و 
پم‌آنها فرمان داده‌ای کم زمین نامقدس را کشت کنند؛ و این نشان می‌دهد کم تو نیت 
نیاگان مرا نسبت بم‌خدایان کا نت راستی گفتند نشناخته‌ای,! 

داریوش در این فرمان‌نامه اخطار کرده کم هرگونه اقدامی کم ناقض سنتهای دیرینۂ 
دینی مردم زیر سلطه باشد خلاف شیوه ایرانیان است. 

اگر دولت ایران ادیان و مقدسات اقوام زیر سلطه را زیر سرپرستی می‌گرفت» ولی 
خودش را پاس‌دار ارزشهای تمدنی جهان می‌دانست و طبیعی بود کم برای برانداختن رسومی 

کم بم‌هرحال ضدتمدنی بودند اقدام لازم را انجام دهد. اگر خشیارشا -بهگفتةٌ خودش- 

پرستش‌گاه دیو را برافکند اقدام او در حقیقتش جلوگیری از کردارهای بسیار زشتی بود کم 

یک نمونه‌اش را از نوشتة هرودوت خواندیم. داریوش بزرگ نیز اگر در یک فرمان قاطع از 
قربانی کردن انسان در برابر خدایان منع کرد هدفش آن بود کم یکی از رسوم ضدانسانی 
بازمانده از روزگاران دیرینه را براندازد. مردم باید یاد می‌گرفتند کم خدایانشان از قربانی 
حیوانی نیز خشنود می‌شوند و لازم نیست کم جگرگوشگانشان را برای خشنودی آنها بم‌تیغ 
جلادان قربان‌گاهها بسپارند. 
مردم کشورهای زیر سلطةٌ مخامنشی از همه‌گونه آزادی برخوردار بودند» در امور محلی 
خودشان اختیار کامل داشتند» تا جائی کم حاکمان محلی بم‌نام خودشان سکه می‌زدند. در 
زمان هخامنشی مردم آیونيم کم سرزمینشان بخشی از قلمرو شاهنشاهی بود بر سکه‌های محلی 

E‏ ان تن قراس ادا یونانیان را تاو در هتخانشان تما زا بر 

سکه نقش می‌کردند. مردم این سرزمینها ادیان و کاهنان و معابد و خدایان خودشان را داشتند 

و همه اینها مورد حمایت دولت مرکزی ایران بود. حتی آن بخش از اقلیتبای قومی کم در درون 

فلات ایران جاگیر بودند» و از این مهم‌تر اقلیتهای قومی ساکن در پایتخت (شوش) نیز آزادی 

کامل داشتند کم دین و عقائدشان را حفظ کنند. در تورات بپودان شواهد و موارد چندی 

ب‌دست داده شده کم نشان‌دهندة این آزادی دینی -حتی در شوش - بوده است. 

دولت همخامنشی هیچ تعرضی بم‌ادیان و مقدسات و معابد اقوام زیرسلطه نکرد. ولی پس 

از ورافتادن دولت هخامنشی و تسلط هلنی‌ها بر خاورمیانه همه‌چیز بم‌کلی دیگرگونه شد؛ و 

سیاست امحای آثار فرهنگی و عقاید دینی در پیش گرفته شد تا انسان‌پرستی مقدونی و 

بت‌پرستی یونانی جایش را بگیرد. در زمان سلوکی‌ها دیگر خبری از معابد بابل نیست؛ زیرا 
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همه توسط مقدونیان و یونانیان تاراج و تخریب گردید و مراسم دینی مردم منطقه ممنوع شد. 
در مصر نیز وضع بم‌همین‌سان بود. در سوریه و فلسطین نیز همین‌سان بود. 

ذات ایرانی یک ذات تحمل‌پذیر و گذشت‌کار و مداراگر و بزرگ‌منش بوده. او از دیرگاه 
تاریخ پذیرفته کم انسانها باید در باورها و عقائد دینی‌شان آزاد باشند» ولی هیچ‌کس مجاز 
نیست کم بد کند» بل کم همه باید نیک‌رفتار و درست‌گردار و راست‌رو باشند و از دروغ و کجی 
و فساد بپرهیزند. این خصیصه‌ثی است کم از دورترین دوران تاریخ برای ایرانی مانده است؛ 
و ما کمتر قومی در جهان سراغ داریم کم دارای گذشت‌کاری و بزرگ‌منشی و آزاداندیشی و 
مداراگری ایرانیان بوده باشد. تعصب نسبت بم‌هرچم خودی است و ستیز با هرچم غیر خودی 
است ۳ ایران کهن سابقه نداشته است. ایرانیان وقتی سروران جهان متمدن بودند از 
این ابائی نداشتند کہ نگارش اقوام غیر ایرانی را بگیرند» و درصدد برنه آمدند کم نويسة ویژه 
خودشان را ابداع کنند. در عهد هخامنشی خط و نگارش میخی و آرامی اتخاذ شد» و حتی 
کارمندان دولتی در حساسترین مناصب بم‌نويسه خوزی (خط عیلامی) می‌نگاشتند. دهها هزار 
سند خشتی مربوط بہدوران داریوش بزرگ تا آردشیر اول از آرشیو زیرزمینی تخت‌جمشید 
بیرون آمدہ است کہ این واقعیت را بیان می‌دارد. در زمان پارتیان خط و نگارش یونانی و 
A EE E E a as‏ اد مرس 
از بسیاری از مفردات آرامی استفادہ شد. این بمآن معنا نبود کم ایرانی نمی‌دانست یا 
نمی‌توانست کہ نویسەئی برای نوشتن بہ زبان خودش ابداع کند؛ بلکہ چون بم‌هرحال نیاز 
بم‌نوشتن داشت نویسه‌تی کم در برابر خودش دید را گرفت و از آن استفاده کرد؛ همان‌گونه کہ 
دیگر عناصر تمدنی خاورمیانه را گرفت و بم‌آنها شکل ایرانی بخشید و تمدنی تلفیقی را ایجاد 
کرد کم کلیهةٌ عناصر تمدنی خاورمیانه را درخود داشت ولی در کلیتش ایرانی بود. در همین 
دوران دراز دوازده قرنه اقوام پرشماری در زیر چتر شاهنشاهی شاهنشاهی می‌زیستند کم دارای 
عقاید دینی و افکار و رسوم و ارزش‌گذاریهای فرهنگی و جهان‌نگری خودشان بودند و از 
همه‌گونه آزادی برای ابراز هویت تاریخی‌شان برخوردار بودند. ما هیچ موردی را سراغ نداریم 
کم نشان دهد ایرانی برای تحمیل دین و فرهنگ خودش بر اقوام زیر سلطه یا برای از میان 
بردن دین و فرهنگ دیگران کرداری از خود نشان داده باشد یا بم‌ادیان و باورهای غیرخودی 
حساسیتی ابراز کرده باشد. 

عقیده بم‌این کم هرچم خودی است خوب و هرچم غیر خودی است بد است در ذات 
ایرانی وجود نداشته است. ایرانی ذاتَا از دیرزمان عادت داشته کم هرچم خوب و مفید است 
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را از هرجا باشد بگیرد» و هرچم بد است حتی اگر ازآن خودی باشد را بیرون اندازد. این‌گم در 
سدهْ اخیر این‌همه مفردات غربی (فرانسوی و انگلیسی) وارد زبان ایرانی شده از همین 
خصیص ایرانی آمده است. و این کم زبان پارسی این‌همه نرمش‌پذیر است کم خیلی زود الفاظط 
زیبای بیگانه را بم‌خود جذب می‌کند ناشی از همین خصیصه است. این کم امروز هم ایرانیان 
بسیاری از الفاظ زیبای بیگانه را بهتر از الفاظ سرهم‌بندی شده و نه ابداعی کم بعضیها 
می‌کوشند در زبان پارسی جا بیندازند بهتر می‌پذیرند» ناشی از همین خصیصه است. 

شاید کسی بپرسد کم اگر ایرانیان چنین‌اند کم تو می‌گوثی» پس این دگرستیزیهائی کم 
اکنون در ایران برچشم می‌بینیم» و این‌همه فریادهای «مرگ بر...» کم بہگوش می‌شنویم؛ و 
این‌همه بانگ تکفیر دگردینان کم بر منبرهای ایران بلند است ازآن کیست؟ 

پاسخ آن نت کر اکر تک بر یران کیاد ران و کا کان رز رک کیان 
بنگریم خواهیم دید کم هیچ‌کدام از اینها از تبار قوم ایرانی نیستند بل‌کم از تبار مردمی‌اند کم 
از آغاز فتوحات موسوم بم‌اسلامی و تا سده‌ها پس از آن در خزشهای بزرگی -ابتدا عربها و 
سپس ترکان- بم‌ایران آمدند و در ایران جاگیر شدند و زبانشان زبان ایرانی شد» ولی خلق و 
خوی میرانی ديرينة قبیله‌یی و قومی‌شان را تا امروز نگاه داشته‌اند. این ادعا نشان‌گر انديشة 
یی بخ بل‌کم حقیقتی است کم ما اگر بی‌طرفانه گند و کاو کنیم بم‌عیان درخواهیم 
یافت و خواهیم دید کم کسانی کم ذاتا ایرانی‌اند (اگر بتوان بازشناسی کرد) دارای چنین 
خصایص دگرستیزانه و ضدبشری‌تی نیستند. 

پیش از این» دربارة نگرش دینی اقوام سامی» آشور بانی‌پال را دیدیم کم بم‌عنوان پیامبر 
خدای خودش مأموریت داشت کم با آن بخش از بشریت کم پرستندهٌ خدای او نبودند بجنگد 
تا بم‌طور کامل نابود شان‌کند. چنین طرز تفکری ویژهٌ اقوام سامی است و تا امروز نیز بم‌همان 
شکل دیرینه در میان آنها -در هرجا کم هستند- بر جای خودش باقی مانده است. هرکدام از 
دینهای خاورمیانه‌یی ماقبل هخامنشی جهان را بم‌دو بخش متخاصم تقسیم کرده بود کم بخش 
اصلی آن را سرزمین پرستندگان خدای قبیله‌یی خودش تشکیل می‌داد. ماورای این سرزمین و 
برکنار از پرستندگان این خدا هرکس و هرچم وجود داشت بیگانه و دشمن و درخور نابودی 
پنداشته می‌شد. اساس هرکدام از دینهای سامی را صلح با همدین خویش و جنگ با پیروان 
ادیان دیگر تشکیل می‌داد. درنتیجه» تنها رابطه‌ثی کم میان انسانبای روی زمین می‌توانست 
برقرار باشد رابطةً خصومت‌آمیز ابدی تا نابودی هم ادیان و تسلط کامل پرستندگان خدای 


مورد پرستش در هرکدام از این دینها بود. در آنجا اساس برآن بود کم «دینٌ همین است کہ ما 





داریم و دیگران هرچم دارند بی‌دینی و جاهلیت است. و خدا همین است کم ما داریم» و 
دیگران هرکم را با نام خدا می‌خوانند بی‌خدا استند» . یعنی بم‌نظر آنها هرکم خدائی جز خدای 
آنها را بندگی می‌کرد جاهل و خداناشناس و بدکردار بود و باید کم نابود می‌شد. 

در تعالیم و دستورهای دینی اقوام سامی با پیروان ادیان دیگر چنان رفتار می‌شد کم 
انگار آنہا انسان نبودند. بر این ار جهان در ادیان سامی بم‌دو بخش متخاصم تقسیم 
می‌شد: یکی جہان دین‌داران و دیگری جہان بیدینان. این یکی جہان دوستان و جهان 
خودی بود» و آن یکی جهان دشمنان و درخور نابودی. این یکی جہان صلح و آرامش بود و 
آن یکی جهان جنگ و درخور نفی. در مسیحیت سده‌های چپارم مسیحی بہبعد نیز این 
عقیده توسط گرههای جهادگر مسیحی برخوردار از حمایت دستگاههای حاکمیت امپراتوری 
روم با خشونت بسیار دنبال شدء و کشتارهای همگانی و تخریبهای هرا سآوری انجام گرفت 
تا مردم اناتولی و ارمنستان را بم زور از دین خودشان -آئین میتریستم- بیرون برده مسیحی 
کردند. وقتی اسلام بم‌عنوان تداوم منطقی دینهای سامی (یهود و مسیحیت) در عربستان ظهور 
کرد» کلیت گذشتة تاریخ جوامع بشری با صفت «دوران جاهلیت» (دوران وحشی‌گری) نفی 
شده خط بطلان برآن کشیده شد» تا حقانیت مطلق از آن خدا و دین مسلمین باشد. اصل جهاد 
-به‌عنوان مهمترین وظیفۀ انسان مؤمن (أفضّل الأعمال)- برای اين منظور وضع شده بود. 

در تعالیم زرتشت نیز تعارض و خصومت «نیک» و «بد» و «راستی» و «دروغ» تعارض و 
خصومتی ابدی است. ولی تفاوت تعالیم زرتشت و تعالیم ادیان سامی در آن بود کم خصومت 
خیر با شر و نور با ظلمت در تعالیم زرتشت ب‌خاطر برقراری نظام عادلانه و رسیدن انسان 
بہسعادت این جهانی بود» و در ادیان سامی برای سلطهٌ مادی یک گروه انسانی بر اقوام 
دیگر. اين یک تفاوت جوهری بود کم هیچ شباهتی میان دو طرز تفکر ایجاد نمی‌کرد. ه رکدام 
از شاهان بابل و آشور پیامبر خدای خودش بود» و مأموریتش پیکار با پرستندگان خدایان 
بیگانه نه بم‌خاطر برقراری عدالتی و رساندن انسانها بم‌سعادتی بل‌کم بم‌هدف نابودگری آن 
اقوام و خدایان بود. در حالی کم در تعالیم زرتشت دیدیم کم همه انسانها ذاتّا نیک‌اند و 
بدکاری نوعی از خودبیگانگی است؛ و باید کاری کرد کم مردم بم‌نیکی بگرایند و از بدی 
بپرهیزند» در ادیان سامی همه انسانها جز پرستندگان خدای مشخصی کم خدای قبیلةً خاصی 
است بد و شر استند. نزد زرتشت خیر و شر دو کنشت متضادند کم باید آنها را شناخت؛ اما در 
ادیان سامی خیر و شر خود انسانبایند» زیرا مومنین چون‌کم خودی‌اند خیرند» و غیر موّمنین 
شرند. شناخت نیکان و بدان در ادیان سامی فطری (غریزی) است؛ یعنی همه‌کس می‌داند کم 
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چہ کسی خودی و مؤمن است» و چہ کسی بیگانه و کافر است و درخور نابودی. اما شناخت 
خیر و شر در ادیان سامی اختصاص بہخدا دارد و برای انسان ممنوع است. فقط خدا است کہ 
در هر زمانی بہتوسط نمایندۂ خاص خودش خیر و شر را بہانسانہا نشان می‌دهد. ولی اگر 
انسان بخواهد با کوشش خویش شناسندۂ خیر و شر شود کہ خاص خدا است مورد خشم خدا 
قرار می‌گیرد. این موضوع در اسطورۂ خلقت انسان در ادیان سامی بم‌گونة بسیار روشنی بیان 
شده است. در آنجا گفته شده کم خدا وقتی انسان را آفرید بم‌او ابلاغ کرد کم نباید بہمیوۂ خیر و 
شر نزدیک شود. ولی انسان را شیطان فریفت و او را واداشت تا از آن میوه بخورد. این یک 
گناه نابخشودنی بود کم انسان با آزمایش قدرت درک خویش مرتکب شد, لذا مورد خشم خدا 
قرار گرفته از ملک خدا رانده شده بم زمین و جایگاه شقاوت افکنده شد. نتیجه آن‌کم هر 
انسانی بکوشد کم با تلاش خودش بم‌شناخت خیر و شر نائل شود نه مطیع خدا بل‌کم فرمان‌بر 
کرک ر و ا ر تاش یا ا ع و اش وتف و ات وه 
O N N CT E‏ 
بہ رهنمودھای نمایندۂ خدا بسپارد. 

ولی در تعالیم زرتشت - چنان کم دیدیم- تصریح شده کم دو گوهر سپنتم منیوو آنگرمنیو 
بم‌همراه انسان آفریده شده‌اند (همزاد انسان‌اند) و او در میان این دو می‌زید؛ هردو را بردرستی 
می‌شناسد؛ هرکدام از این‌دو همواره او را ب‌خود می‌کشد؛ و او وظیفه E‏ 
کرده از شر بپرهیزد. و دیدیم کم شناخت خیر و شر مهمترین خصلت ذاتی انسان است و «هر 
انسانی بالفطره می‌داند کم دروغ بد است و راستی نیک است». اشامن همه پذیها نیز دروغ» و 
اساس همه نیکیها راستی است. 

در تعالیم ادیان سامی دستور داده شده کم باید با بدان مبارزه کرد و آنان را از جهان 
برانداخت. «بد» در دینهای سامی نه رفتار و کردار انسان بل‌کم انسانها استند؛ و گفته شده کم 
«انسانهای غیر همدین ما»» «کسانی کم خدای ما را نمی‌پرستند»» و «کسانی کم در فرمان پیامبر 
ما نیستند» گرچم شکل انسان را دارند ولی جانورند و از جانوران نیز بدترند. در دين ما 
مسلمانان نیز دربارةٌ «کافران» تصریح شده کم آولئك گالا نعام بل هم اضل. : 

ولی در تعالیم زرتشت خواندیم کم آن‌چم باید با آن مبارزه کرد بدی است نه انسان. ستیز 
با بدکاران در دین مزدایستم نه برای نابود کردن انسانها بل‌کم برای نابودگری بدی و نشر 
نیکی است. ولی در ادیان سامی باید با غیر خودی» هر دینی کم داشته باشد و افکار و 
کردارش ب‌هرگونه کم باشد» جنگید تا نابود شود؛ زیرا جز پرستندهٌ خدای خودی» هرکس در 





این دنیا هست بد و شر و درخور نابودی است. «کسی کم خدای ما را نمی‌پرستد هرکار نیکی 
E E E a a‏ هرت نی سس نا و 
امامت آمام‌طا ناور ارو ر ووی ا ۲ 

تفاوت میان این دو دیدگاه متعارض تفاوت آشکاری است. ستیزه با بدیہا در تعالیم 
دین ایرانی نه جنگ برای راندن خدایان و باورهای دینی غیرخودی و تحمیل پرستش خدای 
خودی بر انسانها» بل‌کم پیکار برای از میان بردن بدیها و نشر نیکیها است. این کم همه مردم 
روی زمین بالفطره خداشناس و خداپرست اند نزد زرتشت یک اصل مسلم دانسته شده و تأکید 
رفته است کم کسانی کم فریب دی را خورده‌اند از خودشان بیگانه شده و از فطرت خودشان 
بریده شده‌اند و بم‌راه دیوّ رفته‌اند. انسانهای نیک‌اندیش وظیفه دارند کم از راہ بم‌دررفتگان 
را بم‌راه بازآورند. این کم می‌بينيم شاهنشاهان ایران وظیفةٌ حمایت از انسانها و حمایت از 
امنیت و آرامش انسانها و وظیفهةٌ گسترش عدالت را بر دوش خودشان گذاشته بودند ناشی از 
همین تعالیم و این احساس وظیفه در کتیبه‌های داریوش بزرگ بم‌خوبی نمایان است. و 
براساس همین عقیده است کم در تمامی دوران هخامنشی و پارتی و ساسانی در هیچ جنگی 
گزارش کشتار انسانها و تخریب و انهدام شهرها و روستاها بردست داده نشده است؛ و این 
درست برخلاف تمامی جنگهای شاهان سامی است کم با در دست داشتن فرمان خدای 
قهارشان مأموریت نابودگری خدایان و ادیان اقوام دیگر و کشتار همگانی غیر خودیها و انهدام 
تمامی آبادیهای وی تاراج اموال آنها را در دست داشتند. نمونه‌های بسیاری از اين 
فرمانها را در بازخوانی ترجمة کتیبه‌های شاهان آشور و بابل و مصرء و در بازخوانی متن تورات 
می‌توان دید. پیش از اين در بخش دوم خواندیم کم آشور بانی‌پال وقتی ب,‌خوزیم (عیلام) 
لشکر کشید خوزیها را کشتار و بقایاشان را بم‌بردگی گرفت و شهرها و آبادیهاشان را بکلی 
ویران کرد تا نام و نشانی از پرستندگان خدای خوزیم (عیلام) در جهان نمائد. در آنجا دیدیم 
کم آشور بانی‌پال ب‌فرمان خدايش دست بمآن عمل زد و بخش بزرگی از مردم یک قوم را 
(به‌آن اندازه کم در توانش بود) از جهان برافکند تا خدایش از او خشنود شود. 4 

در فرهنگ ایرانی نفرت از هیچ قومی» هیچ دینی» هیچ عقیده‌ئی جائی نداشته است. 
بہھمین جهت است کم ما واژه‌ثی معادل «لعنت» در زبان ایرانی نمی‌یابیم؛ و این در حالی 
است کم «لعنت» یکی از مستلزمات اساسی همه ادیان سامی است. در حالی کم در فرهنگ 
اقوام سامی «هرکه پرستندۀ خدائی ا ما باشد ملعون است و باید نابود شود» در 
دین ایرانی تأکید رفته کم دروغ بد است» پیروی از دیو کم انسان را بم‌بدکاری وامی‌دارد بد 
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است» و باید کوشید تا دروغ و بدی از جهان برافتد. ولی چون‌کم دین ایرانی نسبت بم‌انسانها 
خوش‌بین است پیروان دیو و دروغ مورد لعنت و نفرین نیستند» و این‌را در سخن از زرتشت 
دیدیم. در آنجا دیدیم کم زرتشت از اهورمُزدا پرسیده بود کم آیا من باید با پیروان دیو و دروغ 
دشمنی ورزم؟ و ب‌طور ضمنی آموزش داده بود کہ باید با دیو و دروغ دشمن بود نه با انسانها؛ 
زیرا می‌شود انسانها را با موعظه و اندرز و رهنمود بم‌سوی نیکی بازآورد. در میان آن‌همه تلاش 
کم در متون دینی ایرانیان برای نشر راستی و نیکی و زدودن دروغ و بدی دیده می‌شود ما در 
هیچ موردی نمی‌بینیم کم در نوشته‌تی گفته شده باشد مردم نباید خدائی جز اهورمزدا را 
بپرستند. در نوشته‌های شاهان هخامنشی نیز دیدیم کم برای خدایان اقوام زیر سلطه احترام 
قائل بودند و از آنها با عنوان «خدایان دیگر کم وجود دارند» یاد شده بود. 

یکی دیگر از ویژگیهای فرهنگ ایرانی آن بود کم انسان نمی‌تواند کم مقدس شود و 
هیچ انسانی دارای تقدس نیست, بل‌کم تقدس خاص خدا و ایزدان و فضایل هفت‌گانة 
ملکوتی است کم ضمن سخن از زرتشت شاختیم. یم‌همین سبب بوده کم در تمام دوران 
هخامنشی و پارتی و ساسانی هیچ زیارت‌گاهی برای هیچ انسانی» نه برای مغان و نه آترونان و 
نه هیربدان» ساخته نشد. و از همین‌رو است کم واژه‌هائی معادل «عصمت» و نیز «زیارت» 
بم‌مفهوم مذهبیش (زیارت ب‌مفهومی کم ما پس از مسلمانی‌مان شناخته‌ایم) در زبان ایرانی 
ساخته نشده است. و از آنجائی کم در فرهنگ ایرانی هیچ انسانی در هر مقامی کم باشد دارای 
تقدس و عصمت نیست, عقیده بم‌این کم انسان بتواند واسطه و شفیع میان انسان و خدا شود 
نیز در فرهنگ ایرانی وجود نداشت. زرتشت نیز واسطهّ میان انسانپا و خدا شمرده نمی‌شد 
بل‌کم آموزگاری بود کم نیک‌بودن و نیک‌زیستن را ب‌انسانها آموخته بود. ولی انبیای قوم 
سامی» هم در حیاتشان و هم هميشه پس از مرگشان» واسطه‌های میان خدا و مریدان خویش 
شمرده می‌شدند» و مریدانشان بم‌اندازهة فرمانهاتی کم برای انبیاء و جانشینان انبیاء می‌بردند و 
بم‌اندازه‌تی کم بم‌معبد خدمت می‌کردند و ثمرةٌ تلاش و کارشان را بم‌عنوان زکات و صدقات 
بر‌متولیان معبد می‌دادند انتظار داشتند کم انبیاء و رهبران دینشان در زندگی‌شان و حتی پس 
از مرگشان برایشان نزد خدایشان وساطت کنند (شفیع شوند) تا خدا از خطاهاشان درگذرد؛ 
یعنی مردگان نیز واسطه میان انسان و خدا بودند. اما در دین ایرانی هیچ‌گاه چنین باوری 
دربارهةُ انسانهای زنده و مرده شکل نگرفت. 

از دیگر ویژگی فرهنگ ایرانی آن بود کم هيچ‌کدام از عیدهای ایرانی با برگزاری مراسم 
برای هیچ انسانی در ارتباط نبود بل‌کم هرکدام از عیدها (نوروز کوچک کم اکنون نوروز 





گوئیم» نوروز بزرگ کم اکنون سیزده بم‌در گوئیم» مهرگان» سده» و جشنی کم اکنون چارشنبه 
سهران گوئیم» و دیگر جشنها کم دیگر نمانده است) مراسمی بود کم برای پیوند با طبیعت 
برگزار می‌شد و مستقیماً با تحولات طبیعی در ارتباط بود. دین ایرانی بم‌شادزیستی بهای 
بسیار داده بود» و از این‌رو عید ایرانی نه مراسم عبادی بل کم سور و سرود و رقص بود و 
جشنهای ایرانی مراسم شادی و سور و ستایش زیبایی‌های طبیعت بود. در فرهنگ ایرانی نه 
برای بزرگ‌داشت انسانها -حتی زرتشت- مراسم دینی برگزار می‌شد و نه برای هیچ‌کدام از 
شخصیتهای دیگر. اين از آن‌رو بود کم فرهنگ ایرانی برای هیچ انسانی تقدس و عصمت 
قائل نبود تا بم‌خاطرش مراسم دینی برپا کند. ایرانی برای طبیعت جشن برپا می‌کرد و همراه با 
طبیعت ابراز شادی و سرور می‌نمود. 

نار یو دردنن آیراتی اه همخون ھا رادان سای مدای بام اه و اسا ای دغ 
نمایندگی خدا و ستایش اعضای خانوادة پیامبرشاه» و نه دعا و تضرع و ابراز خواری و ذلت در 
وور ا بر‌خاطر جلب ترحم خدای جیّار» بل کم ستایش ارزشها و پدیده‌های سومند بود کم 
جلوه‌های عینی رحمت آفریدگار شمرده می‌شدند. بہعبارت دیگر» نماز در دین ایرانی 
مجموعه‌ئی ا ستایش ارزشہا و پدیده‌هائی بود کم در خدمت سعادت بشر بودند؛ و 
در میان اینها سپنتّم‌منیو و وهومم و آرتم از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بیشتر از 
همه مورد ستایش قرار می‌گرفتند» بعلاوه مپر و ناهید و باران و آب جاری و کشتزار و زمین 
بارور و ستوران سودمند و مادران و زنان ستایش می‌شدند؛ و این‌را در گفتار زرتشت دیدیم. 
بہعبارت دیگر» آن‌چم نماز در دین ایرانی را تشکیل می‌داد سرود تلقین بم‌خود برای همسان 
شدن با همه آفریدگان سودمند و خدمت‌رسان ب‌بشریت بود. این نیایشها بم‌انسان می‌آموزد کم 
هر انسانی چنان‌چم از این فضایل پیروی کند و اینها را در درون خویشتن بپرورد و خویشتن را 
با آنبا همسان سازد خواهد توانست کم بم‌بلندترین مرحله از تکامل انسانی رسیده خداگونه 
شود» و در این‌باره هیچ تفاوتی میان انسانها وجود ندارد. 

در گفتار زرتشت و دین ایرانی دیدیم کم تنها چیزی کم انسان را بم‌خدا نزدیک می کند 
نیک‌اندیشی» نیک گفتاری» و نیک‌کرداری است. نیز دیدیم کم انسان با برخورداری از 
فضایل والای اخلاقی کم همان فضایل ملکوتی و صفتهای اهورایی است» یعنی با برخورداری 
از فضایل هفت‌گانه‌تی کم در جای خود شناختیم انسان بم‌خدا نزدیک می‌شود و حتی می‌تواند 
کم خداگونه شود. زرتشت در یکی از بیاناتش در گاتّم چنین می‌گوید: 

پرورد گارا! بہمن بگوء آیا انسان آگاه نیک‌اندیشی کہ با هم توانش و با پیروی از ارت 
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(عدالت پارسایانه) بم خاطر خوش بختی خانه و روستا و سرزمین و گسترش دادن راستی و 
دوس کوش اتقو عو ا ا کی ا و 
همسان خواهد بود ؟ 

بہعبارت دیگرء آن‌چم سبب نزدیکی انسان بم‌خدا و همگون خدا شدن انسان می‌شود 
درست کاری و عدالت و خدمت بہانسان و بہجہان و آبادسازی جہان است. لذا است کہ 
دین‌داری و خدمت بم‌انسان بم‌خاطر شادزیسیتی انسانها EO‏ دو عبارت مترادف 

است» و این را ما در تعالیم هيچ‌کدام از دینها و فرهنگهای دیگر خاورمیانه‌یی نمی‌بينيم. 


2/۷ ۱ 








نقش فرهنگ‌ایرانی در تحول‌ادیان‌خاورمیانه 


در دهه‌هائی کم شاهان سلوکی و جانشینان رومی‌شان همواره با تجاوزاتشان ایرانیان را 
ب‌پیکار با خودشان می‌کشاندند» و چنان‌کم دیدیم همواره از ایرانیان شکست می‌خوردند» در 
همان دهه‌ها جهان هلنی و سپس رومی دست‌خوش تحول بزرگ دینی و رهاسازی باورهای 
کهن و فرسوده و خرافاتی بود و مجموعه‌ثی از عناصر فرهنگ ایرانی بم‌شکل آئین میترَِستم با 
گامهای تندی جهان هلنی و سپس رومی را درمی‌نوردید» بم‌گونه‌تی کم تا سدةٌ نخست مسیحی 
آئین میتریستّم در میان جماعات انسانی سرزمینهای امپراتوری روم در یونان و ایتالیا و اناتولی 
همه‌گیر شده بود» و بم زودی سراسر اروپا را درنوردید تا در جهان رومی ب‌یک دین جهانی 
تبدیل شود و فرهنگ غربیان را بم‌گونةٌ چشم‌گیری متحول کند. یعنی نیروی مادی ایرانیان 
خاورميانةٌ شرقی را از دست‌اندازی غربیان مصون می‌داشت» و نیروی معنوی فرهنگ ایرانی 
در حال خزشی همه‌جانبه در سرزمینهای زیر سلطهٌ رومیان بود» و چیزی نگذشت کم سراسر این 
سرزمینها را پیروزمندانه فتح کرد و بر آنها مسلط شد. 

زمینه‌های این سلطة معنوی فرهنگ ایرانی در دوران هخامنشی فراهم شده بود. دو سده 
سلطهٌ سیاسی و فرهنگی ایران همخامنشی بر جهان متمدن روزگار مدت‌زمان قابل توجهی برای 
تأثیرگذاری فکری و فرهنگی ایرانیان بر اقوام سرزمینهای خاورمیانه‌یی بود. اين تأثیرگذاری 
از جنبة فرهنگ دینی بیش از دیگر جنبه‌ها نمایان بود. ایرانیان از عناصر مادی تمدنهای 
خاورمیانه‌یی تأثیر بسیار پذیرفتند سپس آن تمدن تلفیقی‌ثی کم ایجاد کردند را بم‌اقوام 
خاورمیانه‌یی برگرداندند و در خاورمیانه تمدن نوینی بنا کردند کم -همان‌گونه کم پیش از این 
اشاره رفت- تمدن دنیاساز بود. گرچم تأثیرگذاری تمدنی ایرانیان و اقوام خاورمیانه‌یی از 
جنبه‌های بسیاری دوسویه بود» تأثیرگذاری فرهنگی ایرانیان بم‌طور یک‌سویه انجام گرفت. 
یعنی دین و فرهنگ ایرانی از هیچ‌کدام ا افیا ن ارا هی کار کایرت کہ رک 
ادیان منطقه تأثیر نهاد و آنپا را ب,‌طور ریشه‌یی متحول ساخت. 

اقوامی کم در دوران هخامنشی در قلمرو دولت شاهنشاهی قرار گرفتند هرکدام دارای 
دین و خدای قومی و محدود و منطقه‌یی خویش بود. دولتمای خاورمیانه‌یی پیش از دوران 
هخامنشی بم‌هر گستردگی کم بودند دین درا از خصلت کین قبیله‌یی رها نشد» و همواره با 
ادیان اقوام زیرسلطه در ستیز بود. نه در مصر فرعونی» نه در میان‌رودان» نه در یونان و نه در 
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ھیچجای دیگر جہان یک خدا و دین جہان‌شمول پا بہعرصۂ اجتماعی ننہاده بود؛ و تفکر 
دینی همۀ اقوام متمدن تفکری بدوی بود. ابتدایی‌ترین شکل تفکر دینی در سدۀ ششم پم 
وتان تعلق داشت کہ ھنوز مرحلۂ اساطیری را پشت سر ننہاده بود و خدایانشان -همچون 
خدایان سومر اوایل هزارة سوم پیش از مسیح- موجوداتی کاملاً زمینی و مادی با امیال و 
شهوات انسانی بودند و در روی زمین و بالای کوهها می‌زیستند و مانند انسانها عاشق زنان و 
پسران زیبا می‌شدند و گاه با اینها ازدواج می‌کردند» زن و بچه داشتند» علاقه بم‌مقام و قدرت 
داشتند» حسادت می‌ورزیدند» کینه‌گشی می‌کردند» بم‌زنان یکدیگر تجاوز می‌کردند؛ با 
یکدیگر می‌جنگیدند و کشته می‌شدند و می‌مردند. زئوس کم بزرگترین خدای یونان بود با 
هیره کم یک زن‌خدای بسیار نیرومند بود اختلاف یافت» و هیره با همکاری خدای جنون اقدام 
بم انتقام‌گیری از زئوس کرد و هرکول کم پسر زئوس بود را با زن و بچه‌های هرکول بم‌توسط 
خدای جنون کشتار کرد. زئوس وقتی از این کشتار باخبر شد برای آن‌کم این کشتار بی‌انتقام 
نمائد هرکول را زنده کرد و بم‌او عمر جاودانی داد تا انتقام خودش را بگیرد. 

چنین داستانهائی» کم ريشه در طرز زندگی اجتماعی یونانیان داشت در عقاید دینی آنها 
بسیار بود» و در کتابهائی کم بم‌زبانهای کنونی برای ما ترجمه شده است قابل خواندن است. 

قوم یونانی -چنان‌کم دیدیم- چندین مجموعه از قبایل متخاصم و متمرکز در چندین 
مراکز کوچک و محدود تمدنی (موسوم بم‌دولتهای شهری) و در ستیز دائمی بودند. اين 
تخاصم و ستیز در دین آنها نیز نمود یافته بود. چندخدایی یونانیان بازتابی از شکل مشخص 
جوامع متخاصم یونانی بود. گرچم امروز بسیاری از نویسندگان غربی با این بینش تعص بآمیز 
کم در یونان - به‌عنوان بنیان‌گذار تمدن غربی- همه‌چیز بهترین بوده است چندخدایی یونانی و 
باورهای خرافی آنها را با تأویلهای پیچیده و فریبا می‌ستایند» ولی واقعیت آن است کم همان 
چندخدایی و خود -چنان‌کم پیش از این دیدیم- تداوم ستیز تجمعات یونانی موسوم 
E E‏ که انش فک ا ل 
نشد انسجامی در میان مراکز تمدنی یونانی پدید نه‌آمد. 

موضوعی کم هنوز هم اه غربی نمی‌خواهند بپذیرند آن است کم فیلسوفان 
اخلاق‌گرای یونان -از قبیل سقراط و گزینوفون و افلاطون و ارسطو- با تأثیرپذیری از تمدن و 
فرهنگ و باورهای دینی ایرانیان و دور شدن از جهان‌نگری تنگ ‌نظرانۀ یونانی و نزدیک 
شدن بم‌فکر دین مهرورز همه‌گیر و خدای فراگیتایی و جهان‌شمول, و آشنایی با فکر ضرورت 
همزیستی اقوام جهان» مبانی اخلاقی خویش را پرورش و نشر دادند؛ و اینها افکار بلندی بود 





کم -چنان‌کم دیدیم- جوامع یونانی زمان آنها هنوز تا رسیدن بہمرحلۂ پذیرش و بم‌کار بستن 
انها راه درازی در پیش داشتند. 

چنان کم پیش از این نیز گفتیم» با تشکیل شاهنشاهی ایران اقوام جهان از وادی پنجاب 
تا در نیل و شمال آفریقا» و از سند تا کرانة غربی و ایژه» زیر چتر واحدی درآمدند. 
بہسبب برقراوی امنیت سراسرئ نقل و انتقال جماعات انسانی در سراسر کشور شاهنشاهی 
تسهیل شد؛ گروههای بسیاری از اقوام گوناگون بہعنوان سپاهی در ارتش شاهنشاهی خدمت 
کردند؛ گروههای بسیاری از بازرگانان و پیشه‌وران و صنعت‌گران و هنرپیشگان و هنرمندان 
اقوام گوناگون در جستجوی فرصتهای شغلی و امکانات پیش‌رفت بم‌سوی شوش و بابل و 
همدان و دیگر شهرهای مهم درون ایران کشانده شدند؛ بسیاری از طالبان علوم برای تحصیل 
علوم فلک و ریاضیات و طب بم‌میان‌رودان و مصر سفر کردند؛ بسیاری از شخصیتای اقوام 
درون قلمرو شاهنشاهی در کشورهاشان زیر دست حکومت‌گران ایرانی در سازمانها و ادارات 
برخدمت مشغول شدند. روابط دوجانبةٌ ایرانیان با اقوام زیر سلطه کم بم‌آشکال گوناگون 
صورت می‌گرفت موجبات آشنایی همگان با فرهنگ و باورهای دینی و انديشة خدای 
جهان‌شمول یکتا و گرایشهای عرفانی و کلیت تمدن و فرهنگ ایرانی را فراهم آورد. از یونان» 
علاوه بر لشکرهای مزدور کم هميشه و تا واپسین روزهای دوران هخامنشی در ارتش ایران 
خدمت می‌کردند» کسان بسیاری در جستجوی فرصتهای شغلی بهتر و در کاروانهای بازرگانی 
بم‌ایران سفر کردند و از نزدیک با ایرانیان و فرهنگشان آشنا شدند سپس در یونان نسبت 
یم‌نادرستی دین و عقاید مردم یونان سخن گفتند و در تلاش تحول بخشیدن بم‌باورهای دینی 
یونانیان برآمدند. فیثاغورث (پیتاگوراس ۵۸۱- ۴۹۷ پم) کم از یونانیان تحصیل‌کرده در 
مصر بود»" در زمان داریوش بزرگ بم‌ایران سفر کرد و با دین مزدایستم آشنا شد و برای 
باورهای توحیدی در یونان تبلیغ کرد و در اثر همین فعالیتا هم بم‌اتهام بی‌دینی (ارتداد) 
اعدام شد. فرفوریوس در سدهْ سوم پم نوشته کم فیثاغورث اسرار بسیاری را از مغان فراگرفت 
و مغان دربارهٌ خدایشان برای او توضیحاتی دادند کم او را نور خالص نشان می‌داد و فقط 
بم راستی گرایش داشت. دموکریتوس حکیم (۴۶۰- ۲۵۷) در سفرهائی کم بم‌میان‌رودان کرد 
اه زد تاکز سر ای در بابل با دین مُردایستم و تعالیم زرتشت آشنا شد و در 
یونان دربارةٌ آنپا مطالب نوشت. او چندی در بابل ماند و آن‌گاه بمبپارس رفت تا مطالعاتش را 
دنبال کند. ازجمله او در ایران با عقیده بم زندگی پس از مرگ آشنا شد و برای آشنا کردن 


۱ بنگر: اومستد» تاریخ شاهنشاهی هخامنشی» ۲۸۴. 
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یونانیان با این عقیده» کتابی بم‌نام «آنها کہ در زیر جهان‌اند» انتشار داد کہ دربارۂ زندگی پس 
از مرگ بحث می‌کرد؛ و این موضوعی بود کم برای یونانیان تازگی داشت. نیز» او درسہائی 
کہ نزد استادان بابلی گرفته بود را در کتابی گرد آوری کرده بود و نام «رسالة کلدانی» بمآن داد. 
او همه آن‌چم کم در بابل و ایران دربارةٌ اخترشناسی و ریاضیات و جهان‌نگری آموخته بود را در 
یونان تنظیم کرده بم رشتة تحریر درآورده انتشار داد.! 

کرانتوس لیدیم‌یی در سدةٌ پنجم پم چندی در ایران زیست و کتابی دربارهة زرتشت و 
تعالیم او بم رشتةً تحریرد رآورده در بونان انتشار داد. بقراط پزشک معروف معاصر آردشیر 
دوم کم دانش أَموختة علوم پزشکی در مصر بود با دربارایران در رابطه بود و گویا آردشیر از او 
دعوت کرد کم بم‌شوش برود و پزشک دربار شود ولی او نپذیرفت. افلاطون نزد یکی از 
اخترشناسان و فلاسفهٌ کلدانی کم یونانیها نامش را اودوکس نوشته‌اند آموزش گرفته و او را با 
بسیار داشته دلالت دارد کم او بارها بہایران سفر کرده بوده اسنت: او در کتاب سوم قوانین 
کتاب الکبیادس از چم‌گونگی آموزش و پرورش نوباوگان ایرانی سخن بم‌میان آورده است تا 
بمیونانیان یاد دهد کم بچه‌ها را چم‌گونه باید پرورد. باورهای عرفانی کم افلاطون بہآن رسید» و 
ریشه‌های ثنویت عقیدتی کم در باورهای او دیده می‌شود » زیر تأثیر باورهای مزدایستہ بوده 
وگرنه در یونان هیچ زمینه‌ئی برای پیدایش چنان باورهائی در آن‌زمان وجود نداشت و بعد هم 
بہ وجود که ام دیونوسیوس مدا در ایران خدمت کرد و دربازگشت بم‌یونان کتاب جامعی 
دربارۂ تاریخ و فرھنگ ایران نگاشت کہ پس از او مورد استفادۀ گزینوفون و هرودوت قرار 
گرفت» و حتی اسخیلیوس در تألیف کتابش «پارسیان» از این نوشته‌ها استفاده کرد . 

ضمن سخن دربارهُ دوران خشیارشا و روابط یونانیان با ایرانیان» دیدیم کہ ایران چم اثر 
چشم‌گیری در پرداختن فکر تمدنی در یونان داشت؛ و دیدیم کم تحولی کم از پایان سدهٌ ششم 
پم بہبعد در فکر یونانی پدید آمد در اثر رفت و آمدهای یونانیان بم‌کشور شاهنشاهی 
هخامنشی و آشنایی با علوم و فنون خاورمیانه‌یی بود؛ و در آنجا بم‌شمار دیگری از 
اندیشم‌مندان یونانی اشاره کردیم کم از ایران و تمدن ایرانی تأثیر پذیرفته در راه پرداختن فکر 
نوین تمدنی در یونان فعالیت کردند. 

در سده‌های پنجم و چپارم پم شاهد بروز گرایشهای نوين دینی در میان بسیاری از 
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اندیشم‌مندان یونانی استیم کم پاره‌تی از آنها بمشکل مبارزه با باورهای خرافی یونانیان ظاهر 
می‌شوند و از جانب مدافعان باورهای کین یونانی مورد سرکوب قرار می‌گیرند و صاحبانشان 
با اتهامهائی کم امروز می‌شود آنها را زندقه نامید روبه‌رو می‌شوند. نام‌دارترین کس از میان این 
متفکران مغضوب و متهم بم‌ارتداد سقراط بود کم داستانش را همه شنیده‌اند و نیازی بم‌تکرار 
آن نیست. پاره‌ئی از این متفکران برای آن‌کم بم‌باورهای دینی یونانیان تحول بخشند در 
سروده‌ها و نوشته‌هاشان افکار خرافی قوم یونانی را با بیانهای فکاهی بیان می‌داشتند. مثلاً 
گزینوفون -شاگر سقراط و هم‌درس افلاطون- نوشت کم مردم یونان می‌پندارند کم خدایان هم 
مانند انسانها ا ایض بمشکل خودشان ساخته‌اند و برایشان جا و مکان در 
نظر گرفته‌اند. او می‌گفت کم اگر قرار بود کم اسپ و خرسپ (آستر) و شیر دربارة شکل خدایان 
خودشان سخن بگویند حتما آنها را بمشکل خودشان بم‌تصویر می‌کشیدند. ۱ 

گزینوفون کم در مراوداتش با ایرانیان لیدیم و یونان و نیز در سفرهایش بم‌ایران با دین و 
فرهنگ ایرانی آشنا شده بود, درصدد انتشار این باور بود کم خدا را نمی‌شود بم‌تصویر کشید» 
بل‌کم باید پذیرفت کم خدا یک ذات مجرد بی‌چون است کم هیچ شکل و شمایلی را نمی‌شود 
برایش قاثل شد؛ و چند خدا هم در جهان وجود ندارد» بل‌کم خدا یک آفریدگار یکتا است و 
قابل توصیف هم نیست تا برایش پیکره ساخته شود» نیاز ب‌جا و مکان هم ندارد تا برایش 
خانه ساخته شود. 

چنین سخنانی البته در آن‌زمان برای یونانیان تازگی داشت و هنوز می‌بایست نسلها 
بگذرد تا نزد یونانیان جا بیفتد. 

در میان‌رودان و شام پیش از دوران هخامنشی شماری خدای قومی و محلی مورد پرستش 
بودند» و در بیشتر موارد با هم در ستیز بودند. خدایان این اقوام کم تجسمهای انسانی داشتند 
خشمآور و آتشین‌مزاج و خون‌ریز بودند و بوی خون و دود و آتش بیش از هر چیزی آنها را 
خشنود می‌کرد. از این‌رو مراسم عبادی این اقوام عمومّا مراسم خشن و همراه با خون‌ریزی و 
تقدیم قربانیهای حیوانی و گاه انسانی بم‌خدایانشان بود کم در معابدشان انجام می‌گرفت. 

یکی از اقوام خاورمیانه‌یی کم دیرپاترین دین قبیله‌یی داشت و هنوز هم بہعنوان یک 
قوم متمایز با همان باورهای دینی کین قبیله‌یی در جهان وجود دارد قوم اسرائیل است. از 
آنجا کم قوم اسرائیل أئينة تام کش همۀ اقوام سامی خاورمیانه‌یی است؛ و برای مطالعه در 
جهان‌بینی این قوم متون و مواد کافی در دست است (تورات و تلمود و طومار بحر المیت)» من 
این قوم را بہعنوان نمونۂ اقوام سامی برگزیده‌ام تا مقایسه‌تی میان جهان‌بینی ایرانی با 
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جہان‌بینی اقوام غیر ایرانی خاورمیانه‌یی بہعمل آورم. 

در تصور دینی اسرائیلیان کہ در تورات و تلمود بازتاب یافتھ است جہان عرصۀ فعالیت 
خدایان متخاصم و اقوام آن خدایان بود؛ و قوم اسرائیل بہعنوان یکی از این قومہا خدای 
انحصاری خودش را داشت شت کم هیچ قوم دیگری نمی‌توانست او را بندگی کند» و با همه خدایان 
و اقوام دیگر دشمن بود. حیطة پرستش این خدای قبیل‌یی سرزمین مشخصی با مرزهای 
معینی بود کم بم‌قوم اسرائیل تعلق داشت. در فراسوی این سرزمین خدایان و اقوامی دیگر 
می‌زیستند کم اصولاً با خدا و مردم اسرائیل در ستیز پنداشته می‌شدند و دشمنان خدا و قوم 
اف ا ار نے وة ۲ 

اسرائیلیان یک شاخھ از قبایل عبرایم بودند. عبرایم نامی بود کہ سومریہا و کلدانیہا 
بہقبایل پراکنده در بیابانهای فراسوی غربی فرات داده بودند» و معنایش «آنوریہا» بود. 
یک قبیلۀ عبرایم در زمانی از تاریخ (در دوران سومریان) از بیابان غربی فرات جنوبی بم‌همراه 
خدایشان کہ ایل نام داشت ب,‌سرزمینی هجرت کردند کم در آینده سرزمین اسرائیلیان شد. 
چندی پس از مهاجرتشان» بم‌سبب افزایش جمعیتشان و کم‌بود موارد دامی و گیاهی؛ در آنها 
انشعاب رخ داد و شاخه‌تی از آن جدا شده بم‌سرزمینهای پائینی بیابان جنوب اردن کنونی و 
شمال حجاز رفتند و نام نوین ایل‌اوت گرفتند. بخش دیگر با همان نام غبرایم کم داشتند در 
منطقة رود اردن ماندند. پس از چندی باز در قبیلةٌ عبرایم انشعاب افتاد» و شاخه‌تی از ان 
جداشده بہشمال عربستان رفتند و نام نوین اسم‌ایل گرفتند. باز پس از چندی در قبیلۀ عبرایم 
انشعاب افتاد و شاخه‌ئی از آن جدا شده از منطقه رفته بہقبیلۀ اسم‌ایل پیوستند و آن بخش 
دیگر کم در منطقه ماندند نام نوین عزرایل گرفتند. پس از چندی کہ قبیلۂ عزرایل پرشمار 
وف کف یرنه ا ا ا و انا کر ر د تناز تسکت 
خدای خشم‌آور و ویران‌گر و دشمن‌شکن داشتند. آنہا در این زمان ایل کہ خدائی آشتی جو و 
ضعیف‌پرور و «اهل تقیه» بود را رها کرده خدای نوینی بم‌نام یهوه گرفتند کم 5 تش‌فشان 
نابودگر در بیابان شمالغرب عربستان بود و همچون شعله‌های آتش و دود و همراه با غرشهای 
تند از بالای کوه بیرون می‌آمد و هرچم در پیش رویش بود را نابود می‌کرد. این تعویض خدای 
ضعیف ضعیف پرور پیشین با یک خدای جبار و پرقدرت و ویران‌گر مربوط بم حوالی سدهْ ۱۲ 
و ا کا ی راو انا طییی هو ریم کل بات زاوشعو 
زمینبای همسایگان برآمده بود. اين خدا» بہگونۂ بسیار بارزی» شباهت بم‌خدای ویران‌گر و 
آشتی‌ناپذیر و بی‌تحمل آشوریان دارد. 





این داستانپای اساطیری کم چند سده را در بر می‌گیرد و در خاطره‌های جمعی اسرائیلیان 
بر‌گونهٌ مبهمی مانده بوده است» بعدها کم کتاب دینی اسرائیلیان تدوین شدہ Ee‏ 
تورات (در سفر تکوین) بیان شده است. 
دو یی ار اسا رر ی کاک کا ووراتی ات کر ترایز ال را خدای برتر 
کر دشان می‌شمرده‌اند که کل کردا فیا نا ن کر دا ووی در اتی رکه فة | سک 
خدایشان قبیله‌یی‌شان یپوه بوده است» گفته شده کہ اسحاق پسر ابراهیم پس از پدرش نماینده 
خدا بود و دو پسر بم‌نامهای یعقوب و عیسو (ایشوع) داشت؛ و یعقوب بم‌ترفند خاصی پدرش 
را واداشت تا نمایندگی خدا را بم‌او بسپارد. گفته شده کم اسحاق پیش از مردنش تصمیم 
گرفت کم نمایندگی خدا را بم‌پسر بزرگش عیسو بدهد» و بم‌او گفت کم کمانش را برداشته 
بمصحرا رود و آهوبره‌ئی شکار کرده بیاورد تا پدر پس از خوردن گوشت بریان آهوبره 
نمایندگی خدا را بم‌او بسپارد. ولی چون عیسو رفت یعقوب لاشة بریان بزغاله‌تی برای پدرش 
آورد و خودش را عیسو و بزغاله را آهوبره جا زد؛ و با این ترفند توانست کم پدرش را بفریبد و 
نمایندگی خدا را از پدرش بگیرد. بخشی از این داستان را از روی تورات می‌خوانیم: 
پس |یعقوب] بم نزد پدر آمد. پدرش گفت: «توکیستی ای پسر من ؟4 یعقوب بم‌پدر خود 
گفت: «من نخست‌زاد؛ٌ تو عیسو استم. آن‌چم بم‌من فرمودی کردم. الأن برخیز بنشین و از 
شکاری کم من کرده‌ام بخور تا جانت مرا برکت دهد». اسحاق بم‌پسر خود گفت: «ای پسر 
من ۲ چم گونه بم‌این زودی یافتی ؟» گفت: «یهوه خدای تو بم‌من رسانید». اسحاق ی 
خود گفت: «ای پسر من نزدیک بیا تا تورا لمس کنم کم آیا تو پسر من عیسو استی یا نه؟» 
پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت: «آوازت آواز یعقوب است 
لیکن دست‌مایت دستهای عیسو است». و او را نشناخت زیرا کم دست‌مایش مثل دست‌مای 
برادرش عیسو مودار بود. پس او را برکت داد. و گفت: «آیا تو پسرم عیسو استی ؟4 
گفت: «من استم». گفت: «نزدیک بیاور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت 
دهد». پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید. و پدرش اسحاق بم‌او 
گفت: «پسرم نزدیک بیا و مرا ببوس». پس نزدیک آمده او را بوسید و رایحة لباس اورا 
بوئیده او را برکت داد و گفت: «همانا رایحةٌ پسر من مانند رایحةٌ صحرایی است کم 
خداوند آن‌را برکت داده باشد. خدا تورا از شبنم آسمان و از فربهي زمین و از فراواني عله 
و شیره عطا فرماید. قومما تو را بندگی نمایند و طایفه‌ها تو را تعظیم کنند و بر برادران 
خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هرکم تو را لعنت کند و 
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هرکم تو را مبارک بخواند مبارک باد). 
و واقع شد کم چون اسحاق از برکت دادن یعقوب فارعٌ شد» بم‌مجرد بیرون رفتن یعقوب از 
حضور پدر خود اسحاق» برادرش عیسو از شکار بازآمد و او نیز خورش ساخت و نزد پدر 
خود آورده بم‌پدر خود گفت: «پدر من برخیز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت 
دهده. پدرش اسحاوت یم وی گت «تو کیستی ؟ گفت: ی نخست‌زادة تو عیسو استم4. 
آن گاه لرزه‌ئی شدید بر اسحاق مستولی شده گفت: «پس آن چم کسی بود کہ نخجیری 
صید کرده برایم آورد و پیش از آمدن تو خوردم و او را برکت دادم؟ و فی الواقع او مبارک 
خواهد بود». عیسو چون سخنان پدر را شنید نعره‌ئی عظیم و بی‌نهایت تلخ بر آورده بم‌پدر 
خود گفت: ای پدرم ب‌من نیز برکت بده». گفت: «برادرت بم‌حیله آمد و برکت تو را 
گرفت».! 


در افسانۂ دیگری کم باز دربارهةٌ خدای کهن انسان‌گونه‌شان ایل است کم یعقوب را 


نماینده خویش می‌کند» ولی در زمانی نوشته شده کم خدای قبیله‌یی‌شان بهپوه بوده است» 


می‌خوانیم کم شبی یپوه همچون مرد ناشناسی بم‌نزد یعقوب آمد و تا بامداد با او بود» و چون 
خواست کم بم آسمان برگردد» خود را بم‌او شناساند و لقب اسرائیل بم‌او داد: 


یعقوب تنها ماند و مردی تا سپیده‌دم با او کشتی می‌گرفت. چون دید کہ بر او غلبه 
نمی‌یابد؛ بیخ رانش را با مشت فشرد و دید کم فشرده شد. گفت: «مرا رها کن زیرا سپیده 
در حال دمیدن است». گفت: «تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم». از او پرسید کم نامت 
چیست؟ گفت: «یعقوب». گفت: (از این‌پس نام تو نه یعقوب بل کم اسراتیل خواهد بود 
زیرا با خدا و انسان کُشتی گرفتی و پیروز شدی». و یعقوب نام او را جویا شد. گفت: 
«چرا نام مرا می‌پرسی ؟» و او را برکت داده رفت. ۲ 

در افسانۂ دیگری کم نیز یهوه جای ایل را گرفته است می‌خوانیم کم یپوه شبی بم‌خواب 


یعقوب آمده سرزمین هجرت‌گاه قبیله را بو و قبیلهاش بخشیده بم‌او چنین گفت: 


من استم یهوه خدای پدرانت اسحاق و ابراهیم. اکنون این زمینی را کم برآن خفته‌ای بم‌تو 
و تبارت می‌بخشم. تبار تو چون ذرات عبار در اطراف زمین در شرق و غرب و شمال و 
جنوب انتشار خواهند یافت و قبایل روی زمین از تبار تو برکت خواهند گرفت. من با تو 
خواهم بود و هرجا باشی تو را حفظ خواهم کرد... تا بم وعده‌تی کم بم‌تو داده‌ام وفا نکنم 


۱. تورات» سفر تکوین» باب ۱۸/۲۷- ۳۵. 
۲. همان» باب ۲۴/۳۲- ۰۳۲ 
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تورارها نخواهم کرد و همه‌جا در کنار تو و پاور تو خواهم بود.! 
قبیلۂ اسرائیل گرچہ در زمینی جاگیر و تعلق بہخدایش داشت و خدایش بہاو 

بخشیده بود» ولی درپی بروز یک خشک سالی قبیله‌اش را از این زمین کوچانده بہمصر برد. 
سرزمینہای غربی رود اردن و جائی کہ کشور فلسطین است در آن زمان در درون قلمرو فرعونان 
بود 3 داستانی آمده کہ وقتی اسرائیل در راه هجرت بہمصر (یعنی جائی در 
بیابان فلسطین) بود شبی یهوه ب‌خوابش آمد و بم‌او چنین گفت: 

من یهوه خدای پدرت استم. از فرود آمدن بم‌مصر مترس. زیرا من در آنجا از تو حماعتی 

بزرگ پدید خواهم آورد. من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود. من بم وقت خودش تو 

را از مصر باز خواهم آورد." 

دنبالةٌ این داستان اسطوره‌یی کم همان داستان یوسف است کم هر مسلمانی شنیده است 

معلوم می‌دارد کم مردم قبیلهٌ اسرائیل خودشان را بم‌فرعون مصر فروخته بندگان فرعون شدند و 
نان دوش مکی تنیز کف شده کم چندی بعد یک جوانی از آنها کم نامش موسا 
بود پس از ارتکاب قتلی از مصر گريخته بمیک قبیلهٌ بیگانه در بیابانی بم‌نام مدین پناهنده 
شد. او دختر رئیس این قبیله را بم زنی گرفت و چند سال در آن قبیله زیست و دارای فرزندانی 
شد. در اینجا بود کم او یپوه را شناخت و بم‌قبیله‌اش معرفی کرد." این خدا کم از درون آتش 
برخاسته از یک درختی در کوهستان با موسا سخن گفت, نام خودش را کر 
است و از این پس برای هميشه خدای اسرائیلیان خواهد بود؛ و بم‌او مأموریت داد کم بم‌مصر 
برگردد و اسرائیلیان را از مصر بکوچاند و بم زمینی برد کم او پیشترها بم‌یعقوب بخشیده بوده 
است. دنبالةٌ این داستان در تورات چنین آمده است: 

خدا از میان بوته بم‌او ندا درداده گفت: «ای موسا!» گفت: «لبیک!» گفت: «به‌اینجا 

نزدیک مشو! نعلینت را از پاهایت بیرون کن» زیرا جاتی کم برآن ایستاده‌ای مقدس 

است. من استم خدای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب... من مصیبتهای قوم خودم را 

کم در مصر استند دیدم و فریادهای استخانه‌شان را شنیدم کم از دست ستمهای اربابانشان 


۱ همان ۱۱/۲۸- ۰۱۵ 

۲ همان» ۱/۲۶ ۴. 

۳ این زمین می‌بایست کم همان زمین آتش‌فشانی موسوم بم «حره» در سرزمین يثرب باشد کم هنوز هم 
سنگهای سیاهش پراکنده است؛ و در گزارشهای دوران خلافت عمر ابن خطاب آمده کم یک‌بار 
برای چند روز فعال شد و روزها دود و شبها آتش بیرون می‌آمد سپس خاموش شد. 








۶۲۸ بازخوانی‌تاریخایران- بخش‌پنجم 
بم‌فریاد آمده‌اند. من همه غم و دردهای ایشان را مشاهده کردم. اینک فرود آمده‌ام تا 
ایشان را نجات دهم و از مصر بر آورده بم سرزمینی ببرم گم پربر کت و پهناور است و شیر و 
عسل در آن جاری است».۱ 

موسا پس از آن بم‌مصر برگشت و اسرائیلیان را از مصر بیرون برد» و بہآن قبیلۂ عرب کہ 
سالها در میانشان پناهنده زیسته بود حمله کرده مردانشان را کشت و اموال و چارپایانشان را 

تاراج کرد و دخترانشان را در میان بنی‌اسرائیل تقسیم و زمینهاشان را تصاحب کرد." 
چنین بود کم خدای آن قبیله که آتش‌فشان و جایگاهش بر فراز کوه و نامش یهوه بود 

برای هميشه بماسرائیلیان اختصاص یافت» و ایل کم انسان‌گونه بود بم‌کنار نهاده شد. 
خدا معمولا بم‌شکل ستونی از آتش و دود از بالای کوه برمی‌خاست» موسا را می‌طلبید» 

و رهنمودهای لازم را دربارةٌ تنظیم زندگی اجتماعی قبیلةٌ اسرائیل بم‌او می‌داد." در یکی از 

این ملاقاتها او بم‌موسا فرمود کم برایش خیمه‌ثی برپا کند تا جایگاه او باشد و او در آن خیمه در 

کنار قوم خودش اقامت گزیند و هميشه با آنها باشد. از آن‌پس در این خیمه کم «خیمه اجتماع» 

(محل تشکیل جلسه) نام گرفت موسا با یپوه ملاقات می کرد و رهنمودها را از او می‌گرفت. ۲ 
نیز» خدا بم‌موسا فرمود کم قومش را بم‌سرزمین کنعان (در فلسطین) بیرد» کنعانیان را 

بتارائد یا کشتار کند» و قوم خودش را بم‌جای آنان اسکان دهد؛ زیرا او بم‌ابراهیم و اسحاق و 

یعقوب وعده داده بوده کم آن سرزمین را بم‌تبار ایشان اختصاص دهد." خدا ب‌موسا گفت کم 

بر هرکدام از آبادیهای کنعان دست یابد مردان و پسران را کشتار کند» زنان و دختران را بم 

بردگی بگیرد» جانوران اهلی و اموال و املاک را تصاحب کند» و خانه‌ها را بم‌آتش بکشد.؟ 

و چون ایشان بمیاری یهوه تسلیم تو گردند و ایشان را مخلوب سازی؛ همه‌شان را بکلی 
هلاک کن؛ نه با آنها پیمانی ببند و نه بم‌آنها ترحم نما... مذبح‌هاشان را منهدم سازید؛ 
تمثالهاشان را بشکنید معابدشان را ویران کنید؛ و بت‌ماشان را در آتش بسوزانید. شما 
تنها قومی استید کم از میان اقوام جهان برگزیده شده‌اید تا قوم خاص یهوه باشید." 


.تورات» سفر خروح» باب ۰۳ 

. تورات» سفر اعداد» باب ۳۲۱ سراسر. 

. تورات» سفر خروح» باب ٩۱سراسر.‏ 

. تورات» سفر تکوین» ۸/۲۵ و سفر لاویان ۰۱/۱ 
۰ تورات» سفر خروح ۲۳/ ۰.۲ 

. تورات» سفر اعداد» ۰۱۰۷/۳۱ 


ما مت مت و مخ 


. تورات» سفر تشنیه » ۷/ ۲- ۶. 





نقش تمدن‌ایران‌باستان‌درخاورمیانه ۹ 


خدای نوین اسرائیل» بہمانند همۀ خدایان سامی یک خدای قار جبار منتقم مکار 

خشن و خشونت‌پرور و بی‌ترحم و بی‌گذشت و بسیار کینه‌جو بود» اقوام و خدایان بیگانه را در 
قلمروش تحمل نمی کرد» و همۂ اقوام جہان را «نجس» می‌خواند. برای او جز قبیلۀ اسرائیل 
همه مردم روی زمین دشمن شمرده می‌شدند و حق نداشتند کم در سرزمینی کم بم‌او و قومش 
تعلق داشت بزیند. قوم او نیز اجازه نداشتند کم بم‌اقوام بیگانه نظر محبت‌آمیز داشته باشند. 
در خلال جنگها و پیش‌رویهای اسرائیلیان در بیابانبای فلسطین برخی از مردان اسرائیل 
فریفتۀ زیبارویان معبد بُعل در سرزمین شکیم شدند و بہطمع وصال آنان ب‌شروط کاهنان معبد 
گردن نهاده در برابر بعل (خدای کنعانیان) سجده کردند. یہهوه بہخشم آمد و بہموسا فرمود کم 
آن گناه‌کاران را بگیرد و بر دار بکشد و لاشه‌شان را بم‌عنوان قربانی تقدیم او کند (لاشه‌شان را 
در آتش بسوزاند) تا خشم او فرو نشیند. 

فرمانہائی کہ یہوہ دربارۂ رفتار با اقوام بیگانه بم‌موسا داد احکام ابدی بود. او بم‌موسا 
فرمود کم چون سراسر سرزمین موعود را از وجود اقوام بومی پاک‌سازی کرد و قوم خودش را در 
آن اسکان داد» اگر خدای یکی از شهرهای همسایه در پشت مرزهای تعیین‌شده درصدد جلب 
کردن قوم او بم‌خودش برآید» مردم آن شهررا بی‌رحمانه کیفر بدهد» و بم‌او گفت: 

ساکنان آن شهر را بم‌دم شمشیر بکش؛ کلية جانوران آن شهررا هلاک کن؛ اموال شهر را از 

خانه‌ها بیرون آور و در کوچه‌ها ریز» آن‌گاه شهر را با کليث اموال و چارپایان و خانه‌ها برای 

خشنودی خدایت یهوه بم آتش بکش تا از صحنه روز گار محو شود. " 

مرزهای سرزمین موعود را یهوه از بالای کوه بم‌موسا نشان داد» و مقرر کرد کم کشور 

یپوه باید در درون آن مرزهای تعیین شده باشد؛ نه قومی جز اسرائیل اجازه داشتند کم در آن 
زمین بزیند» و نه قوم اسرائیل اجازه داشتند کم از مرزهای تعیین‌شده فراتر روند. او بم‌موسا 
مدای کر[ سرزمین برای ابد ازآن قوم اسرائیل باشد» و او کم خدای ویژه و اختصاصی 
اسرائیل است در آن کشور در میان آنها بماند» و تا زمانی کم ایشان از او فرمان می‌برند ۳ 
کنارشان زندگی کند. 

خدای قوم اسرائیل -همچون خدای آشوریان- یک خدای خشم‌آور» خشن» خون‌ریز» 
بیگذشت» کینە‌توز و تشنۂ انتقام› قہار› ویران‌گر و سوزندہ بود. تنہا چیزی کہ او را خشنود 
می‌کرد بوی خون و گوشت سوخته بود. او از قوم خودش نیز خون و لاشۀ سوخته می‌طلبید. 


۱ تورات» سفر اعداد» ۱/۲۵- ۰۵ 
۲ تورات» سفرتثنیه» ۰۱۶۱۲/۱۲۳ 








2 با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌پنجم 


توسط موسا بم‌بنی‌اسرائیل فرمان فرستاد تا برایش قربان‌گاه و در قربان‌گاه آذرگاه بسازند و 
متولیان بر آذرگاه بگمارند؛ متولیان آذرگاه روزی چند نوبت هیزم و عود و بخور بسوزانند تا 
آتش آن هميشه برافروخته باشد؛ بنیاسرائیل در کنار این آذرگاه مراسم پرستش او برپا دارند و 
قربانی حیوانی تقدیم دارند» و پاره‌هائی از لاشة قربانی را در آذرگاه بریزند تا دود و بوی آن 
بم‌آسمان بلند شود و او را خشنود سازد. 

عدم تحمل هرچم متعلق بم‌بیگانگان است خصلت نژادی اقوام سامی است؛ دینهای 
سامی خشن‌ترین دینهای تاریخ و خدایان آنها بی‌گذشت‌ترین خدایان‌اند. هرکدام از اقوام 
سامی در تاریخ با ادیان قبایل و اقوام بیگانه همان رفتار را می‌کرده‌اند کم نمونة آن پیش از این 
در سنگ‌نبشتة شاه آشور و اکنون در نوشته‌های خدای اسرائیل خواندیم. هرکدام از اقوام 
سامی در هرجا کم بوده‌اند و هردینی کم داشته‌اند و خدایشان هر نامی کم داشته» تعصیشان 
نسبت بم‌خدا و دین خودشان چندان بوده کم برای دیگران جز نابودی بم‌هیج چیز دیگری 
راضی نبوده‌اند. احکام خدایان همه اقوام سامی در طول تاریخ دربارۀ پیروان ادیان غير 
خودشان یک‌سان بوده است؛ و آن اين‌کم «یا همگان باید فرمان‌بر من باشند و برای قوم من 
بردگی کنند یا از صحنهة روزگار محو شوند». جز پرستندگان او و بردگان و موالی‌شان هیچ کس 
دیگری حق زندگی در این جهان نداشته است. 

اگرچم موسا تا زنده بود نتوانست کم فرمانهائی کم یهوه برای گرفتن آبادیهای مردم 
کنعان بہاو داده بود عملی کندء ولی جانهینش یوشع این رسالت را دنبال کرد و شماری از 
آبادیهای کنعانیان در غرب رود اردن را برای قوم خودش گرفت» و مردم این آبادها را کشتار 
کرد تا غریبه ا بہ قوم او داده بود باقی نمانده باشد. ا ان این موضوع در 
«کتاب یوشع» (از بخشهای تورات) آمده است: 

خدایوشع ابن نون را خطاب کرده گفت: موسا بندهٌ من وفات یافته است؛ پس الن برخیز 

و از این سرزمین عبور کن تو و تمامي این قوم به زمینی کم من بم ایشان یعنی بنیاسرائیل 

می دهم. هر جا کہ کف پای شما نهاده شود بم شما داده‌ام چنان کم بم موسا گفته‌ام ... من 

تورا رها نخواهم کرد و با تو خواهم بود» چنان کم با موسا بودم ... و چنان خواهم کرد کم تو 

نزد بنی اسراتیل بزرگ شوی همان گونه کم موسا نزدشان بزرگ بود. 

یوشع پس از آن بم بنی‌اسرائیل گفت کم خدا بم‌من فرمان فرستاده کم زمینهای غرب رود 
اردن را بم‌ما داده است و ما باید هم اکنون برای گرفتن آنها بمراه افتیم» زیرا خدا بم‌من وعده 


۱ تورات» سفر اعداد» باب ۰۲۸ 








داده کم زمینها و آبادیهای کنعانیان و اموریان و فرزیان و یبوسیان (اقوام فلسطینی) را بم‌شما 
بدهد و آنها را از آن زمینها بیرون و نابود کند. خدا یک لشکر فرشتگان بم‌همراه سرداری از 
خودشان با شمشیرهای بُرّان بر زمین فرستاد تا ب‌یوشم کمک کنند کم شهر اریحا را بگیرد و 
مردم اریحا را کشتار کند؛ زیرا خدا اریحا را بم‌بنیاسرائیل بخشیده بود. 
اسرائیلیان پس از هفت روز محاصرةٌ اریحا آن‌را تسخیر کردند. بم‌فرمانی کم یوشع از 
خدا دریافت کرده بود كلية مردان و زنان و کودکان و چارپایان و ماکیان را کشتار کردند و هیچ 
جان‌داری را زنده نگذاشتند» و کلية اموال و زر و سیم موجود در شهر را برای خدا گردآوری 
کردند. آن‌گاه آتش در شهر افکندند و شهررا وا با شا کر تن 
پس از آن خدا بم یوشع فرمان فرستاد کم شهر عای را بم تو داده‌ام» لشکر بردار و شهر را 
بگیرو کلیه مردمش را کشتار و اموالش را تاراج کن و تمامی شهررا بم‌آتش بکش. لشکرکشی 
نخستین یوشع برای گرفتن عای کام‌یاب نشد» ولی در لشکرکشی دوم توانست کم مردم عای را 
شکست دهد. او کلیۂ مردم عای را کشتار کرد و شہر را بہآتش کشید. 
مقصد بعدی یوشع آبادیهای مقیده و لبنه و لاخیش و عجلون بود کم بم‌دنبال یکدیگر 
تسخیر کرد و کلیۀ مردان و زنان و بچه‌های آنها را کشتار کرد و احدی را زنده نگذاشت. سپس 
قصد گرفتن حبرون کرد. با حبرون نیز همان کرد کم بادیگر آبادیهای کنعانیان کرده بود. یوشع 
در این شهرها چنان کشتاری از آدمها و جانوران کرد کرد کم «هیچ جان‌داری باقی نماند». 
کار تسخیر این آبادیہا چند دہ سال بہطول انجامید. در تورات تأکید شده کم در همه این 
جنگها یهوه با لشکریان آسمانیش همراه یوشع بود و «برای بنی‌اسرائیل جنگ می‌کرد»» 
سنگ بر دشمنان می‌ریخت؛ اسپانشان را پی می‌برید» شمشیرهاشان را از کار می‌انداخت و 
خودشان را هن کشت 
پس یوشع تمامی این زمینا را بنابر وعده‌تی کم خدا بم‌موسا داده بود تصرف کرد و در 
میان قبیله‌های بنی اسراثیل تقسیم کرده بم‌ملکیت داد؛ و آنها در آن زمینها جاگیر شدند. 
در این زمان یوشع پیر و سال‌خورده شده بود. خدا بم‌توسط او بم بنی‌اسرائیل پیام 
فرستاد کم من زمینها و باغستانهای مردمی کم مرا بم‌خدایی قبول نداشتند را گرفتم و بم‌شما 
دادم و برایتان جنگیدم و دشمنانتان را شکست دادم و نابود کردم تا شما باغستانهائی کم 
خودتان درختانش را ننشانده‌اید و خانه‌هائی کم خودتان نساخته‌اید را مالک شدید» و این‌همه 
نعمتها را من بم‌شما دادم» و اکنون از شما انتظار دارم کم جز من هیچ خدای دیگری مگیرید و 
ب‌خدایان اقوامی کم در اطراف شما استند نظر مداشته باشید و آنها را ستایش مکنید بل کہ 





۶۲۲ بازخوانی‌تاریخایران- بخش‌پنجم 
فقط مرا ستایش کنید کم تنها خدای شما من استم یهوه؛ و مبادا کم مانند پدرانتان خدایانی را 
ستایش کنید کم در آن‌سوی رود استند» و مبادا کم خدایان عموریان کم با شما همسایه‌اند را 
ستایش کنید؛ کم اگر چنین کنید من عنایتهای خودم را از شما بازخواهم گرفت و با شما دشمنی 
خواهم کرد و بشما زیان خواهم رساند. 

رسالت یوشع برای تسخیر آبادیهای فلسطینی را انبیای اسرائیلی پس از او ادامه دادند 
تا آن‌گاه کم اورشلیم را گرفتند و تشکیل سلطنت اسرائیل دادند. 

تا زمانی کم قوم اسرائیل در حال کشورگشایی و پیکار با بومیان جنوب فلسطین بودند» 
بنابر روایات تورات» یهوه همچون شعله‌های آتش در پیشاپیش سپاه اسرائیل در حرکت بود؛ 
سپاهیان را فرمان‌دهی می‌کرد و شهرها و آبادیها را بم‌آتش می‌کشید و انسانها را کشتار می‌کرد. 
اسرائیلیان تخت روانی ساخته بودند کم آن را تابوت می‌نامیدند. این تابوت بنابر عقیدة آنها 
جایگاه ویةٌ بهوه بود. وقتی بم‌جنگ می‌رفتند تابوت را پیشاپیش خودشان حرکت می‌دادند» 
و وقتی در جائی منزل می‌گرفتند آن را در خیمةٌ اجتماع می‌نهاد ند. 

من درصدد بازخوانی اساطیر اسرائیلیان نیستم» ولی آن‌چم کم گفته شد نمونه‌ثی از 
باورهای کهن اقوام ی کم بعدها در قلمرو شاهنشاهی ایران قرار گرفتند. برای 
شناختن تحولی کم فرهنگ ایرانی در باورهای دینی و جهان‌نگری اقوام درون کشور 
شاهنشاهی ایجاد کرد آشنایی با فک دینی پیشین این قومها کم فرهنگ آنها را ساخته بود 
ضرورت دارد. قوم اسرائیل یکی از شاخه‌های قوم بزرگ سامی بودند کم در زمان تشکیل 
شاهنشاهی ایران در منطقه شخصیت و هویت خاص خویش را داشتند» و سلطنتی کم پیشترها 
تشکیل داده بودند چند ده پیش از آن‌کم کوروش بابل را بگیرد ورافتاده بود» و اسرائیلیان در 
آرزوی بازیابی میراث از دست‌رفته‌شی بودند کم خدایشان بم‌آنها داده بود. گرچم کوروش 
بزرگ ماسراثیلیان مساعدت کرد تا بم‌سرزمین خودشان برگردند» اما بيشینه آنها بم‌علل 
اقتصادی ماندن در ایران را ترجیح دادند و یک اقلیتی از آنها بم‌سرزمین خودشان برگشتند کم 
در آینده سلطنت یهودا را احیاء کردند. 

زمانی کم شاهنشاهی هخامنشی تشکیل شد چند دهه از اضمحلال سلطنت اسرائیل 
می‌گذشت. کشور اسرائیل پس از دو سدہ جنگہهای داخلی کم دو شاخة متنازع اسرائیلیان با 
خودشان داشتند (سامریان و یپودیان کم در جای خود اشاره‌ثی بم‌آن رفت) بہدست شاهان 
جهادگر آشور و سپس بابل از هم پاشیده شده بود؛ گروههای بزرگی از بهودیان در میان‌رودان 
می‌زیستند؛ بخشی از اینها رهبران دین و اعضای خاندانیای حکومتی و شخصیتهای کشوری و 





لشکری یهودا بودند کم پیشتر بم‌اسارت برده شده بودند و بم‌برکت شاهنشاهی ایران آزادی را 
بازیافتند. اسیران یهودی پس از آن‌کم بم‌فرمان کوروش بزرگ بم‌آزادی رسیدند در میان‌رودان 
و ایران ماندگار شدند. فقط شمار اندکی از آنها بمیهودا برگشتند. شماری از این مانده شدگان 
کم هنرمند یا پیشه‌ور بودند ب,‌خدمت حکومت‌گران ایرانی درآمدند و برخی دیگر فرصتهای 
مناسب شغلی یافته در میان ایرانیان زیستند. بسیاری از آنبا نیز نوکران خانگی شهریاران 
ایران بودند؛ چنانکم نحمیا (یکی از انبیای یپود) بم روایت تورات» ساقی باده‌ریز بزمای 
آردشیر (شاید آردشیر سوم) در شوش بود.' در تورات (کتاب عزرا اتو کان دانیال 
باب ششم) دربارۂ شخصیتهای این‌چنینی کم خدمت‌گزاران ایرانیان بودند سخن بہمیان آمدہ 
است. در میان اينها مردانی کم از خاندان رهبران سنتی بپودا بودند جزو انبیا و قدیسین بهود 
شدند و تاریخ و بخشهائی از تعالیم دینی‌شان را در ایران تألیف کردند. بخش اعظم کتابی کم 
بہنام تورات در دست است» توسط همین مردان در سده‌های پنجم و چمارم پم در ایران 
-گویا در شوش- تألیف شد. 

اسرائیلیان زمانی کم قدرتی داشتند و در حال تجاوز بم‌سرزمینهای کنعانیان همسایه 
بودند» از کشتار و تاراج و آتش‌سوزی بم‌حکم خدا سخن می‌گفتند؛ ولی وقتی قدرت را از 
دست داده بم‌اسارت آشوریان و سپس بابلیان رفته زیر سلطهٌ اقوام بیگانه قرار گرفتند» طبیعی 
بود کم سخن از محاسن عدالت و برابری» و مفاسد زورگویی و ستم برانند» و زیر تاففر 
ستمهائی کم بر آنها رفته بود روحيةٌ ستیزه‌گری‌شان تلطیف شود و در دعاهاشان بم‌جای 
درخواست مدد برای در هم کوفتن شهرها و کشتار همگانی حماعات انسانی» التماس برای 
دست‌یابی بم‌آزادی و رهایی از دست زورمندان گنجانده ا آن‌دسته از اسرائیلیان کم در 
سرزمین خودشان مانده بودند همواره نظاره‌گر شکوه از دست‌رفتةٌ خویش بودند و هرگاه کم در 
برابر ویرانه‌های برجامانده از این شکوه گم‌شده قرار می‌گرفتند دلشان را آتش اندوه 
فرامی‌گرفت و اشک از دیدگانشان جاری می‌شد. یمودیان آواره نیز اندوه آوارگی داشتند و 
همواره در آرزوی بازگشت بم وطن و تشکیل قدرت سیاسی بودند» و بم‌همین علت در هرجا کم 
می‌زیستند رهبر بالقوهٌ خودشان را همراه داشتند کم صفت نمایندهٌ خاص خدا را داشت و او را 
پیامبر یپوه می‌نامیدند؛ و در انتظار فرارسیدن زمان مناسب برای بازگشت بم‌سرزمین پدری و 
بم‌دست گرفتن دوبارۂ سلطنت توسط این رهبر بالقوه و مقدس نشسته بودند. این رهبران بالقوه 
همان مردانی‌اند کم در تورات با نام انبیای د شناسانده شده‌اند. 


۱ تورات» کتاب نحمیا» ۰۱۱/۱ 
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در زمان اسارت و آوارگی پیش از کوروش بزرگ» انبیای بپود بم‌مردمشان تلقین 
می‌کردند کم قوم اسرائیل کی ارف شده‌اند کم یهپوه را خوش نمی آمده و مورد خشم 
یبوه قرار گرفته و بم‌اين بلاها گرفتار آمده‌اند. در تورات چندین جا بم‌خشم یهوه بر اسرائلیان 
بمخاطر بی‌توجهی‌شان برفرمانهای او اشاره رفته است. آنها برای جلب محبت یهوه در 
نیایشهاشان گریه و لابه و زاری می‌کردند و از خطاهای گذشته‌شان کم نمی‌دانستند چم بوده 
است پشیمانی می‌نمودند. در این دوره آئینهای خشن و خون‌ريزانة آنان جایش را بم زاری و 
شب‌زنده‌داری و استغاثه و تدبه داد. آنان کم در کشور پیشینشان مانده بودند نه معبد و مذبحی 
داشتند کہ در آن بہنیایش بپردازند و نه تابوتی داشتند کہ خدایشان در آن بیارامد و رھبرشان 
بم‌آنجا برود و از خدایش رهنمود بگیرد. آنها دیگر نمی‌توانستند کم بم‌مانند دوران شکوهشان 
نیایشهای همراه با گوشت‌سوزی و همراه با فریادهای مستانه و پایکوبی برگزار کنند. اینها 
اصلاً نمی‌دانستند کم خدایشان پس از ویران‌شدن خانه‌اش و نابود شدن تابوتش ب,کجا رفته و 
در میان کدام قوم بیگانه ب‌سر می‌بُرد. آنان همه‌روزه در کنار خرابه‌های معبد سلیمان در یهودا 
(اورشلیم/ بیت المقدس) کم خداخانه‌شان بود و روزگاری اقامت‌گاه یهپوه پنداشته می‌شد بم 
زاری و تدبه و لابه می‌پرداختند و از یهوه التماس می‌کردند کم بم‌سوی آنان برگردد و آنان را 
یاری رسائد. یپودیان آواره نیز هرجا کم بودند» برای اين‌کم بمیهوه ثابت کنند کم هواخواه 
سرزمین خاص او استند» بم‌گمان این کہ بم‌هرحال یهوه بم‌خانه اش در اورشلیم کم جایگاه ابدی 
او است ا خواهد کرد» رو بم‌سوی همان معبد ویران‌شده با خدا راز و نیاز می‌کردند و 
تضرع می‌نمودند و از یهوه می‌خواستند کم برای هميشه بم اورشلیم برگردد و اورشلیم از نو آباد 
و نیرومند سازد. 

این کم در ادیان سامی موضوع «قبله‌گاه» یعنی عقیده بم وجود یک خانةٌ منحصر ب‌فرد 
برای خدا در نقطهً خاصی از زمین» بم‌عنوان بخش اصلی عقیدهٌ دینی جا افتاد و تا امروز باقی 
ماند» ناشی از همین عقیدۂ دیرینه بود کم گمان می‌کردند خانة ویهة اقامت خدا در یک جای 
خاص است, و آن خانه تنها اقامت‌گاه او در جهان است. بم‌همین‌سبب هم یهودان در هر جای 
جہان کہ بودند در عبادتہاشان رو بہخانۂ خدایشان کم در اورشلیم بود نماز می‌گزاردند و با 
یهوه سخن می‌گفتند و ب‌درگاهش دعا می‌کردند کم توجهش را بم‌سوی آنها برگرداند و بم‌آنها 
کمک کند. 


3 کتاب «مزامیر» کم یادگار دوران قدرت اسرائیل است؛ سراسرش در ذکر چنین مراسم عبادی همراه 
با ساز و سرود و پای‌کوبی و هیاهوی مستانه است. 








قبله‌گاه در باورهای دینی اقوام سامی جای خاصی داشته» و در میان همه اقوام سامی 
چنین خداخانه و قبلەگاھى وجود داشته است. کلدانیان قبله‌شان خانۀ مردوخ در بابل بود» 
آشوریان قبله‌شان خانه آشور در شهر آشور بود» قبلةٌ کنعانیان خانهٌ بعل در شکیم بود» عربهای 
یمنی قبله‌شان خانة خدای خودشان در شهر سبا بود. بعدها کم عربها نیز دینشان شکل گرفت» 
عربهای حجاز و غرب عربستان قبله‌شان خانة الله در مکه بود» عربهای شمال عربستان قبله‌شان 
خانة اللات در تدمر در شرق سورية کنونی بود» عربهای شرق عربستان قبله‌شان خانة رحمان در 
شهر اباض در سرزمین یمامه بود. پیروان این خداها وقتی بم‌جاهای دوردست می‌رفتند» در هر 
سرزمینی کم بودند» ب‌هنگام نمازشان رو بم‌همان خانه می‌کردند و خدایشان را کم در آن خانه 
سکونت داشت می‌ستودند و خواسته‌هاشان را با او در میان می‌نهادند. از میان همه این خانه‌ها 
اکنون فقط دوتاشان برجا مانده است» یکی خانهٌ یهپوه در اورشلیم (بیت المقدس) کم قبله‌گاه 
مشترک یپودان و مسیحیان است» و دیگر خانة الّه در مکه کم قبله‌گاه مسلمین است. پرستش 
خانۂ بهوه بم وسیلهٌ شمشیر جهادگران مسیحی امپراتوری روم جهان‌گیر شد» پرستش خانه ال 
نیز بم وسیلة شمشیر جهاد گران امپراتوری عرب. خدایان و قبله‌گاههای دیگر اقوام سامی نیز 
بہھمراہ دینہاشان بہتاریخ پیوسته‌اند. ٤‏ 

سخن دربارۂ اسرائیلیان بود و نیازشان بہخدای بیخشم مہرورز کہ بہآنہا نظر لطف 
نموده از دربم‌دری و اسارت برھاند و بہسرزمین خودشان برگردانّد؛ و در این دورہ بود کہ 
لابه‌ها و زاریها و ندبه‌های دینی ابداع کردند. ا در مراسم عبادی سبب تلطیف روح 
و تمرکز فکر می‌شود و عبادت‌گزار را نیازمند بم‌خدای مهرورزی می‌کند کم گذشت‌کار و 
بخشاینده و آرامش‌دوست باشد. انسان در لحظات اندوه قلبیش نیازمند خدائی است کہ همه 
خطاها را مورد بخشایش قرار دهد و خشم خود را از او بازگیرد و با او از در آشتی درآید و بم‌او 
کمک کند. او SB SE SES‏ دزی تشم بر سر 
رحم و شفقت آورد تا دست از آزار او بکشد. در چنین وضعیتی است کم رهبران دینی قوم 
مظلوم دعاهائی می‌سازند کم سراسرش مپرورزی و احسان است و در آن از برادری انسانها و 
محاسن عدالت» و قح زورگویی و تجاوز سخن بم‌میان می‌آید. اين امر بہنوبۂ خود بہتلطیف 
باورهای دینی کمک می‌کند و خشم‌آوری خدائی کم روزگاری متجاوز و جهان‌سوز بود جایش 
را بم‌مپرورزی و عطوفت می‌دهد. 

با تشکیل شاهنشاهی ایران و اعلام آزادی قومپا و دینهاء آن ذلت و اندوه اسیران 
اسرائیلی خاتمه یافت؛ ولی آنها هنوز یک قوم زیر سلطه بودند و آرزو می‌کردند کم جهان 
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هميشه در امنیت و آرامش باشد و صلح پایدار در همه‌جا برقرار باشد تا آنان نیز در سای آن آزاد 
و رها باشند و دیگر بم‌اسارت و دربم‌دری نه‌افتند. در این مرحله بود کم اسرائیلیان با قوم 
ایرانی در ارتباط قرار گرفتند و با خدای ایرانیان کم قوم مسلط جهان بودند آشنا شدند. آنان 
متوجه شدند کم خدای این قوم پیروزمند و مسلط خدای جهان‌شمول مهرپرور عدالت‌دوست 
انسان‌نواز است کم نه تنها دشمن خشم و تجاوز و ستم است بل کم با هرگونه بی‌عدالتی در ستیز 
است. در این مرحله بود کم آنها با تصور خدای جهان‌شمول آشنا شدند و آرزو کردند کم خدای 
آنها چنین خدای مقتدری می‌بود کم ایرانیان دارند» و آنان نیز می‌توانستند کم همچون ایرانیان 
تبدیل بم‌یک قوم مسلط شوند. در اين مرحله بود کم انبیای اسرائیل بم‌قصد ارضای آرزوهای 
خودشان مدعی شدند کم خدای ایرانیان در ماهیت خویش همان یپوه است. آنان تأکید کردند 
کم خدائی کم کوروش را مورد حمایت قرار داده و او را بپیروزی رسانده است کسی جز بهوه 
نیست. گفتند یهوه بوده کم کوروش را بم‌عنوان رهبر اقوام جهان برگزیده و بم‌او الهام کرده کم 
قوم اسرائیل را کم قوم یهوه استند از اسارت و دربم‌دری برهاند. یعنی موضوع ظهور کوروش 
بزرگ نزد انبیای اسرائیلی سدة پنجم پم بم‌گونه‌تی تفسیر شد کم انگار خدای یپودان تصمیم 
گرفته بوده کم قوم خودش را از اسارت برهاند و بم‌همین خاطر هم کوروش را برگزیده و سلطنت 
جهان را بم‌او سپرده است.۲ چنین تصوری از کوروش بزرگ -چنان‌کم در جای خود دیدیم- 
نزد عموم پیروان خدایان گوناگون خاورمیانه‌یی وجود داشت؛ و دیدیم کم پیروان مردوخ نیز 
نوشته بودند کم کوروش را مردوخ برگزیده و بم‌بابل آورده است تا خدایان و مردم سرزمین کلده 
را از دست ستممای نبونهید برهاند. 

درنتیجۂ اين باور بود کم برای نخستین‌بار موضوع آشتی خدایان وارد عقیدۀ دینی 
اسرائیلیان شد و پذیرفتند کم خدای ایرانیان همان خدائی است کم ایشان می‌پرستند. در نتیجة 
همین باور بود کم دین ایرانیان نیز نزد اسرائیلیان نه یک دین مطرود و درخور نابودی ہل کہ 
ب‌عنوان یک واقعیت مسلط مورد قبول قرار گرفت» و اين امر مقدمۀ آشتی قوم اسرائیل با 
ادیان غیرخودی و بم‌کنار نهاده شدن فرمانهای جهان‌سوزانة یهوه شد. 

دوران هخامنشی دوران تدوین فکر دینی اسرائیلیان بود. مولفان متون دینی بهود کم 
انبیای اسرائیل بودند» در این دوران نه تنها بسیاری از تعالیم دینی ایرانیان را بم وام گرفتند» 
بل‌کم در برخی از نوشته‌های مقدس خویش پاره‌هائی از عبارتهای گاتم‌ی زرتشت را عیّا نقل 
کردند. در سند معروف بم «طومار بحرالمیت» کم بخشی از تورات یهودان جاگیرشده در مصر 


۱ تورات» کتاب عزرا» باب اول. و کتاب اشعیاء باب ۴۵. 
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بوده است» این نقل مستقیم بم‌خوبی قابل مشاهده است. در جملاتی از اين تألیف عبارات 
ای کر E‏ 

خدا انسان را برای حاکمیت بر جهان آفرید» و بم‌همراه او دو خصیصة معنوی» یکی 

راستی و دیگری گناه را آفرید کم تا پایان هستی همراه او باشند. ریشه‌های راستی در 

جایگاه نور قرار دارد و ریشه‌های گناه در جایگاه ظلمت؛ و آنچم سبب گمراهی انسان 

می شود خصیصۂ گناہ است کہ از ظلمت برخاستھ است و همواره می کوشد کم انسان را از 

نور بم‌سوی ظلمت بلغزاند. ولی یهوه و فرشتةُ راستی بم‌جویندگان نور مدد می‌کنند» زیرا 

خدا آفریدگار هردو خصیصۂ راستی و گناہ است و او است کم کردارهای این‌دو را مقرر 

ا یهوه یکی از این‌دو و کردارهای او را دوست می‌دارد و از دیگری و 

کرد ارهایش بیزار است.' 

این قطعه عینا ترجمه از پاره‌ئی از متن گاتّہی زرتشت است›' و در آن یہوہ بہجای 

اهورمزدا» راستی و فرشتهةٌ راستی بم‌جای وهومنم و سپنتم منیوه و گناه بہجای دروج (دروغ) 
اورده شده است. 

در این دوره یهوه نزد انبیای یهودی جاگیر در ایران صفات قهاری و جباری و خشم‌آوری 
خود را از دست داد» و صفات کاملاً E2‏ کہ ازآن اهورمزدا بود بم‌خود گرفت؛ مپرورز و 
انسان‌دوست و دادگر و بخشاینده شد کم ب‌همهٌ مردم روی زمین نظر لطف داشت و از بدی و 
ستم بیزار بود. در کتاب اشعیا کم در عهد هخامنشی و در ایران تدوین شده» از یهوه بم‌این‌گونه 
یاد شده است: 

من کم یهوه استم؛ عدالت را دوست می دارم و از غارت و ستم بیزارم... من گم یهوه استم و 

جز من خدائی نیست... خدای عدالت گستر و نجات‌دهنده... ای بهوه خدای اسرائیل کم 

بر دوش ملائکه‌ها جلوس کرده‌ای! تو تنها خدای جهان استی و زمین و آسمانها را تو 

آفریده‌ای. ۲ 

در کتاب زکریا کم در زمان متأخر هخامنشی در خوزستان نوشته شده تأکید رفته کم بهوه 

«آسمانها را گسترانید» بنیاد زمین را نباد» و روح در انسان دمید»." این فکری است کم پیش از 


۰۳۷۴ ۸/۱۹۵۶ (نيويورک›‎ Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls میلاربراوس» طومار بحرالمیت‎ .۱ 
.۶-۱ /۴۵ تک ۱۲۰ 2 ۶. یستہ‎ ۲ 
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۶۳۸ با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌پنجم 


آن بم‌این شکل در باورهای دینی قوم اسرائیل وجود نداشت و در ایران وارد انديشة دینی 
یبودیان شده بود. نحمیاء یکی دیگراز انبیای یپودی کم - به‌روایت تورات- باده‌ریز بزمهای 
آردشیر هخامنشی در شهر شوش بوده است (شاید آردشیر سوم)» با وام گرفتن عبارات اوستا 
یهوه را بم‌این‌سان می‌ستاید: 
اسم جلیل تو مبارک باد کم از همه برکات و تسبیحات فراتر است. توئی کم بہ تنہایی یہوہ 
استی. تو آفرینندۀ افلاک و جنود افلاک استی. تو آفریدگار زمین و موجودات روی زمین 
استی. تو دریاها و همه موجودات دریاها را آفریدی. تو استی کم بم زندگان حیات 
بخشیدی. جنود آسمانها تو را حمد و تسبیح می‌گویند.! 

O ۱‏ رخ داد عقیده 
بم‌معاد بود کم پیشتر در دین اسرائیلیان جائی نداشت. این اصل کم بیان‌گر هدف‌دار بودن 
زندگی انسانی است» پیشتر بم‌طور کلی برای اسراثیلیان (و برای یونانیان نیز) ناشناخته بود» 
و هیچ تصوری از زندگی پس از مرگ نداشتند. تا آن‌زمان در عقيدة دینی اسراتیلیان هیچ 
سخنی از رستاخیز نهایی (قیامت) و کیفر و پاداش نرفته بود. با مطالعهٌ اساطیر دینی یم‌ودان 
ماقبل دوران هخامنشی کم در تورات آورده شده است» بم‌خوبی می‌توان وک انبیای 
کپن اسرائیل معتقد بودند کم زندگی انسان با مرگ او پایان می‌گیرد و تمام می‌شود. هدف 
غایی در تعالیم انبیای کهن اسرائیلی سعادت مادی و این‌جهانی بود. مرگ در فکر دینی 
اسرائبلیان ماقبل هخامنشی بم‌معنای عدم بود. وجود انسان با مرگ او بم‌نهایت می‌رسید و 
ماورای مرگ روند کے دیگری قابل فصتور بوذ انبنای کین بپوویا این پرداشت از اسان 
مرگ را سخت‌ترین کیفری می‌پنداشتند کم یپوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود. بهوه 
نعمتهایش را برای سعادت این‌جهانی قوم برگزیدهٌ خودش اسرائیل آفریده بود» و موسا را 
برگزیده بود تا راهنمای آنها بم‌سوی زندگی سعادتمندانة مادی باشد. برای تنظیم زندگی 
اجتماعی آنها او احکام خویش را بم‌موسا سپرده بود» و از قوم او خواسته بود کم برای رسیدن 
بم‌سعادت دنیوی از او فرمان ببرند. فرمان‌بری از یهوه عبارت بود از ستایش او با زبان و تقدیم 
قربانی بم‌او و روشن داشتر شتن همیشگی آذرگاه کم عود و بخور در آن می‌سوزاندند و گوشتهای 
قربانی برآن می‌ریختند تا بو و دودش بم‌آسمان برسد و بهوه را خوش آید. امنیت و آرامش و 
خوش بختی اسرائیلیان منوط بم‌ستایش از بهوه و تقدیم قربانی بم‌درگاه او بود. اگر آنها هميشه 
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یهوه را تمجید و ستایش می‌کردند» همواره نام او را بر زبان می‌راندند (ذکر او می‌کردند) و 
بم‌او درود می‌فرستادند» هرگاه و بی‌گاه قربانی برای تقدیم بہاو ی هميشه روشن 
نگاه داشته می‌شد می‌سوزاندند» و آتش را پیوسته با هیزمپای خشک و مرغوب و عود و بخور 
و دیگر چوبهای خوش بو روشن نگاه می‌داشتند و شب و روز از آن پاس‌داری می‌کردند» یہوه 
بم‌آنها محبت بسیار می‌کرد و در کنار آنها می‌ماند» پیشاپیش آنها با دشمنانشان می‌جنگید» آنها 
را رت ها شاه فانک نا اد SE‏ می‌تاراند» زمین را در 
دست آنها نگاه می‌داشت و نعمتهای فراوان بم‌آنها عطا می‌کرد تا در ناز و رفاه زندگی کنند. اما 
اگر بم‌خدایان دشمن روی می‌آوردند و آنها را می‌ستودند و قربانی بم‌معابد آنها می‌دادند و 
بہیہوہ بی‌توجهی می‌کردند خشم یهوه برانگیخته می‌شد» یپوه رویش را از آنها برمی‌گرداند» 
آنها را بم‌انواع بیماریا -ازجمله آبله و بواسیر- مبتلا می‌کرد؛ قحطی بر سرشان می‌فرستاد تا 
کشتزارها و باغهاشان را بخشکاند؛ فرزندانشان را در برابر درندگان رها می‌کرد تا دریده و 
خورده شوند؛ زنانشان را وادار می‌کرد کم بم‌آنها خیانت کنند و با مردان بیگانه بخوابند؛ 
یاوریش را از آنبا بازمی‌گرفت و آنها را در مقابل دشمنان رها می‌کرد تا با شکستهای پیاپی 
مواجه شوند و سرزمینشان را دشمن تصاحب کند و اموالشان را دشمن بم‌تاراج ببرد و زنان و 
فرزندانشان بم‌اسارت بروند و خودشان بم‌دست دشمن کشته یا اسیر شوند» و کاری می‌کرد کم 
آنها در سرزمین دشمن مجبور بم‌بندگی برای خدایان بیگانه شوند؛ آنها را بم‌مصر می‌فرستاد تا 
خودشان را بم‌مصریان بفروشند و برای مصریان بیگاری کنند و چنان کارهای سختی بر‌توسط 
خواجگانشان بر سرشان می‌فرستاد کم بامداد از فرط خستگی بگویند «کاش شام‌گاه بود» و 
شام‌گاه از فرط خستگی بگویند «کاش بامداد بود». اگر با وجود دیدن چنین ذلتهائی بازهم با 
یهوه سرسری می‌رفتند و متوجه یک خدای دشمن می‌شدند» بپوه دشمنان را وامی‌داشت تا 
آنها را چنان کشتار کند کم حتی یک‌تن از آنها را زنده نگذارد تا نام و نشانشان از جهان 
ورافتد. اين آخری سخت‌ترین کیفری بود کم یہوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود. او ب‌موسا 
گفته بود کم یک خدای غیور است و چنان از نافرمانان بخشم می‌شود کم «گناه پدران را بر 
پسران تا پشت سوم و چهارم» می‌گیرد.! 

اما در ایران» انبیای یهودی با هدف‌دار و معنادار بودن زندگی انسانی و فکر رستاخیز 
اخروی و پاداش و کیفر آن‌جهانی آشنا شدند و آن‌را وارد باورهای دینی‌شان کردند. مردی 
ب‌نام دانیال کم از انبیای یهودیان ایران در اواخر عهد هخامنشی بود» در بم‌جا انداختن فکر 
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۶۴ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌پنجم 


معاد نزد یہودیان سہم عمدہ ایفا کرد. او عقیدہ بہ زندگی اخروی را بہھمان‌گونھ کہ زرتشت 
بیان کرده بود وارد دين يهود کرد. ۲ 

انبیای یهودی» پس از آشنایی با زندگی اخروی در دین ایرانی» از زندگی دوبارهٌ انسان 
سخنانی گفتند کم تکرار سخنان زرتشت ۳ عبارت و دانیال در کتابش آورده است 
ترجمٌ اندکی دست‌کاری‌شده از گاتمی زرتشت است: 

بسیاری از مردمانی کم درخاک زمین خفته‌اند بیدار خواهند شد؛ یک‌دسته بم‌سعادت 

جاودانی خواهند رسید؛ و دستهٌ دیگری بم خجالت و حقارت جاودانی گرفتار خواهند 

آمد. و حکیمان همچون روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنهائی کم مردم بسیار را 

AEE E EERE‏ سود 

از سد پنجم پم بہبعد باورهای دینی اسرائیلیان تحول کلی یافت» و آن‌دسته از 
انبیای اسرائیلی کہ در ایران میزیستند در اثر آشنایی با فرھنگ ایرانی دست بہکار تدوین 
دین نوین یبود شدند. در افکار دینی کم در اين این‌مرحله از تحول عقیدتی یهودیان تدوین 
شد» یہوه از جوانب بسیاری اهورمزدا شد. ولی یپودان چون‌کم بعکم ماهیت قومی 
خویش تنگ نظر و متعصب و خودمحور بودند› تصور این‌کم یپوه بریک خدای همگانی 
تبدیل شود نمی‌توانست کم در میان آنها جا باز کند» و او گرچم صفت خدای کل جهان بم‌خود 
گرفت باز هم خدای ویژة اسرائیل بود کم انسانها را آفریده بود تا خدمت‌گزار قوم او باشند. این 
یک تضاد فکری بود کم هیچ‌گاه برای قوم اسرائیل حل نشد و تا روز باق ماند. در همه 
نوشته‌های انبیای یهودی دوران هخامنشی تنها قومی کم حق دارد سلطان جهان باشد قوم 
اسرائیل است» و همه رة جهان -به‌جز ایرانیان- حکم بردگان و بندگان اسرائیلیان را 
دارند. همان‌گونه کم اقوام جهان نمی‌توانستند اسرائیلی شوند زیرا از تبار یعقوب نبودند؛ 
بم‌همان‌گونه نمی‌توانستند پرستندگان یهوه شوند» زیرا یهوه خدای آنها نبود. بم‌عبارت دیگر» 
تنها قومی کم خدا داشت قوم اسرائیل بود و دیگر اقوام جهان همه بی‌خدا و کافر بودند و 
بردگان بالقوةْ قوم اسرائیل بم‌شمار می‌رفتند. ولی چون‌کم ایرانی یک قوم مسلط و توان مند بود 
کم منتهای بسیار بر اسرائیلیان داشت و یهودیان بم‌برتری او اعتراف داشتند» انبیای یهودی 
تضاد متعصبانه‌شان را این‌گونه حل کردند کم گفتند عین حالی کم ایرانیان بپوه را 
نمی‌شناسند ولی بپوه با آنپا است و از آنها حمایت می‌کند و در همه‌جا پیروزمند می‌سازد؛ این 
امر نیز -بنا بر نوشته‌های انبیای اسرائیلی- بم‌آن خاطر بوده کم ایرانیان بم‌قوم اسرائیل کمک 
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نقش تمدن‌ایران‌باستان‌درخاورمیانه ۶۴١‏ 


کنند تا از اسارت و دربم‌دری برهند و خانهةٌ یپوه را در یهودا بازسازی کنند و دوباره بمشوکت و 
مکنت برسند." دانیال حتی از زبان خود یهوه تصریح کرده کم یهوه در زمان کوروش بزرگ 
مجبور شده کم در پارس در کنار کوروش بماند تا همواره ایرانیان را پیروزمند بدارد: 
رئیس کشور پارس بیست و یک‌روز با من (با یهوه) ستیز کرد و میکائیل کم از روژسای 
اولین است بم‌یاری من آمد؛ و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ماندگار شدم.۲ 
یعنی شاه ایران خدای اسرائیلیان و ملائکه‌اش را مجبور کرده کم در ایران بمانند و بم‌او 
پاری کنند. ظاهرا اين عقیده را آن‌عده از انبیای اسرائیلی مطرح گردند کم نمی‌خواستند 
بم‌سرزمین قومی برگردند بل‌کم برایشان بهتر بود کم در ایران باشند و از فرصتای شغلی 
مناسب استفاده کرده زندگی رضایت‌بخشی را برای خودشان داشته باشند. آنها می‌خواستند 
بگویند کم اگر ما در ایران‌ایم بم‌آن‌سبب است کم یهوه نیز اجبارا در ایران نگاه داشته شده 
است» و همان جائی استیم کم یهپوه است. معنای دیگر این سخن آن بود کم اگر ایرانیان دارای 
خدای قدرت‌مند و پیروزگر و مسلطاند» این خدا در واقع کسی جز یہوہ نیست کہ کوروش 
بزرگ او را در ایران نگاه داشته است؛ و اگر هم آنها یهوه را نمی‌شناسند و خدا را با نام دیگری 
می‌خوانند» هر نامی کم بم‌خدایشان بدهند» آن خدا کسی جزیپوه نمی‌تواند باشد. این نظر از 
آنجا بیرون می‌آمد کم نزد اسرائیلیان خدایان اقوام دیگر را دشمن خود و خدای خودشان 
می‌پندا شتند؛ ولی می‌دیدند کم خدای ایرانیان نه تنها دشمن نیست بل‌کم دوست و یاورشان 
نیز هست و نسبت بم‌آنها نیز همان رفتار مپرورزانه و عطوفت‌آمیزی دارد کم با ایرانیان و دیگر 
اقوام جهان دارد» و آنها را نیز در حمایت خویش گرفته است. پس او کسی جزیپوه نیست. 
روند تحولی در فکر دینی قوم یهود و دیگر ادیان خاورمیانه‌یی کم از دوران هخامنشی 
E Î‏ محر را تاو ماه امه اف ی بای مها مرک 
یهودیان در ایران می‌زیستند و دارای شپرهای خودشان بودند» کم شهر بهودیم در منطقة 
آسپداتّم (اسپهان) و شهر ماخوزه در کنار تیسپون - که یونانیان و رومیان سلوکیم می‌نامیدند- از 
آن‌جمله بود. در خوزستان نیز جماعت بزرگی از یپودان در شهر شوش می‌زیستند کم پس از 
ویرانی زمان اسکندر دوباره آباد شده بود. جماعات یهودی در هر جای ایران کم می‌زیستند از 
ا ام برخوردار بودند تا جائی کم قاضیانشان از فقهای خودشان بودند» و امر گردآوری 
مالیاتشان بم‌خودشان واگذار شده بود؛ و اين آزادی‌ثی بود کم همه اقوام درون ایران از آن 
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۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌پنجم 


برخورداری داشتند» و یهودان نیز یکی از آنها بودند کم گزارشهای مکتویشان برای ما مانده 
است. تفسیر بزرگ تورات کم تلمود نام دارد و اکنون مپمترین کتاب دینی یهودان است در 
پایان دوران پارتیان در ایران ‏ خوزستان و میان‌رودان- توسط انبیای یود تدوین شد. تلمود 
بیان‌گر بزرگترین تحول در دین یهود است کم زیر تأثیر فرهنگ ایرانی صورت گرفت. 

کج در زمان پارتیان پیشین جماعات خاورمیانه یی بیرون از ایران» و نیز یونان و ایتالیا 
و اروپای شرقی آئین میتریِستم گرفتند ولی یهودان بر دین متحول‌شدهٌ خودشان ماندند؛ یعنی 
دین نوینی برای خوشان ساختند کم مایه‌های اصلیش را اساطیر کین خودشان تشکیل میداد 
ولی دین نوینی سوای دین کهنشان بود با همان نام کهن. روابط آنها در سرزمین اصلی‌شان کم 
ابتدا زيرسلطة سلوکیان و سپس زیر سلطةٌ رومیان بود نیز با دولت پارتی بسیار نیک بود» و 
یک‌بار هم -چنانگم در بخش گذشته گفتیم- بم‌کمک پارتیان سلطنت اسرائیل را در اورشلیم 
احیاء کردند» ولی بم زودی توسط رومیان ازهم پاشیده شد. روابط اسرائیلیان با رومیان 
همواره خصمانه بود ولی با ایرانیان همواره نیکو بود؛ لذا تأثیرپذیری آنها از فرهنگ ایرانی 
همواره جریان داشت. ۰ 

در خلال سد نخست پم تا سدۀ نخست مسیحی چند تن از انبیای اسرائیلی در آستانة 
شکستن نهایی قید و بند قبیله‌یی بودن دین یهود قرار گرفتند» و ب‌دنبال تحولات بدیعی کم در 
فکر دینی اسراثیلیان رخ داده بود انبیائی همچون زخرایه (زکریا) و پسرش یوحنه (یوهانس/ 
یونس/ یحیا) و در دنبال این‌دو ایشوع مشیح (عیسا مسیح) پا بم‌عرصهٌ فعالیت دینی نهادند و 
دین یہود را وارد مرحلۀ نوینی کردند. در اواخر سدهٌ نخست مسیحی از بطن دین یهود و در 
سرزمین یپودا دین نوینی شکل گرفت کم بعدها مسیحیت نامیده شد. این دین از جهات 
بسیاری با مزدایسنم و میتریسنم همسانی داشت» و خدایش شباهت نزدیکی بم‌اهورمزدا و میتر 
داشت. بم زودی خدای آسمانی این دین جای اهورمزدا» و ایشوع مشیْح جای میترٌ را گرفت» 
کم اولی پدر و دومی پسر بود. اناهیتم نیز در این دین جای خاصی را برای خودش گشود و 
مریام مادر ایشوع جای او را گرفت. از این نظر» دینی کم با نام مسیحیت بر صحنۂ جغرافیای 
خاورمیانه پدید آمد دینی برخاسته از مذاهب سه‌گانة ایرانی با ادعای انتساب ب‌قوم اسرائیل 
بود» زیرا سازندگان این دین از قوم اا د عقیده بم‌هدف‌دار بودن زندگی بشری و 
معاد و کیفر و پاداش آنجہانی نیز بہھمان شکلی کہ در دین مزدایُستہ مطرح بود وارد این دین 
نوین شد. اساس تعالیم اين دین نیز در آغازش همچون مزدایسنم و میترَیِستم بر مہرورزی و 


عِ 


انسان‌دوستی نهاده شده بود. در آینده کم این دین در امپراتوری روم همه‌گیر و جانشین آئین 





میتریستم شد» از آنجا کم در اناتولی و اروپا میتریسنان بم‌این دین گرویده بودند» هم باورهای 
میتریستم بم‌آن منتقل شد تا جایی کم روز تولد میتر بم روز تولد مسیح» و آداب و رسوم جشن 
تولد میتر نیز بم آداب و رسوم جشن تولد مسیح تبدیل شد. 

در سدهْ ششم پم در منطقه گندار در شمال شبه قارةُ هند دو دین مهم بودایی و جين 
شکل گرفت کم گسترش هردو در زمان سلطةٌ ایران برآن ناحیه بود. گرچم هیچ‌کدام از این دو 
دین وجوه مشترک قابل ملاحظه‌ئی با دین ایرانی ندارند» اما کمتر می‌توان تردید کرد کم 
پیدایش آنها زیر تأثیر آئين مزدایستم بوده باشد؛ بم ویژه آن‌کم در مناطق شرقی فلات ایران؛ بنا 
بم‌علل تاریخی» دين مزدایستم می‌توانست بم‌شکلی ناب‌تر از نواحی غربی ایران وجود داشته 
باشد» و آرمانبای بلند زرتشت در میان جماعات بشری ساکن در همسایگی مرزهای شرقی 
ایران‌زمین تأثیر مثبت و سازنده بگذارد. 

تحولاتی کم فکر دینی در مصر و شام و میان‌رودان در اثر برخورد با فرهنگ ایرانی 
پذیرفت در تاریخ مشهود و غیر قابل انکار است. تحول فکر دینی ناشی از تأثیر دین ایرانی در 
خاورمیانه در ظهور مکتب‌پای فکری‌ثی همچون عرفان اسکندریه و حرّان و تصیبین (مندائیان» 
غنوصیها» عارفان نوافلاطونی) از سدهٌ پیش از مسیح تا سدهْ دوم مسیحی تأثیر حتمی داشته 
است. زیرا در این مکتبپا تعارض «نور و ظلمت» و «خیر و شر» کم بنیان اساسی دین ایرانی را 
تشکیل می‌دهد شالودهٌ اصلی است. عناصر بسیاری از تعالیم دین مزدایستم در این مکتبہا 
بم وضوح دیده می‌شود کم مهمترین آنها تقابل نور و ظلمت» انسان اولیهُ شبیه گیومرث» خرد 

دینی کم در سده‌های دوم و سوم و چهارم مسیحی ب,تدریج در خاورمیانه ب‌نام دین مسیح 
شکل گرفت ادامةٌ همین تحول فکری و در نهایت مجموعه‌تی بود از همه مکاتب فکری نوین 
خاورمیانه‌یی از صابّی گرفته تا مندائی و غنوصی کم عموما زیر تأثیر باورهای دینی ایرانیان و 
در درون مرزهای شاهنشاهی ایران شکل گرفته بودند. مهمترین عنصر عقیدتی کم اینها وارد 
دین مسیح کردند عقیده بہمنجی آخرزمانی بود. این عقیدہ را آنہا بہطور ناقص و ناپرورده از 
باور ایرانیان برتحقق حتمی سلطهٌ کامل و نهایی سپنتم‌منیو و وهومنم و ارتم برجهان گرفته 
بودند؛ و مفاهیم وه را تبدیل ب‌یک انسان کرده بودند کم هرسه اینها را در خود 
داشت. این عقیده همراه با گسترش مسیحیت وارد دین نوین شده تبدیل بم‌مسیح منجی شد» و 
می‌دانیم کم تا امروز در مسیحیت برجا است و قرار است کم مسیح در آخرزمان ظهور کند و 
جہان را از درد و رنج برهاند و بم خوش‌بختی نهایی و عدالت همگانی برساند؛ و این ظهور او 
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شکل دیگری از همان فرش گرد در باورهای دین مزدایسنم است. 

با ظهور مانی در دههٌ سوم سده سوم مسیحی و گسترش دین او حرکت نوینی بم‌فکر دینی 
اقوام خاورمیانه داده شد. تعالیم مانی در خلال یک سده در سراسر خاورمیانه از عراق و 
اناتولی گرفته تا شام و مصر گسترش یافت» و چنان توانی یافت کم مسیحیت را برای مدتی 
حتی در سرزمینهای اصلی پیدایش خویش نیز بم‌کنار زد. سپس وقتی دولت بیزانت دین 
مسیح را در سدةٌ چهارم مسیحی دین رسمی امپراتوری روم اعلان کرد و جهادگران مسیحی از 
پشتیبانی دستگاه سرکوب دولتی رومیان مسیحی‌شده برخوردار شدند» ستیز همه‌جانبه با دين 
مانی بم راه افتاد. از این زمان بم‌بعد دین مانی بم‌عنوان یک دین سیاسی ایرانی مورد سرکوب 
قرار گرفت و اجبارّا نام مانی و دینش از صحنهةٌ جامعهةٌ نومسیحی بم‌کنار زده شد. اما باورهائی 
کم توسط پیروان بم زور مسیحی‌شد؛ مانی وارد دین مسیحی شد برای هميشه ماندگار گردید» و 
وقتی جماعات خاورمیانه‌یی بم زور تبلیغ و شمشیر جهادگران مسیحی بم‌آئین مسیح درآمدند 
افکاری کم از مانی برای آنها مانده بود برخدمت دین مسیح درآمد و عناصری از باورهای 
اساسی آن دین را تشکیل داد. 

میتی کہ پس از مانویت در خاورمیانه تشکیل شد با پیرایه‌های نوینی پا بم‌عرصة 
جامعه نهاد. اساس تعالیم مسیحیت اولیه کم بم‌تأثیر از دین مزدایسنم و آئین میتریستم شکل 
گرفته بود بر محبت و نوع‌دوستی بنا شده اوه یاس امه ترتع E‏ 
سعادت اخروی بود. خدای دین مسیح همان ایل (خدای کین اسرائیل) بود کم در متون یهود با 
صفت یہوه از او یاد می‌شد. ایل در تعالیم اولیۀ دین نوين هيچ‌کدام از صفات قهاری و جباری 
و منتقمی بپوه را نداشت؛ بل‌کم صفت یہوہ در دین جدید بم‌کلی کنار نهاده شد و او همان 
هد ب‌خود گرفت کم اهورمزدا داشت. ایل در تعالیم مسیحیت کہ از سدةٌ دوم بم‌بعد 
تدوین شد تنها خدای جهان و آفریدگار و مدبر هستی شمرده شد کم مهرپرور و انسان‌دوست و 
عدالت گستر بود و بم‌جز تقوا و ایثار و خدمت بم‌بشریت و برادری انسانها تعلیمی نمی‌داد» و 
حتی با تشکیل قدرت سیاسی برای پرستندگان خویش مخالف بود. مبارزةٌ منفی و گریز از زور 
و سلطه‌گری مشخصه اصلی در مراحل اولیة تدوین دین نوین بود. گرچم صفات ایل از هرجهت 
همان صفات اهورمزدای گاتم بود» و مسیح نیز با هدف تشکیل سلطنت عدل (همان خشتر) 
قیام کرده و جان بر سر این قیام نهاده بود» اما تعالیم مسیحیت بعدی با تعالیم زرتشت تفاوتی 
اساسی یافت. در تال زفت از اماپا را ده ود کا شرو فاد هارن گنت و هیور 
دروغ را از جهان براندازند و جهان را با کارو تلاش آباد و زیبا سازند تا همه انسانها از نعمتهای 





هستی برخوردار شوند و در رفاه و آسایش و امنیت بزیند. اما مسیحیت نوین بمحکم آن‌کم در 
محیط پرخفقان و زیر ستم امپراتوری روم فعالیت می‌کرد» تبلیخ‌گر زهد و دنیاگریزی و 
انزواگرایی و فرار از لذات دنیوی بود. بنابر تعالیم مسیحیتی کم در سده‌های سوم و چهارم زیر 
تأثیر باورھائی کہ مانویان می‌پراکندند شکل گرفت› اا کی 
ثروت و لذت نباشد و از ھرچہ لذتآور است حتی از ازدواج کردن بپرھیزد› و بہمتاع دنیایی 
توجه نشان ندهد. 
تعالیم مسیحیت نوین کم درس تحمل مصائب و مشقتها بم‌بشریت می‌داد و ستم‌دیدگان 
را راهنمایی می‌کرد کم برای فراموش کردن درد و رنجهاشان از خود بیّرند و در خدا گم شوند و 
اندوه جهان مادی را برای جهان‌خواران فرونهند» برای توده‌های ستم‌دیده و فقیرمانده و 
زیرسلطه امپراتوری سرکوب گر روم جاذبهٌ بسیار داشت» و بم زودی در میان مردم شام و اناتولی 
و مصر گسترش یافت. 
با وجود همه تأثیرهای مثبت و سازنده‌تی کم فرهنگ ایرانی در خاورمیانه داشت» این 
تأثیر نتوانست کم کلیت فکر خاورمیانه را دگرگون سازد؛ زیرا خصيصه نژادی اقوام سامی 
بہآنہا اجازہ نمیداد کہ از میراث قرون و اعصارشان بگسلند. کا دوو ا 
یک گرایش دنیایی بود» و دنیاسازی اساس تمدن ایرانی را تشکیل می‌داد. بم‌همین سبب هم 
در ایران ھیچگاہ معبد نتوانست بم‌آن‌گونه جا باز کند کہ در دیگر تمدنہا جا باز کردہ بود. ولی 
اقوام سامی هیچ‌گاه نتوانستند کم از میراث تمدنی و فرهنگی خودشان رها شوند؛ و همین‌گم 
یحیت بم‌عنوان یک دین سیاسی پا بم‌عرصهة تمدن خاورمیانه نهاد و زیر سرپرستی دولت روم 
قرار گرفت» باز هم معبد برشکل دیگری وارد زندگی تمدنی خاورمیانه شد و کلیسا جای معابد 
کهن اقوام سامی را گرفت و بم زندگیش ادامه داد؛ و تمدنی کم نام «تمدن مسیحی» ب,‌خود 
گرفت بر محور معبد (کلیسا) چرخید. علاوه برآن» تتوری سیاسی ایران کم شاه را یک انسان و 





تنها یک انسان و نه موجود مافوق بشر می‌دانست» با تسلط یونانیان و سپس رومیان بر 
خاورمیانه و سریان تئوری شاه‌خدا کم با اسکندر تداوم یافته بود از صحنهٌ اجتماعی خاورميانة 
غربی بیرون رفت تا باز تثوری تقدس آسمانی شاه و خدازاده بودن و مافوق بشر بودن او احیاء 
شود. این تئوری چنان اثرگذار بود کم زمانی کم قوم یود بم‌تلاش بازسازی سلطنت اسرائیل 
افتادند» ایشوع مشیح بم‌عنوان خدازاده (پسر خدا) و نمایندةٌ ویر خدای اسرائیل بم‌صدد 
ششکی ساطت رامد كاله رومان داو فرت تکل ساطت قد داد سین 


سەسدہ پس از او همین رومیان پس از رھا کردن آئین میتریستہ و رویآوری بم‌مسیحیت» او را 
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بم‌خدای دوم جهان و نسخة میتر تبدیل کرده مورد پرستش قرار دادند؛ مقامی کہ تا امروز برای 

سده نخست مسیحی سدةٌ احیای فکر دینی در ایران نیز بود. شاهان پارتی درصدد 
تقویت آئین مَردایستّم برآمدند و در این‌راه بلاش اول فرمان داد کم جزوات پراکندهٌ اوستا 
گردآوری و تدوین شود. فرمان او جنب و جوشی در اوساط دینی مزدایستہ پدید آورد کم 
بہنوبۂ خود بم‌احیای فکر دینی در کشور کمک کرد. ما از نتایج حرکت احیای فکر دینی در 
سدةٌ دوم مسیحی در ایران چندان آگاهی‌ثی نداریم» ولی می‌توان گفت کم این حرکت بسیار 
تمربخش بوده؛ زیرا در آغاز سدةٌ سوم مسیحی در پارس -پیدایش‌گاه شاهنشاهی هخامنشی - 
داد؛ و آئین مُزدایستم را با شاخ و بالهای بسیاری کم از ادیان کپن غیر زرتشتی ایرانیان بم‌آن 
افزوده شده بود دين رسمی کشور اعلام کرد» و تمدنی نوین را بم روال تمدن هخامنشی پایه 
گذاشت کہ برای چہار سدۂ تمام تداوم یافت. از درون این تمدن مانی و مزدک بیرون آمدند کم 
بہنوبة خود در نقش‌دادن افکار دینی بخشی از خاورمیانه سهم عمده ۳ ایفاء کردند؛ وافکار 
آنہا پس از ظہور اسلام و ورافتادن شاهنشاهی ایران و تسلط یافتن عرب بر ایران در شکل دادن 
تمدن نوینی کم «تمدن اسلامی» نام گرفت نقش اساسی داشت. 
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کش در او اوت وداک 

۰ بهدین مزدک» نبضت احیای تعالیم زرتشت 
خسرو انوش‌روان دادگر 

ه هرمز چهارم و شورش بهرام چوبینم 

ه خسرو پرویز» آخرین شکوه شاهنشاهی ایران 


اردشیر بابکان وتشکیل شاهنشاهی‌ساسانی 


ظپور اسکندر مقدونی برای اروپا سرنوشت‌ساز بود» زیرا امکان تسلط آسیا بر اروپا را 
برای همیشه از میان برد» شاهنشاهی هخامنشی را برانداخت» ثروتهای ایران و خاورمیانه را 
تاراج کرده با انتقال آنها بم‌اروپا تحول اقتصادی بی‌مانندی را بم وجود آورده باعث شکوفایی 
چشم‌گیر اقتصادی در اروپا شد. این رخداد همچنین بریک سده و نیم جدال فکری یونانیان 
برای بای راھ درجت کل یک کربت مار غریی بایان دادم برگونه‌هی که دیگز نه 
مکاتبی همچون مکتب سوفسطایی در یونان پدید آمد کہ در تلاش جلوگیری از پیدایش قدرت 
مسلط و همه‌گیر در یونان بودند» و نه اندیش‌مندی همچون سقراط کہ با مجادلاتش درصدد از 
میان بردن امتیازات اقلیت مسلط در یونان بود» و نه همچون افلاطون و ارسطو کم در آرزوی 
پیدایش دموکراسی اشرافی برمبنای نظام طبقاتی بودند. پس از اسکندر آن‌چم برای متفکران 
یونانی مطرح بود رسیدن بم‌نوعی از تفکر دینی منسجم بود کم تا آن‌هنگام از آن بی‌بهره 
بودند. تلاش در اين‌راه را شماری از دانشآموختگان یونانی نزد علمای اسکندریه و حرّان و 
تَصیبّین با تأثیرپذیری از افکار دینی ایرانیان بم‌عمل آوردند» و فعالانه در مراکز علمی 
خاورمیانه‌یی سپیم شدند» و در اثر نزدیک شدن تفکرات تحول‌يافتهٌ دینی اندیشه‌وران این 
مراکز با تفکرات اندیشه‌ورزان جستجوگر یونانی» سرانجام با تلفیق یافتن اشراق ایرانی و 
تفکر یونانی مکتبهای نوافلاطونی و عرفان غنوصی و مندایی پا برعرصه وجود نهاد کم بم‌نوبة 
خود مهم‌ترین نقش را در پرداختن فکر دینی در بخش غربی خاورمیانه ایفا نمود. 

اما ظهور اسکندر و تشکیل سلطنت هلنی پس از او اثری کم در ایران داشت آن بود کم 
تمدن ایرانی را از حرکت باز داشته ب‌عقب پرتاب کرد و بزرگترین لطمه را بم‌تمدن جهانی زد. 
جنگهای ۲۲ سالهٌ سرداران مقدونی کم عرصه‌اش سراسر خاورمیانه بود بقایای آثار تمدن 
شکوهمند ایرانی را بم‌نابودی داد. جانشینان اسکندره تا توانستند» شخصیتهای خاندانهای 
حکومت‌گر و رهبران دینی ایران را از میان بردند» مراکز فرهنگی ایران را منهدم کردند» مان 
ایرانیان در برگزاری مراسم فرهنگی‌شان شدند» و برنامهٌ پاک‌سازی ایران از عناصر مادی 
تمدن ایرانی را دنبال کردند. 

اسکندر تصمیم گرفته بود کم هیچ نامی از هیچ مرکز تمدنی‌ثی جز نام یونان در جهان 
برجا نماند. گرچم اجل زودرس بم‌او مهلت نداد کم رژیاهایش را بم‌آن‌گونه کم میل دلش بود 
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تحقق‌یافته ببیند ولی برنامه‌های او را جانشینانش دنبال کردند. در نتیجه لشکرکشی اسکندر 
بم‌سرزمینهای شاهنشاهی هخامنشی تمدن خاورمیانه با چندصد سال ب‌عقب برگردانده شد. 
بابل کہ زیر چتر حمایت هخامنشی بم‌چنان پیش‌رفتی در زمینه‌های علمی (ریاضیات؛ 
کیهان‌شناسی» پزشکی) رسیده بود کم امروز نیز چشم آگاهان جهان را خیره می‌کند پس از 
حملهٌ اسکندر برای همیشه بم‌تاریخ پیوست؛ و آن‌چم دانش‌مندان بزرگ بابلی نوشته بودند 
بم‌همراه شماری از دانش‌ورزان بابلی بم‌یونان فرستاده شد تا ترجمه‌های ناقصی از انها انجام 
شود و برای یونان مصادره شده شناس‌نامه‌اش بم‌نام یونانیان در تاریخ ب‌ثبت برسد. 

چنانکم پیش از اين دیدیم» وقتی سلوکوس سلطنت خودش را تشکیل داد خاک اصلی 
ایران بم‌چندده پاره تقسیم شد و در کنار پادگانهای یونانی کم تعدادشان در کشور از ۷۰ بیشتر 
بود- هر پاره از کشور در دست یک سلطنت کوچک از بازماندگان بزرگان محلی قرار گرفت 
کہ سلطۂ سیاسی پادگانهمای سلوکی را بم رسمیت شناخته باج‌گزار بود» و بم زودی توان ایرانی 
خود را بازیافته از خودمختاری درونی برخوردار شد. نسلهای بعدی یونانیان جاگیرشده در 
ایران» بم‌مرور زمان» فرهنگ و خلق و خوی ایرانی گرفتند و در جماعات ایرانی حل شدند. 
سرانجام سلطنت پارتیان تشکیل شد و بم‌عنوان مرکز مسلط سیاسی در کشور» استقلال و 
تمامیت ارضی ایران را در برابر سلوکیها و سپس رومیان حفظ کرد. ولی یورش اسکندر 
بم‌ایران چنان ضربه‌ثی بر پیکر تمدن ایرانی وارد آورده بود کم تا سده‌ها یک شخصیت 
تمدن‌ساز همانند کوروش و داریوش یافت نشد کم سیر رشد تمدن ایرانی را از سر گیرد و شکوه 
گذشته را بم‌ایران برگرداند. 

شاهنشاهان پارتی خودشان را از سلالهٌ شاهنشاهان هخامنشی می‌دانستند» ولی معلوم 
نیست کم هیچ تألیف تاریخی برای زنده نگه داشتن خاطرةٌ شکوه دوران هخامنشی انجام داده 
باشند» زیرا نوشته‌ثی در این زمینه بم‌ما نرسیده است. پیش از آنها در دوران سلوکیها کوشش 
شده بود کم کلیهٌ خاطره‌های هخامنشیان از اذهان ایرانیان زدوده گردد. گزارشهای بسیاری در 
دست است کہ نشان می‌دهد در دوران هخامنشی رخدادهای تاریخی بہگونۂ بسیار دقیقی در 
تألیفاتی کہ بہصورت کتاب بر صفحات پوستی و چرمی انجام می‌دادند ثبت و ضبط می‌شده 
است. سنگ‌نوشته‌های داریوش و شاهان پس از او خلاصه‌های فشرده‌ثی از چنین تألیفاتی 
است» و نشان می‌دهد کم تاریخ‌نویسی در زمان هخامنشی بم‌شیوه‌تی نزدیک بہشیوۂ علمی 
کنونی -یعنی گزارش‌نویسی مستند- انجام می‌گرفته است. طومار بحر المیت نیز در جایجای 
خویش گواه بر این شیوهٌ تاریخ‌نویسی در ایران هخامنشی است. در تورات نیز از «تواریخ 
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ایام» (گزارشهای مفصل رخدادها) سخن رفته است کم ایرانیان در آرشیو بزرگ سلطنتی حفظ 
می کرده‌اند» و همانجا ب‌یک آرشیو تواریخ ایام در کاخ سلطنتی همدان اشاره شده است. شاید 
یک گزارش مربوط بم‌دوران خلافت عباسی کم -من نمی‌دانم تا چم اندازه بتوان بم‌آن اعتماد 
کرد- خبر کشف شدن یک آرشیو باستانی در شهر مرکزی اسپهان توسط کسانی باشد کم در 
جستجوی گنج بوده‌اند. در این گزارش می‌خوانیم کم در شهر «گی» اسپهان در زیر خرابه‌های 
تپ بزرگی کم «سارویه» نام دارد سردابی پدید آمده بوده و در آنجا کتابهائی یافت شده بوده کم 
کاغذش از لیف درخت خدنگ بوده است. کتابپا بم‌خطی نوشته شده بوده کم کسی نتوانسته 
بخواند. این ندیم کم این گزارش را بازنویسی کرده است افزوده کم ابومعشر بلخی (متوفی ۲۶۸ 
خورشیدی» ریاضی‌دان نام‌دار ایرانی و عضو برجستهُ آکادمی موسوم بم «بیت الحکمه» در 
بغداد) نوشته کم سارویه از ساخته‌های تهمورث بوده و علوم اولیهُ ایرانیان باستان در آن 
نگهداری می‌شده است. گویا اين کتابهای پوسیده را در صندوقهائی بم‌بغداد برده‌اند؛ و 
چون‌کم کسی نتوانسته آنها را بخواند بم‌آنها بی‌توجهی شده است.۱ 

اسکندر و جانشینانش کلیة تألیفات دوران هخامنشی کم بم‌دستشان افتاد را سوزانده 
نابود کردند تا ایرانیان شکوه گذشتهة خویش را فراموش کنند. قبیلهٌ بزرگ هخامنشی بم‌کلی 
نابود شد (یا کشته شدند یا در جاهای دور از د سترس همچون مک‌کران و کرمان متواری 
شدند). نامیدن بچه‌ها بم‌نامپائی کم یادآور دوران هخامنشی باشد را یونانیان مسلط برای 
ایرانیان ممنوع کرده بودند. هر بنائی کم یادآور دوران شکوه شاهنشاهی هخامنشی بود توسط 
یونانیان منهدم یا بم‌اسکندر یا یکی از سرداران مقدونی منسوب شد." هدف یونانیان آن بود 
کم ایرانیان کلیت گذشته‌های خویش را فراموش کنند. اما داستانهای تاریخی اوستا همچنان 
ب‌دور از انظار یونانیان مسلط توسط مغان در هر فرصتی برای مردم کشور تکرار می‌شد. این 
بود کم یکی دو سده پس از یورش اسکندر آن‌چم از شکوه ایران هخامنشی در ذهن ایرانیان 
مانده بود یادهای مبهمی بود کم از حقیقت تاریخی فاصله داشت. آن‌چم مردم کشور از 
گذشته‌های خویش می‌دانستند همانها بود کم در اوستا آمده بود و عمومّا بمپیش از مادها و 


۱ بنگر: الفهرست ابن ندیم» ۳۹۴- ۰۳۹۵ 

۲ این رسمی بوده کم بارها توسط حکومت‌گران هر دوره بم‌گونه‌ئی تکرار می‌شده است. منسوب کردن 
بناهای فرهنگی و تمدنی ساخته‌شده توسط بزرگان گذشته بم‌شخصیتهای کنونی یا شخصیتهای 
خاص مذهبی در زمان ما نیز انجام گرفته است تا یاد و خاطرة بزرگان پیشین ب,فراموشی برود و همة 
ساخته‌های تمدنی بم‌حاکمیت کنونی یا شخصیتهای خاص مذهبی منسوب گردد. 
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بم‌دوران اساطیری تعلق داشت. اینها داستانهائی بود کم -چنان‌کم در سخن از هوخشتره 
گفتیم- بخشی از اوستای تدوین‌شده در دوران مادها را تشکیل می داد. مغان و هیریدان 
بخشهائی از این متون را در نوشته و سینه بم‌سینه محفوظ داشته بودند» و در هر فرصتی برای 
مردم بازمی گفتند و در سینه‌های مردم ماندگار می‌شد. 


ظهور آردشیر بابکان در پارس 

سرزمین پارس کم گهوارة تمدن هخامنشی بود و سپس زادگاه شاهنشاهی ساسانی شد» 
پس از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی در میان حکومت‌گران چند خاندان محلی تقسیم شد کم 
هرکدام برای خود استقلالی داشتند و بنام خود سکه می‌زدند. در میان این شاهکان شاید 
وهوبُرز (یعنی نیک‌اندام) از همه مهمتر باشد. او پس از درگذشت اسکندر توانست کم کلية 
سپاهیان یونانی و مقدونی پادگان استخر را کشتار کند و بیشینهُ سرزمین پارس را از سیطرة 
یونانیان برهاند. نام وْهُوبرز را در منابع یونانی آبُرزوس نوشته‌اند. نامهای دیگری همچون 
بغم‌داتم (بغ‌داد) و داراو (داراب) و ارتء‌خشتر (اردشیر) و منوش‌چتر (منوچهر) نیز بر 
سکه‌های یافت‌شده قابل خواندن است کم زمانشان سد سوم پیش از مسیح بم‌بعد تشخیص 
داده شده است؛ ولی زمان و مکان نسبتا دقیق سلطنت این شاهکان را باید یافته‌های کاوشهای 
باستان‌شناسی تعیین کند؛ کاوشهاتی کم تا کنون انجام نشده و فعلاً نیز تا زمانی کم یک دولت 
ایران‌نگر وجود نداشته باشد امیدی بم‌انجامش نیست. همةّ شاهان پارسی کم نقششان بر این 
سکه‌ها دیده می‌شود درفش مشابپی بر فراز سرشان دارند کم می‌بایست درفش اسطوره‌یی 
کاویان بوده باشد. نماد ER‏ بر سکهة این شاهان دیده می‌شود آذرگاه ور 
دینی بودنشان است. شواهد تاریخی اندکی کم از زیر خاک بیرون آمده است نشان مهن که 
عاکیت سا E‏ هام اسان 
شباهت بم تشکیلات سیاسی کاو ع‌های عهد کهن داشت. القابی کم هرکدام از اين شاهان 
برای خودشان برگزیده بودند نشان می‌دهد کم هرکدام در منطقه و شهری کم بود خود را شاه 
می‌دانست و در قلمرو خویش از دار و دستگاه نسبتّا مستقلی برخوردار بود. 

پارس در زمان هخامنشی تنها بخش از شاهنشاهی بود کم بنا بم‌نوشته هرودوت هیچ 
مالیاتی بم‌دولت نمی‌پرداخت»" و طبق قوانینی کم کوروش بزرگ وضع کرده بود و تا آخر 
دوران هخامنشی سریان داشت مردم پارس از پرداختن هرگونه مالیاتی معاف بودند. وقتی 


۱. تاریخ هرودوت» ۰۱۱۹/۳ 
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دولت سلوکی در ایران تشکیل شد این بخش از ایران هیج‌گاه سلطة سلوکیها را تحمل نکرد» و 
چنان‌کم از سکه‌های برجا مانده از این دوران برمی‌آید» از اوائل عهد سلوکی در پارس 
حکومتهای محلی بر منوال حاکمیت کاویان عهد کین تشکیل شد. همین شهریاران بودند کم 
آداب و سنن و دین و تین ایرانی را در پارس حفظ کردند. 

پارس در دوران شاهنشاهی پارتیان نیز استقلال داخلی خود را حفظ کرد و وابستگیش 
بردولت مرکزی درحد تهیة سپاه یرای ارتش شاهنشاهی بوده ولی البته شاه در پارس 
مشروعیت خویش را از تأیید شاهنشاه پارتی بم‌دست می‌آورد؛ و چنان‌کم استرابو آورده است 
شاهان پارس نامشان شاه بود ولی شاه حقیقی نبودند و زیر فرمان شاه پارت بودند. در اواخر 
دوران پارتیان کم کشور وارد آشفتگی سیاسی شد در پارس نیز میان قدرت‌خواهان محلی نزاع 
قدرت درافتاد» و پارس ب,‌چند پاره و میان چند شاه رقیب تقسیم شد. در این زمان ساسان 
(نیای آردشیر بابکان) کم یک کاوے بلندپایه و متولی آتشکدۂ ناهید در استخر بود حاکمیت 
شهر خهر از توابع استخررا نیز داشت (اکنون خفر نامیده می‌شود). ساسان داماد خاندان شاه 
پارس بود. نام شاه پارس در اين زمان را گوزهر و از قبیلهٌ پازرنگیان نوشته‌اند. پازرنگیان 
یک خاندان فسایی بوده‌اند؛ زیرا گزارشها اکن سنا ماش گوزهر در فسا می‌دهد. زن 
پازرنگی ساسان نامش رام‌بهشت بود و زیباتیش زبان‌زد بود. او بایک را برای ساسان بم‌دنیا 
آورد. بابک بم‌معنای «پدر عزیزم» است. شاید این نام را گوزهر بم‌او داده بوده و شاید نام 
اصلیش همنام پدر گوزهر بوده است. بابک در روستائی بم‌نام تی‌رود از توابع خپر بم‌دنیا آمد. 
زمان تولد او مشخص نیست, ولی در نیمه‌های سده دوم مسیحی بوده است. بایک بعدها 
توسط گوزهر بم‌حاکمیت دارابگرد (منطقهٌ فسا و داراب) نشانده شد» و پسرش آردشیر ارگ‌بد 
(فرمان‌ده پادگان) دارابگرد شد. 

بابک پس از چندی بر گوزهر شوریده او را از میان برداشت و در فسا بمسلطنت نشست؛ 
و از اردوان پنجم تقاضا کرد کم پسر او شاهپور را شاه پارس بشناسد و تاج گوزهر را بم‌او بدهد. 
اردوان از کار بابک بم‌خشم شد و بم‌او دشنام نوشته او و پسرش را شورشی نامید؛ اما چون کم 
خودش گرفتار مسائل داخلی و خارجی (در ستیزه با بلاش پنجم در داخل و دفاع در برابر 
رومیان در میان‌رودان) بود نتوانست کم برای برکنار کردن وی کاری انجام دهد» و بماین اکتفا 
کرد کم ب‌شاه خوزستان -نامش نیروفر- فرمان نوشت کم بم‌پارس لشکر بکشد و بابک و 
پسرانش را گرفته بند بر گردن و دست و پا نهد و بم‌تیسپون برد؛ فرمانی کم -به‌علت گرفتاریهای 
اردوان در میان‌رودان و در مقابله با شورشهای قدرت‌خواهان رقیب- بم‌موقع اجرا نشد» و 
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بابک موضع خویش را استحکام بخشید. در این‌میان شاه گوپانان از توابع دارابگرد (نامش 
را منابع عربی دوران اسلامی فاسین آورده‌اند و ما شکل درستش را نمی‌دانیم و شاید پشنگ 
بوده است) تصمیم گرفت کم بابک را از میان بردارد. شاید او نیز از اردوان پنجم فرمان 
داشت. آردشیر پسر بابک شاه گوپانان را در جنگ شکست داده کشت. سپش منوچهر شاه 
کونس بم‌جنگ او برخاست (اين کونس معلوم نیست در کجای پارس واقع می‌شده است). این 
نیز بر دست آردشیر شکست يافته کشته شد. جنگ بعدی آردذشیر با شاه لرویر (اين نیز جایش 
معلوم نیست) بود کم دارا نام داشت. در اینجا نیز آردشیر پیروز شده شاه لرویر را کشت. 

در این میان بابک درگذشت و پسر بزرگش شاهپور بم‌جایش نشست. آردّشیر درصدد 
شد کہ برادرش را بہکنار زدہ سلطنت را برای خودش بگیرد» و بہاستخر لشکر کشید. گویا 
شاهپور با وساطت برادرانش تاج و تخت را بہبرادرش آردشیر واگذار کرد و خودش بہفسا 
رفت؛ و گویا در فسا بم زیر آوار رفته کشته شد. ' 

آردشیر ب‌صدد یک‌دست کردن سلطنت در پارس؛ شاهکان محلی را یکی پس از 
دیگری از میان برداشت. در شهری بر کرانة دریای پارس کم نامش را فردوسی کجاران نوشته 
است شاهکی کم امش را آپتن‌بود (هفت‌تن بوت) نوشته‌اند سلطنت داشت؛ و آردشیر وی‌را 
از میان برداشت؛ و در جائی دیگر از کرانة جنوبی کشور زنی شاهی می‌کرد و بردست آردشیر 
برکنار شد. او ب‌شاه ایراهستان (اکنون لارستان) کم نامش مهرک بود نامه نوشت کم بم‌اطاعت 
درآید. شاه ایراهستان نپذیرفت» و آردشیر بم‌ایراهستان لشکر کشیده مپرک را کشت و 
ایراهستان را گرفت. او سپس بم‌کرمان لشکر کشیده بلاش راکه شهریار کرمان و شرق بود 
شکست داده دست‌گیر کرد و کشت و پسر خودش کم آردشیر و همنام خودش بود را بم‌سلطنت 
کزان تا تما کی دا کر آنا ی ی ان نلای تشه است کر با اد اران ت 
بر سر دست‌یابی بر اورنگ و تاج و تخت در ستیز بود» پا بلاش دیگری است. 


تشکیل شاهنشاهی ساسانی 

در پایان سخن از شاهنشاهی پارتیان دیدیم کم از اوایل سدةٌ سوم مسیحی شاهنشاهی 
پارت وارد دوران فروپاشی شده بود» و امپراتور روم امید داشت کم با استفاده از این فرصت بر 
ایران دست یابد» و برنامه‌ئی کم جانشینان اسکندر نتوانسته بودند در ایران عملی کنند را 


۱ تاریخ طبری» ۳۸۹/۱- ۰۳۹۰ 
۲. تاریخ طبری» ۳۹۰/۱- ۰۳۹۱ 
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بم‌سرانجام برساند. ناکامیهای اردوان پنجم در مقابله با رومیان در میان‌رودان را نیز در جای 
خود دیدیم. ادامةٌ جنگهای داخلی سلطنت‌خواهان پارتی سراسر کشور را در آشوب فروبرده 
بود» و ناتوانی دولت پارتیان در مقابله با تجاوزات مکرر رومیان بم‌مرزهای ایران» بهترین 
فرصت را در او ا برای رسیدن بم‌هدفهایش نهاد. وضعیت سلطنت پارتیان ب‌جائی 
رسیدہ بود کہ یا باید یک سلطنت مقتدر دیگری در ایران شکل می‌گرفت یا ممکن بود کہ 
ایران مورد تعرض رومیان واقع شده فاجعۀ اسکندری تکرار گردد. 
از آنجا کم آرذشیر با نام خدا و بم‌هدف اعلان‌شده احیای دین مَزدایَستّہ و بازگرداندن 
شکوه ایران قیام کرده بود و شعارش قیام برای برطرف کردن مفاسد اجتماعی و ستم بود» 
بم زودی کارش بالا گرفت و هواداران نیرومندی در نواحی گوناگون کشور» حتی از میان برخی 
سران متنازع قبایل پارتی» بم‌دست آورد. 
آردّشیر پس از آنکہ پارس و کرمان را گرفت بم‌شهر گور (اکنون فیروزآباد) رفت کم در 
آن‌زمان یک روستای خوش آب و هوا بود» و آن‌را راماردشیر نامیده پایتخت خویش کرده کاخ 
و آذرگاه خویش را در آنجا ساخت و در آنجا تاج‌گذاری کرده خود را شاهنشاه ایران نامید. 
بنابر گزارش مسعودی دربارۂ یک کتاب تاریخی بازماندہ از دوران ساسانی گم آن را نزد 
یکی از بزرگان پارسی دیده و خوانده او ان سال ۲۲۰ مسیحی 
بوده است. ! در سخن از انوشم‌روان دادگر» متن نوشتهٌ مسعودی را خواهم آورد. 
چون آرد شیر تاج‌گذاری کرد اردوان پنجم که در آن‌زمان در تیسپون بود- بم‌او نامه‌تی 
نوشت کم طبری متنش را از روی خدای‌نامه آورده است. آردشیر بزرگان را گرد آورد و نامه 
اردوان را برایشان خواند و دربارهٌ تصمیم ب‌مقابله با اردوان از آنها نظرخواهی کرد؛ و پاسخ 
درخور را بم‌او فرستاد. بخشی از متن نامه اردوان بم‌آردشیر چنین بود: 
ای مردک دهاتی کم در کوخهای دهاتیان پرورش یافته‌ای! چم کسی بم‌تو اجازه داده کم 
تاجی کم برسر نیاده‌ای را بر سر نمی ؟ تو پایت را از گلیم خویش درازتر کرده‌ای و بم‌سوی 
مرگ خویش شتافته‌ای. چم کسی بم‌تو اجازه داده کم این سرزمینها را تصرف کنی و 
شاهانشان را از میان برداری و از مردشان بخواهی کہ در فرمان تو باشند؟ چم کسی بم‌تو 
اجازه داده کم شهری کم در آن دشت بنیاد نیاده‌ای را بسازی. مگر ما می‌گذاریم کم بنای 
آن شهر را تمام کنی؟ بم‌تو اجازه دهیم کم شهری بم‌طول و عرض ده فرسنگ در آن دشت 
بسازی و نامش رارام‌اردشیر بگذاری!۱ 


۱ التنبیه والاشراف مسعودی» ۰۱۰۹-۱۰۸ 
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اردوان در نامه‌اش بم‌آردشیر تشر فرستاده بود کم شاه خوزستان فرمان دارد کم بم‌پارس 
بياید و آردشیر را در زنجیر کرده ب حضور او بفرستد. و آردشیر بم‌اردوان چنین پاسخ نوشت: 
تاجی کم بر سر نهاده‌ام را خدا بم‌من عطا کرده؛ و سرزمینهاتی کم گرفته‌ام را خدا بم تصرف 
من داده» و بم‌من یاوری کرده تا فرمان‌روایان ستم‌گر را از میان بردارم. و اما شهری کم 
بنیاد نهاده‌ام آن‌را خواهم ساخت و نامش را رام‌اردشیر خواهم نهاد. و امیدم آن است کہ 
بر تو دست یابم و سرت و گُنجهایت را ہہ آذرگاھی بفرستم کم در آردشیر خوره ساخته‌ام.! 
اردشیرخُورّه یکی از استانبای پارس بود و اردشیر نام خودش را بر آن نهاده بود» و 
معنایش «فروغ اردشیر» است. جائی کم آرد شیر پایتخت خویش کرد و کاخ و آذرگاه سلطنتی 
خویش را ساخت یک روستای سرسبز خوش آب و هوا در پارس بود. برای اين روستا هیچ 
پيشينة تاریخی در جائی ذکر نشده است؛ ولی آثاری کم در اين منطقه وجود دارد نشان می‌د هد 
کم در زمان هخامنشی از اهمیتی برخوردار بوده است. این روستا در زمان اردشیر بابکان از 
نظر استراتژیکی نیز دارای چندان موقعیتی نبوده کم بتواند جای استخر را بگیرد. نامش کم 
گور بوده (یعتی زرتشتی؟) نشان می‌دهد کم در این زمان یک روستای مذهبی بوده است. آیا 
عشیرةٌ کین آرذشیر بابکان از اين روستا بوده‌اند و آرذشیر خواسته کم سرزمین نیاگانش را 
پایتخت شاهنشاهی خویش کند؟ در این‌باره ما چیزی نمی‌دانیم. ولی گزارشما می‌گویند کم 
آرذشیر برای تبدیل کردن اين روستا بریک شهر هزینه‌های کلانی متحمل شد. در این‌باره 
موّلف پارس‌نامه چنین آورده است:۲ 
به‌روزگار کیانیان؛ این شهری بزرگ بود و حصاری عظیم داشت. پس چون اسکندر 
بم‌پارس آمد ندان کم کوشید آنرا نو انست سندن: و وودی است آنجا زود پراژه گونند؛ 
بر بلندی است» چنان گم از سر کوه می‌آید. اسکندر آن رود را بگردانید و در شهر افکند و 
لشکر بنشاند تا نگاه می‌داشتند. و بم‌حکم آن کم شهر در میان آخره (شکافهای شیب‌دار) 
نهاده است کم پیرامون آن کوهی گردبرگرد در آمده است - چنان گم بم‌هر راه کہ در آنجا 
روند بوضرورت گریوه‌تی بباید بریدن- از این آب؛ آن شهر غرق شد و آن اخره پراب 
ابستاد همچون دریاتی؛ و آب را هیچ منقذ نبود. و روزگارها گذشت و ان آب همچنان 
می‌افزود» تا اردشیر ابن بابک بیامد و جهان بگرفت و آنجا آمد و ممندسان و حکما را 
حمع آورد تا تدبیر گشادن آن آب کنند. و مهندسی سخت استاد بود نام او برازه؛ تقدیر 


۱. تاریخ طبری» ۳۹۰/۱ 
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کرد کم نشیب آن آب بم‌کدام جانب تواند بودن. پس زنجیرهای قوی سخت بساخت و 
میخ‌های آهنین هر یکی چند (به‌اندازة) ستونی در آن کوه سخت کرد و کوه را سولاخ 
می کردند» هم او و هم کارکنان؛ تا چنان شد کہ پارەئی ماند تا سولاخ شود» پس اردشیر 
آنجا حاضر شد و حکیم برازه او را گفت: «اگر تمام سولاخ کنم آب زور آورد و مراو آنان را 
کم با من کار می‌کنند ببرد». و زنبیلی عظیم از چرم فرمود کردن؛ و برازةٌ میندس با 
کارکنی چند در آنجا نشست و بم‌آن زنجیرها محکم عظیم ببست؛ و خلایقی را ترتیب کرد 
تا چون سولاخ شود آن زنبیل را زود برکشند. ایشان شکن‌ها کار نشستند تا آن پاره کم 
مانده بود سولاخ شد و آب نیرو کرد و زنبیل با حکیم و آن حماعت در کشید؛ و چندان کم 
از بالا مردم قوت کردند فایده نداشت؛ و آب چنان زور آورد کم آن زنجیرها بگسست. و 
باقی آن زنجیرها برآن کوه هنوز مانده است. 
و چون آب از آنجا بیفتاد؛ شهر فیروزآباد کم اکنون هست بنا کرد. و شکل آن مدور است 
چنان کم دایرة پرگار باشد. و در میان شهر - آنجا کم مثلاً نقطة پرگار باشد- دکه‌تی انباشته 
برآورده است نام آن «ایران گرده». و عرب آن‌را «طربال» گوید. و بر سر آن دکه سایه‌ها 
ساخته؛ و در میان گاه آن گنبدی عظیم برآورده و آنرا گنبد کیرمان گویند. و طول (یعنی 
بلندی) چهار دیوار این گبد تا زیر قبةُ آن هفتاد و پنج گز است. و این دیوارها از سنگ 
خارا برآورده است؛ و قبه‌نی عظیم از آجر بر سر آن نهاده. و آب از یک فرسنگ از سر کوه 
رانده و ب‌فواره بر این سربالا آورده. و دو غ «بوم پیر» ۳ 
دیگر «بوم جوان»؛ و بر هر غدیری آتش گاهی کرده است. و شهری است سخت خوش؛ و 
دارای تماشاگاه و نخچیر بسیار. و هوای آن معتدل است و درست» بم‌غایت خوشی. و 
میوه‌های پاکیزه بسیار از همه نوج؛ و آبهای فراوان و رودهای روان گوارا. 
آردشیر سپس شهر را ب‌یکی از یارانش بم‌نام اپرسام سپرد و خودش بم‌استخر رفت. 
بم زودی ابرسام بم‌او خبر فرستاد کم نیروفر شاه خوزستان بم‌گور لشکر کشیده ولی با شکست 
برگشته است. پیش از این دیدیم کہ اردودان پنجم در نامه بہاردشیر بہاو تشر زدہ بود کہ 
نیروفر را بر سر او گسیل خواهد کرد تا او را نابود کند. معلوم می‌شود کم نیروفر چاره‌ئی جز 
اجرای فرمان اردوان نداشته ولی تا نزدیکیهای شهر گور رفته و بم‌خوزستان برگشته و احتمالاً 
گزارش شکست خویش از آردشیر را برای اردوان فرستاده است. 
آردشیر کم تا کنون سپاه بزرگی از پارسیان فراهم آورده بود از استخر بم‌اسپهان لشکر 
کشید» شادشاپور پادشاه اسپهان را از میان برداشت و نواحی مرکزی ایران را ضمیمهٌ قلمرو 
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خویش کرد. لشکرکشی بعدی او بم‌خوزستان بود کم بم‌پیروزی او بر نیروفر انجامید. او میشان 
در غرب خوزستان را وک و از میان برداشت. او در این 
پیروزیہا تا کسکر (واسط در جنوب عراق کنونی) پیش رفت و فرمان‌دار پارتی کسکر کم نامش 
پاکور بود را کشت؛ و پس از دست‌یابی بر جنوب میان‌رودان» قبایل عرب را کم در زمینهای 
جنوب فرات (آخرین حد شمال عربستان در همسایگی عراق) جاگیر شده بودند بم‌اطاعت 
درآورد و اسکان آنها در منطقه را تنفيذ كرد.' 

اردوان پنجم از پیش‌رفتهای برق‌آسای آردشیر بم‌هراس افتاد و برای پایان دادن بم 
شورش او لشکر آراست؛ اما دیگر دوران سلطنت پارثیان بم‌سرآمده بود و ناامنیهای ناشی از 
جنگهای داخلی سالهای اخیر مشروعیت آنها در کشور را از میان برده بود بہگونەئی کہ 
شهریاران محلی از اطاعت اردوان بیرون رفته بودند و هرکدام درصدد بود کم در منطقهً خویش 
بم‌استقلال سلطنت کند و قید اطاعت هیچ شاه برتری برگردن نداشته باشد. دیگر آن هیبتی کم 
آنها را مجبور سازد تا سرباز در اختیار ارتش شاهنشاهی نهند برای پادشاه پارت باقی نمانده 
بود. آردشیر کم یک قدرت نوخاسته بود توانست با وعده‌های دل‌کشی بسیاری از وفاداران 
پیشین اردوان را ب‌سوی خودش بکشاند. 

a‏ دز سه نرد ار ارد شیر شکسٹ یافت و سرانجام در اوائل مپرماه سال ۲۲۴ در 
جائی کم نامش را دشت هرمزگان نوشته‌اند (احتمالاً همان دشتی در نزدیکی تیسپون کم بعدها 
عربها تهروان نامیدند) کشته شد» و بء‌دنبال آن آردّشیر تیسپون را گرفت و سلطنت پارتیان را 
برانداخت.۲ 

آردشیر کم داعيةٌ جانشینی شاهنشاهان اسطوره‌شدهٌ ایران را در سر داشت و امیدوار بود 
کہ روزی شکوہ از دست رفتۂ ایران و ایرانی را احیا کند» دست بم‌کار تسخیر سراسر ایران شد» 
و از آن‌پس در طی چند سال پیکارهای مداوم و خستگی‌ناپذیر با پیروزیببای پیاپی مواجه شد» 
و همه شهریاران نقاط گوناگون کشوررا یا از میان برداشت يا بم‌اطاعت کشاند. 

او سپس از میان‌رودان بم‌حرّان و تصیبّین (اکنون در شرق سوریه) و آمیدا (اکنون دیار 
بکر» در جنوب دریاچۂ وان) لشکر کشید» و اين زمینها را کم از نظر سنتی زمینهای داخلی 
ایران برشمار می‌رفت و اخیرا ب‌اشغال رومیان درآمده بود بم‌تصرف درآورد. بم‌دنبال اینها 
قبایل عرب بیابانهای غربی و جنوبی فرات در سرزمینهائی کم پارتیها سورستان می‌نامیدند و 


۱ تاریخ طبری» ۰۳۹۰/۱ 
۲. تاریخ طبری» ۳۹۰/۱- ۰۳۹۱ 
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در منابع عربی اسلامی با نامهای حیره و انبار از آنها یاد شده است را بم‌اطاعت کشاند. اين 
زمینها اکنون در جنوب و غرب عراق واقع است و تا جنوب کویت کنونی امتداد دارد. او 
سپس بہ بحرین (منطقۂ شرقی عربستان شامل احساء و قطیف) لشکر کشید و شاه بحرین کہ از 
نشاندگان شاه پارت بود را کشت و بحرین را متصرف شد. پس از آن بم‌ایران برگشت و متوجه 
سرزمینهای شرقی ایران‌زمین شد» و سیستان و مک‌گُران (بلوچستان) و تخارستان و باختریم 
(شامل شرق افغانستان و سرزمین تاجیکستان) و سغد (اکنون نیمه جنوبی ازبکستان) را تسخیر 
کرد و با فرستادن هیتهائی بم‌نزد شاهان کابلستان و توران و کوچان (سرزمینهای ایرانی‌نشین 
کویته و خضدار در پاکستان کنونی) اطاعت آنها را جلب نمود. تسخیر ارمنستان کم در دست 
پادشاهی از پارتیان بود چندی وقت گرفت لیکن سرانجام ارمنستان بم‌اطاعت او د رآمد. 

ابن اسپندیار بہنقل از نوشتۀ روزبه پور دادویم پارسی (معروف ب‌ابن مقفع) نوشته کم 
آردشیر پور بابک نود شاه کوچک را در مناطق گوناگون یا بکشت یا دست‌گیر و زندانی کرد.' 

تنها نقطه از ایران‌زمین کم از تسلیم شدن بم‌آردشیر خودداری می‌ورزید تپورستان (گیلان 
شاه‌زاده بود خودش را برتر از آردشیر می‌پنداشت. این نیز سرانجام با پادرمیانی استوارانة 
سرزمین خویش را ضمیمۀ شاهنشاهی کرد. ابن اسپندیار از نوشتة ابن مق نوشته کم گذشته از 
اردوان در آن‌زمان پادشاهی بلندپایه‌تر از گشن اسپ‌شاه پادشاه پدشخوارگر و طبرستان نبود. و 
چون‌کم نیا گانش پدشخوارگر را از سلطةٌ جانشینان اسکندر در آورده بودند و همواره بم‌شاهان 
پارس اقتدا می‌کردند آردشیر درصدد لشکرکشی بم‌طبرستان نبود» بل‌کم با او مدارا می‌کرد تا 
آرذشیر بود؛ و تن‌سر بم‌او پاسخ نوشت کہ بی‌خاطر حفظ وحدت ملی و تقویت دولت نوپای 
ساسانی بم‌اطاعت درآید. " گزيده پاسخ تن‌سر بم‌گشناسپ‌شاه (با اندک‌تصرفی در عبارتهای 
پیچیده و امروزی کردن آنها) چنین است: 

از کش اسپ‌شاه و شاهزادة طبر ستان و پدشخوار گر و گلان و دیلمان و رویان و دماوند 


م 


. تاریخ طبرستان ابن اسفندیار» ۰۱۴ 

۰۲ مسعودی نیز متن کامل ترجمة ابن مقفع از نامه تن سر بم‌گشن اسپ‌شاه را دیده و خوانده بوده» و 
بخشی از آن را بم‌مناسبتی آورده است [بنگر: التنبیه والاشراف» ۱۰۲]. ولی متأسفانه اصل ترجمة 
خداینامه در تاریخ ساسانی کم اين مقفع ب‌عربی کرده بوده بم‌کلی نابود شده است. 
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نامه‌ثی پیش تن‌سر هیربدان‌هیربد رسید. خواند و درود می‌فرستد و سر تعظیم فرود 
می آورد. تن نادرست کہ درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ اگ چہ برخی 
اھا درست و دول کر یر دنگ ای سکن کت امید است کہ آنجہ درست است 
رهنمون گردد و آنچم نادرست است بم‌صحت نزدیک شود... در نبشته فرموده‌ای» من کہ 
تن‌سرم پیش پدر تو ارج بسیار داشتم و او در مصالح امور از نظر من پیروی می کرد. 
او از این جهان رخت بربست و از من نزدیک‌تر بم‌او و بم‌فرزندان او هیچ کس نگذاشت. 
جاویدان باد روان او و باقی باد یاد او. 
از تعظیم و احترام و اجلال و اکرام در حق من بیش از آن‌چم کم شایسته‌ام ابراز داشته‌ای» و 
جان خویش را بر پیروی از رأی و مشورت من و دیگر ناصحان امین برکف گرفته‌ای. اگر 
پدر تو در اين روزگار و در میان این امور زنده بود بم‌آن‌چم تو برآن تعلل نموده‌ای او 
بم‌تدبیر و پیشی درمی‌یافت؛ و بم‌آن‌چم تو از اقدام بم‌آن خودداری ورزیده‌ای اقدام 
می کرد. اما چون کار بماینجا رسید کم از من رأی خواسته و مرا با مشورت‌خواهي خویش 
مفتخر ساخته‌ای؛ بدان کم خلایق را حال من معلوم است و همه بخردان و کم خردان و عوام 
و کر کی ات کی امک نماض رای ینام 
و از لذت نکاح و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع نموده؛ و نه در دل ميل 
بم‌اینها کرده‌ام و نه خواهان آن‌کم هرگ اراده بم‌انجام اینها نمایم؛ و چون محبوسی و 
مسجونی در دنیا می‌باشم تا خلايق عدل من بدانند و بم آن‌چم برای صلاح معاش و فلاح 
معاد و پرهیز از فساد از من طلبند و ایشان را راهنمایی کنم گمان نبرند کم دنیاطلبام و 
تظاهر بم‌دین‌داری و عدالت می کنم» و توهم افتد کم ترفند و فریبی در کار من است. 
چندین مدت کہ از متاع دنیا عزلت گرفتم و با مکروه آرام داشتم برای آن بود کم اگر کسی 
را به‌سوی نیکی و خوش بختی رهنمون شوم اجابت کند و نصایحم را رد نکند. همچنان کم 
پدر نیک بخت توپس از نود سال عمرو پادشاهی طبرستان سخنم را بم‌سمع قبول می‌شنید 
و هیچ گاه فکر نمی کرد کم سخن باطلی بم‌او گفته باشم. 
غرض من از این کم تو را نمودم از طریقت و سیرت خویش؛ بم رأی و ساختۂ من نیست. 
مرا چم زهرة آن باشد کم دلیری کنم و در دین چیزی حلال را از زن و شراب و لهو برخود 
حرام کنم! کم هرکم حلال را حرام دارد همچنان است کم حرام را حلال داشته باشد. ولیکن 
این سنت و سیرت را از مردانی یافته‌ام کم پیشوایان دین بودند و اصحاب رأی و کشف و 
یقین کم آموختگان مکتبهای فرزانگان و حکیمان پیشینه و بازماندگان دوران دارای 
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بزرگ بودند. آنان فسادها و کارهای نابخردانةُ بی‌خردان و فرومایگان را بم چشم دیده و 
بم‌گوش شنیده؛ و روگردانی و بی‌مبالاتی و بی‌التفاتی جاهلان در حق فرزانگان مشاهده 
کرده و متوجه بودند کم در میان کن ف ا مان شم ی 
رها گشته و طبیعت حیوانی غالب شده است. لذا از ننگ آن‌کم همراز و هم آواز مردم 
بی فرهنگ شوند دل در سنگ شکستند و از روباهبازی گريخته و در انزوا آرام یافته و 
ترک دنیا و خودداری از شهوتبای بدفرجام او کرده و مجاهدهْ نفس و صبر و بردباری و 
قبول تلخیهای ناکامی پیش گرفته و هلاک نفس را برای سلامت روح اختیار نمودند. 
معلوم شاه و شاهزادةٌ جهان باشد کم حکما آن پادشاهی را جهان‌دار خوانند کم برای صلاح 
روزگار آینده پیش از امور زمان خویش کوشد» تا نیک‌نام دنیا و آخرت شود... هر یادشاه 
کہ برای خوش آمد امروز خویش قانون جہان‌داری را فروگذارد و گوید «اثر فساد این کار 
صد سال دیگر ظاهر خواهد شد و من امروز کام خویش براورم کہ من بدان عهد نرسم»؛ 
هرآینه بباید دانست کم زبان خلایق آن عهد - حتی اگر همه نبیرةٌ او باشند- بر انتقاد از او 
درازتر از آن باشد کہ بم روزگار او و طول مدت ذ کر پس از او باقی‌تر باشد. 

این معنی را برای آن نبشتم از کار خویش؛ تا بدانی کم هرک با من مشورت کند همچنان 
است کم با من نیکویی کرده باشد؛ و چون نصیحت من در او اثر پدید آرد من از آن 
شادمان شوم کم مرا در دنیا شادی همین است. و هیچ کس از شاهان روی زمین و اهل 
قدرت و تمکین با من نه احسان توانند کرد و نه شادی دیگر بر این توانند افزود. 

و عجب مدار از علاقه و رغبت من ب‌صلاح دنیا بمخاطر استواری قواعد احکام دین. چم 
دین و سلطنت هردو بمیک شکم زادند دوسیده؛ هرگز از یکدیگر جدا نشوند؛ و صلاح و 
فاد و صحت و سقم هردو یک مزاج دارد. و مرا ب‌عقل و ری و فکرت خویش لذت بیش 
از آن است کم متّموّل را بم‌مال و پدر را بم‌فرزندان. و لذت من از نتایج رأی خویش در 
هدایت مردم بیش از لذت شراب و غناو لہو و لعب است. چم مرا انواع سرور است: اول 
آن کم می‌بینم اقدامات من در این دنیا ثمر می‌دهد و پس از فسادها صلاح پدید آمده و پس 
از باطلبا ح ظاهر گردیده است. دوم آن کم ارواح گذشتگان نیکوکار از رأی و علم و عمل 
من شادمان می‌شوند؛ همچنان‌ام کم آوازهای آفرین ایشان را می‌شنوم و شادی و گشادگي 
روی ایشان را می‌بینم. سوم آن کم می‌دانم کم بس نزدیک روح من با ارواح ایشان دیدار 
خواهد کرد؛ چون بم‌همدیگر رسیم از آن‌چم کرده‌ایم حکایتتها کنیم و شادیها يابیم. 

آن شاه‌زاده بداند کم ری من دربارة عامة خلایق جز نیکی و احترام نیست. بم ویژه رأی 
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من برای تو آن است کم بر اسپی نشینی و تاج و سر برگرفته بم‌درگاه شاهنشاه آثی و تاج 
آن‌را دانی کم او بر سر تو نهد» و سلطنت آنرا شناسی کم او بم‌تو سپارد» گم شنیده‌ای او با 
هرکم تاج و سلطنت از او گرفت چم کرد. و یکی از آنها کاووس شاه بود شاه کرمان» کم از در 
اطاعت در آمده بم خدمت او رسید و بم‌شرف پای‌بوسی نائل شد و تاج و تخت تسلیم کرد. 
شاهنشاه مژبدان را گفت: «نظر ما آن نیست کم در سرزمین پدران خویش نام شاهی بر 
هیچ آفریده نهیم؛ ولی چون کم کاووس پناه بم‌ما کرد E‏ در ما پدید آمد. بہسبب 
توجهی کم بم‌او داریم می‌خواهیم کم هیچ چیزی در سلطنت او کم نگردد. اقبال و بخت با 
تاج و تخت او ملحق کنیم. نیز هرکم بم‌اطاعت پیش ما آید» تا بر جاده اطاعت و استقامت 
باشد» نام شاهی از او نه‌افکنيم. و هیچ آفریده را کم از خاندان ما نباشد شاه نمی‌باید 
خواند جز آن‌عده را کم شهریاران سرزمینهای پیرامونی‌اند» یعنی الان و ناحيةٌ مغرب و 
خوارزم و کابل. و پادشاهی بم‌میراث ندهیم نان کم دیگر مراتب دادیم. و پاد شاه‌زاد گان 
حمله بم‌درگاه بم‌نوبت ملازم باشند و ایشان را مقام نسزد» کہ اگر مقام جویند بہدرگیری و 
جدال و قیل و قال افتند و حشمت ایشان برود و بمچشمها بی ارج و منزلت گردند. شما در 
این چم می‌گوئید؟ اگر این ری پسندیده است تنفیذ فرمایید وگرنه آن‌چم صلاح است 
بازنمایید». 
چون افتتاح و اختتام این بم‌صلاح و نجاح مقرون بود» نفاذ یافت و کاووس را بم‌سلطنت 
[کرمان] بازگردانید. این اندازه را برای آن بازنمودم زیرا آن شاه‌زاده فرموده است کم 
آن‌چم صلاح است بی‌درنگ بیان کنم. باید کم تو در تصمیمت شتاب کنی و هرچم زودتر 
پم‌خدمت رسی تا کار بمآنجا نکشد کم تو را طلب کنند و سرشکسته یابند و دنبالگان تو 
ذلیل شوند و ب‌غضب شاهنشاه دچار گردند؛ و آن‌چم امروز بم‌تو امید دارم فردا نتوانم 
داشت, و آن‌گاه بم‌جای آن گم محترمانه از در اطاعت درآمده باشی تو را بم‌اکراه و اجبار 
بماطاعت آورند. 
دیگر پرسشهاتی کم از احکام شاهنشاه کردی و گفتی برخی ی 
را ب‌طور غیرمستقیم ناپسند دانسته‌ای» پاسخ گوئیم. آن‌چم نبشتی کم شاهنشاه حق" 
پیشینیان طلبد» و ترک سلت نشاید گفتن ؛! و اگر بم‌دنیا راست باشد بم‌دین درست نباشد؛ 


بدان کم سنت دوتا است: سنت اولین و سنت آخرین. سنت اولین" عدل است؛ ولی طربق 


1 یعنی آردشیر بابکان خود را وارث تاج و تخت دارا می‌داند و سلطنت اشکما را نامشروع می‌داند؛ 
ولی این روا نیست زیرا اکنون سنت برآن است کم سلطنت ازآن اشکها باشد. 
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عدل را چنان مخدوش گردانیده‌اند کم اگر در این عهد یکی را عادل خوانی خودشیفته 
گردد و بر مردم سخت گیرد. و سنت آخرین" جور است؛ مردم بم گونه‌تی با ستم خو 
گرفته‌اند کم زیان ستم را نشناسند» و بم‌مزایای عدل و فضیلت آن و بازگشت از ظلم بہعدل 
راہ نبرند؛ بم‌گونه‌ثی کم اگر آخرینان عدلی برقرار می کنند می گویند «شایستۂ این روزگار 
نیست». بم‌این‌سبب ذکر و آثار عدل نمانده است. و اگر شاهنشاه چیزی از ستمهای 
پیشینگان ناقص می کند کم صلاح این عهد و زمان نیست می‌گویند «اين رسم قدیم و 
قاعد پیشینه استا. 
باید اذعان داشت گم بر زدودن آثار ظلم می‌باید کوشید؛ چم ظلم اولین باشد و چم ظلم 
آخرین. اعتبار بر این است کم ظلم در عهدی کم کردند و کنند ناشایست است؛ ا 
باشد و اگر آخرین. و این شاهنشاه بر انجام این امور مسلط است» و دین با او پار؛ و بر 
تغییر و سرکوب اسباب جور توانا است؛ کم ما او را بم‌اوصاف پسندیده برتر از پیشینیان 
می‌بینیم» و شیوهْ او بمترین شیوه‌ها است. و اگر تو را نظر برکار دین است و استنکار داری 
از آن‌ کم در دین وجهی نمی‌پابند تا براساس آن عمل کنند؛ ا کم اسکندر کتاب دین 
ما - دوازده هزار پوست گاو- بسو خت بہاستخر. چند نسکی از آن در دلها مانده بود و ان 
نیز حمله داستان و اسطوره؛ و شرایع و احکام ندانستند» تا آن داستانها و اساطیر نیز از 
فاد مردم روزگار و از بین رفتن سلطنت» و حرص بسیاری از مردمان بر بدعت و توجیه 
کارهای ناروا و تلاش برای نام و آوازه» از یاد خلایق چنان شد کم از حقیقت آن چیزی 
باقی نماند. پس چارہ نیست کہ رأی شایسته و درست بر احیای دین باشد. و هیچ پادشاه 
را وصف نشنیدی و ندیدی جز شاهنشاه را کم برای این کار بم‌پا خاست. و با از میان رفتن 
دین ؛ علم انساب و اخبار و سیره‌ها نیز ضایح شد و از اذهان مردم پرفت؛ و از کارهای عامه 
و سیره‌های شاهان و آن‌چم بم‌عهد پدران شما انجام گرفته هیچ برخاطر نمانده است؛ ولی 
اکنون بعضی بر دفترها می‌نویسند و بعضی بر سنگها و دیوارها» تا برای آیندگان بماند. 
خاصه دین کم تا پایان دنیا آن‌را پایان نیست اگر نوشته نگردد چم گونه نگاه توان داشت؟ 
و دین را تا رأی بیان نکند قوام نباشد. و شکی نیست کم در روزگار اول نیز با کمال 
معرفت انسان بم‌علم دین و ثبات یقین» مردم را بم‌سبب حوادثی کم در میانشان واقع شد 
بم‌پادشاهی صاحب‌رای نباز بود. .. 
ابن اسپندیار افزوده کم در کتابها خوانده‌ام کم چون گشن اسپ‌شاه نبشتةٌ تن‌سر بخواند 
ب‌خدمت آردشیر شد و تخت و تاج تسلیم کرد. آردشیر وی‌را مورد احترام شایسته قرار داد» و با 
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عزت ب‌طیرستان برگرداند» و پادشاهی طبرستان و پدشخوارگر را بم‌او سپرد. پادشاهی 
طیرستان تا زمان شاه‌قیاد در خاندان او بماند؛ و قباد پسر خویش کاووس را بمپادشاهی یم‌آن 
دیار فرستاد.! 


شخصیت اردشیر بابکان 

آردٌ شیر بابکان وقتی شاهنشاه شد شجره‌نامه‌تی برای خودش ترتیب داد کم نسبش را بم 
شاهان تاریخ داستاني اوستا می‌رساند. در پرداخت نوين تاریخ داستانی در زمان ساسانی 
دنبالۀ همان داستانهای اساطیری را گرفتند» و در پی داستان لهراسپ و گشتاسپ و اسپندیار و 
بهمن کم در اوستای کپن شاهان بلخ بودند» داستانهای تألیف‌شده در دوران ساسانی بم‌گونة 
مبهمی زمان و مکان را درمی‌نوردد» چندین سده را پشت سر می‌گذارد» و یک‌باره وارد دوران 
تاریخی می‌شود و با درآمیختن زمانها و مکانها و درهم‌آمیزی نامها» از زنی بم‌نام «خمانی» 
دختر بیمن سخن می‌گوید کم جانشین بهمن اسپندیار شده است. بہدنبال خمانی سخن از 
پسرش «دارای بزرگ» بم‌میان ۱ درازدست و دارای دوم بم‌سلطنت 
می‌رسند» و دارای دوم توسط اسکندر از میان برداشته می‌شود. چنین بود کم دوران شکوهمند 
هخامنشی با تاریخ داستانی در هم آميخته شد» بهمن بنیان‌گذار این شاهنشاهی شد» دخترش 
خمانی و نوادگانش دارای بزرگ و آردشیر و دارای دوم نیز جانشینانش بودند» و این دوران 
شکوه‌مند با حملهٌ اسکندر بم‌ایران (که در زمان ساسانی «اسکندر رومی» می‌نامیدند) بم‌پایان 
رسید. شاهنشاهان نیز از خاندانی بودند کم سلطنت را در بلخ آغاز کرده و پارس و سراسر 
ایران‌زمین را گرفته بودند. کاخ بزرگ شاهنشاهان هخامنشی در استخر نیز در این داستان از 
ساخته‌های جمشید بود و آنرا تخت‌گاہ جمشید می‌نامیدند. با استفادہ از خاطرۂ مبہمی کہ از 
کوروش و داریوش در اذهان جمعی ایراینان مانده بود داستان جمشید پر و بال تازه‌ئی یافت» و 
جمشید تبدیل مبنیان‌گذار شاهنشاهی ایران شد. 

شاهنشاه شدن یک زن بم‌نام خمانی در این داستانبای تاربخی بیان‌گر آن است کہ در 
بظرنه اس نوت له ور زمان اروشرا نام رو وای کی ا و ای ا 
اه رد اه شاه اک ورام ا ی کون در رهگ 
و سنتهای ایرانیان از دیرباز دارای مقام ارجمند بود تا جائی کم در اوستا عبارت «و زنان را 


۱ تاریخ طبرستان» ۱۵- ۰۴۱ 
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می‌ستائیم که...» از عبارتهای نماز روزانه بود»" ولی اکنون موضوع آن‌کم یک زن نیز از 
بنیان‌گذاران شاهنشاهی بوده است تحولی نوین در بینش سیاسی‌اجتماعی ایرانیان بود کم در 
زمان آردشیر بابکان رخ داد» و زن از مقامی والاتر از پیش برخوردار شد؛ و چنان‌کم می‌دانیم» 
بعدها یک زن در تاریخ ساسانی نایب سلطنت شد و دو زن نیز شاهنشاه شدند» و در جای 
خود بم‌اینها اشاره خواهیم کرد. 

داستان یادشده را در اوایل دوران ساسانی وارد اوستا کردند تا نسب آردشیر بابکان را 
بم‌شاهان اوستایی برسانند. و اما «خمانی» را از کجا آوردند؟ 

در جوامع ایران باستانی ماقبل پادشاهی و دورانِ حماسی کم زور مردان دلیر و بی‌باک 
تنها حامی و نگهبان جوامع روستایی در برابر اطماع همسایگان بوده است زن نمی‌توانسته کم 
دارای چنان منزلتی باشد کم کاو ی شود. ما برای شناختن «خمانی» کم گفته شده دختر بهمن 
بوده باید ب‌دنبال یک مرد تاریخی بگردیم کم نیای شاهنشاهان بعدی بوده است. نام خمانی 
می‌تواند شکل دیگری از هخامنش باشد کم بم‌شکلی مبهم در یادهای جمعی ایرانیان مانده 
بوده سپس بم‌شکل زنی تجلّی یافته است. علت این کم او تیدیل پریگ ژن ده آم‌اسست کر ور 
زبان ایرانیان باستان نامها را با افزودن «ی» يا «نی» را بم‌آخرشان مونث می‌کرده‌اند. هنوز هم 
این قاعده در زبان بلوچی (بلوچهای پاکستان) وجود دارد و مثلاً «کلفت» را «نوکرانی» گویند 
(موّنث «نوکر»). واژهُ «نازنین» کم تحریف «نازانی» (مونث «نازان» بم‌معنای «متکبر») است 
هنوز هم در زبان پارسی استعمال می‌شود. صفت «خدائین» (حاکم موّنث/ زن حاکم) تا سدةٌ 
دوم هجری در خراسان رواج داشته» و ما یک شخصیت اموی را می‌شناسیم کم ایرانیان وی‌را 
بم زن حاکم محلی تشبیه کرده خدائین نامیده‌اند. او یکی از والیان اموی بم‌نام سعید بوده» و 
وقتی وارد خراسان شده رختی مثل رخت زنان حاکمان محلی خراسان پوشیده بوده و یکی از 
بزرگان خراسان ب‌دیگران گفته کم شکل او همچون خدائین است. این لقب برای همیشه بر او 
ماند. او در تاریخ با نام «سعید خدائیته» معروف است. 

به‌هرحال» روایت ساسانی نیای بزرگ آردشیر بابکان را ساسان پسر بهمن اسپندیار و 
برادر خمانی معرفی می‌کند. خمانی در این داستان همان هخامنش تاربخی است. این گونه 


۱. اين در حالی است کم در هیچ جای دیگر خاورمیانه در دوران سلوکی و بطلمی و رومی تا پایان 
دوران ساسانی زن حق کسب مقام سیاسی نیافت. پیش از آن نیز یونانیان برای زن حیثیتی قائل 
نبودند. چون امپراتوری روم دین مسیح گرفت زن موجودی دون‌پایه‌تر از انسان تلقی شد. البته مریم 
مادر عیسا حسابش جدا بود» زیرا او نزد مسیحیان رومی موجودی اسمانی و مادر خدا بود. 
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بود کم تخت و تاج ايران از بهمن و خمانی (یعنی هخامنش) و شاهان دیرینه ب‌آردشیر بابکان 
بم‌ارث می‌رسید. گفته می‌شد کم «دارای» اول (داریوش بزرگ) پور بهمن پور اسپندیار پور 
گشتاسپ بلخ بود (همان کم در اوستا معاصر زرتشت است)» و مادر دارا نیز خمانی دختر بهمن 
ید کی ره ار و سای ان« سرا 
بہمن بہپسرش دارای اول رسید کہ بہھنگام درگذشت بهمن در شکم مادر بود. گفتھ شد کہ 
ساسان نیای بزرگ آردشیر بابکان برادر بزرگ دارای اول بوده کم در اواخر حیات پدرش از 
بلخ بمپارس رفته و در آنجا انزوا گزیده و در کوهی جاگیر شده بم‌عبادت پرداخته و خوراکش را 
بم وسیلةٌ پرورش چندتا گوسفند کم داشته تأمین می‌کرده است.۱ 

این گونه» آردشیر بابکان کم نوادهُ یک خاندان روستایی پارسی بود» برطبق این داستان 
EES SELE aS‏ از راه ساسان از بهمن 
بم‌ارث برده بود و وارث قانونی تاج و تحت آبزان بم‌شمار می‌رفت. اصل و ريشة آردشیر بابکان 
نیز گفته شد کم از بلخ بوده است؛ و این‌گونه» میراث پدری او تا آخرین مرزهای شرقی ایران 
در کنار چین و ترکستان می‌رسید. 

داستان ساسان بزرگ -به‌نوبةٌ خود- این حقیقت را افشاء می‌کند کم پدر 
بزرگ آردشیر (یعنی ساسان پدر بابک کم در زمان گوزهر بم‌مقام مهم حکومتی رسید) از یک 
خانواده هیربدان روستایی ر چا ات رن بوده و شاید پدرش کلانتر یک روستا بوده است. 
اردوان پنجم کم آردشیر را دهاتی‌زاده و پرورش‌يافتة کوخهای دهاتیان نامید نیز بم‌همین 
موضوع اشاره دارد کم تبار روستایی آردشیر بابکان هیچ ريشة اشرافیت ندارد و بم‌خاندانهای 
بزرگان حکومت گر سنتی نمی‌رسد. 

داستان دیگری کم در شاهنامة فردوسی نیز آمده است می‌خوانیم کم ساسان پدر بابک و 
نیای آردشیر یک مرد روستایی بود و او را دست روزگار بم‌دربار «بابک» (شاید پدر گوزهر) 
افکند و بر‌جایگاه بلند رساند. و می‌خوانیم کم پدران ساسان گرچم از تبار کیان برم ی آمدند 


ولی در آن‌زمان مردمی تهی‌دست و رنج‌کش بودند و معمولأً پيشه شبانی (دام‌پروری) داشتند: 


شبان ان بُدن دی و گرساربان همه ساله با رنج و کار گران 
چوکهتر پسر سوی بابک رسید به دشت اندرون سرشبان را بدید 
بدو گفت مزدورت آید برکار که‌ای در گذارد بربد روزگار 
بپ‌ذرفت بدبخت را سسرشبان همی داشت بارنج روزو شبان 
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چوشد کارگر مّرد و آمد پسند 
در آن روزگاری همسی بسود مرد 
شبی خفته بد بایک رود یاب 
که ساسان بم‌پیل ژیان بسرنشست 
هرآن کس کر آمد بر او فسراز 
زین راب یی بت را مت 
به دیگر شب اندر چو بابک بخفت 
چنان دید در خواب کآتش پرست 
چ وآذرگشسپ و چو خراد و مسر 
همه پیش ساسان فروزان بندی 
سربابک از خواب بیسدار شد 
کت گر سای اف 
به ایوان بایک شدند انجمن 
چوبابک سخن برگشاد از نبفت 
پرانديشه شد زآن سخن رهنمای 
سرانجام گفت: ای سرافراز شاه 
کسی را کہ بینند زین‌سان بہخواب 
ورایدون کہ این خواب زو بگذرد 
چو بابک شنید این سخن گشت شاد 
که امان فو اد کا اور 
بیامد شبان پیش او باگلیم 
بپرداخت بابک ز بیگانه جای 
ز ساسان بپرسید و بنواختش 
بپپرسیدش ازگوهروازنژاد 
از آن پسس بدو گفت کای شہریار 
بگوید ز گوهر همه هرچم هست 
که بامن نسازی بدی در جهان 
چوبشنید بابک زبان برگشاد 


۶% 


دگر سرشبان گشت بر گوسپند 
پرازغم دل و تن پرازرنح و درد 
چنان دید روشن‌روانش بم‌خواب 
یکی تیغ هن دی گرفته بردست 
برا و آفرین کرد و بسردش نماز 
دل تیسره از غسم بپیراستح 
همی بود با مغزش اندیشه جفت 
سه آتش ببردی فروزان بردست 
فروزان بر‌کردار گردان سپهر 
به ه رآتشی عود سوزان بٌدی 
روان و دلش پر زتیمارشد 
به هردان‌شی بر توانا بٌدند 
بسزرگ ان فرزانه و رای‌زن 
همه خواب یک سر بدیشان بگفت 
نباده بر او گوش پاسخ‌سرای 
به تأویل این کرد باید نگاه 
تسه هی برآرد سرا زآفتاب 
پسرباشدش کز جهان برخورد 
براندازه شان یک بہیک هدیه داد 
بربابک آیدبہروزدمه 
پرازبرف پشمینه دل بردونیم 
به‌درشدپرستنده‌و رهنمای 
او 
شبان را ب‌جان گر دهی زینهار 
چودستم بگیری بم‌پیمان بردست 
نه ب رآشکارو نه اندرنپبان 


زیزدان نیکی دهمش کرد اد 





۶۶ 


كە برتونسازم بہچیزی گزند 
به بابک چنین گفت زآن پس جوان 


یسر ج سان دار ناه آردشیر 
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دارمت شتادان دل و ارحمند 


چو بشنید بابک فروریخت آب از آن چشم روشن کم او دید خواب 
بیاورد پس جامۀپهلوى یکی باره باآلت خسروی 
بدوگفت بابک بہگرمابه شو همى باش تاخلعت آأرندنو 





از أن سرشبانتان سرش برفراخت 
غلام و پسرستنده زائ کرد 
هم از خواسته بی نیازیش داد 


چواورا برآن کاخ بر جای کرد 


این داستانها -هرچم باشد- هدفش آن بود کم نشان دهد کم آرد شیر گرچم نوادهٌ یک مرد 
روستایی دون‌پایه است ولی حقیقت آن است کم ريشة خاندانیش دارای اصالت اشرافیت 
سنتی ارس و ريشه در خاندان ورافتاده و فراموش گشتةٌ هخامنشی (که در آن زمان «کیان» 
نامیده می‌شد) دارند. ولی این کم نیاگان روستانشین و شبان‌کارة آردشیر بابکان آیا واقعّا از 
یک خاندان مهاجر بلخی بوده‌اند کم روزگاری بم‌علتی بم‌پارس آمده بوده‌اند یا این کم اصلاً از 
بوا و ای پود ن ی ران یری گفت: شابد عم ا کا ا ردیر بایکان 
روزگاری از بلخ (شرق و شمال افغانستان کنونی) ب‌پارس آمده بوده‌اند. 

مسعودی کہ بہمتون ا دست‌رسی داشته» سلسه نسب آردشیر را چنین برشمرده 
است: آردشیر پور بابک پور ساسان پور بابک پور ساسان پور مە‌هرمس پور ساسان پور بهمن 
پور اسپندیار پور گشتاسپ پور لپراسپ. او افزوده کم «در این کہ آردشیر از تبار منوچہر است 
همگان اتفاق نظر دارند».! 

منوچهر در اساطیر ایرانی از تبار ایرج پور فریدون بود کم ایرانیان می‌گفتند فرزندانش 
زادیرزاد پادشاهان ایران بوده‌اند. علاوه بر اين؛ بنابر روایتی کم مغان در آذربایجان رواج داده 
بودند» زرتشت از خاندان منوچهر بود. پس آردشیر بابکان بنابر این سلسله نسب از 
عموزادگان زرتشت نیز نیز بمرشمار می‌رفت. 

لازم بم‌توضیح نیست کم این سلسله نسب از نظر تاریخی نمی‌تواند کم درست باشد» ولی 


۱ مروج الذهب» ۲۵۴/۱- ۲۵۵. نیز» بنگر: تاریخ طبری» ۰۳۳۴/۱ 
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با این سلسله نسب کم آردشیر برای خودش ساخته بود» او از پاک‌ترین و اصیل‌ترین شجره‌تی 
برآمده بود کم در جهان وجود داشت» و هیچ کس در دنیا نبود کم از نظر حسب و نسب بتواند با 
او برابری کند و در حقانیت او برای تصاحب تخت و تاج ایران شک نماید. یک‌سر او بم 
نخستین شاهان هخامنشی می‌رسید و یک سر دیگرش بم‌خاندان زرتشت. یعنی هم شاهنشاهی 
و هم دین را در خودش گرد آورده و دین و سلطنت در تبار او بم‌هم گره خورده بود. برطیق این 
روایت» او از خاندانی بود کم درفش کاویان را از دوران دور تاریخ و از دوران کیان» زادبرزاد 
دست بم‌دست گرفته از آن پاس‌داری نموده بودند تا بمردست او رسیده بود. درفش چرمینی کم 
او در جنگہایش با خود داشت را می‌گفتند کم همان درفش کمن کاویان است. درفش کاویان 
نیز همان بود کم اساطیر بازمانده از دوران دیربنه می‌گفت کم کاوت بر دست گرفت و بم‌پیکار 
اک اک و ودر بہسلطنت نشاند. ۲ 

با روی کارآمدن آردشیر بابکان افسانه‌های بسیاری در باره‌اش برسر زبانها افتاد. 
ازجمله آن‌کم بم روزگار نوجوانی شبی فره‌وّشی در خوابش بر او ظاهر شد و بم‌او خبر داد کم 
بم زودی تاج و تخت ایران را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ایران خواهد شد. این رؤیا شاید 
واقعا برای او اتفاق افتاده بوده» زیرا داستانها خبر از آن می‌دهد کم او از روزگار کم‌سالیش 
آرزوی شاه شدن را در ذهنش می‌پرورده» و طبیعتّا آرزوهایش را در روژیاهایش می‌دیده و 
بازگویی می‌کرده است. این رژیا کم پس از نشستن او بر تخت شاهنشاهی تحقق یافته بود از 
سوی دیگر چنین القا می‌کرد کم سلطنت او یک مقدر آسمانی بوده است. این ادعای او یادآور 
نوشته‌های داریوش بزرگ است کم در آنها تأکید کرده بود کم «آئورمزدا خشتر منء فرایر» 
(اهورمُزدا سلطنت را بم‌من عطا کرده است). 

بنابر داستان دیگر» فره‌وشی شاهنشاهان در روّیا بر او ظاهر شد و نگین خسروی را بم‌او 
سپرد. این افسانه را آردشیر در آغاز شاهنشاهیش در دل کوه بر چهرۀ صخره نقش زد. در 
تصویر نقش رستم» فره‌وشی ک خسرو اساطیر در حالی کم سوار بر اسپ و تاج کیانی بر سر و 
رخت شاهی در بر و صولحان شاهی در دست دارد و لاشه اژدهاگ اساطیر با مارهای روی 
دوشش زیر پای اسپش افتاده است» نماد سلطنت و شاهنشاهی کم نگین خسروی است را 
تم از دشیو مسا زد» 

بزرگانی همچون هرتسفلد و کریستنسن کہ عمری را در راه بازشناسی تمدن و فرهنگ 
کهن ایرانی صرف کردند گمان کرده‌اند کم نقش سنگی انسانی کم در حال سپردن نگین 


۱ تاریخ طبری» همان. 








م2 با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش ششم 
خسروی بم‌نقش سنگی آردشیر است تصویر اهورَمدا است. این گمان غلط از آنجا ناشی شده 
کم این بزرگواران نسبت ب‌باورها و اساطیر ایرانی اندکی غفلت ورزیده‌اند» و بم‌یاد نداشته‌اند 
شکل دیگری از لفظ کاو ی خشترّ است. این یک بیان نمادین بود کم خبر از ورائت سلطنت 
میداد نھ یک عقیدۂ دینی. این بزرگواران حتی یک‌بار از خودشان نپرسیده‌اند کم چم‌گونه 
شود کم ایرانیانی کم هیچ‌گاه برای اهورمزدا قائل بمشکل و شمایل نبوده‌اند (و همه نویسندگان 
بونانی تا سدة نخست مسیحی بہاین عفیده اشاره کرده‌اند؛ و متون دینی ایران در زمان 
اگر چنین پرسشی را از خود می‌کردند حتما بم‌دنبال یافتن صاحب اصلی این نقش برمیآمدند 
و خدای بی‌چون را بم‌جای صاحب اصلی آن نقشی نمی‌گرفتند کم جز فره‌وشی خشترهٌ اساطیر 

سلطنت در عقیدة دینی ایران باستان برترین فضیلت بم‌شمار می‌رفته» و مثال مجرد آن 
خشترهٌ مجرد بوده کم یکی از صفات پروردگار شمرده می‌شده است. در بخش نخست در سخن 
از زرتشت ت دیدیم کم خشتر یکی از فضایل ملکوتی و یکی از صفات اهورمزدا است» و معنایش 
سلطنت نیک و عادل» يا بم‌تعبیری کم ایرانیان رب پس از مسلمان شدنشان رواج دادند «ولایت 
عدل و قسط) است E‏ انسان بال‌دار را در 1 دیگر می‌بينيم کم از 
می‌دانیم کم در زمان هخامنشی برای اهورمزدا 1 بی‌جون و 
بی‌مانند می‌دانسته‌اند. پس انسان بال‌داری کم نگارة سنگیش ب بر بالای سر E‏ 
هخامنشی دیده می‌شود کیست؟ پاسخ آن‌است کم این تصویر «خشتر 9 است ( (که هم خشتر 
مجرد معنوی است و هم خشترةٌ زمینی) کم بعدها بم‌خسرو تبدیل شده و وارد e‏ 
«نگین خسروی» و «تاج خسروی» و «تخت خسروی» از آن بیرون آمده است. 

در نقشی کہ آردشیر از خودش بمیاد گار نهاده است ب‌صورت نمادین نشان داده شده کم 
او سلطنت را از فره‌وشی نیای بزرگ خویش ش دریافت می‌دارد کم همان ک خسرو اساطیر اوستا 
(کاوت کی اه ایو کر ھر کر سای امائ تا کید‌شده گرا روش ا کاو اا ا 
داده است و او مجری ارادۀ خدا برای فراهم آوردن وسایل خوش بختی مردم کشور است (همان 
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سخنانی کم داریوش بزرگ نیز در سنگ نبشته‌هایش آورده بود و خواندیم) . 

انسان زمانی می‌تواند بم چنین باور و عقیده‌ی برسد کہ اوا خودش را شایسته‌ترین فرد 
روی زمین بپندارد» و انیا برای خودش مأموریت خدمت بم‌بشریت قائل باشد. آرذشیر 
هردوی این موارد برای خودش قائل می‌بود و بر آن پا می‌فشرد. از آنجا کم او علاوه بر 
میراث‌دار تاج و تخت نیاگان دیرینه‌ اش بودن» از یک خانوادهٌ دینی و یک فقیه بلندپایه نیز 
بود» مردم ایران ولایتش را می‌پذیرفتند و بم رهبریش گردن می‌نهادند و اوامر و نواهی او را با 
جان و دل اجرا می‌کردند. 

آردشیر بابکان -درست- در زمانی ظبور کرد کم ایران وضعیتی شبیه وضعیت زمان 
داریوش سوم هخامنشی داشت؛ و اگر او در این زمان ظهور نمی‌کرد افتادن ایران بم‌دست 
رومیان و تکرار فجایع لشکرکشی اسکندر حتمی بود. لذا ظهور آردشیر بابکان بم‌مفهوم نجات 
تمدن و فرهنگ ایرانی و دوام موجودیت ایران بر صحنه تاریخ و جغرافیا است. 

روی کارآمدن آردشیر بابکان نه یک رخداد سادهٌ سیاسی و تغییری خاندان سلطنت» 
بلکم یک تحول بزرگ تاریخی بود. او کم از جهات بسیاری شخصیتی مشابه کوروش و 
داریوش داشت سراسر فلات ایران بم‌اضافه میان‌رودان را دیگرباره تحت یک نظام متمرکز و 
حکومت مقتدر درآورد» و تمدن ایرانی را کم از حملةٌ اسکندر بم‌بعد در حالت جمود و قهقرا 
بود پم‌سیر رشد نوینی انداخت. او سیاست‌مردی باتدبیر و سرداری توانا و دلیر بود کم دقیقا 
مدا تلبت چم می‌خواهد. او کم بم‌حق لقب ارت,خشتر (سلطان عادل) برخود نهاده بود قیام 
خویش را تحت عنوان تلاش برای بازیابی دولت عموزاده‌اش دارای دوم (داریوش سوم) کم 
درپی پورش اسکندر کشته شد آغاز کرد.! او در زیر درفش کاویان کم می‌گفت از عموزاده‌اش 
دارا بم‌او رسیده است با شاهان کوچک و بزرگ ایران جنگید و بم‌برکت آن همه را شکست 
داده از میان برد يا بم‌اطاعت کشاند؛ و سراسر ایران‌زمین بم‌اضافه میان‌رودان را زیر سلطة 
خویش درآورده شاهنشاهی متمرکزی بم روال شاهنشاهی کوروش پایه‌ریزی کرد کم چارصد 
سال با قدرت و شوکت استمرار یافت و ایران و تمدن ایرانی را باوج شکوه رساند. 

مرزهای ایران در اواخر دهةٌ ۲۳۰ مسیحی در شرق از آخرین حدود تاجیکستان کنونی در 
همسایگی چین آغاز می‌شد, بلخ» و کابل و پشاور و بلوچستان پاکستان امروزی را شامل 
می‌شد» خراسان و سغد و خوارزم را تا کنارةُ شرقی دریای گرگان در بر می‌گرفت» و در غرب 
دریای مازندران از سرزمین الان (کشور آذربایجان کنونی) گذشته بم‌قفقاز می‌رسید و از آنجا از 


۱ تاریخ طبری» ۰۳۸۹/۱ 
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گرجستان و ارمنستان می‌گذشت و بم‌سرزمینهای ناحيةٌ غربی و جنوبی دریاچهٌ وان در شرق 
ترکیه گنوی منتهی می‌شد» سپس از فرات شمالی در کرانهٌ غربی فرات بم‌سوی جنوب بم‌پیش 
می‌رفت و در فرات میانه سرزمینهای غربی فرات را شامل می‌شد و بم‌جاثی کم اکنون نجف و 
کربلا است می‌رسید و از آنجا بم‌کرانة شمالی دریای پارس در جائی کم اکنون کویت است (و در 
منابع قدیم کاظمه نامیده شده است) وصل می‌شد و این خط ادامه می‌یافت تا بم‌منطقه احسای 
کنونی که در آن هنگام فنیاد آردشیر نام‌گذاری شد- می‌رسید» و در همین خط بم‌قطر و جزيرة 
بحرین امروزی می‌پیوست و از آنجا در طول خط کرانه‌یی جنوب دریای پارس بم‌کرانة شرقی 
عمان منتهی می‌شد. این مرزها برای مدت چهارصد سال دیگر تا واپسین دم روزگار ساسانی 
کمابیش دست‌نخورده باقی ماند. اگر بخواهیم این سرزمینها را بم‌گونه‌ثی گم امروز هستند نام 
ببریم» ایران ساسانی در شرق از بلوچستان پاکستان امروزی و تاجیکستان و افغانستان و 
ازبکستان آغاز می‌شد» ترکمستان» ایران» آذربایجان مستقل» ارمنستان» گرجستان» ناحية 
شرقی ترکیه تا ارزنجان (ارزروم) و دیاربکر» عراق» نیمه شرقی سوریه» منطقهٌ شرقی عربستان 
و امیرنشینهای دریای پارس و عمان را در بر می‌گرفت. 

از سیردریا و دریای خوارزم (اکنون آرال) در شرق و شمال ازبکستان کنونی و بیابانهای 
شرقی دریای گرگان (اکنون کشور ترکمنستان)؛ و از شرق تاجیکستان تا کوههای قفقاز و 
مرزهای ارمنستان و اطراف درياچة وان و ماورای غربی کوههای زاگروس تا آن‌زمان هنوز 
خالصا ایرانی‌نشین و ایران‌زمین بود؛ در میان‌رودان و خوزستان جماعات ایرانی در کنار 
بومیانِ آرامی و سامی و خوزی می‌زیستند؛ بیابانهای غربی و جنوبی فرات و سرزمینهای 
کرانه‌های دریای پارس نیز عرب‌نشین بود کم جماعات ایرانی بم‌عنوان حکومت‌گر در میانشان 
مي‌زیستند. این سرزمینها تا پیش از آردشیر بابکان در درون قلمرو شاهنشاهی پارتی قرار 
داشتند. ماورای مرزهای شرقی و شمالی کشور اردشیر در بیرون از ترکمستان و ازبکستان 
کنونی سرزمینهای بیابانی قبایل پراکندة ترک بود و ترکستان نامیده می‌شد. ماورای شمالی 
کوهمهای قفقاز نیز در آن‌زمان ترک‌نشین بود و ترکان قوم خزر می‌زیستند. در سرزمین کابلستان 
-شامل کابل و پشاور- نیز قومی آریایی می‌زیستند کم نیاگان پختونهای کنونی بودند و در 
آن‌زمان «تورانی» نامیده می‌شدند. پائین‌تر از اینها در منطقهٌ کویته تا خضدار در پاکستان 
کنونی ایرانیان قبایل کهن توران می‌زیستند و سرزمینشان توران نامیده می‌شد (اين سرزمین تا 
چند سده پس از ورافتادن شاهنشاهی ساسانی نام توران را حفظ کرد). 
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اقدامات عمرانی آردشیر بابکان 

آردشیر مانند اسکندر مقدونی نبود کم هرجا را می‌گرفت پس از آن‌گم تاراج می‌کرد یک 
پادگانی می‌ساخت و مردم مغلوب را ب‌دست سپاهیان غارتگر یونانی رها می‌کرد تا بم‌خیال 
خودش بعدها درسر فرصت بامر انسجام دولت بپردازد. اسکندر در هر سرزمینی کم پادگانی 
داثر می‌کرد نام خودش را بر روی آن پادگان می‌نهاد و منطقه را بردست آن پادگان رها می‌کرد و 
برای جهان گشایی بم راهش ادامه می‌داد» بی‌آن‌گم درصدد بازسازی خرابیهائی باشد کم بم‌بار 
آورده بود. این کہ مورخان غربی نوشته‌اند کم اسکندر شهرهای متعددی در شرق بنا کرد همین 
پادگانها بودند کم نام اسکندر را برخود داشتند. اين پادگانها نه شهر بل کم مراکز تاراج‌گری و 
باج‌گیری یونانیان بودند» و تخریبها می‌کردند و ویرانیها بم‌بار می‌آوردند ولی هیچ خدمتی 
بم‌منطقهٌ زیر سلطهٌ خودشان انجام نمی‌دادند. چون‌کم این پادگانها در کنار شهرهای مهم ساخته 
می‌شدند» نام آن پادگانها را نیز مقدونیان و یونانیان بم‌آن شهرها اطلاق می‌کردند» و چنان 
می‌شد کم شهرها نام پادگانها را ب‌خودشان می‌گرفتند. پس از اسکندر نیز سلوکیما چنین 
کردند و نام خودشان را بر پادگانها نهادند» چنان‌کم مثلاً پادگانی کم در شرق بابل ویران‌شده 
داثر کردند نام سلوکوس برآن نهادند و بعدها کم جمعیت مهاجران یونانی اطراف این پادگان 
زیاد شد بہصورت یک شهر درآمد و نامش سلوکیم شد (ولی نزد بومیها نام اصلیش کم 
«ماخوزه» بود را حفظ کرد). 

آردشیر گرچم درگیر کشورگشایی بود» اقدامات لازم را در جهت تحکیم پایه‌های دولت 
خویش نیز بہعمل او و تا مطمتن نمی‌شد کم ناحیه‌تی کم گشوده است کاملاً ب‌او وفادار 
امتا وا رها نمی کرو ا کک دک رو ور کت ی ا او ار وو و رت کر کا 
داخلی و ناامنیہای سالہای اخیر در کشور نسبت بہاوضاع بہ وجود آوردہ بود سبب می‌شد کم 
مردم کشور در او بہعنوان یک نجاتبخش بنگرند؛ بہ ویژہ کہ هوادارانش افسانه‌ها و 
اسطوره‌ها درباره‌اش می‌پرا کندند و برایش مشروعیتی تقد س آمیز می‌ساختند. او هر شهری کم 
می‌گشود بی‌درنگ فرمان نوسازی آن‌را صادر می‌کرد» و این کار سبب می‌شد کم مردم بیش از 
حد بم‌او امیدوار و وفادار بمانند و در پیش‌برد اهدافش ب‌او یاری کنند. او با مردم بم‌گونه‌ئی 
رفتار می‌کرد کم همگان احساس می‌کردند او پدری نیک خواه است و بم‌پا خاسته است تا کشور 
را از ناامنی برهاند و عدالت و سعادت را بم‌میان مردم برگرداند. سخن او در همه‌جا از خدا و 
دین و عدالت و ستم‌زدایی بود و چنان وانمود می‌کرد کم او فقط بم‌خاطر برقراری احکام دین 
خدا و برقراری عدل و آوردن آرامش بمپا خاسته است و خواهان سلطه و قدرت مادی نیست. 
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گذشته‌های او نیز نشان می‌داد کم او واقعا تعلق خاطری بم زندگی شخصی خویش ندارد» و 
هرچم می‌کند برای سعادت ایران و ایرانیان است. در نامهٌ تن‌سر کم بالاتر خواندیم نیز این 
موضوع بازتاب یافته است. جاحظ و مسعودی نوشته‌اند کم آردشیر بابکان می‌گفت پادشاه 
باید هدف اول و آخرش برقراری عدالت باشد» زیرا نخستین عامل فروپاشی هر سلطنتی از 
میان رفتن عدالت است. و می‌گفت کم بدترین آفت کشورداری آن است کم پادشاه مشاورانش 
را از میان فرومایگان بی‌فضیلت و بی‌تدبیر برگزیند.! 
آرد شیر علاوه بر آن‌کم در کشورگیری از نوابغ روزگار بود» در کشورداری نیز از نوابغ بود 
و شباهت بسیار بم‌کوروش و داریوش داشت. مسعودی کم بم‌متون پپلوی دست‌رسی داشته 
است نوشته کم آردشیر چون تاج‌گذاری کرد ضمن سخنرانیش چنین گفت: 
سپاس و ستایش باد خداتی را کم نعمتهای خویش را بم‌ما اختصاص داد و مارا مشمول 
عنایات خویش گرداند؛ و کشور را رام ما ساخت؛ و بندگان را بم‌اطاعت ما درآورد. او را 
چنان کم شایسته است می‌ستائیم و نعمتمائی کم بم‌ما ارزانی داشته است را ارج می‌نهیم. 
ای مردم بدانید کم ما همه تلاشمان را در راه برقراری عدالت و ایجاد رفاه برای رعیت و 
آبادسازی و رونق کشور؛ و نیکی بم‌بندگان و حفظ یگانگی ملی و بازسازی خرابیهاتی کم 
در گذشته (یعنی دوران پارتیان) ب‌بار آمده است بم‌کار خواهیم برد. من بم‌شما اطمینان 
می‌دهم کم با قوی و ضعیف و وضیع و شریف بم‌عدل و داد رفتار خواهیم کرد» و اجرای 
قانون را سرلوحة کار خویش قرار خواهیم داد» و چنان بم‌نیکی عمل خواهیم کرد کم 
ستایش شما را برخواهیم انگیخت؛ و بم‌ارادهٌ پرورد گار یکتا کارهائی کم انجام خواهیم 
داد گواه راستی گفتارمان خواهد بود.۲ : 
اقدامات ا بسیاری کہ آردشیر در مدت کوتاه کشورداریش انجام داد نشان 
می‌د هد کہ در گفته‌مایش صداقت داشته» ایران و ایرانی را دوست می‌داشته» بم‌عمران و 
آبادانی کشور علاقةٌ وافر داشته و هدفش از تشکیل سلطنت ایجاد یک کشور آباد و مقتدر» و 
فراهم آوردن وسائل آسایش و آرامش و سعادت مردم کشور بوده است. او در بسیاری از 
نواحی کشور دست ب‌اقدامات مهم عمرانی زد و شهرهای متعددی را بازسازی یا بنا کرد. از 
آنجا کم میان‌رودان نیز پارهٌ تن ایران بود و بم‌اندازة ایران داخلی برای آردشیر اهمیت داشت» 
پس از تشکیل شاهنشاهی خویش بر کرانۀ دجله در کنار شهر کین تیسپون بنای شهری نوین را 


۱ مروج الذهب, ۳۶۷/۱- ۳۶۸. کتاب التاج جاحظ» ۰۱۱۱ 
۲ مروح الذهب؛ ۲۶۶/۱- ۲۶۷. 
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نهاد کم ویه‌اردشیر نام گرفت. ۱ این شهر بعدها -در زمان انوشمروان- پایتخت شاهنشاهی 
ساسانی شد. او در مناطق کشور چندین شهر دیگر بنا کرد کم هرکدام بم‌شکلی نام او را بم‌خود 
گرفتند. او شهر مهم بندری واقع در دهانۀ اروندرود را بازسازی کرده وهشت‌آباد اردشیر 
نامید. یک روستای خوزی‌نشین در مرکز خوزستان را تبدیل بریک شهر مهم کرده هرمزد 
آردشیر نامید (جاثی کم پس از فتوحات اسلامی شهر اهواز شد). در جاثی گم اکنون آبادان و 
خرمشهر است شهر بندری بهمن‌آردشیر را بنا کرد (نامی کم تا امروز برشکل بهمنشیر مانده 
است). برای ادارۀ بخش شرقی عربستان نیز روستای مرکزی قبایل عبدالقیس را تبدیل ب‌یک 
شهر کرده نام فنیاد آردشیر برآن نهاد (اکنون شهر احساء). پیش از اینها او شهرهای فسا و گور 
در پارس را نوسازی کرده نامهای رام‌اردشیر و آردثیرخوره برآنها نهاده بود. چندین شهر 
دیگر را نیز آردشیر بنا یا بازسازی کرد کم ویه‌اردشیر کرمان از آن‌جمله بود (اين نام نیز تا کنون 
بم‌شکل بهرشیر مانده است کم بهرسیر نیز می‌گویند). از دیگر اقدامات او نوسازی شهرهای 
بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود. جاده‌های کپن شاهنشاهی در زمان آردشیر نوسازی شد؛ 
پلای بسیاری بر روی رودخانه‌های سر گذر جاده‌ها زده شد و کاروان‌سراهای نوینی بنا گردید 
و کاروان‌سراهای موجود نوسازی شد» تا رفت و آمد کاروانهای بازرگانی آسان گردد؛ زیرا 
ایران مرکز بازرگانی جهانی در میان شرق و غرب بود. 

از نوشته‌های بازمانده و پراکنده در کتایهای تاریخی و ادبی بم زبان عربی کم از کتابپای 
ایرانی (متون پهلوی) ترجمه شده بوده است برم ی آید کم شور و شوقی کم آردشیر بابکان برای 
آبادسازی کشور و برقرار کردن امنیت همگانی و خوش‌بخت‌سازی ملت در سر داشت چندان 
بود کم توصیفش ممکن نیست. 


اصلاحات دینی آردشیر بابکان 


آردشیر کہ مردی فوق‌العاده کاردان بود» بہعنوان یک رھبر دینی درصدد برآمد کہ با 


۱. ویه‌آردشیر در کنار تیسپون بر کرانۀ دیگر دجله بنا شده بود. سلوکوس در نزدیک بابل و بر 
ویرانه‌های شهر ماخوزه کم بمدست نیروھای اسکندر تخریب شدہ بود شہر سلوکیّہ را بنا کرد 
(سلوکیم را نیز بعدھا رومیان در لشکرکشی سال ۱۶۵ بم‌کلی ویران کردند). در زمان پارتیان تیسپون 
در کنار شهر سلوکیّم بنا گردید و پایتخت ایران شد. آرذشیر این شهر را گسترش داد و نام آن‌را 
ویه‌اردشیر کرد. ویه‌آردشیر را کم در دوران ساسانی گسترش بسیار زیادی پیدا کرد و مرکز سلطنت و 
ادارات دولت ساسانی بود» بعدها اعراب مسلمان «بهرسیر» گفتند» و «مدائن کسری» (شهرهای 
خسرو) نام دادند. 
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رسمی کردن دین مزدایستم مذاهب ایرانی را در یک بوته گرد آورد و بہ‌هم آمیزد و دین واحد و 
فراگیر را در ایران برقرار کند. او دستگاه دینی ایران را سازماندهی کرده زیر نظارت دولت 
سرا کی امس ویو عیفر ماگ تیان اد ری 
با دولت چنان رابطةٌ مستحکمی ایجاد کرد کم بی‌شباهت بم‌رابطةٌ فرزند بم‌پدر نبود. او 
سیاستش را برمینای عقائد دینی بنا کرد و دين را اساس دولت قرار داد. او کم فقیمی سخت 
دین‌دار بود عقیده داشت کم هدف از رفتار انسانی در این دنیا باید رسیدن بم‌سعادت دنیوی و 
اخروی باشد» و اين امر فقط از راه اجرای احکام شرعی میسر است؛ و وظيفة دولت آن‌است 
کم زمینه‌هائی را در کشور پدید آورد کم هم مردم بم‌خداپرستی و دین‌داری روی‌آور شوند و از 
اخلاق نیک برآمده از تعالیم زرتشت پیروی کنند تا ب,رخوش‌بختی همگانی برسند. 


۳ ۰ 


هدف از تشکیل سلطنت در نظرية سیاسی او» چنان‌کم در نخستین سخنرانی خویش 
گفته بود» برقراری نظم و امنیت در جامعه» مبارزه با مفاسد و کجیها و نشر فضایل و راستیها 
بود. و چون‌کم مبارزه با کجی و نشر راستی را نیازمند قدرت فائقه می‌دانست» لذا تشکیل 
حاکمیت سیاسی بم‌نظر او ضرورت پیدا می‌کرد. اما او می‌دانست کم حاکمیت سیاسی بی 
پشتوانةٌ دینی قادر نخواهد بود کم عدالت را در جامعه برقرار کند؛ همچنان‌کم تعالیم دینی و 
اصول اخلاقی نیز بی‌پشتوانة یک قدرت فائقه در جامعه برقرار نخواهست شد؛ زیرا بشر ذائا 
آزمند و برتری‌جو است و در راه برآوردن امیال نفسانی خویش دست ب‌هر ناشایستی می‌زند. 
ب‌نظر او چیزی کم بشر را از ارتکاب ناشایسته‌ها بازمی‌دارد و امیال نفسانی و خصایص 
افزون‌خواهی و آزمندی انسان را مهار می‌کند تعالیم دینی است کم باید همچون مهاری در 
دست قدرت فائقه باشد» و با تمسک بمآن با مفاسد مبارزه کند. اساس نظریۀ سیاسی آردشیر 
را مسعودی و ابن قتیبه دین‌وری بم‌نقل از متون پهلوی چنین آورده‌اند: 
دین و پادشاهی (دولت) دو همزاد استند کم هیچ کدام از دیگری بی نباز نتواند شد. دین 
شالودهْ پادشاهی است و یادشاهی نییان دین. این یک اگر شالوده نداشته باشد فرو 
خواهد ریخت و آن یک اگر نگاهبان نداشته باشد از میان خواهد رفت. ۱ 
مفهوم یک شق از اين نظریه آن‌است کم حکومتی می‌تواند از حمایت همگانی و 
استحکام و ثبات برخوردار شود کم متکی بم‌تعالیم دین و مجری احکام شرع باشد؛ و مفهوم 
شق دیگر آن است کم اجرای احکام شرع در زیر چتر حاکمیت مقتدر امکان‌پذیر است. 


تجربة آشفتگی عقیدتی و تعدد مذهبی پس از وّرافتادن شاهنشاهی هخامنشی تا روی 


۶/۱ مروح‌الذهب»۱/ ۰۲۷۲ عيون الأخبار ابن قتيبه»‎ .١ 
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کار آمدن آردشیر بابکان سبب شده بود کم آردشیر این نظریه را اتخاذ کند و در راه پیاده کردن 
آن کمر همت پربندد و با تکیه برآن دین همگانی وحدت‌بخش و دولت مقتدر را در کشور 
برقرار سازد. 

در سدةٌ سوم مسیحی کم ایران را امپراتوری گسترش طلب روم تهدید می‌کرد» باورهای 
دینی وحدت‌بخش برای ایران یک ضرورت تاریخی بود. چیزی کم می‌توانست دوام وحدت 
ملی و همبستگی اقوام ایرانی را تضمین کند ایدئولوژی فراگیر و وحدت دینی در کشور بود. 
اه ریا ار این هیک تاه و ی و آن زمانی بود کم دولت 
بیزانت دین مسیح را در سراسر امپراتوری رسمیت بخشید» و برخوردار شدن جهادگران 
مسیحی از حمایت همه‌جانبة دستگاه نظامی امپراتوری روم دین مسیح را بریک دین سیاسی و 
تجاوزطلب تبدیل کرد؛ و اگرنه سیاست حکيمانة آردشیر بود کم وحدت دینی را در کشور 
برقرار ساخته بود» چنان‌چم یکی از امپراتوران مسیحی‌شده روم ب‌بهانهٌ جهاد برای گسترش 
دین با ایران وارد جنگ می‌شد و شهادت‌طلبان مسیحی خاورمیانۀ غربی در صدها هزار وارد 
اویش تاو موی بش هم تاره کرر امس اف هت جرج کارا خر هام 
چە م اجا ف کی گرا ر قا اکر ود 

ظهور آردشیر بابکان در سدۀ سوم مسیحی بم‌همان اندازه برای ایران سرنوشت‌ساز بود 
کم ظهور کوروش و داریوش در سدۂ ششم پم. زمانی کم آردشیر بابکان برسر کار آمد و مذاهب 
مزدایستم را وحدت بخشید هنوز مدت زمانی نزدیک بم‌یک سده تا رسمیت یافتن دین شاج 
در امپراتوری روم باقی بود؛ ولی در همین‌زمان نیز دین مسیح بدون سرپرستی رومیان در میان 
جماعات سرکوب‌خورده در خاورمیانه در حال گسترش بود؛ و اگر نه تلاش آردشیر برای 
تقویت دین مزدایسنم می‌بود» دین پرکشش مسیحیت می‌توانست بم زودی در خوزستان و 
میان‌رودان در میان جماعات سامی و آرامی و خوزی گسترش یابد و آن‌گاه در آینده وقتی کم در 
روم رسمیت می‌یافت توده‌های مسیحی‌شده را هوادار یک دولت بیگانه سازد کم مشروعیتش 
از یک دین جدید و پرکشش ناشی شده بود. در چنین وضعیتی می‌توان حدس زد کم چم برسر 
ایران می‌آمد» بم‌ویژه کم از دیرباز چشم طمع کشورگشایان رومی بر روی ایران گشوده بود و 
چنان‌کم دیدیم هیچ‌گاه از تلاش برای دست‌یابی بم‌ایران بازنایستادند. 

شاهنشاهي پارتیان درعین این‌کم نگهبان پرقدرتی برای هستی ایران بود و در خلال 
بیش از ۱۵۰ سال همه تلاشهای رومیان نیرومند برای دست اندازی بم‌مرزو بوم ما را یکی پس 
از دیگری با شکست مواجه ساخت» دارای یک نظام سیاسی منسجم و متمرکز نبود و توان آن 
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را نداشت کم هویت فرهنگی ایران را تقویت و تمدن ایرانی را بمشکوه گذشته برگرداتّد. 
شاهنشاهان پارتی از بسیاری جهات چنان آزادمنش بودند کم حتی در برابر زبان و عادات 
یونانیان مقیم ایران هیچ‌گونه حساسیتی نشان نمی‌دادند» و از این هم فراتر زبان یونانی 
می‌دانستند و یونانیانی کم تحصیل‌کرده يا هنرمند بودند را در دامن خویش پرورش می‌دادند» 
و حتی گویا متون داستانپای یونانی را مطالعه وت برای شاهنشاهان یک کشوری 
همچون ایران با آن ریشه‌های فرهنگی ژرف و با آن پيشينة تاریخی باشکوه» تکیه بر ریشه‌های 
فرهنگی خویش یک ضرورت حتمی بود؛ ولی شاهنشاهان پارتی درصدد آن نبودند یا در 
توانشان نبود کم فرهنگ و تمدن ایرانی را رشد و شکوه دهند. همه آنپا در آخرین تحلیل 
سربازان شایسته‌ثی بودند و جز این مزیت -کم البته برای ایران آن زمانها بسیار هم مهم بود - 
مزیت دیگری نداشتند. ولی آردشیر بابکان می‌دانست کم یک قوم زمانی شايستةٌ سروری 
کردن می‌شود کم ارزشهای فرهنگی و هویت تاریخیش را تبلیغ و تقویت کند و بمآن‌وسیله 
پیوندهای یگانگی ملی را مستحکم سازد. آردشیر در آن شرایط تاریخی می‌دانست کم 
مهم‌ترین عاملی کم شاخه‌های گوناگون یک قوم بزرگ همچون ایرانیان را بم‌طرزی استوار بم‌هم 
بو و و ق او ها ار هه هرس هس شرس( در راه ایجاد 
وحدت دینی کشور و یکی کردن مذهبهای مزدایسئم بم‌کار گرفت و کام‌یاب هم شد. 

پس از ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی دین ایرانی نیز مانند همه عناصر فرهنگ ایران 
شامل تصفیهٌ برنامه‌ریزی‌شده توسط هلنی‌ها شده و انسجام و یک‌پارچگی خود را از دست 
داده بود. درنتیجه؛ در غیاب یک دستگاه دینی منسجم؛ بم‌مرور زمان در هر ناحیه از ایران 
مذهبی شکل گرفت کم با مذهب نواحی دیگر متفاوت بودء و در هر مذهب آداب و رسومی 
متداول شد کم اقوام ایرانی از دیرباز در وجدان جمعی خویش حفظ کرده بودند و تعالیم 
زرتشت می‌پنداشتند. تنهپا وجه مشترک مذاهب ایرانی در این دوران انتساب همة آنا 
بم زرتشت بود. روایات سنتی ایران کم مایه در حقیقت دارد می‌گوید کم اسکندر مقدونی 
نسخه‌های اوستا را امک تن تردیدی نیست کم بازماندگان مغان توانسته بودند کم پاره‌هاتی 
از اوستا را نزد خودشان نگاه دارند؛ ولی در نسلهای بعدی» در غیاب مدارس دینی کم اوستا 
را بم‌آن زبان کین و متروکی کم داشت تعلیم دهند» همین مغان نسلهای بعدی نیز با آن زبان 
آشنایی نداشتند و نمی‌توانستند کم آن پاره‌ها از اوستا کم نزدشان بود را بم‌درستی تی درک کنند؛ 
لذا ھرکدام از اینہا در منطقۂ خودش مذهبی کم ترویج می‌کرد مذهب شفاهی و برآمده از 
آئینهای رایج در میان مردم منطقه بود. بم‌عبارت دیگر» , آنچہ کہ تعالیم زرتشت پنداشته 
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می‌شد مجموعه‌ثی از باورهای شفاهی و آميخته با تعالیم زرتشت بود. رهبران دین ایرانی در 
هر ناحیه برداشتهای مذهبی خودشان را نحت نام تعالیم زرتشت در جامعه رواج می‌دادند. با 
توجه بم‌تأثیری کم هرکدام از ایزدان کین ایرانی در نواحی مختلف ایران داشت» در هر ناحیه 
یکی از این ایزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛ چنانک, مثلاً در سیستان و پارت ایزد مهر در 
آتر داشتند و بم‌همین‌سبب هم بخشی از قبایل اين منطقه لقب «آترپاتیکان» یا «آذرپائیگان» 
داشتند این برتری ویرهٌ ایزد آذر (آتر) بود کہ هستةً اصلی دین را تشکیل می‌داد و مورد 
بہدست آورد و مذهب ناهیدی انتشار یافت. آذرپرستی»› میتراپرستی و آناھیتہ پرستی 
بم‌گونه‌ثی مزداپرستی تلقی می‌شدند و اهورَمزدا در هر سه آئین خدای برتر و آفریدگار و 
پروردگار یکتا بود» و میتر و آناهیتم و آذر تجَلّیات ذات پروردگار بودند و بم‌همین سبب تقدس 
داشتند و ستوده می‌شدند. ولی بسیاری از باورهائی کم از آئینهای این مذهبها برمی‌خاست 
متعلق بم روزگاران دیرینه و بم‌دور از تعالیم اصلی زرتشت بود. 

رهبران دینی ایرانیان عهد پارتیان نوادگان دون‌پایه‌ترین افراد طبقةٌ رهبران دینی سنتی 
بودند کم در اثر کم‌اهمیت بودنشان از تیغ هلنی رهیده بودند و با آگاهیهای اندکی کم در مراکز 
دینی دوران هخامنشی فراگرفته و سینه بہسینه بم‌فرزندانشان منتقل کرده بودند» دوباره 
دستگاه دینی هر ناحیه از کشور را سر و سامان دادند؛ ولی چون با زبان گاتّم و اوستا آشنا 
نبودند چاره‌ئی جز آن نداشتند کم دانسته‌های خودشان را اساس قرار دهند و بم‌هر حیث از 
دین مزدایستّم پاس‌داری کنند. شاهان پارتی هم بم‌مانند دیگر جماعات انسانی درون فلات 
ایران از مذاهب محلی بم ویژه از مذهب میترایی پیروی می‌کردند و در رسمیت بخشیدن ب‌یک 
مذهب خاص مزدایستم و تشکیل دین فراگیر ایرانی چندان علاقه‌ثی نشان نمی‌دادند. 

تشکیل شاهنشاهی ساسانی توسط آردشیر بابکان بم‌تعبیری یک نهضت سراسری برای 
بازگشت بم‌خویش و بم ریشه‌های فرهنگی‌تمدنی کهن ایرانی بود. آردشیر بابکان تقویت دین 
مزدایستم را اساس برنامهٌ خویش قرار داد. او بم‌این منظور فقیهان مزدایسن را با هر مذهبی کم 
داشتند زیر حمایت گرفت» دستگاه دینی را تحت نظم و ضابطةً محکمی درآورد؛ و برای 
دستگاه دینی سلسله مراتب سازمان‌یافته‌تی ابداع کرد. او برای نخستین‌بار در تاریخ کشور 
مقام ریاست عالیهٌ دین را بم وجود آورد و بلندپایه‌ترین فقیه کشور کم در آن‌زمان هیربد تن‌سر 
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بود را در رآس آن قرارداد و هیربد آپُرسام را ب‌معاونت او گماشت. هیربد تن‌سّر اهل تپورستان 
(مازندران) بود و چنان‌کم از نامه‌اش بمگشنسپ‌شاه برمی آید از خاندان حکومت‌گر آن سرزمین 
بود؛ و هیربد آیرسام اهل پارس و شاید از وابستگان خاندانی آردشیر بابکان بود. مسعودی 
نوشته کم تن‌سر مردی پارسا و دین‌شناس از خاندان حکومت‌گر پارتی بود کم در پارس 
می‌زیست؛ او دربارة روی کارآمدن آردشیر بابکان پیش ‌گوییماتی کرده بود» و تبلیغ‌گران را در 
سراسر ایران پراکند و برای آردشیر تبلیغ می‌کرد؛ و جزوات بسیاری دربارة سیاست و 
کشورداری و مسائل دینی بم رشتهٌ تحریر درآورده بود." لقب تن‌سر کم او داشته نشان‌گر اهمیت 
شخصیت و مقام او پیش از تشکیل شاهنشاهی ساسانی است. ۱ 

تا زماتی کم خود آردشیر زنده بود» گرچم یکی از موبدان در منصب ریاست دستگاه 
دینی بود» در عمل ریاست دستگاه دینی در دست شخص آردشیر بود کم بم‌تعبیری بم‌مثابة پدر 
دین و مرجع احکام شرعی تلقی می‌شد. در آینده سلسله مراتب فقاهتی تحت تنظیم و 
قاعده‌بندی نوینی درآورده شد؛ فقیهان کم مگوگان نامیده می‌شدند بم‌دو طیف متمایز 
تقسیم‌بندی شدند کم اولی موّبدان بودند و دومی هیربدان. اولی فقهای طراز اول و دومی 
فقهای طراز دوم دین مزدایستہ بودند. مقامی کہ در رس کلیت دستگاه دینی قرار داشت 
موبدان‌موبد لقب یافت. تا وقتی کم آرذشیر زنده بود شخص او مرجع اعلای شرع بہشمار 
می‌رفت» و موبدان موّبد مشاور او و مجری ارادهْ او بود. در هرکدام از مراکز استانها یک موّبد 
انتصایی وجود داشت کم نمایندةٌ دینی آردشیر در جامعه بود و بر دستگاه دینی و قضایی 
استان نظارت می‌کرد؛ یعنی هم رهبر دین بود هم رئیس دستگاه قضایی. 

به فرمان آردشیر» در پایتخت و مراکز استانها آذرگاههائی بنا شد کم تولیت آن‌را موبد هر 
استان برعهده داشت؛ و دسته‌تی هیربد در هرکدام از آنها خدمت می‌کردند. در کنار هر آذرگاه 
یک مدرسه بنا شد کم بم‌مثابة حوزهٌ دینی استان بود و توسط موّیدان و هیربدان اداره می‌شد. 
کسانی کم در این مدارس تحصیل می‌کردند در آینده هیرید و دادورز (قاضی)؛ و در مراحل 
بالاتری موّبد می‌شدند. بم‌فرمان آردشیر بخشی از مالیاتبای زمینهای کشاورزی کشور در 
اختیار آذرگاهها نهاده می‌شد تا تأمین کننده هزینه‌های ادارةٌ آذرگاهها و گذران زندگی موّبدان 
و هیربدان و ادارهةُ مدارس و تأمین هزينة زندگی دان شآموزان کشور باشد. 

چون کم متن واحدی از اوستا در دست محافل دینی کشور نبود» وجود نسخه‌های متعدد 
از پاره‌های اوستا با تفسیرهائی کم بم زبان رایج و گویشهای محلی از آنها شده بود بم‌تعدد 
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مذهبها و درنتیجه اختلاف مذهبی می‌انجامید؛ برای از میان بردن اختلافهای مذهبی و برقرار 
کردن یک وحدت دینی» موّبد تن‌سر برآن شد کم نسخه‌های پراکندهٌ اوستا را گردآوری و 
برشکل کتاب واحدی تدوین کند و در اختیار موبدان و مدارس دینی قرار دهد. بنابر روایتهای 
سنتی» یک متن واحد از اوستا نخستین‌بار در زمان داریوش بزرگ در کتابی از طومارهای چرم 
گاو ب‌خط زر تحریر شد و در گنج خانة استخر بم ودیعه نهاده شد. در این‌کم متن اوستا فر زان 
هخامنشیان کتاب بسیار بزرگی بوده است روایتهائی از نوشته‌های برخی مورخان یونانی در 
دست است. مثلاً یکی از آنها ب‌نام هرمیپ اهل ازمیر کم در سدهْ سوم پم می‌زیسته بنابر 
شنیده‌هایش نوشته کم زرتشت تعالیم آئین خویش را در دو میلیون بیت شعر بم‌نظم درآورده 
بوده است. ‏ این روایت یونانی با روایت سنتی ایرانی کہ می‌گوید اوستا بر دوازده هزار طومار 
چرم گاو نوشته شده بوده همخوانی دارد. ۲ ۱ 

گرچم برای تأیید روایت تدوین اوستا در زمان داریوش بزرگ امروزه اسناد تاریخی در 
دست نیست, اما این روایت شفاهی کم سینه بم‌سینه نزد ایرانیان مانده بوده است می‌تواند کم 
درست باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مجموعه قوانین مدون ایران در عهد هخامنشی 
(احکام متعلق بم‌قوانین جزایی و مدنی) را مغان براساس تعالیم زرتشت و دیگر مذاهب 
ایرانی تدوین کرده بوده‌اند. کتاب گوندداتّم (قانون بزرگ) کم اکنون وندیداد نامیده می‌شود 
یادگاری از آن دوران است کم در زمان پارتیان و ساسانیان همراه با دست‌کاریهای بسیاری 
بازتدوین شد؛ ولی هنوز پاره‌ئی از بخش اصلی قوانین تدوین‌شده در زمان داریوش را در آن 
می‌توان دید (و در جای خود بمآن اشاره کردیم). بم ودیعه نهاده شدن نسخهٌ اصلی اوستا در 
زمان داریوش بزرگ در گنج‌خانة استخر نیز می‌تواند درست باشد؛ زیرا بنائی کم اکنون کعبة 
زرتشت نامیده می‌شود و در برابر آرام‌گاههای شاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم واقع شده 
است» در تاریخ پارس از تقدس ویژه‌تی برخوردار بوده؛ و گویا در عهد ساسانی نیز یک نسخه 
از اوستا در این محل بم ودیعه نهاده شده بوده است. در پاسارگاد نیز در کنار مجموعهٌ کاخ 
کورش بزرگ چنین بنائی وجود داشته کم هنوز بقایای آن پابرجا است. بر روی برخی از 
سکه‌های بم‌جامانده از شهریاران پارسی دوران شاهنشاهی پارت تصویر این بنا دیده می‌شود. 
این بنا نه آذرگاه بل‌کم مکان مقدسی هه کر تشن بم‌آن آگاهی داشته‌اند. می‌توان پذیرفت 
کم این دو بنای مشابه در پاسارگاد و استخر اساسا بم‌فرمودهٌ کوروش بزرگ و داریوش بزرگ 
برای نگهداری صندق حاوی نسخة اوستای نوشته‌شده بر طومارهای پوستی ساخته شده بوده 
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و تقدس آن از همینجا ناشی می‌شده است. 

چندین پاره از اوستا کم در زمان آردشیر بابکان و پس از او گردآوری شد محفوظات 
موّبدان از متونی بود کم تألیف آنها بم روزگار ماد و هخامنشی بازمی‌گشت و در زمان پارتیان 
بازتدوین شده بود. «گاتّم» ا زرتشت‌شناسان؛ بخش بازمانده از سروده‌های شخص 
زرتشت» و بازماندهة زمان شخص زرتشت است. بستم‌ها ب‌دوران دور تاریخ تعلق داشت» و 
يشتها و بن‌دهشن بم‌احتمال بسیار در زمان داریوش و خشیارشا بازتدوین شده بوده است. اما 
متن اصلی وندیداد -بی‌تردید- در زمان داریوش بزرگ تألیف شده است. بخش اساطیری 
اوستا شامل یشتها -چنان‌گم در جای خود گفتیم- بم‌احتمال قریب بم‌یقین در زمان هوخشتره 
تدوین شده بوده است. بن‌دهشن بیان جهان‌بینی ایرانیان باستان بود و مسائل خلقت جهان و 
انسان (مبدا)» و فرجام بشر (معاد) را از دیدگاه دین ب‌صورت اساطیری بررسی می‌کرد؛ يشتها 
اساطیر دینی بود کم خاطره‌های تاریخی اقوام ایرانی را بازگویی می‌کرد؛ یسنم‌ها مجموعة 
دعاها و نیایشها و کردارهای عبادی در مراسم دینی بود؛ و وندیداد (گوندداتہ) کہ در زمان 
ساسانی با اضافات نوینی بازتدوین شد مجموعة قوانین مدنی و جزایی عمدتا مبتنی بر احکام 
شرعی است. 

در این کم بخشهای اصلی متون دینی و قانونی در زمان داریوش و خشیارشا در مجلدات 
منظمی تدوین یا بازتدوین شده باشد» مطالعه‌گر تاریخ نمی‌تواند تردید کند. داریوش بزرگ 
در کتیبۂ بخستان تصریح کرده کم نسخه‌هائی از سند بغستان بم‌فرمان او بم زبان «آریایی» بر 
چرم و پوست (چرم گاو و پوست آهو) نوشته شده است؛ و اين تصریح چنان است کم زبان 
آرییی غیر از گویشی بوده کم متن پارسي سنگ‌نيشة بفستان پآن نگاشته شده است . می‌توان 
احتمال داد کم زبان آریایی همان زبان کهنی بوده کم اوستا در زمان هوخشتر با آن نوشته شده 
بوده و در زمان داریوش دارای تقدس بوده» و لذا نسخه‌هائی از سند بغستان بم‌آن زبان هم 
نوشته شده بوده تا در کنار متون دینی (در کنار اوستا) حفظ گردد. هم این کم دارپوش بزرگ 
سنگ نبشتۂ خویش را بہگویش پارسی نگاشته و یک نسخه‌اش را بم زبان آریایی بر چرم و 
پوست تحریر کرده بوده» خود نشان‌گر این حقیقت است کم آن‌چم او از آن بم‌عنوان «زبان 
آریایی» نام می‌برّد در زمان هخامنشی برای ایرانیان غرب فلات ایران ناشناخته بوده است. 
ولی حتما کسانی کم دارای تحصیلات دینی بوده‌اند از آن آگاهی داشته‌اند» و می‌توان پذیرفت 
کہ زبان متون کهپن ایرانی همان «زبان آریایی» بوده است. حدیت سوزانده شدن این متون در 
حملهٌ اسکندر نیز دور از پذیرش خرد نیست. شکی نیست کم بم‌فرمان او کتابهای ایران بم‌آتش 
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کشیده شد تا چیزی از فرهنگ ایرانی برجا نماتد. زیرا او می‌خواست کم خودش را خدا کند و 
مورد پرستش قرار دهد. اگر دین ایرانی پابرجا می‌ماند او نمی‌توانست کم در ایران خدا شود. 
پس لازم بود کہ همه عناصر دین ایرانی از مادی و معنوی را از میان ببرد. در بخش نخست 
اردوی‌راج‌نامه آمده کم اسکندر با دنیائی توحش و درنده‌خویی پا بم‌ایران گذاشت و کشتار و 
خون‌ریزی و تخریب سراسری را با خود آورد» شهرهای ایران را ویران و مردم را کشتار کرد» 
اوستا را کہ در گنج خانة استخر نگهداری می‌شد سوزاند» داوران و هیربدان و موّبدان و رهیران 
دینی و خردمندان و اندیشه‌وران را کشتار کرد و کینه و نفرت پراکند. 

از این گذشته چون‌کم شهرسوزی اسکندر را وقایع‌نگاران دربار او نوشته‌اند» چنین 
ترش رد کر د راغا کیا ری ھی ع کی ریا ا کو کی کیو د کچ 
او ران ت د کک ی کر ا ی مواق و او مان رف ات 
حدیث سوزاندہ شدن کتابہای ایرانی بہفرمان اسکندر را یک دلیل دیگری نیز تأیید می‌کند؛ 
و آن اینکہ هیچ‌کدام از متون ایرانی آن‌زمان بردست دانش‌پژوهان یونانی پس از اسکندر 
نه‌افتاد تا دربارۂ آنہا در آینده چیزی بنویسند و سخنی از آنها ب‌میان آورند. در حالی کم ما 
تردید نداریم کم یونانیان کم در آن‌زمان کتابها و نوشته‌های کسانی همچون اسخیلیوس و 
هرودوت و افلاطون و گزینوفون و دیگران را خوانده بودند» علاقه داشتند تا دربارةُ این کشور 
افسانه‌یی کم آن‌همه ستایش پیشینیانشان را برانگيخته بوده تحقیق کنند. اگر اسکندر چیزی از 
کتابهای ایرانیان را باقی گذاشته بود حتما چیزی از ترجمه‌هائی از آنها توسط یونانیان بعدی 
ب‌ما می‌رسید. 

پس از آن‌کم اوستا را تن‌سَر و دست‌یارانش ب‌فرمان آردشیر بابکان بازتدوین کردند؛ 
آردشیر مقرر کرد کم هر دسته از موّبدان بخشهائی از اوستا را ازبر کنند تا کل متن اوستا در 
سینه‌های مغان محفوظ بماند. چون‌کم در آن‌زمان در اثر تحولی کم در طی سده‌های دراز در 
زبان ایرانی پدید آمده بود» زبان اوستا (زبان آریایی) زبان رایج مردم ایران نبود» و ازبر کردن 
آن نیز برای موبدان دشوار بود» ب‌منظور حفظ کردن همه اوستا آن‌را -به‌حسّب موضوع- 
بہچندین سک (به‌عربی» نسخه) تقسیم کردند و حفظ هر تسک را ET‏ مؤبدان 
سپردند تا بم‌این‌ترتیب همه اوستا در سینه‌های مجموعه‌ئی از موّبدان محفوظ بماند. ۱ 

مسعودی دربارةُ اوستای تدوین شده در زمان ساسانی چنین نوشته است: 

الفبای این کتاب شصت حرف است. و در هیچ زبانی این شمار از حروف الفبا وجود 


۱ مروج الذهب» ۰۲۵۳/۱ 
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ندارد... زرتشت این کتاب را بم زبانی آورد کم کسی شبیه آن‌را نتواند آورد و کسی ژرفای 

مراد آن‌را درک نتواند کرد... او این کتاب را در دوازده هزار برگ بم‌خط زر نوشت؛ و 

شامل وعد و وعید و امر و نبی و موضوعات دیگر از شرائع و عبادات بود. شاهان تا زمان 

اسکندر و کشته شدن دارا پور دارا (داریوش سوم) بر اساس این کتاب عمل می کردند. 

ی کدرو نک ی این کا را یات کرد ی د 

دشوارفهم بودن زبان اوستا در زمان آردشیر بابکان برای مؤبدان این باور را در میان 

آنان پدید آورد کم زبان اوستا نه زبان مردم دنیا بلکہ کلامی است کہ از غیب بر دل زرتشت 
فرود آمده بوده است. بر اساس همین عقیده» آموزش زبان اوستا ھی کر کرات 
و گناهان شمرده می‌شد و فقط بہمغان و پاکان تدریس می‌کردند. انتشار این عقیده در میان 
عوام سبب شد کم عوام برای حافظان اوستاء کہ بہباور آنہا عالمان حقیقی کلام زرتشت و 
حافظان علوم دین و پاکان بہ‌شمار می‌رفتند» احترام خاصی قائل شوند و گفته‌های آنہا را حکم 
خدا تلقی کنند. 

از آنجا کم اساس قوانین مدنی و جزایی را تعالیم دینی معین می‌کرد و جرائم و جنایات 
بم‌مثابهة تخطی از احکام شرعی تلقی می‌شد» دستگاه موّبدان در عين حال دستگاه قضایی نیز 
بود. ریاست دستگاه دینی و دستگاه قضایی کشور در دست موّبدان‌موید بود. قضاوت در 
شهرها و روستاها در اختیار موبدان و هیربدان بود کم ب,‌حسب مراتبشان در مقامهای مختلف 
قضایی انجام وظیفه می‌کردند. موبدان مراجع فتواهای قضایی بم‌شمار می‌رفتند» کم اساس 
آن‌را احکام فقهی مندرج در اوستا (یعنی: نص کتاب) تشکیل می‌داد. 

دستگاه فقاهتی بم‌گونه‌ئی کم آردشیر تشکیل داد دارای مراتبی بود: بالاترین مقام 
فقاهتی در هر استان موّبدان موّبد بود کم نمايندة شاهنشاه شمرده می‌شد؛ پس از او مبدان 
یعنی فقہائی کہ تحصیلات عالیۂ دینی داشتند و بہاحکام شرعی آشنا بودند. اینها علاوه بر 
تدریس متون دینی در مدارس و تولیت امور دینی در جامعه ریاست دستگاههای قضایی را نیز 
در اختیار داشتند. پس از آن هیربدان بودند کم هنوز بہمرتبۀ مؤبدی نرسیده بودند. وظیفۂ 
هیربدان ادارة آذرگاه» پیش‌نمازی و رهبری موّمنان در مراسم عبادی و نیایشها و قربانیها» و 
نیز قضاوت و داوری در مرافعات مدنی و جزایی» و نیز سواد آموزاندن بم‌نوباوگان بود. 

این‌گونه» آردشیر بابکان یک حوزةْ منسجم فقاهتی هرم‌مانند را تشکیل داد کم خود او 
در نوک آن قرار می‌گرفت. پس از او مژبدان موّبد در رآس این هرم قرار داشت. این هرم پس 


۱ همان ۰۲۵۳-۲۵۲ 
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از آردذشیر -و تا واپسین روزگار شاهنشاهی ساسانی- بم‌این شکل بود: نخست موبدان موّبد 
بہعنوان مرجع فتواهای شرعی و قضایی در رآس هرم؛ دوم موبدان بب‌عنوان علمای دین و 
مفتیان بزرگ کشور در کمر هرم؛ و سوم هیربدان بب‌عنوان فقهای دون‌پایه‌تر در قاعدهٌ هرم. 

عناصر این دستگاه گستردهْ دینی در سراسر کشور پراکنده بودند. در هر روستا یک موّبد 
محلی و شماری هیربد و یک آذرگاه روستایی وجود داشت و کار نشر دین و امامت و قضاوت و 
امر نکاح و طلاق و تقسیم میراث در دست موّبدان و هیربدان بود. این دستگاه دینی چنان بود 
کہ همۂ زوایای زندگی روزمرۂ مردم را در شهر و روستا زیر نظر داشت و با احکام فقہی خویش 
رفتار روزمرۂ مردم را تحت یک سلسله قواعد و آداب شرعی درآورد و همگان را موظف 
بم‌اطاعت از آنها ساخت. احکام اخلاقی برآمده از تعالیم دین چنان بود کم حتی در نهانی‌ترین 
زوایای زندگی فردی نیز نفوذ داشت؛ چنان‌کم مثلاً مقرر می‌کرد کم مرد نباید با زنش وقتی در 
حال حیض است هم بستر شود؛ و چون این کار بمحسب احکام شرعی معصیت داشت مرد و زن 
در خواب‌گاههای خصوصی‌شان نیز نسبت بم‌آن پابندی نشان می‌دادند و تخطی از آن‌را جائز 
نمی‌دانستند. 

مراسم عبادی بم‌فرمان آردشیر تحت نظم و قاعده درآورده شد: نمازهای روزانه در پنج 
نوبت -بامداد» پیشین» پسین» شام‌گاه» و شبان‌گاه- مقرر گردید و ضوابطی برای تشویق مردم 
بہنمازگذاری و برای واداشتن مردم بہاحتراز از محرمات شرعی وضع شد کہ از آن‌جمله 
کیفرهای مالی افراد خطاکار بم‌منظور توبه و تطبیرآنها از خطا و گناه بود. این احکام نیز در 
کتاب وندیداد تدوین شد. کسی کم مرتکب گناهی می‌شد ب,‌حکم شرع موظف بود کہ در 
پیش‌گاه موّبد حضور یابد و توبه کند و برای بخشوده شدن گناهانش گفارة مالی بم‌آذرگاه 
تقدیم دارد» و با خدای خویش عهد کند کم از آن‌پس هیج‌گاه مرتکب هیچ گناهی نشود و 
همواره نیکوکاری پيشه کند. در چنین موردی» برای آن‌کم اثر روانی توبه و خودداری از 
معصیت شدیدتر باشد» موبد مقرر می‌کرد کم اين گناه‌کار کفاره‌تی متناسب با گناهش تقدیم 
آذرگاه کند. پس از آن موّبد بم‌گناه‌کار یک هدیةٌ رمزی می‌داد کم ثیرنگ نامیده ۱ 
نیرنگ در بیشتر موارد گل رس آميخته بم‌شاش گاو بود و گناه‌کار می‌بایست این گل را برای 
تطهیر شدن از گناه بم‌شیوهٌ خاصی بر تن بمالد. شاید رسم نیرنگ بم زمانبای بسیار دور تاریخ 


1 «نیرنگ» هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران با همین نام وجود دارد. پیران طریقت و متولیان 
گنبدها هميشه مقداری گل رس اماده دارند و بہ‌مراجعه کنندگانشان نیرنگ می‌دهند. این گل را 
مادربزرگها برگردن» مج دست و پاء و بر پیشانی کودکان می‌سابند تا آنها را متبرک کنند 
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برمی گشت» و استفاده از شاش گاو در شنک بم‌سیب خاصیت ضدعفونی کردنش بود کم 
نسبت زیادی از آمونیاک را درخود دارد و احتمالاً در ضد عفونی کردن خراشهای پوستی و 
جراحتها در زمانی مرسوم شده بوده» و بم‌سبب همین خاصیت شفابخشی بعدھا بہشکل یکی 
از آداب دینی درآمده مورد استفاده قرار می‌گرفته و بتدریج شکل بخشی از آئینهای دینی 
بر‌خود گرفته بوده است. 

برای آموزش دادن بم‌کودکان و نوجوانان خاندانهبای حکومت‌گر کشور بم‌منظور پرورش 
دبیران و کارمندان دستگاههای دولتی تیه فآ ری قوس اش کشور تا سین شد: زبان تدریس 
در مدارس کشور زبان پهلوی بود و با رسم‌الخطی کہ اساسش از نويسة آرامی گرفته شده بود 
تحریر می‌شد. تا آخرین روزگار دولت ساسانی» زبان پیلوی زبان رسمی دستگاه دولتی و دینی 
کشور ماند. ابن ندیم بمنقل از ابن مَُفْع نوشته کم ایرانیان هفت گونه دبیره (نویسه/ الفباء) 
داشتند. انواع دبیره‌هائی کم ابن ندیم آورده است بم‌قرار زیر است: ۱) دینذبیره» ویژۂ نوشتن 
هی ویس وه نی هاش و ا ا ا اش تیان ابو 
اشارات پلک چشم با آن می‌نگاشته‌اند؛ ۳) شاه‌دبیره کم مکاتبات شهریاران بم وسيلة آن انجام 
می‌شده؛ ۴) نامه‌دبیره کم ۳۳ حرف داشته و ویژةٌ تألیف کتابهای عادی بوده؛ ۵) کشتگ کہ ۲۸ 
حرف داشته و ویرهٌ اسناد رسمی از قبیل قباله‌جات و قراردادهای مدنی بوده است؛ ۶) 
نیم‌کشتگ کم ۲۸ حرف داشته و متون طبی و فلسفی را با آن می‌نوشته‌اند؛ ۷) رازشهری کم 
برای نوشتن نامه‌های محرمانهٌ رسمی بوده و ۲۴ حرف داشته است.! 

مسعودی نوشته کم «دین دبیره» نویسه‌ثی بود کم اوستا را با آن نگاشته بودند» و دارای 
۰ حرف و صوت با ۶۰ شکل متمایز بود. نیز از «گشن‌دبیره» نام برده» و نوشته کم این خطی 
بود دارای ۱۶۰ حرف و صوت با ۱۶۰ شکل متمایز» و سخن همة اقوام جهان و هم آواهائی کم 
گوش می‌شنود ازجمله آواهای جانوران و پرندگان را می‌شد با آن نوشت. و افزوده کم در میان 
هیچ‌کدام از اقوام جهان خطی وجود ندارد کم بم‌اندازه این دوتا خط ایرانیان دارای حرف و 
صوت باشد.۲ 

همین متعدد بودن دبیره‌ها -به‌نویةٌ خود- نشان می‌دهد کم در دوران شاهنشاهی پارتی 
مردم هر منطقه از کشور برای خودشان نويسة ویژه‌تی ابداع کرده بوده اند؛ در زمان ساسانی نیز 
این نویسه‌ها رواج داشته» ولی هرکدام از آنها برای منظور خاصی ب,‌کار می‌رفته است. 


۱ الفهرست این ندیم» ۲۳/۱- ۰۲۵ 
۲ التنبیه والاشراف؛ ۰۹۶ 
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برخی از تألیفاتی کم بم‌اين نویسه‌ها بوده تا اوایل خلافت عباسی وجود داشته» و مورد استفادۀ 
مولفان دوزبانة ایرانی در ترجمه‌ها قرار گرفته و بسیاری از آنها بم زبان عربی ترجمه شده است. 
در نوشته‌های ابن مُعَعْم و جاحظ و ابن قتیبه دین‌وری و ابوحنیفه دین‌وری و مسعودی و طبری 
و ابوریحان بیرونی پاره‌های گزیده‌تی از اين ترجمه‌ها تا امروز برای ما مانده است. برای 
بازنویسی متنهای اوستایی بم زبان نوتر ایرانی (زبان پهلوی دوران عباسی) در سده‌های دوم و 
سوم هجری نیز از همین متون استفاده شده است» کم چندین نمونه از آنها -به‌ویژه نیمی از 
کتاب بزرگ دین کرد - تا امروز برجا است. یکی از علتهای این‌کم بخش بزرگی از تألیفات 
زمان ساسانی کم در حملةٌ عرب نابود نشد بم‌ما نرسیده است نیز همین بوده کم بخشی از آنها بم 
نویسه‌هائی نگارش یافته بوده کم تا دوران عباسی بم‌کلی متروک مانده بوده و برای ایرانیان 
ناآشنا بوده است. لذا بيشترينة آن‌چم کم در دوران عباسی ترجمه شده همانها بوده کم بم‌نويسة 
رسمی و همه‌فهم پهلوی بوده است. 

ا تاک انی از اها اشن دی مزدایِستم بود و بزم شادی و ساز و آواز و 
خُنیا از جملۂ کارھای نیکی شمردہ می‌شد کہ باعث خشنودی خدا بود» آردشیر بابکان در 
ترتیباتی کم وضع کرد مقرر نمود کم پنج‌روز هفته برای کشورداری و کار و فعالیت باشد و دو روز 
برای بزم شادی و خوش گذرانی. 

ما بمیقین نمی‌توانیم بگوئیم کم این تقسیم‌بندی از روزهای هفته کم دو روزش را بہ 
شادزیستی و جشن اختصاص داد بازماندهٌ دوران هخامنشی و پارتی بوده یا آردشیر بابکان 
ابداع کرده است؛ ولی این‌کم ريشه در دوران هخامنشی داشته و همچنان برای ایرانیان مانده 
بوده تا آن‌گاه کم اردشیر بابکان آن‌را تبدیل بمحکم شرعی و رسمی و همگانی کرده است 
خردپذیر بم‌نظر می‌رسد. از این رسم دینی‌شده اکنون فقط نام «آذیتگ» برای ما مانده است 
کہ روز آخر هفته است و بم‌گویش کنونی‌مان «آدینه» گوئیم؛ ولی دیگر نه روز آذین و زیوربندی 
تن و جشن شادی بل کہ روز عبادت اسلامی است. 


اصلاحات سیاسی اجتماعی آردشیر بابکان 


نظامی سیاسی اجتماعی‌ئی کم آردشیر بابکان تشکیل داد شکل دیگری از همان نظامی 
بود کم در زمان هخامنشی سریان داشت. شاهنشاه ساسانی بم‌عنوان رئیس دولت در رس هرم 
قدرت سیاسی قرار می‌گرفت؛ و مقام او موروثی بود. هفت خاندان بزرگ کشور بم‌مثابة ستون 
فقرات دولت بم‌شمار می‌رفتند و سپه‌داران و افسران بلندپایه و وزرا و فرمان‌داران کشور از میان 
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اینها بودند. این نظام از دوران هخامنشی بم‌میراث رسیده و در پادشاهیهای دوران پارتی نیز 
سریان یافته بود. در زمان داریوش بزرگ حاکمیت کشور در دست هفت خاندان بود. نام سران 
شش خاندان را داریوش بزرگ در سنگ‌نبشتة بغستان آورده است؛ و خاندان هفتم خاندان 
هخامنشی بوده است. طبری نام برخی از خاندانهای بزرگ عهد ساسانی را آورده است.۱ 
خاندانبای کارن» مهران» سورن» و اسپندیار در متون امروزی قابل شناسایی‌اند. کارن در ماه 
نهاوند (غرب ایران)» سورن در سجستان (سیستان) و اسپندیار در ری حاکمیت داشت. 
خاندان سوخرا نیز در عهد ساسانی از خاندانپای متنفذ بود و خود از کارن متفرع شده بود. 
خاندان سپپید در مازندران کم از اسپندیار منشعب شده بود نیز یکی از خاندانهای نام‌دار عهد 
ساسانی است. این شش خاندان بعلاوه خاندان ساسانی کم در مجموعشان هفت خاندان 
بودند» کشور را در دوران ساسانی توش انش کی اداره می‌کردند و در حکم پدران ملت بزرگ 
ایران بودند. اینبا در حقیقت خویش از هفت تیرۂ بزرگ قوم ایرانی بودند کم در مجموعشان 
همة اقوم ایرانی بم‌آنان وابسته بودند. 

در اینجا وقتی از خاندانها سخن گفته می‌شود منظور آن نیست کم اینها هرکدامشان چند 
خانوادۂ زورمند بودند کم قدرت را قبضه کرده امتیازاتش را بم‌خودشان اختصاص داده 
بودند؛ بل‌کم هرکدام از اينهپا خاندان حکومت‌گر کمن یک بخش از ایران و نمایندۀ بخش 
بزرگی از قوم ایرانی بودند کم در بخش مشخصی از کشور اسکان داشتند و آن بخش را اداره 
می‌کردند» و کارها و خدمتهای عام‌المنفعه همچون ایجاد گهن (قنات)» جاده‌سازی» پل‌سازی» 
ایجاد کاروان‌سرا بر سر جاده‌های کاروان‌رو» حفظ و تعمیر شبکه‌های آبیاری» ساختن مدارس 
و بیمارستانا و درمان‌گاهها و اموری از این قبیل در منطقهٌ خودشان انجام می‌دادند. 

بزرگ‌ترین وزیر در دولت ساسانی همان لقبی داشت کم از دوران هخامنشی برجا مانده 
بود. این وزیر را در عهد هخامنشی هزارپت» و در عهد ساسانی هزاربندگ می‌نامیدند. طبری 
نوشته کم مهرنرسی وزیر شاپور دوم بود و هزاربنده لقب داشت." بم‌نظر می‌رسد کم وزرا از 
خاندان سلطنتی بودند. منصب رسمی این وزیر در زمان ساسانی بزرگ‌فرمان‌دار بود. گرچم 
از اختیارات بزرگ‌فرمان‌دار در دوران ساسانی آگاهی مبسوطی در دست نیست ولی ما 
می‌توانیم اطلاعاتی از اختیارات بزرگ‌فرمان‌دار را با بازخوانی تشکیلات دولت عباسی کم 
نسخة دوم شاهنشاهی ساسانی بود بمردست آوریم. بزرگ‌فرمان‌دار در دولت عباسی وزیر 
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نامیده می‌شد» همه امور کشور براساس تفویضی کم خلیفه بم‌او داده بود توسط او انجام 
می‌گرفت» عزل و نصب فرمان‌داران سراسر خاک پهناور خلافت عباسی» و عزل و نصب 
فرمان‌دهان ارتش در اختیار او بود کم اليته با اجازه و تنفیذ خلیفه انجام می‌داد. در دوران 
آغاز خلافت عباسی -تا پایان دوران برمکیان- رئیس کل امور دربار نیز همین وزیر بود» و 
اختیارش چندان گسترده بود کم مُهر خلافت نیز در دست او قرار داشت» و مجاز بود کم هر 
فرمانی را بم‌نام خلیفه صادر کرده مهر خلیفه را برپای آن بزند و بم‌اطلاع خلیفه برساند. 
مسعودی دربارةُ منصب وزارت چنین نوشته است: 

ایرانیان می گفتند کہ وزیر بارهای دولت را بر دوش می کشد؛ امور دولت را استحکام 

می بخشد» امور مهم را بم وسیلة تدبیر و کاردانیش بم‌سرانجام می‌رساند؛ نظام امر کشور و 

جمال سلطنت و ابهت پادشاه از او است. او زبان گویای شاهنشاه و نگهبان خزائن 

سلطنتی است. ' 

آردشیر جامعه را برچهار طبقه تقسیم نمود و مقرر کرد کہ هرکدام از این طبقات دارای 

وضعیت اجتماعی خاص خودش بودہ باشد. نفوذناپذیرترین طبقۂ اجتماعی کہ در زمان 
آردشیر پدید آمد طبقۀ مغان بود. مغان بہحکم نفوذ کلامشان برای خودشان نظریه‌ئی ابداع 
کرده بودند کم برطبق آن همه‌شان از یک تبار ویژہ بودند و تبارشان را بہمنوچہر اساطیری و 
قبیلة زرتشت می‌رساندند» و چنین القا می‌کردند کم علم دین را هت وتو 
مفسران احکام شرع‌اند. از آنجا کم آذربایجان و تپورستان تنها نقطه از ایران بود کہ پس از 
ورافتادن شاهنشاهی هخامنشی از تخریب سیستما تیک اسکندری رهیده بود» بقایائی از مغان 
در آذربایجان و طبرستان می‌زیستند. با روی کار آمدن آردشیر بابکان اين مغان متولیان دین 
رسمی کشور شدند» و کل قبیله‌شان را بم‌منوچهر و زرتشت منتسب می‌کردند» و از این لحاظ 
بم‌تعبیر امروزی «سادات اهل بیت» شمرده می‌شدند. بقایای قبیلةٌ مغان تا یکی دو سده پس از 
اسلام نیز در جاهائتی از شمال ایران باقی بود؛ چنان‌کم در دماوند حاکمیت در دست پادشاهی 
بود کم لقب «مپست‌مغان» داشت و عربها او را مصمغان گفتند. 

ارتش‌تاران (نیروهای مسلح) با سلسله مراتبشان طبقهةٌ دیگر بودند. لفظ ارتش‌تاران 
بازمانده از دوران هخامنشی بود» و در دوران هخامنشی رتم‌یشتر تلفظ می‌شد. فرمان‌ده کل 
ارتش‌تاران در زمان ساسانی ارتش‌تاران‌سالار نامیده ی و بہاو ایران‌سپاهید نیز 
می‌گفتند. در هر منطقه و استان نیز یک سپاهیّد وجود داشت کہ بر سپاهیان محلی فرمان‌دهی 
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می‌کرد. سپاهبدان کشور در زیر فرمان ایران‌سپاهید بودند» و ایران‌سپاهبد در زیر فرمان 
شاهنشاه بود. از این‌نظر» فرمان‌ده حقیقی کل ارتش‌تاران خود شاهنشاه بود کم اپن وظیفه را 
بم‌ارتشتان‌سالار (به‌عنوان وزیر دفاع و جنگ) تفویض کرده بود. ارتش در زمان آردشیر بابکان 
و پس از او چنان اهمیتی کسب کرد کم ارتش‌تاران ازنظر سلسله‌مراتب طبقات چهارگانهٌ ایران 
در مرتبهٌ نخست و پیش از مغان قرار می گرفتند. 

طبقهٌ دبیران» بعنی تحصیل‌کردگان و دانش‌مندان و کارمندان دیوانی و اداری و مالیاتی 
دولت» سومین طبقه را تشکیل می‌دادند. پزشکان» مهندسان» منشیان» حساب‌داران» 
مأموران آمار» مآموران مالیات و آموزگاران از این طبقه بودند. تنظیم این طبقه نیز چنان بود 
کم وظائفشان نسبتّا موروثی بود و کمتر اتفاق می‌افتاد کم کسی از میان طبقات دون‌پایه‌تر بم‌اين 
مشاغل دست یابد. در رس این طبقه یک وزیر با منصب ایران‌دبیربد قرار داشت. 

بقیهٌ لایه‌های مردم کشور طبقةٌ چهارم را تشکیل می‌دادند کم خود بم‌چند قشر و لایه 
تقسیم می‌شدند: یکی افزارمندان و پیشه‌وران و صنعت‌گران و صاحبان حرفه‌های دستی بودند 
کم هویتی و هوتخشان نامیده می‌شد. هوتّخشان شاید افزارمندان روستایی» و هوّیتی شاید 
صنعت‌گران بزرگ بودند.' در این‌باره در کتابهای تاریخی و ادبی توضیحی وجود ندارد. یک 
وزیر با منصب هوتخشان‌سالار امور اين طبقه را تنظیم می‌کرد. فراهم آوردن وسایل و 
ابزارهای لازم برای رشد و توسعةٌ صنایع و حرفه‌ها و در اختیار افزارمندان و پیشه‌وران قرار 
دادن آنہا برعہدۂ این وزیر بود کہ بہ وسیلۀ شبکه‌ئی از کارمندانش بر امور این طبقه در سراسر 
کشور نظارت داشت. وازارگان (بازرگانان» تاجران) نیز در درون این طبقه قرار می‌گرفتند. 

دومین بخش این طبقه کشاورزان روستایی بودند کہ وستر۔اُوشانت نام داشت (یعنی 
بذرآفشان) " و نظارت بر امورش در دست وزیری با منصب وستّر-آوشانت سالار بود. نظارت 
بر امور آب‌بندها و گهن‌های آبیاری و ایجاد شبکه‌های آبیاری و تشویق کشاورزی و اصلاح 
زمینهای بایر و اموری از این‌قبیل با او بود. این وزیر نیز بم وسیلةٌ شبكة گسترةُ کارمندانش بر 
امور کشاورزی سراسر کشور نظارت داشت. این بخش کم عموم ملت بودند از آن‌رو کم عناصر 
لایه‌هایش ها درون وا مس چا شوند یک طبقه بمحساب آورده شده بودند. 


۳۹ «هوایت» کم بعدها ب‌همین معنا (یعنی شغل مشخص) در زبان عربی بم‌کار برده شد و از راه زبان 
۳. وستر کہ هنوز هم در برخی از گویشهای ایرانی «وّزر» گفته می‌شود را بعدها عربها «بذر» تلفظ 
کردند و «بذر) از راہ عربہا بہعنوان یک لفظ عربی بہایرانیان برگردانده شد. 
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جاحظ نوشته کم در ترتیباتی کم آردشیر بابکان ابداع کرد بالاترین مرتبه ازآن طبقة 
ارتش‌تاران بود؛ مغان و هیربدان در مرتبهٌ پس از ارتش‌تاران قرار می‌گرفتند؛ دبیران و 
کارمندان و پزشکان و کیمان‌شناسان در طبقهٌ سوم بودند؛ و چپارمین طبقه کشاورزان و 
پیشه‌وران و صنعت‌گران و امثال آنها بودند. آردشیر می‌گفت کم هیچ امری برای امور کشور و 
ملت زیان‌بارتر از آن نیست کہ وضع این طبقات چهارگانه بم‌هم بخورد و بلندپایگان بم‌مرتبهة 
دون‌پایگان؛ و دون‌پایگاه بہمرتبۀ بلندپایگان انتقال یابند.! 

منظور آن‌کم در ترتیبات اجتماعی کہ آردشیر بابکان سازمان داد» هر طبقه دارای هویت 
و وظایف مشخص بود» و یک وزارتخانه برای ادارة امور هرکدام تأسیس شده بود. 

اگر بخواهیم وزارتخانه‌های تشکیل‌شده توسط آردشیر بابکان را بم زبان امروزی بیان 
کنیم چنین می‌شود: وزارت امور دینی» وزارت آموزش و علوم» وزارت جنگ و دفاع و امور 
خارجه» وزارت صنایع و حرفه‌ها, وزارت کشاورزی و امور آب‌کاری (آب‌یاری). 

هدف آردشیربابکان از ایجاد این تقسیم‌بندی کا رآمد از اقشار جامعه آن بود کم لایه‌های 
مختلف اجتماعی ب,مثابة لایه‌های تخصصی در مشاغل مختلف کارآزموده شوند و بهتر بتوانند 
بم‌کشور خدمت کنند. یعنی منظور او از این طبقه‌بندی و تشکیل وزارتخانة ویژه برای هر طبقه 
آن بود کم هم دولت بتواند بم‌بهترین وجهی برای خدمت بہهمۀ اقشار کشور برنامه‌ریزی کندء و 
هم تخصصبا در خاندانبا موروثی گردد و پسر از پدر و برادر از برادر» مشاغل خانوادگی را 
بم‌نیکی بیاموزد و هرکس در کارش از خبره و مهارت کافی برخوردار گردد و بازدهی کارش 
رضایت بخش باشد. اگر امروز در جامعه‌شناسی سخن گفتن از طبقات اجتماعی نوعی استشمار 
و بهره‌کشی را تداعی می‌کند» در جامعة زمان ساسانی طبقاتی بودن جامعه یک امر لازم و مفید 
بود کم برای توسعهةٌ کشور ضرورت داشت. آنها کم متولیان امور دینی بودند علوم دین را از 
معلمانی کم پدران و بزرگانشان بودند می‌آموختند و خبره می‌شدند؛ آنها کم اهل پيشه بودند 
پیشه‌ها را از استادان و پدران و برادران یاد می‌گرفتند؛ بم‌همین‌سان بودند کارمندان اداری کم 
فنون اداری را از معلمانی کم پدران و بزرگانشان بودند می‌گرفتند و در کارهاشان بهترین 
بازدهی را داشتند. صنعت‌گران نیز دریک طبقهٌ مشخصی بر‌صورت موروثی تجربه‌هاشان را 
بہنسلہای پس از خود انتقال می‌دادند. کشاورزان نیز بر روی زمینهای خود پا زمینهای 
دهیگان (ده‌خدایان) کشت و زرع می‌کردند و همواره در این مشاغل در ثبات بم‌کار و تولید 
ادامه می‌دادند. این نظام در حقیقتش نه یک نظام طبقاتی ناپسند و ظالمانه بل کم نظامی بود 
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کم برای کشور سودمند بود؛ زیرا با بالا بردن تخصصما ماهرترین نیروی کاری را برای همة 
زمینه‌ها فراهم می‌کرد و می‌توانست کم در توسعهٌ کشور بهترین سوددهی را داشته باشد. 
نویسندگان ایرانی دوزبانة دانش‌نامهٌ بزرگ موسوم بم «رسائل اخوان الصفا» در سدهٌ چهارم 
هجری در اشاره بم‌این موضوع نوشته‌اند کم منظور آردشیر بابکان کم مقرر کرده بود علوم و 
صنایع در خانواده‌ها موروثئی شود آن بود کم اعضای هر طبقه علوم و صنایع پدرانشان را 
بم‌درستی بیاموزند. و علت این‌امر آن بود کم وقتی یک صنعتی را فرزندان از پدران و نیاگان 
بیاموزند مهارتشان در آن صنعت بسیار بیش از مهارت در صنعتی خواهد بود کم از بیگانگان 
بیاموزند. رواج این رسم بہحدی بود کہ ایرانیان پنداشتند کم حکم خدایی است و زرتشت در 
کتایش مقرر داشته است.۲ 

دستگاه قضایی ساسانی بم وضعی کم تا پایان عمر شاهنشاهی ساسانی ادامه یافت 
عمدتا در دست موّبدان قرار داشت. قاضی را دادورز (مجری قانون) می‌نامیدند» دادستان کل 
کشور ایران دادورز نامیده می‌شد» قاضیان ایالتها و استانها را شهر دادورز می‌نامیدند» قاضی 
ارتش سپاه دادورز نام داشت. بنا بر سنتی کم از دوران هخامنشی بازمانده بود» دولت ۲ 
عدالت قاضی تأکید بسیار می‌کرد؛ لذا قاضیان از میان پاک دامن‌ترین موّبدان و هیربدان دارای 
شهرت تقوا و نیک‌نامی همگانی تعیین می‌شدند. قاضیان ساسانی عمومّا مرد بودند. بنابر 
آن‌چم کم در اوستا (سکادم نسک) آمده است» کسی می‌توانست ب‌مقام دادورز برسد کم دوران 
آموزشی ۱۲ تا ۱۵ ساله را گذرانده باشد و در محضر یک قاضی سابقه‌دار و باتجربه دوره دیده 
باشد؛ از این‌رو کسی کم بر منصب دادورزی می‌نشست دارای احاطةٌ بسیار وسیعی بر احکام 
شرعی و عرفی و نیز شگردهای ضروری برای استبیان حقیقت در حین استماع دعاوی و صدور 
حکم بود. 

قانون را در زمان هخامنشی «دات» و در زمان ساسانی «داد» می گفتند؛ قانون مدون را 
در زمان ساسانی «آثین» و مجموعه قوانین مدون را «آئین نامه» می‌نامیدند. یک دستگاه ویژه 


۱ |ٍخوان الصّفاء یک جریان زیرزمینی فکری‌عقیدتی بود کم توسط شماری از دان شآموختگان ایرانی 
دوزبانۂ بصرہ در سدۂ چمارم هجری در همان بصره بنیاد نهاده شد. هدف اینها معرفی یک دین 
خردگرا و علم‌گرا ب‌منظور بالابردن معارف بشری و رشد دادن بم‌تمدن انسانی بود. نامی کم در سدة 
پنجم هجری بم‌اینها دادند «باطنیان» بود. تألیف بزرگ اینها در ۵۱ رساله با نام رسائل اخوان 
الصفاء برای ما بازمانده است. 

۲ رسائل اخوان الصفا» ۱/ ۰۲۸۱ 





شاهنشاهی‌ساسانی ۹۲ 


کم بم‌مثابةً وزارت بود ناظر بر امر صدور و تدوین و اجرای درست قوانین بود» و ریاستش در 
دست موّبدی با منصب آئین‌بد بود. رئیس کل قاضیان کشور نیز وزیری با منصب دستور 
همه‌داد بود. «دستور همه‌داد» را می‌توان «وزیر قوانین همگانی» ترجمه کرد. 
برخی از ترتیبات ابداعی آردشیر مخالفتهائی را نزد سران کشور برانگیخت کم نمونه‌ثی 
از آن را می‌توان در پاسخ کرک ر کی اه ا و 
... اما آن‌چم بزرگ می‌نماید در نظرتو از کیفردهیهای شاهنشاه و تندرویهاثی کم در کشتن 
کسانی می کت قرب شاف رای و امر اززافدامی یی کفزایه اند کبفاه از آن‌رو دست 
از این شیوہ کوتاه داشتند کم خلایق بم‌نافرمانی و ترک ادب منسوب نبودند» و هرکس 
بم کار و پیش خویش مشغول بود» و با عصیانشان شاه را وادار بم کیفرها نمی کردند. چون 
فساد بسیار شد و مردم از فرمان دین و دولت بیرون شدند و حساب از میان برخاست 
آبروی این چنین ملکی جز بم کیفرهای سخت پدید نه آید... 
آن‌چم شاهنشاه فرمود از مشغول گردانبدن مردم بم‌کارهای خویش و بازداشتن آنها از 
کارهای دیگران؛ قوام عالّم و نظام کار جهانیان است؛ و بم‌منزله باران است ا را 
زنده کند و آفتاب (تابش خورشید) ک اوق دهد و باد کم روح افزاید. اگر او کیفرهای 
سخت می کند ما آن‌را زندگانی می‌دانیم و صلاح؛ کم در روزگار آینده ستونهای دین و 
سلطنت مستحکم تر خواهد شد. 
و شاهنشاه در کنار این اقدامات» بر سر هر طبقه‌تی رئیسی منصوب کرد و در کنار هر 
رئیس یک ناظری تعیین نمود تا آمار دقین ایشان را داشته باشد» و در کنار ناظر یک 
بازرسی تعیین نمود تا در امور ایشان کند و کاو کند» و معلمی گماشت تا کودکان را از 
کود کی تعلیم داده با حرفه‌ها و پیشه‌ها آشنا سازد تا در بزرگی بہ معیشت خود فروآرامند» و 
مربیان و قاضیان را گماشت تا بم تذگیر و تعلیم مشغول‌اند» و مربیان سپاه را گماشت تا در 
هر شهر و روستاتی سربازان را آموزش دهند؛ و این گونه ترتیب داد تا حمله اهل ممالک 
بہ کار خود شروع کنند و کسی دست بہ‌بزه و بزه‌کاری نه آویزد. 
شاھنشاہ این اعضاء را کہ از هم پاشیدہ بود بہهم آورد و ھرکدام را در جایگاه خویش قرار 
داد؛ تا هرکسی از مردم بم‌صنعتی گم خدای تعالی برای جهانیان بگشوده است مشغول 
شود؛ و بر دست او تقدیر خدای تعالین دری را برای جهانیان بگشود کم در روزگار گذشته 
پم‌فکر کسی خطور نکرده بود. 


و بم‌هرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد کہ چنان‌چم در یکی از اعضای طبقه اثر 
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بازخوانی‌تاریخایران - بخش ششم 
پیش‌رفت و خیر بیابد کم شايستة انتقال بطبقة دیگر باشد امر او را بر شاهنشاه عرضه 
بدارد تا شاهنشاه حکم آن‌را صادر کند... 
دیگر از ترتیب مراتب خاندانهای بزرگ یاد کردی و گفتی کم «شاهنشاه بدعتهای تازه و 
تاشتا ر خاندانهای بزرگ ستون و شالوده‌اند کم خانه برآن استوار است» و 
چنان‌چم بنیاد زایل شود خانه فروریزد»؛ بداند که... شاهتشاه برای بالا بردن مراتب 
ایشان چنان اقداماتی انجام داده کم تا پیش از این سابقه نداشته است؛ و آن این کم میان 
درجات عموم مردم کشور ازنظر سواری و رخت و سرا و با و زن و خدمت‌کار تمایزی 
پدید آورد؛ سپس میان لایه‌های هر طبقه نیز تفاوت ایجاد کرد در مقام و منزلت و ظواهر 
رو و و 
نان کم عوام با بزرگان در وسایل زیستی مشارکت نکنند» و برای هر دو طرف ازدواج از 
یکدیگر ممنوع باشد و فروش املاک بزرگ‌زاد گان بم عموم را ممنوع کرد تا مراتب شرف 
در خاندانها برجا بماند... و فرمود کہ چون کسی از جهان برود و مال و ملک بگذارد 
موّبدان را خبر کنند تا بر طبق سنت و بر حسب وصیت او آن مال و ملک را بخش کنند بر 
بازماندگان او... : 
و حکم کرد کم فرزندخواندگان بزرگ‌زاد گان بزرگ‌زاده شمرده شوند و فرزندخواندگان 
شاهان هم شاه‌زاده. و در این امر» از نظر شرع و عقل نمی توان ايراد گرفت. 
دیگر آن کم یاد کردی کم «شاهنشاه آتشها را از آتش کده‌ها برگرفت و بکشت و نیست کرد؛ 
و چنین دلیری‌تی هرگز کسی در دین نکرده است»؛ بداند کم این حال بم‌این سختی 
نیست» و آن‌چم تو را معلوم شده است بم‌خلاف است. بل کم چنان است کہ پس از دارا 
ملوک طوایف هریک برای خویش آتش کده ساخت؛ و آن همه بدعت بود کم بی‌فرمان 
شاهان دیرینه نهادند. شاهنشاه اینها را باطل گردانید؛ و آتشها را بم‌جایگاههای دیرینه 
برگرداند. 
دیگر آن‌کم نبشتی کم «شاهنشاه مردم را از فراخی معیشت و خرح کردن بسیار منع کرده 
است»؛ این سنت را وضع کرده زیرا قصدش آن است کم مردم در خورد و نوش و رخت در 
حد میانه باشند؛ و سپاهیان و جنگندگان را در خورد و نوش و رخت بر دیگران امتیاز داد 
زیرا اینها به‌جان و مال و وابستگان خویش با دشمنان کشور در جنگ اند و خویشتن را در 
راه آسایش پیشه‌وران و افزارمندان فدا می‌کنند» و اینها در خانه‌ها و مشاغل خویش و با 


زن و فرزندان خویش آرام نشسته‌اند. بہ همین سبب است کہ پسشه‌وران و افزارمندان باید 





شاهنشاهی‌ساسانی ۶۵ 


بم‌درجات و مراتب سپاهیان احترام بگذارند و در پیش گاه ایشان سلام کنند و مرتبهُ ایشان 
a ES‏ معا عان آ نان داش تاه 
و چنان نشود کم مردم درویش و حاجت‌مند شوند؛ زیرا رعیت اگر درویش شود خزانۀ 
پاد شاه خالی شود و سپاهیان بی نفقه مانند و کشور از دست برود. 
و بزرگ‌زادگان را از ریخت و پاش منع کرد تا نیازمند بم‌پیشه‌وران و افزارمندان نشوند. و 
طرز زندگی ایشان را چنان تنظیم کرد کہ اگر یکی هزار گنج دارد و یکی اندکی دارد 
زندگانی بر سنت کنند و همسان باشند. ' 
امروز می‌توانیم نظام طبقاتی آردشیر بابکان را با تقسیم‌بندی تخصصها در علوم و 
هنرها و پیشه‌ها مقایسه کنیم. ولی عیبی کم بنابر معیارهای جامعه‌شناسانة نوین بر این نظام 
گرفته می‌شود آن‌کم با قید و بندهائی کم بر سر راه افراد برای جابم‌جایی از طبقه‌ثی بم‌طبقة 
دیگر گذاشته بود» مانع از بروز خلاقیتهای عناصر مستعدی می‌شد کم می‌توانستند با پیوستن 
ب‌طبقةٌ دیگر استعدادهاشان را بروز دهند. این امر را نیز برای دوران ساسانی می‌توان قابل 
قبول دانست» زیرا استعدادها و خلاقیتها در درون هرکدام از طبقات نضح می‌یافت و در آن 
طبقه بپترین بازدهی را برای کشور می‌داد؛ و سودی کم از این‌راه عاید عموم کشور می‌شد 
بیشتر از زیانی بود کم بم‌استعدادهاتی می‌رسید کم راه ورودشان بم‌طبقةٌ بالاتر مسدود بود. البته 
در همین نامه تنسر دیدیم کم چنان‌چم فرد بااستعدادی در طبقهٌ دون‌پایه تر یافت می‌شد وضع او 
را بم‌شاهنشاه گزارش می‌نوشتند و با اجازه‌ثی کم او صادر می‌کرد بمحسب توانی کم در آن کس 
دیده شده بود بم‌یکی از طبقات بالاتر ارتقاء داده می‌شد. 
مسعودی و ابن قتیبه دین‌وّری نوشته‌اند کم آردشیر بابکان دبیران (کارمندان اداری) را 
اداره‌کنندگان کشور» موّبدان را ستونهای دین» سپاهیان را نگهبانان کشور» و کشاورزان را 
آبادگران کشور می‌نامید. ۲ 
ابن قتیبه نوشته کم آردشیر بابکان تعلیم و تعلّم را تشویق می‌کرد و می‌گفت: «عقل را 
باید با آموختن تقویت کرد»." 
جاحظ نوشته کم آردشیر بابکان چنان بر کارمندان بلندپایه از ارتش‌تاران و دبیران و 
دیگران نظارت داشت کم هر کاری کم در خانه‌های خودشان می‌کردند وقتی در مجلس او 


۱ تاریخ طبرستان» -۱٩‏ ۲۷ 
۲ مروج الذهب؛ ۱ عیون الاخبار» ۶/۱. 
۳ عیون الاخیار» ۰۲۰۸/۳ 








۶۹۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


حضور می‌یافتند او بم‌آنها خبر می‌داد؛ و چنان بود کم مردم می‌پنداشتند کم نیروهای غیبی بہاو 
خبر می‌دهند. ولی اطلاعات او از آن‌رو بود کم توسط عوامل ویژه‌اش بر رفتار و کردار آنها 
نظارت می‌کرد تا بر امور رعیت آگاهی دقیق داشته باشد. و افزوده کم ب‌همین سبب بود کم 
همگان از آردشیر در بیم بودند کم مبادا کرداری ازآنبا سر بزند کم وی‌را بم‌خشم آورد .۱ 

دولت برآمده از نظامات و ترتیباتی کم اردشیر بابکان تشکیل داد چونکہ بہدین 
مزدایستم رسمیت داده بود همانند دوران هخامنشی و پارتی دولت سکولار نبود» و بم‌دینهای 
اقوام درون کشور شاهنشاهی با ديدة تساوی نمی‌نگریست. با این‌حال» چون‌کم در فرهنگ 
ایرانی تبلیغ دین ایرانی در میان اقوام پیرو ادیان دیگر مرسوم نشده بود» پیروان هر دینی از 
آزادی کامل و شامل در امور دین خودشان برخوردار بودند. ولی دولت آردشیر بابکان مانند 
دولت هخامنشی برای گسترش مراکز فرهنگی و دینی اقوام غیر مزدایسن (مشخصا در 
میان‌رودان و خوزستان) هزینۀ مالی نمی‌پرداخت و برای ساختن معابد و مراکز دینی بم‌آنها 
کمک مالی نمی‌داد. با این‌حال» همان‌گونه کم سنت فرهنگی تسامح و e‏ بازمانده از 
روزگاران دیرینه در قوم ایرانی مقرر می‌کرد» آزادی دینی برای همه پیروان ادیان غیر مزدایسن 
(یهودیان و مسیحیان و مندائیان میان‌رودان و خوزستان» و بودائیان سرزمینهای شرقی) 
مراعات می‌شد. پیروان ادیان غیر مزدایسن از حقوق مساوی با مزدایسنان برخوردار بودند و 
در همه امور کشور شرکت فعال داشتند؛ و این بہنوبة خود بہاستحکام پایه‌های دولت کمک 
می‌کرد. دین مسیح کہ در زمان تشکیل شاهنشاهی ساسانی در میان قوم خوزی و مردم 
میان‌رودان جا باز a‏ از نظر شکل و محتوا چندان تفاوتی با ادیان کهن میان‌رودان و 
خوزستان نداشت. خدای این دین کم در سه‌گانة «ایل- مسیح -مریم» تجلی می‌یافت شکل 
دیگری از خدایان کهن ادیان ديرينة میان‌رودان بود. سلطنت زمینی - آسمانی مسیح شکل 
دیگری از همان سلطنتهای کین اين سرزمین بود. نظارت ابدی مسیح بر امور پیروانش در این 
دنیا شکل دیگری از همان باورهای کپن مردم میان‌رودان بود. تبلیغاتی کم کشیشان دربارة 
معجزات و کرامات در میان غوآه مان ردان می‌کردند» ادعای آنها بر آن‌کم هرکم با صدق دل و 
نیت پاک مسیحی شود هر حاجتی کم داشته باشد درجا توسط مسیح و مریم برآورده خواهد 
شد داستانهائی کم از شفا یافتن بیماران درحال مرگ یا بهبود یافتن پیسه‌ها و افلیج‌ها و بینا 
شدن کور مادرزاد و بم زبان آمدن گنگ مادرزاد و حامله شدن پیرزن نازای بچه‌نه آورده کہ در 


لحظة ورود بہمسیحتٹت بہبرکت مریم حامله می شد» حاضر شدن مریم د یا مسیح در لحظه‌های 


۱ کتاب التاح» ۰۲۳۷ 
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خاصی در برابر مردمی کم تازه ایمان آورده بودند در میان زمین و آسمان و برکت دادن ب‌آنها؛ 
و افسانه‌های مشابه اینها که تا امروز در کتابها مانده است- بم‌صورت بسیار گسترده‌ئی در 
مان عوام آرامی‌تبار و خوزی‌تبار انتشار می‌یافت و آنها را بم‌مسیحیت می‌کشاند. تبلیغ‌گران 
دین مندایی (صابین) کم پیروان یک پیامبر دیگر همزمان مسیح بم‌نام یحیا بودند نیز بم‌همین 
شیوه‌ها برای دین خودشان تبلیغ می‌کردند و بخشی از مردم میان‌رودان و خوزستان را 
بم‌خودشان جلب می‌کردند. درنتیجه مردم این دو نقطه از سرزمینهای زیر سلطة شاهنشاهی 
ساسانی همراه با گذشت زمانْ ادیان کپن خویش را فرونپاده بم‌سوی مسیحیت روی‌آور 
می‌شدند. فعالیت‌پای همه اینها در میان‌رودان و خوزستان از همه‌گونه آزادی برخوردار بود» و 
دولت ایران در برابر مسیحی شدن و مندایی شدن مردم زیر سلطهً خویش هیچ واکنشی نشان 
نمی‌داد؛ زیرا در نظامی کم آردشیر بابکان تشکیل داده بود» گرچم ب‌خاطر ایجاد وحدت کامل 
در میان ایرانیان بر تقویت دين مزدایستہ با کنات می‌شد » ولی آزادی انتخاب دین و مذهب و 
انجام مراسم دینی برای اقوام غیر ایرانی نیز بم‌طور کامل مراعات می‌شد. مُندایی‌ها تمرکز 
عمده‌شان در دو شهر تَصیبّین و حران بود کم آخرین شهرهای بزرگ مرزی ایران با امپراتوری 
روم بود. یونانیان پس از اسکندر این دو شهررا برای خودشان گرفته و مردمشان را تارانده یا 
کشته بودند. در زمان تشکیل شاهنشاهی ساسانی عمد؟ٌ جمعیت این دو شهر را یونانی‌تبارها 
تشکیل می‌دادند. اينپا عموماً تا این زمان مُندایی شده و برای خودشان دارای تشکیلات و 
مدارسی بودند کم نوعی دین مندایی برآمده از دین کهن اختران‌پرستی بابلی با مایه‌های ژرفی 
از عرفان اشراقی ایرانی را ارائه می‌کرد. ٣‏ 

تاو اناو متون دینی و تاریخی و ادبی کہ بم‌فرمان آردشیر بابکان بمراه 
افتاد در نامةٌ تن‌سر بم‌شاه طبرستان مورد اشاره قرار گرفته است آنجا کم می‌گوید: «اکنون 
بعضی بر دفترها می‌نویسند و بعضی بر سنگها و دیوارها» تا برای آیندگان بماند. خاصه دين 
کم تا پایان دنیا آن‌را پایان نیست اگر نوشته نگردد چم‌گونه نگاه توان داشت؟» همین نامه کم 
بخش مختصرشده‌تی از چند صفحهٌ یک کتاب تاریخی بم‌نام «خدای‌نامه» بوده کم در زمان 
آردشیر بابکان تألیف شده بوده و بعدها روزبه پور دادویم (معروف بہابن مُقَفَع) بم‌عربی 
ترجمه کرده» نان می‌دهد کم نهضت بازنويسي تاریخ ایران در زمان آردشیر بابکان بہشیوۂ 
زمان هخامنشی آغاز شده است. این شیوۀ تألیف عمدّتّا بر گزارش رخدادها تأکید داشته 
است. خدای‌نامه‌هائی کم پس از اردشیر بابکان تألیف شد و پاره‌هائی از آنپا را مژلفان 
مسلمان از قبیل جاحظ و یعقوبی و ابن قتیبه و ابوحنیفه دین‌وری و طبری و مسعودی و حمزه 





۶۹۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


اصفهانی و بیرونی و ابن ندیم و دیگران برای ما محفوظ داشته‌اند» همین شیوهٌ نگارش را 
ادامه دادند. مجموعة فرمان‌نامه‌های کتبی آردٌشیر بابکان نیز در کتابی گردآوری شد کم 
تاج‌نامه نامیده می‌شد. در زمان دیگر شاهان ساسانی از همین شیوه پیروی شد؛ و در هر زمانی 
بر متن تاج‌نامه افزوده شد. در تألیفات تاریخی و ادبی ایرانیان دوزبانة دوران اولية خلافت 
عباسی » یم ویژه در «کتاب التاج» تألیف جاحظ» و کتاب «عیون الاخبار» ابن قتیبه ترجمه‌های 
کتاب را دید . رهنمودهای قانونی کم آردشیر بابکان برای کشورداری و امور جنگ و صلح 
وضع کرد نیز در کتابی برنام آئین‌نامه گردآوری شد. آئّین‌نامه نیز در دوران بعدی بر متنش 
افزوده شده بہکتاب زر کون تبدیل گردید» سپس در اوائل خلافت عباسی توسط ابن مقفع و 
پاره‌هائی از متن ترجمه‌شدةٌ این کتاب نیز توسط جاحظ و ابن قتیبه و دیگران برای ما محفوظ 
مانده است. نه متن پهلوی و نه ترجمه‌های عربی هیچ کدام از این کتابها برای ما نمانده است» و 
آگاھی مان دربارۂ آنها از راه تألیفات تاریخی و ادبی دوران خلافت عباسی است. 

برای آنکہ دربار و شاهنشاه از اوضاع سراسر کشور خبر داشته باشد کتاب شهرهای 
ایرانشہر تألیف شد کم وضعیت راهها و جاده‌ها و کاوران‌سراها و پلها و جمعیت شهرها و 
روستاها و حتی وضع آب و هوا و محصولات کشاورزی و صنعتی مناطق مختلف کشور را شرح 
می‌داد. تکرار تألیف مشابه این کتاب در دوران ساسانی ادامه یافت» سپس در دوران عباسی 
همین شیوه توسط ایرانیان دو زبانه مورد پیروی قرار گرفت و کتابهاتی کم نام مسالک و 
ممالک بر خود دارند از زمان برمکیان بم‌بعد تألیف شد کم تا امروز برای ما مانده است. 
پارسی‌خوانانی کم بم زبان عربی آشنایی ندارند می‌توانند کم نمونه مختصری از چنین کتابی 
را در بخش دوم کتاب پارس‌نامه تألیف دبیر بلخی (معروف بہفارسنامةۀ ابن بلخی) ببینند. 





شاپور اول- احیای‌شکوه‌ایران 


اود اناو د ال ۰ درگذشت و پس از او شاهپور اردشیر بم‌سلطنت رسید. 
چنان‌کم از پاسخ تن‌سر بم‌شاه طبرستان برمی‌آید آردشیر تا اواخر عمرش ولی‌عهد معرفی 
نکرده بوده؛ و بزرگان برای این بی‌توجهی بر او خرده می‌گرفته‌اند؛ و این پندار را پدید 
می‌آورد کم شاه طبرستان با ادعای این کم از تبار اردشیر بهمن و هم‌تبار اردشیر بابکان است 
هوای جانشینی آردشیر در سر داشته است. را کار ا ا و ا است: 
سوال و آن کم «شاهنشاه را چم مانع آمد از آن کم ولی عہدی بعد خویش معین نمی کند 
و نام نمینہد؟) جواب: بداند کہ در این E E‏ منصوب کہ پس از او 
خواهد بود انديشه کرد کم اگر پدید آرد و نام نهد» آن‌کس با همه اهل جهان بہاندیشه و 
فکر باشد. اگر کسی از او دوری گزبند او بر وی کینه ورزد. و نیز ولی عهد خویشتن را شاه 
پندارد و منتظر و مترصد مرگ شاهنشاه باشد و دل شاهتفشاه از مهر او سرد گردد... و 
شاهنشاه این را سنت ننهاد و کسی را پس از خویش ولی‌عهد نکرد. 
دیگر آن کہ نہشتی کہ «واجب کند کم با امتاء و اصحاب تدبیر مشورت رود در این باب تا 
ولی‌ عهدی معین گردانند»» بداند کم ما چنان ا کم شاهنشاه در این باره خودش 
تصمیم بگیرد و با هیچ مخلوقی مشورت نکند و بم‌سخن و اشاره کسی را معین نکند؛ 
بل کم سه نسخه بنویسد بمخط خویش و هر یک را بم شخصیت مورد اعتمادی سپارد: 
یکی بم‌کلانتر موّبدان؛ دیگری بم‌کلانتر دبیران؛ و سومی بم‌سپهبد سپپبدان. تا چون 
شاهنشاه از جهان برود موّبدان و این دو کس با هم جمع شوند و ری زنند و مهر از نبشته‌ها 
برگیرند» تا بن‌گرند کم رأی این سه کس بم کدام فرزند قرار خواهد گرفت. 
دیگر آن کم نمودی گم «مرا با شاهنشاه خویشی و پیوستگی است از اردشیر پور اسفندیار 
کم بیمن خوانند»؛ جواب من بم‌تو آن است کہ این آردشیر آخرین در نظر من بلندپایه‌تر از 
آن اردشیر نخستین است... نو باید کم مرتبه خویش نگاه داری و نصیحت هرا بیذیری و 
بم خدمت شتابی...۱ 


۱ تاریخ طبرستان» ۰۲۸ ۳۵- ۲۶ و ۰۳۸ 
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نیرو و کاردانی بہاینجا رسانیدہ» در جملۂ بیابانہا آبہا روان گردانیده» و شهرها بنیاد نهاده» و 
روستاها پدید آورده؛ و راھہا ایجاد کردہ) معلوم میشود کہ این نامه مربوط بہاندکی پیش از 
درگذشت آردشیر است؛ زیرا تاریخ‌نگاران سنتی دوران شاهنشاهی آردشیر را ۴ يا ۱۵سال 
نوشته‌اند. تا این زمان هیچ سخنی از کسی کم پسر آردشیر باشد در میان نیست؛ کم اگر بود 
نیازی بم‌این‌همه مجادله بر سر جانشینی او بم‌پیش نمی‌آمد. 


آیا شاپور پسر آردشیر بود؟ 

روایات سنتی ساسانی می‌گوید کم شاهپور آردشیر از دختر اردوان پنجم بود و در آغاز 
ا و ا د بود. کیو عا نک رو رت نشان می‌دهد کم شاهپور اردشیر در 
آغاز سلطنت آردشیر و پیش از ورافتادن سلطنت پارتیان در سنین جوانی بوده و در نبرد 
معروف هرمزگان کم آردشیر بر اردوان پنجم پیروز شد شرکت داشته است.' 

اینکہ آیا مادر شاپور آردشیر -واقعا- دختر اردوان پنجم بوده یانه» اثبات و نفی آن 
دشوار است. آن‌چم مسلم است آن‌کم تاریخ‌نگاران ما پس از آرد یر جز شاهپور آردشیر وا کسی 
بم‌نام پسر آردشیر نشناخته‌اند. ۲ این کہ شاهپور آردشیر چم نام داشته نیز گزارشها خاموش‌اند؛ 
زیرا «شاه‌پور» (یعنی پسر شاه/ شاه‌زاده) صفت است و نام نیست. 

ما وقتی همه روایتها دربارهة شاپور اول را در کنار هم نهاده بازخوانی می‌کنیم بم‌اين گمان 
می‌افتیم کم شاید آرد شیر پسر نداشته» و این پسررا با لقب «شاهپور آرذشیر» بم‌خودش منسوب 
و ولی‌عمد خویش کرده است. شاید او پسر همان برادر آردشیر بوده کم گفتیم پیش از آردشیر 
توافت کر تاه زوس شاه و روش ک یف ربا ود شرس ها انشا انس از 
پ‌خودش سلطنت را در نسل خودش تثبیت کند نه نسل برادرش. ۱ 

روایت سنتی ساسانی می‌گوید کم آردشیر پس از کشتن اردوان پنجم دختر او را -کم 
خودش را از خدمت‌کاران زنان کاخ اردوان معرفی کرده بود- بم زنی گرفت» و زمانی متوجه 
شد کم نه خدمت‌کار بل‌کم دختر اردوان است کم زن قصد زهر دادن بم‌او و کشتن او کرده بود. 
تج اش از زا هرت ]رسد از نی که هنک | رهام وف از ری کف 
با خود برد دختر بم‌او گفت کم از آردشیر آبستن است. ابرسام -بی‌خبر آردشیر- او را در خانة 
خودش نگاه داشت تا بچه‌اش را زائید. ابرسام او را شاهپور (پسر شاه) نامید و نهانی در خانة 


۱. تاریخ طبری؛ ۰۳۹۱/۱ 
۲ همان» ۰۳۹۳ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۷.۱ 


خودش پرورش داد. آردشیر در اواخر عمرش نزد ابرسام درد دل کرد کم جهان را گرفته است 
ولی پسری ندارد تا جانشینش شود. ابرسام بر‌او خبر داد کم دختر اردوان زنده است و در 
آن‌روز کم بم‌او سپرده شده آبستن بوده سپس پسری زائیده و من نامش را شاهپور گذاشته‌ام و در 
خانة خویش پرورده‌ام. و او را بم‌نزد آردشیر آورد.! 

این داستان را فردوسی نیز بم‌تفصیل آورده است. او نوشته کم شاه جهرم کم پیرمردی 
ب‌نام سباک بود»" در آغاز قیام آردشیر با سپاهیان جهرم بم‌او پیوسته بود. او در جنگ 
هرمزگان همراه آردشیر بود. چون اردوان کشته شد بم‌آردشیر پيشنهاد کرد کم دختر اردوان را 
بم زنی بگیرد تا بم وسيلةً او بتواند بر گنجهای نهانی اردوان دست یابد؛ و آردشیر بم‌این 
ا ی کی ی سا ۵ وان ا 





چوا کو وکر ا و ا ت 
دوفرزنداوشدبہ‌هندوستان 
دوایدربہ زندان شاه‌اندرون 
به هن‌دوستان بسود مهتر پسسر 
فرستاده‌تی جست بارای و هوش 
چواز پادشاهی ندید ایسچ بسر 
بدو گفت: روپیش خواهر بگوی 
برادر دو داری بم‌هندوسشتان 
دو در بند و زندان شاه آردشیر 
تیور از ها کشت این گنه مسر 
چو خواھی کہ بانوی ایران شوی 
هسلاهمل چنین زهر هندی بگیر 
فرسستاده آمد بر‌هنگام شام 
ورا جان و دل بربرادر ب‌سوخت 
زاندوه بسستد گران‌مایه زمر 
چنان بٌد کم یک روز شاه آردشیر 


بدان تا بگوید کم گنجش کجاست 
به هر نیک و بد گشته همداستان 
دو دیده پر از آب و دل پرز خون 
جوانی کم دارد بم‌گفتار کوش 
بدودادناگه یکی پارهزهر 
که «از دشمن این مپربانی مجوی 
تلاو اه و و ن ر 
بە‌کارآریک باربرآردشّير» 
به کردارآتش رخش برفروخت 
بدان بد کم بسردارد از کام بر 





۱. تاریخ طبری» ۳۹۳/۱- ۳۹۴. 
۳ تلفظ درست این نام «شباگم» از ناممای پارسی بوده ات در زمان داریوش سوم هخامنشی نیز 
افسری بم‌نام شباکم شهریار مصر شد. پدر شیرین خسرو نیز نامش شباکم بوده. 


۷۳۰۲ 


چوبگذشت نیمی زروز دراز 
سوی دختراردوان شد زراه 
بیاورد جامی زی اقوت زرد 
بیامیخت با شگرو پسست زهر 
چوبگرفت E‏ بہدست 
شد آن پادشابچه لرزانزبيم 
جهان‌دار از آن لرزه شد بدگمان 
بفرم ود تا خانگی مرغ چار 
هم آن گاه مرغ آن بخورد و برد 
بفرمود تامژبد و کدخدای 
ز دستورایران بپسرسسید شاه 
شود در نوازش برآن گونه مسست 
چه بادافره‌ست این برآورده را 
چنین داد پاسخ کم «مپترپرست 
سرش بر گنه بر بباید برید 
بفرم ود ک «از دختسر اردوان 
بشد موبد و پیش او دخت شاه 
به موبد چنین گفت ک«ای پرخرد 
اگر گشت خواهی مرا ناگزیر 
اگرمن سزای‌ام ب‌خون ربختن 
کر کتروت تاعاس درد 
زره باز شد مسوید تیزویر 
بدو گفت: «زو نیز م‌شنو سخن 
به دل گفت موّبد کم «بد روزگار 
همه مرگ را ایسم برناو پیسر 
گراوبی عدد سالیان بسشمرد 
همان به گزایس کار ناسودمند 


بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
سپهبد ز نخچیرگه گشت باز 
دوان مساه‌چپ ره ب‌شد نزد شاه 
پر از شسکرو پسست با آب سرد 
کون نکر تایبا گام بوسر 
ز دستش بیفتاد و بنکست پسست 
هم اندر زمان شد دلش بم‌دو نیم 
پراندیشه‌ازگردش آسمان 
كرتا د ر 
گمان بردن ازراه نیکی برد 
بیامدبرخسروپاکرای 
کا اد برگاه 
که بی ہهوده یازد بہجان تودست 
چه سازیم درمان خودکرده را؟» 
چو یازد بہجان جہان‌دار دست 
کسی پند گوید نباید شنید» 
چنان کن کم همرگز نبیند روان» 
همی رفت لرزان و دل پر گناه 
مراوتورا روز همم بگنرد 
یکی کودکی دارم ازآردشیر 
زداربانداندرآویختن 
کک 
بگفت آنچہ بشنید با اردشیر 
کمن آروبادافرهٌاو بکن) 
که فرمان چنین آمد از شسهریار 
ان ار دا سرش رار اود شیر 
به دشمن رسد تخت چون بگذرد 
به مردی یکی کار سازم بلند 
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ز ک‌شتن رهانم مسراین ماهرا 
ES‏ 
نه کاری است کزدل همی بگذرد 
بساراست جائی بم‌ایسوان خویش 
به زن گفت: «اگر هیچ باد هوا 
بسن آندبشه کرد آن کر دش یش اش 
یکی چاره سازم کم بدگوی من 
هه شوه یمه شرت ریق 
بەخايەنمک برپراگند زود 
هم ان در زمان حقه را مر کرد 
چوآمد بہنزدیک تخت بلند 
E EEE‏ 
نبشته برآن حقه تاريخ آن 
چوهنگامةزادنآمدفراز 
بسر زاد پس دختراردوان 
ازایوان خویش انجمن دور کرد 
ای فن داق اعت جال 
چنان بد کہ روزی بیامدوزیر 
بدو گفت: «شاهااتوشه بدی 
زگیتسی همه کسام دل یسافتی 
کنون گاه شادی و می خوردن است 
زمین هفت کشور سراسر تورا است 
ا زرا پوس 
زشاتةه شمر اراس ت کشت 
راا و 
پسربایداکنون بہپیشم بہپای 
پدربی پسر چون پسر بی پدر 
پس از من بم‌دشمن رسد تاج و گنج 


۷۳۰۳ 


به‌جای آرم این گفته پادشا 
خردمند باشم به از سی خرد) 
که دارد ورا چون تن و جان خویش 
ببیندورا من نسدارم روا» 
گمان بد و نیک باهرکسی است 
به حقه درآگند بر سان دود 
بیامسد خروشان و رخساره زرد 
همان خقه بنهاد با مرو بند 
سپارد بہگنجور خود شپریار) 
پسدیسدار کسرده بسن وبسیخ آن 
از آن کازبرباد نگ شاد راز 
یکی خسروآئین وروشن روان 
ورا نام دستور «شاپور» کرد 
بك ادت ایا اف وان 
بسدیسد آب در چپرة آردشیر 
روان رابہ‌اندیشەتوشە سای 
جہان یک سراز داد تو گشت راست» 
که «ای پاک دل مسوّبد رازدار 
غم و رنج و ناخوبی اندر گذشت 
زکافورشدمشگ وگل ناپدید 
دل‌آرای و نی وو ده‌ورهنمای 
که ‌بیگانه اورا ندنر 
مراخاک سود آیدازدردورنج» 





۷.۴ 


بە دل گفت بیدار مرد کمن 
بدوگفت ک«ای شاه کهترنواز 
گر ایدون کم یابم ب‌جان زینهار 
بدوگفت شاه: «(ای خردمند مرد 
بگوی آنچہ دانی و بفزای نیز 
چنین داد پاسخ بدو کدخدای 
به گلجور گفت: «آنکه او زینهار 
بسدوبازده تساببیسنم کم چیسست 
بی‌اورد آن حقسه گنج ور اوی 
بدو گفت شاه: «اندرین حقه چیست 
بدو گفت ک«آن خون گرم من است 
سسپردی مس رادختساردوان 
نکشتم کم فرزند بد درنهمان 
یج سستم ز فرمانت آزرم خویش 
چون او نیست فرزند یک شاه را 
ورا نام شاپور کردم ز مر 
همان مادرش نیز بااوبہ‌جای 
بدو ماند شاه جهان در شگفت 
همه کودکان را بم‌میدان فرست 
چویک دشت کودک بود خوب چهر 
بسدان راستی دل گواهی دهد 


با زخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 
که «آمد کنسون روزگار سسخن» 
جوان‌مرد و روشن دل و سرفراز 
من این رنج بردارم از شم‌ریار) 
چرا بیم جان تورارنجه کرد؟ 
زگنک کردم رر چچ 
که «ای شاه روشن دل و پاک‌رای 
سزد گر بخوانی کنون پیش گاه» 
دا NEE E‏ 
مگرمان نباید بہاندیشه زیست» 
یرد ان کہ سند روس ور او 
نهاده براین بندبر مر کیست؟) 
بریده زبن پاک شرم من است 
که تاب از خواهی تن بی روان 
بتسرسیدم از کردگار جهان 
بریدم هم اندرزمان شرم خویش 
به دری‌ای تیمت نشوید مرا 
- که دایم خرد باد دستور تو- 
نماتدمگربرفلک ماەرا 
که از بخت تو شاد بادا سپهر- 
جهان‌جوی فرزند را رهنمای» 
از آن کودک اندیسشه‌ها برگرفت 
که «ای مرد روشن دل و پاک رای 
نم‌انم کم رنج تسوگردد کین 
بسه ب‌الاو دوش وبسرویال اوی 
نباید کم چیزی بود بیش و کم 
به بازیدن گوی و چوگان فرست 
بپیچد ز فرزند جانم بم‌مهسر 
مراباپسرآشنایی دهد» 
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تا فیرشت کح شتا و 
یکی جامه» وچپروبالایکی 
به میدان تو گفتی یکی سور بود 
چوکودک بم زخم اندر آورد گوی 
بيامد بہمیدان پگاه آرشیر 
نگه کرد» و چون کودکان را بدید 
به‌انگشت بنمود باکدخدای 
بدوراهبر گفت ک«ای پادشاه 
همی باش باکودکان تازه روی 
از آن کودکان تاکه آید دلیسر 
زدیسدار من گوی بیسرون برد 
بَوّدبی گمان پاک فرزندمن 
EE EEE‏ 
دوان کودکان از پسس او چو تیسر 
زپیش پدرگوی بربود و برد 
زشادی چنان شددل آردشیر 
شہنشاه زآن پس گرفتش بہبر 
سرو چشم و رویش ببوسید و گفت 
به‌دل‌هرگزاین یادنگذاشتم 
چویزدان مراشهریاری فزود 
براوزروگوهربسی ریختند 


به دستور بر نیز گوهر فشاند 


۷۰۵ 


همی کرد کسودک بم‌میدان سپاه 
اقاب اران اشد 
میان‌اندرون شاه شاپور بود 
فزونی همی جست هریک بدوی 
تنی چند از ویزگان ناگزیر 
یکی باد سرد از جگر بسرک‌شید 
که «آمد یکی آردٌشیری ب‌جای) 
دلت شد بم‌فرزند خود بر گواه» 
که «رو گوی ایشان بمچوگان بگیر 
به چوگان بم‌پیش من انداز گوی 
ميان سواران بہکردار شیر 
ازاین انجمن کس بہکس نشمرد 
زتخم وبروپاک پیوند مسن) 
بزدگوی وافگندپیش سوار 
چو گشتند نزدیک با آردشیر 
چو شاپور گرد اند ر آمد بپیش 
چو شد دور» مر کودکان را سپرد 
که گردد جوان مردم گشته پیسر 
همی دست بر دست بگذاشتند 
همی آفرین خواندبردادگر 
که «چونین شگفتی نشاید نیفت 
که شاپوررا مُشته پنداشتم 
ز من درجهان یبادگاری فزود 
وگربرت رآری ز خورشید سرا 
گران مایه یاقوت بسیار خواست 
زبرمشگ وعنبر ب‌سی بیختند 
زگوهرکسی چپر او ندید 
به کرسی زر پیکرش برنشاند 





۷۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


یف رم ود تادختسراردوان به‌ایوان شود شاد و روشن روان 
وو کے ووک اورا ززنگاربنزدود ما ورا 


بەرغم این داستانها» پذیرفتن این کم شاپور دخترزاده اردوان باشد دشوار است. در 
جنگ هرمزگان می‌بينيم کم شاهپور همراه آرد شیر است» و پیش از آن نیز پسر آردشیر کم نامش 
را آردشیر نوشته‌اند می‌بینیم کم شهریار کرمان است. شاپور اول می‌تواند همان شاهپور آرد شیر 
بوده باشد (همان شهریار کرمان و همان همراه آردشیر در جنگ هرمزگان). او ما یک نام 
خاص داشته کم برای هميشه فراموش شده و فقط شاهپور بر رویش مانده است. چنان‌ کم 
گفتیم» شاید او برادرزادة آردشیر بوده و آردشیر وی‌را پسرخواندة خویش و «شاهپور آردشیر» 
کرده است. شاید علت کنار نهاده شدن عمدی نام او نیز همین بوده باشد. ۲ 

دار یود و وی اوور رھ ی و ا کا ول سوه کرت تقد تاجن 
تا مشروعیت سلطنتش را برای خاندانہای بزرگ دوران پیشین بم‌اثبات برساند و وفاداری 
درازمدت سران این خاندانها را تأمين کند. علت ساختن چنین حسّب‌نامه‌ئی می‌توانسته آن 
بوده باشد کم پس از روی کارآمدن آردشیر و تعقیب و تصفيةٌ جسدی خاندان سلطنتی پارت 
توسط او» برخی از پارتیان شایع کردند کم» بنا بر پیش‌گویی پیشنیان» چون آرذشیر قدرت را 
از دست شاهان پارتی بیرون کشد و بر آنان تیغ گشاید» یکی از فرزندان این خاندان دوباره 
بہسلطنت دست خواهد یافت. احتمالاً آردشیر یا خود شاپور (پس از شاه شدنش) برای این کم 
ثابت کنند کہ آن پیش گویی بم‌فرزند آردشیر تعلق می‌گیرد» زیرا مادرش شاه‌زاده پارتی و دختر 
اردوان است» این روایت را برسر زبانها انداخته باشند تا خیال سران قبایل پارتی را از انتظار 
ظهور یک شورش گر پارتی آسوده کنند و اطاعت همگان را تأمین نمایند. 

این داستان را شاپور اول دربارۂ پسر و ولیعہدش هرمز نیز تکرار کرد و او را بم زنی از 
خاندان شاهان پیشین منسوب نمود و ولایت‌عهدی او را مصداق آن پیش‌گویی تلقی کرد. در 
این داستان گفته شده کم مادر هرمز دختر مپرک -شاه ایراهستان (لارستان)- بود کم توسط 
آردشیر بابکان کشته شده بود. فردوسی نام این شاه را «مپرک انوش‌زاد» نوشته است. گفته 
شده کم اخترشناسان خبر داده بودند کم پسری از نسل مپرک بم زودی شاه خواهد شد. دختر 
مهرک پس از کشته شدن پدرش گريخته بم‌نزد یک مرد چوپان پناه گرفته بود» و شاپور یک روز 
ب‌شکار رفته بود» و بم‌خیمه‌گاه همان چوپان رسید کم دختر مهرک در آن می‌زیست. او آنجا آب 





شاهنشاهی‌ساسانی ۷۰۷ 


طلبید و دختر برایش آب آورد. زیبایی دختر چشم شاپور را گرفت و شاپور بر آن شد کم او را 
بم‌زنی بگیرد. لذا او را وان رام کار که دختر را بم‌شاپور دادند» ولی او شاپور را 
بم‌خود راه نمی‌داد» و شاپور وقتی می‌کوشید کم او را رام خود کند دختر مقاومت می‌نمود. 
شاپور از اين امر در شگفت شد و بم‌دختر فشار آورد کم علت را بگوید. دختر حقیقت امر 
خویش را برای شاپور بازگفت و یاوآور شد کم بیم دارد اگر آبستن شود و آرذشیر بداند کم او 
دختر مپرک است او را بکُشد. شاپور او را مورد نوازش بیشتر قرار داد. پس از آن او از شاپور 
آبستن شد و هرمز را آورد. شاپور موضوع را بم‌آردشیر نگفته بود؛ و اتفاق افتاد کم یک‌روز 
آردٌشیر وارد منزل شاپور شد و چشمش بم‌کودکی افتاد کم در حیاط بازی می‌کرد. اردشیر او را 
در آغوش گرفت و از شاپور پرسید کم این پسر کیست؟ شاپور چاره نداشت جز آن‌کم حقیقت را 
بگوید. آردشیر گفت: «اکنون پیش‌گویی اخترشناسان تحقق یافته, زیرا دخترزاده مپرک 
قوو ند فا ستاو پرساطایت واه رمه 

این داستان هرچم باشد خبر از آن می‌دهد کم شاپور در زمان آردشیر دارای پسری بوده 
بم‌نام هرمز. شاید هم واقعا هرمز دخترزادة شاه مقتول ایراهستان بوده. ولی همین داستان نشان 
می‌دهد کم شاپور نمی‌توانسته دخترزادةٌ اردوان پنجم باشد کم در سال ۲۲۴ کشته شد و 
می‌بایست کم دخترش در سال ۲۲۵ يا پس از آن برای آردشیر پسر آورده باشد. شاپور اگر 
دخترزادة اردوان باشد وقتی آردشیر درگذشته او کمتر از ۱۵ سال داشته؛ در حالی کم این 
داستان نشان می‌دهد کم هرمز پسر شاپور در زمان مرگ آردشیر در آغاز نوجوانی بوده. 

کے کا د ایو پو جف ا موی کت هیده ار ر دوک کے اورا 
پسرخوانده خویش کرده است. و دیدیم کم آردشیر در اواخر عمرش نزد موّید درد دل کرد کہ 
پسر ندارد. گزارشهاتی می‌گویند کم شاپور وقتی بم‌سلطنت رسیده دو برادر بم‌نامهای مهرشاه و 
فیروز داشته» مهرشاه فرمان‌دار منطقهٌ میشان در غرب خوزستان بوده: و فیروز -ظاهر- در 
پایتخت می‌زیسته؛ زیرا روایتی می‌گوید کم مانی پیامبر ب‌توسط فیروز برادر شاپور بہحضور 
شاپور رسید." 

و این نشان می‌دهد کم برادران شاپور نیز که یقیتا برادرزادگان اردشیر بوده‌اند- در 
زمان درگذشت آردشیر بابکان -دست کم- در سن نوجوانی بوده‌اند. 

با توجه بم‌این روایتها است کم ما بم‌این گمان می‌افتیم کم اردشیر بابکان شاید در زمان 


۱. تاریخ طبری» ۳۹۷/۱ 
الفهرست ابن ندیم» 2۰۹ 








۷۸ بازخوانی‌تاریخایران - بخش ششم 
درگذشتش پسر نداشته و شاپور اول برادرزادهٌ او بوده کم بم‌جای او بم‌سلطنت نشسته است. و 
اگر اندکی خرافه‌باور باشیم هم خواهیم گفت کم اردشیر برادرش را از سلطنت برکنار کرد و 
خودش چون‌کم مقتدرتر و بلندپروازتر و با برنامةٌ مشخص‌تر از او بود بم‌جای او شاه شد» ولی 
مقدر چنان بود کم اردشیر بی‌فرزند بمیرد تا سلطنت در خاندان آن برادرش استمرار یابد. 

پش از این در نامةٌ تن‌سر بم‌گشن اسپ‌شاه خواندیم کم طبق قانونی کم اردشیر وضع کرده 
است فرزندخوانده نیز در حکم فرزند حقیقی شمرده ا ا 
نیز شاه‌زاده شمره می‌شود. ' ۳ می‌توان پذیرفت کم شاپور برادرزاده و پسرخواندۂ اردشیر 
بوده و دو برادر ب‌نامپای مپرشاه و فیروز داشته» ولی این‌دو پسرخواندگان اردشیر نبوده‌اند. 


حفظ دست‌آوردهای آردشیر بابکان توسط شاپور اول 


شاپور در آغاز سلطنتش با چند شورش جدایی‌خواهانة ایرانیان روبه‌رو شد. یکی 
شورش دیلمان بود؛ دیگر شورش خوارزمیان بود؛ دیگر شورش کوهستانهای غرب ماد در 
کردستان بود. این شورشهای جزئی را شاپور بم‌تدبیر فرونشاند. قبایل تورانی جنوب 
افغانستان کنونی بم‌همراه رئیسشان کم نامش را پهليزگ نوشته‌اند سر بم‌شورش برداشته 
درصدد دست‌اندازی ب,‌خراسان برآمدند. شاپور بم‌خراسان رفت» پپليزگ را شکست داده 
کشت و تورانیان را بم‌سرزمینهای خودشان واپس زد» و شهری بم‌نام نیوشاپور (اکنون نیشاپور) 
برای ادارهٌ خراسان تأسیس کرده آن‌را مرکز شهریاری خراسان کرد. (خراسان یعنی مشرق.) 
سپس برای بم‌اطاعت کشاندن تورانیها بم‌سرزمینهای جنوب افغانستان کنونی لشکر کشید و تا 
جنوب کابل پیش رفت؛ و آنجا شهری بنیاد نباده پی‌شاپور نامید (اکنون پشاور در شمال 
پاکستان است). 

یک شاهک محلی در غرب میان‌رودان در شهری بر کرانة شرقی فرات میانی کم نامش 
را منابع عربی «الحضر) نوشته‌اند» بم‌تحریک رومیان» درصدد جدایی از ایران برآمد. شاپور 
بم‌الحضر لشکرکشی کرد و شاه الحضر کم نامش را ساطرون نوشته‌اند را شکست داده کشت. 


۱. این یک قانون بسیار کپن در ایران بود. از همینجا بود کم فرزندخواندگان کسی علاوه بر آن‌کم فرزند 
او شمرده می‌شدند برادران و خواهران فرزندان حقیقی او نیز شمرده می‌شدند. این قانون از دوران 
دوری ازدواج با چنین فرزندخواندگان یا برادرخواندگان یا خواهرخواندگانی را مجاز شمرده بود» و 
از همینجا است کم برخی -بی‌توجه بم این قانون- پنداشته‌اند کم ایرانیان با دختران و خواهران 
خودشان ازدواج می کردند. 
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داستان این ساطرون را منابع عربی همراه با افسانه‌هایی آورده‌اند. نوشته‌اند کم شاپور دژ 
الحضر را محاصره کرد ولی نمی‌توانست کم برآن دست یابد. دختر ساطرون در یکی از روزها 
شاپور را دید و عاشقش شد و بماو پیام فرستاد کم اگر مرا بم زنی خودت بپذیری من راهی را 
بم‌تو نشان خواهم داد کم بتوانی بر دژ دست یابی. شاپور پذیرفت؛ و دختر زمينة سقوط دژ را 
فراهم آورد و شهر بردست شاپور افتاد. او سپس ساطرون را کشت و دخترش را بم زنی گرفت. 

این داستان را همۀ تاریخ‌نگاران عرب نوشته‌اند» ولی بم‌نظر می‌رسد کم داستانی 
ساختگی باشد برای نشان دادن آن کم ساطرون نه در جنگ بل کم بم‌سبب خیانت دختر خودش 
از شاپور شکست خورد و کشته شد. 

شاپور همراه این اقدامات بم‌استحکام مرزهای کشور پرداخت و لقب شاهنشاه ایران و 
آن‌ایران (یعنی ایرانیان و غیر ایرانیان) را برخود نهاد. «آن‌ایران» در آن‌زمان تورانیان در 
افغانستان و پاکستان کنونی» بومیان میان‌رودان (آرامیها)» بومیان خوزستان (خوزیما)» 
عربهای بخشی از عربستان» و مردم گرجستان و ارمنستان بودند. 


لشک رکشیم‌ای شکستآمیز امپراتوران روم بم‌ایران 

دولتی کم آردشیر بابکان تشکیل داده بود چشم طمع ب,‌فراسوی مرزهای غربی فرات 
نداشت» بل‌کم سیاست خویش را همزیستی مسالمت‌آمیز با دولت روم قرار داده بود. بنابر 
سنتی کم از دیرباز برای ایرانیان مانده بود جنگهای هجومی تجویز نمی‌شد؛ در اوستا نیز 
بم‌رغم ارزش بسیار زیادی کم بم‌جنگ دفاعی داده شده جنگ هجومی تجویز نشده است. 
جنگ هجومی کم «جهاد» نامیده می‌شود در فرهنگ ایرانیان وجود نداشته است. بر همین 
اساس بود کم -چنان‌کم دربارُ جنگمهای دوران مادها و هخامنشیان و پارتیان خواندیم و بمیاد 
داریم- هیچ‌کدام از جنگهای ایرانیان جنگهای هجومی نبود» بل‌کم همه دفاعی بود. در سدةٌ 
هفتم پیش از مسیح» ارمنستان با اتحادی کم با آشوریان برضد ایران بست هوخشتره را 
بہجنگ خود کشاند و هوخشتره ارمنستان را گرفت. در همان زمان» آشوریان بم‌ایران اعلان 
جنگ دادند و نتیجۀ جنگ نابودی دولت آشور و افتادن کشور آشور ب‌دست ایران بود. جنگ 
ایران و لیدیم کم بم‌افتادن لیدیم بمدست کوروش بزرگ افتاد را دیدیم کم آغازگرش شاه لیدیم 
بود کم بم‌مرزهای ایران تجاوز کرد و کوروش را بم‌جنگ خویش کشاند. نیز دیدیم کم کوروش 
بزرگ بم‌دعوت سران بابل بہبابل رفت و بابل را بدون جنگ گرفت. فرعون مصر بم‌مرزهای 
کشور شاهنشاهی در شام دست‌اندازی کرد و کام‌بوجیم بم‌خاطر دفاع از مرزهای کشور با او وارد 
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جنگ شد و نتیجه‌اش افتادن مصر بہدست کام‌بوجیم بود. دیگر جنگهای زمان هخامنشی و 
پارتی را نیز دیدیم کم همه با تجاوز همسایگان ایران آغاز می‌شد و بم‌پیروزی ایران می‌انجامید. 
و دیدیم کم لشکرکشی داریوش بزرگ و خشیارشا ب‌یونان نیز -گرچم یونانیان درباره‌اش 
قلم‌فرسایی بسیار کرده‌اند و تاریخ‌نگاران نوین غربی نیز لاف‌زنیهای آنها را بازنویسی 
می‌کنند - جنگ هجومی نبود؛ بل‌کم آغازگرش خود یونانیان بودند کم بم‌غرب اناتولی تعدی 
و دست‌اندازی می‌کردند. 

ما در همه دوران ماد و همخامنشی و پارت و ساسانی جنگی را سراغ نداریم کہ بہسبب 
تجاوز ایرانیان آغاز شده باشد. این سنت فرهنگی ایرانیان در دوران ساسانی و سپس عباسی 
نیز تداوم یافت. همین کم دولت عباسی را ایرانیان تشکیل دادند بم‌دوران جهاد اسلامی نقطة 
پایان نهاده شد. چند سده بعد کم سلطنتهای ایرانیان مسلمان ورافتاد و ترکان بر سرنوشت 
ایران مسلط شدند» ترکان حاکم بر ایران جهاد را احیاء کردند. محمود سبکتکین, با احیای 
جهاد» بم‌هندوستان لشکرکشیما کرد. پس از او ترکان اوغوز بم‌درون ایران خزیدند و سلطنت 
سلجوقی را تشکیل دادند و دنبالةٌ جهاد را گرفته در اناتولی اسلام‌گستری کردند. بعدها ترکان 
قزل‌باش پس از تشکیل دولت صفوی با تحریکاتی کم در کشور عثمانی انجام دادند بلاها بر 
سر ایران آوردند. اما سنت ديرينة ایرانیان جنگ هجومی را تجویز نکرده بود. 

پس از تشکیل شاهنشاهی ساسانی» رومیان ب‌حکم خوی تجاوزگری دیرینه‌شان حاضر 
نبودند کہ از دستاندازی بہمرزهای ایران خودداری ود انگار از امنیت و آرامش در 
مرزهای کشورشان خوششان نمی‌آمد» و می‌خواستند کہ همیشه با ایران در جنگ باشند. 
امپراتوران روم از دیرباز درصدد بودند کہ شہرھای حران و نصیبین کہ ساکنانش بقایای 
یونانی‌تبارها بودند را از ایران جدا کردہ ضمیمۂ کشور خودشان کنند. تلاشہای ناکام آنہا در 
این زمینه در دوران پارتیان را پیش از این دیدیم. منطقة آمیدا در جنوب دریاچۂ وان کہ در حد 
فاصل جنوب ارمنستان و شمال میان‌رودان واقع بود هدف دیگر آنها بود. نقشة آنبا آن بود کم 
با دست‌یابی بر منطقهٌ استراتژیک آمیدا بتوانند ارمنستان را از ایران جدا کنند و از آنجا 
بم‌سوی جنوب رفته حران و نصیبین را نیز بگیرند. 

در سال ۲۴۳م (سومین سال سلطنت شاپور اول) قیصر فیلیپ» معروف بم‌فیلیپ عرب» از 
کت‌پتوکم بم‌ارمنستان اشکرکشی کرد. شاپور برای دفاع از ارمنستان بم‌پیکار قیصر شتافت. 
قیصر بم‌سختی شکست یافت. شاپور وی‌را اسیر گرفت و غرامت جنگی بر او تحمیل کرد و 
مجبور بم‌انعقاد معاهدهٌ صلحی کرد کم طبق آن دولت روم تعهد می‌سپرد کم در آینده متعرض 





شاهنشاهی‌ساسانی ۷۱۱ 


مرزهای ایران نشود. نیز» دولت روم در اين معاهده پذیرفت کم ارمنستان یک شهریاری 
خودمختار تابع ایران است (سال ۲۴۴م). ۲ 

و ان ها هل نیز همچون همه معاهده‌های نقض‌شدهٌ گذشته در اثر نقض‌پیمان دولت 
روم چندان دوام نیافت. قیصر والیریانوس درسال ۲۵۹م بم‌میان‌رودان لشکر کشید. شاپور در 
این زمان در شرق کشور درگیر فرونشاندن شورشی بود کم تورانیان جنوب افغانستان کنونی 
بم راه افکنده بودند. رومیان میان‌رودان را گرفتند و گویا در خوزستان نیز پیش‌روی کردند و 
شهر نوساز گوندشاپور (جندی‌شاپور) را تخریب کردند. شاپور پس از آرام کردن شرق کشور 
پرسفافله تمارر ان تافص زا در سارردان فتکیت داد اس کرد اهنا ون نا 
دادن تلفات بسیاری از میان‌رودان گریختند» و شاپور آنها را دنبال کرده در شام پیش‌روی کرد؛ 
آنتاکیم کم پایتخت شرقی امپراتوری روم بود را گرفت» سپس ب,‌درون اناتولی پیش‌روی کرده 
کت‌پتوکم را گرفت فا اختمال لشکر کشی رومیان از اناتولی و کت‌بتو کم برارمشتتان وا از میامن 
برداشته باشد. ۱ 

شاپور درصدد آن نبود کم سرزمینهائی کم گرفته بود را ضمیمه ایران کند. او پس از 
گرفتن آنتاکیّم و کت‌پتوکم یک افسر رومی بم‌نام کیریادوس را ملقب بم‌امپراتور روم کرده او را 
بر ارتش روم تحمیل کرد؛ و طبق معاهده‌ئی کم بم‌امضای او رساند» دولت روم تعهد سپرد کم 
غرامت جنگی ب‌ایران بپردازد» هزینهُ بازسازی شهرهائی کم والیریانوس تخریب رده را 
دولت روم بپردازد» و برای این بازسازیها نیروی انسانی در اختیار دولت ایران بگذارد. شاپور 
افسران و سربازان رومی را با مپندسان ارتش روم کم از آنتاكیم آورده بود در خوزستان بم‌کار 
بازسازی تأسیسات اقتصادی گم والیریانوس منهدم کرده بود گماشت: و برای آن‌کم خاطرة این 
رخداد را برای تاریخ بر جا نهد پل و سدی را کم اسیران رومی در شوشتر بنا کردند بنام قیصر 
نام‌گذاری کرده «بند کیسر» خواند (اين ساخته هنوز برجا است). طبری - که بم‌سبب اشتباه 
روایت‌گرش این رخداد را بم‌شاپور دوم نسبت داده است- نوشته کم شاپور قیصر را مجبور کرد 
کم خاک از روم بیاورد و ویرانیهائی کم بم‌بار آورده بود بازسازی کند» و بم‌جای نخلستانها و 
باغستانهاتی کم نابود کرده بود زیتون بکارد.! 

به‌فرمان شاپور» پیروزی بر والیریانوس را در چند نقطة ایران بر سنگ کوهستان نقش 
زدند. در نگارةٌ استخر (نقش رستم) شاهنشاه را می‌بینیم کم در رخت و زیور شاهنشاهی سوار 
بر اسپ خویش است و قیصر روم در برابر او خاضعانه زانو زده و در حالی کم بم‌سبب دویدن و 


۱ تاریخ طبری» ۰۴۰۲ 
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شتاب کردن برای درخواست بخشایش از شاهنشاه» رخت او را وزش باد از پشت تنش دور 
ساخته است با دستمای درازکرده بہشاهنشاه التماس می‌کند» و کا دست خویش را 
بر‌علامت امان بلند کرده زندگی دوباره را بم‌قیصر می‌بخشد. نقش مشابهی کم بر سنگهای 
کوهستان کنار شهر نوبنیاد بی‌شاپور (در منطقهٌ کازرون کنونی) نگاشته شده است نیز این 
حکایت را تکرار می‌کند. باز در نقش دیگری در بی‌شاپور می‌بینیم کم گروههای سربازان 
رومی در اسارت ایرانیان‌اند» و پرچم امپراتوری را ایرانیان بم‌غنیمت گرفته برای شاهنشاه 
می‌آورند» و شاهنشاه بم‌سربازان اسيرشدهْ رومی اشارت آزادی می‌دهد. 

از فرجام والیریانوس پس از آن خبری داده نشده است. کریستنس گمان کرده کم شاید 
وی‌را شاپور در خوزستان بم‌زندان کرد» و همانجا درگذشت. ولی بم‌نظر می‌رسد کم شاپور 
وی‌را بم رومیان تحویل داده و قیصر جدید رومیان وی‌را بم‌خواست ایران و بم‌اتهام نقض صلح 
دو کشور و وارد آوردن خسارت بزرگ مالی و جانی بم‌دولت روم اعدام کرده باشد. 

شکست والیریانوس در جنگ با ایران و نشاندن یک دست‌نشانده بر تخت امپراتوری 
توسط شاهنشاه ایران نتایج وخیم سیاسی برای روم در بر داشت و مسائل و مشکلاتی را در روم 
بمدنبال آورد» کم جای سخن درباره‌اش در اين گفتار نیست. ولی آن‌چم برای ما -مطالعه‌گران 
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین - اهمیت دارد آن است کم شاپور درعین حال کم شام را گرفت ولی 
درصدد برنه آمد کم آن‌سرزمین را ضمیمٌ ایران کند» بل کم پس از تحمیل خواسته‌های ایران بر 
دولت روم شام را بم رومیان بازداد. مرزهای دو دولت پس از آن در همان نقاطی بر کرانه‌های 
فرات غربی و شمالی تثبیت شد کم توسط آردشیر بابکان برقرار شده بود. 

یکی از نتایج شکست رومیان از ایران بم‌میدان آمدن قدرت سیاسی قابل توجهی در شام 
بود کم می‌توانست بم رقیبی برای دربار روم تبدیل شود و خطر بزرگی برای امپراتوری ایجاد 
کند. در آن‌زمان زمینهای غرب فرات میانه در بیابانهای شام (در شمال شبه جزیرةٌ عربستان) 
در دست یک پادشاه عرب بم‌نام أَذینه بود کم در شهر تدم (اینک در منطقهٌ میانی کشور 
بور امقر ار داشت و ایل عرب بیابانهای شام در اطاعت او بودند. این پادشاه پس از 
شکست والیریانوس و آشفته شدن اوضاع سیاسی دولت روم بہیک قدرت سیاسی مہم در شام 
تبدیل شد. او با اتکاء ب‌نیروی قبایل شمالی عربستان در بیابانهای شام خودش را پادشاه 
سراسر شام خواند. ۲ 

یکی از سیاستهای رومیان در فتوحاتشان از دیرباز چنان بود کم می‌کوشیدند با بر هم 
زدن ترکیب جمعیتی در سرزمینهای اشغالی‌شان جماعات انسانی وفادار بہسلطۂ خویش را در 
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این سرزمینها بم وجود آورند. قرائن تاریخی نشان می‌دهد کم امپراتوران روم در اجرای این 
سیاست قبایل عرب را تشویق می‌کردند کم از نواحی شمالی عربستان بم‌درون مصر و شام 
بخزند. چنان‌کم در اواخر دورهٌ پارتیان کم مناطقی از میان‌رودان را بم‌اشغال درآوردند خزش 
قبایل عرب را بم‌شرق فرات تشویق کردند و قبایل تنوخ و قضاعه در مناطقی از جزيرة فرات 
(بیابانبای حران و نصیبین) و فرات میانه در حوالی انبار جاگیر شدند. بعدها بيشينة این 
قبایل بم‌سبب ناامنیهائی کم در منطقه ایجاد می‌کردند بم وسیلهة آردشیر بابکان از این نواحی 
ب‌درون بیابانهای شام تارانده شدند." رومیان از این جماعات جاگیر در بیابانبای شام در 
سرکوب مقاومتهای داخلی سرزمینهای اشغالی استفاده می‌کرد ند و عریا را بم‌عنوان سرباز در 
ارتش بم‌کار می‌گرفتند. در سدهْ سوم مسیحی جماعات بزرگی از عربان در بیابانهای شام جاگیر 
بودند» و زمانی کم أَذْینه درصدد گسترش نفوذش در شام بم‌بهای متصرفات امپراتوری روم 
برآمد» می‌توانست از این همزبانان خودش در ارتش خویش استفاده کند. 

گفتم کم مرکز سلطنت آذّینه شهری بم‌نام تدمر بود. این شهر در سدهٌ دوم مسیحی 
جانشین یک شهر مهم دیگر شمال عربستان شده بود کم روزگاری ایدوم نام داشت» و یونانیان 
سلوکی آن‌را پترا و سنگستان). این منطقه در زمان هخامنشی؛ بنا بم‌نوشتة 
داریوش بزرگ» عربیه (عربستان) نامیده می‌شد. ضمن سخن از نبونهید (آخرین پادشاه بابل) 
بم‌سفر او بم‌ایدوم اشاره داشتیم» و دیدیم کم او هفت سال از اواخر سلطنتش را در همین منطقه 
در شهری بم‌نام تیماء اقامت گرفته آن‌را پایتخت خویش قرار داد. ایدوم بم‌سبب آن‌کم بر جادة 
کاروان‌رو بین المللی قرار گرفته بود» در زمان هخامنشی بم‌سوی شکوفایی حرکت کرد» و در 
زیر چتر هخامنشی تشکیل قدرت قابل توجهی داده قلمروش را از جنوب بحرالمیت تا شمال 
عربستان گسترش داده تشکیل تمدنی داد کم سده‌ها تداوم یافت. آثار باشکوهی از این تمدن 
هنوز پا برجا است و منبع درآمد گردش‌گری برای کشور اردن است. 

رومیان در لشکرکشی سال ۱۰۶م سلطنت ایدوم (پترا) را برافکندند و شهر پترا را چنان 
ویران کردند کہ دیگر هیچ‌گاه روی آبادی ندید. شکوه نابودشدهٌ ایدوم نزد مردم منطقه 
بہافسانه تبدیل شد. در سده‌های بعدی تبلیغ‌گران مسیحی علت ویران شدن این شهر عظیم را 
دشمنی مردمش با خدا و مورد خشم قرار گرفتنشان از جانب خدا می‌دانستند و برای تبلیغ 
مسیحیت افسانه‌هائی دربارهة آن می‌گفتند و برسر زبانها می‌افکندند و از مردم می‌خواستند کم 


بم‌دین مسیح درآیند تا بم‌چنین سرنوشتی دچار نشوند کم اینها دچارش شدند و بم‌کلی نابود 


۱. همان؛ ۰.۳۹۲ 
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گشتند. در اثر این افسانه‌ها بقایای معابد و کاخهای کوهستانی پترا نزد بادیه‌نشینان عرب بم 
«غار اصحاب کپف» شهرت یافت. مردم حجاز در سدةٌ ششم مسیحی ویرانه‌های این شپهر را 
«شهر قوم ثمود» می‌نامیدند و افسانه‌هائی کم مسیحیان ساخته بودند را دربارة آن بازمی‌گفتند 
کم داستان «ناقة صالح» از آن جمله است. ولی البته این افسانه‌ها راه ب‌جائی نمی‌برد. 

پس از ویرانی پترا شهر تدمر بم‌یک مرکز تمدنی عرب بر سر جادهٌ کاوران‌رو بین‌المللی 
تبدیل شد. تدمر یک شهر باستانی در آخرین حد بیابانهای شمالی عربستان درمنطقهٌ میانی 
سوریۂ کنونی است. این شہر در سدۂ دوم مسیحی جانشین پترا شد و بم زودی بم‌یک شهر 
ثروتمند تبدیل شد و دامنةٌ نفوذش را از کرانٌ غربی فرات در فراسوی مرزهای غربی ایران تا 
آخرین حدود غربی کشور اردن کنونی گسترش داد. از قبایلی کم در کشور تدمر جاگیر بودند» 
در روایتهای عربی با نام قبایل عاد یاد شده است. همین روایتها شهر تدمررا با صفت ریاد 
کرده‌اند و درباره‌اش افسانه‌ها ساخته‌اند. 

چونکم تدمر در تهية سرباز عرب برای رومیان نقش عمده ایفا می‌کرد توسط دولت روم 
تقویت شد و در سدۂ سوم بہصورت یک کشور نسبتًا نیرومند تابع روم پا بم‌عرصة ظهور نهاد» 
و بہصورت یک سرزمین حائل میان ایران و روم عمل می کرد . 

ظاهرا در جنگهای شاپور اول با والیریانوس» أَدْیتّه -پادشاه تدمر- پس از مذاکرات و 
توافقهائی با شاپور همکاری داشته است؛ زیرا او پس از این قضایا خودش را پادشاه سراسر 
شام لقب داد و کوشید کم بم‌عنوان پادشاه مستقل شام با شاهنشاه روابط دوستانه داشته باشد. 
چون شاپور پس از انعقاد قرارداد صلح با رومیان بم‌ایران برگشت أَذْیّه نامه و هدایائی را همراه 
یک هیأت بلندپایه بم‌ایران فرستاد. ولی شاپور از اين‌کم اذینه خودش را پادشاه مستقل 
خوانده بود بم‌خشم شد و هیأت اعزامیش را بحضور نپذیرفت و فرمود تا هدایایش را بہآبہای 
فرات ريختند. اذینه روابط با ایران را بریده برضد ایران شورید و مناطق عرب‌نشین فرات 
میانه را گرفت و رخ بم‌جانب رومیان برگرداند و درصدد برقرار کردن روابط دوستانه با قیصر 
جدید برآمد. دربار روم کم چاره‌ثی جز گردن نهادن بم وضع موجود نداشت قدرت اذینه را به 
رسمیت شناخت» و برای آن‌کم روابط او با دربار روم حفظ شود لقب پادشاه سراسر شام را کم 
او بہخودش داده بود تأیید کرد و او را با لقب «امپراتور شام» و 

ولی دربار ایران این قدرت نوخاسته را خطری نوین در همسایگی ایران می‌دانست؛ 
بہ ویژہ کہ بخشی از قبایل عرب در همسایگی شرقی این دولت در درون مرزهای ایران 
می‌زیستند و در آینده می‌توانستند کم با این دولت عربی در اتحاد شوند و برای سلطۂ ایران در 
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میان‌رودان دردسر ایجاد کنند. روایتهای عربی می‌گویند کم یک پادشاه عرب بہنام جذیمه 
آپرش کم همسایهٌ شرقی تدمر بود با اذینه در جنگ شد و او را کشت و شهر تدمر را تاراج کرد. 

جذیمه رئیس اتحاديه قبایل تنوخ بود و مرکز امارتش در غرب شهر انبار کنونی واقع در 
غرب عراق بود. اين قبایل در زمانی از دوران پس از هخامنشی کم منطقه در بی‌حاکمیتی 
بم‌خود رها و گرفتار آشویهای ناشی از درگیریپای جانشینان اسکندر بود در دنبال کوچشان از 
یمن بم‌این ناحیه رسیده در این منطقه (منطقه‌تی کم تا پیش از آنها آرامی‌نشین بود) جاگیر شده 
بودند. افسانه‌هائی کم در کتابهای عربی دربارةٌ این قبایل و رسیدنشان بم‌منطقه آمده است 
مورد اعتماد نیست» ولی عمومّا خبر از آمدنشان از یمن بم‌این منطقه می‌دهد. شاپور اول پس 
از آنکم -چنان‌کم بالاتر اشاره رفت- شهر الحضر را گرفت و پادشاهش را کشت برای نظارت 
بر امور عربهای بیابانهبای غربی فرات یک امارت دیگر از قبایل عرب منطقه بم ریاست همین 
جذیمه آبزش تشکیل داد. از آنجا کم مرکز این امارت برسر جادةٌ که بین المللی واقع 
شده بود» جذیمه با کاروانهائی کم بم‌راه افکند ثروت هنگفتی ب,هم زد و قدرت فراوانی 
بردست آورده با تدمر بم رقابت برخاست و سرانجام هم بتدمر لشکرکشی کرد و توانست کم 
اذینه را بکُشد (سال ۲۶۶م). 

کشته شدن اذینه شاید بم‌تحریک یا بمدستور دربار ایران صورت گرفته باشد. جذیمه 
ابرش در تاریخ داستانی قبایل عربستان معروفیت همگانی داشت و شاعران عرب پیش و پس 
از اسلام متلهای بسیاری دربارةُ بلندهمتی او می‌زدند کم در کتابها برای ما مانده است. 

پس از اذیته بیوهاش ژنوبیا بزغتوان نایب کودکش وَهب اللات بسانت قهست: 
زنوبیا برای آن‌کم از جذیمه ابرش انتقام بگیرد قاصدانی را نزد او فرستاده بم‌او پيشنهاد کرد 
گم او را بم زنی بگیرد تا قبایلشان متحد شوند. جذیمه فریب او را خورده بم‌تدمرررفت؛ و زنوبیا 
در مجلس بزمی گم ترتیب داد» E o‏ 

پس از جذیمه خواهرزاده‌اش عمرو ابن عدی بم‌جای او نشست و مرکز حاکمیتش را 
شهری بم‌نام حیره در ناحيةٌ جنوبی فرات در محل نجف کنونی قرار داده امارت حیره را ایجاد 
کرد کر ار دما اضعا مق ج شع سرا دا رو ان میس ار قاتا نم 
بود کم باز در زمانی در دنبال گوچشان از یمن بم‌اين منطقهٌ آرامی‌نشین رسیده بودند. اینجا 
روزگاری سرزمینهای اصلی سومر و کلده بود و یادگارها از شکوه دیرینه در دل خود داشت. 
شاخه‌ثی از قبایل عبرایم کم بعدها بنی‌اسرائیل از آنها بیرون آمده بودند نیز روزگاری از همین 
منطقه (از اور گلده) بم سرزمینهای شرقی رود اردن کوچیده بودند. 
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گفتیم کم زنوبیا ب‌عنوان نایب سلطنت کودش وهب اللات شاه تدمر شد. در سال ۲۷۱ 
وهب‌اللات کم بم‌سن رشد رسیده بود» ضمن برخورداری از حمایت شاپور اول» با لقب اوگست 
کبیر و امپراتور شام بر تخت سلطنت تدمر نشست. مشکلات دربار روم در این زمان از میان 
رفته بود و امپراتور اوریلیان از یک ارتش نیرومند برخوردار بود. او در اواخر این‌سال با 
استفاده از فرصتی کم درگذشت شاپور اول بم‌پیش آورده بود بم‌شام لشکر کشید. پادشاه تدمر با 
همه مقاومت جانانەئی کہ بہخرج داد مجبور شد کم در برابر رومیان عقب‌نشینی کرده 
بم‌پایتخت پناه ببرد. او برای مقابله با رومیان از دربار ایران استمداد جست» ولی این وقایع 
زمانی اتفاق می‌افتاد کہ شاپور از دنیا رفته بود و دربار ایران گرفتار مشکلات سیاسی ناشی از 
کا مرک برو را یت کر یرای دم کار اجا دما 

امپراتور پس از در هم شکستن مقاومت تدمر شاه تدمر را دست‌گیر کرده بردار زد و 
مادرش زئوبیا را اسیر کرده کشت و شهر تدمر را آتش زده بہکلی ویران و قبایل تدمر را بہدرون 
بیابانها تاراند. پس از آن منطقة تدمر در زیر ادارةُ مستقیم انتاکیه (پایتخت شرقی روم) قرار 
کے ای مدو ی یک ف رور دوا ی ری شوریه پا رجا آمبت و راو ماک 
مهم گردش‌گری در سوریه است نشان از تمدن نسبتّا شکوه‌مندی می‌دهد کم اين قبایل عرب 
شمالی در اینجا تشکیل داده بوده‌اند. 

خاطره‌های زیبای دوران شکوه تدمر و اندوه ویرانی آن در اذهان قبایل عربستان ماند. 
از اتحادیه‌ئی کم سلطنت تدمر را تشکیل داده بودند در افسانه‌های عربی با نام قبایل «عاد» 
یاد شده است. افسانهٌ «بپشت شذاد» و گم‌شدن ناگهانی ببشت و صاحبش کم عربها ساختند 
یادآور ثروت و مکنت نابودشدۂ همین تدمر بود. بعدها افسانه‌هائی کم تبلیغ‌گران مسیحی 
دربارهُ تدمر ساختند می‌گفت کم مردم این شهر چون‌کم بت می‌پرستیدند و نخواستند کم پیرو 
مسیح شوند بم‌فرمان خدا گرفتار بلا شده نابود شدند. نیز» میگفت کہ شداد ابن عاد در شہر 
ارم برای خودش باغستانی ایجاد کرده نام «بهشت شدّاد» برآن نهاده بود؛ ولی چون‌کم بت 
می‌پرستید و با خدا دشمنی می‌ورزید خدا بر او خشم گرفت و او و ببشتش را زمین بم‌امر خدا 
فروبلعید و بم‌کام خویش کشاند. از بقایای شهر تدمر در قرآن با نام «ٍرْم ذات العماد» (ارم 
دارای ستونهای بسیار) یاد شده و گفته شده کم مردمش چون‌کم الّه را نمی‌پرستیدند گرفتار 
خشم الّه شدند و شهرشان را الله ویران و خودشان را نابود کرد. این ستونهای سنگی نیز هنوز 
در ویرانه‌های ساختمانی کم روزگاری معبد بزرگ تدمر بود برپا ایستاده‌اند و ماية شگفتی 


بیشند گان‌اند. 
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همان‌گونه کم فرعونان مصر -آن دشمنان اللّه بم‌بیان قرآن کریم- هنوز هم نگرنده بر وضع 
مردم مصر و برک تآور و روزی‌رسان بم‌آنها استند و سالی میلیاردها دولار از جیب گردش گران و 
عاشقان تمدن بم‌مردم کشور خویش می‌رسانند» ایدوم و تدمر -اين قوم مود و قوم عاد» اين 
دشمنان الّه ب‌بیان قرآن کریم- نیز برکت‌آور و روزی‌رسان برای مردم اردن و سوریه‌اند کم 
گردش‌گران را بم‌خود می‌کشند تا بيایند و مال و روزی برای مردم اردن و سوریه بیاورند. 


شاپور نیز همچون آردشیر بابکان شاهنشاهی ایران‌دوست و آبادگر بود. او چندین شهر 
را نوسازی پا بنا کرد و نام خود را بر آنها نباد. نیوشاپور (نیشاپور) در خراسان» پی‌شاپور در 
توران‌زمین (پشاور در شمال پاکستان)» گُوندشاپور (جندیشاپور) در خوزستان» بزرگ‌شاپور در 
جنوب عراق و غربی دجله» پیروزشاپور در غرب تیسپون؛ و بی‌شاپور در پارس (نزدیکی 
کازرون کنونی) از آن‌جمله بود. هرکدام از اینها مرکز یک امیرنشین تابع شاهنشاهی بود؛ و 
یرل اسشراکیی ازشا دا ن‌تشاهی بردتفه شا هان بعش صاسای بر نها وه یهار 
مبذول داشتند؛ بم ویژه ُوندشاپور و بی‌شاپورو نیوشاپور در دوران ساسانی از شهرهای مهم و 
پیش رفته ایران بم‌شمار می‌رفتند. گوندشاپور در آینده بم‌بزرگترین مرکز علمی و فرهنگی ایران 
تبدیل شد؛ و بی‌شاپور نیز تبدیل بم‌آرشیو بزرگ سلطنتی ایران شد» و چنان اهمیتی کسب کرد 
کم درعین کم جمعیت بودنش از نظر زیبایی با پایتخت همسری می‌کرد. شهر نیوشاپور نیز مرکز 
شهریاری خراسان شده نام آپُرشهر گرفت و پایتخت شرقی کشور شاهنشاهی شد. 

شاپور بمحکم قلمرو گسترده‌اش کم اقوام و ادیان متعددی را زیر چتر داشت» سیاست 
تسامح دینی را در پیش گرفت و همه ادیان موجود در کشور را زیر پوشش دولت قرار داد. 
بخشهائی از شرق کشور (مشخصا کابلستان) از آئین بودا پیروی می‌گردند؛ در ارمنستان و 
گرجستان و شرق اناتولی آئینهای مزدایَسّم و میتریِستم و رروانی با اقلیت نومسیحی 
دوشادوش هم می‌زیستند؛ در میان‌رودان آثینهای غنوصی و صابّی و مَندایی جای دینهای کین 
بومی را گرفته بود. مسیحیت نیز در آغاز خزش بمدرون جماعات میان‌رودان بود؛ بخشهای 
قابل توجهی از جماعات یمودی در اسپهان و بابل و خوزستان می‌زیستند. شاپور اول در عین 
پایبندی بم‌آئین ایرانی» همۀ اين ادیان را مورد احترام قرار داد و آزادی فعالیت دینی را در 
سراسر کشور تأمین کرد و وحدت بین‌الأقوامی رضایت بخشی شبیه آن‌چم کم در زمان کوروش و 
داریوش برقرار بود در کشور برقرار ساخت. بم‌برکت توقف جنگهای ایران و روم کہ در اثر دو 
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شکست بزرگ رومیان حاصل شده بود راههای بازرگانی شرق و غرب کم از ایران می‌گذشت 
رونق چشم‌گیر یافت و از اين ره‌گذر ثروتبای انبوهی نصیب ایران شد و رونق و شکوفایی 
اقتصادی را بم‌دنبال آورد کہ سبب رونق هنرها و صنایع شد» و ایران پس از سده‌ها دوباره 
حرکت تمدنی شکوه‌مند خویش را ازسر گرفت و گام بم‌عرصه‌تی نهاد کم در زمان داریوش و 
خشیارشا - گرچم اکنون در مقیاسی کوچک تر- در آن‌راه حرکت و تلاش می‌کرد. 

شاپور اول ترتیباتی کم آرذشیر ایجاد کرده بود را گسترش داد و برای ارتش و ادارات 
دولتی ترتیبات نوینی بدع کرد کم یادآور ترتیبات پیش‌رفتۀ دوران هخامنشی بود. قبایل 
پہلوی (پارتی) گرچہ NERE Bb ee‏ 
شاپور اول وضع شد معمولاً فرمان‌دهی ارتش شاهنشاهی (ارتشتاران‌سالار/ ایران‌سپاهبد) در 
دست یکی از سپه‌داران خاندانهای بزرگ پارتی ( (یهپلوی) بود؛ و در جای خود خواهیم دید کم 
مقام ایران‌سپاهبد معمولاً در میان سه‌خاندان بزرگ پارتی -خاندان کارن پهلوی» خاندان 
سورن پهلوی» و خاندان مهران پهلوی- دست‌به‌دست می‌شد. از این‌نظر» پارتیان از زمان 
شاپور اول بم‌بعد شریکان واقعی سلطنت شدند و بم‌همراه مغان در عزل و نصب شاهنشاه 
دخالت مستقیم داشت 

در زمان شاپور اول چبار شهریاری بزرگ در چهار نقطهٌ شرقی و شمالی کشور ایجاد شد 
کم هرکدام دارای یک شاه محلی خودمختار بود: کابل‌شاه در کابلستان» خوارزم‌شاه در 
خوارزم» الان‌شاه در الان (شمال رود ارس تا کوههای قفقاز)» کوشان‌شاه در پاکستان کنونی 
شامل کویته و خزدار (حضدار) تا پشاور. ارمنستان (شامل ارمنستان کنونی و بخشی از شرق 
تركية کنونی تا درياچه وان و غرب دریاچهة اورمیه) نیز شاه دارای استقلال داخلی از بقایای 
خاندان پارتی داشت. سرزمین گرجستان کنونی در آن‌زمان تابع ارمستان بود و توسط امیر 
محلی اداره می‌شد کم تبار ایرانی داشت و از بقایای خاندان حکومت‌گر ایرانیان زمان 
هخامنشی بود. سرزمینها عرب‌نشین شمال و شرق عربستان (شامل بخشی از شرق سوریة 
کنونی و غرب و جنوب عراق کنونی و کویت و منطقهٌ شرقی عربستان تا کشور قطر) نیز جزو 
قلمرو امیر خودمختار حیره بود کم گفتیم مرکز فرمان‌داریش در جاثی قرار داشت کم اکنون شهر 
نجف است. نام ایرانی امیرنشین حیره سورستان (يا شورستان) بود. سرزمینهای عرب‌نشین 
جنوب دریای پارس کم اکنون امارات عربی و کشور عمان است تابع استان‌داری کرمان بود و 
مرکز امیرنشین آن در کشور کنونی عمان واقع می‌شد. جزيرة بحرین کنونی کم جمعیتش 
مخلوطی از ایرانی و عرب بودند تابع پارس بود و امیرش از پارس فرستاده می‌شد. در 
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سرزمینهای عرب‌نشین درونی عربستان» یک پادگان ایرانی در حیره و یک پادگان در شهر 
فنیادارد شیر در شرق عربستان واقع بود. یک مرکز نظامی نیز در کاظمه (جائی در شمال‌غرب 
کویت کنونی) داثر بود. اینها نقل و انتقال قبایل منطقه را کنترل می‌کردند. 

مقام شاهان خودمختارٌ موروثی بود» وقتی شاهی می‌مرد ولی‌عبدش با تأیید و تصویب 
شاهنشاه ب‌جایش می‌نشست. لقب رسمی شاهان خودمختار «مرزبان» بود» ولی با نام شاه 
سرزمین خودشان (مثلاً کوشان‌شاه؛ الان‌شاه» خوارزم‌شاه» کابل‌شاه) شناخته می‌شدند. 

طبرستان گرچم بم‌علت آن‌کم سرزمین مرزی نبود شاه‌نشین خودمختار شمرده نمی‌شد» 
ولی - چنان‌کم بالاتر ضمن گفتار آردشیر بابکان خواندیم- مقام شهریار طبرستان موروثی و در 
فرزندان و نوادگان گشن اسپ‌شاه بود و لقب شاه را برای خود حفظ کردند. 

از زمان شاپور اول رسم افتاد کم معمولاً فرزندان یا برادران شاهنشاه برای گذراندن دورة 
کشورداری بم‌یکی از شاه‌نشینهای خودمختار (به‌جز ارمنستان) فرستاده می‌شدند و در کنار شاه 
محلی (مرزبان) انجام وظیفه می‌کردند. کرمان و سیستان نیز بم‌دو شاه‌نشین تبدیل شدند و 
شاهشان معمولاً پسر یا برادر شاهنشاه بود و لقب کرمان‌شاه و سگان‌شاه داشت. شاه‌نشین 
کرمان از کرمان و ممک‌کُران (بلوچستان ایران و پاکستان) و عمان و امارات کنونی تشکیل 
می‌شد؛ و شاه‌نشین سیستان شامل سیستان و زاولستان شامل غزنی و زرنگ و بست بود. بعدها 
در چند مورد» سگان‌شاه و کوشان‌شاه و کرمان‌شاه بم‌شاهنشاهی رسیدند (بپرام سوم؛ بهرام 
چهارم» هرمز سوم). بهرام گور نیز پیش از آن‌کم شاهنشاه شود مرزبان سورستان (حیره) بود. 
شاه‌قباد نیز پسر بزرگش کاووس را کم از پیروان استوار مزدک بود بم‌عنوان شاه بم‌طبرستان 
فرستاد» و کاووس تا اواخر عمر پدرش شاه طیرستان بود. 

آن‌چم را ما اکنون استان گوثیم و در زمان قاجارها «ایالت»" می‌نامیدند در زمان ساسانی 
شهرستان نامیده می‌شد. فرمان‌داران شهرستانها کم معمولا سران خاندانبای حکومت گر محلی 
پیشین -موسوم بم واس‌پوهران (تلفظ نوین ویس‌پوتر) بودند لقب شهردار داشتند (تلفظ 
نوین خشترپاق)» و فرمان‌داری‌شان «شهرستان» نامیده می‌شد (شهرستان را در زمان هخامنشی 
ارو کی شهرداران دارای چنان مقام ارجمندی بودند کم شاهنشاه هر از چندی آنها را 
دسته جمعی بم‌حضور می‌پذیرفت تا برای امور کشوری با آنها تبادل نظر کند. سنگ نبشتة واقع 
در حاجی‌آباد کنونی خبر از مسابقهٌ تیراندازی شاپور اول و شهرداران می‌دهد و از مبارت 
شاپور در تیراندازی یاد می‌کند. در مراسم بزرگ بار عام نوروز و مهرگان و دیگر جشنهای ملی 


۱ ایالت واه ترکی/ مغولی بم‌صیغة عربی است یعنی مرکز حاکمیت ایل . 
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نیز عموم شهرداران ب‌حضور شاهنشاه بار می‌یافتند و هدایا رد و بدل می‌شد. در مسابقات 
بزرگ چوگان‌بازی کم ورزش رسمی شاهنشاهی بود نیز برخی از شهرداران در کنار شاهنشاه 
شرکت می‌کردند. شهرداران مقامشان موروثی نبود» ولی معمولاً جانشین هر شهردار از همان 
خاندان بود و بم‌فرمان شاهنشاه منصوب می‌شد. 

آن‌چم کم ما در تقسیمات کشوری کنونی‌مان شهرستان گوئیم در زمان ساسانی «کوره»» 
آن‌چم کم بخش گوئیم «رستاگ»» و آن‌چم کم دهستان گوئیم «بلوک» می‌گفتند. هر شهرستان 
بر‌چند «کوره»؛ هر کوره بم‌چند «رستاگ»» و هر روستاگ ب,‌چند «بلوک» تقسیم می‌شد. هر 
بلوک عبارت از چند دہ بود کہ در نزدیکی هم قرار داشتند. مغلا تارش یک شر سان برد توت 
کوره و شماری رستاگ و بلوک داشت» و دارای چندین شهر و شمار بسیاری ده بود. حاکم کوره 
را استان‌دار» حاکم رستاگ را دهیگ و حاکم بلوک را کدک‌خدا می‌گفتند. حاکم هر ده نیز 
صفت کدک خدا داشت. حاکم هر شهر را نیز شهریگ می‌گفتند. شهریگان و دهیگان و 
کدک‌خدایان زیر نظر استان‌دار انجام وظیفه می‌کردند» و استان‌دار زیر نظر شهردار منصوب 
شاهنشاه. منصب اینها موروثی نبود ولی در میان بزرگان خاندانبای حکومت‌گر تداوم داشت 
و مقامشان» پس از گذراندن ترتیبات معمولی» بم‌فرمان شاهنشاه تصویب می‌شد. 

از مقامهای بلندپایه‌ثی (در حد سپهبد) بم‌نامهای پادگوس‌بان و کنارنگ نیز در منابع 
تاریخی یاد شده است و برخی از شخصیتهائی کم دارای این منصب بوده‌اند نیز شناسانده 
شده‌اند؛ ولی ما نمی‌توانیم کم مشخصات دقیق این مقامات را تعیین کنیم. مثلاً اسپهان دارای 
پاد گوس‌بان بوده؛ و ابرشهر نیوشاپور در مرکز خراسان و نیز مرو دارای کنارنگ بوده‌اند. 

مجموعةٌ حکومت‌گران و بلندپایگان ارتش را وزرگان می‌نامیدند (معادل سادات و 
اشراف در زبان کنونی). عموم مردم شهرها و روستاهای کشور نیز دارای لقب آزادان بودند؛ و 
این لقب معادل «شهروند دارای حقوق کامل» و معادل «ملت» در زبان کنونی بود. مردم کشور 
از بزرگان و آزادگان صفت بندگان داشتند گم معادل «رعیت» در زبان کنونی است؛ یعنی همه 
مردم کشور» هر مقامی و منصبی کم داشتند» ضمن آن‌کم از حقوق کامل شهروندی -البته با 
تمایزهائی کم قانون و شرع مقرر کرده بود- برخوردار و «آزادان» بودند رعیت شاهنشاه شمرده 
می‌شدند. این اصطلاح بندگان را در سنگ‌نبشته‌های داریوش از کت نیز دیدیم. داریوش از 
بلندپایه ترین افسران پارسی و مشاوران برجسته‌اش با صفت «منء بندک» یاد کرده بود. 

ارتش شاهنشاهی نیز دارای سلسله‌مراتبی بود. پس از ارتشتاران‌سالار کم ایران‌سپاهید 
بود سپاهبدان قرار می‌گرفتند کم حاکمان محلی يا از خاندان آنها بودند. چنانکم در ترتیبات 
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آردشیر خواندیم ارتش شاهنشاهی ارت تش منظم و مستمری‌بگیر و دارای طبقهٌ خاص خویش 
بود. بالاترین مرتبهٌ ارتش ازآن آسپ‌وران بود کم سواره‌نظام سنگین اسلحهةٌ ارتش بودند. 
آسپ‌ور را در زمان ھخامنشی -چنانکہ در سنگنبشتة داریوش بزرگ آمده است- (آسیمد بر 
می‌نامیدند. شاهنشاه دارای سپاه ویژه‌ئی از زبده‌ترین افسران سواره‌نظام (آسپ‌وران) بود کم 
گند شاهنشاه نام داشت و ماه‌مزدش را سرراست از دربار می‌گرفت. بم‌نظر می‌رسد کم گند 
شاهنشاه جانشین سپاه ده‌هزاری زمان هخامنشی بوده کم «جاویدانان» نام داشته است. 
زیده‌ترین نیروی سپاهی اسپ‌وران یک لشکر بود بہنام ورهرانیگان کم فرمان‌دهشان لقب 
| . لقب اینها از ایزد ورهران (بهرام) گرفته شده بود کم در اساطیر 
ایرانی ایزد حامی سپاهیان بود. شاید بتوان این لشکر را بم زبان امروزی «لشکر صاعقه» 
ترجمه کرد. پیاده‌نظام ارت تش کم پيادگان نامیده می‌شدند معمولاً سربازان روستایی بودند کم 
دوره‌هائی در ارتشهای محلی دیده بودند و بم‌هنگام ضرورت ب,‌همراه فرمان‌ده محلی (سپاهبد) 
فراخوانده می‌شدند. در جنگهای اغ کد جارات بیگانه انجام می‌گرفت معمولا 
شخص شاهنشاه فرمان‌دهی کل را در دست داشت؛ و خود او بود کہ سپاہ را بہپیکار دشمن 
می‌برد. حضور شخص شاهنشاه در جنگهای دفاعی سبب می‌شد کم مردم سراسر کشور برای 
شرکت در دفاع از کشور» با جان و دل» در لشکرکشیها شرکت ورزند. و در جای خود خواهیم 
دید کم در لشکرکشیهای بزرگ دفاعی شاهنشاه» بيشينةٌ شاهان خودمختار محلی با سپاهیان 
محلی‌شان بم‌همراه شاهنشاه بودند. ۲ 

مردم در زمان صلح و آرامش در آبادیهای خودشان در امنیت بم‌کار و سازندگی اشتغال 
داشتند» و در زمان بروز خطر تجاوز خارجی بم‌ارتش می‌پیوستند و از میهن دفاع می‌کردند. 
ارتشیان ماه‌مزدگیر نیز همین وضع را داشتند» و ضمن آن‌کم بم‌کارهای خودشان مشغول بودند» 
در تمرینهای موسمی yS‏ همواره 
پرتوان بدارند. مراتب رسمی سه‌گانه ارت تش شاهنشاهی عبارت بود از: کلم درفن 4 وشگا: 
ارتش از چندین گند تشکیل می‌شد و در رأس هر گند یک گندسالار قرار داشت کم سپپبد 
محلی بود. هر ند بم چند درفش؛ و هر درفش بہچند وشت تقسیم شده بود. 

پادگانهای گوناگونی کم در مناطق کشور داثر بود ارگ نامیده می‌شد؛ و فرمان‌ده پادگان 
را ارگ‌بد می‌نامیدند. ارگبد تلفظ نوین «هرگرپت» بود کم از دوران ماد بازمانده بود. هر 
«ارگ» دارای یک خزانۂ بزرگ کل کو این اسلخه و خوازیار تودنو امبارگت 
نامیده می‌شد. رئیس این خزانه را امبارگ‌بد می‌گفتند. (شهر انبار در عراق کنونی هنوز آن 
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هزينة احداث و نوسازی و بازسازی و نگهداری راههاء جاده‌ها» پلها» کاروان‌سراها؛ 
آب‌انبارها, آب‌بندهاء مدارس, و امور دیگر کم برآیند و سودش بم‌عموم مردم کشور می‌رسید 
هم برعهدهُ خزانه‌های محلی بود و هم خزانهة دربار. بزرگترین کارهای عام‌المنفعه را خود دربار 
انجام می‌داد. لازم بمگفتن نیست کم پرداختهای کارمندان دستگاههای اداری و ارتش نیز از 
همین راه بود. از این‌رو» بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی ب‌خود ملت برمی‌گشت» و بخشی 
از آن نیز صرف جنگ و دفاع از کشور می‌شد. 

پس از اين» ضمن سخن از شاهنشاهی انوش‌روان دادگر دربارهٌ مالیاتها و جاده‌ها و 
بازرگانی بینالمللی و ترانزیت کالا و نظام مالکیت بیشتر سخن خواهیم داشت. همانجا دربارة 
حقوق زن در نظام ساسانی نیز سخنی خواهیم آورد. 

در سخن ار آردشیر بابکان بم‌طبقةٌ دبیران اشاره کردیم» و دیدیم کم آنها عموم کارمندان 
دستگاههای اداری دولت بودند. ریاست کل دبیران دستگاههای دولتی برعهده مقامی با 
منصب وزیر بمنام ایران‌دبیربد بود. دبیران ب‌حسب وظیفه‌شان مناصب گوناگون داشتند. 
نامهای شماری از اینها را خوارزمی در کتاب «مفاتیح العلوم» آورده است:! کاتبان دادگاهها 
را داد دبیر» کاتبان دستگاههای مالیاتی استانها را شهرآمار دبیر» کاتبان دربار سلطنتی را 
درآمار دبیر» کاتبان امور مربوط بم‌خرید و فروش و هزینه‌های نگهداری اسپان ارتشهای محلی 
و شاهنشاهی را آخورآمار دبیر» حساب‌داران خزانه‌های مالیاتی را گنج‌آمار دبیر» و کاتبان 
درآمدها و هزینه‌های اوقاف و خیریه‌های عمومی کم معمولا اقدامات داوطلبانهٌ ثروت‌مندان 
نیکوکار برای کارهای عام‌المنفعه بود را رواتگان دبیر می‌نامیدند. در ایران از دیرباز عادت 
بم‌انجام کارهای خیریه و عام‌المنفعه توسط ثروتمندان و حکومت‌گران معمول بود؛ و این رسم 
از تعالیم زرتشت برامده بود. برای تنظیم امور این اقدامات عام‌المنفععه ادارات اوقاف و 
خیریه تشکیل شده بود کم رواتگان نامیده می‌شد و از دستگاههای دولتی بود. آذرگاهها نیز 
اوقاف خاص خویش را داشتند کم توسط کارمندانی با منصب آتش آمار دبیر اداره می‌شد. 
وه رما را مهس او ادها یرد 

هرکدام از دربار شاهنشاه و در بارهای شهریاران و حاکمان محلی دارای یک مدرسة 
ویژه بود؛ و ریاست این مدرسه در دست کارمندی با لقب دراندرزید بود. دراندرزرد معلم 
اخلاق دربار و مشاور خاص شاهنشاه و شاهان محلی نیز بود. این مقام را آردشیر بابکان ابداع 


کرده بود» و دراندرزبد او مژبد ابرسام بود. مهرنرسی نیز در زمان خودش دراندرزبد شاهنشاه 
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بود. در بیشتر موارد» بزرگ‌فرمان‌دار درعین حال دراندرزید نیز بود. نام‌دارترین دراندرزید 
دوران ساسانی در زمان انوشہروان دادگر O‏ بختگان است کم داستانهای بسیاری 
دربارة فرزانگی و کاردانیش در کتابهای تاریخی و ادبی برای ما مانده است. ریاست هیأتهای 
بلندپایۂ دربار کہ برای مذاکرات مهم بم‌کشورهای دیگر اعزام می‌شدند معمولاً با دراندرزید 
بود. لذا دراندرزید درعین حال مقام وزیر امور خارجی را نیز داشت, و قراردادهای مهم 
ولت اران :ا در ای ار وس اوو دشت اران و اورا تی مد می کد مولا 
چنین مقامی بہفردی دادہ می‌شد کم دارای بلندترین مقام علمی باشد» فرزانه و وارسته بوده و 
برای کشورداری از همۀ شایستگیها برخوردار باشد. 

مدرسه را در زمان ساسانی ادبستان می‌نامیدند (یعنی مرکز تعلیم). علاوہ بر مدارسی کہ 
مبدان و دبیران - بهحسب گوناگونی نوع آموزش- اداره می‌کردند» پادگانهای مهم کشور نیز 
هرکدام دارای مدرسةٌ خاص تربیت افسران و سربازان بود. بلندپایه‌ترین و باتجربه‌ترین 
افسران کشور در این مدارس بم‌آموزش‌دهی اشتغال داشتند. ریاست این مدارس با شخص 
ارگ‌بد (فرمان‌ده پادگان) بود. مغان و هیربدان نیز دراین مدارس وظیفه آموزش‌دهی و تربیت 
اخلاقی نظامیان را برعهده داشتند. ازاین‌رو نظامیان ایران ضمن گذراندن دوران آموزش 
نظامی با والاترین اصول اخلاقی کم در تعالیم زرتشت آماه بود نیز آشنا می‌شدند. تربیت 
اخلاقی و تربیت نظامی پابه‌پای هم ب‌پیش می‌رفت؛ و اين نیز رسمی بود کم از زمان هخامنشی 
برای ایرانیان مانده بود» و این‌را پیش از این از نوشتهٌ گزینوفون و دیگران خواندیم. 

نظام خبررسانی سریع کم در زمان هخامنشی پیردزیش نامیده می‌شد با تشکیلات نوینی 
برقرار شد. این‌نظام را در زمان ساسانی -به‌ختصار- پرید می‌گفتند. بعدها در دوران اسلامی 
آن‌را بم‌تلفظ عربی «برید» گفتند. من نیز در اینجا «برید» می‌نویسم. تشکیلات برید وظيفة 
خبرگیری و خبررسانی سریع از سراسر کشور و رساندنش بم‌دربار در سریع‌ترین وقت ممکن 
بود. در طول جاده‌های مواصلاتی سراسر کشور شاهنشاهی صدها مرکز برید دایر بود» و 
بم‌گونه‌ئی کم در سخن از داریوش بزرگ دیدیم خبرهای سراسر کشور را بم‌دربار می‌رساند. 
کارمندان برید از میان افراد مورد اعتماد دربار برگزیده می‌شدند و تیزتک‌ترین اسپان را در 
اختیار داشتند. آنها چشم و گوش شاهنشاه و دربار بودند و گزارشها را بم وسیل بزرگ‌فرمان‌دار 
بم‌شاهنشاه می‌رساند. برید یک شبکه بسیار گسترده بود و در مرکز هر استانی دارای یک ادارة 
مرکزی بود؛ ولی نه زیر نظر شهریار یا حاکم محلی بل‌کم با استقلال و زیر نظر دربار انجام 
وظیفه می‌کرد. رئیس برید در مرکز هر استان و شهرستان بر کارکردهای حاکم یا شهریار نظارت 
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مستقیم داشت و روزانه کلیةٌ تحرکات او را برای دربار می‌فرستاد. هدف از ایجاد این 
وزارتخانه و تشکیلات نظارت دایمی و روزانه بر رخدادها و پیشآمدهای سراسر کشور تا 
دورترین نقاط بم‌خاطر اقدام سریع و فوری بود. شاید بتوانیم برید را با وزارتخانة امنیت و 
اطلاعات در زمان حاضر مقایسه کنیم. عمده اطلاعات ما از نظام برید در زمان ساسانی از نظام 
برید خلافت عباسی است کم توسط برمکیان تشکیل شد و «دیوان برید» نام داشت. و تأکید 
شده کم دیوان برید نسخةٌ دیگری از برید زمان ساسانی بود. در زمان عباسی» رسای ادارات 
برید در هر شهر و منطقه‌ئی روزانه» پس از غروب آفتاب و پایان روز» از هر رخدادی کم 
بم‌پیش آمده بود برای دربار خلیفه گزارش تهیه می‌کردند» و حتی دربارهةُ نرخ ارزاق عمومی 
نیز گزارش می‌نوشتند. ! در دیوان مرکزی برید کم وابسته بم‌دربار بود دفتر ویژه‌تی داثر بود کم 
کارمندانش گزارشهای رسیده را بمحسب موضوع آنها تنظیم و احیانا خلاصه کرده بم رئیس 
دیوان تحویل می‌دادند. اینها را در زمان عباسیان ب‌عربی «مرتبین» (تنظیم‌گران) می‌گفتند» و 
ما نمی‌دانیم کم ترجمةٌ چم عبارت ایرانی‌تی باشد. مأمورانی کم گزارشها را بم‌دفتر تنظیم 
گزارشہا می‌آوردند پروانگی (به‌تلفظ عربی بروائّقی) نامیده می‌شدند؛ و مأمورانی کم در دفتر 
ویژه اين گزارشها را تحویل می‌گرفتند تا تحویل مرتبین بدهند «مُوَقَم» (امضاکننده) نام 
داشتند. " همهٌ این ترتیبات را ایرانیان اداره‌کنندهٌ سلطنت عباسی از ترتیبات شاهنشاهی 
ساسانی آورده بودند. 

در آخر باید از نگهبانان ویژةٌ شاهنشاه و شاهان محلی و شهرداران سخن بگوئیم کم 
پشتیگ‌بان نامیده می‌شدند و فرمان‌دهشان پشتیگ‌بان‌سالار بود. پشتیگ‌بانان شاهنشاه در 
همه سفرهاء چم در سرکشی بم‌مناطق کشور و چم بم‌هنگام رفتن بم‌شکارگاهها» همراه شاهنشاه 
بودند. از جان‌اسپاران کم فدائیان شاهنشاه بوده‌اند نیز نام برده شده است» ولی ما دربارة 
اینها چندان آگاهی‌ثی نداریم. 

در فرهنگ اجتماعی‌سیاسی ایران ساسانی همه حاکمان» از شاهنشاه گرفته تا شاهان و 
شهرداران لقب خدایان داشتند. ا در ایران ساسانی دقیقا معادل «حاکم» در زبان فارسی 
کنونی بود. از این صفت فقط لفظ «ده‌خدا» و «کت‌خدا» (که 8 زمان پارتی و ساساتی 
دهیگ خدا و کدک‌خدا بوده) برای ما بازمانده است. «بخارا خدا» نیز تا پایان عهد اموی 
حاکم بخارا بود. اما «خدا» بم‌معنای آفریدگار و پرورد گار و معبود کم پس از اسلام وارد فرهنگ 


۱. تاریخ طبری» ۰۵۳۶/۴ 
5 مسالک و ممالک ابن خردادبه» ۰۱۰۲ 








۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
ایرانی شد در آن‌زمان «بغ» نامیده می‌شد؛ و اين لفظ - چنان‌کم در نوشته‌های داریوش بزرگ 
دیدیم - از دوران دیرینه بر جا بود. 

همان‌گونه کم در زمان ماد و هخامنشی و پارتی برده‌داری در کشور شکل نگرفت در زمان 
آردشیر بابکان و پس از او نیز برده‌داری درکشور بہ وجود نە‌آمد. لذا ایران تنها کشور جهان 
بود کم هیچ‌گاه نظام برده‌داری در آن ایجاد نشد. و قوانین ایران تنها قوانین در میان قوانین 
جهان بود کم ترتیبات خرید و فروش انسان و برده‌داری در آن نه‌آمده بود. البته در میان‌رودان 
این نظام در میان جماعات بومی وجود داشت» ولی این امر مربوط بم‌ایرانیان و قوانین ایرانی 
نبود» و آنها آن را از دوران دیرینه با خودشان کشیده بودند. 

نظام برده‌داری بعدها همراه با اسلام و عربها وارد ایران شد. ایران‌شناسان بزرگ غربی 
تلاش بسیار کرده‌اند کم شاید اثری از برده‌داری در میان ایرانیان سده‌های پیش از اسلام بیابند 
ولی تلاششان بم‌جائی نرسیده است. با این‌حال» نخواسته‌اند کم از این امتیاز ویزهُ فرهنگ 
ایرانی سخن بگویند؛ یعنی حاضر نیستند بنویسند گم ایرانیان نظام برده‌داری نداشتند. 
عادت یونانیان و پس از آنها رومیان چنان بود کم اسیران جنگی را تبدیل ب‌برده کرده در 
بازارها بہ‌مزایده می‌فروختند. ولی در ایران هیچ‌گاه چنین رسمی پدید نه آمد. 

طبق قانونی کم در زمان هخامنشی وضع شده بود و در زمان ساسانی وارد اوستای نوین 
شد» اسیران جنگی دشمن را مجبور می‌کردند کم شهروندی ایران را بپذیرند»" و آن‌گاه آنها را 
بم‌درون ایران انتقال داده شهری برایشان ایجاد ا می‌دادند. چند 
شهر در میان‌رودان و خوزستان تا پایان دوران ساسانی توسط چنین اسیرانی ایجاد شده بود» 
کم حتی یکی از آنها در کنار تیسپون واقع می‌شد؛ و ضمن سخن از انوشم‌روان دادگر بم‌آن اشاره 
خواهیم داشت. 

دربارۀ مراعات قوانین مُدَون و عدم تخطی از آنها توسط شاهنشاهان ساسانی گزارشهای 
بسیاری توسط ایرانیان دوزبانه در اوائل خلافت عباسی از متون پهلوی ترجمه شده است. 
جاحظ نوشته کم شاهان ایرانی در روابطشان با رعایا و در کیفردهی بم‌خطاکاران از قانون 
نوشته تخطی نمی‌کردند. چنان‌چم کسی مرتکب خطائی می‌شد کم مستوجب اعدام بود ولی 
شاه بم‌دلیلی نمی‌خواست کم خطای آن شخص بم‌گوش دیگران برسد؛ در کیفر آن خطاکار کم 
حتی کیفرش اعدام بود درمانده می‌شد؛ زیرا از سوئی خود را I‏ تباید 
افشا شود و از سوئی خود را مجبور می‌دید کم قانون باید اجرا شود و او را باید اعدام کرد. 


۱. بنگر: دین‌کرد» ۲۶/۸ و ۰۳۲ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۷۳۷ 


هیچ قانونی هم بم‌شاه اجازه نمی‌داد کم چنین کسی را در نهان بم‌کشتن دهند؛ زیرا در قانون 
شرع ایرانیان و سنتهای ديرينهُ شاهانشان «کشتن غافلانه» (یعنی ترور) بم‌هیچ‌وجه انجام 
نمی‌گرفت و سابقه نداشت کم کسی بم‌فرمان شاه ترور شده باشد. ! 

و نوشته کم رسم شاهان ساسانی از آغاز برآن بود کم بزرگانی کم ببردولت و کشور خدمت 
کرده بودند حتی اگر بم‌سبب ارتکاب جرم بزرگی طبق قانون زندانی یا اعدام شده بودند ذکر 
خیرشان را از میان نمی‌بردند و همواره از آنها بم‌نیکی یاد می‌کردند و خدمتهائی کم انجام داده 
بودند را گرامی می‌داشتند» و مانع از آن نمی‌شدند کم دیگران ذکر خیر آنها را گسترش دهند." 

دربارةٌ اغماض شاهان ساسانی در قبال خطاهای مردم عادی نیز داستانهای بسیاری را 
ایرانیان دوزبانه از قبیل ابن مقفع و جاحظ و ابن قتیبه و ابوحنیفه دین‌وری- بم‌نقل از متون 
پپلوی آورده‌اند. جاحظ ضمن آوردن چند داستان از این قبیل» نوشته کم شاهان ساسانی 
رسمشان چنان بود کم چنان‌چم خطائی از یکی از رعایا سر می‌زد کم بم‌امنیت کشور یا امور 
سلطنت آسیبی نمی‌رساند چنان خطاهائی را مورد بخشایش قرار می‌دادند و وانمود می‌کردند 
کم از آن خبر ندارند یا وانمود می‌کردند کم اشتباهی غیر عمدی از آن خطاکار سر زده است و 
سران دولت نباید بم‌آن توجه کنند.؟ 

از قانون دوران داریوش بزرگ و زمان هخامنشی ببیاد داریم کم خطاکار را» هر خطای 
بزرگی کم انجام داده بود» برای بار اول و دوم مجازات نمی‌کردند. فقط اقدام برضد اساس 
سلطنت کیفرش اعدام بود. در زمان ساسانی نیز این رسم برجا بود؛ لذا جایگاه «اعدام» در 
قانون ساسانی جایگاهی بسیار تنگ بود» و حکم اعدام از احکام استثنایی قانون جزا بود کہ 
تنها شامل کسانی می‌شد کم خیانت بزرگی بم‌کشور یا دولت کرده بودند» یا تمامیت ارضی 
کشور یا اساس امنیت و آرامش عمومی را بم‌خطر افکنده بودند. ۰ 

جاحظ کم کتاب التاج ر با استفاده از متون پهلوی بم‌عنوان راهنمای کشورداری برای 
خلفای عباسی نوشته است یادآور شده کم شاهان ساسانی رسمپائی نهاده‌اند کم تا امروز بر سر 
زبانها است و تا دنیا باقی است بر سر زبانها خواهد بود." او در این کتاب برخی ا 
کشورداری و رعیت‌نوازی و مردم‌دوستی شاهان ساسانی کم از زمان آرد شیر بابکان و شاپور اول 


۱ کتاب التاح» ۰۱۴۶ 
۲ کتاب التاج» ۰۱۸۶ 
۳ بنگر: کتاب التاج» ۰۱۸۳-۱۸۱ 
۴ کتاب التاج» ۲۲۱ 
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رسم افتاده بوده» ار جمله آداب مربوط بم‌بار عام نوروز و مپرگان» و تبادل هدایا در اين دو 
جشن بزرگ میان شاه و بزرگان کشورء را آورده است. ابن قتیبه نیز در کتاب عیون الاخبار 
بم‌بسیاری از این رسمها اشاره کرده و برخی را نیز بم‌تفصیل آورده است. دیگر نویسندگان 
عرب از قبیل مسعودی و یعقوبی و دیگران نیز بخشهائی از ترجمه‌های متون پهلوی در اين 
زمینه‌ها را آورده‌اند. در تاریخ طبری نیز اشاراتی در این‌زمینه آمده است. بعدها ابوریحان 
بیرونی بخشی از این نوشته‌ها را در «الآثار الباقیه» گردآوری کرده است. کتاب ابوریحان از 
منابع بسیار مهم دربارة شناخت آداب و رسوم ایرانیان در زمان ساسانی است. 

جاحظ نوشته کم شاهنشاه ا نوروز و مپرگان اجازه می‌داد کم همه اهالی 
کشور از هر طبقه کم باشند از شهری و روستایی برای دادن شکایتہا و عرض حالہاشان بہدرگاہ 
شاه برسند؛ و برای این‌منظور» از چند هفته پیش در سراسر کشور اعلان می‌شد کم شاه مردم را 
بم‌حضور خواهد پذیرفت و شکایت مردم را تحویل خواهد گرفت. و بانگ درداده می‌شد کم 
«هر که مانع از دادخواهی کسی در بارگاه شاه شود با شاه دشمنی ورزیده است». در این‌روزها 
موبدان‌موّبد بم‌توسط گروهی از افرادش کم هیربدان و دادورزان (قاضیان) بودند امور 
دادخواهان را رسیدگی می‌کرد. عرایض دادخواهان خوانده می‌شد» و اگر موردی بود کم 
ضرورت داشت شخص شاه از آن آگاهی یابد عریضه را بم‌شاه می‌رساند. شاه در حضور 
موّبدان‌موّبد می‌ایستاد و می‌گفت: 

خدا امور مردم را بم‌شاه محول کرده است تا ستمها را از مردم جهان بزداید. اگر شاه ستم 

کند رعایا حق دارند کم آذرگاهها را نیز منهدم کنند. هیچ گناهی ترز گر اران شتک 

شاه ستم کند. تو ای موّبدان‌موبد] اگر خدا را در نظر بگیری نزد خدا عزت خواهی 

یافت» ولی اگر جانب خدا را رها کرده جانب شاه را بگیری خدا در زندگی دیگرت از تو 

باز خواست خواهد کرد. 
و موبدان‌موبد می‌گفت: 

چون اراد پروردگار برآن قرار گرفته باشد کم مردم را خوش بخت کند سلطنت را بم 

نیک اندیش ترین انسانیای روی زمین می‌دهد. آن‌چم بر زبان تو [شاهنشاه| جاری شد 

نشان می‌دهد کم نزد خدا منزلت بسیار داری. 
جاحظ افزوده کم این رسم را آردشیر بابکان نهاده بود.! 

ایرانیان مردمی شادی‌دوست بودند» زیرا فرهنگ دینی‌شان از دیرباز شادزیستی را 


۱. کتاب التاج» ۲۳۰- ۰۲۳۱ 
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تشویق می‌کرد. از این‌رو بازیها و جشنهای بسیاری در ایران رواج داشت» کم دربارةٌ بسیاری از 
آنہا در کتابهای تاریخ و ادب کم بعدها بم‌زبان عربی نگاشته شده سخن رفته کم دربارهای ایران 
نیز در برگزاری آنها پابندی نشان می‌دادند. 

در کتاببا آمده کم شطرنج در زمان اتّوش‌روان از هند بم‌ایران آورده شد. ولی گزارشهائی 
خبر از آن می‌دهد کم شاپور شطرنج‌بازی می‌کرد و بسیار نیز در آن مهارت داشت» و همبازیش 
یکی از درباریان بود کم از کودکی با هم بزرگ شده بودند. گرچم در این گزارش گفته نشده کم 
شاپور اول بوده یا شاپور دوم؛ ولی معمولاً شاپور دوم را +شاپور ذوالاکتاف» می‌نویسند و شاپور 
اول را «شاپور». لذا گمان برآن است کم منظور در اینجا شاپور اول است. 


۱.بنگر: کتاب التاج» ۰۱۵۷ 








مانی» پیامبرشادی‌ستیزوتبلیغ گرژهدورنج کشی 


پیدایش آثینهای مندایی و غنوصی 

در بخش پنجم اشاره کردیم کم ادیان کهن میان‌رودان با تأثیرپذیری از فرهنگ و دین 
ایرانی تحول عمده یافتند» و آئینهای اشراقی همچون مُندایی و غنوصی زیر تأثیر دین ایرانی 
شکل گرفت کم برخی از عناصر فرهنگ کهن ایرانی را در خود بازتاب می‌داد. 

مُندا یک عبارت آرامی بم‌معنای و است (یعنی شناخت قلبی). این آئین در سدۀ 
نخست مسیحی توسط رهبران دینی کلدانی متأثر از جنبه‌هائی از تعالیم دين ایرانی در بابل 
شکل گرفت» و بم زودی در میان وتان جاگیرشده ور با کرد کم بم‌نوبة 
خود آئینی را شکل داد کم ب‌زبان خوشادن گنوستیک نامیدند.۱ گنوس ترجمۂ یونانی مندا 
بود. عریها در دوران اسلامی این عبارت را «غنوصی» تلفظ کردند. نیز» در جنوب میان‌رودان 
از درون آتین مّندایی جریانهای دینی دیگری در جنوب عراق بیرون آمد کم مشخص‌ترین آنها 
صابّیان و متسه بودند. عموم این آثینها ريشه در اختران‌پرستی کهن بابلی داشتند. ۱ 

آئینهای مندایی و غنوصی با تأثیراتی کم از برخی جنبه‌های دین ایرانی و نیز برخی 
جنبه‌های آئین زروانی آریان همسايةٌ شمالی‌شان (آریان شرق اناتولی) گرفته بودند اساسشان بر 
تعارض ان هار ا کو د و ۲ 

آئین‌شناسان بزرگ عربی‌نگار در دوران اسلامی از پیروان این دو مکتب با صفت 
(اصحاب الائنین» و «ٿتَويُون») یاد کرده‌اند» یعنی معتقدان بہدو ذات مقدس ازلی و ابدی. 
شهرستانی نوشته: 

اصحاب الائنین عقیده دارند کم نور و ظلمت از ازل وجود داشته‌اند. بم خلاف مزدایسنان 

کہ می گفتند ظلمت نه ازلی بل کم حادث (پدیدار مخلوق) است؛ و علت پدید آمدن 

ظلمت را نیز ذکر کرده‌اند» اینها (شتویون) گفتند کم نور و ظلمت دو ذات ازلی‌اند و در 

گوهر و جنس و طبیعت و فعل و مکان و جسم و روح با هم تمایز دارند." 

این آئینہا چون کہ اساسا در سرزمین کلده بم‌دنبال تحول در دین کهن مردم میان‌رودان 


۱ غنوص (گنوسیس) ترجمۀ یونانی «مندا» است. 
تا و تا خر 





شاهنشاهی ساسانی ۷۳۳۱ 


شکل گرفتند» از جهات گوناگونی اشتراک و شباهت نزدیک داشتند. رهبران نام‌داری نیز در 
میان مندایی‌ها و غنوصی‌ها ظپور کردند کم ازجملة آنبا نظریه‌پردازانی با نامهای ابن بردیصان 
و مرقیون و شمعون اثرگذارتر از دیگران بودند» و هرکدام پایه‌گذار یک مکتب فکری در 
آئیتبای مندایی و غنرضی دد" 

ابن بردیصان پایه‌گذار مکتبی شد کم نام خودش را گرفت و دیصانی نامیده شد و 
پیروانش دیصانیه نامیده شدند." دیصانی شاخه‌ثی از مکتب غنوصی بم‌شمار می‌رود. 
دیصانیہا - که بہنوعی دهری‌مذهب بودند"- عقیده داشتند کم نور و ظلمت دو ذات ازلی‌اند؛ 
نور خالق خیرو ظلمت خالق شر است؛ هرچم خیر است از نور است و هرچم شر است از ظلمت 
است؛ در آغاز پیدایش جهان مادی ظلمت با نور د رآمیخت و نور کوشید کم از او خلاصی یابد» 
5 مان مد تور یر و غا 

این باور کہ برخلاف باورھای آئین مَزدایستم بر شالوده‌ثی از جبرگرایی محض نهاده شده 
بود ريشه در ستمهائی داشت کم طی سده‌ها از جانب ساط سیاسی روز بر مردم منطقه رفته پود 
و همچنان می‌رفت. مردم شام و مصر از زمانی کم بم زیر سلطة رومیان درآمده بودند در آتش 
بی‌داد رومیان می‌سوختند. میان‌رودان نیز در سده‌های اول و دوم مسیحی همواره مورد تعرض 
رومیان بود. تجاوزات مکرر رومیان بم‌میان‌رودان و دفاع ایرانیان از این سرزمین» چنان‌کم در 
سخن از شاهنشاهی پارت دیدیم» جنگمای درازمدت روم و ایران را بم راه افکند کم عرص آن 
از یک‌سو از حد تیسپون تا آنتاكیم و از سوی دیگر از حد تیسپون در مرور از حران و نصیبین و 
آمیدا تا ارمنستان بود؛ و در همان گفتار شاهد تخریبها و کشتارها و آتش‌زنیهای رومیان در 
میان‌رودان بودیم. این جنگها با تلفات فراوان انسانی و تمدنی کم بم‌همراه داشتند زندگی را 
برای مردم این سرزمینها تبدیل بم‌جهنم کرده بود. حکومت‌گران رومی در مصر و شام همة 
زمینهای روستایی را ب‌تملک خویش درآورده و کشاورزان را تبدیل بم‌بردگان خویش (سرو) 
کرده بودند. بومیان زیرسلطه بردگان و بیگاران حکومت‌گران رومی بودند» و ثمرۀ کار و تلاش 


۱. بنگر: الفهرست» ۵۲۳- ۰۵۲۷ ملل و نحل شهرستانی» ۲۹۰-۲۷۸ و ۳۵۹- ۰.۳۶۳ 

۲ بردیصان تلفظ سریانی «پردیسان» است. پردیسان نام سرزمینی در کنار رودخانه بوده [الفهپرست» 
۳ که شاید همان «تر ی پردیس» مشپور عهد هخامنشی در شرق حلب بوده باشد. 

۳ «دهری» کم نام دیگری برای نززوا تیون» بود را در لفظ فلسفی کنونی «ماتریالیست» گویند. 
دهریون بم وجود خدا بم‌گونه‌تی کم در دین ایرانی و ادیان سامی آمده بود باور نداشتند» بم رسالت 
انبیاء و وحی و حشرو نشرو قیامت و بهشت و دوزخ و نعیم و عذاب اخروی باور نداشتند. 

۴ شهرستانی؛ ۲۶۸ ۰۲۷۹-۲۷۸ الفهرست» ۰۵۲۳ 
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آنپا را رومیان می‌گرفتند. هرگونه تلاش بومیان زیرسلطه برای رهایی از ستمهای غیر قابل 
تحمل را رومیان با کشتارها و تخریبا پاسخ می‌دادند. در شام چندین شهر توسط رومیان یا از 
صحنهةٌ روزگار محو شده يا تبدیل بم‌نیمه‌ویرانه شده بود. دیدیم کم شهر شکوه‌مندی همچون 
پترا (ایدوم) را رومیان چنان ویران کردند کم دیگر هیچ‌گاه روی آبادی بم‌خود ندید. پس از آن 
شاهد ویرانی کامل شهر شکوه‌مند تدم (ارم) بودیم. سامره در فلسطین کم روزگاری مرکز یک 
دولت کوچک اسرائیلی بود در زمان رومیان از صحنهٌ جغرافیا محو شد. مردم اورشلیم کم 
روزگاری مرکز یک دولت کوچک دیگر اسرائیلی بود چندین بار مورد کشتار قرار گرفتند و 
تلاش برای بهبود بخشیدن بویت ست رشان برایشان آوارگی ب,‌دنبال آورد. داستان 
بم‌آتش کشیده شدن شهر اسکندریه در مصر کم ضمن آن بزرگترین مرکز علمی جهان باستان 
(کتابخانۀ بزرگ اسکندریه» میراث‌دار سه‌هزار سال تلاش فکری مکتوب مصریان با دهپا هزار 
طومار مکتوب در زمینه‌های گوناگون علمی) تبدیل بم‌کوهی از خاکستر شد داستان دل‌خراشی 
است کم توسط رومیان اتفاق افتاد. 

در این وضعیت مالامال از ستم و بی‌داد» نوعی گریز از دنیا و گرایش بم‌انزواگرایی و 
رنج‌کشی در روحيةٌ مردم مصر و شام و ناحيةٌ حران و نصیبین ایجاد شده بود." جماعات 
ستم‌رسیده در این سرزمینها» بی‌چاره و درمانده و ناامید از بازیابی سعادت ازست‌رفته» و 
معتقد بم‌این کم همه اینها مقدر آسمانی گریزناپذیر است» چشم بم‌آسمانها داشتند کم شاید 
روزی کس یا چیزی از غیب ظهور کند و بم‌اين درد و رنج آنها خاتمه دهد. در چنین شرایطی 
بود کم چند رهبر جبرگرای تبلیغ‌گر تحمل رنج در شام ظهور کردند و مردم را بم‌بی‌اعتنایی 
بم‌دنیا و گریز از زندگی تشویق نمودند. یک سر این سلسله از رهبران تبلیغ‌گر درد و رنج در 
آغازه‌های سدهٌ نخست مسیحی در فلسطین و میان اسرائیلیان با ریا و یوحنا (یحیا مَعمّدانی) 
و ایشوع مشیح (عیسا مسیح) آغاز شد. خود این سه رهبر را سلطه‌گران رومی بم‌دنبال یکدیگر 
اعدام کردند ولی راهشان توسط شاگردانشان تداوم یافت. جهت تبلیغی این رهبران یک‌سان 
بود. فکر آنها خیلی زود توانست کم بر جماعات دردکشیده اثر بگذارد و بم‌سوی آموزه‌های 
آنها بکشائد. در ادامةٌ این روند و تا اوایل سدهٌ سوم مسیحی از درون مکتبهای مندایی و 
غنوصی جریانهای جبرگرای دنیاگریز و تبلیغ‌گر تحمل درد و رنج بیرون آمد. پیروان یوحنا/ 
یحیا معمدانی و عیسا مسیح تحمل درد و بی‌اعتنایی بم‌دنیا و بم‌هیج گرفتن زندگی را در میان 
جماعات رنج‌کشیده تبلیغ می‌کردند. گویا عیسا مسیح بم‌مردم تلقین کرده بود کم کار مکنید» 


۱ سرزمین حران و نصیبین اکنون در شمال‌شرق سوریه میان سوریه و ترکیه تقسیم شده است. 
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ازدواج مکنید» در برابر ستمها مقاومت مورزید» روزه‌داری و گرسنگی بکشید» همچون پرنده 
باشید کم خوراک روزش را در همان ساعات خوردنش بم‌دست می‌آورد و پس‌انداز نمی‌کند» 
رختی بم‌حد اقل نیازتان بپوشید و ژنده‌پوشی کنید تا نیاز بم‌خریدن رخت نداشته باشید. 

چنین تلقینهائی واکنش منفی شدیدی در برابر ستمهای رومیان بود. اگر مردم یاد 
می‌گرفتند کم کار نکنند رومیان نمی‌توانستند کم از آنها بیگاری بکشند و ثمرة کار آنہا را 
بگیرند. اگر مردم یاد می‌گرفتند کم زن نگیرند بر جمعیت افزوده نمی‌شد و کسی نمی‌ماند تا 
برای رومیان بیگاری کند. 

تعالیم پیروان بحیا و عیسا در سده دوم مسیحی نوعی شورش مبتنی بر خودآزاری در 
برابر ستمهای رومیان بود. آن‌چم اینها تبلیغ می‌کردند بی توجہی بہدنیا و زندگی این جہانی 
بود؛ و با تلقین شیوه‌های دردگشی» بمانسانها وعدهٌ یک سعادت موهوم ا در زندگی 
اش فا وی ارگ ها مور ما بمپیروانشان تلقین کردہ وو ا سرای 
تحمل درد و رنج و محرومیت و هد است؛ و آن دنیا سرای چیدن ثمر این درد و رنجها. آنها 
ب‌پیروانشان ثلقین می‌گردند کم تعمتهای دنیا نه برای انتنانها پل که برای شیطانها آفریده نشده 
است؛ و کسانی کم از نعمتها و لذتهای این دنا برخوردار می‌شوند در دنیای دیگر رنج جاودانه 
و درد ابدی خواهند کشید. 

این تعالیم دنیاگریزانه در خلال دو سدهةٌ اول و دوم مسیحی در بخش غربی خاورمیانه 
-یعنی در سرزمینهای زیر سلطهٌ رومیان- تبدیل بم‌دین نوینی با پیروان بسیار و تبلیغ‌گران 
پرشمار شد. بخشی از تبلیغ‌گران آنها کم سریانی (شامی) بودند در میان جماعات روستایی 
جنوب میان‌رودان نیز فعالیت‌پای داشتند» و با شیوه‌هائی کم بیشتر بم‌جادوگری دوران کهن 
شباهت داشت می کوشیدند کہ روستائیان را بہدین خودشان جذب کنند. ا شیوه‌های 
اینها داستانهای شیرینی دربارةُ «معجزه و کشف و کرامات» و قدرت مداوای بیماریهای 
درمان‌ناپذیر ازقبیل پیسی و کوری و گنگی و شَلی بود کم می‌گفتند بم‌معجزة مسیح و مریم انجام 
می‌دهند. مغلاً یکی وارد یک روستا می‌شد و ضمن بازگویی داستان معجزاتی کم در فلان و 
فلان‌جا بر دست فلان رهبران دین آنها اتفاق افتاده است» ر بودہ و بہمعجزہ بینا شده 
است» یکی شل ی افتاده است» یکی پیس بوده و بم‌معجزه بهبود یافته 
است» زنی نازا بوده و ب‌معجزه باردار شده و بچه زائیده است» پیرزنی بم‌معجزه جوان شده و 
دیگرباره خواستگار یافته و عروس شده و بچه آورده است. آنها با بازگویی چنین داستنهائی 
تبلیغ می‌کرد کم مردم اگر دین ایشان را بگیرند هر مشکلی کم دارند حل و هر بیماری‌ثی کم 
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دارند برطرف خواهد شد." گاه نمایشهائی از این معجزات و کرامات نیز برای عوام ساده‌دل 
روستایی انجام می‌گرفت. مثلا؛ در یکی از روزھا مردم روستا ناگہان می‌دیدند کم کک بیگانة 
شل یا کور یا گنگی در کنار روستا افتاده است و بم‌مردم می گوید کم شنیده یک بزرگواری وارد 
روستا شده و قدرت مداوای بیماریهای علاج‌ناپذیر دارد؛ و خودش را بم روستا رسانده است تا 
آن بزرگوار بہبرکت معجزه مداوا اش‌کند. روز دیگر کسانی می‌بینند کم فلان مرد تبلیغ‌گر سوار 
خرش است و از همانجا می‌گذرد کم آن مرد نیازخواه افتاده يا نشسته است. او وقتی چشمش 
بم‌این نیازخواه می‌افتد بم‌او می‌گوید: برخیز کم بم‌برکت ایمانت شفا یافته‌ای. چنین بود کم 
کسانی می‌دیدند کم مردی کم نابینا وارد روستا شده بود بینا شده است؛ مردی کم شل بود راہ 
می‌رود؛ مردی کم گنگ بود ن زبان درآورده است و بم‌عیسا و مریم درود می‌فرستد و از مردم 
می‌خواهد کم موّمن شوند. سپس آن معجزه‌گر از روستا غایب می‌شد. نیازخواه ناشناس کم 
مداوا شده بود نیز رفته بود (شاید برای آن‌کم نمایش را در روستای دیگری از سر گیرد). سپس 
غریبه‌ثی دیگر وارد روستا می‌شد و بم‌اين و آن می‌گفت کم آن مردی کم اینجا معجزه کرده عیسا 
مسیح بوده و آمده بوده تا دردهای مردم را مداوا کند و مردم را بم‌ایمان بم‌خودش بکشائّد." باز 
یک تبلیغ‌گری می‌آمد و راه آن رفته را دنبال می‌کرد . 

تألیفات کشیشان مسیحی در دوران ساسانی پر است از چنین داستانهاتی کم نشان‌گر 
حضور همیشگی عیسا و مادرش مریم در میان پیروانشان و نشان دادن معجزات بزرگ بم‌آنها 
است. اینها در کشاندن روستاییان ساده‌اندیش بہدین مسیح کارآیی بسیار داشت. 

کشیشان نیز در افسانه‌ها معجزه‌های بسیار برای مردم کرده‌اند. مثلاً دربارة یکی از اینها 
بم‌نام فیمیون کم سریانی و متعلق بم‌سده‌های بعدی بوده و اوائل سدهْ ششم در بیابانهای جنوب 
شام و منطقه اردن کنونی در میان قبایل عرب تبلیغ دین می‌کرده؛ گفته شده کم یک اژدهای 
هفت‌سر بم‌فیمیون حمله کرد ET‏ بم‌او نگریست اژدهای هفت‌سر درجا خشک شده 
برزمین افتاد و جان داد؛ فیمیون در روستاها می‌گشت و بیماران درمان‌ناپذیر را با دم دهانش 
بهبودی می‌بخشید؛ در یک روستائی مردی بچه‌اش گم کور بود را بم‌نزدش آورد و فیمیون تا 
بم‌بچه نگریست بچه بینا شدء و آن مرد و خانواده‌اش مسیحی شدند. او در بیابانی می‌رفت» و 
یک درختی تا او را دید او را بم‌نامش صدا زده بم‌او سلام کرد و گفت: «من مدتها است کم 


۱ داستان چنین معجزاتی کم در آن زمانها اتفاق می‌افتاده اکنون در کتابهای مسیحیان بسیار است. 
۲. دربارۀ نمونة موفقیت‌آمیز از اين شیوة تبلیغ کشیشان در اواخر سدهْ ششم مسیحی» بنگر: تفسیر 
طبری» ۱ 2-۲ ۳۶۴. سیره ابن هشام» ۲۱ طبقات این سعد» ۴/ ۰۷۸-۷۶ 
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منتظر تو بودم کم بم‌اینجا بیائی)؛ و مردی از درون کندۂ درخت بیرون آمد و بم‌فیمیون گفت کم 
من منتظر بوده‌ام تا تورا ببینم و از دنیا بروم؛ و اکنون می‌میرم. و همانجا مرد در حالی کم ایمان 
آورده و بهشتی شده بود؛ و فیمیون او را دفن کرد.! مردی بم‌نام صالح کم از عربہای اردنِ کنونی 
و ابتدا مرید فیمیون بوده سپس خودش کشیش تبلیغ‌گر شده نیز افسانه‌های بسیاری را پشت 
سر خودش گذاشته بوده است. بعدها داستانش وارد قرآن نیز شده» و گفته شده کم از معجزات 
بورگ او یکی آن بود کم ماده‌شتری با بچه‌اش را بم‌امر خدا از دل سنگ کوه بیرون آورد تا با 
نشان دادن این معجزۀ مردم را مؤمن کند؛ و کلیۂ کسانی کہ ا او خودداری کردند 
را خدا با زن و بچه‌هاشان نابود کرد. 2 

به‌این گونه» جماعات شهری در میان‌رودان بہآئینهای مندایی و غنوصی می‌گرویدند؛ و 
جماعات روستایی جذب آئینی می‌شدند کم توسط کشیشان دوره‌گرد مسیحی تبلیغ می‌شد. در 
مناطق روستایی غرب خوزستان کم عمدتّا خوزی‌نشین بود نیز تبلیغ‌گران مندایی و مسیحی در 
اواخر دوران پارتی برهمین شیوه‌ها مردم را بم‌دین خودشان جذب می‌کردند. پیروان عیسا نام 
«مسیحی»؛ و پیروان یحیا نام «مغتسلّه» گرفتند. مغتسله کم بم‌معنای «خودشویان» است 
معنای دینیش «تطهیرشوندگان» و «تعمیدشوندگان» بود؛ زیرا یحیا نیز صفتش «معمدانی» 
بود کم معنایش «تعمیددهنده» یعنی غسل‌دهنده و تطهیرکننده است. یحیا آمده بود تا انسانها 
از گناه تطبیر کند و رضایت خدا را برایشان بردست آورد. در گفتار دیگری در این بخش 
بر‌عیسا و یحیا باز خواهیم گشت و خواهیم کوشید کم حقیقت آن‌دو را بازشناسی کنیم. 

این فشردهْ مقدمه‌مانند بم‌ناگزیر نارسا ولی تا اندازه‌تی قابل فهم دربارة پیدایش دین 
مسیحیت و مکتبای مندایی و غنوصی و آئین مغتسله را از آن‌رو آوردم کم در دنباله گسترش 
اینها و زیر تأثیر باورهای اینها بود کم پیامبری بم‌نام مانی در جنوب عراق ظپور کرد و دینی کم 
آورد ای فا ا را از اين آئینها گرفته و و در ا خویش تتوریزه‌کننده و 
تکمیل کننده باورهای مطرح‌شده در اين آتینها بود کم در جامةٌ دین نوین و پرکششی بم مردم 
رنج‌کشیدۀ منطقه ارائه شد و در مدت کوتاهی پیروان بسیار یافت و تبدیل بم‌دینی شبه جهانی 


در سرزمینهای شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم شد. 
ظهور مانی 
در پی‌گیری برنامه‌های دین گسترانه آرذشیر بابکان» موّبدان و هیربدان با برخورداری از 


۱. بنگر: تاریخ طبری» ۱/ ۰۴۳۴ 








۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
حمایت همه‌جانبة سیاسی و مالی دولت در سراسر کشور پراکنده شدند و فعالیتهای دامنه‌داری 
توسط موّبدان و هیربدان بور ا دین مزدایستم و مبارزہ با کڑیہا و مفاسد اجتماعی بہ راہ 
انداختند. نبضت سراسری بازگشت بم‌دین و اخلاقیات» و جنب و جوشی کم در همه‌گیر گردن 
آن در ایران بہراه افتاد» و ایران بی‌سابقه بود. در کنار فعالیتبای گسترده موّبدان برای 
همه‌گیر کردن دين رسمی و ترویج اخلاقیات شادزیستانه و آئینهای مزدایسنی» در بیرون از 
حوزۂ فقاهت زرتشتی نیز کسانی اقداماتی در راه معرفی چهره‌ئی نوین و ناشناخته از یک دين 
تازه‌پا انجام دادند. در ایران ساسانی» مانی بارزترین چهره تاریخی در این زمینه است کہ با 
تقلید از آن‌چم کم در داستانبای کشیشان یکی از چند مذهب مسیحی موجود در آن‌زمان دربارة 
عیسا مسیح خوانده و شنیده بود بم‌هدف اعلان‌شدة برانداختن دینهای موجود و ایجاد دین 
فراگیر جهانی بم‌پا خاست. ۱ 

این نخستین بار در تاریخ بود کم مردی از کشور ایران با ادعای نبوت و داشتن رسالت 
آسمانی برای برقراری یک دین جهانی ب,‌جای دینهای موجود ظهور می‌کرد و براندازی 
دینهای موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود. این رخدادی بی‌سابقه بود کہ با فرھنگ 
سنتی ایرانیان کہ بنایش بر احترام بہآزادی انسان در انتخاب دین و مذهب بود همخوانی 
نداشت. پس از مانی چنین رخدادی در ایران تکرار نشد تا حدود ۱۶۰۰ سال بعد کہ بہاء الله با 
رسالت مشابہی ظہور کرد. مانی آمدہ بود تا ھرچہ دین در جہان وجود داشت را براندازد و 
دین خودش را در جہان برقرار سازد؛ بهاء الله نیز با همین رسالت آمد. هم مانی و هم بهاء ال 
گفت کم تنها دین برحق و خدایی همان است کم او آورده است و هرکم از هر دینی جز این دین 
پیروی کند در گمراهی و بی‌دینی است. هرکدام از این‌دو» بم‌عنوان آخرین پیامبر منصوب 
آنا وغ ا کی ا ا مرا واه وی شراک وی ای 
دینهای موجود از جوامع بشری رخت برخواهد بست و بم‌تاریخ خواهد پیوست. این نویدی 
بود کم هرکدام از عیسا و پیامبر اسلام نیز (اولی حدود دو سده پیش از مانی و دومی حدود 
سه‌ونیم سده پس از مانی) بم‌پیروانش داد. مانی بم‌پیروانش گفت کم دین من با تبلیغ و بدون 
بم‌کار بردن زور جهان‌گیر خواهد شد» و در تعالیمش جهاد تجویز نشد. مسیحیان و پیامبر اسلام 
-به‌مانند همه انبیای سامی- اساس و پایه تبلیغ دین را بر جهاد نهادند. بهاء الّه نیز همچون 
مانی جهاد را ممنوع اعلام داشت و پیروانش را تشویق بمتبلیغ مسالمتآمیز کرد. جهاد برای 
تبلیغ دین هیچ‌گاه و در هیچ زمانی در تاریخ ایران توسط هیچ کس از ایرانیان تجویز نشد. سید 
محمدعلی باب کم اساس دینش را بر جهاد نهاد از نژاد سامی و سید عرب‌تبار و دنباله‌رو 
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قزل‌باشان صفوی بود و برپا خاسته بود تا رسالت ناتمام انبیای سامی را بم‌سرانجام برسائد. 
ولی شاگردش بهاء الّه کم شاید ایرانی‌تبار بوده جهاد را ممنوع اعلام نموده همان شیوه‌ئی را 
تجویز کرد کم مانی تجویز کرده بود. عبدالبهاء - خلیفه بهاء الّه- شیوهْ بهاء الله را تغییر نداد؛ و 
پیروان عبدالبهاء هنوز بر همان شیوۂ تبلیغ مسالمت آمیز می‌روند و یقین استوار دارند کم وعدة 
بهاء له برای جهان‌گیر شدن دینشان تحقق خواهد یافت. 

مانی -آن‌گونه کم خودش نوشته است- در روز ۲۵ فروردین‌ماه سال ۲۱۵م در سرزمین 
بابل در یک خانوادهٌ اهل یکی از روستاهای منطقةٌ آرامی‌نشین کسکر (اکنون واسط نف 
جنوب عراق) بہدنیا آمد. ما نمی‌دانیم کم پدر و مادر مانی چم نامی بم‌او داده بوده‌اند. مانی 
حیّا صفتی است کم خود مانی پس از آن‌کم پیامبر شد برای خودش تعیین کرد؛ و عبارتی 
آرامی/سربانی و غیر ایرآنی استنیرمعتای «کشتی زندکانی) (به‌عزیی + سفیته الحیاة): 

نام پدر مانی را فاتک و پاتک و پاتگ و فتق» و از مردم همدان نوشته‌اند. نام مادر مانی 
را میس و اوتاخیم و مریم» و از خاندان «گم‌سَرگان» نوشته‌اند کم گویا از خاندانهای حکومت‌گر 
پارتی بوده است. مشخص نیست کم این «خاندان حکومت‌گر» از بومیان میان‌رودان بوده یا از 
یکی از قبایل آریایی جاگیرشده در عراق بوده است؛ ولی -چنان‌کم پائین‌تر خواهیم دید- 
یک خاندان ایرانی نبوده است. اگر تلفظ نام پدر مانی را «فاتک» بخوانیم می‌توان گفت کم 
نام آرامی است بم‌معنای «دل‌آور». اگر فتق بخوانیم» با تردید می‌توان پنداشت کم تلفظ 
آرامي «پتگ» است (یعنی پدرک» کم شبیه و هم‌معنای بابک است و ایرانی است). ابن ندیم 
«بابک» را بم «فتق» افزوده و «فتق بابک» نوشته است (همان شیوه کم اکنون نیز در زبان 
فارسی متداول است, و مثلاً می‌گویند «سالم تندرست» کم دو وا هم‌معنای عربی و فارسی 
است). اگر «پاتگ» بخوانیم شاید تلفظ تحریف‌شده «پتگ» باشد کم تلفظ دیگری از بابک 
است (یعنی پدرک). یعقوبی در تاربخش نام پدر مانی را «حماد» نوشته است؛" ولی این 
اشتباهی است کم حتماً از جانب ناسخ این نسخه از کتاب یعقوبی کم بم‌ما رسیده رخ داده بوده 
و «حیَا» (صفت مانی) را حمّاد خوانده و نوشته است. 

به‌هرحال» مانی و پدرش نامپهای ایرانی ندارند. نامپائی کم برای مادر مانی نوشته‌اند 
میس يا اوتاخیم یا مریم است. در سریانی و آرامی بودن اوتاخیم و مریم کم البته جای جدالی 
وجود ندارد. میس را نیز باید شکل دیگری از مَیثم و میثا دانست کم نام زنان آرامی و سریانی 


بوده است. 


۱ تاریخ بعقوبی» ۱۵۹/۱ 








۷۳۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


بر این پایھ است کم من می‌گویم مانی نه پدرش ایرانی‌تبار بوده و نه مادرش. گرچم بم‌آن 
سبب کم او در درون کشور ایران ظهور کرد همه ایران‌شناسان غربی او را ایرانی دانسته‌اند» ولی 
دلایلی وجود دارد کم بم‌ما اجازه نمی‌دهد تا با قطع و يقين دربارة ريشة نژادی مانی سخن 
بگوئیم. صفت مانی (یعنی مانی حیا) خالصاً آرامی/ سریانی و غیر ایرانی است. 

دلیل قانع‌کنندة دیگری نیز برای ما وجود دارد کم بگوئیم پدر و مادر مانی ایرانی‌تبار 
نبوده‌اند؛ و آن اين‌کم پیروان همه مذاهب ایرانی در آن‌زمان (میترائیان» ناهیدیان» آذریان) 
خدای برترشان اهورمزدا بوده و همه‌شان مزدایسن بوده‌اند. ولی خدای مانی نه اهورمزدا 
بل‌کم زُروان بوده کم یکی از خدایان بسیار کهن آریایی بوده و نزد ایرانیان یکی از ایزدان دین 
مزدایسن و آفریدهٌ اهورمزدا بوده است. زروان از دوران بسیار دوری مورد پرستش بخشی از 
جماعات آریایی نواحی شرقی اناتولی بوده ولی در میان ایرانیان هیج‌گاه صفت خدا نداشته 
بل راون بوده وس نی شون ایرکان دیگر آیراتی داشهاست, 

در میان‌رودان آن‌زمان دینی بہنام ف وجود داشته کم پیروانش از جنبه‌هائی از 
انر زروانی تأثیر پذیرفته بوده‌اند. بم‌نظر می‌رسد کم غنوصی‌ها دهری بوده‌اند؛ زیرا مولفان 
اسلامی از حرنانیون (پیروان مکتب مَندایی پدیدآمده در حران) با صفت دهریون یاد 
کرده‌اند. ۱ دهریون می‌گفتند کم هرچم در جهان وجود دارد از دهر (گردش چرخ) پدید آمده 
است؛ و این عقیدهْ زروانیها بوده است. زروانیها آریایی‌نژاد بودند» مَردایسن نبودند» معتقد 
بم وجود دو ایزد متنازع بہنامہای اورمزد و اهریمن بودند کم هردو پدید آمده از درون زروان 
بودند. زروان بم‌معنای زمان بی‌نهایت و خدای حقیقی نزد زروانیها بود. زروانیها می‌گفتند 
کم اورمزد و اهریمن دشمنان یکدیگر بودند و همزمان دست بم‌کار آفرینش شدند؛ اورمزد نور و 
خیررا آفرید» و اهریمن تاریکی و شررا." چنان‌کم پائین‌تر خواهیم دید» مانی اين عقیده را در 
تعالیم دین خودش تبیین کرد و گسترش داد. 

نوشته‌اند کم پدر مانی در اواخر دوران پارتی در تیسپون می‌زیست و دینی شبیه منداثیان 


۱. بنگر: ملل و نخل شپرستانی؛: ۰۲۶۳-۳۵۹ 

۲ تفضیل را بنگر: ملل و نحل شهرستانی شهرسخانی» ۰۲۶۳۰۲۶۲ 

۳ مردمی کم در تألیفات عربی دوران اسلامی با صفت مغتسله از آنها یاد شده است خودشان را 
ایل‌خایی و صابّی می‌نامیدند. ایل‌خابی ترکیبی از نام ایل با پ سآوند «خابی» است» و بمنظر 
می‌رسد کم لفظی آرامی-پهلوی باشد بم‌معنای «خواهنده ایل» کم ترجمهٌ امروزینش می‌شود 
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ابن ندیم نوشته کم پدر مانی در تیسپون بم‌بتخانه می‌رفت؛ و مانی روزی در بتخانه 
آوازی شنید کم بم‌او می‌گفت: «گوشت مخور» باده منوش» زن مگیر»؛ و این‌را سه‌بار در سه‌روز 
در بتخانه شنید. پس از آن بم‌خوزستان رفت و در دشت‌میشان بم‌مغتسله پیوست. ۱ 

این «بتخانه» کم ابن ندیم از آن یاد کرده است یکی از معابد مندائیان بوده؛ زیرا آنها 
-بر‌میراثی کم از دین کمن کلدانی گرفته و اندک تغییری در آن ایجاد کرده بودند- برای 
اختران هفت‌گانه معبد تیان (پیکره/ صنم) داشتند» و آن ذاتبای آسمانی می‌پرستیدند و 
معبدشان را «هیکل» می‌نامیدند.۲ 

ابن ندیم در گزارش بالا افزوده کہ مادر مانی در آن هنگام حامله بود و بم زودی پسری 
زائید کہ در آیندہ «مانی» شك ول این نوشتة ابن ندیم ناشی از اشتباهی در شنیده‌های او 
بوده است. نشانه‌هائی وجود دارد کم پدر مانی وقتی بہمغتسله پیوسته مانی در سنین بالاتر از 
۶-۵ سالگی بوده است. روایتهای مانویان خبر از آن می‌دهد کم مانی وقتی چهار ساله بوده در 
تیسپون بم‌مدرسة مُندایی‌ها سپرده شده است. گزارشی کم نشان دهد پدر مانی پس از تولد 
مانی از خوزستان برگشته و در تیسپون جاگیر شده باشد نیز داده اک تیسپون نیز در 
اینجا می‌بایست کم یکی از شهرکهای پیوسته بم‌تیسپون بوده باشد؛ زیرا تیسپون کم آرامیها 
مدائن -یعنی شهرها- می‌نامیدند از هفت شهرک همکنار تشکیل شده بود. 

مغتسله کم در مناطق روستایی غرب خوزستان و جنوب میان‌رودان پراکنده بودند» بنا بر 
پیش گوییہائی کہ از پیامبرشان - یحیا/ یونس- دربارةٌ نزدیک بودن زمان ظهور ایشوع مشیح 
(منجی موعود اسرائیلیان) برایشان مانده بود در انتظار پیامبر آخرزمان بودند کم قرار بود 
ظهور نماید و دینش جهان‌گیر شود و درد و رنجهای بشریت را برای هميشه از میان بردارد. از 
این پیامبر موعود با صفت «فارقلیط» یاد می‌شد. مسیحیان نیز منجی آخرزمانی خودشان را 
فارقلیط می‌نامیدند.۲ ۰ ۰ 


«خداجو) . ایل‌خایی بعدها در داستانهای یونانیان اروپایی کم از مانویت بم‌مسحیت رسیده بودند 
بریک پیامبر افسانه‌یی شبیه عیسای انجیلها تبدیل شد و نامش را ایل‌خایوس نوشتند. صابی نیز 
شاید بم‌معنای «تطهیرشده/ طبر بوده است. آنها زن را موجودی پلید می‌دانستند و دینشان مقرر 
کردہ بود کہ مردی کم با زنی آمیزش جنسی کند چونکم نجس شده است باید کم بی‌درنگ در آب 
جاری غسل کرده پلیدی را از سرو تن و رختش بزداید. 

۲ بنگر: شهرستانی؛ ۰۳۶۳-۳۴۸ 

۳ «فارقلیط» می‌بایست کم تلفظ آرامی/ سریانی «پاراکلیت» بوده باشد. پاراکلیت کم «نجات‌بخش» 
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پدر مانی ابتدا بم‌مندائیان و سپس بم مغتسله پیوسته بود» از فعالین آن ین بود» و مانی 
در میان آنها متولد شد و در میان آنها پرورش یافت. افسانه‌ها و داستانبائی کم پیروان اين تین 
می‌پراکندند در کودکی در ساختن ذهن دینی مانی تأثیر بسیاری نهاده بود. این تأثیر چندان 
بود کم او در همان سنین کودکی اها ر و -چنان‌کم بعدها خودش نوشته است- 
تکار درف رتفد ر اور برگرفته بم‌آسمان بردند و ملکوت آسمانها را بم‌او نشان دادند. 
این ریا دو بار دیگر نیز تکرار شد» و او پیش از آن‌کم بم‌سن ۱۲ سالگی رسیده باشد سه‌بار 
په‌معراج آسمانی برده شده بود. این‌را مانی در کتاب کفلایه - که پائین‌تر بم‌آن اشاره خواهیم 
کرد- نوشته است. سپس وقتی بم‌سن ۱۲ سالگی رسید فرشتة وحی کم نامش «توآم» بود و 
بم‌سریانی «قرین» می‌گفتند از پیش‌گاه «روشن‌یزد» (خدای نور) بم‌نزدش آمده بم‌او فرمود کم 
دین مغتسله را رها کند» و بم‌او گفت: «از پیروان این دین دوری گزین؛ تو نباید کم از آنها 
باشی؛ خویشتن را پاکیزه بدار و از شهوتها دوری گزین».*) ولی بم‌او گفت کم هنوز هنگام 
بعثتت نرسیده است. 

این روایتہا نشان می‌دهد کم مانی در آغاز نوجوانیش بہتأثیر از داستانهای مغتسله و 
مسیحیان عراق و خوزستان و در اثر خود تلقینیهای چندین ساله» در خودش اوصافی می‌دیده و 
بہنوعی یقین رسیدہ بودہ کہ همان پیامبر نجاتبخش موعود است کہ جہان در انتظار او است. 
پس او از همان سنین در انتظار روزی بوده کم از جانب آسمان مبعوث شود و رسالت هدایت 
بشریت بم‌او سپرده شود. رژیاهائی کم براساس خودتلقینبهایش می‌دیده نیز بم‌اين باور دامن 
می‌زده و اورا بیش از پیش آمادهٌ دریافت وحی آسمانی می‌کرده است. 

مانی چون بم سن ۲۴ سالگی رسید نخستین پیام آسمان برای آغاز رسالتش را دریافت 
کرد» و این در سال ۲۳۹ يا ۲۴۰م بود. آن‌گونه کم خودش بعدها نوشته» فرشتة وحی بم‌نزدش 


معنی کرده‌اند بم‌نظر می‌رسید کم عبارت ایرانی باشد بم‌معنای «مفتاح غیب» کم تلفظ نوینش «فرا 
گلید» است؛ یعنی آن کم قرار است بیاید و پرده‌های غیبی را برای مردم جهان کنار بزند. اگر عبارت 
اثری از چنین اصطلاحی نیست. شاید پاراکلیت از ساخته‌های یونانیان دوزبانة حران و نصیبین 
بوده باشد کم آرامیها و سریانیها فارقلیط تلقظ کرده‌اند! 

)#) برای پیامبر بزرگوار ما مسلمانان نیز در آغاز بعثتش این‌گونه وحی رسید: «برخیز و هشدار بده! 
پروردگارت را بزرگ بشمار! جامه‌ات را پاکیزه بدار! از پلیدیها دوری گزین» [مدثر» آیات ۵-۲]. و 
از این روز تا روزی کم دعوت خویش را آشکار کرد حدود دو سال گذشت. 
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آمده بم‌او چنین گفت: 
سلام بر تو ای مانی از جانب من و از جانب پرورد گار کم مرا بم‌نزد تو فرستاده است. او کم 
«ورروان بغ‌استم» (روح اعلی و خدای حقیقی) است تو را برای تبلیغ رسالت برگزیده و 
این مأموریت را بم‌تو سپرده است. او بم‌تو فرمان می‌دهد کم رسالت خویش را آشکار 
سازی و نوید حق را بم‌مردم برسانی» و در این راه هرچم در توان داری را بم کار ببندی. 
ابن ندیم کہ این سخن مانی را از روی یکی از کتابهای مانی ترجمه کرده است (شاید 
کتاب شاپورگان کم مانی ا پهلوی نوشته بوده و نخستین کتایش بوده) افزوده کم مانی 
پیش از آن‌کم مبعوث شود اسقف (یعنی کشیش بزرگ) روستای «قنا» در جنوب عراق بود؛ در 
روز اول نیسان (روز نوروز) کہ شاپور اول تاج‌گذاری کرد مانی بم‌نزد شاپور رفته تاج بر سر 
شاپور نہاد؛ پدرش و دوتا از پیروانش بہنامهای شمعون و زاکوا نیز با او بودند.' 
این روایت نشان می دھد کہ مانی در این هنگام رهبر برجستۀ دینی یک فرقه از مُندائیان 
در میان‌رودان بوده است؛ و نیز نشان فا زیم هنگام کم در آستانة بعشت بوده ۳ 
اخیرا مبعوث شده بوده ولی هنوز نبوتش را اعلان نکرده بوده رهبر مندائیان در میان‌رودان 
بوده است. شمعون و زاکوا نیز حتما از بزرگان بومیان عراق و از رهبران برجستهٌ دینی بوده‌ا ند 
کم برای شرکت در مراسم تاج‌گذاری شاهنشاه ب‌همراه مانی دعوت شده‌اند. این مراسم در 
نخستین نوروز پس از درگذشت اردشیر بابکان بوده» یعنی نوروز سال ۰2۲۴۱ 
EEE‏ در استخر تاج‌گذاری کرده است؛ زیرا از زمان او استخر پایتخت 
شاهنشاهی شد. روایت حضور مانی در مراسم تاج‌گذاری شاپور را ابن ندیم از متون مانوی و از 
نوشتۂ خود مانی آورده است. همین روایت نشان می‌دهد کم مانی در سالهای آخر سلطنت 
اردشیر بایکان از شخصیتهای برجسته و بلندپایةٌ دینی بوده است. شرکت در تاج‌گذاری شاپور 
نشان‌گر بلندپایگی او در حد پایۂ مّبدان ایرانی است. بم‌عبارت دیگره او بم‌عنوان یکی از 
بلندپایه ترین رهبر دینی بومیان جنوب عراق و غرب خوزستان دررأس هیأتی متشکل از دیگر 
رهبران دینی بومیان اين دو سرزمین در مراسم تاج‌گذاری شاپور شرکت کرده است. پس مانی 
در آن زمان وضعیتی داشته کم رهبران ممندائیان عراق و خوزستان او را بم ریاستشان قبول 
داشته‌اند. شاید پدر مانی و مانی در آن‌زمان از جانب دولت ایران سرپرست دستگاهپای دینی 
ادیان ان‌ایرانی (غیر ایرانیان) در عراق و خوزستان بوده‌اند؛ و شاید پدر مانی در زمان پارتیان 


۱ همان. 
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مانی در رس هیأتی از رهبران دینی بومیان عراق و خوزستان ب‌حضور شاپور اول رسیده 
و در مراسم تاج‌گذاری شرکت کرده است. این سنتی معمولی در مراسم بار خاص و بار عام 
دربار ايران بوده کم همواره تکرار می‌شده است. مانی بار دیگر نیز در رآس چنین هیأتی در 
مراسم دیگری بمحضور شاهنشاه رسید و نخستین تألیف خویش را کم نامش را شاپورگان 
نهاده بود و بم‌زبان پهلوی بود بم‌شاپور تقدیم کرد. 

پیروان مانی -به‌رسم پیروان همة پیامبران دیگر- بعدها دربارة حضور مانی نزد شاپور 
افسانه‌هائی ساختند کم شباهت بم بسیاری از افسانه‌های پیروان انبیای دیگر دارد» و لاف‌زنی 
بویت توت وق لته ته لا این تیم ]تشه فا تریا ۵ آووده که فان وق جور هابور 
رسید از دو شانه‌اش دو گل‌دستة بزرگ نور می‌درخشید» و این سبب شد کم شاپور احترام بسیار 
بم‌او بگذارد تا جائی کم آماده شد تا دینی کم مانی آورده بود را بپذیرد. مانی از شاپور تقاضا 
کرد کہ پیروانش در کشور آزاد باشند و بتوانند کہ در سراسر کشور رفت و آمد کردہ برای 
دینشان بر‌تبلیغ بپردازند. و از شاپور تقاضا کرد کم اجازه دهد تا یک‌بار دیگر در آینده فز 
ب‌حضور شاهنشاه برسد؛ و شاپور با این هردو تقاضا موافقت نمود.! 

در نوشتۀ خود مانی نیز در کتاب کفلایه بم‌این دیدار و تقاضا اشاره شده است» و آن‌را 
پائین‌تر خواهیم خواند. 

مانی پس از آن‌کم مبعوث شد نخستین رساله‌اش شامل تعالیم دین نوینی کم آورده بود را 
نوشته یک نسخه‌اش را بم‌شاپور اول تقدیم داشت. نام این Ee E las‏ پپلوی نوشته 
بود شاپورگان بود. مانی در شاپورگان ادعا کرده بود کم پروردگار در هر زمانی یکی از انبیای 
خویش را می‌گزیند و برای هدایت بندگانش می‌فرستد. زمانی زرتشت را برای ایرانیان 
فرستاد؛ زمانی بودا را برای هندیان فرستاد؛ زمانی عیسا را برای شامیان فرستاد. و اکنون مرا 
کم پیامبر برحقام برای هدایت مردم بابل (یعنی میان‌رودان) فرستاده است. ‏ 

او در این رساله صراحتا گفته کم پیامبر آخرزمان است و برای مردم میان‌رودان مبعوث 
شده است. این موضوعی است کم در کتاب کفلایه نیز بم‌آن تصریح شده است؛ و بم‌نظر 
می‌رسد کم بیرونی عبارتهای بالا را از کتاب کفلایه ترجمه کرده باشد. 

سال دقیق تقدیم شاپورگان ب‌شاپور معلوم نیست» و شاید سال ۲۴۲م بوده است. 
شاپورگان تنها تألیف مانی بم زبان ایرانی است. مانی پس از این هیچ رساله‌تی بم زبان ایرانی 


8 همان» 2۹ 
۲ الأثار الباقیه, ۰۲۰۷ 
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تألیف نکرد و برروی زبان سریانی متمرکز شد کم زبان رسمی متون دینی مانداتیان و مسیحیان 
و مغتسله در میان مردم میان‌رودان و شام بود و در مسیحی‌شدگان خوزستان کم خوزی‌تبار بودند 
نیز رواج داشت. تمرکز مانی در سالهای اوليةٌ تبلیغ دعوتش نیز بم‌طور عمده بر روی بومیان 
میان‌رودان و خوزستان بود کم آمادگی پذیرش آورده‌های او را داشتند. 

به‌هرحال» مانی وقتی کم در مراسم تاج‌گذاری شاپور شرکت کرد عملا در زمرۂ یکی از 
رهبران بلندپاية دینی مطرح بود. او با برخورداری از همین موقعیت فعالیتهای تبلیغیش را در 
عراق و خوزستان گسترش داد. آزادی ادیان و مذاهب و عقاید کم در سايةٌ شاهنشاهی ایران 
کند. در متون مانوی از زبان خود مانی گفته شده کم او مورد خطاب مستقیم آسمان بود» و این 
تعالیم را فرشتۂ وحی از آسمان برایش می‌آورد» و باورهائی کم گفت و نوشت و بم‌مردم رساند 
تکرار «کلام خدا» بود. 
بود و ادعا می‌کرد کم خدا بم‌توسط فرشته است با او سخن می‌گوید» و او سخن خدا را برای 
مردم بازمی‌گوید و می‌نویسد تا مردم بخوانند و متوجه باشند کم دینهای پیشینه بم‌توسط خدا 
باطل شده و ورافتاده است و مردم جهان باید کم دین او را بگیرند. 

پیش از این در جای خود دیدیم کہ آخرین کس کم در زمان کوروش بزرگ و پیش از 
تسخیر بابل توسط کوروش بزرگ در میان‌رودان ادعای نبوت و دریافت وحی از آسمان داشت 
و دین مردوخ را منسوخ و دین «سین» را رسمیت بخشید نبونهید -پیامبرشاه بابل- بود؛ و 
سخنانی کم خدا بم‌او وحی کرده بود و او نویساند» و کارھائی کہ او بہفرمان خدا انجام داد را 
نیز خواندیم. از آن پس دیگر هیچ پیامبر بومی در میان‌رودان برای مردم بومی ظهور نکرده 
بود تا اکنون کم مانی با در دست داشتن پیام نجات‌بخش آسمانی ظهور کرد و تصریح نمود کم 
برای هدایت مردم میان‌رودان مبعوث شده است. 

از آنجا کم اقوام آرامی و خوزی» بم‌تأثیر از تبلیغ‌گران ادیان مغتسله و مسیحیان» از مدتها 
پیشتر در انتظار ظهور نجات‌بخش آخرزمانی موسوم بم پاراکلیت بودند» مانی يم زودی در 
میان پیروان این دینها مریدان بسیاری بم‌دست آورد و کارش بالا گرفت. او بم‌مسیحیان عراق 
می‌گفت کم همان «فارقلیط» است کم عیسا نوید آمدنش را داده است.۲ این باوری بود کم همه 
مسیحیان بم‌آن پابند بودند و انتظار ظهور هرچم زودتر منجی آخرزمانی را می‌کشیدند. جنب و 
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جوش در میانِ جماعات منتظرانِ ظہور منجی در میان‌رودان و خوزستان برای پیوستن بہدعوت 
پاراکلیت کہ مانی بود شباهت بہھمان جنب و جوشی داشت کہ سده‌های درازی بعدتر ملاهای 
شیعه در ایران پس از ظہور «باب» برای پیوستن بہاو داشتند. یعنی مانی و توفیقش در میان 
مسیحیان عراق و خوزستان شباهت بسیار بہتوفیقات اولیۂ محمدعلی باب داشته کم خودش را 
نزد منتظران ظہور حجت غایب بم‌عنوان «باب حجت غایب» معرفی کرد و توانست کم خیل 
عظیمی از ملایان شیعهُ ایران کہ منتظر ظهور مهدی موعود بودند را جذب جنبش او کند. 

گرچہ جماعات بسیاری از آرامیہا و خوزیہا اا رتا ا دران ااا 
مزدایسن کسی بم‌او توجهی ننمود؛ و هیچ‌جا گفته نشده کم یکی از شاگردان یا پیروانِ مانی در 
زمانی کم مانی زنده بوده ایرانی‌تبار بوده است. علت این امر را نیز پائین‌تر خواهیم دید کم 
تضاد تعالیم مانی با سنتهای فرهنگی ایرانیان بود؛ زیرا فرهنگ ایرانی و تعالیم دین ایرانی 
تبلیغ‌گر دنیاسازی و شادزیستی بود و تعالیم مانی تبلیغ‌گر زهد و دنیاگریزی و سوگ‌اندیشی. 

مانی در کتاب کفلایه کم _ که ی دیگر کتابهایش- بہ زبان سریانی نگاشته بوده و 
زندگی‌نامةٌ خودنوشتة او بوده کم بعدها یکی از شاگردانش آن‌را بازنویسی و ویرایش کرده 
است» خبر از سفرهایش بم‌هند و چین می‌دهد و یادآور می‌شود کم پس از بازگشت از این سفر 
در خوزستان بم‌حضور شاپور دوم رسیده است. این دیدار» کم شاید دومین یا سومین دیدار او 
با شاپور بوده می‌تواند کم پس از پیروزی شاپور بر امپراتور والیریانوس بوده باشد. 

از نوشته‌ها او معلوم می‌شود کم او پس از بعنتش چندین سال در سفرهای سرزمینهای 
شرقی بوده سپس با دانسته‌های نوینی بم‌ایران و عراق برگشته است. او در این سفرها با تعالیم 
بودا آشنایی نزدیک یافته و عقیده بم‌تناسخ کم باور بم‌پیمودن راه تکامل روحی در زندگیهای 
متعدد این دنیا تا رسیدن بم‌آخرین مرحلةٌ تکامل بود را از بودائیان گرفته وارد دین خویش 
کرده است. این جنبه از تعالیم اورا پائین‌تر خواهیم خواند. 

با توجه بم‌خطری کم گسترش تعالیم مانی برای تمدن و فرهنگ و رشد اجتماعی و حتی 
ادامۂ حیات جامعهٌ بشری داشت, و بم‌خاطر ضدیت شدیدی کم با تعالیم دین مزدایسنم نشان 
می‌داد؛ و بم‌خاطر آن‌گم مردم را بم‌کار نکردن و انزوا و رنج‌گشی تشویق می‌کرد» موّبدان و دربار 
ایران در دهه آخر سلطنت شاپور اول تصمیم گرفتند کم جلو فعالیتهای تبلیغی مانی را بگیرند. 
یعقوبی نوشته کم موبدان‌موّبد از شاپور تقاضا کرد کم مانی را بم‌دربار دعوت کند تا یک جلسة 
مناظره دربارهٌ دینی کم آورده را با او برگزار شود. موّبدان‌موّبد در این جلسه بطلان عقائد مانی 
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بود بہایران برنگشت.' 

مانی چون‌کم از خاندان مزدایسن نبوده» از نظر قوانین ایران دولت مجاز نبوده کم جلو 
فعالیت عقیدتیش را بگیرد. طبق قوانین ساسانی همه پیروان ادیان آن‌ایرانی در بیان و تبلیغ 
عقاید خودشان در میان اقوام ان‌ایرانی آزاد بودند. خردپذیر است کم شاپور بم‌خواستة موبدان 
موّبد بم‌مانی فرموده کم فا اختیاری برگزیند و از ایران بم‌هر کشور دیگری کم دلش خواست 
برود. این موضوعی است کم ابوریحان بیرونی دربارةٌ اين تبعید مانی مطرح کرده است. او 
نوشته کم بنابر حکم دین مزدایسن کم هرکم ادعای نبوت کرد باید از کشور تبعید شود شاپور 
وی‌را محکوم بم‌تبعید کرد و حکمش آن بود کم دیگر بم‌ایران برنگردد." 

متون مانوی می‌گویند کم مانی پس از آن‌کم از ایران رفت در ترکستان و سرزمینهای چین 
و هند بم‌تبلیغ پرداخت. در این سرزمینهای از چند سده پیش از آن آئین بودا گسترش يافته 
بود. آئین بودا نیز اساسش بر دنیاگریزی و زهد و رنج‌کشی و عبادتبای خود آزارانه نهاده شده 
بود و از این جبت شباهتی بم‌آئین مسیحیان و مغتسله داشت. متون مانوی می‌گویند کم مانی 
دراین سرزمینها پیروان بسیار ب‌دست آورد و مراکز متعددی برای تبلیغ دینش برپا کرد . 


شیوة تبلیغی مانی 

پرکاری مانی در بیان تعالیمش» بیان مسحورکننده‌اش» قدرتش در اقناع» و توانش در 
سازمان‌دهی پیروانش کم از نوشته‌های سنتی ترجمه‌شده از متون مانوی پیدا است مطالعه‌گر را 
حقیقتا بم‌شگفتی می‌اندازد. در سرزمینهای شرقی (کابلستان و ترکستان و شرق سغد) بم‌علت 
آن‌کم تعالیم بودا زهد و دنیاگریزی را رواج داده بود زمینه برای پذیرش تعالیم مانی فراهم بود 
و مانی در دور دوم سفرهایش موفق شد کم پیروان بسیاری بم‌دست آورد. او از آنجا شاگردان 
طراز اولش کم از میان‌رودان و خوزستان با او رفته بودند را در دسته‌های دعوت‌گر بم‌همراه 
نوشته‌هایش بم‌شام» اناتولی» بالکان» ایتالیاء اسپانیا؛ سکلّیم (سیسل)؛ گال (فرانسه)» مصر و 
شمال آفریقا فرستاد. فعالیتهای تبلیغ‌گران مسیحی در این سرزمینها و تبلیغشان دربارة پیامبر 
آخرزمان کہ قرار بود بہ زودی ظہور کند زمینۂ کام‌یابی اين هیأتهای تبلیغی در جذب مرید را 
فراهم آورد. در خلال اندک‌زمانی صومعه‌های پرشماری در این سرزمینہا توسط پیروان نوين 
مانی دائر شد و نوشته‌ھای او بہ زبانهای یونانی و لاتین و قبطی ترجمه و در اروپا و مصرو شمال 


۱. تاریخ یعقوبی»۱/ ۱۶۱. 
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آفریقا منتشر شد. در خوزستان و عراق و شام و مصر و اناتولی نیز جماعات بسیاری از 
مسیحیان ادعای فارقلیط بودن مانی را پذیرفتند و بم‌پیروان مانی پیوستند. چیزی نگذشت 
دین مانی در خاورمیانه و اروپا بمبزرگترین رقیب مسیحیت نوپا تبدیل شد. 

گرچم مانی در آغاز کارش گفته هر خدا برای هدایت مردم مغرب‌زمین 
فرستاده بوده است» و برای عیسا احترام بسیار قائل شد تا توانست کم بخش بزرگی از پیروان 
عیسا را بخودش بکشاند» ولی وقتی کارش بالا گرفت عیسای مورد نظر خویش را عیسای 
دیگری سوای عیسای مسیحیان معرفی کرده گفت کم آن عیسا کم پسر مریم بیوه بود و یہودیہا 
اورا اعدام کردند یک شیطان بود کم خودش را عیسا نامیده بود تا ریم را گمراه کند و 
بم‌پرستش خودش درآورد. او موسا را نیز دروغ‌بند نامید و گفت کہ او پیامبر نبوده بل‌کم شیطان 
بوده و خودش را بم‌دروغ فرستادةٌ خدا نامیده است. ابن ندیم کم متون اصلی مانوی را خوانده 
بوده افزوده کم «مانی در کتابپایش انبیای دیگر را نیز دروغ‌بند نامید و می‌گفت کم شیطان در 
پوستشان وارد شده بود و سخن بر زبانشان می‌نهاد». ولی زرتشت و بودا و ابراهیم را پیامبران 
حقیقی و دین آور می‌نامید.! 

این‌گونه» مانی از یک عیسای قدسی آسمانی فراگیتایی خداگونه سخن می‌گفت کم 
سوای عیسای مسیحیان بود؛ و خودش را پاراکلیت این عیسای مقدس می‌نامید و بم‌مسیحیان 
تلقین می‌کرد کم آن عیسا کم شما می‌پرستید شیطان بوده و شما بم‌جای آن‌کم خدا را بپرستید 
شیطان را می‌پرستید؛ و عیسای حقیقی این است کم من معرفی می‌کنم و مژده ظهور مرا (مزده 
آمدن پاراکلیت را) داده است. 

مانی کتابها و جزوه‌های پرشماری نوشته بوده کم برخی از آنها تا سده‌های چمهارم و پنجم 
هجری در ایران و عراق موجود بوده» و گزیده‌هائی از آنها را فرقه‌شناسان بزرگ اسلامی برای 
ما بم‌زبان عربی بازنویسی کرده‌اند. پاره‌هائی از نوشته‌های او و مریدانش نیز در سدهٌ اخیر در 
اینجا و آنجا کشف شده است کم از جملة آنها کتاب پرآوازةُ کفلایه است کہ نوشتۀ خود مانی و 
اھ د وا و سط ری ا مرد ی اسک کر مال اکر رهی دو ورا 
یکی از صومعه‌های مانوی در جنوب استان فیّوم مصر کم در کاوشهای باستان‌شناسی از زیر تپ 
شنی بیرون کشیده شد یک نسخه از ترجمة قبطی کتاب کفلایّه کشف شد کم بم‌سیب آن‌گم بر 
کاغذ بردی (پاپیروس) توشته له بوذه بش پزرگی از آن شالم‌مانده ات این کتاب سپس 
بم‌همت پژوهش گران غربی بم‌زبانبای اروپایی ترجمه شدء و من در اینجا از یک ترجمه کم بم 
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زبان انگلیسی است استفاده کرده‌ام.' کفلایه در کنار «الفپرست» ابن ندیم و «ملّل و نحل» 
شهرستانی که از تألیفات دست اول مانوی استفاده کرده‌اند- منبع اصلی برای شناخت مانی 
و آئین او است. در کفلایه نام چندین تألیف دیگر مانی آورده شده است (همان کتابهائی کم 
اک کان وی وا ا کامات رین کتانت 
تعالیم مانی بہشمار آورد. 

مانی در کفلایه تصریح کرده کم او تنها پیامبری است کہ تعالیمش را شخص خودش در 
رساله‌های متعدد برصورت نوشته دراورده و در اختیار مردم جهان قرار داده است؛ و یاداور 
شده کم هیچ کدام از انبیای پیشینه کتاب دین را بم‌دست خودش ننوشت؛ چنان کم پیروان مسیح 
پس از او زندگی‌نامه و تعالیم او را نوشتند؛ و «زرتشت؛ پیامبر نور و روشن‌گر بزرگ کم در ایران 
مبعوث گردید و بم‌نزد ویشتاسپ رفت» کتابش را خودش ننوشته است بل‌کم شاگردان و 
پیروانش پس از او تعالیم او را حفظ کرده بودند و آنبا را در کتابی تألیف کردند کم اکنون در 
ات اش 4ب 

او در کفلایّه تصریح کرده کم در زمان سلطنت اردوان پنجم متولد شده و از کودکی برای 
تحویل گرفتن رسالت آسمانی پرورده می‌شده است؛ و نخستین باری کم فرشتة وحی بم‌نزدش 
آمد در زمان کودکی وی بود و آن زمانی بود کم آردشیر بابکان تاج‌گذاری کرده بود. او بہتأکید 
ادعا می کند که: 

در آنزمان فرشتۂ وحی همه اسرار گذشته و آبنده جهان؛ آن‌چم از زمان آدم تا امروز اتفاق 
افتاده و سپس اتفاق خواهد افتاد» را بم‌من آموخت. اسراری بم‌من آموخت گم از همه 
مردم جهان پوشیده است. همه رازهای جهان بر من مکشوف شد. علم هرچم مردم جهان 
می شنوند و می بینند و می‌آندیشند پم‌من داده شده است. 

و افزوده کم من همان مسیح موعود آخرزمان‌ام کم خبر داده شده کم بم‌همهٌ اسرار آشکار و 
نهان آگاه است. من مبعوث شدام تا درد و رنج را از بشریت دور کنم و همگان را بم‌سعادت 
ابدی پرسانم. 

سپس تصریح کرده کم در سالهای آخر سلطنت آردشیر مبعوث شدم و بم‌هند رفتم تا راز 
سعادت ابدی را تعلیم بدهم. در همان سال کم آردشیر درگذشت و شاپور بم‌سلطنت نشست من 
کشور هند را رها کرده بم‌پارس آمدم و از پارس بمبابل و میشان و خوزستان آمدم. آن‌گاه 
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بہحضور شاپور رسیدم. شاپور مرا با احترام شایستھ پذیرفت و بم‌من اجازه داد کم تعالیم دین را 
در جهان انتشار دهم. پس از آن از شرق ایران‌زمین تا غرب میان‌رودان و مرزهای کشور روم 
سفر کردم و تا و ی پوو ا 

ودا دون فرش بش وا فرق کور ان ما سایو اون اتتای فاد 
نوشته کہ یک بار دیگر از راہ دریا بہھند سفر کردم و همۂ شہرھای هند را گشتم تا راز سعادت 
ابدی را بم‌مردم تعلیم دهم. ولی مردم با من مخالفت کردند. سپس بہایران برگشتم و شہرھای 
ایران را گشتم» دربارةٌ نزاع ابدی نور و ظلمت سخن گفتم» دربارةٌ گناه و ثواب سخن گفتم» 
ولی در میان ایرانیان نیز گوش شنوا نیافتم؛ زیرا مردم نمی‌خواستند کم از ظلمت ماده رها شده 
روحانی شوند. سپس مرا از تبلیغ و راهنمایی بازداشتند (یعنی در درون ایران جلو فعالیتم را 
گرفتند) و بم‌تعالیم نجات‌بخش من توجه ننمودند. شاه و شهریاران ایران قیفوت 
حقایقی کم من تعلیم می‌دادم را بپذیرند» زیرا اسیر دست شیاطین بودند. فریادهای 
نجات‌بخش من در گوش آنها اثر نکرد. لذا ب‌بابل آمدم و در شهرهای مختلف بابل و آشور 
بہتبلیغ حقایق پرداختم و برای مردم بیان کردم کم چم نیک و چم بد است, تا مردم را از 
تاریکیها رهایی داده بم روشناییها برسانم. گرچم در همه کشورها با من مخالفت می‌شد» من 
مانی کم یک‌تن بیش نبودم تخم حقیقت را در میان همگان کاشتم» دیدگان همگان را بر روی 
حقایق گشودم؛ زورمندان با همة توانشان نتوانستند کم جلو گسترش تعالیم حیات‌بخش من را 
بگیرند و مانع گسترش نور شوند؛ زیرا حقایقی کم من بیان می‌کردم نیرومندتر از زور آنبا بود. 

او تأکید کرده کم جهان در بیماری است و درد می‌کشد؛ من آمده‌ام تا بیماری جهان را 
درمان کنم و دردها و رنجها را از جهان بزدایم. جهان نیازمند پزشک کاردان است» و من آن 
پزشک استم. مردم جهان همچون بیمارانی‌اند کم باید بم رهنمودهای پزشک خویش گردن 
نهند و آنها را اجرا کنند تا شفا یابند. بیماری کم بم رهنمودهای پزشک توجه ننماید و پزشک 
را دشمن خویش پبپندارد نادانسته مانع درمانِ خویش می‌شود و نه تنها مجبور است کم درد 
بکشند بل کم مجبور است کم دردهای دیگری علاوه بر درد کنونیش نیز تحمل کنند. 

مانی سپس تلقین می‌کند کم پاران من کم در نقاط دوردست جهان مأمور تبلیغ رسالتهای 
من‌اند نباید کم از هیچ خطری بهراسند؛ بل‌کم باید یقین داشته باشند کم پیروزی نهایی ازآن 
ایشان است؛ زیرا ایشان‌اند کم ظلمتها را می‌زدایند و حکمت می‌پراکنند و وسائل رستگاری 
ابدی مردم را فراهم می‌کنند. یاران من هر رنجی کم در راه تبلیغ رسالت نجات‌بخش تحمل 


کنند روح خویش را بیش از پیش می‌پالایند و سزاوار پاداشهای هرچم بهتر و برتر در جهان 
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دیگر خواهند بود. ياراني من پزشکانی استند کہ در کار درمان دردهای مردم جپان‌اند. 
پزشک گرچم ممکن است کم درمان و معالجه بیماری و زخم را با داروهای تلخ يا عمل جراحی 
انجام دهد کم همراه با درد باشد ولی بیمار می‌داند کم داروی تلخی کم پزشک برایش تجویز 
می‌کند و دردی کم پزشک با جراحی و شکافتن زخم بر او تحمیل می‌کند بم‌خاطر بهبودی یافتن 
او است. بیمار دانا در چنین حالتی درد کارد پزشک را تحمل می‌کند» داروهای تلخی کم 
پزشک برایش تجویر کرده است را تناول می‌کند» و بم پزشکن پاداش نیز می‌دهد و تا پایان 
عمرش سپاس‌گزار او خواهد ماند. یاران من باید بم‌این امور توجه داشته باشند و همه تلاش 
خویش را برای هدایت مردم جهان بم‌کار گیرند.! 

مانی در کفلایه نشان داده است کم تلقین‌گر بسیار زبردستی است. او تلقینهایش را 
برصورت پرسش دیکی از اصحاب» و پاسخ مانی مطرح کرده است. شکوکی کم معمولاً بای 
انسانها دربارةٌ تعالیم او پیش می‌آید را ب‌عنوان پرسشهای یک صحابی موّمن حقیقی ولی 
اندکی دچار تردید مطرح می‌کند و آن‌گاه بم‌آنها با چرب‌زبانی بسیار موثری بم‌یکی‌یکی آنها 
پاسخ می‌دهد؛ و پاسخهایش چنان است کم پرسنده را بم‌یقین می‌رساند کم حتی شکوکش نیز 
نشانۂ ایمان قوی او است و او باید اطمینان داشته باشد کم آن‌چم مانی می‌گوید از جانب عالّم 
بالا است و عین حق است و هر انسانی کم خواهان نجات ابدی باشد باید همه آن‌چم کم مانی 
می‌گوید را با جان و دل بپذیرد. 

سپس از زبان «یکی از اصحاب» خطاب بم‌مانی می‌نویسد کم من بم‌یقین کامل رسیده‌ام 
گم راهی کم برگزیده‌ام حق است؛ لذا تصمیم گرفته‌ام کم با همه توانم ب‌نبرد شیاطین بروم و آنها 
را شکست دهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شیطانی برهانم. من ب‌یقین رسیده‌ام گم روزه 
گرفتن همیشگی و ذکر و نماز دائمی بهترین عملی است کم روح انسان را پالایش می‌دهد. من 
دمی بی‌ذکر و ورد و دعا و نیایش بم‌سر نخواهم برد و یک لحظه از عمرم را برغفلت نخواهم 
گذراند» زیرا و را عبادت و ذکرو نیایش و روزه‌داری آفریده شده‌ام. 

چنانکہ از نوشته‌های ابن ندیم و شهرستانی نیز خواندیم» مانی در کفلایه تلقین می‌کند 
کم در هر زمانی کم بشریت بہ وضعیتی می‌رسیده کم دخالت پروردگار برای نجات بشریت از 
گناهانی کم دامن گیرشان است را می‌طلبیده پرورد گار یک پیامبری را برمی‌گزیده و مأمور تبلیغ 
حقایق می‌کرده است؛ و اکنون کم آخرزمان است مانی کم مسیح موعود و پاراکلیت است را 
مبعوث کرده است. اکنون بشریت بیش از هر زمان دیگری گرفتار فساد و ماده و طلمت است و 


۱ کفلایه» ۲. 
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نیازمند راهنمایی است. این وظیفه را پرورد گار برعهده مانی نهاده است. 

مانی گرچم از سنین ۵-۴ سالگی در مدرسة پرورش کشیش مندائیان در تیسپون پرورش 
یافته بود و سپس از سن ۱۳۲ تا ۲۴ سالگی در مدرسه وابسته ب‌صومعهٌ ایلخایی‌ها (مغتسله) در 
دشت‌میشان تعلیم دیده بود کم پدرش ریاست آن‌را داشت و سپس خودش بم ریاست آن رسید» 
ولی ادعا می‌کرد کم نزد هیچ معلمی شاگردی نکرده و آموزش ندیده است (یعنی أمّی است)؛ و 
آن‌چم کم می‌گوید و می‌نویسد وحی آسمانی است کم فرشتة وحی از آسمان و از نزد «روشن یزد) 
(خدای نور) برای او آورده است و می‌آورد. بم‌بیان دیگر» مانی تصریح می‌کرد کم آن‌چم 
می‌گوید و بم‌نوشته درمی‌آورد نه سخن او بل کم کلام خدا است» و چیزهائی است کم او تا پیش 
از نازل شدنشان نه شنیده بوده و نه می‌دانسته است؛ زیرا به‌هیج مدرسه‌ئی نرفته بوده و هیچ 
کتابی نزد کسی نخوانده بوده است تا اینها را باد گرفته باشد. و همین خود بهترین دلیل است 
بر آن‌کم این چیزها کم می‌گوید و می‌نویسد نه از پیش خودش است. بل‌کم آنها را خدا از آسمان 
بر دست فرشت وحی برایش فرستاده است تا بم بندگان خدا پرساند و راه سعادت ابدی را 
ب‌همگان نشان دهد. 

مانی را ما در خلال نوشته‌های خودش و با بازخوانی زندگی‌نامه‌اش کم مریدانش نوشته 
بوده‌اند چندان پاک باز و باصداقت می‌یابیم کم نمی‌توانیم ب‌خودمان اجازه دهیم کم بگوئیم او 
در ادعاهای بالا دروغ می‌گفته است. اما می‌توانیم بگوئیم کم او از همان سنین کودکیش 
چندان غرق در رؤیاهای توھم‌انگیز پندارساختۂ خویش بودہ است کہ اتی هم در 
بقیاهای یه شرات Sr SEES E SS ER E‏ 
موجودی کہ فرشتۀ وحی می‌پنداشته وقتی از آسمان بہزیر می‌آمده را بمچشم می‌دیده و وقتی 
فرشته پیام آسمان را برای او بازمی‌گفته او بم‌گوش می‌شنیده است. این‌کم گفته نزد کسی 
ده اه[ EEE‏ بوده است هم دروغ نگفته و گزافه نبافته است؛ بل‌کم باید 
باور کرد کم او وقتی در آستانهٌ بعثت خویش قرار گرفته بم‌چنان حالت روحی‌ثی دچار شده بوده 
کم فراموش کرده بوده کم بم‌مدرسه رفته بوده و فراموش کرده بوده کم بسیار چیزها را نزد این و 
آن آموخته است. اکنون روان‌شناسی می‌تواند کم این حالت روانی برخی افراد نادر بم‌این‌گونه 
نامتعادل‌شده (أرمال) را بررسی و اثبات کند. مانی نه در پی کسب جاه و مقام و نام بود نه در 
دنبال کسب ثروت و مال بود. برعکس» او آمده بود تا جاه و نام و مال و ثروت و لذت و خوشی 
را نفی و مردم را از آنها بیزار کند؛ و خودش نیز از آنبا بیزار بود؛ پس چرا ما بپنداریم کم او در 
سخنان و نوشته‌ها و ادعاهایش دروغ و گزافه می‌بافته است؟! 
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تعالیم مانی 

چنان‌کم تا اینجا دیدیم» مانی تعالیم دین نوین خویش را از دینهای متعددی گرفته و آنبا 
با هم درآمیخته بود و ارائه می‌کرد. خدایش روشی‌یزد (ايْزد نور) بود کم با نام زروان و 
وهشت‌شهریار (سلطان ببشت) نیز از او یاد کرده است. روشن‌یزد دارای ده دست‌یار بود 
بہنامهای حلم و علم و عقل و تدبیر و غیب و حب و ایمان و وفاء و مروت و حکمت.! 
«حکمت) در نوشته‌های مانی بم‌معنای «دین مانی» است. مانی حکمت برای مردم جمهان 
آورده بود و حکمت بم‌مردم جهان میآموخت. مفاهیم نبوت و وحی و فرشتة وحی را مانی از 
ادیان سامی E E‏ بود؛ ا در آسمان نشسته بود و 
پیامش را بہ وسیلۂ فرشتۂ وحی برای پیامبرش می فرستاد مانی پیام خدا را بہتوسط یک فرشته 
دریافت می‌کرد. اسطورة آفرینش او مخلوطی از اساطیر ایرانی و سامی بود و بخشی را نیز از 
تورات مسیحیان گرفته بود. آدم و حوّای داستانهای مسیحیان در نوشته‌های مانی جای ویژه‌تی 
دارند. نظریهٌ تضاد خیر و شر را از آئین مزدایسنم و آئین زروانی گرفته بود. عقیده بم‌تقابل 
ازلی شیطان و خدا را از زروانیان و دیصانیها» و نبرد ازلی نور و ظلمت را از غنوصیان و 
دیصانیها گرفته بود کم آنها نیز بہنوبۂ خودشان وتان و زور سنا گرفته و بہسلیقۂ خودشان 
پرورده بودند. زهد و شادی‌ستیزی و رنج‌پسندی و اجتناب از هرگونه لذت را از مختسله و 
صابیان و مسیحیان و بودائیان گرفته بود. عقیده بم‌تناسخ (زندگیهای پی‌درپی بم‌خاطر پالایش 
یافتن روح و طی کردن مراتب تکامل) را از بودائیان و هندوان گرفته بود. زندگی اخروی و 
بهشت و دوزخ را از مزدایسنان گرفته و بم‌گونةٌ خاصی پرورده بود. و از ترکیب همه اینها تعالیم 
نوینی را ایجاد کرد کم قرار بود (خودش این‌را در نوشته‌هایش تصریح کرده بود) جای همه 
ادیان موجود در جهان را بگیرد. 

چنان‌کم گفتیم» مانی ابتدا تعالیمش را بم زبان پهلوی نگاشته بود و رسالهٌ شاپورگان را 
کم بم‌شاهنشاه تقدیم داشت بم زبان پهلوی بود. ولی چونکم شاگردان او عمدّتا خوزی و آرامی 
و سریانی بودند بعدتر همه کتابها و رساله‌هایش را بہ زبان سریانی نوشت» و نوشته‌هایش را 
برای آن‌کم بم‌اذهان عوام نزدیک کند با نگاره‌های (تصاویر) توضیح‌دهنده آراست. 

این ندیم نوشته کم مانی هفت کتاب بم زبان سریانی نوشت. تربم عربی نام این کا 
را ابن ندیم ج ی ارگ اسان شا زار بش نیع سر اهر وب 
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فراْض المحبین» ۶- فرائض المستمعین» ۷- پراگماتیا.! نامهای این کتابها بم زبان امروزین 
ما چنین می‌شود: کتاب رازها (امور غیبی)» کتاب قهرمانان» کتاب زندگان» تکالیف 
هواداران» تکالیف نیوشگان» احکام عبادی. ۲ ۲ 

خود مانی نام کتابهایش را در کثلایّه آورده و از کتابی ب‌نام انجیلیون بزرگ نیز یاد کرده 
است. انجیلیون که در قرآنْ برشکل انجیل آمده است- لفظی سریانی بم‌معنای «مَلکوت» 
است. ملکوت رس تاو تناس «ازآن ملائکه» است. انجیلیون دارای ۲۲ سوره بوده 
بہ‌شمارۀ حروف الفبای سریانی؛ و هر سوره با یکی از این حروف شروع می‌شده» و نام هر 
سوره از این حرف اولش آمده بوده است؛ مثلاًء سورهٌ الفاء سورهٌ بتاء سور جیما» سور دال» 
تا آخر. «سورا» نیز واه سریانی بود کم معنایش «حصار» و «دیواربند» است. 

کتاب سفر الاسفار (یعنی کتاب کتابها) در اثبات نبوت آخرزمانی مانی و منسوخ شدن 
دینهای موجود و ناحق و شیطانی بودن برخی دیگر از دینها و پیامبران بود. یعقوبی نوشته کم 
مانی در کتاب «سفر الاسرار» معجزات انبیای پيشینه را رد کرده بود." و ابن ندیم نوشته کم 
ای و ر کنات بوا رار کے ادان گتشه را مود برس و هه کد فراز داده بزی از 
برخی از بابہای این کتاب با عنوانہای «پسر زنِ بیوہ کہ یپودیان بردار زدند» و «گواهی عیسا 
برضد خودش در شهر یهودا» و «گواهی آدم برضد عیسا» مسیح و دین مسیحیان را کوبیده بود . 
در بابمای دیگر با عنوانهای «فرومایگان در دین» و «قول دیصانیها دربارةُ نفس و جسد» و 
«رَدَیّه بر عقیدهُ دیصانیها دربارهٌ حیات» و «باب پیامبران» و «باب قیامت» و ابواب دیگر 
بم‌نقد ادیان دیگر پرداخته بود.' 

کتاب پراگماتیا تعلیم راه و روش عبادت و روزه‌گیری و مهار نفس آماره از گرایش بم 
شهوتها و آموزش راههای گوناگون تدبه و زاری و خودآزاری بم‌منظور خلاصی دادن نفس از 
عناصر ظلمانی بود. 

در کتاب «تکالیت نیوشگان» مانی گناه و ثواب را برای عوام بیان کرده بود. یاد داده 
بود کم عوام چم‌گونه زندگی کنند» از چم چیزهائی دوری گزینند» و از چم راههائی رزق حلال 
کسب کنند و چم‌گونه عمل کنند تا مرتکب حرام نشوند. 

همهٌ این کتابها را مانی بم زبان سریانی نوشت کم زبان مقدس دینهای سامی بود و گفته 


الفپرست » ۰.2۱۹ 
۲ تاریخ یعقوبی» ۱ ۰۱۶۲ 
۳ الفپرست » ۰۵۲۰-۹۹ 
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می‌شد کم خدا با همین زبان با پیامبرانش سخن می‌گوید. یعنی مانی چون‌کم پیامبر خدا بود 
خدا با زبان سریانی با او سخن می‌گفت. محمدعلی باب و بهاء له نیز کم ۱۶ سده پس از مانی 
ظهور کردند کتابهاشان را بم زبان عربی نوشتند کم زبان مقدس وحی در دین اسلام بود و خدای 
اسلام با همین زبان سخن گفته بود و می‌گفت. این‌دو نیز معتقد بودند کم خدا در هر زمانی کم 
یک پیامبری پس از پیامبر اسلام مبعوث کند با زبان عربی با پیامبرش سخن می‌گوید؛ لذا 
آن‌چم بر آنها وحی شده بود بم زبان عربی بود. بم‌بیان دیگر» خدای مانی زبانش سریانی بود و 
خدای باب و بهاءالّه زبانش عربی بود. خدای اسرائیلیان نیز می‌دانیم کم زبانش عبری بود. 

آن‌بخش از نوشته‌های پراکنده مانی کم در ترکستان چین و مصر و شمال آفریقا بم زبانهای 
ایران شرقی (سغدی و باختری و پارتی) و قبطی (مصری) و لاتين (اروپایی) تا کنون کشف شده 
است ترجمةٌ نوشته‌های مانی از سریانی بم زبانهای محلی است کم توسط رسولانش صورت 
گرفته بوده است. 

در الاهیات مانی کم او از دين کین زروانی گرفته بود دو خدا در جپهان وجود دارند کم 
هردو آفریدگارند و از ازل با هم وجود داشته‌اند؛ یکی نور و خیر است و دومی ظلمت و شر. 
زروان خدای خیر و نور است و شیطان خدای شر و ظلمت. خدای خیر نزد مانی شباهتی بم 
سپنتم‌منیو» و خدای شر شباهتی بم‌انگرمنیو دارد؛ ولی تفاوتشان با سپنتم‌منیو و انگرمُنیو در 
آن است کہ سپنتہ منیو و انگر منیو در آئین مزدایّسنہ دو خصیصۂ انسانی و در درون انسان‌اند کم 
بہھمراہ انسان آفریدہ شدہاند؛ ولی در عقیدۂ مانی دو آفریدگارند کہ اولی آفرینندۂ خوبیہا و 
روحانیات است و دومی آفرینندۀ بدیها و مادیات؛ و هردو شنوا و بینا و آگاه‌اند. این دو خدا 
نزد زروانیہا یکی هُرمَزد است و دیگری اهریمن؛ و هردو از درون زروان پدید آمده‌اند کم 
فضای بی‌کرانه و خدای حقیقی است؛ و هرکدام از این‌دو نیز آفریدگار است؛ اولی آفریدگار 
نورو خیرو دومی آفریدگار شرو تاریکی. 

نزد مانی زروان و اهریمن رو در روی یکدیگر قرار دارند؛ و روشن‌یزد نیز جای زروان 
زروانیها را گرفته است و فراتر از زروان و اهریمن است ولی آفریدگار نیست و آفریده هم نیست 
بل‌کم جهان نور ازلی و ابدی است و نور علی نور است. ولی این نورٌ علی نور در مواردی در 
نوشتهةٌ مانی با خدای نور یکی می‌شود و در هم می‌آمیزد و تمییزشان برای ما ناممکن می‌شود. 
دربارۀ صفات اهریمن نیز در نوشته‌های مانی آشفتگی بسیار دیده می‌شود؛ و گاه می‌بینیم کم 
خودش آفریدگار است و گاه میبینیم کہ آفریدۂ خدای ظلمت است. اورمزد نیز در مواردی در 
نوشته‌های مانی دیده می‌شود کم بم‌گونه آشفته‌ثی با زروان در هم آميخته است. از این‌رو در 





0۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


الاهیات مانی آشفتگی بسیار دیده می‌شود کہ ناشی از چندگانگی کتابہای او است کہ در 
زمانها و مکانهای گوناگون نوشته بوده است. 

در تعالیم مانی» همچون نزد زروانیها» هرچم خیر و نفع و پسندیده است آفریده خدای 
نور است و هرچم بد و زیان و ناپسند است افریده خدای ظلمت است. جبان این دو خدا از 
ازل (یعنی هميشه و از زمان بی آغاز) از هم جدا بوده است. نور دارای جهان ویژةٌ خویش بود و 
در بالا قرار داشت (همان جائی کم بعدها آسمان شد)؛ و ظلمت دارای جهان ویژهٌ خویش بود و 
در پائین قرار داشت (همان جائی کم بعدها زمین شد). پیش از آن‌کم زمین و آسمان و خورشید و 
ماه و ستارگان پدید آیند این دو جهان از هم جدا بودند. ظلمت تصمیم گرفت کم جهان نور را 
تسخیر کند و خیر و نیکی را از جهان براندازد. خدای نور و خیر برای آن‌کم با خدای ظلمت 
مقابله کند عناصر نورانی را آفرید تا بر‌عنوان لشکریان او با لشکریان ظلمت بستیزند و 
نگذارند کم آنها بمجهان نور نزدیک شوند؛ و عناصر نورانی کم لشکریان ظلمت می‌ربایند را 
بازگیرند و نگاه دارند. خدای ظلمت و شر نیز لشکریان خویش را آفرید. در اثر تلاشهای 
خدای ظلمت برای تسخیر جهان نوره ظلمت توانست کم با نور همکنار شود و با او درآمیزد. از 
این زمان ستیز ابدی نور و ظلمت آغاز شد. خدای نور برای آن‌کم عناصر نورانی را از بند 
عناصر ظلمانی برهاند آسمانها و زمینها را آفرید و پارگینی (خندقی) پهناور و ژرف با دیواره‌ئی 
بلند پیرامون جهان کشید تا عناصر ظلمت را کم از درون عناصر نور برمی‌کشید در آن اندازد و 
نور را بپالاید. از آن اندازه عناصر نور کم از ظلمت پالود خورشید و ماه و اختران را ساخت تا 
هرکدام بم‌نوبهٌ خود عناصر نورانی را از عناصر ظلمانی بپالایند. علاوه بر ذوات نورانی» آب و 
نسیم نیز از لشکریان خدای نور بود. زیرا خدای ظلمت برای خویش دود و سوزندگی و مه و 
سرما و گرما را آفریده بود. سرما را خورشید بی‌اثر می‌کرد» سوزندگی را آب بی‌اثر می‌کرد؛ 
گرما را نسیم بی‌اثر می‌کرد» تاریکی را خورشید و ماه و اختران بی‌اثر می‌کردند. چنین بود کم 
نبرد اینها ب‌پدید آمدن روز و شب و فصول طبیعت انجامید و خلقت در جهان بم‌توسط این دو 
خدای ستیزنده آغاز شد کم یکی همه نیکیها را آفرید و یکی همه بدیها را. 

در آغاز این نبردها اهریمن از درون ظلمت پدیدار شد تا ب‌یاری ظلمت بشتابد. ذات 
اهریمن کم مخلوطی از عناصر ظلمت است ازلی نیست ولی گوهرش کم تاریکی است ازلی 
است و همراه با تاریکی وجود داشته است. اهریمن صفت ابلیس گرفت و فرمان‌ده سپاه طلمت 
بود. اهریمن دست‌بم‌کار ساختن ماده شد تا نور را در ماده محبوس کند؛ و روشن‌یزد کوشید کم 
مانع او برای آفرینش ماده شود. خدای نور (روشن‌یزد/ زروان) یک ذات نیرومند نورانی و 
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روح خالص بہنام اورمزد آفرید و بہنبرد اھریمن فرستاد و پنج ایزد کہ نسیم و بوی خوش و نور 
و آب و آتش بودند را بہفرمان او نہاد. چون اورمزد با این لشکرھا از آسمان فرود آمد تا بم 
پیکار اهریمن برود اهریمن با لشکریانش کم دود و سوزندگی و سیاهی و یخ‌باد و مه بودند 
بم‌پیکار او برخاست. اهریمن بر اورمزد پیروز شد و او را در میان عناصر ظلمت گرفت و عناصر 
پنج‌گانة نورانی را با عناصر پنجگانة ظلمانی آمیخته کرد. 

تلاشهای اورمزد برای رهایی از حصار عناصر ظلمت بم‌جائی نرسید» و از ترکیب عناصر 
مادی و نورانی موجودی پدید آمد کہ «آدم» نامیده شد. آدم موجودی بود کم از نور و ظطلمت 
پدید آمده بود و هم عناصر خیر در او بود و هم عناصر شر. اورمزد برای یاری بم‌آدم و رها کردن 
او از دست شیطان و عناصر ظلمت عیسای آسمانی را فرستاد کم ذات نورانی و روح خالص 
بود. اهریمن نیز «حواء» را از عناصر مادی کم در درون آدم بود پدیدار کرد تا آدم را بہعناصر 
ظلمانی علاقه‌مند سازد. عیسای نورانی کم یکی از خدایان ازلی است بم‌آدم گفت کم از حواء 
بپرهیز زیرا قصد دارد کم عناصر نورانی کم در تو هست را نابود کند و تو را بم‌جهنم بفرستد. 
جہنم را نیز بم‌او نشان داد کم شکنجه‌گاه ابدی در زمین بود. 

حواء - آن‌گونه کم ابلیس ب‌او تلقین کرده بود- خوردنیهای لذیذ بم‌آدم نشان داد و آدم 
هوس خوردن کرد» و چون خورد شهوت بر او غالب شده اختیار از دست داد و با حواء آمیزش 
کرد. از اين آمیز دختری پدید آمد کم نامش «آز» بود (یعنی هوای نفس). پس از آن فرزندان 
دیگری نیز از آمیزشهای بعدی آدم و حوا پدید آمدند. «آز» کارآترین ابزار اهریمن برای 
فریب دادن فرزندان آدم و کشاندنشان بہمرحلۂ خوردن غذاهای لذیذ شهوت‌زا و آمیزش با 
زنان شد؛ بم وسیلهٌ خوردن و آمیزش جنسی بود کم عناصر نورانی در آدمپا تضعیف می‌شد و 
آنها را از عناصر ظلمت می‌انباشت تا جاثی کم تبدیل بم‌لشکریان اهریمن می‌شدند و بم‌ستیز با 
لشکریان اورمزد می‌رفتند. در دنبالهٌ این نبرد بود کم موجودات روی زمین پدید آمدند کم 
بخش عمدهٌ وجودشان از عناصر ظلمانی -یعنی تن- و ساختهٌ اهریمن تشکیل شده بود» و 
عناصر نورانی نیز روح آنها را تشکیل می‌داد.! 

این‌گونه» روح انسان کم عنصر نورانی بود در کالبد مادی تن کم متعلق بم‌جهان شیطان 
بود زندانی شده بود. از آن هنگام انسان در این جهان مبتنی بر ستیز خير و شر مجموعۀ هردو 
ضد شد؛ یعنی از سوئی دارای روحی بود نورانی و آسمانی و متعلق بم‌جهان نور و ملکوت؛ و 
از سوی دیگر دارای جسمی بود ظلمانی مادی و متعلق بم‌جهان تاریکی و دارای هوسهای 
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نفسانی و گرایشہای شیطانی. وظیفۂ انسان آن بود کہ با سرکوب آزو هوا و هوس, با خودداری 
از خوردن گوشت و نوشیدن باده و از آمیزش با زن» خویشتن را بپالاید و عناصر ظلمانی را از 
خود برائد و دور کند.! ۲ 

ماده در تعالیم مانی اساس و ماه شرو بدی است؛ و تا زمانی کم گرایش انسان بم‌مادیات 
از میان نرفته باشد شر و بدی برجا خواهد بود. تعریفی کم مانی از بدی بم‌دست می‌داد شامل 
زن و گوشت و میوه و خوراکیهای لذیذ و باده و همه چیزهائی می‌شد کم بشر بم‌طور فطری بم‌آنها 
گرایش و نیاز داشت. این گرایش و نیاز فطری را مانی «هوای نفس» نامید. هرچم برای آدمما 
خوشی و لذت می‌آورد از ماده بود؛ ات می‌گفت کم گرایش ب‌اینها از تحریکات شیطان 
است و انسان باید از آنها دوری جوید. قدرت سیاسی نیز از تجلیات ماده و ناشی از تحریکات 
شیطان بود. لذا سلطنت در عقیدهٌ مانی یک پدیدۂ شیطانی بود کہ انسان پرهیزکار باید از آن 
دوری جوید و امور جهان را بم‌خود رها کند تا لشکر نور بتواند طلمت را شکست دهد و ماده را 
نابود کند برای آن‌کم نور در جهان فراگیر شود. 

تعالیمی کم مانی آورد از همه‌سو مخالف سنتهای فرهنگی و دینی هزاران‌سالةٌ ایرانیان 
بود کم اساسش بر ضرورت آبادسازی و زیباسازی جهان و شادزیستی نهاده شده بود» بم 
سلطنت بہعنوان برقرارکنندۀ نظم و امنیت و آرامش جامعه تقدس می‌داد و آن‌را «خشتر» 
می‌نامید» و زهد و رنج‌کشی را می‌نکوهید. بم‌همین سبب بود کم مغان و دربار ایران خیلی زود 
بم خطرناک بودن دین مانی پی بردند و فعالیتش در ایران را ممنوع کردند و او مجبور شد کم از 
ایران برود. تعالیم او در بیرون از ایران پرورده شد و شکل نهایی خویش را گرفت. شاید 
ب‌پائین کشاندن اهورمزدا (اورمزد) از مقام الوهیت قدسی و هم‌پایه قرار دادن او با اهریمن 
فوسط ماتی ب,خاطر ضذیتی بود که دز او نسبثاب‌مغان و آئین مزدایْسنم ایجاد شده بود. 
چنان‌کم دیدیم؛ اورمزد -در آموزه‌های مانی- آفریدهٌ زروان است و وظیفه‌اش نبرد با اهریمن 
است؛ ولی بم رغم آن‌کم حمایت کامل زروان را با خود دارد در برابر اهریمن شکست می‌خورد 
و بہبند و حصار ماده و ظلمات می‌افتد. در اینجا نوعی ضدیت شدید با دین مزدایستہ را در 
مانی داش و یز ایرانیان بہتعالیم دين مزدایستم پابندی شدید نشان می‌دادند» مال 
و ثروت و شادی و خوشی را دوست می‌داشتند» و جهان را با کار و تلاش همیشگی خویش آباد 
یاد کی واد وای کیک ی کد کوان یمان میت میم برد پیش 


ازاین از نوشتۂ او خواندیم کہ چہ اندازہ بہشاہ و حکومت‌گران ایرانی تاخته و آنها را گمراهان 
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حق‌ستیز نامیده بود کم با توان بسیاری کم دارند مانع از گسترش حق و حقیقت بم‌توسط مانی و 
پیروانش می‌شوند و می‌خواهند کم مردم همچنان در گمراهی بمانند و پاور ظلمت باشند. 

اسانن تعالیم مانی بر زهدق دنیاگریژی و بر شالوده‌تی کم برجهان با یکت دید ا 
می‌نگریست بنا شده بود. انزواگرایی و بی‌توجهی بم‌امور جهان اساس تعالیم او بود. تعالیم او 
او انسان را ب‌موجودی بی‌خاصیت تبدیل کرد کر دز دهای ازتهام رات ان وتا کی زارف 
دست بشوید و در خوابی بیدارنشدنی بزید؛ و با دست شستن از دنیا و لذتبایش و با ازدواج 
نکردن» سعادت جاودانی در دنیای دیگر را برای خودش تضمین کند. ضدیت مانی با دین 
مُزدایستم چندان بود کم هرچم زرتشت تشویق کرده بود او تقبیح می‌نمود. آباد کردن جهان از 
راه کشاورزی و دام‌داری در تعالیم زرتشت از برترین حسنات است» و در تعالیم مانی بدترین 
کارها است زیرا بم‌تقویت خدای ظلمت می‌انجامد. شادزیستی در تعالیم زرتشت تشویق شده 
است ولی در تعالیم مانی شادی حرام و گناه است» و رنج دل و اندوه دایمی از مستحبات 
است. خودآزاری در تعالیم زرتشت از گناهان است ولی در تعالیم مانی از فضایل بزرگ است؛ 
زیرا خودآزاری سبب کشته شدن عناصر ظلمانی و شیطانی در انسان و تقویت عناصر نورانی و 
آماده شدن انسان برای انتقال ب‌بهشت برین می‌شود. گرسنگی اختیاری (یعنی روزه گرفتن) 
در دین میس از گناهان بزرگ بوده کم چنان‌چم کسی مرتکپ می‌شده می‌بایست کم برای 
بخشوده شدنش کفاره بدهد؛ ولی روزه‌داری و گرسنگی کشیدن نزد مانی از واجبات دین و 
عامل پالایش روح شمرده شده است. در دین مزدایستم چیزی بم‌نام تُدبه و دعای التما سآمیز و 
تضرع وجود نداشته زیرا اندوه اختیاری از مُحَرّمات بوده است؛ ولی نزد مانی تُدبّه و زاری 
برای آمرزش خواهی از خدا جایگاه والای خاصی دارد. در تعالیم زرتشت ستایش زن بخشی 
از آتینهای نماز بود و در عبارتبائی همچون «مادران را می‌ستائیم که»... دوشیزگان را 
می‌ستائیم که...» زنان را می‌ستائیم که...» بیان می‌شد» و یکی از برک تآفرین‌ترین ایزدانش 
زن بود (اناهیتم) کم شادی و خوشی را نیز او برای انسان می‌آورد» و ساز و خنیا و بزم‌افروزی را 
نیز او ب‌انسان آموخته بود؛ ولی زن نزد مانی موجود پلیدی بود کم می‌بایست انسان از آن 
دوری جوید تا بم رستگاری برسد؛ و هرکم بم زن کم ماد اصلی شر و بدی است علاقه نشان دهد 
رستگاریش محال است. ۲ 

آنچہ از عقیدۂ مانی برمیآمد آنکہ انسان مادی از آمیزش روح و ماده آفریده شده بود» 
و تا زمانی کم این‌دو بم‌هم آميخته بودند حیات بشر تداوم داشت و در جهنم کم همین جهان 
مادی است بم زندگی ادامه می‌داد. بشر زمانی بم‌سعادت ابدی و بهشت جاویدان می‌رسید کم 





۷2۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
از ماده و عناصر ظلمت رهایی یافته از زندان تن رهیده و بم‌عالم نور برگشته باشد. عالم نور نیز 
جهان بیرون از این جهان مادی و بیرون از اين زمین است و جهان ملکوت آسمانی است. 
انسان فقط زمانی می‌تواند بم‌سعادت برسد کم از زندان مادی تن رهیده باشد» یعنی دیگر 
بوشکل مادی فعلی وجود نداشته نباشد. ب‌عبارت دیگر سعادت انسان با مرگ او آغاز 
می‌شود» زیرا روح کم عنصر نورانی است با مرگ انسان از قفس تن مادی کم ظلمانی است 
رهایی می‌یابد. اما رها شدن روح از اسارت تن نیز شروطی دارد کم نخستین آن گرویدن ب‌دین 
مانی و اجرای تعالیم او است. کسی کم پیرو مانی نباشد وقتی بمیرد باز روحش را اهریمن و 
ماده و لشکریان ظلمت تسخیر می‌کنند» و در تن دیگری بم‌همین زمین کم دوزخ و شکنجه‌گاه 
همیشگی است برمی‌گردد. 

آفریدگان اهریمن - به‌گفتهُ مانی- در باده و زن و گوشت لانه کردند تا هرگاه کسی باده 
بنوشد یا با زنی همخوابی کند یا گوشت یکی از جانوران بخورد» وارد کالیدش شوند و روح را 
هرچم بیشتر بم‌سوی شر و ظلمات بکشانند و بم‌شکنجة جاوید گرفتار سازند. خطرناکترین 
دیوی کم اهریمن برای فاسد کردن روح بشر آفرید - به‌گفته مانی- آز (حرص و دنیاطلبی) بود. 
آز می‌توانست کم همراه همه اجسام مادی وارد کالبد انسان شود. آز در همه ذرات ماده وجود 
داشت و همین کم کسی بم‌یکی از مادیات دنیایی علاقه‌مند می‌شد بی‌درنگ لشکر آز از آن ماده 
وارد کالبدش می‌شد و او را وسوسه و مفتون می‌کرد و وامی‌داشت کم برای حصول آن چیز مادی 
دست بم‌کارهای ناشایسته بزند و ب‌سپاه شیطان بپیوندد. 

تعالیم مانی -ب ی آن‌کم خودش دانسته باشد- تبلیغ‌گر فنای بشریت بود» و این منفی‌ترین 
و زیان‌بارترین جنبة تعالیم او بود. او موّمنین را بم‌گریز از همسرگزینی تشویق می‌کرد» و بم‌اين 
وسیله راه را برای انقراض نسل بشر هموار می‌ساخت؛ زیرا وقتی انسانها زن نمی گرفتند زاد و 
رود انجام نمی‌گرفت و نسل بشر ورمی‌افتاد. این بخش از تعالیمش را مانی -ناآگانه و بدون 
بی بہ برآیندش- از تعالیم یک شاخه از پیروان عیسا مسیح گرفته بود. در تعالیم این شاخه از 
پیروان عیسا مسیح انسان موّمن کسی است گم زن نگیرد. بر اساس همین دستور در این مذهب 
بود کم مومنین واقعی آنها ازدواج نمی‌کردند» یعنی دختران مومن واقعی شوهر نمی‌کردند و 
مردان مژمن واقعی زن نمیگرفتند. 

مانی تعلیم می‌داد کم انسان وظیفه دارد کم از سپاه اهری‌من دوری جوید» زن نگیرد» 
گوشت نخورد» باده ننوشد» شادی نکند» دزدی نکند؛ دروغ نگوید» باده ننوشد» بخل 


نورزد» دستش را ب‌خون هی ات یا ده نکند» زنا ذ نکند» و بہ و جادو مت نشو د. 
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دیگر وظیفه انسان در تعالیم مانی آن بود کم با کارهای پسندیده لشکر شیطان را از خود براند» 
و روح خود را بپالاید و ذرات ظلمت را از خود دور کند و چنان کند کم نور خالص شود و 
شايستة انتقال بم‌جهان نور و لذات ابدی کم جهان ژروان و روشن‌یزد است شود. 

زروان و روشن‌یزد در تعالیم مانی عالم مجرد بود کم بدایت و نهایت و زير و بالا و حد و 
مرز نداشت» و کسی کم موّمن و پارسا و دنیاگریز و پرهيزنده از مادیات بود» روحش پالایش 
می‌یافت و نور خالص می‌شد و می‌توانست کم بمآن عالّم انتقال یابد. چون سپاه اهر یمن در 
باده و زن و گوشت و اشیای هوس‌انگیز وجود داشتند» وظيفة انسان پرهیز از زن و باده و 
شهوات نفسانی و از خوردن گوشت بود. اینها برای شاگردان طراز اول مانی کم روحانیونی در 
کالید مادی تلقی می‌شدند بم‌کلی حرام بود» اما مردم عادی مجاز دانسته می‌شدند کم بم‌اندازةٌ 
نیازشان از آنها برخوردار شوند» ولی مواظب باشند کم وسوسة دیو آز برآنها اثر نگذارد و آزمند 
نسازد. کسی کم در این زندگی نمی‌توانست از متاع دنیا زاین کند اما ب‌دین مانی و 
بریدن از تعلقات مادی علاقه داشت؛ در زندگی بعدیش طاهر بم‌دنیا می‌آمد و آن‌گاه هوس 
متاع دنیایی را در دل نداشت و می‌توانست کم پالوده و روحانی شده شايستة انتقال بم‌عالم 
ژُروان و ملکوت آسمان شود.۱ 

مانی اساس عقیده بمپالایش روح و آمادگی برای انتقال ب‌عالم نور را از تعالیم بودا 
گرفته بود» و می‌گفت کم انسان آفریده شده است تا مراحل کمال را پیموده روحش را بپالاید و 
نورانی سازد و آن‌گاه بم‌ملکوت آسمانها و بهشت برین منتقل شود. چم‌گونگی پیمودن راه کمال 
نزد مانی با تعالیم زرتشت تفاوت اساسی داشت. او محف بو که کم کو ور رد کیش موف 
بم‌تزکیهٌ نفس و پیمودن مراتب کمال نشود» وقتی دوران عمرش بم‌سر رسید روحش دوباره در 
کالبد دیگری بم‌جهنم زمین برمی‌گردد تا بم راهش ادامه دهد. یک نفر ممکن است کم در اثر 
آن‌کم در زندگیش راه شیطان را در پیش گیرد بارها بم‌دنیا بازگردد و هر بار مراتبی از درجات 
کمال یا سقوط را طی کند. کسی کم در این زندگی از مانی و تعالیمش پیروی کند و بکوشد کم 
بم‌اندازة توانش از ماده و شر و عناصر ظلمت دوری جوید در زندگی آینده‌اش یک انسان 
زوحاتی بردنیا میآید و برای صعود کرت اعلی آمادگی می‌یابد. انسان مومن و پیرو مانی 
برای آنکہ بہمرحلۂ کمال مطلق برسد ممکن است کم بارها و بارها در زندان تن و در زندگیهای 
متعدد بم‌این دنیا بياید و از دنیا برود و هربار مراتبی از مراحل را پشت سر بگذارد و بم‌کمال 
نزدیک شود. سرانجام زمانی فرامی‌رسد کم همة مومنین روی زمین کم بم‌مانی ایمان داشته‌اند 
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این مراتب و مراحل را گذرانده بہکمال رسیده‌اند» و آن‌زمان هنگام شکست کامل شیطان و 
ظلمت» و هنگام جدایی جهان زروان از جهان اهریمن است. 

با این تعبیر» دوران سعادت انسان در تعالیم مانی- زمانی آغاز می‌شود کم خود انسان 
در این دنیا وجود نداشته باشد؛ و هرگاه کم همه انسانهای روی زمین از دنیا رفته باشند آن‌گاه 
پیروزی نهایی نور بر ظلمت و رزوان بر اهریمن تحقق یافته است و آن‌گاه است کہ نور و خیر 
سراسر جہان را فرامی‌گیرد و ظلمت و شر برای همیشه ناپدید می‌شود. 

مؤمنینی کہ با پیروی از تعالیم مانی از عناصر مادی پالودہ شدہ و تبدیل بہ روح خالص 
شده‌اند (روحانی شده‌اند) پس از مرگشان بہعالّم نور و بہشت برین خواهند رفت» و کسانی کم 
نتوانسته‌اند خود را از عناصر مادی بپالایند دز دوع خواهند ماند کم همین زمین مادی است. 
ببشت جایگاه لذت ابدی است و دوزخ جایگاه شکنجهة همیشگی. زروان روشن‌یزد و ایزدان 
در بپشت‌اند» و اهریمن و یاورانش در دوزخ. بم‌این‌سان» جهان نور و جهان ظلمت از هم جدا 
می‌شوند و بم‌همان حالتی برمی گردند کہ پیش از وجود کائنات داشتند. همه عناصر نورانی و 
روحانی بہبہشت عالّم نور خواهند پیوست» و همةٌ عناصر ظلمانی در دوزخ جهان ظلمت 
خواهند ماند و برای هميشه در شکنجه خواهند بود. دوزخیان بہ بہشتیان التماس می کنند کہ 
کاری برایشان انجام دهند» ولی پاسخ بهشتیان بم‌آنها سرزنش است کم چرا در زندگی‌شان 
کارهائی کردند تا این گونه در شکنجه‌گاه بمانند. پشتیان برای هميشه در بپمشت» و دوزخیان 
برای هميشه در دوزخ خواهند بود.! 

گفتیم کم عقیده بم‌تناسخ را مانی در سفرهایش بم‌هندوستان و ترکستان چین از پیروان 
بودا گرفته بود. تناسخ در آئینهای هندی یک عقيده کپن بود و بودا نیز آن‌را پرورده کرده 
بود. بودا این عقیده را پرورده کرده بود تا بم‌برخی از چراییها کم در رابطه با قضا و قدر برایش 
مطرح بود پاسخ دهد» و علت سعادت و شقاوت انسانها بدون دخالت خودشان را توجیه کند. 
او میدید کہ برخی از انسانبا در محیطی پیدا می‌شوند و رشد می‌کنند کم هميشه در رنج و 
محنت‌اند» و برخی دیگر در محیطی کم هميشه در ناز و نعمت‌اند. شاید او بم‌دنبال یافتن 
پاسخی بم‌این پرسش بود کم چرا باید چنین باشد؟ و آیا انسانها در این سرنوشت دخالتی 
دارند؟ اگر دخالت ندارند آیا این امر تصادفی است يا مُقَدّر از پیش تعیین‌شده است؟ او 
بہاین نتیجھ رسید کہ چہگونگی زیست انسان از لذت و درد ا و بدبختی بازتاب 
دک ا م کا و کی کن د ا اک ا 
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خودش گره زده است. بنابر این عقیده» انسان بارها و بارها ب‌دنیا می‌آید و از دنیا می‌رود و در 
این زندگیا مسیر کمال را طی می‌کند تا بم‌کمال مطلق و «نیروانا» برسد و بم روح خالص مبدل 
گردد. مانی این باور را از بودائیان گرفته بم‌گونه‌تی تبلیغ می‌کرد کم عوام‌فهم باشد و مردم را 
بم‌دین او علاقه‌مند سازد. 

هقی E EES AE a E‏ 
ولی بہگونەئی بسیار ناقص تر از آنچہ در گاتہ مطرح شدہ بود. در گاتہ خیر و شر دو گوهرند کم 
با انسان زاده شده و همراه اویند و از ذات او جدا نیستند؛ نزد مانی این دو گوهر همچون دو 
خدای رقیب ازلی جلوه‌گر شده‌اند کم در بیرون از انسان وجود دارند و جهان در آغا ز آفرینش 
در ی تقسیم شده بوده است. در اینجا مانی عقيدهْ زروانی‌ها را بازتاب می‌داد. در 
حالی کم خیر و شر در گاتّم بمصورت دو خصلت قابل تعریف دقیق مطرح شده‌اند کم یکی 
فضیلت و دیگری رذیلت است» در عقيده مانی هریک از خیر و شر آفریننده و اداره‌کنندة 
حقیقی پنداشته شده است کم هرکدام قلمرو خاص خودش را دارد و پیروان خویش را بم‌سوی 
آنم ی کشانده :نپا وچه مشترک میان هیر و شر نود زرتفت و مانی در پابان دنیا دیده می شوده 
و آن این کم مانی هم مانند زرتشت عقیده داشت کم سرانجام خیر و نور بم‌پیروزی نهایی خواهد 
رسید و شر با همة سپاهش برای هميشه از عالم زروان جدا خواهند شد. در اینجا نیز تفاوت 
زرتشت و مانی در آن‌است کم زرتشت پیش‌بینی کرده کم پس از پیروزی نهایی سپنت,‌منیو بر 
انگرمنیو» سعادت مادی بشر ب‌تحقق می‌رسد و ستم از جهان رخت برمی‌بندد و همگان از همة 
نعمتهای روی زمین برخوردار می‌شوند و دیگر محرومیت و ستم وجود نخواهد داشت و 
عدالت مطلق و سعادت همگانی در سراسر گیتی حکمفرما خواهد شد؛ ولی مانی در این مرحله 
قناعت مطلق و چشم‌پوشی از لذتهای مادی و دنیایی را می‌بیند» کم چون دیگر دیو آز وجود 
ندارد کسی بم‌خورد و نوش و زن میل نخواهد کرد و رغیت بم‌لذتهای مادی از بین خواهد رفت 
و بشر در آسودگی خیال و رضایت کامل و زهد مطلق خواهد زیست؛ و از آن‌پس هیچ نیازی 
بم‌مادیات دنیایی را در خود احساس نخواهد کرد؛ و این زمانی خواهد بود کم بشر نه در این 
دنیا بل کم در عالم ُروان و روشن‌یزد» و در روشن‌وهشت بوده باشد کم دنیای دیگر است. 

در تعالیم گاتّم وظيفة انسان کاملاً مشخص و فرجام او نیز در ارتباط با کردار و رفتارش 
قابل درک است؛ زیرا بدی و خوبی در گاتّم بمردرستی تعریف شده است و انسان نیک‌سیرت 
می‌داند کم باید از بدیپا بپرهیزد و نیکی پيشه کند. در تعالیم گاتّم کشاورزی» دام‌پروری» 
خانه‌سازی؛ آباد کردن شهر و روستا» کمک بم‌همنوع» ایثار و فداکاری در راه سعادت دیگران» 
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ارز با ما ا کا ف ر ف ایا کار ها ا هھ و خد امد امک وت ها دیش 
دنیوی و اخروی انسان خواهد شد. خشم» مستی» جنگ و تعدی و تجاوزگری» تخریب کشتزار 
و باغستان» کشتن انسان و حیوان» ویران کردن آبادی و خانه, ایجاد ناامنی» همه در ردیف 
بدیها قرار دارند کم سبب شقاوت انسان در اين دنیا و رنج جاویدان اخروی استند. ولی مانی 
در عین این کم دزدی و بخل و قتل نفس و باده‌گساری و جادوگری را در زمره محرمات قرار داد» 
بدی و نیکی را بم‌درستی تعریف نکرد» و نخستین ضرورت فطری زندگی انسان کم آمیزش 
جنسی و خوردن غذاهای لذیذ و تفریحات سالم شادی‌افزا بود را برای مومنین حرام کرد» و 
هه کی که انش ا از انسان می‌گرفت تبلیغ نمود. از 
این نظر تعالیم مانی درست در جپت مقابل تعالیم زرتشت بود؛ زیرا زرتشت نه تنها متاع 
حیات دنیا را تحریم نکرد بل کم در همه‌جا تأکیدش بر آباد کردن دنیا» توسعه دادن بم‌کشاورزی 
و دام‌داری» تولد ثروت» و فراهم آوردن وسائل آسایش و آرامش و لذت و سعادت خود و 
دیگران بود» و انسانها را تشویق می‌کرد کم بم‌استفادهٌ معقول و متعارف از مادیات روی آورند و 
کاری کنند کم همه مردم روی زمین ب‌همةٌ نعمتهای زمینی دست‌رسی داشته باشند و کسی از 
مردم جهان در محرومیت بم‌سر نبرد. 

عمل صالح نزد زرتشت در خدمت ب,‌سعادت و بهروزی و شادزیستی انسانها تجلی 
می‌یافت» ولی نزد مانی در نماز و روزه و ذکر و دعا و نیايش و سکوت و تأمل در ملکوت آسمان 
و تلاوت آیات وحی و حضور در نماز دسته‌جمعی روز یکشنبه خلاصه می‌شد. 

دین مانی یک دین دنیاگریز و آرمانی و توهم‌گرا بود کم با طبیعت و سرشت انسانها 
سازگاری نداشت. اما دین زرتشت یک دین دنیاساز بود و در آن کلیة گرایشهای ذاتی انسان 
در نظر گرفته شده بود. اگر هدف از خلقت بشره چنان‌کم زرتشت تعلیم داده بود» جانشینی 
خدا بر روی زمین بود» بشری کم مانی می‌خواست پرورش دهد از برآوردن مأموریتی کم 
بم‌بشریت واگذار شده بود عاجز می‌ماند» زیرا نه تنها درصدد آباد کردن جهان نبود بل‌کم هیچ 
توجهی بم‌جهان نشان نمی‌داد؛ و همه تأکید مانی بر روی گریز از دنیا و احتراز از مادیات دور 
می‌زد؛ او حتی شدیدا بر روی خودداری مردان از زن گرفتن تأکید می‌کرد و بی‌زن زیستن را 
برترین فضیلت برای انسان می‌شمرد. 

پیروان مانی مکلف بودند کم حد اکثر ساعات شبانه‌روز را بم‌نماز و نیايش و ذکر و 
وردخوانی اختصاص دهند و فکرشان را اک سراف رای کرو 
دارند» و تا می‌توانند روزه بگیرند و در گرسنگی بم‌سر ببرند و ریاضت بکشند و هوای نفس 
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رابکشند و فقیرانه بزیند. او برای پیروانش مقرر کرده بود کم روزی چهار نوبت نماز بگزارند 
و در نمازهاشان آیات وحی کم مانی در کتاب وحی برایشان نوشته بود را با صدای خوش و 
دل‌کش تلاوت کنند» و برای هر نمازی وضوی جداگانه بگیرند» و اگر بم‌آب دست‌رسی 
نداشته باشند با شن یا خاک پاک تیمم کنند. اوقاتی کم برای نماز مقرر کرده بود» یکی سر 
ظهر» دیگری میان ظهر و مغرب» سومی اندکی پس از غروب خورشید» و چهارمی سه‌ساعت 
پس از غروب خورشید بود. پیش از نماز می‌بایست کم وضو بگیرند» آن‌گاه در برابر خورشید 
(در روز) و ماه (در شب) بایستند و بم‌ترتیب خاصی کم همراه با رکوع و سجود و ذکر و تسبیح 
بود نماز بگذارند (اين ترتیب را ابن ندیم آورده است). نماز مانویان شش سجده طویل 
داشت. در سجده تسبیح می‌خواندند و ذکر می‌کردند و خدا و مانی را می‌ستودند» و در قیامپا 
آیات وحی را تلاوت می‌کردند. هر نمازشان همراه با ده قرائت طولانی آیات وحی بود و 
معمولاً حدود دو ساعت ادامه داشت؛ و هر مؤمنی دززق ت اوخت سات مشغول نماز 
بود؛ نمازی کم بسیار خسته‌کننده بود» ولی این خستگی کہ رنج‌دادن عناصر مادی و ظلمانی تن 
بود روح را پالوده می‌کرد. نیز» او مقرر کرده بود کم پیروانش سالی سی‌روز روزه بگیرند. روزه 
نیز چونکہ رنج می‌آورد عناصر مادی و ظلمانی تن را ضعیف و روح را تقویت می‌کرد. ماه روزه 
فا تناها یمن رکوتو اسان غار و دا ی سس ای روت فا انان 
می‌رسید. نیز» پیروان مانی وظیفه داشتند کم در هر ماه از یازده ماه دیگر سال را دو روز و 
سه‌روز و هفت روز به ترتیبی کم مانی مقرر کرده بود- روزه بگیرند» و در این‌روزها از هر گونه 
کرداری کم باعث تقویت ماده و ظلمت شود (همخوابی با زن» خوردن غذای لذیذ» شادی 
کردن) خودداری ورزند. ‏ آداب روزه‌داری مانویان همان بود کم اکنون در اسلام هست؛ با این 
تفاوت کم مانویان در ماه روزه و روزهای روزه مجاز نبودند کم گوشت و هرگونه غذای لذیذ 
بخورند یا با زنان آمیزش کنند. در اسلام نیز در اوایلی کم روزه مقرر شده بود آميزش با زنان 
ممنوع شده بود» ولی در سالهای بعد (در مدینه) با فرمانی کم از آسمان آمد آمیزش با زنان در 
شبما مجاز شد و در روزها همچنان ممنوع ماند. 

موّمنین بم‌دین مانی موظف بودند کم «سه قفل» داشته باشند: یکی بر دل» تا هیچ‌گاه 
یقینشان بم‌تعالیم مانی تبدیل بم‌شک نشود؛ دیگری بر زبان» تا از گفتن هر سخن آزارنده يا 
لغو بپرهیزند؛ و سومی بر دست تا از انجام هر کردار بدی ازقبیل دزدی و زدن ب‌دیگران و ذبح 
حیوان و بریدن درخت خودداری کنند. اخوت ایمانی» تسلیم» فروتنی» صبر» ایثار» قناعت» 


۱ شهرستانی» ۰۲۷۳-۲۷۲ الفپرست» ۰۵۱۶-۵۱۵ 








۷۶۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


رضا» عفاف» صداقت» محبت» صلح و دگردوستی دوازده فضیلتی بود کم در تعالیم مانی بر 
روی آنها تأکید می‌شد. کشتن حیوان و تلف کردن درخت از معاصی بود؛ زیرا این‌دو گرچم 
جسمشان ماده و ساختۂ اهریمن بودند ولی در تنشان عناصر نورانی وجود داشت کم روحشان 
(جانشان) بود؛ و کشتن آنها آسیب رساندن بم‌عناصر نور تلقی می‌شد. آتش از نور بود و آلودن 
آن با افکندن گوشت در آن از گناهان کبیره بود. در آب نیز دارای ذرات نور وجود داشت» و 
آلودن آب با اجسام ناپاک از گناهان بزرگ شمرده می‌شد. پرهیز از آلودن آب و آتش را مانی 
از تعالیم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعیت گشتن حیوان را از تعالیم بودا و دین هندو. 

چون کم کشتن حیوان و انسان از گناهان کبیره بود پیروان مانی اجازه نداشتند کہ وارد 
ارتش شوند یا در هیچ جنگی شرکت کنند؛ و اين بزرگترین خطری بود کم گسترش دین مانی 
در کشور ساسانی می‌توانست کم برای ایران داشته باشد. 

مانی برآن بود کم با تأثیرگذاری بر سلطة سیاسی از این سلطه یک حکومت زهدپیشه و 
آرمانی و عدالت‌گرا و بی‌آزار و فقیرپرور بسازد و سلطه دیو آز را برای هميشه از جهان براندازد 
و فقرو قناعت مطلق را بر جامعةّ بشری حاکم سازد. در اینجا مانی یک آرمان‌گرای منفی‌باف 
بود کم طبیعت بشری را از یاد برده بود و می‌پنداشت کم با هد و دنیاگریزی می‌شود کم بشر را 
از طبیعت افزون‌طلبیش برید و خصلت دنیاخواهی بشر را از میان برد. آن‌چم او می‌گفت» 
بہیک تعبیر» مبارزه با کلیت جریان تمدن بشری بود. دینی کم مانی تبلیغ می‌کرد در مجموع 
خویش دین «رهبانیت» و ضد تمدن بود. 

مانی گرچم از زرتشت بم‌عنوان یکی از سه پیامبر بشارت‌دهند؛ ظهور خودش یاد کرده؛ و 
گرچم از ذاتهای مقدس ملکوتی دین ایرانی برای بیان تعالیم خودش استفاده کرده» و گرچم 
برخی باورها را OC O E CN TET‏ 
نخوانده بوده؛ زیرا در هیچ جا اشاره‌ئی بم‌این‌کم او چیزی از اوستا را فیمیده باشد دیده 
نمی‌شود. نامهای مقدس و باورهای برگرفته از دین مزدایسنم کم او بم‌کار برده همان نامها و 
باورهائی بوده کم در میان عوام ایرانی در ایران و میان‌رودان برسر زبانها بوده است. بم‌نظر 
می‌رسد کم او شناخت دقیقی از زرتشت و دین مزدایسنم نداشته است. ضدیت او با بسیاری از 
جنبه‌های تعالیم دین مزدایسنم نیز در بسیاری از نوشته‌ها و تعالیمش آشکار است کم پیش از 
این برآن اشاره کردیم 
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تشکیلات مانوی 


مانی برای نشر دینش تشکیلات بسیار منظمی ایجاد کرد. او پیروانش را بمپنج درجه 
تقسیم‌بندی کرده بود. نخستین درجه ازآن ۱۳ شاگرد برجستةً او بود کہ رس هرم تشکیلات 
ایمانی را تشکیل می‌دادند و فریشتگان نامیده می‌شدند. فريشته بم‌معنای فرهيخته و معصوم 
و روحانی است. اینها اصحاب خاصهٌ مانی بودند کم علم دین را بی‌واسطه از شخص مانی (از 
منبع وحی) دریافت می‌کردند. اینها ذاتهای مقدس و معصوم و روحانی و نورانی با ظاهر 
انسانی بودند کم از عناصر ظلمانی پالوده شده بودند. اینها در صفاتشان شبیه خود مانی و 
خلیفه‌های مانی بودند. 

پس از اصحاب دوازده‌گانه» ۷۲ تن اصحاب طراز دوم قرار می‌گرفتند کم اپسیسگان نام 
داشتند. اپسیسگان تا تعلیم‌یافتگان و «اولوالعلم» است. اینها زیر دست آن دوازده 
معصوم بودند و علم دین را از معصومان دوازده‌گاهه فراگرفته N‏ سفر بہدور 
دنیا برای تبلیغ دین و تعالیم مانی بود. 

در مرحلة پائین‌تر از اینها ۳۶۰ آموزنده قرار می‌گرفتند کم مهیستگان (کلانتران) لقب 
داشتند. اینها در دسته‌هائی بم‌دور دنا سفر می‌کردند» وظیفة تبلیغ رسالت مانی ب‌مردم جهان 
را انجام می‌دادند» مراکز تبلیغ دین و عبادت و ریاضت و نیز خوان‌گاه (سفره‌خانة خیریه) و 
مدرسه تأسیس می کردند» و مردم را با اصول و فروع دین آشنا می‌ساختند. 

اعضای این سه‌گروه مجاز نبودند کم ازدواج کنند» مجاز نبودند کم گوشت و غذای لذیذ 
بخورند یا باده بنوشند یا رخت نوو زیبا بر تن کنند» مجاز نبودند کم هیچ‌گاه بیش از دو دست 
رخت -یکی برای زمستان و یکی برای تابستان- داشته باشند» مجاز نبودند کم کشاورزی یا 
دام‌داری کنند» مجاز نبودند کم درخت و بوته بزنند و برگنند» حتی مجاز نبودند کم غذا بپزند 
چم غذای گوشتی باشد و چم گیاهی. وظيفة اینها فقط و فقط تبلیغ دین و آموزش تعالیم مانی 
بم‌مردم جهان بود. 

چهارمین مرتبه ازآن وزیدگان (گزیدگان/ اصفیاء) بود کہ ایمان‌آوردگان بم‌دین مانی و 
اشنا بہتعالیم دین بودند و در سراسر جہان پراکندہ بودند. اینہا کہ شمارشان ا بود در 
مراکز تبلیغی و عبادی (در صومعه‌ها و خوان‌گاهها) خدمت می‌کردند» وظیفۀ گرد آوری زکات و 
صدقات را انجام می‌دادند» درآمدهای موقوفات و سفره‌خانه‌های عمومی را اداره می‌کردند؛ 
و عوام پیرامون خودشان را ب‌پذیرش دین مانی تشویق می‌کردند. زنان مومنه تنها در این طبقه 
و زیرا مردان این طبقه مجاز بودند کم زنانشان را برای خودشان نگاه دارند 
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(یعنی چون کم زن داشتند گریزی از وجود زن در کنار اینها نبود). برخی دیگر از کردارها کم 
برای سه طبقة بالایی حرام بود نیز برای اینها» در یک حد اقلی و بم‌عنوان ضرورت گریزناپذیر 
ولی همراه با احتیاط شدید» مجاز کرده شده بود. 

پنجمین طبقه از جامعة ایمانی مانی عوام ممنین بودند کم نیوشگان (مستمعین) نامیده 
می‌شدند. اینها مومنانی بودند کم چندان آشنایی‌ثی با تعالیم مانی نداشتند ولی بم‌دین مانی 
علاقه داشتند. اعضای این طبقه چون کم منبع درآمد برای گذران زندگی اعضای چہار طبقة 
بالاتر از خودشان شمرده می‌شدند مجاز بودند کم کشاورزی و دام‌پروری کنند و بم‌کارها و 
پیشه‌های دیگر نیز بپردازند. اينها می‌بایست کم ده درصد از درآمدشان را ب‌عنوان «زکات» 
(تطهیر مال) بم‌مهیستگان تحویل دهند تا ب‌مصرف امور ضروری ازقبیل تأسیس مراکز عبادی 
وا اا هان ر تنها کار ثوابی کم از دست اعضای این طبقه ساخته بود همین 
بود. ولی آنہا با کشاورزی و دام‌داری و ازدواج و پختن غذا مرتکب گناه می‌شدند؛ و این 
گناهی ناچار بود کم گریزی از آن نبود. با این‌حال» اینها چون‌کم بم‌مانی ایمان آورده بودند 
امید بود کم وقتی پس از این زندگی‌شان بم‌دنیا برگشتند باز هم با کارهای نیکی کم انجام 
می‌دادند روحشان بیش از پیش پالوده شود تا در مرحلةً بعدی زندگی بم‌درجه بالاتری از تقوا 
برسند. اینها پس از چندین بار کم -به حسب کردارهاشان- بمدنیا برگشته زندگي ایمانی را 
ادامه می‌دادند روحشان پالوده می‌شد و بم‌مرتبهٌ گزیدگان» و سپس در مرحلة بعدی زندگی‌شان 
با پالایش بیشتر روحشان بم‌مرتبة مهیستگان می‌رسیدند» و آن‌گاه بود کم پس از مرک بہبہشت 
برین و عالّم ارواح جاودانه و جهان زروان روشن‌یزد و روشن‌وهشت انتقال می‌یافتند. 

نیوشگان گرچم مجاز بودند کم گوشت بخورند ولی مجاز نبودند کم حیوان را سر ببرند؛ 
بل‌کم می‌توانستند گوشت حیوانی کم یک غیر موّمن (یعنی غیر مانوی) ذبح کرده بود را 
بخورند. E E E E E‏ 
گوشت خودداری کنند» و چنان‌چم برایشان مقدور باشد بهتر است کہ دیگرانی کہ از مؤمنین 
نیستند برایشان پخته کنند. پختن نان و غذاهای گیاهی نیز شامل همین دستور بود. 

زنان ب‌هر اندازه کم باایمان بودند در هیچ شرایطی نمی‌توانستند کم بہمرتبۂ فریشتگان 
۲ گانه و اپسیسگان ۷۲ گانه و مهیستگان ۳۶۰ گانه دست یابند. زنان مومنه در حد طبقهٌ چهارم 
(طبقۀ گزیدگان) می‌ماندند و در خدمت گزیدگان بودند. زن نزد مانی یک موجود ناپاک و 
متعلق بم‌جهان ظلمت بود. زن و جانور حلال‌گوشت و باده بزرگترین عامل فساد بودند. آن‌چم 
سبب می‌شد کم گزیدگان پس از مرگشان بم‌بهشت نروند همین سه‌عامل بودند؛ زیرا گزیدگان 
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ازدواج می‌کردند و گوشت می‌خوردند و ممکن بود کم باده هم بنوشند. در بهشت و عالم ارواح 
جاویدان برای زن جائی نبود. همه زنها بم‌دوزخ می‌رفتند. حتی حواء (زن بابا آدم) و دختر آدم 
نیز بم‌دوزخ رفته بودند (یعنی بم‌اين دنیا برگشته بودند) و گرفتار شکنجه جاودانی بودند.! 

نزد مانی هیچ گناهی بدتر از زن بودن نبود؛ چنان‌کم زن و اهریمن دو روی یک سکه 
بودند با این تفاوت کم اهریمن آفریننده بود ولی زن آفریننده نبود. زنان مومنه نیز اهل دوزخ 
بودند و پس از مرگشان تبدیل بم‌یکی از جانوران خزنده يا چرنده يا پرنده می‌شدند تا همواره 
در رنج باشند. ولی زن موّمنه هیچ‌گاه تبدیل بم‌یک جانور درنده نمی‌شد. 

مانی هیچ راهی برای رستگاری زن تعیین نکرد» و در دین او هیچ امیدی بم رستگاری 
زن وجود نداشت. زن ذاتا اهریمنی و پلید بود. 

جامعةٌ ایمانی مانی شکل یک هرم را داشت کم شخص مانی بم‌عنوان پیامبر خدا در 
نوک آن ایستاده بود. پس از او معصومان دوازده‌گاهه در رس هرم جا می‌گرفتند؛ کمر هرم را 
دو طبقة اپسیسگان و مهیستگان تشکیل می‌دادند؛ شالودة هرم از طبقهٌ گزیدگان تشکیل می‌شد 
و قاعدۂ هرم را نیوشگان و عوام می‌ساختند کہ در مراحل نخستین ایمان بودند. 

اگر بخواھیم تشکیلات مانوی را بہ زبان امروزین بیان کنیم چنین می‌شود: رهبر و 
اعضای مرکزی؛ مسئولان تشکیلات جهانی؛ مسئولان تشکیلات محلی؛ اعضای تشکیلات 
محلی؛ هواداران. بمزبان دیگر نیز چنین می‌شود: امام و مراجع تقلید؛ فقهای عظام و 
مُدرّسین غیر مرجع؛ واعظان و مداحان؛ عوام و مقلدان. پس از مانی نیز این ترتیب در مانویان 
استمرار یافت و هميشه یک خلیفه جانشین مانی بود و ۱۳۲ دست‌پیار برجسته داشت» تا آخر 
تشکیلات. ۱ ِ 

راه انتقال از طبقات پائین بہطبقات بالاتر نیز برای همۀ مردان مؤمن باز بود؛ و هر فرد 
طبقۂ پائین تر می توانست کم با شرایطی و انجام کارهائی و خودداری از انجام کارهائی بہطبقۂ 
بالاتر از طبقهٌ خودش ارتقاء یابد. ولی ارتقای طبقه نه در مرحلهٌ کنونی از زندگی بل‌کم در 
مرحلةٌ بعدی کم بم‌دنیا برخواهد گشت تحقق خواهد یافت. مثلأه دربارة شروط انتقال بب‌مرتبة 
مهیستگان» ابن ندیم از نوشتة مانویان چنین آورده است: 

[مانی ] گفته کسی کم می‌خواهد وارد دین شود ابتدا باید خودش را بیازماید؛ و اگر دید کم 

می‌تواند آز و هوای نفس و شهوتها را سرکوب کند و خوردن گوشت و نوشیدن باده را ترک 

کند» از زنان دوری جوید و ازدواج نکند؛ آب و آتش و درخت و گیاه را مورد تعرض قرار 
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ندهد» در چنین صورتی وارد دین شود. و اگر دید کم توان سرکوب از و شهوتهای نفسانی 
را ندارد هر اندازه هم کم دین را دوست داشته باشد نباید کار وا دین شود. چنین 
شخصی باید در برابر کارهای بدی کم انجام می‌دهد اوقاتی را برای انجام کارهای نیک و 
نماز و تضرع و ندبه اختصاص دهد. این عملہا -زود یا دیر- او را بم‌ترک زن و گوشت و 
باده و آسیب بم‌درخت و گیاه و آب و آتش خواهد کشاند و در دور بعدی زندگیش برای 
ورود در دین آمادگی خواهد داشت.' ۰ 

مانی و شاگردان و پیروانش عموما رخت سپید کرباسی بر تن می‌کردند» زیرا بہپاکی 
رخت نیز همچون پاکی دل و تن اهمیت بسیار می‌دادند» و رخت سپید کوچکترین لکة چرک را 
نیز نشان می‌داد. شاگردان مانی بم‌هرجا کم می‌رفتند نخستین کاری کم می‌کردند آن بود کم 

یک صومعه‌ثی برای مرکز تبلیغ دین و برای عبادت و ریاضت دایر می‌کردند. 

مانی چون‌کم می‌خواست نوشته‌هایش در میان مردم سراسر جهان پراکنده و خوانده 
شود» و چونکہ بخش اصلی تعالیم دینش آن دود کر رای کو و ات وای کاب 

وحی را بخوانند و بعلاوه تعالیم او را از روی کتابها و رساله‌های او (آیات وحی) یاد بگیرند و 

منتشر کنند» شاگردانش در کنار هر صومعه‌ئی مدرسه‌ئی برای آموزش دادن خواندن و نوشتن 

می‌ساختند. شاگردان مانی نه تنها تبلیغ‌گران دین او بل‌کم آموزش‌دهندگان خواندن و نوشتن 
نیز بودند. پیروان مانی وظیفه داشتند کم خواندن را بیاموزند تا بتوانند نوشته‌های او (یعنی 
کلام خدا) را تلاوت کنند. این جنبه از تعالیم مانی در گسترش یافتن باسوادی در میان مردم 

د ا ا کی اف وو ر 

مردم شمال آفریقا - به‌خلاف ایران و میان‌رودان و مصر- عمومًا و بیش از ٩٩‏ درصدشان مطلقًا 

بی‌سواد بودند. ولی بم‌برکت گسترش دین مانی در میانشان سواد خواندن و نوشتن نیز در 

جاهای بسیاری از اروپا و شمال آفریقا گسترش یافت. 

علاوه بر مدرسه» یک خوان‌گاه نیز در کنار هر صومعه‌ئی ساخته می‌شد. خوان‌گاه کم 
سفره‌خانهُ همگانی بود هزینه‌اش از راه زکاتها و صدقاتی تأمین می‌شد کم موّمنین معمولی 
(نیوشگان) می‌پرد اختند. زکات دادن برای پیروان مانی اجباری بود» و مانی مقرر کرده بود 
کم همة موّمنین باید ده درصد از درآمدشان را ب‌عنوان زکات بپردازند. مهیستگان و اپسیسگان 

و فریشتگان این زکاتها را از مومنین تحویل می‌گرفتند؛ و حق داشتند کم بخش ناچیزی از این 

درآمدها را برای تهیهٌ خوراک و پوشاک بسیار فقیرانه برای خودشان بردارند. مانی در کفلایه 
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بم‌این برجستگان تعلیم می‌دهد کم شما باید گرسنگی بکشید و بسیار اندک بخورید و باید 
رخت بسیار درویشانه بپوشید؛ و چون‌کم خودتان حق کارکردن ندارید اجازه دارید کم برای 
چنین خورد و پوشی از مال زکات و صدقات با احتیاط بسیار و قناعت بسیار استفاده کنید. 

معجزه و کشف و کرامات نیز از وسایلی بود کم شاگردان مانی برای جذب عوام مورد 
استفاده قرار می‌دادند. بخشی از تألیفات مانی در زمينة اخترشناسی و طب بود. بیماران نیز 
برای مداوای بیماریهاشان بم‌اين صومعه‌ها مراجعه می‌کردند و توسط پیروان مانی کم چیزی از 
داروسازی و پزشکی آموخته بودند مداوا می‌شدند. 

درنتیجه» صومعةٌ مانوی هم عبادت‌گاه بود» هم مدرسه بود» هم مرکز درمان بیماری 
بود» و هم خوان‌گاه و سفره‌خانه همگانی برای نیازمندان و نیز برای عبادت‌کارانی کم بم‌خاطر 
ریاضت‌کشی دست از کار و فعالیت کشیده بودند. طبیعی بود کم اين نقش آخری صومعة 
مانوی کارگرد بیشتری داشته باشد و گدایان بسیاری را ب‌سوی آنها جذب کندء همچنان کم 
خانقاههای صوفیان دوران سلجوقیان و مغولان گدایان را جذب می‌کردند تا تبدیل بم‌مریدان 
شیخ خانقاه شوند. بسیاری از صومعه‌های مانوی معمولاً پرسر جاده‌های کاروان‌رو دایر شده 
بود» و تبلیغ‌گران کم در این صومعه‌ها مستقر بودند صفت «راه‌بان» (نگهبان طریقت) داشتند- 
نامی کم در سریانی و عربی بم‌شکل رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسیحیتی کم برآمده از 
مانویت بود در صومعه‌هائی کم ازآن رهبانان مسیحی شده بود استمرار یافت. 


فرجام مانی 

چنان‌چم تعالیم مانی در میان ایرانیان گسترش می‌یافت کاری‌ترین ضربه را ب‌تمدن 
ایرانی و بم‌دولت ایران و جامعةٌ ایرانی می‌زد» و روحیهٌ سازندگی کم لازمةٌ حفظ شوکت و 
ققرت ابرآن بودرا از اتراتان سیک فت و ورت نیاق سا انی را فا لبة فرویاشی نهانی برپیش 
می‌برد. هم شاپور اول و هم جانشینان او و هم سیاست‌سازان ایران متوجه این خطر در تعالیم 
مانی بودند. گرچم در زمان شاپور اول؛ بم‌علت پیروی دربار از سیاست آزادی دینی در کشور 
مانی همچنان آزادانه در نقاط دوردست شرق کشور بم‌فعالیتهای تبلیغیش ادامه داد؛ ولی پس 
از شاپور مبارزهُ همه‌جانبه‌ئی برضد مانی و تعالیمش در ایران بم راه افتاد. 

پس از درگذشت شاپور پسرش هرمز بم‌سلطنت رسید. مانی با شنیدن این خبر بم‌ایران 
برگشت (سال ۲۷۳م). هرمز درزمان پدرش شهریار کوشان (سرزمینهای ناحیه قندهار وکویته) 
بود و کوشان‌شاه لقب داشت. او همچون پدرش آزاداندیش و مردم‌دوست بود و سیاست 





شش بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
آزادی دینی را دنبال کرد. بعلاوه منطقهٌ فعالیت تبلیغی مانی در سالہای اخیر بہمنطقۂ 
حاکمیت هرمز نزدیک بود و بی‌شک هرمز هم ب‌دور از تأثیر عقائد مانی نبوده است. 

چون هرمز بم‌سلطنت رسید مانی بم‌ایران برگشت و کوشید کم خود را بم‌دربار نزدیک 
کرده بر شاه اثر بگذارد. ولی از آنجا کم عقائد و افکار مانی با مخالفت شدید مغان مواجه بود 
حمایت هرمز از مانی سبب تضعیف پایه‌های سلطنتش شد و او پس از روی کار آمدنش با 
رقابت برادرش بهرام مواجه شد کم بمیاری بخشی از سپه‌داران کشور و با برخورداری از 
حمایت مغ‌ها خواستار سلطنت برای خودش بود. رقابت دو برادر بم‌ازمیان رفتن هرمز انجامید 
و بپرام بم‌سلطنت نشست. 

در زمان بهرام اول یک مغ بسیار متعصب و خشن آذربایجانی ب‌نام کرتیر بم‌منصب 
مشاور دینی دربار رسیده موبدان‌موّبد ایران شد و کمر همت بم‌نابودی مانی و دینش بربست و 
نظر شاهنشاه را برای نابودگری مانی جلب کرد. مّبدان بلندپایه از مائی دعوت کردند کم در 
یک جلسۂ مناظره در دربار شرکت کرده از آئین خویش دفاع کند. معلوم نیست کم این جلسه 
چند روز ادامه داشته است. بعقوبی نوشته کم موّبدان‌موّبد بم‌مانی گفت: «اگر فکر می‌کنی کم 
دینی کم آورده‌ای حق است؛ هم اکنون من و تو سرب مذاب بر سینه‌مان می‌ریزیم؛ هرکداممان 
کم زنده در رفت مردم خواهند دانست کم دینش حق است». و مانی بم‌او پاسخ داد کم «(چنین 
کرداری شیطانی است». ' 

مؤبدان در این جلسه‌های مناظره -که نوعی دادگاه عالی روحانیت بود- ضمن دست 
نهادن بر روی تعالیم ضدتمدنی مانی کم کار نکردن و کشاورزی نکردن و ازدواج نکردن و 
خودآزاری و درد کشیدن را ای می کرد» با دلائل قطعی کفر مانی را بہاثبات رساندند و 
فتوای بازداشت او را صادر کردند. مائی پس از صدور این فتوا بم‌فرمان شاه بازداشت شده در 
خوزستان زندانی شد؛ و این در سال ۲۷۶م بود. 

در متون مانوی گفته شده کم مانی ۲۶ روز در زندان بود و آن‌گاه بہآسمان رفتھ بہعالّم نور 
پیوست. یعقوبی نوشته کم شاه فرمود تا مانی را از زندان بیرون آورده اعدام کنند؛ ولی او در 
زندان درگذشته بود. سرش را بریدند و پوست از تنش برکنده با کاه انباشتند؛" و گویا بر سر 
دروازةٌ شهر گوّندشاپور آويختند. ابن ندیم نوشته کم جسد مانی را بہدونیم کردند» و 2 
نیمه‌اش را برسر یکی از دروازه‌های گوندشاپور آويختند. او روایات دیگری را نیز با تذکر 


۱. تاریخ یعقوبی» ۰۱۶۱/۱ 
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عبارت «گویند» آورده است» و افزوده کم در این کم او را ب‌دار آویختند تردیدی نیست. پیروان 
مانی پس از او گفتند کم او بمآسمان و بپهشت صعود کرده است.۱ 

گرچم تاریخ‌نگاران غربي سدة اخیر نوشته‌اند کم پس از بازداشت مانی پی‌گرد و 
دست‌گیری پیروانش کا ولی این گفته بم‌هیچ سندی تکیه ندارد بل‌کم خلاف آن در 
نوشته‌های سنتی دیده می‌شود کم بیان‌گر آزادی مانویان در ایران (میان‌رودان و خوزستان و 
سغد) در پیروی از دین او است. پس از مانی خليفهٌ او در بابل مستقر بود. مانویان پس از 
پیامبرشان حق داشتند کم دین خودشان را نگاه دارند ولی دیگر حق نداشتند کم برای جذب 
مردم فعالیت کنند. خليفة مانی نزد پیروان مانی همان مرتبهٌ رهیری را داشت کہ مانی داشت 
ولی پیامبر نبود و وحی دریافت نمی‌کرد. مانی گفته بود کم پس از من هیچ پیامبری نخواهد 
آمد. خلیفة مانی پس از او امام مۇمنان مانوی بود. تشکیلات دوازدهی و هفتادودویی و 
سیصدوشصتی مانی برجای ور بود. مانوی‌ها سالی یک‌بار بم‌مناسبت بازداشت او ۲۶ 
روز (بم‌اندازهٌ روزهائی کم مانی تا روز مرگش در زندان بود) دست از هر کاری می‌کشیدند و 
رخت ژنده بر تن می‌کردند و روزه می‌گرفتند» روزها برای شادی روح مانی نماز می‌خواندند و 
شبها سوگواری می‌کردند و دعا می‌خواندند. سپس چهار روز (که ظاهرا روزهای بردار بودن 
جسد مانی بوده) همراه با روزه‌داری زاری می‌کردند. در پایان» مراسم بتخت نشینی مانی 
برپا می‌کردند کم عید سوگ بزرگ مانویان بود. در آن‌روز کم عزای بزرگ می‌گرفتند تخت 
مجللی می آوردند کہ پیکرۂ مانی بر روی آن نشسته بود و تاجی بر سر داشت. جمع مژّمنین در 
پیرامون این تخت گرد می‌آمدند و بم‌سینه می‌زدند و نوحه می‌کردند. این مراسم یک‌روز و 


یک‌شب ادامه داشت. 


تاثیر دین مانی 

وفتی جریان پدید آمدن بودا و تقد ان کر گم را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم کہ بودا یک 
شاه‌زاده بود کم برضد طبقۂ رفاەزدۂ فسادآلودۂ خویش عصیان کرد. و می‌بینیم کم پیروانش 
ایتدا از سرکوفت‌خوردگان جامعهٌ هند بودند ولی در آینده از طبقات مرفه نیز بم‌آئین او 
پیوستند تا آئینش در مناطق بسیار وسیعی از شرق آسیا گسترش یافت و نیمی از جهان روزگار 
را در بر گرفت. مانی گرچم شاه‌زاده نبود ولی از خاندان برجسته و مرفهی بود کم با دربار ایران 
ارتباط داشتند. پیروان مانی در خوزستان و میان‌رودان و سرزمینهای سلطهٌ امپراتوری روم از 


۱ الفهرست؛ ۰۵۱۸-۵۱۷ 
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ستم‌کشیدگان و محرومان بودند» ولی در توران‌زمین و ترکستان ابتدا از خاندانهای سلاطین و 
حکومت ‌گرانِ بودایی بہدین او پیوستند. 

تعالیم مانی می‌توانست -همچون تعالیم بودا- بر روی دو لایه از مردم جامعه تأثیر 
بگذارد؛ یکی عناصر عصیان‌زده طبقات مرفه کم از فساد حاکم بر طبقهٌ خویش بیزار و از آن 
طبقه روگردان شده بودند و در جستجوی وسیله‌تی برای ابراز انزجارشان نسبت بم‌طبقات مرفه 
و فاسد برآمده بودند» و درعین حال در جستجوی راهی برای رسیدن بمیک معنویت 
رستگاری‌بخش بودند کم آنها را از قیدوبندهای آزمندانة طبقةٌ مرفه برهاند. دیگر عناصر 
محروم و سرکوب‌خورده و ستم‌کشیدهٌ جامعه کم از دست‌یابی بم‌هرگونه سعادت این جهانی 
مأیوس شده بودند و کین شدیدی از اربابان خویش در دل داشتند. اینها از سوئی می‌توانستند 
کم‌با روی آوردن بم زهد خشک مانی رفاه و آسایش مرن را بم‌استهزاء بگیرند و بم‌این‌وسیله 
کینه‌های خفته در درون خویش را بم‌گونه‌تی کاهش دهند؛ و از سوی دیگر با تحمل زهد 
خشک امیدوار باشند کم چون کم عمر عاریتی انسان زودگذر است سعادت و شقاوت نیز 
عاریتی و گذرا است؛ و انسان می‌تواند در این سرای سپنجی هر دردی را بم‌گونه‌ئی تحمل کند 
و امیدوار باشد کم با مرگش درد و رنجش پایان خواهد گرفت و درپی آن یک زندگی پرسعادت 
جاودانی را آغاز خواهد کرد کم از این عالم مادی جدا است. ۱ ۲ 

این دو لایه را می‌توان در پی‌گیری خط سیر گسترش عقائد مانوی در جوامع خاورمیانه 
یافت. لایه نخست» سرانجام» در تعالیم مانی فک تصوف اشراقی را کشف کرد و پس از او 
تحولاتی در آن ایجاد کرده آن‌را برصورت یک مکتب پرداخت و پیروی کرد. همین خط فکر 
را اگر دنبال کنیم بم‌تصوف اشراقی سده‌های سوم و چهارم هجری ب,‌بعد در خاورمیانه بم ویژه 
در شرق ایران‌زمین می‌رسیم؛ و رد پای پیروان مانی را بم وضوح در آن می‌يابیم. لایهُ دوم پس 
از مانی بریک زهد خشک و پوج رسید کم جز محرومیت فردی هیچ اثری را در زندگی فرد و 
جامعه نداشت. رد پای این زهد را نیز می‌توانیم در تصوف سده‌های دوم هجری بم‌بعد در 
خاورمیانه» بم ویژه در تصوف بصره و شرق خراسان بیابیم. 

کتابهمای مانی را رسولان او در نقاط جهان از ترکستان چین گرفته تا آسیای میانه و شام و 
مصر انتشار دادند» و در هرکدام از اقوام بم زبان مردم آن قوم ترجمه کردند. تعالیم او در میان 
بومیان عراق و شام و مصر نقش بسیار مثری در تحول بخشیدن بم‌افکار دینی ایفا کرد. دین 
مانی در سدة چهارم از ترکستان چین تا شمال آفريقا و از شرق اناتولی تا اسپانیا گسترده بود. 
در ایتالیا و کشور گال (فرانسه) پیروان مانی در همه‌جا گسترده بودند. در کشور توران (شامل 
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کویته و خضدار در پاکستان کنونی) دین رسمی بود» و بم زودی در کاشغر و غرب چین تبدیل 
بم‌آئین سلطنتی و رسمی شد. 

تألیفات مانی در کاوشمای باستان‌شناسی اوائل سدهْ کنونی در دو سوی شرق و غرب 
جهان» یکی در سرزمین سغد در نزدیکی بخارا؛ دیگری در ویرانه‌های چند صومعةٌ مانوی در 
ترکستان چین» و سومی در دوتا از ویرانه‌های صومعهٌ مانوی در مصر از زیر زمین بیرون کشیده 
شده آمده است. پراکنده‌هائی از ترجمۀ لاتین نوشته‌های مانی در و قات یک صومعة 
مانوی در کشور الجزایر یافت شده است کم ب‌نظر می‌رسد مانویان اسپانیایی در گریز از برابر 
جهادگران مسیحی در سدهٌ پنجم با خود ب‌شمال آفریقا برده باشند. 

بخش بزرگی از نوشته‌های شاگردان مانی در ویرانه‌های صومعه‌های مانوی کم در زیر 
شن مدفون شده بودند در ترکستان چین یافت شده کم بم زبانهای ایران شرقی (سغدی و 
باختری و پارتی) و با نویسه‌تی کم بم‌نظر ایران‌شناسان می‌بایست بازماندة نویسۂ دیوانی و 
کتابی دوران هخامنشی در شرق فلات ایران بوده باشد روی کاغذ نگاشته شده است. اندکی از 
نوشته‌های یافته شده در ترکستان نیز بر روی پوست است. ترجمه و انتشار این نوشته‌ها علاوه 
بر آن‌کم ما را بیش از پیش با تعالیم مانی آشنا می‌سازد برای بازشناسی زبانهای کهن ایرانی 
نیز بم‌ما کمک بسیار خواهد کرد. 

تصاویر و نوشته‌هائی نیز بر دیواره‌های غاری در مرکز سغد در نزدیکی بخارا کشف شده 
است کم شاید نمونه‌ئی از ارژنگ باشد. ارژنگ مانی کتابی بوده کم مانی برای مردم سغد و 
ترکستان تهیه کرده بوده» و شامل تصاویر بسیار زیبا و جذابی بوده کم خود مانی کشیده بوده و 
فرجام موّمنین و غیر مومنین را نشان می‌داده و بهشت و دوزخ را ب‌تصویر درآورده بوده است. 
«آرژنگ» کم شکل درستش «ارژ-آهنگ» است تلفظ دیگر «ارتم‌آهنگ» بوده و معنایش 
«نوای عدالت» و «سرود عدالت» است. اگر «ارژ» همان E‏ پارسی باستان باشد کم 
سریانیها «عرش» گفتند» آن‌را «نواهای عرشی» نیز می‌توان ترجمه کرد کم معنای دیگرش 
«وحی آسمانی» است. 

کا کک کو ی کر اا او د هک دب تقاط اسف وان 
بہدین مانی درآمدند۔ جا باز کند» در سدۂ چہارم مسیحی در بیرون از مرزهای ایران ساسانی 
دین جہانی و سرسخت ‌ترین رقیب مسیحیت و بودایی بہ‌شمار می‌رفت. در خاورمیانه و اروپا و 
شمال آفریقا 





هنوز آثار چندین صومعهٌ مانوی برجا است کم نشان می‌دهد دین مانی در سدهْ چهارم در مصر 
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همه‌گیر بوده است. 

اما از اواخر سدهٌ چهارم مسیحی بم‌بعد» مانویت در شام و مصر و شمال آفريقا و سراسر 
اروپا زیر فشار گروههای جهادگر مورد حمایت دستگاههای نظامی دولت روم قرار گرفت. در 
سال ۳۸۲م پیروی از آتين مانی در سراسر قلمرو امپراتوری روم ممنوع شد و مجازات اعدام 
فوری برای پیروان مانی در نظر گرفته شده اعمال شد. از این زمان بم‌بعد کشتارهای بسیار 
گسترده‌ئی از مانویان توسط جهادگران مسیحی مورد حمایت دولت روم بم راه افتاد. داستان 
کشتار خشونت‌آمیز مانویان در اروپا توسط جهادگران مسیحی بم رهبری کشیشان برخوردار از 
حمایت همه‌جانبة دستگاههای سرکوب دولتی امپراتوری روم یک داستان پردردی است. 

با خشونتهای بیش از حد تصوری کم کشیشان نسبت بمپیروان مانی بم‌کار بستند دین 
مانی تا سده پنجم در قلمرو امپراتوری روم از صحنهٌ اجتماعی کنار زده شد تا مسیحیت جایش 
را بگیرد و همان سخنان مانی را تکرار کند. اين‌کم دین مانی با وجود همه گستردگی‌ثی کم در 
شام و مصر و شمال آفریقا و اروپای غربی و میانی و شرقی بم‌دست آورد از سدهْ پنجم مسیحی 
جایش را بم‌مسیحیت داد ناشی از همین سرکوب خشن همه‌جانبه و سیستماتیک و دولتی از 
مانویان در این سرزمینها بود. 

مانویانی کم بم‌اجبار بم‌دین مسیح درآورده می‌شدند عقائد و دانسته‌هاشان را حفظ کرده 
وارد دین مسیح کردند» و این امر در نقش دادن مسیحیت بم‌گونه‌تی کم امروز هست نقش بسیار 
موّثری ایفا کرد. صومعه‌های مانویان در همه‌جای اروپا و شام و مصر و شمال آفریق توسط 
جهادگران مسیحی مصادره شده تبدیل بم‌دیرهای مسیحیان شدند ولی همان حال و هوای 
پیشین را حفظ کردند. دانشآموختگانی کم از مانویت بم‌مسیحیت رسیده بودند و سپس 
بم‌مقام کشیشی رسیدند شکل دیگری از فریشتگان و مهیستگان مانوی بودند. مثلاً سنت 
اوگوستین کم یکی از حکمای برجستة البی در تاریخ مسیحیت است پیش از آن‌کم مسیحی 
شود از پیروان پرکار آئین مانی بود. او بعدها کم دین مسیحی را پذیرفت با دستی پر از 
آموزه‌های اشراقی مانی بم‌خدمت دین کلیسایی مسیحیت درآمد. بسیاری از آموزه‌های مانی 
را وی ریپ سکم دا کی مت مهم هه 

مسیحیتی کم از نیمه‌های سدةٌ پنجم در جهان پدیدار شد ترکیبی بود از میتریستم و 
مانویت. میتریستم‌در کلیسای کشیشان» و مانویت در دیرهای رهبانان نمود یافت. در گفتار 
دیگری در این بخش ب‌نقش تعالیم مانی و سنتهای آئین میتریَسم در شکل‌گیری مسیحیت 
نوین اشاره خواهیم داشت. ۲ 
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مانویان گرچم در سرزمینهای امپراتوری روم (اناتولی و اروپا و شام و مصر و شمال 
آفریقا) نابود شدند و جایشان را بم‌مسیحیت دادند ولی در سرزمینهای شرقی ایران‌زمین و در 
ترکستان چین بم‌زندگی ادامه دادند. در خوزستان و عراق نیز اگرچم فعالیتهای تبلیغی‌شان 
محدود شده بود ولی نابود نشدند. در ترکستان و کابلستان و توران‌زمین کم از نظر سنتی مرکز 
بودائیان بود نیز چند سده ماندگار شد. سپس با ظهور مزدک و گسترش تعالیم او» این آئین در 
سخد و با ختريم تأثیرات بسیاری از فعالیم مزدگ گرفنة تحولاث نویبی پذیرفث و بم‌عرفان 
زرتشت و مردم‌گرایی مزدکی نزدیک شد و در باختریم و سغد و تخارستان پراکنده شد و در 
جوامع شرق فلات ایران بم زندگی ادامه داد. 

پیروان آئین تحول‌يافتة مانوی (مانویت تأثیرپذیرفته از بهدین مزدکی) در دوران خلافت 
اموی و سپس عباسی در عراق و خوزستان و شمال آفریقا و سغد و ترکستان فعال بودند. مرکز 
رهبری دینی مانویان معمولاً در بابل عراق بود. ابن ندیم نوشته کم «جایز نبود کم مقر امامت 
و یا بوده باشده. و از نوشتة مانویان چنین آورده است: «مانی پیش از انتقال 
ب,عالم آعلی سیس را بم‌عنوان امام پس از خودش منصوب کرد. سیس تا زنده بود دین پاک 
خدا را برپا داشت . E Sa a‏ تحویل می‌گرفتند». در 
دوران فرمان‌داری حجاج ثقفی کہ دوران رواداری دینی بود مانویان تا درون دربار حجاج نفوذ 
داشتند. حتی یکی از دبیران حجاج یک صومعۀ بزرگ برای یکی از رهبران بزرگ مانویان 
عراق و خوزستان بہنام زادھرمز کہ از دوستانش بود ساخت. پس از او نیز شماری از رھبران 
مانوی را می‌شناسیم کہ تا درون دربارهای اموی دارای نفوذ بودند.' 

امام مانویان از میان یکی از ۱۲ معصوم (فریشتگان) انتخاب می‌شد. برجسته‌ترین عالم 
از میانِ ۷۲ تن اولوالعلم (اپسیسگان) نیز ارتقای مقام می‌یافت و بہمقام معصومین (فریشتگان) 
میرسید. این ۱۲ معصوم نیز امامان بالقوه بودند کہ وقتی امامی از جهان می‌رفت یکی از آنها 
بہجایش می‌نشست. ابن ندیم ا ۶ رساله از تألیفات امامان جانشین مانی را آورده 
است» کم نشان می‌دهد مانویان در زمان ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی در عراق و 
خوزستان دارای آزادی عمل بوده و فعالیتهای گسترده داشته‌اند.۲ ۲ 

بم‌هرحال» با تشکیل حاگمیت اسلامی در عراق و ایران» مانویت تأثیرگرفته از بهدین 
مزدکی با همة ارزشها و سنتهایش از سد دوم هجری بہبعد وارد جامعۀ مسلمانان شدء و 


۱. الفپرست, ۵۱۷ 
۲. الفهرست» ۵۲۰- .۵۲١‏ 
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مانویانی کہ مسلمان می‌شدند مکتب نوینی را در خراسان و عراق پدید آوردند کہ چیزی جز 
مانویت نوین در رخت اسلامی نبود. این مکتب در تاریخ اسلام بہدو صورت «عرفان» و 
«زندقه» ظهور کرد. اين مانویت نوین از آن‌پس در شکل دادن فرهنگ و تمدن موسوم بہ 
اسلامی سهم مهمی ایفا کرد. 

از درون مانویت خالص کم در عراق و خوزستان برجا بود نیز پس از آمدن اسلام بہاین 
سرزمینها مکتب نوینی کہ بم‌نام «زهد و تصوف رنج‌گشانه» می‌شناسیم بیرون آمد. مراکز 
اصلی مانویت در جنوب عراق و غرب خوزستان اساسی‌ترین نقش را در شکل دادن این 
مکتب ایفا کرد. مکتب زهد اسلامی برای نخستین‌بار در تاریخ اسلام در بصره شکل گرفت کم 
نزدیک‌ترین نقطه بم‌مرکز پیدایش مانویت بود. سپس از بصره بم‌خوزستان و جنوب عراق و 
دیگر نقاط عراق سرایت کرد. همان‌گونه گم مانویت در عراق پدید آمده بود زهد و تصوف نیز 
در عراق پدید آمد. در توران و کابلستان و سغد نیز کم از بودائیسم بم‌مانویت و از مانویت 
بم‌اسلام رسیده بودند مکتب زهد و تصوف شبیه مکتب بصره شکل گرفت. زهد و تصوف در 
سده‌های نخستین اسلامی تا اواخر سدة پنجم هجری چیزی جز مانویت در رخت اسلامی نبود. 
همین مکتب برخاسته از آثب ئین مانوی بود کہ با جذب تدریجی مانویہا بہدرون خویش زمینۂ 
mM E‏ فراهم آورد. | IR CE ARS‏ 
مکتب منتسب بم‌اسلام نمرد بلکہ در مکتب زھد و تصوف زندگی دوباره یافت» همان‌گونه کم 
پیش از آن نیز در جهان مسیحی‌شده زندگی دوباره در مسیحیت نوین یافته بود. تنها چیزی کم 
دراین‌میان بم‌فراموشی سپرده شده بود نام دین مانی بود نه تعالیم دین او. 





قدرت گیری فقیمهان وپ یآمدهایش 


دیدیم کم آردشیر بابکان یک فقیه بود» و دولت در نظرية سیاسی او دارای دوتا بال بود: 
یکی سلطنت و دیگری دین» کم اولی در شاه و دربار و ارتش تَجَلّی می‌یافت و دومی در مبدان 
و آذرگاهها. شرکت مغان در حاکمیت از زمان آردشیر آغاز شد؛ و دیدیم کم معاون اول آردشیر 
یک مغ دوو مارا ور کات مقان از اقا کل درت ماما یدزی که ورک 
دولت دینی پایه‌گذاری گردید کم تا پایان عمر دولت ساسانی ادامه یافت. با نهادن تاج توسط 
موبدان‌موبد برسر شاپور اول» سنت نوینی در سیاست ایران نهاده شد و مغان منبع مشروعیت 
سلطنت شدند. «تاج‌گذاری» در سنت سیاسی ساسانی «مراسم بیعت با شاه» بود. شاه در 
مراسم خاصی «تاج» (رمز رهبری سیاسی عالی کشور) را از مژبدان و سپم‌بدان و سران کشور 
(نمایندگان طبقات حاکم) تحویل می‌گرفت؛ و موبدان‌مبد (عالی‌ترین مرجع دینی) آن را بر 
سر شاه می‌نهاد. 

ما گزارش دقیقی از چم‌گونگی برگزاری مراسم تاج‌گذاری شاهنشاهان ساسانی در دست 
کاو ب فی رمد ام را اراد ای ایوا ر شا س ررد یکی‌یکی 
حاضران آن را می گرفتند و دست بہدست می‌کردند تا با ترتیب ویژەئی بہمۇبدانمؤبد دادە 
می‌شد و او آن‌را بر سر شاه می‌نهاد. یعنی؛ تاج بردست همه حاضران بر سر شاه نهاده شده بود» 
و همگی با شاه بیعت کرده بودند. و بم‌این‌گونه» سلطنتٌ مشروعیت دینی می‌یافت. ب‌عبارت 
دیگر» سلطنت را موبدان‌موبد در حضور سران کشور و با مشارکت و رضایت عملی آنها بم‌شاه 
جدید تحویل می‌داد. ۰ 

در کتاب دین کرد آمده کم پادشاه وظیفه دارد کم دین بپی را حفظ و تقویت کند» با ملت 
بہعدل ورا رفتارکند» وسائل امنیت و آسایش و شادی رعایا را فراهم آورد» نیکوکاری 
را تشویق و با بدکاری مبارزه کند. 

این بخشی از عبارتهای اوستای ساسانی است کم در زمان آردشیر بابکان تدوین شد و 
بازتاب‌دهندة نظرية سیاسی او بود. خود آردشیر - چنان‌گم دیدیم- بم‌این رهنمود عمل کرد. 

جنب و جوشی کم برای بازگشت بم‌دین در عهد آردشیر بابکان و شاپور اول در ایران 
بم راه افتاد» و آذرگاهها و مدارس دینی متعددی کم در سراسر کشور بم‌همت آردشیر تأسیس 
شد» مستلزم پیدایش شمار بسیاری از متولیان دین و تبلیغ‌گران آئین مزدایستم و اداره‌کنندگان 
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آذرگاهها و مدارس پراکنده در کشور بود. این امر سبب شد کہ یک طبقۂ نوین اجتماعی بم‌نام 
طبقه مغان (فقاهت) در جامعه ظهور کند کم پیش از آن در تاریخ ایران سابقه نداشت. ۲ 

متولیان دین اگر وارسته باشند می‌توانند کم مربیان خوبی برای اخلاق انسانها باشند؛ و 
اگر دنیاخواه شوند» بم‌سبب توان و امکانات بسیار زیادی کم در اثرگذاری بر توده‌ها دارند 
ممکن است کم بم‌سیاه‌کارترین انسانها تبدیل شوند. متولیان دین هرگاه شریک قدرت سیاسی 
شوند» خواه و ناخواه بم‌نوع دوم -یعنی بم‌سیاه‌کاران- تبدیل می‌شوند؛ زیرا «فساد» خصیصة 
ذاتی قدرت سیاسی است» و متولی دین اگر آلوده بم‌قدرت سیاسی شود» چم بخواهد و چم 
نخواهد بم‌فساد می‌گراید» و فسادی کم متولیان دین در جامعه تولید می‌کنند بدنتیجه‌تر از 
فسادی است کم سیاست‌مردان بم‌آن مبتلا استند. بم‌علت خصیصه فاسد کنندگی کم در قدرت 
سیاسی هست, ب‌گونه‌ئی کم هر انسانی کم دارای اقتدار سیاسی شد بم‌فساد می‌گراید» هرگاه 
دین بم‌عنوان ابزاری برای سلطه در اختیار متولیان دین قرار گرفته است متولیان دین از اين 
ابزار بم‌گونه‌تی استفاده کرده‌اند کم در هر زمان و مکانی بم‌ابزار بهره‌کشی خودشان از توده‌های 
عامی دین چسپ و بم‌ابزار ستم مبتنی بر فریب توده‌ها تبدیل می‌شده است. 

۱ طبقة نوظهور مغان کم در زمان آرد شیر بابکان بم‌منظور نشر اخلاقیات برخاسته از تعالیم 
زرتشت ایجاد شده بود پس از شاپور اول تبدیل ب‌یک طبقهُ نفوذناپذیر اقتدارطلب و سلطه‌جو 
شد. مغان با تشکیلات تارعنکبوتیئی کہ در سراسر کشور ایجاد ا بودند چنان نفوذ و 
سلطه‌ثی یافتند کم قششگان اه کر ایکا سلطنت ساسانی نبود. آنها بم‌جای آن‌کم 
مربیان اخلان ایرانیان باشند خود را صاحبان دین در کشور پنداشتند و برآن شدند کم 
خواسته‌های خودشان را بم‌عنوان ارادهةٌ دین بر مردم تحمیل کنند. آنها در عين برخورداری از 
درآمدھای موقوفاتی کہ بم‌امر آردشیر و شاپور در اختیار آذرگاھہا قرار گرفت بہفکر افتادند کہ 
با استفاده از این فرصت تاریخی راهہای درآمد بیشتری را نیز بیابند. دومین راه درآمد برای 
این طبقه -علاوه بر درآمد موقوفات- نذورات و صدقاتی بود کم مغان برای حصول آنہا 
چاره‌هائی ابداع کردند و مردم ساده‌اندیش را برآن داشتند کم ب‌عناوین گوناگون بخشهائی از 
درآمدشان را با خشنودی بم‌آذرگاه -و در حقیقت بم‌مغان- بپردازند. مغان با شگردهای 
خاصی کم ویژهُ متولیان همه ادیان تاریخ برای بهره‌کشی فریب‌کارانه از مردم عامی است» یک 
سلسله احکام شرعی وضع کردند کم مردم را وامی‌داشت تا برای پاک شدن از گناهانشان هرگاه 
و بی‌گاه مبالغی را تحت نام کفاره‌های گوناگونی کم مغان مقرر کرده بودند بم‌آذرگاه تقدیم 


دارند. این درآمدها بم‌جیب مغان می‌رفت و بر ثروت و قدرتشان می‌افزود. 
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دو نسل پس از آردشیر بابکان» تشکیلات مغان» با توان و قدرتی بی‌سابقه و برخوردار 
از امتیازات مادی و نفوذ معنوی فوق‌العاده در کشور» حالت یک دولت در دولت را داشت» و 
در موازات خاندان حکومت‌گر ساسانی سرنوشت جامعه را در چنگال گرفته بود. 

با افتادن ریاست دستگاه دینی و قضایی کشور بم‌دست یکی از انحصارطلب‌ترین و 
اقتدارگرا ترین و خشن‌ترین و خشونت‌پرورترین و متعصب‌ترین مژبد تاریخ ایران بم‌نام کرتیر» 
امتیازات و اختیارات طبقهٌ مغان بم‌بیشترین حد خود در تاریخ ایران رسید؛ و چنان‌کم کرتیر در 
نوشته‌اش - که پائین‌تر خواهیم خواند- تصریح کرده است» اقدامات دین گسترانه او همه‌گونه 
امکانات و قدرت را برای مغان بم‌ارمغان آورده و همه راهپای فعالیت در سراسر کشور را بر 
رویشان گشوده است. 


اختلافات مذهبی مغان و آشفتگی اوضاع سیاسی کشور 

تلاشی کم آردشیر بابکان برای وحدت بخشیدن بم‌مذاهب موّمنین مزدایسن و ایجاد دین 
رسمی در کشور انجام داد یک برآیند واژگونه را نیز بم‌دنبال آورد» و قدرت‌گیری طبقةٌ نوظهور 
مغان در کشور مشکلاتی را پدید آورد. پس از او مذاهب کمن مزدایستم با شکلهای گوناگون 
ناهیدی و میترایی و آذری خویش همچنان نیرومند و پرنفوذ ماندند» و در هر نقطه از کشور 
یکی از مذاهب Ee‏ افکار مردم تسلط داشت؛ یک‌جا مغان مذهب آذری» یک‌جا 
مغان مذهب ناهیدی» یک‌جا مغان مذهب میترایی دارای تسلط بودند. سپه‌داران و حاکمان 
نیز از متن مردم بودند و در منطقهٌ خویش از مذهبی پیروی می‌کردند کم مذهب مسلط بود. ! 

از آنجا کم مدعیان تولیت دین -به‌حکم ماهیت تاریخی خویش- هميشه انحصارگرا 
وی وا هی تسیل دی ام کر رای تس ترتع 
نام دین اصیل در کشور گسترش دهد. تج اين تلاش در فعالیت برای نشر دین مَردایّست با 


۱ توضیح این نکته ضرورت دارد کم رابطة مذهب با دین» رابطةٌ جزء با کل است. در درون هرکدام از 
دینها چندین مذهب شکل گرفته است» کم هرکدام خودش را اصل دین» و مذهبهای دیگر را 
انحراف از دین تلقی می‌کند. اين امر در دین اسلام نیز اتفاق افتاده و چندین مذهب ب وجود 
آمده‌اند کم هرکدام مدعی است کم او اصل اسلام است و بقیه انحراف از اسلام است. اختلاف 
فاحش مذاهب اسلامی زمانی اشکار می‌شود کم ما سه مذهب بزرگ سنی» شیعه و خوارج را در کنار 
یکدیگر قرار دهیم. بسیاری از نویسندگان ما ب‌جای «دین» در نوشته‌هاشان کلمهٌ مذهب بم‌کار 
می‌برند و مثلاً «مذهب اسلام» و «مذهب مسیحی» می‌نویسند» کم البته غلط است, و باید هرکدام از 
دین و مذهب را در جای خودش بم‌کار برد؛ مثلاًء دین اسلام» مذهب شیعه. 
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مذاهب گوناگونش شکل گرفت. چون‌کم مغان هرکدام از مراکز قدرت از مذهب مردم آن نقطه 
از کشور حمایت می‌کردند و درصدد تبلیخ و گسترش أن مذهب بودند» درنتیجة آن نوعی 
رودررویی مذهبی مغان حوزه‌های گوناگون فقاهتی پدید آمد کم بر افکار حکومت‌گران محلی 
نیز تأثیر نهاد و اختلاف مذهبی را در میان حکومت‌گران مناطق کشور دامن زد. از آنجا کہ 
برادران و فرزندان شاپور اول هرکدام د زمان سلطنت او در بخشی از کشور حکومت می‌کرد؛ 
هر یک از آنها ب‌نوبة خود زیر تأثیر مغان مذهب منطقهٌ خویش قرار گرفت و اختلافات مذهبی 
کو غا ك ا شد. 

پس از درگذشت شاپور اول» رقابت قدرت میان فرزندان او دولت را در راه نایم‌سامانی 
سیاسی راند کہ سالہا ادامه یافت و کشور و دولت را در معرض خطر جدی قرارداد. سپه‌داران 
رقیب و نیز رهبران متنفذشده مذاهب مزدایستم در کشور با اقدامات تفرقه‌افکنانه ب‌اختلافات 
دامن می‌زدند و بہسوی یک مسیر آشتی‌ناپذیر و خطرناک بم‌پیش می‌رفتند. از نوشتة کرتیر 
چنین برمی‌آید کم این امر نزاعهائی نیز در بر داشته کم برخی از آنها در زمان بهرام دوم توسط 
فتواهای خشون تآمیز کرتیر سرکوب شده است. 

کرتیر» چنان‌کم خودش نوشته است؛ در اواخر سلطنت شاپور اول هیربد و معلم مدرسة 
دینی بوده» در زمان هرمز اول موّبد شده» در زمان بهرام اول مؤبد و دادورز (قاضی) شده» و در 
زمان بہرام دوم مؤبدان مؤبد کل کشور شدہ است. نقشی کہ فتوای او در واداشتن بہرام اول 
بہصدور فرمان برای کشتن مانی ایفاء کرد برایش محبوبیت بسیاری در میان مغان بہدنبال 
آورد» و پله‌های ترقی هرچم بیشتر و درهای اختیارات هرچم افزون‌تر را بر رویش گشود» 
چنان‌کم در زمان بهرام دوم بم‌تنها فقیه تصمیم‌گیرنده دربارة امور دین و قضاء (عالی‌ترین مرجع 
دین) تبدیل شد» و ضمن فرمانی کم از شاهنشاه گرفت برنامه‌هائی کم برای نشر مذهب خودش 
در ذهنش داشت را با پشت‌کار بسیار و همراه با قدرت بسیار دنبال کرد.! ۲ 

کرتیر یک فقیه خشن انحصارگرا بود کم برنامه‌اش را نشر مذهب آذربایجانی بنابر همان 
برداشتی قرار داده بو کل وو ار ا رھ ت او کم همه باورهای خرافی مذهب 
خودش را بہ زرتشت منتسب می‌کرد» در راه پیش‌برد هدفش (آن‌چم کم او تقویت دين الى 


۱. شباهت شگفتی میان کرتیر زمان بهرام دوم ساسانی و ملا محمدباقر مجلسی زمان شاه عباس دوم 
صفوی می‌توان یافت؛ با این تفاوت کم کرتیر ایرانی بود ولی مجلسی لبنانی بود و همراه پدرش 
برای تبلیغ مذهب بم‌ایران آمده در دربار شاه صفوی منزلت يافته بود تا رسید ب‌آنجا کم رسید» و 
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می‌نامید) دست بم‌خشونت يازید و شیوه‌هائی را برای نشر دین در پیش گرفت کم بم‌کلی با 
تعالیم زرتشت و با روحية فرهنگی مرد م ایران در تعارض بود. او حتی بسیاری از رسوم ديرينة 
مردم آذربایجان کم با تعالیم زرتشت تشت تعارض داشت شت را بم‌عنوان تعالیم دینی ترویج کرد. 
او دو کتیبه از خودش بیادگار نهاده کم دربارةٌ اقدامات دین گسترانه‌اش داد سخن داده 
است. در کتیبه‌اش در استخر (نقش رستم) کارهائی کم برای تحکیم دین بهپی انجام داده بوده 
را برمی‌شمارد و با افتخار تصریح می‌کند کم آذرگاههای بسیاری برپا داشته و گروههای 
بسیاری از مغان را بممخدمت آنها گماشته است تا دین الهی را نشر دهند» مراسم صدقه‌دهی و 
خیرات و کارهای عام‌المنفعه را تشویق و ترویج کرده» بسیاری از بددینان و کج‌راهان را 
هدایت نموده و بم راه درست درآورده» و نیز خواتک دس (ازدواج درون خاندانی) را در میان 
طبقة مغان تشویق و ترویج کرده است. " کرتیر در این کتیبه نه تنها از سرکوب سران آ؟ ین مانی و 
ستیزه با مذاهب مزدایسنم بل کم از فشار بر یهودان و شمن‌ها و برهمنان نیز خبر می‌دهد» کم همه 
نشانهٌ تعصب خشک و انحصارگرايانهٌ دینی یک فقیه بلندیایه و اقتدارگرا و بی‌گذشت و خشن 
و خودمحور است. در سنگ‌نبشتة کرتیر در استخر (نقش رستم) کم ب‌املای او توسط دبیرش 
«بختک) نگاشته شده چنین آمده است: 
من؛ کرتیر موّبدان‌موّبد» توفیق یافتم کم بم‌ایزدان و شاهنشاه شاپور خدمت کنم... 
بم‌سبب اختیاری کم شاهنشاه شاپور بم‌من تفویض کرده بود من در زمان چند شاهنثاه در 
دربار شاهنشاهی بم‌دین و شاهنشاه خدمت کردم. بم‌عنایت ایزدان و شاهنشاه شاپور» من 
در زمان چند شاهنشاه و در مناطق گوناگون کارهای بزرگ و ارجمندی در راه تحکیم 
پایه‌های دین انجام دادم. بم‌توسط من آذرگاههای بسیاری در مناطق گوناگون برپا شد؛ و 
مخان بسیاری بم‌سعادت خدمت بم‌دین نائل آمدند. اهورمزدا و ایّدان از اقدامات من 
خشنود شدند؛ و اهریمن و دیوها از گمراه کردن مردم بازماندند و پریشان 5 گشتند. بم‌خاطر 
خدمتہای بزرگی کہ من انجام دادم شاهنشاه شاپور در تأیید اقدامات من چنین فرمود: 


۱. خواتک دس کہ شکل امروزینش «دست خویش» است را بہعربی «صلۂ رحم» گوئیم. در سخن از 
شاپور اول دربارةٌ این رسم سخنی داشتیم. این واژہ کہ معنای فقهیش «ازدواج درون خاندان» است 
را ایران‌شناسان غربی «نکاح محارم» ترجمه کرده‌اند کم البته نادرست است. محارم در فقه یپودی و 
اسلامی بم‌کسانی گفته می‌شود کم ازدواج با آنها در شرع یهودی و اسلامی حرام است. در ایران 
باستان نکاح درون خاندانی تشویق می‌شد تا نسلها پاک بمانند. کرتیر با تشویق این‌گونه ازدواجها 
در درون طبقهٌ مغان می‌خواسته کم خون هیچ‌کدام از طبقات دیگر جامعهُ ایران در اين اين طبقه 
وجود نداشته باشد و خون مغان بم‌عنوان «اهل بیت طاهرین» پاک بماند. 





VAY 


بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
«اقدامات تو در راه ایزدان و ما مایۂ خشنودی است. ھمچنان بہاقدامات سازنده و شایسته 
ادامه بده. خانة دین باید کم عظیم و باشکوه ساخته شود». در فرمان‌نامةٌ درباری کم در 
زمان شاهنشاه شاپور تهیه و بم‌سراسر سرزمینهای شاهنثاهی فرستاده شد لقب «هیربد 
کرتیر» بم‌من داده شد. چون شاهنشاه شاپور رخت از این جهان بربست فرزندش هرمزد 
پم‌سلطنت رسید. شاهنشاه هرمزد مرا مورد عنایت قرار داد و بالاترین مرتبهٌ دینی را بم‌من 
عطا کرد؛ و در دربار و سراسر کشور شاهنشاهی بم‌من اختبار داد کم بم‌دین خدمت کنم. او 
لقب «کرتیر؛ موّبد بزرگ اهورمزدا» بم‌من داد. من در سراسر کشور بم‌خدمت دین مشغول 
شدم آذر ورهران را در مناطق گوناگون برپا داشتم؛ و مغان بسیاری را بم‌سعادت خدمت 
بہدین ناتل گردانیدم. آذرگاههای بسیاری برپا شد و مغان بسیاری ب‌خدمت آنها گماشته 
شدند. چون شاهنشاه هرمزد رخت از این جہان بربست شاهنشاه ورهران (بهرام) پسر 
شاپور و برادر هرمزد بم سلطنت نشست. شاهنشاه ورهران نیز افتخار بزرگی بہمن عطا کرد 
تا همچنان در دربار و سراسر کشور بم‌خدمت دین باشم و هر کاری کم برای تقویت دین 
لازم باشد را انجام دهم... آذرگاههای بسیاری برپا شد و مغان بسیاری بم‌سعادت خدمت 
بم‌دین ناتّل شدند. در فرمان نامه دریار کم در زمان شاهسشاه ورهران تهیه شد لقب «کرتیر؛ 
موّبد بزرگ اهورمزدا» بم‌من داده شد. چون شاهنشاه ورهران رخت از این جهان بربست 
شاهنشاه ورهران پور ورهران (بهرام دوم) بمسلطنت رسید کم شاهنشاهی باایمان و پاک‌دل 
و نیک‌اندیش و بسیار درست‌کار است. او بم‌عنایت اهورمزدا و ایزدان و بم‌خاطر سعادت 
ابدی خودش بالاترین رتبهٌ دینی را در سراسر کشور شاهنشاهی بم‌من عطا کرد» مرا بسیار 
رگ داشت» و بم‌من اختبار داد کم همچنان در خدمت نشر دین باشم. او اختیارات و 
امکاناتی بیش از آنچہ کہ تا زمان او داشتم را بہمن 4 او مقام موّبدان‌موّبد و 
ریاست دستگاه قضایی در سراسر کشور شاهنشاهی را بم‌من تفویض کردء نظارت بر کلیۂ 
مراسم دینی را بم‌من واگذار کرد» ریاست آذرگاه بغ‌دخت اناهيت یعنی آذرگاه اردشیر در 
استخر را بم‌من سپرد. او لقب «کرتیر؛ موّبدان‌موّبد اهورمزدا؛ گزیدهُ ورهران برای هدایت 
موّمنین » را برمن عطا کرد... خدماتی کم من در زمان چندین شاهنشاه بم‌خاطر خشنودی 
اهورمزدا و ایزدان برای ثقویت دین مزدایسنم انجام دادم بسیار تمربخش بود. مغان و 
موّمنین مزدایسن شامل عنایت ال شدند. مردم در سراسر کشور شاهنشاهی برای 
ود خشنود گرانه بہایزدان و آب و اش و آفریدگان نیک اهورمزدا بیش ازپیش کمر 
همت بربستند و ایّدان و آب و آتش و آفریدگان نیک اهورمزدا را شاد؛ و اهریمن و دیوها 
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را پریشان و آواره کردند. آموزه‌های اهریمن و دیوها ممنوع و وسوسه‌های آنها از مردم دور 
کرده شد. فعالیتبای یهودان؛ شمتان؛ برهمنان» نسطوریان» مسیحیان؛ صابیان؛ و 
زندیگان در کشور شاهنشاهی محدود شد؛ کنام دیوها و دیوخانه‌ها و بتهاشان برچیده 
شدند. کارهای بسیار بزرگی انجام شد آذرهای ورهران در مناطق بسیاری برپا شد؛ مخان 
بسیار زیادی توفیق یافتند کم سعادت خدمت بم‌دین حاصل کنند. شاهنشاه ورهران پور 
ورهران در فرمان‌نامةُ شاهنشاهی لقب «کرتیر» موّبدان موّبد اهورمزدا؛ گزیدة ورهران 
برای هدایت مژمنین» بہمن عطا کرد. . 

از آغاز کار» من کرتیر در راه خشنودی ایزدان و امشہ سپنتان و بہخاطر اقداماتی کہ برای 
سعادت ابدی خودم انجام دادم با دشواریهای بزرگی مواجه شدم؛ ولی امکانات بسیار 
زیادی در اختیار آذرگاهها و مغان ايران قرار دادم. بم‌فرمان شاهنشاه» بم‌آذرگاههای 
بیرون از مرزهای ایران» تا هرجا کہ اسپان و مردان شاهنشاه می‌رسند» سر و سامان دادم و 
تشکیلات هیربدانشان را بازسازی کردم؛ ازحمله در شهر انتیوخیم» در کشور سوریه؛ در 
سرزمینهای ماورای سوریه؛ در شهر طرسوس؛ در کشور کیلیکیم و سرزمینهای ماورای 
کلیکیم» در شهر قیصریه؛ و از کشور کت‌پتوگم تا گلاتبی و در کشور ارمنستان و گرجستان و 
البانیی» و از دربند بالسکان تا دربند الان؛ و هرجا کم شاهنشاه شاپور با اسپان و مردانش 
تصرف کرده بود. من جلو تاراج‌گری و تخریب را گرفتم؛ دست ارت گران و تخریب گران 
را کوتاه کردم؛ و هرچم مردمی غارت کرده بودند را بازگرفته بم‌صاحبانشان بازدادم و 
هرچم تخریب کرده بودند را بازسازی کردم. من دین مزدایسنم را کہ دین حق است در 
سراسر کشور نشر دادم» خراب کاران و بی‌دینان و گمراهان و فاسدان و برهم‌زنندگان نظم و 
امنیت را سر کوب کردم و بم راه درست بازآوردم. 

من بم‌عنایت ایزدان و شاهنشاه؛ آذر ورهران را در همه‌جای کشور شاهنشاهی ایران برپا 
داشتم و مغان بسیاری را بم خدمت آذرگاهها گماشتم. بسیار خواتک‌دس (ازدواج درون 
خاندانی) برگزار شد. بسیاری از مردم کم ایمانشان استوار نبود بم‌ایمان گرایش یافتند. 
بسیاری نیز از آموه‌های دیوها پیروی می کرد ند؛ ولی در اثر تلاشهای پی گیری من دست از 
پیروی از آن آموزه‌های گمراه کننده برداشتند و از ایزدان پیروی کردند. مراسم صدقه‌دهی 
و خیرات عامه و دیگر مراسم دینی بم آن‌گونه کم من بیان داشتم ترویج شد و با شکوه بسیار 
برگزار گردید... 

من این سنگ‌نبشته را از خودم بمیادگار نهادم تا آیندگان اگر فرمان‌نامه‌های شاهنشاه 





۷۸۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
شاپور و دیگر شاهنشاهان را ببینند بدانند کم من بودم کم شاهنشاه شاپور [اول] لقب 
«کرتیر؛ معلم مدرسة مخان» بممن داد؛ و در زمان شاهنشاه هرمزد و شاهنشاه ورهران من 
ملقب بم «کرتیر» موّبدان‌موّبد اهورمزدا» شدم» و در زمان ورهران پور ورهران لقب 
«کرتیر» مؤبدان مؤبد اهورمزداء گزیدۂ ورهران برای هدایت مؤمنین) بہمن ا 

کرتیر را در این نوشتھە‌ھاء کہ در سنگ نہشتۂ نقش رجب نیز تکرار شدہ است» مردی 
می‌بينيم خودشیفته کم پرستندة نام و آوازه و قدرت خویش است نه پرستنده اهورمزدا. در 
سنگ نبشتۂ نقش رجب او تأکید می کند کہ ھرکہ نیکوکار باشد بہبہشت و ھرکہ بدکار باشد 

بہدوزخ خواھدرفت؛ ولی دربارۂ خودش چنان نوشته کم بہیقین میداند کہ اھل بہشت است۔ 

او از اقداماتی کہ برای سرکوب پیروان ادیان دیگر بہکار بردہ بودہ سخن گفتھ است کم نشان از 

یک فقیه خشک مغز سخت ‌گیر متعصب می‌دهد» و چنان اوصافی را برای خودش برمی‌شمارد 
کہ ھر ایرانی ۱ و ر کت مشخص است کہ مغان ایرانی در زمان این 
فقیه متعصب خسگاندیش با تعصب و دگرستیزی آشدا شدندء و نسبت باذیان غیر آیرانی 

شیو ئی در میانشان رواج یافت کہ بہکلی با سنتها و فرهنگ ایرانیان بیگاته بود. 

با قدرت‌گیری این مغ خشک سر آذربایجانی» هدف خیرخواهانه‌تی کم آردشیر بابکان 
از تشکیل طبقةٌ مغان درنظر داشت بم‌ضد خودش تبدیل شد. با قدرت‌گیری او» برای 

نخستین‌بار در تاریخ ایران سیاست فشار بر پیروان ادیان و مذاهب غیرخودی بروز یافت؛ و 

هرچند کم این سیاست ب,‌خاطر تعارضش با روحيةٌ سازگاری و مداراگری سنتی ایرانیان 

نتوانست کم دوامی داشته باشد ولی پ ی آمدهای ناگواری را رن او 
نیک‌اندیشان ایرانی چاره‌ثی جز رویارویی با اين فقیه خشک مغز نداشتند. در سال 

۶ بهرام اول طی توطته‌ئی از میان برداشته شد و پسرش بهرام کوشان‌شاه کم ولی‌عهد و تا آن 

زمان شاه ناحیهٌ کابل و قندهار بود با لقب بهرام دوم برجایش نشست. کرتیر در زمان بهرام دوم 

بیش از پیش برای رویارویی با مخالفانش کمر همت بربست و کوشید کم با سیاست مشتهای 
آهنین بم‌جنگ نافرمانان برخیزد. چنان‌کم در سنگ‌نبشته اش دیدیم» اوج فعالیتهای او در 
زمان این بهرام دوم بود. شیوه‌های د گرستیزانة او مخالفت سپه‌داران و مغان مذاهب دیگر دین 

ایرانی را برانگیخت. 0 

درپی اوج‌گیری نارضایتی از سیاستهای کرتیر» هرمز سیگان‌شاه -شاه سیستان و برادر 

بهرام دوم- با حمایت بخشی از مغان و سپه‌داران در صدد دست‌یابی بہتاج و تخت برآمد» و 
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در آرزوی دست‌یابی بم‌تخت و تاج بود و با روی کار آمدن بهرام دوم از منصبش بم‌کنار زده شده 
بود نیز درصدد دست‌یابی بمتاج و تخت بود. هردوی اینها از مناطقی بودند کم مردمشان 
مذهب مپرورزو انسانی میتریسنم داشتند. 

بهرام دوم شورش سیستان را در هم کوبید و حاکمیت سیستان را بم‌پسر خودش -اين نیز 
بهرام - سپرد؛ ولی شیوه‌های خشونت‌آمیز کرتیر مانع از آن بود کم امنیت بم‌کشور برگردد؛ و 
نارضایتی از دربار ساسانی همچنان ادامه یافت. عوامل همه این آشوبها -تا اندازةٌ بسیاری- 
مغان مذاهب مختلف کشور بودند کم با شیوه‌های خشونتآمیز کرتیر مخالفت می‌کردند و 
سپه‌داران مناطق خویش را هم برضد سیاستهای کشورداری شاهنشاه و هم بم رویارویی مذهبی 
با یکدیگر برمی‌انگیختند. ۰ 


ازسر گرفته شدن تجاوزات رومیان و شکست خفت‌بار ارتش ایران 

خشونتہای کرتیر و پیامدھایش کہ آشفتگی اوضاع سیاسی در کشور بود جنگہای ایران 
و روم را دیگرباره بم‌راه انداخت. شاه ارمنستان در زمان بهرام دوم مردی از خاندان 
حکومت‌گر سنتی ارمنستان از نسل شاهان پارتی بود و خسرو نام داشت. رومیان گم هميشه 
منتظر نشسته بودند تا از هر رخدادی کم در ایران ب‌پیش می‌آمد استفاده کرده مرزهای غربی 
کشور ساسانی و سرزمینهای اطراف فرات شمالی و میانی را مورد تجاوز قرار دهند» توسط 
جاسوسانشان در ارمنستان بم‌بخشی از اقتدارطلبان ارمنستان وعدهٌ حمایت داده آنها را برضد 
خسرو شاه ارمنستان- برانگیختند. رقبیان قدرت در ارمنستان برضد خسرو شوریدند» قیصر 
کاروس بہبہانۂ حمایت از شورشیان بم‌ارمنستان لشکر کشیدء و خسرو از ارمنستان گریخت. 
قیصر کاروس پس از تصرف ارمنستان» از راه آمیدا بم‌درون میان‌رودان لشکر کشید و حران و 
نصیبین را گرفت. بهرام دوم کم گرفتار مشکلات کرتیرساخته بود» و بم‌سبب محرومیت از 
حمایت بخش بزرگی از سپه‌داران کشور و ناتوانی ارتش توان دفاع از تمامیت ارضی کشور را 
نداشت» پس از شکستی در غرب میان‌رودان از رومیان خورد مجبور شد کم بب‌قیصر پیشنهاد 
صلح دهد. طبق قرارداد صلح خّت‌باری کم در سال ۲۸۳ منعقد شد ارمنستان و آمیدا و حَرّان و 
تصیبّین بم‌دولت روم واگذار شد. تلاشهای دویست‌سالهٌ رومیان برای دست‌یابی بر ارمنستان و 
راو و تین کر ,بان بش ای مخت ر که و اد ار ان تاد زه 
اکنون بم‌برکت شیوه‌های غلط و خشون تآمیز و تفرقه‌افکن کرتیر و شاه پیرو او و اختلافات 
مذهبی دستگاههای مغان اقتدارطلب کشور بم‌ثمر نشست. ۲ ۲ 
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دوران سلطنت بهرام دوم دوران حاکمیت کرتیر و مغان پیرو او و دوران نایم‌سامانی در 
کشور بود. بهرام دوم دو نقش بر دل کوه از خویشتن بر جا نهاده؛ یکی در استخر (نقش رستم) 
در کنار سنگ‌نگارة آردشیر بابکان» و دیگری در بیشاپور (نزدیکی کازرون). در هیچ کدام از 
این دو نقش خبری از حضور فره‌وشی برای سپردن نگین خسروی بم‌او نیست. شاید کرتیر 
مسلط بر بهرام دوم دارای مذهبی بوده کم معتقد بم‌انتقال سلطنت بم‌توسط ی و 
اساطیر بم‌شاهنشاه نبوده است. عدم حضور فره‌وشی در اینجا را نمی‌توان بم‌گونة دیگری 
تفسیر کرد. بم‌نظر می‌رسد کم در اینجا آذر (ایزد برتر مردم آذربایجان) جای فره‌وشی را گرفته 
باشد. در سنگنگارۂ استخر› بهرام دوم در رخت و جلال شاهنشاهی و با تاجی شبیه 
تاج شاپور اول» سوار بر اسپ و شمشیر بہدست در میان مؤبدان مؤبد و اعضای خانوادۀ 
خودش (خاندان سلطنتی) دیده می‌شود. در این نقش» علاوه بر موبدان‌موبد و یک مؤبد 
دیگر» بانوان خاندان سلطنتی نیز حضور دارند. در سنگ‌نگارۀ بیشاپور» بهرام دوم حکایت 
پیروزیش در یکی از جنگہا -که شاید در جنگ با برادرش هرمز در سیستان بوده باشد- را 
نقش کردہ کہ گروهی از اسیران را بہحضور او آورده‌اند؛ و ایران‌سپاهبد نیز در زیور و جلال 
سپاهبدی در برابر او ایستاده و فرمان‌ده اسیرشدۀ شورشیان نیز در پشت سر او نشان داده ده 
است. برروی یک نگین بزرگ از عقیق سیاہ کہ اکنون در موزۂ ملی پاریس است نیز بہرام دوم 
را میبینیم کہ با امپراتور روم در نبرد است؛ هر دو سوار بر اسپ‌اند» اسپهاشان در حال تاختن 
ب‌یکدیگرند و گردن بم‌گردن شده‌اند» و شاه و امپراتور شمشیرهاشان را بر روی یکدیگر بلند 
کرده‌اند . بهرام دوم و حامیش کرتیر خواسته‌اند کم با بہیاد گذاڈ شتن این نقشها احساس حقارتی 
کم در اثر شکست بزرگ ارتش ایران از رومیان متجاوز داشته‌اند را نهان بدارند و گزارش دروغ 
برای تاریخ برجا نهند. 

بہرام دوم در میان آشفتگیہا و اختلافات مذھبی کہ در سراسر کشور جریان داشت ۱۶ 
سال سلطنت کرد» و در سال ۲۹۲ در گذ ش شت و پسر و ولی‌عهدش بهرام سیگان‌شاه (شاه سیستان) 
با لقب بهرام سوم ب‌جایش نشست. اما اين نیز با رقابتهائی مواجه شد. پیرمردی بم‌نام نرسی 
پسر شاپور اول برضد او ب,‌پا خاست. این نرسی کم از حمایت مغان مذهب ناهیدی برخوردار 
بود از مدتها پیشتر پیوسته درصدد دست‌یابی بر تاج و تخت ایران بود و در این فاصله یک چند 
هم بر نقطه‌ئی از ایران تسلط یافته خود را شاهنشاه نامیده سکه بنام خود زده بود (تنها نشانة 
دا مانده است؛ و ما دقیقا نمی‌دانیم کم او در 
کدام نقطه از کشور سلطنت می‌کرده است.) بهرام سوم پس از شکست از نرسی بم‌شرق کشور 
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گریخت. از سکه‌هائی کم از او برجا مانده است برمی‌آید کم چندی بر ناحیه‌ئی از شرق کشور 
(خراسان یا سیستان) سلطنت مستقل داشته است. این رخدادها نشان‌گر ازهم پاشیدگی کشور 
در اثر خشونتهای مذهبی کرتیر است کم در صد نابود کردن مذاهب دیگر ایرانی و همه‌گیر 
کوھب ماو بابسا و و ات : 

نرسی نقشی از خودش در استخر (نقش رستم) برجا نہهاده است. در این نقش» نرسی 
نگین خسروی را - برخلاف سنت آردشیر و شاپور و دیگر شاهان ساسانی- از دست فره‌وشی 
بغ‌دخت آناهیتّم دریافت می‌دارد؛ و این نشان‌گر آن‌است کم او با حمایت آن بخش از مغان کم 
تبلیغ‌گر مذهب ناهیدی بوده‌اند بم‌قدرت دست یافته بوده اش 0 نها در زمان او مغان این 
مذهب دست ب‌فعالیتهائی برای تسلط بخشیدن بم‌مذهب خویش زده باشند و بم‌نوبةٌ خود بر 
اختلافات مذهبی دامن زده باشند. دراین زمان دیگر از کرتیر خبری بست 

قیصران روم کم از سدة نخست مسیحی همواره در آرزوی دست‌اندازی بر میان‌رودان و 
تشکیل دولت فراگیر خاورمیانه‌یی بودند و در روّیاهاشان خودشان را میراث‌داران اسکندر 
می‌دیدند» در دوران پس از بهرام دوم کم ایران گرفتار منازعات مغان بود در کشورشان با 
مشکلاتی دست و گریبان بودند و فرصت لشکرکشی بم‌میان‌رودان را نیافتند. مردم ارمنستان کم 
از مداخله‌های رومیان در کشورشان ناراضی بودند رخ بم‌جانب ایران برگرداندند و شاه 
دست‌نشانده رومیان - که نامش آتردات (تلفظ نوینش آذرداد) و لقبش اشک سوم بود- را 
بیرون کردند. گالیریوس رومی بم‌ارمنستان لشکر کشید. نرسی بم‌حمایت ارمنستان شتافت؛ 
لیکن از گالیریوس شکست یافته گریخت» و خیمه‌گاه سلطنتی -شامل شهبانویش که نامش را 
ارسان نوشته‌اند- بم‌دست گالیریوس افتاد. نرسی پس از آن مجبور بم‌مذاکره با رومیان شد و 
پذیرفت کم آتردات بم‌سلطنت ارمنستان برگردد. بخشی از ارمنستان کهین (در جنوب‌شرق 
اناتولی) را نیز بم رومیان واگذار کرد» و نفوذ رومیان در ارمنستان و گرجستان را بم‌رسمیت 
شناخت. اترداد نیز پس از آن بہسلطنت ارمنستان برگشت. 

نرسی نیز با مخالفت برادر و عموزادگانش روبہرو بود» و دربار ایران در زمان او 
بہنہایت ضعف رسید. او در سال ۳۰۱ مجبور بم‌کناره‌گیری شد و پسرش هرمز بم‌جایش نشست. 
این هرمز دوم در سال ۳۰۹ هنگام شکار در بیابانهای حیره ترور شد؛ و شایع کردند کم عریها او 
را کشته‌اند. آذرنرسی پسر هرمز دوم کم جانشین او شده بود پس از چند ماه ترور شد. در این 
هنگام سراسر کشور در آشوب و ناامنی فرو رفت» و شخصیتی وجود نداشت کم پا بم‌میدان نهد 
و ایران را از خطر رقابت اقتدارطلبان برهاند. بخشی از غرب کشور (ارمنستان و آمیدا و حران 
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و نصیبین) در اشغال رومیان بود» و مرزهای غربی میان‌رودان را خطر رومیان تهدید می‌کرد. 
یا رها را یکی وی رش پر کر ری نار 
تعیین یک شاه اتفاق نظر یابند. در سال ۳۱۰ کسی در کشور شاهنشاه نبود. این بلائی بود کم 
اختلافات مذهبی ناشی از سیاستهای غلط کرتیر برای کشور بم‌ارمغان آورده بود. 

ضعف دولت ايران قبایل بیابانی شمال عربستان را تشویق کرد کم بم‌درون سرزمینهای 
نواحی فرات میانه بخزند. این مهاجرتها می‌توانست کم مورد بهره‌برداری رومیان در جنگ با 
ایران قرار گیرد. وجه مشترکی کم میان تازیان و رومیان وجود داشت آن‌کم هردو با آتینهای 
توحیدی» ویژه با دین مزدایسنم» خصومت می‌ورزیدند. در همین فاصلةٌ زمانی» بسیاری از 
تیره‌های قبایل ایاد و تغلب در بیابانهمای حران» و تیره‌هائی از قبایل بنی‌بکر در شمال شرق 
عربستان و مرزهای حنوبی عراق کنونی جاگیر شدند و برای آبادیهای آرامی‌نشین غرب و 
جنوب عراق آزارهائی ا دولت ایران کہ دوران ضعف را E‏ قدرت 
E‏ از منطقه براند. هرمز دوم با ارتش کم‌توانی کم در اختیار داشت کوشیده 
بود کہ قبایل عرب را کہ آبادیهای جنوب عراق را ویران و کشتزارها را نابود می‌کردند و رعب 
و وحشت در منطقه ایجاد کرده بودند بم‌درون عربستان بزند» لیکن موفقیتی بم‌دست نه‌آورد. 

در اواخر رخدادهای بالا یک موّبد فرزانه و باتدبیر و نیک‌اندیش و مداراگر بم‌نام 
آترپاد مپراسپند بم ریاست دستگاه دینی کشور و جانشینی کرتیر رسیده بود. خطراتی کہ از 
همه سو کشور را احاطه کرده بود» نه تنها موجودیت کشور بل کہ امتیازات و حتی موجودیت 
مغان را نیز در معرض خطر قرار داده بود» و این خطرات چنان جدی و بزرگ بود کہ برای 
همگان محسوس شد و همه را بم‌فکر یافتن راه چاره‌ئی برای بیرون آمدن از بن‌بست سیاسی‌تی 
کم خودشان درست کرده بودند افکند. 

سرانجام باتدبیری کم آترپاد مهراسپند اندیشید» مغان و سپه‌داران برآن شدند کم 
بم‌نوعی توافق و هماهنگی در تصمیم‌گیری در ادارهةٌ کشور دست یابند. از آنجا کم در آن هنگام 
هرکدام از مدعیان سلطنت بمیکی از جناحهای مذهبی وایسته بود» سران دینی و کشوری و 
لشکری کم خود درگیر رقابت با یکدیگر بودند نتوانستند کم یکی را بب‌عنوان شاهنشاه تعیین 
کسنل»:برناحاز قوافق رفت کم کغور را یک شورای :هتشکل از سبه‌داران و فغان اداره کند. 
بردنبال این هماهنگی سیاسی» یک شورای سلطنت با شرکت موّبدان طراز اول و سپهبدان 
تشکیل شد کہ ریاست آنرا آترپاد مهراسپند برعهده گرفت. در این شورا تصمیم گرفته شد کم 
نوزاد هرمز دوم را شاه بنامند و سرپرستیش را بم‌مادرش -شم‌بانوی هرمز- بسپارند. نام این 
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نوزاد را شاهپور نهادند (سال ۳۱۰ م). اما این تصمیم در خاندان ساسانی با موافقت همگان 
مواجه نشد. یکی از پسران هرمز دوم کم مدعی جانشینی پدرش بود در جنگ شکست یافت و 
اسیر و کور کرده شد؛ پسر دیگر هرمز دوم کم نامش هرمز بود نیز در این راہ شکست یافته 
دست‌گیر و زندانی شد. 

از اين زمان برای چند سال آینده مغان و سپه‌داران کم شورای سلطنت تشکیل داده 
بودند همدستانه و با همدلی SE EE‏ 

فاصلۂ میان مرگ بهرام اول تا سال ۳۱۰ دوران بی‌ثباتی سیاسی در کشور و ضعف دولت 
بود. عامل اصلی این بی‌ثباتی را باید در ستیز مذهبی مغان یافت. از این نظرء دوران یاد شده 
را باید «دوران جدال مذهبی حوزه‌های فقاهتی در ایران» دانست کم بم‌برکت آن کشور در 
آشوب شد و دولت بم‌نهایت ضعف رسید. 

اگر کرتیر همه توان خویش را در راه ذوب کردن مذاهب ایرانی در مذهب خودش بم‌کار 
گرفته بود و نتیجهُ اقداماتش ایجاد تفرقه و اختلاف در میان پیروان ما هنارای وت 
دولت شده بود» آترپاد مهراسٌند با حمایتی کم از سپهیدان کسب کرد» برخلاف کرتیر همه 
توانش را در راه ایجاد همدلی در میان سران مذاهب ایرانی بم‌کار برد و کوشید کم روحیةٌ 
مداراگر ایرنی را بم‌میان مغان برگرداند. مغان مذاهب متنازع پس از حدود ۲۷ سال ستیزه‌های 
کشور بربادده کم آن‌همه آسیب بم‌کشور وارد کرده بود متوجه شدند کم تنها راه نجات کشور 
همانا بازگشت بم‌شیوه‌های کشورداری دوران آردشیر بابکان و شاپور اول است. 
بازتدوین اوستای ساسانی بر مبنای مذهب مغان 

چون‌کم پاس‌داری از آئین مَردایستّم سرلوحه برنامه‌های دولت ساسانی بود» ضرورت 
داشت کم چارچوبی مدون و روشن و تفسیرشده و مورد اتفاق همگان برای دین رسمی تهیه شود 
تا اختلافات مذهبی برای هميشه از میان برود. این مسئولیت مهم را نیز آترپاد مپراسپند بر 
دوش خودش گرفت. 

پیش از این دیدیم کم موبد تن‌سّر بم‌فرمان آردشیر بابکان نسخه‌های پراکندهٌ جزوه‌های 
اوستا کم نزد برخی مغان و هیربدان نگاه‌داری می‌شد را از نقاط گوناگون کشور گردآوری کرد و 
با استفاده از آنها یک نسخه رسمی اوستا تهبیه کرد. از روی این نسخه چندین نسخه تهیه شده 
بم‌مراکز دینی مهم همچون شیز در آذربایجان و استخر در پارس» و احتمالاً مراکز دینی در 
سیستان و خراسان و خوارزم و تپورستان فرستاده شد. در دوران شاپور اول و جانشینانش این 
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نسخه‌ها اساس کار موّبدان و هیربدان برای تعلیم دین بود. 

نسخة تن‌سّر بم‌چندین لحاظ برای برقراری یک دین همه‌گیر کارآیی نداشت؛ مهم‌ترین 
علت این امر تأویل‌بردار بودن زبان کهنه‌شده و متروک‌ماندهٌ اوستا بود کم بم‌هر موّبدی امکان 
می‌داد بنابر باورها و برداشتهای خودش متن اوستا را تأویل یا تحریف کند و براساس تفسیر 
خر دقن ی ی کا ا 
زیرا اوستای موجود بہ زبانی نگاشته شدہ بود کہ در زمان ساسانیان رواج نداشت و برای مردم 
مناطق کشور قابل فهم نبود» و هرکدام از فقهای مذاهب ایرانی ا برو رواو 
مقتضای مذهب رائج در منطقه خودش آن‌را تفسیر و تأویل می‌کرد.! بعلاوه چون کم سیاستهای 
تفرقه‌افکنانة موبد کرتیر با مغان ایران کاری کرده بود کم فقیهان هرکدام از حوزه‌های مذهبی 
در تلاش حاکمیت بخشیدن بم‌مذهب خویش بم‌عنوان دین رسمی بودند» و درنتیجه در راه 
تسلط دادن بم‌مذهب خویش در کشور تلاش می‌کردند» و در این‌راه تألیفات دیگری نیز بر 
نسخه‌های موجود اوستا افزوده شد کم حاوی تعالیم مذاهب آذری» ناهیدی» و میترایی بود» و 
بم‌آنها رنگ تعالیم زرتشت داده شده بود. درنتيجة این رخداد بی‌سابقه» مغان مذاهب مختلف 
در برابر یکدیگر ب‌صفآرایی درآمده بودند. این صف‌آرایی بمنوبهٌ خود بم‌درون ارتش و 
دستگاه تصمیم‌گیر سیاسی نیز راه یافته بود» و چنان‌کم گفته شد فتنه و آشفتگی سیاسی و 
ضعف دولت و مصیبت‌های ناشی از آن را بم‌دنبال آورد. 

شورای سلطنتی کم شاپور دوم را پادشاهی داده بود» بم‌تدبیر شايستة آترپاد مپراسپند 
بم‌جستجوی راه چاره برای پایان دادن بم‌اختلافات مذهبی و سیاسی افتاد. موّبدان بلندپایه 
بم‌دنبال مباحثات و تبادل افکار و نظرات بسیار بم‌اين نتیجه رسیدند کم باید بر سر یک دین 
همه‌گیر اتفاق نظر يابند و ستیزه‌های مذهبی کشوربربادده را بم‌کنار نهند» و دست بم‌هم دهند و 
کشور را بمشکوه دوران آردشیر بابکان و شاپور اول برگردانند. 

اتفاق نظری کم با روی کار آوردن شاپور دوم و بم‌تدبیر آترپاد مپراسپند و نیروی برخی 
از سپه‌داران خیرخواه در میان فقهای مذاهب مختلف حاصل شده بود در تدوین و تفسیر نوین 
اوستا تجلّی یافت. آترپاد مهراسپند در مقام ریاست عالية دستگاه دینی و ریاست شورای 
سلطنت تصمیم گرفت کم یک دین مورد اتفاق همگان را تدوین کند تا کشور درآینده شاهد 
بروز اختلافات مذهبی شبیه دوران کرتیر نباشد. او از رخدادهای دردناک سالهای گذشته 


۱ موضوع اختلاف مذهبی در زمان آردشیر بابکان نیز بم‌پیش آمد و سبب بروز اختلاف نظرهائی میان 
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آموخته بود کم در کشور باید مذاهب برخاسته از دین ایرانی بم وحدت برسند و یک دین 
همگانی کم همه مذاهب را در د ۱ شاید اتخاذ لقب 
آترپاد مبپراسپند» کم نشان‌گر تجمع دو مذهب برتر کشور -آذری و میترایی- در او می‌بود» از 
روی تعمدی و نظر بم‌هدف خاصی توسط او انجام گرفته بوده» و او می‌خواسته کم با این کارش 
مغان این دو مذهب را کم نیرومندترین مذاهب کشور بودند با خود دمساز کند و بہھدفی کہ از 
ورای وحدت دینی کشور دارد دست یاید. نام و لقب او نشان می‌دهد کم از همان قبیلۂ کین 
آترپاتیکان و اهل آذربایجان بوده است. پس ما باید انتظار داشته باشیم کم او درصدد گر 
مذهب مغان آذربایجان را بم‌دین زرتشت تبدیل کند. چنین هم شد» و احکام عبادی اوستای 
بازتدوین‌شده بم ریاست او بازتاب‌دهندةٌ احکام عبادی مذهب مغان آذربایجان بوده و با 
پاک‌دین مدای فاصلك آشکار و چشم گیری داشت ۱ 

او پس از کسب توافق همه موبدان کشور» هیأت خبرگان دین مردایْس تشکیل داد کم 
بلندپایه‌ ترین فقیهان مذاهب مزدایستم عضو آن بودند. وظیفة این هيات تفسير اوستا و تهية 
وه تاه کار ان ی توا تک از ی ر ا 
تہیۂ تفسیری از اوستا بود کم هرسه مذهب مردایَستَم (آذُری» ناهیدی» میترایی) را وحدت 
بخشد و اختلافات مذهبی را از ميان a a‏ تدوین کند. این 
یک کار بسیار دشوار بود کم هیچ راهی جز انجام آن در پیش پای موّبدان وجود نداشت» و 
می‌بایست بم‌هر بهاتی شده باشد انجام می‌گرفت تا اختلافات مذهبی موجود از میان می‌رفت و 
امور کشور سرو سامان می‌گرفت. 

کار تفسیر و تدوین اوستا وقت درازی گرفت و اعضای هیأت سالها روی این امر مهم کار 
کردند. در مواردی کار بر سر تفسیر بندهاتی از اوستا چنان دشوار می‌شد کم فقیهان با نوعی 
بن‌بست اختلاف‌انگیز مواجه می‌شدند. هرکدام از فقیهان مذاهب مختلف» از آذری گرفته تا 
ناهیدی و میترایی» برآن بودند کم تعالیم مذهب خودشان را ی ااا وو تشت در اوستا 
جای دهند. بسیاری از عقاید و باورهائی کم برخی از مّبدان ارائه می‌کردند برای برخی دیگر 
پذیرفتنی نبود و بر سر اینها جدالهای لفظی برپا می‌شد. برخی از متون مذهبی موجود یا 
تفسیرها چنان بود کم نمی‌توانست مورد اتفاق همگان قرار گیرد . در چنین مواردی تنها راه حل 
استمداد از خدای بزرگ بود» و بم‌نظر می‌رسید کم می‌بایست شخص زرتشت حاضر آید و 
دربارهُ ادعاهای رهبران مذاهب متعارض با متن یا تفسیر مورد اختلاف قضاوت کند. 

برای آنکہ این موضوع را بم‌ذهنمان نزدیک‌تر کنیم» ناچارم اشاره کنم گم اکنون نیز 
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همین موضوع در میان مسلمانان وجود دارد. اختلاف ميان شیعه و سنی (دو مذهب مسلط 
اسلامی در زمان ما) چنان شدید است کم باید پیامبر بیاید و آن‌را حل کند و مقرر دارد کم شیعه 
درست می‌گوید یا سنی. نه قرآن و نه هیج‌کدام از متون دینی کم در دست شیعه و سنی است 
نمی‌توانند کم در این‌راه کمکی برای از میان برداشتن اختلافات مذهبی بکنند؛ زیرا قرآن 
تأویل‌بردار است و می‌توان آن‌را از وجوه مختلف تفسیر کرد (حَمَال ذو وجوه)؛ فقهای هرکدام 
از این دو مذهب اسلامی قرآن را بم‌تناسب باورهای مذهبی خودشان تأویل می‌کنند. بر سر 
اشا ن اصل اسلامی کم نماز است؛ اختلاف از همه عمیق‌تر است. هرکدام از شیعه و سنی 
بہتنہا آیەئی کہ در قرآن دربارۂ چہگونگی وضو گرفتن هست استناد می‌جویند» ولی هرکدام 
بہگونەئی وضو می گیرد کہ برای دیگری نادرست و باطل بم‌شمار می‌رود. نه وضوی شیعه برای 
سنی درست است و نه وضوی سنی برای شیعه؛ یعنی وضو و نماز هرکدام بم‌نظر طرف دیگر 
باطل است و از اين حیث هیچ کدام از دو طرف نمی‌توانند کم پشت سر یکدیگر نماز بخوانند و 
با هم در یک مسجد گرد آیند. برسر اوقات نماز نیز اختلاف بم‌همین‌گونه است؛ زیرا شیعه 
سه‌وقت اذان می‌گوید و سه‌وقت نماز می‌خوائد» و سنی پنج وقت اذان می‌گوید و پنج وقت نماز 
می‌خواند. حتی در چم‌گونگی نماز خواندن نیز اختلاف شدید هست. از این‌رو مساجد شیعه از 
شب ی وا اس اگر هم گاهی ستی و شیعه بنا برضرورتی در یک مسجد گرد آیند این 
امر یک رخداد مصلحتی زودگذر است؛ و چون امامت هیچ‌کدام از امامان جماعت این دو 
مذهب برای کر سا E‏ هرکدام از دو طرف کہ پشت سر دیگری نماز 
بخواند باید کہ نمازش را قضا کند. اا و ا 
نماز خواندن در پشت سر او باطل است» و چنان‌کم گفتیم» وضوی هرکدام از سنی و شیعه بم‌نظر 
طرف دیگر باطل است. تلاشهای همه مصلحان دینی در کشورهای موسوم ب‌جهان اسلامی کم 
در دو سدهٌ اخیر می‌خواسته‌اند میان شیعه و سنی نوعی نزدیکی ایجاد کنند ناموفق مانده 
است. زیرا مصلحان سنی می‌گفته‌اند کم شیعه باید ب‌نفع باورهای سنیان از پاره‌ئی از 
باورهاشان دست بکشند» و مصلحان شیعه نیز می‌خواسته‌اند کم سنیانْ تابع فقه شیعه (آن‌چم 
کہ فقه اهل بیت می‌نامند) شوند تا اختلاف‌ها از میان برود؛ ولی هیچ‌کدام از دو طرف حاضر 
نمی‌شده و نمی‌توانست کم بم‌خاطر دست‌یابی بم وحدت از موارد اختلاف‌انگیزی کم وجود 
دارد دست بکشد. همه حوزه‌های فقپی کنونی در کشورهای اسلامی سخن از شعبه‌شعبه شدن 
اسلام می‌گویند و هرکدام با یقین در نی مذهب خودش این عقیده را ابراز می‌دارد کم 
مذهب او تنها «مذهب حق» و مذاهب دیگر همه مذاهب انحرافی است» و هر مسلمانی اگر 
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بخواهد نجات یابد باید کم از همان مذهبی پیروی کند کم او از آن پیروی می‌کند. علت اصلی 
این تعصب آن‌است کم هرکدام از حوزه‌های فقاهتی در هرکدام از اين دو اسلام متعارض با 
ا ای کے کھت اورم اوی اا و در ا 
متون مذهبی خویش است و کمتر بہمطالعۀ عمیق متون مذاهب دیگر می‌پردازد و درنتیجه 
هرکدام از حوزه‌های مذهبی از مذاهب دیگر اطلاعات اندکی دارد» و بہخودش حق می‌دهد 
کم باور داشته باشد کم مذاهب دیگر چون انحرافی‌اند درخور مطالعهٌ عمیق نیستند» و بہتر 
است کم پیروانشان دست از آنها بردارند و بم‌راه درست (به‌مذهب ما) بازآیند و مسلمانان 
خوبی شوند. اگر هم کسی از فقهای این دو مذهب درصدد مطالعه در متون فقبی مذهب دیگر 
برآید هدفش یافتن مواردی در این متون است کم بتواند با توسل بم‌آن بطلان آن مذهب را 
بم‌اثبات برساند (کاری کم هم اکنون مدارس قدیمهٌ موسوم بم‌حوزهٌ علمیه در قم دربارةٌ متون 
سنیان می‌کنند). تلقینهائی کم رهبران هرکدام از مذاهب بم‌خودشان می‌کنند مزید برعلت 
می‌شود و اختلافات مذهبی همچنان ادامه می‌یابد. عبدالقاهر بغدادی (متوفی سال ۴۱۵خ) در 
کتاب معروفش «الفرقّ بین‌الفرق» پس از آن‌کم کليةٌ مذاهب اسلامی (۷۲ مذهب جز مذهب 
خودش) را با دلائل و براهین می‌کوبد و ثابت می‌کند کم همه برباطلاند» در باب پنجم کتابش 
تحت عنوان «در بیان اوصاف فرق ناجیه» با دلائل و براهین ثابت می‌کند کم مذهب «سنت و 
جماعت» تنها مذهب ناجیه است و هر مسلمانی باید کم این مذهب را بگیرد و از مذاهب دیگر 
دست بشوید. چند سده پس از او یک فقیه دیگر عرب کتابی بم‌نام «احقاقّ الحق» نوشته و با 
دلائل و براهین واضح اثبات کرده کم تنها فرقةٌ ناجیه پیروان «مذهب اهل بیت» (شیعیان 
دوازده امامی) استند و دیگران همه برباطل‌اند. زمانی ب‌پیشنهاد جامع الازهر و شیخ شلتوت 
-رئیس وقت الازهر- موضوع تلاش برای نزدیک شدن مذاهب اسلامی بم‌میان کشیده شد و 
مرکزی نیز بم‌نام دارالتقریب (مرکز نزدیک‌سازی) ایجاد شد تا در راه نزدیک کردن حوزه‌های 
فقاهتی مذاهب شیعه و سنی تلاش کند. ولی چون‌کم هرکدام از فقهائی کم در این مرکز شرکت 
می‌کرد ند علاقه داشتند کم دیگران از پاره‌هائی از عقائدشان دست بکشند و پاره‌هائی از عقائد 
مذهب او را قبول کنند» و شیعیان هم پیشنهاد می‌کردند کم فقه ما «فقه اهل بیت» است و 
سنیان باید کم از فقه ما پیروی کنند تا بم وحدت برسیم» اين تلاش بم‌جائی نرسید و شقاق 
مذهبی همچنان بر منوال کهن ادامه یافت. امروز «حنبلی»ها «شیعه»ها را تکفیر می‌کنند» و 
«(شیعه» ها «حنبلی» ها راء و هردو برای خودشان دلائل و براهین واضح از قرآن و حدیث پیامیر 
در اثبات حقانیت مذهب خویش و بطلان مذهب خصم را دارند. حنیلی‌ها کم در ایران 
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«وهابی» نامیده می‌شوند همه مسلمانان را برخطا می‌شمارند و خودشان را برحق. «سپاه 
صحابه» کم مرکز آن پاکستان است و نوترین مذهب مسلمانان و شاخه‌تی از مذهب حنبلی است 
سرسخت‌ترین دشمن «شیعه» است و همه تلاشش بر آن‌است کم شیعیان را از تشیّع بازداشته 
بم‌مذهب خودش درآورد و -به‌خیال خودش- مسلمان کند» و بم‌همین خاطر هم رهبران شیعه را 
در پاکستان ترور می‌کند. شبیه سپاه صحابه در ایران خودمان نیز جماعتی وجود دارد کم شیعهٌ 
سنی‌ستیز است و بم‌همةٌ سنی‌ها انگ «ناصبی» می‌زند؛ و چنان‌کم می‌دانیم در زمان ما دهها 
فقیه سنی ایرانی در درون ایران و نیز گريخته بم‌پاکستان توسط جوخه ترور مخفی این گروه 
ضدسنی بم‌اشکال فجیعی ترور شده‌اند تا فقهپای سنی مرعوب شوند و برای مذهب سنی در 
ایران تبلیغ نکنند و مذهب سنی از ایران برچیده شود و همةٌ سنیان ایران -بم‌خیال اینها- 
مسلمان و شیعه شوند. طالبان حاکم بر افغانستان با شیعیان سر ستیز دارند» و متقابلً فقهای 
شيعه در ایران آنہا را تکفیر می‌کنند و درخور نابودی می‌دانند و هر کاری کم برای برچیده 
کردن بساط حاکمیت آنہا از دستشان برآید می‌کنند. همچنان می‌توان مثالهای بسیار زیادی 
دربارةٌ مذاهب و نحله‌ها و فرقه‌های مذهبی متنازع در اسلام بردست داد. اختلاف شیعیان 
اسماعیلی و شیعیان دوازده امامی کم هردو اهل تشیع جعفری استند نیز در حد تکفیر متقابل 
اعلان‌شده است؛ و چنان کم می‌دانیم» تدوین‌کنندگان قانون اساسی جممپوری اسلامی حاکم بر 
کشورمان مذهب اسماعیلی را در ایران بم رسمیت نشناخته‌اند و هیچ حقوقی برای پیروانش 
منظور نداشته‌اند. اختلاف مذهبی در جوامع مسلمان از سدهْ سوم هجری آغاز شده و تا زمانی 
کم تحریکات و تبلیغات فقیهان تعصب‌گرای این مذهبها و فرقه‌های متنازع وجود دارد» 
اختلاف نیز همچنان ادامه خواهد یافت. امروز اگر ما بخواهیم با توجه بم‌گروه‌بندی فرقه‌ها و 
مذاهب موجود مسلمان کم در خاورمیانه وجود دارند اسلام را تقسیم‌بندی کنیم» بم‌سه اسلام 
ا متنازع و آشتی‌ناپذیر دست خواهیم یافت. یکی اسلام شیعۀ دوازده امامی؛ دیگر 
اسلام شيعة اسماعیلی؛ سوم اسلام سنی سلفی. هیچ‌کدام از این سه اسلام با دو اسلام دیگر سر 
سازگاری ندارد و نخواهد داشت؛ و هرکدام در آرزوی نابودگری اسلامپای دیگر و همه‌گیر 
کردن اسلام خودش است. لیکن هرکدام از اين «اسلام»ها هم در هوزج خودشان ب‌فرقه‌ها و 
نحله‌هائی تقسیم می‌شوند و در درون خودشان نیز منازعات آشتی‌ناپذیری دارند کم هیچ‌گاه از 
میان نخواهد رفت؛ چنان‌کم شیعیان ولایی (پیروان ولایت فقیه) در ایران با شیعیان غیر ولایی 
کہ ولایت فقیه را عو اترات از کے ی تھا یدای درد ۱ 
را دارند» و چون‌کم قدرت سیاسی در دستشان است در این سالپای اخیر چند فقیه شيعه را 
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نابود و چند تن را نیز خانه‌نشین کرده‌اند. هرکدام از پیروان مذهبهای متنازع اسلامی متونی از 
تفسیرهای قرآن و احادیث پیامبر و آرای کلامی و فقهی رهبران مذهبی خودشان در دست 
دارند کم بم‌آنها استناد می‌جویند و حقانیت خویش و بطلان دیگران را بم‌اثبات می‌رسانند» و 
این متون چنان است کم شکاف میان آنها را چندان عمیق کرده است کم هیچ‌گاه پرشدنی 
نخواهد بود و اختلافها همچنان ادامه خواهد یافت؛ مگر آن‌کم شخصیت پرقدرتی همچون 
آترپاد مهراسپند در خاورمیانه ظهور کند و بم‌نیروی تدبیر شخصیتی همچون اردوی‌راج» همه 
اسلامهای موجود را در یک بوته گرد آورد و اسلام دیگری را از درون آنها بیرون بکشد و مسلط 
گرداند؛ کم البته این نیز در این مرحله از تاریخ بشری نشدنی است. 

این حاشية دراز را ازآن‌رو آوردم تا وضعیتی کم در اواخر سدة سوم و دهة آغازین سدةٌ 
چپارم مسیحی در کشورمان گریبان‌گیر مذاهب مزدایستم بود را تفسیر و بم‌ذهن خواننده 
نزدیک کرده باشم. مغان متولی a‏ مزدایسنم در ایران چنین وضعیتی داشتند کم اکنون 
فقیهان متولی مذاهب متنازع اسلامی دارند. 

آترپاد مپراسیند کم مردی فوق‌العاده زیرک و باتدبیر بود» برای آن‌کم بر سر تفسیرها 
اتفاق نظر حاصل آید» پیشنهاد کرد کم باتقواترین موّبد را کم همگان تقوایش را معترف باشند 
تعیین کنند تا او برای یافتن راه حل تفسیرهای اختلاف‌انگیز بم‌درگاه پروردگار دعا کند و از 
خدا استمداد جوید کہ راہ درست را در برابر همگان بگذارد. بم‌اين منظور» میأأّت تدوین 
اوستا هفت مغ برجسته را از میان خودشان برگزیدند» و این هفت تن سه تن را از میان خودشان 
برگزیدند» و از اين سه تن یکی کم از همه شایسته‌تر پنداشته می‌شد و همگان در طهارت و 
خلوص و تقوایش اتفاق نظر داشتند بم‌عنوان داور نهایی تعیین شد. او موّبد اردوی‌راج نام 
داشت. فقهای عضو هیأت بہصلاحیت آردوی‌راج اعتراف داشتند و بم‌توافق رسیدند کم 
دربارهٌ مسائل مورد اختلاف و حل‌ناشدنی نظرو داوری او مقبول خواهد بود.! 

اردوی‌راج بم‌اعتکاف نشست و فقهای هیأت تدوین اوستا هر بار کم اختلاف نظرشان بر 
سر متن یا موضوعی با بن‌بستی روبه‌رو می‌شد آن‌را بر اردوی‌راج عرضه می‌کردند؛ اردوی‌راج 
آن‌را در سینه نگاه می‌داشت و چون روحش در حال دعا و خلسه و نیایش او بہجہان ملکوت 
فره‌وشیها سفر می‌کرد حل مسئله را در روّیا از فره‌وشی زرتشت در عالم فروشیما دریافت 
می‌کرد و پاسخ درست را برای هیأت تدوین و تفسیر اوستا می‌آورد و آنها برطبق نظر او عمل 
می‌کردند. 


۱. اردوی‌راج نامه» ۱/. 
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این شگرد بسیار ماهرانه کم یکی از ترفندهای همیشگی فقیهان تاریخ برای بم‌کرسی 
نشاندن سخن و ادعای خودشان است» هرچم بود و هر شکلی کم داشت بخردانه‌ترین راهی بود 
کم در آن شرایط حساس ب‌داد موّبدان می‌رسید و اختلافات مذهبی را از میان می‌برد و سبب 
می‌شد کم آنها بيشينة باورها و آداب و رسوم و آثینهای مذاهب یکدیگر را بم رسمیت بشناسند 
و بم‌عنوان تعالیم زرتشت وارد اوستای نوین کنند. 

متنی کم بم‌این‌ترتیب در خلال چند سال تدوین و ند آوستا (تفسیر اوستا) نام گرفت در 
بر گیرنده همه مذاهب ایرانی بود؛ E E‏ رای دا 
متن گردآوری شده بود. بخشی از این متن نیز داستانهای تاریخی گذشته‌های دور ایرانیان و 
متعلق بہماقبل ماد بود کہ در اوستای زمان مادها تدوین شده این متن گر توسط 
گروه بزرگی از مغان و حقوق‌دانان و داوش‌وران و تاریخ‌شناسان و پزشکان و ریاضی‌دانان و 
ادیبان تدوین شد داثرةً المعارفی بود کم همهٌ معارف زمان را از اساطیر و تاریخ گرفته تا طب و 
هندسه و نجوم و فلک و قوانین و احکام مدنی و جزایی و حتی فنون جنگی و مسائل روابط 
بین الملل را در بر می‌گرفت» و در چندین مجلد بزرگ تألیف شد کم بنابر موضوعاتش بم ۲۱ 
نسک (کتاب) تقسیم شد. این کتاب بزرگ بم‌تعبیری دانش‌نامة بزرگ ایرانیان بود کم برای 
سه سدة آینده اساس کار حوزه‌های فقهی و دینی در سراسر کشور قرار گرفت. 

البته فقط بخشی از این کتاب بزرگ را اوستای کین تشکیل می‌داد. کوچکترین بخش 
این اوستا نیز گاتہی زرتشت بود کم بم‌آن سبب کہ همه موبدان از دوران باستان تا زمان ساسانی 
ازبر می کرده‌اند دست‌نخورده مانده بوده و در زمان مورد بحثمان وارد اوستای ساسانی شده 
است تا برای ما بماند. 

کاری کم هیأت خبرگان تفسیر و تدوین اوستا انجام داد برای ایران ساسانی بسیار 
ارزشمند بود؛ زیرا یک وحدت دینی تمام‌عیار را پایه‌گذاری کرد» و همۀ مذاهب ایرانی را در 
هم ادعام کرده یک دين واحد را با نام دين مزدایستہ و حاوی کلیة معتقدات و آئینهای 
ایرانیان» از آذری گرفته تا میترایی و ناهیدی» را دز کقووبرگرار نمود کز برای ۳۰۰ سال آینده 
دین مسلط کشور شد و بم‌عنوان بهترین عامل وحدت ملی عمل کرد. 

همان‌گونه کم اوستای دوران هخامنشی پس از لشکرکشی اسکندر نابود شد» اصل 
اوستای ساسانی نیز پس از سلطة عرب بر ایران از میان رفت» و پراکنده‌هائی از آن کم در دست 
موّبدان مانده بود در زمان هارون و مأمون عباسی توسط یک موّبد پارسی در کتابی بم‌نام 
دین کرد گردآوری شد؛ ولی یک نسخه از بخشی از اوستای ساسانی نیز در کاوشهای اخیر در 
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پارس ب,‌دست آمده است کم بخش کوچکی از آن اوستای بزرگ است. این نسخه ناقص از 
اوستا برای پژوهش گران تاریخ دین ایرانی از اهمیت بسیار شایانی برخوردار است. 

مسعودی نوشته کم اوستا شامل ۲۱ نسک است, و هر نسک در ۲۰۰ صفحه است. خطی 
کم با آن نگاشته شده است «دین‌دبیره» نامیده می‌شود» و عدد حروف و اصواتش ۶۰ تا است؛ 
و هر حرف و صوتی شکل متمایزی دارد. منظور مسعودی از اوستا همین دین کرد است کم در 
زمان مأمون تدوین شده بوده است. از ۲۱ نسک دین‌کرد نیز در آینده بخش بزرگی مفقود شده 
و فقط نسکهای ۷ و ۸ و ٩‏ برای ما مانده است. اکنون آن‌چم از اوستا در دست است بخش 
کوچکی از اوستای ساسانی است. 

بخش تاریخ داستانی اوستای ساسانی کم بازماندة روزگاران دیرینه و روزگار مادها بود و 
در اوستای ساسانی گنجانده شد نیز در اوائل خلافت عباسی توسط ایرانیان بازنویسی شد» 
سپس بر مبنای آن چند شاهنامه بم زبان پارسی تألیف شد. آن متون بازنویسی شده و آن 
شاهنامه‌ها نیز در دوره‌های بعدی کم ایران بم‌دست ترکان مهاجم افتاد از میان رفته است» و از 
میان همه آنها شاهنامةٌ فردوسی برای ما مانده است. 


اردوی‌راج‌نامه» اخلاق‌نامة مزدایسنان 

ما وقتی شگردهائی کم موبد اردوی‌راج در راه ایجاد وحدت نظر بر سر تفسیر اوستا 
بم‌کار برد را از نظر می‌گذرانیم متوجه می‌شویم کم او یک موّبد مزدایسن حقیقی» آزاداندیش و 
مداراگر و تبلیغ‌گر مدارا با عقاید غیر خودی بوده و کوشیده کم مؤبدان را بہتعالیم اصلی 
زرتشت کم همانا احترام ب‌همةٌ ادیان و مذاهب و عقاید بود بازگشت بدهد و متوجه انحرافاتی 
کند کم تا کنون گرفتارش بوده‌اند؛ و این‌را در کتابچۂ موسوم بم اردوی‌راج‌نامه می‌بینيم. 

داستان سفر روح اردوی‌راج ب‌عالم فره‌وشیا ب‌همراهی و راهنمایی سروش مقدس و 
دیدار او از عالّم فره‌وشی و ارواح نیکان و بدان پيشینه و مشاهدهة عرش و کرسی و ملکوت 
آسمانی و میزان و پل چینوات (پل صراط) و بهشت و دوزخ و همشتگان (اعراف)» و دیدار با 
فره‌وشی زرتشت» در یک مجموعهُ کوچک داستانی دینی اخلاقی تحریر شد کم اردویراج‌نامه 
(کتاب اردوی‌راج) نام گرفت. در این کتابچه از زبان او حکایتهای سفر روحانیش بم‌عالم 
فره‌وشی بم‌شیوة دل‌چسپی نگاشته شده است. اردوی‌راج‌نامه در حقیقت خویش اخلاق‌نامة 
دین مَردایستم است کم در اوائل سلطنت شاپور دوم بم رشتة تحریر درآمده است. وقتی ما امروز 


۱ التنبیه والاشراف؛ ۹۶. 
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آن‌را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم کم اردوی‌راج‌نامه بر مجموعه‌تی از اصول بسیار والای 
اخلاقی و انسانی تأکید ورزیده است کم هنوز هم تازگی و طراوت خویش را از دست نداده 
است» و تعالیم اخلاقی امروزین نیز چندان چیزی برآن نمی‌افزاید. 

معراج آسمانی تا نیمه‌های سدهْ سوم مسیحی در ایران و در آئین مُزدایسنم شناخته نبود. 
نخستین کس گم این موضوع را مطرح کرد مانی بود کم می‌گفت پیش از آن‌کم بم‌سن ۱۲ سالگی 
رسیده باشد دوبار بم‌آسمان برده شده و ملکوت آسمانی بم‌او نشان داده شده است. مانی 
می گفت کم دوتا از فرشتگان درگاه پروردگار آمده و او را با خود بم‌آسمان برده و ملکوت 
آسمانی را بم‌او نشان داده‌اند. اکنون اردوی‌راج همان داستان کم در کتاب مانی آمده بود را با 
اندکی دست‌کاری و متناسب با ارزشهای فرهنگ ایرانی دربارةٌ خودش تکرار کرد. 

در اردوی‌راج‌نامه آمده کم او کم برهمراه ایزد سروش و ایزد آذر بم‌آسمانها رفته و تا مقام 
کبریا برده شده» و در آنجا نور آفریدگار و جلال و جمال کبریا را مشاهده کرده و بی‌آن‌کم هیچ 
جسمی يا شکلی را بم‌چشم ببیند (زیرا خدا در آئین زرتشت جسم ندارد و بم‌چشم دیده 
نمی‌شود) کلام الهی را از منبع نور شنیده و اهورَمَزدا ب‌او البام کرده کم مشاهداتش از بهشت و 
دوزخ و فرجام نیکوکاران و بدکاران را بم‌عالّم انسانها ببرد و برای مردم بازگویی کند تا بم‌نیکی 
روی آورند و از بدی بپرهيزند. گفته شده کم وقتی انسان نیکوکاری می‌میرد روحش تا سه روز 
بر بالینش می‌نشیند و همواره این جملهٌ گاتّم را تکرار می‌کند: «خوشا بم‌حال آن‌کس کم خوشی 
خویشتن را در خوش‌بخت کردن دیگران جستجو کند و برای دیگران همان بخواهد کم برای 
خویشتن می‌جوید». در بامداد روز چهارم» ایمان و عمل صالحش بم‌شکل دوشیزه‌ئی چنان 
زیبا و جذاب کم مثالش را کسی در جهان ندیده است و نخواهد دید در برابرش ظاهر می‌شود و 
می‌گوید: «من کم چنین زیبا و دل‌کش و خوش‌بو استم کم بوی خوشم همه عالم را فراگرفته 
است» پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک تو استم». 

اردّوی‌راج در سفر ملکوتیش جایگاه همشتگان (اعراف) را دید کم در میان ببشت و 
دوزخ واقع شده بود و فره‌وشیهای جمعی از خلایق در آن گرد آمده بودند کم همه یک‌سان و 
بریک حالت بودند. بم‌او گفته شد کم اینها مردمی‌اند کم کارهای نیک و بدشان در دنیا 
هم‌اندازه بوده است و نه بم‌بهشت خواهند رفت تا از نعمتهای بی‌پایانش برخوردار شوند و نه 
بم‌دوزخ در خواهند افتاد کم رنج بی‌پایان بکشند» بل کم در همینجا کم هستند خواهند ماند. در 
عالم اختران کم عالم پندار نیک است مردمی را دید کم همانند اختران می‌درخشیدند و 


تاجهای درخشنده بر سر داشتند و بر روی تختهای زرین ارمیده بودند. بم‌او گفته شد کم اینها 
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در عین این‌کم در زندگی‌شان مزدایسن نبوده‌اند» و نه نماز مزدایسنان را خوانده نھ گاتہی 
زرتشت را تلاوت کرده و نه شاه شده بوده‌اند» و نه ازدواج خواتک دس کرده‌اند» ولی کارهای 
نیک بسیار انجام داده‌اند» و بم‌سبب آن‌کم پندار و گفتار و رفتار نیکو داشته‌اند بم‌این مقام 
ارجمند نائل آمده‌اند. 

سپس او را بم‌عالّم ماهتاب بردند کم عالم گفتار نیک است. او در آن عالّم نیز مردمی را 
مشاهده کرد کم همچون ماهتاب می‌درخشیدند. ب‌او گفته شد کم اینها نیکوکارانی‌اند کم 
مزدایس نبوده‌اند و نماز مزدایسنان را نخوانده و گات‌ی زرتشت را هم تلاوت نکرده‌اند و 
ازدواج خواتک‌دس را انجام نداده‌اند» ولی بم‌سبب آن‌کم در دنیا نیکوکار بوده‌اند بم‌چنین 
جایگاه ارجمندی دست یافته‌اند و از همه‌گونه آسایش برخوردارند» و برای هميشه در این 
سعادت جاودانی بم‌سر خواهند برد. 

پس از آن اردوی‌راج را بم‌عالم خورشید بردند کم عالم بهترین کردار نیک و آعلی علیّین 
است. او در آنجا ارواح شاهان و فرمان‌روایان عادل و نیکوکردار را دید کم همچون خورشید 
a I‏ 

سپس او را در مقامہای گوناگون بہشت گردش دادند» و گروههای بسیاری از بهشتیان را 
در انواع نعمتہا دید. او زنانی را دید کہ بہسبب خوش‌رفتاری با شوهر و حفظ ناموس» و 
بم‌سبب خوب اداره کردن خانه و فرزندان» و داشتن پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک؛ 
وارد بهشت شده بودند و رختهای زیبای گران‌بها و جواهرات گوناگون بر تن داشتند. زنان 
دیگری را در ببشت دید کم بم‌سبب آن‌گم آب را نهآلوده بودند و از درخت و گوسفند مواظبت 
کرده بودند و با حیوانات اهلی کم آفریدگان خوب و مفید اهورمزدا استند بم‌نیکی رفتار کرده 
ی بودند. او مزدایستانی کم پندار و گفتار و کردارشان نیک بوده را در 
جایگاههای گوناگون ب بہشت دید کہ در ناز نعمت بودند. مردانی در ببشت بودند کم در دنا 
اوستا را ازبر کرده مراسم دینی را طبق رهنمود زرتشت رهبری کرده بودند. سپاهیان و سربازان 
مطیع و پیروزمند» کشاورزانی کہ با کشت و زرعشان دنیا را آباد کرده بودند» افزارمندانی کہ 
صنعتہا ساخته بودند و پندار و گفتار و کردار نیکو داشتندء چوپانانی کہ چارپایان و گوسفندان 
را پرورش و افزایش دادہ آنہا را از آسیب گرگ و جانوران درنده و سرما و گرمای شدید حفظ 
کرده بم‌موقع بم‌آنها آب و گیاه داده و کسانی کم جانوران درنده و گزنده را در دنیا کشته 
بودند تا مردم از گزند آنها در امان باشند» ده‌خدایان و بزرگان روستایی کم زمینها را آباد و 
پررونق نگاه داشته نهرها را پاک کرده جویبارها کشیده زمینها را پربار و باغستانها را پرثمر 
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کرده بودند» آموزگاران و مُدَرّسان و مربیان» میانجیهای خیراندیشی کم همواره در دنیا در 
تلاش ایجاد آشتی و همدلی در میان مردم و از میان بردن اختلافات مردم بوده‌اند» ... همه اینها 
را اردوی‌راج در ببشت دید کم در مراتب گوناگونی از نعمتهای بی‌کران برخوردار می‌شدند. 
پس از آن اردوی‌راج جاهائی را دید کم مردم در انواع شکنجه‌های وحشتناک و رنجهای 
سخت و در آتش سوزنده و سرمای سوزناک و در میان انواع درندگان و گزندگان دیوشکل 
گرفتار بودند. او مردانی را دید کم در زندگی‌شان بم‌مردم ستم گرده بودند و اینک در سرمای 
سوزان رنج می‌بردند و گزندگان و درندگان بم‌آنها نیش می‌زدند و آنها را می‌دریدند و پندار و 
گفتار و رفتار و کردار بد هرکدامشان بمشکل یک زن دیوشکل بدچهره و مهیب و هول‌ناک کم 
بم زشتی او هیچ موجودی در جهان وجود ندارد درآمده در برابرش ایستاده بود و او را آزار 
میداد و بہاو چنین می گفت: 
آیا بمیاد داری کم وقتی می‌دیدی کسی فرمانہای خدا را انجام می‌داد و مواظب آب بود تا 
آلوده مود و کماد EE E E‏ تو بد 
می کردی؟ آیا بہیاد داری کہ وقتی می‌دیدی کسی بہدیگران نیکی می کند و او را در 
خانه‌اش مهمان می کند و غریبان و راه‌گذران را بم‌خانه‌اش می‌برد و نان می‌خوراند و در 
پناه می‌گیرد و هدایا بم‌دیگران می‌بخشد» تو درب خانه‌ات را بر روی مهمان و مسافر و 
راه‌گذر می‌بستی تا کسی برتو وارد نشود و مهمانت نگردد؟ 
اردوی‌راج جوانکی را دید کہ اژدهائی از سوراخ مقعدش فرو می‌رفت و از دهانش 
بیرون می‌آمد و مار و کزدم از سر و رویش بالا می‌رفتند و او را می‌گزیدند و نیش می‌زدند. بم‌او 
گفتند کم این در دنیا عمل لواط انجام داده و اجازه داده است کہ مردی با او لواط کند. مردی 
را دید کم همواره پوست از سرش برمی کشیدند» و او در این شکنجه درد می‌کشید. بم‌او گفتند 
کم این مرد وقتی زنده بوده یک آدم بی‌گناه را کشته است. مردی از شدت گرسنگی و تشنگی 
ناله و شیون می‌کرد و پوست سرو روی خودش را با چنگالش برمی‌کند. او مردی بود کم وقتی 
زنده بوده در پشت سر دیگران سخن ناروا می‌ساخته و میان مردم اختلاف می‌افکنده است. 
مردی را ا او کان وک سم بو مات درردست دا شیم و مل را از خاک و 
خاشاک پر می‌کرد و بم‌میزان می‌زد و می‌خورد» و اين کار را پیوسته ادامه می‌داد. بم‌او گفتند 
کہ این مرد در دنیا سوداگری می‌کرده و پیمانه و ترازویش درست نبوده و در خرید و فروش کالا 
بم‌مردم گول می‌زده و گندم را با خاک و شراب را با آب مخلوط می‌کرده تا وزنش زیاه شود و 
گران‌فروشی می‌کرده است. حاکم ستم‌کاری را دید کم در دنیا مردم را بم‌ناحق مجازات می‌کرده 
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است و اکنون در میان شعله‌های آتش آویزان بود و مارها و انواع درندگان بم‌او حمله می‌کرد ند و 
آزار می‌دادند. قاضی رشوه‌گیر را دید کم زبانش از حلقومش بیرون آمده برشانه‌اش افکنده 
شده بود و دهها درنده او را پاره‌پاره می‌کردند و این شکنجه همیشه ادامه داشت. مردی را دید 
کم بر روی تخت خارداری کم همه‌جایش را خارهای تیز فراگرفته بود خوابانده بودند و این 
خارها بر پوستش فرو می‌رفتند و در این‌حال مار و کژدم و دیگر جانوران گزنده ب‌او نیش 
می‌زدند. این مردی بود کم در دنیا مال اندوخته و خیرات نکرده و بم‌نیازمندان بی‌توجهی کره 
بود و اندوخته‌اش را رها کرده مرده بود. مردی را دید کم همواره ماری بر لبان و زبانش نیش 
می‌زد . بم‌او گفتند کم این مرد عادت بمدروغ‌گویی داشته است. مردی کم در دنا مزد کارگران 
را سر موقع نمی‌پرداخت و در پرداخت آن تأخیر می‌کرد در دوزخ مشغول خوردن لاشهٌ انسان 
مرده بود. آدم دشنام‌دهنده و بدزبانی را دید کم بار بسیار سنگینی بر پشتش گرفته در سرما و 
گرمای شدید راه می‌رفت. کسی کم در دنیا پل روی یک رودخانه را خراب کرده بود» کسی کہ 
با سخنان دروغینش سبب بی‌حرمت شدن کس دیگری شده بود» زنی کم جادوگری کرده بود؛ 
کسی کہ با دادن گواهی دروغی حقی را از دیگری ضایع کرده بود» مرد شهوت‌رانی کم در راہ 
Ns ae E‏ 
از راہ حرام کوشش بم‌کار برده بود» مردی کم نشانهُ سامانِ (مرز) زمین کسی دیگر را جابہجا 
کرده بود تا بخشی از آن زمین را ضمیمۀ زمین خودش کند» ارا پیمایش 
غلط زمینہای کشاورزی مالیات سنگین و ناحق بر کشاورزان مقرر کرده بود» مردی کہ 
پیمان‌شکنی کرده بود» همه اینها را او دید کم در زیر شکنجه‌های گوناگون بودند و این 
شکنجه‌ها هزاران سال دوام داشت و یک لحظه متوقف نمی‌شد. داستان اینها را نیز اردوی‌راج 
برتفصیل آورده است. او زنانی را دید کم در میان آتش از نوک پستانهاشان آویزان بودند و مار 
و کژدم بہتنشان نیش میزدند. بہاو گفتند کہ اینہا زنانی‌اند کہ در دنیا بہشوھرانشان 
بیتوجہی کردہ خودشان را در اختیار مرد بیگانھ نہادہ تن بہ زنا دادہ بودہ‌اند. زنی را دید کہ 
همواره جامپای پر از مخلفات بدبو و گندیدهٌ شکم و معدهٌ مردان را بم‌خوردش می‌دادند و او 
شیون می‌کرد و شکنجه می‌شد. گفتند کم این زن در حالت حیض و ناپاکی در رودخانه آب‌تنی 
کرده و آب را آلوده کرده است. 

چنان کم می‌بینیم» اردوی‌راح هم بم‌موّبدان هم بم‌سیاست‌مردان و هم بم‌عموم مردم تلقین 
می‌کند کم عمل صالح آن نیست کم انسان از دین مزدایستم پیروی کند» بل‌کم عمل صالح با 
کارهای شایسته و خدماتی کم یک انسان انجام می‌دهد تعیین می‌گردد؛ و چم بسیار کسان کم نه 
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مزدایسن بوده و نه از دین مزدایسنم و از کتاب زرتشت خبر داشته‌اند و نه خدای مزدایسنان را 
پرستیده‌اند ولی بم‌ببشت رفته‌اند و از نعمتهای بی‌پایان و جاودانی برخوردارند. مجموعه 
نیکیها و بدیها -به‌آن‌سان کم در گاتّم بیان شده بوده- را نیز اردوی‌راج در اين کتابچه با زبان 
خاصی ب‌ایرانیان شناسانده است. 

در اردوی‌راج‌نامه موضوعی بم‌چشم می‌خورد کم در هیچ دین دیگری جز دين مزدایستہ 
وجود ندارد. اردوی‌راج کم خود یک مغ بلندپاية مزدایسن است تصریح می‌کند کم روح کسانی 
را در ببشت دیده کم مزدایسن نبوده‌اند ولی در دنیا نیکوکاری کرده بوده‌اند» و پندار و گفتار و 
رفتارشان نیکو بوده و بر‌همین‌سبب وارد ببشت شده‌اند. معنای این گفته آن‌است کم اساس 
نیکی و بدی هر انسانی نه در داشتن یک دین مشخص بل کم در پندار و گفتار و رفتار نیکو 
است» و کسی کم در اينها نیک باشد» هر دین و عر عقیده‌تی کم داشته باشد فرجام نیکو 
خواهد داشت. مقایسه کنیم این جنبه از عقاید مزدایسنم را با عقاید دینی در ادیان سامی کم 
هرکس پرستنده خدای آن دین نباشد حتما بم‌دوزخ خواهد رفت و در شکنجة جاودانه خواهد 
زیست» و هرکار نیکی کم در اين دنیا انجام دهد نیز برباد خواهد رفت. همین جنبه از تعالیم 
زرتشت است کم بعدها مکتب عرفان ایرانی را بم وجود آورد» و در آن تصریح شد کم انسان هر 
دینی کہ داشته باشد کک بم‌خدا باشد نیکو است؛ و دینها همه رویشان بمیک جهت 
است و یک ھدف بیشتر ندارند کہ ھمانا پرورش خصلتہای نیکو در انسانہا است. این کہ در 
سروده‌های عرفانی پارسی این‌همه از همسانی دير و کنشت و بتخانه و خرابات و میخانه سخن 
رفته است» تلاش عارفان ایرانی برای تس اش مات ود گرا سای انا هس دون 
نیک است يا بد است؛ و نیکوکار هر دینی کم داشته باشد پاداش نیکو خواهد دیدء و بدکار هر 
دینی کہ داشته باشد کیفر خواهد دید. 

منظور آن‌گم اردوی‌راج با نوشتن این داستانهای آسمانی می‌خواسته بم‌ایرانیان بیاموزد 
کم آن‌چم نیک و بد است پندار و گفتار و کردار انسان است نه خود انسان؛ و یک انسان 
نیک‌اندیش مزدایسن نباید کم میان انسانها بمخاطر داشتر شتن ادیان و مذاهب دیگر تبعیض قائل 
شود؛ بل‌کم آن‌چم مايهةٌ تبعیض انسانها است پندار و گفتار و کردار نیک و بد آنها است؛ وگرنه 
یک انسان» بم‌حیث انسان پیرو یک دین یا مذهب, نه بم‌خودی خود نیک است و نه بد است. 
بسا مزدایسنان کم ب‌دوزخ خواهند رفت؛ و بسا غیر مزدایسنان کہ بمبهشت خواهند رفت؛ ومن 
اردوی‌راج این‌را بچشم خودم در جهان فره‌وشیها (عالم آرواح) دیده‌ام. 

چنین تلقینی می‌توانست کم در پرورش اخلاقی مغان و هیربدان و سیاست‌مردان و 
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ارتشیان و کارمندان دولتی و همه ایرانیان» و بازگرداندن توجه آنها بم‌تعالیم زرتشت» بسیار 
اثرگذار باشد؛ و چنین هم شد. 

آترپاد مهراسند کم با اقدام بسیار بخردانه اش دین ایرانی را بم وضعیت پیشنه برگرداند 
و آثار زیان‌آور اقدامات کرتیر را از میان برد نیز برخی جزوه‌های اخلاقی تدوین کرد تا راه و 
روش درست 2 را بم‌ایرانیان بیاموزد. یکی از نوشته‌های او جزوه‌ئی بود کم اندرنامةٌ 
ادرا کا ر وی کچ کی ار یا ما 


گزیده‌ای از اندرزنامه آترپاد مهراسپند 

کار امروز را بم‌فردا وامگذار» زیرا چم بسا کم فردا نتوانی آن کار را انجام دهی. 

هميشه بکوش کم راست‌کردار و راست‌گفتار باشی» هیچ‌گاه از نیکوکاری روگردان مشو» 
و بدان کم تنها چیزی کم شايستهٌ انسان است راستی و نیکوکاری است. 

هیچ‌گاه فکر انتقام را بمذهنت راه مده حتی اگر کم اسیر دست دشمن شوی. بم‌یاد داشته 
باش کہ انتقام سبب آزار و رنجش و تباهی می‌شود» و دردی کم بم‌سبب حسن انتقام بم‌قلب 
خودت وارد می‌کنی درمان‌پذیر نخواهد بود. هیچ‌گاه خشم خود را با انتقام‌گیری از دشمن فرو 
منشان. یاد بگیر کم چم‌گونه خشم خویش را مہار کنی و فکر انتقام را از سر بیرون کنی. بدان 
کم کسی کم دست ب‌انتقام می‌زند روزی خواهد رسید کم عبور از پل تلافی انتقام برایش دشوار 
خواهد بود. ۱ 

در دادگاه و پیش‌گاه دادورز (قاضی)» چم شاکی باشی و چم مشتکی» جز حقیقت و 
راستی مگو. حقیقت و راستی بم وجدان آرامش می‌دهد. با آوردن گواه عادل است کم انسان 
از کیفر ناروا می‌رهد. کسی کم برای خودش گواهی ناحق ارائه کند فرجام ناشایستی در آخرت 
خواهد داشت. 

در خورد و نوشت همیشه حد میانه را مراعات کن کم تا عمر دراز یابی. رعایت حد میانه 
در خورد و نوش تن را سالم نگاه می‌دارد» همچنان کم مراعات حد میانه در گفتاز روح را سالم 
نگاه می‌دارد. 

به‌جای آن‌کم در فکر بزرگ نشان دادن خودت باشی بکوش کم روحت را بزرگ کنی. 
کسی کم در فکر بزرگ نشان دادن خودش باشد بم‌تعادل روحی روانی خودش آزار می‌رساند. 

زنتان را از ميان خویشان نزدیک خودتان انتخاب کنید تا و وفسازتان استحکام یابد. 
بسیاری از دردسرها و گرفتاریہائی کہ بندگان خدا دچارش شده‌اند ناشی از آن بوده کم 
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دختران را بم‌پسران بیگانه داده‌اند يا دختران بیگانه را برای پسرانشان گرفته‌اند. این‌گونه 
بوده کم دودمانها از میان رفته‌اند.! 

به مسافران راه‌گذر نیکی و کمک کن. بمیاد داشته باش کم خود تو نیز شاید روزی در 
دیار بیگانه راه‌گذر شوی و چشم‌داشت نیکی دیدن از دیگران داشته باشی. 

کسی کم بخشندگی می‌کند پاداش هم می‌گیرد؛ و پاداشی بیش از آن‌چم کم داده است 

خواهد گرفت. 

مهمانت را بر سر سفره در همان جائی بنشان کم خودت دوست داری بنشینی. بپترین 
خایها لاست کر نک برد کی 

وقتی ب‌کسی نیکی کردی با منت‌گذاری دلش را مه‌آزار» و وقتی بمیکی کمکی کردی 
کشک اا کارا ھا فار مان هر 

در مواجهه با مشکلات و خطرها و دشمنانت احکام دین یزدانی را از یاد مبر. 

اگر بخت بہ تو روی آورد ناروا شادمانی مکن» واگر بخت بہتو پشت کرد اندوہ بہخودت 
راه مده. 

در برابر نعمتها شکرگزار و در برابر ناملایمات صبور باش. 

زندگی را همیشگی مپندار» و همة تلاشت را در راه نیکوکاری بم‌کار گیر. 

بقای مرد و نام او در کارهای نیکو است کم ماندگار می‌شود» ولی کارهای بد پس از وی 
تا کر 

بدان کم گفتار و رفتار و کردار نیکو است کہ هميشه زنده می‌ماند» و مهمتر از همه کردار 
نیکو است. 

بدی را با بدی پاداش مده» و بدان کم آدم بدکار ثمرةٌ بدی خودش را خودش بم‌دست 
خودش خواهد چید. برای آن‌کم بتوانی چنین CL‏ نیک‌اندیشی را در ذهنت جای بده و 
همیشه آن‌را راهنما و الگوی خودت قرار بده. آیا دیده‌ای کم کسی بدی را با بدی پاسخ داده 
باشد و سرانجام پشیمان نشده باشد؟ 

نیکی کن صرفا بم‌آن سبب کم نیکی خوب است. نیکی خوب است زیرا حتی بدکاران 
نیز نیکی را دوست می‌دارند. 

هرچم را بر خودت نمی‌پسندی بر دیگران روا مدار. 

اعتراف ب‌خطاهای خودت در برابر داوران دین‌دار را دون شأن خودت مشمار؛ زيرا 


۱ این عبارتها توصيه اکید بم ضرورت پابندی ب‌رسم خواتک دس است. 
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چنین کاری سبب می‌شود کم از خطا پاک شوی و نیکوکاری پيشه کنی. 

تو فقط یک نام داری و آن «انسان» است. آن‌چم کم بم‌تنت تعلق دارد را بم‌تنت بده؛ و 
آن‌چم بہ روحت تعلق دارد را بہ روحت بده. هم در پرورش تنت بکوش و هم در پرورش 
روحت. هم تنت را شاد کن و هم روحت را. 

وقتی حق خودت را از کسی می‌گیری در نظر داشته باش گ آلوده ب‌گناه تشوی. 

هميشه بکوش کم بهترین و شایسته‌ترین کار را انجام دهی. 

اگر از کسی خشم‌گین شدی مبادا کم بماو آزاری برسانی. 

بم‌هنگام گرفتن حق خودت با مردم تقلب مکن. 

تقرار ‏ اس وا اا وراه کر انیت ها دا دیگر تدبیر 
همراه با دانش؛ سوم ثروت همراه با سخاوت؛ و چهارم گفتار نیک همراه با کردار نیک. 
شهامت بدون شجاعت باعث مرگ می‌شود؛ تدبیر بدون دانش همچون نقشی بی‌روح است؛ 
ثروت بدون سخاوت همچون گنج اهریمن است؛ و گفتار نیک بدون کردار نیک نشانة 
بی‌اعتقادی است. 

نشانهُ بی‌ایمانی پنج چیز است: یکی آن‌کم تظاهر بم‌نیکوکاری می‌کند ولی کردارش در 
نهان بد است؛ دیگر آنکہ خود را پاک‌دامن نشان می‌دهد ولی مرتکب گناه می‌شود؛ سوم آن کم 
مردم را بم‌نیکوکاری دعوت می‌کند ولی خودش از ارتکاب معاصی ابا ندارد؛ چهارم آن‌کم در 
رفتار با دیگران نیرنگ می‌کند؛ پنجم آن‌کم گفتار و رفتار و کردارش با هم سازگاری ندارد. 

سخنی کم سودی برای خودت يا دیگران در بر ندارد را بر زبان مه‌آور مگر وقتی کم 
بخواهی مزاحی بکنی و دیگران را شاد بداری. 

هميشه بمیاد داشته باش کم تقوا نگهبان زبان است. 

میوهٌ تن فرهنگ و رفتار متمدنانه است. 

پاداش تقوا بمشت و دریافت نمرهٌ کارهای این‌جهانی است. 

شجاعت باید کم همراه با تقوا باشد» تقوا باید کم همراه با دانش باشد» دانش باید کم 
همراه با تجربه باشد. 

نام نیک برای انسان احترام می‌آورد . 

خوشی و شادی فقط وقتی حاصل می‌شود کم انسان از چیز یا کسی در بیم نباشد. 

هر کاری را باید در زمان و مکان مشخص و معین خودش انجام داد تا ثمر درست بدهد. 

وکا مها یت وا کم قاری کت مسا یی 
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را در پیش‌گاه ایزدان بم‌جا آورده باشی. 

هر نیکی‌ئی کم بم‌دیگران می‌کنی پاداشش از ایزدان بخواه نه از مردم؛ و بدان کم پاداش 
هرکار نیکی را بم وقت خودش دریافت خواهی کرد. 

زمین را آباد کن» کار نیک کن» و بدان کم انسان برای آباد کردن زمین زنده است. 

آب را آلوده مکن کم گناه بزرگی است؛ بم‌جانوران اهلی آسیب مرسان کم گناه بزرگی 
است؛ ب‌سگ آزار مرسان کم گناه بزرگی است. این گونه است کہ تو راہ خودت بہسوی بہشت 
را هموار خواهی کرد. 

دروازۂ خانه‌ات را بر روی مردم گشوده بگذار و مردمی کم از دوردست می‌آیند را در 
خانه‌ات مهمان کن و بم‌آنبا نیکی کن. کسی کم دروازةٌ خانه‌اش را باز نمی‌گذارد و نیکی 
بم‌دیگران نمی کند دروازةٌ ببشت را بررروی خودش بسته خواهد یافت. 

برای حفظ و بالا بردن سنتهای فرهنگی و تمدنی کوشا باش» بهترین رفتارها را در پیش 
گیر کہ ثروت این است» خوش بختی این است» حمایت در برابر فشارهای روحی این است؛ و 
آرامش و اطمینان قلبی این است. 

وقتی چیزی می‌آموزی آن را با تجربة عملی استوار بدار؛ زیرا کسی کم بسیار می‌داند 
ولی کم عمل می‌کند مرتکب خطا می شود . 

کسی کم دانش آموخته است ولی دانشش را با کارهای نیک بہمحک آزمایش ننهاده 
است انسان ناعادل است و آن‌چم آموخته است سبب بی‌ایمانیش می‌شود. 

هیچ کس را در هیچ زمانی مسخره مکن» زیرا کسی کم دیگران را مسخره می‌کند خودش 
مسخرة دیگران می‌شود و بدنام می‌گردد. 

در مجالسی کم مردان دانا حضور دارند حاضر شو و از آنان اندرز بگیر. کسی کہ در 
چنین مجالسی حاضر می‌شود هم بسیار چیزها میآموزد و هم کسب اعتبار و حیثیت می‌کند. 

از دروغ بپرهیز» کم دروغ بزرگترین گناه است. 

وقتی مرتکب خطائی شدی حتی یک لحظه بدون اعتراف بم‌خطا مگذران تا دین 
مزداپرستان دشمن تو نباشد. ۱ 

تن انسان فناشدنی است ولی روح انسان جاویدان است. نیکوکاری کن و روح خویش را 
بپرور؛ زیرا آن‌چم ماندگار است روح است نه تن. بہبهای پرورش تن خویش وتخت وا ازاز 
مده. همیشه بمیاد داشته باش کم زندگی تو عاریتی و زودگذر است. هیچ کاری انجام مده کم 


باعث ازار تنت و رنجش روحت شود. 
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تقوا پیشه کن و فکر گناه بمخودت راه مده. هیچ‌گاه بم‌کسی دروغ مگو. هیچ‌گاه سوگند 
مخور و بم‌کسی سوگند مده» چم راست و چم دروغ. 

بدان کم انسان در این دنیا جاویدان نخواهد ماندء لذا انسان باید در پرورش روح خویش 
کوشا باشد. 

برای آن‌چم کم بر تو رفته است اندوه مگذار؛ و برای آن‌چم کہ هنوز نه‌آمده است در 
آتنزه‌ ای 

در اعتماد بم‌شاهان و شاه‌زادگان احتیاط بم‌کار بیر. 

خودت را بنده دیگران مکن. 

از خشم‌آوران دوری گزین» و از زورمندانی کم خشم می‌گیرند یا فکر انتقام در سر 
می‌پرورانند دوری گزین. 

هميشه و در همه‌حال بم‌عنایت ایزدان امیدوار باش. 

راز خودت را بم‌کسی کم زبانش را نگاه نمی‌دارد مگو. 

با مرد بدخلق بم‌سفر مرو. بم‌سخنان دروغ‌گویان گوش مده. 

مشتاق آن مباش کم دیگران را بم‌کیفری برسانی. 

دوستانت را از میان مردان باتجربه و بافرهنگ و باهوش و خوش‌رفتار و باشخصیت و 
باتدبیر انتخاب کن. هميشه بکوش کم دوستیهای کهنه را نو کنی» و بدان کم دوستان کهنه 
همچون شراب کمنه اند. 

نام بلند را در کارهای نیک جستجو کن . 

از گناه دوری کن تا از بیم و هراس بم‌دور باشی. 

یک زبان باش تا دیگران بم‌تو اعتماد کنند. راست‌گویی پیشه کن تا دیگران بم‌تو اعتماد 
کنند. متواضع باش تا دوستانت بسیار شوند. 

هیچ‌گاه خودت را ستایش مکن ولی همیشه کارهای نیکت را ستایش کن تا بم‌دیگران 
نیکوکاری بیاموزی. 

گشاده‌دست و سخاوت‌مند باش کہ سخاوت کلید ببشت است 

به‌یاد داشته باش کم ملک و مال همچون پرنده است کم هر لحظه بر شاخی می‌نشیند» 
ولی نیکنامی است کم با تو ماندگار خواهد بود» و تقوا است کم ثمرش جاودانی است. 

فرزندت را از خردسالی بم‌دبستان بفرست» زیرا آن‌چم او در کودکی می‌آموزد همچون 
نقش نازدودنی در ذهنش خواهد ماند. 





شاپوردوم (شاپور ذوالأکتاف) 


ما از رخدادهای درون ایران در دو دهۀ نخست سلطنت شاپور دوم بہجز واقعة تدوین 
اوستا چندان آگاهی‌ثی نداریم. ولی می‌دانیم کم در اثر از میان رفتن اختلافات حوزه‌هاهی 
فقهی کم ب‌تدبیر آترپاد مپراسپند و اردوی‌راج انجام گرفت» سپهداران بزرگ کشور و ارتش 
شاهنشاهی ایران وحدت دیرینه را بازيافته بودند. با تدبیرهائی کم این دو مژبد برجسته بم‌کار 
برده بودند سپه‌داران کشور اختلافاتشان را بم‌کنار نیاده و همچون دوران شاپور اول در انسجام 
و همدلی بودند. 

از شگفتیهای روزگار آن‌کم اقدام دولت ایران برای تدوین دین رسمی مزدایستہ و گرد 
آوردن مذاهب مزدایسنی در یک بوته در زمانی انجام میگرفت کہ امپراتوری روم نیز در 
آستانهٌ رسیدن بم‌مرحلهٌ تغییر دین بم‌مسیحیت و رسمیت دادن بم‌آئین مسیح در دربار و 
سرزمینهای زیر سلطهّ امپراتوری قرار گرفته بود. این واقعه کم حدود ده سال پس از تدوین 
نوین اوستا بم وقوع پیوست در ایران بازتاب بسیار قابل توجهی یافت. امپراتور کنستانتین در 
سال ۳۳۰م تغیر دین داده دین ميترايي خویش را رها کرده مسیحی شد و دین مسیح را در دربار 
و ارتش و دستگاههای دولتی سراسر کشورش رسمیت داد. ولی این اقدام او مخالفت مخالفت 
بخشی از نیرومندان دولت روم را برانگیخت و او را ب‌خود مشغول داشت؛ و او گرچم از 
امپراتوران تجاوزطلب بود ولی فرصت نیافت کم بم‌مرزهای ایران تعرض کند. 

رسمیت یافتن دین مسیح کم سبب می‌شد توده‌های مسیحی در درون امپراتوری با شور و 
شوق از دولتشان حمایت کنند و برای تقویت ارتش روم و گسترش دین وارد ارتش شوند باعث 
شد کم مغان مذهبهای دین ایرانی خطر رومیان را جدی‌تر از پیش بگیرند و بیش از پیش در 
وت ماع کت کی گر اختلافات مذهبی را بم‌کنار نپند و در تقویت دین و 
دولت بکوشند. 


سرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم 
پیش از این گفتیم کہ سرزمینهای حران و نصیبین و دارا و آمیدا و بخشی از ارمنستان را 


رومیان در میان آشفتگیهای اوضاع درونی ایران اشغال کردند. این سرزمینها چندین سال در 
اشغال رومیان بود و آنہا را عملاً ضمیمۀ قلمرو خودشان کردہ بودند. و گفتیم کہ بخشی از قبایل 
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عرب با استفاده از فرصت آشفتگی اوضاع دربار و دولت ایران در سرزمینهای اطراف غربی و 
جنوبی میان‌رودان تاخت و تاز کردند و زمینهائی را برای خودشان گرفتند و آبادیهائی را 
بم ویرانه کشاندند. 

در این میانه شاپور دوم کم از روز تولدش شاهنشاه نامیده شده بود بم‌سن بلوغ رسید و 
کے گرفت گر شکوه از دست رفتااپران را بازگرداقلو هم شرزمیتهای ایرانی را از اشفال 
رومیان بیرون بکشد» و هم خطر عربهای نورسید؛ بیابانی را از مرزهای کشورش دور کند. 

قبایل عربستان در میان آشفتگیهای اوضاع درونی ایران در سه دههٌ گذشته از سوثی 
بم‌درون بیابانهای حران و نصیبین خزیده بودند کم در اشغال رومیان بود» و از سوثی از راه دریا 
بم‌حاشيهٌ کرانه‌های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها می‌کردند. در اطراف جنوبی فرات (در 
جنوب عراق کنونی) نیز قبایل نورسیدهٌ بنی‌بکر و بنی‌تمیم فساد می‌کردند و زمینها را 
بم‌چراگاه شتر میدل ساخته کشاورزی را از رونق انداخته بم‌تأسیسات آبیاری زیانبای بسیار 
زیادی وارد کرده نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو برده بم‌کشاورزی جنوب عراق 
آسیبهای بسیار وارد آورده بودند. قبایل یمنی طی نیز در آن اواخر در دنبال مسیر هجرتشان از 
یمن بم‌شمال عربستان و اطراف جنوبی مرزهای عراق رسیده بودند. 

طبری نوشته عربها کم سرزمینهاشان فقرزده بود چشمشان بم‌خیرات ایران بود. جمع 
بزرگی از آنها از بحرین (سرزمینهای کرانه‌های غربی دریای پارس) و کاظمه (کویت کنونی) از 
راہ دریا بم‌سواحل جنوب پارس سرازیر شده بودند و در آن سرزمینها فساد و تباهی بربار 
می‌آوردند. در این سالها ایرانیان گرفتار مشکلات خودشان بودند» و تاج شاهی را برسر یک 
نوزادی نهاده بودند و کسی هیبتی از او در دل نداشت. این وضع ادامه یافت تا شاپور بم‌سنین 
جوانی رسید و شانزده ساله شد. و نوشته کم شاپور از کودکی نشان داد کم در انديشة آبادسازی 
و شکوه ایران است. او همواره از سران کشور کم ب حضورش می‌رسیدند دربارة اوضاع مناطق 
کشور پرس و جو می‌کرد» و خبرهائی کم بم‌او می‌رسید برایش ناخشنودکننده بود و همه خبر 
نابم‌سامانی و آشفتگی و از هم‌پاشیدگی و ناامنی بود؛ و این خبرها دل شاپور را تشد ات 
چون بہسن ۱۶ سالگی رسید سپپبدان و افسران ارتش را ب,‌حضور طلبید و برایشان دربارة 
پریشانیهائی کم در سالهای کودکیش بر کشور مستولی بود سخنرانی کرد و بمآنها اطلاع داد کہ 
تصمیم دارد اوضاع کشور را روبم‌راه کند؛ لذا تصمیم دارد کم خودش شخصا بہسرکوب 
دشمتان کشور برخيزد. بزرگان بم‌او مشورت دادند کم چنین اقدامی را بمیکی از اقسزان 
بلندپایه بسپارد و خودش بم‌جنگ نرود. او گفت گم این کار جز از خود او از کسی برنمی‌آید. 
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سپس سپاهش را آماده کرد و بم‌سران سپاه فرمود کہ بہعربہائی کہ وارد کرانه‌های جنوبی پارس 
شده و خرابیها بم‌بار آورده‌اند رحم نکنند و کسی از آنها را زنده نگذارند. او بم‌عربهای 
عبدالقیس کم وارد کرانةٌ جنوبی پارس شده بودند و فساد می‌کردند حمله برد و آنها را 
بی‌رحمانه کشتار کرد. آن‌گاه از راه دریا بم‌هجر و خط (سواحل غربی دریای پارس در منطقة 
شرقی عربستان) رفت کم جماعات بزرگی از بنی‌تمیم و بنی‌بکر و عبدالقیس در آنجا بودند» و 
بسیاری از آنها را کشتار کرد. بقیه‌شان بم‌کوهستانها و بیابانها و ریگ‌زارها گریختند. سپس از 
آنجا بریمامه (سرزمینهای داخلی شرق عربستان) رفت و بنی‌بکر را سرکوب کرد» و از آنجا در 
سرزمین حجاز تا نزدیکیهای یثرب (مدینه) رفت و هر قبیله کم بر سر راهش بود را سرکوب 
کر از فد تا شک واگ تفای ایام کات ی ES ls‏ 
ایران و روم واقع شده بود (بیابانهای حران و نصیبین). در آنجا نیز کشتار بسیاری انجام داد و 
ایاد و تغلیب را از منطقه تاراند.! 

مسعودی نوشته کم جماعات بزرگی از عربهای ایاد ب‌درون سرزمینهای «جزيرةُ فرات» 
(بیابانبای حران و نصیبین) خزیده بودند و فساد می‌کردند؛ و رئیسشان در زمان شاپور دوم 
نامش حارث ابن آغرّ ایادی بود. آنها تابستانها بم‌جزیره می‌رفتند و زمستانها ب‌عراق (زمینهای 
شمالی حیره). شاپور چون بم ۱۶ سالگی رسید تصمیم گرفت گم اینها را از منطقه بیرون کند. " 

منطقهٌ جزیره همان سرزمینهای حران و نصیبین و دارا بود کم پیش از این دیدیم رومیان 
در زمان بهرام دوم اشغال کردند» و اکنون نیز در اشغال رومیان بود. قبایل ایاد و بنی‌تغلب در 
چند دهة اخیر بم‌تشویق رومیان از بیابانبای شمالی عربستان بم‌درون این سرزمینهای اشغالی 
کوچیده بودند. بم‌یاد داریم کم در اواخر دوران پارتی نیز رومیان اینها را تشویق بم‌خزیدن 
ب‌درون همین سرزمینها کرده بودند؛ سپس آرذشیر بابکان آنها را ب‌درون بیابانهای شام 
تاراند. هدف رومیان هم در زمان آشفتگیمای اواخر دوران پارتیان و هم در آشفتگیهای سه 
دههٌ اخیر از اين کار آن بود کم ترکیب جمعیتی منطقه را بر هم بزنند و جماعتی از قبایل عرب 
وفادرا بمخودشان را در منطقه داشته باشند. اینها در جنگهای رومیان با ایران بمخدمت ارتش 
رومیان درمیآمدند. طبری بمیکی از جنگهای رومیان با ایران اشاره کرده کم دهها هزار عرب 


۳ هن‎ E 
در سپاه رومیان شمشیر می‌زدند.‎ 


۱ تاریخ طبری» ۳۹۹/۱- ۴۰۰. 


۳ تاریخ طبری» ۰۴۰۰/۱ 
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شاپور چاره‌ئی نداشت جز آن‌کم با این عربان با سخت‌گیری رفتار کرده آنها را از منطقه 
بیرون کند. او با اقدامات بسیار خشونت‌آمیزی کم درخور همین اقوام بیابانی بود آنان را از 
نواحی تمدنی دور کرد و امنیت را بم‌منطقه برگرداند. مسعودی وشت کر شاپور بم‌جزیره لشکر 
کشید» جماعات بزرگی از ایادیها را کشتار کرد و بقایایشان بم‌سرزمینهای روم گریختند (سال 
۷ با ۳۲۸ع). و یادآور شده کم وقتی معاویه با علی در جنگ شد (جنگی کم اتفاقّا در همین 
منطقه در کنار روستای صفین رخ داد) علی در یکی از خطبه‌هایش گفت: «زود باشد کم معاویه 
بم‌هلاکت برسد؛ همان‌گونه کم ایادیهارا شاپور بم‌هلاکت رساند» .۱ 

شاپور برای آن‌کم مرزهای جنوبی و غربی میان‌رودان را در برابر خزش عربها مصون 
بدارد» امارت عربی حیره -با مرکزیت تجف کنونی- کم ریاستش در دست رئیس انتحادیة 
قبایل بنیلخم بود را تقویت کرد. یک افسر ایرانی با منصب «مرزبان» در مرکز این امارت 
مستقر شد» و پادگان حیره نوسازی و تقویت شد. امر کنترل نقل و انتقال قبایل شمال عربستان 
بم‌این امارت واگذار شد. چند مرکز نظامی نیز در مناطق شرقی و شمالی عربستان دائر شد تا 
نقل و انتقال قبایل منطقه را زیر نظر و کنترل داشته باشند. علاوه بر پادگان حیره» پادگان 
بزرگ‌شاپور در منطقة انبار کنونی داثر کرد و اين منطقه کم ساکنانش مخلوطی از آرامیان بومی 
و عربهای مهاجر بود را تبدیل بم‌شهرستان بزرگ‌شاپور کرده ضمیمةٌ استان بابل کرد. سران 
قبایل عرب بیابانی این منطقه در غرب فرات نیز موظف شدند کم در فرمان امیر حیره باشند. 
پس از آن» شاپور از قبایل شمالی عربستان دل‌جویی کرد و سرانشان پذیرفتند کم در فرمان امیر 
حیره باشند. ۰ 

امارت حیره در سده‌های آینده یکی از مهم‌ترین مراکز تمدنی شمال عربستان شد و 
بم‌عنوان واسطه انتقال تمدن ایرانی بم‌قبایل نواحی شمالی و شرقی عربستان عمل کرد. 

اقداماتی کم شاپور جوان در سرکوب قبایل عرب انجام داد نشانةٌ تدبیر و کاردانی او 
بود. اینها در درون مرزهای کشور ساسانی می‌زیستند» و قبایلی کم در کرانة شرقی عربستان 
بودند (مشخصا عبدالقیس) هگا و گاه ک E‏ دست می‌داد از راه دریا بم‌کرانة پارس 
سرازیر می‌شدند و ناامنی ایجاد می‌کردند. در منطقهٌ فرات میانی نیز عربها آلت دست رومیان 
می‌شدند و در موارد بسیاری در جنگهای رومیان با ایران در کنار رومیان می‌جنگیدند تا از 
غنایم جنگی پاداش دریافت کنند. کاری کم شاپور باعربها کرد نشانه دوراندیشی و آگاهی 
سياسي ژرف این شاهنشاه بود. از این‌پس تا پایان دوران ساسانی عربها در آرامش وتو 


5 مروج الذهب؛ ۸۰/۱. 
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هیچ‌گاه بم‌فکر دست‌اندازی بم‌سرزمینهای جنوبی و غربی میان‌رودان برنه‌آمدند و هیچ‌گاه 
جرأت نکردند کہ از راہ دریا بم‌کرانة جنوبی پارس بروند مگر برای فروش شتر و گوسفند و 
پشم و پوست و خریدن خواربار و وسایل معیشت. امنیتی کم دولت ایران در منطقه‌شان برقرار 
کرد برای آنها نیز رضایت‌بخش بود» زیرا با سرپرستی ایران بم‌دوران ستیزه‌های قبایلی 
رشان در این او کان اد که او هو رو ر فا یر فا سران قا یاه رپ در 
سالهای آینده نیز داستانهائی برای عربها مانده بوده کم بعدها وارد کتابهای ادبی و تاریخی 
عربی شده و برای ما مانده است» و جایش در این گفتار نیست. 

داستانباتی کم بعدها عربها از خشونتهای شاپور دربارةُ خودشان بازگویی می‌کردند و 
سخن از کشتار عربها می‌گفتند می‌تواند کم نسبت بم‌عربهای خزیده بم‌کرانه‌های جنوب ایران 
اتفاق افتاده باشد. از گزارش طبری خواندیم کم شاپور بمافسرانش فرمود کم بم‌اینها هیچ 
ترحمی نکنند و همه‌شان را بکشند. او کم از فسادکاریهای عربهای خزنده سخت بم‌خشم بود 
تصمیم گرفت کم آنان را بم,سختی سرکوب و ادب کند تا در آینده هیچ‌گاه بم‌فکر چنین اقدامها 
و فسادهائی برنه‌آیند. آنبا قومی بودند کم لازم بود بمشدت ترسانده شوند» وگرنه غرور 
بیابان‌گردی‌شان مانع از آن می‌شد کم بم‌اطاعت هیچ قوم متمدنی درآیند و دست اا 
ویران‌گری کم سنیت دیرینه‌شان بود بگشند و بم‌سکونت گرایند. آنها فقط بیابان می‌خواستند 
و هرجا کم جاگیر می‌شدند آبادیها را تبدیل بم‌بیابان و چراگاه شتر می‌کردند. تنها راه شاپور آن 
بود کم آنها را بم‌درون بیابانبای عربستان واپس براند. ولی طبیعی بود کم عربها کم با 
دست‌یابی بم زمینهای پرسبزه و گیاه بم آرزوی دیرینشان رسیده از گرسنگی و قحطی بیابانهای 
بی آب و گیاه عربستان رهیده بودند بم‌آسانی تسلیم شاپور نمی‌شدند» و چون می‌دانستند کم در 
بیابانهای عربستان بم‌همان گرسنگی پیشین و همان تنگی معیشت برخواهند گشت مجبور 
بودند کم در برابر شاپور تا پای جان مقاومت کنند. بازخوانی رخدادهائی کم سیصد سال پس 
از این اقدام شاپور رخ داد کہ خزش عربها بم‌همراه فتوحات اسلامی بم‌ایران و خاورمیانه 
صورت گرفت و بم‌درهم گوفتن تمدن کین ایران و نابودگری فرهنگ و کشتارها و تخریبها 
انجامید, بم‌مطالعه‌گر تاریخ حق می‌دهد کم خشونتهای شاپور دربارةٌ عربهای خزنده 
بم‌گرانه‌های جنوبی پارس و کرمان را توجیه کند. آنها قومی بودند کم باید شدیدا ترسانده 
می‌شدند. اقدامی کم شاپور دوم انجام داد نشان از دوراندیشی او دارد نه بی‌رحمی او. عربها 
بر اساس یادآوریهائی کم داشتند بعدها گفته‌اند کم شاپور سران قبایل را در عربستان برسر 
جاده‌ها بر دار زد؛ و طایفه‌هائی از آنها را در کرانه‌های جنوب دریای پارس (که در آن‌زمان تابع 
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کرمان بود -و بم‌تبع آن- کرمان نامیده می‌شد و اکنون امارات متحد؛ْ عربی است) اسکان داد. 

دبیر بلخی دربارة سرکوب عربها چنین نوشته است: 
چون [شاپور] طفل بود از همۀ اطراف مفسدان دست بر آورده بودند» و بر خصوص عرب 
دست‌درازی بیشتر می کردند. و چون بہحد بلوخ رسید... بزرگان لشکر را جمع کرد و 
وزیران را گفت: «مرا تا این غایت از نارفتن بم‌جهاد مفسدان عذر آن بود کم بم زاد" کوک 
بودم و قوت سلاح برداشتن و جنگ کردن نداشتم؛ اکنون پم‌حد بلوغ رسیدم و عذری 
نماند؛ وقت رنج کشیدن و جہان گشادن و قمع مقسدان (سرکوب فسادکاران) آمد. چم 
کوشش پاسبان دولت است و تا رنج نکشند آسانی نیابند. و آغاز برجهاد عرب خواهم 
کردن کہ بم‌ما نزدیکتر و فساد ایشان بیشتر است4. 
همگان بر وی ثنا وآفرین کردند و گفتند: «ما بندگان و فرمان‌برداران‌ايم و هرچم شاهنشاه 
فرماید آن کنیم. و همانا چنان صواب‌تر کم بندگان را بم‌پیکار فرستد و خود در مملکت و 
مقر عز می‌باشد (ساکن شود)». جواب داد کم «متل پادشاه مثل سر است و مثل لشکر مثل 
تن؛ و همچنان کہ تن پی‌سر بمکار نهد لشکرپی‌پادشاه کار را پیش نتواند برد. و این مهم 
کم من پیش می‌گیرم لشکرها را با خویشتن نخواهم بردن جز اندکی؛ و بنّه و تحمل 
پادشاهی برنخواهم داشت؛ تا ات ها فک ان هو تس دی 
بم‌پیگار ایشان می‌رویم. بل بر سبیل نخجیر بر خواهم نشست. باید کم فردا بم‌میدان آیند 
کی و ببرم). 
روز دیگر بہمیدان بایستادند... سه‌هزار مرد مبارز جریده (یکه‌سوار تیزرو) با خود 
برنشاند چنان کہ یک‌هزار سوارٌ مقدمان و معروفان لشکر بودند پوشیده» و یک‌هزار سوار 
مبارز سلاح خویشتن و ازآن این مقدمان داشتند, و یک‌هزار سوار مردانه هر یک دو 
جنیبت (اسپ یدکی) می‌کشیدند. تاختن برد تا بہعرب رسید کم سرحدهای پارس و 
خورستان داشتند. و این مقدمان را گفت: «دانید کم من شما را از بہر چرا برگزیدم و 
آوردم ؟» گفتند ۰ «فرمان شاه را است». گفت: (از بهر آن کم NEE‏ و 
از اکنون باید کم جز مرد کُشتن و گرفتن هیچ کار نکنید»... 
و تا عرب خبر یافتند سواران پوشیده و شمشیرهاکشیده دیدند» و هیچ کس از آن عرب 
خلاصی نیافتند الا همه یا کشته با گرفتار شدند. و از بسیاری کم بکشتند ملال گرفتند. پس 
مرد را می آوردت و هردو کتف او بم‌هم می کشید ی و سولاخ می‌ کرد ی و حلقه‌ثی در هر 
سولاخ کتف او می کشیدت ... و او را از بهر این ذوالاًکتاف گفتند ی. 
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و چون سرحد پارس و خوزستان از ایشان خالی کرد کشتیها خواست و هم با آن‌قدر لشکر 
دریا عبره کرد (از دریای پارس گذشت) و جزایر از ایشان بستد و بم‌جزیرة خط (بحرین 
کنونی) بیرون آمد کم نیزه‌های خطی از آنجا آرند» و از آنجا ب‌بحرین (شرق عربستان) 
رفت؛ و همچنین می‌رفت و عرب می کشت تا برهجر (منطقة احساع) و یمامه رسید؛ و 
چاهها و مصنعهای (آب‌گاههای) آب ایشان را می‌انباشت. و عنان سوی دیار بکر و بلاد 
شام تافت و جملۀ عرب را آواره واا کہ بہ زینہار پیش ۸ آمدند» و 
ایشان را قبول کرد و از ھمگان نوا ستّد (باج گرفت)؛ و ایشان را بم‌سرحد بیابانها و جزایر 
بنشاند کم جز عرب مقام نتوانست کرد... 

و چون این کار بکرد همه جوانب دیگر از وی بیندیشیدند و ملک او مستقیم گشت. و 
واپارس و خوزستان آمد؛ چم مقام او بم‌استخر پارس بود.! 


جنگم‌ای ایران و روم در زمان شاپور دوم 

شاپور دوم با بیرون راندن قبایل ایاد و تغلب از جزيرةٌ فرات نخستین گام را برای اقدام 
بعدی کم آزادسازی این سرزمینهای از اشغال رومیان بود برداشت. رومیان چند پادگان در 
شپرهای حران و نصیبین و سنگارا و دارا و آمیدا دایر کرده بودند و سپاهیانشان در این 
پاد گانبا مستقر بودند. بیرون راندن عربها از این سرزمینها نشانه ابراز ادعای دولت ایران در 
مالکیت این سرزمینها و آزمایشی برای بررسی واکنش دولت روم بود. اين اقدام کم بم‌مثابة 
نقض پیمان صلح دو دولت بود کم چندین سال پیش از این با اشغال این سرزمینها بر ایران 
تحمیل شده بود می‌توانست کم فتیلة جنگ دو دولت را شعله‌ور سازد» و جنگ دفاعی ایران در 
برابر تجاوز احتمالی رومیان را توجیه کند. شاپور خودش را برای رویارویی با رومیان آماده 
کرده بود» و بر آن بود کم ب‌هر بهائی باشد سرزمینهای ایرانی را از اشغال رومیان بیرون بکشد 
و این ننگ تاریخی را از دامن ایران بزداید. ۱ 

قیصر کنستانتین در شال ۴ بم‌دین مسیح درآمده بود و در سال۳۳۰ آن‌را دین رسمی 
سراسر کشورش اعلام کرد و برای آن‌کم بم‌سرزمینهای مسیحی‌نشین نزدیک‌تر باشد پایتخت را 
از رم ایتالیا ب‌شهر یونانی‌نشین و مسیحی‌شدة بیزانتیوم (اکنون استانبول در ترکیه) در آخرین 
و شرقی یونان منتقل کرده آن‌را بم‌نام خودش کنستانتیناپول نامید." او در سال ۳۳۷م در 


5 فارس نامه ابن بلخی» ۱۸۸- ۹۱. 
۲ سریانیها این شهر را قسطنطینیه گفتند» عربها نیز بعدها این نام را از سریانیها گرفتند. اوغوزهای 
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گیر و دار تہیۂ مقدمات لشکرکشی بم‌میان‌رودان بود» ولی اجل مهلت اش‌نداد» و از جهان 
رفت. پس از او دربار روم وارد آشفتگی سیاسی چندساله شد کم علت آن درگیریهای مدافعان 
آئین کبن رومیان با هواداران دین مسیح بود. همهٌ اینها بم‌شاپور فرصت داد تا برنامه‌هایش را 
برای آزادسازی سرزمینهای ایرانی از اشغال رومیان دنبال کند. او تصمیم جدی داشت 
ایران را بوشوکت و شکوه دوران شاپور اول برگردانئد» و پس از بازگیری سرزمینهای اشغالی 
یک پیمان صلح درازمدت را با دولت روم منعقد کند تا امپراتوران تجاوزگر با لشکرکشیهای 
نابه‌جایشان آن‌همه صدمه ب‌خودشان و ایران و مردم منطقه نزنند. 

رومیان قومی بودند بیگانه از آسیا کم از اروپا بودند و بسیاری از اقوام را ب‌تسخیر 
درآورده از آنان بندگی می‌کشیدند و با ثمرةُ کارو تلاش این بیچارگان کم شامی و مصری و مردم 
اناتولی بودند گنج برگنج می‌انباشتند و اقوام زیر سلطه را در فقر دائم نگاه می‌داشتند. رومیان 
بہاین حد هم قانع نبودند و درآرزوی د بر میان‌رودان بودند» و هرگاه دولت ایران 
گرفتار مشکلات داخلی می‌شد آنها نیز سرزمینهای آمیدا و حران و نصیبین را مورد تعرض قرار 
می‌دادند. شاپور دوم کم اصولاً دخالت رومیان در آسا را دون شأن مردم آسیا می‌دانست و 
معتقد بود کم منطقهٌ خاورمیانه از نظر سنتی منطقهُ نفوذ ایران است» پس از تصفیهُ قبایل عرب 
و تشکیل امارت حیره» درصدد آمادگی برای آزادسازی تَصیبین و حرّان و لشکرکشی بم‌آمیدا و 
ارمنستان برآمد. 

وقتی دولت روم دین مسیح را دین رسمی دولت اعلام کرد شاه دست‌نشانده رومیان در 
ارمنستان -همان آتردات موسوم بم‌اشک سوم کم پیش از این شناختیم- نیز مجبور بود کہ از 
سیاست دولت روم پیروی کند. او بم‌ناچار مسیحی شد» اعضای دولتش و بخشی از اشراف 
ارمنی نیز بم‌تبع او مسیحی شدند» ولی مردم ارمنستان دین کهن میتریستم داشتند. با درگذشت 
کنستانتین در ارمنستان شورش برای رهائی از شاه دست‌نشاندهٌ رومیان و بازگشت بم زیر چتر 
شاهان ایران‌خواه برپا شد و بخشی از اشراف این کشور از دربار ایران حمایت طلبیدند. 


عثمانی کم حدود ۱۱۲۰ سال بعد آن‌را تصرف کردند چون‌کم زبانشان بم‌تلفظ کنستانتیناپول 
نمی گشت آن‌را استانبول گفتند کم تا کنون مانده است. عشمانیها با جمعیت این شهر چنان کردند کم 
یک نسل بعد کسی از آنہا باقی نمانده بود مگر بچه‌هایشان کم بم‌اسیری عثمانیا برده شده و اجبارا 
ترک‌زبان کرده شده بودند. کلیسای سلطنتی این شهر را نیز عثمانیها تبدیل بم‌سجد کردند؛ و 
امروز یکی از معروفترین و زیباترین مسجدهای جهان است ولی هنر بومی بر در و دیوارش می‌رقصد 
و مارا بمیاد روزگاری می‌اندازد کم صاحبانش بومیان هزاران ساله بودند. 
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شاپور بہخواست مردم ارمنستان بہآن کشور لشکر کشید» اترداد دست‌نشاندۂ رومیان را 
از سلطنت ارمنستان برکنار کرد» و ارمنستان را ب‌یکی از هواداران ایران سپرد کم از همان 
خاندان کهن ایرائی پارتیان بود. 

باکت اسان س ی این کسان ک تا رشان سود یشاداد 
برگشت و مرزهای شمال‌غربی ایران -همچون دوران شاپور اول- بم‌شرق دریای سیاه در بندر 
لاتکیم رسید. 

گام بعدی شاپور آزادسازی حران و نصیبین و آمیدا بود. در این میان در نواحی شرقی و 
شمالی کشور مشکلاتی بروز کرد: قبایل افغانی هپت‌آل در شرق کشور درصدد دست‌اندازی 
بم‌خراسان برآمدند» و قبایل الانی درصدد گذشتن از رود ارس وخزیدن بم‌درون آذربایجان 
افتادند.! شاپور در خلال دو-سه سال» بم‌تدبیر و کاردانی» این خطرها را سرکوب و شرق و 
شمال کشور را آرام داشت. ما از جریان دقیق رخدادها در این دو نقطه از کشور در سالپای 
پادشاهی شاپور آگاهی دقیق نداریم؛ ولی بم‌نظر می‌رسد کم شاپور چند سال درگیر آرام کردن 
این قبایل و برخی شورشهای محلی دیگر در شرق و شمال فلات ایران بود. هپت‌آل‌ها و 
الانی‌ها را ا شاهنشاه بودند و در جنگهای آزادسازی آمیدا 
و حران و نصیبین شرکت داشتند. 

آتردات ارمنی و هوادارانش را شاپور پس از بازگیری ارمنستان بم‌حال خود رها کرده 
بود. اما آنپا مسیحی شده وی اه تکرش هت وتان قدرت خواه در ارمنستان 
شکل گرفت کم ب,‌خاطر آن‌کم از اریکةُ قدرت بم زیر کشیده شده بودند گرچم از نژاد ایرانی 


۱ هپت‌آل‌ها اتحاديةٌ هفت قبیلهٌ آریایی بودند. مرکز این اتحادیه منطقه‌ئی کوهستانی در وسط 
افغانستان کنونی بود» و قبایلشان تا نزدیکی بلخ از یک‌سو و کابل از سوی دیگر و نیز تا نزدیکی 
تاجیکستان کنونی پراکنده بودند. ابوحنیفه دین‌وری نوشته کم سرزمین هپت‌آلها (بم‌املای او: 
هیاطله) از تخارستان و کابلستان و چغانیان تا نزدیکیهای بلخ گسترده بود [اخبار الطوال؛ ۵۸- .]۵٩‏ 
نامهای مشابه هپت آل را باید در «هپت‌هندو» و «هُشت‌آل» دید کم اولی در درةُ پنجاب و دومی در 
جنوب ترگمنستان کنونی می‌زیستند. از هپت‌هندو نیز در وندیداد بم‌عنوان قبایل آریایی پیرو آئین 
ایرانی یاد شده است. هشت‌آل نیز خالصا آریایی بودند. هپت‌آل و هشت‌آل از شاخه‌های قبایل 
کین آریایی توریا (توران) بودند کم در زمان داریوش بزرگ سکم هوم‌خوار نامیده می‌شدند. 
الانی‌ها نیز از بقایای قبایل آریایی بودند کم در سنگ‌نبشته‌های داریوش نامشان سکم تیزخود 
است. اینها را از زمان خشتریتم شاه ماد بم‌یاد داریم کم در نبردهای آزادسازی غرب ایران از دست 
آشوریان چم شجاعتی نشان دادند؛ و بر‌یاد داریم کم شاهشان در یکی از همین نبردها کشته شد. 
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بودند ولی بم‌هواداران دولت روم تبدیل شدند. از اين زمان حمایت اینها از کشیشان تبلیغ‌گر 
کم عمومّا سریانی و مورد حمایت دولت روم بودند» و تلاش برای گسترش آئین مسیح بم‌منظور 
افزودن بر شمار هواداران خودشان در ارمنستان آغاز شد و مردم ارمنستان تا نسل بعدی بم‌دو 
گروه متنازع نومسیحیان و میتریسنان تقسیم شدند. نتیجه این رخداد بزرگ تاریخی را پس از 
این خواهیم دید کم چم‌گونه بم‌درگیریهای درازمدت ایران و روم برسر ارمنستان انجامید تا 
سرانجام ارمنستان بم‌دو کشور شرقی غربی» یکی تابع ایران و دیگری تابع روم تقسیم شد. 

پس از آرام کردن امور داخلی کشور» تلاش خستگی‌ناپذیر شاپور برای واپس‌گیری 
حران و نصیبین و آمیدا با گسیل لشکرهای پیوسته و جنگهای فرسایشی با دژهای پادگانی 
بسیار مستحکم رومیان آغاز شد. 

در کشور روم پس از یک سلسله ستیز قدرت در دربار بیزانتیوم کنستانتیوس در سال 
۰ با کنار زدن رقیبان نیرومندش زمام امور کشور را بردست گرفت و طی مصالحه‌ثی کم 
ظاهرا با حامیان دین کهن رومی انجام داده بود نفوذ رهبران آئین کهن روم را نیز بم روال 
پیشین بم رسمیت شناخت و دین تلفیقی جدیدی در بیزانتیوم شکل گرفت کم آمیزه‌ئی بود از 
مسیحیت و میتریستم؛ و آئینهای عبادی و رسوم ظاهريش را عموما از آئین میترایی ایتالیا و 
یونان گرفته بود. اقدام کنستانتین اول بم‌تشکیل دین نوین خشم کلیساهای شرق بہ ویژہ 
کلیساهای اسکندریه و حرّان و تصیبّین را نسبت بمدربار روم برانگیخت» و نوعی نزاع دینی 
در میان کلیساها و دربار روم آغاز شد کم وفاداری کلیساهای شرقی نسبت بہدولت روم را 
کاهش داد. درنتیجه آن تقدسی کم دولت روم در زمان کنستانتین نزد مسیحیان خاورمیانه 
داشت از میان رفت. گرچم همسازی آئینهای مسیحی و میترایی در دولت روم حمایت 
همه‌جانبة سرداران رومی از امپراتور را بم‌دنبال آورد» ولی او کم با شورشهائی در اروپای شرقی 
مواجھ بود فرصت مواجہۂ جدی با شاپور را بم‌دست نه‌آورد؛ و از آنجا کم موقعیتش در کشور 
خودش متزلزل بود توسط یک هیأّت بلندپایه کہ بم ریاست فرمان‌ده ارتش روم بم‌ایران فرستاد 
بم‌دولت ایران پیشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد (سال ۳۵۶). 

آمینوس مارسلینوس (رخدادنگار یونانی‌تبار دربار روم در نیمه دوم سد چهارم) نوشته 
کم شاپور در این زمان در شرق کشورش درگیر مشکلاتی بود» و امپراتور امیدوار بود کم شاپور 
بمخاطر حفظ امنیت در مرزهای غربی کشورش بہپیشنہاد صلح پاسخ دهد. بم‌این منظور 
فرمان‌ده گارد او نامه‌ئی شامل پیشنهاد صلح بم‌تهم‌شاپور سپه‌سالار ایران در نزدیک‌ترین 
نقطه بم‌مرز ایران و روم (یعنی فرمان‌ده نیروهای درگیر با پادگانبای رومی در جزيرة فرات)- 





۸۸ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش ششم 


نوشت؛ و تهم‌شاپور اين پيشنهاد را برای شاپور فرستاد. شاپور سفیری را با هدایای گران‌بها 
بم‌نزد امپراتور فرستاد و در نامةٌ ملاطف تآمیزی بم‌امپراتور چنین نوشت : 
من شاهشتاه شاپون همبر خورشید و ماه و اختران برادر قیصر کنستانتیوس؛ بم‌امپراتور 
درود می فرستم» و شادمان ام کہ می بینم امپراتور وک ا گذشته شده و درصدد 
جبران خطاها و باز گشت بم راه درست برآمده است. از آنجا کم بیان حقیقت باید ساده و 
روشن باشد و از آنجا کم بزرگواران همان بر زبان می‌آورند کم در دل دارند» من منظور 
خودم را بم‌اختصار بیان می‌کنم. قلمرو پدران من تا رود استریمون و پشت مرزهای 
مقدو نیم بوده است؛ و این‌را کتابهای کین شما تأیید می‌کند. من حق دارم کم مطالبهُ همة 
سرزمینهائی بکنم کم در قلمرو نیاگانم قرار داشته است؛ زیرا من از نظر شکوه و شوکت و 
فضیلتا چیزی از شاهنشاهان بزرگ و نیاگانم کم ندارم. ولی من از کود کیم با خرّد و منطق 
پرورده شده‌ام» و هیچ گاه بمیاد نگرفته‌ام کم چیزی بگویم یا کاری بکنم کم پشیمانی آور 
باشد. اکنون من تکلیف خودم می‌دانم کم سرزمینای ارمنستان و جزيرة فرات کم بم‌فریب 
و تیرنگ از پدربزرگم گرفته شده بوده را واپس گیرم. ما با نظری کم تو دربارة 
خودبزرگ بینی خویشتن داری موافن نیستیم. من با آن‌چم کم شما بیان کرده‌اید کم نتيجة 
پیروزیئی کہ در جنگ حاصل شدہ است حمیشگی خواهد بود موافق نیستم.' بسیار 
فرق است میان یک پیروزی کہ بنیادش بر حیله و نیرنگ گذاشته شده بوده و پیروزیئی 
کہ با شجاعت و رادمردی حاصل شده باشد. همان گونه کم پزشکان در مواردی عضوی از 
بدن را داخ می کنند یا می‌برند تا بتوانند اعضای دیگر بدن را سلامت بدارند؛ امپراتور 
نیز می‌بایست گم از این بخش کوچک از سرزمینها کم هميشه باعث نزاع و جنگ و 
خون‌ریزی بوده است چشم بپوشد تا بتواند در کشورش بم‌آرامش سلطنت کند. من 
بہصراحت بہشما اعلام می کنم کم چنان‌چم سفیر من با پاسخی بم‌نزدم برگردد کہ برایم 
قانع کننده نباشد پس از سپری شدن‌فصل زمستان با هم نیروهایم بم‌جنگ امپراتور 
این نامه کم از دولت روم درخواست می‌کرد کم سرزمینهای ایرانی را داوطلبانه تخلبه 
کرده بم‌ایران برگردائد در حقیقتش اعلان جنگ دولت ایران بم‌دولت روم بود» و شاپور تهدید 


(#) یعنی من ادعای دولت روم را قبول ندارم کم می‌گوید این سرزمینها را ما در جنگ از ایرانیان 
گرفته‌ايم و دولت ایران طبق قرارداد صلح آن‌زمان ب‌ما واگذار کرده بوده است و باید کہ برای همیشه 
جزو سرزمینهای دولت روم باشد. 
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کرده بود کم یا زمینهای اشغالی ایران را رومیان تخلیه کنند یا امپراتور روم آمادۂ جنگ با 
شاه ابرم بات وسان آغار سک نیز دقیقّا تعیین شده بود گم ۳ از برگزاری مراسم 
جشنهای نوروزی بود. پاسخ امپراتور روم بم‌شاپور را مارسلینوس چنین آورده است: 
من کنستانتبوس» فاتح سرزمینها در خشکی و دریاء اوگوستوس عظیم؛ بهترین درودهایم 
را بہبرادرم شاپور تقدیم می کنم. من از سلامتی شما شادمانم؛ و اگر شما مایل باشید من از 
این‌پس دوست شما خواهم بود. ولی طمح کاری و سرسختی و اقدامات تجاوزکارانة 
همیشگی شما را بم‌سختی می‌نکوهم. شما بم‌گونه‌ثی ادعای مالکیت بر جزيرة فرات و نیز 
ارمستان را دارید کم انگار کم سرزمین خودتان بوده است» و پیشنهاد داده‌اید کم برای 
آن کم سلامت بم‌دست آید باید کم عضوی را قطع کرد. چنین پیشنهادی نه تنبا نمی تواند 
در هیچ مذاکره‌تی مورد بررسی قرار گیرد بل کم تنبا پاسخی که می‌توان بم‌آن داد نفی 
است. لذا گوشتان را بر روی شنیدن سخن حق بگشائید. سخنی گم روشن و واضح است و 
حامل هیچ گونه تشر پوج هم نیست. ا گارد من بم‌خاطر آن کم اقدامی در جست 
مصالح عامه انجام داده باشد بی مشورت با من و بمتوسط چندتا از شخصیت‌مای دون‌پایه 
بایکی از افسران شما وارد مذاکره برسر موضوع دست‌یابی ب‌صلح شده است. اقدام او را 
مانه نفی و نه رد می کنیم» بم‌شرطی کم مذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و بی تعرض 
بم‌حیثیت ما باشد. زیرا اکنون کم بم‌دنبال رخدادهاتی کلية امور مربوط بم‌امپراتوری بم‌ما 
حواله شده است این کم حقوق حقۂ خودمان کم از دیرزمان حفظ کرده‌ايم را بم‌دیگران 
تسلیم کنیم اقدامی نابه‌جا خواهد بود. من بم‌شما پیشنهاد می کنم کم بم‌تهمدیدهاتان برضد 
ما خاتمه دهید؛ و شکی نداشته باشید کم اگر ما گاهی جنگ دفاعی را بر جنگ هجومی 
ترجیح می‌دهیم» چنین از خود گذشتگی ئی نھ از روی ترس بل کم بم خاطر مراعات عدالت 
است. و اگر دیده‌اید کم رومیان در برخی از نبردها سستی نشان داده‌اند ولی حقیقت آن 
است کم هیج‌گاه فرجام هیچ جنگی بم زیان رومیان بم‌پیش نرفته است. ! 
متن آشفتة نامه امپراتور نشان‌گر آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای 
جنگ با ایران بود. شاپور یقین یافت کم امپراتور بم‌این زودیها آمادهٌ رویارویی با ایران 
نیست؟ زیرا اگر جز این می‌بود باید بم‌جای سخن گفتن از جنگ دفاعی پاسخ متقابل بم‌اعلان 
جنگی می‌داد کم او در نامه‌اش داده بود. 
مارسلینوس نوشته کم شاپور نمی‌خواست دست از زیاده‌طلبی بردارد؛ لذا این هیأت 


۱. آمیّنوس مارسلینوس» دفتر ۱۲» فصل ۳/۵- ۰۱۴ 
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سفارتی رومیان بی اخذ نتیجه بم‌کشور برگشت. چند روز بعد باز امپراتور هیأت بلندپایه‌تری 
را با نامه و هدایای گران‌بها بم‌ایران فرستاد» و بمآن مأموریت داد کم ب‌هر وسیلهٌ ممکنی 
آمادگی شاپور برای لشکرکشی را بم‌عقب اندازد. این هیأت کوشید کم شاپور را متقاعد سازد 
تا پیمان صلح درازمدتی میان ایران و روم منعقد شود ب بی‌آن کم در وضع ارمنستان و جزيرة فرات 
تغییری ایجاد گردد. ولی شاپور کم ارمنستان را واپس گرفته بود مصمم بود کم جزیرۂ فرات و 
شرق اناتولی را نیز واپس گیرد؛ لذا این هیأّت اعزامی , امپراتور نیز با دست خالی بم‌کشور 


۱ 


مه 


تهم‌شاپور کم بالاتر نامش را آوردم مأمور وازپس‌گیری جزيرة فرات بود. او در ماهپای 
آینده شکستای سختی بر سپاهیان رومی مستقر در دژهای حران و نصیبین وارد آورده آنها را 
از منطقه بیرون کرد. 

شاپور در نامه‌اش بم‌امپراتور اختطار کرده 9 اگر نیروهای رومی تا پایان زمستان 
سرزمینهای ایرانی را تخلیه نکنند در آغاز بهار جنگ را آغاز خواهد کرد. او پس از برگزاری 
جشنهای نوروزی» با سپاه بسیار بزرگی از شمال میان‌رودان بم‌شرق اناتولی منتقل شد. هدف 
او آزادسازی منطقةٌ استراتژیک آمیدا از اشغال رومیان بود. اين منطقه را از زمان آشوریان 
بہیاد دون کم همواره مورد اختلاف دو دولت آرمينيّم (ارمنستان) و آشور بود؛ و در زمان 
هوخشتر (شاهنشاہ ماد) بہهمراہ کشورھای آشور و ارمنستان ضمیمۂ ایران شد. سپس بہیاد 
STS‏ 
شاه لیدیہ در آن شکست خورد» و اقدامش بم‌پیمان صلح هو خشتره و شاه لیدیہ در خردادماه 
سال ۵۸۵ پیش از مسیح انجامید و رود هالیس (قزل ایرماق کنونی) مرز ميان دو کشور شناخته 
شد. پس از آن کراسوس شاه بعدی لیدیم را بہیاد داریم کہ در سال ۵۴۷ پیش از مسیح بہاین 
منطقه لشکر کشید کم نتیجه‌اش لشکرکشی کوروش بزرگ برای واپس راندن او و شکست 
بزرگ شاه لیدیم از کوروش بزرگ و تسخیر کشور لیدیم توسط کوروش بزرگ و برچیده شدن 
سلطنت لیدیم و ضمیمه شدن کشور لیدیم بم‌قلمرو شاهنشاهی ایران بود. سپس دیدیم کم بر سر 
این منطقه همواره میان دو دولت ایران و روم در زمان پارتیان جنگ می‌شد؛ و رومیان هر بار کم 
بم‌قصد تصرف آن لشکرکشی می‌کردند با شکست روبه‌رو شدند. ۲ 


۱ همان» ۱۵/۵ و ۱/۱۴ ۲ 
۳. این منطقه همچنان درسده‌های بعدی و دوران اسلامی بخشی از ایران بود تا آنگاه کم ترکان قزلباش 
از اناتولی وارد ایران شده تشکیل سلطنت صفوی دادند و اقدامات تحریک آمیز مذهبی‌شان در 








شاهنشاهی‌ساسانی ۸۲۱ 


امپراتور روم همه توان ارتش روم را برای دفاع از منطقهٌ آمیدا گسیل کرد. آمیدا مرکز 
استراتژیک بسیار مهمی بود. سقوط آمیدا ب‌مفهوم سقوط همه سرزمینهای اطراف جنوبی 
درياچهة وان بود کم تا کنون رومیان در اشغال داشتند. با برگشتن آمیدا بم‌ایران راه دست‌رسی 
رومیان بم‌ارمنستان نیز بسته می‌شد. 

آمینوس مارسلینوس وقایع‌نگارٌ در نبرد آمیدا شرکت داشته و شرح پیکارهای شاهنشاه 
برای آزادسازی آمیدا را در یادداشتهای روزانه‌اش بم‌تفصیل آورده است. او بم رغم همة 
کینەئی کہ بہایرانیان داشته» و حتی بم‌سنت رومیان شاهنشاه را نه «شاه ایران» بل‌کم «شاه 
ایرانیان) نامیدہ کہ نشانۂ عدم اعتراف دولت روم بہشاهنشاهی ساسانی است» با این‌حال 
نتوانسته ستایشهائی کم نسبت بم‌شاپور از دلش برمی‌خواسته را کتمان کند. او نوشته کم 
بہ وسیلۂ یکی از امیران مسیحی‌شدهْ جنوب ارمنستان کم منصوب دولت ایران بوده ولی در 
نهان با رومیان ارتباط داشته و برای آنها جاسوسی می‌کرده تحرکات ارتش ایران را زیر نظر 
داشته است. مارسلینوس دوتا از افسران بلندپایةٌ رومی را بم‌نزد این امیر ارمنی فرستاده و این 
امیر نیز مًمورانش را در اختیار آنها نهاده تا از تحرکات شاپور در شمال میان‌رودان خبرگیری 
کنند و بم‌مارسلینوس برسانند. وقتی شاپور با سپاهش وارد شمال میان‌رودان شدند رومیان همه 
گندم‌زارها و علف‌زارهای منطقه کم بر سر راه او بود را بم‌آتش کشیدند تا سپاهیان ایران ازنظر 
خواربار و علوفه در تنگی افتند. ولی شاپور پیش‌بینیهای لازم را کرده بود و با تجهیزات و 
خواربار و علوفةٌ کافی بم‌راه افتاده بود. جاسوسان خبر آوردند کم خود شاپور با سپاهی کم 
شمارش از اندازه بیرون است در راه است. شاپور پیش از آن‌کم از رود زاب بگذرد یک لشکر 


کشور عثمانی لشکرکشی سلطان سلیم عثمانی برضد ایران را بم راہ افکند کم بہفاجعۂ چال‌دیران و 
نامیده می‌شود. نام دیار بکر را عربهای مسلمان در نيمه دوم سدهٌ نخست هجری بہاین منطقه 
دادند. جماعات بزرگی از قبایل بنی‌بکر شرق عربستان (به‌طور عمده از شیبانی‌ها) پس از فتوحات 
اسلامی بم‌این منطقه سرازیر شده جاگیر شده و سرزمین را بم‌نام خودشان کردند. همچنان کم بم‌دنبال 
فتوحات اسلامی جماعات بزرگی از قبایل مُضَری (تیره‌های قیسی) از غرب عربستان بمجزیرة فرات 
سرازیر شدند و جزیرهة فرات را بم‌نام خودشان دیار مْضَر نامیدند. این دو نام از آن‌پس برای هميشه 
بر روی این دو سرمین ماندگار شد. دیار بکر نیز همواره در درون مرزهای غربی ایران و بخشی از 
آذربایجان بود. شهر آمیدا نیز نامش آمد شد و همچنان یک شهر ایرانی بود و در زمان سلطنت 
اوزون حسن آق‌قویونلو مدتی پایتخت نیمه غربی ایران بود. این سرزمینها سرانجام در اثر بلاهت 
قزلبااشان صفوی و شاه اسماعیل از ایران جدا شده ضمیمهٌ کشور عثمانی شد. 
۱ آمینوس مارسلینوس» دفتر ۱۳/ فصلهای ۴- ٩‏ و دفتر ۱۴/ فصلهای ۱- ۰٩‏ 





۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


زبدهٌ پیشتاز هزار سواری را بم‌فرمان‌دهی تهم‌شاپور روانة آمیدا کرده بود. آن‌گاه شاهنشاه در 
ای کت اه هی ال شاه از کار ماو اما یوت زک هه رشان 
ورزیده‌شان در دو سویش بودند» و بهترین سپاهیان اقوام آسیا را داشت از کنار تصیبین گذشته 
ری اعدا چام فته یفن از آن کم ایو ا انیت شده باشد نخستین گروه 
مدافعان پیشتاز آمیدا کم در یک تنگ‌راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهیان ایران ببندند» 
فردرگیری شیانه با تهم‌شاپور به‌سختی شکنت یافتند/ بیشترشان یا بردست ایرانیان کته یا 
در حین فرار در رودخانه غرق شدند» و اندکی بہدرون دژ گریختند. یامدادان» شاپور و سپاه 
ایران بہآمیدا نزدیک شدند. مارسلینوس کم با افرادش بر فراز یکی از دژهای شهر آمادۂ دفاع 
بوده سپاه ایران را در اینجا چنین توصیف کرده است: 

همین کم نخستین فروغ خورشید تابیدن گرفت» تا آنجا کم چشم کار می‌کرد زمین از انبوه 
سپاهیان ایران پوشیده بود. درخشش سواره‌نظام زرهپوش کم کوه و هامون را در خود فرو برده 
بود چشمان را خیره می‌کرد. شاهنشاه (به‌تعبیر مارسلین» شاه ایرانیان) از سایرین قامتی رساتر 
داشت و یک‌سر و گردن از همه بلندتر بود. شاه هپتآل و شاه الان کم در دو سوی او بودند نیز 
گرچم اندامشان کوتاهتر از او بود ولی درخشش و شکوهشان دیده را خیره می‌کرد. شاه ایران 
بم‌جای تاج کلاه زرین دوشاخی کم شبیه سر قوج و مزین بم‌جواهرات بود برسر داشت و در 
پیشاپیش سپاه حرکت می‌کرد. شکوه سپاه او را هیأت و آرایش بزرگانی کم در پشت سر او 
بودند تکمیل می‌کرد. شمار انبوه اشراف و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی کم در دو سوی پشت 
سراو حرکت می‌کردند بم‌سپاه او شکوه چشم‌گیری بخشیده بود. 

: آمیانوس مارسلینوس ب,‌همراه اين گزارش» با شگفتی» افزوده کم در آن هنگام بازار 

موسمی درکنار شهر آمیدا دایر بود» و هزاران مرد و زن دربازار بودند. مرد و زن و بچه؛ با دیدن 
سپاهیان ایران» آشفته و هراس‌زده و فریادزنان ب‌سوی شهر گریختند» ولی سپاهیان ایران هیچ 
تعرضی بم‌آنها و بازارشان نگردند. ۱ 

دنبالة گزارش او چنین است: شاپور و سپاهیانش با این وضع پرشکوه در آرامش بم‌شهر 
نزدیک شدند. شاپور مایل بود کم شهر را رومیان داوطلبانه تسلیم کنند تا گزندی بم‌مردم شهر 
نرسد. او بی‌اندازه متکی بم‌خود بود و چنین می‌پنداشت کم همین‌کم خویشتن را بم‌سپاهیان 


۱ درخور یادآوری است کم رسم رومیان چنان بود کم چنین جاهائی را تاراج می‌کردند و مردان را 
می‌کشتند و زنان و کودکان را اسیر و برده می‌کردند. برای مارسلینوس شگفت‌انگیز بوده کم ایرانیان 
بم‌اینها و کالاهایشان تعرض نکرده و آنها را ب‌حال خود واگذاشته‌اند. 








AYY شاهنشاهی‌ساسانی‎ 


رومی نشان دهد» اینها از بیم او تسلیم شده بخشایش خواهند طلبید. لذا نزدیک شهر از 
سپاهیانش جدا شد و در حالی کم نگهبانانش او را همراهی می‌کردند»! سواره در آرامش کامل 
و اعتماد ب‌نفس عجیبی بم‌سوی دروازهٌ شهر بم‌راه افتاد. او بی‌باکانه چندان بم‌دروازه نزدیک 
شد کم خطوط چهره‌اش را ما می‌توانستیم تشخیص بدهیم." ب‌یک‌باره تیرها و زوبینها از 
این‌سو توسط مدافعان شهر از فراز برجها بر سرش باریدن گرفت» و اگر ابری از گرد و غبار 
وی‌را از نظر تیراندازان نپوشانده بود حتما از پا درمی‌آمد. فقط ردایش را پیکان از هم دراند» 
و او وهمراهانش با همان آرامشی کم بم‌شهر نزدیک شده بودند بم‌لشکرگاه برگشتند. 

او در اینجا سالم در رفت تا سپس اسباب هلاکت هزاران تن از ما را فراهم کند. بم‌نظر او 
ما گناه بزرگی مرتکب شده بودیم» زیرا با اهانت بم‌او نسبت بم‌یک فرمان‌روای مقتدر کم بر 
بسیاری از شاهان و اقوام سلطنت می‌کند توهین کرده‌ایم. او از این اهانت بزرگ چندان 
خشم‌گین شد کم تصمیم گرفت شهررا بم زور گرفته تخریب کند. ولی بزرگان ایران بم‌او سوگند 
دادند کم از حد یک رهبر پیروزمند فراتر نرود و سنت دیرینه را زیر پا نگذارد.۲ لذا تصمیم 
گرفت کم بامداد روز بعد از مدافعان بخواهد کم شهررا تسلیم کنند. 

شاه هپتآل کم مارسلینوس نامش را گرومبات نوشته است» سپیده دم روز بعد با کمال 
اطمینان مآموریت اجرای فرمان شاه (یعنی مذاکره با رومیان برای تسلیم شهر) را ب‌عهده 
گرفت و با گروهی از سواران ورزیده بم‌دروازهٌ شهر نزدیک شد. این گرومبات مردی در دلیری 


۱ «نگهبانان» در اینجا همان «پشتیگ‌بانان» بودند کم پیش از این بم‌آنها اشاره کردیم. 

۲ مارسلینوس ننوشته کم شاپور وقتی بم‌کنار دروازه رسید چم پیشنهادی را بم رومیان مدافع شهر داد» 
ولی اشاره کرده کم او امیدوار بود کم رومیان شهررا تسلیم کنند. 

۳ شاهنشاه وقتی بم‌جنگ می‌رفت معمولاً موبدان‌موبد و موبدان بزرگ نیز او را همراهی می‌کردند و 
سمّت مشاوران اخلاق جنگی را داشتند. اینها طبق سنت دیرینه بم‌شاهنشاه گوش‌زد می‌کردند کم 
سنتهای کهن در حفظ جان شهروندان معمولی در شهرهای دشمن مراعات شود. بم‌نظر می‌رسد کم 
مارسلینوس مطالعات ژرفی دربارهٌ ایران و سنتهای ایرانیان داشته است. در همه جنگهای دیگر کم 
شاهنشاه حضور نداشت نیز موّبدان همراه فرماندهان بودند. رعایت احترام بم‌حیثیت شهروندان در 
سرزمین دشمن از اصولی بوده کم ایرانیان همواره درنظر می‌گرفته‌اند. بم‌همین سبب» چنان‌کم در 
گفتارهای گذشته نیز بارها شاهد بودیم» ایرانیان در جنگها هیچ‌گاه بم‌تخریب شهرها و کشتار یا اسیر 

کردن شہروندان دست نمیزدند. از عبارت مارسلینوس چنین برمیآید کہ پیش از آنکہ جنگ 

شروع شود نوعی مراسم سوگند شاهنشاہ و سپہبدان در برابر مؤبدان انجام می‌گرفته کہ حد اکثر 
توانشان را در راه حمایت از جان و مال مغلوبین بم‌کار ببرند» و تا می‌توانند از کشتن انسانها 

خودداری کنند. این اخلاق جنگی نیز خاص ایرانیان بوده و نزد اقوم دیگر دیده نشده است. 








۱۳۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
شرف بود و فتوحات چشم‌گیری در کارنامه‌اش داشت. او و پسرش در پیشاپیش دسته بودند. 
یک افسر ورزیدۂ رومی همین کہ دانست او بہمسافت تیررس رسیدہ است منگنیک (منجنیق) 
را ار داعو ری پرتاب کرد کہ از میان زرہ و سینۂ پسر گرومبات کہ در کنار پدرش سوار 
اسپ بود گذر کرد. او جوانی بود کم از حیث برو برز و برازندگی و زیبایی بر ھمسالانش 
برتری داشت. با کشته شدن او اینها متفرق شدند» ولی چون‌کم حس کردند کم نباید جسد او 
بردست دشمن افتد غریو و فریاد برآوردند کم «سلاح برگیرید»» و اندکی بعد برگشتند. از 
بالای دیوارهای شهرٌّ تیرها از همه جانب چون تگرگ بم‌سویشان فرو بارید. پس از نبردی 
سخت و خونین کم تا پایان روز ادامه یافت» دشمن کم تلفات سنگینی داده بود با زحمت بسیار 
و با استفاده از تاریکی شب جسد را از میان پشته‌های کشتگان و سیل خون بیرون کشید. 

او گزارش را کر ادامه می‌دهد کم با کشته شدن این جوان سپاه ایران سوگوار شد» 
بزرگان از این فقدان ناگهانی با پدر جوان مقتول همدرد شدند» همه اقدامات جنگی را متوقف 
کردند» و بم رسم قوم جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کردند» زیرا هم از حیث نژاد و نسب 
کو رد ری کا ری غم دا ھت ج ون بایان وراه کرت داش 
بلند کردند و در تابوتی بر روی یک تخت بلندی قرار دادند و در اطراف او ده تابوت گذاشتند 
و در هرکدام از این تابوتها جسدی مصنوعی نهادند؛ این اجساد چنان خوب ساخته شده بود کم 
انگار مردگان حقیقی بودند کم کفن شده بودند. 

هفت‌روز تمام همه اقدامات نظامی ازجانب ایرانیان متوقف شد مردان هفت روز 
بم‌عزاداری پرداختند و دسته دسته و گروه گروه با حرکات مخصوص و نوحهٌ سوزناک در 
سوگواری شاه‌زادهُ جوان شرکت کردند و زنان ب‌گونة ترحم‌انگیزی بر سینه می‌زدند و با 
شیونهاتی کم در چنین مواقعی معمول است بر مرگ آن جوان ناکام کم امید قومش بود 
نوحه‌سرایی کردند. سپس جسدش را بم‌خواست پدرش سوزاندند و بقایایش را در ظرفی 
سیمین نهادند تا در خاک وطنش دفن شود.! 

در پایان مراسم سوگواری هفت‌روزه؛ شاپور شورای جنگی تشکیل داد... دو روز دیگر 
بم‌سپاهیان آرامش داده شد» و فرمان محاصرهٌ شهر را صادر کرد. 

از اين نوشتهٌ مارسلینوس برمی‌آید کم شاپور در پایان مراسم سوگواری» دو روز دیگر 
بدا قفا شیر وق قاده کرشپو را خسایم کقلوو گرنه آماده قضل ب ی آمدهای تضلمیه یعیش ار 
باشند. چنان‌کم می‌بینیم» شاپور همۂ تلاش خویش رایمکاوبرده استافا هرز جک و 


۱ هیت‌آلهای افغانی در آن‌زمان بودایی بوده‌اند و سوزاندن جسد مرده از رسوم دینشان بوده است. 
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خون‌ریزی تحویل بگیرد. او نمی‌خواسته کم بم‌مردم شهر آسیبی برسد. ولی رومیان آماده 
مقابله بوده‌اند و هیچ راهی جز حمله بم‌شهر و تصرف شهر با زور در پیش پای شاپور نمانده 
بوده است. 

او افزدوه کم پنج گروه سواران زرهپوش سپردار ب‌محاصرةٌ شهر فرستاده شدند» و در 
بامداد روز سوم سواران دارای سپرهای درخشنده درهرجا کم چشم کار می‌کرد ایستاده بودند. 
صفها در نظم و آرامش بم‌سوی جاهای مقررشده حرکت کردند و سراسر اطراف دژ را در 
محاصره گرفتند. جانب شرقی کم آن جوان کشته شده بود جایگاه استقرار هپت‌آلها بود؛ 
ورت‌ها در جنوب, الان‌ها در شمال» و سیستانیها در برابر دروازهٌ غربی بودند. سیستانیها 
اورا اند کم در دلیری همانند ندارند. صفہای پیلان غول‌پیکر کم مردان مسلح 
سوارشان بودند نیز بو و منظرشان هراس انگیز بود . 

وقتی این‌گونه صف آرایی انجام شد سپاهیان ایران تا غروب» بی هیچ اقدامی» ایستاده 
بودند؛ آن‌گاہ با همان نظمی کہ آمدہ بودند راہ بازگشت بہلشکرگاهشان گرفتند. 

این گزارش چشمدید نیز نشان می‌دهد کم شاھنشاہ در عین این تدارک کامل» باز هم 
کو فرصت داد تا برای تسلیم کردن شهر انديشه کنند. او هر تلاشی کم لازم بود 
را برای جلوگیری از خون‌ریزی انجام داد. 

مارسلینوس افزوده کم سپیده‌دم روز بعد ایرانیان دیگرباره ب‌همین سان برگشتند و شهر 
را محاصره کردند. امروز حمله ا شهر آغاز شد. مدافعان نیز جانانه از شهر دفاع 
کردند. سنگهای بزرگی کم نیروهای ما با منگنیک می‌افکندند سرهای بسیاری از دشمنان را 
کوبید» و بسیاری را نیز با تیر و ناوک از پا درآوردند. لاشه‌های آنها کم بر زمین پراکنده بود 
مانع پیش‌رفت دشمن می‌شد. بسیاری‌شان نیز مجروح شدند. باران تیرها کم از فراز دیوارها 
بم‌سوی دشمن افکنده می‌شد همچون ابری آسمان را تیره و تار کرده بود. دشمنان بم رغم دادن 
تلفات بسیار» استوارانه و پابرجا می‌جنگیدند. نبرد بم‌اینگونه تا پایان روز ادامه داشت. شب 
کم نبردها متوقف شد و نگہبانان با اسلحه‌شان ایستاده بودند بانگ دو طرف در تبه‌ها طنین 
افکند. مردان ما سرود ستایش «امپراتور کونستانس» سرور جهانیان» را سر می‌دادند» و 
ایرانیان سرود ستایش شاپور را من زاهک او را «شاهنشاه پیروزمند» می‌نامیدند. 

روز دیگر نبردها همچنان با شدت ادامه یافت. سپس تلفات بسیار زیادی کم بہدو طرف 
وارد شده بود سبب شد کم نبردها برای چند روز متوقف شود. 


یعنی شاهنشاه بر‌عنوان آخرین مهلت» چند روز بم رومیان وقت داده کم هم کشتگانشان 
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را گردآوری و دفن کنند و هم شهررا تخلیه کنند. زیرا می‌دانسته کم اگر اجساد کشتگان در شهر 
بماتد وبا در شهر خواهد افتاد و مردم بی‌دفاع گرفتار وبا خواهند شد. 

مارسلینوس افزوده کم دفن آن‌همه کشتگان ما در شهر امکان‌پذیر نبود» زیرا هفت لشکر 
رومی بم‌اضافه جماعاتی از مهاجران رومی کم شمارشان بیست‌هزار تن بود در شهر جاگیر 
بودند. در این میان» از بخت بد ماء وبا نیز در شهر شایع شد. ایرانیان شروع بم‌ساختن سکوها 
و دیوارها در پیرامون شهر کردند تا از فراز آنها با ما بجنگند» و چندین برج بلند برافراشتند و 
بر فراز هر برجی منگنیک نصب کردند. 

در نبردهای روزهای بعد هفتاد تن از سپاهیان ویژهُ شاهی (جاویدانها) توانستند کم بر 
یکی از برجهای جنوبی ما دست یابند و بر فراز آن مستقر شوند و از آنجا بم‌ما تیراندازی کنند. 
رومیان نیز منگنیکماشان را رو بم‌سوی آن برج دادند و بم‌آنها تیراندازی کردند. دشمنان با 
جرأت و رشادت عجیبی می‌جنگیدند. در این اثناء» دشمنان بر چندتا از دژهای اطراف شهر 
دست یافتند و آنها را ویران کردند» و هزاران تن را بیرون کردند» کم در میان آنها پیران و زنانی 
بودند کم توان راه رفتن نداشتند. 

ایرانیان پس از آن‌کم کار نصب آلات شهرگیری را بماتمام رساندند حملةٌ اصلی بم‌شهر را 
آغاز کردند. در این دور دوم نبردها» روز نخست چندان پیش‌رفتی نداشتند. روز دوم با پیلها 
اندکی پیش‌روی کردند. رومیان برجهای آنها را منهدم کردند و منگنیکهاشان را در هم 
شکستند. آلات شهرگیری آنها منهدم شد ولی این بم‌آرام شدن نبردها کمکی نکرد. 

شاپور گرچم خودش مجبور نبود کم بجنگد ولی پیشاپیش همه می‌جنگید و از هیچ 
خطری نمی‌هراسید. او همچون یک سرباز در پیشاپیش سپاهیانش می‌جنگید. رومیان باران 
تیرهاشان را بم‌سوی او گشودند. بسیاری از افراد پیرامون او از پا درآمدند» ولی تیری بم‌او 
اصابت نکرد. او از این صف بم‌آن صف می‌رفت و سربازانش را تشویق می‌کرد» بی آن‌کم 
باران تیرهای ما یا دیدن آن‌همه کشتگان در او اثری بگذارد و اراد او را سست کند یا او را از 
مرگ بهراساند. آن‌روز نیز نبردها تا پاسی از شب ادامه داشت. 

روز بعد» هنوز خورشید برندمیده» شاپور با روحیه‌ثی پر از خشم و کینه» سپاهیانش را 
با فریادهایش آماده نبرد کرد. 

نبردها روزهای درازی با شدت و حدّت ادامه داشت تا آن‌گم یک‌روز رخدادی ناگهانی 
فرجام جنگ را تعیین کرد» و آن این بود کم بان دفاعی ما کم مدتها برای ساختنش وقت صرف 
کک بود کل وک ر ر ادوا کو ن کو اا ک سوسفا ومع 
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دشمن وجود داشت پر شد چنان‌کم انگار جاده‌ئی ساخته یا پلی برآن استوار کرده باشند. 
دشمنان گذرگاهی یافته بودند کم هیچ مانعی در برابر آن وجود نداشت. بیشتر سربازان ما یا 
خرد شده بودند و یا در اثر انهدام بان ب‌قدری کوفته شده بودند کم قدرت عمل از آنان سلب 
شده بود. با این‌حال از همه سو برای مقابله با این خطر ناگهانی شتافتند» ولی همین امر مانع 
کار شد و هریک دیگری را از پیش‌رفت بازمی‌داشت. این پیشامد از طرف دیگر بر تهور دشمن 
افزود. ب‌فرمان شاپور سپاهیانش بم‌یک‌باره پورش آوردند. کار بم‌نبرد تن‌به‌تن رسید و در 
کشتاری عظیم خون همچون سیلاب بم‌راه افتاد و پارگین (خندق) از کثرت اجساد دو طرف 
انباشته شد و راهی هموار در برابر دشمن باز شد و شهر ب‌دست ایرانیان افتاد.! 

این بود توصیف یک افسر دشمن از رشادتهای شاپور در واپس‌گیری سرزمینهای ایرانی 
از اشغال‌گران رومی. او شجاعت شاپور کم همچون سربازان عادی می‌جنگیده و از تیرهای 
رومیان هراسی نداشته را با زبانی پر از خشم بیان کرده است. او رشادت شاپور را بم‌گونه‌ئی 
بم‌تصویر کشیده است کم نشان می‌دهد شاپور مصمم بوده بم‌هر بهائی کم باشد حتی اگر بم‌بهای 
جان خودش تمام شود» زمینهای ایرانی شرق اناتولی را از رومیان واپس گیرد. پرده‌ثی کم او از 
شاپور دوم تصوير کرده است ما را بم‌ستایش از همه شاهنشاهان ایران وامی‌دارد کم بم‌خاطر 
حفظ تمامیت ارضی و شرف و حیثیت تاریخی ایران چم اندازه جان‌فشانی می‌کرده‌اند. شاپور 
دوم با چنین رشادت و از خودگذشتگیهای بی‌مانندی کم حکایت از جان‌برکفی او می‌کند 
سرزمینهای شرق اناتولی کم رومیان در اشغال داشتند را آزاد ساخت و شرف تاریخی را 
بم‌کشور برگرداند. همین گزارشهای دشمنان ایران است کم ما را متوجه می‌کند کم نیاگان 
بزرگمان چم رنجهاتی تحمل می‌کرده‌اند تا از شکوه و شوکت ایران و ایرانی نگهبانی کنند» و 
این پارۂ کوچک از ایران‌زمین (ايران کنونی) کم برای ما مانده است ثمرةٌ چم تلاشهای 
بردبارانه‌ئی است کم نیاگانمان برای حفظ آن بم‌کار برده‌اند. 

دربارۂ رفتار شاپور دوم با اسیران جنگی» مارسلینوس با شگفتی بسیار نوشته است کہ 
ایرانیان نه بہ زنان رومیان تجاوز می‌کردند» نه اسیران رومی را می کشتند» و نه تصمیم داشتند 
کہ زن و بچه‌ها را اسیر کرده دربازارها بفروشند. مارسلینوس از زن اسیرشدۂ یک افسر بلندپایۂ 
رومی بم‌نام گروگاسیوس سخن گفته کم در زیبایی زبان‌زد بود» و شوهرش مشاور امپراتور بود» 
و با شگفتی نوشته کم شاپور وقتی او را دید بم‌او دل‌داری داد کم ما نه با توو نه با شوهرت رفتار 
ناپسند نخواهیم داشت» بل‌کم تو را بم‌همراه زنان دیگر بم‌ایران خواهیم برد و بم‌شوهرانتان 


۱ مارسلینوس»؛ دفتر ۱۴/ فصلهای ۰۹-۱ 
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بازخواهیم داد. و افزوده کم شاپور بم‌سپاهیانش فرمود کم مبادا نسبت بم‌زنان اسیرشده 
بی‌احترامی نمایند» و فرمود کم زنان را آزاد بگذارند تا مراسم دینی‌شان را انجام دهند. نیز 
نوشته کم گروگاسیوس چون‌کم عاشق زنش بود پس از آن بم‌ایران رفته بحضور شاپور رسید» 
شاپور او را مورد نوازش قرار داد» زنش را بم‌او برگرداند» و بم‌او پیشنهاد کرد کم در ایران 
بماند» و گروگاسیوس در ایران ماند و شاپور امکاناتی در اختیارش نهاد.! 

این بخش آخر را می‌توان چنین بازخوانی کرد کم گروگاسیوس نیز جزو اسیرشدگان 
بوده» ولی ماش نخواسته کم چنین شخصیت بلندپایه‌ثی را بم‌اسارت داده باشد. اما 
ماندگار شدن او در ایران بم‌اين معنا است کم او بم‌همراه دیگر اسیران رومی» طبق رسمی کہ در 
ایران از دیرباز رواج داشت» بم‌تابعیت ایران درآورده شدند. پیش از این گفتیم کہ رسم 
ایرانیان چنین بود کم اسیران جنگی را بم‌تابعیت ایران درمی‌آوردند» شهری برایشان در جائی 
از ایران می‌ساختند» و آنها عملاً تبدیل بم‌شهروندان ایران می‌شدند. این رسم کم از زمان مادها 
و هخامنشییان سریان داشت تا پایان دوران ساسانی برجا بود. 

دربارة تسخیر شهر سنگارا (سنجار) کم پیش از شهر آمیدا از اشغال رومیان بیرون کشیده 
شد» مارسلینون اشاره کرده کم شاپور پس از تسخیر سنگارا هیچ کس را نکشت» بل کم سپاهیان 
رومی را اسیر گرفته بم‌منطقةٌ دوردستی در ایران فرستاد تا در آنجا اسکان یابند.۲ 

همه اینہاء برای مارسلینوس کم قانون کشورش مقر کرده بود کم اسیران جنگی را یا باید 
کشت (افسران و سربازان) یا باید برده کرده در بازارها بم‌مزایده فروخت (زنان و بچه‌های شهر 
تسخیرشده)» بسیار شگفت‌انگیز بوده و نتوانسته کم شگفتیش نسبت بہاین رسم اشتاتن 
ایرانیان را نهان بدارد. نزد رومیان رسم مبادلةٌ اسیران وجود نداشته» زیرا بم‌نفعشان بوده کم 
زن و بچه‌های اسیرشده را بم‌عنوان برده در بازارهای کشور خودشان بفروشند و مال دریافت 
کنند. لذا شاهان پارتی و ساسانی» بم‌آن سبب کم رسم e‏ در ایران وجود نداشته» در 
جنگهاشان با آنها اسرشدگان سپاهی رومیان را بازن و فرزندانشان بم‌ایران برده و تبدیل 
بم‌شهروندان ایران می‌کرده‌اند. ۲ 

شگفت‌تر از همه برای مارسلینوس نبودن رسم تجاوز جنسی بم زنان و دختران شهرهای 
مغلوب در میان ایرانیان است؛ و این رسمی بوده کم از روزگاران دور در میان یونانیان و رومیان 
رواج داشته و تبدیل بم‌قانون ابدی شده بوده است. مارسلینوس بم رغم خشم شدیدی کم از 


۱ مارسلینوس» دفتر ۱۰/۱۸ و دفتر ۰.۹/۱٩‏ 
۲ همان» دفتر ۲۰/ بندهای ۰۷-۶ 
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ایرانیان در دل داشته» در هیچ موردی نتوانسته کم سخنی از رفتاری ناجوان‌مردانه در کتابش 
بنویسد کم از ایرانیان نسبت بم‌دشمنان رومی‌شان سر زده باشد. اعجاب احترام آمیز او نسبت 
بہ رفتار شاپور دوم با دشمنان کشورش شبیه اعجاب هرودوت و تاریخ‌نگاران یونان قدیم 
نسبت بم‌داریوش بزرگ و خشیارشا و آردشیر اول است. 

در تألیفات تاریخ‌نگاران مسلمانِ عربی‌نویس می‌خوانيم کم شاپور دوم نسبت بم‌عریها 
خشونتهای بسیار سختی بم‌کار برد کتفهای سرانشان را سوراخ کرده آنها را بہدار آویخت» و 
بسیاری از سران عرب را کشتار کرد. ولی وقتی آن گزارشها را در کنار گزارش مارسلینوس 
می‌گذاریم متوجه می‌شویم کم همة آنها از داستانهائی برخاسته بوده کم عربها ساخته بوده‌اند» و 
نمی‌تواند کم اساس و بنیاد درستی داشته باشد. حتی ب‌این انديشه می‌افتیم کم معنای 
ذوالاکتاف نه سوراخ‌کنندة کتفها بل‌کم «دارندهٌ کتفهای بزرگ» است (یعنی چارشانه). در 
گزارش مارسلینوس خواندیم کم شاپور اندامی شکوه‌مند داشت و یک سر و گردن از همه 
افسرانش بلندتر بود (مردی چارشانه و بلندقامت بود). پس باید دربارةُ صفت «ذوالاکتاف» 
بم‌معنای سوراخ‌کننده کتفها اندکی انديشه کنیم» و چنین بپنداریم کم حتی ایرانیان این صفت 
با این معنای زشت را در اواخر خلافت اموی «هوبم‌سمبم» ترجمه کردند و شاید خواسته‌اند 
بم رخ عربهای فاتح بکشند کم این ما بوده‌ایم کم دیروزها با شما چنان کردیم» و اکنون نیز از شما 
برتریم» ولی قضای آسمانی سبب شده کم شما بر ما مسلط شوید. 

مارسلینوس دربارةٌ فرجام خودش پس از سقوط آمیدا نوشته کم بم‌همراه شماری از 
فراریان گريخته خود را بم‌کوهستان رساند و از آنجا ب‌ملطیه در ارمنستان کهین» و از آنجا 
بہانتاکیّہ (پایتخت شرقی امپراتوری) رفت. 

شکست رومیان در ارمنستان و جزیرةٌ فرات و نصیبین پی آمدهای ناگواری در امپراتوری 
روم بم‌دنبال آورد. در سال ۳۶۰ سرهنگی بم‌نام ژولیان برضد کنستانتیوس شورید. چند ماه بعد 
کنستانتیوس درگذشت و ژولیان رسما امپراتور شد. ژولیان مسیحیت را بم‌کنار نباد و بم‌آئین 
کین رومی رسمیت دیگرباره بخشید. کلیساهای شرقی و یونانی بم‌او لقب مُرتد دادند و 
مشروعیتش را بم زیر سوّال بردند؛ ولی ارتداد ژولیان بم‌او امکان داد کم از حمایت یک‌پارچهة 
ارتش سنتی برخوردار شود. ژولیان برآن شد کم برای تلافی شکستهای سالهای اخیر از ایران؛ 
و اشغال دیگربارة جزیرة فرات و شرق اناتولی لشکرکشی کند. 

ضمن سخن از تشکیل شورای سلطنت کم شاپور نوزاد را شاه کرد گفتیم کم یکی از 
پسران هرمز دوم (برادر بزرگ شاپور دوم) بم‌نام هرمز در نبرد قدرت شکست یافته بازداشت و 
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زندانی شد. او بم زودی از زندان گريخته بم‌شام رفته ب‌دولت روم پناهنده شد و تا این زمان در 
آنتاکیم می‌زیست. قیصر ژولیان او را برانگیخت تا مدعی تخت و تاج ایران شود. قیصر ب‌بهانة 
بحمایت ار او آماده کسیل لشکربایران شد با این آمید کم هرمز در ابران هوادارانی داشته باشة 
و دولت روم بتواند کم او را بمرسلطنت بنشاند و خواسته‌های دولت روم کم بازگیری زمینهای 
آزادشده بود را بر او تحمیل کند. اقدام دیگر قیصر آن بود کم با پیام پشت گرم کننده‌ثی کم برای 
آتردات مخلوع ارمنستان فرستاد او را تحریک بم‌شوراندن هوادارانش (مسیحیان) برضد شاه 
ارمنستان کرد تا اوضاع ارمنستان آشفته شود و شاپور بم‌ارمنستان برود» و دولت روم در غیاب 
شاپور بم‌میان‌رودان لشکرکشی کند. 

آتردات بم‌توصیه عمل کرد» شاه ایران‌خواه ارمنستان را دریک شورش کشت و بیوه‌اش 
را بم‌ازدواج خودش درآورد و برتخت سلطنت ارمنستان نشست (سال 2۳۶۳). 

امپراتور نیز با همةٌ ارتش روم در یک حرکت بسیار سریع و غافل‌گیرکننده از فرات 
گذشته قصد حران کرد. ایرانیان بم‌فرمان‌دهی یک افسر پارتی اینها را در شرق فرات متوقف 
کردند. تلاش امپراتور برای واپس زدن ایرانیان ب‌نتیجه نرسید. شاپور نیز با سپاهیان ایران 
بم‌حران رفت. در نبردی کم معلوم نیست چند روز ادامه داشته است رومیان شکست یافتند» 
امپراتور متجاوز بم‌همراه هزاران تن از سپاهیان رومی بم‌کشتن رفت. 

پس از این شکست خفت‌بار افسری بم‌نام ژوویان بقایای سپاهیان رومی را برداشته 
بم‌غرب فرات عقب‌نشینی کرد. او کم اکنون خودش را امپراتور روم می‌نامید از شاپور تقاضای 
مذاکره برای صلح کرد» و طی قرارداد صلحی کم بی‌درنگ میان او و شاپور منعقد شد» دولت 
روم ضمن پذیرش پرداخت غرامت جنگی ب‌ایران» تعهد سپرد کم از دخالت در ارمنستان و 
گرجستان خودداری ورزد و هیچ‌گاه درصدد تجاوز بم‌سرزمینهای ایرانی برنه‌آید. نیز» در این 
عهدنامه تصریح شد کم اگر دولت ایران بخواهد آتردات را از سلطنت ارمنستان برکنار کند 
دولت روم دخالت نورزد و دست ایران در این‌باره باز بماند. 

این گونه» در سال ۳۶۳ دولت روم بم‌حاکمیت ایران بر همه مناطقی کم از نظر سنتی جزو 
ایران یا منطقهٌ نفوذ ایران بودند (جزيرهْ فرات» آمیدا» ارمنستان» گرجستان) و توسط شاپور از 
اشغال رومیان بیرون کشیده شده بودند اعتراف کرد» و سیادت ایران بر بندر لاتکیم بر كرانة 
شرقی دریای سیاه نیز بم رسمیت شناخته شد. نیز» دولت روم تقبل کرد کم سالیانه مبلغی (که 
مقدارش در قرارداد تعیین شد) بم‌عنوان مساعدت در هزينهٌ نگهداری دربند قفقاز بم‌ایران 
بپردازد. این دربند در گذرگاههای کوهستانی دو سوی شرقی و غربی کوههای قفقاز -یکی در 





شاهنشاهی‌ساسانی ۸۳۱ 


کنارةٌ غربی دریای خزر و دیگری در گرجستان- توسط دولت ایران ساخته شده بود تا از خزش 
ترکان ماورای قفقاز بم‌درون سرزمین الان (شمال رود ارس در جنوب قفقاز) از یک‌سو و 
ارمنستان و اناتولی از سوی دیگر جلوگیری کند. دو پادگان در کنار این دو دربند دایر بود کم 
را ی اا هنت و ا فونت و دهاش فا انم تفن او یو متیر 
ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نیست و همه اقوام جنوب کوههای قفقاز آریایی و 
بومی‌اند (گرجی‌ها در غرب و الانی‌ها در شرق). الانیپای ایرانی‌تبار در این‌زمان شاه دارند و 
لقیش الان‌شاه است؛ و گرجی‌ها شاه ایرانی‌تبار تابع شاه ارمنستان دارند کم از خاندان شاهان 
پارتی ارمنستان است؛ یعنی گرجستان از نظر اداری تابع ارمنستان است. 
روایت ایرانی از این لشکرکشی متجاوزانة دوم رومیان بم‌مرزهای ایران را طبری و 
مورخان عربی‌نگار آورده‌اند کم خبر از تهور و از جان‌گذشتگی شاپور دوم در راه عزت مین 
می‌دهد؛ و من از فارسنامةٌ ابن بلخی می‌آورم: 
لیانوس... دین ترسایی باطل کرد و کلیساهایی کم قسطنطین ساخته بود خراب کرد؛ و 
عرب کم از شاپور رمیده بودند خلایقی بی‌اندازه بم‌او پیوستند» و خروح کرد بر قصد 
ولابت پارسیان. و شاپور ازاین جهت دل‌مشغول گشت و با لشکری بم‌سرحد ولایت شد و از 
آنجا با سواری چند مجهول‌وار رفت تا شکل کار و لشکر ببیند. و جاسوسان را باز بم 
هرگوشه‌تی فرستاد و خویشتن جائی توقف کرد تا جاسوسان بازرسند. اتفاق را جاسوسی 
را ازآن او بگرفتند؛ و جاسوس از بیم جان گفت: «مرا مکشید تا شاپور را بشما نمایم؛ کہ 
او با عددی اندک بم‌این نزدیکی است»... گفته‌اند کم للیانوس را سپه‌سالاری بود نام او 
یوسانوس و این سپه‌سالار کس بم‌آن جایگاه فرستاد کم جاسوس نشان داده بود» و شاپور 
راخبر داد تا بگربخت... 
و در آن دو سه روز هردو لشکر بم‌هم رسیدند و لشکر للیانوس سخت بسیار و بی‌اندازه 
بود. و عرب از کینه‌ثی کم در دل داشتند نیک کوشیدند تا شاپور را هزیمت کردند؛ و 
خلقی را ازآن او عرب بکشت. و للبانوس شهری ازآن شاپور بستد از سواد عراق 
- تیسپون نام- و بم «مدينة شاپور» معروف است. و بسیار خزاین و مالها ازآن شاپور 
برداشت. و شاپور واميانة (باز به‌میان) مملکت آمد و لشکرهای جهان بر وی جمع شدند؛ 
و رجعت کرد و تبسپون از للیانوس بازستّد بی آن کم مصافی رود. اما او خود بازگشت و 
بم‌پارس نشست. و پس رسولان میان شاپور و للیانوس آمدشد می‌کردند تا صلحی ببندند. 
و للیانوس در خیمه نشسته بود و سخن رسولان می‌شنید. ناگاه چوبه تیر بر سینۀ او آمد و 
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کس ندانست کہ که (چم کسی) انداخت و للیانوس در حال جان سپرد و هزیمت در آن 
لشکر افتاد. و شاپور معتمدان را فرستاد و آن سپه‌سالار راء یوسانوس نام؛ کم او را ازحال 
جاسوس خبر داده بود یز خا برک زوم واد کا با اوییت گنوک غا 
شما باشد من کد کیاکی بات ورایت ری روید» وگرنه یک کودک راهم 
امان ندهم. ی بعد مال و خزانه 
و اسباب للیانوس بستد و مواضعه (باج مقررشد) بسیار بر رومیان نباد. و عرب در جهان 
آواره شدند؛ و چندان گم از ایشان یافتند بکشتند. و چون یوسانوس بازمی گشت با او قرار 
داد کم هر خرابی‌ثی کم در ولایت شاپور کرده بودند غرامت کشید. و نصیبین بم‌عوض 
تیسیون کم خراب کرده بودند بم‌شاپور سپرد و بم‌سلامت باز روم رسید» و نمرةٌ آن 
جوان‌مردی کم با شاپور کرده بود بیافت. ! 
گفتیم کم دولت روم در پیمان صلح ایران و روم تعهد سپرده بود کم از آتردات ارمنستان 
حمایت نکند. شاپور دوم پس از آن فرمود تا آتردات را بازداشت کرده بمایران بردند و 
بم زندان افکنده شد» و گویا در زندان خودکشی کرد. اما زنش کم زن بسیار دلیری بود -و 
گفتیم کم زن شاه قبلی ارمنستان بود کم توسط همین آتردات کشته شده بود- در دژی موضع 
گرفت بم‌این امید کم شاید رومیان بم‌یاریش بشتابند. او نیز سرانجام مجبور بم‌تسلیم شد و 
باتران فرسفاده شاه 
به‌رغم آن‌کم دولت روم تعهد سپرده بود کم در امور ارمنستان دخالت نکند» چند سال 
بعد کم شاپور درگیر مقابله با یک شورش منطقه‌یی در شرق کشور (احتمالاً در جنوب 
افغانستان کنونی) بود امپراتور والنس گروهی را بم‌ارمنستان فرستاد و مسیحی‌شدگان را برضد 
ایران شوراند و پسر آتردات - که نامش را پاپ نوشته‌اند- را برتخت سلطنت ارمنستان نشاند. 
ولی بم زودی شاپور نیروئی بم‌ارمنستان فرستاد و پاپ را برکنار کرد. دیگرباره یک کشیش 
نومسیحی ارمنی -نامش نرسی- با یاری سپاهیانی کم امپراتور برایش فرستاده بود بم 
مش کا ارمنستان فتوای جہاد مد ایا داد» و هواداران ایران را در ارمنستان 
بازداشت کرده زنده‌زنده پوست از سرشان بیرون کشید و هراسی بی‌سابقه در ارمنستان برقرار 
کرده پاپ پسر آتردات را بم‌سلطنت برگرداند. جاسوسان ایران کم در دربار پاپ بودند بهترین 
راه را در نابودگری اين نرسی دیدند» و پاپ را از نرسی بدبین کردند تا نرسی را کشت. پس از 
آن دربار ایران یک هیأأت سفارتی بم ریاست افسری از نوادگان سورن قپرمان معروف دوران 
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پارت را با تشرهای شدید ب,‌دربار روم فرستاده از دولت روم تقاضا کرد کم شورش ارمنستان را 
فرونشاتد. بم‌دنبال آن» جهاد ضد ایرانی مسیحیان ب,‌فرمان امپراتور فرونشست» پاپ از 
سلطنت ارمنستان برکنار شد, ولی دوتا از پسران کم‌سالش بم‌جای او بم‌سلطنت نشانده شدند. 

چون‌کم تقاضاهای ایران برآورده نشده بود سورن بم‌فرمان شاهنشاه با سمّت مرزبانی 
ارمنستان بم‌ارمنستان گسیل شد (سال 2۳۷۹). اینک شاهنشاه شاپور تصمیم گرفته بود کم شاه 
ارمنستان را از میان افسران ایرانی منصوب کند تا برای هميشه بمتوطته‌های رومیان در آن 
کشور خاتمه داده باشد. 


شاپور دوم کم از روز تولدش دست‌پرورد عناصر ذی‌نفوذ دستگاه فقاهتی و ارتشی بود؛ 
در سنین جوانیش چنان شایستگی و تدبیری از خود نشان داد کم دست همه این عناصر را از 
تصمیم‌گیری در امر دربار کوتاه کرد» و از دخالت بی‌جای مغان درسیاست ممانعت نمود» و 
نشان داد کم جانشین شایسته‌ثی برای نیاگانش اردشیر بابکان و شاپور اول است. او همچون 
اسلافش 6 ر و آبادگر بود. او درعین حال خلق و خوئی شبیه اسلاف 
بزرگش کوروش و داریوش و آردشیر بابکان و شاپور اول داشت و از آزادیهای دینی هم قومہا 
و مردمان در کشور حمایت کرد. در سلطنت او اقتصاد کشور بم‌سوی شکوفایی بیش از پیش 
رفت. وحدت تصمیم‌گیری کم میان بزرگان کشور از زمان کودکی او بم‌وجود آمده بود بم 
نابم‌سامانی سیاسی و مذهبی و اختلافات داخلی خاتمه داده بود» و چون شاپور بم‌سن رشد 
رسید تدبیر و کاردانی او بیش از پیش بر ثبات سیاسی و برقراری امنیت و رونق کشاورزی و 
صنایع و بازرگانی و رشد اقتصادی کشور افزود. پیمان صلح سی‌سالهٌ او با دولت روم در 
دهه‌های آینده مبادلات بازرگانی دو کشور را رونق بخشید و ایران بم‌عنوان مرکز ترانزیت 
کالاهای شرق و غرب جهان درآمدهای انبوهی ب‌دست آورد کم در شکوفایی اقتصادی کشور 
ای غد ااا شر ۲ 

ایران در سلطنت شاپور دوم دوران نوینی از همزیستی دینی و مذهبی» رشد کشاورزی و 
صنایع و بازرگانی» و رفاه و سعادت و رضایت همگانی مردم کشور از دولت را پیمود و در راه 
شکوفایی هرچم بیشتر تمدنی و توسعهٌ اقتصادی و درعین حال در راه وحدت ملی بم‌پیش 
رفت. آن‌چم در این دوران بر‌تقویت نیروی دفاعی ایران کمک کرد همین وحدت ملی بود کم 
براثر تدابیر شایسته موبد آترپاد مپراسپند و موّبد اردوی‌راج» و سپس کشورداری مدَبّرانۀ 
شاپور دوم تحقق یافته بود. لذا شاپور دوم نیز از شاهنشاهان بزرگ تاریخ ایران است. 





يزد گردا ول وب‌رام‌پنجم (بهرام‌گور) 


دیدیم کم پس از درگذشت هر شاهی سران کشوری و لشکری و مغان تشکیل جلسه 
می‌دادند و شاه بعدی را منصوب می‌کردند. موّبدان‌موبد و مغان همفکرش در تعیین جانشین 
شاه برکنارشده پا درگذشته سخن اوّل را می زدند. رپس تم ر ا 
کم برای شاه شدن داشت نمی‌توانست کم شاه شود مگر کہ مورد حمایت سپهپیدان بسیار 
نیرومندی باشد کم بتوانند ارادةْ خودشان را بر مبدان‌موّبد تحمیل کرده او را با خودشان 
همنوا سازند. چنین امکانی البته از نوادر بود؛ و معمولاً سپپبدان می‌کوشند کم نظر موّبدان 
موبد را تأمین کنند تا همواره مورد حمایت او باشند. 

شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی دیکتاتور -به‌مفهومی کم ما می‌شناسیم- نبود؛ زیرا از 
سوثی بم‌پیشنهاد عالی‌ترین مقامات دینی و کشوری و لشکری» و بم‌توسط موّبدان و سپهبدان و 
با توافق شهرداران و بزرگان منصوب می‌شد» و از سوی دیگر قدرتش را ساز و کارهائی کم 
آردشیر بابکان ایجاد کرده بود (یعنی قدرت موّبدان» سپبدان» اشراف) محدود می‌کرد. از 
«نامهٌ تنسر» و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلوم می‌شود کم شخص شاهنشاه کسی از 
فرزندانش را بم‌جانشینی خودش منصوب نمی‌کرد بلکم وصیتی می‌نوشت کم شامل ویژگیهای 
میخصی بود که می‌بایست در جانشین او وجود داشته باشده نام یکی از پنران یا براذراتش 
کم بم‌نظرش دارای شرایط مورد نظر بود را در وصیت‌نامه می‌آورد و وصیت‌نامه را در سه نسخه 
ب,‌موبدان موّبد و ارتش‌تاران‌سالار (ایران سپاهبد) و مهیست دبیر (بزرگ‌فرمان‌دار) می‌سپرد. 
روزی کم او از جهان می‌رفت این سه در جلسة محرمانه‌ئی کم تشکیل می‌دادند وصیت را 
می‌گشودند و بر سر یکی از پسران یا برادران شاه توافق می‌کردند کم جانشین او شود؛ آن‌گاه در 
مرحلهٌ بعد در جلسةٌ دیگری کم با شرکت سران کشوری و لشکری و موبدان تشکیل می‌شد شاه 
جدید معرفی می‌گردید» تخت و تاج با ترتیب ویژه‌تی توسط بزرگان بم‌تالار ویژۂ تاج‌گذاری 
آورده می‌شد» شاه جدید با تشریفاتی بر تخت نشانده می‌شد و موّبدان‌موبد تاج بر سرش 
می‌نهاد و حاضران با او بیعت می‌کردند. این‌گونه, سلطنت بم‌توسط سه‌تا از بلندپایه‌ترین 
مقامات دینی و کشوری و لشکری» و با حضور و رضایت شهریاران و بزرگان کشور؛ بم‌شاه 
جدید تفویض می‌شد. در این جلسه» موبدان موبد ب‌عنوان نماينده؛ُ کل مردم ایران از شاه 
جدید پیمان می‌گرفت کم بر طبق تعالیم دین زرتشت و سنت نیاگان بزرگ با رعیت بم‌نیکی و 
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عدالت رفتار کند» و نیک اندیش و نیک‌رفتار و نیک‌کردار باشد؛ و او نیز بم‌بانگ بلند پیمان 
میداد کہ همۂ توانش را در راه اجرای عدالت و خوش‌بخت کردن مردم بم‌کار خواهد بست. 
هرگاه هم کم موبدان‌موّبد و ایران‌سپاهبد و بزرگ‌فرمان‌دار و دیگر بزرگان تصمیم‌گیر کشور از 
عمل‌کردهای شاه ناراضی می‌شدند» باز در جلسةٌ محرمانه‌ئی ری ا ادا مخ 

منظور آن‌کم اراد مقامات نیرومند دینی و کشوری و لشکری -که بم‌نوبهٌ خود نمایندگان 
عالی مردم کشور بودند- در بم‌سلطنت نشستن یک شاه یا برکناری او نقش اساسی داشت. 

در مواردی ممکن بود کم موّبدان‌موبد برخوردار از حمایت برخی از مغان و سپمبدان 
نیرومند بر شاه و تصمیمات دربار اثرگذار باشد؛ و این‌را دربارةٌ موبد کرتیر دیدیم. لذاء در 
تمام دوران ساسانی هرگاه دخالت فقیهان در امور دربار و کشور افزايش می‌یافت دولت 
تضعیف و کشور پریشان می‌شد» و هرگاه شاه نیرومندی سر کار بود کم مهار فقیهان را بمدست 
می‌گرفت کشور وارد آرامش می‌شد. در زمان شاپور دوم» شهامت و قاطعیت این شاهنشاه 
پرقدرت اجازه نداده بود کم فقیهان در امور کشور دخالت نابه‌جا داشته باشند. فقیهان مجبور 
بودند کم تسلیم اراد او باشند؛ لذا دیدیم کم دوران او دوران پیروزیهای پی‌درپی و دوران 
ثبات و آرامش کشور بود. ولی با درگذشت او کم در سال ۳۸۰ اتفاق افتاد» فقیهان فرصت 
یافتند کم ازسر نو میدان‌داری کنند و دربار را بازيچة خویش سازند و دولت را بار دیگر بم‌سوی 
ضعف» و کشور را بم‌سوی پریشانی برانند. 


نم 
اشفت 


5 , کوتاه‌مدت سیاسی پس از شاپور دوم 

پس از درگذشت شاپور دوم بخشی از اقتدارگرایان کشور میل نداشتند کم کسی از پسران 
او جانفینش شود و همان سیاست مشتهای آهنین او را دنبال کند؛ لذا یکی از نزدیکان شاپور 
بمنام آرذشیر را با لقب آردشیر دوم ا ین : این مرد گویا برادرخواندۀ شاپور 
دوم بوده» زیرا در شاهنامه از او با صفت برادر شاپور یاد شده است. او در زمان شاپور دوم 
شهریار آدیابن در شمال میان‌رودان (اکنون در شرق سوریه) بود» و بمسبب تعصب ضدایرانی 
کہ در نومسیحیان میان‌رودان و علاقه‌شان بم رومیان دیده بود آموخته بود کم باید با مردمی کم 
بم رومیان دشمن ایران علاقه نشان دهند بم‌خشونت رفتار کرد. او پیشتر در حوزهٌ حاکمیتش 
اقداماتی در سرکوب نومسیحیان و تقویت آئین مزدایستم انجام داده بود و مغان تعصب‌گرا را 
از خودش خرسند ساخته بود تا جائی کم بم‌او لقب «اردشیر نیکوکار» داده بودند. 

سیاستهای دینی ضد نومسیحیان در این شاه جدید می‌توانست کم فاجعه‌نی برای کشور 
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ب‌بار آورد و گرجستان و ارمنستان را کم بخشهائی از جمعیتشان را جماعات نومسیحی تشکیل 
می‌دادند بم‌شورش بکشاند؛ بم ویژه کہ در ارمنستان کهین (جنوب غرب دریاچة وان) مسیحیت 
در میان جماعات روستایی برصورت گسترده شایع شده بود. چون کم بسیاری از سپبدان کشور 
از شیوه‌های کشورداری آردشیر دوم خرسند نبودند» پم رغم حمایتی کم مغان از او می‌کردند» او 
نتوانست کم دیری بر اریکۀ قدرت بماند؛ و در سومین سال سلطنتش برکنار شد» و شاپور پسر 
شاپور دوم بم‌سلطنت رسید. 

این شاپور سوم نیز در سال ۳۸۸ در نخچیرگاه کشته شد. شاهان ساسانی گاه بم‌شکار شیر 
و پلنگ می‌رفتند» و داستانبای بسیاری در این‌زمینه برای ما مانده است. معلوم نیست کم 
شاپور سوم در نخچیرگاه ترور شد یا در شکار درندگان تیزچنگال (شیر یا پلنگ) کشته شد! 

پس از شاپور سوم برادرش بهرام کم چندی شاه کرمان (کرمان‌شاه) و سپس تا آن اواخر 
شاه کوشان (کوشان‌شاه) بود» با لقب بهرام چمارم بم‌سلطنت نشانده شد. 

این جابم‌جاییها کم بم‌سبب بازیهای سیاسی فقیهان اقتدارگرا و متعصب و نیز سپبدان و 
رقابتهاشان انجام می‌گرفت و ثبات دولت را از میان می‌برد کشور را وارد دورانی از نابم‌سامانی 
کرد. مشکل ارمنستان در زمان بهرام چهارم از سر گرفته شد. قدرت‌خواهان مسیحی‌شدة 
ارمنستان کهین در شرق اناتولی بم‌تحریک رومیان شورش جدایی‌خواهانه بم راه افکندند کم 
نتیجۂ آن بہمداخلۂ قیصر در امر ارمنستان بم‌بهانة حمایت از همدینانش» و سرانجام بم‌تشکیل 
سلطنت مسیحی در ارمنستان کهین بم‌حمایت رومیان و قرارداد تقسیم ارمنستان در میان ایران 
و روم انجامید. از این زمان دو ارمنستان بر روی نقشة جغرافیای جهان پدید آمد کم یکی شرقی 
و تابع ایران؛ و دیگری غربی و تابع روم بود. این دومی کم بخش کوچکی از ارمنستان بود از 
این‌پس برای همیشه تابع دولت روم ماند. دین مسیح و فتنه‌های تعصب آمیز کشیشان باعث 
تجزية ارمنستان و نفاق در میان این قوم بزرگ و باستانی شده بود؛ ولی عامل اصلی اوج‌گیری 
مشکل ارمنستان نبودن تدبیر و درایت در دربار ایران بود کم مپارش را بار دیگر فقیهان 
بہدست گرفته بودند. ۱ 1 

ی اف ارفا ن سای فا ا و فوران ساساتی فرسط قفا مان دا وو شید کر 
از پایتخت ایران فرستاده می‌شدند و لقب مرزبان ارمنستان را داشتند. در این زمان مردی از 
خاندان ساسانی بم‌نام خسرو ورژدات شاه ارمنستان بود. او در سال ۳۹۲ برکنار شد و بهرام 
شاپور -برادر بپرام چهارم- جایش را گرفت. ولی بم‌زودی بهرام شاپور درگذشت» و خسرو 
ورزدات بم‌سلطنت ارمنستان برگردانده شد (سال ۴۱۴). 
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یزد گرد اول 

بهرام چهارم کم در سال ۳۸۸ بم‌پادشاهی رسیده بود در سال ۳۹۹ در نخچیرگاه کشته شد؛ 
و پس از او پسرش یزدگرد بم‌سلطنت رسید. اگر این کشته شدنها در نخچیرگاهها را کودتای 
بی‌سر و صدا بپنداریم شاید بی‌جا نرفته باشیم. و اگر این نظرمان درست باشد این سومین 
کودتا در خلال چند سال است. متأسفانه گزارشهای سنتی خبرهای درستی دربارهٌ این دوران 
برای ما رجا نتهاده‌افد: 

این یزد گرد اول پادشاهی دوراندیش و باتدبیر و صلح‌دوست بود. ب‌سب سیاست 
صلح‌دوستی او روابط صمیمانه با دربار روم برقرار شد. در زمان او دربارهای ایران و روم 
چندان بم‌هم نزدیک شدند کم قیصر «آرکادیوس» در وصیتی قیمومت پسرش کم ولی‌عمد 
خویش کرده بود را بم‌شاهنشاه ایران سپرد. 

یزد گرد بہھمۂ جماعات دینی کشور بم‌چشم فرزندان خودش می‌نگریست. او در تعقیب 
سیاست تسامح دینی» شوشین دخت (معنایش: دخت شهر شوش) دختر حاخام بزرگ یمودان 
ایران (ملقب بم رس جالوت) را بہ زنی گرفت. یهودان ایران نیزه همچون مسیحیان و پیروان 
ادیان دیگر» در زمان او از همه‌گونه آزادی برخوردار بودند. 

سیاست تسامح دینی یزدگرد بہکشیشان امکان داد کہ دین خودشان را بیش از پیش در 
میان جماعات آرامی و خوزی در عراق و خوزستان گسترش دهند. فعالیتهای آنها از راه 
تحریک و فتنه‌انگیزی و ایجاد کینه نسبت بم‌دین ایرانی» و پراکندن افسانه‌های معجزات و 
کرامات مسیح و کشیشان افسانه‌یی» بعلاوه بازگویی داستانهای دیدن معجزات و کراماتی بود 
کم کسانی کم در «فلان‌جای جهان» تصمیم گرفته بودند کم مسیحی شوند دیده بودند تا بر 
تصمیمشان بم‌مسیحی شدن افزوده گردد.! چنین افسانه‌هائی نقش بسیار مهمی در کشاندن 


۱ مثلا؛ یکی در فلان‌شهر بیمار بود و هیچ پزشکی نتوانسته بود کم معالجه اش‌کند» و کشیشی بم‌او 
گفت کم بم‌مسیح ایمان بیاور تا شفا یابی» و همین کم مسیحی شد چنان بهبود یافت کم هیچ اثری از 
بیماری در او دیده نمی‌شد. یکی در فلان‌شهر دخترش کور بود» و بم‌توصیةٌ یک کشیشی تصمیم 
گرفت کم مسیحی شود و در همان لحظه کم ایمان آورده مسیحی شد دید کم دخترش بینا شده 
است... و بسیاری داستانهای مشابه دیگر کم تا کنون در میان مسیحیان مانده است و هنوز هم برای 
عوام مسیحی خوانده می‌شود. افسانة اصحاب کف کم از راه مسیحیان عربستان وارد داستانبای 
دینی ما نیز شده است نیز یکی از همین افسانه‌ها است کم نشان می‌دهد هرکم مسیحی شود مورد 
حمایت خدا است و خدا از او مواظبت می‌کند و هیچ کس در جهان نخواهد توانست گم گزندی بماو 
پرساند: 
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روستائیان ساده‌دل و خرافه‌باور و توهم‌گرا در میان‌رودان و خوزستان و ارمنستان و سرزمینهای 
شرقی اناتولی بم‌مسیحیت داشت. 

آزادی‌دادن و احترام نهادن دربار ایران در زمان یزد گرد اول بم‌ادیان غیر ایرانی و ازجمله 
نومسیحیان میان‌رودان چندان بود کم در سال ۴۱۰م انجمن بزرگ کشیشان اوران با اجازة 
شاهنشاه و بم ریاست یک کشیش سریانی بم‌نام ماروتا از اتباع دولت روم و یک کشیش بابلی 
برنام اسحاق در شهر تیسپون -پایتخت غربی ایران- تشکیل شد و گروه بزرگی از کشیشان 
شام و خوزستان و میان‌رودان و مصر و اناتولی و اروپای شرقی درآن شرکت کردند. جلسة 
کشیشان با دعا بم‌جان شاهنشاه ايران و دوام سلطنتش آغاز شد» و موضوع جلسه انتخاب 
رسای امور دینی و سرپرستان کلیساها در عراق و خوزستان و شام و دیگر مناطق خاورمیانه 
بود. تصمیماتی کم در این انجمن برای کلیساهای ایران بم‌تصویب رسید توسط فرمان یزدگرد 
تنفیذ شد. نیزء یزدگرد ب‌بزرگ فرمان‌دار خسرو یزد گرد و ارگ‌بد مهرشاپور فرمود کم کشیشان 
را بم‌دربار دعوت کنند. در یک مهمانی بزرگ کم در دربار تشکیل شد این‌دو از جانب 
شاهنشاه بم‌کشیشان ابلاغ کردند کہ آزادی عقیده و دین برای کلیۀ مسیحیان در ایرن تأمین 
است» و هیچ ممانعتی برای تبلیغ دین و ساختن کلیسا در ایران وجود ندارد. نیز» از جانب 
شاهنشاه فرمانی خوانده شده کم کشیشان تابع دولت ایران باید طبق اوامر و نظرات ماروتا و 
اسحاق عمل کنند» و هرکم با آنها مخالفت ورزد سخت کیفر خواهد دید. دومین انجمن مشابه 
نیز ده سال بعد و در پایان عمریزدگرد تشکیل شد. ! 

الطاف و بزرگواری یزدگرد اول نسبت بم‌نومسیحیان چندان بود کم رهبران متعصب 
مسیحیان می‌پنداشتند کم او باطّا مسیحی است و فقط مانده است کم غسل تعمید داده شود و 
رسمًا بہدین مسیح درآید. اين تم از آنجا در اين ممنین پدید آمده بود کم آنبا «مسیحی 
بودن» و «نیک بودن» را معادل یکدیگر می‌پنداشتند» و گمان می‌کردند کم هرکس نیکوکار 
باشد حتما مسیحی است و هرکس مسیحی نباشد حتما بد است. " و چون یزدگرد را نیکوکار و 


۱. بنگر: کریستنسن»› ۳۶۹- ۳۷۰ بہنقل از لابور. 

۲. مسلمانان نیز همین نظر را داشتند و دارند» و «کافر» (غیرمسلمان) را ذاتًا بد و شر می‌شمردند و 
می‌شمارند حتی اگر شخصیتی همچون گاندی و لوترکینگ و ماندلا باشد. این باور سادهدلانه از راه 
ادات د کرت وارد داگ ا مراک فر ادام ی دی شیر زی ر ایی باون راد 
سروده‌هایش بازتاب داده و مزدایّس و مسیحی را دشمنان خدا شمرده است (مثلاً: ای کریمی کم از 
خزانۂ غیب» گبرو ترسا وظیفه‌خور داری/ دوستان را کجا کنی محروم» تو کم با دشمنان نظر داری.) 
در کتابهای ادبی ما ایرانیان مسلمان صدها عبارت اهانت‌آمیز بم‌پیروان ادیان دیگر شبیه «من گبر 
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انسان‌دوست می‌دیدند نزد خود می‌پنداشتند کم او مخفیانه مسیحی شده است وگرنه چم‌گونه 
ممکن است اجازه دهد کم مسیحیان در کشورش آزادی داشته باشند و دینی کم آنها تنها «دین 
خدایی» می‌شمردند را بم‌آزادی تبلیغ کنند. 

ولی تبلیغ برای دین توسط کشیشان برخوردار از آزادی کامل در میان‌رودان و خوزستان 
مورد سوء استفادهٌ آنها قرار گرفت تا بم‌ایران و ایرانی اهانت نمایند و فساد ایجاد کنند. 
شاهنشاه ایران بم‌آنها اجازه داده بود کم حتی در پایتخت غربی کشور (تیسپون) برای خودشان 
کلیسا بسازند؛ ولی آنپا چشم دید آذرگاههای ایرانی را نداشتند و آن‌را مرکز کفر و بی‌دینی 
می‌پنداشتند و خواهان انهدام آذرگاهها بودند. آنان جماعات مسیحی‌شده بابل و دیگر 
شهرهای عراق را برآغالیدند و در برخی از شپرهای کوچک عراق ستیزه‌های دینی برپا 
کردند» تا جائی کم عوام آرامی‌تبار عراقی بم‌تحریک آنها در یک شورش بزرگ ضد مزدایسنان 
آذرگاه یکی از روستاهای کنار تیسپون را خاموش کردند. با این‌حال» یزد گرد اول بم‌جای آن‌کم 
دست بم‌اقدامات خشون تآمیز برای سرکوب مسیحیان بزند» با روشهای مدبرانه بم‌اين اوضاع 
پایان داد. اندکی پیش از این واقعه جماعات برانگیختة نومسیحی خوزی‌تبار ب‌تحریک یک 
کشیشی آذرگاهی را کم در شهر هرمزآردشیر خوزستان در نزدیکی کلیسای نوساز مسیحیان 
خوزی‌تبار واقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملین این توهین بزرگ دینی دست‌گیر و 
محاکمه شدند» و بم‌جرمشان اعتراف کردند. شاهنشاه ب‌جای آن‌کم فرمان مجازات این افراد 
متعصب و تجاوزگر را بدهد از آنبا خواست کم آذرگاه را دیگرباره تعمیر کنند؛ ولی رهبر این 
شورش کم یک کشیش خوزی‌تبار بود بم‌اتهام شوراندن مردم بم‌قصد برهم زدن نظم عمومی و 
انیدام ممتلکات ملی محاکمه شد. او در دادگاه اهانتهائی غیرقابل تحمل بم‌دین ایرانی گرد» 


باشم...» و «من یپود باشم...» می‌توان دید کم نشان می‌دهد کسی کم مزدایسن پا یهودی است و 
مسلمان نیست بدترین مردم جهان است. در داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار ترسایان 
(مسیحیان) پلیدترین مردم جهان‌اند. چنین بینشی از راه ادبیات عرب وارد فرهنگ ایرانی شده 
بوده و برای همیشه و تا امروز مانده است. حتی امروز در رساله‌های توضیح المسائل مجتهدان اهل 
تشیع در ایران فتوای نجس بودن انسان غیر مسلمان نوشته می‌شوده کم معنایش آن است کهم.مغلا 
مزدایسن یا یهودی یا مسیحی یا هندو همچون سگ و خوک و ذاتا پلید است. چون‌کم هرکم مسلمان 
اهل تشیع نیست نجس است اگر مسلمان شیعه بخواهد با یک غیر مسلمان است ازدواج کند این غیر 
مسلمان باید مسلمان و شیعه شود تا پاک گردد آنگاه این «مسلمان پاک» با او ازدواج کند. چنین 
باورهائی کم با ذات و فرهنگ ایرانی بیگانه بوده را عربها بم‌درون ایرانیان آورده‌اند و -متأسفانه- 
در میان ما ماندگار شده است. 





۸۴۰ با زخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش ششم 
موضوع بریزد گرد گزارش شد» و یزدگرد حکم اعدام او را صادرکرد.! پس از آن؛ یزدگرد با 
اقداماتی کوشید کم از مسیحیان خوزستان و میان‌رودان دل‌جویی کند. 

تلاشهای پرشور جماعات نومسیحی در ارمنستان و میان‌رودان برای گسترش دینشان 
شیب تاعاس قتییان یراد ونر ردول شده ER ES‏ 
دینی هیچکدام از جماعات درون کشور گردد و رعیت را ناخشنود سازد. تسامح و گذشت‌کاری 
او مغان کشور را بم‌خشم آورد. اقدامات اصلاحی او نیز کم در جهت بهبود اوضاع رعایا انجام 
می‌گرفت خوشایند اشراف نبود و اینها را بم‌مخالفت پنهانی با او برانگیخت. 

مجموعة اوصافی کم دربارۂ یزد گرد اول برشمرده‌اند از او یک شاه رعیت‌پرور بم‌تصویر 
می کشد کہ اقداماتش امتیازات اشراف را تضعیف می کرد. طبری بر اساس آن‌چم کم در کتاب 
خدای‌نامة ایرانی آمده بوده است نوشته کم ازجمله عیوب یزد گرد آن بود کم آن‌همه هوشیاری و 
تدبیر و علم و درایتی کم داشت در راه درست بم‌کار نمی‌برد و با بزرگان بم‌شدت عمل رفتار 
می کرد و کوچک‌ترین اشتباهات را بر آنها می‌گرفت» و گناهان کوچک را کیفرهای نامتناسب 
و بزرگ می‌داد.۲ این گفته دلیل آن است کم یزدگرد بر روی کارها و رفتار حکومت‌گران کشور 
نظارت شدید داشته و با آنبا سخت‌گیری می‌کرده و مانع زیاده‌رویهاشان می‌شده است. 
بی‌تردید نتیجه این شیوه عاید اقشار ضعیف کشور بوده و نوعی عدالت را موجب می‌شده کم 
باب طبح اقتدارگرایان نبوده است. نیز» طبری نوشته است: 

بزرگان کشور چون دیدند کم او هر روز برجور و ستم می‌افزاید, بم‌گرد هم آمدند و از 

ستمهاتی کم بر آنها رفته بود شکوه کردند و دست استغاته بم‌درگاه پرورگار بلند کرده دعا 

کردند کم هرچم زودتر از دست او نحات شان‌دهد.۳ 

یزدگرد اول در سال ۰ در نخچیرگاهی در دشت هیرکانيیم کشته شد. شایع شد کہ اسپ 
سرکشی از جای مجهولی رسید و در آغاز رام او شد و غفلتّا لگدی بر سینه‌اش زد و او را کشت و 
پا بم‌فرار نهاد. پس از آن «مردم (یعنی فقیهان و بزرگان) گفتند کم اين پی شآمد در اثر لطف 
خدا بم‌ما بوده است».؟ مولف فارس‌نامهٌ این بلخی داستان مرگ او را چنین آورده است: 

اتفاق چنان بود کہ یک روز بر کوشکی نشسته بود و اسپی نیکو از صحرا در آمد و زیر 


۱ بنگر: کریستنسن» ۳۷۱؛ ب‌نقل از هوفمان و لابور. 
۲ تاریخ طبری» ۰۴۰۳/۱ 

۳ همان ۴۰۴ . 

۴ همان ۴۰۴. 








شاهنشاهی‌ساسانی ۸۴۱ 


کوشک او بایستاد و اسپی بود کم مانند ان هیچ کس ندیده بود بم‌نیکویی؛ و یزد گرد 
سخت خرّم گشت. و چندان کم کوشیدند تا او را بگیرند فرمان هیچ کس نبرد. و یزد گرد از 
حرص فرود آمد تا اسپ را بگیرد. اسپ چون او را دید نزدیک او آمد و بایستاد و یزدگرد 
او را بگرفت و زین خواست و بہدست خویش آن اسپ را زین کرد و چون بم‌پارذنب 
رسید آن اسپ جفته‌تی بر سينه او زد و او را بر جای بکشت و اسپ ناپدید شد. و گفتند 


برداشت. ' 
بهرام پنجم (بهرام گور) 


یزدگرد اول سه‌پسر بم‌نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت. هیچ‌کدام از اینہا بم‌هنگام 
مرگ پدر در پایتخت نبود. شاپور شهریار ارمنستان و در ارمنستان بود؛ نرسی شهریار خراسان 
و در نیوشاپور بود؛ و بهرام شهریار حیره و در نجف بود. روایتهائی کم منشاً آن عربها بوده‌اند 
گوید کم بهرام از کودکی بم‌تعمان ابن مُنذر -امیر عرب حیره- سپرده شده بود تا نزد او پرورش 
یابد. بنابر اين روایات» بهرام در هفتمین ساعت روز هرمزد از ماه فروردین بم‌دنیا آمد» و 
اختربینان بم‌یزدگرد گفتند کم او در آینده شاهنشاه ایران خواهد شد» ولی پیش از آن هنگام در 
زمینی بیرون از خاک ایران‌زمین بم‌سر خواهد برد. درنتیجه» هرمز او را پس از زادنش بم‌منذر 
سپرد و دایه‌ها و مربیانی را با او روانة حیره کرد تا او را ب‌شیوهٌ دربار ایران پرورش دهند. هرمز 
ب‌این منظور فرمود تا در حیره کاخی بم‌نام «خوَرٌناگ» برای بهرام ساختند (عربها این کاخ را 
خورتق نامیدند» و افسانه‌های بسیاری درباره‌اش ساختند کم بعدها وارد کتابپا شده است). 

پیش از این در جای خود گفتیم کم رسم شاهان ساسانی چنان بود کم شاه‌زادگان را بم 
کشورهای خودمختار اطراف ایران می‌فرستادند تا آن سرزمین را با خودمختاری اداره کنند و از 
سنین نوجوانی راه و رسم کشورداری آموزند؛ چنان‌کم برخی از شاهپوران فرمان‌دار کوشان 
می‌شدند کم در شرق کشور در همسایگی هندوستان بود و شامل پیشاور و قندهار و شمال 
بلوچستان پاکستان کنونی بود و لقبشان کوشان‌شاه بود؛ برخی فرمان‌دار آلان (کشور آذربایجان 
کنونی) می‌شدند و لقبشان آلان‌شاه بود؛ برخی فرمان‌دار خوارزم (اکنون شمال ازبکستان و 
ترکمنستان) می‌شدند و خوارزمشاه لقب داشتند؛ و برخی فرمان‌دار کرمان می‌شدند کم سراسر 
مک‌کران (اکنون بلوچستان ایران و پاکستان) را نیز شامل می‌شد» و کرمان‌شاه خوانده 








۸۳۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
می‌شدند. حضور بهرام در حیره بم‌این معنا بوده؛ و آن‌چم عربها دربارةٌ پرورده شدنش نزد 
نعمان ابن منذر گفته‌اند افسانه است و راه بم‌جائی نمی‌برد. 

مغان و بزرگان کشور کم از سیاستهای یزدگرد اول ناخشنودی داشتند مایل نبودند کم 
سلطنت در کسی از پسران او ادامه یابد؛ و یکی از خویشان او کم خسرو نام داشت را بم‌سلطنت 
نشاندند. شاپور پس از دریافت خبر مرگ پدرش از ارمنستان بم‌سوی پایتخت بمراه افتاد؛ 
لیکن بزرگان هوادار خسرو وسائلی انگیختند و او را در راه از میان برداشتند. اما پسر دیگرش 
بهرام بہحمایت بخشی از سپه‌داران و بکمک سپاهیان پادگان حیره بہسوی تیسپون حرکت 
کرد. نوشته‌اند کم بسطام هزارپت سپیبد میان‌رودان» یزدگشن‌اسپ استان‌دار میان‌رودان» 
سپهبد گودرژ رئیس خزانه‌داری ارتش» گشناسپ آذرپیش رئیس دیوان مالیات» پناه خسرو 
وزیر امور خدمات عمومی» پیرک ممران و شماری دیگر از بزرگان کشور انجمن کردند و یکی 
از بزرگان ساسانی بم‌نام خسرو را در تیسپون بم‌سلطنت نشاندند. بهرام از حیره سپاه آراست و 
وارد میان‌رودان شد و در کنار تیسپون لشکرگاه زد. بزرگان در میان او و خسرو در آمد و شد 
افتادند و پس از مذاکرات مفصلی تصمیم برآن شد کم سلطنت بم‌بهرام واگذار شود. ۱ 

ملف پارس‌نامه این رخداد را با استفاده از تاریخ طبری چنین آورده است: 

پس میان ایشان گفت و گوی برخاست؛ و قومی کم هوای خسرو می کردند گفتند: «ما بر 

پادشاهی او بیعت کردیم و بمچه عذر فسخ کنیم؟» دیگران کہ هوای بهرام می کردند 

گفتند: «صاحب حن او است و داشتن و متابعت او کردن لازم است». چون سخن دراز 

کشید» بهرام ا «مرا نمی باید کم بم‌اين سبب میان شما گفت و گوی رود. این سلطنت 
میراث من است و امروز دیگری دارد. مارا هردو بم‌هم رها کنید تا بکوشیم (یعنی نبرد تن 
بمتن کنیم)؛ هرکم بهتر آید و چیره شود سلطنت آن کس را بود» وگرنه تاج و زینت 
پادشاهی میان دو شیر گرسنه بباید نہادن تا هرکم از میان آن دو شیر بردارد پادشاهی او را 
باشد». هزم ان که وو طاقت نبرد بهرام ندارد. قرار بم آن افتاد گم 
تاح میان دو شیر نهند. 
دو شیر شرزه آوردند و گرسنه ببستند» و تاج در میان هردو شیر نهادند با دیگر زیورهای 
پادشاهی؛ و شیران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردند. و بهرام خسرو را گفت: 
(پیشتر رو تاج بردار تا این پادشاهی بر تو درست گردد». خسرو گفت: (تو بم‌دعوی 
آمده‌ای و بیان تو را باید نمود تا پادشاهی تو را مس شود». 


۱. الأخبار الطوال دین‌وری» ۰۵۶-۵۵ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۱۳۲ 


[بهرام] چون دانست کم خسرو زهره ندارد کم بم‌پیش رود بم‌پیش خرامید و گرزی در دست 
گرفت. موّبد موّبدان او را گفت: «ما از خون تو بیزاريم بم‌این خطر کم بر خویشتن 
می کنی ۰.٩‏ جواب داد کم «همچنین است». و چون نزدیکتر رسید شیری از آن دو گانه روی 
بم‌او نهاد؛ بهرام چابکی کرد و بر پشت آن شیر نشست و بم‌هردو پهلوهاش بفشرد و لخت بر 
سرش می‌زد تا کشته شد؛ پس روی بم‌آن شیر دیگر نهاد؛ و چون شیر از جای برخاست 
یک گرز بم‌قوّت بر تارک سرش زد چنان کم از آن زخم سست شد؛ پس گلویش بگرفت و 
سرش بر سر آن شیر دیگر کم کشته شده بود می‌زد تا بمرد؛ و برفت و تاج برداشت. 
و مردم از آن حال در تعجب ماندند و بر وی آفرین کردند و گفتند: «اين است پادشاه 
بم راستی ۰4 و همگان تسلیم کردند» و خسرو پشت پای بهرام بیوسید و گفت: «سزای تاج و 
تخت توثی» و من نه بم‌اختیار آمدم؛ باید کم مرا زینهار دهی تا بعد از این بندگی کنم». او 
را زینهار فرمود و بنواخت و خدمت خاص فرمود.! 
خسرو یزدگرد کم بزرگ‌فرمان‌دار یزد گرد اول بود در اواخر دوران سلطنت یزدگرد از 
دنا رفته بود» و مهرنرسی پسر وراژه بم‌جای او بزرگ‌فرمان‌دار شده بود و در زمان مرگ 
یزد گرد در همین منصب بود. در میان نامہائی کہ شاپور را بہجای یزدگرد نشاندند ذکری از 
مہرنرسی نە آمدہ است» و بہنظر میرسد کہ مہرنرسی در جبہۂ مخالف اینہا بوده» و هم تلاش 
او بوده کم بہرام را بم‌تیسپون فراخوانده و بزرگان کشور را متقاعد کرده کم سلطنت را بہاو 
واگذارند. پس از آن مهرنرسی بزرگ‌فرمان‌دار و ارتش‌تاران‌سالار شد. 
این مپرنرسی موّبدی از پارس و از منطقهٌ دشت پارین (از توابع آردشیر خورّه) بود و 
روستای محل تولد او آبروان نام داشت. گزارشها او را «حکیم زمانه و ادیب کامل و جامع 
فضائل و سرآمد روزگار» نامیده‌اند." طبری ضمن یادآوری اقدامات عمرانی مهرنرسی در 
پارس نوشته کم آذرگاه «مهرنرسیان» کم مهرنرسی در دشت پارین بنا کرده است تا اين زمان 
(اوائل سدة چهارم هجری) برپا و آبادان است و آتشش تا امروز خاموش نشده است. و افزوده 
کم او چند ساختمان بزرگ در ویه‌شاپور (منطقهٌ کازرون) و نیز چندین آذرگاه در پارس بنا کرد؛ 
و باغی بزرگ بم‌نام سروستان ساخت و زمینهای بسیای را آباد کرد." 
در میان آشفتگیهای ناشی از درگیریهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مورد نظر خودشان 


5 فارس‌نامه اين بلخی» ۲۰۸- ۰ 
۲ تاریخ طبری» ۴۰۴/۱. 
۳ همان؛ ۰۴۱۲ 
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بم‌جای یزدگرد اول» در شرق سغد جماعات خزندۂ ترک بم‌این‌سوی سیردریا رسیدند و 
پاره‌هاتی از بیابانهای سغد را تصرف کرده تا نزدیکی‌های سمرکند جاگیر شدند. پاره‌های 
بزرگی از بیابانهبای واقع در جنوب‌غرب دریای خوارزم (اکنون دریاچة آرال) نیز در آن‌زمان در 
دست قبایل ترک بود کم احتمالا در سدهٌ اخیر بم‌منطقه رسیده بودند. بیابانهای شمالی پارت و 
هی رکانیم (اکنون وسط کشور ترکمنستان) کم پیشترها سرزمین بومی قبایل ایرانی موسوم بم‌داهم 
بود تا این زمانها ترک‌نشین شده بود و بومیان يا کشتار شده یا و ایران عقب رانده شده 
بودند. سرزمینهای جنوب کوههای قفقاز نیز مورد تعرض ترکان خزر بود کم با درنوردیدن 
دربند قفقاز بم‌این‌سو خریده بودند. در خراسان نیز قبایل افغانی هپت‌آل بہتاخت و تاز 
پرداختند. آنها تا نیوشاپور رسیدند» و نرسی برادر بهرام کم فرمان‌دار خراسان بود در برابر آنها 
شکست يافته بم‌پارس گریخت. 

خطر بزرگ برای مرزهای شمالی و شرقی از جانب ترکان بود کم بیابان می‌خواستند و 
پ‌هرجا می‌رسیدند ویران می‌کردند. بهرام پنجم بی فوت وقت بم‌شمال‌شرق کشور رفت تا ھم 
دفع فتنة ترکان کند و هم هپت آل‌ها را رام کند. گزارش دور کردن ترکان از مرزهای شمالی ایران 
توسط بهرام پنجم بم‌افسانه شبیه است. نوشته‌اند کم ترکان در این زمان تا نزدیکی شمال مرو 
رسیده بودند و در شهر کوشک‌ماهان بودند (به‌عربی: کُشماهن). بهرام شایع کرد کہ قصد 
زیارت آذرگاه سلطنتی شیز دارد؛ و برآن است کم فصل بهار را در آذربایجان و اران و ارمنستان 
بہشکار و شادی 0 هدف او از اين شایعه آن بود کم شاه ترکان در غفلت شود و او 
بہناگاہ بر سرش بتازد. او برادرش نرسی را در پایتخت بہنیابت خویش نشاند و خودش با 
هفت سران کشور و گروه بزرگی از سپه‌داران و جنگیان گزیدہ› بہبہانۀ زیارت آذرگاه شیز و 
شکار در قفقاز بمآذربایجان رفت. در کشور شایع شد کم بهرام بم‌جای آن‌کم بہفکر نجات کشور 
باشد در این اوضاع بحرانی بم‌شکار و عشرت رفته است. 

شاه ترکان کم اخبار درون ایران را پی‌گیری می‌کرد با شنیدن این خبرها بم‌کلی در غفلت 
شد و اطمینان یافت کم بهرام ب‌این زودیپا درصدد دفع فتنةٌ ترکان برنخواهد آمد. ولی بهرام 
بی‌سروصدا با یک سپاه گزیده متشکل از بهترین جنگندگان ایرانی از راه مازندران بم‌هیرکانيم 
رفت و در یک شبیخون بسیار سریع و غافل‌گیرانه شاه ترکان را شکست داده کشت» و ترکان 
متجاوز را بم‌پشت مرزهای شمالی راند. هپت‌آل‌ها را نیز با همین شگرد از نیوشاپور دور کرد. 
پس از این پیروزیہاء نرسی بم‌خراسان برگشت. برای مقابله با خطر جماعات ترک در ناحية 
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باختريم رفت و با شاه کاشغر (اکنون غرب چین) وارد مذاکرات صلح شد و یک پیمان دوستی 
با او بست کم متضمن برقراری امنیت در مرزهای شرقی کشور بود. طبق این قرارداد نقاطی در 
شمال تاجیکستان کنونی و شرق ازبکستان کنونی مرز میان دو کشور شناخته شدء نقطه‌های 
مرزی نشانه‌گذاری شد» و دو طرف سوگند خوردند کم این مرز را محترم شمارند و درصدد 
تجاوز بم‌آن برنه‌ایند. 

با این تدبیرها بهرام توانست کم از خزشمهای بیشتر جماعات ترک بم‌درون مرزهای شرقی 
و شمالی کشور جلوگیری کند و باختریم و سغد و خوارزم و هيرکانيم را از خطرهای احتمالی آن 
جماعات بیابانی محفوظ بدارد. 

در زمان بهرام گور از دست‌اندازی ترکان خزر بم‌سرزمینهای جنوب گوههای قفقاز خبری 
بم‌دست داده نشده است؛ و بم‌نظر می‌رسد کم خزرها با شنیدن پیروزیمای بهپرام پنجم از بیم او 
بم‌شمال قفقاز برگشتند. نشانه‌هائی نیز از مذاکرات بهرام با خاقان بردست داده‌اند گم بم‌تعیین 
نقاط مرزی میان ایران و کشور خاقان انجامیده است. این گزارش می‌تواند در ارتباط با ترکان 
خزر بازخوانی شود. 

رومیان نیز هميشه منتظر فرصت بودند تا از مشکلات داخلی ایران برای دست‌اندازی 
بم‌مرزهای ایران بهره‌گیری کنند. زمانی کم بهرام در شرق کشور بود قیصر با سپاه انبوهی از 
فرات گذشته حران را گرفت و تصیبّین را مورد تهدید قرار داد. مهرنرسی روانهٌ مقابله با او شد. 
جنگ فرسایشی دو طرف چندماه بم‌درازا کشید. در اين میان خبر پیروزی درخشان بهرام بر 
ترکان و هپت‌آلها رسید. مپرنرسی با امپراتور وارد مذاکره برای صلح شد. او در حین مذاکره 
با قیصر وی‌را متقاعد ساخت کم ادامهٌ جنگ بم‌سود قیصر نخواهد بود و بهتر است کم پیش از 
آن‌کم شاهنشاه بم‌درون کشور برگردد و با او وارد جنگ شود دو طرف بم‌صلحی رضایت‌بخش 
دست یابند. قیصر کہ پس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پیش ببرد» بم‌ویژه کم خاطرۂ 
شکستهای گذشتة رومیان در میان‌رودان و کشته شدن چند تن از امپراتوران بم‌دست ایرانیان را 
در ذهن داشت» بم‌پیشنهاد صلح مهپرنرسی پاسخ مساعد داد. دو طرف توافق کردند کم آزادی 
عقائد دینی در هردو کشور مورد حمایت قرار گیرد و هردو دولت از آزار و فشار بر پیروان ادیان 
دیگر جلوگیری کنند. 

این تنها نتیجه‌ثی بود کم قیصر از تحمل هزينة سنگین لشکرکشی ب‌ایران بردست آورد» 
و خوش‌دل بود کم دربار ایران را مجبور کرده کم امکان فعالیت کشیشان را در ایران تضمین 
کند. پس از آن» قیصر نیروهایش را برداشته بم‌شام برگشت. 
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این لشکرکشی قیصر بم‌ایران نخستین لشکرکشی جهادگرانه بود کم تحمیل دین مسیح را 
سرلوحهٌ خویش قرار داده بود؛ لذا در پیمان صلح از دولت ایران تعهد گرفت کم تبلیخ‌گران 
مسیحی و کشیشان در ایران بتوانند آزادانه فعالیت کنند. اين شرط برای دولت ایران موضوع 
تازه‌ئی نبود» زیرا کشیشان پیش از این نیز در ارمنستان و میان‌رودان و خوزستان فعالیت 
می‌کردند و هیچ مشکلی در راه فعالیتهای دینی‌شان وجود نداشت. اما گنجاندن چنین شرطی 
توسط قیصر متعصب ساده‌اندیش سبب شد کم دولت‌مردان ایران در آینده بر‌مسیحیت 
بہعنوان ا کہ مورد حمایت دشمنان ایران‌زمین است؛ و بمپیروان این دین 
بہعنوان جماعاتی بنگرند کہ چشم بہحمایت دشمنان ایران دارند. پی‌آمد این نگرش را در 
گفتار بعدی خواهیم دید کہ چم مشکلاتی برای مسیحیان در میان‌رودان و ارمنستان بم‌دنبال 
آورد تا جائی کم دولت ایران تصمیم گرفت کم از فعالیت‌های تبلیغی کشیشان در ایران جلوگیری 
کند. از همین زمان بود کم عنصر نوینی بم‌نام مقابله با خطر پیروان این دین آن‌ایرانی و هوادار 
دشمنان ایران‌زمین وارد فرهنگ سیاسی موّبدان ایران شد» عنصری کم تاریخ ایران سابقه 
نداشت و با فرهنگ مداراگر ایرانی نیز در تعارض بود» ولی بم‌سبب تعصبات رومیان بر 
ایرانیان تحمیل شده بود. ‏ " 

بهرام گور سفری بم‌سند کرد و بر سر تعیین نقاط مورد اختلاف مرزی میان هند و ایران با 
مهاراجة سند بم‌توافق رسید» و مرز میان دو کشور در جائی تعیین شد کم شهری بم‌نام دیبل واقع 
بود (جایش نه چندان دور از شرق کراچی کنونی در جنوب پاکستان). گزارشهای سنتی ایران 
این سفر را لشکرکشی غافل‌گیرانة بهرام ب‌هند ذکر کرده‌اند. روایت ایرانیان کم طبری آورده 
است گوید کم هندیان توان مقابله با بپرام را نداشتند زیرا سواره نمی‌جنگیدند و بیشترشان 
پیاده بودند» گروهی نیز پیل‌سوار بودند» در تیراندازی نیز مپارت نداشتند» بهرام بسیاری از 
آنها را کشت سپس با شاه هند صلح کرد و دختر شاه هند را بم‌زنی گرفت؛ و شهر دیبل و 


سرزمینهای وابسته بم‌آن در سند را ضمیمة ایران کرد.! 


.١‏ شهر ديبل مرکز مهاراجه‌نشین سند بوده و هیچ‌گاه ضمیمهٌ ایران نشده. دیبل را بعدها جهادگران 
عرب در آغاز دھۂ ۹۰ هجری بہکلی ویران کردند. سرزمین کراچی کنونی کہ آخرین روستای 
مک‌کران بوده ایرانی‌نشین بوده و ساکنانش را نیاگان بلوچهای کنونی تشکیل می‌داده‌اند. 
انگلسیهای اشغال گر هندوستان در اوائل ۱۹۰۰ مسیحی این روستا کم نامش گُلاچی و بلوچ‌نشین بود 
را تبدیل بم‌شهرو مرکز فرمان‌داری سند کردند و کراچی نامیدند» سپس بخش بزرگی از مک کران را 
تصرف و ضمیمةٌ سند کردند کم امروز نیمه جنوبی بلوچستان پاکستان را تشکیل می‌دهد. کراچی 
پس از تشکیل کشور پاکستان تبدیل بم‌پایتخت پاکستان و بزرگترین شهر پاکستان شد. 
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گویا در تپورستان نیز نارضایتیهاتی بروز کرد و بهرام بم‌ناچار سپاه بم‌تپورستان فرستاد» و 
سران شورش دست‌گیر و بم‌پایتخت برده شدند. شاهنشاه بہسائقۀ بلندنظری و رعیت‌نوازیش 
آنها را مورد ملاطفت پدرانه قرار داده بخشود و با خلعت و هدایا بم‌تپورستان بازپس فرستاد» و 
با این کارش آنها را شرمنده ساخته اطاعتشان را جلب کرد. 


ملت‌دوستی بهرام گور 

بهرام پنجم پادشاهی صلح‌دوست و رعیت‌نواز بود و از خوش‌بختیش از خدمات وزیر 
شایسته و باتدبیری همچون مهرنرسی برخوردار بود کم منویات وی‌را بم‌بهترین نحوی بم‌پیش 
می‌برد. مپرنرسی کم مناصب بزرگ فرمان‌دار و ارتشتاران‌سالار را در دست داشت از قدرت 
بسیاری برخوردار بود. در دوران بیست سالهةٌ سلطنت بهرام گور هیچ نشانه‌تی از مخالفت 
بزرگان و مغان کشور با سیاستهای او بروز نکرد؛ و اين می‌تواند دلیلی باشد بر آن‌کم مپرنرسی 
در کنار بهرام بر جریان امور تسلط کامل داشت. همه دلائل نشان می‌دهد کم مپرنرسی بم‌عنوان 
یک خدمت‌گزار صمیمی برای کشور و ملت کار می‌کرده است. اين مرد بزرگ چنان امنیت و 
آرامشی برای ملت بم‌ارمغان آورد کم دوران شاهنشاهی بهرام گور ب‌یک دوران افسانه‌یی در 
تاریخ ایران تبدیل شد» و از بهرام گور تا آخرین روز عمر دولت ساسانی و پس از آن تا سده‌های 
دراز بم‌عنوان یکی از بهترین و مردم‌دوست‌ترین شاهان ایران یاد شد کم خوش بختی و آرامش و 
شادی همه مردم کشور را ب‌بهترین گونة ممکن تأمین کرد. بنابر یکی از این داستانها» بهرام گور 
پس از آن‌کم همه وسائل آسایش مردم را فراهم آورد برآن شد کم کاری کند کم مردم کشور شب و 
روزشان را بمشادی بگذرانند. بنابر این داستان» او در سفری کم بم‌هند کرد شمار بسیاری 
خنیاگر نوازنده و سراینده و رقصندۂ زن و مرد از قوم لولیان بم‌کشور وارد کرد و آنها را در همه‌جا 
پراکند تا با نواختن و رقصیدنشان مردم را بم‌نشاط و سرور درآورند. 

این داستان اگر مایه‌ئی از حقیقت داشته باشد» خبر از آن می‌دهد کم بهرام گور علاقة 
مفرطی بم‌شاد زیستن و سعادت ملت داشته است؛ و اگر حقیقت نداشته باشد نشان می‌دهد کم 
او چندان در فکر شادزیستن مردم بوده کم مردم کشور دربارةٌ او بم‌افسانه‌سازی پرداخته چنین 
داستانی را ساخته‌اند. ولی این‌کم لولیان (یعنی کولیها) در زمان بهرام گور وارد ایران شدند و 
پراکنده گشتند می‌تواند کم حقیقت باشد؛ و چون‌کم یادهای جمعی ایرانیان این رخداد را 
بم‌دوران سلطنت بهرام گور منسوب کرده است معلوم می‌شود کم اینها تا پیش از آن در ایران 
نبوده‌اند. می‌توان پنداشت که» بم‌سیب برخی رخدادهای داخلی هندوستان کم بر ما مجہول 
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است» هجرت بزرگ قوم لولیان از هندوستان بم‌سوی غرب در زمان بهرام گور رخ داده باشد» 
هجرتی کم آنها را از حد ایران تا جنوب اروپای غربی پراکنده ساخت» و تا امروز در خاورمیانه 
و اروپا پراکنده استند.! 

دربارهٌ خوش گذرانیهای بهرام گور نیز افسانه‌های بسیاری برسر زبانها افتاد. برخی از 
اینها را حکیم نظامی گنجوی در داستانبای «هفت گنبد» در منظومة بهرامنامه آورده است. 
مأخذ نظامی روایات عامیانه‌تی بوده کم در زمان او در میان مردم آذربایجان رواج داشته. همین 
امر نشان‌گر محبوبیت جاودانی بهرام گور در میان مردم همه‌جای کشور بوده است. فردوسی هم 
در موضوع تلاشهای بهرام گور برای شادزیستن مردم کشور سخنی دارد. نیز» در سخن از ایران 
دوران سلطةٌ عربها» از زبان رستم فرخ‌زاد گفته کم چون عرب بر ایران مسلط شود» 

چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی بم‌هنگام بمرام گور 

حکیم نظامی نخستین سخنرانی بہرام پنجم در روزتاج‌گذاریش را چنین آورده است: 





شاه چون سربلندعالم گشت 
گفت: افسرخدای داد بہمن 
چون رسیدم بہتخت و تاج بلند 
آن کسنم - گر خسدای بگ_ذارد- 
از کجی به که روی بسرتسابیسد 
روزکی چند ون بر آسایم 
آن‌چم مارا فریضه افتاده است 


ل ولو ترزلعل تازه فشاند 
این خداداد شاد باد بہمن 
ره ها و در ا متفه نصا دی 
ای بسا گوش چپ کم خواهد خست 


طمم را طم و داد را داد است 





۱ لولیان در اروپا همان راه و رسم ديرينة شاد یآفرینی را دنبال می‌کنند. در ایران» از زمان صفوی کم 
فقیہان عرب آمده از روستاهای کوهستانی جنوب لبنان سوگواری و اندوهآفرینی را در کشور ترویج 
کردند فعالیتهای شادی‌آفرینی برای مردم کشور ما ممنوع شد» ولی در سروده‌های ادیبان پیش از 
دوران صفوی می‌توان اشاره بم‌شاد ی آفرینیهای اینها را دید. مثلاً حافظ شیرازی گوید: «فغان زین 
لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب» چنان بردند صبر ازدل گم ترکان خوان یغما را». 


شاهنشاهی‌ساسانی 


کارمن جزدرود وداد مباد 


چوبرتخت بنشست بہرام گور 
روک رد9 را 
خداوند پیسروزی و بسرتری 
خداوند داد و خداوند رای 
ازآن پس چنین گفت کاین تاج وتخت 
بدوی است امید و هم زو هراس 
شماهم بدونيزنازش كنيد 
زبان‌برگشادندايرانيان 
که این تاج برشاه فرخنده باد 
وزآن پسس همه آفرین خواندند 
چنین گفت بهرام ک«ای سرکشان 
همه بندگان‌ایم و ایزد یکی ست 
ز س‌دروز» بسی بسیم داریمتتان 
بگفت این و از پیش برخاستند 
شب تیره بودند با گفت و گوی 
بسه آرام بنشسست بسرگساه شاه 
چنین گفت بپسرام بامپتران 
به یسزدان گرائشیم و رامش کنیم 
بگفت این و اسپ کیان خواستند 
تة ڈنگر جو نی بر تخت» گفت 
به‌هستی یزدان‌گوایی دهیم 
ببشت است و هم دوزخ و رستخیز 
کسی ک و نگ رود بم روز شمار 
به روز چپارم چو بر تخت عاج 
چنین گفت ک:«از گنج من یک زمان 


۸۳۹ 


باد بر خفتگان خاک درود 
هرک از این شاد نیست شاد مباد 


و فردوسی سخنن بهرام گور خطاب بم‌بزرگان کشور را چنین آورده است: 


برا وآفرین کرد بسرام و هور 
جپبن‌دارو بیسدارو بینش ده را 
خداوند افزونی و کمتری 
کزاوی است گیتی سراسر ب‌پای 
از او یافتم کآفریده است بخت 
وز او دارم از نیک وییپاسپاس 
بکوشید تساعهد او نشکنید 
که «ب‌ستیم ما بنشدگی را میان 
همی‌شه دل و بخت او زن‌ده باد» 
همه بر سرش گوهر افشان‌دند 
ز نیک وب دروز دی ده نشان 
پرستش جر اورا سزاوار نیسست 
به بدخواه حاجت نیاریمتان» 
راو اق رین نو آراستند 
چو خورشید بر چرخ بنمود روی 
برفتندايرانيانبارخواه 
که «ای نیک‌نامان و نیک اختران 
بتازیم و دل زین جهان بسرگنیم» 
کے ی ارک وا ارا سه 
که «رسم پرستش نبایدنهفت 
روان را ب‌دین آشسنایی دهسسیم 
ز نیسک وزبد نیسست راه گریز 
مراوراتودین‌دارودانامدار) 
به سر برنماد آن پسسندیده تاج 
نسام شاد» کزمردم شادمان 





۷۵۰ 


که آن‌است جاوید و این رهمگذار 
به پنجم چنین گفت ک«از رنج کس 
ششم گفت «برمردم زیردست 
به هفتم چو بنشست» گفت «ای مهان 
چوبامردم فت ژفتسی کنیم 
به هشتم چو بنشست» فرمود شاه 
بدو گفت «نزدیک هر مپتری 
یکی نامه بنویس بامهپرو داد 
خضداوند بخ شایش وراستی 
که با فرو برزاست وبامپروداد 
راب کد ن 
به‌دادازنیاگان‌فزونی كنم 
ببس رآن دیسن زردشست پیخمبرم 
همه پادشاه‌اید بر چیز خویش 
به فرزند و زن نیز هم پادشا 
گرایزدمرازندگانی دهد 
یکی رامشی نامه خوانیدنیز 
زمابرهمه پادشاهی درود 


پرازراستی کرد یکسرجہهان 


بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


نه از بسازگ‌شتن بر‌تیمارورنج 
توا زآزپرهیزوانده مدار» 
نام شاد تاباشدم دست‌رس 
خنگ آن کم جز تخم نیکی نکشت» 
اا و ب م 
بداندیشگان‌راهراسان کنیم» 
خردمند و بیسدارو دیده جهان 
غم و درد و رنسج اش‌نباید کشید» 
«جوانوی» را خوان‌دن از بارگاه 
به همرنام‌داری و هر کشوری 
که بمرام بنشست بر تخت شاد 
گر زنده از کژی و کاستی 
نگیرد جزاز پاک دادازیاد 
گناه آن سگالد کم درمان برد 
ببس رآئنین تهمسورث دادگر 
شمارا بر دین رهنمونی کسنم 
اگر چند زاو کی آید بسی 
زراه نیاگان خود نگ ذرم 
نگهب ان مسرزو نگبان کیش 
خنسگ مردم زیرک و پسارسا 
که از گنج درویش ماتد بہ رنج 
برایس اختران کام‌رانی دهد 
كران جاودان ارح یابید و چیز 
به ویسژه کم مرش بود تارو پود» 


و در جای دیگر دربارة دادگری بهرام گور چنین نوشته است: 


وزاو شادمانه کپبان و مان 





شاهنشاهی‌ساسانی 


هرآن کس کم بی داد بد دور کرد 
وزآن پس چنین گفت باموبدان 
جبان را ز هر گونه دارید باد 
تسس مت شتاهسبان زر ون د ادوا 
جہهان از بدانديش در بیم بود 
همه دست کرده بہکاربدی 
نبٌدبرزن‌وزاده کس پادشا 
به‌هرجای گستردن دست دیو 
سر نیکوییهښاو دست دی 
همه پاک درگردن پادشاست 
پدر گر بم‌بی داد یازید دست 
مداریدکرداراو بس شگفت 
ببینیدتاجم‌وکاوس شاه 
کنون رفت و زو نام بد ماند وبس 
زمابادبر جان او آذ ین 
که با خاک چون جفت گردد تنم 
به پزدان دارن‌ده ک‌او داد فر 
که گر کارداری بہیک مشت خاک 
هسم آن جا بسسوزم بم تدش تصنش 


۸۵۱ 


به ‌نادادنچیزوگفتار سرد 
که «ای پرهنرپاکدل بخردان 
ز کردار شاهمان بسی داد و داد 
تمی ماندو هم تن زآرام و ناز 
دل نیک مردان ب‌دو نیم بسود 
پر از غسم دل مسردم پبارسا 
بریده دل از بسیم گیپان خدیو 
در دانش و کوشش و بخردی 
که پیدا شود زو همه کدوراست 
نبد پاک و داناویزدان پرست 
که روش وک ا تی رفت 
چە کردندکزدیوجستند راه 
به آب خرد جان تیسره نہشست 
همی آفرین او نياب دزكکس 
مباداکہ پیچد روانش زکین 
که نیرو دهد آشکار و نان 
نگیرد ستم‌دیده‌ئی دامنم 
به تاج و بر‌تخت ونزاد و گسر 
زیان جوید ان در بلند و مغاک 
بدزدد ز درویش دزدی لاس 
بشویم دل غمگنان را زرنسج 


به تیره شب و روزگار دمه 





۸۲ 


یکی اسپ پرم‌ایسه تاوان دهم 
چ وب ادشم نم کارزاری ود 
فرستمش یک ساله زرو درم 
زدادار دارنده یسک سر سپاس 
یه ام ی میازید دست 
مریزید هم خون گاوان ورز 
رف نک کاو یی کارت 
نبایدزبن‌گشت‌ گاوزهی 
مه رآ ا ف 
ازاندیشةديوباشيد دور 


بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
e‏ 
نداريمفرزنداورادزم 
کا ایت کار کے ا 
کەننگ است در گاو کشتن بہمرز 
بم چشم خداوند خود خوار شد 
که از مرزژبیرون شود فرهمی 
دل کودک بی پدرمشکنید 


زدارنده بيزارم وتخت عاج 


ار تة ونرد ادا ا و 5و کے 
همه دل ز کردار او خضوش کنید به ‌آزادی آهنگ آتش کنید 
ببخشدمگر کردگارش گناه ز دوزخ بم‌مینونمایدش راه 


کسی کاو جوان است شادی کنید 
گنہگاریزدان مباشید هیچ 
چوخشنود گرددزماگردگار 
دل زیردستان بہما شاد باد 


دل مردمان جوان مشکنید 
که همواره رسوا بود پیر مسست 
مه لفق مس 
بسه هستی غم روز فردا مسدار 
مشو رکش انار غم آزاد باد» 





طبری نوشته کم بہرام گور در یکی از سخنرانیہایش خطاب بہبزرگان کشور گفت کہ 
خواهان خیر و سعادت آنہا است ولی اگر از راہ راست منحرف شوند سخت تر از پدرش برآنہا 
خواهد گرفت. ' 

مسعودی نوشته کم بهرام گور بر نگین انگشترش این عبارت را نقش زده بود: «کردار 
نیکو مایۂ ستایش است).' معنای این عبارت آناست کہ مردم کشور از رهبرانشان عمل 
می‌طلبند» و رهبران بر اساس کارهائی کم برای شادزیستی مردم انجام می‌دهند یا نمی‌دهند 
مورد ستایش یا نکوهش قرار می‌گیرند. 


۱. تاریخ طبری» ۴۰/۱. 
۲. مروج الذهب» ۲۸۹/۱. 





شاهنشاهی‌ساسانی ۸۵۲ 


بہرام گور شاھی بود آزاداندیش کہ در عین پابندی بہآئین بہی ایرانیان بہهمۀ ادیان 
کشور با بینشی بی‌طرفانه می‌نگریست و برای همه حق حیات و فعالیت قائل بود. او همچون 
پدری مهربان بود کم گروههای انسانی و جماعات دینی کشور را فرزندان خویش می‌شمرد» و 
اختلاف موجود در میان ادیان را همانند اختلاف میان افکار فرزندان خویش می‌نگریست و با 
همه بمیک‌سان رفتار می‌کرد. یکی از دلائل محبوبیت همگانی او همین بلندنظری و پدرمنشی 
او بود. مردم کشور هميشه در درجة اول خواهان آرامش و آسایش و امنیت‌اند تا پتوانند با 
خیال آسوده بم‌کار و سازندگی ادامه دهند. مردم همیشه از هرچم آرامش آنها را برهم زند و مانع 
کسب و کار شود بیزار استند. بم ژرفای روح هر فردی از افراد کشور -با هر دین و مذهب و 
مرامی کم باشد- بنگریم» خواهیم دید کم دین برای او پس از کار و مساثل زیستی در مرحلة 
دوم اهمیت قرار می‌گیرد. ممکن است کم در یک مرحله مردمی زیر تأثیر تحریکات شدید 
رهبران دینی واکنشهای زودگذری از خود نشان دهند کم منافی توجه آنها بم‌کار و سازندگی 
باشد؛ ولی چنین مواردی نادر و زودگذر است؛ و همین کم مردم بم وضع عادی برگردند و 
تحریکات رهبران خشک اندیش متعصب و عوام‌انگیز برطرف شود باز بم‌اولویت دادن بم‌کار و 
سازندگی برمی‌گردند و آرامش و امنیت را بر هر امر دیگری ترجیح می‌دهند. از این گذشته 
توده‌های مردم کشور در شرایط عادی خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگرند و با دین و 
مذهب یکدیگر کاری ندارند. آن‌چم کم عوام را رودررو قرار می‌دهد و ستیز مذهبی برپا می‌کند 
تزا کات زهران خشک EES EE E A‏ 
برمی‌انگیزند و بم‌جان بکشیگر شم افتازند: مردم کشور در شرایط عادی بم‌همهٌ هم‌میهنانشان 
بم‌دیدٌ برادر می‌نگرند و دین و مذهب نمی‌تواند کم سبب جدایی یا دشمنی آنان گردد. برای 
ایرانی در شرایط عادی کم زیر تأثیر تحریکات رهبران تعصب‌آفرین مذهبی نیست هر ایرانی 
ی و کاک ی ی دو اراک وک زرد این یراق دیو 
یک بیگانۀ هم‌دین و هم‌مذهب واقع و حتمًا ایرانی را و اب و بیگانه 
خواهد خواند. محال است کم یک ایرانی بیگانگان همکیش را بر ایرانیان غیر همکیش 
ترجیح دهد مگر اینکہ زیر تحریک رهبران متعصب خشک‌اندیش و اقتدارگرا باشد و 
تحریکات این رهبران تعصب‌گرا آنان‌را از هویت خودشان دور کرده باشد. پیوند خاک و خون 
نیرومندترین پیوندی است کم در جهان وجود دارد. این یک خصیصه ذاتی است کم همه 
انسانهای روی زمین دارند. فقط تحریکات تفرقه‌افکنانة رهبران کشور -از سیاسی و دینی - 
است کم پیروان مذاهب و ادیان را رودررو قرار می‌دهد و اختلافات را دامن می‌زند. 





۸۵۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


مردم کشور حاکمانی می‌خواهند کم ثبات و امنیتشان را تأمين کنند» درگیریهای فرقه‌یی 
را از میان ببرند و دست زورگویان را از سرشان کوتاه کنند» تا با آرامش خیال بم‌کار و سازندگی 
ادامه دهند و شاد بزیند. رهبر سیاسی خوب کسی است کم بهترین کارها را برای ایجاد امنیت و 
زاو اسای و شاد درم نجام د عدر اراد دت را برای همگان تأمین کند. 

تعصب مذهبی و دینی نه خصیص زندگی متمدنانه بل‌کم خاص زندگی قبیله‌یی است» 
زیرا هویت قبیله‌یی را خدای مشخص قبیله‌یی و دین مشخص قبیله‌یی تشکیل می‌دهد؛ ولی در 
یک کشور پهناور کم ادیان و مذاهب و عقاید گوناگون وجود دارد وظيفة سیاست‌گذاران تأمین 
آزادی عقیدتی و دینی و ایجاد آرامش برای همگان است. این خواسته‌ها را بهرام گور برآورده 
کرد و محبت خود را در دل توده‌های ایرانی جا داد و یاد خویش را در اذهان توده‌های ایرانی 
حاودانه ساخت. 

محبوبیتی کم بهرام گور در سراسر کشور بردست آورد نه در نتیجهُ دین‌داری او» نه در اثر 
دای اس تا بش ان ای ری ای ای یت ار موف شاه 
بود. چیزی کم او را تا حد یک شخصیت اسطوره‌یی محبوب ایرانیان کرد مردم‌دوستی و 
آرامش‌طلبی و آسایش‌خواهی او برای مردم کشور و آشتی‌جویی او و فراهم‌آوردن امکانات 
سعادت مردم بود. و اینہا همیشه آرمانمائی بوده است و هست کم مردم کشور از حکومت گران 
خویش انتظار برآوردن آنہا را دارند. پیش از بهرام گور شاهانی همچون شاپور اول و دوم 
سای کا ای ارک وار کات سار روھ کاو ا کیو اا یا 
برای مردم کشور بہارمغان آورد. ولی آنہا نتوانستھ بودند چنان جایگاھی را حاصل کنند کہ 
بہرام گور پس از آنها در دل مردم کشور بہخود اختصاص داد. شیفتگی مردم کشور بہبہرام گور 
نه بم‌خاطر دین‌داریش بل کم صرفْا بم‌خاطر صلح‌دوستی وآبادسازی و عدالتش بود. از قدیم 
َثّلی مانده است کم وارد متون عربی شده و ب‌صورت سخن رهبران باتقدس اسلامی درآمده 
است. اين مثّل در عربی چنین است: «الملك یبقی مَعَ الكفر و لا يَبقى مُع الظلم؛ یعنی سلطنت 
با کفر می‌ماند و با ظلم نمی‌ماند».! 

این‌همه افسانه‌های شیرین کم دربارة بهرام گور در میان عوام مانده است بیان‌گر عدالتی 
شک گها ره ان انش درا مود یداه ارس سک ناتیاه شکور 
مانع اجحافها و زیاده‌رویهای شهریاران محلی نسبت بم‌رعایا شد. طبری نوشته کم بهرام گور 


۱ این‌عبارت ازرهبران اسلام نیست. در اسلام «کفر» و «ظلم» دو عبارت مترادف‌اند» و هرکم مسلمان 
نباشد فاسق و ظالم است. در نظريه اسلامی حاکم فاسد مسلمان از حاکم نیکوکار کافر بهتر است. 








شاهنشاهی‌ساسانی ۸۵۵ 


ب‌شکرانة پیروزی بر ترکان هدایای بسیار با ارزشی را بم‌آذرگاه شیز تقدیم داشت» و مالیات 
سه‌سال را کم بالغ بر هفتاد میلیون درم می‌شد بر کشاورزان بخشود» و بیست میلیون درم را از 
خزانهٌ سلطنتی در میان نیازمندان کشور تقسیم کرد.! 

او با تشکیل یک دستگاه بازرسی کارآمد بر تمام شتون کشور نظارت داشت؛ و مقرر 
کردہ بود کہ در هفتۀ اول هر ماه شهریاران و فرمان‌روایان مناطق مختلف کشور در دربار گرد 
می آمدند و در حضور او تشکیل جلسه می‌دادند. در این جلسات کم حالت جلسة بازرسی و 
محاکمه و انتقاد را داشت» شکایاتی کم از دور و نزدیک نسبت بم رفتار شهریاران و بزرگان 
بم‌دفتر شکایات دربار رسیده بود مورد بررسی قرار می‌گرفت و کسی کم از او شکایت شده بود 
دربارةٌ این شکایات بم‌شاه توضیح می‌داد» و اگر توضیحش ناکافی می‌آمد و گناهش ثابت 
می‌شد مورد بازخواست قرار می‌گرفت. همین امر سبب شد کم شهریاران محلی هميشه از شاه 
در بیم باشند و بکوشند تا بمخاطر حفظ موقعیتشان با رعایا بم‌نیکی رفتار کنند و کاری از آنها 
سر نزند کم در دادگاه شاهنشاهی محکوم گردند و خشم شاه را برانگیزند. 

چون زمان بهرام گور امنیتی سراسری در کشور برقرار شده بود و مردم در آرامش و ثبات 
بم‌کار و سازندگی مشغول بودند» علاوه بر اين‌کم با اصلاحاتی کم او انجام داد از بار مالیاتها 
کاسته شد» بر رونق کشاورزی نیز افزوده گشت و روستائیان کشاورز کم بارکش مالیاتها بودند 
دارای زندگی رضایت بخش‌تر از پیش شدند. بعلاوه زمان او زمان همزیستی مسالمت‌آمیز با 
همسایگان شرقی و شمالی و غربی بود» و روابط حسنه‌تی کم میان ایران و همسایگان برقرار 
شده بود بازرگانی میان ایران و کشورهای همسایه را بیش از پیش رونق داد» و اين امر بم رشد 
صنائع کشور کمک کرد و رونق اقتصادی را بم‌دنبال آورد و بررفاه مردم کشور افزود. 

مسعودی نوشته کم چون بهرام گور نسبت بم رعایا توجه خاص مبذول می‌داشت و همه 
وقت مستقیما در امور رعایا نظارت داشت و بم‌عدل و داد رفتار می‌کرد «زمینها در زمان او 
آبادان» کشور پرمحصول؛ مالیاتها انبوه» ارتش نیرومند؛ و مرزها مستحکم گردید... و کشور را 
چنان امن و آرامش و خوشی فراگرفت کم دوران او را دوران اعیاد و جشنما نام دادند».۲ 

داستانی را جاحظ دربارۂ بزرگواری بهرام گور آورده است کم گرچم بم‌افسانه می‌مائد 
ولی بم‌هرحال داستانی بوده کم برسر زبانبای مردم ایران بوده و او بازنوشته است. این داستان 
می‌گوید کم اسپ بهرام گور را در نخچیرگاهی هوا برمی‌دارد و وی نمی‌تواند کم او را بازدارد تا 


۱ تایخ طبری» ۱/ ۰۴۱۱-۴۱۰ 
۲ مروج الذهب ۰۲۷۸/۱ 








۸۵۶ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش ششم 


سرانجام در جائی می‌ایستد کم چوپانی مشغول چراندن گوسفند بوده است. بهرام در زیر 
درختی پیاده می‌شود و اسپش را ب‌درخت می‌بندد و برای قضای حاجت از آنجا دور می‌شود و 
بم‌چوپان می‌گوید کم مواظب اسپ باشد. چوپان چون می‌بیند کم دهنهٌ اسپ طلا و نگین کاری 
است کاردی کم با خود داشته را درمی‌آورد و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می‌کند. 
بهرام کم از دور او را می‌پائیده این را می‌بیند ولی نشستنش را طول می‌دهد تا چوپان هر اندازه 
کم دلش بخواهد بردارد. سپس کم بم‌چوپان نزدیک می‌شود می‌گوید: «اسپم را از درخت 
بگشا و بم‌نزدم بیاور کم این بادها چشمم را پر از خاک کرده است»؛ و برای آن‌کم چوپان 
اطمینان یابد کم او هیچ‌گاه بم‌آنجا بازنخواهد گشت» می‌گوید: «من مسافری غریب‌ام و اين 
نخستین و آخرین بار است کم گذارم بم‌اینجا افتاده است». و چون بم‌میان همراهانش 
بازمی‌گردد ب‌نگهبان اسپانش می‌گوید کم بخشی از زیورهای دهنة اسپ را بمیک غریبی داده 
است و نباید کسی متهم بم‌دزدی آنها شود .۱ 

اگر این داستان حقیقت داشته باشد شاید او در اواخر عمرش بازگفته باشد تا بم‌شاهان 
بعدی درسی در مردم‌دوستی و رعیت‌نوازی داده باشد. 

فردوسی داستانی از داد و دهش بهرام گور را چنین آورده کم در یکی از دشتها نشان 
گنجی یافت شد و گزارش بم‌بهرام داده شد. بهرام فرمود آنجا را با نظارت موّبد و وزیر کاوش 
کردند. ساختمانی آجرین پدید آمد» و در درونش سه پیکر زرین گاو نر و پیکرهای زرینی از 
شیر و گورخر و تذرو و طاووس با چشمانی از گوهرهای بهادار» و انبوهی جواهرات در آنجا 
برست آمند: نام این گنج را «گنج گاوان» نهادند» و گفتند کم از گنجهای جمشید است. بهرام 
گفت کہ میراٹی کہ جمشید از خودش برجا نہادہ بودہ متعلق بہمردم است و باید کہ در میان 
مردم تقسیم شود. لذا همة آن زر و جواهرات را بم‌فرمودة بهرام در میان مردم تقسیم کردند. 

بپرام گور شاهنشاه دادگر و مپرپروری بود کم نه تنها در زمان حیاتش دوران سلطنت را 
در آرامش سپری کرد» بل کم سده‌های درازی پس از مرگش نیز بر دلهای مردم ایران سلطنت 
داشت. هنوز هم در میان روستائیان دورافتاده‌نی کم از تأثیر فرهنگ سیاسی نوین و زبان 
یاوه‌گویان تازی‌پرستی کم دوران شاهنشاهی را دوران «طاغوتی» و ستم می‌نامند بم‌دور بوده‌اند 
خاطرهةٌ زیبای دوران بهرام گور در وجدان جمعی مردم زنده مانده و افسانه‌های بازمانده از 
دادگری او برسر زبانها است و مادر بزرگها شبها برای نوه‌هاشان بازمی‌گویند. بسیاری از این 
داستانهای برجامانده در میان عوام ایرانی ريشه در حقایق دوران بهرام گور دارد. 


۱ کتاب التاج جاحظ» ۰۱۸۲ 
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شکار مورد علاقة بهرام شیر و گورخرو گرگ بود. داستانهای بسیاری از شکارگریهای او 
برای ما مانده است. ازجمله» در یکی از آنها می‌خوانیم کم او بمشیری کم بر سر گورخری 
جهیده بود تیری افکند و تن شیر و گورخررا بم‌تیرش در هم دوخت. داستان دیگری می‌گوید 
کہ او دو تیر بہشاخہای یک آهوی نر افکند و هردو شاخ آهو را از بن شکست, و دو تیر بہسر 
یک آهوی ماده افکند و هردو را در سر آهو نشاند واز دور بہمانند دوتا شاخ بم‌نظر می‌رسید. ! 
اتفاقا یک جام نقره بازمانده از دوران ساسانی در موز لیننگراد نگهداری می‌شود کم نقش 
بهرام را در همین صحنه نشان داده است. ۱ 

بهرام گور در سال ۴۴۰ از دنیا رفت. محبوبیتی کم او در دل ایرانیان داشت سبب شد کم 
نھ تنها زندگی او بل‌کم مرگ او نیز برای مردم کشور افسانه شود. مورخان عربی‌نگار بر اساس 
داستانهائی کم از ایرانیان مانده بوده است نوشته‌اند کم بهرام گور در حین شکار گورخر درپی 
گوری اسپ دواند و با اسپش در مردآبه‌ئی افتاد و فرو رفت و ناپدید شد و اثری از او بردست 
نه‌آمد. ابوحنیفه دین‌وری هم این داستان را آورده و نوشته کم اين مردابه در مُرغم‌زاری بم‌نام 
دای یمرغ بود یعنی مرغ مادر؛ و در آنجا مردابۂ بزرگی هست کہ کسی عمق آنرا نمی‌داند» و 
اطرافش را بیشه‌زار گرفته است.۲ 

برخی از مورخان معاصر علاقه دارند کم مرگ بهرام گور را ترور او توسط مخالفانش 
بدانند. ولی در گزارشهای سنتی خبری از مخالفت بزرگان با او نه آمده است. فردوسی هیچ 
یادی از داستان مردابه نکرده بل‌کم نوشته کم بهرام گور در اواخر عمرش پسرش یزدگرد را 
جانشین خویش کرد و خود از سلطنت کناره گرفته بم‌پرستش ایزدان پرداخت؛ شبی طبق 
معمول بم‌بستر رفته بود و بامدادان برنخاست؛ یزدگرد چون ب,‌خواب‌گاه او وارد شد او را بر 
بسترش مرده دید. 

یک گزارش از زمان فتوحات اسلامی در خوزستان مطالعه‌گر را بم‌اين گمان می‌اندازد کم 
جسد بهرام گور در دخمه‌ئی در شهر شوش مدفون بوده است. در داستان بم‌سلطنت رسیدن 
بهرام گور خواندیم گم او تاج را از میان دو شیر برداشت. این واقعه می‌تواند کم نقش مہر او 
شده باشد. در سال ۱٩‏ هجری کم شهر شوش بم‌دست جهادگران عرب افتاد در یک بنای 
گنبدی‌شکلی در این شهر جسدی مومیایی‌شده در تابوتی کشف شد کم در کنارش ردا و رخت 
پرشکوهی بود و نیز یک انگشتری با نقش دو شیر در دو طرف تصویر یک مرد با او یافت شد. 


۱ عیون الاخبار» ۰۲۷۳/۱ 
۲ الخبار الطوال» ۰۵۸ 
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ایرانیان بم‌ابوموسا اشعری -فرمان‌ده جهادگران- گفتند کم این گنبد متعلق ب‌یکی از انبیای 
جسد متعلق بہدانیال نبی است آنرا درهمانجا بہ رسم مسلمانان دفن کنند.' 

این گنبد اکنون بہنام گنبد دانیال در شوش معروف است. ولی از آنجا کہ دانیال تورات 
بم‌افسانه‌ها تعلق دارد» و معلوم نیست کم در چم زمانی می‌زیسته و احتمالاً یک شخصیت صرفا 
افسانەیی باشد کہ تبدیل بہیکی از انبیای داستانہای تورات شدہ است»› یقینًا این گنبد 
بم‌دانیال افسانه‌های تورات تعلق نداشته؛ و نقش نگینی کم در کنار جسد بوده ما را برآن 
می دارد کم گمان کنیم جسدی کم در این گنبد بوده ازآن کسی جز بهرام گور نبوده است. 

ایرانیان یک داستان مشابه دیگری را نیز وقتی کم پارس ب‌دست عربها افتاد دربارة 
آرام‌گاه کوروش بزرگ و تخت جمشید نیز تکرار کردند» و گفتند کم اولی آرام‌گاه مادر پیامبر 
سلیمان و دومی تخت‌گاه پیامبر سلیمان یهودان بوده است. همین سبب شد کم عریا از تخریب 
آرام‌گاه کوروش بزرگ خودداری ورزند. این داستان چندان جا افتاد کم تا اوایل سدة کنونی 
کم کاوشهای باستان‌شناسی در پاسارگاد صورت گرفت و کتیبه‌ها خوانده شد آرام‌گاه کوروش 
زز گت را «قبر مادر سلیمان» می‌نامیدند. در سده‌های آینده نیز ایرانیان برای حمایت از آن چم 
کم یادگارهای نیاگانشان بود یا نردشان مقدس بود همین شگرد را بم‌کار بردند» چنان کم وقتی 
قزل‌باشان صفوی ساخته‌های ایرانیان مسلمان را تخریب می‌کردند» دربارة آرام‌گاه امام محمد 
غزالی» مردمی در خراسان بم‌شاه اسماعیل گفتند کم این بنا زندان هارون الرشید بوده کم امام 
موسا کاظم در آن زندانی بوده است. این بنا نیز تا امروز بہنام «زندان هارون» شهرت دارد. 
بنائی کم از زمان صفویه تا کنون «قبر ابولوّلوٌ» (کشنده عمر ابن خطاب) نامیده می‌شود را نیز 
باید در ردیف همین «زندان هارون» دانست و دنبال صاحب اصلیش گشت کم می‌بایست 
همچون غزالی یکی از فقهای نام‌دار سنّی‌مذهب بوده باشد. تاریخ بم‌یقین می‌داند کم ابولوَلژ 
در مدینه مدفون است نه در ایران. چنان کم می‌دانیم» دهپا خرابةٌ بازمانده از دوران پارتیان و 
ساسانیان بر فراز بلندیهای مناطق گوناگون ایران وجود دارد کم هرکدامش امروز بمیکی از 
زنان تقدس‌یافتة عرب منسوب است و آن را «بیبی» فلان گویند و زیارت‌گاه است. اینها نیز 
نیایشگاههای اناهیتم بوده کم ایرانیان با اين شگرد از تخریب توسط جهادگران مسلمان 
رهانیده و تقدسش ۳ نیز بہشیوۂ خودشان بر مدعیان تولیت اسلام و مخالفان «رسم گبرکان» 
تحمیل کرده‌اند. نقاطی کم «قدم‌گاه» نامیده می‌شود و معمولاً بر بلندی‌تی در کنار چشمه‌ساری 


۱. تاریخ طبری» ۵۰۴/۲ - ۰۵۰۵ 
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یا منبع گینی (قناتی) واقع است نیز در زمانبای دوری نیایش‌گاه بوده سپس تبدیل بم 
«قدم‌گاه» برای فلان تقدس‌یافتهٌ عرب شدہ کہ اتفاقّا هیچ‌گاه بم‌ایران نه آمده بوده است. این 
«قدم‌گاه»‌ها احتمالاً در زمان ساسانی اماکن وی قربانی‌کردن حیوان برای خیرات و صدقات 
بوده است؛ زیرا در جای خود در گزارش هرودوت خواندیم کم ایرانیان حیوان قربانی را در 
فضای باز زیر آسمان و بررروی بلندی در حضور مغ دبح می‌کنند؛ و پس از آن‌کم برای سلامت 
شاهنشاه و سرافرازی و شادمانی مردم کشور دعا کردند» 5 شت قربانی در میان مردم تقسیم 
می‌شود. اگر همه اين موارد را در کنار یکدیگر بگذاریم موضوع این‌کم گور یادشده در شهر 
شوش گور بهرام گور بوده است» نه دانیال افسانه‌های یپودان» برایمان خردپذیر خواهد شد. 





گسترش مسیحیتدرخاورمیانه‌وی ی آمدهایش 


عیسامسیح و پیدایش مسیحیت 

عیسا مسیح از خاندان پیامبرکاهنان اسرائیلیان از تبار داوود باستانی بود و در زمانی از 
نیمه‌های سدةً نخست مسیحی (در دوران شاهنشاهی پارتیان) در اورشلیم ظهور کرد. بر سر 
زمان ظهور او در میان پژوهندگان دین مسیح اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از پژوهش‌گران 
دربارةٌ تاریخی بودن شخصیت عیسا شک کرده‌اند؛ ولی شکی قابل دفاع نیست زیرا در میان 
جوامع یپودی هميشه گاهنان و پیامبرانی وجود داشته‌اند و عیسا آخرین آنها بوده است. 

عیسا تلفظ سریانی‌شدة ایشوع است. یعنی نام او ایشوع بوده است. آرامیها و سریانیها 
«ش» نداشته‌اند و واژگانی کم «ش» داشته را «س» تلفظ می‌کرده‌اند. پیش از این یک 
«عیسو) را شناختیم کم پسر اسحاق و برادر یعقوب بود. در عیسو نیز «ش) تبدیل بم «س» شده 
بود» و آن عیسو نیز «ایشوع» بوده است؛ ودک راتا بعدها بمآرامی/ سریانی نوشتها ند 
نامش را عیسو تلفظ کرده‌اند. مسیح نیز تلفظ آرامی/ سریانی مشیَح است. 

عیسا از یک خاندان سرشناس اسرائیلی اهل یهودا (اورشلیم) بوده» و مادرش زن یکی 
از سران یہود بہنام یوسف ابن ا یت عیسا تنها پسر خانواده نبوده است. در 
انجیل متا کہ یکی از چندین زندگی‌نامۂ عیسا شم اھ کی ا ر کا شده است آمده 
کہ عیسا چہار برادر بہنامہای یعقوب و یوسف و شمعون و یہهودا» و چند خواهر داشته است: 

آیا این پسر آن نجار نیست؟ آیا نام مادرش مریم نیست؟ آیا برادرانش یعقوب و یوسف و 

و آیا همه خواهرانش نزد ما نمی باشند؟ پس این‌همه از کجا بم‌هم 

زسانید؟ 

در گزارشهای تاریخی هیچ ردپاتی از عیسا مسیح وجود ندارد» و همه تلاشها برای یافتن 

رد پائی از او در تاریخ امپراتوری روم بی‌نتیجه مانده است. تنها منبع برای شناخت عیسا 
داستانهای افسانه‌مانند کتاب مسیحیان است کم ما انجیل نامیم. در انجیل گفته شده کم او در 
زمان حاکمیت هیرودیس بر اورشلیم ظهور کرد و بر‌فرمودةٌ هیرودیس اعدام شد. 

این هیرودیس در سال ۳۷ پیش از مسیح (پیش از تاریخ قراردادی مسیحیان) ب‌حاکمیت 


۱ انجیل متیل» ۱۳/ ۰۵۶-۵۵ 
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اورشلیم رسیده و در سال ۴ پیش از مسیح درگذشته اشت. اگر داستان انجیل کم عیسا را معاصر 
هیرودیس دانسته درست باشد عیسا در آخرین دهه‌های هزارةٌ پیش از مسیح ظهور کرده و 
حدود یک‌دهه پیش از زادروزی کم کلیساهای رومی چپار سده پس از هیرودیس برای عیسا 
مسیح تعیین کرد از دنیا رفته بوده است. 

عیسا مسیح تلفظ آرامی/ سریانی «ایشوع مشیْح» است و بم‌معنای منجی موعود است. 
«مشیّم» را ضمن سخن دربارةُ اساطیر ایرانی شناختیم؛ و نیز دربارۂ تأثیر دین ایرانی در میان 
قوم یهود سخن گفتیم. شاید «ایشوع مَشیْح» تلفظ عبری «آشایی مَشیّم» (مشیم‌ی آسمانی) بوده 
باشد. احتمالأً این عبارت را انبیای بپودی در زمان هخامنشی از اساطیر ایرانی مصادره کرده 
و تلفظش را موافق زبان خودشان کرده‌اند تا شناس‌نامه‌اش را ب‌نام خودشان ثبت کنند. چنین 
کار سوام و وان ها کی کد مار ا جد وروی ر فرچای کرد در 
این کتاب دیدیم. ایشوع مشیح (منجی موعود) یک صفت مقدس است نه نام؛ و هیچ کس 
نمی‌داند کم نام ایشوع مشیح چم بوده است. دربارة مانی نیز پیش از این دیدیم کم «مانی حیاً» 
یک لفظ سریانی و یک صفت مقدس است و ما نمی‌دانیم کم نام او چم بوده است. 

جت خی ھا مھ در انان ھی د ی کے بها دران ا ا هک 
شده است. در یک داستان مسیحی کم بہدرستی معلوم نیست در چہ زمانی ساخته شده باشد 
گفته شده کم مریم مادر عیسا دوشیزه بود» و فرشته از آسمان آمد و ب‌او خبر داد گم روح خدا در 
او دمیده خواهد شد و در رحم او پرورده خواهد شد و بم‌دنیا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهان 
را بردست گیرد. گفته شده کم مریم در نکاح یکی از خویشانش بم‌نام پوسف بود» و پیش از 
آن‌کم شوهرش با او نزدیکی کرده باشد حامله شد. ۱ گفته شده کم چون عیسا بم‌دنیا آمد جمعی 
از «مجوسان» (یعنی مغان ایرانی) بم روستای محل تولد او وارد شدند تا او را بندگی کنند؛ 


۱ در قرآن کریم اشاره‌ئی بم اين یوسف نشده است؛ و دربارةٌ چم‌گونگی حامله شدن مریم و بہدنیا 
آمدن عیسا گفته شده کم مریم تنها فرزند پدر و مادرش بود» پدر و مادرش از دنیا رفته بودند و زکریا 
او را سرپرستی می‌کرد. او دوشیزه بود و از ده بیرون رفته بود و بم درون رودخانه رفت تا تنش را 
شستشو دهد. ناگاه دید کم جوان برازنده‌تی در کنار رودخانه ایستاده است. او بم جوان گفت: شرم 
کن و از اینجا دور شو. جوان بم‌او گفت کم فرشته است و خدا او را فرستاده است تا روح خدا را در او 
بدمد و او را آبستن کند؛ زیرا خدا اراده کرده کم او پسربچه‌تی بم‌دنیا آورد. پس از آن مریم حامله شد 
و زکریا او را در خانة خودش سرپرستی می‌کرد. چون هنگام زایمانش رسید از ده بیرون رفت و بچه 
را در نخلستانی بم‌دنیا آورد» و عیسا در همان لحظه تولدش با مادرش سخن گفت. تفصیل این 
داستان کم له تعالی بر دست جبرئیل برای پیامبر ما فرستاده بوده در سوره مریم آمده است. 





۶ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 
ستارہ خانۂ مریم و زادگاه عیسا را بم‌آنها نشان داد). آنبا هدایای بسیار گران‌بهائی شامل طلا و 
نقره و جواهرات و عطورات با خود آورده بودند و در پیش پای مریم ريختند و با دیدن نوزاد 
ابراز شادی کرده در برابر او سجده کرده او را پرستیدند» سپس بہایران نرگشتنك. مجوسان 
پیش از آن‌کم وارد خانة مریم شوند سراغ خانه را گرفته بودند و بم‌مردم خبر داده بودند کہ 
نوزادی بم‌دنیا آمده است کم شاه جهان خواهد شد. هیرودیس این را شنید و درصدد شد کم آن 
نوزاد را یافته بکشد: خدا ب‌یوسف فرمان فرستاد کم عیسا و مریم را بم‌مصر بیرد» و یوسف 
فرمان خدا را اجرا کرد. هیرودیس فرمود تا کليةٌ نوزادان دو ساله بہپائین یہودان را سر 
بریدند؛ ولی عیسا را یوسف بہفرمودۂ خدا بم‌مصر برده بود. پس از چندی خدا بم‌یوسف 
فرمان فرستاد کم عیسا و مادرش را برداشته ب‌یهودا برگردد. او آنها را برداشته از مصر بیرون 
آمد. چون وارد سرزمین یہودا شد خدا بم‌او فرمان فرستاد کم از رفتن بم‌شهر اورشلیم خودداری 
(پسر خاله‌اش) بم‌نام یحیا نبوت می‌کرد. عیسا ببردست او تعمید شد (یعنی او پیرو یحیا شد). 

این یحیا کم تلفظهای دیگر نامش را یوحنا و یوحان و یوهانس و یونس آورده‌اند پيامبر 
زمان خودش و در تلاش شوراندن یپودان برضد سلطهةٌ رومیان و احیای سلطنت دینی بهودا 
بود. او را حاکم اورشلیم بازداشت و زندانی و محاکمه و اعدام کرد. زکریا پدر یحیا نیز پیش از 
بحیا بازداشت و اعدام شده بود. عیسا پس از بحیا راه او را ادامه داد و فرجامش همچون 
فرجام زکریا و یحیا بود. 

از افسانه‌های انجیلها کم بگذریم» اگر بخواهیم بم‌جستجوی زمان ظهور عیسا برآئیم 
شاید درست باشد کہ اعدامپای پیاپی زکریا ویحیا و عیسا را با شورش استقلال‌خواهانة 
یہهودان در اورشلیم در دهۀ هفتم مسیحی پیوند بزنیم. این شورش کہ چند سال ادامه داشت در 
سال ۰ با کشتار گسترده توسط رومیان سرکوب شد و اورشلیم و معبد یهودان ویران شد. 
آخرین مقاومت یپودیان در سال ۷۳ در هم شکسته شد. این شورشما جند دهه پس از 
هیرودیس اتفاق افتاد کم گفته شده عیسا در زمان او می‌زیسته ابیت 

در سد نخست مسیحی خبری از وجود مسیحیت در جائی از خاورمیانه نیست» ولی 
شاید تا اوائل سدةٌ دوم مسیحی شماری از بپودان در فلسطین بہدین او گرویده بوده‌اند و 
تعالیمی کم او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دین یپود ایجاد کرده بوده است. 
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و از کاهنان بهود می‌خواست کم برای نجات یهودان بم‌تعالیم موسا بازگردند. تشکیلاتی کم او 
ایجاد کرد شباهت نزدیکی بم‌تشکیلاتی داشت کم مانی بعدها ایجاد کرد. عیسا نیز همچون 
مانی ۱۲ حواری داشت کم در مرکز تشکیلاتش قرار داشتند. او ب‌یهودان می‌گفت کم «هرکه با 
من نیست برخلاف من است» و هرکم مردم را بم‌پیروی من درنه‌آورد مردم را از پیوستن بم‌من 
بازمی‌دارد». و گفت کم «هر نوع گناه و کفری از انسان آمرزیده می‌شود بم‌جز کفر بم روح 
القدس» (یعتی عیسا):۱ 

در یکی از داستانیای انجیل گفته شده کم عیسا پس از اعدام شدن بحیا سوار بر یک 
کشتی از فلسطین رفت؛ و پیروانش از راه خشکی ب‌او پیوستند (معلوم نیست کم بمکجا رفت)» 
سپس با آنها از راه دریا بم‌جائی بم‌نام «جنیسره» رفت. سفرهای بعدی او بم‌شهرهای صور و 
صید! در فینبقیه (لبنان بعدی) است گم باز هم بم‌گونة رازآمیزی بازگفتهاند. هدف از اشاره 
بم‌این سفرها نه بیان رخدادهای واقعی بل کم بازگویی معجزه‌هائی است کم عیسا برای مردم 
کرد بر ددا دیوشن ایمان آورند (یکن ازیازانش را پیاهه ارو قریا عبور دادم دیراشگان 
را هشیار کرده؛ مردگانی را زنده کرده» بیماریمپای مرگ ‌آور را مداوا کرده). در اشاره بمیکی از 
سفرها کم بم‌کوهستان جلیل رفته گفته شده کم چهار هزار مرد با او بودند. بہسختیہائی کہ در 
این سفرها کشیده‌اند اشاره رفته کم مثلاً یک‌بار سه‌روز هیچ غذائی برای خوردن نیافتند. اما 
این اشاره بم‌آن هدف بوده تا معجزهٌ عیسا را نشان دهند کم هفت‌تا نان و چندتا ماهی کوچک 
آورد و همه آن چهار هزار مرد خوردند و سیر شدند. دنبالهٌ داستان بم‌گونة آشفته‌تی ا 
برمی‌گردد و عیسا را در شهر مجدل نشان می‌دهد. عیسا سپس با پیروانش بم‌شهر قیصریه 
می‌رود و بم‌برجسته‌ترین حواریش کم پطرس نام داشته می‌گوید کم معبد بنا کند (پطرس تلفظ 
دیگری از پترائوس است کم یک نام رومی بود). اشارةٌ نازکی نیز در اینجا آمده و آن این‌کم 
ید ای ا کور اا ری کف کے کد کی مت کو راو واک 
نباید بداند کم او مسیح اتو نبا مریدانش نام او را نزد دیگران بر زبان آورند. همینجا او 
تصمیم گرفت کم بم‌طور ناشناس بم‌اورشلیم برگردند؛ و تأکید کرد کم این سفری است کم ممکن 
است فرجامش کشته شدن باشد ولی باید برای کشته شدن آماده باشند؛ و گفت: «هرکه جان 
خود را ب‌خاطر من هلاک کند آن‌را بازخواهد یافت» (یعنی دوباره زنده خواهد شد/ بم‌این دنیا 
رجعت خواهد کرد). و برای آن‌کم بم‌ایشان نشان دهد کم اگر کشته شوند او زنده شان‌خواهد 
کرد آنها را ب‌کوهستان برد و در آنجا چند مرد ناشناس بم‌نزدش آمدند و چیزهائی بم‌او گفتند و 
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رفته از نظرها نهان شدند. پس از آن او بم‌پیروانش گفت کم اینها موسا و انبیای قدیم بودند. 
پیروانش با دیدن این معجزه ایمانشان محکمتر شد. نیزه او ب‌آنها گفت کم اگر بم‌آن‌چم من 
می‌گویم ایمان استوار داشته باشید شما نیز خواهید توانست معجزاتی بکنید کم من می‌کنم. او 
سپس با ۱۲ مرید ویژه‌اش وارد یکی از شهرهای کشور یپودا شد؛ و در اینجا مأمور مالیات آمده 
از او جزیه (مالیات سرانه کم بر رعایای امپراتور مقر بود) طلبید» و او چهار دینار برای جزية 
تخود و پطرس بہمأمور داد تا نشان داده باشد کم از اطاعت دولت بیرون نیست و قصد 
شورش کردن و شوراندن یپودان برضد دولت را ندارد. 
اما ورود او بم‌اورشلیم خبر یک شورش بزرگ و تسخیر شهر است: او سوار ماده خری بود 
کم کره‌تی همراه داشت» و پیروانش در دتبالش روان بودقد. دنبالۂ خبر کم خبر پیشواز بزرگ 
مردم اورشلیم از او است چنین است: 
گروهی رختمای خود را در راه گسترانیدند» جمعی شاخه‌های درختان را بریده در راه 
می گستردند» و حمعی از پیش و پس او می‌رفتند و بانگ می‌زدند: «هوشیعانا پسر داوود! 
خجسته باد کسی کہ بہنام خدا می‌آید. هوشیعانا در بلندترین جایگاه!» و چون وارد 
اورشلیم شد تمام شهر بمآشوب آمده می‌گفتند: «اين کیست؟» آن گروه می‌گفتند: «اين 
است عیسای پیامبر از ناصره». پس عیسا وارد هیکل خدا (معبد باستانی سلیمان در 
اورشلیم) شده همه کسانی کم در هیکل خرید و فروش می‌کردند را بیرون راند و تختہای 
صرافان و کرسیهای کبوترفروشان را واژگون کرد؛ و بم‌ایشان گفت: «مکتوب است کم خانة 
من خانۂ دعا نامیدہ می شود؛ لیکن شما آن را تبدیل بہ کریوۂ دزدان کرده‌اید». 
یعنی معبد بزرگ یہودان کہ رومیان مصادرہ کرہ تبدیل بہبازار عمومی کردہ بودند را 
پاک‌سازی کرد تا آن را بمحالت اصلیش و عبادت‌گاه خدای یہودان برگردانّد. 
این گونه عیسا معبد اورشلیم را تصرف کرد. ولی کاهنان بزرگ بهود از پی‌آمد این اقدام 
بیم داشتند؛ زیرا تجربهٌ چندین شورش ناکام از زمان اسکندر تا همان اواخر کم توسط حاکمان 
یونانی و سپس رومی بم‌کشتارهای بزرگ و خرابیهای عظیم انجامیده بود را در پیش رویشان 
داشتند. روز دیگر کاهنان (فقیهان/ حاخامها) بم‌نزد او آمده گفتند کم تو با چم نیروئی دست 
بم‌این اقدام زده‌ای؟ تکیه‌گاه قدرت تو کجا است؟ او پاسخ داد کم پشتی‌بان من خدا است و 
قدرت من از آسمان است؛ بحیا پیش از من برپا خاست» و در حالی کم پست‌ترین مردمان بم‌او 
ایمان آوردند شما بم‌او ایمان نه‌آوردید. 
نصیحتهای یک‌سویه کم در انجیل گفته شده عیسا بحاخامها کرد نشان می‌دهد کم میان 
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او و حاخامپا مجادلات طویل دو-سویه رفته است» و حاخامپا کوشیده‌اند بم‌او هشدار دهند کم 
مردم اوقت رونت وید کر سیرک کور گرا بپردازند. عیسا نیز کوشید کہ بہآنہا 
بفهماتّد کم اقدام او شورش برضد دولت روم نیست. و در اینجاء با نشان دادن یک سکة 
دینار» آن جملةًٌ معروف را گفت کم «مال قیصر را بہقیصر بدھید و مال خدا را بم‌خدا»؛ یعنی 
هدف من احیای دین یهود است و کاری با سیاست ندارم. داستان مناظره‌های دیگری نیز 
ب‌طور خلاصه در انجیلها آمده است کم نشان می‌دهد حاخامها با جنبه‌هائی از عقاید دینی 
عیسا ازجمله با عقیده بم زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ مخالف بودند؛ و اين عقیده‌تی 
متأثر از باورهای دینی ایرانیان بود؛ و گرچم یپودیان ایران و عراق دیرزمانی بود کم آن‌را 
پذیرفته بودند لیکن م کم در فلسطین مانده بودند هنوز آمادگی برای پذیرش چنین 
عقیده‌ثی را نداشتند. عقیدهٌ دیگر عیسا کم بم‌سختی مورد مخالفت حاخامها بود «پسر خدا» 
بودن او بود.! این عقیده‌ثی بود کم در فرهنگ دینی‌سیاسی مصر -چنان‌کم در جای خود 
دیدیم - پیشینۀ چند هزار ساله داشت ولی وا را که ف ا زیرا ادعای پسر خدا 
بودن بم‌معنای ادعای خدایی بود و کفر بود. مورد دیگر مخالفت آنہا با عیسا برسر موضوع 
زهد و دنیاگریزی و فقرزیستی و رنج‌گشی بود کم با فرهنگ سنتی یهودان سازگاری نداشت. 
بالا گرفتن اختلاف حاخامها با عیسا و تحریک عوام توسط عیسا برضد حاخامها نیز بم‌گونة 
آشکاری در انجیلها بیان شده است. مثلاً در یک‌جا چنین می‌خوانیم: 
عیسا آن جماعت و مریدان خود را خطاب کرده گفت: «کاتبان و فریسیان بر کرسی موسا 
نشسته‌اند؛ پس آنچہ بہشما می گویند را نگاہ دارید و بہجا آورید ولی کردارتان ا کہ 
همچون کردار ایشان باشد؛ زیرا ایشان بم آن‌چم می‌ گویند عمل نمی کنند. آنها بارهای گران 
بر دوش مردم می‌نبند ولی خودشان نمی خواهند کم هیچ باری را بردارند. هرچم می کنند 
برای آن است تا خویشتن را بم رخ مردم بکشند. حمایلماشان را عریض و دامن قبایشان را 
پهن می کنند؛ و بالانشینی در مهمانیها و روی منبرها و تملق دیدن از مردم در کوی و برزنها 
را دوست می‌دارند. علاقه دارند کم مردم در کوی و برزنها در برابرشان تعظیم کنند و 
بم‌آنها «سرورم سرورم» بگویند. ولی سرور حقیقی" شمائید کم پیشوائی همچون مسیح را 
دارید... هرکم خود را بلند گرداند پس می‌شود؛ و هرکم فروتنی پیشه کند سرافراز 
می‌شود. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار کم دروازه‌های ملکوت آسمان را بر روی 
مردم می‌بندید؛ و نه خودتان وارد ملکوت آسمان می‌شوید و نه می‌گذارید کم دیگران 


۱. انجیل متی» بابہای ۱۲- ۲۲. 
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وارد شوند... وای بر شما کاتبان و فریسیان کم ظاهرتان همچون گورهای کچ کاری‌شده 
است کہ سفید و زیبا بم‌نظر می‌رسد ولی درونش مردار گندیده است؛ تظاهر بم‌عدالت 
می‌کنید ولی باطنتان پر از ریا و شرارت اقب ای اژدهازادگان! چم گونه 
می خواهید کم از آتش جهنم رهایی یابید؟۱۱ 

دامتانپائی کم انجیلها امه است نھان می دهد کم غیسا پس از آن.زندگن مخفی 
درپیش گرفت؛ ولی هیچ شرحی در این‌زمینه ن آمده است و علت شکست این شورش اورشلیم 
را ننوشته‌اند. داستان نشان می‌دهد کم او دیگر نمی‌توانسته در میان جمع آشکار شود یا بم‌معبد 

برود. دیگر از حضور جمع مریدان در پیرامون او خبری نیست بل‌کم خبر از حضور شبانه و 

نهانی او در خانة یک زن و سپس در خانهٌ یک مرد است. بم‌نظر می‌رسد کم شهر اورشلیم 

یم‌طور کامل در تصرف پلیس» و اطراف شهر در محاصرةً نیروهای ضد شورش بوده» او مورد 
پی‌گرد بوده» و خروج از شهر نیز برایش امکان نداشته است. او در شب عید فصح (عید بزرگ 
یهودان) کم با حواریون دوازده‌گاهه مشغول خوردن شام در خانۀ ا خاص است 
(مردی کم حتی برجسته‌ترین یاران عیسا نامش را نمی‌دانسته‌اند) از بازداشت و اعدام خودش 
بم‌حواریون خبر می‌دهد و توصیه‌های بسیار بم‌آنها می‌کند کم پس از او چم تکالیفی بر دوش 

دارند و چم‌گونه راه او را ادامه دهند. 
در دنبالةٌ داستن می‌خودانیم کم او شبانه حواریونش (مریدان برجسته‌اش) را برداشته 

بم‌کوه زیتون رفتند. روز دیگر مأموران دولتی رد او را یافتند. یکی از مریدان فریب‌خورده‌اش 

رد او را آشکار کرده بود. شاید اين مرید گمان کرده بود کم عیسا اگر خودش را تسلیم نکند 
همچون یحیا دست‌گیر و اعدام خواهد شد. شاید هم این مرید او شناخته و دست‌گیر شده بوده 

و زیر شکنجه رد پای عیسا را داده بوده است. گروهی مأموران مسلح رومی با شمشیرهای آخته 

بم‌کوه زیتون رفتند. این مرید فریب‌خورده راهنمایشان بود. عیسا بم‌حواریون گفت کم اگر من 

اراده کنم هم اکنون دوازده لشکر ملاتکه برای حمایت من از آسمان خواهند آمد؛ ولی من چنین 
کاری نخواهم کرد. حواریون کم مسلح بودند توانستند کم در تاریکی شب گریخته جانشان را 

نجات دهند؛ ولی عیسا دست‌گیر شد. 

او را برای محاکمه بم‌معبد اورشلیم بردند. حاخام بزرگ (رئیس فقیهان یهود) و داوران 
در معبد اورشلیم جمع شدند و او را محاکمه کردند. بزرگترین اتهام او آن بود کہ گفته بود پسر 
خدا است؛ و این در دین بهود کفر و ارتداد شمرده می‌شد. پس از چندین پرسش کم دربارةٌ 


۱ انجیل متیل» باب ۰۲۳ 
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اتہامہائی از او کرده شد و او پاسخ نداد» حاخام بزرگ بم‌او گفت کم تو ادعا کرده‌ای کم پسر 
خدا استی. عیسا انکار نکرد و گفت: «اين را تو گفتی. ولی من می‌گویم کم از این‌پس پسر 
آسمان می‌آید». حاخام بزرگ بم‌داوران گفت: «کفر او را شنیدید. چم نظری می‌دهید؟» 
گفتند: «مستوجب کشته شدن است». 

روز دیگر او را در دادگاه دولتی و زیر نظر حاکم رومی اورشلیم محاکمه کردند. مورد 
اتهامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائیل بود (به‌بیان امروزی» بم‌شورش درآوردن مردم برضد 
سلطۀ مشروع دولت» تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی» اقدام غیر قانونی برای تشکیل 
حاکمیت). عیسا بم‌هیچ اتبامی پاسخ نداد و دفاعی نیز از خودش کرد. 

جون حکم محکومیت صادر شد او را بم‌تازیانه بستند (تعزیر کردند)» آن‌گاه رخت 
دادند و او را بر تختی نشاندند (رخت و تاج و عصا و تخت سلطنت بہنشانۂ استهزاء کم 
می‌خواسته شاه کشور بپودا شود)» و سپاهیان رومی می‌رفتند و در برابرش زانو می‌زدند و 
می‌گفتند: «سلام» ای پادشاه یپود!» و تف بر رویش می‌افکندند؛ و این‌گونه او را در حضور 
جمع مردم اورشلیم مسخره می‌کرد ند. 

سپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسیار جنجالی‌تی او را بہاعدام‌گاہ بردند. 
پیش از آن‌گم او را بر دار بزنند بم‌او نوشابه سرگه آميخته بم‌تلخ‌گیاه دادند تا بی‌هوش شود و در 
بی‌هوشی بمیرد و درد چارمیخ‌شدن بر صلیب را نکشد؛ ولی از بس تلخ بود نتوانست کہ 
بنوشد؛ لذا با رنج بسیار برصلیب کشیده شد. کیفرنامه‌اش را نیز در کنارش آویختند کم در 
بالایش نوشته بود: «اين است پادشاه بپود». 

مردم شهر کم پیش از این از زبان او شنیده بودند کم پسر خدا و پادشاه بهود است در 
میان خودشان خطاب بم‌او می‌گفتند: (تو کم پسر خدا بودی از صلیب بم زیر بیا!» و می گفتند: 
«او می‌گفت کم پسر خدا است. خدا اگر بم‌او توجهی دارد اکنون او را نجات دهد!» 

او چند ساعت بر سر چوبهٌ دار زنده بود و درد می‌کشید» و سرانجام ضَجهٌ بلندی کشید و 
گفت: «ای ایل! ای ایل! چرا مرا رها کردی؟!» و دقایقی بعد جان داد. 

جسدش را بم‌اجازة حاکم اورشلیم پائین آوردند و تحویل یکی از یهودان کم از مریدان 
ناشناختهٌ وی بود دادند» و او وی‌را دفن کرد. خود این یهودی از حاکم تقاضا کرده بود کم 


جسد را بم وی تحویل دهند. 





۸۶۸ بازخوانی‌تاریخ ایران- بخش ششم 


مرید فریب‌خورده کم مخفی‌گاه او را نشان داده باعث دست‌گیری او شده بود نیز پس از 

اغذام او از شدت تحساس گتافبزرگی کرآمرتکب شه پود ردک کرد ا 
ظاهرًا تشیع ا ا ممنوع اعلام شده بوده؛ زیرا در تشییع جنازه او فقط دو زن 

بم‌نامهای مریم شرکت داشتند؛ یکی مریم مجدلیّه کم ما چیزی دربارہاش نمیدانیم جز آنکہ 
در سده‌های بعد برای مسیحی‌شده‌ها تبدیل بمیک زن اسطوره‌یی شد؛ و دیگری کم نوشته‌اند 
مریم مادر یعقوب و یوشع بود. یعقوب و یوشع برادران مادری عیسا بوده‌اند» ولی معلوم نیست 
چرا نخواسته‌اند بگویند مریم مادر عیسا!؟ 

از فرجام مریم مادر عیسا پس از او هیچ خبری بم‌دست نداده‌اند؛ یعنی او پس از آن در 
تاریخ گم شده است. 

حواریون و پیروان اولية عیسا مسیح عموما از بنی اسرائیل (یپودیان) بودند. حواریون او 
از یهودا گريخته در جاهای دوردست متواری شدند تا راه او را ادامه دهند. مریدانش مرگ او 
را باور نمی‌کردند»" و پس از او گفتند کم او را حواریون در کوه جلیل دیده‌اند و او بممحواریون 
گفته کم سلطنت آسمانها و زمین بم‌من سپرده شده است و تا جهان باقی است من در میان شما 
خواهم بود. می‌گفتند کم عیسا روز پیش از دست‌گیریش ب,‌حواریون گفته بوده کہ اگر مرا اعدام 
کنند سه‌روز پس از دفن‌شدنم از گورم برخواهم خاست و بم‌جهان برخواهم گشت. داستانهای 
بسیاری از چم‌گونگی زنده شدنش در گور و شکافته شدن زمین گور و بیرون آمدنش از گور و 
سپس دیده شدنش فوسط برخی از مومنین بر سر زبانها افتادو بعدها در انجیلها نوشته شد. 


گسترش مسیحیت در خاورمیانه 


همان‌گونه کم یاران محمدعلی باب در ایران خودمان پس از اعدام او و تعقیب پیروانش 
شیوۂ مبارزاتی حاکمیت‌طلبانة او را رها کرده راه مسالمت گرفتند و دینی را بنیاد نهادند کم 
اساسش بر مسالمت و عدم خشونت و نیز ضرورت اطاعت مطلق از حاکمیت زمانه بود؛ 
حواریون مسیح پس از او ضمن تبلیغ ضرورت اطاعت مطلق از حاکمیت زمانه» بم‌تبلیغ 


۱. انجیل متع» بابهای ۰۲۸-۲۴ 

۲ در قرآن دوران مکی کم باورهای مسیحیان مورد تأیید کامل بود گفته شده کم «نه او را کشتند و نه بر 
دا زدند» ولی شبہه‌ئی برایشان پیدا شد... يقينًا او را نکشتند» بل کہ الله ویرا بہسوی خود 
برکشید... و ھیچکس از اھل کتاب (یعنی یہودان) نیست مگر کم پیش از مردن او بم‌او ایمان خواهد 
اورد» [سورهٌ نساء» ايات ۱۵۷- ۱۵۸]. 








شاهنشاهی‌ساسانی ۸۶۹ 


تعلیمات نوینی پرداختند کم بخشی از آنها را عیسا گفته بود و بخشی دیگر نیز ضرورت زمان 
ایجاب می‌کرد کم در میان مردم تبلیغ شود. انشعابی هم در پیروان مسیح ایجاد شد و بخشی از 
پیروان پیشین بحیا (یوحنا) راهشان را از راهی کم حواریون عیسا در پیش گرفته بودند جدا 
کردند. اینها دین خودشان را ب‌یحیا منسوب کردند و در آینده «صابّی» نامیده شدند. 
صابی‌ها بم زودی از فلسطین اخراج شدند (معلوم نیست در چم شرایطی ! شاید بسبب شورش 
ضد رومی کہ بم راه افکندند) و بم‌ایران پناهنده شدند و در عراق و خوزستان اسکان یافتند و 
دینشان را تا زمان ظهور مانی حفظ کردند. در سخن از مانی دیدیم کم پدر و مادر مانی از 
پیروان این دین بودند و مانی نیز پیش از بعثتش از فعالین این دین بود. چون مانی مبعوث شد 
بخشی از آنها از مانی پیروی کردند» و پس از اعدام شدن مانی و سرکوب پیروانش رخ بم‌جانب 
مسیحیت کردند. بقیه کم دین خودشان را حفظ کرده بودند همچنان صایی ماندند. بعدها کم 
اسلام بم‌ایران و عراق آمد بخشی از صابی‌ها مسلمان شدند و بخشی دیگر تا امروز بر دین 
خودشان مانده‌اند. 

اساس دینی کم در آینده ب‌عیسا مسیح نسبت داده شد «مسیحیت» نامیده شد بر زهد و 
دنیاگریزی و فقرزیستی و رنج‌کشی نهاده شده بود. این تعالیم با روحیۀ ستم‌کشیدۀ توده‌های 
روستایی شام و مصرو اناتولی کم بار ستمهای رومیان کمرشان را خم کرده بود سازگاری داشت 
ات ران چرام رسای کرش رانف 

دربارۂ چہگونگی گسترش دین مسیح در میان توده‌های رستایی سرزمینهای بخش غربی 
خاورمیانه در سده‌های دوم و سوم مسیحی گزارش قانع‌کننده وجود ندارد» ولی تا اواخر سدۀ 
چپارم مسیحی مردم بخش بزرگی از خاورميانة غربی بم‌دین مسیح درآمده بودند؛ زیرا از 
زمانی کم امپراتوری روم آن‌را بم‌دین رسمی تبدیل کرد گسترش آمرانۂ مسیحیت توسط دولت 
روم سبب گسترش این دین در همۀ سرزمینهای امپراتوری و ورافتادن قهری و خشون تآمیز 
دینهای بومی و نیز دین مانی شد. دین مانی تا آن‌زمان بمدین شبه فراگیر در سرزمینهای زیر 
سلطة امپراتوری روم تبدیل شده بود» و اگر نه جهاد خشونت آمیز دستگاههای دولتی رومیان 
پس از رسمیت بخشیدن بمدین مسیح بود دین مسیح بہصورت جزایر کوچکی در میان 
جماعات انسانی خاورمیانه بم زندگی ادامه می‌داد و اقلیتی شبیه دین یحیا (صابّیان) می‌شد و 
شاید هم از صحنه جوامع خاورمیانه‌یی رخت برمی‌بست و جایش را بم‌دین مانی می‌داد. ولی 
جهاد دستگاه نظامی دولت روم برای مسیحی کردن اقوام زیر سلطةٌ خودش سبب شد کم دین 
مسیح بم‌تنها دین در درون قلمرو امپراتوری روم تبدیل شود و دینهای موجود با خشونت بسیار 
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نابود کرده شود. 

دین مسیح در آغاز پیدایش خویش مبتنی بر تعالیم تسامح و مدارا و مبارزة منفی و عدم 
خشونت و حتی تسلیم متواضعانه در برابر زور سیاسی (یعنی دستگاههای سلطة دولتی) بود؛ 
ولی از اواخر سدةْ چهارم مسیحی بم‌بعد کم تبدیل بم‌دین دولتی شد و برای گسترش خویش از 
دستگاههای سرکوب دولتی استفاده کرد تبدیل بمدینی شد کم با بم‌کار بردن خشونت بیش از 
حد و اندازه و اجبار ارعا ب آمیز جماعات انسانی بم رها کردن دین خودشان و گرفتن دین مسیح 
گسترش یافت. 

از سدۂ پنجم مسیحی بم‌بعد تنها دینی کم در سرزمینهای امپراتوری بم‌گونه‌تی بم زندگی 
خویش ادامه داد دین یهود بود. بهودان گرچم همواره توسط جهاد گران و حکومت‌گران رومی 
مورد سرکوب و آزار قرار می‌گرفتند ولی جماعاتی از آنها توانستند کم با پراکنده شدن (و در 
حقیقت آواره شدن) در سرزمینهائی کم دست جهادگران بم‌آنجاها نمی‌رسید هویتشان را حفظ 
کنند. داستان یپودستیزی مسیحی‌شدگان در سرزمینهای امپراتوری روم داستان اندوه‌بار 
جا بای ید یهری اس کر جانش دررایی گفتا و نسدها؛ 

در دوران شاهنشانی ساسانی جماعات بزرگی از اسیران شامی سپاهیان شکست خوردة 
رومیان در جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط مختلف میان‌رودان (نصیبین» موصل؛ 
کرکوک» بابل» تیسپون) و خوزستان (هرمزآردشیر» شوش) اسکان داده می‌شدند و تبدیل بم 
اتباع دولت ایران می‌شدند. بخش بزرگی از اینها سریانیهای مسیحی بودند» و چون‌کم تابعیت 
ایران بم‌آنها داده شده بود و دارای حقوقی مساوی با حقوق همة اقوام درون سرزمینهای 
شاهنشاهی بودند برای دین خودشان بہتبلیغ پرداختند؛ و دینشان اندک‌اندک در میان بومیان 
عراق و خوزستان رو بہگسترش نہاد. بسیاری از باورهای پیروانِ این دین با فرهنگ سنتی 
مردم عراق همخوانی داشت» بم ویژه کم مسیح نمايندة بلاواسطة خدای آسمانی بود ا 
داده می‌شد کم بم زودی از آسمان خواهد آمد و بر جهان سلطنت خواهد کرد. مسیح از این نظر 
شباهت بمپیامبرشاهان باستانی مردم عراق داشت کم یادهاشان هنوز در فکر دینی آنها زنده 
بود. تبلیغات کشیشان مسا ره از شام (بیشترشان پناهنده بم‌ایران و بم‌تابعیت دولت ایران 
در آمده) کم با داستانهای معجزه‌های گوناگون از عیسا و مادرش مریم در زمان فعلی همراه بود 
برویژه کم با آوردن مثالپا و نمونه‌های وهمی و افسانه‌یی می‌گفتند کسی کم مسیحی شده 
بی‌درنگ همه مشکلات زندگیش حل شده است؛ در کشاندن روستائیان خوزی و آرامی بمآن 


دين اثر بسیار داشت . 
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شخصیت مقدس فرابشری‌تی کم مانی از عیسای آسمانی خودش ساخته بود -و این‌را 
در سخن از مانی دیدیم- نیز اکنون اثر بسیاری در کشاندن مانویهای زیر سرکوب دستگاه 
دینی مغان بم‌دین مسیح داشت. ۲ ۲ 

چون کم دولت ایران از نظر سنتی دربارةُ دین و آئین اقوام ان‌ایرانی درون قلمرو خویش 
سیاست مدارا وتاغل وكام وات تا نیمه‌های سدة نم e‏ میان جماعات 
انسانی در میان‌رودان و خوزستان گسترش بسیار یافته و بم ویژه در میان روستائیان نوعی حالت 
همه‌گیر ببمخود گرفته بود» و معابد پیشین آنها جایش را بم‌کلیسا داد و بت عیسا و مادرش مریم 
در معابد کلیساشده جای خدایان پیشین را گرفت. 


تحریکات کشیشان در میان‌رودان و ارمنستان 


پس از بهرام گور پسرش یزدگرد بم‌سلطنت رسید. تا زمانی کم مپرنرسی زنده بود» دربار 
ایران از همان سیاست مب در زمان بهرام گور پیروی کرد. تسامح دینی و آبادسازی کشور در 
زمان یزدگرد دوم ادامه یافت» و مپرنرسی بم‌عنوان مقتدرترین شخصیت کشور یاور شاهنشاه 
در پی‌گیری برنامه‌هایش بود. او در زمان بهرام گور سه پسرش را در سه منصب کلیدی کشور 
گماشته و و این سه بہعنوان مجریان اراد او در این مناصب بہایران و ازا خدمت 
می‌کردند. یک پسرش -زروان‌داد- سرپرست آذرگاههای کشور (هیربدان هیربد) بود؛ پسر 
دیگرش -ماه‌گشن اسپ- وزیر کشاورزی (واستریوشان‌سالار) بود؛ و پسر سومش -کاردار- 
فرمانده کل نیروهای مسلح (ارتش‌تاران‌سالار) بود." جمع آمدن مناصب کلیدی کشور در 
دست مہرنرسی از او شخصیتی ساخته بود کم بر امور کشور تسلط کامل داشت؛ و چون کم 
مردی خیراندیش و ایران‌دوست بود با قدرت فائقه‌اش در جهت خدمت بم‌مردم و بهبود 
اوضاع کشور و شادزیستی و خوش بختی مردم عمل می‌کرد . 

مهرنرسی نه تنها برجسته‌ترین سیاست‌ساز کشور بود بل‌کم برجسته‌ترین دین‌شناس و 
متکلم نیز برشمار می‌رفت» و همچون اسلاف بزرگش طرف‌دار آزادی دینی بود. او عقیده 
داشت کم ایران کشور بزرگ و پهناوری است کم اقوام و ادیان و عقائد گوناگون را زیر چتر 
خویش گرفته است» و دولت ایران همچون پدری مهربان بر سر همه اینها سایه افکنده است و 
همه باید کم در امنیت و آرامش بم زندگی ادامه دهند. یپودان از دیرباز در نقاط مختلف کشور 
بم ویژه در خوزستان و اسپهان و بابل جاگیر بودند و همه‌گونه آزادی دینی داشتند. آرامیهای 
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عراق با آزادی کامل عقائد دینیشان را حفظ کردند و آهسته‌آهسته بم‌آن تحول بخشیدند تا 
بم‌مانویت و یی بر‌مسیحیت رسیدند. در مسیحیت نیز آزاد بودند کم دست بم‌تبلیغ بزنند و 
در شهرها برای خودشان کلیسا و مراکز دینی داشته باشند. شاهنشاهان ساسانی -همچون 
اسلاف بزرگ هخامنشی خویش- چندان نسبت بمپیروان ادیان درون و بیرون کشور 
بزرگمنش بودند کہ حتی وقتی در جنگہای شام جنگندگان رومی را بم‌اسارت می گرفتند و 
بم‌درون ایران منتقل کرده اسکان می‌دادند و تابعیت دولت ایران بہآنہا می‌دادند» با دین اینها 
کم مسیحیت بود کاری نداشتند و درصدد تغییر دادن باورهای دینی اینها برنمیآمدند» و 
اجازه می‌دادند کم برای خودشان کشیش و کلیسا داشته باشند, و حتی بم‌هزينة دولت برای این 
اسیرشدگان آزادشده کلیسا ساخته می‌شد. حتی آن‌دسته از چنین مسیحیانی کم در خراسان 
اسکان داده شدند دینشان را برای خودشان حفظ کردند» و نسلهای بعدی‌شان کم ایرانی‌زبان 
شدند نیز همچنان مسیحی ماندند» و کوشیدند کم در میان ایرانیان نیز برای دین خودشان پیرو 
دست‌وپا کنند. مثلاً نوشته‌های کشیشان مسیحی بم‌ما خبر می‌دهد کم یک کشیش سریانی ب‌نام 
گابریل (جبرئیل) در زمان شاهنشاه بلاش (پدر قباد) در هرات در میان ایرانیان برای دين 
خودش تبلیغ می‌کرده است. ‏ 

در حالی کم کشیشان مسیحی داستان فعالیتهپاشان در کشور ساسانی را با آب و تاب بسیار 
در کتابهائی آورده‌اند کم برای ما بازمانده است» گزارشی از این کم کسی از ایرانیان در دردون 
ایران بم‌دین مسیح درآمده باشد ب‌دست نداده‌اند. علت این امر نیز تعارض تعالیم دنیاگریز و 
زهدگرا و سوگ اندیش و آخرت‌نگر و خرافه‌باور مسیحیان با سنتهای فرهنگی ایرانیان بوده کم 
اساسش بر شادزیستی و بهره‌وری از نعمتهای آفریدگار نهاده شده بوده است. در ایران 
ساسانی» همان‌گونه کم پیروان مانی از خوزیان و آرامیان بودند و دین مانی در میان ایرانیان 
نتوانست کم برای خودش جائی باز کند» مسیحی‌شدگان نیز از میان همین دو قوم بودند بعلاوه 
بخشی از مردم ارمنستان و نیز یونانی‌تباران بومی‌شده میان‌رودان در منطقهٌ حران و نصیبین کم 
اکنون در شرق سوریه است. 

جهادگران مسیحی در زمان سلطنت یزدگرد دوم تبلیغات بسیار گسترده‌تی برضد دين 
آریایی بم راه افکندند» و مزدایستم و میتریستّم را دین خرافاتی و مبتنی بر عقاید خردناپذیر 
معرفی کردند تا بم‌اين وسیله مردم اناتولی و ارمنستان را بم‌آئین خودشان جلب کنند. در 
میان‌رودان و خوزستان نیز تبلیغات دامنه‌داری برضد دین ایرانی بم‌راه افکندند کم نشان 
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می‌داد دین ایرانیان دین شیطانی است و هرکم بر این دین باشد دشمن خدا است و مورد خشم 
خدا خواهد بود و بم‌دردها ورنجهای بسیاری گرفتار خواهد آمد. 

همۂ مسیحیانی کم در سده‌های پنجم و ششم مسیحی دربارهٌُ دین ایرانی رساله نوشته| ند 
جمادگران سریانی رفته بم‌ارمنستان و شرق اناتولی بودند. اینها دین کین ژروانی کم در نقاطی 
از شرق اناتولی رواج داشت را بم‌عنوان دین دولتی ایران معرفی کرده مورد حمله‌های بسیار 
تند خویش قرار دادند همچنان کم آئین میتریَستم کم در ارمنستان و نقاط وسیعی از اناتولی و در 
اروپا گسترش داشت را نیز با تندترین دشنامها بم زیر حملات شدید خویش گرفتند» و میتر را 
«میترس» نامیدند کم در زبان یونانی بم‌معنای روسپی بود. بیشترین حملات اینها بم‌مانی و 
دینش بود کہ تا اواخر سدۂ چهارم مسیحی بزرگترین رقیب برای مسیحیت بم‌شمار می‌رفت و 
بم‌فرمان دولت روم ممنوع شد و پیروانش کشتار شدند. 

حقیقت دین زروانی کم اینها ب‌عنوان دین ایرانیان از آن سخن گفته و مورد حملات 
شدید خویش قرار داده‌اند معلوم نیست. تیا مس الا ارا این دی وھا امبف 
کم این جهادگران تعصب‌گرا بمیادگار نهاده‌اند و بعدها مورخان عربی‌نگار نیز نوشته‌های آنها 
را آورده‌اند. ولی مورخان یونانی از زمان هخامنشی و پارتی تا سدهْ سوم مسیحی دربارة دين 
زروانی سخنی بہمیان نه‌آورده‌اند» و این نشان می‌دهد کم انتساب این دین بم‌ایرانیان دوران 
ساسانی ساخته و پرداختةه ذهن جپادگران مسیحی بوده است. این دین شاید تا سدهٌ پنجم 
مسیحی در ناحیه‌تی از اناتولی رواج داشته کم زیر ضربات جهادگران مسیحی بوده» ولی در 
درون ایران از آن خبری نبوده است. فلسفةٌ پیچیده‌ثی کم دربارةٌ اسطورهٌ خلقت در دین 
ژُروانی وجود داشته هیچ‌گاه در درون ایران مطرح نبوده» و ایرانیان آفرینش هستی را بم 
اهورمزدا نسبت می‌داده و از کنار آن می‌گذشته‌اند تا بم‌خلقت انسان اولیه بپردازند. با 
مطالعه‌ئی در کتاب بن‌دهشن این موضوع بم‌خوبی قابل درک خواهد بود. 

دین زروانی - آن‌گونه کہ جهادگران مسیحی بیان کرده‌اند- یک آئین سه‌یّنی متشکل از 
پدر و دو پسر بوده» پدر مشغول کار خودش بوده و از جهان خبر نداشته» و دو پسرش کم خدایان 
آفریدگار هم‌زور بوده‌اند با هم در ستیزی ابدی قرار داشته‌اند و هرکدام درصدد نابود کردن 
9 است. چنین جهان‌بینی‌ثی بم‌کلی با دین مزدایسنم در تضاد است» و البته هیچ 
اثری از ان درا وستا وجود ندارد. 

خلاصۂ فشردۂ فلسفۂ خلقت در اسطورةٌ آفرینش دین زروانی -آن‌گونه کم جهادگران 


۳ 


مسیحی بیان کرده و مذهب‌شناسان بزرگ عربی‌نگار در زمان عباسیان بازنوشته‌اند- چنین 
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است: در آغاز ژروان بود و دیگر هیچ چیزی وجود نذاشت زروان ذات ازلی بود و خود 
بم‌خود ایجاد شده بود (خودپدید بود). پس از آن اورمزد و اهری‌مُن از شکم ُروان بیرون 
آمدند» کم اولی بہارادۂ رُروان و دومی بہارادۂ خودش و بم رغم خواست زروان پدیدار شد. 
اولی خیر محض و دومی شر محض بود. اولی نور و نیکی بود و دومی ظلمت و بدی. هرکدام 
از این‌دو خدا جهان خاص خویش را آفرید: اورمزد نیکیها را آفرید کم جهان روشنایی و خیر 
بود؛ و اهرین بدیها را آفرید کم جهان تاریکی و شر بود. یعنی اورمزد و اهری‌مُن کم از شکم 
ژُروان بیرون آمده بودند هردوشان آفریدگار بودند کم یکی آفریدگار نیکیها و دیگری آفریدگار 
بدیها بود. از آن‌زمان نزاع پایان‌ناپذیر اورمزد و اهری‌مُن یعنی نزاع خیروشر آغاز شد» و این 
نزاع تا پیروزی نهایی خیر بر شر ادامه خواهد داشت. ' 

بنابر تعریفی کم کشیشان مسیحی سده‌های پنجم و ششم از دین رُروانی کرده‌اند» در دین 
ژُروانی اورمزد در حد یکی از ایزدان پائین آورده شده بود و زوروان خدای اصلی و آفریدگار 
هردو خدای متنازع شناخته می‌شد. در زمان اوج جپادهای تبلیغ‌گران مسیحی برای تغییردادن 
دین مردم شرق اناتولی و ارمنستان در سده‌های پنجم و ششم» کشیشان جهادگر مسیحی - امثال 
فوتیوس و ازنیک و ماربها و الیزه- روایتهای غر ضآلودی ب‌قصد لکه‌دار کردن دین مَزدایستم 
جعل کردند» و از آن‌چم خرافات زروانیها نامیدند بم‌تفصیل سخن گفتند تا برتری آئین مسیح 
را در برابر دین مزدایستہ بہاثبات برسانند. در این کہ این نویسندگان متعصب برای لکه‌دار 
کردن دین ایرانی و درعین حال بزرگ‌نمایی رهبران دینی خودشان گزافه‌گوییهای بسیاری 
کرده و دروغهای بسیار ساخته‌اند پژوهش‌گران غربی اتفاق نظر دارند. یک دروغ افتضاح‌آمیز 
این نویسندگان کم کریستنسن بم‌نقل از گزافه‌گوییهای کتاببای موسوم بم «اعمال شهدای 
مسیحی» بم‌آن اشاره کرده است» دربارةٌ کشیشی افسانه‌یی بم‌نام پتیون است کہ بنابر این 
داستان از آرامیان عراق بود و در زمان ساسانی در ایران بم‌اتهام جاسوسی برای دولت روم 
بازداشت و زندانی شد. در این کتاب آمده کم پتیون را مغان بم رودخانه افکندند تا غرق 
اش‌کنند» و چون ب,‌قدرت کراماتش نجات یافت او را در آتشی افکندند کم بر روی آذرگاهی 
افروخته بود» ولی آتش بر او سرد شد و او نجات یافت» و چون او را در زنجیر کردند زنجیرها 
پاره شد و در دست مأموران تبدیل بم‌آتش شد و مأموران سوختند. ۲ 


چنین افسانه‌های لاف‌زنانه و دروغینی کم هدفش تشویق مردم سادها ندیش روستایی 


۱. ملل و نحل شهرستانی» ۰۲۶۳-۲۶۲ 
1 
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بم‌پذیرش «دین حق» بوده در کتابهای بازمانده از آن‌زمان کم کشیشان جهادگر برای پرورش 
رنه کوک ور ای در مسیحیان نوشته‌اند بسیار است. دروغ بزرگ در این افسانه آن است 
کہ مغان این کشیش را در آتشی افکندند کہ در آذرگاه افروخته بود. در همه متون مزدایسنم 
آلودن آب و آذر (آتش آذرگاه) از گناهان کبیره است. و البته افکندن انسان یا حیوان در آب و 
آذر بر‌مثابة آلوده کردن آنها و از منپیات موّکد بوده است. در دین ایرانی سوزاندن جسد انسان 
از گناهان کبیره بوده است. این جهادگران چندان غرق در افسانه بوده‌اند کم فراموش کرده‌اند 
کم یک مغ هیچ‌گاه یک انسانی را درآب غرق نمی‌کند و در آتش آذرگاه نمی‌سوزاند و بردست 
خویش آتش راء آن‌هم چنان‌کم اینها نوشته‌اند» آتش آذرگاه را آلوده نمی‌سازد. ولی کشیشان 
متعصب چندان غرق شهیدسازی برای جهادگران افسانه‌هاشان بوده‌اند کم اگر هم اطلاعی از 
دین ایرانی داشته‌اند؛ این حقیقت را فراموش کرده بوده‌اند کم ایرانیان هیچ‌گاه کسی را با 
غرق کردن در رودخانه يا سوزاندن در آتش اعدام نمی‌کرده‌اند. کسانی کم اين افسانه را 
نوشته‌اند همه ذهنشان متوجه این وهم‌آفرینی بوده کم نشان دهند مجاهد مسیحی معجزه کرده و 
از آب و آتش رهیده است؛ و با اين وهم‌آفرینی عوام را بفریبند و چنین القاء کنند کم هرکم 
مسیحی شود هیچ گزندی بم‌او اثر نخواهد کرد و مورد حمایت مسیح خواهد بود و همواره پیروز 
و سربلند درخواهد امد. هدف آنها از ساختن چنین افسانه‌هائی پروردن روحیة جهاد و شهادت 
در نومسیحیان بوده است. 

چنین کسانی بوده‌اند کم دین مزدایستم را همان دین زروانی معرفی کرده دربارۂ عقائد 
زروانیپا دست بقلم برده‌اند و کوشیده‌اند تا نشان دهند کم دین ایرانی دین شرک و باطل 
است. بم‌فرض این کم بخشی از روایتهای این متعصبان دربارةُ باورهای دینی زروانیها صحت 
داشته باشد» می‌توان پنداشت کم این روایات عمومّا در حول و حوش شرق اناتولی دور می‌زد» 
و از آن‌چم کم اینها نوشتند در درون فلات ایران خبری نبود و هیچ گروه انسانی کم معتقد 
بم‌چنان باورهاتی باشد وجود نداشت. من این‌را بم‌تأکید می‌گویم؛ زیرا در هیچ جا اثر و 
نشانه‌ئی از آئین رُروانی در درون ایران یافت نشده است؛ و اگر هم در ايران نامی از ژُروان 
بوده نه خدا بلکم یکی از ایزدان (فرشتگان) یعنی ایزد زمان بی‌کرانه بوده؛ و مانند هرکدام از 
ایزدان دیگر آفریده و کارگزار اهورَمدا شمرده می‌شده است. در وندیداد از مومنین خواسته 
شده کم «ثواش خواداتّم» (فضای استوار بم‌خود) و «زروان أَکرتَم» (دهر ازلی و ابدی) و «وایو» 
(نسیم روح‌بخش) را ستایش کنند؛ ولی هیچ‌کدام از اينپا نه آفریدگار است و نه پروردگار؛ 
بل‌کم آفریدگار و پروردگار یکتا اهورمردا است؛ و اینها تجَلّیات رحمت او استند. دین 
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مَزدایستم در ایران‌زمین دین مسلط و همگانی بود و بمصورت مذاهب ناهیدی و میترایی و 
آذری رواج داشت. در ايران برای ایزدان سه‌گانة بالا نیایش‌گاههائی وجود داشت. ولی در 
هیچ جا حتی یک نیایش‌گاه هم برای ژُروان و وایوو ثواش ساخته نشد» و این دلیل آن‌است کہ 
ژروان مورد پرستش قرار نمی‌گرفت؛ این در حالی است کم جهادگران مسیحی نوشته‌اند کم 
زروان نزد ایرانیان خدای برتر بوده» و اورمزد و اهریمن پسران و زیردستان او بوده‌اند. 

البته این نویسندگان و تبلیغ‌گران مسیحی نظری هم بم‌باورهائی داشتند کم مانی ب‌تأثیر 
از زروانیہا در تعالیم خویش آورده بود» و زروان را خدای برتر» و اورمزد و اهری‌من را دو ایزد 
متخاصم نامیده بود. یعنی تبلیغ‌گران مسیحی باورهای زروانی را با تعالیم مانی درهم آمیختند 
و آنہا را بہدین ایرانی نسبت دادند تا کافر و پلید بودن و خرافه‌باور بودن و مشرک بودن 
ایرانیان را نشان دهند. 

کسانی کم در سده‌های پنجم و ششم از زروان بم‌عنوان خدای ایرانیان نام برده‌اند بیشتر 
سریانیها بوده‌اند کم ضدیت خاصی با نژاد آریایی و دین ایرانی داشته‌اند و در راه جهاد برای 
برافکندن دین ایرانی و تحمیل مسیحیت کوشیده‌اند کم چہرۂ زشت و غیر عقلانی از دین 
ایرانی بر پرده بکشند» و در این‌راه از ژروان خدای قائم بم‌ذات ایرانیان ساختند و چهره‌ئی از 
او برتصویر آوردند کم ساخته و پرداختةٌ ذهن خودشان بود و ایرانی آن‌را نمی‌شناخت. اینها 
افسانه‌هاشان را بم‌گونه‌تی شکل دادند کم نشان می‌داد اهورمزدا در عقیدهٌ ایرانیان یک خدای 
دون‌پایه‌تر از ُروان است؛ و در کنار پسر دیگر ُروان کم اهری‌من نام دارد قرار می‌گیرد. یعنی 
بنابر این افسانه» دین ایرانی فاا كد سه‌تنه (ثالوت) بود کم از پدر و دو پسر نیک و بد 
ساخته می‌شد» و اهری‌من نیز پسر خدای ایرانیان بود. ۲ 

ھدف اینہا اوا ت افسانه‌تی آن بود کہ بگویند خدائی بہنام اورمزد کم ایرانیان 
می‌پرستند ازلی و قائم بہذات نیست و خودش مخلوق است و وجودش وابسته بہیک خدای 
برتر است کہ ژُروان نام دارد؛ یعنی هدف اینها آن بود کم ثابت کنند کہ ایرانیان نھ یکتاپرست 
بل‌کم مشرک‌اند و ادعای این کم دین ایرانی تنها دین توحیدی جهان است بی‌اساس و بنیاد 
است» و حتی شیطان را می‌پرستند زیرا اهری‌من نیز نزد آنها خدا است. آنها در نوشته‌هاشان 
اورمزد و اهری‌مُن را در کنار یکدیگر نهادند و برای هردو یک مرتبهٌ متساوی قرار دادند و هردو 
را پسران ژُروان نامیدند» کم یکی پسندیده و دیگری ناپسند بود. این انديشه کم آنپا اساسش 
را از دین مانی گرفته بودند» یک جنبه‌اش هم تراوش ذهن خود تبلیغ‌گران مسیحی بود کم باور 
داشتند مسیح پسر خدای آسمانی است. اما در ایران هیچ‌گاه هیچ مخلوقی را پسر خدای جهان 
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نمی‌دانسته‌اند» تا اهورمُزدا و اهری‌مُن را پسران وی بدانند. مسعودی ضمن اشاره بم‌آئین 
زروانی چنین نوشته است: 
متکلمان اسلام و نویسندگان مقالات و کسانی از پیشینیان و در زمان ما کم هدفشان کوبیدن 
دین اینها بوده و هست برای ما می گویند کم ایرانیان عقیده دارند کم خدا انديشه کرد و از 
اندیشه‌اش شر کہ شیطان باشد پدید آمد» و خدا با شیطان قرارداد بست گم مدتی از زمان 
بم‌او مهملت بدهد و چیزهاتی از این قبیل. ولی زرتشتیان چنین باورهاتی ندارند و آتها را 
از خود شان نمی دانند و بہ کلی نفی می کنند.! 
در همۂ مذاهب ایرانی کہ بہگونەئی از انحاء خودشان را بہ زرتشت منتسب می‌کردند» 
اهورمّزدا تنها خدای جهان وآفریدگار هستی دانسته می‌شد و اهری‌من بم‌عنوان روح خبیث 
(انگر منیو) یک پدیدۂ شر و این‌جهانی تلقی می‌شد کم همزاد انسان بود» و در حقیقتش نفس 
امارةٌ انسان بود کم انسان را بم‌سوی بدیها سوق می‌داد. اساس این عقیده را زرتشت ب,‌تفصیل 
بیان داشته بود و گفته بود کم دو نیروی خیر و شر -یعنی سپنتہ منیو و انگر منیو- ب‌همراه 
انسان پدید آمده و در نهاد او جا گرفته‌اند و او را بم‌سوی نیکیها و بدیها سوق می‌دهند. یعنی 
هر دو نیروی خیر و شر بخشی از وجود انسان‌اند نه این کم خدا باشند یا در بیرون انسان وجود 
داشته باشند. این موضوع را کم زرتشت در گاتم بیان داشته است پیش از این در گفتار زرتشت 
از متن گاتا خواندیم» و دیدیم کم سرشت بشر و گرایشهای روحی کمال‌جو و هوسهای نفسانی 
انحطاط گرای انسان در هیچکدام از ادیان بم‌این گونه روشن و واضح تفسیر نشده کم زرتشت در 
گاتّم تفسیر کرده است. حال مقایسه کنیم اهری‌من کم در اوستا معرفی شده با آن اهری‌مُن کم در 
نوشته‌های تبلیغ‌گران سریانی آمده است. در آنجا گفته شده کم ایرانیان عقیده دارند کہ ُروان 
خدای ازلی بود کم در جهان پهناور خویش بم‌تنهایی می‌زیست و جز او هیچ چیزی نبود. رُروان 
علاقه داشت کم دارای فرزندی شود و امر آفرینش زمین و آسمان را بم‌او واگذارد» و برای این 
منظور قربانی می‌داد و عبادت می‌کرد. چون هزار سال قربانی داد و عبادت کرد و نتیجه نداد» 
بہتردید افتاد کہ شاید عبادت و قربانیش بیہهوده رفته باشد. در همین هنگام نطفۀ دو پسر» 
یکی اورمزد و دیگری اهری‌مُن در رحم زروان بسته شد (ظاهرا زروان زن بوده است)» و رُروان 
عهد کرد کم هرکدام از این دو جنین زودتر ب‌دنیا آید جهان را بم‌او واگذارد. اهری‌مُن زودتر از 
اورمزد پدیدار شد ولی ُروان دید کم او سیاه و بدشکل است و از او خوشش نه‌آمد. بم‌دنبال او 
اورمزد پدیدار شد کم سپید و درخشان بود» و ژُروان از او خوشش آمد (همان نگرشی فرهنگی 


۱ التنبیه والاشراف» ۹۷. 
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یونانیان و رومیان کم آدم سیاه‌پوست را نه انسان بل کم جانور پنداشتند). بنابر عهدی کم ژُروان 
کرده بود کم هرکدام زودتر بم‌دنیا آید جهان را بم‌او واگذارد» و بم‌سبب نفرتی کم از اهری‌من 
داشت» فقط ٩‏ هزار سال از سلطنت جمان را بم‌اهری‌مُن داد» و اهری‌مُن و اورمزد بر‌همراه هم 
دست بم‌کار آفرینش شدند» و اولی بدیها را آفرید و دومی نیکیها را. 

جهادگران مسیحی وقتی اینها را می‌نوشته‌اند فراموش کرده بوده‌اند کم جز زروان هیچ 
موجودی در جهان وجود نداشت» و کسی جز او خدا نبود. ولی همین تنها خدای جمان در 
نوشته‌های آنها هزار سال بم‌درگاه خدا (معلوم نیست چم خدائی) قربانی می‌داد و برای 
خشنودی آن خدا عبادت می‌کرد» ولی آن خدا قربانیها و عباداتش ر انمی‌پذیرفت. چنین بوده 
خرد و بینش کسانی کم باورهای سه‌بنی یادشده را جعل کردند تا دین ایرانی را زشت و نایسند 
جلوه دهند و مردم جهان را بم‌پذیرش دین و خدای خودشان - مسیح- وادارند. 

این‌را نیز ناگفته نگذرم کم زُروان در عقيده ایرانیان باستان همان مخلوقی از مخلوقات 
اهورمزدا بوده کم در ادبیات ما «فلک» و «دهر» و «چرخ» نامیده شده است» و پیشینیان ما 
عقیده داشته‌اند کم رخدادها از گردش دهر و فلک و چرخ برمی‌خیزد کم بہارادۂ اهورمزدا در 
گردش است و روزگار را پدید می‌آورد» و در جریان حرکت این روزگار پدیدآمده از گردش 
چرخ فلک است کم خیر و شرو نیک و بد رخ می‌دهد. 
پدید آمده بوده است. 

دین زرودنی (زروان‌پرستی) کم در دوران دور تاریخ و شاید در زمان امپراتوری آریان 
میتانی و سده‌ها پیش از دوران ماد در میان آریان اناتولی رواج یافته بود» از دین ایرانی جدا 
بود و بسیاری از مایه‌های فکریش را از آتینهای بسیار ديرينة آریایی گرفته بود. در نوشته‌های 
داریوش بزرگ در حای خود خواندیم کم گفته بود (سک‌ها اهورمزدا را نمی پرستند) . اشارةٌ 
داریوش بزرگ در آنجا بم‌سکه‌های آریایی شمال رود ارس (سک‌های تیزخود) بود. این قوم 
دين کهن آریایی داشته‌اند و هنوز بہآئین مزدایستہ درنه‌آمده بوده‌اند و شاید رُروان گرم از 
خدایان کین آریایی - را نیز در کنار دیوا می‌پرستیده‌اند. در بخشهائی از جنوب کت‌پتوگم کہ 
آریان دیرینه و بازمانده از میتانیها جاگیر بودند نیز شاید این دين در ميان مردم رواج داشته 


درون ایران‌زمین بہدست تا تاد است. 
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آئین ژروانی را باید بم‌کلی از مذاهب ایرانیان مُزدایسن جدا دانست. همه نشانه‌ها؛ 
وای اا واا ا ی کت 

جهادگران مسیحی با معرفی دین زروانی بہعنوان دین همۂ ایرانیانء› با مانویت کہ 
نیرومندترین رقیب مسیحیت بود نیز می‌ستیزیدند. زیرا زروان بم‌عنوان خدا وارد تعالیم مانی 
نیز شده بود» و معلوم بود کم این خدا را مانی از جائی از اناتولی گرفته بوده و مطابق با عقاید 
خویش پرورده بوده است؛ همچنان‌کم عیسای آسمانی خویش را نیز از مسیحیان گرفته و مطابق 
با عقاید خویش پرورش داده بود. آن‌چم سیب شد کم کسی از ایرانیان نسبت ب‌مانی تمایلی 
نشان ندهد و پیروان او در خاورمیانه عموماً از اقوام خوزی و آرامی و سامی‌نژاد بودند همین 
باورهای شرکآلوده بود کم او ابراز می‌داشت. در اسطورهٌ خلقتی کم پیروان مانی پس از او 
نوشته‌اند آمده کم در آغاز کم این جهان نبود دو گوهر نور و ظلمت وجود داشت کم یکی نیکی 
محض بود و جهان زُروان بود» و دیگری بدی محض بود و جهان «آز» (شیطان) بود» و هردو از 
یکدیگر جدا بودند تا آن‌کم آز بمجنگ نور برخاست؛ و هرمزد برای مقابله با آز پنج سپاه 
آسمانی از آب و باد و آتش و نسیم و نور بسیج کرد» و از آن‌زمان جنگ خیر و شر استمرار یافت 
و تا پیروزی نهایی خیر بر شر و نابود کامل ماده ادامه خواهد داشت. 

این کم تبلیغ‌گران مسیحی این‌همه با رُروان ستیز داشته‌اند» از همینجا آمده بود کم رُروان 
خدای دین مانی بود و آنبا دین مانی را سرسخت‌ترین رقیب خودشان در میان‌رودان و شام و 
اناتولی و مصر و اروپا می‌دیدند. و چون‌کم در سده‌های پنجم و ششم هرچم متعلق بم‌فرهنگ 
مردمانِ کشور ساسانی بود در سرزمینهای زیر سلطهٌ دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه 
می‌شد» دین مانی با خشونت بسیار مورد حمله و سرکوب و نابودی واقع شد تا آن برتری کم در 
سده‌های سوم و چهارم در خاورمیانه بمدست آورده و مانع گسترش مسیحیت شده بود از او 
گرفته شود و با کنار رفتن آن مجال گسترش مسیحیت فراهم آید. تا زمانی کم مانویان مورد 
تعقیب و کشتار دستگاه دولت امپراتوری روم قرار نگرفته بودند مسیحیت نتوانسته بود کم 





چندان موفقیتی در خاورمیانه بردست آورد» و دین مانی دین همگانی در میان جماعات بزرگی 
از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا بود. تنها با نابودشدن دين مانی بود کم مسیحیت امکان 
گسترش می‌یافت. و وظيفة نابودگری دین مانی را کشیشان جهادگر برعهده گرفته بودند کم از 
یاری همه‌جانبهٌ دستگاه سرکوب دولتی برخوردار بودند. چه رنجها کہ بشریت در طول تاریخ 
تمدنی خویش از جهادگران دین گستر نکشیده است؛ رنجهائی کم هنوز هم پایان نیافته است. 
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اوج گرفتن مشکل ارمنستان 
وقتی پس از بهرام پنجم کار مسیحیت در ارمنستان بالا گرفت و از حمایت دولت روم 

برخوردار شد» و جهادگران مسیحی در ارمنستان با آئین میترایی مردم ستیزیدند و مردم را 
بہ زور بہآئین مسیح درآوردند» مپرنرسی بم‌جای آن‌کم برای مقابله با این اوضاع بم زور متوسل 
شود کوشید کہ از راه گفتگو و اقناغ بزرگان ارمنستان را متوجه معایب دین مسیح کند و محاسن 
آئین مَزدایستم را برای آنها بازگوید» و ضمن مقايسة دو آئین» برتری مَردایستّم را بم‌اثبات 
برساند و بم‌آنها پیشنهاد کند کم اگر می‌خواهند دین میترایی خودشان را رها کنند بهتر است کم 
دین مزدایستم را برگزینند. این در زمانی بود کم ارمنستان بم‌طور مستقیم توسط دربار ایران 
اداره می‌شد و آن وضع نیمه‌استقلال داخلی کم تا اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نیز از میان 
رفته بود» و ارمنستان حالت یک آستان داخلی ایران را داشت» و سرکوب دینی در ارمنستان 
برای دربار ایران کاری بسیار ساده بود. ولی مپرنرسی کم مردی آزاداندیش و بی‌تعصب بود» 
بم‌جای توسل بم زور» شیوۂ استدلال و اقناع را برگزید و تلاش کرد بم‌بزرگان ارمنستان بفہماند 
کم دینی کم مسیحیان برایش تبلیغ می‌کنند بم‌درد زندگی نمی خورد. کریستنسن بم‌نقل از منابع 
تاریخی مسیحیان نوشته کم مهرنرسی بم‌بزرگان مسیحی‌شدةٌ ارمنستان نامه‌ئی نوشته جزوه‌تی 
SUDA SENE EOL LEE‏ 
کہ کشیشان تبلیغ می‌کنند مقایسه کنند؛ و اگر نمی خواھند بر آئین میتریَسلّہ بمانند برایشان بہتر 
است کم دین مردایسته را برگزینند کم دین زندگی است. بنا بر آن‌چم کم خود کشیشان نوشته 
بوده‌اند» مهرنرسی در نامه‌تی ب‌همراه این جزوه بم‌بزرگان ارمنستان چنین نوشت: 

ما اصول دیانت خود را کم متکی برحقیقت و مبتنی پراساس و قواعد مستحکم و متین 

است نوشته برای شما فرستادیم» و میل داریم کم شما کم وجودتان برای کشور تا این 

اندازه مفید و برای ما تا این حد عزیز است کیش مقدس و حقیقی مارا بیذیرید و دیگر 

در آن دیانت کم همه می‌د انیم باطل و پی‌فایده است باقی نمانید. 

ولی در همین نوشته‌های مسیحیان آن‌زمان می‌بینیم کم کشیشان بہاین نامۂ سراسر مہر و 

عطوفت دربار ایران چنین پاسخ دادند: 

حقیقت آن‌است کم ما وقتی کم در کاخ تو بودیم مخان را کم قانون‌گذاران شما بم‌شمار 

می‌روند و در آنجا حضور داشتند مورد است‌زاء و تحقیر قرار دادیم. حال نیز اگر ما را 

مجبور کنید کم نوشته‌هاتان را بخوانیم و گفتاری را بشنویم گم ابدا درخور توجه و شايستة 

تفکر ما نتواند بود؛ همان خواهیم کرد گم در آنجا دیدید. از هل محض حفظ 
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احترامتان نوشته‌تان را کم موجب استهزاء می‌شد نگشودیم و دست‌خطتان را نخواندیم. 
زیرا دینی کم تحقیقا می‌دانیم کم باطل است و بیش از نتیجه اوهام چند مرد ابله نیست و 
تفصیل آن‌را علمای مردم‌فریب شما شرح داده و بم‌ما رسانده‌اند» هرگز قابل پیروی 
نشناخته و اصول ان‌را شايستةٌ شنیدن و خواندن نمی‌دانیم. مطالعةً قواعد شریعت شما 
موجب خنده ما می‌شود. هم شریعت شما هم واضعان شریعتتان و هم پیروان آن شریعت 
گمراه کننده بم‌نظر ما درخور استهزاء‌اند. از این‌رو شایسته نمی‌بينيم کم آن‌گونه کم دستور 
داده‌اید قواعد شریعت خودمان را برای شما نوشته بفرستیم. زیرا شریعت ناپاک شما را 
لایق مطالعه و اندیشیدن ندانسته‌ایم. بهتر آن‌است گم آن‌را در معرض استهزاء قرار ندهید؛ 
و برحکم حکمت والاتی کم ادعای داشتنش را می‌کنید. حق این بود کم این نکته را در 
نظر می گرفتید و تیر است‌زای ما را بم‌جانب خودتان روان نمی‌کردید. چم‌گونه ممکن 
ات کف هر مقدس آسماني خویش را بر جاهلانی چون شما عرضه بداریم و 
آن‌را در معرض استهزاء و دشنامتان قرار دهیم ؟" 

گرچم کشیشان بم‌دین ایرانی چنین اهانت می‌کردند و چنین وقیحانه بم‌بزرگان ایران 
پاسخ می‌دادند و بزرگان ایران را بم‌استهزاء می‌گرفتند و بم‌آنها القابی همچون ابله و سفیه 
می‌دادند و پیامبر ایرانی را دروغ‌ساز و موّبدان ایرانی را مردم‌فریب می‌نامیدند» مهرنرسی 
کوشید کم با استدلالهای منطقی بم‌بزرگان ارمنستان بفهماند کم دین مسبحیت اساس و پاية 
درستی ندارد و قابل پیروی نیست. او در جزوةٌ دیگری» کم باز هم در نوشته‌های کشیشان بیان 

شده است» ضمن آوردن شرح مفصلی از احکام دین مَزدایستم» مسیحیت را نقد کرده نوشت: 
خطای عقیدة مسیحیان در آن است کم می‌پندارند خیر و شر هردو از یک فاعل ناشی شده 
است؛ و می‌پندارند کم خدا انتقام جو است و بم‌خاطر سرشاخه‌ثی گم از درختی بریده شده 
بود (خوردن میوةْ ممنوعه توسط آدم در افسانة خلقت نزد مسیحیان) مرگ و زندگی را 
آفرید و بشر را محکوم بم‌تحمل درد و رنج کرد؛ حال آن‌کم چنین حس انتقام‌جویی‌تی 
حتی برای انسانها نیز مذموم است و نباید کم وجود داشته باشد» تا چم رسد بم‌آن‌کم آنرا 
بہذات پاک آفریدگار نسبت دهند. خطای دیگر در عقائد مسیحیان آن‌است کہ 
می‌پندارند خداتی کم آسمانها و زمین را آفریده است بر زمین فرود آمد و از رحم 
دوشیزه‌تی بم‌نام مریم کم شوهرش مردی یوسف‌نام بود متولد شد؛ حال آن گم مسیح پسر 
نامشروع مردی بم‌نام فنتور بود. علمای دین مسیحی می گویند کہ خوردن گوشت را مباح 


۱. کریستنسن» ۳۸۵- ۳۸۶ بم‌نقل از لانگوا. 
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می‌دانند ولی خودشان از خوردن ان امتناع می‌ورزند. دیگر آن کم می گویند کہ زن برای 

مرد حلال است ولی خودشان زن نمی گیرند. دیگر این کم از طرفی پیدا کردن اطفال را 

عیبی می‌شمارند ولی عقیم بودن را هم عیبی بزرگ بم‌شمار می آورند. اینها کم ستایندگان 

مرگ و تحقیر کنندگان حیات‌اند (تبلیغ گران فرهنگ شهادت اند) فقرو تبی‌دستی را تبلیغ 

می کنند» و کار کردن و گرد آوری مال و ثروت را گناهی عظیم می‌پندارند و تهمی‌دستی را 

می‌ستایند و سختی کشی را ترویج کرده از نعمت‌بای خدادادی رخ می‌تابند و بم‌افتخارات 

پشری بهاتی نمی‌دهند. 

گرچم ناقلان مطالب این جزوه کشیشان متعصب و ضد ایرانی بوده‌اند و البته همه 

مطالب جزوه را حتی بم‌اختصار هم ننوشته بل کم هرجا لازم دیده‌اند آن‌را تحریف نیز کرده‌اند» 
ولی از همین مختصر تحریف‌شده کم در اینجا آمده است پیدا است کم مهرنرسی در کتابچه‌تی 
کہ تألیف کردہ بد رک مقایسۂ کاملی از دو دین مسیحیت و مَدایْستم ب‌عمل آورده» بر روی 
نقاط تعارض اصلی اين دو دين انگشت نہادہ» اشارہ کردہ بودہ کہ دین مزدایستم دین 
دنیاسازی و شادزیستی است کم در آن کشاورزی و کار کردن و خانه ساختن و زیبا کردن جهان و 
زندگی تشویق شده است؛ در حالی کم مسیحیان می‌خواهند کم با ترویج فقر و بیکاری و 
زن‌گریزی و دنیاگریزی جهان خدا را بم ویرانی بکشانند و مردم را بم‌فقر و زجر و زهد عادت 
دهند» و این خلاف روح و فطرت بشر است» و خلاف خواست خدا است کم دنیا را آفریده 
بم‌انسان داده است تا انسان آن‌را آبادان و زیبا سازد» و از نعمتهای بی‌کران خدادادی استفاده 
ببرد و موجبات سعادت و آسایش خویشتن و دیگران را فراهم کند. 

همین مختصر تحریف‌شده کم آنها نقل کرده‌اند نمونهُ مشت از خروار است» و عمق 
آگاهی و آزاداندیشی مهرنرسی را می‌رساند. وقتی انسان می‌بیند کم این تلاش و جدل کلامی 
ای ات تفا فیت دی ایزاتی از ها مببردی انهام کرفت کک از ازم کرت راد ار 
داشته و می‌توانسته بم راحتی پیروان ادیان دیگر را سرکوب کند و مانع گسترش دین مخالف 
شود پی می‌برد کم تعالیم زرتشت تاچه حد انسان‌ساز بوده و چم انسانهای بزرگ‌منش و 
آزاداندیشی از بطن این دین سر برمی‌آورده‌اند. 

گرچم کشیشان تا می‌توانستند بم‌ایرانی و دین ایرانی اهانت می‌کردند و مردم را برضد 
ایران برمی‌انگیختند و ضرورت پیوستن سرزمینهای مسیحی‌شده درون قلمرو دولت ساسانی 
بر‌دولت روم را تبلیغ می‌کردند» در نوشته‌های کشیشان آن‌زمان با وجود همه احساسات ضد 
ایرانی کہ در آنہا بہچشم می‌خورد» اشارات اندکی بم‌آزار و اذیت شخصیتهای متنفذ 
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مسیحی‌شدهٌ خوزستان و عراق توسط دستگاه دولت دیده می‌شود. هرجا هم سخن از آزار 
مسیحیان بم‌میان آمده است؛ از نوشته‌های آنها بمخوبی برمی‌آید کم این آزارها بیشتر علت 
سیاسی داشته نه دینی؛ و معلوم است کم وابستگی بیش از حد مسیحی‌شدگان درون مرزهای 
کشور ساسانی بم‌همکیشان رومی‌شان و اقدامات فتنه‌انگیزانه و تفرقه افکنانة کشیشانشان کم در 
مواردی حالت جاسوسی برای دولت روم و زمینه‌سازی در جهت پیوستن مسیحی‌شدگان 
بم‌سلطه رومیان بوده» کیفرهائی را بم‌دنبال می‌آورده است. 

گرچم در این دوران دربار ایران با پیروی از سیاست همیشگی تسامح دینی» در برابر 
مسیحی شدن بومیان عراق و خوزستان اغماض می‌کرد»" و حتی یزدگرد اول فرمانی داثر بر 
حق مسیحیان ایران بر ساختن کلیسا صادر کرد و جلوگیری حاکمان محلی از فعالیتهای دینی 
کشیشان را ممنوع اعلام داشت» با این‌حال از مسیحی شدن شخصیتهای کشوری و لشکری 
جلوگیری می‌شد؛ چنان‌کم مثلاً یک شخصیت خوزستانی بم‌نام آذرفربغ کم گویا پسرش بیمار 
بود و کشیشی بم‌او وعده داده بود کم اگر مسیحی شود بیماری پسرش شفا خواهد یافت» بم‌دین 
مسیح درآمد و زمینی را وقف کرده بم‌همراه قبالهٌ ملکیت در اختیار کشیش قرار داد» و کشیش 
بر روی آن زمین کلیسا ساخت. بم زودی وعدة بیاساس و پاية کشیش دروغ از آب درآمد» و 
آذرفربغ بم‌دین خودش برگشت و از کشیش خواست کم زمینش را بم‌او برگرداند. کشیش سند 
مالکیت زمین را برداشته از خوزستان گريخته بم‌شام رفته بم‌دولت روم پناهنده شد. آذرفربغ 
نیز آن کلیسا را بم‌آذرگاه تبدیل کرد. یک نودین خوزی بم‌نام نرسی کم بم‌همین شیوه فریب 
کشیشان را خورده بود جمعی از خوزی‌های 2 را گرد آورده آن خانه را متصرف شد و 
آتش آن‌را کشت و دیگرباره بم‌کلیسا مبدل کرده درش را بر روی مسیحیان گشود تا در آن نماز 
بگزارند. نرسی را بم‌فرمان موبد روستا گرفته بم‌پایتخت فرستادند. او را محاکمه کردند و از او 
خواستند کم مسیحیت را رها کند. و چون حاضر نشد کم بم‌دین ایرانی برگردد بم زندان افتاد و 
پس از چندی (احتمالاً پس از یک‌سال کم طبق حکم فقهی می‌بایست زنده بماند و فرصت 





۱ خوزی‌ها کم قوم کپن عیلامی بودند» هزار سال بود کم در درون قلمرو شاهنشاهی می‌زیستند و چتر 
حمایت دولت ايران را بر سر داشتند. آنها دین کهن خوشان را بم‌اشکال مختلف حفظ کرده بودند. 
بخشهائی از آنها مانوی شده بودند و پس از سرکوب مانویان در ایران و همراه با شدت گرفتن 
فعالیتهای کشیشان مسیحی در خاورمیانه بم‌آئین مسیح روی آوردند. تا نیمه‌های سدهْ ششم مسیحی 
دین مسیح دین مسلط خوزی‌ها بود؛ و اندکی هم بر مانویت مانده بودند و تا زمانی کم اسلام 
بم‌خوزستان امد اینها بردین مانی بودند و دو سده بعد نیز مانوی ماندند. 
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کافی برای توبه کردن داشته باشد) پافشاریش بر ماندن بر دین مسیح و دشمنیش با دولت ایران 
محرز گردید و اعدام شد. ! 

او بم‌این‌سبب محکوم بم‌اعدام شد کم از تحریکات ضد ایرانی یک کشیشی حمایت کرده 
بود کم وابستگیش بم رومیان دشمن کاملاً مشبود بود و پس از احساس خطر از ایران گريخته 
بود. او محکوم بم‌اعدام شد زیرا عملاً نشان داده بود کم هواخواه و حامی رومیان است. با 
این‌حال» دولت ایران بم‌خوزی‌های مسیحی‌شده هیچ فشاری وارد نه‌آورد و حتی از گسترش 
مسیحیت در میان خوزی‌ها جلوگیری نکرد. 

وابستگی مسیحیان بم‌دولت روم تا جائی بود کم برخی از شخصیتهای آنها کم در 
دستگاههای حساس دولتی مشغول کار بودند برای دولت روم جاسوسی می‌کردند؛ چنان‌کم در 
اواخر سلطنت شاپور دوم یک صاحب‌منصب عراقی بم‌نام عبد ایشوع رسماً متهم بم‌جاسوسی 
برای دربار روم؛ و محاکمه و اعدام شد." نیز یک کشیش اسرائیلی‌تبار بم‌نام شمعون بترسبعی 
کہ چندی پیش (در دوران سرکوب مسیحیان) از شام گریخته بہایران پناهندہ شده پود ور 
دوم سدۂ چہارم در میان نومسیحیان عراقی تبلیغ می کرد کہ بم زودی دستگاه شاهنشاهی ایران 
برچیدہ شدہ و حکومت صالحان جهان‌گیر خواهد شد. او در عین آن‌کم تابعیت ایران را 
پذیرفته بود خليفةٌ کشیش اعظم شام بود و از دولت روم کم اینک مسیحی بود هواداری 
می کرد. نوشتۂ تبلیغی کششیان سدةْ ششم مسیحی این کشیش را ب‌یکی از قدیسان تبدیل کرده 
است» و لابور نوشته کم شاپور دوم فرمود کم اگر شمعون از هواداری دشمنان و جاسوسی برای 
آنها دست نکشد باید بازداشت و مجازات شود؛ SS‏ تنگم کنر او شیر ات کفوو 
ما استفاده می‌کند» ولی هوایش ب,‌قیصر روم است. برای آن‌کم وفاداریش بم‌دولت ايران ثابت 
گردد باید کم مانند همۀ مردم تابع دولت شاهنشاهی مالیات بپردازد. 

شمعون بم‌سبب عدم اطاعت از قوانین ایران و تحریک مسیحیان بم‌نافرمانی از قوانین 
بازداشت و زندانی شد. ا یش تاو وا ما که عم کف ری 
ایران و پیوستن بم‌روم)» و چون این تهمت بر او اثبات گردید اعدام شد» و پیروانش چون‌کم 
پس از او دست ب‌فتنه‌هائی در عراق زدند بم‌خوارزم تبعید شدند (حوالی سال ۳۶۲م). بم‌نظر 
می‌رسد کہ اینها نه از بومیان خوزستان بل‌کم از همان پناهندگان شامی بوده‌اند کم پیشترها 
بہسبب آن‌کم زیر فشار رومیان بودند برای حفظ دینشان بم‌ایران گريخته بوده‌اند و اینک کم 


.۳۷۲ ۳۷۱ بنگر: کریستنسن»‎ .١ 
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دولت روم دین مسیحیت را رسمیت داده بود رخ بم‌جانب رومیان برگردانده بودند. این‌را از 
آن‌رو می‌گویم زیرا در سراسر تاریخ ساسانی دیده نشده کم دولت ایران بومیان یک منطقه را 
پر‌منطقهٌ دیگری تبعید کرده باشد. 

مشکلاتی کم مسیحیان در اواخر دوران شاپور دوم برای خودشان ساختند در این حد 
بود. ولی پس از آن» بہسبب مجال گسترده‌تی کم آزادی فعالیت دینی برایشان فراهم آورده بود 
بر مشکلات خودشان افزودند. 

آزادی فعالیت تبلیغی کشیشان در درون سرزمینهای تابع دولت ساسانی سبب شد کہ 
بخشی از مردم ارمنستان بمآن دین بپیوندند. کشیشان ساده‌اندیش کم می‌پنداشتند علائم 
آخرزمان و فراگیر شدن دین مسیح و جهان‌گیر شدن «حاکمیت صالحان» نزدیک است و باید 
هرچم زودتر دست بم‌کار شوند تا مسیحیت عالم‌گیر شود و «مسیح غائب ظپور کند و ادیان 
باطل را براندازد و سلطنت جهانی تشکیل داده جهان را پر از عدل و داد کرده بم‌صالحان 
بسپارد»» در سال ۴۴۹ برای تحمیل دین خویش بر مردم ارمنستان اعلان جهاد کردند. محرکان 
این جهاد فتنه‌گرانه جاسوسان رومی و کمکهای مخفيانةٌ مادی و معنوی دولت روم بود. رومیان 
یقین داشتند کم اگر یک سلطنت مسیحی در ارمنستان تشکیل شود ارمنستان از ایران خواهد 
برید و بم‌امپراتوری خواهد پیوست. مردم بیچارةٌ ارمنستان آلت دست اینها و کشیشان اعزامی 
آنها از شام شده بودند. ٠‏ 

انسان هرچم ساده اندیش‌تر باشد بیشتر پابند باورها و عقائد موروثی یا اکتسابی خویش 
می‌شود؛ و هرچم بیشتر پابند این باورها و عقاید شود بیشتر تعصب نشان می‌دهد؛ و هرچم 
تعصبش بیشتر باشد بیشتر بم‌حقانیت باورها و عقائد خویش و بطلان باورها و عقائد دیگران 
یقین حاصل می‌کند. در اینجا است کم این خطر پدید می‌آید کم پیروان دین بم‌تلاش نابودگری 
دیگران افتند» و خون‌ریزیها و ناامنیها و فسادها و جنایتهای بزرگی در راه تحمیل یک عقيدهة 
دینی بر پیروان ادیان دیگر بروز کند و آرامش و امنیت از انسانها سلب شود. 

ادیان سامی در تاریخ عمومًا -از دوران بابلی و آشوری تا کنون کم مورد گفتگویمان 
است- از این‌دسته ادیان خشونتاندیش با طبع تباجمی بوده‌اند کم هیچ دین دیگری را تحمل 
نمی کرده‌اند و در هر شرایطی درصدد اجیار جماعات انسانی بم‌تغییر دین برم ی آمده‌اند. 
«جپاد» برای براندازی ادیان موجود و تسلط بخشیدن بم‌دین خودی رکن اساسی همه ادیان 
سامی در هر زمانی بوده است» و پیروان هرکدام از ادیان سامی از خدای خودشان فرمان 
داشته‌اند کم هرچم خدا و دین در جهان وجود دارد را نابود کنند تا او و دین او جای همه را 
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بگیرد. یعنی هدف از جهاد چیزی جز اجبار جماعات انسانی بم‌تغییر دادن دینشان و درآمدن 
بم‌دین جهادگران نبوده است. اساس این عقیده بی‌خبری از جریان تمدن بشری» تعصب 
دگرستیزانه؛ توهم‌گرایی و خودشیفتگی ساده‌اندیشانه است کم بم‌طور عمده ریشه‌های تفکر 
قبایلی دارد. پیروان این ادیان گمان می‌کردند آن‌چم خودشان دارند داور رركي 
خودشان) بهترین است؛ و آن‌چم دیگران دارند بدترین و درخور نابودی است و باید نابود شود 
تا دین و سنتهای آنها همه‌گیر شود. اين فرمانی بود کم خدای هرکدام از ادیان سامی بم‌بندگان 
خودش کم در هر زمانی پیرو یک دین خاصی بودند داده بود» و اینها وظیفه داشتند کم فرمان 
خدایشان را بم‌اجرا درآورند. 

مسیحیان سده‌های پنجم و ششم مسیحی فرمان خدایشان مسیح را داشتند کم بشریت را 
بم «تنها دین حق» کم مسیحیت بود درآورند و همۂ دینهای موجود را براندازند. در جزوه‌هاتی 
کہ کشیشان می‌نوشتند و بم‌تبلیخ‌گران (واعظان و مداحان) می‌دادند تا در جمع عوام بخوانند و 
مردم را با «تنها خدای برحق جهان» آشنا کنند, وعده داده شده بود کہ هرگاه بيشينة مردم 
جهان مسیحی شوند مسیح از آسمان فرود خواهد آمد (منجی ظهور خواهد کرد) و تشکیل 
سلطنت جهانی خواهد داد و کسانی را کم در راه او جهاد کرده‌اند بم‌بهترین خوش‌بختی خواهد 
رساند» دشمنان آنها را بم‌کلی نابود خواهد کرد و زمینها و شهرها و آبادیپای دشمنان را 
بم‌بندگان خودش خواهد بخشید. نومسیحیان برای تحقق بخشیدن بم‌این وعده با جان و دل 
جهاد می‌کردند و حتم داشتند کم اين وعدة آسمانی حتمّا تحقق خواهد یافت و منجی بم‌همان 
زودیها ظهور خواهد کرد و سلطنتهای موجود را برخواهد انداخت و خودش تشکیل سلطنت 
جهانی خواهد داد و ثروتبای جهان را میان پیروان خودش تقسیم خواهد کرد. 


جهاد مسیحیان در ارمنستان کم از حمایت مخفیانه و همه‌جانبةٌ دولت روم برخوردار بود 
در مدت کوتاهی تبدیل بم‌شورش گسترده و جنگ داخلی شدء کشور ارمنستان عرص جنگهای 
خونین مسیحیان و میتریسنان شد؛ مسیحیان چون کم از حمایتهای غیرمستقیم رومیان برخوردار 
بودند دست بالا را داشتند و بہتخریب ممتلکات و کشتار وسیع بت بان دست زدند» 
خونهای بسیار بر زمین ریخته شد» بسیاری از شخصیتهای ارمنی دست‌گیر شدند و زیر 
میان پوستشان بم‌دار آويخته می‌شدند» تا مایهٌ عبرت دیگرانی شوند کم بخواهند دین کافران 
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«(میترس‌پرست) را همچنان برای خودشان نگاه دارند. 
شوت تاش سراسر ارمنستان را فراگرفت» و اين امر ایجاب کرد کم دولت ایران برای 

متوقف کردن جنایتهای جهادگران دست ب‌اقدام جدی بزند. جهادگران شعار ضدایرانی 
برافراشته و خواستار جدایی ارمنستان از ایران و پیوستن ارمنستان بم‌دولت روم بودند. 

جنایتهائی کم کشیشان برای مرعوب کردن مردم و تحمیل مسیحیت بر جماعات انسانی 
در این دوران از خودشان بروز دادند بیرون از وصف است. چون کم جهاد بم‌اوج رسید و بم‌نظر 
کشیشان می‌آمد کم با توفیق خدایی همراه است؛ رهبران جهاد در فکر قبضه کردن قدرت 
افتادند و شورش جم‌ادگرانه تبدیل بم‌جنبش سیاسی شد. وزگ سیونیکی مرزبان ارمنستان کم 
از خاندانهای بزرگ ارمنی بود توسط شورشیان دست‌گیر و زیر شکنجه مجبور بم‌پذیرش 
مسیحیت شد. بسیاری دیگر از شخصیتهای ارمنی بم‌سرنوشت او دچار آمدند. شمار بسیاری 
از شخصیتهای دینی و کشوری و لشکری از ارمنستان گریختند و شورشیان تشکیل سلطنت 
دادند» مپرابه‌ها (نیایش‌گاههای میتر) را تبدیل ب‌کلیسا کردند و بت عیسا را بم‌جای پیکرة 
میترٌ نهادند؛ آتشهای آذرگاهها را خاموش و آذرگاهها را ویران کردند» و شخصیتهای 
غیرمسیحی ارمنی کم بم‌اسارتشان می‌افتاند را مورد شدیدترین شکنجه‌ها و فشارها قرار دادند 
تا تغییر دین دهند» و دیگران نیز بم‌هراس افتند و از ارمنستان بگریزند. 

شورش ارمنستان درست در زمانی اوج گرفت کم یزدگرد دوم در شرق ایران‌زمین درگیر 
واپس زدن خزش بزرگ جماعات ترکان نورسیده در سرزمینهای هیرکانیم بود (جائی کم منطقة 
میانی ترکمنستان کنونی است و روزگاری زمینهای قبایل ایرانی داهم بود). 

ازاف مشصی هه ]یاوآ یوک کزهس یگ قام کم رو وا ا 
شتافت. این شورش کم بم‌یک جنگ دینی تمام‌عیار تبدیل شده بود دو سال ادامه یافت. 

از بخت بلند ایران» در آن گیرودار» قیصر روم گرفتار جلوگیری از هجوم هونها بم‌مرزهای 
ای ارا کروی و و کو ت کے پو عدو وهای کم ترای ارفا فرسفاده نود ضمان کن 

اعلان جہاد رهبران مسیحی برضد ایران چنان در مسیحیان میان‌رودان (عراق) مؤثر 
افتاد کم بیم آن می‌رفت کم در میان‌رودان نیز شورش مسیحی ضد ایرانی برپا شود. این اعلان 
جهاد در سربازان مسیحی سپاه همراه یزدگرد نیز اثر نهاد» و بم‌نظر می‌رسد کم نوعی عدم 
اطاعت از شاه در هنگام درگیری با ترکان در ارتش پدیدار شده بود» زیرا یزدگرد سربازان 
مسیحی سپاه از آرامی‌تبار و خوزی‌تبار را مرخص کرد. 

ارمنستان برای ایران اهمیت استراتژیک داشت. این کشور از دوران پارتیان تا آن‌زمان 
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بہعنوان یک سرزمین حائل در میان ایران و روم عمل کرده بود. پیش از آن نیز بخشی از 
پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود. مرزهای ارمنستان تا فرات شمالی گسترده بود. یک 
سر ارمنستان ملاطیه در اناتولی بود و سر دیگرش بم‌غرب اورَمَیّه می‌رسید. این کشور از سوئی 
تام دوتاتصا نی سرت ا ما وروا ھا تیاه له زرسان با خسانتان از درون 
اناتولی از روی ارمنستان می‌گذشت. ھرگونھ سلطنتی کہ در ارمنستان تشکیل می‌شد اگر زیر 
کنترل ایران نمی‌بود خواه و ناخواه زیر نفوذ رومیان درمی‌آمد و برای ایران خطرآفرین می‌شد. 
اگر ارمنستان بم‌دست رومیان می‌افتاد دشمن از شمال و غرب همچون دو سر گازانبر میان‌رودان 
را احاطه می‌کرد. از این گذشته راه ایران بم‌تنها بندر ایرانی بر کرانة شرقی دریای سیاه؛ یعنی 
بندر لاتکیم در غرب گرجستان» از درون ارمنستان می‌گذشت؛ و اگر ارمنستان از ایران جدا 
می‌شد این بندر مهم و استراتژیک بم‌دست رومیان می‌افتاد» و نه تنها لطمهٌ بزرگی بم‌بازرگانی 
جهانی ایران می‌زد بل کم گرجستان نیز از دست می‌رفت و بم‌منطقهٌ نفوذ رومیان تبدیل می‌شد. 
حفظ ارمنستان برای ایران دارای اهمیت ویژه بود. دولت ایران گزینه‌ئی جز نگهداری کنترل 
ارمنستان نداشت mm‏ 

تاریخ ایران با سرکوب دینی بیگانه بودء و قوم ایرانی کہ ذاتًا و بنابر تعالیم دینش و 
برپایۂ یک سنت هزار سالھ بہھمۂ ادیان جہان احترام می‌نہاد ضدیت دینی را نمی‌شناخت. در 
همۀ دوران تاريخ اقوام درون قلمرو شاهنشانی از آزادی کامل و همه‌جانبۀ دینی برخوردار 
بودند کم نمونه‌های را پیش از اید دیدیم؛ و ایرانیان تنها قومی در جهان بودند کم همه دینہا را 
در کنار دین و تین خودشان تحمل می‌کردند. ولی اکنون در ارمنستان وضعی بم‌پیش آمده بود 
e EE SE ENS E EE EE‏ سا ها مان 
جدایی ارمنستان از ايران و پیوستنش بم‌قلمرو دولت روم بود» و دولت ایران می‌بایست کہ 
برای رویارویی با این خطر جدی دست بم‌کاری می‌زد. 

به‌نظر می‌رسد کم زمانی کم در ارمنستان اعلان جهاد شد مپرنرسی دیگر زنده نبود» زیرا 
از آنپس در رخدادها نامی از او در میان نیست. 

یزدگرد دوم پس از پرداختن بم‌مرزهای شمالی کشور و دور کردن خطر ترکان خزنده عازم 
ارمنستان شد. بم‌علت گرفتاری دولت روم در درگیری با خزش بزرگ قبایل هونها کم در صدد 
دست‌اندازی بم‌درون مرزهای شمالی امپراتوری بودند امید شورشیان بہامداد دولت روم ناکام 
ماند» شورش سرکوب شد» رهبران شورش دست‌گیر و زندانی شدند» وزگ سیوینکی بہاتہام 
ا و رای ا رمان کار سار ال ورام کی ماد 
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شد افسری از خاندان ساسانی بم‌مرزبانی ارمنستان منصوب شده ایران‌امبارگ‌بد کم نامش 
بهدین شاپور بود مرزبان ارمنستان شد و رهبران طراز اول شورش را کم عموما کشیش بودند 
بہفرمودۂ یزدگرد اعدام کرد؛ ولی نومسیحیان ارمنی مورد تعرض قرار نگرفتند. بہفرمودۂ 
یزدگرد اعلان شد کم مردم ارمنستان در انتخاب دین و مذهب خویش آزادی کامل دارند و کسی 
بم‌جرم مسیحی شدن مورد پی گرد قرار نخواهد گرفت. یزدگرد بم‌بهدین شاپور فرمان داد کم 
برای بازسازی خرابیهائی کم جنگهای داخلی دو ساله بم‌بار آورده بود اقدام عاجل و کارساز 
انجام دهد. مردم ارمنستان از پرداخت مالیات دو سال گذشته و سال آینده معاف شدند تا 
یت تا بران وضاست خاطر خاصل. کته شمازی از مان اصلی فتنه کم دست‌گیر شده 
بودند بم‌ایران فرستاده شدند. O‏ 
محاکمه شدند» اتهام خیانت بم وطن و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تخریب ممتلکات 
مردم بر آنها ثابت شد و محکوم بم‌اعدام شدند (سال ۴۴۶). تبلیغ‌گران مسیحی درسدهٌ بعدی 
بم‌دروغ نوشتند کم شاه ایران اینها را بم زندان کرد تا مجبور بم‌ترک مسیحیت و پذیرش دین 
ایرانی کند» و چون‌کم اینها شهادت را بر پذیرش کفر و الحاد ترجیح دادند در زیر شکنجه 
بم‌کشتن رفتند. 

به‌دنبال این اقدامات کم بدبینی شدیدی را در دستگاههای دولت ایران نسبت ہہ 
مسیحیان پدید آورده بود» پاک‌سازی دستگاههای حساس دولتی از شخصیتهای مسیحی در 
میان‌رودان و خوزستان آغاز شد, و بسیاری از مسیحیان از مناصب تصمیم‌گیر برکنار شدند. 
دیگر در ایران شخصیت باتدبیری همچون مپرنرسی وجود نداشت کم در چنین شرایط 
حساسی عاقلانه‌ترین راه را برگزیند تا کارگزاران دستگاههای دولتی برصرف مسیحی بودن 
صدمه نبینند. درنتیجه در عراق و خوزستان در میان پیروان دو دین مسیحی و ایرانی شکاف 
ژرفی افتاد کم تا وایسین روزگار ساسانی ادامه یافت. باعث این شکاف نیز کشیشان مسیحی 
بودند کم جهاد دینی را بمشکل ضدیت با ایران و علاقه بم‌پیوستن بم‌امپراتوری روم درآورده 
بودند و می‌پنداشتند کم با جهان‌گیر شدن امپراتوری روم منجی موعود آسمانها از آسمان بم زیر 
خواهد آمد و تشکیل سلطنت خواهد داد و «جهان را ا ا 


نزاع کشیشان بر سر لاهوت و ناسوت عیسامسیح 
مسیح از یک خانوادهٌ فقاهتی یپودی بود» و مریدانی کم پس از او آئین وی‌را تبلیغ 
کردند از قوم بنیاسرائیل بودند. پیروان مسیح نیز در کشورهای سوریه و فلسطین و میان‌رودان 
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عمومّا از سامیها و همنژادان سریانی و آرامی آنها بودند. در خاک ارمنستان نیز مسیحیت 
بم‌آن‌سبب پروبال گرفت کم بخش بزرگی از جمعیت ارمنستان بم ویژه در نواحی فرات شمالی 
را جماعات آشوری و سریانی تشکیل می‌دادند. علت اختلاف و ستیز دائمی خاندانهای 
قدرت‌مند در ارمنستان نیز همین وضع چند قومیتی در آن کشور بود کم رقابت قدرت شدیدی را 
باعث شده بود. مسیحیان عراق و خوزستان از اقوام آرامی و خوزی بودند. مسیحی‌شدگانی کم 
نامای ایرانی داشتند و خوزستانی بودند نیز از قوم خوزی بودند. رهبران مسیحیان عراق و 
خوزستان نامهائی چون ماروتا» برصوما» اسحاق» یپب الّه» عبدا» الیعازاره یوحنا» فیطیون 
داشتند» کم نشان‌گر آن‌است کم عموما سریانی‌تبار و آرامی‌تبار بودند. 

همزمان با فتنه‌های ارمنستان» نزاع فکری نوینی بنام «لاهوت» و «ناسوت» (ذات 
خدایی و ذات انسانی)" در محافل مسیحی شرق و غرب امپراتوری روم علّم شد کہ در مدت 
کوتاهی کلیساهای شرقی و غربی را دو شقه کرد و درگیری شدیدی میان طرفداران دو مذهب 
مسیحی برپا شد کم تا جهاد پیروان دو مذهب با همدیگر بر سر تصرف کلیساها و کشتار 
یکدیگر بم‌جلو رفت و بم‌بریدن کامل مسیحیان ایران از وابستگی بم‌کلیساهای رومی و تغییر 
نگرش آنها نسبت بم‌مسیحیت رومی انجامید. 

هرکدام از اقوام خاورمیان‌یی کم مسیحی شده بودند شخصیت مسیح را بر مبنای بینش 
کهن فرهنگی و دینی خودشان ساخته بودند. برای رومیان و مردم اناتولی و نیز ارمنیها کم از 
میتریستم بم‌مسیحیت رسیده بودند همه خصوصیات میتر بم‌مسیح انتقال یافته بود» و مسیح 
عین خدا و ذات خدا بود کم ب‌صورت انسان تجلی یافته بود» در همان روزی متولد شده بود کم 
میتر تولد یافته بود (نخستین شب زمستان)؛ بت او در همان «مهراو» (جایگاه مهر) نهاده شده 


۱ لاهوت و ناسوت دو عبارت عبری است و از دو نام «ایل» و «ناس» با پس‌آوند «وت» ساخته شده 
است. لاهوت یعنی مربوط بم‌ایل (خدا)؛ و ناسوت یعنی مربوط ب‌ناس (مردم/ انسان). از همین 
ترکیب است عبارتهای «ملکوت» (مربوط ب‌سلطنت)» «جبُروت» (مربوط بم زور)» «طوروت» کم 
عربها تورات گفتند (مربوط بم‌کوهستان)؛ «عفروت» کم عربها عفریت گفتند (مربوط بم زیر زمین)» 
«رکّاوت» کم عربها زگوت/ زکات گفتند (مربوط بمپاکیزی)» «صلّاوت» کم عربها صلوت/ صلات 
گفتند (مربوط بم‌وصل/ برقراری رابطه)» «صِبّابوت» کم صفت «یهوه» خدای آتش‌فشانی 
اسرائیلیان باستان بوده (مربوط بم‌فروریزندگی)» «یرّه‌اوت» کم اکنون «برهوت» گوئیم (مربوط 
بمب ر/ بیابان) » و بسیاری واژگان دیگر از جمله تابوت کم شاید تلفظ یونانی «عتابوت» باشد (مربوط 
وکات کے کر لا رمع کو وما وای فقوو فی رف ا ت را اکن تا برض 
گویند» یعنی مقدس‌ترین مقدسهای معنوی. 
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بود کم پیشترها بت میتر گذاشته شده بود؛" معبد او همان نیایش‌گاه پیشین میتر بود» و نماز 
اا راو مو کا برد کریهت ها یاهگت بان فان فیدر انوم ف رل کون 
نام او جای نام میترٌ را گرفته بود. مسیح نزد اینہا همۀ خصوصیات میتررا با خود داشت ولی او 
نه میتر پسر آسمان بل کم ایسوس (تلفظ یونانی ایشوع) پسر آسمان بود. 

برای جماعاتی کم از مانویت بم‌مسیحیت درآورده شده بودند نیز مسیح همان عیسای 
آسمانی مانی بود کم تجلی ذات خدا بم‌شمار می‌رفت و همچون خود خدا در کائنات دخل و 
تق ۱ 

برای مصریان و بخشی از شامیان کہ از فرهنگ دیرینۂ مصری بہمسیحیت درآمدہ بودند 
مسیح شکل دیگری از فرعونان کهن مصر بود» روح خدا در رحم یک دوشیزه (مریم عذراء) 
نهاده شده بود و بمرشکل یک انسان بر زمین آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسیح ترکیبی 
بود از خدا و انسان (روح خدا و تن انسان» لاهوت و ناسوت). 

برای یونانیان کم از دیرباز زیر تأثیر فرهنگ دینی مصریان بودند (و این را در جای خود 
دیدیم) مسیح دارای خصوصیت مشابه مسیح مصریان بود؛ زیرا در فرهنگ یونانیان نیز خدا 
یک ذات انسان‌گونه بود» و این‌را در جای خود ضمن سخن از دین و خدایان یونانی و سخن از 
خدایی اسکندر و جانشینانش دیدیم. 

برای یهودان مسیحی‌شده در فلسطین و برای بومیان میان‌رودان نیز مسیح شکل دیگری 
از پیامبرشاهان کین اسرائیل و بابل و آشور بود» یعنی مردی کم آفریده شده بود تا پیامبرشاه 
باشد؛ و گرچم گزیدة خدا بود ولی خدا نبود و ذات خدایی نیز در او نبود بل کم گزیده و معصوم 
بود و برای ادارةٌ امور جهان همواره از خدا رهنمود می‌گرفت و احکام و قوانین را از راه وحی 
خدا دریافت می‌کرد. 

چنین بود کم در میان جماعات مسیحی‌شدة خاورمیانۀ غربی تا نیمه‌های سدةْ پنجم 
مسیحی سه مسیح با سه ویژگی وارد باورهای دینی شد: یکی خدای کامل» یکی انسان‌خدا؛ و 
دیگری انسان گزيده آسمان و پیامبر خدا. و در محافل دینی مسیحیان بر سر ذات عیسا مباحثی 
پدیدار شد و اندک اندک اوج گا Ty‏ و اپات توسط کشیشان پیرو 
هرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد» و محافل دینی و کشیشان بزرگ پیرو هرکدام از سه 
طرز فکر را رو درروی همدیگر قرار داد و بم‌منازعه افکند» کم داستان راا دارد. 
شدیدترین اختلافها میان کشیشان معتقد ب‌خدایی کامل عیسا و کشیشان معتقد بم‌نیمه‌خدایی 


۱. مهراوه را سریانیها مهرابه گفتند و عربها بعدها «محراب» تلفظ کردند کم تا امروز مانده است. 
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عیسا بود (طرز فکر میترایی و طرز فکر فرعونی). معتقدان بم‌انسان بودن و نبی بودن عیسا کم 
عمومّا در عراق و فلسطین و شمال آفریقا بودند چنان در اقلیت بودند کم بم‌کلی از منازعات 
برکنار ماندند و معتقدان ب‌دو طرز فکر دیگر را مشرک می‌نامیدند. از اين طرز فکر سومی 
مسیحیتی شکل گرفته بود کم یک کشیشی بم‌نام آریوس کم در اوائل سدةٌ چهارم مسیحی در 
لیبی ظهور کرده بود باورهایش را تدوین و تبلیغ کرده بود؛ و این تنها مسیحیت توحیدی بود» 
ولی پیروانش در اقلیت و همواره مورد اذیت و آزار بودند؛ زیرا کلیساهای دو مسیحیت دیگر 
اینہا را بمخاطر آن کم گفتند عیسا بشرو برگزیدهٌ خدا بوده است کافر می‌شمردند.۱ 

با اوج‌گیری منازعات لاهوتی/ ناسوتی» بسیاری از کشیشان دو طرف یکدیگر را تکفیر 
کردند» و شماری از کشیشان از اين يا آن طرف در شهرهای مسیحی‌نشین در فتنه‌ها بم‌دار 
آويخته شدند. در هر شهری طرف‌داران هرکدام از دو مذهب کم قوی‌تر بودند کشیشان معتقد 
بم‌مذهب دیگر را بازداشت و شکنجه می‌کردند کم توبه کند و بم‌دین درست درآید» و چون‌کم 
مقاومت صورت می‌گرفتند طرف مخلوب معمولاً در زیر شکنجه کشته می‌شد. گزارشهای نسبا 
مفصلی از کشته شدن کشیشان در مسیر تحمیل مذهب در تألیفات سده‌های پنجم و ششم 
مسیحیان برای ما بازمانده است کم خواندنشان انسانهای نیک‌اندیش را بم‌ترحم کوش آ ورگ 
بدیختهای توهم‌زده برای تحمیل دین یا حفظ دینشان چم رنجها می کشیده‌اند. 

یک جنبه از نزاع این «اصولیون مسیحی» بر سر آن بود کم آیا مریم کم عیسا در شکمش 
پرورده شده بوده خدا است يا مادر خدا يا یک بشر معمولی ولی با تقدس ویژه؟ و آیا بدن 
مادی عیسا خدا بوده یا ذات عیسا خدا بوده و بدن مادیش بشر؟ اک ار غاای | 
او با همان بدنش بم‌آسمان صعود کرده است و اکنون با همان جسم مادی در آسمان می‌زید؛ و 
چون هنگام ظپورش فرارسد ب,‌همان شکل و هیأتی نازل خواهد شد کم در روز صعودش 
بہآسمان داشته است. اما اگر بدن مادیش بشر بوده؛ این بدن وقتی بر دار زده شده مثل هر بشر 
دیگری مردہ است» و آنکہ در آسمان است ذات عیسا است نه تن خاکی او. 

آنها کہ عیسا را همچون میترای رومیان و ارمنیان و اناتولیان خدای مجسم می‌دانستند 
می‌گفتند کہ عیسا با بدن خاکیش بہآسمان رفته است و اکنون در آسمان خدایی می‌کند و 
بہ وقت خود بہ زمین برخواھد گشت. آنہا کہ همچون مصریان و یونانیان باستان عیسا را 
نیمه‌خدا می‌دانستند می‌گفتند کم ذات او بم‌آسمان رفته نه بدن خاکیش» و آن‌کم خدا است 
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ذات عیسااست نه جسم او. 

به‌عبارت دیگر نزاع کشیشان پیرو دو مذهب بر سر این بود کم عده‌تی می‌گفتند شخص 
عیسا با جسم و روحش خدا بوده است» و آن عیسا کم اکنون در آسمان است و خدایی می‌کند 
همان تن خاکی عیسا است؛ و عدهْ دیگری می‌گفتند کم تن خاکی عیسا خدا نبوه ولی روحش 
زک روا در [یطا نام افو کر 

این مسئله اساسا بم‌آن علت مطرح شده بود کم این بحث در میان کشیشان بم‌پیش کشیده 
شده بود کم اینک کم مسیحیت جهان‌گیر شده و هنگام ظپور مسیح فرارسیده است و او 
بم زودی ظهور خواهد کرد» آیا همان بدن عیسا کم پیشتر در میان مردم بوده ظهور خواهد کرد یا 
روح خدا ب‌یدن دیگری وارد شده و دیگرباره همچون بار پیشین خواهد آمد تا بر جهان 
سلطنت کند. در اینجا بود کم کشیشان یک‌طرف می‌گفتند کم شخص عیسا زنده و غائب است 
و در آسمان است و بم زودی برخواهد گشت. و کشیشان طرف دیگر می‌گفتند کم تن عیسا زنده 
نیست و روحش زنده و غائب است و در آسمانها است و بم زودی همچون بار قبلی خواهد آمد. 
و بر سراين موضوع همدیگر را تکفیر کرده می‌کشتند. 

به‌بیان دیگر» عده‌ثی از اصولیون مسیحی معتقد بم وحدت لاهوت و ناسوت در شخص 
عیسا مسیح بودند» و عده‌ثی دیگر معتقد بودند کم ناسوت مسیح (تن خاکی مسیح) سوای ذات 
لاهوتی او است. دستهٌ اول می‌گفتند کم مسیح خدای مجسم است کم برای مدتی بر زمین آمده 
سپس بم‌آسمان برگشته است؛ از این‌رو مریم را باید مادر خدا نامید و در مریم نیز خدایی 
جستجو کرد. نتیجهُ این نظریه سه خدایی بودن جہان (نظریۂ اقانیم ثلائه) بود کم یکی در 
آسمانها می‌زیست و خدای ازلی و ابدی و آفریدگار جهان؛ دیگری عیسا مسیح بود کم غاتب 
بود و معلوم نبود در کجای آسمان یا زمین است؛ و سومی مادرش مریم بود؛ کم در عین حالی کم 
همه می‌دانستند کم مرده است عقیده برآن بود کم در میان مردم می‌زیّد و هرگاه لازم باشد برای 
مدد کردن بم‌مسیحیان حاضر می‌شود. 

دستهٌ دوم می‌گفتند کم تن خاکی عیسا یک موجود بشری است کم توسط عمل خدا در 
رحم مریم پدید آمده (خدا با مریم درآمیخته است» همانند درآمیختن خدا با مادر فرعون و 
مادر اسکندر)» و روح خدایی کم در تنش دمیده شده او را خدایی بخشیده است؛ پس باید او 
را پسر خدا نامید ولی مادرش مریم مادر عیسا است نه مادر خدا. بنابر این عقیده خدای 
حقیقی ایل‌یهوه بود» و عیسا تجلّی ذات او بر زمین؛ و مادرش مریم یک ذات مقدس بود اما 
نمی‌شد کہ او را خدا لقب داد. این باور برخاسته از دين مصریان باستان را کشیشی ب‌نام 
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سطوریوس در انتاکیه تئوریزه کرده بود. نسطوریوس بم‌اتهام این‌گم بم‌خدایی تن مسیح عقیده 
نداشت ب,‌حکم کلیسای شهر افسوس تکفیر شد, و ب‌لیبیا تبعید شد سپس در مصر درگذشت 
(۴۳۱م). از آن‌پس پیروان نسطوریوس در سرزمینهای امپراتوری روم توسط کشیشان مخالف 
مذهب او مورد سرکوب واقع شدند و پیوسته بم‌ایران می‌گريختند. آزادی فعالیت‌پای دینی در 
ایران بم‌اين مهاجران امکان داد کم در شهرهای حرّان و تَصیبّین و گوندشاپور مستقر شوند و 
بم‌تبلیغ بپردازند. البته در دوران سرکوب مسیحیان کم ناشی از جهاد کشیشان ارمنستان برضد 
ایران بود این بیچاره‌ها هم برای مدت زودگذری از آزار و فشار مصون نماندند» زیرا اینها نیز 
در ارعاب و فشار مردم برای تغییردادن دینشان دست کمی از بقیةٌ مسیحی‌شدگان نداشتند. 

سرانجام» در محافل مسیحی شمال میان‌رودان» طرف‌داران تجزيةٌ لاهوت و ناسوت بر 
رقیبان پیروز آمدند و رقیبان مذهبی‌شان را قلع و قمع کردند و راه خود را از راه کلیسای غربی 
جدا کردند. این امر سبب شد کم مسیحیان میان‌رودان (پیروان مذهب نسطوری) بم‌طور کلی با 
کلیسای رسمی امپراتوری قطع رابطه کنند و کلیسای تصیبّین را مرکز دینی خویش قرار دهند. 
این عمل با تصفیۂ بسیار خشونتآمیز کشیشان مخالف مذهب نسطوری همراه بود» چنان‌گم 
«بابوای» رئیس کلیسای تصیبین کم TET‏ لاهوت و ناسوت بود» بہحکم برصوما 
(جانشین نسطوریوس) بازداشت و زندانی شد (حوالی ۴۵۱) و پس از آن‌کم حکم کفرش را 
برصوما صادر کرد او را از سرانگشتانش آویختند» و زیر شکنجهة شدید قرار دادند تا توبه کند» 
و چون‌کم توبه نکرد او را در زیر شکنجه کشتند. 

نزاع طرف‌داران دو مذهب تا زمان درگذشت یزد گرد دوم در اوج خود بود. دولت ایران 
نیز از نسطوریہا بہسبب ضدیتشان با دین رسمی دولت روم حمایت و رهبرانشان را تقویت 
میکرد. رھبران نسطوریہا نیز بہسبب نوازشہائی کہ از دولت ایران می‌دیدند بسیاری از 
سنتهای دینی‌شان کم با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند» پذیرفتند کہ غذای لذیذ بخورند و 
ازدواج و توالد و تناسل کنند» ژنده‌پوشی نکنند» شادی را تحریم نکنند» در جشنها شرکت 
ورزند» و نعمتهای خدادادی را با زهد خشک و زیان‌بار کفران نکنند. 

نزاع مذهبی مسیحیان و افشاگریهای کشیشانشان برضد یکدیگر و جهاد خونینی کم 
برای تصفیۂ یکدیگر بم راه افکندند» از سوئی سبب شد کم از آنپس کسی در کشور ساسانی 
زیر تأفیر تبلیغات مسیحیان قرار نگیرد و ب‌اندیهة تغییردآدن دین خودش تهافند؛ و از سوی 
دیگر رابطة مسیحیان ایران با دولت روم برای همیشه قطع شد, و مسیحیت از حالت دین 


سیاسی بیرون آمد. همین امر سبب شد کم دولت ايران در سیاست خود نسبت بہ رعایای 
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مسیحی کشور تجدید نظر کند و بم‌دوران سرکوب دینی فعالین مسیحیان خاتمه داده اجازه دهد 
کہ مسیحیان بار دیگر در ادارات دولتی بم‌کار گمارده شوند. اما رخدادهای ارمنستان و 
پی‌آمدهای آن هم محافل دینی کشور را نسبت بم‌مسیحیان بدبین کرده بود» و هر مسیحی‌ثی 
ب‌صرف مسیحی بودن بم‌نظر آنها عامل بیگانگان و دشمنان شمرده می‌شد؛ و این کاری بود کہ 
تعصب خشک کشیشان و خشونتهای بی‌حد آنها در معامله با میتریسنان و مزدایسنان و آئین 
مزدایستم بر سر مسیحیان ایران آورده باعث تردید ایرانیان نسبت بم‌وفاداری مسیحیان 
بم‌دولت ایران شده بود. 

در کنار باورهای میترایی و فرعونی کم گفتیم دو مسیحیت متنازع را شکل داد» باورهای 
مانویان مسیحی‌شده نیز مسیحیت زهدگرای خودآزار بروجود آورد. این مذهب در سدهْ ششم 
مسیحی رهبرشان یک کشیش اسرائیلی‌تبار بم‌نام یعقوب برادعی بود. برادعی با تاثیرهای 
بسیاری کم از زهد مانویان شامی گرفته بود در نیمه این سده کلیسای خودش را در سرزمین 
اسرائیل بنیاد نهاد. کوشید کم دین مسیح را از آلایش بت‌پرستانه پاک‌سازی کند» تبلیغ‌گر 
بسیار پرگاری بود» و توانست کم برخی از یپودیان را نیز بم‌دین مسیح درآورد. ازاین‌پس این 
بخش از مسیحیان غیر بت‌پرست خاورمیانه مذهبشان بم‌یعقوب برادعی منسوب شده یعقوبی 
تا ان نا کر دین اینها با دین رسمی کلیساهای مورد حمایت دولت روم همسانی 
نداشت سرکوب گستردة پیروان مذهب یعقوبی توسط کشیشان کلیساهای رسمی دولت روم با 
اتفاوم ان تتگاوسر کرت و راعن واه افتاقه ومساری از رف را فان بسانمان و 





بم‌خاطر حفظ دینشان بم‌درون عراق گريخته بم‌دولت ایران پناهنده شدند» و برخی نیز بم‌درون 
عربستان گریختند و شماری از آنبا در میان قبایل حجاز شدند. اینها در حقیقت خویش 
مانویانی با نام مسیحی بودند کم مانویت را گم کرده بودند. 
دیگر پیامبران اسرائیلی می‌شمردند بیشترین آزار را از جانب سه مسیحیت دیگر می‌کشيدند. 
اینها نیز همواره در آوارگی در دیارهای دوست می‌زیستند» و شمار بسیاری از آنها بم‌درون 
پیدایش یک تاپرستی و عقیده بم نبوت و قیامت و حشر و نشر نقش اساسی داشتند. 

در زمان یزدگرد دوم کشیشان مورد حمایت دولت روم برای تبلیغ مسیحیت در میان قبایل 
شمالی و شرقی عربستان کہ در درون مرزهای ایران بود نیز فعالیت می کردند» زیرا رومیان 
چشم طمع بم‌این مناطق داشتند و امیدوار بودند با گسترش مسیحیت در این مناطق زمینه‌های 
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پیوستن این سرزمینها بم‌امپراتوری روم فراهم گردد. در آن‌زمان حاکمیت منطقهٌ شرقی 
عربستان در غرب دریای پارس (اکنون استان منطقهٌ شرقی عربستان) در دست رئیس قبایل 
عبدالقیس بود کہ لقب «اسپ‌بد» گرفته بود. اين اسپ‌بد دین مسیح را پذیرفت و نسبت 
بہدولت روم علاقه نشان داد. دربار ایران تصمیم بم‌بازداشت او گرفت» و او بشام گریخت. 
فرمان‌ده رومی لشکرهای عرب در شام از او بم‌گرمی استقبال کرد و سپپبدی عربها را بم‌او 
سپرد. ازانها قریت آن می‌رفت کم در میان قبایل عبدالقیس فتنه‌های ضد ایرانی برپا شود 
دربار ایران برای استرداد اسپبد با دربار روم وارد مذاکره شد» ولی از نتیجۀ این مذاکرات 
خبری بم‌دست داده نشده است. 

در همین زمان کشیشان فرستادهُ دولت روم در میان قبایل لخمی کم امارت حیره در 
جنوب فرات و شرق عربستان را داشتند نیز تبلیغ می‌کردند» و بخشی از لخمی‌ها نیز 
بم‌مسیحیت گرویدند. پس از آن‌کم نزاعبای مسیحیان بمپیش آمد نفوذ کشیشان رومی از 
مناطق عرب‌نشین ایران نیز برچیده شد و یعقوبیان و آریوسیان امکان یافتند کم در میان اینها 
بم‌تبلیغ بپردازند. از آنپس مسیحیت در میان عبدالقیس و لخمی‌ها با آهنگی کند رو بم 
گسترش نهاد» چنان‌کم تا اواخر سدهٌ ششم مسیحی همه عبدالقیس و همه لخمی‌ها مسیحی شده 
بودند و از مذهبی پیروی می‌کردند کم ترکیبی از دو مسیحیت یعقوبی و آریوسی بود. مردی 
بم‌نام بحیرا راهب کم نامش در سيرة پیامبر اسلام آمده و گفته شده کم پیامبر در جوانیش با او 
ارتباط یافت و او نشانه‌های نبوت را در محمد دید کشیشی از همین قبایل عبدالقیس بود کم در 
شمال غرب عربستان در درون مرزهای امپراتوری روم بر سر راه کاروان‌رو حجاز و شام یک 
مرکز تبلیغی داثر کرده بود و کاروانیان حجازی را مهمان می‌کرد و برایشان داستانبای انبیای 
اسرائیلی می‌گفت و برای مسیحیت تبلیغ می‌کرد. شاید او نوادهْ همان اسپ‌بد بوده است. 

قبایل شمال عربستان (بیابانهای شام) در درون مرزهای امپراتوری روم نیز اندک اندک 
بم‌مسیحیت گرویدند» چنان‌کم تا نیمه‌های سدهْ ششم مسیحی قبایل تغلب و کلب و جذام و 





بلقین و بلّی و عامله و تنوخ و بهراء و غسان و مر و ایاد و یک قبیله از بنی‌تمیم بم‌مسیحیت 
گرویده بودند. اینها نیز عمدتا از مسیحیتی پیروی می‌کردند کم ترکیبی از باورهای یعقوبیان و 
آریوسیان بود. 

مسیحیان عراق و خوزستان و نیز عربهای مسیحی‌شده در درون مرزهای ایران و روم در 
اواخر دوران ساسانی -علاوه بر نسطوریها- عمدتا پیرو مسیحیت نوین برآمده از باورهای 
یعقوبیان و آریوسیان بودند. آن مسیح و مسیحیتی کم در قرآن شناسانده شده است همین مسیح 





شاهنشاهی‌ساسانی ۸۹۷ 


و مسیحیت است. نزاعی کم در قرآن با باورهای شرک‌آمیز مسیحیان بیان شده است نیز 
بازتاب‌دهندهٌ تعارض مذهب آریوسیها با مسیحیت شر ک آمیز رومی است. 

چون اسلام ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دین گرفت» بم‌خاطر همسانی توحید و 
نبوت اسلام با مسیحیت نوین یادشده؛ پیروان این مذهب در سراسر خاورميانهة غرپی در مدت 
بسیار کوتاهی در اسلام حل شدند» و مسیحیت رومی کم گفتیم برآمده از باورهای میترایی و 
فرعونی بود با یک مسیح سه‌چهره (پدرخدا» پسرخدا» روح مقدس) تا امروز -با تحولاتی کم 
در طول زمان پذیرفته- برجا مانده است. بازماندگان پیروان مذهب یعقوبی در مصر و شام نیز 
تحولاتی در مذهبشان پدید آمد و شکل نوینی بم‌مذهبشان داده شده بہدین رسمی مسیحیت 
نزدیک شد. لذا آن‌چم کم اکنون با عنوان «اکوبین» (یعقوبیان) در میان پژوهش‌گران مذاهب 
مسیحی شناخته می‌شود آن مذهب اصلی یعقوبی نیست بل‌کم شکل تحول‌يافتة آن است. ولی 
اریت ری م ات افعو ر اا وودر ا ل هن 

ضمن سخن از مانی دیدیم کم عیسای آسمانی مانی نه عیسا پسر مریم یپودی اهل ناصره 
بل‌کم یک ذات نورانی و روح خالص بود. این عیسا در آغاز آفرینش جهان ب‌عنوان یکی از 
ایزدان توسط اورمزد منصوب شده بود تا دست آدم را بگیرد و او را راهنمایی کند کم فریب 
ایلیس را نخورد. مانویانی کم بعدها مسیحی شدند این عیسا را با خودشان وارد مسیحیت 
کردند. مسیحی‌شدگانی کم از میترائیسم ب‌مسیحیت رسیده بودند نیز اوصاف میتر را بم‌عیسا 





دادند کم بہنوبۀ خود خدای نورانی و آسمانی بود. لذا عیسای مسیحیت رومی از سدهْ پنجم 
بم‌بعد خدائی بود با صفتهای میترّ و صفتهائی کم مانی بم‌عیسای آسمانی داده بود. ازجمله 
ویژگیهای میتر کم بم‌عیسا داده شد زادروز میتر بود کم بم زادروز عیسا تبدیل شد. ازجمله 
آئینهای دیگر مربوط بم‌میتراییان کم بم‌عیسا داده شد روز عروج فروّهرها بود کم بم روز عروج 
عیسا بمآسمان تبدیل شد و روز تطهیر (پاک‌شدگی) نام گرفت» و اکنون «عید پاک» است. چند 
روز تفاوتی کم ميان عروج عیساو عروح فروهرها وجود دارد ناشی از اختلاط در تقویم رومی 
است. این تفاوت ناشی از اختلاط در تقویم رومی در چند روز تفاوت زادروز میتر و عیسا نیز 
ده ی و 

سنت اوگوستین کم نام‌دارترین حکیم البی و مُتَکَلٔم بسیار زبردست تاریخ مسیحیت 
شمرده می شو پس از آن‌کم از یک متفکر فعال مانوی بریک متفکر فعال مسیحی تبدیل 


۱. متکلم ب ہکسی گویند کم شناخت وسیعی نسبت بم‌دین و مذهب خودش و ادیان و مذاهب رقیب دارد 
و دارای قدرت بیان و اقناع بسیار در مجادلات لفظی و قلمی برای محکوم کردن رقیبان فکری 
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شد با توشه‌های پرباری کم از نوشته‌های مانی گرفته بود» بسیاری از ویژگیهای مانی را برای 
عیسا مصادره کرد» و در پروردن باورهای مسیحیت رومی و شخصیت عیسا نیز با استفاده از 
اوصافی کم مانی برای «عیسای آسمانی» بیان کرده بود نقش بسیار اثرگذاری داشت 

نیز» دنیاداری و شادزیستی میتریسنان و دنیاستیزی و رنج‌گرایی مانویان در مسیحیت 
سهان بت تبر یهت دهم نهد وخ کیب صا فش آمیز شکفصی بدت آورد کم تا امروز 
برجا است. مسیحیت کنونی چیزی جز آمیزۂ شگفت انگیز دو دین غیت تم و مانویت نیست› 
و ھیچ اثری از تعالیم و آئینہائی کہ شاید مسیح اسرائیلی آورده بوده در آن نمانده است. همین 
موضوع است کہ برخی از پژوهش‌گران را دربارۂ تاریخی و حقیقی بودن شخصیت عیسا مسیح 
بہشک و تردید افکنده است؛ در حالی کم داستانپای انجیلما حکایت از تاریخی و حقیقی 
بودن شخصیت او دارد هرچند کم زمان تولد و مرگش را نمی‌توان مشخص کرد. 


خویش و اثبات عقیدۂ خویش است. شیوه‌ثی گم اهل کلام بم‌کار می‌برند علم گلام نامیده می‌شود. 
شالودةٌ علم کلام بر «مغالطه» و «تأویل» و «تفسیر) و «اقناع» نهاده شده است. هدف یک متکلم 
دینی آن است کم مردم پیرو دینها یا مذهبهای دیگر را قانع کند کہ دینشان باطل و باورهاشان 
نادرست و مایۀٌ درد و رنج و بدبختی است» و دین ما و باورهای ما تنها باورهای درست و حقیقی و 
پذیرفتنی و سعادت اور است. 








بهدین مزدک - نهضت احیای‌تعالیم زر تشت 


یزد گرد دوم در سال ۴۵۷ درگذشت و پسرش هرمز طبق وصیت او بمسلطنت رسید. 

یزدگرد از شهبانويش -دینگ- دو پسر بم‌نامهای فیروز و هرمز» و از زنان دیگرش چهار 
پسر دیگر داشت. هرمز در زمان درگذشت پدرش شاه سیستان (یعنی سیگان‌شاه) بود. مرکز 
A‏ | 
تکام شوه نبا شام 


دوران نکبت سیاسی کشور 

هرمز سوم همچون پدرش طرف‌دار سیاست مدارا و آزادی فعالیتهای دینی برای همة 
اقوام غیر ایرانی درون قلمرو شاهنشاهی بود؛ ولی فتنه‌هاتی کم در سالهای اخیر توسط کشیشان 
در میان‌رودان و خوزستان بروز کرده بود و ضدیت شدید در حد اهانتی کم مسیحی‌شدگان 
بہتحریک کشیشان نسبت بم‌دین ایرانی و نژاد آریایی نشان می‌دادند (تا حدی کم دین مسیح 
بہجنہش ضد ایرانی تبدیل شده بود) موبدان را ب‌جهت‌گیری خصمانه نسبت بم‌مسیحیان 
واداشته بود. درنتیجه» سیاست مدارای هرمز سوم موافق طبع موّبدان نبود» و برادرش فیروز 
بم‌تحریک فقیهان و برخی از سپه‌داران کشور مدعی تاج و تخت شد. زرمر سوخرا (سپمبد 
سیستان از خاندان کارن پهلوی) از فیروز حمایت می‌کرد؛ و شاپور مهران (سپهید ری از 
خاندان مهران پهلوی) حامی هرمز و سپه‌سالار او بود. داشتن مقام ایران‌سپاهبد کمتر از 
سلطنت نبود؛ زیرا ایران‌سپاهبد در نصب و عزل شاه نقش اساسی داشت؛ و هرگاه کم شاه 
ضعیفی بم‌سلطنت نشانده شده بود او بر امور دولت مسلط می‌شد. دو رقیب دیگر بر سر 
این مقام نیز از خاندانیای پهلوی سورن و اسپندیار بودند کم پائین‌تر خواهیم شناخت. اینها از 
خاندانهای بزرگ پارتی (پهلوی) بودند و بر سر فرمان‌دهی ارتش ایران (ایران‌سپاهبد) با هم 
رقابت می‌کردند. سهبدان این چهار خاندان در اين زمان بم‌مثابهٌ سران و تصمیم‌گیران اصلی 
چهار حزب نیرومند بودند کم بخش عمدهْ مناصب تصمیم‌گیر دولتی را میان خودشان تقسیم 
کرده بودند و همواره بر سر سهم بیشتر با همدیگر رقابت داشتند. 

فقیهانی کم با سیاستهای مداراگری هرمز همدل نبودند در میان نیرومندان ایران 
تبلیغات دامنه‌داری در حمایت از فیروز کردند و دربارة دین‌داری او داد سخن می‌دادند تا 


زمینه برای از میان برداشته شدن هرمز فراهم گردد. 

فیروز درصدد تصرف تخت و تاج برآمده با حمایت زرمپر سوخرا بب‌جنگ برادر 
برخاست. جنگ خانگی دو برادر و حامیانشان کشور را برای چندین ماه وارد دورانی از 
آشفتگی کرد. در میان 0 دو برادر مادرشان «دینگ» به‌عنوان نایب سلطنت - زمام 
امور کشور را در دست داشت. او پیکره‌ثی از خودش بر سنگ برجا نهاده است کم او را در 
رخت و زیور و تاج شاهی نشان می‌دهد. او در این سنگ‌نگاره خودش را بان‌بشنان بان‌بشن 
(بانوباشان بانوباش/ شاهزن شاهزنان) نامیده است. 

هرمز در سال ۴۶۰ یا ۴۶۱ در نزدیکی ری از فیروز شکست یافته دست‌گیر و زندانی شد و 
فیروز بم سلطنت رسید. فیروز با وساطت مادرش هرمز را بخشود و از کشتن او درگذشت. 

با آمدن فیروز کم سوار بر کودتای نظامی زرمپر سوخرا بم‌سلطنت نشسته بود دوران 
ضعف و پریشانی امور داخلی و بین المللی ایران آغاز شد. رقابت شاپور مپران شکست خورده 
ا ا ا ن یرد اا اوی کا رورت دافا رید اين دو 
سپه‌دار اقتدارگرا از بی‌تدبیرترین سپه‌داران تاریخ ساسانی بودند. فیروز نیز دست‌نشاندۀ 
زرمهر بود و اختیاری از خود نداشت. هراس فیروز از شاپور مهران نیز سبب شده بود کم او هر 
چم بیشتر وابسته بم زرمپر سوخرا باشد. کشور چندین سال در پریشانی بود؛ ولی فقیهان از 
شیوه‌های فیروز خشنود بودند زیرا بہآنہا امکان داده بود کم بیش از پیش در راه تقویت «دین 
یزدانی» کم بم‌معنای جلوگیری از فعالیت‌پای تبلیغی مسیحیان بود بکوشند. 

در اين میان فتنه‌های دینی نیز کم دیگرباره توسط تبلیغ‌گران مسیحی برپا شده بود هم 
در ارمنسستان و هم در خوزستان هم میان‌رودان سر برآورد. مغان نیز کم از نیرو گرفتن مسیحیت 
در ارمنستان و میان‌رودان و خوزستان و فعالیتهای ضدایرانی کشیشان تحریک‌کنند ناراضی 
بودند دستگاههای دولتی کشور را برضد مسیحیان برم ی آغالیدند و بر آشفتگیها می‌افزودند. 
کشیشان نیز کہ بنابر افسانه‌های دینی‌شان - معمولاً- چنین اوضاع و احوالی را نشانة آخرزمان 
(فتنه‌های آخرزمانی) می‌شمردند پیروانشان را هرچم بیشتر برای مقابله با آن‌چم کم ادیان باطل 
می‌پنداشتند برمی‌انگیختند؛ زیرا یقین داشتند کم وقتی دینشان بم‌اندازهٌ کافی تقویت شود و 
گسترش يافته باشد عیسا مسیح از آسمان بم زیر خواهد آمد تا پس از آن‌کم دشمنان را کشتار و 
نابود کرد یا بہدین خودش درآورد رھبری امور جہان را بہدست گیرد و تشکیل سلطنت دادہ 
جہان را بہ صالحان بسپارد کہ ا کدی ا باورهای آخرزمانی کم کشیشان با آب و 
تاب بسیار تلقین می‌کردند نقش بسیار فعالی در دگرستیزیهای مسیحی‌شدگان ارمنستان و 
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میان‌رودان و خوزستان ایفا می‌کرد» و مهترین عامل روحی در پرورش فرهنگ شهادت‌طلبی در 
نومسیحیان این سرزمینها بود کم درد و رنجهای بسیار برای مسیحیان بیچاره را بم‌دنبال آورد. 

دوران فیروز یکی از ضعیفترین دوران شاهنشاهی ساسانی بود. او پادشاهی بی‌لیاقت و 
ضعیف بود. بعدها یادهای جمعی ایرانیان می‌گفت کم فیروز پادشاهی بی‌دست و پا و بی‌تدبیر 
و نکبتی و شوم بود» و هرچم می‌گفت و می‌کرد برای مردم کشور جز زیان و بدبختی نه‌آورد؛ در 
زمان او کم‌بارانی شد و کشور برای هفت سال کت بود» رودها و چشمه‌ها کم آب 
شدند» درختان ثمر ندادند» بسیاری از دامهای مردم تلف شدند» و بلای قحطی و گرسنگی 
دامن گیر کشور شد. " اما همین روایتها از عدل فیروز و ملت‌دوستی او نیز یاد می‌کرد» و ازحمله 
آنکم وقتی قحطی همه‌گیر شد او مردم را از پرداخت مالیات معاف داشت» و ضمن فرمانی کم 
در سراسر کشور خوانده شد بم‌حکومت‌گران محلی فرمان فرستاد کم نمی خواهد بشنود کسی در 
کشور از گرسنگی تلف شده است؛ و چنان‌چم بشنود کم کسی در یک شهریا روستا از گرسنگی 
مرده است سران آن شهر یا روستا را کیفر خواهد داد. نیز» روایتها خبر از علاقة او بم‌آبادسازی 
می‌دهد و می‌گوید کم بم‌فرمان او چند روستا تبدیل بم‌شهر شدء ازجمله در شمال گرگان شهری 
بم‌نام روشن‌فیروز (جایش در وسط غربی ترکمنستان)» در منطقۂ ری شهری بم‌نام رام‌فیروز» 
در آذربایجان شهری بم‌نام شهرام‌فیروز» درغرب کشور (نزدیک قصر شیرین کنونی) شهر 
شادفیروز بنا شد (شادفیروز را عربهای مسلمان بعدها حلوان نامیدند). " شهر کام‌فیروز کم تا 
امروز نام خویش را حفظ کرده است نیز از یادگارهای او است. شاید این سازندگیها در 
نخستین سالهای سلطنتش و پیش از دوران خشک سالی انجام گرفته باشد. 

در میان بلاهای آسمانی کم دامن‌گیر کشور شده بود هپت‌آل‌های افغانی در خراسان فتنه 
کردند» و مرزهای شرقی و شمالی نیز مورد تجاوز قبایل خزنده ترک قرار گرفت کم در یک 
خزش نوین بم‌سوی مرزهای ایران روان شده بودند: قبایل ترک کداری در سرزمین هیرکانیم 
برتاخت و قار پرداخنذ» و در قففاز قبایل سرگوزی بنای غارت و تخریب را گذاشتند. ۲ 

فیروز تصمیم بم واپس راندن جماعات خزنده ترک و تأمین امنیت مرزهای کشور گرفت. 
او خزرها را از نواحی قفقاز جنوبی بیرون کرد و کداریها را نیز با شکست بم‌درون بیابانهای 
شرقی دریای خزر راند. 

در خراسان نیز قبایل هپت‌آل کم نیاگان افغانیهای امروزی بودند و سرزمینشان در نيمة 


أ. تاریخ طبری» ۴۳/۱. اخبار الطوال» ۹ 
۲. تاریخ طبری» ۴۱۴/۱. اخبار الطوال» همان. فارس‌نامه ابن بلخی» ۲۱۸- ۲۱۹. 








۰۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش ششم 


جنوبی افغانستان کنونی بود فتنه برپا کردند» و تا حوالی تالوگان (به‌عربی: طالْقان) و مرو 
رسیدند. لقب شاه هپت‌آلها را موّلفان عربی‌نگار بم‌اشکال گوناگون (خشنوان» خشنوازه 
اخشنواز» اخشونواز) نوشته‌اند. این عبارتها معادل «شاه» بوده است نه نام خاص؛ و بم‌نظر 
می‌رسد کم قرائت غلطی از خشتی‌نواز بوده باشد؛ و اگر چنین باشد عبارتی آریایی است و 
بخش اول آن همان «خَشْتّی» است کم تا کنون با آن آشنا شده‌ایم و اشکال مختلفش از «خشتر» 
تا «خشی‌تیّم» تا «خشتی آرشم» را دیده‌ایم» و همگی بم‌معنای «شاه» است. شکل امروزین نام 
او نیز «شاهنواز» است.! 

مولفان عربی‌نگار» بر‌علتی کم در جای خود دربارهٌ توران گفتیم هپت‌آلهای افغانی را 
ترک پنداشته‌اند» و گاه خاقان را نیز بر لقب شاه هپت‌آلها افزوده‌اند کم ناشی از اشتباهشان در 
ترک دانستن افغانہا است (زیرا عریها اغا فتوحات اسلامی توران را ترک می‌نامیدند). 
همین اشتباه مورخانِ عربی‌نگار موجب اشتباه پژوهش‌گران غربی نیز شده است تا جائی کہ 
برخی از آنها پنداشته‌اند کم هپت‌آلها از قوم مجهول البویّةُ هون و از جای نامعلومی بوده‌اند. 
برخی‌شان در جستجوی رد پای هپت‌آلها در بیابانهای ماورای شرقی سیحون برآمده‌اند (جاثی 
کم در زمان مورد بحثمان سرزمین ترکانی بود کم جانشین قوم کهن توران شده بودند). 

متطقه یت آلزا از غرب با راواسان وتان هسانه برد درد رانو ان 
مُزدایسنان پیرو مذهب میترایی بودند» و هپت‌آلها دیرزمانی بود کم دین بودا را گرفته بودند. 

فیروز در سال ۴۸۰ برای سرکوب شورش و فتنۂ هپت‌آلها بم‌خراسان لشکر کشید ولی از 
آنہا شکست یافت و مجبور بہقبول صلح تحمیلی شد, استقلال تخارستان را بم رسمیت 
شناخت» و پذیرفت کہ شهر تالوگان (طالْقان) در دست هپت‌آل‌ها بماند. این قرارداد یک 
غرامت جنگی سنگینی نیز بر فیروز تحمیل کرد و فیروز متقبل شد کم آن‌را در چند قسط و در 
خلال چند سال بمخشتی‌نواز بپردازد. بعلاوه فیروز مجبور شد کم برای تضمین پرداخت اقساط 
غرامت تحمیلی» پسرش گُوات (به‌عربی: قباد) را بم‌عنوان «مهمان» (درحقیقت» گروگان) 
بم‌خشئی‌نواز بسپارد (سال ۴۸۱). این شکست خفت‌بار حاکمیت دولت ایران را بر بخشی از 
شرق ایران‌زمین از میان برد و بم‌حیثیت تاریخی ایران لطمةٌ بزرگی زد. اکنون یک کشور نوینی 
در شرق ایران تشکیل شده بود کم در غرب باختریم و جنوب سغد و شرق سیستان و خراسان 
واقع می‌شد. این کشور شامل حدود نیمی از افغانستان کنونی بود و کابل و قندهار را تا غزنی 
را شامل می‌شد و مرکزش تخارستان در سرزمینهای کوهستانی وسط افغانستان کنونی بود. 


۱. هنوز هم شاهنواز از نامپای معمولی و همگانی نزد همین قبایل افغانی است. 
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هرمز کم پیش از این از سلطنت برکنار شده بود پس از شکست فیروز از خشئی‌نواز؛ 
بمیاری بخشی از سپه‌داران ایران‌دوست کم از او حمایت می‌کردند پایتخت را گرفت و برای بار 
دوم بم‌سلطنت نشست. ولی مژّبدان خواهان هرمز نبودند. فیروز کم اینک در پیمان صلح 
خشئی‌نواز بود بم‌یاری حامیش زرمپر سوخرا دست بمدامن خشئی‌نواز شد» و خشئی‌نواز کم 
می‌دانست فیروز مرعوب و باج‌گزار او است و تا او شاه باشد ایرانیان جرآت نخواهند کرد کم 
بمجنگ وی برخیزند ب‌فیروز کمک کرد تا دیگربارہ بہسلطنت دست یافت. بازگشت او 
پر‌سلنطت در یک کودتای آرام و بی‌درگیری انجام گرفت؛ ولی بم‌نظر می‌رسد کم او هرمز را 
پس از بازداشت اعدام کرد؛ زیرا از این‌پس در گزارشها خبری از هرمز نه‌آمده است. زرمهر 
سوخرا نیز سپه‌سالار ایران و همه‌کارةٌ دولت بود. شاهنشاه ایران از اين زمان دست‌نشاندةٌ شاه 
ھپ ت آلہا و مرعوب او بود» و این بلائی بود کم رقابت قدرت سپهداران بر سر کشور آورده بود. 

فیزوز کم از سرافکیدگن بزرگ دای از شکست از هبتآلپا آخسامن قار ت مین کے در 
ال ۳۸۴ و ا کردم کیا کا دروت دا ودد میدیم کرت کر 
جنگ دیگری با خشئینواز بہ راه اندازد و شکست گذشته را جبران کند. مشورتها و تلاشهای 
عاقبت اندیشان کشور برای ممانعت از جنگ کارگر نه‌افتاد. فیروز پایتخت و دربار را بم زرمهر 
سوخرا سپرد و خودش سپاه ایران را برداشته راهی خراسان شد. او همه اعضای خاندانش 
بعلاوه تاج شاهتشاهی را نیز با خود برد." همه اینها نشان از آن دارد گم فیروز موقعیت خویش 
را در کشور متزلزل می‌دیده و تصمیم گرفته بوده کم با جبران شکست گذشته موقعیت خویش را 
مستحکم سازد. همراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خویشتن نشانهٌ بی‌اعتمادی او بم 
نیرومندان خاندان ساسانی بوده و بیم داشته کم در غیاب او کودتای دیگری صورت گیرد. 
سپردن پایتخت بم زرمپر سوخرا و نه بم‌مردی از خاندان ساسانی نیز نشانهُ دیگری از اين 
بی‌اعتمادی است. و همه اینها از فیروز یک شاه بی‌تدبیر و بی‌لیاقت را بم‌تصویر می‌کشد کم در 
دور دوم سلطنتش در پناه شمشیر زرمپر سوخرا و تشرهای خشتی‌نواز بم‌ایرانیان سلطنت 
ا کو 

تصمیم فیروز بہجنگ با خشئی نواز بہمثابۂ نقض قرارداد صلح گذشته بود کہ بر او 
تحمیل شده بود. نتيجهةٌ جنگی کم فیروز این‌بار با خشی‌نواز داشت فاجعه‌بار بود. سپاه ایران 
در یک منطقهٌ کوهستانی کم جایش را معلوم نکرده‌اند بم‌دام نقشة ماهرانة خشتّی‌نواز گرفتار 
آمد» بيشينةٌ سپاهیان او نابود شد» فیروز و چپار برادرش و سه‌تا از پسرانش کشته شدند و 
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آن‌عده از افراد خاندان سلطنتی کم همراهش بودند بم‌اسارت رفتند. 

روایت ایرانی می‌گوید کم فیروز در جنگ اول کم از خشی‌نواز شکست یافته بود طی 
قرارداد صلحی استقلال هپت‌آلها در تخارستان را بم رسمیت شناخته بود» نقطةٌ مرزی کشور 
ایران و متصرفات خشتّی‌نواز را در کنار تالوگان (طالْقان) تعیین کرده بود» و در آنجا ستونی 
نصب شده بود و او و خشئی‌نواز سوگند خورده بودند کم هیج‌گاه سپاهشان را بم‌پشت این ستون 
مرزی عبور ندهند. ولی فیروز وقتی می‌خواست سپاهیان ایران را از اين نقطه بگذراند ستون 
سنگی را بم‌پیلان بسته کشیده از برابر سپاهش حرکت داد و سپاه را در پشت آن نشانه بم‌جلو 
برد. گویا خشتی‌نواز وقتی با فیروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را بم‌یادش آورد و او را 
نکوهید» و قرارداد صلح پیشین را در برابر سپاه ایرانیان بر فراز نیزه کرد و گفت کم فیروز 
بم‌قرارداد و سوگند بی‌وفایی کرده و پیمان خدایی را بم‌زیر پا نهاده است. و نوشته‌اند کم 
اھان رور و ق میچ غد کی و شد و داتشه کے اوسر کی اشک هه یت ا 
او نافرمانی کردند» و او شکست یافت و کشته شد. ' 

با بازخوانی گزارش چنین نافرمانی‌ئی در ارتش در میانۀ جنگ (اگر راست باشد) ما 
بہگمان می افتیم کم شاید دستهای نهانی شاپور مهران درکار بوده تا شاه مورد حمایت رقیبش 
زرمہر سوخرا را بہشکست بکشاتد. شاید شکست قبلی فیروز و شکست بعدی او کہ در اینجا 
بم کشت ی اا بی‌ارتباط با دسیسه‌های شاپوز مهران نبوه است. ذر شورش سربازان 
در میانۂ جنگ باید دست نهانی شاپور مهران را جستجو کرد کم نافرمانی سربازان برشکست 
خفت‌بار ارتش ایران و کشته شدن فیروز انجامید. این گونه بود کم رقابت اقتدارگراها کشور را 
گرفتار بلا کرده بود. روایت ایرانی می‌گوید کم هپت‌آلها پارگین (خندق) وسیعی کنده و آن‌را با 
بوتە‌های سست انباشته و رویش را پوشانده بودند» و در سوي دیگر دیگر پارگین 
پوشیده موضع گرفته بودند. وقتی فیروز وسپاهیانش بم‌آن موضوع رسیدند هپت‌آلها پا ب‌فرار 
نهادند» فیروز و سپاهیانش آنها را دنبال کردند» و همه‌شان اسب‌دوان در پارگین افتادند. 

ولی بم‌چنین روایتی کم نشان‌گر بی‌اطلاعی سران ارتش ایران از حیله‌های جنگی است 
تمی‌توان اعتماد کرد؛ ومی‌توان پنداشت کدیرای پوشاندن عفت بزرگ شکست ایراانسا خ 
شده بوده و برسر زبان عوام کشور افکنده شده بوده است. 

دختر فیروز (فیروزدخت) کم در میان زنان اسیرشدۂ خاندان شاهی بود را خشئی‌نواز 
ب‌حرم خویش برده بود. سرافکندگی‌ثی بالاتر از این دیگر برای ایران قابل تصور نبود کم 
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دختر شاهنشاه ایران در اسارت هپت‌آلها باشد؛ و این در حالی بود کم پسرش گوات نیز از سه 
سال پیشتر بم‌عنوان گروگان نزد خشئی‌نواز می‌زیست؛ خشئی‌نواز او را پسرخواندهة خویش 
کرده و دخترش را بم‌همسری او درآورده بود. کُوات از این دختر دارای پسری شد کم نامش را 
کاووس نهاد» و او را پائین‌تر خواهیم شناخت. چون‌کم گوات پسرخواندهُ خشئی‌نواز شده بود 
این دختر نیز خواهرخواندة او می‌شد» و طبق قانون ساسانی کم پیش از این بم‌آن اشاره کردیم 
خواهر او شمرده می‌شد. ازدواج با چنین خواهری را قانون ساسانی مجاز می‌دانست؛ زیرا نه 
خواهر تنی بل‌کم از پدر و مادر دیگری بود و از محارم شمرده نمی شد. 

بم‌هرحال» موّبدان و بزرگان ایران کم ازنظر سنتی بم‌اخلاق جنگی و عهدنامه‌های بین 
المللی اهمیت بسیار زیادی در حد تقدس می‌دادند فاجعهٌ شکست خفت‌بار ایران و کشته شدن 
عهدشکنیش تلقی کردند. ابن قتیبه دین‌وری بم‌متنی از تاریخ ایران بم زبان پهلوی دست‌رسی 
داشته کم نامش را ب‌عربی «سیّر العجم» نوشته» و این موضوع با تفصیل کامل در آن آمده بوده 
و او آن‌را در کتابش آورده است. این متن ایرانی بم‌گونه‌ئی است کم فیروز را متجاوز و 
پیمان‌شکن» و خشتی‌نوازرا حق‌به‌جانب و مدافع عمهدنامه‌ئی دانسته کم با ایرانیان منعقد کرده 
جنگ تجاوزگرانه را تحت هیچ عنوانی توجیه نمی‌گردهاند. 

پس از کشته شدن فیروز پسر بزرگش بلاش با حمایت شاپور مهران بم‌سلطنت نشست. 
بلاش را روایتهای ایرانی از شاهان نیک‌سیرت دانسته‌اند کم بم‌آبادانی کشور علاقة بسیار 
داشت. شهر بلا ش آباد در جنوب تیسپون (که بعدها در دوران اسلامی ساباط نام گرفت) از 
ساخته‌های او بوده است." او کوشید کم با درس گرفتن از پی‌آمدهای ناگوار تعصبات و 
مداخلات موّبدان و اقتدارگرایان در امور کشور از نفوذ آنها بکاهد و مانع فشارها و سرکوبهای 
دینی شود. او برای جلوگیری از اختناق دینی و مذهبی طی فرمانی شدیدا تأکید کرد کم اگر در 
جائی از کشور خانواده‌ئی در اثر فشار و تعدی از موطنش جلای وطن کند مسئولان آن ناحیه 
بم‌سختی بازخواست خواهند شد» و کسی حق ندارد کہ سبب آوارگی دیگران شود.' هدف 
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بلاش از این فرمان شدید و غلیظ» کہ اعلان آزادی دینی در کشور بود» جلوگیری از دامنه یافتن 
اختلافات دینی و فرقه‌یی بود. شاید خطاب این ا متوجه مسیحیان رد متا روز 
و خوزستان در صدد تاراندن یپودیان بودند. در آن‌زمان شهر شوش در خوزستان یپودی‌نشین 
بود» و در میان‌رودان شهر ماخوزه در همسایگی تیسپون. جماعات دیگری از یهودان نیز در 
شهرهای دیگر خوزستان و میان‌رودان ازجمله در بابل پراکنده بودند. ولی مسیحیان در سراسر 
خاورمیانه درصدد نابودگری یپودیان بودند» و این بلا بم‌ایران نیز وارد شده بود. 

رقابتهای زرمپر سوخرا و شاپور مپران همچنان ادامه یافت. گُوات برادر بلاش کم نزد 
خشئی نواز می‌زیست و داماد خشئی‌نواز شده بود را زرمپر سوخرا بم‌ایران آورد تا تخت و تاج 
را از بلاش بگیرد» ولی شکست خورد و با زرمپر و جمعی از حامیانش بم‌خراسان گريخته بم‌نزد 
خا راز رقع خی دران کر غلاق باک با راان نداش ریا ی د انت کک 
فرجام جنگ دیگر بہکجا انجامّد بہتقاضاهای گوات پاسخی نداد. گوات دست بہدامن همسر 
خشئی نواز شد کہ مادرخواندہاش بود و از او خواست کہ شوھرش را تشویق کند کہ سپاہ در 
اختیارش بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگیرد. تلاشهای زرمپر سوخرا نزد خشئی‌نواز نیز 
دراین میان کارگر افتاد. قباد با سپاھی کہ خشئی نواز در اختیارش نہاد بہایران برگشت. شیوۂ 
کشورداری بلاش نیز باب طبع موبدان و اقتدارگرایان ایران نبود. بلاش را زرمهر سوخرا 
شکست داده بازداشت و کور کرد» و گوات را بہسلطنت نشاند (سال ۴۸۸). 

پاداشی کہ زرمہر سوخرا از مغان و مخالفان بلاش دریافت کرد» هم مادی بود و هم 
معنوی؛ و این دومی آنکہ درباره او افسانه‌هائی دائر بر رشادتهایش ساخته شد و بر زبانهای 
مردم کشور افتاد» و گفتھ شد کہ پس از آنکہ فیروز در جنگ با هپت‌آلها کشته شد و اهل‌بیت 
سلطنت بہاسارت رفتند و اردوی سلطنتی فیروز غارت شد› زرمہر با سپاه گرانی از سیستان 
بہجنگ خشئی نواز رفت و او را شکست دادہ مجبور کرد کہ فیروزد خت و اسیران و دفاتر دیوان 
و جواهرات سلطنتی را کم از فیروز بم‌غنیمت گرفته بود بم‌دربار ایران تحویل دهد.۲ 

داستان جنگیدن زرمپر سوخرا با خشتی‌نواز بی‌پایه بوده؛ ولی ب‌نظر می‌رسد کہ او 
توانسته خشی‌نواز را متقاعد کند کم گروگانها را آزاد کند تا او نیز بتواند مرد مورد حمایت او 
-گوات را بر تخت ایران بنشاند. 


داستان پیروزی بزرگ زرمهر بر خشئی‌نواز در کشور شایع شد و برای زرمپر محبوبیتی 
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ب‌دنبال آورد و سبب شد کم او ب,‌عنوان قهرمان از پشتیبانی بخش بزرگی از سپه‌داران 
برخوردار شده بیش از پیش نیرو بگیرد. 

گوات را بعدھا ایرانیان دوزبانۂ مسلمان کہ تاریخ ایران را ب‌عربی نگاشتند «قباد» 
نوشتند» و من نیز از این‌پس قباد می‌نویسم. 
سلطنت شاهقیاد 

قباد وقتی بم‌سلطنت رسید حدود ۳۹ سال داشت. زرمپر سوخرا کم پیش از این فیروز را 
با برکنار کردن هرمز سوم بم‌سلطنت نشانده بود اکنون با برکنار کردن بلاش و بم‌تخت نشاندن 
قباد و نیز تحکیم عهدنامه‌ئی کم با خشتی‌نواز بسته بود تبدیل بم‌همه‌کارهةُ کشور ایران شده بود» 
و برای شاهقباد اختیاری جز نام شاه نمانده بود. اما شاپور مهران کم از زرمهر شکست یافته 
بود بم توطئه‌هایش برای نابودگری زرمپر سرگرم بود. 

قباد مردی تیزبین و هوشیار بود» و برآن شد کم برای آن‌کم بم رقابتهای زرمهر و شاپور 
خاتمه دهد شاپور را نیز در منصبی حساس و نیرومند بگمارد؛ لذا سپهبدی نیم‌روز (عراق 
کنونی) را بم‌شاپور داد. ظاهر این اقدام آن بود کم او می‌خواسته ميان دو و نیرومند و 
رقیب نوعی توازن و آشتی برقرار کند» ولی هدف واقعی او چیز دیگری بود. سپپبدی نیم‌روز 
چیزی کمتر از سهپسالاری ایران نبود» زیرا امور پایتخت غربی -یعنی تیسپون- را زیر فرمان 
شاپور مپران درمی‌آورد. قباد با این اقدامش نفوذ زرمپر سوخرا را کاسته کرد. او سپس 
بم‌شاپور مهران فهماند کم بی‌علاقه نیست کم زرمر از میان برداشته شود. بم‌اختصار نوشته‌ا ند 
کم شاپور را قباد ب‌پایتخت -در آن‌زمان استخر- طلبید و از او خواست گم زرمهر را نابود کند. 
شاپور وارد مجلس قباد شد» زرمهر سوخرا در مجلس بود» و شاپور بر او جهیده او را گرفت و 
زنجیر بر او نهاده او را بیرون کشیده بم زندان افکند» سپس بم‌فرمان قباد اعدام شد. ! 

این اقدام شاهقباد کم ب‌هدف له کردن یکی از دو سر فتنه‌های اخیر انجام گرفته بود و 
نشانهٌ تدبیر و کاردانی او بود با استقبال بخش بزرگی از سران کشور مواجه شده بم‌فال نیک 
گرفته شد زیرا می‌توانست کم نقطه پایانی برای دوران نکبت‌بار فیروز و بلاش باشد. پس از آن 
مردم می‌گفتند: «باد مهران وزیدن گرفت و بوی کارن رفت»؛ و می‌گفتند: «باد شاپور وزید و 
آتش سوخرا خاموش شد».؟ 
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اما شاپور مہران نیز مردی اقتدارگرا بود کہ نمی‌شد بہاو اعتماد کرد. لذا قباد اندک 
زمانی دیرتر شاپور مہران را نیز بہدسیسه از میان برداشت» و کنترل مستقلانة خویش بر امور 
دولت را ب‌حد اعلی رسانده از خویشتن شخصیتی همچون نیای بزرگش شاپور دوم بروز داد. 
او کم شاپور دوم را الگوی خویش برای کشورداری قرار داده بود» پس از آن‌کم زرمهر سوخرا و 
شاپور مهران - که دو منبع فتنه و باعث خرابیهای سالهای اخر در کشور بودند- را از میان 
برداشت بم‌جستجوی راه چاره برای کاستن از قدرت دستگاههای فقاهتی کشور برآمد کم 
بم‌نوبة خود عامل دیگری برای تفرقه‌اندازی و ضعف دولت و نابم‌سامانی ابو کف توف 
این وظیفه را او بر عہدۂ فعال‌ترین رهبر اصلاح اجتماعی کشور - یعنی مزدک پور بامداد- نهاد 
و بم‌او اجازه داد کم برنامه‌های اصلاحی انقلابیش را دنبال کند. 


ظهور مزدک 

مزدک املای عربی مزدگ است؛ یعنی تلفظ درست و ایرانی آن «مزدگ) بوده بم‌معنای 
«بشیر» و «بشارت‌دهنده».۱ مژدگ لقب است و ما از نام کوچک او آگاهی نداریم. 

مزدک از چهره‌هائی است کم حقیقت امرش بعدها در سایة تبلیغات دوران انوش‌روان 
گم شد و یک چهرهٌ مسخ شده و کج‌اندیش و منحرف و بی‌دین از او ساخته شد و بم‌جامعه 
معرفی گردید تا اقتدارگرایان متولی دستگاه دینی بتوانند عقیده و راه او را بم‌آسانی سرکوفته 
و نابود کنند. و چون‌کم دولت انوشم‌روان -به‌روال عموم دولتهای توتالیتر- همه مدارک دال بر 
فا تست فا کر ران ردیر اي کو ارا کر اه اوی ار اک کا نالا 
بگیرد و جنبشی کم بم راه افکنده بود همه‌گیر شود چم مقامی داشته» در کجا می‌زیسته و از چم 
حیثیت اجتماعی‌ثی برخوردار بوده است؟ 

ابوریحان بیرونی کم - به خلاف دیگر عربی‌نگارها- املای درست مژدگ را در کتایش 
نوشته است او را موبد برجستةٌ کشور شمرده و نوشته کم او موّبدان موّبد و قاضی القضات در 
زمان شاهقباد بود.؟ 

روایتبای سنتی مبتنی بر تبلیغات رسمی زمان انوشم‌روان دادگر می‌گویند کم مزدک پور 
بامذاد از اهالی فسا (درستش؛ پسا) بودو معلمی بنام زرتشت خورگان داشت گم نوهی عذهب 


۱ یکی از لقبهای پیامبر اسلام نیز «بشیر» است و لقبی متضاد با آن نیز دارد کم «تَذیر» است یعنی 
هشداردهنده؛ و این هردو در قرآن برای او آمده است (بشیر و نذیر). 
۲ الأثار الباقیه, ۲۰۹. 
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اباحی (بی‌بند و بارانه) و اشتراکی را تبلیغ می‌کرد» و گویا مزدک از تعالیم او پیروی کرد و در 
زمان قباد توانست کم بسیاری از مردم کشور را فریب داده ب‌دنبال خودش بکشاند و اوضاع 
کشور را آشفته سازد. همین روایات می‌گویند کم او دینی آورد کم نامش را درست‌دین نهاد 
(یعنی دین حق)» و اساس دینش بر لغو بسیاری از احکام شرعی همچون مالکیتهای بزرگ و 
چندزنی (تعدد زوجات) بود» و می‌گفت کم زن و مال باید در میان همگان مُشاع (مشترک و 
همگانی) باشد؛ و او با اين شعار کم خوشایند عوام بود مردم را بم‌شورش و ایجاد ناامنی 
واداشت و حرمسراها و گنج خانه‌های بزرگان کشور را مورد دست‌برد قرار داد؛ و قباد کم فریب 
او را خورده از دین یزدانی منحرف شده نیز بود کارهای او را تجویز می کرد . 

این بود مختصری از روایت رسمی کم ساختة مغان و دربار ساسانی بود برای تاریخ برجا 
ماند و در تألیفات تاریخی بعدی تکرار شد. تردیدی نیست کم این روایت در زمانی ساخته شد 
کہ مزدک کشته شده و رهبران نبضتش کشتار یا متواری پا زندانی شده بودند» تألیفات و 
کتاببایش از میان برده شده بود» و بردن نام او نیز معصیت مستوجب مجازات شمرده می‌شد» و 
اگر کسی بم‌مناسبتی می‌خواست کہ بم‌نام او اشاره کند از او با صفت ژندیگ (منافق) یاد 
می‌کرد و مخاطبان می‌دانستند کم این زندیگ چم کسی بوده است. 

ما با بازخوانی گزارشهائی کم برایمان مانده است متوجه می‌شویم کم مزدک یک 
تفن تما م غیار و یک مو یرجه و از شوش و می با بت گم از یک 
خواستگاه پرنفوذ برآمده و از یک منصب بسیار بلندی نیز در کشور برخوردار بوده باشد تا 
آ وھ کاا ن کال کد کرک سای بی کو ی د اما در اثر تبلیغات پس از نابود 
شدن او پردۂ غلیظی از تحریف و ابہام و اتہام در پیرامون شخصیتش تنیده شد و حقیقت او را 
در ورای آن بہھمان نقشی درآوردند کہ ترسیم کننده‌اش دستگاه فقاهتی بود. 

زیست‌گاه مزدک در زمان شهرتش» بنابر روایات سنتی» شهر نیوشاپور (نیشاپور) در 
خراسان بود. با توجه بم‌این کم روایتها اورا فسایی دانسته و بم‌شهر استخر نیز منسوب کرده‌اند 
می‌توان تصور کرد کم پیدایش‌گاه او استخر بوده» در فسا فل کا سپس در نیوشاپور 
زیسته است. بم‌یاد داریم کم فسا در پیدایش شاهنشاهی ساسانی نقش اساسی داشت. این شهر 
مرکز فعالیتهای اولیة آردشیر بابکان بود و نخستین رئیس دستگاه دینی دولت آرذشیر از این 
شهر بود. از این نظر کم فسا یکی از مراکز مهم دینی کشور بوده شگفت نیست کم مصلحانی 
همچون زرتشت خورگان و شا گردش مزدک از این شهر برخاسته باشند. 

اين‌کم مزدک در نیوشاپور چم می‌کرده است ما چیزی نمی‌دانیم جز آن‌کم بپنداريم او 
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رئیس دستگاه دینی خراسان (موّبدان موبد خراسان) بوده است. قباد هم در زمان پدرش -و 
پیش از آن‌کم چند سال گروگان و مهمان خشتی‌نواز باشد- شهریار خراسان و مرکزش نیوشاپور 
بود. پرسشی کم برای ما به‌پیش می‌آید آن‌کم آیا وقتی قباد در خراسان حکومت می‌کرد مزدک 
موبدان‌موّبد خراسان یا دراندرزید (مشاور امور دینی دربار) قباد بود؟ آیا او از آن‌زمان بم‌قباد 
نزدیک بود و قباد افکار اورا می‌شناخت؟ آیا زمانی کم قباد نزد خشمی‌نواز می‌زیست مودک 
بم‌او نزدیک بود؟ 

از زندگی مزدک و فعالیتهای اصلاح‌طلبانهاش تا پیش از سلطنت شاهقباد اطلاعی برای 
ما نگذاشه‌اند. موفقیتهای سریع بعدی او نشان می‌دهد کم او پیشتر در بسیاری از محافل دینی 
کرو ان کی ا خهر و که ا حه د ویو ده و روان ساری داشته است: آو 
می‌بایست کم سالا روی نظریهُ عدالت‌طلبانه و اصلاح دینی خودش کار و تبلیغ کرده باشد تا در 
فرصت مناسب بعدی در اندک مدتی بتواند چنان جنبش همگانی‌ثی با آن موفقیت عظیم در 
ا ر ی کر 

آن‌چم مسلم است آن‌کم مزدک از یک خاندان پرنفوذ و قدرت‌مند ایران -چه اهل فسا 
چم استخر و چم نیوشاپور- بوده است. این‌را از آن جهت می‌توان پذیرفت کم مزدک در زمان 
سلطنت شاهقباد برای بیش از ۴۰ سال (۴۸۸- ۵۲۹) در کشور فعالیت می‌کرد. در این مدت 
تمستا دراز هیچ گروه‌بندی فعال و موثر فقاهتی نتوانست کم در برابر او قد علم کند و مانع 
اجرای برنامه‌های نسبتّا انقلابی او شود؛ حال آنکہ اقدامات و فعالیتہایش تحریک کننده و 
برانگیزندۂ فقیہان و اشراف کشور بود» و می‌بایست کہ در نطفه خفه می‌شد. 

پیشتر دیدیم کہ در دوران صدارت مہرنرسی مجادلات کلامی در میان مغان زرتشتی و 
کشیشان مسیحی اوج گرفت و دو طرف دفترهای متعددی در انتقاد از عقائد یکدیگر و بررسی 
جنبه‌های منفی هردو دین بہ رشتۀ تحریر درآوردند. 

مجادلات آزاد کلامی همیشه بہترین ابزار رهنمون‌کننده برای شناختن نکات مثبت و 
منفی یک مکتب فکری را در اختیار پیروانش می‌گذارد» و تیزبینان خرده‌سنج آن مکتب 
میتوانند کہ از این مجادلات بہترین بهره‌برداری را بکنند» و با خواندن نظرات مخالفان کہ 
همواره دست بر روی نکات منفی عقیدهُ مخالف می‌نهند بم‌نارساییها و کم‌بودهای عقيده 
خویش پی ببرند. این کم فقیهان ف بوده‌اند همواره «جدال منطقی در امر دین» را 
تحریم کرده و از مردم می‌خواسته‌اند کم بم‌هرچم رهبران دینی می‌گویند تیدا (برده‌وار) گردن 
نهند و در امردین چون و چرا نکنند و با مجادلات کلامی‌شان دین‌داران را نسبت بہدین خدایی 
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بہشک و تردید نه‌اندازند (تشکیک در احکام دين ایجاد نکنند)؛ برای آن بوده کم مردم بم 
نکات کہنه‌شده و فرسوده و ناکارآمد موجود در عقاید و باورهای دینی پی نبرند و از ارزشهای 
- به اصطلاح - دینی روگردان نشوند. 

مباحثات انتقادآمیز همیشه باعث تحول افکار دینی می‌شود و بہنوبۂ خود بر وجهة 
متولیان سنتی دین آسیب می‌رسائد و احیانا چهره‌های نوینی را در جامعه مطرح می‌کند کم 
باعث پر خطر افتادن امتیازات متولیان سنتی دین می‌شوند. مدعیان سرپرستی دین همیشه 
محافظ ارزشهای کهنه‌شده و ب‌جا افتاده و مخالف هرگونه نوآوری (بدعت) در افکار دینی 
استند و از نوآوری می‌هراسند؛ زیرا هرگونه نوآوری‌تی می‌تواند کم امتیازات آنها را سلب کند 
و از قدرتشان بکاهد. بم‌همین علت» مدعیان سرپرستی دین در هر دینی و در هر زمانی همواره 
بم‌مردم تلقین می‌کنند کم احکام موجود کمال مطلق و ابدی است و هرکم دربارة آنها شک کند 
مرتد و درخور مرگ است, و هرگم در دین خدایی نوآوری کند گمراه و باطل گرا است. اینها 
همواره بم‌مردم تلقین می‌کنند کم «هر نوآوریتی بدعت است؛ و هر بدعتی گمراهی است» و 
فرجام هر گمراهی‌ثی آتش جهنم است» (گل مُحدنة بدعه» و کل بدعة ضلاله» و کل ضلالة في 
الّار)؛ و با این تلقین عوام دین‌پرست را برد الاح انو ران ری اعادو ابزار 
فتوای مبارزه با بدعت و بددینی و بی‌دینی بم‌جان روشن‌اندیشان و روشن‌بینان و اصلاح‌گران 
می‌افکنند. 

هراس از نوآوری و مخالفت با آن و تلاش برای حفظ ارزشهای کهنه‌شده را جمود فکری 
نام داده‌اند. همین جمود فکری متولیان سنتی دین در هر زمانی دین را بم‌حالت رکود و حمود 
نگه می‌دارد و از کاروان تیزرو تحولات مهارنشدنی اجتماعی بازمی‌دارد. و چون‌کم تحولات 
اجتماعی یک سنت گریزناپذیر است و تابع خواست جامداندیشان و ایستایی‌گرایان مدعي 
سرپرستی دین نیست و بم رغم آرزوها و ممانعتهای آنها بم راه خودش ادامه می‌دهد» ارزشهای 
کهنه‌شده و فرسوده و مورد دفاع و حمایت جامداندیشان در شرایط مناسب دست‌خوش حملۀ 
جریان فکری بالنده واقع شده از صحنة اجتماع بم‌کنار زده می‌شود و جریان نوینی کم بم‌راه 
افتاده است دین جامدشده و فرسوده را با همه ارزشهایش با خودش جاروب کرده می‌برد و از 
صحنة فعالیت اجتماعی بہ‌کنار می‌زند. 

گرچہ دین رسمی زمان ساسانی اساسش را از تعالیم زرتشت گرفته بود» ولی از سوئی 
تعالیم زرتشت بہدورانی بسیار دور تعلق داشت کہ در زمان فیروز و بلاش بیش از پانزده سده 
برآن گذشته بود؛ و از سوی دیگر اوستای رسمی موجود اگرچم در زمان شاپور دوم بازتدوین و 
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تفسیر شد› حاوی مسائل و احکامی بود کہ تنظیم آنہا بہ روزگاران دوری می‌رسید کہ جوامع 
ایرانی هنوز در مراحل اولیةٌ تمدن بودند و دین و اعتقاداتشان را مجموعه‌هائی از اوهام و 
خرافات ابتدایی تشکیل می‌داد. از این گذشته بسیاری از اصول اعتقادات و رسوم مذهبی 
مغان آذربایجان بہاوستای ساسانی افزودہ شدہ بود کم با تالور رفت همخوانی نداشت. 
مسائل متعلق بہالہیات و مَبِدَاً و معاد (خداشناسی» آفرینش جهان و انسان» فرجام بشر) کم در 
ا ساسانی گنجانده شد ساخته و پرداختة مغان مذاهب مزدایستہ بود و بیشتر بر روی 
شالوده‌ثی از خرافات و اسطوره‌های دیرینه نهاده شده بود. کافی است همین اندازه از متون 
اوستای ساسانی کم برای ما باقی مانده است را از نظر بگذرانیم» و مثلاً محتویات بُن‌دهشن و 
وندیداد و بخشی از یشتہا را مطالعه و آنها را با گاتم مقایسه کنیم تا متوجه شویم کم چم مجموعة 
عظیمی از خرافات و اساطیر و احکام جابرانه تحت نام تعالیم زرتشت در اوستا گنجانیده شده 
بوده است. در گاتم باده‌گساری تحریم شده و در اوستای ساسانی هوم نوشابهٌ مقدسی و 
ستودنی‌ثی است کم باعث پالایش روح می‌شود؛ در گاتم قربانی حیوانی ممنوع شده و در 
اوستای ساسانی قربانی وسیلهٌ تقرب بم‌خدا است؛ در گاتّم جمشید بم‌خاطر آن‌کم در اواخر 
عمرش مغرور شد و ستم پيشه کرد نگوهش شده» و در اوستای ساسانی جمشید یک ذات والاو 
شاه دادگر است؛ فضایل ملکوتی و صفات اهورمزدا کم در گاتم مطرح شده است در اوستای 
ساسانی بم شماری ایزد تصمیم‌گیرنده بدل شده‌اند؛ در گاتم از تولیت دین خبری نیست و 
زرتشت سرسخت‌ترین مخالف مدعیان تولیت دین است و گرهماها را بی‌رحمانه با زبانش 
کوبیده است اما دین اوستای ساسانی را یک حوزهٌ فقاهتی متشکل و مسلط و سازمان‌یافته و 
نشار گرا و ررر رازه امغازات اقضادی وشیانی اذارزه می‌کند کم شکل دیگری از 
گرهماهای اقتدارگرا و مردم‌فریب زمان زرتشت‌اند. از این‌گونه مثالها در اوستای ساسانی 
می‌توان بسیار دید. ۱ 

در قوانین مدنی مدون در اوستای ساسانی کم بيشينة آن میراث دوران دور تاریخ بود» 
چندزنی (تعدد زوجات) تجویز شده بود» و نکاح و طلاق را مجموعه‌تی از احکام بم‌صورتی 
درآورده بود کم هر مردی می‌توانست با توجه بم‌توانایی مالیش چندین و چند زن را بم‌عنوان 
همسر ب,‌خانه‌اش ببرد و آنها را در خانه نگاه دارد. این احکام فقهی از زن خواسته بود کم در 
اختیار شوهر باشد و او را تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد. طلاق هم بسیار سهل و ساده 
بود و بہصرف این کہ مردی اراده می‌کرد می‌توانست کم زنش را از زندگی خویش بیرون کند. 
این قوانین چنان تنظیم شده بود کم زنان از بسیاری از حقوق انسانی محروم می‌شدند. گر چم 
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زن در ایران ساسانی حقوقی بم‌مراتب بیشتر و برتر از جوامع دیگر جهان داشت» تا جاتی کم 
می‌توانست نایب شاه و شاه شود (و مثالش را دربارةٌ مادر شاپور دوم و مادر فیروز دیدیم)» و 
حتی زن در روستاهای ایران دارای حقوق و اختیاراتی بم‌مراتب بیش از زن در پایتخت 
امپراتوری روم و در شهرهای بزرگ یونان بود؛ ولی زن در تعالیم اصلی زرتشت جایگاهی 
مساوی با مرد داشته است. اوستای ساسانی چنین حقوقی بم زن نداده بود و استقلال کامل زن 
را بم رسمیت نمی‌شناخت؛ بمویژه رسم چندزنی کم تجویز کرده و مقرراتی کم برای طلاق تعیین 
نموده بود زن را در موقعیت پائین‌تر از مرد قرار می‌داد. 

نظام اجتماعی ایران کم احکام و مقرراتش را اوستای ساسانی -و بمتعبیر درست» حوزة 
فقاهتی - مقرر می‌کرد» یک نظام طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خاندانی دست‌نیافتنی بود کم 
بم‌خاطر سلطنت کردن آفریده شده بود» و کسی بیرون از این خاندان نمی‌توانست کم خواهان 
شاه شدن شود. احکام شرعی بم‌اعضای خاندان ساسانی حق می‌داد کم املاک وسیح داشته 
باشند و دهها هزار کشاورز بم‌عنوان برزگران آنها بر روی زمینهاشان کارکنند و فقط نیمی از 
ثمرۂ تلاش خودشان بہخودشان تعلق بگیرد. زمینهای پربار جنوب عراق و بيشینة زمینهای 
کشاورزی خوزستان املاکی خالصۂ خاندان سلطنتی بود کہ برزگران روستایی ایرانی و آرامی و 
خوزی بر روی آنها کار می‌کردند و نیمی از درآمد اين زمینها بم‌کشاورزان تعلق می‌گرفت. 
بم‌این برزگران چنان تلقین شده بود کم ملک شاه همچون ملک خدا است و خیانت در آن 
خیانت بم‌خدا است. برزگر بیچاره از بیم کیفر اخروی با جان و دل روی این زمینها کار می‌کرد 
و همان نیمی از دست‌رنج خودش کم ناظران این زمینها بم‌او می‌دادند قناعت می‌کرد. گرچم 
نظام اجتماعی در ايران بسیار پیش‌رفته‌تر از نظام برده‌داری رومیان بود» ولی همین نظام با 
تعالیم زرتشت کم انسانها را در همةٌ حقوق با همدیگر مساوی قرار داه و هرگونه بپره‌کشی را 
ممنوع کرده بود همخوانی نداشت» و نظامی غیر زرتشتی بود. 

داستانها می‌گویند کم روزی شاهقباد در حین شکار» ناشناس» وارد باغی شد. چون 
نشست» دید کم کودکی اناری از درخت چید تا بخورد؛ مادر کودک چون متوجه شد کودک را 
تکرشیت وا که فا رک رکه کرک در انش دار کو شرهای ارزدر 
میوه‌های باغ تصرف کنیم؛ زیرا چنین کاری خیانت بم‌شریکمان خواهد بود. قباد کم این‌را دید 
و شنید از زن پرسید: شریک شما کیست؟ زن پاسخ داد: شاهنشاه است کم در موعد میوه‌چینی 
باید سهم او را کنار بگذاریم.! 


۱ صورة الارض ابن حوقل» ۰۳۰۴-۳۰۲ 
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درست است کم این نگرش ناشی از احترام قوق‌العادهٌ رعایا بم‌شاهنشاه و نظام سیاسی 
کشور ناشی می‌شد کم تأمین کننده امنیت و آرامش و رفاه و شادی مردم سراسر کشور بودند» اما 
شالودة این رفتار احترام آمیز را تعالیم دین رسمی و تبلیغات دستگاه فقاهتی شریک حاکمیت 
بم‌خاطر بهره‌گشی از توده‌های عامی نهاده بودند و با فطرت بشر و تعالیم زرتشت بیگانه بود؛ و 
شرعی خود را مجبور ب‌پابندی بم‌آن احکام می‌دید» ولی در عمق وجدان خویش نمی‌توانست 
کم آن‌را تحمل کند؛ زیرا قوانینی بود کم با روحیه آزادی‌خواه انسان بیگانه بود. 

این وضعیتی بود کم در سراسر کشور شاهنشاهی حاکم بود. اگر بخش بزرگی از زمینهای 
عراق و خوزستان را خاندان سلطنتی بم‌خود اختصاص داده بود» در داخل کشور نیز بیشتر 
زمینهای کشاورزی ملک خاندانهای بزرگ و حکومت‌گر بود. زمینهای بزرگ از سوی مالک 
بزرگ بم دهیگان (کلانتران روستایی) سپرده شده بود کم زمینهای کشاورزی و باغستانها را 
اداره می‌کردند و با خواجه بزرگ کم مالک اصلی بود نوعی مشارکت در محصولات کشاورزی 
داشتند. برزگران و باغ‌داران عموما مردم روستاها بودند کم نیمی از دست‌رنج و بهرُ تلاش و 
کار خودشان عایدشان می‌شد. سهم شیر از این محصولات مال خواجگان بود کم بر جان 
ساسانی مقرر شده بود و احکام فقهی مربوط بمآن‌را حوزة فقاهتی تحت عنوان حکم خدا وضع 
کرده بود» و در اثر تلقینات این حوزہ بہمثابۂ حکم خدا تلقی می‌شد کم رعایت آن بر همه مردم 
کشور فرض بود. روابط مالکان و رعایا را قوانین پیچیده و سخت فقپی تنظیم می‌کرد کم 
عمومّا در اوستا و زند ساسانی تحریر شده بود و بم‌مثابة حکم خدا بود کم تخطی از آنها هم کیفر 
اخروی را درپی داشت و هم سزای دنیوی را. 
اعضایش خدایان نامیده مي‌شدند کم -به‌تعسر امروژین- معادل «سادات اهلییت» بود. ایر 

سس ی ب#سعبیر امرژرتن چ“ بود این 
کم می‌بود نمی‌توانست کم بم‌اين طبقه بپیوندد و انديشه شاه شدن يا از خاندان سلطنتی شدن را 
درسر بپروراند. برای آن‌کم خون خاندان سلطنتی بم‌طبقات دیگر نرود دختر خاندان سلطنتی 
را بم‌بیرون از خاندان سلطنتی نمی‌دادند» و این در حالی بود کم مردان خاندان سلطنتی هم از 
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درون کشور و هم از بیرون کشور زن می‌گرفتند تا خون تازه بم رگهای خاندان سلطنتی افزوده 
گردد و نسل خاندان سلطنتی افزون شود. 

طبقهٌ دیگره خاندانهای حکومت‌گر در سراسر کشور بودند کم سپهبدان و اسپ‌وران 
(سواره‌نظام ارتش) و مناصب بلند کشوری -وزیران و سفیران و شپرداران و مدیران 
دستگاههای بوروکراسی- بم‌آنها اختصاص داشت. اعضای این طبقه را وژرکان (بزرگان؛ 
اشراف) می‌نامیدند» و پس از خاندان سلطنتی در طبقه‌بندی قدرت سیاسی در درجه دوم قرار 
می‌گرفت. پپیش از اين» ضمن سخن از اصلاحات اردشیر بابکان» و در نامة تن‌سر خواندیم کم 
مردم کشور مکلف بودند بم‌ارتش‌تاران سلام کنند و وسائل آسایش آنان را فراهم سازند تا آنها 
با خیال آسوده ب‌دفاع از هستی کشور در برابر اطماع بیگانگان مشغول باشند. هیچ عنصری از 
خارج این طبقه نمی‌توانست کم بمآن بپیوندد و درنتیجه نفوذناپذیر مانده بود. سلسله‌مراتب 
ارتش از فرمان‌دهی کل تا فرمان‌دهی پادگانها و افسران بلندپایه و اسپ‌وران (سواره‌نظام) را 
اعضای این طبقه بحسب سلسله مراتب خانوادگی‌شان در میان خودشان تقسیم کرده بودند و 
مناصب بلند ارتش در آنها شبه موروثی شده بود. فرمان‌دهی کل ارتش (ایران‌سپاهبد- 
ارتش‌تاران‌سالار) بم‌تناوب در میان سپہبدان این خاندانہا بہدست می‌شد و جابم‌جاییها در 


اثر رقابت سپهبدان انجام می‌گرفت؛ چنان کم رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران را پیش از 
این شاهد بودیم. 

سوم؛ طبقة نفوذناپذیر مغان بود. این طبقه دستگاه دینی را در انحصار داشت و در یک 
شبکه بسیار گستردهٌ تار عنکبوتی در تمامی زوایای کشور تا ژرفای خانه‌های مردم نفوذ 
داشت. انتساب بم‌این طبقه موروثی بود» و فقط کسی کہ پدرش موّبد یا هیربد بود می‌توانست 
کم در مدارس دینی تحصیل کند و هیربد و مّبد شود. اعضای این طبقه بہحکم آنکہ متولیان 
آذرگاهپا بودند املاک وقفی وسیعی در اختیار داشتند کم تصرفاتشان در آنپا همچون تصرف 
در ملک شخصی تلقی می‌شد, و کشاورزانی کم روی زمینهای وقفی آنها کار می‌کردند فقط 
نیمی از دست‌رنج و بهرة تلاش و کارشان را سہم می‌بردند. گرچم چنین کشاورزانی دارای 
زندگی نسبتّا رضایت‌بخش و آبرومندانه بودند» بم ویژه کم توان مالی بسیاری کم آذرگاهها در 
اختیار داشتند اصلاح زمینهای کشاورزی و گسترش شبکه آبیاری را ب‌بهترین نحو امکان‌پذیر 
می‌ساخت و باردهی زمین و باغ را افزایش می‌داد کم سود آن بم‌کشاورز هم می‌رسید» ولی 
همین نظام بم‌خاطر آن‌کم از کشاورزان بهره‌کشی می‌کرد با تعالیم زرتشت همخوانی نداشت» و 
نظامی ضد زرتشتی بود. 
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چہارم» طبقۂ دبیران یعنی کارمندان دستگاهہای اداری کشور طبقۀ نسبتًا نفوذناپذیر 
دیگری بود کم دستگاه بوروکراسی کشور را در انحصار خود داشتند. ترا زا E‏ 
از آنجا ناشی شده بود کم اوستا و زند ساسانی مقرر می‌داشت کم فقط فرزندان e‏ بخ 
دارند کم تحصیلات عالیه کنند و تخصص پدرانشان را بیاموزند. اما تحصیل برای رعایا در 
حد آموختن خواندن و نوشتن بود وراه رسیدن عموم بم‌تحصیلات عالیه بسته بود. داستانی در 
روایتهای سنتی آمده بوده کم فردوسی نیز آورده است و منبع آن خدای‌نامه بوده و قانون 
نفوذناپذیری طبقةٌ دبیران ساسانی را بیان می‌دارد. این داستان می‌گوید کم در زمان 
انوش‌روان تجاوز رومیان بم‌مرزهای غربی کشور رخ داد و نیاز فوری برای پرداخت مستمری 
سپاه و هزينة لشکرکشی ب,‌پیش آمد؛ فصل گردآوری مالیاتها هنوز نرسیده بود و دولت نیاز 
بم‌مبلغی مال داشت؛ شاهنشاه بم وزیرش بزرگمپر فرمود کم این مبلغ را از ثروتمندان در کشور 
وام بگیرد و تعهد بسپارد کم سر موعد بازپرداخت خواهد شد و پاداش نقدی نیز برآن افزوده 
خواهد شد. بزرگمهر از ثروتمندان دعوت کرد و موضوع نیاز دولت بم‌وام فوری را با آنها در 
میان گذاشته مبلغش را بم‌آنها اطلاع داد. یک مرد «موزه‌فروش» (بازرگان پای‌افزار) گفت: من 
حاضرم کم یک‌میلیون و دویست هزار درم را بی‌عوض در اختیار دربار بگذارم» ولی پسری 
دارم کم دارای استعدادهای بسیار است و آرزو دارم کم شاهنشاه بفرماید تا او را در مدرسة 
پرورش دبیر بپذیرند. بزرگمهر گفت: شاهنشاهی کم تدابیر شایسته‌اش در کشورداری وضعیت 
اجماعی و اقتصادی و صنعتی کشور را بم‌جائی رسانده است کم یک موزه‌فروش چندان ثروتی 
دارد کم می‌تواند یک‌میلیون و دویست هزار درم نقدی وام بم‌دربار بدهد حتمّا آرزوی تو را 
برآورده خواهد کرد.۱ 

موزه‌فروش پس از آن این مبلغ را بم‌درم نقره آماده کرد و بر بار چندین شتر ب‌پایتخت و 
دربار بردند. سپس وزیر تقاضای موزه‌فروش را بم‌عرض شاه رساند. شاه گفت: «هنر باید از 
مرد موزه‌فروش» (یعنی او باید مشغول سازندگی باشد)؛ و پسر چنین کسی اگر دبیر شود پس از 
من کم فرزندم بم‌جایم خواهد نشست بم وزارت خواهد رسید و نظام کشور بر هم خواهد خورد. 
نه کمک مالی موزه‌فروش را خواهم پذیرفت و نه بنیاد نظام اجتماعی کشور را بر هم خواهیم 
ریخت. مالش را هم اکنون بم‌او برگردان. 


۱. این مبلغ معادل حدود ٩۵۰‏ کیلوگرم زر ناب (طلای خالص) بود. قدرت خرید طلا در آن‌زمان بیش از 
ده برایر قدرت خریدش در زمان ما بود. ایران حقیقتا در زمان ساسانی دارای چنان پیش‌رفت 
اقتصادی‌ئی بود کہ در اینجا بآن اشاره شده است. 
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منظور شاهنشاه آن بود کم افراد خاندانهای صنعت‌گر و بازرگان در همان پیشه‌ثی کم 
دارند بهتر می‌توانند کم ب‌کشور خدمت کنند» ولی معلوم نیست کم پسر مردی از طبقةً 
بازرگانان و صنعت‌گران اگر بم‌منصب دبیری و وزارت برسد بتواند کم بم‌شایستگی از پس 
انجام مسئولیتهائی برآید کم پيشة خاندانیش نبوده است. : 

البته این نظام طبقاتی کم در زمان آردشیر بابکان برقرار شده بود برای یک دوره از 
تاریخ ایران کارآیی غیرقابل انکاری داشته است. دربارةٌ این نظام در کتاب «مینوگی خرد» 
(خرد مینوی) چنین می‌خوانیم: 

حکیم از خرد مینوی پرسید: تکلیف معین و مشخص و متمایز فقیهان و ارتش‌تاران و 

کشاورزان چیست؟ 

خرد مینوی پاسخ داد: تکلیف فقیہان آن است کہ دین خدا را نگهبانی کنند» عبادات را 

بم‌شایستگی برگزار کنند» خداشناسی را بم‌مردم یاد دهند» مردم را با گفتار و کردار نیک 

اشنا کنند» راه سعادت جاویدان اخری را بم‌مردم نشان دهند و مردم را از نیتجة 

بدکرداری کم بدبختی اخروی در پی دارد بیاگانند. 

تکلیف ارتش‌تاران آن است کم جلو دشمنان کشور را بگیرند» از مرزهای کشور پاس داری 

و نگہبانی کنند» و امنیت و آرامش را برای مردم کشور تأمین کنند. 

و تکلیف کشاورزان آن است کم زمین را با کار و فعالیت آباد کنند و برای مردم جهان 

ثروت و خوشی و شادی بیاورند. 

حکیم از خرد مینوی پرسید: تکلیف پیشه‌وران چیست؟ 

خرد مینوی گفت: تکلیف پیشه‌وران آن است کم بم کاری کم در آن تخصص ندارند دست 

نزنند؛ و کارهاتی کم در آنها تخصص دارند را بم‌بمترین وجهی انجام دهند؛ و در قبال 


۱. مینوی را بعدها عربی‌نگارهای مسلمان «معنوی» تلفظ کردند» و این «معنوی» سپس بم‌زبان ایرانی 
برگردانده» و ما اکنون معنوی گوئیم. صدها واژه ب‌این‌گونه توسط ایرانیان دوزبانه وارد زبان عربی 
شده و سپس با تغییر رخت از زبان عربی بم زبان ایرانی برگشته است و ما اکنون می‌پنداریم کم ريشة 
عربی داشته است» در حالی کم ایرانی خالص است با تلفظ عربی. واه «دین» یکی از اینها است 
کم خالصنا ایرانی است و قدمتی هزاران ساله در زبان ایرانی دارد و پس از ظهور اسلام وارد زبان 
عرب شده است. وازهُ دیگر «دیوان» است» ولی ما ب‌جای آن‌کم از این لفظ اصیل و پاک استفاده 
کنیم وازهُ غلط «اداره» (چرخش‌دهی) را بم‌کار می‌بریم و بمجای «دیوانها» می‌گوئیم «ادارات». 
واه «دیوان» را هم از معنای خودش تهی کرده‌ایم و برای کتاب بم‌کار می‌بریم. بم‌جای واژگان زیبای 
«سردار» و «سالار» هم واژگان رئیس و رئیس کل بم‌کار می‌بریم» و بسیار موارد مشابه دیگر. 
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کارهائی کم انجام می‌دهند مزد درخور دریافت کنند. کسی کم کاری انجام می‌دهد کہ در 
آن تخصص ندارد آن کار را خراب می کند و کارش بی‌شمر می‌ماند. چنین کسی کاری کہ 
انجام می‌دهد» چون کم نمی‌تواند آن‌را بم‌شایستگی انجام دهد کارش بہمٹابۂ نوعی 
گناه کاری است.! 

دربارة رعایت امور کشاورزان و روستانشینان ازجانب دولت» و اقداماتی کم برای آنها 
انجام می‌گرفت تا کشاورزی ب‌حد اکثر ممکن رونق بگیرد و درآمدهای کشور و بءتبع آن 

درآمدهای مالیاتی دولت بالا برود نیز در اوستا -به‌ویژه «سکادم نسک» و «هسپارم نسک» - 

بم‌تفصیل سخن رفته است. در نسک هشتم دین‌کرد نیز مجموعه‌تی از قوانین مربوط بم‌این 

مورد آمده است. رونق دادن بم‌کشاورزی و دام‌داری و بل بردن محصولات از دستورات اکید 
دین بوده» و دولت خود را مجبور می‌دیده کم دستور دین را اجرا کند. لذا آثاری کم هنوز 
بقایای ویرانه‌هایش برای ما در زمینهای کشور مانده است نشان می‌دهد کم دولت تا چم اندازه 
بم‌اصلاح زمینهای کشاورزی و نیز مواظبت از چراگاهها اهمیت می‌داده و گسترش شبکه‌های 
آب‌کاری (آب‌یاری) با اینجاد گهن (قنات) و سد و آب‌بند و نظارت بر جریان درست آب 

رودخانه‌های اندکی کم در کشور وجود داشته را وظیفهً حتمی خودش می‌دانسته است. 

قوانین ناظر بر پیشه‌ها و حرفه‌های شهری و گسترش صنایع و بازرگانی نیز کافی است بدانیم کم 

قانون ساسانی مقرر نکرده بود کم پیشه‌وران و صنعت‌گرانْ سرباز در اختیار ارتش بگذارند. 

بم‌عبارت دیگره صنعت‌گران و پیشه‌وران و بازرگانان از خدمت سربازی -حتی در زمان جنگ 

و دفاع از مرزهای کشور در برابر متجاوزان بیگانه - نیز معاف بودند. همه اينها رفاه عامه را 

برای مردم کشور بم‌دنبال داشته و ایران را ثروتمندترین کشور جهان و ایرانی را مرفه‌ترین مردم 

جا و بوده است. 
ولی همین نظام» اگرچم در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از جمله در مقایسه با کشور 

روم بسیار پیش‌رفته هم بوده است» برای زمان مزدک و قباد کم ایران در اثر برخورداری از 

ثبات و سازندگی درازمدت, در جنبه‌هاتی بم‌مرحلةٌ بالائی از رشد رسیده بود و نیاز بریک 
نظام اجتماعی متناسب با این مرحله داشت» دیگر نمی‌توانست کم کا رآمد باشد. طبیعی و لازم 

و شایسته و روشن‌اندیشان ایرانی درصدد باشند کم در نظام اجتماعی کشور اصلاحاتی 

ایجاد کنند و نارساییها و فرسودگیها را برطرف سازند. از آنجا کم نظام اجتماعی ایران یک 


نظام مبتنی بر دین بود هرگونه اصلاح مورد نظررا نیز می‌بایست کم از راه نوآوری و دست‌کاری 


۱ مینوگی خرد» فصلهای ۲۱- ۰۳۲ 
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در احکام دینی با بازخوانی این احکام و اصلاح آنها انجام گیرد» و این کاری بود کہ می‌بایست 
ب‌توسط متولیان دین انجام می‌شد. 

تا زمان شاهقباد یک طبقهٌ متوسط شهری در ایران شکل گرفته بود کم در هیچ جای 
دیگر جهان دیده نمی‌شد. بعلاوه یک طبقهٌ متوسط و رفاه‌یافتهُ روستایی شکل گرفته بود کہ در 
تلاش دست‌یابی بم‌حقوق واقعی خویش و برچیده کردن نظام کهنۀ موجود بود. همین دو طبقه 
بودند کم فعالانه در نبضت مزدک شرکت کردند. 

ایران در زمان شاهقباد در آستانة یک تحول بزرگ اجتماعی بود» و رهبری این جنبش 
را مزدک پور بامداد بردست گرفت کم خودش از فقیمان بلندپاية کشور بود. 

همان‌گونه کم اکنون احکام فقه اسلامی کم از ساخته‌های فقیهان در دوره‌های گوناگون 
تاریخ اسلام است (و بخش عمده‌اش از قوانین ايران ساسانی گرفته شده است) را بم‌خدا و 
پیامبر نسبت می‌دهند» در آن‌زمان نیز از آنجا کم قوانین و سنتهای اجتماعی کم در زند اوستای 
ساسانی آمده بود قوانین شرعی (احکام فقهی) تلقی می‌شد و وضع آن‌را بم زرتشت و از راه او 
بر‌خدا نسبت می‌دادند» هرگونه تردید دربارهٌ عمل کرد فقه رسمی تردید در دین مزدایسنم را 
بم‌دنبال می‌آورد» و زیر سوّال رفتن احکام فقهی بم‌مثابه زیر سوّال رفتن تعالیم دین بود. این 
امر -البته - بم‌نويةٌ خودش زمینۀ دور شدن روشن‌فکران و دردشناسان از احکام دین رسمی و 
تلاش برای یافتن راھی نوین در جهت متحول کردن دین را فراهم آورد. انتقاداتی کم 
تبلیغگران مسیحی از احکام و قوانین و حتی اساطیر ایرانیان می‌کردند و شبهاتی کم دربارة 
عقائد دینی ایرانیان می‌پراکندند» در بسیاری موارد دفاع‌ناپذیر می‌نمود» هرچند کم خود 
مسیحیان غرق در توهمات و خرافات بسیار کهن و معتبد بم باورهای فرسوده‌شده بودند و 
خودشان نمی‌دانستند؛ و احکام کتاب دینی‌شان کم بم‌موسا و خدای موسا نسبت می‌دادند 
احکامی در مجموع خویش انسان‌ستیز بود. 

بیهوده بودن و دست و پاگیر بودن بسیاری از احکام فرسوده‌شده فقهی بر روشن‌اندیشان 
کشور آشکار و قابل درک بود. شاید بسیار بودند در محافل دینی کسانی کم در انديشة تحول 
بخشیدن بم‌دین و پالودنش از پیرایه‌های غیر زرتشتی یا کهنه شدة آن بودند. مزدک پور بامداد 
بارزترین چهرةْ این گونه عناصر و رهبر این جریان شد و پرچم بازگشت بم‌تعالیم اصلی زرتشت 
و پالودن دین ایرانی از پیرایه‌های غیر زرتشتی را برافراشت. 

عاملی کم ب‌طیف مترقی و اصلاح‌گرای مغان کمک کرد تا خود را ب‌عنوان یک جریان 
مردمی مطرح سازد خشک‌سالی هفت‌سالةٌ دوران فیروز بود. این قحطی درازمدت چنان شدید 
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بود کم شاه مجبور شد بم‌مراکز حکومتی فرمان‌نامه بفرستد کم مردم کشور را از پرداختن مالیاتها 
معاف بدارند» و برای نجات جان قحطی‌زدگان خواربارهای موجود در انبارها را میان مردم 
نیازمندشده توزیع کنند. او طی فرمان‌نامه‌ثی کم بم‌مراکز قدرت در سراسر کشور فرستاد تشر زد 
کم چنان‌چم شنیده شود کسی در شهر یا روستائی در اثر گرسنگی تلف شده است همة مستولان 
آن شهر یا روستا را کیفر خواهد داد. حتی روایتهای گزافه آمیزی می‌گویند کم بمسبب عنایاتی 
کہ فیروز بم‌مردم داشت در این دوران سخت فقط یک‌نفر در آرد ثیرخورّه از گرسنگی مرد.! 

از آنجا کم قدرت‌طلبان دنیاخواه همیشه و در هر زمانی منافع خویش را بر جان مردم 
ترجیح می‌دهند» گرچم می‌توان پذیرفت کم مراکز قدرت تظاهر بم کمک بم‌قحطی‌زدگان کرده 
باشند» این امر در هر زمانی بسیار اندک است» و چون قحطی شدت یافت احتمال دارد کم 
بخشی از مغان انسان‌دوست دست بم‌کار اجرای فرمان شاه با استفاده از قوٌ قهریه شده باشند و 
خواربارداران را مجبور کرده باشند کم بم‌بی‌نوایان و گرسنگان کمک کنند. در چنین حالتی 
فقیهانی کم آشکارا از مردم حمایت می‌کنند در میان توده‌ها مطرح می‌شوند و محبوبیت 
می‌يابند و سخن و راهشان مقبولیت می‌یابد. 

شاید مزدک از زمان فیروز بم‌عنوان رهبر یک جریان مردمی مطرح بوده و شخصیتش 
برای همگان شناخته شده بوده است؛ و شاید آن شخص منفور بزرگان و زورمندان کشور گم از 
او با نام زرتشت خورگان و اهل فسا یاد کرده و او را دک نام داده‌اند» رهبر این جریان 
در دوران فیروز بوده است. در کتابچة موسوم بم «اندرزنامهٌ آترپاد مپراسپند» (موّبدان موّبد 
شاپور دوم) آمده کم آترپاد مهر اسپند پسری کم ازآن خودش باشد نداشت» و پس از مدتها کم 
بم‌درگاه ایزدان دعا کرد خدا پسری بم‌او داد» و او نام این پسر را زرتشت نهاد تا از نام زرتشت 
برکت بگیرد. آیا این زرتشت خورگان پسر آتریاد مپراسیند و پروردهٌ او نبوده است؟ آیا آترپاد 
مهراسند اندرزنامه‌اش را کم در جای خود خواندیم برای این پسرش ننوشته بوده است؟ آیا 
معلم مزدک همین زرتشت پسر آترپاد مهراسپند نبوده کم بعدها او را یک «مغ اباحی‌مسلک» 
نامیده‌اند؟ 

آن‌چم مسلم است و شواهد و دلایل تاریخی نشان‌گر آن است آن‌کم با روی کار آمدن 
شاهقباد جریان اصلاحی بم رهبری مزدک یک جریان نیرومند بود و مزدک -به‌هر عنوانی- 
بلندپایه‌ترین مقام دینی ب‌شمار رفت و در دربار ایران ب‌ویژه نزد شاهقباد از نفوذ بسیار 


برخوردار شد. شاهقیاد بی‌میل نبود کم از نفوذ مراکز قدرت سنتی کشور -اعم از سپه‌داران و 


۱ تاریخ طبری» ۴۱۳/۱- ۰۴۱۴ 
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موّبدان- بکاهد و خویشتن را شخصیتی همچون شاپور دوم نشان دهد. از ميان برداشتن زرمهر 
سوخرا سپس شاپور مهران نخستین گامپای او در راه تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرتش و عملی 
کردن اجرای برنامه‌های اصلاحیش بود. اوکه شاهی عدالت‌خواه و مردم‌دوست بود از مزدک 
پشتی‌بانی کرد و او را ب‌عنوان نیرومندترین شخصیت دینی کشور مورد حمایت قرارداد و 
دستش را در انجام اقدامات اصلاح‌طلبانة مورد نظرش بازگذاشت. مزدک موفق شد با حمایتی 
کہ شاهقباد از او ب‌عمل آورد برنامه‌های اصلاحیش را از راه قانونی دنبال کند» و با استفاده از 
فرمانهای شاهنشاه مردم کشور را در راه دست‌یابی بم‌عدالتی همه‌پسند بم‌حرکت درآورد. 


تعالیم مزدک 

در این کم مزدک یک موّبد انسان‌دوست نیک‌اندیش اصلاح‌طلب بوده است جای جدال 
نیست. می‌توان پذیرفت کم اقشاری از مغان ازآراء و عقائد او حمایت می‌کرده و در پشت سرش 
بودہ‌اند. نہضت مزدک در اینجا شباهت بہنہضت باب داشت کہ در سالہای آغازینش از 
پشتی‌بانی بخش بزرگی از ملاهای شیعه برخوردار بود. البته این دو نهضت را نمی‌توان با هم 
بگشاید (لقب رسمی او «دروازهُ امام» بود)» و ملاهای شیعه بم‌آن خاطر با او همراه شده بودند 
کم وقتی امام ظهور کند و جهان را بگیرد آنبا اصحاب نخستینش باشند و سهم بیشتری در 
قدرت را نصیب خودشان کنند. ولی همراهی آن‌دسته از مغان نیک‌اندیش ایران با نبضت 
مزدک بم‌خاطر خدمت بم‌اهداف عدالت‌جويانةً مزدک و انجام اصلاحات در راه بهبود اوضاع 
مردم کشور بود. 

در تاریخ ایران از دیرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصلاحی انجام گرفته یا بم رهبری 
یکی از اعضای خاندانهای حکومت‌گر بوده يا یکی از رهبران بلندپایه و متنفذ دینی. در 
بیرون این دو حوزه هیچ حرکتی نتوانسته کم از حمایت شایسته برخوردار شود و در جامعه 
مطرح گردد. علت این امر نیز آن بوده کم این دو طبقه در طول تاریخ ایران در جامعه ۳ 
تلقینهاشان خود را تنها ذاتبای پاک و مطاع بم‌مردم معرفی کرده‌اند و در وجدان جمعی توده‌ها 
چنین جا افتاده است کم هر کاری کم قرار است انجام بگیرد باید بردست کسانی انجام شود کم 
«ریشه‌شان بم‌جائی بند» است. بم‌تأکید می‌توان گفت کم همه حرکتهای اصلاحی تاریخ ایران 
کم توده‌های مردم در آن شرکت داشته‌اند بم رهبری یا با شرکت برخی از فقیهان روشن‌اندیش 
و انتقادگر و تحول‌گرا و حتی عصیان‌زده انجام گرفته است. این همان بخش روشن‌اندیش و 
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زمان‌شناس فقیمان است کہ در زمان خود برضد برخی از ارزشہای کہنەشدۂ دینی بہپا خاسته 
و -البته- در آغاز کار ب‌فتوای سنت‌گرایان زمان تکفیر شده است. علت این‌کم ھیچکدام از 
نیز باید کم در همین امر جستجو کرد. فقیهان سنت‌گرا بم‌حکم ماهیت خاصشان و بہحکم 
تجربه انباشه‌شده‌شان در امر هدایت توده‌ها بم‌همان سمتی کم برآورندهٌ خواست خودشان است 
مهارت بسیار زیادی در سوار شدن بر امواج برخاسته در جامعه دارند. وقتی نیضتی بم رهبری 
يا پشتیبانی بخشی از فقیهان آگاه بم‌راه می‌افتد» از آنجا کم فقیهان قدرت بسیاری در 
سازمان‌دهی و هدایت توده‌های عامی دارند» خواه و ناخواه کل فقیمان تقدسی دوباره 
می‌یابند. عوام نمی‌توانند کم فقیهان مردم‌خواه را از دیگران جدا کنند. وقتی فقیهان سنت‌گرا 
قدرت مهار حرکت اجتماعی و توان سرکوب آن‌را از دست بدهند» در جریان این حرکت 
ب‌صدد فرصت نشسته سکوت می‌کنند تا هرچم از امتیازات کم برایشان مانده است را حفظ 
کم خواست خودشان بوده و امتیازاتشان را حفظ می‌کرده است. ب‌همین علت هم بود کم همه 
حرکتهای اجتماعی ایران کم ما می‌شناسیم پس از یک پیروزی اولیه بم‌دست فقیهان سنت‌گرا 
می‌افتاده و دیگرباره بم‌همان سمتی هدایت می‌شدخ است گم برآورندة خواست طبقات مسلط 
سنتی بوده و نتیجه‌ثی از آن عائد توده‌ها نمی شده است. 

در جامعۂ ایران کہ هميشه بیشینةٌ مردمش عامی و «دین‌چسپ» بوده‌اند» تعالیم دين 
چنان روح و فکر توده‌ها را مهار کرده بوده کم مردم هميشه هر قدمی کم می‌خواسته‌اند بردارند 
طبق یک حساب دقیقی برمی‌داشته‌اند تا ب‌معصیت نه‌افتند و آخرتشان فدای آن‌چم فقیهان 
«سرای سپنجی» و «دنیای فانی» و زودگذر نام داده‌اند نشود. این چیزی بود کہ فقیہان همیشه 
و در همه روز از فراز منبرها بم‌عوام مردم تلقین می‌کردند و عوام را از قربانی کردن آخرت 
جاویدان بہیہای خوشی زودگذر و فناشوندةٌ دنیایی برحذر می‌داشتند؛ و هنوز هم می‌کنند. 
جاویدان را برای خودشان تأمین کنند. و هرجا کم قرار بوده میان دنیا و آخرت یکی را 
برگزینند آخرت را بر دنیا ترجیح می‌داده و از خیر دنا می گذشته‌اند. در جامعه‌ئی کم چنین 
بینشی از زندگی خویش دارد فقط رھبرانی می‌توانند توده‌ها را بم‌دنبال خود بکشانند کم 
فریباترین وعده‌ها را بم‌آنها بدهند و آنہا را با دلائل و براھین شرعی متقاعد سازند کم راه ایشان 
تنها راهی است کم موجب خشنودی خدا است و بم‌سوی بپشت جاوید رهنمون می‌شود. جامعۂ 
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ایرانی دوران قباد و مزدک نیز نمی‌توانست از این امر مستثنا باشد. 

مزدک چندان فکر تازه و ناشناخته‌ثی نه‌آورده بود و چیزهائی کم می‌گفت با تعالیم دین 
مُزدایستم تعارض نداشت. او یک فقیه بود کم سخن از خدا و زرتشت می‌گفت» ونم 
می‌گفت مبتنی بر متون رائج دینی بود. او تعالیم زرتشت را تفسیر و تأویل می‌کرد و راه 
رستگاری دنیوی و اخروی را فراروی مردم می‌نهاد؛ ولی تفسیر و تأویل او با تفسیر دین رسمی 
متفاوت بود» و بم‌گونه‌ئی بود کم بخشی از بار ستمها را از دوش توده‌های محروم برمی‌داشت و 
و ا اع رارصا هو رزوی 

مزدک بر روی دو نقطۂ حساس انگشت نهاد و نیضتش را برآن بنا کرد: نخست آن‌گم 
جهان ازآن خدا است و مردم بندگان خدا و در پیش‌گاه او یکسان استند؛ خدا نعمتهایش را 
ب‌جهان می‌فرستد تا همه بندگانش بدون امتیازی از آن برخوردار شوند. خدا همان‌گونه کم 
باران می‌فرستد و بر کوه و دشت و دره و کشتزار و شوره‌زار می‌باراتد» نعمتهایش را برای همه 
بندگانش بدون توجه بم‌باور و مرام و فکر و عملشان می‌فرستد و چنین می‌خواهد کم همه بم‌طور 
متساوی از اين نعمتها بهره‌مند شوند. آب باران و رودخانه و هوا و درخت و بوته و دانه‌ها و 
میوه‌ها و زمین را خدا برای همگان آفریده است. اگر کسانی» با اعمال زور و مردم‌فریبی» 
برخی از اين نعمتها را بم‌انحصار خودشان درآورده و دیگران را از آنها محروم کرده‌اند» 
کارشان خلاف ارادۂ خدا است و باید کم از آن جلوگیری شود؛ و بر انسانهای نیک‌اندیش 
است کم جلو زیاده‌رویها و زورگوييما را بگیرند و نگذارند کم زورمندان با ستم‌گری‌شان هم 
مردم را در محرومیت نگاه دارند و هم خدا را از خودشان ناخشنود بدارند. 

جلوگیری از زورکاری زورکاران بیشینه‌طلب" کاری بود کم سودش هم بہخود آنہا 
می‌رسید و هم بم‌توده‌های محروم؛ زیرا از سوثی مانع ادامهٌ گناه‌کاریهای آنها می‌شد و آنها را 
مجبور می‌کرد کم بم‌نیکوکاری روی آورند تا خدا را خشنود سازند و فرجامشان نیکو شود؛ و هم 
مردم از زیر بار زورکاران بیرون می‌آمدند و از نعمتهای خدادادی برخوردار می‌شدند. این 
اصل ستم‌ناپذیری و مبارزه با ستم ريشه در تعالیم زرتشت داشت و همان اصلی را تشکیل 
رها «امر معروف و نهی منکر» می‌نامیم و با آن آشنا استیم. در گفتار زرتشت 
دیدیم کم او تأکید کرده بود کم هرگونه ستم‌پذیری گناه است و مبارزه با ستم تکلیف اساسی 
انسان است. طبری بماختصار نوشته است: 

مزدک و پارانش می‌گفتند: «خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تا بندگانش آن را 

همدلانه و بم‌تعادل در میان خودشان تقسیم کنند؛ ولی مردم دربارة ان بہیکدیگر ستم 
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کرده‌اند». آنها ادعا کردند کم می خواھند ارزاق را از ٹروتمندان بگیرند و بم‌بی‌نوایان 

بدھند و از کسانی کہ بیشتر دارند بگیرند و بہ کسائی کہ کمتر دارند بدھند؛ زیرا کسی کہ 

مال و زن و متاعی بیش از حد نیازش در اختیار دارد او در داشتن اینها شایسته‌تر از 

دیگران نیست. 

مردم دون‌پایه این امر را عنیت شمردند و از مزدک و پارانش حمایت کردہ آنہا را مورد 

پیروی قرار دادند؛ و کارشان چنان بالا گرفت کہ وارد خانه‌ها می‌شدند و بر خانه و مال و 

زنان صاحبخانه چنگ می‌انداختند» و او توان دفاع از خودش در برابر آنها را نداشت. 

آنها کارشان را درنظر قباد زیبا جلوه دادند و بم‌او تشرزدند کم برکنار اش خواهند کرد .۱ 

اگر بخش آخر این نوشتة برگرفتة طبری از خدای‌نامة ایرانی کم تکرار اتهامهای مشابه 

از جانب حکومت‌گران بم‌مخالفانشان است را نادیده بگیریم» می‌بينیم کم مزدک می‌گفته کم 
هرچم خدا آفریده است برای همه مردم روی زمین است و کسی حق ندارد کم با استفاده از مقام 
و مکنت و فریب و زور مال بسیار و زنان متعدد را در انحصار خودش بگیرد و مردم را از 
حقوقی کم خدا برایشان مقرر کرده است محروم بدارد. اینها تکرار سخنان زرتشت در گاتم 
بود و در جای خود دیدیم کہ مبارزۂ لفظی زرتشت با کاو‌ها و کرپنها و اوسیج‌ها و گرهماها 
پر سر همین انحصارطلبیهای آنها بود. 

دومین اصل تعالیم مزدک آن بود کم می‌گفت خدا انسانها را هم مرد آفریده است و هم 
ES‏ تفاوتی ندارند. در اینجا بود کم مزدک مسئله‌تی را مطرح می‌کرد 
کہ برای همۀ دنیای آن‌روز بسیار مترقی بود؛ و آن موضوع استقلال کامل زن بود. فقه اوستای 
ساسانی چندزنی را مشروع می‌دانست و مرد مجاز بود کم با توجه بم‌توان مالیش چندین زن 
بگیرد. اما چون‌کم شمار زنان در جامعه محدود بود و بیش از مردان نبود» طبیعی بود کم در 
چنین وضعیتی کسانی کم درآمدهای اندک داشتند از داشتن حتی یک زن نیز محروم بمانند و 
نخستین نیاز فطری‌شان کم نیاز جنسی بود برآورده نشود. از سوی دیگر زنانی کم در خانة 
مردان چندزنی می‌زیستند چون‌کم شوهرانشان نمی‌توانستند کم بم‌همه‌شان برسند» کمترزیباها 
و مسن‌ترها از داثرةٌ زناشویی بیرون کرده می‌شدند و در برآوردن نیازهای جنسی‌شان محروم 
می‌ماندند. مزدک کم منادی زدودن محرومیتما بود با رسم چندزنی بم‌ستیز برخاست و شعار 
«همهٌ زنان برای همه مردان» کم معنای دیگرش «هر مردی فقط یک زن» بود را سرداد تا زن را 
بم‌همان جایگاه طببیعی‌ثی برگرداند کم نظام طبیعت بم‌او داده بود. اين نیز صورت دیگری از 


۱ همان» ۴۱۹ . 
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اجرای اصل امر معروف و نبی منکر بود کم در گاتّمی زرتشت برآن تأکید رفته بود. 
اگر هم جنبشی برای بیرون کشیدن زنان از خانه‌ها صورت گرفته باشد» کم بعید است 
چنین شده باشد» برای آزادسازی زنان از دست شوهران چندزنی بوده است. ولی از آنجا کم 
زن در جامعة ایران پذیرای آن 1 کم مرد حق داشتن بیش از یک را ندارد» احتمال آن‌کم 
زوری برای آزادسازی زنان از حرمسراها بم‌کار رفته باشد را نمی‌توان خردپذیر دانست. زنانی 
کم در حرمسراها بودند بم‌اختیار خودشان با شوهران چندزنی ازدواج کرده بودند» نه این کہ 
بم زور آنها را بم‌ازدواج این شوهران درآورده باشند. دین نیز بم‌آنها اجازه نمی‌داد کم قانون 
شرعی را نقض کنند. اما مزدک می‌خواست ب‌جامعه یاد بدهد کم نباید چنین وضعیتی ادامه 
یابد؛ و بم زنان یاد بدهد کم تن بم‌اين وضع خفت‌بار ندهند. نمی‌توان پنداشت کم مزدک کاری 
بیش از تبلیغ و تبلیغ کرده باشد؛ بم‌ویژهٌ کم همه گزارشهای مخالفانش تأأکید کرده‌اند کم او با 
هرگونه اقدام خشون ت آمیزو با هرگونه عمال زور مخالف بود. 
محور تعالیم مزدک بر روی این دو نقطه قرار داشت» و نبضت او برای تحقق بخشیدن 
بم‌عدالتی بود کم برخورداری همگان از «زن و خواسته» (زن و مال) را تأمین کند و محرمیت را 
از جامعه براندازد. حمایت از جانوران اهلی نیز بخشی از تعالیم او بود. ابن اثیر دربارةٌ برخی 
از اقدامات مزدک و پیروانش چنین نوشته است: 
آمزدک] در مواردی از آن‌چم (بعنی از تعالیمی) کم زرتشت آورده بود پیروی کرد و در 
مواردی نیز چیزهاتی بر آن افزود یا از آن کاست. او حرامها و ناشایستها را حلال کرد» و 
مردم را در مال و ملک و زن و کلفت و نوکر متساوی قرار داد تا کسی بیش از دیگری 
نداشته باشد. و پیروانش از مردم بی‌سر و پا بسیار شدند و شمارشان بم‌دهها هزار رسید. 
مزدک زن این را می‌گرفت و بم آن می‌داد»... و ذبح حیوانات را تحریم کرد و گفت: برای 
خوراک بشر آن چم از زمین می‌روید و آن‌چم کم از جسم جانور بیرون می آید - همچون نخم 
و شیر و کره و پنیر- کفایت می‌کند.! 
اما برخلاف آن‌چم کم مخالفان سنتی مزدک شایع کردند» مزدک نه منادی مرام اباحی 
بود» نه مذهب اشتراکی داشت, و نه قیام او قیام ضد دینی بود. او منادی عدالت اجتماعی 
مبتنی بر تعالیم زرتشت بود. او دین‌داری خداشناس و دردشناس بود کم با تفسیر نوینی کم در 
دین انجام می‌داد می‌کوشید کم ارادهٌ خدا را در جهان بم‌اجرا درآورد و راه سعادت انسان را 
بگشاید. پیروانش نیز صرفا «مردم بی‌سرو پا و بی‌اصل و نسب» نبودند» بل‌کم بخش بزرگی از 


۱ کامل ابن اثیر: ۰۴۱۳/۱ 
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پیروانش از مغان و اشراف روشن‌اندیش بودند» و در درون دربار ساسانی نیز علاوه بر خود 
شاهقباد پیروان بسیاری داشت. موفقیتی کم او در جلب لایه‌هائی از فقهای زرتشتی و 
روشن‌فکران خاندانبای اشرافی بردست آورد ناشی از شهرت او بمءتقوا و دین‌داری بود. او 
بم‌طور حتم گفتار و رفتارش را با میزان «ارادۂ خدا» می‌سنجید و برآن بود کم بندگان خدا را 
بم‌همان راهی هدایت کند کم خواست خدا را در آن نهفته می‌دید و معتقد بود کم در پیش گرفتن 
آن‌راه بم‌سعادت دنیوی و اخروی می‌انجامد. 

هدف غایی زندگی بشر در تفکر مزدک -همچون زرتشت- هم سعادت این‌جهانی بود و 
هم سعادت جاویدان اخروی بود کم وسائلش را انسان می‌توانست در این جهان فراهم سازد. 
برخلاف مانویان و مسیحیان کم می‌پنداشتند کم با زهد و دنیاستیزی و دوری از لذتهای مادی و 
مهار زدن بر نیازهای جنسی و سختی گشی و محرومیت‌چشی می‌توان ب‌بهشت رسید؛ در تفکر 
مزدک برآوردن امیال نفسانی و شادزیستن و بهره‌وری از نعمتها وسيلة پیمودن راه کمال روحی 
دانسته می‌شد. با مطالعةٌ همین مقدار از مسائلی کم در متون سنتی (کلاسیک) را عقائد 
مزدک آمده است ما متوجه می‌شویم کم او عقیده داشت کم فقر و محرومیت انسان را ب‌فساد 
می‌کشاند و برآوردن نیازهای فطری سبب صلاح او می‌شود؛ لذا باید وسائلی انگیخته شود تا 
همه مردم بتوانند نیازهای طبیعی و فطری‌شان را برآورده سازند؛ و درعین حال باید کم مانع 
زیاده‌روی آزمندان شد تا زن و مال را در انحصار خودشان درنه‌آورند و دیگران را در فقر و 
محرومیت نگاه ندارند.۱ 

نبضت مزدک شورش توده‌یی عوام هم نبود» بل‌کم تلاش لفظی و اقناعی برای سرایت 
دادن فکر عدالت حقیقی ب,‌ذهن مردم جامعه بود. شهرستانی نوشته: 

مزد ک مردم را از اختلاف و درگیری و ستبز و کینه کشی بازمی‌داشت؛ و چون بیشتر اینها 

به‌سبب زن و مال اتفاق افتاده بود او زنان را حلال و اموال را مباح دانست؛ و همان گونه کم 

مردم در استفاده از آب و آتش و چراگاه شریک بودند او استفاده از زن و مال را نیز برای 

مردم مشترک قرار داد.۲ 
و فردوسی دربارة مزدک چنین نوشته است: 

بیامد یکی مرد مزدک ب‌نام سخن‌گوی با دانش و رای و کام 

گران مایه مردی و دانش فروش قباد دلاور ب‌دوداد گ وش 


۱ پیشتر نوشتهٌ طبری را در این‌باره اوردیم. 
۲ شهرستانی» ۰۲۷۶ 
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همی گفت هرک او توان‌گربود 
نباید کم باشد کسی بر فزود 
جهان راست باید کم باشد بہچیز 
زن و خانه و چیزبخشیدنی است 
هر آن کس کم او جز براین دین بود 
بیّد هرگ درویش بااویکی 
از ان بستدی چیزو دادی بدان 


۳۷ 


تبی دست بااو برابربود 
توان‌گربود تارو درویش پود 
فزونی توان‌گر چرا جست نیز 
تهمی دست کس با توان‌گر یکی است 
شود ویژه پیدا بلند از ماک 
زیسزدان و از مش نفسرین ود 
اگرمرد بسودند اگر کسودکی 


فرومان ده از آن سخن بخردان 





جوب‌شنید» در دین او شد قیاد زگیتی بہگفتاراو بود شاد 
تا تست لیر کر رت کات 
وگرنانش از کوشش خویش بود 


ورا شاه بنشاند بردست راست 
به گرد جهمان تازه شد دین او 


مزدک -همچون زرتشت- معتقد بود کم انسان ذاتّا خیرگرا و شرستیز است؛ زیرا فطرت 
او میل بم‌کمال دارد» و راه کمال او خیرگرایی و نیک‌اندیشی است. ولی آز انسان را از فطرتش 
بیگانه می‌سازد و او را و می‌کشاند. آن‌چم سبب می‌شود کم آز در کالبد انسان 
لانه کند و او را بفریبد محرومیت او از نعمتها است. اگر نیاز مادی بشر بم‌طور متعادل برآورده 
شود هیچگاه دیو آز نخواهد توانست کم بم‌انسان اکن وا حرص در گرد آوری مال و 
دستیابی بہقدرت برای حصول مال بیشتر انسان را بم‌فساد می‌کشاند و وادار بم‌ارتکاب 
رذائل می‌کند. دروغ» رشوه‌خواری» تجاوز جنسی» گواهی ناحق» فضاوت ظالمانه؛ و انواع 
ستمهای ناشی از اینها را انسان برای حصول زن و مال مرتکب می‌شود. کسانی کم حرص 
بیشتری دارند مبتلا بمدیو آز استند و ب‌خودشان و دیگران ستم می‌کنند» زیرا هم از خودشان و 
هم از دیگران شادی را سلب می‌کنند؛ و اين بم‌آن علت است کم تجاوزات آنها امنیت و آرامش 
را از جامعه سلب می‌کند و سبب می‌شود کم آزمندان ستم‌گر در بیم از انتقام جویی محرومان» و 
محرومان در بیم از تجاوز ستم‌گران بزیند و آرامش نداشته باشند و شادی‌شان تحقق نپذیرد؛ و 
ان اشامت کت گر دود بم‌شر و فساد شده مانع تکامل روحی می‌شود. از 
این نقطه نظر» هم آنها کم ستم می‌کنند و هم آنها کم ستم می‌پذیرند هردو گناه‌کار استند» و بر 
انسانهای نیک‌اندیش و حق‌گرا است کم مانع این گناه‌کاری شوند؛ یعنی هم جلو تجاوز و ستم 
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را بگیرند و هم بکوشند کم محرومیتها را از جامعه بزدایند. 

فردوسی نوشته کم مزدک بم‌شاهقباد گفت کم آن‌چم باعث فساد انسان می‌شود پنج 
خصلت اهریمنی رشک و کین و خشم و نیاز و آز است؛ و سبب و باعث همة اینها تلاش برای 
کسب مال و بہدست آوردن زن است. اگر بتوان کم زن و مال را در میان مردم بم‌تساوی تقسیم 
کرد این پنج دیو از میان برخواهد خاست و انسان بم رستگاری خواهد رسید و دین خدایی 
استوار خواهد ماند: 

بپیچجاند از راستی پسنج چیز که دانابر این پسنج نفزود نیز 
کجارشگ و کین است و خشم و نیاز 
تو چون چیره باشی براین پنج دیو 


ده پسنجم کم گردد براو چیره آز 
پدیدآیدت راه گیهان خديو 


از این پنح مارا زن و خواسته است که دین بہی در جهان کاسته است 





زن‌ و خواسته باشداندرمیان 
کزاین دو بود رشگ و آزو نیاز 


ودین بسی را نخواهی زیان 
که با خشم و کین اند رآید بم راز 
بیاید تشاد این دو ان در مان 


در تعالیم مزدک» شاه کم تکلیف و مسئولیت بزرگ خوش‌بخت کردن جامعه بر دوشش 
نهاده شده است همان تعریف و مشخصات خشتر را دارد کم در گاتم‌ی زرتشت تعریف شده 
بود. بم‌نظر مزدک » چون کم وظیفهٌ ممانعت از ستم‌گری و ستم‌پذیری از عهدة انسانهای معمولی 
برنمیآید» لذا وجود شاه و دستگاه دولتی متمرکز ضرورت پیدا می‌کند. شاه مسئول تأمین 
سعادت بندگان خدا است کم رعایای او استند» و چون‌کم ابزار تأمین این سعادت را در اختیار 
دارد باید کہ از آن بہگونۀ شایسته استفاده کند. ES‏ جہان را با حکمت اداره 
می‌کند و بم‌همهٌ بندگانش با دیدۂ تساوی می‌نگرد و بم‌همه مهر می‌ورزد و نعمت‌پایش را بم‌همه 
ارزانی می‌دارد» شاه باید کم در کشورش ب,‌همهٌ رعایا ب‌دیدهٌ تساوی بنگرد و همه را دوست 
داشته باشد و امکانات برخورداری همگان از نعمتهای موجود در کشور را فراهم سازد. 

مزدک ملکوت خدا و ملک شاه (کشور) و ملک تن (بدن انسان) را بم‌هم تشبیه می‌کرد و 
می‌گفت کم هرکدام از این ممالک بم‌توسط چهار نگهبان و هفت مجری در حیطهة دوازده فلک 
اداره می‌شود. چهار نگهبان عبارت‌اند از: فهم» تمییز» حافظه» شادی (نیروی شناخت؛ 
نیروی تشخیص» نیروی بازشناسی» نیروی لذت‌جویی). اینها همسان همان چپار مقام 
بلندپاةُ دربار خسرو استند کم عبارت‌اند از: موّبدان‌موّبد» هیربدان‌هیربد» سپهبد» رامش‌گر 
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(بزم‌آرا). هفت نیروی اجرایی کم در اختیار این چهارند عبارت‌اند از: سالار» پیش‌کاره 
بارور» وکیل» کاردار» مشاور» خدمت‌کار. و این هفت نیرو در دوازده فلک می‌گردند و انجام 
وظیفه می‌کنند. این دوازده فلک عبارت‌اند از: دهنده» ستاننده» برنده» خورنده» دونده» 
خیزنده؛ گشنده؛ زننده» گننده» آینده» رونده» پاینده. اینها در ملکوت آسمان مجریان ارادة 
خدای‌اند» در کشور مجریان ارادهٌ شاه‌اند» و در ملک تن مجریان ارادهٌ انسان‌اند.! 

در تعالیم مزدک این نیروها چنان جای تعیین کننده‌ثی داشتند کم او تأکید کرد «هرکس 
کہ این قوای چهارگانه و هفت‌گانه و دوازده گانه در او جمع باشد» خداگونه می‌شود و تکالیف 
شرعی از او ساقط می‌گردد»." از اين نقطه نظره هر فرد بشری یک جہان کاملی است کہ 
می‌تواند از همه صفاتی کم در خدا وجود دارد برخوردار شده بم‌کمال برسد. بعلاوه» هر فردی 
بہتن خویش شاه خویش است و از استقلال کامل و مطلق برخوردار است و كلية نیروهای لازم 
را در اختیار داد تا برتن خویش فرمان براند. 

این سخنی بود کم زرتشت پانزده سده پیش از مزدک زده بود» و در گاتم گفته بود کم 
هرکس از فضایل هفت‌گانهٌ ملکوتی برخوردار باشد ب‌درجهة کمال می‌رسد و خداگونه و شايستة 
همنشینی با خدا می‌شود؛ و این‌را در سخن از زرتشت و دین او خواندیم. 

نتیجه‌ثی کم از این جنبه از تعالیم مزدک ناشی می‌شد آزادی اراد انسان (اختیار انسان) 
و خداگونگی او بود. انسان با نیروی فهم خویش نیک و بد را می‌شناسد» با نیروی تمیزش 
خیر را ار وة می‌دهد» حافظه‌اش سبب می‌شود کم اشتباه نکند» و چون ذاتّا طالب 
شادی و خوشی است در جهت تحقق آن می‌کوشد. انسان همه وسائل تحقق سعادت خویش را 
در اختیار دارد. او قادر است کم بدهد» بستاند» ببرد» بخورد» بدود» برخیزد» بکشد» بزند» 
عمل کند» برود» و بم زندگی برخوردارانه ادامه دهد. پس تصمیم‌گیرندة نهایی در این‌جهان 
شخص انسان است TE‏ بم‌او اراده و توان انتخاب داده و همه وسائل زندگی را در 
اختیارش نهاده و نعمتهای هستی را برای او آفریده است. : 

همین جنبه از تعالیم مزدک بود کم در آینده اساس و بنیاد عرفان ایرانی را تشکیل داد؛ 
عرفانی کم شعار «کسی جز من خدا نیست» ‏ از درونش برخاست. 


۱. همان» ۰۲۱۷۷-۲۷۶ 

۲ همان ۰۲۷۷ 

۳ با مریدان آن فقیر محتشم -بایزید۔ آمد کہ «تک یزدان من‌ام» * گفت مستانه عیان آن ذو فُنون: «لا 
اله الا ناء ها فاعبّدون (کسی جز من خدا نیست» بیائید مرا بپرستید)». هم در این معنا است کہ 
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مزدک می‌گفت همان‌گونه کم خدا نعمتها را بم‌جهان فرستاده و آنها را در اختیار مردم 
قرار داده است» و همان‌گونه کم هر فردی می‌کوشد کم نیازهای ملک تنش را برآورده سازد؛ 
شاه باید بکوشد کم در ملک خویش کم کشور است این نیازها را تأمین کند تا همان‌گونه کم آب 
و هوا برای همگان رایگان است» زن و مال نیز برای همه رایگان باشد و همه بم‌آنها دست‌رسی 
یابند تا همگان در شادی ب‌سر برند و با آرامش خیال بم وظیفۂ اصلی کہ آبادسازی جهان و 
شادسازی انسان است بپردازند. 

اک کات را اه کی ا کک ای و وک غ و 
بود و بہخاطرش نہضت خویش را برپا کرد. او گرچہ سعادت جاویدان اخروی را نیز مورد 
اشاره قرار داده بود ولی بیشتر بم‌دنیا می‌پرداخت» و هدف اول و آخرش سعادت این جہانی 
انسان بود. تعالیم او در این نقطه تحول بزرگی در دین زرتشت بم‌شمار می‌رفت. 

تعالیم مزدک بر نیرومندترین ارزشهای اخلاقی استوار بود. او بم‌عنوان یک شخصیت 
واقع‌بین» شاه را بم‌خدا تشبیه می‌کرد." با اين تشبیه» او از سوئی بم‌شاه تلقین می‌کرد کم باید 
همچون خدا بم‌همهٌ مردم کشورش اعم از فرمان‌بران و نافرمانان با دید تساوی بنگرد و همه را 
دوست داشته هه باشد کم وسائل سعادت همگان را بی هیچ‌گونه تمایز و تفاوتی 
فراهم سازد و ظلم و ستم را از بندگان خدا کم رعایای شاه‌اند دور سازد. از سوی دیگرء او 
اطاعت از فرمانهای شاه را برای همگان واجب می‌شمرد و بم‌مردم تلقین می‌کرد کم خیر و 
سعادت همگان در آن است کم از همه قوانین دولتی اطاعت کنند و فرمانهای شاه و احکام 
قانون را خشنودانه بم‌مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنیت در کشور برقرار بماند و 
اختلاف و کینه و درگیری ایجاد نشود و امکان سعادت و شادزیستی همگانی فراهم گردد. 

تعالیم مزدک می‌توانست کم مستحکم‌ترین و بادوام‌ترین دولت دینی و برترین نوع 
جامعهٌ اخلاقی را در تاریخ بشر پایه‌گذاری کند. مزدک -همچون زرتشت- سعادت این‌جهانی 
بشر را مطرح می‌کرد؛ او از انسان نمی‌خواست کم بم زهد خشک روی آورد و از نعمتها و لذایذ 
دنیایی چشم بپوشد؛ بل‌کم آموزش می‌داد کم برای دست‌یابی بم‌سعادت و لذت تلاش و مبارزه 
کنند. تعالیم او - برخلاف دین مانویان و مسیحیان- موافق سرشت بشر بود» و چنان مطرح شده 
بود کم هم نیازهای مادی بشر را برآورده می‌کرد و هم نیازهای معنوی او را. تعالیم مزدک در 


شبستری می‌گوید تو نسخة طبق اصل از خدا است: «ظهور قدرت و علم و ارادت/ بم‌تو است ای 
بندهْ صاحب‌سعادت * توئی تو نسخه نقش الهی / بجو از خویش چیزی کم خواهی». 
۱. شهرستانی» ۲۷۶. 
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شرایط عادی می‌توانست کم بخشهای عظیمی از جامعةٌ بشری را بم‌خود جذب کند و بریک 
دین جهانی تبدیل شود. 

مزدک همچون مولوی (که هشت سده پس از او آمد) معتقد بود کم راه تکامل انسان از 
میان مادیات دنیایی می‌گذرد؛ و تا انسان مورد آزمایش قرار نگیرد و توان مقاومتش در برابر 
جاذبه‌های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود» نمی‌تواند کم مراحل کمال روحی را بپیماید و 
بم‌خدا برسد. این را مولوی بعدها در مثنوی بماین گونه مطرح کرد کم چون کم هر چیزی بءضد 
خودش شناخته می‌شود» تقوا نیز با پرهیز از زیاده‌روی درعین برخورداری شناخته شود؛ 
درست ب,‌همان‌گونه کم صلح زمانی مفهوم پیدا می‌کند کم دشمن و جنگی وجود داشته باشد؛ 
ولی اگر انسان بم زهد بگراید و از دنیا بگریزد و از لذایذ چشم‌پوشی کند و در گوشه‌تی بخزد و 
تمایلات فطریش را سرکوب کند چم‌گونه می‌توان فهمید کم در برابر وسوسه‌های مادیات 
مقاومت نشان داده است و تقواپیشه است! اگر انسان در گرداب وسوسه‌ها قرار داشته باشد و 
میل بم‌مفاسد نکند و قدرت انجام بدی هم داشته باشد و آن‌گاه از فساد بپرهیزد و ب‌صلاح و 
نیکی گراید در این‌صورت است کم او پرهیزگار و نیکوکار شناخته می‌شود؛ و این است 
آزمایش انسان برای شناختن او. در این‌صورت است کم پاداش و کیفر اخروی مفهوم می‌یابد: 





بسرمکن پسررا و دل برکن از او 
چون عدو تبود» جهاد آمد محال 
صبر نبود چون نب‌اشد میسل تو 
هین مکن خود را خصی» رهبان مشو 
بی هصوانیی از ه وا ممکن نبود 
انفقوا گفته است» پس کسبی بکن 
گر چ آورد «انفقوا» را مطلق او 
همچنان چون شاه فرمود اصیروا 


پس کُلوا از بسپردام شهسوت است 


زآن‌کم شرط این جهاد آمد عدو 
شهوتت نبود» نباشدامتشثال 
خصم چون نبود چہ باشد خیل تو 
زآنکہ عفت هست شہوت راگرو 
غازی‌یی برمردگان نتوان نمود 
زآن‌کم نبود خرج بی‌دخل کهسن 
توبخوان کم «اکسبوا ثم انفقوا» 
رغبتی باید کز آن یابی تورو 
بعد از آن لا تسرفوا آن عفت است 


همین اندازه از گزارشها کم در تألیفات دوران عباسی دربارةٌ تعالیم مزدک برای ما مانده 
است تشابه این سخن مولوی با عقاید مزدک را نشان می‌دهد. اگر چیزی از نوشته‌های خود 
ودک فرا مه اتمه برجم راتس کرابم ا ر ا ی ا کی و یک 
سخنهای این دو بزرگ‌مرد تا چم اندازه شبیه هم‌اند؛ زیرا هردو از یک منشاً ذهنی و از یک 
فرهنگ برخاسته بوده‌اند. 
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در تعالیم مزدک ایثار و فداکاری جای خاصی داشت. کمک بہھمنوعان از حسنات 
بسیار ارج‌مندی بود کہ مزدک وک توصیه می‌کرد» و مهمانی دادن و سفرهٌ خیر کشیدن و 
خوان‌گاههای همگانی دایر کردن ازجمله کارهای شایسته‌ئی بود کم پیروان او بم‌آن پابندی 
سخت نشان می‌دادند. ابن ندیم دربارهُ این جنبه از تعالیم مزدک چنین نوشته است: ۱ 
مزدک بم‌پیروانش تعلیم داده بود کم از لذتهای مادی و خورد و نوش بهره‌وری جویند و 
درپی برآوردن خواسته‌های نفساني خویش باشند» بخورند و بنوشند و با یکدیگر 
همکاری و رفت و آمد داشته باشند» ی ۱ زور نگویند؛ و چنان باشد کم هرچم دارند 
اعم از اموال و زنان در میانشان مشترک باشد؛ و کسی نباید دست‌رسی ب‌اینها را از 
دیگران بازدارد. با این حال» آنها معتقد بم‌نیکوکاری و خیراندیشی بودند از آدم‌شی 
خودداری می کردند و بہ کسی آسیب نمی‌رساندند و درد و رنج بہ کسی وارد نمی آوردند. 
آنها در مهمان‌نوازی شیوه‌ئی دارند کم در هیچ قومی دیده نشده است» و چون کسی را 
مهمان کنند هیچ چیزی از او دریغ نمی‌دارند و هرچم از آنان بخواهد بر آورده می‌سازند.! 
بدترین گناه نزد مزدک آن بود کم کسی سبب درد و رنج دیگران شود و دیگران را از 
نیازهای اولیه و فطری محروم سازد. از این‌رو مال‌اندوزی و حبس ثروت در تعالیم مزدک از 
گناهان کبیره بمشمار می‌آمد» و انسانهای نیک‌اندیش وظیفه داشتند کم با آن مبارزه کنند و 
مانع زیاده‌خواهی ثروت‌اندوزان شوند تا جلو ادامة گناه‌کاری آنان را بگیرند و آنان را از 
بدکاری بازدارند. ثروت و قدرت در عقیدۂ مزدک دو عامل است برای رسیدن بم‌سعادت 
دنیایی» اما اگر یکی از اینها از حد اعتدال فراتر رود بم‌شر و فساد تبدیل می‌شود و جامعه را 
برتباهی می‌کشاتد. قدرت و ثروت اگر بم‌درستی مورد استفاده واقع شود می‌تواند کم فضیلت 
باشد» و اگر بم‌عنوان ابزار ستم بر دیگران و محروم کردن دیگران از نعمتهای خدادادی بم‌کار 
گرفته شود رذیلت است و وظيفة انسانها است کم با آن مبارزه کنند. 
امر مسلّم آن‌کم مزدک یک موّبد زرتشتی بود کم درصدد برآمده بود تا تعالیم زرتشت را 
از آلودگیهای مذاهب کهن ایرانی و احکام فرسوده‌شدة فقه ساسانی بپالاید. آموزشهای 
مزدک از یک نظر بازآموزی تعالیمی بود کم در گاتمی زرتشت آمده بود. این‌کم مزدک 
توانست بخش بزرگی از فقیهان نواندیش کشور را با خودش همراه سازد نشان‌گر آن‌است کم در 
آن‌زمان هنوز در برخی از مناطق کشور -به‌ویژه در پارس و خراسان- آئین اصلی زرتشت زنده 
بوده است. اگروجود یک موّبد فسایی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبلیغ‌گران 


.۵۲۸ الفهرست»‎ .١ 
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ضد مزدکی این نام را بم‌منظور فریب اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند کم آن زرتشتی 
کم مزدک از او و تعالیمش سخن می‌گوید یک «ملای کج‌راه ساده‌لوح فسادانگیز فسایی» 
است» باید پذیرفت کم نبضت بازگشت بم‌آئین ناب زرتشتی از مدتها پیشتر در برخی از 
حوزه‌های دینی کشور بم‌راه افتاده بوده. و حمایت شاهقباد از مزدک این نہضت را بم‌اوج 
رسانده است. پیش از این بم‌این گمان خودم اشاره کردم کم شاید این زرتشت خورگان همان 
زرتشت پسر آترپاد مهراسپند بوده باشد. 

تعالیم مزدک علاوه بر آن‌گم درهم‌ريزندة نظام طبقاتی کشور بود از چند جنبه با احکام 
فقه رسمی کشور تعارض آشکار داشت. بارزترین جنبهٌ این تعارض در خاک‌سپاری تن مردگان 
بود» کم نشان می‌داد وگ در این مورد بہاحکام زرتشت توجه دارد و با احکام اوستای 
ساسانی که سلطهٌ مذهب مغان آذربایجان بر آن آشکار است- مخالف بود. فقه مغان مقرر 
می کرد کہ اجساد a‏ بر دخمه نهند تا پرندگان لاش‌خوار گوشتشان را بخورند» سپس 
استخوانهای او را بہطرز خاصی دفن می کردند. این رسمی بود کہ بہاحتمال زیاد از زمان کرتیر 
بہبعد› با شیوہ‌ھای خشنی کہ مژبد کرتیر در سنگ نبشته‌اش از آن سخن گفته است» وارد آئین 
مزدایستم شده بود و با احکام دین زرتشت تعارض داشت. بہطور یقین» ایرانیان در پارس و 
بسیاری ویک دزاس اش E‏ مردگان را طبق آئین زرتشت دفن می‌کردند؛ ولی با آمدن 
فقیه خشونت گرا و متعصبی همچون کرتیر با این رسم ديرينة زرتشتی» با انگ رسم ضددینی» 
مبارزه شد. ۱ ۱ 

هرودوت نوشته کم «من ب‌يقین می‌دانم کم مغان در ایران اجساد مردگان را در معرض 
دریده شدن توسط پرندگان یا سگان قرار می‌دهند» و اين نیز بم‌يقین می‌دانم کم پارسیان 
اجساد مردگان را پیش از آن‌کم در زمین دفن کنند با مواد خوش‌بو مومیایی می‌کنند».! 

در اینجا هرودوت بم رسم دفن کردن جسد مرده نزد پارسی‌ها اشاره دارد کم با رسم مغان 
آذُربایجان تفاوت داشته است. استرابو نیز در این‌باره چنین نوشته است: 

مردم ایران؛ پیش از آن که مرده را دفن کنند؛ جسدش را با موم می‌پوشانند. ولی مخان 

چنین نمی کنند. اینها مردگان را رها می کنند تا خوراک پرندگان شوند.۲ 

استرابو نیز تفاوت رسم مغان و پارسیان را در اینجا بازنموده است. آرام‌گاههای برجا 

مانده از شاهنشاهان هخامنشی و پیش از آنها شاهان ماد این حقیقت را نشان می‌دهد کم 


۱. تاریخ هرودوت» ۴۱. 
۲ استرابو» جغرافیا» کتاب ۱۵» فصل"۳» بند۲۰. 
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زرتشتیان اجساد مردگانشان را مومیایی و دفن می‌کرده‌اند. پیشتر هم گزارش آرام‌گاه کوروش 
بزرگ را خواندیم و هم در اشاره بم‌درگذشت همسر داریوش سوم در اسارت اسکندر دیدیم کم 
شهبانو را بم‌اجازهٌ اسکندر برطیق سنت ایرانیان دفن کردند. رسم بر دخمه نهادن اجساد اگر 
هم در ایران رواج داشته ویژۂ مغان آذربایجان بوده است؛ و زمانی کم آنہا درپی مبارزۂ قدرت 
در دستگاه دینی ساسانی مسلط شدند رسم خودشان را وارد دین دولتی کرده برعنوان حکم 
خدا و زرتشت بر تودة مردم تحمیل کردند. مشخصاً این تحمیل بم‌مانند بسیاری از دیگر رسوم 
مغان بہقوۂ قہریھ انجام گرفت. در سنگ نبشۂ کرتیر بم وضوح اشاره شده کم او برای تحمیل 
آن‌چم کم دین حق است شیوه‌های ارعاب‌انگیزی اعمال کرده, و با این شیوه‌ها حوزه‌های 
فقاهتی را در انحصار کسانی درآورده کم او آنها را مومنین حقیقی (پیروان آئين ناب) خوانده 
است؛ و اینها مغان آذربایجان بوده‌اند کم توسط او حمایت و خودش همه 
امکانات را برای تقویت آنها فراهم کرده بوده است. 

البته سخن بر سر آن نیست کم آیا دفن کردن محترمانهةٌ تن انسان مرده بهتر است یا در 
دخمه نهادن محترمانه آن برای لاش‌خوران سپس دفن کردن استخوانش!؟ زیرا هرکدام از اینها 
یک ارزش فرهنگی است کم چون رواح یابد مقبولیت خواهد یافت» و هر رسمی کم برای مردم 
بم‌جا افتد مقبول خواهد بود و خلافش منفور خواهد ماند. بشر عادت دارد کم هر کاری کم 
بم‌تکرار انجام می‌دهد را نیک پندارد» و هر عادتی کم از خودش نیست را ناپسند بشمارد. 
جاثی کم جسد مرده را می‌سوزانند سوزاندن جسد را شایسته‌ترین کار می‌دانند. اقوامی هم در 
جهان بوده‌اند کم جسد مرده را می‌سوزانده‌اند و خاکسترش در میان اعضای قبیله تقسیم 
می‌شده و این خاکستر را اندک اندک در شربت و باده می‌ريخته و تناول می‌کرده‌اند تا بم‌جسم 
خودشان برگردد و تنها نمائد. گزارشی از نوشته هرودوت دربارةٌ رسم خوردن گوشت جسد 
مرده توسط هندیهای کلات کم پیشتر ضمن سخن از داریوش بزرگ ذکر شد حتمّا مربوط بم‌این 
رسم بوده است. هرکدام از اينپا در جای خودش نزد کا کہ انجام می‌دهند مقبول و 
پسندیده است. اگر اکنون دفن کردن جسد مرده بم‌این شیوه کم در گودالی می‌گذاریم و رویش 
را با خاک انباشته می‌کنیم نزد ما مقبول است (رسمی کہ عربها از بیابانبای عربستان وارد 
ایران کرده در میان مردم رواج دادند) بم‌سبب آن است کم ما لاشه را این‌گونه دفن می‌کنیم؛ و 
اگر بم‌سوزاندن لاشه عادت کرده بودیم این رسم دیگر برای ما پسندیده و مقبول می‌نمود؛ 
چنانکم هم اکنون این دیگری نزد برخی از اقوام دیگر (مثلاً هندوها) پسندیده‌ترین است. 

منظور آن‌کم اگر یکی از اقدامات بوکرس کت اه رش مس ی بوده 
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حتما علتش آن بوده کم در پارس و برخی دیگر از مناطق ایران این رسم هنوز بم‌جا نه‌افتاده 
بوده و آن‌را اهانت بم‌انسان تلقی می‌کرده‌اند» و مزدک کوشیده کم همان رسم زرتشتی بازمانده 
از دوران دیرینه را ترویج کند. اما این اقدام او با مخالفت بسیاری از مغان پیرو اوستای رسمی 
مخالفت کنند» در تعالیم او مواردی وجود داشت کم می‌شد برآنها انگشت نهاد و با او بم‌ستیز 
برخاست. یکی از موارد آن بود کم مزدک تعلیم می‌داد کم باید اجساد مردگان را دفن کرد؛ و 
سرپرستان دین رسمی ساسانی با مزدک شد و او را بم‌بددینی و بدعت‌گزاری متهم کردند و با 
دست‌یازی بم‌آن تبلیغات گسترده‌ئی برضد او بہراہ افکندند. 

مورد دیگر مخالفت سرپرستان دین رسمی با مزدک آن بود کم سنت رایج فقه سنتی برای 
عبادت‌گزاری کم انجام مراسم نیایش در آذرگاه بود را بہکنار نہاد و مراکز خاصی را برای 
عبادت مزدا ایجاد کردہ بود کہ نه آذرگاه بل‌کم مدا کده بود» و پیروان مزدک برای خداپرستی 
در آن گرد می‌آمدند. در اين نیایش‌گاهها از مراسم بُرسّم و هوما خبری نبود» بل‌کم بندگان خدا 
در آن با خدای خودشان بم راز و نیاز می‌نشستند. مَزداکده‌ها -به‌خلاف آذرگاهها- نه متولی 
داشت نه موقوفات. حتمّا هدف مزدک از ایجاد این مراکز عبادی آن بوده کم دستگاه متولی 
دین را از موقوفات و بهره‌کشیها محروم بدارد و زمینهای اوقاف آذرگاهها را در میان خود 
کشاورزانی کم بر روی آنها کار می‌کردند تقسیم کند. حوزٌ سنتی دین از این اقدام اصلاحی 
مزدک بہشدت احساس خطر می‌کرد و امتیازات مادی خودش» ازحمله درآمدهای وجوهات 
شرعی از راه اوقاف» را در معرص تهدید و نابودی می‌دید؛ و چاره‌ئی جز آن نداشت کہ همه 
تدبیرها و نیروهایش برای نابودگری نیضتی کم مزدک بم راه افکنده بود استفاده کند و از دین 
سنتی کم حافظ منافع و امتیازهای مادی او بود نگاهبانی کند. 

همه اینپا نشان می‌دهد کم نبضت مزدک یک نیضت دینی تمام‌عیار برای بازگشت 
بم‌تعالیم زرتشت بوده و بخشهائی از فقیهان روشن‌اندیش و شمار قابل توجهی از روشن‌فکران 
خاندانهای اشرافی نیز از آن حمایت می‌کرده‌اند. نبضت دینی مزدک بم‌یک تعبیر نهضت ضد 
مذهب مغان آذربایجان و تلاش برای ترویج اصیل‌ترین قرائت از دین زرتشت بوده کم از 
دیرباز در پارس و خراسان رایج بود» و با برآمدن موّبدانی همچون کرتیر و هم‌فکرانش از 
عرصهٌ جامعه بم‌کنار زده شده بود تا مذهب مغان آذربایجان جایش را بگیرد. 

شاهقباد ب‌دلائلی کم برما روشن نیست؛ و شاید بم‌سبب مردم‌دوستی شدیدش, از مزدک 
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پشتی‌بانی کرد. این کار او بهء‌هر سببی کم بوده باشد نشان‌گر آن است کم او شاهی عدالت‌پرور و 
انسان‌دوست بوده است. حمایت او از مزدک نمی‌تواند -آن‌گونه کم برخی از مورخان بہغاط 
پنداشته‌اند- ناشی از فرصت‌طلبی و ماکیاولیسم بوده باشد؛ زیرا طرف‌داری از یک رهبر دینی 
کم‌توان با پیروان اندک و منقطع از محافل پرنفوذ سنتی نمی‌تواند کم بم‌امید برخورداری از 
حمایت او برای تثبیت حاکمیتی باشد کم از یاری بيشینةٌ نیروهای سنتی» بم‌ویژه از 
نیرومندترین افسران کشور (همچون زرمر سوخرا و شاپور مهران) برخوردار است. 

همه دلائل تاریخی نشان می‌دهد کم شاهقباد در سالبای آغازین سلطنتش با مخالفتی 
روبہرو نشده و سپه‌داران کشور اجماعا از او اطاعت می‌کرده‌اند. اف ا ا را 
از میان برداشت» و سپس وقتی کم شاپور مپران را بم‌کشتن داد» اقدام او از جانب بزرگان کشور 
یک ات موی اس ات مر رت تاه وی 
بم‌مزدک و تعالیم او جذب کند؟  .‏ 

طبری با نظری کم بم‌متون سنتی پهلوی داشته نوشته کم «قباد زندیگی بود کم تظاهر 
بم‌پاک‌دامنی می‌کرد و از خون‌ریزی و آدم‌کشی نفرت داشت و با دشمنانش بم‌مدارا رفتار 
می‌کرد». و در یادآوری سبب جاگیر شدن قبایل کنده در حیره» نوشته کم «حارث اين عمرو 
کندی بم‌پادشاه یمن نوشت کم شاه ایرانیان گوشت نمی‌خورد و آدم کی را جائز نمی‌داند».۱ 

بی‌تردید این «تظاهر» بم‌پاک‌دامنی و در عین حال صلح‌طلبی و مردم‌دوستی کم طبری با 
استفاده از متون سنتی ایرانیان از آن سخن گفته است» باید ناشی از ایمان قباد بمحیثیت 
اا روا دک ار فا د کے که بزده اضت: گرشت مخوردن نب ها تا زیت 
و عطوفت بم‌جانوران است؛ و اینها از شاهقباد یک پادشاه نیک‌اندیش و پیرو حقیقی تعالیم 
زرتشت و مزدک بم‌نمایش می‌گذارد. ۲ 

جاذبة تعاليم مزدک بسیاری از جوانان خاندانهای بزرگ کشور را نیز بم‌نبضت او 
کشاند. برخورداری از حمایت شاه» حمایت انبوهی از جوانان خاندانهای بزرگ» و یاری 
طیف نیک‌اندیش و انسان‌دوست فقیهان زرتشتی بم‌مزدک قدرت بخشید کم برنامه‌های 
اصلاحیش را بم‌مرحلةٌ عمل درآورد. کاری کم مزدک کرد عبارت بود از گرفتن فرمان از شاه 
برای مصادرة املاک وسیع آذرگاهها و زمین‌سالاران خاندانبای حکومت‌گر بم‌نفع کشاورزان. 
بم‌نظر می‌رسد کم این اقدام مزدک بم‌صورتی کاملاً قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدون اعمال 
قوةٌ قهریه انجام گرفته باشد؛ زیرا گزارشی کم بیان‌گر ایجاد بی‌نظمی و آشوب باشد از دوران 


۱. تاریخ طبری» ۴۲۰/۱. 
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فعالیت مزدک بم‌دست داده نشده است. 

قدر مسلم آن‌کم اقدام مزدک در میان توده‌های ایرانی با مقبولیت تمام روب,رو شد و او را 
در حد یک رهبر آرمانی جلوه‌گر ساخت. ولی این مقبولیت نمی‌توانست کہ نبضت مزدک را 
بریک جنبش توده‌یی مبدل سازد؛ زیرا ترکیب جامعۂ آنروز ایران بہشکلی بود کہ مردم 
بم‌فرمان بزرگان و حکومت‌گران و زیرتأثیر تلقینهای رهبران دینی بودند» و فقط نخبگان 
جامعه می‌توانستند کم در موارد ضروری توده‌ها را بم‌حرکت درآورند. اگر در جائی از نیروی 
توده‌یی استفاده شده باشد حرکت این نیرو می‌توانسته در پشت سر زورمندان نیک‌اندیشی 
بوده باشد کم از برنامهٌ مزدک حمایت می‌کرده‌اند؛ وگرنه سرکوب عوام برای حکومت‌گران در 
آن‌زمان کاری بسیار آسان می‌بود؛ و اگر قرار بود کم مزدک فقط ب‌توده‌های عامی متکی باشد 
بم‌هیچ‌وجه نمی‌توانست کم چنان موفقیتهائی بردست آورد. 

ترکیب جمعیتی و سنتهای اجتماعی ایران در آن روزگاران بم‌گونه‌تی بوده (و هنوز هم 
هست) کم توده‌های عوام هیچ‌گاه قادر نبوده‌اند (و هنوز هم نیستند) کم در امر سرنوشت 
خودشان تصمیم بگیرند. اکثریت قاطع جمعیت ایران را در آن‌زمان روستانشینان بی‌سوادی 
تشکیل می‌دادند کم در درون نظام اجتماعی ایران از آزادی |عمال اراده در امور اجتماعی 
برخوردار نبودند و حتی تصمیم برای زندگی عادی‌شان را در موارد بسیاری سرورانشان تعیین 
می‌کردند. بیشتر اینها برزگران خواجگان زمین‌دار بودند کم نیمی از نتیجۂ کارشان نصیبشان 
می‌شد و درآمدهاشان چندان بود کم کفاف گذران زندگی‌شان را می‌کرد. هرگونه بی‌توجهی 
این برزگران بم‌نظام ارباب و رعیتی سبب محرومیت آنها از امکان گذران زندگی می‌شد و آنها 
را در آستانة نابودی قرار می‌داد. حتی امروز توده‌های روستایی در کشور ما گرفتار همان 
سنتهای بازمانده از دوران کهن‌اند» و فکر این کم جمعیت روستایی ایران بش نت ویک رت 
دموکراتیک شرکت کند از مقولهٌ محالات بم‌شمار می‌رود؛ زیرا ی علاوه بر اینکم در 
قیدوبندهای باورهای بم‌جامانده از روزگاران دیرینه است و بم‌حکومت‌گران بم‌عنوان خدای 
خویش می‌نگرد» گرفتاریهای زندگی روزمره چنان او را بب‌خود مشغول داشته است کم 
می‌ترسد هر حرکتی انجام دهد نانش از دستش برود و خانواده‌اش تلف شود. روستایی ایرانی 
عادت کرده است بمآن‌چم دارد قناعت ورزد و فکر هرگونه تغییری را ان 
تا بم‌مخمصه نه‌افتد و تبی‌دست نشود. روستایی از حکومت گران می‌ترسد. هراسی بازمانده از 
دوران دور وجود روستایی را در خود گرفته است. روستایی هنوز کم آخرین سالهای سدۂ بیستم 
مسیحی است هم بم‌حکومت‌گران بم‌دیدٌ مردمی نیرومند و مسلط می‌نگرد کم زندگی او را در 
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اختیار دارند و مجازند کم هر کاری را بم‌سر او درآورند. روستایی ایرانی خودش را در برابر هر 
مأمور دولتی یک موجود ناتوان و ذلیل می‌بیند کہ باید برای جلب عطوفت او در پیش‌گاهش 
کرنش کرد و وسائلی انگیخت کم مأمور بم‌خشم نه‌آید. این وضعیت را می‌توان در همه ادارات 
دولتی کشورمان مشاهده کرد. کسی کم پشت میز اداره نشسته است هم برآمدة همین فرهنگ 
است و همین طرز تفکر را دارد. اوران وای در اا چا اف کون و مالک سا 
قلمرو خویش می پندارند و با مراجعین بہگونەئی رفتار می‌کنند کم انگار می‌خواهند بہآنہا 
بزرگواری کنند و از آنچہ ملک شخصی شان است چیزی بہآنہا مرحمت کنند. هر مأمور دولتی 
درایران انتظار دارد در قبال خدمتی کہ انجام می‌دهد هزار منت و التماس و کرنش و تعظیم از 
خدمت‌گیر دریافت کند. مأمور دولتی در ایران وقتی پشت میزش نشسته است خودش را یک 
خدای توان‌مند تصور می‌کند کم سرنوشت مردم مراجعه‌کننده در دست او است و می‌تواند 
برهرگونه کم مایل باشد با آن بازی کند. اهانت بم‌حیثیت انسانی اساس روابط کارمندان 
پشت‌میزنشین با مراجعین است و اين یک قاعدهٌ کلی است کم در سراسر ایران -حتی در 
تهران- ب‌چشم توان دید. این البته یک رفتار خودبه‌خودی است کم از سنتهای ديرينة ایران 
سرچشمه گرفته است و تغییر دادن آن امری بسیار دشوار و دور از انتظار بم‌نظر می‌آید. اگر در 
روستا رابطةٌ ارباب و رعیتی هنوز بر جای خود بم‌گونه‌تی باقی مانده است؛ در شهر هم کم 
بيشينة جمعیتش را کم و بیش روستائیان مهاجر شهری‌شده تشکیل می‌دهند این‌رابطه بمشکل 
دیگری در جریان است و پشت میزنشینان پ‌اربابان کین تبدیل شده‌اند. بم‌سبب ریشه‌دار 
بودن این سنن دیرینه است کم در ایران دموکراسی نمی‌تواند شکل بگیرد و مردم نمی‌توانند کم 
در سرنوشت خودشان شرکت کنند. انتخابات ریاست جمپوری و وکالت آن‌چم کہ مجلس 
قانون‌گذاری نامیده می‌شود در ایران بم‌ظاهر حکایت از شرکت مردم در سرنوشت کشور 
می‌کند» ولی حقیقت آن چیز دیگری است. روسا و وکلا کم در کشور ما بہ وسیل مردم و 
بم‌عنوان خدمت گزاران مردم بر کسی ریاست و وکالت می‌نشینند خودشان را اربابانی می‌دانند 
کہ از رعایایشان خواسته‌اند برای این کم در برابر رقیبانشان پیروز گردند در کنارشان بایستند و 
بم‌آنها ری بدهند تا آنها بتوانند بر گرسی ریاست و صدارت و وکالت بنشینند و اربابی کنند. 
لذا است کم شرکت در انتخابات نھ «حق» بل‌کم «تکلیف» است. یعنی شرکت در انتخابات 
نشانة اطاعت از متولیان؛ و عدم شرکت نشانة نافرمانی است. انتخابات در ایران امروز شکل 
دیگری از همان جنگ قدرت دوران باستان است کم بم‌خاطر بر کرسی نشستن یک دسته از 


اربابان و بم‌کنار زده شدن دستهٌ دیگری صورت می‌گیرد. رأی رعایا رئیس و وکیل را بر کرسی 
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می‌نشاند» اما آنها از فراز کرسی‌شان ب,‌همةٌ مردمی کم بم‌آنها رأّی داده‌اند ب‌دیدهْ همان رعایای 
هیچ‌گاه در ایران بم‌هنگام قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری خواست و مصالح مردم کشور در نظر 
گرفته نشده» و هیچ‌گاه در چنین مواردی بم‌نظر مردم توجهی نشده است. یکی چون بر کرسی 
فرمان‌روایی نشست خودش را مالک قلمرو خویش می‌دا ند و بی‌خودش حق می‌د هد کم هر 
تصمیمی کم مقتضی بداند اتخاذ کند» و ارادهٌ خودش را بی‌توجه بہارادۂ توده‌ها بم‌اجرا 
درآورد. توده‌های عامی در ایران عادت کرده‌اند کم خواجگانی داشته باشند تا از آنها فرمان 
بیرند و مجریان ارادهٌ آنبا باشند. این‌را نیز عادت کرده‌اند کم از خودشان اراده‌ثئی نداشته 
باشند و قبول کنند کم خواجگان‌اند کم باید تصمیم بگیرند و عمل کنند. از همین‌رو است کم 
تولیت دین بگویند انجام می‌دهند. 

اگر امروز چنین است» در زمان مزدک چم‌گونه بوده است؟ اگر در نبضت مزدک توده‌ها 
هم شرکت داشته‌اند» شرکتشان بم‌عنوان اجرای خواست سروران اصلاح‌طلب بوده نه بم‌عنوان 
اجرای ارادهٌ خودشان؛ ولی چون‌کم حرکت مزدک برای تحقق عدالت بوده سود آن بم‌توده‌ها 
جنبش تودەيى. بعلاوه» چنا ن کہ رخدادهای بعدی نشان می‌دهد» اقدامات مزدک چندان 
تأثیر منفی‌ثی بر موقعیت طبقات ممتاز جامعه نداشته و در اوضاع اجتماعی آنہا چندان خللی 
وارد نه آورده بوده است؛ و این خود دلیلی است بر این کم نبضت او نه یک اقدام انقلابی بل کم 
بم‌قصد لکه‌دار کردن نبضت او بسیار سخن از تعدی و تجاوز مردم «غیر خاندانی و بیاصل و 
نسب» بم‌خان و مان «بزرگان» بم‌میان آمد. ولی همه این سخنان کم ساخته و پرداختة طبقات 
صاحب امتیاز بوده نمی‌تواند کم نشان‌گر توده‌یی بودن نهضت بوده باشد؛ هرچند کم این 
نبضت در میان توده‌ها از تقدس ویژه‌ئی برخوردار بوده است. 

اگر بخواهیم با توجه ب‌همین گزارشهائی کم دربارهُ برنامهٌ مزدک و تعالیم او برایمان 

۱ همان‌گونه کہ خدا همۂ بندگانش را بمیک‌سان مورد عنایت قرار داده است شاه باید 
برای همه افراد مردم کشور حقوق و امتیازهای یک‌سان قائل باشد» و امتیازهای ستم‌آمیزی کم 
زورمندان بم‌خودشان اختصاص داده‌اند را ملغی کند؛ 





۲ زورورزان حاکم کم گنج اندوخته‌اند باید کم اندوخته‌هاشان در میان مردم کشور تقسیم 
شود» زیرا این اندوخته‌ها از دست‌رنج مردم کشور حاصل آمده است و حق خود مردم است» و 
این زورورزان نباید کم امتیازهای ویژه‌ئی در انحصار ثروت داشته باشند؛ 

۳ زورورزان حاکم کم زمینهای وسیع دارند و روستائیان کشاورز را بم‌مزارعین خودشان 
تبدیل کرده‌اند باید کم زمینهاشان بم‌نفع این کشاورزان مصادره شود و فقط بہآن اندازہ زمین 
داشته باشند کم خودشان بر رویش کار و کشت می‌کنند. زمینهای کشاورزی باید در میان 
کشاورزان تقسیم شود تا کشاورز صاحب دست‌رنج خویشتن گردد؛ 

۴ زمینهای وقفی آذرگاهها کم در اختیار فقیهان است باید کم بم‌نفع کشاورزان مصادره 
کردا وا کاک فان رای یه کت کیاکی ار کرام داراف کار مان ت ودا 

۵. برای رشد صنایع روستایی» دولت باید کم توجه بیشتری بم‌پیشه‌وران روستایی مبذول 
دارد و بخش بیشتری از مالیاتها را هزينة کمک ب,‌صنایع روستایی کند؛ 

۶ قانون خانواده باید کم بازتدوین شود» و باید مقرر بدارد کم مرد حق نخواهد داشت 
کم بیش از یک زن داشته باشد مگر در مواردی کم ضرورتی ایجاب کند» مثلاً زن او نازا باشد؛ 

۷ رسم در دخمه نهادن جسد انسان مرده و مردارخوار کردن آن باید لغو گردد» و جسد 
انسان مرده باید طبق سنتهای دین پاک مدای با احترام دفن شود. 


مخالفت فقیمان و زمین‌سالاران با اصلاحات مزدک 

موفقیت‌های پی‌درپی مزدک کم بم‌بهای از دست رفتن تدریجی پاره‌ثی از امتیازهای 
افتصادی اشراف سنتی و حوزة فقه رسمی تمام می‌شد اشرافیت و حوزه را سرانجام در مقابل 
حامی او شاهقباد بمصف درآورد» زیرا عامل اصلی موفقیت او وجود شاه قباد و فرمانهای 
قانونی او بود. برجسته‌ترین چهره‌های این دو طبقه در سال ۴۹۶ مجلس مشورتی‌ثی بم ریاست 
موّیدان‌موید تشکیل دادند و ری خود را دار بر عدم لیاقت قباد بم‌ادامةٌ سلطنت و حکم خلع 
او صادر کردند. حکم خلع قباد حمایت عموم اقتدارگرایان را با خود داشت» و او بازداشت و 
محاکمه شد. حکمی کم برایش صادر شد آن بود کم بقیهٌ عمرش در زندان انّوش‌برد بگذراند. 
این زندان کم ویژهٌ بلندپایگان کشوری و لشکری بود در خوزستان قرار داشت و همه وسائل 
آسایش در آن فراهم بود. طبق یک سنت دیرینه کسی کم بم‌این زندان فرستاده می‌شد هیچ گاه 
مورد بخشودگی قرار نمی‌گرفت» و کسی از رجال کشوری و لشکری در هیچ شرایطی مجاز نبود 
کہ برای او نزد شاهنشاه درخواست بخشایش کند؛ و زندانی انوش برد مجبور بود کم تا دم مرگ 
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در زندان بم‌سر برد. 
پس از برکناری قباد برادرش چاماسپ را بم‌سلطنت نشاندند. جاماسپ تلفظ درستش 
گاوماهآسپم است. مؤلف پارس‌نامه روایت رسمی ساسانی در این‌باره را چنین آورده است: 
مزدک خواردین - لعنة له علیه- در روزگار او (روزگار قباد) پدید آمد و او را گمراه کرد و 
طریقت اباحت (بی‌بندوباری) نهاد... و عبادت ایزدی -عز ذکوه- از مردم برداشت؛ و 
گفت: «اين بنی آدم همه از یک پدر و از یک مادرند و مال جهان" ميان ایشان میرات 
است» اما بم‌فضل قوّت و ظلم قومی برمی‌دارند و دیگران را محروم می‌گذارند؛ و من 
آمده‌ام تا بم ات بازآرم». و از این گونه بدعتی نهاد» و زنان مردم را و فرزندان ایشان را 
مباح کرد بر یکدیگر... 
و قباد را بفریفت و گمراه کرد. و پس دست درکشید بم قوت قباد (به‌یاری نیروی قباد)؛ و 
از مال و ملک می ستد و بم‌ناداشتان می‌داد» و زنان را رسوا ا 9 رنود 
(بی کارگان بی سر وپا) بازمی‌داد... چون حال بر این جمله بود» از شومی این طریقت بد 
جهان بر قباد بشورید و از اطراف دست برآوردند و بزرگان فرس (ایرانیان) جمع شدند و 
قباد را بگرفتند و محبوس کرد ند و پادشاهی بم‌برادرش جاماسپ دادند. و مزدک 
بگریخت بمآذربایجان رفت» و اتباع او - عنم له - بر وی حمع شدند و شوکتی عظیم 
داشت چنان کم قصد او نتوانستند کرد.۱ 
اما قباد بیش از چند ماه در زندان نماند» و یک افسر درست‌دین بم‌نام سیاوخش اهل 
تپورستان طی یک نقشهٌ بسیار ماهرانه‌ئی او را از زندان گریزاند. قباد بم‌خراسان گریخت تا بم 
خشتی‌نواز پناهنده شود. او چون بم‌نیوشاپور رسید نیون‌دخت کم دختر یکی از سپه‌داران 
پارتی بود را ب‌وزنی گرفت» و چند روز در نیوشاپور ماند سپس نیون‌دخت را در نیوشاپور 
گذاشت و خودش بم‌نزد خشئی‌نواز رفت تا برای واپس گیری تاج و تختش از او کمک بگیرد. 
پیش از این گفتیم کہ قباد وقتی گروگانمهمان خشئی‌نواز بود دختر او را بم زنی گرفت. 
او از این زن پسری بم‌نام کاووس داشت. 
روایتها می‌گویند کم خشثی‌نواز سپاه در اختیار قباد نهاد و او با این سپاه وارد کشور شد. 
ولی از آنجا کم سخن از هیچ جنگی در میان نیست» بم‌نظر می‌رسد کم خشتی‌نواز بم‌قصد اعادة 
سلطنت قباد مذاکراتی با دربار ایران انجام داد» و شاید هم تشرهائی زد؛ و بم‌دنبال این 
مذاکرات» قباد بم‌بزرگان کشور تعهد سپرد کم چنان‌چم سلطنت بم‌او برگردانده شود دست از 


۱ فارس‌نامه ابن بلخی» ۰۸۴ ۲۲۰- ۰۲۲۱ 
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حمایت مزدک بکشد. 

بم‌هرحال» جاماسپ کناره گرفت و قباد بہسلطنت برگشت (۴۹۹ع)» تا دور دوم سلطنتش 
را بم‌شیوه‌تی نوین ادامه دهد. سیاوخش نیز -شاید بم‌پیشنهاد قباد و با پذیرفتن همان شرایط 
مذاکرات برای برگشتن قباد بم‌سلطنت- ب‌مقام ایران‌سپاهبد (ارتش‌تاران‌سالار) رسید. 
جاماسپ نیز بہ زندگی ا ادامه داد» و دیگر از او خبری بم‌دست داده نشده است. خاندان 


ساسانی در آن‌زمان -و تا پایان دوران ساسانی نیز- در استخر می‌زیستند. 


تجدید مشکل ارمنستان و اشغال آمیدا توسط رومیان 

در میان گرفتاریهای اخیر کشور» رومیان کشیشان ارمنستان را تشویق بم‌شوراندن مردم 
برضد ایران کرده بودند» و در ارمنستان بم‌دنبال یک شورش ضد ایرانی کم بم راه افتاد یک 
حاکمیت خودسر مسیحی تشکیل شده. در همین زمان رومیان بم‌شرق اناتولی لشکر کشیده 
آمیدا را اشغال راون شاهقباد یک افسر پارسی بم‌نام گشن‌اسپ‌داد را ب‌ارمنستان گسیل 
کرد» دستگاه حاکمیت خودسر مسیحی برچیده شد» گشن‌اسپ‌داد مرزبان ارمنستان شد و با 
اقداماتی کم انجام داد رضایت خاطر سران ارمنستان را نسبت به‌ایران فراهم آرود. خود 
شاهقباد نیز در سپاه بزرگی راهی آمیدا شد تا آن شهر را از اشغال رومیان آزاد کند. 

پیش از این شاهقباد کوشیده بود کم از طریق مذاکره رومیان را مجاب کند کم آمیدا را 
تخلیه کنند و بم‌ایران برگردانند؛ ولی مذاکره بم‌نتیجه نرسیده بود. طبق قراردادی کم مان دو 
دولت ایران و روم وجود داشت» دولت روم تعهد سپرده بود کم سالانه مبلغی بم‌عنوان کمک 
بہھزینۂ نگهداری دربند قفقاز در برابر خزش ترکان شمال قفقاز» کم هم گرجستان و ارمنستان 
و هم شرق اناتولی را تهدید می‌کردند» بمایران بپردازد. شاهقباد مطالبهٌ اقساط عقب‌مانده از 
دولت روم کرد کم در سالهای اخیر پرداخت نشده بود؛ ولی قیصر کم ایران را در ضعف 
می‌پنداشت پاسخ فرستاد کم ایران باید از ادعای مالکیت آمیدا و حرّان دست بردارد و این دو 
شهر را بم‌دولت روم واگذارد. 

چنان کم پیش از این دیدیم» این دو شهر در تمام دوران شاهنشاهی پارتی و ساسانی 
همواره مورد نزاع دو دولت بودند» و عمدهٌ جنگهای ایران و روم بر سر آنها بود؛ و در برخی از 
فاصله‌های زمانی کم دولت ایران گرفتار مشکلاتی بود این دو شہر را راا د 
تا آن‌کم دولت ایران دیگرباره آنها را آزاد می‌کرد. اکنون هم آمیدا چند سال بود کم در اشغال 
رومیان بود» و ایران خواهان استردادش بود. قیصر اینک فکر می‌کرد کم با خودداری از 
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پرداختن سهم هزينة نگهداری دربند قفقاز دولت ایران برای انجام تعهدات مالیش بم 
خشّتی نواز (اقساط خسارت جنگی کم فیروز تعهد سپرده بود) در تنگنا قرار گیرد و مجبور باشد 
کم برای آن‌کم دولت روم اقساط عقب‌افتادة هزينة نگهداری دربند قفقاز را بپردازد آمیدا و 
حرّان را رسمًا بہدولت روم واگذارد. : 

ولی امور در ایران برخلاف پیش‌بینی قیصر بہپیش رفت؛ و قباد تصمیم گرفت کہ 
بہاناتولی لشکر بکشد و آمیدا را آزاد کند. او این موضوع را با خشئی‌نواز در میان نهاد و از او 
تقاضای همراهی کرد و با سپاه بزرگی کم هپت‌آلیها با شاهشان خشتی‌نواز نیز در آن بودند 
بم‌اناتولی لشکر کشید. مقاومت رومیان در آمیدا شبیه مقاومتشان در زمان شاپور دوم بود؛ 
فرجامشان نیز همان بود. آمیدا را شاهقباد آزاد کرد» و رومیان اسیرشده‌ثی کم با خود بم‌ایران 
آورد نیز بم زودی مورد بخشودگی قرار داده ب‌آنتاكيم برگرداند. 

این اقدام انسانی او سبب شد کم مذاکرات او با دربار روم برای دست‌یابی ب‌صلح پایدار 
نتیجهٌ مثبت بدهد. دولت روم مجبور شد کم مالکیت ایران بر آمیدا را بم رسمیت بشناسد. 
مذاکرات دو دولت بم‌قرارداد صلحی انجامید کم ضمن آن‌کم دولت روم مالکیت ایران بر آمیدا 
و حران را بم رسمیت شناخت و یک پیمان عدم تعرض هفت‌ساله در میان دو دولت منعقد شد. 
انعقاد این پیمان صلح در سال ۵۰۴م بود. 


فرجام نبضت مزدک 

شاهقیاد طبق تعهدی کم در قبال بازیابی سلطنتش بم‌اشراف و فقیمهان داده بود خود را 
مجبور می‌دید کم دست از حمایت مزدک بردارد. مزدک کم اینک از پشتی‌بانی دربار محروم 
شده بود نبضتش فروکش کرد» ولی فعالیتهای تبلیغی و سازنده‌اش بم‌آرامی ادامه یافت. گویا 
کم او بمآذربایجان گریخت و خلقی بر او گرد آمدند.۱ 

قباد در دور دوم سلطنتش بم‌فقیهان و سپه‌داران بیش از گذشته میدان داد و بر مشارکت 
آنها در تصمیم‌گیری سیاسی افزوده شد. گرچم فقیمان و زمین‌سالاران خواستار سرکوب نبضت 
مزدک بودند» نفوذ گستردهٌ مزدک کم پیروانش در همه لایه‌های جمعیتی کشور پراکنده بودند 
مانع از انجام این کار بود» و زمان درازی لازم بود تا فقیهان برضد مزدک و تعالیمش تبلیغ 
کنند و اورا در جامعه منزوی سازند سپس ضربهة نهایی فرود آورده شود. 


۱ فارس‌نامهة ان بلخی » ۳۱ 
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فقیهان سنت‌گرا هميشه نیازمند آن‌اند کم توده‌ها را با خودشان نگاه دارند. آنها هیچ‌گاه 
کاری نمی‌کنند کم توده‌های عامی را از خودشان بیزار کنند» بل‌کم هر کاری را صبورانه و 
زیرکانه و مکارانه و با فریب توده‌ها بم‌سرانجام می‌رسانند. اين از بارزترین مشخصه فقیهان 
تاریخ بوده است و هست. در آن شرایط کم هنوز بيشينة مردم کشور با مزدک بودنده نه تکفیر 
او امکان‌پذیر بود و نه سرکوب او. دستگاه فقاهتی در آن شرایط هرکاری کم انجام می‌داد 
بم زیان خودش تمام می‌شد» زیرا از چشم توده‌ها می‌افتاد. مهم‌ترین کاری کم اقتدارگرایان 
کرده بودند آن بود کم مزدک را از ایت رار ا بودند و دیگر او نمی‌توانست گم 
برای پیش‌برد برنامه‌های اصلاحیش از فرمان شاه و روش قانونی استفاده کند؛ و درنتیجه» 
برنامۂ او در این دورہ از سلطنت قباد بہمرور زمان فلج می‌شد. با این‌حال» نقشهة نابودگری 
گام به‌گام مزدک از آن‌پس سالهای درازی وقت گرفت. 

این اثناء قباد - که خودش علائق اصلاح‌طلبانه داشت- در کشور دست بم‌اصلاحاتی 
زد کہ با پشتیبانی طبقات صاحب امتیاز نیز همراه شد» و نظر توده‌های عامی را نیز بم‌سوی 
دربار جلب کرد. او هزینه‌های قابل توجهی را بم‌بازسازی کشور اختصاص داد و از بار مالیاتہا 
نیز کاست. او اقدامات آبادانی بسیاری از قبیل حفر کهن‌های (قنوات) جدید برای اصلاح 
زمینهای کشاورزی» لای‌روبی برخی از آب‌راهها در مناطق مختلف کشور؛ و نوسازی برخی از 
سدها و آب‌بندها و ایجاد سدها و آب‌بندهای تازه انجام داد. چند روستا نیز در میان‌رودان و 
خوزستان و پارس تبدیل بم‌شهر کرد: بهقباد در شمال نجف کنونی در شرق دجله» ابرقباد در 
جنوب عراق در غرب دجله» رست‌قباد در غرب خوزستان بر کرانة شرقي دجله روب,‌روی 
ابرقباد» و قباد وره در پارس: این شهرها تا پایان دوران ساسانی از شهرهای آباد و پررونق 
بودند» و نامپاشان را تا دوران سلجوقی همچنان حفظ کردند. میان ابرقباد و رست‌قباد پل 
بزرگی بر روی دجله ساخته شد کم تا چندین سده پس از فتوحات اسلامی داثر و متسحکم بود» 
و چم بسیار لشکرها کم در دوران سلطهٌ عربها تا دوران سلجوقیان از روی آن گذشتند. در 
شمالی‌ترین نقطهٌ ایران در غرب دریای مازندران در کنار دربند قفقاز نیز شهر پادگانی 
فیروزقباد تأسیس شد تا از خزیدن جماعات ترک بم‌درون اران و شروان جلوگیری کند. 

تا این زمان از حضور عنصر ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نیست» و ساکنان 
جنوب قفقاز همان بومیان کین ایرانی استند کم در این زمان قبایل الان نام داشتند» و شاهشان 
الان‌شاه نامیده و ی ا بود. 

بخشی از برنامةٌ اصلاحی مزدک؛ در آن‌زمان کم مزدک از حمایت دستگاههای اجرایی 
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کشور محروم بود بم‌دست شاهقباد و بزرگان کشور بم‌مرحلةٌ عمل درآمد و برای مردم کشور 
ملموس و محسوس بود کم شاهقباد درصدد ایجاد اصلاحاتی در کشور است کم مزدک شعارش 
را می‌داده است و می‌دهد. 

دستگاه فقاهت نیز در این میان بیکار ننشست و تبلیغات دامنه‌داری را برای اعادة 
حیثیت ازدست‌رفتةٌ خودش بم راه انداخت» و چم بسا کم از درآمدهای انبوه اوقاف آذرگاهها 
برخی کارهای عام‌پسند و فریبنده ازقبیل ایجاد کهن و آب‌راه و برخی سدهای کوچک و توزیع 
زمینهای کوچک در میان برخی از کشاورزان آذرگاهها انجام داد و اعتماد ازدست‌رفتة توده‌ها 
را بازآورد و اندک‌اندک آب را بم‌آسیاب گذشتةٌ خود برگرداند؛ و همراه اینها همه‌روزه وسائل 
تبلیغا تیش را برای منفور کردن مزدک و تعالیم او و اثبات دشمنیش با دین یزدانی و نشان 
دادن تلاش او برای تحمیل یک دین اهریمنی بر مردم ایران و گمراه کردن مردم بم‌کار گرفت تا 
از او چهره‌ئی کریه و زشت بسازد و بتواند کم پیروان مزدک را در هرجا کم هستند بم‌اتهام کفر و 
ارتداد بم‌نایودی بسپارد. 

د رآستانة هفتادسالگی قباد موضوع جانشینی او مطرح شد. قباد سه پسر داشت. کاووس 
بزرگ‌ترینشان بود کم مادرش دختر خشئی‌نواز بود و در فراری دادن قباد از زندان انوش‌برد با 
سیاوخش همدستی کرده بود. سیاوخش کم اینک ایران‌سپاهبد بود از دوستان کاووس بود. او 
از خاندان اسپندیار و از خاندان گشن اسپ‌شاه بود کم در گفتار آردشیر بابکان شناختیم. 

بالاتر گفتیم کم قباد را خشئی‌نواز پسرخواندة خویش کرد و دختر خودش را کم بم زنی 
بہاو داد؛ و گفتیم کم این دختر نیز خواهرخواندة قیاد شمرده می‌شد. ازدواج خواهرخوانده با 
برادرخوانده در ایران مرسوم بود و یکی از رسوم خواتک‌دس بود. برخی از پژوهش‌گران 
غربی پنداشته‌اند کم این دختر از فیروزدخت خواهر قباد بوده است؛ ولی در روایتهای ایرانی 
نه تنها گفته نشده کم قباد با دختر فیروزدخت ازدواج کرده باشد بل کم گفته شده کم فیروزد خت 
را زرمپر سوخرا پس از کشته شدن فیروز آزاد کرد و بم‌ایران برگرداند. پژوهش‌گران غربی» 
ازجمله کریستنسن» در باور کردن این‌کم ایرانیان با مادر و دختر و خواهرشان ازدواج 
می‌کرده‌اند بر اکاذیب بی‌پايهُ تبلیغ‌گران مسیحی دوران ساسانی -همچون کشیش ماریهای 
سریانی ضد ایرانی- تکیه کرده‌اند کم نوشته بوده «عادت پرستندگان گمراه اورمزد آن است 
E‏ ان ی عادت پلید و زشت را آن 
گمراهان جایز می‌شمارند». این اکاذیب کشیشان ضد ایرانی همچون سخن ملایان دوران 
قاجاری است گم در سالهای بابی‌گشی در ایران شایع کرده بودند کم بابی‌ها شبها در خانه‌تی 
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گرد هم می‌آیند و «(چراغ‌گشان» بہ راه می‌اندازند و بی‌پروایانه با زنان و دختران یکدیگر 
آمیزش می کنند. این افسانه اکنون هم در ایران دربارۂ بهائیان برسر زبانهای عوام است. 

رسم دیگری کم در میان ایرانیان رواج داشت» و این رسم را آردشیر بابکان تشویق کرده 
بود» آن بود کہ اگر مردی از یک خاندان اشرافی بی‌پسر از دنیا می‌رفت» برای آن‌کم نسلش 
برنه‌افتد» دختری را بم‌ازدواج یکی از نزدیکانش -مثلاً برادرش- درمیآوردند» و پسری کم 
از این ازدواج بم‌دنیا می‌آمد را پسر آن موف می‌نامیدند. چنین پسری ازنظر شرعی مجاز بود 
کہ با دختر آن مرد ازدواج کند. این دختر نیز خواهر او شمرده می‌شدء ولی پدر و مادرش سوای 
پدر و مادر او بودند. ابوریحان بیرونی در کتاب «تحقیق ما للپند»» ضمن مقایسهٌ رسوم 
او اشارۂ نسبتا مفصلی هم بم‌این موضوع کرده است. 

رسمی بمنام سرب نیز با اندک‌تفاوتی- مشابه رسم بالا بود» یعنی ممکن بود کہ اگر 
یکی از اشراف بدون پسر از دنیا رفته باشد رئیس دودمان یکی از پسران نزدیکترین خویشان 
او را ب‌عنوان پسر او تعیین کند. چنین پسری در کلیةٌ حقوق خانواده پسر او شناخته می‌شد. 
این پسر برای دختران او برادر شمرده می‌شد ولی قانونِ شرع بم‌او اجازه داده بود کم با دختر 
او کم رسما خواهر خودش نامیده می‌شد ازدواج کند تا پیوند خونی هرچم بیشتر با پدرخواندة 
درگذشته‌اش بیابد. در چنین صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرده بود» ولی این خواهر از 
پدر و مادری سوای پدر و مادر او بود. دربارة این رسم نیز در «دادستان دینیگ) و «ماتیگان 
هزار دادستان) تا 

به‌هرحال» کاووس -دخترزادةٌ خشتی‌نواز و پسر قباد - کم شهریاری تپورستان را داشت 
حامی بهدینان مزدکی بود. سپبد سیاوخش خواهان ولی‌عهدی کاووس بود» ولی شاهقباد از 
بیم مخالفت فقیهان و اقتدارگرایان ضد مزدکی علاقه بم ولی‌عهد کردن کاووس نداشت. 

کهترین پسر قباد خسرو نام داشت کم در آغاز دور دوم سلطنت قباد بم‌دنیا آمده بود. 
خسرو پسر نیون‌دخت بود؛ و پیش از این گفتیم کم نیون‌دخت دختر یکی از سپهبدان خراسان 
بود و قباد در نیوشاپور با او ازدواج کرد. فقیپان خواستار خسرو بودند. و یکی از نیرومندترین 
سیه‌داران ب‌نام ماهبود از خاندان سورن که شاید دائی خسرو بوده- سرسخت‌ترین مخالف 
کاووس و حامی ولایت‌عهدی خسرو بود. ماهبود از رقیبان قدرت سیاوخش نیز بود. 

دومین پسر قباد نامش زام بود کم گویا بم‌سبب آن‌کم یکی از چشمانش نابینا شده بود 
فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته می‌شد و ادعائی هم نداشت. 

برای آن‌کم از ولی‌عهد شدن رسیدن کاووس جلوگیری شود لازم بود کم از نفوذ مزدکیان 
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در مراکز قدرت کاسته شود» و نیرومندترین حامی او سیاوخش از میان برود. در همین هنگام 
بهانه و فرصت برای از میان برداشتن سیاوخش بم‌پیش آمد. دولتهای ايران و روم در سال ۵۱۹ 
برای دست‌یابی ب‌صلح پایدار و درازمدت (صلح ابدی) وارد مذاکره شدند» و این مذاکرات 
پیش‌رفتهای شایانی بم‌دست آورد. چند سال پیش از آن» چنان‌کم دیدیم» یک پیمان عدم 
تعرض هفت‌ساله در میان دو دولت منعقد شده بود» کم بم‌نظر می‌رسد برای بار دوم نیز تجدید 
شده بوده است. اکنون شاهقباد در جریان مذاکره برای دست‌یابی ب‌صلح ابدی از قیصر 
تقاضا کرد کم ولی‌عبدش خسرو را بم‌فرزندی بپذیرد و در آینده (یعنی پس از درگذشت قباد) 
ا کر ا رهاو ا دک م جات کد 

مذاکرات هیأت صلح ایرانی کم بم‌سرپرستی سپهبد سیاوخش و عضویت رقیب او سهبد 
ماهبود با رومیان جریان داشت با موانعی بازدارنده برخورد کرد. ظاهرا سیاوخش کم مخالف 
ولایت‌عهدی خسرو بود برای آن‌گم درخواست فرزندخواندگی خسرو بم‌نتیجه نرسد شروط 
غیرمقبولی بم رومیان پیشنهاد کرد کم باعث توقف مذاکرات شد. 

بم‌دنبال توقف مذاکرات و بازگشتن هیأت صلح ایران ب‌پایتخت» سیاوخش متهم شد کم 
با توسل ب,‌شیوه‌های خیان تآمیز باعث شده کم دو دولت نتوانند بم‌صلح دائم برسند. شاید 
یکی از شروط قیصر برای انعقاد صلح ابدی آن بوده کم ایران بندر لاتکیم در گرجستان بر 
دریای سیاه را ب‌دولت روم واگذارد؛ زیرا این نقطه نیز از دیرباز مورد طمح رومیان بود» و امید 
داشتند کم با دست یافتن بر این بندرگاه بتوانند بر گرجستان و ارمنستان دست یابند و این دو 
سرزمین همدین خودشان را ضمیمةٌ کشور امپراتوری کنند. چم بسا کم علاوه بر ناخشنودی 
سیاوخش از ولی‌عهدی خسرو» سبب توقف مذاکرات صلح این موضوع نیز بوده است. 

به‌هرحال» مذاکرات صلح بم‌نتیجه نرسید» سیاوخش بم «خیانت بزرگ بم‌میمپن» متهم 
شد و قضیه‌اش بم‌دیوان عالی کشور ارجاع شد کم ریاست آن با مبدان‌موبد بود. اکنون بهترین 
فرصت برای از میان بردن سیاوش و برکندن پرو بال مزدک دست داده بود. سپهبد ماهبود نیز 
امید داشت کم چنان‌چم سپهبد سیاوخش کشته شود او تنها گزینه برای احراز منصب 
فرمان‌دهی کل ارتش (ایران سپاهبد) خواهد بود. بم‌عبارت دیگرء رقابت قدرت دو خاندن 
اسپندیار و سورن نیز در اینجا بازی خودش را بم‌پیش می‌برد؛ و خوش‌شانسی ماهبود آن بود 
کم فقیهان با سیاوخش نظر مساعد نداشتند و در نهان جانب ماهبود را می گرفتند. 

اعضای دادگاه همۀ تلاش خود را E eS ASE‏ توه کت 
بہکار بردند. ازجمله موارد اتهام او یکی هم «ارتداد» بود. دلیل از دین دررفتگی وی آن بود 
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کم می‌گفتند جسد همسر متوفایش راء بم‌جای آن‌کم طعمةٌ پرندگان لاش‌خوار سازد» طبق آئین 
مزدک و برخلاف حکم شرع آنور دفن کرده است. این کار او کم مخالفت علنی و عملی با یکی 
از «احکام ابدی دین» شمرده می‌شد در حکم ارتداد بود؛ و اگر اتهام «خیانت بزرگ بم‌میپن) 
قابل اثبات نمی‌بود» انهام ارتداد کافی بود تا فتوای زندانی شدن او را مشروعیت بخشد. 

کوته‌سخن آن‌کم دادگاه حکم اعدام سیاوخش را بم‌جرم خیانت بزرگ بم‌میهن صادر 
کرد. شاهقباد نیز چون‌کم مجبور بم‌پیروی از قانون بود حکم دادگاه تنفیذ نمود» و اين یاور 
وفادار او کم او را در سخت‌ترین شرایط با مایه گذاشتن از جان خویش از زندان انوش‌برد و 
مرگ حتمی نجات داده و تاج و تخت را بہاو برگرداندہ بود» بہدار آویخته شد. 

در سالپای اخیر بسیاری از مناصب حساس کشوری بم‌برجستگان پیرو مزدک داده شده 
بود» و بهدینان تسلط گسترده‌ئی بر کشور داشتند. گرچم گزارشهای تاریخی دربارهٌ اعدامهای 
دیگر از حامیان مزدک پس از سیاوخش سخن بم‌میان نه‌آورده‌اند» می‌توان پنداشت کم چندین 
شخصیت دیگر نیز بم‌شیوه‌های کاملاً قانونی از میان برداشته شدند تا پر و بال مزدک چیده 
شده نبضت او تضعیف شود و زمينة سرکوب نهایی نبضت او فراهم آید. در این‌باره نمی‌توان 
تردید کرد؛ زیرا فقیهان و اشراف اکنون برآن بودند کم هرچم زودتر بم‌مسئلةٌ مزدک و عدالتی 
کم او بم‌دنبالش بود و برهم‌زنندهٌ اساس نظام اجتماعی بود پایان دهند و خطری کم از همه سو 
احکام «دین یزدانی» E‏ 

مزدک نه تنها با مخالفت شدید حوزة فقه سنتی مواجه بودء بل کم حوز؛ دینی مسیحیان 
در میان‌رودان و خوزستان نیز با او بم‌مخالفت برخاست و در مبارزه برضد او با ا شد. 
علت مخالفت کشیشان با مزدک نمی‌تواند جز آن باشد کم گسترش روزافزون درست‌دینی 
خطرناکترین رقیب برای مسیحیت بم‌شمار می‌رفت و سد راه گسترش این دین بود. تعالیم 
مزدک ب‌طور حتم بسیاری از نومسیحیان آرامی‌تبار و خوزی‌تبار را نیز ب‌خود جذب کرده و 
کشیشان مسیحی را متوجه خطر شدید او کرده بود؛ وگرنه همدستی آنان با حوزۀ فقه زرتشتی 
در برایر مزدک نمی‌تواند دلیل دیگری داشته باشد؛ بم‌ویژه کم کلیساهای مسیحیان در ایران 
چندان قدرت مالی نداشته‌اند کم مزدک منافع کشیشان را بم‌خطر انداخته سبب تحریک آنها 
شده باشد. گزارشها نشان می‌دهد کم برخی از مسیحی‌شدگان نواحی فرات جنوبی در زمان 
قباد دست از مسیحیت کشیده بم‌آئین مزدک درآمدند. مشخصاً تیره‌ئی از قبایل عرب کنده از 
آن‌حمله بودند. حتی اینها پس از رها کردن مسیحیت -به‌سیب خوی ا دين 
غیرخودی را برنمی‌تافت- با مسیحیان حیره درافتادند و برصدد قبضه کردن قدرت در حیره 
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برآمدند» و با حمایت دربار قباد در دور قبلی سلطنتش- توانستند کم امارت حیره را از دست 
ی کا و کے چ ا وھا کک فا کرد که داش ترشیت کر سار 
از جماعات بومي میان‌رودان و خوزستان کم بم‌امید E‏ بہعدالت بہدین مسیح درآمدہ 
بودند را ب‌آئین مزدک بکشاند. همین امر سبب ضدیت و خصومت شدید رهبران مسیحی 
میان‌رودان و خوزستان با مزدک و آئین او بوده است. ۰ 

مسئلۂ ولیعہدی خسرو بم‌جای کاووس و اعدام سیاوخش و احتمالاً چند شخصیت 
دیگر پس از او در سالهای بعدی حساسیت شدیدی را در محافل مزدکی برانگیخت و این 
خاش جال آدامت یا فزی: 

گرچم مزدک طرف‌دار مسالمت مطلق و شامل بود تا جائی کم تعالیم او هرگونه درگیری 
زبانی و بدنی را ممنوع اعلام کرده بود»" ولی موضوع اعدام سیاوخش و عدم توجه شاهقباد 
بر‌مطالبة آنها برای ولی‌عهد کردن کاووس شاید خشم بهدینان را برانگیخته بی‌نظمیهای را نیز 
اعانت ها مردال آررده ناهد کردر گرازشا نهآ بدهاشث: 

سپهبد ماهبود کم اینک ایران‌سپاهبد شده بود بقای منصب خویش را در گرو ولی‌عهد 
شدن خسرو می‌دانست» و چنان‌چم دشمنش کاووس ولی‌عهد می‌شد موقعیت او با خطر حتمی 
مواجه می‌گردید. لذا او نیز همهٌ تلاش خود را برای نابودگری مزدک و باران نیرومندش بم‌کار 
گرفت. حوزةٌ فقه سنتی و نیرومندان مخالفان مزدک در سال ۵۲۸ برای از میان بردن نهایی 
مزدک و یارانش مخفیانه اتخاذ تصمیم کردند. بہدنبال این تصمیم» دربار از مزدک و رهبران 
طراز اول بهدینان دعوت کرد کم برای بررسی مسئلةٌ ولی‌عهدی در جلسه‌تی کم در دربار تشکیل 
خواهد شد شرکت کنند. ای مس با ارت ای بط تاره که دک تس داد 
شده بود و چم بسا کم شاهقباد از پی‌آمد آن آگاهی نداشت. 

جلسه با حضور ولی‌عهد -خسرو- و ریاست موبدان‌موّبد و نظارت سپپبد ماهبود و 
عضویت فقهای برجسته (پور ماه‌داد» آذرفروغ‌بغ» آذربد» بخت‌آفرید» نیوشاپور» هرمز» 
آذرمپر» و دادهرمز)» و بزرگانی کم فردوسی نامهاشان را زرمپر و خرّاد و فرآئین و بندویم و 
بهزاد نوشته است و بم‌نظر می‌رسد کم سران نیضت مزدک بوده‌اند» و با عضویت یک هیأأت از 
کشیشان بم ریاست کشیش اعظم میان‌رودان و خوزستان» و شرکت مزدک و گروه بزرگی از 
شخصیتهای طراز اول بهدینان مزدکی در دربار تیسپون تشکیل شد. کاخ محل تشکیل جلسه 


۱ بنگر: تاریخ یعقوبی» ۲۵۷/۱. تاریخ طبری» ۰۴۱۷/۱ البدء والتاریخ» ۲۹۴/۱ 
۲ زبدة التواریخ کاشی» ۰۱۸۹ 
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نیز بی‌سرو صدا و با نقشۂ قبلی- بب‌محاصرةٌ نیروهای مسلح ماهبود درآمد. ترتیب یک اقدام 
بسیار خشون تآمیز شبیه یک کودتای خونین داده شده بود. دستور جلسه» برخلاف آن‌چم کم 
بم‌مزدک و یارانش ابلاغ شده بودء نه مذاکره برای تعیین ولی‌عهد بل‌کم بحث و مناظره با 
مزدک بر سر آئینش بود و نتیجۀ آن نیز کاملاً معلوم بود. مدعی اصلی مزدک هم خسرو پسر 
قباد پود کہ مزدک و یارانش را سد راه شاه شدن خویش می‌دید؛ و آغازگر جلسه هم او بود کم 
بارانی از اتهامهای تند و تیز را متوجه مزدک کرد کم همه با موافقت مژبدان‌موبد و فقیهان 
مواجه شد. مزدک متهم بم‌ارتداد و بدعت‌گذاری در دین و فریب اذهان عمومی و گمراه گردن 
عوام و تلاش برای برهم زدن نظام کشور شد. استدلالهای مزدک در دفاع از آئین درست‌دینی 
کارگر نه‌افتاد و بم‌فتوای فقهای بزرگ محکوم بم‌اعدام شد. حکم در همان جلسه توسط سپہبد 
ماهبود بم‌اجرا درآمد. شمشیردارانی کم از پیش آماده شده بودند پس از صدور حکم بر سر 
مزدک و یارانش ریختند و همه را در همانجا بازداشت کردند» و بم زودی همه‌شان بم‌چوبه‌های 
اعدام سپرده شدند. 


فردوسی دربارهُ مناظره و اعدام مزدک و یارانش روایت ساسانی را چنین آورده است: 





نشستند دانش پژوه ان بر‌هم 
چجوب‌شنید خسرو» ب‌نزد قباد 
گواکرد زرمب رو خراد را 
همی راند ف|رزند شاه جمان 
چنین گفت خسرو ب‌پسیش گروه 
یکی دین نو ساختی پر زیان 
جه داند پسر کم‌اش کم باشد پدر 
ی م۳۰ سراسر بود در جبان 
کسی کو مرد جای و چیزش که‌را است 


جهان زین سخن پاک ویران شود 


که آنجای بد دادهرمزد پیسر 
بیامد ب‌درگاه با یارسی 
ماس گنهرس زک 
خردمندوداننشدگان کنن 
بیامدزمزدک سخن کرد یاد 
قرائ وت وی و ودرا 
سخن‌گوی با موبدان و ردان 
سخن گوی و جوینده راه آمدند 
به مزدک که: ای مرد دانش پژوه 
نبادی زن و خسواسته در مان 
نب‌اشند پیدا کبآن و مان 
چہگونہ توان یافتن مہتری 
که شد کار جوینده با شاه راست 


نباید کہ این بد بہایران شود 
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همه کدخدایند» مزدور کیست؟ 
زدین اوران این سخن کس نگفت 
همه مردمن را بم‌دوزخ بسری 
بت آوان کشت تست ری ربج 
همی دارد او دین پزدان تاه 
به خسرو سپردش همان گاه شاه 
بدو گفت: «هرک او بر این دین اوست 
بدان راه بدنامورصدهزار 
که «با این سران هرچم خواهی بکن 
به درگاه خسرو یکی باغ بود 
همی گرد بر گرد او کنده کرد 
بکشتندشان هم بم‌سان درخضت 
به مزدک چنین گفت خسرو کم «رو 
درختان ببین آن کہ هر کس ندید 
بشد مزدک ازباغ‌وبگشاد در 
ھمان‌گھ کہ دید از تنش رفت هوش 
یکی دارفرمود خسرو بلند 
نگون بخت را زنده بسردار گرد 
از آن پسس بک‌شتش بہباران تیر 
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همه گنج دارند» گنجور کیت ؟ 
تودیوانگی داشتی درنہفت 
همی کاربدرابہبدنشمری 
که «مزدک مبادابرتاڄجور 
مباداندرین نام‌وربارگاه» 
ابا هرک ازاو داشت آئین وراه 
مبادا یکی را بم‌تن مغزو پوست» 
به فرزند گفت آن زمان شهریار 
از این پس ز مزدک مگردان سخن» 
که دیوار او بسرترازراغ بسود 
مراین مردمان را پراگنده کرد 
که بیند مگر برچمن بارور 
برآمد بم‌ناکام از او یک خروش 
فرو همشت از دار پیجان کمند 
سرمرد بی دیین نگون ساز کرد 
-تو گر باهشی راه مزدک مگیر- 





دبیر بلخی» موّلف پارس‌نامه» گم روایتی عامیانه سوای روایت رسمی در اختیار داشته 
اک ا گر تک و پیروانقن فورظ و غار ات و وان فا کته دسا نش زا 
چ اور افت: 
[خسرو بم‌بزرگان] گفت: «بدانید کہ این مزدک ملک (یعنی سلطنت) می طلبد» و پدرم از 
کار او غافل بود؛ و مْل او همان مانی زندیق است کم جد ما بهرام ابن هرمز او را بکشت تا 
فتنة او از عالم فرونشست. اکنون تدبیر این مرد می‌باید کرد. شما چم صواب می بینید؟) 
همگان گفتند: (ما بنده‌ایم؛ و این اندیشه کہ کرده‌ای دلیل است بر ثبات ملک». 
آتوشروان گفت: «اين مرد تابع بسیار و شوکت تمام دارد؛ و او را جز بم‌مکر هلاک نتوان 
کردن؛ و گرنه این کار بر ما دراز شود. اکنون این سر نهفته دارید تا ما تدبیر کار کنیم». و بر 
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این برخاستند. 
و اتوشروان مزدک را پیغام داد کم «ما را معلوم است کہ برحق‌ای؛ پدر ما متابت تو 
بم واجب می کرد؛ اکنون باید کہ بر عادت نزد ما آی و طریق راست معلوم ما گردانی و 
منزلت خویش نزد ما هرچم معمورتر دانی0. 
مزدک نزد او آمد؛ و انوشروان او را کرامتها فرمود بیش از حد؛ و خویشتن را چنان در کفة 
او نماد کم مزدک پنداشت کہ ائوشروان را صید کرد. و مدتی با او هم بر این حمله می‌بود 
چنان کم جہانیان انو شروان را در زبان گرفته بودند؛ از آن کم باطن حال نمی دانستند. و 
هرکجا یکی بود از دعات و اتباج (تبلیغ‌گران و پیروان) مزدک سر برآوردند و آشکارا 
دعوت می کردند. آتوشروان بدانست کم آن سگ زندیق را وئوقی حاصل گشت. یک‌روز 
او را گفت: «بدان کم من از این حشم و خدمت‌کاران و عمال و نوّاب خویش سیر آمدم و 
می‌خواهم گم بم‌جای هرکسی از ایشان یکی را از شما بگمارم. اکنون نسختی نویس بمذ کر 
اعیان و سپاهیان و متصرفان و معروفان کم از تب (پیروان) توآند تا ایشان هریک را 
بم‌سنصبی و شغلی گمارم؛ و نسختي طبقات سپاهی و رعیت گم در بیعت تواند؛ تا هرکس 
را میتی و نظری و نیکوئی‌یی فرمایم». 
مزدک دو نسخت بر این حمله کرد چنان کم افزون از صد و پنجاه هزار مرد برآمدند. پس 
ائوشروان او را گفت: «مهرگان نزدیک آمده است؛» و می‌خواهم کم هرکم از داعیان و 
سرهنگان و معروفان اتباع توآند جمله را بخوانی تا اين مهرگان بم‌دیدار ایشان کنم و همه 
را بر هر کارهاو شغلها گمارم». 
پس مزدک نامه‌ها نبشت نا همگان روی بم‌مدائن (یعنی تیسیون) نبادند. و اتوشروان با 
لشکر خویش قاعده‌تی نهاده بود کم روز مهمرگان خوانی عظیم خواهم نهادن؛ و مزدک و 
اتباع او را اول بر خوان نشانم؛ و من بر سر مزدک بایستم و سلاح برهنه در دست گیرم؛ و 
شما همگان باید کم در زیر جامه سلاح پوشیده دارید پنهان. و چون من مزدک را بکشم 
بم‌اول زخم کم زنم؛ شما شمشیر درنهید و همگان را برآن خوان پاره کنید». 
و همگان بر این اتفاق همدست شدند. و فرمانها نبشت بم‌همهٌ شهرها و ممالک؛ و در میان 
هر فرمانی نسختی از اتباع مزدک نهاد و فرستاد» تا روز مهرگان آن حماعت را بگیرند و 
محبوس کنند. 
چون مهرگان در آمد؛ فرمود تا بر شط دجله خوانی عظیم نهادند؛ و مزدک را در بالش 
نشاند و خود بر سر او ایستاد؛ و دو هزار مرد از داعیان و مقدمان و اتباع مزدک بر آن خوان 
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نشستند» و صد مرد سلاح در زیرجامه پوشیده پیرامن أنُوشروان مرتب بودند تا او را نگاه 

دارند؛ و دیگر لشکرها دورویه پیرامنٍ مزد کیان کہ وه نشسته بودند درگرفتند ... و 

آتّوشروان بہیک زخم سر مزدک در کنارش افگند؛ و لشکر شمشیرها برآهیختند و در آن 

زندیقان بستند و حمله را هلاک کردند. 

و هم در آن‌روز هرکم در ممالک خسرو بودند از آن سگان گرفتار آمدند. و آن‌را کم گشتنی 

بود فرمود تا کشتند. و هرگم بازداشتنی بود فرمود تا حبس کردند. و آن‌کس گم بم‌جای آن 

بود کہ توبه قبول شایست کردن کردند. 

و جهان از ایشان صافی ماند؛ و مالهای ایشان و خزاین مزدک و کراع و اتباع جمع آورد و 

فرمود تا هرجم بہظلم یا بہطریق اباحت از مردمان ستده بودند با ایشان دادند. و املاک 

مردمان کم غصب کرده بود 9 با ارباب دادند. و هر مال و کراع و ملک کہ انرا 

خداوندی پدید نبودی بر درویشان و مستحقان و مصالح ثغور (نگهداری پاد گانبای 

مرزی) قسمت و بخش کرد. و یک دینار از آن مالها بہخزانۂ خویش نگذاشت و بم‌هیچ 

سپاهی نداد الا کر همه در خیرات صرف کرد. 

و زنان مردمان کم مرد بیگانه بر طریق اباحت داشته بودند و فرزندان آورده» هرگم رغبت 

کرد زن را با او داد» و فرزند را بم‌آن کس داد کم بم‌او بیشتر شَبّه داشت.۱ 

این روایت -حتمّا- مربوط بم‌نابودگری بقایای سران بهدین مزدکی در آغاز دوران 

انوشم‌روان است کم این‌گونه با خود مزدک در هم آمیخته شده ای خواجه نظام الملک 
طوسی نیز در کتاب سیاست‌نامه‌اش روایت سخت ضدیت‌آمیزی با مزدک و برنامه‌های او را 
آورده است کم آمیخته با افسانه‌هاتی است» و از بس نفرت از عدالت و جانب‌داری از نظام 
زمین‌سالاری در آن در آن موج می‌زند درخور آورده شدن نیست و چیزی بر معلومات ما دربارة 
مزدک افزوده نمی‌سازد. 

پس از مزدک و در سالهای بعدی کم خسرو بم‌سلطنت نشست؛ دستگاه سرکوب دولتی 
همت خویش را معطوف بم‌نابودگری پیروان مزدک کرد کم از آن پس صفت زندیگان گرفتند 
(یعنی منافقین)؛" و آن‌گونه کم مسعودی نوشته است» قریب بم‌هشتاد هزار تن مزدکی در کشور 


۹ فارس‌نامه اين بلخی» ۰۲۲۹-۲۲۸ 

5 زندیگ از زند بم‌معنای تأویل (تفسیر بم رآًی) آمده و صفت است. چون کم مزدک تفسیر خاصی از 
دین ارائه می‌کرد کم با تفسیر سنتی متفاوت بود» او را زندیگ لقب دادند و پیروانش بم‌همین لقب 
متصف شدند. این واژه را نخستین‌بار موّبد کرتیر برای مخالفان باورهای دینی خودش و نیز برای 
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کشتار شدند.' ھزاران تن جوانان کشور بہ زندانها افتادند و بقیه در گوشه کنارها متواری 
شدند؛ بسیاری از آنها نیز در فرصتهای مناسب بم‌بیرون از کشور و ازجمله بم‌درون بیابانهای 
عربستان گریختند. هیچ گزارشی از پناهنده شدن هیچ فراری مزدکی بہدولت روم داده نشده 
است؛ زیرا دولت روم و مسیحیان از سرسخت‌ترین دشمنان مزد کیان بودند. 

اما بهدینان چنان در کشور گسترده بودند کم پی‌گیری مشکل پاک‌سازی کشور از نفوذ 
آنها نزدیک بم‌نیم‌سده ادامه داشت؛ چنان‌کم چهل سال ا مزدک و رهبران بهدینی» 
گروه بزرگی از بهدینان کم در میانشان شماری از اعضای خاندان ساسانی نیز بودند در زندانها 
بم‌سر می‌بردند» و در گفتار بعدی بم‌آنها اشاره خواهیم کرد. 

كلية تألیفات مزدک و پیروانش نیز پی‌گیرانه مورد پاک‌سازی و اعدام قرار گرفت» تا 
«دیگر موجب گمراهی مردم نباشد» و دین حق برقرار بمائد». این کہ هیچ تألیفی از خود آنها 
برای تاریخ برجا نمانده است نشان‌گر خشونت پی‌گيرانة سیستماتیکی است کم توسط دستگاه 
دین رسمی با هراس افگنیهای سخت در راه نابودگری تألیفات آنها انجام گرفته است. 

همکاری کشیشان مسیحی با دستگاه فقاهت ایران در سرکوب نبضت مزدک پاداشهای 
چشم‌گیری برای آنہا درپی داشت. ازحمله پاداشهائی کم بم‌مسیحیان عراق داده شد سپردن 
برخی از تأسیسات دینی مزد کیان بم کشیشان و تبدیل شدن برخی از مزداکده‌ها بم کلیسا بود» کہ 
احتمالا متعلق بم‌مسیحیان مزدکی‌شده بوده و پیشتر توسط خودشان بم‌مزداکده تبدیل شده 
بوده است. پاداش دیگری کم بم‌مسیحیان داده شد بازگرداندن آئین مسیح در سرزمین حیره 
بود. در این‌باره توضیح کوچکی ضرورت دارد: 

در جریان گرفتاریهای دربار ایران در دورهٌ اول سلطنت قباد و زمان بلاش؛ سرزمین 
عرب نشین مسیحی شدۂ حیره مورد حملهٌ قبایل عرب کنده قرار گرفت کم در هجرتشان از شرق 
یمن بم‌منطقه رسیده بودند. در حوالی سال ۴۹۴م منذر سوم (امیر حیره) بم‌دست حارث ان 
عمرو -رئیس قبایل تازه‌رسيدة کنده شکست یافته کشته شد و حارث برحیره دست یافت. 
دربار ایران این تخیر بم رسمیت شناخت و قباد از حارث پذیرایی کرده وی‌را مورد نوازش 
قرارداد و حاکمیت حیرہ را بہاو واگذار کرد. ھمراہ با این جریانہا قبیلۂ کندہ بہآئین مزدک 
درآمدند. پس از آنکہ مزدک کشته شد و هوادارانش مورد پی‌گرد قرار گرفتند» قبایل کنده نیز 
شامل تصفیۀ ناشی از سرکوب هواداران مزدک شدند و حاکمیت حیرہ از آنہا گرفته شد آنہا از 


مانویان بم‌کار برده بود. 
۱ مروج الذهب؛ ۰۲۹۰/۱ 
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حیره رانده شدند» و حیره دیگرباره بمقبایل مسیحی لخمی و رئیسشان منذر چهارم (منذر ابن 
ماء السماء) سپرده شد. این امیر عرب همان بود کم بم‌مناسبت آن‌کم سلطنت خاندانش شامل 
دو دوره بود» ذوالقرنین اا دو دوره) لقب یافت؛" و مسیحیان عربستان درباره‌اش 
افسانه‌های بسیار ساختند. قبایل کنده نیز بم «دومهٌ الجندل» در بیابان شمال عربستان در درون 
مرزهای امپراتوری روم (اکنون شرق کشور اردن) رفتند و بم مسیحیت برگشتند. 

گروههائی از بهدینان ایرانی بم‌درون بیابانهای عربستان گریختند؛ و بسیاری را نیز 
دولت بم‌بیابانبای عربستان در درون مرزهای کشور ساسانی تبعید کرد. جماعتی از اینها در 
اواخر دوران ساسانی در سرزمین یمامه در منطقه‌ئی حاصل‌خیز بم‌نام «حضارم» می‌زیستند. 
در همینجا بود کم در زمان خسرو پرویز یک مدعی نبوت از بنی‌حنیفه ظهور کرد کم در تاریخ 
اسلام بم‌نام «مُسلمّه کذّاب» (مسلمانک دروغ‌ساز) معروف است. گرچم مسیلمه از تبلیغ‌گران 
مسیحیت توحیدی اثر گرفته بود ولی تعالیم دینی کم آورد از جنبه‌هائی بم‌تعالیم مزدک شباهت 
داشت» ازجمله آنکم مقرر داشته بود کم پیروانش حق ندارند کم بیش از یک زن داشته باشند 
مگر آن‌کم ثابت شود کم زن کنونی‌شان نازا است. نظام اقتصادی او نیز نظام اشتراکی بود. 

بهدین مزدک چنان در میان توده‌های ایرانی ريشه دوانده بود کم همه تلاشهای دستگاه 
مغان و فتواهای تکفیر مزدک و مزدکیان توسط فقیهان در دوران ساسانی نتوانست کم آن‌را از 
ميان بیرد. آنها در دوران اسلامی تا سده‌های درازی در ایران پراکنده بودند تا آن‌گاه کم در 
اوائل خلافت عباسی دیگرباره ظاهر شدند؛ و اوج فعالیتهای فکری‌شان در زمان هارون‌الرشید 
و مأمون بود. در آن زمان نیز توسط فقیهان مسلمان همان صفت کمن «زندیگ» بر آنها اطلاق 
می‌شد (کہ بہعربی زندیق گفتند). 

در ایران» در اواخر سدهْ دوم هجری جنبش بهدینان مزدکی بم رهبری بابک خرم‌دین در 
آذربایجان برپا شد و بم زودی صدها هزار ایرانی در آذربایجان و همدان و ری و اسپهان تا 
خوزستان بم‌آن پیوستند. این جنبش کم هدف اعلان‌شده‌اش رهایی ایرانیان از سلطةً عرب بود 
۲ سال با قدرت و شوکت تمام ادامه یافت» تا آن‌کم افشین (شاه‌زادهة اهل اشروسنه؛ اکنون در 
تاجیکستان) کم فرمان‌ده ارتش خلیفه شده بود او را غدارانه کشت و نبضت مساوات‌طلبانة او 
را سرکوب کرد. 

در دوران اسلامی؛ افکار بهدینان مزدکی در پیدایش مکتبهپای فکری انسان‌دوستانه و 
مساوات‌گرایانه در ایران و عراق نقش عمده‌ثی ایفا کرد. ایرانیان مسلمان دوزبانة بنیانگذار 


۱ همان» ۰۴۲۵ 
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جنبش فکری «معتزله» کم مکتب خردگرایی را در اوائل سدۂ دوم هجری در بصرہ بنیاد نهادند 
اگرجہ مسلمان بودند ولی اصول بنیادین افکار خویش را از بهدین مزدکی گرفته بودند. 
جمعیت «|خوان الصفاء» کم در 6 ارم هجری در بصره توسط جمعی از ایرانیان دوزبانه 
پایه‌گذاری شد و عقایدشان را در ۵۱ دفتر -به‌نام «رسائل اخوان الصفاء»- منتشر کردند» 
سپس جریانی کم بم «باطنیان» مشهور شدند از درون تعالیمشان بیرون آمد» از جهات بسیار 
زیادی بازتاب‌دهنده تعالیم مزدک بودند. 
با روی کار آمدن محمود غزنوی پی‌گیری و کشتار بهدینان مزدکی در ایران با جدیت تمام 
دنبال شد» و شمار بسیاری از آنها دستگیر و اعدام شدند. این برنامه در زمان سلجوقیان نیز 
پی‌گیری شد؛ و می‌دانیم کم خواجه نظام الملک طوسی و ابوحامد غزالی از سرسخت‌ترین 
دشمنان افکار و عقاید مزدکیان بودند. با این‌حال» برخی از بهدینان مزدکی در میان سرکوب و 
خفقان دوران غزنویان و سلجوقیان همچنان در ایران بم موجودیتشان ادامه دادند» تا آن‌گاه کم 
جمعی از آنها در سدهْ ششم هجری در دیلمستان قدرتی بم‌هم زده حاکمیتی تشکیل دادند و بم 
ملاحده (بی‌دینان) معروف شدند. ابوالقاسم کاشی در این باره چنین نوشته است: 
درماه رمضان سال ۵۳۶ (فروردین ۵۲۱) قومی مزد کیان دعوت پوشیده می‌کردند و هذیانی 
کہ معہود ایشان است تقریر می کردند. و مزد کیان کسانی اند کم خود را پارسیان خوانند» و 
واضع مذهب ژندۂ ایشان مزدک بود مردی احمق؛ و بم‌هیچ دینی و دیانتی [...] نگفته و 
بم‌هیچ پیامبری ایمان نداشته» و از دین صابی و جهودی و ترسایی و زرتشت شریعتی و 
بدعتی انتخاب کرد بم‌خلاف شرایع و ادیان. و آن دین بم روزگار قباد ظاهر کردند» و 
گفتند: «هرچم ظاهر است اهریمنی است و هرچم باطن است یزدانی؛ و آدمیان باید گم 
همه ب‌یک‌تن مجموع باشند و میانشان بم‌هیچ‌وجه جدایی نباشد»؛ و بم‌مقیاس این قیاس 
مال و زن و فرزند مردم مباح کردند. و قباد دعوت او مسموع داشت» و مزدک او را الزام 
کرد کہ تو را این مال و پادشاهی و زن و فرزند با ما شرکت باید. 
توشروان پسر قباد عاقل بود... مزدک را با حمله اتباع او بکشت. و آن دین پوشیده ماند تا 
زمانی کم مسلمانی ظاهر شد [و] مزدکیان ظهور خود بم‌مسلمانی و شیعتی (شیعی گری؛ 
باطنی گری) کردند و هم بر سر مذهب و آئین خویش بودند... 
غرض آن‌که اين ملاعین هرگاه کہ اهل مذهبی و ملتی را غلبه و قوتی هست تظاهر آن 
مذهب کرده‌اند و مذهب خویش نهان داشته الى یومنا هذا (تا امرون). : 
این پارسیان چون دیدند کم نزاریان [دیلمستان] را قوتی هست؛ بر عادت آبای (پدران) 
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خویش بگفتند کہ ما سخن اسماعیلیان شنیدیم و این مذهب حق قبول کردیم... برحمله؛ 
تمام محرمات را حلال داشتند و گفتند ببشت و دوزخ خود اینجا است و جای دیگر 
اصل مذهب ایشان آن‌است کم نشاید هیچکس را بیازارند نه حیوان و نه نبات و نه 
جانور... و دو زن نشاید داشت و طلاقن نشاید داد و برده نشاید خرید. برجمله پنج گناه 
است کم هرگم یکی از آنها بکند هرگز از دوزخ نرهد: اول خون ریختن» و دو زن در یک 
حال (به‌طور همزمان) خواستن؛ با مخالف وصلت کردن» بم زبان و جوارح (با دست و پا) 
مردم را آزردن.! 
ما در تاریخ ایران دوران اسلامی چندین اندیشه‌ور بزرگ مسلمان‌زاده داریم کم تظاهر 
بم‌مسلمانی می‌کردند ولی تراوش فکرشان از جنبه‌های بسیاری همسان بهدینان مزدکی است. 
در میان اینها خیَام و سهروردی (شیخ اشراق) و عین القضات همدانی از همه بارزترند. 
سخن‌وران نام‌دار ايراني مسلمان کم ترویج فکر آزادی انسان و شادزیستی و دوری از سوگ و 
اندوه و خودداری از آزار مردم و موجودات زنده کرده‌اند تعالیم مزدک را بازتاب داده‌اند. 
حتی در بیرون از ایران نیز آثار تعالیم مزدک را در میان برخی از اندیشه‌وران ظاهرا مسلمان 
می‌بينيم. مثلاًء ابوالعلاء مَعْرّی - بزرگ‌مرد روشن اندیش شامی- در بسیاری از سروده‌هایش 
مزدکی تمام‌عیار دیده می‌شود . ۱ 


۱. زبدة التواریخ کاشی» ۱۸۶- ۰۱۸۹ 








خسروانوش‌روان‌داد گر 


شاهقباد در سال ۵۳۰ درگذشت» و خسرو کم در آن‌زمان شهریار خراسان و در نیوشاپور 
بود شتابان بم‌پایتخت آمده با موافقت ماهبود ایران‌سپهبد و رام‌پرزین مژبدان‌مژبد بم‌سلطنت 
نشانده شد. : 

نام خسرو یک نام پارتی است نه پارسی؛ و اين نام را خانوادهٌ مادرش بم‌او داده بوده 
است. پیش از این دیدیم کم قباد در فرارش بم‌خراسان در نیوشاپور دختر یکی از بزرگان را 
بم زنی گرفت. این زن خسرو را بم‌دنیا آورد. قباد در سال ۴۹۹ کم ب‌سلطنت برگشت خسرو را از 
خراسان ب,‌پایتخت آورد. پس خسرو اگر در حوالی سال ۴۹۷ متولد شده باشد» زمانی کم 
بر‌سلطنت رسید ۳۳ سال داشته است. اما سخن فردوسی کم مرگ انوشم‌روان را در ۷۵ سالگی 
دانسته است نشان می‌دهد کم او وقتی شاه شده ۲۹-۲۸ ساله بوده است. 

هردو برادر بزرگتر خسرو با شاه شدن او بم‌مخالفت برخاستند» ولی موبدان‌موّبد و 
ریا هت هرگ فرشا مره سا مشانه از مرت ترهش کر فاد بم‌آنها سپرده بود را در 
شورای کلانتران (شورای خبرگان سلطنت) گشوده قرائت کردند» و اعضای شورا بم وصیت‌نامه 
گردن نهادند. گویا متن وصیت‌نامه را سپهبد ماهبود نوشته و قباد امضاء کرده بود. با این‌حال» 
آن دو برادر خسرو بم وصیت‌نامه گردن ننهادند. بهدینان مزدکی نیز گرچم مزدک و رهبرانشان 
نابود کرده شده بودند ولی بم‌سبب پرا کندگی‌شان در سراسر کشور هنوز نیرومند بودند. کاووس 
کم مورد حمایت بهدینان بود درصدد شد کم تخت و تاج را از خسرو بگیرد. زا نیز بہنوبۂ خود 
خواهان سلطنت برای خویشتن بود. معلوم نیست کم این‌دو برای دست‌یابی بم‌سلطنت متوسل 
بم زور شده باشند» زیرا گزارش هیچ جنگی داده نشده است. ولی شاید بر‌حیله بم‌پایتخت 
آورده شده بازداشت شدند. 

آن‌چم مسلّم است آن‌کم هردو برادر خسرو ب‌اتهام مخالفت با وصیت‌نامةُ قانونی شاهنشاه 
تفا و رأی شورای کلانتران محاکمه و محکوم بم‌مرگ و اعدام شدند؛ و برای آن‌کم نیرومندان 
بهدینی نتوانند کم رقیبی دیگر برای خسرو بتراشند همه برادرزادگان خسرو از میان برداشته 
شدند. تنها یک کودک خردسال زام بم‌نام گوات را یک پارسی بم‌نام آذرگنداد ربوده مخفی 
کرد» و از کشتن رهاند. شاید این گوات دخترزاده خود آذرگنداد بوده است. 


شاهنشاهی‌ساسانی ۵۹ 


پی‌گیری پاک‌سازی کشور از بهدینان مزدکی 

به‌نظر می‌رسد کم پی‌گرد و کشتار فعالین بهدینان مزدکی در سراسر کشور کم گفته‌اند 
هزاران تن از آنها (گویا هشتاد EE‏ ار ی تور ور ی 
آن؛ زیرا در پایان عمر قباد فقط مزدک و سران جریان بهدینی کم ب‌بهانه مشورت بم‌دربار 
طلبیده شده بودند در توطته نابود شدند. ولی -یقینْا- تلاش برای پاک‌سازی کشور از افکار 
بهدینی مزدکیان مربوط بم‌سالهای نخست سلطنت انوشم‌روان است. : 

برای ن کشور از کلیّةٌ آثار عقائد مزدک پاک‌سازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد کم 
«(هرگونه بحث و جدل در امر دین یزدانی ممنوع است».' با چنین فرمانی» از آن‌پس کسی از 
بہدینان اجازہ نداشت کہ دربارۂ باورهای بهدینی و تفسیرهای مزدک از تعالیم زرتشت در 
جامعه سخن بگوید. سخن گفتن در حمایت از تعالیم مزدک و نهضتش نافرمانی از شاهنشاه و 
کیفرش مرگ بود. درنتیجه» میدان برای فعالیت تبلیغی فقیهان تهی ماند. 

بم‌خاطر اقداماتی کم با نام خسرو در سرکوب بهدینان و حمایت از دین فقاهتی انجام شد 
فقیهان لقب آن‌آوشم روان (دارندۀ روح جاودانه) بمخسرو دادند. اين نخستین بار در تاریخ 
ایران بود کم شاهتشاه لقبی دینی می‌گرفت. 

فقیهان تبلیغات دامنه‌داری برضد آئین مزدک ب‌راه انداختند؛ و برای آن‌گم نسبت 
بم‌مزدک در عوام نفرت ایجاد کنند آئین او را با انواع برچسپهای ناروا بہلجن کشاندند» و در 
این‌راه با استفاده از منبرهای تبلیغاتی گسترده‌ثی کم در سراسر کشور داشتند موفقیت‌های قابل 
توجهی بم‌دست آوردند» بہگونەئی 1 در نسل آینده عبارت زندیگ کم برای مزدکیان بم‌کار 
برده می‌شد معادل بی‌دین و گمراه و ضدبشر و اباحی‌مسلک و فاسد و شورشی تلقی گردید» و 
بقایای مزدکیان در همه‌جا با نفرت بسیاری از عوام فریب‌خورده‌ثی مواجه شدند کم تلقینهای 
شبانه‌روزی متولیان دستگاه دینی کم از فراز منبرها بم‌گوششان خوانده می‌شد آنان‌را برضد 
مزدکیان برمی‌انگیخت. بسیاری از همان عوام کم تا پیش از آن مزدک را همپایهٌ زرتشت 
می‌شمردند امروز بم‌او نفرین می‌فرستادند. طبری بم‌نقل از منابع ساسانی کم در اختیار داشته 
دربارة اقدامات خسرو برای نابود کردن آئین مزدک و استحکام بخشیدن بم‌دین سنتی فقیهان 
چنین نوشته است: ۲ 1 

خسرو چون سلطنت برایش استوار شد آئین مرد منافقی از اهالی فسا بنام زرتشت 


۱ مروح الذهب؛ ۰۲۹۰/۱ 








۶۰ 


بازخوانی‌تاریخایران- بخش‌ششم 
خورگان را ابطال نمود. این مرد بدعتی در دین مجوس (دین مزدایستم) آورده بود»" و 
مردم از بدعتش متابعت کردند و کارش بالا گرفت؛ و ازجمله کسانی کم مردم را 
بم‌این بدعت فراخواند مردی از اهالی مدریه بم‌نام مزدک پور بامداد بود. موضوعی کم 
این مرد برای مردم آراست و آنها را بم‌سوی آن تشویق کرد عبارت بود از اشتراک در 
اموال و اهالی‌شان. او می‌گفت کم «اين ازحمله کارهای نیکی است کم باعت خشنودی 
خدا است و بهترین توابها را نصیب انسان می‌سازد». و اگر نه آن بدعتها می‌بود گم او در 
دین وارد کرد اینها اموری نیکو و پسندیده بم‌شمار می‌رفت. او مردم دون‌پایه را برضد 
بلندپایگان برانگیخت. و دون‌پایگان را همپاية بلندپایگان قرار داد» برای زور گیران راه 
زورگیری را هموار کرد؛ بم‌ستم‌پیشگان امکان داد کم ستم کنند» و برای بزه‌کاران راه 
چنگ‌اندازی بر زنان مردم گشود چنان کم بم زنان پاک‌دامنی کم امید دست‌یاپی بم‌آنها 
نداشتند چنگ انداختند. لذا مردم دچار دردسرهای بزرگی شدند کم پیش از آن سابقه 
نداشت. پس از آن خسرو جلو رسوم نارواتی کم زرتشت خورگان و مزدک بامداد آورده 
بودند گرفت و بدعتهاشان را از میان برداشت و مردم بسیاری کم بر ماندن بر این رسوم و 
بدعتها استواری نشان دادند را کشت؛ و گروهی از مانویها را نیز کشت» و دین مجوس را 
کم مجوسان برآن بودند برایشان استحکام بخشید.۲ 


چون کہ جریان بهدینی یک جریان همه‌گیر در سراسر کشور بود سرکوب بهدینان مزدکی 


بدون پاسخ اعترا ضآمیز ازجانب مردم کشور نبود. در شرق کشور (در مک‌کران و آرخ‌وتیم و 


سیستان و زاولستان) شورشهای دامنه‌داری برضد انوش‌روان برپا شد؛ و خسرو انوش‌روان این 
شورشہا را با زور و تدبیر فرونشاند. بم‌بیان طبری» او همه این سرزمینها کم از اطاعت بیرون 


شده بودند را بم‌اطاعت کشاند؛ و قومی بم‌نام پاژر را کشتار کرد و بخشی از آنہا را ب‌جاهای 


دوردست تبعید کرد" 


. مجوس تلفظ عربی «مگس» است» مکْس تلفظ یونانی مگم است کہ ما مغ گوئیم. یونانیان باستان 


دین ایرانی را دین «مکُس» می‌نامیدند. رومیان اين لفظ را از یونانیان گرفته بودند» سریانیها آن‌را 
از رومیان گرفتند» و عربہای حجاز از سریانیهای مسیحی گرفتند و چون‌کم «گ» نداشتند مگوس را 
مجوس نوشتند و گفتند. 

۲ تاریخ طبری» ۰۴۲۲/۱ 

. همان» ۰۴۲۲ 





شاهنشاهی‌ساسانی ۹۶۱ 


کوچانده می‌شوند و در جائی دورتر از بوم خودشان اسکان داده می‌شوند. این پازران از قوم 
بلوچ بوده‌اند» و بم‌نظر می‌رسد کم از همین‌زمان بود کم صفت نوین سیاه‌پاچگان گرفتند. 
جماعاتی از این سیاهپاچگان در سدة بعدی در زمینهای ماندآبی جنوب عراق و شمال بصره و 
حاشية غربی خوزستان قابل شناسایی‌اند؛ و در منابع عربی ا نوشته ده نگ 
فردوسی نیز از کشتار بلوچانی کم ناامنی ایجاد می‌کردند سخنی آورده و یادآور شده کم 
انوشم‌روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد. 

در گزارشها گفته شده کم هرکم از بهدینان مزدکی توبه می‌کرد و بم‌دین برمی‌گشت مورد 
بخشودگی قرار می‌گرفت. این کم دستگاه «تواب‌سازی» فقیهان تا چم اندازه کارآمد بوده و چم 
شیوه‌هائی برای توبه‌دادن بهدینان بم‌کار می‌برده ما چیزی نمی‌دانیم» جز آنکہ هزاران تن 
برای مدتهای مدیدی در زندانها ماندگار شدند و توبه نکردند و بسیاری در زندانها مردند. 

این گونه بود کم کشتی سلطنت خسرو اول بر موج خون نهاده شد» موجی کم هردو برادر 
خسرو و همه برادرزادگان او را نیز در خود غرق کرد. اقتدارگرایان و فقیهان کشور برای آن‌کم 
بهمدینان را بم‌کلی منزوی و بی‌اثر کنند راهی جز این نداشتند. خسرو و حامیش ماهبود نیز 
بقای قدرتشان را در نابودگری همه مخالفان خودشان می‌دیدند. ولی رخدادهای بعدی نشان 
داد کم عامل اصلی این‌همه خشونتها نه خود خسرو بل‌کم ماهبود و دست‌پیارانش بوده‌اند» و 
آن‌چم کم همه اینها را باعث شده هراسپائی بوده کم این افسر اقتدارطلب در دل خسرو جوان 
افکنده بوده است. ٤‏ 


اصلاحات انوشہروانی 

خسرو اول اگرچم با آن وضعیت خون‌بار بم‌سلطنت نشانده شد ولی بم زودی نشان داد کہ 
در ایران‌دوستی و انسان‌دوستی دست کمی از پدرش قباد ندارد. او همین کم قدرت خویش را 
پس از نابود شدن مخالفان خاندانی مستحکم دید برنامه‌هائی کم شاید از پیشتر در سر داشت 
را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کرد. از اين نظر» شاید ميان خسرو اول و 
داریوش بزرگ شباهتای بسیاری بتوان دید. بمیاد داریم کم داریوش بزرگ نیز تخت سلطنت 
خویش را پس از وقتی استوار ساخت کم سلطنت را از کسی کم گاوماتم‌ی مغ نامیده بود گرفت 
و ۱۹ جنگ بزرگ با رقیبانش کرد و ٩‏ رقیب سرسخت با هزاران تن از هواداران آنها را نابود 
کرد؛ رقیبانی کم دیدیم همه‌شان را در گزارش مفصلش مردم‌فریب و دروغخ‌بند نامید. شکوهی 
کم انوش‌روان در سلطنت درازمدتش برای ایران و ایرانی آورد -و این‌را پائین‌تر خواهیم 





1۶۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


دید نیز بم‌او شباهتهای بسیاری با داریوش بزرگ می‌دهد. 

انوشم‌روان بم زودی درصدد برآمد کم خود را از ماهبود اقتدرگرا کم منبع فتنه بود خلاص 
کند. گویا یک‌روز کم ماهبود مشغول دیدن سان از افسران ارتش بود انوشہروان او را بہحضور 
طلبید. این یک بهانه بود» زیرا میدانست کہ ماھبود در این ساعت نمی‌تواند کہ سان را 
نیمه‌تمام رها کرده بم‌نزد شاه برود. ماهبود در آمدن بم‌نزد شاه تأخیر کرد. تأخیر او بی‌ادبی 
نسبت بم‌مقام شاه و بی‌توجهی بم‌فرمان شاه تلقی شد. کیفر بی‌توجهی افسران ب‌فرمان شاه در 
قانون ساسانی اعدام بود. ِ ۲ 

جلسةٌ بررسی موضوع نافرمانی ماهبود در شورای عالی قضایی در دربار تشکیل شد کم 
گویا سه‌روز ادامه داشت؛ ماهبود بازداشت شد؛ محاکمه بم ریاست موّبدان‌موبد تشکیل شد؛ 
رأّی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر شد» و ماهبود -اين دشمن‌ترین دشمن بهدینان مزدکی و 
برآورندهةُ خسرو انوشم‌روان- بم‌دار آويخته شد. : 

انوشم‌روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ایران‌سپاهبد (ارتش‌تاران‌سالار) را 
خودش شخصا برعهده گرفت تا ارتش مستقیما زیر نظر خودش باشد. او از یاوری وزیر فرزانة 
بسیار باتدبیر پارسی بم‌نام بزرگ‌مهر بختگان برخوردار بود. بزرگمهر از روستای بختگان در 
پارس و پیشترها مقیم مرو بوده» و در تاریخ ایران از فرزانگان بزرگ شمرده شده است. ب‌نظر 
می‌رسد کم او پس از نابود شدن ماهبود - مانند مهرنرسی دوران بهرام گور- هم مشار اول دربار 
(درآندرزبد) و هم بزرگ‌فرمان‌دار (وزیر اول) بوده؛ زیرا از نیرو و نفوذ بسیار زیادی در کشور 
برخوردار بوده است. او از فرزانگان رگ کشور نیز بوده است. کمتر کتاب ادبی‌سیاسی در 
دوران نخست خلافت عباسی توسط ایرانیان واه لت هه رتور ان 9 عبر 
حکیم» تمجید نشده و بہشیوۂ کشورداری پسندیدۂ او اشارہ نشدہ و مٹالہائی اوا 
سیاسی او آورده نشده باشد. مسعودی نوشته کہ «برخی از احکام و قضاوتها و حکمتهای 
رگ مرو مان بسیاری از او در دست مردم است»." لذا بسیاری از اصلاحاتی کم در پائین 
بم‌انوشم‌روان نسبت می‌دهیم را باید از اقدامات انسانی بزرگ‌مپر بدانیم کم بہنام شاهنشاه 
ثبت شده است. یکی از نشانه‌های سلطة معنوی این بزرگ‌مرد تاریخ ایران در دوران اولية 
خلافت اسلامی آن‌کم جاحظ (متوفی ۲۴۸خ) معتبرترین کتابش «البیان والتبیین» را با کلام 
حکیمانه‌تی از بزرگ‌مهر بختگان آغاز کرده است." در جای‌جای کتاب عیون الأخبار ابن 


أ مروج الذهب؛ ۶/۱. 
۲ البیان والتبیین» .۴/١‏ 
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قتیبه دین‌وری نیز جمله يا جملاتی از حکمت «بزرجمهر» بم‌عنوان سرمشق کشورداری و 
مردم‌داری آورده شده است؛ و این یکی از کتابهائی است کم ایرانیان دوزبانه برای دربارهای 
خلیفه‌های عباسی می‌نوشتند تا راه و رسم کشورداری را بمآنها آموزند. 

مزدک و رهبران بهدین مزدکی نابود شده بودند» هزاران تن از فعالین نبضت را نیز در 
زندانها چپانده بودند» بردن نام مزدک ممنوع شده بود» پیروی از بهدين مزدکی کیفر مرگ 
داشت» ولی راه مزدک ادامه داشت و برنامه‌های مزدک در میان مردم زنده بود. مزدک در 
خلال چمل‌سال فعالیتهای پی‌گیر و مداوم» مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی 
خودشان آشنا کرده بود. بم‌مردم یاد داده بود کم اگر بخواهند از حقوق خودشان دفاع کنند 
حاکمیت و دستگاهای پلیسی و قضایی و زندانهای او توان رویارویی با همه ملت را نخواهند 
داشت. فقیهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند کم نسبت بم‌حقوق خودشان آشنا شده 
بودند. تلقینهای شبانه‌روزی فقیهان و بیمی کم از اش دوزخ می‌دادند تا مردم را بم وضع 
دوران پیش از مزدک برگردانند اثر اندکی داشت؛ و تنها نتیجه‌ئی کم می‌داد منفور کردن 
مزدک و بهدین مزدکی بود» ولی نمی‌توانست ب‌مردم یاد دهد کم در برابر سلب حقوق 
اساسی‌شان سکوت کنند. آن‌چم بم زندگی و خوشی مردم وابسته بود حسایش از حساب دین و 
دین‌داری جدا بود. ظتیعت افتان بر گو تن است کر وق بای | راد و اد کرد وران 
باشد احکام دین را از نظر می‌اندازد؛ زیرا معمولا بسیاری از احکام و قوانین اجتماعی کم 
فقیهان ب‌خاطر حفظ امتیازهای خودشان و حامیان حکومت‌گرشان با عنوان حکم خدا وضع 
کرده‌اند و می‌کنند با طبیعت بشر سازگار نیست» و فقط در زمانهائی قابلیت اجرایی دارد کم 
مردم هراس‌زده از دستگاههای سرکوب حکومتی آمادگی اجحاف‌پذیری و ستم‌پذیری و 
پیروی از این احکام را داشته باشند. ۱ ۱ 

تلاش برای اعادهْ زمینها و ممتلکات مصادره‌شدهٌ اربابان» ازجمله اعادهٌ موقوفات 
تقسیم‌شدهٌ آذرگاهها (ممتلکات فقیهان) در زمان انوشمروان آغاز شد؛ اما کسانی کم از 
سی چہل سال پیش بم‌این‌سو زمین بم‌دست آورده بودند مالکیتشان بم‌گونه‌ئی تثبیت شده بود 
کم مصادرةٌ زمینهاشان شدنی نبود. قباله‌هائی کم در دوران مزدک بمامضای نمایندگان 
شاهنشاه يا خود شاهنشاه رسیده بود را نمی‌شد کم باطل کرد؛ زیرا در نظام ساسانی» همچون 
دوران هخامنشی بم‌قانون (به «داد») اهمیت بسیاری در حد تقدس می‌دادند؛ و برای فقیهان 
امکان نداشت کم اسناد قانونی را با وضع احکام نوین شرعی باطل کنند. خسرو انوشم‌روان 
نیز اجازۂ چنین کاری بم‌آنها نمی‌داد؛ زیرا تجربه‌های تلخ دخالت فقیهان در تصمیم‌گیری برای 
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امور کشور در دوران هرمز و دوران پیش از شاپور دوم در پیش رویش بود» و دلش نمی‌خواست 
کم فقیهان میدان‌دار تصمیم‌گیری در امور کشور باشند. 

چنا ن کہ د یکی از نتایج نیضت مزدک نقل و انتقال تم وسیع در املاک و 
ثروتبای زمین‌سالاران بود» و این امر طبقهٌ نوینی از زمین‌داران متوسط را در ایران بہ وجود 
آورده بود. در زمان انوشہروان دیگر امکان نداشت کہ اینہا را بہ وضع پیشین برگردانند. 
بم‌جای دهیگان پیشین کم حاکمان کوره‌ها بودند اکنون یک لایۂ وسیع از دهیگان تشکیل شده 
بود کم روستانشینان بودند. اکنون هرکم بم‌برکت نهضت مزدک دارای پاره‌زمینی شده بود کم 
خودش رویش کار می‌کرد دهیگ نامیده می‌شد کم معنایش «روستایی دارای حقوق کامل 
شهروندی» بود. دستگاه سیاست‌ساز ایران در زمان انوشم‌روان نمی‌توانست یا بم‌صلاحش 
نبود کم بم وضع این طبقهٌ نوظهور و بسیار گسترده دست بزند. البته شخصیتهائی کم بهدین 
مانده ا قرار گرفتند و املاکشان نیز مصادره شده بم‌نزدیکانشان واگذار شد و 
عقیده‌شان بم راههای گوناگون سرکوب شد تا دین سنتی با همه ارزشهایش پابرجا بماند. طبق 
احکام فقه سنتی» هرکم از دین مَزدایَسلّہ بیرون می‌رفت از میراث خانواده‌اش محروم می‌شد و 
داراییها و املاکش در حیات خودش بم‌وارثانش انتقال می‌یافت. درنتيجة جابم‌جایی 
ممتلکات مصادره‌شدهٌ بهدینانی کم حاضر بم‌توبه نبودند و واگذاری آنها بم‌نزدیکانشان 
وات ا اه ای ی چ ی و تالک 
شدند. آن‌چم را ما با نام طبقهٌ دهیگان می‌شناسیم (که عربها بعدها دهقان و دهاقین گفتند) 
ا و ا اتی ا مرآ 

بەرغم آزارھای بسیاری کہ در سالہای آغازین سلطنت خسرو انوشہروان توسط دستگاہ 
فقاهتی و اقتدارگراپان بر عدالت‌گرایان و آزاداندیشان مزدکی رفت» انوشم‌روان -چنان‌کم 
دیدیم - بم زودی تصمیم گرفت که» با از میان برداشتن اقتدارگرایان اصلاح‌نشدنی» خودش 
تصمیم‌گیر کشور باشد و دست بء‌سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زیاده‌رویهای 
گذشته را جبران کند. انقلابی کم نبضت مزدک در نظام اجتماعی ایران ایجاد کرده بود 
برگشت‌پذیر نبود؛ دربار ایران فقط می‌توانست کہ با اصلاحات معتدل‌تری آنها را بہنفع 
طبقات حکومت‌گر تعدیل کند؛ یعنی شاهنشاه مجبور بود کم با توجه بم‌واقعیت موجود 
اصلاحات خویش را بم‌پیش ببرد» و این کاری بود کہ خسرو انوش‌روان بم‌نفع طبقهٌ نوظہور 
دهیگان انجام داد. البته در همه اقدامات اصلاحی او دست بزرگ‌مهر بختگان را باید دید» و 
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نخستین اقدام اصلاحی انوشم‌روان دربارۂ تقسیمات کشوری بود. او کشور پهناور 
ساسانی را ب‌چهار شهریاری بزرگ تقسیم کرد و بر هرکدام از اين شهریاریها یک شهریار 
منصوب شاهنشاه با منصب مرزبان گذاشت. هرکدام از اين شهریاریهای چهارگانه ا 
بخش تقسیم شد کم بر سر هر بخشی افسری با منصب پادگوس‌پان قرار داشت کر ب تیر 
کنونی‌مان «استاندار» است. ۲ 

نخستین شهریاری نامش نیم‌روز بود»" و شامل میان‌رودان از بصره تا حران و نصیبین» 
خوزستان» همدان تا اسپهان» کردستان؛۲ آذربایجان و ارمنستان بود. امیرنشین نیمه خودمختار 
حیره کم امتدادش شامل منطقهٌ شرقی در عربستان می‌شد نیز تابع شهریاری نیم‌روز بود. 
آذربایجان و ارمنستان کم فرمان‌دارش منصب پادگوس‌پان داشت نیز مستقیماً زیر نظر دربار و 
تابع شهریاری نیم‌روز بود. 

دومین شهریاری آپاختر (یعنی شمال) بود با مرکزیت ری؛ و شامل هيرکانيم تا حدود 
اسپهان بود. هرکدام از اسپهان و ری نیز فرمان‌دار داشت با منصب پادگوس‌پان. مرکز 
هيرکانيم کم نامش شهرستان بود نیز پادگوس‌پان داشت با منصب کنارنگ (یعنی فرمان‌ده 
پادگان مرزی). 

سومین شهریاری پارس بود کم شامل کرمان و مک‌کران و کليهٌ کرانه‌های دو سوی دریای 
پارس ازجمله عمان و امارات و قطرو بحرین کنونی می‌شد» و مرکزش شهر استخر بود. 

چهارمین شهریاری خراسان بود (یعنی مشرق) با مرکزیت نیوشاپور» شامل هرات و مرو 
و تخارستان و بلخ و سغد (سمرقند و بخارا). این شهریاری» علاوه بر آن‌چم کم اکنون خراسان 
نامیده می‌شود» شامل دو سوم کشور افغانستان کنونی و همة تاجیکستان و نوار غربی و جنوبی 
قرغیزستان و جنوب شرق ترکمنستان کنونی بود. منطقةٌ مرو کم از شمال با بیابانهای قبایل 
ترک همسایه بود فرمان‌دار با منصب کنارنگ داشت» و بم‌او مرزبان نیز می‌گفتند. سیستان نیز 
از نظر تقسیمات کشوری تابع شهریاری خراسان بود» ولی یک فرمان‌دار با منصب «مرزبان» 


۱ نیم‌روز را در زبان کنونی‌مان «خاور میانه» گوتیم. خاور در زبان ایرانی معادل جنوب عربی است 
ولی اکنون ب,‌غلط معادل شرق دانسته می‌شود. آپاختر در زبان ایرانی معادل شمال عربی است و 
اکنون بم‌غلط معادل غرب دانسته می‌شود. معادل صحیح شرق و غرب و شمال جنوب در زبان 
ایرانی « خورآیان و خورزوان و باخترو خاور» است. 

۲. کردستان کم می‌گوئیم منظورمان کل کردستان است کم اکنون بيشينة آن در عراق و ترکیه و بخشی هم 
در سوریه است؛ و اینها سرزمینهائی است کم از زمان تشکیل سلطنت قزلباشان صفوی بم‌اشغال 
ترکان عثمانی درآمد» و تا امروز از ایران جدا مانده است. 
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کم منصوب دربار بود در رأس آن قرار داشت» و مرکزش شهر زرنگ (درنگیانم) بود کم اکنون 
در غرب افغانستان است. بخشی از خراسان شامل تخارستان در وسط افغانستان کنونی در 
دست خشئی‌نواز هپت آل و از قلمرو شاهنشاهی بیرون بود» ولی انوشم‌روان درنظر داشت کم در 
مک اون ا را نیز بم‌دامن کشور برگردانتد و شکوه شاهنشاهی را اعاده کند. 
این در حالی بود کم ایران هنوز بده‌کاری اقساط غرامت جنگی پیشین را بم‌خشتی‌نواز 
نپرداخته توق کا کار ی کے کاو روان پردانه‌های بات پروا دو جر دار 
و مصمم است کم آن‌را دنبال کند. 

سه امیرنشین نیمه خودمختار نیز در اطراف شمالی و شرقی فلات ایران تشکیل شدند: 
یکی سرزمینپای شمالی رود ارس تا کوهپای قفقاز کم امیرش الان‌شاه نامیده می‌شد؛ دیگر 
خوارزم کم امیرش خوارزمشاه نامیده می‌شد؛ دیگر سرزمینهای پختون‌نشین کم قرار بود از 
دست خشتی‌نواز بیرون کشیده شود و در تقسیمات نوینی کم انوشم‌روان ایجاد کرد پادشاهی 
نیمه خودمختار کابلستان را تشکیل می‌داد کم شامل کابل و قندهار و پشاور و غزنی می‌شد. 
چنان‌کم پائین‌تر خواهیم دید استقلال هپت‌آلیان بم زودی برچیده شد و پادشاهی کابلستان 
احیاء گردید کم شاهش منصوب شاهنشاه بود و کابل‌شاه نامیده شد. سرزمینهای آریایی‌نشین 
توران با مرکزیت گیگاتم (شامل کویته و خضدار کنونی کم در شمال بلوچستان پاکستان قرار 
دارد) نیز یک امیرنشین خودمختار و پادشاهش منصوب دربار بود و شاهش توران‌شاه نامیده 
می‌شد و در شرق با هند و در جنوب شرق با سند همسایه بود. 

BA ALOE‏ عربهای مسلمان جزیره نامیدند) بم‌سبب 
اهمیت استراثایک کم نم‌خاطر همسایگی با مرز شرقی امپراتوری روم داشت توسط یک 
سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می‌شد. این منطقه اکنون در شرق سوریه و 
جنوب ترکیه تقسیم شده است. 

امیرنشین حیره در جنوب فرات کم جمعیتش قبایل عرب بودند نیز توسط امیر عرب از 
ڈیا ادان می‌شد و خودمختاری داشت: سرزمیهای منطفه شرف غریستان شامل احساوو 
قطیف و خبر و دمام کنونی نیز تابع حیره بودند. قلمرو امارت حیره ازنظر اسمی تا درون نجد 
(با مرکزیت ریاض کنونی) و جنوب حجاز امتداد داشت و طاتّف و مکه و مدینه و خیبر نیز 
اسما جزو حیره بر ولی حیره هیچ سلطة آشکاری در نجد و حجاز نداشت جز آن‌کم 
بازرگانان این سرزمینها کم با کاروانهای بازرگانی بم‌حیره می‌رفتند از حقوق شهروندان ایرانی 
برخوردار بودند» و سران و سخن‌ورانشان گاه‌به‌گاه برای برخورداری از بخششهای مالی امیر 
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حیره بم‌عنوان مهمان بم‌حضور او می‌رسیدند» کم داستانهاشان در کتابهای عربی آمده است. 

تقسیم‌بندی کشوری را انوشم‌روان چنان زود انجام داد کم مورخان نوشته‌اند شاهقباد 
این برنامه را شروع کرده بود ولی فرصت نیافت کم دنبال کند و انوش‌روان بی‌درنگ آن‌را 
دنبال کرد. 

در تقسیمات کشوری کم انوش‌روان انجام داد آن‌چم را ما اکنون استان و شهرستان گوئیم 
پادگوس و کوره می‌گفتند. آن‌چم را کشور گوئیم شهرستان می‌گفتند. استان نیز بم منطقه‌گی 
می‌گفتند کم زیر نظر دربار اداره می‌شد. هر شهرستان (یعنی شهریاری‌تی) بم چندین پاد گوس و 
کوره تقسیم شد. . در رس هر کوره یک فرمان‌دار قرار داشت شت کم غیرمستقم منصوب دربار بود. 
پارس ب,پنج کوره تقسیم شده بود. استخر مهمترین کورةٌ پارس بود کم شهر سلطنتی استخر در 
مرکز آن واقع می‌شد و شهر گور (فیروزآباد کنونی) دومین شهر مهم آن بود. از دیگر شهرهای 
آن شیراز بود. در جنوب کورةٌ استخر کوره دارابگرد قرار داشت کم شهرهای فسا و داراب و 
جهرم و استهبان ازحملة آن بودند. کورةٌ اردشیرخوره در جنوب دارابگرد بود و تا دریای 
پارس می‌رسید» و شامل ایراهستان (اکنون لارستان و هرمزگان) بود. کورهُ شاپورخورّه شامل 
بی‌شاپور و کازرون و نوبندگان و شهری کہ بعدها عربها جره نامیدند بود. و کورهٌ قبادخوره 
شامل شهرهای سیراف و آرگان و رای‌شهر و گناوه و تمبگ و جز آنها بود» و تا دریای پارس 
امتداد داشت. سرزمینهای عرب‌نشین جنوب دریای پارس تابع آردشیرخوره و قبادخوره 
بودند. کوره‌های خوزستان را استان می‌گفتند» و استان‌دارانش مستقیماً توسط دربار منصوب 
می‌شدند. خوزستان شامل استانهای بهمن‌آردشیر (شرق اروندرود) و هرمزآردشیر (اهواز 
بعدی) و رست‌قباد ( (واقع در شرق دجله) بود» و هرکدام از این استانها یک استان‌دار داشت شت :کہ 
منصوب دربار بود . جائی کم اکنون بصره است نیز یک شهر بندری کوچک قرار داشت شت و تابع 
بهمن‌آردشیر بود» زیرا گرچم این منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده بود ولی دنباله 
طبیعی خوزستان بود و زمینهای ماندآبی وسیعی کم شاخه‌های متعددی از رودخانه در آن 
جاری بود آن‌را از عراق جدا می‌کرد. ارتباط این شهر با درون خوزستان از راه پل واقع در میان 
رست‌قباد و بمقباد بر روی دجله بود. اروندرود در زمان ساسانی بم‌پهنای کنونی نبود» و دجله 
و فرات در زمینهای جنوبی عراق در چند شاخه بم‌دریای پارس می‌ریختند کم مهمترینشان 
اروندرود بود. پس از حملةٌ عرب بم‌عراق کم آب‌بندهای جنوب عراق منهد شد و زمینهای 
بسیاری در این منطقهٌ جنوبی بم‌زیر آب رفت مسیر دجله و فرات در جنوب عراق اندکی تخیر 
کرد» و شاخه‌های چندی با اروندرود یکی شدند» و ارندرود کم عربها بعدها شط العرب 
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نامیدند پهنا یافت و بم‌وضعیتی نزدیک بم‌وضعیت کنونی رسید. 

عراق کنونی از موصل بمپائین بمپنج «استان» تقسیم شده بود: استان ابرقباد در غرب 
دجلهٌ جنوبی» استان بهقباد در شرق فرات جنوبی» استان بابل در غرب تیسپون در شرق و 
غرب فرات» استان شادفیروز در شمال‌غرب تیسپون» استان شادشاپور در شمال تیسپون شامل 
تکریت و موصل. مرکز استان بهقباد شهر آباد و پررونقی بود و در جائی قرار داشت کہ اکنون 
شهر فَلُوجه است. ۲ 

تحولی کہ نہضت مزدک در کشور ایجاد کردہ بود ایجاب می‌کرد کم در قوانین مدنی 
کشور بازنگری شود و قوانین نوینی متناسب با اوضاع جدید وضع گردد. خسرو انوشہروان این 
کار را انجام داد. او مجموعه‌تی از قوانین ابداعی وضع کرد» و دستگاههائی برای اعمال و 
اجرای آنها بم وجود آورد کم زیر نظر شخص خودش عمل می‌کردند. چون‌کم قوانین او منافع 
طبقهٌ نوپدید دهیگان (دهقانان) را در مد نظر داشت» مزایایش شامل حال لایه‌های بسیار 
گسترده‌ئی از مردم کشور شد و خشنودی همگان را بم‌دنبال آورد» تا جائی کم مردم کشورمان 
اصلاحات مزدک را بم‌فراموشی سپردند و نوای ستایش از خسرو انوشم‌روان را سردادند؛ و 
بم‌همین سبب او در زمان خودش توسط مردم کشور صفت داد گر گرفت (یعنی قانون‌گذار). 
اگر مغان بم‌او صفت انوش‌روان داده بودند کم یک صفت دینی بود» مردم کشور نیز بم‌او صفت 
دادگر دادند کم صفت دنیایی بود. 

از آنجا کم درآمدهای مالیاتی اساس درآمد خزانة دربار را تشکیل می‌داد» و از آنجا کم 
وصول مالیات از دهیگان آسان‌تر از وصول آن از زمین‌سالاران و زمین‌داران بزرگ بود» 
انوشم‌روان با صدور فرمان‌نامه‌هائی کم بیان‌گر تمایل شاهانه برتعمیم عدالت بود» از منافع 
دهیگان حمایت نمود و بم‌قدرت‌گیری آنها کیک کرد. این امر برای درباز ایران از دو جهت 
سودمند بود؛ از سوثی حمایت گسترده مردمی را برای شاهنشاه ب‌دنبال می‌آورد» و از دیگرسو 
بر درآمدهای مالیاتی دولت می‌افزود. بم‌فرمان او زمینهای مزروعی و باغستانبای کشور از نو 


۱ «داد» که تلفظ کپنش «داتم» است در زبان ایرانی یک معنا بیشتر ندارد و آن «قانون» است (قانون 
واره ایرانی نیست, از زبان سریانی وارد زبان عربی شده و از زبان عربی وارد زبان ما شده است). 
«دادگر» بم‌معنای قانون‌گذار و سازندهٌ قانون است. بم‌مستول نظارت بر اجرای قوانین نیز «دادورز» 
گفته می‌شود؛ و او کسی است کم قانون را بم‌درستی اعمال و اجرا می‌کند» و حتی وقتی پای منافع 
شخصی خودش نیز در میان باشد از قانون تخطی نمی‌کند. این واژه اکنون «داور» تلفظ می‌شود» و 
او کسی است کم بر اجرای قرارداد و توافق‌نامهٌ قانونی نظارت يا وظیفهٌ اجرا و اعمال آن را دارد. 
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پیمایش و آمارگیری دقیق شد» سازمانهای دادگستری و مالیاتی نوسازی شد» در سراسر کشور 
عدالت‌خانه‌هائی راف بررسی تظلمات حکومت‌گران محلی دائر شد کم می‌بایست گزارش 
کارشان را برای شاهنشاه بفرستند» از میزان مالیاتها کاسته شد» و برخی اقدامات مهم و 
ثمربخش مانند توسعة تأسیسات آبیاری و ایجاد و ترمیم گنها (قئوات) و بنای آب‌بندها و 
پلها و سدها و ترویج کشاورزی ب‌عمل آمد. او ادارات مالیه را از نو تنظیم کرد و افراد مورد 
اعتماد بر سر اين ادارات گماشته شدند. قانون مالیاتی بم‌نفع طبقات پائینی جامعه تعدیل 
شد؛ طبق قانون جدید مالیاتی» مقرر شد کم هرکدام از محصولات کشاورزی مانند گندم و جوو 
انگور و برنج و خرما و زیتون مالیاتہای سالانۂ ثابتی کم از هشت درم تا یک ششم درم برای هر 
گریپ زمین (به‌عربی: جریب) در نوسان بود گرفته شود. مزارع و باغهای کوچک و زمینهای 
کمدرآمد از مالیات معاف شدند. مقرر شد کم چنان‌چم محصول کشاورزی را آفت بزند کشاورز 
از پرداخت مالیات معاف باشد» و خسارت ناشی از آفت را دولت برای کشاورز جبران کند. 
برای پیشه‌وران و بازرگانان و افزارمندان مالیات سرانۂ موسوم بم گزیگ (به‌عربی: جزیه) مقرر 
ES‏ یت تا پر کر نم dU ET‏ 
ازکارافتادگان از آن مستثنا بودند. آمارگیری دقیقی از اين لایه‌های اجتماعی بہعمل آمد» و 
ات متظمی بزاق لیات گیری وم شد جاور اجات ا می‌گرفت. این مالیات 
تک وه ی ور مها رورا اه شیاه تا ۴ درم در سال در نوسان 
بود» و چندان بود کم پرداختنش برای همگان سبک بود (۱۲ درم معادل بهای چهارتا گوسفند 
بود و مبلغ قابل تحملی بود). ب‌خاطر کاسته شدن اثر مالیاتها بر مردم مقرر شد کم در سه فصل 
چهارماهه پرداخت شود و از مردان ۲۰ ساله ۵۰ ساله گرفته می‌شد. این مالیاتها را انوشم‌روان 
ابراس‌یار نام داد» کم طبری معنایش را «خودیاری» نوشته است.(*) 

نسخه‌های کامل قانون مالیاتی بم‌سراسر کشور فرستاده شدء و شاهنشاه فرمود کم متن آن 
در سراسر کشور برای عموم مردم خوانده شود تا مردم با تکالیف و حقوقشان آشنا شوند و 
امکان اجحاف مالیاتی توسط حکومت‌گران محلی از میان برود. بم‌فرمان انوشم‌روان» قضات 
و رسای دادگاههای محلی - که عموما موّبدان و هیربدان بودند- مأمور نظارت بر اخذ مالیات 
شدند و این قضات وظیفه داشتند کم از هرگونه اجحاف در مالیات‌گیری جلوگیری کنند. 
«سازمان بازرسی شاهنشاهی» متشکل از شخصیتهای درست‌کردار و مورد اعتماد شاهنشاه 


)*( شکل درست این واژه می‌بایست کم «ابراس‌یاری» بوده باشد کم معنایش «همیاری برادرانه» است 
(!-۔براس۔-یاری: بہ۔ برادر۔ یاری)۔ 
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برای نظارت برکار اینها تشکیل شد کم زیر نظر شاه عمل می‌کرد. ! 

برای آن‌کم اجرای قانون برای اصلاح زمینهای کشاورزی ب‌بهترین گونهُ ممکن انجام 
گیرد فرمان‌نامه‌ئی صادر کرد و نسخه‌اش را بم‌سراسر کشور فرستاد کم در آن مقرر کرده بود کم 
هیچ زمینی کم پیشترها زیر کشت بوده نباید کم ناکشته بماند؛ و اگر شاهنشاه خبر شود کم زمینی 
در اثر بی‌توجهی حاکمان یا کمک نکردن بم‌صاحب زمین معطل مانده است کیفر حاکم محلی 
مرگ خواهد بود. نیز مقرر کرد کم کدیورانی (کشت‌کارانی) کم گاو ورزی یا تخم و بذر ندارند 
باید شهریاریهای محلی از محل هزیته‌های دولتی دز اشتبارشان بگدازندء تا هز صاحب ژمیبی 
بتواند کم در فصل شخم‌زنی زمینش را کشت کند. متن این فرمان‌نامه را فردوسی در شاهنامه 
آورده است. از آنجا کم کمک بم‌کشاورزان برای کاشتن و بارور کردن زمین جزو تعالیم دین بود 
کم در اوستا برآن تأکید رفته بود این بخش از فرمان شاه با حمایت گستردهٌ مغان نیز روبه‌رو شد» 
و نتیجة آن عاید عموم مردم طبقات پائین شد. 

طبقۂ نوپدید دهیگان از اصلاحات انوشم‌روانی امتیازات بسیاری بم‌دست آورد و بریک 
طبقۂ مرفه و نسبتّا پرنفوذ تبدیل شد کہ در آیندۂ سیاسی کشور سهم مهمی را ایفا کرد» و با 
احکام و قیدوبندهای قانونی‌ثی کم انوشم‌روان ابداع کرد» ازجمله آن‌کم سپه‌داران و ارتشیان 
مزدگیر دولت شدند» از نفوذ مالکان سنتی تا حد چشم‌گیری کاسته شد و نظام زمین‌سالاری 
گهن در آستانة فروپاشی قرار گرفت. همین امر» بم‌نوبةٌ خود» فا ا زیرا از 
امتیازات طبقات سنتی ب‌نفع دهیگان کم نسبت ب‌طبقات سنتی دامن گسترده‌گی داشت 
کاسته می‌شد. 

انوشم‌روان درنظر داشت کم اصلاحاتش را بم رغم خواست مخالفان اصلاحاتش بم‌پیش 
ببرد. لذا تصمیم جدی داشت کم هرگونه مخالفتی کم از جانب نیرومندان بروز کند را با تصمیم 
جدی ازمیان بردارد. یک داستان کہ طبری و فردوسی آورده‌اند بیان‌گر خفه کردن ا 
اقتدارگرایانِ ضد اصلاحات است. این داستان می‌گوید کہ بزرگان و ا کشور بہدربار 
دعوت شده بودند و شاھنشاہ دربارۂ اصلاح قانون مالیاتہا -بە‌گونەئی کہ در بالا دیدیم۔ 
نظرخواهی کرد. یکی در میان آنها برخاسته گفت: «شاهنشاه که جاوید زیاد- چنان مالیات 
یک‌سانی مقرر کرده است کہ شامل زمین بی‌استفاده‌مانده و تاکستان مرده و کشت خرّم و زمین 
کم آب‌مانده در اثر کم آب ماندن روا یا منهدم شدن کین نیز می‌شود». سخن این مرو ار 
یک‌سو نشان از آن می‌داد کم حکومت‌گران می‌خواستند همان وضعیت مالیات‌گیری پیشین 


۱. تاریخ طبری» ۰۴۵۱/۱ اخبار الطوال» ۷۱- ۰۷۲ 
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ادامه داشته باشد تا آنها دستشان بم‌مانند سابق باز باشد» و از سوی دیگر نشان میداد کہ این 
مرد متوجه نبوده کم شاهنشاه وقتی اين برنامه را تدوین می‌کرده بیش از هر چیزی بم‌اجرای 
عدالت در گرفتن مالیاتها نظر داشته است. این مرد از سران دستگاه مالیات‌گیری بود. 
شاهنشاه از او پرسید: «ای مرد بی‌خرد شوم! تو از کدام طبقه‌ای؟» گفت: «از دبیران‌ام». 
شاهنشاه فرمود داد تا دبیران با دوات بر سرش کوبند تا بمیرد. سران حاضر در جلسه کم متوجه 
خشم شاهنشاه شدند از نظر نادرست این مرد ابراز انزجار نمودند و گفتند آن‌چم شاهنشاه 
ترتیب داده است درست و مورد رضایت ما است. ' 

گرچم ایران‌شناسان غربی این تصرف انوشم‌روان را نشانهٌ استبداد بم ری او دانسته‌اند 
(و البته او واقعا مستبد نیز بوده است)» ولی این گزارش کم از تاج‌نامه ترجمه شده بوده نشانة 
سخت‌گیری خسرو انوشم‌روان بر مخالفان برنامه‌های اصلاحیش بوده» و با این شیوه بوده کم 
توانسته عدالتی را در کشور برقرار کند کم مورد خشنودی عموم اقشار و لایه‌های مردم قرار 
گرفت. از این‌نظر سلطنت خسرو انوش‌روان را باید همچون سلطنت داریوش بزرگ استبداد 
صالح نامید؛ استبدادی کم هدفش برقراری حداکثر نظم و امنیت و گسترش عدالت ب‌منظور 
رشد و شکوفایی کشور و رفاه عموم بوده است. 

در ا مربوط ب‌خانواده نیز تغییرات و اصلاحات عمده‌ئی داده شد کم در تنظیم 
خانواده بسیار موثر بود. ازجمله مقرر شد کم آن‌دسته از جوانان وابسته خانواده‌های اشراف کم 
بم‌عللی قادر بم‌ازدواج با دختران اشراف نیستند ب‌هزینة دولت ازدواج کنند و در ارتش 
بم‌خدمت گمارده شوند. طبق فرمان او خاندانهای بزرگ و همپایهٌ این جوانان نسبتّا اشرافی 
مکلّف شدند کم دخترانشان را بم‌ازدواج اینها درآورند." این «جوانان کم‌درآمد خاندانهای 
اشرافی» فرزندان زنانی بودند کم در زمان مزدک بم‌ازدواج کسانی از طبقات پائین درآمده 
بودند. اینها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف ب,‌شمار می‌رفتند زیرا مادرانشان از اشراف 
بودند؛ ولی چون‌کم پدرانشان از طبقةٌ اشراف نبودند نمی‌توانستند کم از امتیازات مستقیم 
اشرافی -همچون تحصیل در مدارس عالی و رسیدن بم‌مناصب دبیری و اسپ‌وری- بهره‌مند 
شوند. اینها با فرمان قانونی شاهنشاه در زمره اشراف قرار گرفتند و از حمایت مالی دربار 
برخوردار شدند. این جنبه از اصلاحات انوشم‌روان بہپیدایش یک لایۂ نوین اشرافی انجامید 
کہ ب‌خاطر برخورداری از مزایای ناشی از اصلاحات اجتماعی شاه» برای دربار ایران 


۱. تاریخ طبری» ۴۵۰/۱- ۰۴۵۱ فردوسی نیز همین داستان را بہ‌همین گونه آورده است. 
۲ تاریخ طبری» ۰۴۲۳/۱ 
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وفاداران بسیار شایسته‌ئی شدند. بسیاری از این جوانان را انوش‌روان وارد ارتش کرد؛ و اینها 
بم‌فرمان او بم «اسپ‌وران» (سواره‌نظام) پیوستند. همین ارتشیان بودند کہ از این پس نقش 
عمده‌ئی در ارتش شاهنشاهی ایفاء کردند. 

چون کم خسرو انوشم‌روان درصدد کاستن از نفوذ زورمندان و سپه‌داران سنتی بود» برای 
آن‌کم بهانه برای تضعیف آنها داشته باشد عدالت‌خانة ویژه‌ئی زیر ریاست شخص خودش 
تأسیس کرد» و بم‌سراسر کشور فرمان‌نامه فرستاد کم هرکم از دست حکومت‌گران و بزرگان 
ستمی ببیند می‌تواند کم شکایت خویش را بم‌عرض شاهنشاه برساند. و چون‌کم مردم عادی در 
همه روزهای سال توان دست‌یابی بم‌شاه را نداشتند (به‌جز در مراسم روزهای مهرگان و نوروز 
کم در جای خود از آن سخن گفتیم)» شاه فرمود تا زنجیر فلزی درازی کم یک سر آن بم‌بان 
ایوان کاخ و سر دیگرش تا دوردستهای کاخ می‌رسید نصب کردند» و کسی کہ تظلمی داشت 
خودش را بم‌این زنجیر می‌رساند و آن‌را می‌جنباند» و با بمجنبش درآمدن و نواخته شدن 
زنگهائی کم بم‌این زنجیر آویزان بود شاه متوجه حضور یک دادخواه می‌شد و بہداد او 
می‌رسید. داستانهای بسیاری کم دربارةٌ عدل انوشم‌روانی برجا مانده و بعدها توسط ایرانیان 
دوزبانه وارد تألیفات عربی شده است حکایات کیفرهائی است کم افتدارگرایان -در اثر 
اجحاف بم‌افراد رعیت- با آن مواجه شدند و درنتیجه بسیاری از املاک و اموالشان را ب‌فرمان 
شاه بہنفع طبقهٌ دهیگان از دست دادند. این روایتپای تاریخی از اعدامهای شماری از 
شخصیتهای کشور سخن گفته است کم بم‌گناه زورگویی‌شان بم‌آن گرفتار آمدند. 

مجموعهٌ این اصلاحات رضایت‌بخش, با گذشت سالهاء انوش‌روان را بریک شاهنشاه 
دادگر و عدالت‌گستر و رعیت‌پرور تبدیل کرد؛ و البته او -به‌حق- شايستة این القاب هم بود. 

اقدامات اصلاح‌گرانه و پیروزیهای مداوم خسروانوشم‌روان از او یک شاه بسیار شایسته 
در نظر ایرانیان ساخت کم تقدسی بم‌مراتب بیش از شاهنشاهان بزرگ تاریخ گذشتۂ ایران بم‌او 
داد. دربارۀ داد گری و عدالت‌گستری او دھہا افسانه برسر زبانهای مردم کشور افتاد کہ بیشتر 
آنپا مایه در حقیقت داشته است. ایران‌زمین در زمان او بہاوج شکوه رسید. گسترش بازرگانی 
بین المللی» رشد همه جانبۂ صنعت»› توسعۂ کشاورزی»› رسیدگی بہتظلمات تودہ‌ھاء توجھ بہامر 
دهیگان (طبقۀ نوظہور مالکانِ روستایی) و عادلانه بودن مالیاتهای ارضی و سرانه»... همۀ 
اینہا ایران را بہصورت کشوری درآورد کہ مردمش از وضع موجود رضایت خاطر داشتند» و 
بہنظر می‌رسید کہ ایران از همه خوش بختیہای خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و 
آسایش زندگی می کنند. 
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در نظام رت نوینی انجام گرفت. منصب ایران‌سپاهبد را خسرو میان 
چہار سپہبد بلندپایه تقسیم کرد کم در چهار شهریاری مستقر بودند؛ و خودش شخصاً فرمان‌ده 
کل ارتش‌تاران شد. داستانی کم طبری و فردوسی آورده‌اند نشان می‌دهد کم شاه نیز همچون 
دیگر افسران سواره‌نظام ارتش (اسپ‌وران) در مانورها شرکت می‌کرد تا حقوق مقررشده را 
دریافت بدارد؛ وات د نظامی پابندی نشان می‌داد. این داستان می گوید کم افسری 
بہنام بابک پیروان رئیس دیوان ارتش‌تاران شد. بابک هر چهار ماه یک‌بار از ارتش‌تاران 
سان می‌دید» جنگابزارهای ارتش‌تاران را بررسی می‌کرد» و تمرین تیراندازی و سواری و جز 
آن در حضور او انجام می‌دادند (مانور نظامی برگزار می‌شد) و او مهارتها را مورد بررسی قرار 
می‌داد. یک‌بار او بر سکوی ویژهٌ سان‌بینی ایستاد تا از ارتش‌تاران سان ببیند؛ و چون ارتشیان 
برصف شدند بابک متوجه شد کم خسرو حضور ندارد؛ لذا سان را بم روز دیگر افکند. روز 
دوم نیز خسرو حضور نداشت شت و بہ روز سوم افکند. بامداد روز سوم فرمود تا بانگ بزنند کم 
همه باید حاضر باشند حتی کسی کم تاج و تخت دارد. خسرو تا بانگ را شنید رخت رزم پوشید 
و کلاه شاهی بر سر نهاد و اسپش را سوار شد و رفت و در جایگاه خویش ایستاد. جنگ افزار 
سواره‌نظام عبارت بود از یک‌جفت گونه پوش فلزی کم صفح مََُری بود کم دو سوی گونه‌ها 
را می‌پوشاند» زره کم توری فلزی با تارهای درهم‌بافتة چند میلیمیتری بود کم زیر رخت و روی 
زیرپوش ویژه بر تن می‌کردند و سینه و شکم و کمر را می‌پوشاند» کلاه‌خود فلزی» ساق‌بند 
چرمین محافظ ساق پاهاء شمشیر» نیزه» سپر» گرز آهنین همراه با کمربند ویژه» تبرزین کم 
چوب‌دستی دارای سر فلزی بود» گاوسنگ کم یک گلولهٌ فلزی تخم‌مرغی‌شکل بزرگ آويخته 
بم زنجیر بود و بم‌ترک زین اسپ می‌آویختند و برای کوبیدن سر اسپ دشمن بود دوتا کمان 
بم زه‌کرده و جعیهُ تیردان با سی‌تا تیر کم بر دوش می‌آویخننده کمند کم بر حلقة زين اسپ 
آویزان می‌شد و برای بم زیر کشیدن سوار از اسپ یا بم‌کمند افکندن فراری بود» و یک‌جفت 
شبه‌گیسو کم از تارهای زه درهم‌بافته ساخته شده بود و بر حلقةٌ پشت پشت کلاه‌خود آویزان می‌شد و 
بم روی کمر می‌افتاد (اين آخری نشان ویژه بود). خسرو با سلاح کامل از برابر بابک رژه رفت 
ولی آن جفت شبه‌گیسو بر پشت خویش نه‌آويخته بود» زیرا بم‌جای کلاه‌خود کلاه شاهی بر سر 
داشت. او وقتی مانند دیگر افسران سوار بر اسپش جولان داد» بابک نامش را اعلان نکرد 
بل‌کم بم‌او بانگ زد کم «شاهنشاها ! تو در جایگاهی قرار داری کم قانون حکم می‌کند کم من در 
این جایگاه هیچ چشم‌پوشی و ملاحظه‌کاری‌ثی نشان ندهم». خسرو متوجه موضوع شد و 
بی‌درنگ کلاه‌خودش را بر سر نهاد و جفت شبه‌گیسو را از پشتش آویخت و بار دیگر در میدان 





۹۷۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
جولان داد. آن‌گاه بود کم بابک نام خسرو را اعلان کرد و منادی او بم‌بانگ بلند گفت: «برای 
سالار ارتش‌تاران چهار هزار و یک درم». و بخسرو اجازه داد کم برود. 

۱ مستمری افسران ب‌حسب مراتبشان از هزار تا چهار هزار درم بود» افسران بلندپایه 
(سپپبدان/ فرمان‌دهان) چهار هزار درم می‌گرفتند» و خسرو یک‌درم بیش از بلندپایه ترین 
افسران می‌گرفت کم البته اضافه‌ئی رمزی بود. 

در دنبالۀ این گزارش آمده کم چون سان و رژه و نمایش سلاح و قدرت تمام شد و بایک 
برای تقدیم گزارش کار در کاخ شاهنشاهی برحضور خسرو رسید بم‌خسرو گفت: «شاهنشاها! 
آن سخت گیریئی کہ امروز با تو کردم برای آن بود کہ مسئولیتی کہ بہمن سپردہ‌ای را بہبہترین 
گونۂ ممکن و بی ملاحظه‌کاری انجام داده باشم» و آن‌گونه کم ارادۂ شاھنشاہ است بہنظم امور 
بپردازم». خسرو گفت: «هر کاری کم بم‌خاطر صلاح کشور و نظم امر رعیت است من ناروا 
نمی‌پندارم؛ بل کہ این گونه سخت ‌گیریئی را در حکم دوای تلخ می‌دانم کہ پزشک بہبیمار 
می‌دهد».' این گزارش را از شاهنامه نیز بخوانیم: 





ز شاهان کم با تخت و افسر بدند 
نید دادگرترزنوشیروان 
نه زو پسر هنرتسر بم‌فرزانگی 
ورا موب دی بود بایک بم‌نام 
بدو داد دیسوان عسرض سپاه 
بیاراست جائی رة وة 
بگسترد فرشی براوشا‌وار 
ز دیسوان بابک برآمد خروش 
که ای نام‌داران جنگ آزمای 
خرامید یک یک بردرگاه شاه 
زره دار با گززۀ گاوسار 
بیامدبہایوان باببک سپاہ 
چوبابک سپه‌راهمه بنگرید 


به گنج و بم‌لشگر توان‌گر بدند 
بە تخت و بہداد و بہمردانگی 
هشی‌وارودانادلوشادكام 
بفرمودتاپیش درگاه شاه 
سرش برتر از تسغ کوه پسرند 
نشستند ھر کس کہ بود او بر‌کار 
بەسربرنهادە‌زآهن كلاه 
درفش و سرتاج خسرو ندید 





۱ تاریخ طبری» ۱/ ۴۵۱- ۰۴۵۲ اخبار الطوال» ۷۲- ۰۷۳ و برای توضیح دربارةٌ جنگ ابزارهائی کم 
بم‌آنها اشاره شد» بم‌جلد اول عیون الاخبار رجوع کنید کم ترجمهُ گزیده‌هائی از کتاب آئین در آموزش 
استفاده از این ابزارها و چم‌گونگی استفاده از آنها و کاربرد آنها را آورده است. 
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زایسوان بم‌اسپ اندر آورد پای 
براین نیز بگذشت گردان سپهر 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
همه با سلیح و کمن و کمند 
برفتندبانیزه‌وخودوگبر 
کے کرد نابک ی کد سپاه 
چنین گفت ک«امروز با مہهرو داد 
به روز سه دیگر برآمد خروش 
مادا کہ ازلشگری یک سوار 
بیاید براین بارگه ارو 
بداند کم بر عر ض آزرم نیست 
شپنشاه خسرو چو بگ‌شاد گوش 
بخندید لختی و مغفر بخواست 
فروهمشت از تسرگ رومی زره 
یکی گرزۂ گاوپیکر بہچنشگ 
به بازو کمان و بم زین بر کمند 
برانگیخت اسپ و بیف‌شارد ران 
عنان را چپ وراست لختی بسود 
بدوگفت: «(شاهاانوشه بای 
بیاراستی روی کشور بہداد 
دلیری بدازبنده‌این گفت‌و گوی 
عنان را یکی باز پیچی بہ راست 
نگه کرد بابک ازاو خیره ماند 
سواری هزاروگوی دو هزار 
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بفرمودشان بازگشتن زجای 
چو خورشید تابنده بنمود چهمر 
کهای گرزداران ایران سپاه 
بسه دیسوان بایک شوید ارجمند 
همی گردلشگربرآمد بہابر 
جوپیدا نبد فرو اورند شاه 
همه باز گردید پیروزو شاد» 
که ای نام‌داران بافرو هموش 
نه باترگ‌وباجوشن کارزار 
عرض‌گاه و دیسوان او بنگرد 
به فرو بسزرگی و تخت بلند 
سخن بامحاباوباشرم نییست 
ز دیسوان بابک برآمد خروش 
درفش بزرگی برافراشت راست 
نماده‌زآهن بہسربرکلاه 
زده برزره بر فراوان‌گره 
زده برکمرگاهتیرخدنگ 
میسان را بم زریین کم رکرده بند 
یه روو را ره سر ران 
سلیح سواری ا نمود 
شهنشاه‌رافزره‌مندآامدش 
روان را بہفرهنگاتوشه دی 
از این گونه داد از توداریمیاد 
سزد گر نپیچی تسو از داد روی 
چنان کز هنرمندی تو سا است» 
و زان فان اف تست 
جپان آفرین را فراوان بخواند 
نبودی کسی را گذربرچهپار 





۷۶ 


درمی فزون کرد روزی شاه 
که «اسپ عر ا ار 
روت ا 
بدو گفت ک«ای شهریار بسزرگ 
ق ورد ران ی وف و وا؟ 
درشتی نمایم چوباشم درست 
بدو گفت شاه: «ای هشی‌وار مرد 


تسن خویش را چون محاباکنی 


بازخوانی‌تاریخایران - بخش ششم 
به دیوان خروش آمد از بارگاه 
سوار جپان نام‌ور شهریار) 
ا برنام‌ور پسیش‌گاه 
گرامروزمن بنده گشتم سترگ 
دز شی نگ رودزم شاه اد 
E ER EEE‏ 
توهرگززراهدرستی مگرد 
دل راستی زا هی شک 





چ,گونسه برآریم از آورد گرد» 

این داستان حقیقی کم از متن آئین‌نامه (کتاب قانون ارتش ساسانی) گرفته شده است 
خبر از اطاعت شاهنشاه از قانون ب‌طور عام می‌دهد و بیان‌گر انضباط شدیدی است گم بر 
ارتش شاهنشاهی حکم‌فرما بوده تا جائی کم شاهنشاه خود را مجبور می‌دیده کم وقتی در موضع 
یک سپاهی است خود را از هر حیث یک سپاهی همانند همه سپاهیان بداند» و همچون هر 
سپاهی‌ثی نظم سخت‌گیرانهٌ ارتش را مراعات کند. پیش از اين» دربارهةُ اطاعت شاهنشاه از 
قانون» شاهد بودیم کم شاهقباد حکم اعدام بهترین دوستش سیاوش را کم دادگاه عالی کشور 
صادر کرده بود تنفیذ کرد» و حتی بم‌خودش اجازه نداد کم از دادگاه برای سیاوش تقاضای 


بدین ارز تونزد من بیش گشت 
که مادرصف کارننگ ونبرد 


تخفیف مجازات کند. 

در دوران انوشم‌روان نه تنها آزادی دوع در سراسر کشور حکم‌فرما شد بل‌کم تغییر دین 
نیز آزاد بود. خود خسرو یک زن خوزی‌تبار مسیحی داشت کم در گوندشاپور برایش کاخی 
ساخته بود. این زن دارای پسری شد بم‌نام آنوش‌زاد. چون این پسر بم‌سن نوجوانی رسید 
مادرش او را بم‌کلیسا برده غسل تعمید داد و او را رسمّا مسیحی کرد. انوشم‌روان گرچم دلش 
نمی‌خواست کم پسر شاهنشاه بر دین غیر ایرانی باشد» ولی قانون آزادی اختیار دین کم 
خودش مقرر کرده بود مانع از آن می‌شد کم از مسیحی‌شدن پسر خودش جلوگیری کند. اين 
قانون ایران برای روزگار خودش بسیار مترقی بود؛ و اين در حالی بود کم در قانون کشور روم 
هرکس از مسیحیت برمی‌گشت او را بم‌جرم «ارتداد» اعدام می‌کردند؛ و حتی مسیحیانی کم 
مذهبی جز مذهب رسمی داشتند نیز بم‌سختی زير فشار بودند و بسیاری از رهبران یعقوبیها و 
نسطوریها زندانی و شکنجه شتا با دس داهن وان که مذهب رسمی دولتی 
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را بگیرند» و بسیاری نیز از کشور روم گريخته بم‌ایران پناهنده می‌شدند. 

طبق اصلاحات انوشروانی» در قوانین مربوط بم‌عوارض و مالیاتهای گمرکات نیز 
دست‌کاریهائی انجام شد» از کالاهاتی کم از کشورهای دوست و همسایه مانند هند و چین از راه 
زمین یا دریا آورده می‌شد پنج تا ده در صد مالیات گمرکی گرفته می‌شد و از کالاهائی کم 
بازرگانان کشورهای غیر دوست همچون ترکستان و امپراتوری روم وارد کشور می‌گردند بیست 
درصد مالیات گرفته می‌شد. اما در درون کشور نقل و انتقال کالا ب‌طور کلی آزاد و معاف از 
هرگونه مالیات بود. همین قانون را بعدها خلیفه عمر ابن خطاب وارد فقه اسلامی کرد. 

مجموعۂ روایتہائی کہ دربارةٌ خسرو انوشم‌روان برجا مانده است از او یک شاهنشاه 
نیک ‌سیرت و آزاداندیش و دانش‌پرور و هنردوست و عدالت‌گرا و مردم‌خواه و باتدبیر و شجاع 
ب‌تصویر کشیده است. بسیاری از خصوصیاتی کم ب‌او نسبت داده‌اند کاملا بمحقیقت نزدیک 
بوده و او همانی بوده کم در روایتها آمده است. تنها نقطهٌ منفی دربارةٌ او جنایت درحق مزدک 
و یارانش در زمان ولی‌عهدیش» و سخت‌گیری با پیروان مزدک در زمان پادشاهیش بود کم 
اقدامات انسانی او را نزد پژوهش‌گران تاریخ ایران تحت الشعاع قرار داده و نوعی جنایت 
ضدبشری را در سلوک اولية او بہپردۂ ترسیم کشیده است. آن‌چم توسط او و در زمان او با 
بهدینان مزدکی رفت برای تاریخ ایران بسیار گران تمام شد. آئینی کم مزدک آورد می‌توانست 
کم یک همبستگی ملی درازمدت را در کشور بم وجود آورد» موضع شاه را تقویت کند» اطاعت 
آحاد ملت را نسیت بم‌مقام سلطنت تأمین سازد» دين کهنه‌شدهٌ ایرانی را از آن حالت 
فرسودگی و رکود و جمودی کم دست و گریبانش بود برهائد و بمصورتی دنیاپسند و مردمی در 
جهان مطرح کند و جاذبه‌ثی بم‌آن ببخشد کم بتواند جماعات انسانی خاورمیانه و اطراف 
مرزهای ایران را بم‌سوی خود جذب کرده بمیک دین جهانی مبدل کند؛ و نیز ایران را از 
خطرات آینده مصون نگاه دارد. از آنجائی کم پیروان طراز اول مزدک را روشن‌فکران و 
فقیهان آگاه و روشن‌بین مزدایسن تشکیل می‌دادند» سرکوب نبضت مزدک و نابودگری 
روشن‌فکران بهدین ب‌بهای بسیار گرانی برای کشور تمام شد. یاران نیضت مزدک آگاهان و 
زمان‌شناسانی بودند کم درد جامعه را می‌دانستند و نسبت بم‌حقائق جهان اطلاع وافی داشتند. 
لیکن فقاهت سنتی و واپس‌گرا و جامداندیش می‌خواست کہ از همان ارزشهای دیرینه کم 
بازماندۂ دوران زندگی سیاسی کہن بود دفاع کند و بم‌آن‌وسیله امتیازات خودش را محفوظ 
بدارد. تعقیب و آزار و سرکوب بهدینان مزدکی کشور ایران را از بهترین و آگاهترین و 
روشن‌اندیش‌ترین و فداکارترین فرزندانش محروم کرد. 
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انوشم‌روان با اصلاحات عظیمی کم انجام داد و با مجموعه قوانین نوینی کم وضع کرد 
نشان داد کم گرچم مزدکیان را بم‌کلی بی‌اثر کرد ولی برنامه‌های مزدک را بم‌گونةٌ معتدلی دنبال 
کرد. مجموع قوانین او قوانین عرفی بود و راهش از راه اوستای رسمی کم مغان تألیف کرده 
بودند جدا رای تک وت ها شا از دخالت مستقیم در امور کشور کوتاه کرد 
و دین را از عرص عمومی بہعرصۂ خصوصی راند. گرچم انوش‌روان مردی دین‌دار و پابند 
بم‌احکام اخلاقی دین مزدایسنم بود» ولی نظام شاهنشاهی ایران در زمان او نظام نسبتا عرفی 
(به‌تعبیر امروزی: سکولار) بود» و تا حدی شبیه نظام سکولار دوران شاهنشاهی هخامنشی 
بود. از این نظر نیز اتوش‌روان در کشورداری شباهنهائی بم‌داریوش بزرگ داشت. 


روابط ایران با ترکستان و امپراتوری روم در زمان انوشم‌روان 

پیش از دین دربارةٌ مذاکرات دو دولت ایران و روم در اواخر سلطنت شاهقباد برای 
دست‌یایی برصلح و همزیستی پایدار سخن گفتیم. اکنون در دومین سال سلطنت انوشم‌وران 
دربارهای ایران و روم وارد مذاکره برای صلح دائمی شدند و درپی آن دو طرف توافق کردند 
کم زمینهای اشغالی را بمیکدیگر برگردانند و مرزهای دو کشور را بم‌حالت پیشین درآورند» 
هیچ کدام از دو دولت در آینده در کنار مرزهای یکدیگر تأسیسات نظامی ایجاد نکنند» و برای 
و کک ا ر 

با وجود چنین عہدنامە‌ئی کہ می‌توانست بم‌دوران خصومتهای دیرینه خاتمه داده یک 
صلح درازمدت را میان دو دولت برقرار کند کم بم‌نفع مردم هردو کشور باشد» رومیان بہحکم 
خصیصه تجاوزطلبی ذاتی‌شان از مداخله در پاره‌ئی امور کم مربوط بہایران می‌شد خودداری 
نورزیدند. در سال ۵۳۹ در گرجستان بر سر تعیین شاه ناآرامیهائی بروز کرد. دولت روم از این 
پی شآمد بهره گرفته در گرجستان دخالت کرده ب‌بهانهُ حمایت از مسیحیان و از یکی از مدعیان 
سلطنت سپاه بم‌آن کشور فرستاد» و درضمن امیر عرب دمشق و شمال عربستان را تشویق کرد کم 
بم‌مرزهای امیرنشین حیره کم یک سرزمین مسیحی‌نشین بود دست‌اندازی کند. 

جنگهای غسانیهای دمشق و لخمیهای حیره خسارات بزرگی بر حیره وارد کرد. خسرو 
انوشہروان ھیأتی را بم‌آنتاكيم فرستاده از قیصر خواست کم دولت روم از دخالت در امور ایران 
خودداری ورزد؛ ولی پاسخ درستی نشنید. رومیان امیدوار بودند کم با تحریکاتی کم در 
سرزمینهای مسیحی‌نشین ایران انجام می‌دادند آن سرمینها را ضمیمةٌ قلمرو خودشان کنند. 
قیصر روم بم‌جای پاسخ دوستانه سپاه بم گرجستان فرستاد و بندر لاتکیم بر کرانۂ شرقی دریای 
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سیاه را اشغال کرد. خسرو انوشم‌روان در پاسخ بم‌تجاوز رومیان بم‌شام لشکر کشید» شهرهای 
افامیه و حلب و چند شهر دیگر را گرفت و آنتاکیم را کم پایتخت شرقی دولت روم بود گرفته 
پادگانش را ویران کرد. او در ادامهٌ فتوحاتش بم‌اناتولی لشکر کشید و از آنجا روانة گرجستان 
شدء سپاهیان رومی را از گرجستان بیرون کرد» و لاتکیم را آزاد ساخت (سال ۵۴۰م). 
پیش از آنکہ انوشہروان از این لشکرکشی بہایران برگردد» و زمانی کہ در شہر حص 
شام بود مسیحیان خوزستان سر ب‌شورش برداشتند» و انوش‌زاد پسر انوشہروان کہ مادرش 
خوزی‌تبار و مسیحی بود و خودش نیز دین مادرش را گرفته مسیحی شده بود بمیاری مسیحیان 
تشکیل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان بیرون کرد» در ایران شایعه افکند کم 
انوشم‌روان مرده است» و لشکر آراست تا بم‌میان‌رودان رفته تیسپون را بگیرد. انوشم‌روان کم 
در اين زمان در شهر حمص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای تحمیل غرامت جنگی 
بم رومیان بود تا سرزمینهائی کم اشغال کرده بود را بم‌دولت روم واپس دهد بہ وسیلۂ نایب 
سلطنتش در تیسپون از این شورش آگاہ شد› و بہنایب سلطنت نوشت کہ بی‌درنگ تا 
سرکوب شورش دست بم‌کار شود؛ و خودش مذاکرات با دولت روم را نیمه‌تمام رها کرده 
ب‌تیسپون برگشت. متن نامه انوشم‌روان بم‌نایب سلطنتش دربارةٌ انوش‌زاد و حامیانش را هم 
مورخان عربی‌نگار و هم فردوسی از تاج‌نامه آورده‌اند؛ و من در اینجا از اخبار الطوال دین‌وری 
ترجمه می‌کنم: 
سپاه بر سرش گسیل کن؛ برای جنگیدن با او دودلی بم‌خودت راه مده, بکوش گم او را 
وادار بم‌تسلیم کنی؛ و اگر هم مقدرش کشته شدن بود خونش بی‌ارزش و جانش بی‌مقدار 
است. خردمند آن است کم بداند کم خوش‌دلی در این دنیا بر دوام نیست و انسان 
نمی تواند کم در همه‌حال بر یک منوال باشد. بارانی کم زمین مرده را زنده می‌کند و 
روشنایی روز کم خفتگان را بیدار می کند هم هميشه بر یک منوال نیست؛ بل کہ باران هم 
چجم ا کشته‌ها را می‌روبد و ساختمانها را ویران می‌کند» و چم بسیار سیلها کم 
نابود کننده است و چم بسیار روزها کم زیان و تباهی می آورد. فتنه‌تی گم بریا شده است را 
با تدبیر و نیرو فرونشان؛ از پرشمار بودن دشمنان هراس پمدلت راه مده کم آنها پشتوانة 
محکمی ندارند؛ زیرا حامیان او مسیحیانی اند کم دینشان می‌گوید «اگر کسی بر گونة 
راستت تیانچه زد گونهُ چپت را هم برایش پیش دار». 
چنان‌چم انوش‌زاد و حامیانش تسلیم شدند؛ هرکم از آنها در زندان بوده را بم زندان 
برگردان ولی بم آنها فشاری وارد ممآور و هیچ کدامشان را مورد آزار و اذیت قرار مده» و از 
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نظر خورد و نوش و پوش در تنگی مگذار. اما هرکم از افسران ارتش با او همراهی کرده 
است گردنش را بزن و بم‌هیچ کدامشان رحم مکن. اما مردم معمولی کم با او همراه شده‌اند 
را آزاد بگذار کم بم زندگی عادی‌شان برگردند» و متعرض کسی از آنها مشو. 
این کم نوشته‌ای کم کسانی [از بزرگان] آشکارا بم‌انوش‌زاد و مادرش دشنام می‌دهند؛ بدان 
کم اینها کسانی اند کم کیته‌های خفته و دشمنی نهان‌مانده در دل دارند و دشنام بم‌انوش‌زاد 
را بهانه برای دشنام دادن بہما کا با دشنام بم‌انوش‌زاد زبانشان را بر ما 
کی ا کو کی ا 
چنان کم می‌بینیم» خسرو در این نامه فرمودہ کہ نباید بہمسیحیانِ شورشی تعرض شود› 
ولی افسران ایرانی کم با انوش‌زاد همراه شده‌اند باید کشته شوند. بعلاوه» مردم عادی کہ در 
شورش شرکت کرده‌اند بم‌هیج‌وجه نباید کم مورد تعرض واقع شوند» زیرا فریب رهبرانشان را 
خورده و بم‌این راه کشانیده شده‌اند. 
عدم تعرض بم‌مردم عادی» حتی اگر با شورش همراهی کرده و نظم عمومی را بم‌هم زده 
باشند یک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده کم از دوران کوروش و داریوش مانده بوده 
است. از شورش کوروش کهتر در زمان هخامنشی بمیاد داریم کم شاهنشاه همه یونانیانی کم در 
شورش کوروش کهتر برای برکنار کردن شاهنشاه شرکت کرده بودند را مورد بخشایش قرار داده 
با عزت بہیونان بازفرستاد و باز هم آنها را بمخدمت ارتش درآورد. انوشم‌روان تأکید کرده کم 
بہجز افسران بلندپایۂ ایرانی هیچ کس دیگر نباید کم بب‌جرم شرکت در شورش مورد آزار و 
اذیت واقع شود. افسران نیز بہاین دلیل می‌بایست اعدام می‌شدند کم سوگند وفاداری بم 
شاهنشاه را نقض کرده و مرتکب «خیانت بزرگ» شده بودند. ۲ 
انوش‌زاد تسلیم نشد و دلیرانه در کنار بسیاری از پارانش در نبرد کشته شد. شکست 
شورش مسیحیان خوزستان بہمثابۂ شکست سیاست قیصر روم نیز بود کم شاید رهبران اینہا را 
توسط جاسوسانش تحریک بم‌شورش کرده بوده است. ولی برای مسیحیان ایران هیچ مشکلی 
بم‌دنبال نه‌آورد. در همین زمان هیأت صلح ایرانی بم‌سرپرستی یک سپهبد پارسی اهل دشت 
پارین بہنام شروین مأمور ادامة مذاکره با دولت روم شد. مذاکرات صلح دو دولت ب‌یک 


۱ اخبار الطوال؛ ۷۱-۶ 

,۳۹ ما کم قانون «محاربه» در فقه اسلامی را می‌شناسیم و پی‌آمدهای اجرای آن را در کشور خودمان در 
سالپای اخیر لمس کرده‌ایم» اگر قانون ایران ساسانی را با قانون «محاربه» در فقه اسلامی مقایسه 
کنیم متوجه می‌شویم کم تا چم اندازه انسانی‌تر و مترقی‌تر از احکام فقه امروزین ما بوده است. 
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متا رکه پنج‌ساله انجامید» و برطبق آن ایران ری و واقع در پشت مرزهای ایران در 
شام را بم‌دولت روم بازداد» مرزھای دو کشور بہحالت پر پیشتر درآمد» و دولت روم کم ب‌سب 
E SEE E CEE‏ 

اما این پیمان نیز چہار سال بعد درپی تحریکات رومیان در گرجستان نقض و جنگ دو 
دولت ازسر گرفته شد. این وضع جنگ و متا رکه متوالی کم بب بیشتر ایامش را حالت صلح تشکیل 
می‌داد تا هی کاب کار و ER SS SE‏ 
در هر فرصتی می‌کوشیدند کم ب‌قلمرو ایران دست‌اندازی کنند» و هربار ایران پیروزمند 
درم ی آمد و غرامتهای قابل ملاحظه‌ثی از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن 
سہم ھزینۂ نگهداری دربند قفقاز بم‌ایران بر سر جای خودش ماند. نتيجة این جنگها کم 
مسبب اصلی آنها رومیان بودند کم می‌پنداشتند باید جهان مسیحی‌نشین را یک‌دست کنند و 
حاکمیت خدایشان را در سراسر خاورمیانه گسترش دهند تا مسیح ظهور کند» برای هر دو طرف 
در حد «هیچ» بود» و در این‌میان ابادیهای شام و شرق اناتولی متضرر می‌شدند. از دوران 
پارتیان و ساسانیان تا زمان انوشم‌روان بمیاد داریم کم رومیان همواره بم‌مرزهای ایران تعرض 
می‌کردند و همواره نیز شکست می‌خوردند و مجبور بم‌پرداخت غرامت می‌شدند. این تعرض و 
شکست و پرداخت غرامت نیز آخرین مورد نبود و باز هم در آینده خواهیم دید کم بم‌تعرضها 
ادامه می‌دهند. آنها نمی‌توانستند کم خوی تجاوزگری را از دست بنهند. اکنون بهانه برای 
حمایت از مسیحیان و گسترش دین نیز بم‌یاری‌شان آمده بود. 

در این زمان» سرزمینهای وسیعی از شمال چین در گذر از بیابانهای دو سوی دریای 
خوارزم (دریاچه آرال) تا بیابانها شرقی و شمالی دریای مازندران و تا شمال قفقاز جایگاه 
قبایل بسیار بزرگ ترک بود و ترکستان نامیده می‌شد. دو شاه بزرگ بر این جماعات پراکنده 
حکومت می‌کردند» یکی در کاشغر (سینکیانگ کنونی) بود و دیگری در شمال قفقاز. هردو 
نیز لقب خاقان داشتند. خاقان تلفظ ترکی واژ؛ُ ایرانی‌سغدی «خواگان» بود» کہ این نیز 
بو وکا یگ و «خدایگان» بود کہ در درون فلات ایران رواج داش شت. هرسه 
بہمعنای «حاکم» بود؛ زیرا خدا در زبان ایرانی -چنان‌کم پیش از این گفتیم - معادل حاکم در 
زبان عربی است. پیش از این گفتیم کم خدای مؤنث را ایرانیان «خدائین» می‌گفتند. این واژہ 
در سغد و خوارزم «خواتین» تلفظ می‌شد. ترکان این واژه را از سغدیها و خوارزمیان گرفته 
«خاتون» گفتند. لذا هم خاقان و ھم خاتون دو تلفظ از دو واڑژۂ ایرانی بود کہ ترکان از سغدیہا 
و خوارزمیها گرفته بودند. نام دو شاه ترکان در اين زمان را سنجبو خاقان و قاقم خاقان 
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نوشته‌اند» ولی ما بم‌درستی نمی‌دانیم کم کدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده؛ 
زیرا گزارشها دربارة آنها آشفته است. بم‌نطر می‌رسد کم قاقم خاقان مشرق بوده است. 

خسرو انوشم‌روان در آغاز سلطنتش با هردو خاقان پیمان صلح و دوستی منعقد کرده و 
دختران آنها را بمعنوان نشانة دوستی بہ زنی گرفته بود» و دختر خاقان کاشغر برایش پسری 
آورده بود کم نامش هرمز بود. دربندهای شرقی و غربی قفقاز کم راه‌بند خزش ترکان از 
آن‌سوی قفقاز بود نیز نوسازی کرده استحکام بخشیده بود و بر استحکامات نظامی پادگانهای 
کنار هردو دربند افزوده بود. در هیرکانيم (گرگان) نیز در گذرگاهی کم از کنار خزر می‌گذشت 
دیواری کشیده بود کم تا درون دریا ادامه داشت تا از خزش ترکان بیابانبای شمالی بم‌درون 
سرزمین هيرکانيم (اکنون جنوب‌غرب ترکمنستان) جلوگیری کند. مرز ایران و کاشغر نیز در 
فرغانه (اکنون در قرغیزستان) مشخص شده بود. مرز دیگر شرقی ایران نیز سیردریا در شرق 
سغد و در کنار چاچ (بعدها آترار) و نزدیکی سمرکند بود (اکنون شرق ازبکستان). 

در در دههٌ ۵۶۰م موجی از جماعات ترک در یک خزش بسیار سریع» از یک‌سو سیردریا 
را درنوردیده بم‌درون بیابانهای شرقی سغد سرازیر شدند» و از سوی دیگر در غرب خوارزم در 
جهت سرزمینهای مرو و هيرکانيم روانه شدند. دست‌اندازی ترکان شرقی بم‌درون فلات ایران و 
نزدیک شدنهان بم‌تخارستان سرزمینهای هپت‌آلها رابه خطر می‌انداخت» لذا هپت‌آلها برای 
مقابله با ترکان دست‌بم‌کار شدند. دربار ایران هنوز از زیر بار اقساط غرامت جنگی زمان فیروز 
کم بم‌خشتی‌نواز بده‌کار بود بیرون نه آمده بود؛ لذا گرچم 2 ترکان در شرق سیک بود کم 
مرزهای کشور ساسانی را بم‌خطر اندازد انوشم‌روان در ابتدا اقدامی برای ممانعت از آنها انجام 
نداد؛ و امیدوار بود کم هپت‌آلپا شکست یابند و تضعیف شوند» تا او بتواند تخارستان را 
ب‌دامن ایران برگرداتد. ملف پارس‌نامه نوشته است: 

در عهد او خاقانی بود سخت مستولی؛ او را قاقم‌خاقان گفتند ع؛ و میان ایشان بم‌آغاز 

خلاف و خصومت سخت روی نمود» پس انوش‌روان صلاح در آن دید کم با او صلح کرد و 

دختر او را بخواست؛ و قرار دادند کم ماوراء النہر با فرغانه انوشم‌روان را باشد بم‌سبب 

پیوندی؛ و ازجانب فرغانه هرچم ترکستان است خاقان را باشد. و چون این اتفاق 1 

بودند بم‌اتفاق روی بم‌هیاطله (هیت‌آلیان) نهادند و ایشان را سرکوب کردند و کینۂ فیروز 

از ایشان بتوختند.' 

اگر نوشتۀ مؤلف پارس‌نامه هم دقیق نباشد» رخدادها در تخارستان طبق پیش‌بینی 


ا. فارس‌نامه ابن بلخی » ۵. 
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دربار ایران پیش رفت» خشی‌نواز از ترکان شکست یافته کشته شد و اوضاع تخارستان آشفته 
شد. انوشم‌روان با استفاده از فرصت پیش آمده بم‌پسرش هرمز کہ در آن‌زمان شهریار خراسان و 
در نیوشاپور بود فرمان فرستاد کم تخارستان را از هپت‌آلها بگیرد. سلطنت هپتآلها برچیده 
شد و در سرزمینهای پختون‌نشین امارت کابلستان با مرکزیت کابل احیاء شد و کابل‌شاه کم از 
خاندان پختونهای حکومت‌گر محلی بود توسط خسرو انوشم‌روان منصوب شد. قرارداد صلح 
ایران و کاشغر تجدید شد و دو طرف تعهد کردند کم مرزهای یکدیگر را مورد احترام قرار دهند 
و خاقان کاشغر از تجاوز جماعات ترک بم‌مرزهای ایران جلوگیری کند (حوالی سال 2۵۶۷). 

دو سال بعد قیصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با او وارد پیمان دوستی 
شد و محرمانه با هم قرار گذاشتند کم ایران را از دو سو و بم‌طور همزمان مورد تعرض قرار 
دهند. طبق این توافق محرمانه» ایران در سال ۵۷۰ از شمال و غرب ب‌طور همزمان مورد تعرض 
ترکان و رومیان قرار گرفت. ترکان از بیابانهای غرب خوارزم بم‌سوی جنوب بم‌پیش رفته تا 
حوالی مرو رسیدند؛ و قیصر از فرات گذشته حرّان را گرفت و تَصیبَین را بم‌محاصره درآورد. 

خسرو سپاه بزرگی برای واپس راندن ترکان گسیل کرد. این سپاه کم بم‌فرمان‌دهی هرمز 
گسیل شده بود توانست کم جماعات ترک را بم‌درون بیابانها بتارائد. در همین زمان خود خسرو 
با خشم بہمقابلۀ قیصر شتافت. او تصیبّین را از محاصره بیرون آورد و حرّان را بازیس گرفت و 
شکست سختی بم‌قیصر وارد آورده او را بم‌درون شام فراری داد» آن‌گاه از فرات گذشته پس از 
تصرف شهرهای افامیه و دارا و حلب در شام بر آنتاکیم -پایتخت شرقی امپراتوری- دست 
یافت و بم‌دنبال آن بيشينة خاک سوریه را متصرف شد (سال 2۵۷۳). 

خسرو پس از گرفتن آنتاکیم سپاهیان و صنعت‌گران و هنرمندان رومی را بم‌اسارت گرفته 
با خانواده‌هاشان ب‌همراه خودش بہایران برد و در شهر نوبنیادی اسکان داد کم برای آنها در 
همسایگی جنوبی تیسپون ساخت. او این شهر را به از انتبوخیم (بهتر از آنتاکیم) نامید» و 
ایرانیان آن‌را رومیگان گفتند و بومیان عراقی رومیه نامیدند. 

قیصر از این شکستها از فرط خشم و ناامیدی ب‌جنون مبتلا و خلع شد. دیگرباره دولت 
روم با دولت ایران وارد مذاکره برای صلح شد» و چون قیصر آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل 
کرد کم خسارت جنگی بم‌ایران بپردازد و ایران سرزمینهای اشغالی در شام را تخلیه کند و 
بم‌دولت روم واپس دهد. 

پیش از این گفتیم کم برده‌داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسیران 
جنگی را نه تبدیل بم‌برده بل کہ تبدیل بم‌شهروندان ايران می‌کرد ند و كليهٌ حقوق شهروندی را 
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بم‌آنان می‌دادند. این رسمی بود کم از زمان ماد و هخامنشی برای ایرانیان مانده بود» و پیش از 
این در موارد گوناگونی نمونه‌هایش را دیدیم. گزارشی دربارهٌ این شهر نوساز و جماعاتی کم در 
آن اسکان داده شدند را ار اران کت تی ایك ھی کک هار ناچار می‌سازد 
کم بشردوستی و بزرگواری انوش‌روان را بستائیم. عبارت طبری چنین است: 
شاه فرمود کہ شهر آنتاکیم را بم‌همان شکلی کم بود با خانه‌ها و خیابانمایش و هرچم در آن 
بود را برایش ترسیم کردند؛ و شهری بم‌همان شکل در کنار مدائن بنا کرد کم همان شهر 
معروف رومیه باشد. و اهل انتاكيم را حرکت داده در آن شهر اسکان داد. و چون وارد 
شهر شدند اهل هرخانه بم‌خانه‌تی کم شبیه خانهة خودش در انتا کی بود وارد شد. و چجنان 
بود کہ انگار از انتاكيم خارج نشده بودند.! 
گرچم این گزارش مبالغه آمیز است» ولی خبر از آن می‌دهد کم اسیران رومی کم بم‌ایران 
آورده شده بودند بم‌شهروندان ایرانی تبدیل شدند و همه‌گونه آزادی بم‌آنها داده شد. آنها با 
هزینۀ دولت ایران برای خودشان کلیسا و مراکز دینی برپا کردند» و یک کشیش خوزستانی 
(احتمالاً یک سریانی‌تبار کم پیش از این بم‌ایران پناهنده شده بوده) توسط خسرو بم‌سرپرستی 
کلیسای آنبا منصوب شد. البته» یک معنای دیگر اين گزارش می‌تواند آن باشد کم بخشی از 
مسیحیان سریانی پیرو مذهب یعقوبی و ناراضی از سیاستهای رومیان» همراه با فتوحات 
شاهنشاه در شام بم‌اطاعت دولت ایران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته بم‌ایران 


کوج داده شده در شهر نوسازی در کنار تیسپون اسکان داده شدند. 


روابط ایران با جین و هند در زمان انوش‌روان 

ایران‌زمین در ناحیةٌ شرق تاجیکستان کنونی با کشور چین» و در شرق بلوچستان 
پاکستان کنونی با شورهای هند و سند همسایه بود» و چنان‌کم ضمن سخن از بهرام گور گفتیم 
مرز جنوبی ایران با سند در کنار کراچی کنونی بود. مرز شرقی با سند نیز مهران‌رود بود کم 
اکنون رود سند نامیده می‌شود. مرز ایران با هند نیز در غرب پنجاب پاکستان کنونی بود. 
ایران ساسانی هیچ‌گاه با چین و هند مشکل مرزی نداشته لذا روابط ایران با این دو کشور در 
زمان ساسانی بسیار حسنه بوده و بازرگانی و داد و ستد ایرانیان با این دو کشور هميشه بر دوام 
و پرسود بوده است. ایرانیان بمحکم سنت دیرینه‌شان تجاوزطلب نبوده‌اند» و چین و هند نیز 
چشم طمع بمایران نداشته‌اند. 


۱. تاریخ طبری» ۰۳۴/۱ 
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دربارهٌ روابط ایران با چین و هند در زمان انوش‌روان» مسعودی در گزارش مختصری کم 
شاید از ترجمۀ عربی تاج‌نامه گرفته بوده و احتمالاً در ارتباط با اوائل پادشاهی انوشم‌روان 
بوده باشد چنین نوشته است: 
پادشاه چنین بم‌انوشروان نوشت: «از فخفور شاه چین؛ دارندة کاخ مروارید و گوهر؛ کسی 
کہ در کاخش دو جوی آب روان است و عود و کافور را سیراب می کند کم بویشان تا دو 
فرسنگ بم‌مشام می‌رسد؛ کسی کم دختران هزار پادشاه در خدمت او استند» کسی کہ هزار 
پیل در استبل دارد» بم‌برادرش خسرو انوشروان...» و اسبی جواهرنشان برایش هدیه 
فرستاد. چشمان اسپ و سوار از یاقوت سرخ و دستهٌ شمشیر سوار از زمرد آميخته بم گوهر 
بود. و پارچه‌تی از دیبای چینی کم تصویر شاهنشاه کم با تارهای زر بر دیبای لاجوردی 
بافته بودند در حال نشسته در ایوانش برآن نقش شده بود. و شاهنشاه در رخت و تاج 
شاهنشاهی بود و خدمت‌کاران بادزن بم‌دست درکنارش ایستاده بودند. این پارچه در 
یک جعبة زرین بم‌دست دوشیزه‌ثی بود کم موهای سرش سراسر تنش را می‌پوشاند و از 
زیبایی می در خشید. 
و پادشاه هند بم‌او نوشت: «از پادشاه هند و کلانتر استوانه‌های مشرن‌زمین و دارندۀ کاخ 
زرین و دروازه‌های یاقوت و گوهر؛ بم‌برادرش شاه ایران» دارندةٌ تاج و درفش؛ خسرو 
انوشروان...» و هزار من عود هندی برایش هدیه فرستاد کم مانند موم در آتش ذوب 
می شد و آن‌گونه کم بر موم مهر می‌زنند برآن مهر می‌زدند و نوشته در آن هویدا می‌شد. و 
جامی از یاقوت سرخ بم‌قطر یک وجب و پر از گوهر؛ و ده من کافور شبیه پسته و بزرگتر از 
آن» و دوشیزه‌تی کم بلندی قامتش هفت وجب بود و مزه‌هایش بم‌گونه‌هایش می‌رسید و 
درخشش سفیدۂ چشمانش چنان بود کم انگار پرتو از میان پلکانش بیرون می‌زد و 
دا کارت فاش ی کو تیه فسات ان تفس شک اک 
نرمتر از دیبا بود. او نامه‌اش را بر روی کاغذی کم از شیرة درختی بم‌نام کادی بود با آب 
زر نوشته بود. 
و وقتی انوش‌روان در سپاه و در آستانۂ یکی از لشکر کشیایش بود نام پادشاه تبت را 
دریافت کرد کم نوشته بود: «از خاقان» پادشاه تبت و سرزمینهای مشرق در همسایگی 
چین و هند. بم‌برادر خوش نام شکوهمندش پادشاه کشور ميانة اقالیم هفت گانه...» و 
خهانای سکف .که آو مین یبرم سود وا یراشف فزشاده بو ار مهرد 
جوشن تبتی و صدجفت گونه‌پوش فلزی و صد سپر زراندود تبتی و چهار هزار من مشک 
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کم در ناف آهوان بود.۱ 


تصرف کشور یمن بم‌فرمان انوش‌روان 

در کشور یمن در آخرین حد جنوب عربستان در اوائل سدهٌ ششم مسیحی تبلیغ‌گران 
سریانی کم از شام وارد یمن شده بودند فعالیت داشتند و در دو دهةٌ نخست این سده بخشهائی 
از قبایل یمن را بم‌دین مسیح درآوردند. بخشهای مرکزی و شمالی آن کشور در آن‌زمان مسکن 
قبایل یہودی حمیر بود کم ما نمی‌دانیم آیا یهودان مهاجر بودند پا چنان‌کم در روایتهای عرب 
آمده است در آن اواخر یهود شده بودند» و يا از بومیانی بودند کم داستانشان در تورات آمده 
است (داستان ملک سبا). ولی این‌را می‌دانیم کم دین یهود یک دین خالصا قبیله‌یی بوده کم 
هرگم از قبایل عبری و از تبار اسحاق و یعقوب نبوده نمی‌توانسته کم آن دین را داشته باشد. در 
همسایگی جنوبی یمن و فراسوی تنگه باب‌المنذب کم دروازه ورودی بم‌آبهای دریای سرخ بود 
کشور حبشه قرار داشت کم در اواخر سدهٌ پنجم آئین مسیح را رسمیت بخشیده بود و با دولت 
روم هم‌پیمان بود. نیمی از سرزمینهای کشور سودان کنونی نیز در قلمرو حبشه بود. از آنجا کم 
گسترش آئین مسیح در یمن موقعیت قبایل حمیر را ب‌خطر افکنده بود» پادشاه حمیر کوشید کم 
از گسترش این آئین جلوگیری کند. داستان کشتار مسیحی شدگان شمال یمن توسط حمیریها در 
قرآن (سورة بروج) مورد اشاره قرار گرفته و بم‌حمیریها با عبارت «مرگ بر اصحاب آخدود» 
نفرین شده کم مؤمنین را در آتش می‌سوزاندند. دولت مسیحی حبشه بم‌عنوان سرپرست دین 
مسیح دست بردخالت در امور یمن زد» و نیروهای حبشی در دهه سوم سده ششم مسیحی آن 
کشور را اشغال کردند. از آن‌زمان جنگهای درازمدتی میان قبایل مسیحی‌شد زیر حمایت 
حبشیان و قبایل حمیّر درگرفت. این جنگها سرانجام تا نیمه دوم سدۂ ششم مسیحی بماشغال 
سراسر یمن توسط حبشیها و ورافتادن سلطنت حمیریها انجامید. روایتهای عربی می‌گوید کم 
نجاشی حبشه بم‌کمک نیروها و کشتیهائی کم امپراتور روم در اختبارش گذاشته بود سپاه 
بمیمن گسیل کرده یمن را گرفته بود.! 

مردی از خاندان سلطنتی حمیر بم‌نام سیف ذی‌یژن کم از برابر حبشیها گریخته بود در 
سال ۸۵۷۰ بم‌حیره رفته بم‌ایران پناهنده شد و توسط امیر حیره از دربار ایران تقاضای کمک 
برای آزادسازی کشورش از اشغال مسیحیان هم‌پیمان رومیان کرد. خسرو انوشم‌روان با استفاده 


۲. بنگر: تاریخ طبری» ۴۳۶/۱ بم‌بعد. 
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از این فرصت تصمیم گرفت کم یمن را از دست حبشیان هم‌پیمان دولت روم بیرون بکشد و زیر 
ادارةٌ ایران درآورد. تنگة باب‌المندب تنها راه دست‌رسی رومیان از راه دریا بمشرق آفریقا و 
هند و شرق آسیا بود. اگر ایران موفق می‌شد کم یمن را بگیرد ایران بر باب‌المندب مسلط 
می‌شد و حرکت ناوگان بازرگانی رومیان در دریای سرخ را فلج می‌کرد و می‌توانست کہ بہاین 
وسیله ضربهةٌ سنگینی بم‌اقتصاد دولت روم بزند. او سیف ذییرّن را در تیسپون ب‌حضور 
پذیرفت و برای پاسخ بم‌تقاضای او جلسةٌ مشورتی تشکیل داد» و بزرگان با پيشنمهاد او برای 
گسیل لشکر بمیمن موافقت کردند. نوشته‌اند کم یکی از بزرگان بم‌انوشم‌روان گفت کہ تو 
شماری زندانی داری کم می‌خواهی اعدام کنی؛ صلاح آن است کم آنها را بمیاری این مرد 
بفرستی» اگر یمن را گرفتند سرزمینی بر قلمرو کشور افزوده شده است» و اگر کشته شدند هم 
همان است کم تو درباره‌شان تصمیم گرفته‌ای. پس فرمود تا از زندانیان آمارگیری کنند و 
معلوم شد کم ۸۰۰ تن در زندانها استند. او اینها را بم‌فرمان‌دهی یکی از عموزادگان خودش 
ب‌نام خورزاد پسر نرسی پسر جاماسپ و ملقب بم وهرز (بهروز) در هشت کشتی با ساز و برگ 
کامل بمیمن گسیل کرد.! 

جاماسپ -پدربزرگ این خورزاد و برادر قباد- را از زمان قباد ب‌یاد داریم کم قباد 
سلطنت را از او گرفت. این خورزاد وهرّز از بهدینان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشم‌روان 
بود» زی فلن ےک دو روان تررتان اقاگه بوده است. او پسرش انوش‌زاد را نیز 
کہ سرباز دلیری بود با خود برد. شاید انوش‌زاد نیز مانند پدرش در زندان بوده است. 

انوش‌روان با این اقدامش با یک تیر دو نشانه زد: او هم از شر این مزاحمان نیرومند 
خلاص شد و هم بر یمن دست یافت. فرستادگان سیف ذی‌یزن پیش از آن‌گم ایرانیان در كرانة 
عدن فرود آمده باشند سران یمن را آماده برای شورش ضد حبشی کرده بودند. داستان مقابلة 
حبشیان با ایرانیان را باختصار آورده‌اند. طبری نوشته کم وقتی ایرانیان از کشنیها پیاده 
شدند وهرز فرمود تا کشتیها را آتش زدند» و بم‌سپاهیان گفت کم آن‌چم از رخت و اسباب با 
خودشان آورده‌اند را بردریا ریزند؛ و گفت کم ما برای پیروز شدن یا کشته شدن آمده‌ایم. 
پادشاه حبشی یمن نیز سپاهش را برداشته بم‌مقابلة آنها شتافت؛ انوش‌زاد پسر وهرز در جنگ 
کشته شد؛ و فرجام جنگ بم‌پیروزی ایرانیان انجامید؛ زیرا «ایرانیان آنها را با پنجم‌گان 


تیرباران کردند. یمنیها تا آن‌وقت پنجم‌گان ندیده بودند».۲ 


۱ التنبیه والاشراف» ۰۲۴۲ طبری» ۰۴۴۵/۱ 
۲. تاریخ طبری» ۰۴۴۸/۱ 
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به‌هرحال؛ شاه حبشی یمن کشته شد» حبشیان کشتار و متواری شدند» و یمن بہسیف 
ذی‌یزد سپرده شد. این ایرانیان نیز یمن را بم‌عنوان تبعیدگاه اختیاری خویش برگزیده در یمن 
ماندگار شدند. شاهنشاه بم زودی یک سپاه چہار ھزاری بہیمن ان کرد تا حکومتی کم 
تشکیل شده بود استحکام گیرد. سرایندگان عرب در ستایش ایرانیان ب‌خاطر آزادسازی یمن 
اشعاری سرودند کم برخی از آنها بعدها وارد کتابهای تاریخ و ادبیات عرب شده و برای ما 
مانده است. ازجمله, ابوالصلت ثقفی! در ستایش ایرانیان «بنی الأحرار» (فرزندان آزادگان) 
و «سپیدرویانی کم مرزبانان‌اند» و یمنیان را از ستمهای سیاهان حبشی رهاندند» و در ستایش 
«خسرو شاهنشاه کم بی‌مانند است» و «وهرز و سپاهیانش کم مثیل ندارند» قصیده‌ئی سرود کم 
ب‌خاطر شیواییش بیشتر مولفان تاریخ نقل کرده‌اند. او در آخر این قصیده می‌گوید: «افتخار 
بم‌این می‌گویند» نھ چندتا پیالۂ شیر شتر آميخته بم‌آب کم همین کم خورده شد تبدیل بم‌پیشاب 
می‌شود ).۲ ڪڪ 

لشکرکشی ایرانیان بمیمن در همان زمانی رخ داد کم حبشیان بم‌قصد تحمیل دین مسیح 
بر مردم حجاز و برچیدن خداخانه‌های عرب کم بت‌خانه بودند بمحجاز لشکر کشیده بودند. 
در این‌سال پادشاه حبشی یمن قبایل جنوب حجاز را بم‌اطاعت کشاند» مردم طائف کم شهر 
بزرگ جنوب حجاز بود نیز تسلیم شدند» و او تا کنار مکه رفت. در همین‌زمان بود کم یمن مورد 
حملهٌ یروهای ایران قرار گرفت. این رخداد در تاریخ حجاز آغازی برای سال‌شماری شد» و 
بم‌مناسبت آن‌کم شاه حبشی سوار پیل بود عام الفیل (سالی کم پیل‌سوار ب,حجاز لشکر کشید) 
نام گرفت." در روایت‌پای مردم مکه و طائف گفته می‌شد کم وقتی حبشیان کافر بم‌قصد انهدام 
کعبه کم خانة الّه بود ب‌کنار مکه رسیدند الّه سپاهیانی از پرنده را از راه دریا بر سرشان فرستاد 
و پرنده‌ها سنگ‌ریزه‌هائی را برسر حبشیان افکنده آنها را تارومار کردند.؟ چند سال بعد اميه 
اين ابیالصلت ثقفی (بازرگان اهل طاثف و مدعی نبوت) در سروده‌ثی ضمن یادآوری قدرت 
1 تنیز و کت ی کنو تیان نابود کردند. 


۱. این ابوالصلت پدر مه ابن ابوالصلت ثقفی است. امیه همزمان با پیامبر اکرم در شهر طائف ادعای 
نبوت داشت و از دوستان پیامبر بود. اهل سیره این سروده را بم‌امیه ابن ابوالصلت نسبت داده‌اند» 
ولی امیه در آن زمان بچة کم‌سالی بوده؛ لذا درست آن است کم این را پدرش در وصف سیف ذی 
یزن گفته تا از او انعام دریافت کند. 

۲ برای این قصیده بنگر: تاریخ طبری» ۰۴۴۹/۱ 

۳ در این‌سال محمد ابن عبدالّه ابن عبدالمطلب در مکه متولد شد» و ۴۰ سال بعد بم‌پیامبری رسید. 

۴ تاریخ طبری» ۱/ ۴۴۱- ۰۴۴۲ 
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چند دهه بعد له تعالی نیز در آغاز بعشت رسول اه توسط وحی کم بردست جبریل برای پیامبر 
ما مسلمانان فرستاد چنین تصریح کرد: ۲ 

آیا ندیدی کم پروردگارت با پیل‌داران چم کرد؟ آیا نیرنگشان را بم‌گم‌راهی نکشاند؟ 

پرندگانی که ابابیل [بودندا بر سرشان فرستاد. بم‌آنبا سنگمانی می‌افکندند آکه] از 

سجیل [بود| (یعنی کلوخ‌سنگ). و آنان را همانند گاه جویده‌شدئی کرد.! 

برکنار از این روایتها» البته» ب‌نظر می‌رسد کم شاه حبشی یمن بم‌کنار مکه رسیده بود کم 
خبر لشکرکشی ایرانیان بم‌یمن را شنید و حجاز و مکه را بحال خود واگذاشته با شتاب بء‌یمن 
برگشت تا دفع ش ر آن دشمنان نورسیده کند. 

حکومتی کم ایرانیان در یمن تشکیل دادند تا سال ۶۲۲ و برای مدت ۶۰ سال دوام 
یافت» تا آن‌کم یک پیامبر از خاندان کاهنان سنتی در یمن ظهور کرد و نبضت استقلال‌خواهی 
و گسترش دین نوین بم راه افکند؛ و این مربوط بم‌سالهای نهم و دهم هجری است کم اسلام در 
حجاز گسترش یافته و قلمرو اسلام در جنوب حجاز با يمن همسایه شده بود. 


شکوه تمدن ایرانی در زمان انوشم‌روان 

مجموعه اصلاحاتی کم ب‌فرمان انوشم‌روان در سراسر کشور انجام گرفت ایران را تبدیل 
بم شکوهمندترین و مرفه‌ترین و پیش‌رفته‌ترین کشور کل جمان روزگار کرد؛ و اصلاحاتش چنان 
باعث خشنودی عموم مردم کشور شد کم تا امروز مردم روستاهای دورافتاده داستانهای عدل 
انوشیروان را برای بچه‌هاشان بازگویی می‌کنند» و مادران و مادربزرگها کودکانشان را با برخی 
از این داستانها سرگرم می‌کنند. 

شکوهی کہ ایران در دوران انوشہروان داشت و عدالتی کم قوانین انوش‌روان برای مردم 
کشور آورد از ایران کشوری ساخت کم از هر نظر شباهت بم‌دوران داریوش بزرگ داشت 
هرچند کم در مقیاس کوچکتر از کشور داریوش بزرگ. 

رفتار اجتماعی انوشم‌روان بیان‌گر آن است کم او نه تنپا دارای تحصیلات عالیه بوده 
بل‌کم دربارة هرکدام از علوم زمانه آشنایی نسبی داشته است. او روشن فکر و اصلاح‌گر ومترقی 
بم‌معنای امروزین بوده است. مرکز بزرگ علمی شهر گوندشاپور (جندی‌شاپور) کم بم وسیلة 
دانش‌وران بزرگ ایرانی و سریانی و یونانی و هندی اداره می‌شد از همه گونه حمایت و کمک 
دربار برخوردار بود. فرزانگان سریانی و یونانی کم از فشارهای متعصبان مسیحی از بیزانت و 
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یونان و مصر و سوریه می‌گریختند در ایران با آغوش باز پذیرفته می‌شدند و بم وسیلةً شخص 
خسرو مورد نوازش واقع می‌شدند» و امکانات زیست شايستة آنها بم‌فرمان شاه فراهم می‌شد و 
هرگاه و بیگاه برای شرکت در مجالس علمی خسرو بم‌دربار فراخوانده می‌شدند تا شاه از 
اطلاعات علمی آنها بیاموزد. 

دوران انوشمروان دوران نیضت بزرگ علمی و فرهنگی بود. کتابهای بسیاری در زمان 
او در طب و ریاضیات و تاریخ و کیهان‌شناسی و سیاست و کشورداری و دیگر زمینه‌ها تألیف 
شد کم بسیاری از آنها تا چندین سده پس از فتوحات اسلامی وجود داشتند؛ چنان‌کم مثلاً در 
تألیفات ایرانیان دوزبانه در سده‌های سوم و چهارم هجری عبارتهائی همچون «قرآت فی کتاب 
الآيين»»› و «قرآت فی کتاب التاح» و «قرآت فی کتاب للفرس » و «جاء فی خداینامه» و امثال 
آنہا ھمراہ با ترجمۂ پارەئی از مطالب این کتابہا بسیار آمدہ است. شماری از کتابہای علمی کہ 
در حملۀ عرب توسط ایرانیان از دانش‌گاه جندی‌شاپور و دیگر مراکز علمی کشور گریزانده 
شده بود نیز در اوائل خلافت عباسی توسط ایرانیان دوزبانه ترجمه شد» کم گزارش آنها برای 
ما مانده است. ابن قتیبه دین‌وری ترجمهٌ پاره‌های بسیاری از تاج‌نامه و آئین نامه و خدای‌نامه 
را در کتاب «عیون الاخبار» آورده است. بم‌عنوان یک نمونه» او دربارةٌ آئین دادرسی» چنین 
نوشته است: 

در کتاب این چنین خواندم: «قاضی باید قضاوت حق و عادلانه را بشناسد؛ قضاوت 

عادلانۂ غیر حق را بشناسد» قضاوت حق غیر عادلانه را بشناسد؛ با دقت و تدبیر 

ب‌سنجش بپردازد؛ از شبهه بپرهیزده.۱ . 

خدای‌نامه (کتاب شاهان) در تاریخ شاهنشاهان بود. پیش از این گفتیم کم شیوهٌ ایرانیان 
در تاریخ‌نگاری شیوة وقایع‌نگاری بود» و رخدادها را با وسواس بسیار ثبت می‌کردند. نمونة 
این وقایع‌نگاری را در نگارش داریوش بزرگ دیدیم کم با چم دقتی با ذکر روز و ماه آورده 
بود. سنت تاریخ‌نگاری مستند ایرانی از همان زمان برجا مانده بوده است. این سنت را بعدها 
ایرانیان دوزبانه در خلافت عباسی دنبال کردند. نمونهٌ بارز این شیوه را می‌توان در تألیفات 
ایرانیانی همچون بلاذری و طبری و شماری دیگر تاریخ‌نگاران دید. 

در تألیفات تاریخی و سیاسی ایرانیان دو زبانهٌ اواخر خلافت اموی و دو سدهٌ نخست 
خلافت عباسی از سه تألیف عمدةٌ ساسانی استفاده شده است: تاج‌نامه و خدای‌نامه و 
1 


آئین‌نامه (نامه یعنی کتاب). چند آئین‌نامه وجود داشته کم هرکدام پس‌آوندی داشته کم نشان 


۱ عیون الاخبار» ۰۱۲۹۱۲۸/۱ 
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می‌داده مطالیش در چم زمینه‌ئی است: یکی در سیاست و کشورداری بوده؛ دیگری در باب 
جشنها و بزمپا بوده, دیگری قانون مدنی بوده, دیگری در فنون سلاح‌داری و نبرد بوده؛ 
دیگری دربارةٌ روابط خارجی و قوانین بین‌الملل بوده. نشانی اینها را در گزیده‌هاتی گم ابن 
قتیبه دین‌وری (اهل یکی از روستاهای همدان) در کتاب «غیون الأخبار» آورده است می‌توان 
دید. در تألیفات عربی‌نگارها ازجمله در «کتاب التاج» جاحظ و «اخبارالطوال» ابوحنیفه 
دین‌وری و تاریخ طبری و تاریخ حمزه اصفیانی و «آثار الباقیه» ابوریحان بیرونی پاره‌هائی از 
متن تاج‌نامه و آئین‌نامه را می‌توان یافت. در مان اینها ابن قتیبه دین‌وری ترجمهٌ دقیق متنها را 
آورده و در آغاز هر متنی عبارت «قرأت فی الایین» و «قرأت فی کتاب التاج» نوشته است. در 
بخش تاریخ ساسانی شاهنامه فردوسی گزیده‌های آئین‌نامه بم‌فراوانی آمده است. 

تاج‌نامه کم عربیش «کتاب التاج» است (و عمرو ابن بحر جاحظ نیز یک تألیف سیاسی 
خویش را این نام داده است) حاوی نامه‌ها و فرمان‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دربارهای ساسانی 
و عهدنامه‌های دولت ایران با کشورهای دیگر بوده است. یعنی تاج‌نامه مجموعهٌ اسناد رسمی 
دولت ایران در دوران ساسانی بوده و تا پایان دوران ساسانی بر مجلداتش افزوده می‌شده 
است. ترجمهة پاره‌های گزیده‌تی از تاج‌نامه را در «عیون الاخبار» ابن قتیبه و «کتاب التاح» 
جاحظ می‌توان دید. طبری و مسعودی و بیرونی و فردوسی نیز در موارد بسیاری از تاح‌نامه 
استفاده کرده‌اند. پاره‌هائی از تاج‌نامه و خدای‌نامه و آئین‌نامه را یکی از بازماندگان بزرگان 
پارس بمنام روزبه پور دادویم (که در منابع عربی بم‌نام ابن مقفع معروف است) در اواخر 
خلافت اموی و سالهای آغازین خلافت عباسی بم‌عربی ترجمه کرد تا راه و رسم کشورداری را 
بم‌حکومتگران عرب آموزد. بعلاوه؛ خود او نیز چند تألیف با استفاده از متون ایرانی انجام 
داد و ازجمله دو کتاب بم‌نامهای «الأدَبُ الکبیر» و «الأدبْ الصغیر» با استفاده از آئین‌نامه‌ها 
تألیف کرد تا راهنمای حکومت‌گران برای کشور داری باشد. ! 

آن‌چ از کتابهای بازمانده از دوران ساسانی کہ ایرانیان در حملهٌ عرب فراری داده و نهان 


داشته بودند بعدها بم‌همت برمکیان و ایرانیان پرورده‌شان در زمان هارون الرشید و مأمون برای 


۱ «ادب» واژهة خالصاً ایرانی است کم عربها با همان تلفظ و معنا از زبان ایرانی گرفتند سپس بہعنون 
یک واژه عربی ب‌خود ما برگردانده شد. مثلأًه ایرانیان بم‌مرکز آموزش اخلاقی و دینی و تعلیم 
قرائت و کتابت «ادبستان» می‌گفتند» و اکنون در معنای جدیدش دبستان گوئیم. خلاصه‌تی از اين 
دو کتابچۀ ابن مقفع برای ما مانده است و هنوز هم مرجع برای آموزش ادبیات عرب است. من متن 
عربی این دو کتابچه را در دوران دبیرستانیام خوانده‌ام. 








۹۹۳ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - ب بحشر ششم 


آکادمی علوم و فنون بغداد (موسوم ب‌بیت الحکمه) ب‌عربی ترجمه شد. ۱ ازجملهٌ اینها «زیج 
شهریار» در اخترشناسی بود کم علی ابن زیاد برای بیت الحکمه ترجمه کرد؛ کتابی دیگر در 
اخترشناسی کم ابوسهل پسر نوبخت ترجمه کرد» کتاب «بختیارنامه» کم اسحاق پسر یزید 
ترجمه کرد» کتاب «رستم و اسفندیار» کم جبله ابن سالم ترجمه کرد» کتابهای «کارنامةٌ آردشیر 
بابکان» و «کارنامةٌ انوشم‌روان» کم ابان لاحقی ترجمه کرد» کتاب «بهرام گور و مپرنرسی»؛ 
کتاب «حکمت موّبدان موّبد» در اخلاق و سیاست» «کتاب زادان‌فرخ» درباب تربیت 
فرزندان» گزیده‌هاتی از تاج‌نامه کم هرکدام همچون یک کتاب جداگانه ترجمه شد: یکی از 
اینها بخش‌نامه‌های آردشیر بابکان بود کم بلاذری با عنوان «عهد آردشیر» ترجمه کرد» دیگر 
فرمان‌نامه‌های آردشیر بابکان و فرمان‌نامه‌های انوشم‌روان بود کم از تاج‌نامه گزیده شده بود و 
در دو کتاب برای بیت الحکمه ترجمه شد. کتابی نیز با عنوان «مزدک‌نامه» کم ظاهرا توسط 
مزدکیان دربارةٌ زندگی و شخصیت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکیان توسط 
ابان لاحقی بم‌عربی ترجمه شد. اما این کتاب بسیار مهم چنان مپجور ماند کم بم‌جز نامش هیچ 
اثری از آن در تألیفات عربی برای ما نمانده است. از برخی کتابهای دیگر ایرانی نیز ابن قتیبه 
پاره‌هائی را آورده است, و از آنها با نام «بعض کُتّب العجم» (یکی از کتابهای ایرانیان) باد 
می‌کند. ارجاع او ب‌چنین کتابهائی نیز بسیار است. 

بزرگ‌مهر بختگان نیز کتابی در سیاست کشورداری تألیف کرده بوده کم متن آن برای ما 
نمانده و ترجمه نیز نشده است ولی گزیده‌هائی از سخنان حکمتآمیزش را ایرانیان دوزبانة 
عربی‌نگار -ازجمله ابن قتیبه دین‌وری- با عبارت «قال بزژرجمهر» (بزرگ‌مهر چنین گفت) در 
تألیفاتشان آورده‌اند. فردوسی ضمن یادآوری اینکم بزرگ‌مهر روزی در مجلس بہانوشہروان 
گفت کہ کتابی تألیف کرده‌ام تا راهنمای اکتون و آیندگان باشد» پاره‌تی از سخنان آموزندة 


بزرگمهر را در پاسخ بہپرسشہای انوشہروان چنین آوردہ است: 


جہان‌دار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بارداد 
سخن گفت خندان و بگشاد چپر . بسرتخست بدشسسته بسوزرجمم, 


۱ این آکادمی کم برمکیان در دوران خلافت هارون الرشید تأسیس کرده بودند» ابتدا نامش دار 
الحکمه بود و در زمان مآمون نامش بیت الحکمه شدء و هردو ترجمةٌ عبارت ایرانی دانش‌کده (خانة 


دانش) بود. 
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«کدام است دانا» بدو شاه گفت 
ده اند اهرمن هم بم‌نیسروی شیر 
بپرسید خسرو کہ «ده دیو چیست 
چنین داد پاسخ کم «آزو نی از 
دگر خشم و رشگ‌است و ننگ‌است و کین 
دهم آن کم از کس ندارد سپاس 
بدو گفت «ازاین شوم ده با گزند 
چنین داد پاسخ بخ سرو کم «أز 
که اورا نبینند خ‌شنود اییچ 
نب ازآنکه او را زان دوه و درد 
چوزاین بگذری - خسروا - دیو رشگ 
دگرنتگادیوی بودباستیز 
نه‌بخشایش آرد براوبرنه مر 
دگرآن سخن‌چین کہ او جز دروغ 
بماند سخن چجین و دو روی دیو 
مان دون کین و جنگ آورد 
دگر دیسوبی دانش وناسپاس 
به نزدیک اورای و شرم اندکی‌ست 
به بنده چم داده است گیهان خدیو 
چنین داد پاسخ کہ دست خرد 
سوه فاد مان تسه را هتشون 
گذشته سخن یاد دارد خرد 
وگر خود بود آنکہ خوانیم خیم 
جهان خوش بود بردل نیک خوی 


۹۳ 


«که دانش بود مردرا در نیفت» 
نپردازد از واه گیهان خدیيو 
که آرند جان و خرد را بم زیسر) 
کزایشان خرد را بباید گریست؟» 
دو دیوند بازورو گکردن فراز 
سخن‌چین و دو روی و ناپاک دین 
به نیکی» و هم نیست یزدان شناس» 
کدام است اهریمن زورمند؟» 
ستم‌گاره دیوی بود دیرساز 
همه در فزونیش باشد ب‌سیچج 
همی کور بینضد و رخساره زرد 
نکی :درد می ودی رشک 
دژآگاه دیوی پر آژنگ چہهر 
نداند» نراند سخن بافروغ 
بریده دل از بسیم گیپان خدیو 
نباشد خردمند و نیکی شناس 
به چشمش بد و نیک هر دو یکی‌ست» 
که «چون دیوبا دل کند کارزار 
که‌از کار کوته کند دست دیو؟) 
ر داراهریمنان بگذرد 
که ‌راهی درازاست پیش اندرون 
دل و جان داننده زو روشن است 
به دانش روان را همسی پرورد 
که بااوندارد دل از دیس وبسیم 


نس ردد بر‌گ سرد در آرزوی 





۹۴ 


سخنهای بساینده گویم کنسون 
همیسشه خسردمند و امی‌دوار 
نیندی‌شد از کار بد یک زمان 
دگرهر کم خشنود باشد بم‌گسنج 
کسی کوبہ‌گنج ودرم تنگزرد 
زفرمان‌یزدان‌نگردد سرش 
براین همنشان‌است پرهیزنيیز 
بدو گفت «زین ده کدام است شاه 
چنسین داد پاسسخ کم «راه خنرد 
همان خوی نیک و کم مردم بدوی 
وزایین گوهران گوهر استوار 
وز اب‌شان امید است آهسته تر 
وز این گوهران آزدیدم بم رنج 
بدو گفت شاه «از هنرها چر به 
چنین داد پاسخ کہ هرک اواز راه 
بیاب دز گیتی همه کام و نام 
پیترس یا ازو نسام‌ سردا ز گسو 
چنین داد پاسسخ بم‌آواز نسرم 
«فزونی نجوید براین بر خرد 
وزان پس زدانابپرسیيدمه 
چنین داد پاسخ کہ «دانش به است 
كەدانابلندى نه‌آزد بر‌گنج 
زنیروی خصم اش‌بپرسید شاه 
چنسین داد پاسسخ کم «کسردار بسد 
زدانا بر سد ییادز 
چنین داد پاسخ بدورهنمون 
گہر بی هنر زارو خواراست و سست 
بدو گفت «جان را زدودن برچیست 


بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
که دل را بہشادی بود رهنمون 
نبیند جزاز شادی روزگار 
ژهواسنست گیسرد؛ نگیرد کمان 
ته ارد نیارد تنش رابہ رنج 
همه روزاوبرخوشی بگذرد 
سرشت بدی نیست هم گوهرش 
كە نفروشد اوراه یزدان بہچیز) 
سوی نیکویيه_انماینده راه) 
زهردانشی بی گمان بگذرد» 
بماتدهمه‌سالهە‌باآب روی 
تن خشندی دیدم‌ازروزگار 
برآسوده از رنج و شای سته تسر 
که همواره سیری نیابد ز گنج» 
که گردد بدو مرد جوینده مه) 
دکد وه جو دیا نی بی گناه 
از انجام فرجام و آرام و کام» 
کزاین ده کدامین بود پیش‌رو؟) 
سخنهای دانش بم‌گفتار گرم 
خرد بی گمان بر هنر بگذرد» 
که «فرهنگ مردم کدام است به؟» 
خردمند خود برجمهان بر مه است 
تسن خضویش را دور دارد ز رنج)» 
که «چون جست خواهی همی دستگاه» 
بود خصم روشن روان و خرد» 
که «فرهنگبهتربودیاگهر؟) 
که «فرهنگ باشدزگوهرفزون 
به‌فرهنگ باشد روان تن‌درست 


هنرهای تن را ستودن بم‌چیست؟) 
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«بگویم کنون» گفت او «سر بہسر اگریاد گیری همه در بہدر 
خرد مرد را خلعت ایزدی‌ست زانديشه دور است و دور از بدی‌ست) 


در زمينة دستور زبان و بلاغت نیز کتابهائی در زمان انوشم‌روان تألیف شده بوده است. 
جاحظ از کتاب کاروند یاد کرده کم خودش در اوائل سدهٌ سوم هجری دیده» و مهمترین مرجع 
زا ادمات اا ار زه ایت او نوشته: 

هرکس علاقه دارد کم در فنون بلاغت کسب مهارت کند و واژگان غریب آموزد و در زبان 
تبحریابد کتاب کاروند را مطالعه کند.! 

همین کتاب «کاروند» بود کم در اوائل خلافت عباسی سرمشق ایرانیان دوزبانه -به‌ویژه 
سیب‌بویم پارسی (سیبویه) و خلیل فراهیدی- برای تألیف دستور زبان عربی (صرف و نحو و 
علم اللغه) شد. 

در ادبیات داستانی نیز چجندین کتاب تألیف شده بوده کم شماری از آنها را ایرانیان 
دوزبانه در زمان هارون و مأمون ترجمه کردند. مثلاً کتابهای داستانی «مهرآزاد گشنسب» و 
«کی‌لهراسپ» و «روشنایی دل» را علی ابن عبید ریحانی ب‌عربی برگرداند. کتاب «هزار 
داستان» کم با دست‌کاریهائی برصورت کتاب هزار و یک‌شب درآمد نیز از یادگارهای دوران 
ساسانی بوده است. کتاب «دارا و بت ا نیز ازجمله کتابهای داستانی بود کم بم‌عربی 
ترحمه شد. یکی از کتابهای داستانی دوران ساسانی کم تا نیمه‌های سدةٌ پنجم هجری با متن 
پپلوی در دست بوده کتابی است کم در زمان سلجوقیان با عنوان «ویس و رامین» توسط 
فخرالدین اسعد گرگانی بم‌پارسی رایج زمان بم‌نظم کشانده شد» و سرمشقی برای سرودن کتاب 
خسرو و شیرین توسط نظامی گنجوی شد. کتاب خسرو و شیرین را نیز نظامی ادعا کرده کم از 
متن کتابی استفاده کرده کم نزد کسی در شهر بردع محفوظ مانده بوده است («که در بردع 
سوادش بود موقوف» و «مرا این گنجنامه گشت معلوم»). مشخص نیست کہ این کتاب مورد 
اشارةٌ نظامی در چم زمانی تألیف شده بوده» ولی ب‌زبان پهلوی بوده است. ۲ 

در زمان خسرو انوشرروان هنرها پیش‌رفت بسیار زیادی کرد و در این‌میان خنیاگری 
(موسیقی) از مقام خاصی برخوردار شد. شادزیستی بخشی از تعالیم دین ایرانی بود» و مزدک 
در نوشته‌ها و تعالیمش بیش از پیش بر این امر تأکید کرده بود. انوشم‌روان نیز بم‌شادزیستی و 
شادی مردم کشورش امر اهمیت بسیار زیادی می‌نهاد. بزم باده و خنیاگری (موزیک و آواز و 


۱ البیان والتبیین» ۰۵/۲ 
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رقص) از لوازم اساسی شادزیستی است. فردوسی در شاهنامه در دهها مناسبت ضمن یا دآوری 
بزم شاهنشاهان و بزرگان ایران تشویق بم‌شادزیستی و باده‌نوشی و بزم‌آرایی کرده است. مثلا 
ضمن سخن از بزمہای انوشہروان بم‌خوانندهٌ شاهنامه توصیه می‌کند کم راستی پيشه کن و 
بکوش کم خدا را از خویشتن خشنود سازی» و شادزیستی و باده و خنیاگری را گناه مپندار و از 


آن دوری مکن: 


گرت هست» جام می زرد خواه به دل خرمی را مدان از گناه 


اگر بهرام گور» بنابر افسانه‌ها» لولیان را از هندوستان بم‌کشور آورد تا وسائل شادی مردم 
را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشم‌روان هنرمندان و موسیقی‌دانان 
را در کنف حمایت گرفت و یک هنر اشرافی کم تا آن‌زمان سابقه نداشت در کشور بم وجود 
آورد کم پس از او در دربار خسرو پرویز بم‌شکوهی بی‌مانند رسید. هنرهای نگارگری (نقاشی) 
و پیکرتراشی (مجسمه‌سازی) و ۰ (تذهیب) در زمان خسرو انوش‌روان بم‌اوج رسید 
سپس در زمان خسرو پرویز بم‌نضح بیڈ بیشتر دست یافت» و در اين زمینه‌ها آثار شکوهمندی در 
ایران آفریده شد کم در نوع خود در جهان بی‌همتا بود. 

استخری نوشته کم در شاپور (نزدیکی کازرون) یک آرشیو بزرگ سلطنتی در کوهستان 
دائر بوده کم پیکره‌های گوناگون هریک از شاهنشاهان ساسانی با شرحی از کارنامۂ ھرکدام از 
آنها در آن نگهداری می‌شده است. 

ما نمی‌دانیم کم این غار در زمان ساسانیان چم وضعی داشته» ولی می‌توانیم تصور کنیم 
کہ پس از حملۂ عربہا بہایران و تخریب عناصر مادی تمدن ایرانی بم‌دست آنها» ایرانیان بخشی 
از آرشیو سلطنتی استخر را بم‌این مکان منتقل کرده نپان داشته بوده‌اند تا از دست‌برد عربها 
پردور بماند. آن‌چم استخری ب,‌چشم خود دیده بازمانده‌های اندکی از آثار مجموعه‌ثی از 
ساخته‌های هنری بوده کم در آن غار بم ودیعه نهاده شده بوده است. اکنون تنها قطعهٌ بازمانده 
از این آثار ارجمند برای ما کم از تخریب فرهنگ‌ستیزان موّمن ترک و عرب در زمان سلجوقی 
بہبعد و است یک پیکرةٌ نیم شکسته از شاهنشاة شاپور دوم است. 

پایتخت ایران در زمان انوشہروان برای همیشه بہتیسپون منتقل شد. تیسپون در زمان 
انوشہروان جوان‌ترین و زیباترین و شکوه‌مندترین و مرفه‌ترین شهر جهان بود» و پائین‌تر 
درباره‌اش سخنی خواهیم داشت. طبری نوشته کم انوشم‌روان در مراسم بار عام در ایوان کاخ بر 
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تخت می‌نشست» تاج شاهنشاهی -چون‌کم سنگین بود و سرش تحمل آن را نداشت گم بر روی 
سرش گذاشته شود- با زنجیری از سقف ایوان آویخته بود» و او وقتی زیر تاج می‌نشست چنان 
بود کہ تاج بر سرش نشسته است. میان تخت شاهی و جایگاه بزرگانی کم برای باریابی آمده 
بودند پرده کشیده بود» و پس از آن‌کم شاهنشاه بر تخت می‌نشست پرده بم‌کنار زده می‌شد» و 
شکوه تخت و تاج و رخت شاهنشاهی چنان بود کم همین کم چشم حاضران ب‌آنها می‌افتاد از 
هیبتش سر فرد آورده بر زمین می‌نهادند.! 
موّلف پارس‌نامه دربارهُ ترتیبات بارگاه خسرو انوشم‌روان چنین نوشته است: 
و درجملۂ آئین بارگاه آتوشروان آن بود کم از دست راست نخت او کرسی زر نهاده بود؛ و 
از دست چپ و پس همچنین کرسیهای زر نهاده بود. و از این سه‌کرسی یکی جای ملک 
چین بودت و دیگر جای ملک روم بود ی و سه‌دیگر جای ملک خزر بود» کہ چون 
بم‌بار گاه او آمدندی بر این کرسی‌ها نشستندی. و همه ساله این سه کرسی نهاده بود ی 
برنداشتند »و جز این سه کس دیگری برآن نیارست نشستن. و در پیش تخت گرسي زر 
بود کم بزرگ‌مهر برآن نشست. و فروتر از آن کرسي موّبد مّبدان بودت. و زیرتر از آن 
چند کرسی ازبهر مرزبانان و بزرگان. و جای هریک بم‌ترتیب معین بودت کم هیچ کس 
منازعت دیگری نتوانست کرد. و چون خسرو بر یکی خشم گرفت کرسي او از آن ایوان 
برداشتندے.' 
دربارۂ بزمهای شاهان نیز گزارشهای بسیاری در آئین نامه مربوط بہ‌آداب بزم آمده بوده 
کاک ھا ا ا کو وا ر رد ا کات ری کد ی اوو کے کان 
آردشیر بابکان نسبت داده» ولی معلوم است کم مربوط بم‌دوران انوشمروان بوده است» نوشته 
کم سپهبدان و شاه‌زادگان جایگاهشان در مجلس شاهنشاه پنج گز دورتر از پرده بود. مرتبهٌ دوم 
در نشست ازآن اشراف و اهل دانش و صنعت‌گران و بازرگانان بود کم در فاصلهٌ پنج گز از طبقة 
اول می‌نشستند. اینها کسانی بودند کم شاهنشاه از آنها دربارهٌ موضوعات گوناگون نظرخواهی 
می‌کرد. پس از اینها در فاصلهٌ پنج گزی اینها دستة شادیآفرینان و لطیفه‌گویان و خندانندگان 
می‌نشستند. خنیاگران (نوازندگان و آوازخوانان) نیز جایگاهشان در این طبقه بود. سرپرست 
بزم «خرّم‌باش» نامیده می‌شد. بم‌هنگام خنیاگری» نوازنده خواننده را همراهی می‌کرد و 
بم‌آهنگی کم خواننده می‌خواند نوازنده می‌نواخت. تا وقتی کم شاهنشاه در بزم حضور داشت 
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جز ماهرترین نوازندگان و ماهرترین خوانندگان اجازۀ نواختن و خواندن نداشتند» ولی گاه 
ممکن بود کم شاهنشاه چندان بنوشد کم سرخوشی در او هویدا شود و بہنوازندگان طبقۂ دوم 
یا سوم بفرماید کم با خوانندگان ممتاز و برجسته همراهی کنند؛ ولی آنها خودداری می‌کردند» 
زیرا می‌دانستند کم این فرمان را شاهنشاه در مستی صادر کرده است» و اگر آنها فرمان را اجرا 
نکنند وقتی بب‌خود آید از آنها ابراز خشنودی خواهد کرد. دو نوجوان در مجلس بزم حضور 
داشتند کم کلیهةً سخنان شاهنشاه با ندیمان در حال مستی و سرخوشی را یادداشت می‌کردند. 
بامداد روز دیگر نوشته‌ها برای شاهشاه خوانده می‌شد. چنان‌چم شاهنشاه متوجه می‌شد کم 
خطائی لفظی از او سر زده بوده است می‌گفت: «کیفر خطایم آن است کم امروز خوراکم نان 
جوین و پنیر باشد».! 
پیش از این -ضمن سخن از آردشیر بابکان- گفتیم کم او مقرر کرده بود کم دو روز در 
هفته روزهای بزم شادی باشد. بم‌نظر می‌رسد کم این رسم تا پایان دوران ساسانی ادامه داشته 
است. جاحظ نوشته کہ رسم شاهان ایران چنان بود کم هر سه‌روزی یک‌روز بہبزم باده 
می‌نشستند. " پس آن دو روزی کم گفتیم آردشیر بابکان برای شادی مقرر کرده بوده یکی وسط 
هفته و یکی آخر هفته بوده است. این رسم اختصاص بم‌دربار شاهنشاه نداشته بل‌کم رسمی 
بوده کم همه مردم یران بحسب توان و امکاناتشان انجام می‌داده‌اند؛ زیرا شادزیستی در دین 
ایرانی عبادت بم‌شمار می‌رفته و خشنودی خدا را باعث می‌شده است؛ لذا برگزاری بزم شادی 
ی شرس نو وور کرو این سرا در همه آبادیپا در شهر و روستا مراعات 
می‌کرده‌اند. 
جاحظ با استفاده از متون بازماندهُ ایرانی» دربارةٌ رسم تبادل هدایا در جشنهای نوروز و 

مهرگان گزارش نسبتّا مفصلی آورده است. او در یک‌جا نوشته: 

رسم پادشاه چنان بود کم یک‌روز در مهرگان و یک روز در نوروز برای بار عام می‌نشست. 

در این دو روز کلیۂ مردم از بزرگ و کوچک و اشراف و عوام اجازه داشتند کم در بار عام 

شرکت کنند. شاہ چند روز پیش از این روز می‌فرمود گم بانگ دردهند تا مردم برای این 

روز آماده شوند. یکی شکایتش را آماده می کرد» دیگری دادخواهی می نوشت؛ دیگری 

کم با یکی اختلاغی داشت اگر فکر می کرد کم شکایت بم‌عرض شاه خواهد رسید با 

شاکیش بممصالحه می‌رسید. شاه بم‌موّید می فرمود کہ کسان مورد اعتماد را بر در ورودی 
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جایگاه بار عام بگمارد تا هیچ کس مانع ورود کسی بم‌جایگاه نشود؛ و همه بتوانند کم 
عرایضان را مشاه برسانند. و بہفرمودۂ شاہ بانگ زده می‌شد کم «هرکه مانع دادخواهی 
کسی شود از خدا نافرمانی کرده و فرمان شاه را نادیده گرفته است. و ھرکہ از خدا 
نافرمانی کند انگار کم بم‌خدا و شاه اعلان جنگ داده باشد».۱ 
و نوشته کم رسم بود کم در جشنهای نوروز و مهرگان هرکس بہفراخور حال خودش 
هدیه‌تی برای شاه بفرستد. مأموران ویژه‌ثی هدایا را تحویل می‌گرفتند» نوع هدیه و نام و نشان 
هدیه‌برنده را ثبت می‌کردند» سپس شاه می‌فرمود تا در مقابل هرکدام از هدایا؛ چم پربہا و 
ارجمند بود و چم اندک و کم‌بها» هدیهٌ متقابل برای هدیه‌فرستنده فرستاده شود. ممکن بود کہ 
یکی کم تنگ‌دست باشد فقط یک ترنجی برای شاه بفرستد؛ و برای این نیز هديةٌ درخور 
وی هقیتع سم شام اران می ان دک ف و در 
زمستان پوشیده بودند در نوروز در میان مردم بخش می‌کردند» و هرچم رخت در تابستان 
پوشیده بودند در مهرگان در میان مردم بخش می‌کردند. " 
نیز نوشته کم در مواردی کم مشکلی برای کشور ب,‌پیش می‌آمد. چنان‌کم مثلاً مرزهای 
کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد» عادت شاهان ایران چنان بود کم بم‌هنگام ناهار و 
شام سفره‌های ساده می‌کشيدند و نان و نمک و سرکه و سبزی بر سفر می‌نهادند؛ موّبدان‌موّبد و 
سپهبد سپهبدان بم‌مهمانی فراخوانده می‌شدند؛ شاهنشاه و اینها اندکی می‌خوردند» سپس 
بزم‌آورد (نوعی شیرینی ساده کم با خمیر و زردة تخم مرغ و شکر در روغن سرخ کرده شده بود) 
می‌آوردند» و هرکدام یک لقمه از آن می‌خوردند» و پس از آن دربارةُ راههای مقابله با مشکل 
کشور بم‌گفتگو و تبادل نظر می‌نشستند. تا وقتی کم مشکل بم‌کلی برطرف نشده بود حال شاه و 
بزرگان کشور بر این منوال بود. پس از آن‌کم مشکل برطرف می‌شد بار عام داده می‌شد» و كلية 
بزرگان کشور بم‌حضور شاه می‌رسیدند و بم‌او تبریک می‌گفتند. در این‌روز بم رعایا نیز اجازه 
داده می‌شد کم برای عرض تبریک و شکرگزاری بم‌درگاه خدا در مراسم بار عام حاضر شوند. 
برای بزرگان سفره‌های ویژه و برای رعایا نیز سفره‌های ویژه کشیده می‌شد. خود شاه با بزرگان 
می‌نشست» و بزرگ فرمان‌دار (نخست‌وزیر) در جمع رعایا حاضر می‌شد. چون غذا خورده 
می‌شد بزم‌افروزان و خنیاگران و هنرپیشگان با هنرهاشان بزم‌افروزی می‌کردند و شادی 
می‌آفریدند» و همه حاضران بم‌جشن و شادی می‌پرداختند و شکرگزاری می‌کردند» و 
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می گفتند: «شکر نعمت آن است کم اثرش در انسان هویدا باشد». ' 

مفهوم اين گزارش آن است کم چنین جشنی در سراسر کشور توسط شهریاران و حاکمان 
محلی برگزار می‌شد و بم‌شکرانه آن‌کم خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن همگانی برپا 
می‌کردند. اصولاً عبادت ایرانیان جز جشن شادی و پایکوبی و دست‌افشانی دسته‌جمعی نبوده 
است. در کنار هر آبادی‌ثی؛ از شهر و روستاء مکان ویژه‌تی در کنار آذرگاه وجود داشته کم 
ظاهرّا نامش میلمچم بوده (یعنی جشن‌گاه)؛" و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و 
بزرگ و کوچک بم‌آنجا می‌رفته‌اند و بم‌عنوان مراسم عمدۀ عبادی جشن برپا داشته و ساز 
می‌نواخته‌اند و غزل و سرود می‌خوانده‌اند و دست‌افشانی و پای‌کوبی می‌کرده‌اند. شاید آن 
گزارشهای یونانیان باستان کم می‌گوید ایرانیان فقط در روز خاصی چندان باده می‌نوشند کم 
مست مست می‌شوند مربوط بم‌چنین جشنهائی و نیز جشنهای نوروز و مپرگان و سده باشد کم 
در فضای باز و دور از شهر و روستا برگزار می‌شده است. آخرین نمونة بی‌جان و نیم‌مردة 
بازمانده از این جشنها همان است کم اکنون «سیزده‌به‌در» نامیده می‌شود» ولی دیگر دیری کم 
حال و هوای اصلی خویش را از دست داده است و از باده‌نوشی و خنیا و شادیهای دسته‌جمعی 
در آن خبری نیست. 

انوش‌روان علاوه بر ورزشهای رزمی کم خاص همه بزرگان کشور بود بم‌بازیهای اشرافی 
نیز علاقهٌ بسیار داشته» و پسندیده‌ترین بازیهای او شطرنج و نرد و چوگان‌بازی بوده است. 
داستانی کہ می‌گوید شطرنج در زمان انوش‌روان بم‌ایران آورده شد اساسی ندارد» زیرا در 
گزارشهای یونانیان زمان هخامنشی نیز از شطرنج‌بازی در دربار ایران سخن بم‌میان آمده» و در 
سخن از شاپور نیز دیدیم کم شاپور شطرنج بازی می‌کرد. نام شطرنج نیز واه خالصاً ایرانی 
است و شکل درستش «شت‌رنگ» است." درباره؛ُ بازیهای اشرافی ایرانیان در شاهنامة 
فردوسی نیز گزارشهائی آمده است. 

دربارهٌ مجالس علمی و ادبي خسرو انوشروان کم با شرکت موبدان» دانش‌مندان» 


۱ کتاب التاج» ۲۴۱- ۰۲۴۲ 

۲ «میلم» در زبان اریایی بم‌معنای «جشن شادی دسته‌جمعی» است» و هنوز در زبان هندی ب,‌همین 
تاقط ا تمس هر خر وت شهر خنج (زادگاه نگارنده) تا امروز نام خویش را 
برصورت مهلْچه حفظ کرده است» و جایش در کنار آذرگاه خنج است کم خرابه‌اش بر دامن کوه و بر 
فراز دشت برپا ایستاده است و داستانها از شادیهای روزگار پیش از مسلمانی در دل خویش دارد. 

۳ «شت» کم تا امروز در لهجه‌های مردم پارس مانده است ب,عربی حصیر است. اکنون بمحصیری کم 

چارخانه‌های بزرگ دارد «شت» و بہحصیری کم چارخانه‌های کوچک دارد «شتک» گویند. 
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پزشکان» فیلسوفان؛ و ادیبان برگزار می‌شده گزارشهای بسیاری در تألیفات عربی ایرانیان 
دوزبانه آمده است. فردوسی با استفاده از متون پهلوی» داستانبای نسبتّا مفصلی از مجالس 
علمی و ادبی خسرو انوش‌روان را آورده کم هفته‌وار (هفته‌ئی یک‌روز) برگزار می‌شده» و 
بزرگانی از اهل هر فنی در آن حضور می‌یافته و ببحث و مناظره می‌کرده‌اند. جاحظ و مسعودی 
گزارشهای مختصری از مجالس خسرو انوشم‌روان آورده‌اند کم بیان‌گر جاه بلند و محترمانة 
دانش‌مندان و هنرمندان نزد انوشم‌روان و نیز علاقهةٌ انوشم‌روان بم‌فراگیری از متخصصان علوم 
و فنون است. مسعودی کم گزیده‌هائی از متون بازماندهٌ دوران ساسانی را در کتابپایش آورده 
است یک‌جا چنین نوشته است: 
انوش‌روان روزی در مجلسش ب,حکیمان و فرزانگان گفت: «حکمتی بم‌من بیاموزید کم 
هم برای خود من دارای فوایدی باشد و هم برای عموم رعایایم». 
هرکدام از حاضران بم‌موجب آن‌چم بم‌خاطرش می‌رسید سخنانی گفت و انوش‌روان 
سرش را بم زیر افکنده بود و بہدقت بہآنہا گوش می داد. چون نوبت بم‌بزرگ‌مهر بختگان 
رسید» بزرگمہر گفت: «شاهنشاها! من همۂ اینہا را در دوازده کلمه برایت بیان می کنم». 
انوشہروان گفت: «بیان کن). 
بزرگ‌مهر گفت: «سرآغاز همه اینها آن است کم در خواهشهای نفسانی و بیم و هراس و 
خشم و هوی خشنودی خدا را درنظر داشته باشی. در هرکدام از این امور کم برایت 
بہپیش آید خدا را در نظر داشته باش و همان کن کم خشنودی خدا در آن است. دوم؛ 
راستی در گفتار و کردار» و وفا بم‌پیمانها و قراردادها و عهدنامه‌ها. سوم» مشورت با 
دانش‌مندان و اهل رأی در هر امری گم بم‌پیش آید. چهارم» ارح مند داشتن دانش‌مندان و 
بزرگان و مرزبانان و سپه‌داران و دبیران و گماشتگان بم‌حسب مقام و منزلتشان. پنجم؛ 
بازرسی پیوستۀ امور دستگاه قضایی» و نظارت بر کارداران و پاسخ‌جویی از آنها در 
مسئولیت‌اشان» و پاداش دادن بم‌هرکم وظیفه‌اش را بہدرستی انجام داده» و کیفر دادن 
بم‌هر کم در انجام وظیفه سهل‌انگاری کرده است. ششم» بازرسی ادواری زندانها و نظارت 
بر وضع زندانیان› تا ھرکہ شایستۂ آزادی است آزاد شود و و ا ماندن در زندان 
است بماند. هفتم» نظارت دقیق بر اوضاع راهها و جاده‌ها و بازارها و نرخ کالاها و امور 
بازرگانی. هشتم» اجرای دقیق قوانین بم‌منظور برقراری امنیت و آرامش در کشور. نہم» 
بذل توجه بم‌امر تیه سلاح و جنگ افزار. دهم» ارج‌مند داشتن فرزندان و نزدیکان و افراد 
خانواده» و برطرف کردن مشکلاتشان. یازدهم؛ گماشتن خبرگیران آگاه در نقاط مرزی و 
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نظارت بر تحرکات پشت مرزها بم‌خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری کہ احتمال 
پیش آمدنش برود. دوازدهم؛ نظارت بر کار کردهای وزیران و گماشتگان؛ و جابہ جا کردن 
کسانی کم شایستگی انجام وظیفه در مقامشان را ندارند». 

انوشم‌روان فرمود تا این سخنان را بم آب زر بنویسند؛ و گفت: اینها سخنانی است کم کلية 


امور مربوط بم‌سیاست و کشورداری در آنہا بيان دهاشت" 


چنین بود درگاه نوشین روان 
هموبودجنگی ومؤبدهمو 
به‌ همرجای کارآگبان داشتی 
ز ب‌سیارواندک زکارجپان 
ز کارآگبان موبدی نیک خواه 
كکه«گاهی گنه بگ ذرانی همسی 
هم این رادگرباره آویزش است 
به پاسخ چنين بود توقيع شاه 
چو بیمار زار است و ما چون پزشگ 
EB‏ 
دگر موبدی گفت «انوشه بدی 
کا کے کارت کاو 
تہ بردازاوگګیل ‌واوبرهنه 
به توقیع پاسخ چنین داد باز 
کی اسای کا رمیا 
دگرگفت «انوشه بدی جاودان 
یکی نام‌ور مایه دارایدراست 
چنین داد پاسخ کم «آری» روا است 
بگفتند ک«از مایه داران شسهر 
یکی را نه‌آید سر اندر بمخواب 
چنین داد پاسخ ک«از این نیست رنج 
همه هم چنان شاد و خرم زيند 


۱ مروح الذهب» ۱۷۹/۱ ۰۱۸۰ 


هم وبسود شاه و هم وپهلسوان 
سسپمبد هم و بسود و بخرد همو 
جہان را ب‌دستور نگذاشتی 
بدو نیک زو کس نکردی نهان 
چنان بد کم برخاست برپیش گاه 
به بد نام آن کس نخوانی همی 
گنمگار اگر چند با پوزش است» 
که «آن کس کم خستو شود بر گناه 
زدارو گریزان و ریزان سرشگ 
زبان از پزشگی نخواهیم شست» 
به داد و دهمش نیز توشه بدی 
بە‌بیشه درآمد زمانی بخفت 
همی بازگرددزبہربتہ) 
که «هستیم ازآن لشکری بی نیاز 
که خود را ز دزدان ندارد نگاه؟» 
نشست و خورو خواب بامویدان 
که گنجش ز گنج تو افزون‌تر است» 
که از فره پادشاهی مااست) 
دو ازا ر اناا کا وین دوبسر 
ازآوازمستان و چنگ ورباب» 
جزایشان هر آن کس کم دارند گنج 
که آزاد باشند و بسی غم زیند) 
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هط ییاشم شبه سین همی‌شه ز تسودور دسست بدی 
به‌ایسوان چنین گفت شاه یمن که نوشی روان چون گشاید دهن 
همه مردگان را کندبیش یاد پراز غم شود زنده را جان شاد» 
چنین داد پاسخ کہ «ازمرده‌ یاد کندھرکہ دارد خردبانژڑاد 
ھر آن کس کہ از مردگان دل بشست نباشدورانیکویيهادرست» 


از انوشہروان دھہا مثل حکمتآمیز در تألیفات ایرانیان دوزبانۀ دوران خلافت عباسی 
آمدہ کہ از کتاب «کارنامۂ ا کہ نامش را بم‌عربی «سيرة انوشروان» نوشته‌اند ترجمه 
کرده بوده‌اند. شمار بسیاری از اين مثلها را ابن قتیبه دین‌وری در عیون الاخبار آورده است. 
مثلاً نوشته: انوشم‌روان می‌گفت کم در شهری کم یکی از اين پنج چیز داشته باشد سکونت 
مگیرید: حاکم مقتدر» قاضی دادگر» بازار پررونق» پزشک ماهر» آب جاری. ۱ 

بنابر همین دیدگاہ بودہ کہ شاهان و شہریاران ایران بہایجاد کهن‌ها (قنوات) برای 
بم‌جریان افکندن آب» هم برای آشامیدن و هم برای کشت و زرع» اهمیت بسیار می‌داده و این 
کار را از دستورات دین می‌شمرده‌اند. در دعاها و نمازهای ایرانیان نیز می‌بینیم کہ آب جاری 
مورد ستایش است (آبهای روان را می‌ستائیم کم ...). 

ابن قتیبه نوشته کم انوشم‌روان وقتی کسی را بم‌مسئولیتی منصوب می‌کرد می‌فرمود کم 
زیر فرمان‌نامةٌ شاه کم برایش نوشته می‌شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء کند. 
آن‌گاه در بالای امضایش می‌نوشت: «به‌نیکان محبت کن» با رعیت چنان رفتار کن کم هم از تو 
بشکوهند و هم تو را دوست بدارند؛ و کج‌رفتاران را در بیم نگاه دار».۲ 

دوران سلطنت درازمدت انوشم‌روان شکوهمندترین دوران ایران ساسانی است. ایران 
در زمان انوشم‌روان ب‌چنان شکوهی رسید و ایرانیا بم‌چنان رفاهی رسیدند کم مثالش در هیچ 
جای دیگر جهان زمانه دیده نمی‌شد. بسیاری از گزارشها کم دربارةٌ شکوه ایران ساسانی برای 
ما بازمانده است می‌تواند کم مربوط بم‌دوران انوشم‌روان باشد. 

گزارشهای بسیاری دربارةٌ علوم و فنون پیش‌رفتة ایرانیان در زمان ساسانی در تألیفات 
ایرانیان دوزبانه آمده است. مثلاً ابن قتیبه دین‌وری نوشته کم ایرانیان می‌گفتند دبیران باید بر 
این دانشها مسلط باشند: حساب و هندسه و علم اندازه‌گییری مساحت زمین و مساحت مربع و 


۱ عیون الاخبار» ۰۵۹/۱ 
۲ عیون الاخبار» ۰۶۱/۱ 
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مثلث و چندضلعی (کثیر الاضلاع) و چم‌گونگی جریان روز و شب و چرایی تغییر فصول و آمد و 
شد ماهہا» و نیز دانش لازم برای ایجاد پل بر روی رودخانه‌ها و ایجاد سد و اب‌بند در 
زمینهای کشاورزی» و شناختن راهبای کاوش زمین برای یافتن آبهای زیرزمینی و دانش لازم 
برای بیرون کشیدن این آبها و بم‌جریان افکندنش برروی زمین» و شناختن ابزارهای لازم برای 
صنعت‌گران و افزارمندان و پیشه‌وران.! 

در میان علوم» پزشکی و ریاضیات و مهندسی و معماری و کیپان‌شناسی در ایران دوران 
انوش‌روان پیش‌رفت بسیار زیادی کرد. در دین‌کرد دربارهٌ پزشکی گزارش نسبتتّا مفصلی 
آمده است. پزشکان ایرانی بیماریها را بم‌دو شیوه معالجه می‌کردند: یکی با داروهای گیاهی؛ 
و دیگر با شیوه‌های روان‌شناسانه و تلقین؛ کم اولی برای بیماریهای جسمی و دومی برای 
بیماریهای روحی بوده است. دربارةٌ عمل جراحی نیز پیش از این در جای خود دیدیم کم در 
ایران پیشینۀ بسیار درازی داشته» و در اوستا و دین کرد بہپزشکان جراح و ابزار جراحی اشاره 
رفته و احکام قانونی مربوط بم‌آن نیز بیان شده است. اما در ایران هیچ‌گاه از دعا و تعویذ و 
طلسم و «توسل» و شیوه‌های وهمی و خرافی برای معالجه بیماریها استفاده نمی‌شده» و چنین 
شیوه‌ئی نزد ایرانیان «جادوگری» و بم‌کلی ممنوع بوده؛ تا جائی کم در اوستا و دین کرد حکم 
شرعی آمده کم جادوگر باید کشته شود. شعبده‌ئی کم اکنون ارتباط با َجّه نامیده می‌شود نیز 
از فنون جادوگری بود و در قانون ایران ساسانی ممنوع و در خور کیفر شدید بود. ممنوعیت 
جادوگری از دستورهای کهن زرتشت بوده. در گاتّم آمده کم یک مزدایسن باید بم‌بانگ بلند از 
جادوگران تبرا جوید. 

در ایران ساسانی بیمارستانهای متعددی» هم برای مداوای انسانها و هم برای مداوای 
دامہا» در مناطق مختلف کشور دایر بوده و نامش نیز «بیمارستان» بوده است. این موسسه 
بعدها در اوائل خلافت عباسی با همین نام و همان تشکیلات توسط ایرانیان گردانندهٌ دستگاه 
خلافت؛ ب‌ویژه برمکیان» احیاء شد. گزارشهائی از بیمارستانهای سیار در زمان برمکیان 
سخن می‌گویند کم با تجهیزات کامل بم‌طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سلامت مردم 
بم روستاها فرستاده می‌شده‌اند. از پزشکان و داروسازان ارتش کم در زمان لشکرکشیما همراه 
سپاهیان بوده‌اند نیز گزارشهائی در دست است. دربارهٌ محمد زکریا رازی در دوران عباسی و 
ریاستش بر بیمارستان ری و تشکیلات بیمارستانی او گزارش مفصل در دست است. همه این 


۱ عیون الاخبار» ۰۱۰۴/۱ 
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پزشکان دوران ساسانی تخصصمای گوناگون داشته‌اند» و بیماران را با شیوه‌های علمی 
روزگار مداوا می‌کرده‌اند. در دین کرد از چشم‌پزشکان نیز سخن رفته کم متخصصان بیماریهای 
چشم بوده‌اند و کارشان سوای کار پزشکان دیگر بوده است. 

پزشک نیز تلفظ: «پچشک) بوده» و دام‌پزشک را نیز «ستور پچشک» می‌گفتهاند. 
کان رو ای کے ان ا نه از استادان و مدرسه‌ها رن آموخته بوده‌اند را 
«تب‌بین» می‌گفته‌اند؛ و میدانیم کہ واڑۂ «طبیب» کہ اکنون در عربی هست از همین واڑۂ 
ایرانی آمده است. 

دربارةٌ دست‌مزد پزشکان پیش از این درجای خود از متن کتاب وندیداد خواندیم» کم 
معمولاً داوطلبانه و بم‌حسب توان مالی و وضعیت اجتماعی معالجه‌شونده از یک اسپ تا یک 
ر ۲ 

یک وزیر با منصب ایران درست‌بد (رئیس بهداشت ایران) در رآس مؤسسات بہزیستی 
کشور قرار داشت کم زیر نظر شاهنشاه عمل می‌کرده است. ب‌نظر می‌رسد کم تأسیس مراکز 
بیزیستی و تأمین هزينه آنپا زیر نظر ایران درست‌بد بوده است. این کم رسای دستگاههای 
بهزیستی در استانبای کشور چم نام داشته‌اند گزارشی در دست نداریم» ولی او می‌بایست کم 
منصبش بماستان محل وظیفه‌اش منسوب بوده باشد؛ مثلاً «پارس درست‌بد» و «آذرپادگان 
درست‌بد» و امثال آنها. ایران درست‌بد در زمان انوشم‌روان یک پزشک و فیلسوف فرزانة 
پارسی بود کم او را تاریخ با نام برزویہ حکیم می‌شناسد. او زندگی‌نامه‌تی از خودش برجا 
نهاده بوده کم روزبه پور دادویم - معروف بم‌این مقفع- در اواخر دوران اموی ترجمةً مختصری 
از آن را در مقدمۀ ترجمۀ کتاب معروف «کلیله و دمنه» آورده است. کلیله و دمنه را همین برزویم 
حکیم از یک کتاب هندی ترجمه کرده بوده» و کتابی است کم در قالب داستانهای دل‌کشی 
دربارةُ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعلیم سیاست و کشورداری بوده است. ما نمی‌دانیم 
کہ خود برزویم تا چم اندازه در پرداختن داستانهای این کتاب دست داشته و چم اندازه‌اش از 
RES E‏ دنه اسان سوویفه ایک کی اشوخ فان 
ی ی و ی 
چیزی کہ در گاتہی زرتشت با صفت > خشتر از آن یاد شده است) از آن آموخت. کتاب کلیله و 
دمنه همچنین بر مجموعه‌ثی از اصول اخلاقی بسیار والا بنا شده کم با تعالیم زرتشت و مزدک 
همخوانی دارد» و بازنمای اصول والای اخلاقی اشرافیت حکومت‌گر ایرانی در دوران 


ا وان اشت: 
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در ترجمۂ ابن مقفع از زبان برزویم می‌خوانیم کم پدرش ارتشی و پدر مادرش موّبد بوده» 
ولی خودش از هفت‌سالگی علاقه برتحصیل علم پزشکی یافته» و پدر و مادرش نیز او را 
بم‌آموختن این علم تشویق کرده‌اند زیرا آموختن این علم در احکام دینی تشویق شده است. و 
چون بم‌سن نوجوانی رسیده برآن شده کم یکی از بهترین پزشکان کشور باشد. ضمن تحصیل 
علم پزشکی از کتابهای ایرانیان آموخته کم پزشک باید نه بم‌خاطر مال یا نام یا جاه بل کم 
بم‌خاطر خشنودی خدا بم‌مداوای مردم بپردازد» و بداند کم اگر هدفش رضای خدا باشد هزينة 
زندگیش هم طبق آرزویش تأمین خواهد شد. و یادآور شده کم از وقتی کم پزشک شده صرفا 
رای قرش یجید اهاز و اوا و اھ مار زمر موش ی 
بوده» خودداری نکرده؛ و در قبال مداوای بیماران چشم‌داشت هیچ مزد و پاداشی جز 
خشنودی خدا نداشته است. اما در میان آشنایان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. سپس 
بر‌هند رفته و وقتی بم‌ایران برگشته بم‌چنان جایگاه بلندی دست یافته کم هرگز انتظارش را 
نداشته است. 

منظورش از این جایگاه بلند همانا عنایت شاهنشاه بم‌برنامه‌های او و نیز رسیدن بم‌مقام 
وزارت -ایران‌درست‌بد- است کم شاهنشاه بم‌او سپرده تا برنامه‌هائی کم برای خدمت‌گزاری 
بم‌کشور و مردم داشته را بہدل خواہ خویش بم‌مورد اجرا بگذارد. 

نیز» برزویم ضمن سخن دربارةٌ سرگشتگی خودش بر سر این‌کم آیا باید بہتعالیم دین 
موروثی پابند ماند یا نماند» بم‌طور تلویحی آموزش می‌دهد کم همة دینهای موجود در جهان ما 
ساختة دست انسانهای روزگاران‌اند و دین از پدران ب‌فرزندانشان میراث رسیده است» و هرکم 
هر دینی بم‌میراث برده است می‌اندیشد کم میراث او بهترین است» اما هیچکدام نمی‌تواند کم 
با دیگری کنار بیاید؛ لذا روشن‌بینان پیرو اين دینبای موروثی سرگردان مانده‌اند. او سپس 
ضمن سخن از خودش می‌گوید کم تصمیم گرفته کم دینی کم بم‌میراث بم‌او رسیده را برای 
خودش نگاه دارد ولی دین اخلاقی خاص خودش را نیز داشته باشد کم از دین موروثی جدا 
است. برزویہ در اینجا؛ ا شو اتی حالت روشن‌فکران ایرانی برآمده از نبضت 
ga E E CRE E E EEE‏ 
دین میراٹی را بہنمایش می‌گذارد؛ و ما را بہاین گمان فاا ای فرار 
یک دانش‌ور مزدکی از خطر بازداشت و اعدام بوده؛ ی ر و ا غ وک 
ب کشور برگشته مورد توجه دربار ایران و شاهنشاه قرار گرفته است. 

ما با بازخوانی شرح حال خود نوشتۂ برزویہ در شخصیت او یک حکیم برجستة زمان را 
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می بینیم؛ و بم‌خودمان حق می‌دهیم کم بپنداریم در ایران روزگار انوش‌روان روشن‌فکران 
بسیاری شبیه برزویم وجود داشته‌اند کم ثمرةٌ نهضت مزدک بوده‌اند؛ و در میان آنها برزویم 
بم‌خاطر وضع خاص اشرافیت خاندانی کم داشته بم‌برجستگی ویژه‌تی دست يیافته است. 

او این زندگی‌نامة خودنوشته را هم برای خواندن دانش‌وران ایران و هم برای خواندن 
انوشم‌روان و هم وزیران و درباریان نوشته بوده است. لذا از درون آن می‌توانیم بم‌طرز فکر 
انوشم‌روان و اعضای دولتش کم توسط خودش دست‌چین شده بوده‌اند نیز پی ببریم. همین 
طرز فکر بوده کم سبب شده انوشم‌روان جلسات بحث هفتگی در کاخ داثر کند و از عموم 
بزرگان انديشه شامل فقیهان همه دینها و پزشکان و ریاضی‌دانان و کیهان‌شناسان تا دانش‌وران 
یونانی و سریانی گريخته از فشارهای دستگاههای دینی دولت روم و پناهنده‌شده بم‌ایران 
دعوت کند تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگی دربار شرکت کنند. 
انوشم‌روان نیز برآمده از دوران نبضت مزدک بوده» و رفتارهای و کردارهای سیاسیش نشان 
می‌دهد کم همچون برزویم بم‌آزاداندیشی و رهایی از احکام فرسوده‌شدهْ دین موروثی رسیده 
بوده است. 

دربارۂ چم‌گونگی تأمین هزینه‌های بیمارستانها در ایران» از دوران برمکیان در اوائل 
خلافت عباسی گزارشهائی دردست داریم کم بازنمای وضعیت بیمارستانهای دوران ساسانی 
است. برمکیان در ایران و عراق چندین بیمارستان داثر کردند. بیمارستانها معمولاً در مناطق 
خوشآب و هوا تأسیس شده بودند. هزینهٌ بیمارستانها را دربار خلیفه» وزیران» بزرگان دولت» 
و ثروتمندان خیراندیش تأمین می‌کردند. اموالی کم مردم بم‌خزانةٌ بیمارستانها می‌پرداختند 
معمولاً سهمی از سودهای بازرگانی» کمکهای داوطلبانةٌ گوناگون» و نیز خیرات محصولات 
کشاورزی بود. خود بیمارستان نیز دارای زمینهای کشاورزی و باغستانهائی بود کم مردم 
خیراندیش وقف کرده بودند و داوطلیانی بم‌خاطر خشنودی خدا اینہا را کشت نس کرد ات 
هر بیمارستان یک رئیس داشت که از مان بهترین پزشکان زمان تعیین می‌شد و مستمری 
کلانی می‌گرفت. این رئیس در استخدام پزشکان و پرستاران آزادی عمل کامل داشت. 

گفتیم کم پایتخت ایران کم در زمان انوشم‌روان برای هميشه بم‌تیسپون انتقال یافت 
توسعهٌ بسیار زیادی گرفت و بم‌بزرگ‌ترین» آبادترین و شکوهمندترین شهر خاورمیانه تبدیل 
شد. در جهان آن‌روزء خارج از چین» هیچ شهر دیگری بم‌آبادانی و شکوه و وسعت پایتخت 
ایران نبود. پایتخت دولت شاهنشانی مجموعه‌ثی بود از هفت شهرک بم,‌هم‌پیوسته در دو كرانة 
شرق و غربی دجله» کم دو شهر همکنار تیسپون و ویه‌آردشیر در مرکز آنها قرار داشت. ظاهرا 
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تقسیم هفت‌گانة پایتخت بم‌علت تقسیم جمعیتی بوده و در هر شهری یک جامعةٌ خاصی 
می‌زیسته است. خانواده‌ها و کاخهای شاه و اشراف ایرانی در تیسپون و ویه‌آردشیر بودند» و 
کاخ شاهنشاهی (همان کم اکنون خرابه‌هایش «ایوان مدائن» نامیده می‌شود) در محلةً آسپان‌وّر 
ویه‌آردشیر قرار داشت. شهرگهای دیگر بم‌ترتیب» نظامی» دینی» صنعتی» تجارتی بود و 
هرکدام دارای لایه‌های اجتماعی خاص خودش بود. نامهای شهرهای دیگر متصل بم‌پایتخت 
در اواخر دوران انوشمروان» یکی رومیگان و دیگری ماخوزه بود» کم در اولی صنایع پیش‌رفته 
رواج داشت و در دومی حرفه‌های ظریفی از قبیل زرگری؛ و اين دومی از دوران هخامنشی 
نشیمنگاه جماعات بهودی بود و بیشتر یهودان این شهر بم‌کارهای زرگری و صرافی اشتغال 
داشتند. رئیس طوائف بپود ایران رأسگالوتا (رئیس جماعت) در این شهر اقامت داشت. 
درژنیدان و بلاشآباد از دیگر شهرگهای متصل بم,‌پایتخت بودند» کم هردو از شهرهای قدیمی 
بودند و بيشینة مردمشان را آرامیهای بومی تشکیل می‌دادند. 

ساکنان شهرهای هفت‌گانه ثروت‌مند بودند» و ثروت‌مندترین مردم جهان روزگار بہشمار 
می‌رفتند. خانه‌های این شهرها عمومّا مجلل و کاخ‌مانند بود. محله‌های هر شهر را خیابانهای 
وسیع سنگ‌فرش از هم جدا می‌کرد و باغها و گل‌گشتهای (بولواردهای) زیبا کم خانه‌های 
سفیدرنگ و تمیزو نورا احاطه می‌کرد بم‌هرکدام از این شهرها زیبایی خاصی بخشیده بود. 

علاوه بر پایتخت» چندین شهر آباد و پرجمعیت دیگر در نواحی مختلف ایران وجود 
داشت کہ ھرکدام بہنوبۂ خود با پایتخت دم از برابری می‌زدند؛ بلخ در باختریم» سمرکند در 
سُغْد» هزاراسپ در خوارزم» زرنگ در سیستان» مرو و هرات و نیوشاپور در خراسان» ری در 
شمال» نهاوند و همدان و نصیبین در غرب بم‌علت آن‌گم در مسیر جادۂ بازرگانی بین المللی 
شرق و غرب قرار گرفته بودند» رونق بسیار زیادی داشتند. استخر کم پایتخت سنتی و مقدس 
ایران بم‌شمار می‌رفت مرکز تجمع اشراف و فقیهان و اقامت‌گاه بزرگ‌ترین خاندانهای پارسی 
بود و از اين نظر شکوه بسیار زیادی داشت و بسیار آباد» و شهری عروس‌وش بود. اسپهان 
مرکز بزرگ صنعتی و از شهرهای پررونق و پرجمعیت و ثروت‌مند بود. اسپهان از دو شهر جروه 
در دو سوی زندرود تشکیل شده بود کم یکی یپودی‌نشین بود و بهودیه نام داشت؛ و دیگری 
ایرانی‌نشین بود و گی نام داشت (اين دومی را عربا بعدها جی نامیدند). زرنگ سیستان بر 
رود هیرمند (هنتومنت اوستا) کم بر مسیر جادهٌ بازرگانی ایران و هند قرار گرفته بود از مراکز 
مبادلهٌ کالاهای دو کشور بم‌حساب می‌آمد و از اين نظر بسیار پررونق بود. تصیبین کم در تقاطع 


جاده‌های زمینی و دریایی ایران قرار گرفته مرکز وصل ایران و امپراتوری روم بود» مهم‌ترین 
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مرکز مبادلهٌ کالاهای بین المللی محسوب می‌شد؛! و گوّندشاپور از مهم‌ترین شهرهای علمی و 
صنعتی کشور بم‌شمار می‌رفت و اهمیتش از این لحاظ بود کم موّسسات و مجتمع‌های علمی و 
فرهنگی نوین (مدرن) در آن قرار گرفته بود؛ و دانش‌گاه آن‌شهر کم بم‌دستور انوشم‌روان ساخته 
شده بود شهرت جهانی داشت» و علاوه بر دانش‌وران ایرانی» دانش‌مندان و استادان هندی و 
یونانی و سریانی برای تدریس دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ایران گسترش یابد. 

جاده بازرگانی زمینی کم چین را بم‌امپراتوری روم وصل می‌کرد» از راه بلخ و مرو و 
نیوشاپور و ھیرکانیّہ و ری و ھمدان بم‌تیسپون منتهی می‌شد و از آنجا از راه تصیبّین و حرّان و 
گرخم‌میش E‏ و شام وصل می‌گشت. شاخ دیگری از ری بمآذربایجان و از آنجا از 
یک‌سو بم‌درون ارمنستان و بم‌سوی درون اناتولی کشیده شده بود و از سوی دیگر بم‌درون 
گرجستان و از آنجا بم‌ماورای قفقاز می‌رفت. جادهْ بین‌المللی دیگری از سمرکند -مرکز سخد- 
از یک‌سو بمبلخ و از سوی دیگر بم‌درون کاشغر و ترکستان و چین کشیده شده بود. شاخة 
دیگری از جادهْ شرقی از خوارزم از راه مرو بم‌نیوشاپور و شهرستان گرگان می‌رسید و از راہ ری 
بم‌درون ایران و جهان غرب وصل می‌شد. جاده‌ثی کم از پارس و کرمان بم زرنگ و کابلستان 
می‌رفت هند را بم‌درون ایران وصل می‌کرد. شاخه‌ئی از جادهٌ غربی از همدان بم‌بندرگاه ایرانی 
واقع بر دهانه اروندرود می‌رسید و غرب ایران و آذربایجان و ارمنستان را بم‌دریای پارس وصل 
می‌کرد. از همین بندرگاه جادهْ دیگری از درون عراق کنونی بم‌تیسپون و از آنجا بم‌نصیبین و 
سنگارا و دارا سپس درون شام و اناتولی وصل می‌شد. ایران تنها راه ارتباطی زمینی شرق و 
غرب جهان متمدن بود» و در شرایط صلح می‌توانست کم بهترین بهره‌برداری اقتصادی را از 
این موقعیت جغرافیایی ببرد. درعین حال» ایران از زمان شاپور اول یکه‌تاز میدان بازرگانی 
دریایی در آبهای دریای پارس و دریای هند بود و بندرگاههای شرق آفریقا را نیز بم‌توسط 
مرکز مهم بازرگانیش در زنگبار در اختیار داشت (زنگبار بندر مهم بازرگانی ایران بود). از 
دهة ۵۷۰م دریای سرخ (کم بعدها خلیج العرب نامیده شد) نیز حیطهٌ فعالیت دریایی ایران شد 
و نفوذ رومیان در این دریا ب‌کل منقطع گردید. ناوگان بازرگانی ایران کم در دریای پارس در 
بنادر متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دریایی خاورمیانه تسلط داشتند و بازرگانی دریایی 


۱ می‌گویم دریایی» زیرا کالاهائی کم از بندر واقع بر دهانهٌ اروندرود بم‌درون عراق وارد می‌شد از 
تصیبّین بم‌درون سرزمینهای امپراتوری روم و نیز آذربایجان و گرجستان و ارمنستان ارسال می‌شد» و 
نیز بخشهائی از کالاهائی کم از این سرزمینها وارد تصیبّین می‌شد, از همین بندرگاه بم‌هند و حبشه و 
زنجبار فرستاده می‌شد. 








1۰ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 


دریای سرخ را نیز ب‌خود اختصاص داده بودند. بندر هرموز بر دهانة دریای پارس بزرگ‌ترین 
بندر بازرگانی بین‌المللی و یک شهر چند ملیتی بسیار ثروتمند بود. کشتیما کالاهای بازرگانی 
را از بندرگاههای هند و آفریقای شرقی بم‌ایران حمل می‌کردند و از آنجا بم‌درون ایران یا بم‌شام 
وروم منتقل می‌شد. نیز» کالاهای ایرانی و کالاهائی کم از کشور روم آورده می‌شد بم وسیلة این 
کشتیها بمرشرق افريقا و بنادر هند انتقال می‌یافت. مهم‌ترین بندرگاه جنوب عراق در زمان 
ساسانی بندرگاه واقع بر دهانهٌ اروندرود بود کم دروازهٌ تیسپون بر دریای پارس بم‌شمار 
می‌رفت و نقطة ارتباطی ابی پایتخت با دنیای خارج بود. در جنوب پارس نیز بنادر مهمی 
کشور را با بنادر شرق آسیا متصل می‌ساخت کم مهم‌تر از همه بند سیراف بود. 

شبکة وسیعی از جاده‌ها سراسر کشور را از شرق و غرب و شمال و جنوب بم‌هم پیوند 
می‌داد و امر داد و ستد و بازرگانی بین‌المللی و ترانزیت کالا از ایران بم‌کشورهای روم و هند و 
چین و شمال آفریقا را تسهیل می‌کرد. برای تسهیل بازرگانی بین‌المللی» چندین شهر در 
اطراف کشور بم‌مراکز بزرگ بازرگانی تبدیل شد. در غرب کشور شهر نصیبین مرکز مبادلۂ 
کالاهای بازرگانی میان ایران و غرب بود. در شرق» شهر سمرکند -مرکز سخد- مرکز مبادلۀ 
کالاهای بازرگانی میان ایران و چین و ترکستان بود. شهر زرنگ -مرکز سیستان- مرکز مبادلهة 
کالاهای بازرگانی با هند بود. شهر ارتخشاتم در ارمنستان یک مرکز مهم بازرگانی بود کم حلقة 
وصل ارتباطات بازرگانی با ترکان ماورای قفقاز و نیز بازرگانان اناتولی بود. شهر هزاراسپ 
در خوارزم (اکنون در شمال‌غرب ازبکستان) مرکز مهم مبادلهٌ کالا با ترکان بیابانهمای اطراف 
خوارزم بود. ترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ ب,‌هزاراسپ می‌آوردند و با پارچه و 
ظرو فآلات و آهن‌آلات و شمشیر و خنجر و دیگر ساخته‌های ایرانیان مبادله می‌کردند. ترکان 
کاشغر و نواحی شرقی سیردریا نیز بم‌همین‌گونه در سمرکند مبادلةٌ کالا می‌کردند. از چین 
ظروف‌آلات چینی» کاغذ و ابریشم خام می‌آوردند و در سمرکند با کالاهای ایرانی مبادله 
می‌شد. ایران از زمان شاپور اول بم‌بعد تنها انحصارکنندهُ تجارت ساخته‌های ابریشمین بود» و 
بہای جهانی این ساخته‌ها را ایران بم‌طور انحصاری تعیین می‌کرد. شهرهای شوش و شوشترو 
سوسنگرد در خوزستان؛ و نیوشاپور در خراسان مهمترین مراکز تولید کالاهای ابریشمین 
تا راق نآو یرای رت آشرافی و شاط کار می کک ا شت هان 
دیگری از ابریشم مصرف نظامی داشت. گران‌ترین نوع زره ابریشمین کم نوعی جاکت ضخیم 
بود در ایران تولید می‌شد و راز و رمزش نیز در اختیار و انحصار ایرانیان بود. این جاکت کم 
جای جاکت ضدگلولةٌ کنونی را گرفته بود با انعطاف شدیدی کم داشت در برابر نیش شمشیر و 
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نیزه و خنجر مقاوم بود و نیش اینها نمی‌توانست کم آن‌را پاره کرده ب‌درون گوشت بدن 
فرورود. ا ا تاو بای بود کہ جز شاهان و حاکمان ثروت‌مند نمی‌توانستند 
کم آن‌را تهیه کنند. علاوه بر خالین (اکنون قالی) صنایع فرش پشمین و موئین و وابسته‌هایش 
(زیرپایی و پشتی و مبل‌پوش و پالان اسپ) نیز در ایران از کل جهان پیش‌رفته‌تر بود. مراکز 
مهم فرش باقی ايرا دز اشپهان ووی وا شرش و ستونمنگرد و چورع و #یاز ومطل جیوه 
فرش سوسنگرد شهرت جهانی داشت. قالیهای ساخت ایران زینت‌بخش کاخهای سلطنتی و 
دربارهای کشورهای شرق و غرب جهان بود و بم‌گران‌ترین بها در جهان فروخته می‌شد. صنعت 
کاغذسازی نیز در ایران رونق بسیار داشت؛ و کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری دایر شد کم 
از چوب جنگهای مازندران استفاده می‌کرد. نوعی کاغذ بسیار نفیس نیز از دیبا ساخته می‌شد 
کم در جهان بی‌همتا بود و راز و رمز ساختش در انحصار چینیان و ایرانیان بود و بہبہائی کم 
ایرانیان تعیین می‌کردند در جهان غربی بم‌فروش می‌رسید. نفیس‌ترین کتابهای دربارهای 
سلطنتی بر روی این کاغذها نگاشته می‌شد و با آب زر و رنگهای گران‌بها تزیین می‌گردید. 

زعفران ایران نیز شهرت جہانی داشت و خریدارانش دربارهای کشورهای جهان 
بودند. ایران مهمترین کشور تولیدکننده زعفران در جهان بود و تعیین بهایش نیز در انحصار 
خودش بود. برای آن‌کم راز و رمز صنایع ابریشمی و محصول زعفران از مردم جهان پنهان 
بماند افسانه‌های بسیاری را بازرگان ایرانی در جهان می‌پراکندند و این‌دو صنعت را با هاله‌تی 
از داستانهای شگفت‌انگیز پوشانده می‌داشتند و آن را فن خاصی وانمود می‌کردند کم در زمان 
زرتشت از آسمان آمده و انحصارًا در اختیار مغان ا شده است. رومیان چپار سده 
توسط جاسوسانشان تلاش بسیار کردند تا توانستند درک کنند کہ صنایع ابریشمین ایران از چہ 
ماده‌ثی ساخته می‌شود. و آن‌گاه بود کم بم راز درخت توت و کرم ابریشم پی بردند و کوشیدند 
کہ در سرزمینہاشان توت بکارند؛ و آن در اوایل سدۂ هفتم مسیحی بود. 

مادۂ خام دیگری کہ انحصارش و راز و رمزش در اختیار ایران بود e‏ 
ل (اکنون در تاجیکستان و شرق افغانستان) قرار داشت. این 
سنگ از دیرباز (از ھزارۂ دوم پیش از مسیح) در جہان بہعنوان طلسم در دربارھای جہان 
بم‌کار گرفته می‌شد و ب‌بهای بسیار گرانی بم‌فروش می‌رفت. سنگ لاجورد در کنار ساخته‌های 
ابریشمین و صنایع وابسته ب‌فرش‌بافی از مهمترین منابع د رآمد ایران در بازرگانی بین‌المللی 
بود. پس از آن‌کم کشور یمن ضميمةً قلمرو شاهنشاهی شد کانبای عقیق یمن کم خریداران 
بسیار در جهان داشت نیز در انحصار ایران قرار گرفت. سرمةٌ ایران نیز در جهان بی‌همتا بود و 
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راز و رمزش در انحصار ایرانیان بود. بیشترین خریداران سرمۀ ایران دربارهای هند و چین 
بودند. یکین دیگر از کالاھان انحصاری ایران توتیا بود کہ نوعی داروی جادویی بہشمار 
می‌رفت و داستانها درباره‌اش برسر زبانها بود. توتیا چندان گران‌بها و بااهمیت بود کم دربار 
ایران یک سپاه ویژه برای ES‏ کم‌یاب توتیا کم در ژرفای غارها بود گماشته بود 
تا حتی کسی از ایرانیان نیز نتواند بآنها نزدیک شود مبادا کم راز و رمزش افشا گردد و 
بم‌جاسوسان چین و روم برسد. پیرامون توتیا نیز افسانه‌های بسیاری پراکنده می‌شد تا همچنان 
در راز و رمز بماند و دولت ایران بتواند آن‌را بم‌نرخ دل‌خواهش در جهان بم‌فروش برساند. 
توتیا در آن‌زمان درمان بیماریهای چشمی و تنها داروی جلوگیری از کوری بود؛ و خریدارانش 
دربارهای سلطنتی و ثروت‌مندترین مردم جهان بودند. 

مروارید دریای پارس نیز شهرت جهانی داشت و از گران‌بهاترین کالاها شمرده می‌شد کم 
خریدارانش اختصاصا دربارهای کشورهای بزرگ بودند. بعلاوه» مرجان نیز کم از دریای 
پارس و دریای سرخ توسط ایرانیان استخراج می‌شد خریداران بسیار در جهان داشت. بندرگاه 
بی‌سکنة جده در غرب حجاز و شرق دریای سرخ (در نزدیکی غرب مکه) تا پایان دوران 
ساسانی در اختیار بازرگانان ایرانی بود کم مرجان را از دریای سرخ استخراج کرده بم‌کشورهای 
دیگر می‌بردند. این بندرگاه هرچند کم در عربستان واقع می‌شد ولی عرب در آن جاگیر نبود. 
برنظر می‌رسد کم نام جُدّه نیز لفظ ایرانی و تلفظ عربی «گندگ» بوده باشد (یعنی مرکز 
کوچک نظامی/ قرارگاه نظامی). فرطام ا ی روا ی کاک 





> ن‌ > ن د & * آرا ‌ 
نشستند شاهان ز آویختن 
ندانست كس غارت وتاختن 
جپانی ب‌فرمان شاه آمدند 
کسی کو بہ رہ بردرم ریختی 
زدیباودیناربرخشگ وآب 
بپیوست نامه ب‌هر ک‌شوری 
زب‌ازارگان ان رک وز سین 


زداد وز خوبی پراز خواسته 
به هرجای بی داد و خون ریختن 
ببستند - گفتی- دو دست از بدی 
دگردست سوی بدی آختن 
ز کی و تاری بم راه آمدند 
از آن خواسته دزد بگریختی 
به رخشنده روز و بم‌هنگام خواب 
به همرنام‌داری و مر متری 
ز سقلاب و هر کشوری هم چنین 
از آرایش روم وازبوی هند 
همه خاک عنبر شد و زر خضشت 
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جپبانی بم‌ایران نبادند روی 
گلاب است گوئی هوا را سرشگ 
بباریدبرگل بہ‌هنگام نم 
جهان گشت پر سبزه و چارپای 
همه رودهاهمچودریاشده 
به ایران زبان ها بیاموختند 
زب‌ازارگانان مر مرزوبسوم 
ستایش گرفتند بسررهنمای 
هر آن کس کم از دانش آگاه بود 


ردو مود و بخ ردان ارحمند 


چو خورشید گیتی بیاراستی 
که ای زیردستان شاه جبان 
هر آن کس گم از کار دیده ست رنج 
بگویند یسک سر بم‌سالار بار 
وگروام‌ خواهی بیاید زراه 
کک کی وو کین ا 
نبیندمگرچاهه‌وداربلاند 
عرض بسترد نام ديیوان‌ اوی 
گناهی نباشد کم و بیش ازاین 
نباشدبرآن‌ شاه‌همداستان 


1۰1۳ 


~ 


برآسوده ازرنج‌وازگفت‌وگوی 
برآسوده از رنج مرد و پزشگ 
نب|د کشت ورزی ز باران دژم 
درو دشت گل بودوبام و سرای 
به پسالیز گل‌بسن ریسا شسده 
روان ها بہدانش برافروختند 
ز ترک وز جین وز سقلاب و روم 
فزایش گرفت از گیاچارپای 
ز گسویندگان بسردر شاه بود 
بداندیش ترسان ز بیم گزند 


خروشی زدرگاه برخاستى 
درم خواهد از مرد بی دستگاه 
که گنجور فامش بتوزد ز گنج 
چو خصمش بیاید ب‌درگاه شاه 
که با دار تیر است وبا چاه بند 
بش کشت کی انیت گنت 
بپوزش رود نزدآذرگشسپ 
زپس تر بود آن کہ بد پیش ازاین 


احکام خانوادہ در قانون ساسانی احکامی در جہت استحکام روابط خانوادگی بود» و 


بم زن حقوقی معادل حقوق مرد می‌داد. قانون اوستا مقرر کرده بود کم بر پدر و مادر واجب 
است کم وقتی دختر بم‌سن بلوغ رسید او را ب‌شوهر دهند» زیرا گناه است کم دختر بالغ را از 
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مادر شدن بازدارند. سن بلوغ نیز ۱۵ سال تعیین شدہ بود. در سکادم نسک آمدہ کہ دختر باید 
در سن ۱۵ سالگی ازدواج کند. بہعبارت دیگرء دختر پائین تر از ۱۵ ساله را نمی‌توان بم‌شوهر 
داد. گزارشهاتی کم از ازدواج دختران خاندانهای اشرافی در اواتل خلافت عباسی وجود دارد 
خبر از آن می‌دهد کم دختران خاندانبای اشرافی ایرانیان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج 
نمی کردند. مثلاً «پوران» دختر یک مزدایسن تا بہنام حسن سرخسی -که برادرش 
فضل سرخسی مربی مأمون بود - نام‌زد خلیفه مأمون شد» ولی مأمون مجیور شد کم چند سال 
صبر کند تا پوران در خانۂ پدر و مادرش بم ۱۸ سالگی رسید» و آن‌گاه جشن باشکوه عروسی و 
ازدواج برپا شد کم در جملهةٌ رخدادهای مهم تاریخی در کتابها آمده است. این رسم می‌تواند کم 
بازمانده از قانون ساسانی باشد. منظور آن‌کم قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بین ۱۵ 
تا ۱۸ سال مقرر کرده بود. دختر گرچم تابع ارادهٌ پدر و مادر بود ولی در انتخاب شوهر برای 


نم 


خودش ازادی داشت؛ و این‌را در داستانپای شاهنامه می‌توان دید. 

طبق قانونی کہ در زمان داریوش بزرگ وضع شده و در «گوند دات» آمده بود» چنان‌چم 
دختری در اثر ارتباط نہانی با پسر یا مردی آبستن می‌شد» کیفرش آن بود کہ زنِ آن پسر یا مرد 
شود و کیفر آن پسر یا مرد نیز آن بود کم آن دختر را بہ زنی بگیرد. ننگ چنین ازدواجی تا 
آخر عمر دامن آن جفت خطاکار را می‌گرفت و سبب می‌شد کم چنین خطائی کمتر اتفاق افتد. 
فرزندی کم از اين رابطةٌ پیش از ازدواج متولد شده بود فرزند قانونی شمرده می‌شد» ولی 
چنان‌چم در خانوادة دختر (یعنی پیش از آن‌کم دختر بہخانۂ شوهر برده شده باشد) ب‌دنیا آمده 
بود فرزند پدر و مادر دختر شمرده می‌شد. 

رسم چند زنی را قانون ساسانی برای مردان تجویز کرده بود» ولی زن حق نداشت 
بیش از یک شوهر داشته باشد. مردان خانواده‌های اشرافی ممکن بود کم دو تا چهار زن و در 
مواردی هم بیشتر داشته باشند. اعضای طبقات مختلف اجتماعی معمولاً زن را از میان طبقة 
خودشان می‌گرفتند؛ زیرا قانون ساسانی بم‌استحکام طبقات اهمیت بسیار می‌داد و اختلاط 
طبقات را تجویز نمی‌کرد. راه ازدواح مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود» ولی 
مردان خاندانهای اشرافی مجاز بودند کم دختران طبقات پائین‌تر (رعایا) را بم زنی بگیرند. 

آن‌چم در قانون اسلامی صداق (یعنی مهریه) نام دارد و مزد نخستین مقاربت جنسی با 
زن است در قانون ایران وجود نداشت ولی «شیربها» جای مهریه را می‌گرفت» و آن مبلغی مال 
بود کہ بم‌عنوان حق الزحمة پرورش دختر توسط خانوادةٌ داماد پس از خواستگاری و پیش از 
عروسی ب,‌خانوادةٌ عروس پرداخت می‌شد. پرداخت هزينة عروسی دختر نیز با داماد بود. 
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مردان خاندانهای اشرافی گم چند زن می‌گرفتند یک یا دوتا از زنانشان همسر (هم‌پایة 
مرد) بود. بم اين زن هم‌پایه کدک‌بانوگ (کدبانو) و زن‌پادشاه (شاهزن) می‌گفتند. کدبانو 
شریک کليةٌ داراییها و ممتلکات شوهر شمرده می‌شد و حق داشت کم مانند شوهر در آنها دخل 
ورت کو او اکت کر ی ادو کور داد رهبا یکین( هه کت ولن مرا 
در چنین مواردی از شوهر نظرخواهی و با او توافق می‌شد. درنتیجۂ چنین حقوقی کہ بہکدبانو 
داده شده بود» زن و شوهر در قبال تصرفات یکدیگر مسئولیت متقابل داشتند» مثلاً اگر شوهر 
بده‌کار می‌شد طلب‌کار حق داشت کم از زنش مطالبةٌ بده‌کاری بکند. قراردادهائی کم با زن یا 
شوهر بسته می‌شد نیز» هرکدام کہ منعقد کرده بود دیگری نیز در قبال آن مستولیت داشت. 

از آنجا کم در جوامع درون ایران‌زمین هیچ‌گاه نظام برده‌داری شکل نگرفته بود» در 
ایران کنیزداری وجود نداشت و موجودی بم‌نام کنیز در خانه‌های ایرانیان زندگی نمی‌کرد. 
چنان‌چم مردی از یک خانوادهْ اشرافی دختری از یک خانوادةُ رعیت بم‌عنوان زن دوم یا سوم 
بم‌زنی می‌گرفت چنین زنی معمولاً گدبانو نمی‌شد و او را زن چگ‌وار می‌نامیدند (تلفظ 
کنونیش می‌شود چنگ خوار). انجام کارهای خانه بر عهدة چگوار بود» و کدبانو معمولاً از 
انجام کارهای خانه معاف بود. کدبانو با شوهر بر سر سفره می‌نشست ولی چگ‌وار ممکن بود 
کہ این حق را نداشته باشد مگر آن‌کم ار کی کر ار تس فرزندان 
چگ‌وار دارای حقوق و امتیازاتی متساوی با فرزندان کدبانو بودند» بم‌مانند فرزندان کدبانو 
با پدرشان بر سفره می‌نشستند و بم‌مانند فرزندان کدبانو تربیت می‌شدند و آموزش می‌دیدند. 

طبق رسمی کم از زمان هخامنشی بازمانده بود ایرانیان بم روز تولد فرزندانشان اهمیت 
بسیار می‌دادند. وقتی فرزندی بم‌دنیام ی آمد سفرۂ خیریۂ مفصل بہقدر توان می‌دادند کم 
شکرگزاری بم‌درگاه آفریدگار بود. سپس هر ساله در روز تولد فرزند سفره می‌دادند؛ لذا جشن 
تولد از رسوم معمولی بود کم در میان عموم طبقات جوامع ایرانی رواج داشت. چنان کم در 
سکادم نسک آمده است؛ نخستین چین موی سر نوزاد از اهمیت خاصی برخوردار بود و طی 
مراسمی کم همراه با سفرةٌ خیراتی بود برگزار می‌شد. 

طلاق در قانون ساسانی پذیرفته شده بود» ولی با حقوقی کم بم زن داده شده بود طلاق 
دادن زن مستلزم هزینه‌های گزاف بود (حق زن در مطالبهٌ بخشی از دارایی مشترک) کم بم‌نوبة 
خود مانع از طلاق می‌شد. اما زن می‌توانست کم با چشم‌پوشی از چنین حقی درخواست طلاق 
کند. از این نظر» طلاق بیشتر ب,‌خواست زن برمی‌گشت تا شوهر. آن‌گونه کم در سکادم نسک 
آمده» وقتی مردی زنش را طلاق می‌داد زن از خانه بیرون کرده نمی‌شد» و همچون یک زن 
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چگ‌وار در خانه می‌ماند تا آن‌گاه کم شوهر دیگری بگیرد. بم‌نظر می‌رسد کم این رسم بم‌منظور 
جلوگیری از برده شدن بخشی از داراییمای شوهر توسط مطلقه کم تا پیش از طلاق‌یافتنش در 
آن شریک بوده وضع شده بوده است. ممکن بود کم زن مطلقه با مردی از طبقهُ پائین‌تر ازدوج 
کند و شوهر جدید ب‌عضویت خانوادهٌ شوهر قبلی درآید. چنین ازدواجی نوعی احسان از 
جانب شوهر قبلی از طبقهٌ اشراف نسبت بم‌شوهر جدید شمرده می‌شد. فرزندانی کم از ازدواج 
دوم متولد می‌شدند عضو خانوادهْ شوهر اول بم‌شمار می‌آمدند و در حکم فرزندان او بودند 
(دخترخوانده و پسرخوانده). این رسم چنان بود کم زنی کم نخستین‌بار بم‌خانة شوهر می‌رفت 
بم عضو کامل‌حقوق آن خانه تبدیل می‌شد و تا پایان عمرش از آن خانه بیرون نمی‌رفت. 

استحکام خانواده در ایران ساسانی چندان بود کم حتی کسانی از رعایا کم در خانة 
اشراف نوکری می‌کردند نیز عضو خانواده شمرده می‌شدند. دنباله‌های این رسم را شاید 
کسانی بم‌یاد داشته باشند کم تا چند دهه پیش در برخی از خانه‌های اشرافی روستاهای پارس 
وجود داشت. زن و شوهری کہ در خانۀ خواجه ازدواج کرده بودند ا شمرده 
می‌شدند؛ و طبیعی بود کم فرزندانشان نیز پسرخواندگان و دخترخواندگان خواجه شمرده 
شوند. بم‌احتمال بسیار زیاد» گزارشهاتی کم خبر از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر یا دختر 
خودشان می‌دهد» بم‌چنین خواهران و دخترانی اشاره داشته باشد. البته عموزاده و دایی‌زاده و 
خاله‌زاده و عمه‌زاده نیز در حکم فرزند و خواهر و برادر بودند» و هنوز در میان بلوچها بم ویژه 
بلوچهای پاکستان کم اصالت بیشتری نسبت بم‌مردم درون ایران از دوران دیرینه حفظ کرده‌اند 
بم‌اینها خواهر و برادر گویند؛ و علاوه بر «برات و کُهار» (برادر و خواهر)؛ دو اصطلاح 
«دست‌خویش» و «دست‌گُهار» بسیار بم‌کار برده می‌شود. نیز ممکن بود کم شاه پسر یا دختر 
یکی از سران نیرومند قبایل اطراف کشور را ب‌عنوان پسرخوانده یا دخترخوانده ب‌منظور 
استحکام وابستگی در کاخ خویش نگاه دارد» و ممکن بود کم با چنین دختری ازدواج کند یا 
پسر او با چنین دختری ازدواج کند. پژوهش‌گران غربی کم با سنتها و اصطلاحات گفته‌شده 
اشنا نبوده‌ا ند یا دلشان می‌خواسته کم اتبامات دروغینی کم کشیشیان تبلیغ‌گر مسیحی در زمان 
ساسانی بہایرانیان بسته‌اند را درست بپندارند» پنداشته‌اند کم ازدواج با مادر و دختر و خواهر 
در ایران مرسوم بوده است. 

میراث مرد در میان زن و فرزندان بم‌تساوی تقسیم می‌شد» و همچنین بود میراث زن؛ با 
این تمایز کم دختر شوهرکرده نصف پسر میراث می‌برد. تقسیم میراث می‌بایست کم با حضور 
بو مایت ار کر یک هیربد بود طبق قانون شرعی انجام می‌گرفت؛ زیرا چنان‌چم طبق 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۷ 


قانون شرعی تقسیم نمی‌شد و یکی از میراث‌برها اجحاف می‌دید گناهش بر موّبد بود کم 
نظارت دقیق نکرده بود. 

زن و مرد در زمان حیاتشان حق هرگونه تصرف در داراییهاشان را داشتند» ولی چنان چم 
کسی بر بستر مرگ می‌افتاد خق نذاشت کم دربارة دآراییهانش وضیت کند و ملاً چیزی زا 
بم‌کس يا کسانی ببخشد. چنین وصیتی را قانون غیر نافذ می‌دانست و اگر او پس از این وصیت 
بهبود نمی‌یافت و می‌مرد وصیتش اجرا نمی شد بل کم میرائش طبق قانون تقسیم می‌شد. 

همان‌گونه کم کدبانو در جمیع حقوق و امتیازات در خانه با شوهر شریک بود قیمومت 
فرزندان نیز در میان زن و شوهر اشتراک داشت» و حق قیمومت زن نیز مانند شوهر بود. در 
دادستان دینیگ کم مجموعه قوانین شرعی است آمده کم وقتی شوهر از دنیا برود چنان چم پسر 
بالغ نداشته باشد سرپرستی خانواده و قیمومت فرزندان بم‌کدبانو تعلق می‌گیرد» مستولیت 
شوهر دادن دختران خانواده چم دختران خودش و چم خواهران باکرة شوهرش بہاو تعلق 
می‌گیرد» و نگهداری از آذرگاه خانوادگی نیز برعهده او است. از اين نظرء کلیهٌ وظایف 
شوهری کم پسرش کودک بود پا پسر نداشت پس از وفاتش بمکدبانو محول می‌شد. چنان‌چم 
مردی با ازدواح با دختر یا خواهر این متوفا داماد سر خانه می‌شد» حقوق و وظایف قیمومت 
در میان کدبانو و داماد تقسیم ی و دختری ا این مرد شده بود نیز دارای حقوق 
خاص خویش بود. 

قوانین خانواده در نظام ساسانی حقوق بسیاری بم زن داده بود» و زن شخصیت مستقل 
همتای مرد داشت. احکامی کم قانون ساسانی برای زن مقرر کرده بود چنان عادلانه بود کم در 
اواخر دوران ساسانی زن بہآستانۂ استقلال رسیده بود. در هیچ جای دیگری از جهان» حتی در 
پایتخت امپراتوری روم» زن دارای حقوق و استقلالی معادل زن ایرانی نبود. حقوق زن در 
روستاهای ایرانی حتی بیش از حقوق زن در پایتخت امپراتوری روم بود. 

تعالیم نوینی کم مزدک برای احکام خانواده آورده بود در خلال دو-سه نسل چندان در 
میان توده‌های ایرانی رسوخ یافته و ريشه گرفته بود کم بسیاری از رسوم پیشینه از یاد مردم رفته 
و فقط در خانوادهای اشرافی مانده بود؛ لذا -با توجه بم‌سنتهای بازمانده در بسیاری از مناطق 
روستایی ایران در دوران اسلامی- می‌توانیم بم‌جرآت بگوئیم کم داشتن دو زن در میان 
توده‌های عوام ایرانی زشت شمرده می‌شد و طلاق نیز بسیار زشت تلقی می‌شد. کسانی کم 
زندگی مردم این از روستاهای ایرانی کم آداب و رسوم کهن در میانشان مانده بود را از 
چند دهه پیش بمیاد دارند می‌دانند کہ من چم می‌گويم. حتی اسکام اسلامی نیز نتوانسته بود 
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کہ این رسم پسندیدۂ ایرانیان را در بسیاری جاها تغییر دهد. عبارت «مرد دورّنی» در بسیاری 
از روستاهای ایران جیزی مشابه دشنام بود. طلاق نیز شناخته نبود؛ و خود من اين را در 
بسیاری از روستاهای منطقةٌ خودمان در پارس» در جاهائی از کرمان» و بسیار جاها در 
بلوچستان ایران و پاکستان دیده‌ام (شاید کسان دیگری نمونه‌هایش را در جاهای دیگری هم 
دیده باشند). زن نیز در همۀ شئون خانواده شریک و همتای مرد بود» و چنان بود کم همراه با 
مرد دارای مالکیت تمام‌حق در ممتلکات و داراییها بود. چنان‌چم مرد از دنیا می‌رفت کليةٌ 
ممتلکات و داراییہا بہزن انتقال می‌یافت و او تا زنده بود در اینہا دخل و تصرف می‌کرد» و 
رفتارش با فرزندان همچون رفتار پدر بود. 

همه نویسندگان رومی و یونانی دوران ساسانی تأکید کرده‌اند کم ایرانیان هم‌جنس‌بازی 
(عمل لواط) را نمی‌شناسند. آمیّنوس مارسلینوس» مورخ یونانی‌تبار دربار امپراتور روم کم 
افسری از دشمنان سرسخت ایرانیان بوده ولی ایران را از نزدیک دیده بوده است ضمن 
برشمردن شماری از ویژگیهای ایرانیان تأکید کرده کم ایرانیان لواط را نمی‌شناسند. چنان‌کم 
می‌دانیم» لواط از رسوم ديرينةٌ یونانیان و رومیان بوده» و در زمان مارسلینوس نیز نزد آنها 
معمول بوده است. این کم ایرانیان لواط را نمی‌شناختهاند نزد مارسلینوس یکی از وجود تمایز 
ایرانیان با غربیها بوده است. او دربارة ایرانیان (البته اشراف ایرانی) چنین نوشته است:! 
ایرانیان بلندقد و خوش‌اندام‌اند» دارای موهای بلند و ابروان کشیده و قوسی» دارای ریشم‌ای 
آراسته و زییا» نیزبین » بی‌اندازه شکاک و احتیاط کار» و پرهیزنده از معایت و زشت‌کاری 
استند» در حال ایستاده نمی‌شاشند» در حضور دیگران آب دهان نمی‌اندازند» رختشان سراسر 
بدنشان را می‌پوشاتد» قبای بلند گشاد و جلوباز بر تن می‌کنند بم‌گونه‌تی گم وقتی راه می‌روند 
دو طرف بال قبایشان را باد بم‌کنار می‌زند» دست‌بند و گردن‌بند زرین می‌پوشند» بسیار بذله‌گو 
استند و بم‌هنگام بذله‌گویی هر سخنی را بر زبان می‌آورند؛ بسیار حیله‌گر و مکار و متکبر 
استند» وقتی راه می‌روند انگار می‌خواهند کم زمین را با گامهاشان بشکافند و با تکبر راه 
می‌روند» ماهرترین جنگندگان جهان‌اند ولی مهارت جنگی‌شان نه از نیروی بازو بل‌کم از 
آشنایی با فنون جنگی است» در جنگما از جان خودشان مایه می‌گذارند و از هیچ خطری 
نمی‌هراسند » در خورد و نوش اسراف نمی‌کنند» بر سر سفره حرف نمی زنند » زیباپرست و 
عاشق‌ مسلک اند... چند زن می‌گیرند... لواط نزد آنا معمول نیست و نمی‌شناسند. 


۱ آمینوس مارسلینوس» ۲۳/ ۷۵- ۰۸۴ 
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خسروانوشه‌روان دادگر در اواخر زمستان ۵۷۹ در تیسپون درگذشت. او شش پسر داشت 
کم بزرگترینشان هرمز از دختر خاقان بزرگ -پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان- بود. هرمز را 
انوش‌روان در آخرین سال پادشاهیش بم‌عنوان ولی‌عهد معرفی کرده بود؛ و او پس از پدرش 
بی هیچ گونه رقابتی بر اورنگ شاهنشاهی نشانده شد. 

هرمز چهارم کم دست‌پرورده انوشم‌روان و بزرگ‌مهر بود» همچون پدرش عدالت‌خواه و 
مردم‌دوست بود. نوشته‌اند کم هرمز از پدرش مردم‌خواه‌تر بود» و علاقه‌اش بم‌آبادانی و شکوه 
کشور و آسایش و شادزیستی مردم همچون پدرش بود. طبری نوشته کم هرمز تحصیل کرده بود و 
بم‌ضعیفان و مستمندان توجه بسیار می‌کرد و بر اشراف و بزرگان سخت می‌گرفت؛ لذا اینها 
ب‌او نفرت و دشمنی ورزیدند» و او نیز نسبت بم‌آنها چنین احساسی داشت. او همه توانش را 
در اجرای عدالت در میان رعایا بم‌کار می‌برد» و بر بزرگانی کم بم رعایایشان زور می‌گفتند 
سخت می‌گرفت. ! ابوحنیفه دین‌وری نوشته کم هرمز همه تلاشش صرف رسیدگی بم‌حال مردم 
می‌شد و بم‌ناتوانان توجه بسیار می‌نمود. در سلطنت او زورمندان نمی‌توانستند کم بم زیردستان 
زور بگویند." 

چند داستان از عدالت و رعیت‌نوازی هرمز چهارم در کتابها آمده کم از خدای‌نامه گرفته 
شده بوده است. نوشته‌اند کم یک‌بار در تابستان بم‌مرغم‌زاری در ناحیهٌ همدان می‌رفت تا در 
آنجا بگذراند؛ و در منزلی کم خرگاه زده بود فرمود تا در همراهانش بانگ بزنند کم مواظب 
اسبہا و بارکشہاشان باشند مبادا بم‌کشتزارهای کنار جاده‌ها نزدیک شوند و بہکشت مردم 
آسیب و زیانی برسانند. و مآمورانی را گماشت تا چنان‌چم کسی بم‌این فرمان عمل نکرد 
مجازات اش‌کند. پسرش خسرو نیز همراهش بود» و در جائی کم برای استراحت توقف کرده 
بودند اسپ خسرو از رمهٌ اسبان جدا شده وارد کشتزاری شد و شروع ب‌چریدن کرد. صاحب 
زمین اسپ را گرفته آورد و تحویل داد و دادخواهی کرد. هرمز اعلان کرده بود کم هرکم اسپش 
بم‌کشت مردم تعدی کند باید صد برابر آن‌چم تلف شده است تاوان ب‌صاحب کشتزار بدهد. 


افسری کم مأمور اجرای این فرمان بود جرأت نکرد کم فرمان را دربارةٌ خسرو اجرا کند؛ ولی 
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موضوع را بم‌هرمز اطلاع داد. هرمز فرمود تا گوشهای اسپ را بچاکانند و دنبالةٌ دمب اسپ را 
بیرند» و خسرو برای آن‌چم کم اسپش تلف کرده است تاوان بمکشاورز بپردازد. 

خسرو بم‌چند تن از بزرگان اشاره کرد کم بم‌نزد پدرش بروند و از او تقاضا کنند کم فرمان 
چاکاندن گوش و بریدن دمب اسپ را لغو کند. ولی هرمز ب‌تقاضای آنها پاسخ نداد. باز چند 
تن بم‌نزد هرمز رفتند و گفتند: اسپ در غفلتی وارد کشتزار شده اندکی چریده و بی‌درنگ او را 
بازآورده‌اند؛ و اگر این فرمان اجرا شود خسرو احساس اهانت و سرشکستگی خواهد کرد. اما 
هرمز بم‌اینها پاسخ نداد» و فرمود تا گوشهای اسپ را چاکاندند و دنبالة دنبش را بریدند» و 
بم‌خسرو فرمود کم باید مانند مردم عادی تاوان بوصاحب مزرعه بپردازد.! 

و یک‌بار کم هنگام نوبری تاکستانها بود هرمز بہبلاش آباد در نزدیکی تیسپون می‌رفت و 
گذرش در یک منطقة تاکستانی بود. افسری وارد تاکستانی شد و چند خوشة غوره چید و 
بر‌نوکرش داد و گفت: «خورشت گوشت با آن درست کن کم در چنین روزی خورشت گوشت با 
غوره مفید است». نگهبان تاکستان آمده فریاد برآورد کم بم‌تاکستان تعرض شده است. هرمز 
مهروزانه با او سخن گفت و از او تقاضای بخشایش کرد و کمربند زرپوشی کم بر میان داشت را 
بم‌او داد و پوزش خواهانه از او دل‌جویی کرد.۲ 

و یکی از حاکمان محلی زمین یک مالک روستایی را بم زور گرفته بود. مالک روستایی 
برای دادخواهی بمپایتخت رفته شکایث بم‌نزد وزیر برد. وزیر بم‌مراعات آن حاکم محلی 
برشکایت او توجهی ننمود. اتفاقا هرمز کاخی نو در کنار تیسپون ساخته بود و بہاین رتست 
ولیمه داد و خلقی در آن ولیمه گرد آمدند. مالک روستایی در آن مراسم شکایت بم‌عرض هرمز 
رساند و نوشت کم دو سال است کم زمينهايم را حاکم گرفته است و من برای آن‌کم مالکیتم سلب 
نشود مالیاتم را بم خزانة دولت پرداخته‌ام در حالی کم درآمد زمینها را او می‌گیرد. هرمز موضوع 
را از وزیر جویا شد و وزیر اقرار کرد کہ او شکایت آورده بوده ولی بم‌خاطر مرزبان بم‌شکایتش 
توجه ننموده‌ام. هرمز فرمود تا آن حاکم دو برابر اموالی کم در دو سال گذشته از درآمد آن 
زمینها گرفته غرامت بم‌این مرد بپردازد و دو سال برای این مرد در هر شغلی کم خود مرد مقر 
بدارد کار کند. وزیر را نیز بم زندان کرد و گفت: کسی کم پاور ستم‌گران است باید کم زیر نظر 
قرار داشته باشد." 


۱ اخبار الطوال» ۰۷۸-۷۷ طبری» ۴۶۱/۱- ۰.۴۶۲ 
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و نوشته‌اند کم هرمز صندوق ویژه‌ئی برای شکایات مردم داثر کرده بود کم باز و بسته 
شدنش بہمہر ویژۂ خودش بود و کسی نمی‌توانست کم در غیاب او آن‌را بگشاید؛ و شکافی 
داشت کہ شکایت‌نامه‌ها را در آن می‌انداختند. شاه هفته‌تی OEE‏ را می‌گشود و 
بم‌شکایتهائی کم رسیده بود رسیدگی می‌کرد.! 

و داستان «زنجیر داد» انوشم‌روان کم همچنان در کاخ برپا بود را دربارهٌ هرمز تکرار 
کرده‌اند کم هرمز گفت من باید ساعت بر‌ساعت بتوانم ب‌داد دادخواهان برسم؛ و زنجیری از 
بالای ایوان کاخش آویخته بود کم یک سرش بم,‌دوردستها می‌رسید و زنگهائی بم‌آن آویزان 
بود» و دادخواه می‌توانست کم با جنباندن این زنجیر دادخواهیش را بم‌گوش شاهنشاه 
برساند." یعنی در زمان او نیز همان زنجیر کم انوش‌روان نصب کرده بود همان کار را برای 
دادخواهان انجام می‌داد. 


مخالفت اقتدارگرایان با سیاستم‌ای هرمز چهارم 

مجموعهٌ اوصافی کم ایرانیان دوزبانهٌ عربی‌نگار و فردوسی دربارۂ هرمز چهارم آورده‌اند 
ازنظر مردم‌دوستی و توجه بم‌عدالت اجتماعی از او شخصیتی را بمتصویر می‌کشد کم دلش 
میحواسته همۀ مردم کشور از امکانات آرامش و آسایش و شادی برخوردار باشند. گزارشها 
بہاتفاق نظر از نیک‌اندیشی او و توجهش ب‌ناتوانان و ناداران و سخت‌گیریش بر زورمندان 
سخن می‌گویند. 

اما سیاستهای او امتیازها و سلطه اقتدارگرایان را ب‌خطر افکنده بود. دستگاه سلطه 
فقیهان نیز کم در زمان انوش‌روان اقتدار خویش را از دست داده بود با روی کار آمدن هرمز 
درصدد شد کم توان ازدست رفته را بازيابد. هرمز -بم‌ناچار- برای مهار کردن زورمندان 
بم زور متوسل شد. زورورزی او زورورزی مخالفان را ب‌دنبال آورد و سرکوب مخالفان توسط او 
اا LESER EB‏ بش 
از او روایت‌بای سلطه‌گران کشور از او مردی زورگو و ستم‌گر بم تصویر کشیدند؛ ولی روایتهائی 
کم دربارة زورگویی و ستم‌گری او آورد ند همه بم‌گونه‌تی است کم نشان می‌دهد او جلو اجحافات 
زورمندان بم‌اقشار ملت را می‌گرفته است. از این روایتها چنین بم‌نظر می‌رسد کم او می‌خواسته 
شیوه‌های کشورداری پدرش را دنبال کنده ولی اقتدارگرایان در صدد متوقف کردن آن شیوه‌ها 


۱ همان» ۰۴۷۲ 
۲ همان. 








۰۲۲ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 


بم‌سود خودشان بوده‌اند. گزافه‌هائی بسیاری دربارة گزندهائی کم او بر «بزرگان» کشور وارد 
آورد در کتابپا آمده بوده کم بعدها تاریخ‌نگاران عربی‌نویس برای ما بازنوشته‌اند. مسعودی 
نوشته کم «هرمز بب‌نخبگان کشور جفا کرد و بم‌عامه روی آورده آنها را تقویت و از آنها برای 
کم‌زور کردن نخبگان استفاده کرد؛ و گفته‌اند کم در مدت سلطنتش سیزده هزار تن از بزرگان و 
نام‌داران را کشت».۱ طبری نوشته کم «هرمز بزرگان را از کارها برکنار می‌کرد» و سیزده هزار و 
ششصد تن از بزرگان را کشت؛ او همواره نظرش بم‌پروردن دون‌پایگان و نزدیک کردن آنها 
ب‌خودش بود و بسیاری از بزرگان را بم‌مراتب پائین تنزل داد یا بم زندان افکند»." مولف 
بارس اھ ر چن وا بت 

رعایا را نیکو داشتے اما بزرگان و مردم اصیل را نتوانستے دید» و پیوسته بزرگان را 

می کشت و مردم فرومایه را برمی کشید ی » چنان کم در مدت پادشاهی سیزده هزار کس را 

از بزرگان کشته بود. پس همگان از او بترسیدند و دشمنان او را از اطراف جمان 

برمی آغالیدند.' 

فقیمان و اقتدارگرایان تصمیم داشتند کم نگذارند هرمز چهارم راه انوشم‌روان را با 
قدرت دنبال کند و امتیازهای آنها همچون گذشته مسلوب‌شده بماند. آنبا مزدک و یارانش را 
نابود کرده و بپدینان را در کشور بی‌اثر کرده بودند تا امتیازهای ازدست رفته در زمان قباد را 
بازیابند؛ ولی انوشم‌روان همان سیاستهای شاهقباد را دنبال کرده و اصلاحاتی کم انجام داده 
بود در جهت برنامه‌های مزدک بود هرچند البته با ملایمت و آرام. اقتدارگرایان برآن بودند کم 
کشور را بم وضعیت دوران پیش از قباد و مزدک برگردانند. بعلاوه» اصلاحات انوش‌روان یک 
نظام سیاسی نسبتا سکولار را در کشور برقرار کرده بود و هرمز برآن بود کم اين نظام بیش از 
پیش استحکام یابد. آزادی همه‌جانبة پیروان ادیان در کشور بم‌کشیشان در میان‌رودان و 
خوزستان امکان داد کم شیوه‌های تعرضی دیرینه را احیاء کنند و دین خودشان را در میان مردم 
میان‌رودان و خوزستان گسترش دهند تا زمينة ظهور خدایشان مسیح فراهم گردد. اين امر خشم 
مغان را برانگیخت و درصدد برآغالیدن شاهنشاه برضد رهبران مسیحیان برآمدند تا زمينة 
سرکوبشان و جلوگیری از گسترش دینشان در خوزستان و عراق و ارمنستان فراهم آید. 
مسعودی نوشته کم هرمز احکام فقهی مغان را بم‌کنار نهاد و احکام شریعت را تغییر داد و 


۱ مروح الذهب» ۰۲۹۸/۱ 
۲ تاریخ طبری» ۰۴۶۲/۱ 
9 فارس‌نامه ابن بلخی » ۳۳۲ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۱۲۳ 


سنتهائی کم از دیرزمان برقرار بود را مورد پیروی قرار نداد.! طبری نوشته کم فقیهان بم‌خاطر 
مشکلاتی کم مسیحیان آفریده بودند از دست آنها شکایت بم‌شاه نوشتند؛ و شاه در پاسخ 
شکایت آنہا چنین نوشت: 
تخت سلطنت ما همان‌گونه کم روی دو پایهُ جلوی ایستاده است دو پایه دیگر نیز در 
عقبش دارد و از اين‌دو نیز نمی تواند بی نیاز باشد. بم‌همین‌سان ثبات و قوام دولت ما 
بم رضایت خاطر همه حماعات دینی کشور نیاز دارد. اگر مسیحیان و پیروان ادیان دیگر 
ناراضی شوند این قوام و ثبات از میان خواهد رفت. بهتر است کم شما بم‌جای تعرض 
بم‌مسیحیان چنان نیک‌رفتاری پيشه کنید کم مسیحیان و دیگران با دیدن کردارهاتان 
بم‌شما و دینتان علاقه‌مند شوند و بمآن بگروند.۲ 
تحریکاتی کم دستگاههای فقاهتی کشور برای جلوگیری از فعالیتبای مسیحیان انجام 
می‌داد ناخشنودی مسیحیان را ال ار و مظلوم‌نمایی‌هاشان از همه‌سو آغاز شد. یک 
موّبد بلندپایه بم‌نام زرتشت کم از مخالفان سرسخت سیاستهای مداراگری هرمز بود و شاید در 
کشور دست بماقداماتی برای جلوگیری از فعالیتهای مسیحیان انجام داده بود را هرمز بم زهر 
از میان برداشت. علت کشتن موّبد زرتشت را فردوسی چنین آورده کم هرمز سه‌تا از بلندپایگان 
کشور بم‌نامهای ایزد گشن اسپ و سیمابرزین و بهرام آذرمهان را در پایتخت بم زندان کرده بود. 
ایزدگشن اسپ برای مؤبد پیام فرستاد کم «مرا آرزو است کم لختی خورشت نیکو بخورم»» و 
موّبد خورشت اشرافی برایش فرستاد و خودش بی‌اجازة شاه بم‌دیدار او رفت و دربارة 
بدرسمیها و بدخوییهای شاه با هم گفتگو کردند. کارآگاه ویژه این خبر را بم‌شاه رساند» و شاه 
موّبد را مهمان کرده بم‌او زهر در شربت خوراند؛ سپس فرمود تا ایزدگشن‌اسپ را نیز اعدام 
کردند. پس از اینها نوبت ازمیان برداشته شدن آذرمپان و سیمابرزین رسید. معلوم می‌شود کم 
موبد زرتشت با اینها در توطثه‌ثی همدستی می‌ورزیده» و دیدار او در زندان با ایزدگشن اسپ 
شاید زمینه‌چینی برای اقدام بم‌دادن رای عدم لیاقت شاه و برکنار کردن او بوده است. فردوسی 
نیز» گرچم بنابر متنی کم در اختیارش بوده هرمز را نکوهیده و از موّبد و اینها بم‌نیکی یاد کرده 
است ولی اشاره کرده کہ شاه از اینها بدگمان شده بود کم شاید تصمیم بدی برایش داشته 
باشند. فردوسی افزوده کم هرمز فرمود تا بهرام آذرمهان را از زندان بم‌کاخ آوردند» و بہاو گفت 
کم اگر می‌خواهی آزاد شوی و بم‌مقام پیشین برگردی باید کم فردا در حضور بزرگان دربار اقرار 


۲. تایخ طبری» ۱/ ۴۶۲. 








۲۴ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 


کنی کم دوستت سیمابرزین کج‌نیتی در سر دارد. روز دیگر کم بزرگان در حضور هرمز نشسته 
بودند و آذرمهان و سیما برزین نیز در جایگاه خویش نشسته بودند هرمز از آذرمبان پرسید کم 
نظرت دربارۂ سیما برزین چیست؟ آذرمهان گفت: «هر خرابی و کجی‌ثی کم در ایران‌زمین 
هست از این مرد است؛ و او کسی است کہ هرچم می‌گوید بد است و بد بم‌بار می‌آورد». سیما 
برزین رنجید و اجازه خواسته برخاست و بم‌آذرمهان گفت: «من دوستی بهتر از تو نداشته‌ام. 
چرا چنین گواهی دروعغینی دربارة من می‌دهی ؟) گفت: «راست می‌گویم. مگر یادت رفته 
روزی کم شاهنشاه انوش‌روان مرا و تو و موبدان‌موبد مهربرزین و ایزدگشن‌اسپ را طلبید و 
گفت کم در نظر دارد هرمز را ولی‌عهد کند» و ما گفتیم کم این ترک‌زاده و بدگوهر است و 
سزاوار تاج و تخت ایران نیست؛ ولی تو برخاستی و گفتی کم کسی شایسته‌تر از هرمز برای تاج 
و ایی ا کن ھر ی رر کرو اه ر هاو شنت ترا که سا ونم 
این بدزبانی را ازآن‌رو دربارة تو کردم کہ تو با جانب‌داریت از هرمز ما را بہاین روز افکندی». 
پس از آن سیما برزین نیز بم زندان افتاد و سه‌روز دیگر اعدام شد. بهرام آذرمهان نیز دو روز 
پس از او اعدام شد. 

پخش شدن خبر کشته شدن موبد زرتشت کم فقیهی بلندآوازه در میان فقیهان ایران بود 
هراس و ناخشنودی شدید فقیهان را ب‌دنبال آورد. خبر اعدام آن سه‌تن دیگر نیز هراسی در 
دل دیگر نیرومندان مخالف هرمز افکند. فردوسی نوشته کم پس از این اعدامپا امور دولت 
a‏ شد و «نماند آن‌زمان در برش بخردی» نه یک رهنمائی نه یک موّبدی. وز آن‌پس 
نبد زندگانیش خوش» ز تیمار زد بر دل خویش تش». 

ایی سار رایت فرت هدراو دو کان و مارو راو ا ر ف ا 
انوشہروان زنده بود مشتهای آهنین و تدبیر و کاردانی او اجازہ ندادہ بود کہ میان زورورزان 
رقابتہا آشکار شود. ولی این رقابت در زمان هرمز چہارم بہشکل کریہی چهره نمود. مردان 
نیرومند خاندانِ اسپندیار دو برادر بہنامہای گستہم و بندویہ بودند برادران زن هرمز. اینها از 
خاندان سپهید بودند» سپهبد شاخه‌تی از خاندان اسپندیار بود. خاندان سپهبد در آذربایجان 
و تپورستان جاگیر بودند. مرد نیرومند خاندان مهران نیز سپہبد بهرام پسر گشن اسپ معروف 
بم‌بهرام چوبینم بود. خاندان مهران در ری و شمال ایران مستقر بودند. بهرام چوبینم در زمان 
هرمز چهارم نیرومندترین سپه‌دار کشور و شهریار ری و پارت و هیرکانیم بود و بخش بزرگی از 
سپاهیان پارتی در فرمانش بودند. او در تلاش دست‌یابی به‌مقام ایران‌سپاهبد بود» و گستهم و 
بندویم در دربار برضد او توطئه می‌چیدند تا او را ازنظر هرمز چهارم بیندازند. مقام فرمان‌دهی 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۰۲۵ 


کل ارتش (ایران‌سپاهبد) در زمان خسرو انوشم‌روان در اختیار شخص شاه قرار گرفت و اکنون 
نیز خود هرمز این مقام را داشت. ولی نیرومندان ارتش برآن بودند کم برآن دست یابند. پیش 
از این دیدیم کہ این مقام ازنظر اقتدار گسترده‌تی کم داشت کمتر از مقام شاه نبود» و کسی کہ 
ایران‌سپهید (ارتشتاران‌سالار) می‌شد» اگرچم منصوب شاه و ازنظر قانونی در فرمان شاه 
( ھی اراک ھا ود وی ار نط قود و قرت ا ا می ا 


تجاوز همزمان ترکان و رومیان بم‌مرزهای کشور 

رقابت قدرت نیرومندان» و نارضایتی اقتدارگرایان و فقیهان از اصلاحات هرمز چهارم 
کشور را وارد دورانی از ناتوانی کرده ترکان و رومیان را بطمع دست‌اندازی بم‌مرزهای ایران 
افکند. ابوحنیفه دین‌وری نوشته کم هرمز از روزی کم بم‌سلطنت نشست پیروزی با او پار بود و 
هر تصمیمی کم می‌گرفت بم آسانی و آن‌گونه کم بم‌کامش بود بم‌انجام می‌رسید. ولی چون یازده 
سال از پادشاهیش گذشت دشمنان از همه‌سو بم‌کشورش روی‌آور شدند» و اوضاع سلطنتش 
آشفته شد." مسعودی نوشته کم در دوازدهمین سال سلطنت هرمز امور کشور آشفته شد و 
پایه‌های سلطنت او لرزیدن گرفت و دشمنان از همه‌سو بم‌کشورش روی آوردند. ۲ 

رومیان -چنانکم بارها و بارها شاهد بودیم- همین کم متوجه می‌شدند کم دولت ایران در 
داخل با مشکلاتی روبه‌رو است تجاوز بم‌مرزهای غربی کشور شاهنشاهی را آغاز می‌کردند تا 
سرزمینهای مسیحی‌نشین درون قلمرو شاهنشاهی را ضمیمهٌ امپراتوری کنند. قیصر با خاقان 
بزرگ ترکان نیز روابط دوستانه برقرار کرده او را برای دست‌اندازی بم‌مرزهای شرقی ایران 
برمی‌آغالید؛ و پیش از این دیدیم کم در سال ۵۷۰م پس از توافق محرمانه‌ئی همدستانه بم‌طور 
همزمان شرق و غرب کشور را مورد تعرض قرار دادند. اکنون در سال ۵۸۹ ترکان و رومیان از 
شرق و غرب بمایران لشکرکشی کردند. رومیان شهرهای دارا و میان‌پارگین" را گرفتند و 
درصدد شدند کم حران را اشغال کنند و از آنجا خود را بم‌نصیبین برسانند. جماعات بزرگی از 


ترکان بیابانبای کرانه‌های سیردریا بم‌درون بیابانبای شرق سغد سرازیر شدند و با گذشتن از 


۱ اخبار الطوال» ۰۷۸ 

۲. مروج الذهب ۰۲۹۸/۱ 

۳ میان‌پارگین کم بعدها عربها میافارقین نوشتند نامی ایرانی است. (پارگین: خندق. میان‌پارگین: 
خندق میانی.) جای این شهر اکنون در جنوب غرب دیار بکر در جنوب‌شرقی کشور ترکیه است. 
اینجا شهر مرزی ایران و روم در غرب آمیدا بوده؛ و خندقی بوده کم مرز دو کشور را تعیین می کردہ 
است. بم‌همین مناسبت نامش را میان‌پارگین کرده بوده‌اند. 





۱۳۳۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
سمرکند و عبور از آمودریا جنوبی بم‌شمال تخارستان رسیدند. 

در شمال قفقاز جماعات ترکان خزری درصدد گذشتن از دربند قفقاز و دست‌اندازی 
بم‌آذربایجان و ارمستان برآمدند ولی توسط گستهم و بندویه واپس رانده شدند. دو دربند 
قفقاز را خسرو انوشم‌روان ب‌صورت بسیار مستحکمی بازسازی کرده و دو پادگان با سپاهیان 
ورزیده در کنار دربندها ایجاد شده بود تا از خزش ترکان بم‌این‌سوی قفقاز جلوگیری کنند. 
بہیاد داریم کم دولت روم نیز از دیرباز تقبل کرده بود کم سالانه سهم معینی از هزینهٌ نگهداری 
دربند قفقاز را بپردازد؛ زیرا ترکان درصدد بودند کہ با گذشتن از دربند غربی قفقاز خود را 
بم‌سرزمینهای شرق اناتولی برسانند. 

در جنوب‌غرب کشور نیز جماعاتی از قبایل مهاجر یمنی کم در آن اواخر بم‌شمال 
عربستان رسیده بودند ب‌درون سرزمینهای فرات جنوبی سرازیر شدند و آبادیهای اطراف 
فرات جنوبی را مورد تعرض قرار دادند. " این نیز شاید بم‌تحریک رومیان شام بود. 

به نظر می‌رسد کم اراده‌ثی در میان سپه‌داران کشور برای جلوگیری از خطرهائی کم کشور 
را در بر گرفته بود وجود نداشت. همه این اوضاع و احوال نشان می‌داد کم سپه‌داران توانشان را 
در حفظ مرزهای کشور بم‌کار نمی‌گرفتند و بی‌میل نبودند کم هرمز تضعیف شود و برکناریش 
آسان گردد. هرمز نیز دلیری پدرش انوشم‌روان را نداشت تا خودش شخصا برای دفاع از 
مرزهای کشور دست‌ب‌کار شود. شاید او کم تجربهٌ کشته شدن فیروز را در برابر خویش داشت 
می‌پنداشت کم اگر شخصا برای مقابله با دشمنان فرمان‌دهی سپاه را بردست گیرد توطته‌های 
مخالفان سیاستهایش با او همان کند کم با فیروز کرد. او مأموریت مقابله با خطر دشمنان شرقی 
را بہبہرام چوبینہ (سپهدار بزرگ ری و شمال) سپرد. برای آنکم خیالش از جانب رومیان نیز 
آسوده شود برای دست‌یابی بہصلح با دولت روم وارد مذاکرات دیپلماتیک شد» شهرهای 
مسیحی نشین دارا و میان‌پارگین کم در این زمان رومیان اشغال کرده بودند بم‌دولت روم واگذار 
شد» و رومیان پس از انعقاد قرارداد صلح با دولت ایران نیروهاشان را از مرز ایران دور کردند. 


شکست ترکان متجاوز از سپهبد بهرام چوبینم 

ابوحنیفه دین‌وری کم تاریخ ایران را از روی متون پهلوی بازنویسی کرده» داستان بهرام 
چوبینم را بم‌تفصیل آورده است. شاهنامهٌ فردوسی نیز چون کم برگرفته از همان مرجع دین‌وری 
بوده عمدهْ گزارشهای دین‌وری را -در مواردی جمله‌به‌جمله - تأیید می‌کند. مرجع آنها کتابی 
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پهلوی ب,‌نام بهرام‌نامه بوده است. این کتاب در زمان خلافت عباسی در دست بوده ولی بعدها 
نابود شده است. مسعودی نوشته: «ایرانیان کتابی جداگانه دربارةُ سرگذشت بهرام چوبینم و 
ترفندهای او دارند کم سرگذشت و ترفندهایش در آن آمده است». آن‌چم کم ابوحنیفه 
دین‌وری و دیگران دربارةُ بهرام چوبینہ نوشته‌اند از همین کتاب بوده است. فردوسی در سخن 
از دوران سلطنت هرمز چهارم و خسرو پرویز متن کتاب بهرام‌نامه با تفصیلاتش در بیش از 
پنج‌هزار بیت آورده است. داستانهائی کم از بهرام چوبينم در این کتاب آمده بوده او را دلیر و 
باانصاف و میمپن‌دوست نشان می‌دهد. 

نوشته‌اند کم بهرام چوبینم پس از آن‌کم از جانب شاهنشاه مأمور واپس زدن ترکان شد 
دوازده هزار تن از کارکشتگان ارتش کم همه‌شان چهل‌ساله بم‌بالا بودند را گزین کرد» و از هرمز 
اجازۂ کتبی گرفت کم خزانة ارتش در اختیارش باشد تا هرچم کم برای جنگ لازم باشد را 
هزینه کند. هرمز گفت: «چرا می‌خواهی با سپاه اندکی بروی؟» بهرام گفت: «شاهنشاها! 
رستم وقتی برای رهاندن کیکاووس بم‌هاماوران لشکر کشید دوازده هزار مرد گزیده با خود 
داشت و یک سپاه دویست هزاری را شکست داده کیکاووس را آزاد کرد. اسپندیار وقتی 
بہجنگ ارجاسپ رفت تا از او کینه کشی کند در دوازده هزار مرد رفت. گودرز کشوادگان کم 
بم‌فرمان کی خسرو گسیل شد تا کین سیاوش را بگیرد نیز دوازده هزار مرد با خود داشت. هر 
دشمنی کم نشود با دوازده هزار مرد شکست داد شکست‌ناپذیر است. بعلاوه» مردان را از میان 
چهل‌سالگان گزین کرده‌ام زیرا کاردیدگان چهل‌ساله آزمونبای بسیاری واپس داده‌اند و در 
نبردها نام و ننگ را پاس می‌دارند و جان‌فشانی می‌کنند» . 

وقتی بهرام و سپاهش از تیسپون بیرون رفتند هرمز بم‌بدرقة آنها بیرون شد و بہبہرام 
سفارش کرد کم احکام دین یزدانی را فراموش نکند» مواظب باشد کم سپاهیانش در جاده‌ها و 
نزدیکی روستاها بم شتزارها و باغهای مردم تعدی نکنند اخلاق انسانی را در جنگ 
فراموش نکند مبادا کم رعایا آسیبی ببینند» بم‌هر پیمانی کم بم‌دشمنان می‌دهد وفادار بماند 
زیرا رمز پیروزی در وفاداری ب‌پیمانها است» و هر کاری کم می‌خواهد انجام دهد ابتدا با 
کدکان ها ترا پر که 

او یک دبیری را نیز ب,‌همراه سپاه گسیل کرد تا هم رخدادهای روزانه را ثبت کند و هم با 
خواندن داستانهای حماسی سپاهیان را بم‌شور آورد . 

بهرام چوبینم بی‌خوزستان رفت تا از راه پارس و اسپهان و ری بم‌خراسان برود. نوشته‌اند 
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کہ بہرا م در خوزستان در دش شتی در کنار روستائی اردو زده بود تا سپاهیانش استراحت کنند. در 
چنین مواردی کہ چنین گروہ بزرگی درکنار شہر یا روستائی اردو می‌زدند e‏ 
برای مردم آن‌شهر یا روستا بود. سپاهیانْ پول کافی در اختیار داشتند کم پیش از حرکت 
بم‌عنوان ماه‌مزد و پاداش پیشاپیش بم‌آنها داده می‌شد. بازار شهر یا روستا اردوگاه 
منتقل می‌شد تا ما هرچم نیاز دارند وا روا نو شرت و گاه و علف بخرند. مردم 
معمولی نیز هرچم برای فروش داشتند را بم‌میان سپاه می‌بردند و بم‌نرخ دل‌خواه می‌فروختند. 
نوشته‌اند کم یکی از مردان بهرام چوبینم یک جوال گاه از زنی خریده بود و ببایش را پرداخت 
نکرده بود. شاید او در میان آن شلوغی بازار مشغول خریدن چیزهای دیگر شده و پیرزن او را 
گم کرده است. پیرزن بم‌نزد رات وین رفت و شکایت برد. چوبینم فرمود تا بانگ دردهند 
کہ چم کسی اه از این زن خریده است. آن مرد آمدء و چوبینم فرمود تا بهای گاه را بم زن 
پرداختند و مرد را همانجا بم‌فرمودهٌ چوبینم اعدام کردند» و بانگ زده شد کہ هرکم چنین 
رفتاری با رعایا بکند کیفرش مرگ است. 

نیز» هرمز وزیرش هرمزد خررادبرزین را با پیشنهاد صلح بم‌نزد خاقان فرستاد تا بم‌او 
ایحاء کند کم از او ترسیده و در صدد جنگیدن با او نیست؛ و بم‌این وسیله او را در غفلت کامل 
بدارد تا بهرام چوبینم بتواند او را غافل‌گیر کند. در نتیجهُ این تدبیر ماهرانه» خاقان هنگامی 
از گسیل سپاه ایران خبر شد کم بهرام چوبینم بم‌نزدیکی محل استقرار او رسیده بود. پیک شاه 
(یعنی خررادبرزین) نیز همان شب» بی‌خبر خاقان» گريخته ب‌بهرام پیوسته بود. 

محل رویارویی بهرام و خاقان را مشخص نکرده‌اند» ولی بابازخوانی رخدادها معلوم 
می‌شود کم در دشتی در جنوب سغد در شمال آمودریا جنوبی در شمال بلخ و جنوب سمرکند 
بوده است؛ یعنی در جائی در جنوب کشور ازبکستان کنونی. 

نوشته‌اند کم خاقان با یک سپاه چبل‌هزاری ب‌نبرد بهرام شتافت» و چون در برابر سپاه 
ایران لشکرگاه زد ببهرام پیام فرستاد کم «شاه ایران با این سپاه اندک کم در اختیار تو گذاشته 
تو را ب‌قتل‌گاه فرستاده است و حتمّا می‌خواسته کم تو را بم‌کشتن بدهد. اگر بم‌من بپیوندی 
دخترم را بم‌تو خواهم داد و تو را شاه ایران‌شهر خواهم کرد و هر خواسته‌ثی کم داشته باشی را 
برآورده خواهم ساخت». و بهرام بم‌او پیام بازداد کم ما آمده‌ایم تا جان خود را فدای شاهنشاه 
خویش کنیم و باکی از کشته شدن نداریم. تو اگر خاک ایران را رها کنی و بم‌دیار خودت 
برگردی من با تو پیمان صلح می‌بندم و بم‌سپاهیانت نیز مالهای بسیار می‌دهم تا بم‌دیار 
خودشان E,‏ می‌فرستم کم برای پذیرایی محترمانه از تو آماده شود» و تو 
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را ب‌نزد شاهنشاه می‌برم و او خودش بمپیش‌واز تو خواهد آمد و با تو پیمان دوستی و برادری 
خواهد بست؛ و اگر جز این است و خواهان جنگیدن‌ای بدان کم شکست خواهی خورد و زمین 
ایران بم‌خون تو آلوده خواهد شد. 

بامداد روز دیگر نبرد دو طرف آغاز شد. پیش از آغاز نبرد» بهرام در پیش‌گاه یزدان 
بہخاک افتاد و بہبانگ بلند می‌گفت: «پروردگارا! اگر می‌بینی کہ ما این جنگ را ظالمانه 
آغاز کردہ‌ایم و حق با خاقان است راھی بہما بنما تا خون کسی بر زمین ریخته نشود؛ و اگر 
شایسته بینی نصیبم کن». آن‌گاه سپاهش را بم‌چهار لشکر سه‌هزاری تقسیم کرد» و فرمان‌دهی 
هر سه‌هزار مرد را بہیک سپہبد کارآزمودہ سپرد. نام اینہا را یزد گشن اسپ» کندا کف اسب : 
مردان‌سینه روی‌دشتی و همدان گشن اسپ نوشته‌اند. سپس بانگ برآورد کم هرکم از این نبرد 
بگریزد بی‌محاکمه اعدام خواهد شد؛ ما برجائی آمده‌ایم کم هیچ راه گریزی نمانده است» يا 
باید همه تن بم‌کشتن دهیم یا پیروز شویم. دبیر گزارش‌گر شاهنشاه نیز بر فراز بلندی‌ثی نشسته 
بود و می‌نگریست و می‌شنید تا گزارش رخدادها را یکی یکی بنویسد. 

چون نبرد آغاز شد بہرام با صد سوار گزیده از معرکه جدا شده خود را بہفراز تپه رساند. 
خاقان با اين گمان کم بهرام در حال گریختن است با دسته‌ئی بم‌سوی او شتافت. بهرام و 
یارانش کم خود را آماده کرده بودند همین کم ترکان نزدیک شدند همه را بم‌تیر بستند و از پا 
انداختند. با کشته شدن خاقان در ترکان شکست افتاد» و زنده‌ماندگانشان گريختند. 

پرموده پسر خاقان در آن‌زمان با سپاه بزرگی از ترکان در دژی ب‌نام «آوازه» در میان 
بودند). بهرام بم‌تعقیب آنان رفت و در دو فرسنگی دژ لشکرگاه زد» و چون دید کم دست‌یابی 
شده بود پیام فرستاد کم برای مذاکره آمده نه برای جنگ؛ و پیامش آن‌است کم چنان‌چم خاک 
ایران را رها کرده بم‌ترکستان برگردد دولت ایران آمادهٌ مذاکره برای آشتی است. پرموده نیز کم 
در محاصره بود و خود را در خطر حتمی می‌دید شرایط خویش را برای او فرستاد و بم‌او پیام 

بهپرام در همانجا ماند و گزارش رخدادها را برای شاهنشاه نوشت» و سر خاقان و پسر 
کهترش و درفش ترکان را همراه آن برای شاهنشاه فرستاد. شاهنشاه با سران دولت مشورت 
کرد و نظر همگان برآن بود کم با این شکست سختی کم بر ترکان آمده است بهتر آن است کم 





۱۳۰ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش‌ششم 
در همین وضع مذلت‌باری کم دارند با شاهشان مذاکره شود تا خاک ایران را رها کرده بہدیار 
خودشان برگردند؛ زیرا بیمی کم از این شکست بر دلشان افتاده است بم‌این زودیها برطرف 
نخواهد شد و مرزهای ایران برای مدتی از دست‌اندازی ترکان در امان خواهد ماند. 

بر این اساس» هرمز بم‌بهرام نوشت کم خاقان اگر خواستار صلح است برادر ما است» او 
را با سران دولتش بم‌عنوان مهمان گرامی بم‌تیسپون بفرست. و فرمان‌نامه‌ئی نیز نوشت کم 
خاقان و همراهانش میهمان شاهنشاه‌اند و اجازه دارند کم برای آمدن بم‌پایتخت از خاک 
ایران‌زمین عبور کنند» و یزدان بر این گفته گواه ما است. 

هردو نامه را بهرام برای پرموده فرستاد تا بم‌او اطمینان دهد کم شاهنشاه ایران خواستار 
دیدار با او و مذاکره برای آشتی است. 

این‌سان خاقان همراه بهرام بم‌تیسپون رفت» و هرمز بر دروازهٌ کاخ از او استقبال کرده او 
را در آغوش گرفت و با هم وارد کاخ شدند. خاقان دو هفته نزد شاه مهمان بود» بهرام نیز 
بم‌خراسان برگشت» میان شاهنشاه و خاقان پیمان صلح همراه با سوگند منعقد شد و خاقان تعهد 
سپرد کم دیگر بم‌مرزهای ایران دست‌اندازی نکند. و چون بم‌خراسان برگشت بهرام از او 
استقبال کرد و همراه او رفت تا از مرزهای ایران خارج شده بم‌ترکستان (ماورای سیردریا) 
برگشت. هرمز نیز بم‌شکرانة این پیروزی صدهزار درم از گنج شاهی برای بهر کردن بیرون آورد 
و آن‌را بم‌سه بهر کرد: یک‌بهر را بم‌آذرگاهها فرستاد برای هزينة برگزاری جشنهای مهرگان و 
سده و تهیهٌ خورد و نوش برای مردم در این جشنها؛ یک‌بهر را میان نیازمندان بخش کرد» و 
یک‌بهر برای کمک ب‌هزينة تعمیر کاروان‌سراها و پلها و آب‌بندها و امثال آنها. و فرمان‌نامه‌تی 
بم‌سراسر کشور فرستاد کم مالیات چهار سال آینده بر مردم کشور بخشوده شده است. ۱ 


برانگیختن رقیبان بهرام چوبینم هرمز را برضد او و شورش چوبینم 

پیروزی برق‌آسای بهرام بر ترکان و عقب‌راندن آنها همه بزرگان را در کشور ب‌شگفتی 
آورد. اين پیروزی علاوه بر آن‌کم پایه‌های سلطنت هرمز را بیش از پیش تقویت کرد برای بهرام 
یک محبوبیت بی‌مانندی را ب‌دنبال آورد. بهرام پارتی بود» و رقیبان پارسی او از سپهداران 
بزرگ در بیم شدند کم هرمز او را سپه‌سالار ایران کند. در اثر این پیروزی تبلیغات بسیار زیادی 
برای بهرام در میان قبایل پارتی بم راه افتاد» بم‌گونه‌ئی کم گفته می‌شد ترکان بیش از دویست 
هزار مرد جنگی بودند و اگر بهرام شاهشان را نکشته و آنها را بیرون نرانده بود آنها یقینا ایران 
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را می‌گرفتند و ویران می‌کردند. این البته گزافة بزرگی بود» زیرا ترکان معمولاً در یکی دو قبیله 
بہدرون مرزهای ایران می‌خزیدند تا واپس رانده شوند» و این یک رخداد تکراری بود کم از 
زمان پارتیان همواره تکرار می‌شد. 

بزرگ‌فرمان‌دار یزدان گشناسپ (وزیر اول شاهنشاه) کوشید کم هرمز را از بهرام چوبینم 
بدبین کند» و بم‌او فهماند کم بهرام غنایم ارف از ترکان گرفته ولی خیانت کرده و اندکی از 
آن‌را بم‌پایتخت فرستاده است. گزارشی نیز مأمور وه شاه فرستاده بود کم بهرام از غنایم 
خاقان یک گوشوار سلطنتی را بآمار نداده و برای خودش کنار گذاشته است. دیگرانی نیز 
نزد شاه سعایت کردند کم چنین گوشواره‌تی کم ویدهٌ شاهان است اگر نگاه داشته حتمّا هوای 
سلطنت در سر دارد؛ و هرمز را از بهرام ترساندند. 

بیمی کم رقیبان بهرام از او ب‌دل هرمز انداخته بودند سبب شد کہ هرمز تدبیری اندیشد 
تا بهرام بمپایتخت نه‌آید. پیش از آنکہ بهرام ب‌پایتخت برگشته باشد هرمز او را مأمور دفع 
تجاوزات رومیان کرد کم اخیرا وارد گرجستان شده بودند. در گرجستان بهرام از قیصر شکست 
خورد» و ظاهرا طی مذاکرات صلحی کہ با قیصر انجام داد زمینهائی در گرجستان (شاید بندر 
لاتکیم کہ هميشه رومیان بم‌آن طمع داشتند) را بردولت روم واگذار کرد. رقیبان بهرام با استفاده 
از این فرصت نزد هرمز بم‌او تهمت تبانی با قیصر و خیانت بم‌کشور زدند. 

شکست او در گرجستان خشم هرمز را برانگیخت و نامه سرزن شآمیزی بم‌او نوشته زنجیر 
گردن‌آویز زنانه و دوک نخ‌ریسی و میان‌بند زنانه برایش فرستاده بم‌او نوشت کم این زنجیر را بر 
گردن می‌اندازی» این میان‌بند را برکمر می‌بندی» و می‌نشینی دوک می‌ریسی. ما دربارةُ تو 
اشتباه کردیم کم چنان مأموریتهای بزرگی بم‌تو سپردیم. ۱ (یعنی قدر تو بم‌اندازةُ قدر یک پیرزن 
روستایی است.) 

پیام ناسپاسانۂ هرمز بہبہرام بم‌معنای برکناری اهان تآمیز بود و بهرام را سخت رنجاند. 
هرمز بم‌او نوشته بود کم بی‌درنگ بم‌پایتخت بیاید؛ ولی او بیم داشت کم رقیبانش هرمز را 
بیش از پیش برضد او برآغالند و بم‌او گزندی برسد؛ لذا سپاهش را برداشته بم ری برگشت کم 
مرکز فرمان‌داری خودش بود» و افسرانش از سران پارتی را بم‌کاخش دعوت کرده زنجیری کم 
هرمز برایش فرستاده بود را بر گردن آویخت» آن میان‌بند زنانه را بر میان بست» آن دوک 
نخ‌ریسی را بر دست گرفت» و نامه هرمز را برایشان خواند» و گفت: «پس از آن‌همه فداکاری 
کم ما برای شاهنشاه کردیم اکنون پاداش ما را این‌گونه فرستاده است. البته ما فرمان‌بریم و 


۱ اخبار الطوال» ۸۲. نیز بنگر: شاهنامه. 
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آن‌چم شاهنشاه فرمان دهد اطاعت می‌کنیم» . برخی از افسرانش گفتند: «اگر ارج تو نزد او این 
اسا اھان کو زاین مر فة کان ا نها و برنادش وردنت کذ یکی از افسران آردشیر 
پابکان در ری چون از آردشیر رنجید گفت: «اگر خدماتی کم برای کشور انجام می‌دهم نزد 
شاهنشاه ارزش نداشته باشد من نیز پاس حرمت موّبد و تخت و تاج را نگاه نخواهم داشت». 
یعنی اگر شاه نخواهد کم حرمت تورا پاس بدارد تو نیز باید کم با او مقابله بم‌مثل کنی. 

اندکی پس از پخش شدن خبر پیروزی سپهبد بهرام بر ترکان کم محبوبیت بسیاری برای 
او آورد داستان فرستاده شدن آن خلعت ناسزای اهانتآمیز برای او بر سر زبان بزرگان کشور 
افتاد و مخالفان هرمز وی را شاه ناسپاس خواندند. هرمز اشتباه بزرگی کرده بود کم غیرقابل 
جبران بود. فقیهان ناراضی از سیاستهای مدارای دینی او نیز بر تحریکات می‌افزودند. بهرام 
نیز همه‌روزه با سران سپاهش جلسةٌ مشورتی تشکیل می‌داد و آنبا را از هرمز می‌ترساند و ب‌همه 
ایحاء می‌کرد کم هرمز بر پیروزی ما حسادت می‌ورزد و در نظر دارد کم ما را بکُشد. او یک‌روز 
دک ی ار کی که مان سای فان ام کیت رای هرمز فرستاده است تا 
بہما بفہماند کہ بہھیچ نمی‌ارزیم و همچون خنجر شکسته‌ایم. این نیز بر آتش خشم افسران 
روغن شد» و همگی با ببرام همنوا شدند کم بم‌پایتخت لشکر بکشد و شاه را برکنار کند. 

بهرام برای تصمیم نهایی تشکیل جلسه داد. جز خواهرش گردویم همه افسرانش دربارة 
تصمیم بم‌لشکرکشی ب‌پایتخت با او هم‌آوا بودند. گردویم با سخنان آتشینی کوشید کم ضمن 
یادآوری داستانہای سیاسی از تاریخ ایران بهرام را از تصمیم بر‌رجنگ با شاهنشاه منصرف 
کرده سران سپاه را متوجه پیآمدهای چنین اقدامی و آشفته شدن اوضاع کشور کند؛ ولی او با 
ری خودش تنهای تنها بود» و افسران بم‌او پاسخ می‌دادند کم تو نظر خودت را داری و 
می‌توانی کم برای خودت نگاه داری» ولی ما حاضر نیستیم کم بم‌فرمان هرمز ترک‌زاد بدنژاد 
ناسپاس باشیم کم پاسخ دلاوریها و وفاداری برادرت را با دوک و پنبه داده است. 

گردویہ چندین سال کہتر از بهرام بود اما تحصیل‌کرده و تاریخ‌خوانده و روشن‌اندیش 
بود. در گزارشها او را زنی بسیار زیبا و بسیار دلیر کہ همچون مردان رزم‌جامه می‌پوشید و همراه 
افسران در تمرینها و بازیپا شرکت می‌کرد توصیف کرده‌اند. داستانهائی کم دربارة گردویم آمده 
است بیان‌گر وضعیت ممتاز زن در ایران ساسانی نیز هست. او شوهر داشت» و شوهرش افسری 
بہثام بهرام سیاوشان (احتمالاً پارسی) بود کم پائین‌تر بم‌او اشاره خواهیم کرد. 

تلاشہای گردویہ برای ممانعت از شورش برادرش بی‌اثر ماند. افسران طبع سپاهی 
داشتند و خشک مغز بودند و جز بم زور نمی‌اندیشیدند» و اطمینان داشتند کم زورشان بر زور 
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هرمز خواهد چربید. کینه‌های ديرينة پارتیان بر پارسیان ذ نیز اکنون سر بر آورده بود. برای آنها 
مهم نبود کم جنگ داخلی چم بلائی بر سر کشور خواهد آورد. گردویم کوشید کم آنها را متوجه 
این خطر بکند ولی کام‌یاب نشد. خشم بهرام چوبینم و خشک‌مغزی افسران پارتی کشور را در 
استانة تباهی قرار داده بود. 

هرگاه کم سپاهیان یا فقیهان تصمیم‌گیر برای سرنوشت کشور شده‌اند کشور را تباهی 
فراگرفته است. سپاهی اهل پیکار است و فقیه اهل موعظه کردن از فراز منبرها است. از این‌دو 
کار سیاست و کشورداری نمی‌آید. هردوشان خودشیفته و خشک‌مغزند و نمی‌توانند کم تصمیم 
اب نی . منبری عادت کرده کم بگوید و مردم گوش بسپارند 
و دم برنه‌آورند تا او موعظه‌اش را تمام کند بی‌آن‌کم منتظر اظهار نظر آنها باشد. هرکم هم با 
موعظه‌های a‏ ۱۲ 
عادت کردہ کہ از بالادست فرمان ببرد و بہ زیردست فرمان د ا کن و 
عادت کرده کم بجنگد و بکشد یا کشته شود. لذا هرکدام از این دو گروه کم تصمیم‌گیر امور 
کشور شوند کشور را بم‌سوی تباهی می‌برند. پیش از این دیدیم کم هرگاه شاه ناتوانی برسر کار 
بود و ارتشیان یا فقیهان بر ارادهٌ دربار مسلط می‌شدند چم بلاها کم برای کشور ارف در 
جهان کنونی ما نیز بدترین نوع حکومت آن است کم اختیارش در دست فقیهان باشد» و در 
مرتبۂ بعدی حکومتی کم اختیارش در دست سپاهیان باشد. 

بهرام چوبینم پس از آن‌کم زمینه‌های لازم را فراهم آورد خود را آماده دید کم بم‌تیسپون 
لشکرکشی کرده هرمز را برکنار کند. پیش از آن‌گم او بم راه افتاده باشد هرمزد خررادبرزین و 
یزدک ارتش‌دبیر (هردو از دبیران برجسته» و شاید پارسی) از ری گريخته بم‌تیسپون رفتند و 
طرح شورش بهرام را بم‌هرمز خبر دادند. 

خسرو پسر هرمز کم چندماه پیش از این رخدادها ولی‌عهد شده بود در این زمان شهریار 
الان در سرزمینهای شمال رود ارس بود (الان‌شاه بود) . الان‌شاه در زمان ساسانی مقام بااهمیتی 
نبود زیرا حاکم واقعی منطقھ سہپدی بود کہ فرمان‌دهی پادگانِ دربند شرقی قفقاز را داشت 
مالیات سرزمینهای شمالی رود ارس نیز طبق رسمی کہ از زمان پارتیان ماندہ بود بہخزانۂ این 
پادگان واریز می‌شد و هزینۂ جلوگیری از نفوذ جماعات ترکان خزری و پیکار با آنها یا پرداختن 
باج بم‌خاقان آنہا می‌شد؛ لذا الان‌شاه خزانه و درآمدی نداشت شت. گستهم و بندویم -داییهای 
خسرو- کم گفتیم با بهرام چوبینم رقابت داشتند معاونان خسرو بودند. خسرو در سنین آغاز 
جوانی بود و داییهایش افسران کارکشته بودند؛ لذا ا ت ودوس رن او ماه 
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امور کشورداری بودند. 
: چوبینم پیش از آن‌کم از ری بم راه افتد برآن شد کم هرمز را از گستهم و بندویه بدبین کند 

تا از حمایت آن‌دو مرد نیرومند محروم شود و برکناریش آسان گردد. او ده هزار درم بم‌نام خسرو 
و با تصویر خسرو سکه زد و بم‌کسانی از محرمانش داد تا بم‌عنوان بازرگان بم‌تیسپون بروند و با 
این درمہا کالا بخرند. در پایتخت شایع شد کم گستهم و بندویم خسرو را برانگیخته‌اند تا تخت 
و تاج را از پدرش بگیرد؛ و او پیش از آن‌گم پدرش از دنیا رفته باشد بم‌نام خودش سکه زده و 
خود را شاه نامیده است. 

این توطته‌ها کار خودش را کرد؛ هرمز بم‌خسرو فرمان فرستاد کم الان را رها کند و همراه 
گستهم و بندویه ب‌تیسپون برگردد؛ سپس او را در تیسپون زیر اقامت اجباری قرار داد» و 
گستهم و بندویم را نیز بم زندان فرستاد. اما خسرو را عوامل گستهم و بندویم فراری داده بم 
آخربایهان بردند: در این خا رام چوپیتم با سپاه بزرگی ب‌سوی پایتشت بم‌راه افتاد. 

این گونه امر سلطنت هرمز مردم‌دوست و عدالت گستر اما کم‌تدبیر آشفته شد. داستان رخ 
دادن معجزه‌تی در کشور پخش شد کم می‌گفت بهرام یک‌روز با شماری از ندیمانش ازجمله 
افسری بم‌نام مردان‌سینه برشکار رفته بوده» در مرغء‌زاری گوره‌خر نگارینی را دیده و او را 
دنبال کرده و گوره‌خر او را در بیشه‌تی ب‌دنبال خود کشیده تا در میان بيشه ب‌باغی برده» در آن 
باغ کاخ بزرگی بوده و بهرام و مردان‌سینه وارد آن کاخ شده‌اند و دیده‌اند کم زنی پری‌چهره در 
رخت و جلال شاهی بر تخت زرینی نشسته و بندگانش همه دوشیزگان پری‌چهره‌اند» و زن 
بمبهرام گفته کم تقدیر تو آن است کہ تخت و تاج را از هرمز بگیری و شاهنشاه ایران شوی. 
پارتیان این معجزه را چنین تفسیر می‌کردند کم آن پری‌رو بخت بهرام بوده کم روی خویش را 
بم‌او نموده است و او شاهنشاه خواهد شد. 

داستان اختلاف سپهبد و شاهنشاه و خشم هرمز بر خسرو در کشور پیچید. یکی می گفت 
کم بہرام قصد دارد تخت و تاج را از هرمز بگیرد؛ یکی می‌گفت کم خسرو بر پدرش شوریده 
است و می‌خواهد از آذربایجان لشکر بم‌تیسپون بیاورد و پدرش را برکنار کند و خودش شاه 
شود. سراسر کشور در غلیان بود و کسی نمی‌دانست کم فرجام این بازی بم‌کجا خواهد انجامید. 
سپه‌داران نیز تقسیم شده بودند؛ گروهی هوای بهرام را داشتند کم قدرت نوخاسته بود» گروهی 
با خسرو همدمی می‌کردند و بمیک شاه بی‌تجربه و جوان دل بسته بودند تا خودشان بر 
امتیازهای خودشان بیفزایند؛ گروهی کم بخردان بودند و درد میپن داشتند نیز بم‌هرمز وفادار 
مانده بودند» ولی اینها اندک بودند. در کشور آوازه افتاده بود کم دوران هرمز بم‌سر آمده است 
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ولی معلوم نیست کہ برندہ در این بازی سپہبد بهرام مهران خواهد بود يا خسرو پسر هرمز. 
شنیدن داستان آن پری‌رو کم نوید تصرف تاج و تخت ببهرام داده بود بیڈ بیشتر انظار را متوجه 
بهرام چوبینم کرده و همۀ پارتیان را هواخواه او کرده بود. 

اکنون بازی‌ثی شروع شده بود کم فقیهان نمی‌توانستند در آن شرکت کنند» و بازی‌گران 
آن فقط سپپیدان و سپاهیان بودند. 

هرمز برای مقابله با فتنه‌ئی کم برخاسته بود تشکیل جلسة مشورتی داد. تصمیم برآن شد 
کم بزرگ‌فرمان‌دار یزدان گشناسپ -دشمن بهرام- برای مذاکره با بهرام و ب‌دست آوردن دل 
او و بازگرداندنش بم‌اطاعت بم ری برود. اما پزدان گشن‌اسپ در میان راه همدان بم ری بم‌طرز 
اسرا رآمیزی گشته شد . گویا او پسر عموئی داش شت کم در زندان هرمز بود» و در همین روزها او از 
شاه تقاضای آزادی وی را کرده بود» و شاه وی را آزاد کرده بود و وی همراه او رفته بود» و شبی 
از فرصتی استفاده کرد و او را کشت و بم‌نزد بهرام گریخت» ولی بهرام کم از او بدبین بود او را 
بم‌جرم ترور یزدان گشن اسپ بازکشت (پائیز سال ۵۹۰ع). داستان بم‌این‌گونه در کشور بر سر 
زبانها افتاد؛ ولی حقیقت واقعه را کس نمی‌دانست. 


کودتای گستمم و بندویم برضد هرمز چمارم 

بهرام چوبینم با سپاه بزرگی بم‌قصد تیسپون بم راه افتاد. سپه‌داران خاندانهای کارن و 
ی ی گستهم و بندویم از زندانشان بم 
عواملشان در پلیس پایتخت و دربار پیام فرستادند کم پر پیش از آن‌کم بهرام بم‌تیسپون برسد 
پادگان پایتخت را بم‌شورش درآورند. بهرام هنوز بم‌همدان نرسیده بود کم در تیسپون شورش 
افتاد» سپاهیان از پادگان بیرون آمدند» زندان شکسته شد گستهم و بندویم و دیگر زندانیان 
مخالف هرمز آزاد شدند» جمع بزرگی همراه گستهم و بندویم روانۂ کاخ شاهنشاهی شدند» کاخ 
برتصرف گستهم و بندویم درآمد. آنها هرمز را بازداشت و در کاخ بم زندان کرده چشمانش را 
میل کشیده کور کردند»"" و توسط سوار تیزتکی ب‌خسرو کم در آذربایجان بود پیام فرستاد ند 
کہ بی‌درنگ خودش را بم‌پایتخت برساند. 

خسرو با نخوارگان ارمنستان کم نامش را موسیل نوشته‌اند و چند افسر آذربایجانی با 


(#) میل کشیدن چنان بود کم سیخ باریکی را بر آتش سرخ می‌کردند و او را می‌خواباندند و چشمش را 
می‌گشودند و سر سیخ را ب‌عدسی چشمش نزدیک می‌کردند. عدسی چشمش در اثر حرارت شدید 
کور می‌شد بی‌آن کم دردی داشته باشد پا پس از آن عفونت کند. 








۶ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
شتاب بسیار بم راه افتاد و یک‌تاز راند» و زمانی کم بهرام چوبینم بم‌همدان رسیده بود خسرو 
بم‌تیسپون رسید. تیسپون در آشوب بود. گستهم و بندویم اورا بم‌کاخ بردند و با توافق موبدان و 
بزرگان بر تخت نشانده بہاو لقب پرویز دادند. روز دیگر خسرو بم‌نزد پدرش رفت کم در کاخ 
زندانی بود» و ضمن احترام شایسته بم‌او گفت: «من بم‌این رخدادها راضی نبودم» ولی دیدم 
کم اگر سلطنت را نپذیرم از خاندان ما بیرون خواهد رفت». پدرش گفت: «کار درستی 
کرده‌ای» ولی نظر من آن است کم بم‌کسانی کم با من چنین کردند اعتماد نکنی و هرچم زودتر 
آنها را از میان برداری». خسرو گفت: «اکنون ما دشمنی همچون بهرام چوبین, داریم و پیش از 
آن‌کم خطر او را از میان برنداشته باشیم نباید بم‌فکر نابودگری کسانی باشیم کم از ما حمایت 
ا پدرش گفت: « تدبیر درستی است».۱ چنین گفتگوهائی را دبیران وی دربار کم 
مأمور تهيهة گزارش از رخدادهای سیاسی و نیز مذاکرات سیاسی بوده‌اند یادداشت می‌کرده‌اند 
و سپس وارد خدای‌نامه می‌شده است؛ و از این‌رو است کم برای ما مانده است. 


ضد کودتای بهرام چوبینم و تشکیل سلطنت پارتی 

بهرام با سپاهش وارد جلگة میان‌رودان شد و در دشت شمال ابرقباد و جنوب بلاش‌آباد 
(جائی کم بعدها نامش نهروان شد) در کنار شاخهٌ فرعی دجله لشکرگاه زد تا سران دولت را 
مجبور کند کم خسرو را برکنار کنند و پایتخت را بم‌او بسپارند. بندویم و گستهم نیز خسرو و سپاه 
پایتخت را برداشته بم‌مقابلةٌ او شتافتند. ابوحنیفه دین‌وری نوشته کم خسرو جاسوسی را یم 
لشگرگاه بهرام چوبینم فرستاد تا اوضاع سپاهیانش را برای او بررسی کند. او چون برگشت 
بم‌خسرو خبر داد کم مردان‌سینه و یزدگشن اسپ معاونان او استند» و سپاهیانش دستور دارند کم 
کوچکترین اقدامی کم سبب رنجش رعیت شود انجام ندهند؛ و بهرام همواره مشغول مطالعه در 
کتاب کلیله و دمنه است». خسرو چون این‌را شنید بم‌گستهم و بندویم گفت: «من بیمی از بهپرام 
نداشتم ولی وقتی شنیدم کم در کلیله و دمنه مطالعه می‌کند و از آن رهنمود می‌گیرد و تدبیر و 
حیله می آموزد بیم از او در دلم افتاد»." فردوسی نیز همین گزارش را آورده است. 

نوشته‌اند کم وقتی دو لشکر در برابر یکدیگر صف آراستند بهرام چوبینم بیرون آمده 
بم‌افسران سپاه خسرو بانگ زد کم شما خاک بر سرها- باید از خطای بزرگی کم دربارۂ 
شاهنشاه مرتکب شده‌اند بم‌درگاه پروردگار توبه کنید. بم‌من بپیوندید تا سلطنت را ب‌هرمز و 


۱ اخبار الطوال» ۸۴- ۸۵. تاریخ طبری» ۱ فردوسی نیز همین گزارش را آورده است. 
۲ اخبار الطوال» ۰۸۶-۸۵ 
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آرامش را بم‌کشور برگردانیم.! 

خسرو کوشید کم با وعده‌های فریبنده‌ئی بهرام را ب‌اطاعت بکشاند» و ب‌او بانگ زد کم 
«تو ستون سلطنت و افتخار ملت‌ای» پيشينة پرافتخارت بر ما معلوم است. ما برآن بودیم کم 
روزی تورا سپه‌سالار ایران کنیم». 

بهرام بم‌یارانش گفت: «بنگرید کم این تخمۀ گمان (حرام‌زاده) ريش در آورده و مرد شده 
وادای مردان درمی‌آورد و تدبیر نیرنگآمیز از خودش بروز می‌دهد). و بمخسرو بانگ زد کم 
(من تصمیم گرفته‌ام کم تو -تخمه گمان- را دستگیر کنم و بر سر دار بیاویزم» و روزش را نیز 
تعیین کرده‌ام». و دشنامپای سختی بم‌خسرو داد. 1 

فردوسی نیز همین گزارش را آورده است و افزوده کم خسرو بسیار کوشید شاید بهرام را 
مجاب کند تا دست از لحاجت بردارد» و بپرام گفت: «تو پدرت را زندانی کرده‌ای و بی‌رضای 
بزرگان بسلطنت نشسته‌ای. اگر او دادگر بود تو بم‌او ستم کرده‌ای و اکنون مدعی جانشینی او 
شده‌ای؛ و اگر ستم‌گر بود تو پسر او استی و همان راه او را ادامه خواهی داد. ایرانیان تو را 
بم‌شاهی نمی‌پسندند و از همه ار تن دل‌کنده شده‌اند. پادشاهی از عهد باستان در خاندان 
اشکان بوده» اما آردشیر کہ دخترزادۂ بابک بود بر اردوان شورید و اردوان را کشت و بم‌ناحق 
شاهنشاه ایران شد. اکنون من برخاسته‌ام تا سلطنت را بم‌جای حقیقی خودش برگردانم و نسل 
ساسانیان را از جہان براندازم و آن مرکزیت و عظمتی کہ پارس دارد را بہ ری بیاورم و آئين 
نیای بزرگم آرش کمان‌گیر را در جهان تازه کنم و ایران را بمشکوه و عظمت حقیقی برسانم». 

و خسرو بم‌او پاسخ داد کم «پارتیان اگر شاهان ایران شدند از آن‌رو بود کم با اسکندر 
گجسته همدستی کردند تا اسکندر ایران را گرفت و ویران رها کرد» و از تخمهةٌ کیان کس نمانده 
بود» و کشور بم‌دست آرش افتاد؛ و اين بم‌سبب خیانتی بود کم پارتیان بمکشور کرده بودند. 
امروز نیز تو همان داستان را نو کرده‌ای ولی اسکندری وجود ندارد کم ایران را تباه کند تا تو 
شاه شوی. اگر اندکی خرد در سرت مانده است ایرانیان را بممجان یکدیگر مانداز و دلیران 
ایران‌زمین را بم‌کشتن مده و سبب تباهی کشور مشو کم فردا ایرانیان بم‌تو و خاندانت نفرین 
خواهند کرد». ۱ 

و بهرام بم‌او گفت کم «در خاندان تو خون بزرگان نیست زیرا ساسان شبان و شبان‌زاده 
بود و برای بابک شبانی می‌کرد» و تو از همان تخمه‌ای» ولی من از تخمة آرش‌ام کم جهانیان 
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می‌شناسندش؛ و سزاوار تخت و تاج ایران من‌ام نه تو». 

در اینجا سخن از جنگ نرفته بل‌کم گفته شده کم افسران سپاه خسرو زیر تأثیر سخنان 
بپرام چوبینم قرار گرفتند و برآن شدند کم خسرو را رها کنند؛ و شبانه جمع بزرگی از افسران با 
سپاهیانشان از لشکرگاه خسرو جدا شده ب‌بهرام پیوستند. و نوشته‌اند کم از مجموع افسرانی کم 
با خسرو آمده بودند» علاوه بر گستهم و بندویم» هفت‌تن با او ماندند. پیش از آن‌کم سپیدة 
بامدادی بردمیده باشد خسرو را بندویم و گستهم و آن هفت‌تن برداشته بم‌تیسپون گريختند. 
آنها با شتاب خود را بم‌پل گودرز بر دجله رساندند و از آنجا پیاده و دوان وارد تیسپون شده 
دروازهُ شهر را روگ رو هرارق را موم هر بم‌او اطلاع داد. پدرش بم‌او گفت 
کم در تیسپون نماد و بم‌شام برود و بم‌قیصر پناهنده شود و از او یاوری بطلبد. 

آنها همان شب خسرو را برداشته راه گریز بم‌شام گرفتند تا بم‌دولت روم پناهنده شوند و 
برای بازگرفتن تاج و تخت ایران از او پاری بطلبند. هرمز نیز در این‌میان در همان کاخی کم در 
بازداشت بود کشته شد. گفته شده کم گستهم و بندویم همان‌شب بی‌خبر خسرو با آن هفت‌تن 
ا جل وا کل ادد و کے که کم می ار اوک مرا وارد یرن 
شده باشد هرمز را بکشند› وگرن بہرام سلطنت را بم‌هرمز برخواهد گرداند و هرمز از ما انتقام 
خواهد گرفته همه‌مان را خواهد کشت. گستهم و بندویم وارد کاخ شدند و هرمز را با زه خفه 
کردند» و پس از آن خسرورا کم شاید از کشته شدن پدرش بی‌خبر بود برداشته بم‌شام گریختند. 
و گفته شده کم همان ساعاتی کم خسرو گريخته بود بهرام چوبینم وارد تیسپون و کاخ شاهنشاهی 
شد و هرمز را کشته یافت و دانست کم خسرو گريخته است. 

بهرام ضمن آن‌کم در تیسپون بر‌جستجوی خسرو برآمد افسری بم‌نام بهرام سیاوشان کم 
شوهر خواهرش گردویم بود را با هزار سوار فرستاد تا اگر خسرو از شهر بیرون رفته باشد او را 
بیاند و دستگیر کرده بیاورد. 

اکنون تخت و تاج ایران بی‌صاحب مانده بود. قانون ساسانی فقط پسر یا برادر شاه را 
میراث‌بر تخت و تاج ایران می‌دانست» ولی دیگر افراد خاندان ساسانی مانند بقیهٌ بزرگان 
کشور بودند؛ و هرکدام از آنها کم خواستار تاج و تخت می‌شد کیفرش اعدام بود. پیش از اين 
دیدیم کہ انوشہروان شش پسر داشت کہ بزرگشان هرمز بود. در میان این رخدادها از دیگر 
پسران انوشہروان (یعنی برادران هرمز) خبری نیست. شاید آنہا در این زمان در استخر بودند» 
زیرا اعضای خاندان ساسانی یا در شهر استخر یا در شهر گور (فیروزآباد کنونی) می‌زیستند. 
هرمز علاوه بر خسرو یک پسر دیگر داشت بم‌نام شهریار کم هنوز بچه بود. بهرام چوبینم 
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موبدان و بزرگان را بم کاخ شاهنشاهی دعوت کرده تشکیل جلسه داد و پيشنهاد کرد کم این بچه 
شاه شود و تا زمانی کم بم‌سن بلوغ برسد او سرپرست وی و نایب سلطنت باشد. او گفت کم 
خسرو پدرش را کشته و گريخته است» و کسی از تخمهٌ شاهان کم بر تخت بنشیند وجود ندارد؛ و 
نمی‌شود کم کشور را بی‌شاه بم‌خود رها کرد. پیرمردی پارتی بم‌نام شهران‌وراز برخاسته بم‌او 
گفت: تو با خدمت بزرگی کم در شکست دادن و تاراندن ترکان بم‌ایران‌زمین کردی نشان دادی 
کم شايستة تخت و تاج شاهنشاهی استی. امروز کسی بهتر از تو وجود ندارد کم شاهنشاه ایران 
شود. یکی دیگر از بزرگان برپا خاسته سخنان شهران‌وراز را تأیید کرد و پیشنهاد داد کم بهرام 
بم‌سلطنت بنشیند و کلیۂ مخالفان پادشاهی او یک‌سال کامل مهلت داشته باشند تا دربارةٌ 
اطاعت از او تأمل کنند» و پس از آن ات نه‌آمده باشد باید کشته شود (یعنی عفو 
عمومی مشروط و یک‌ساله داده شود). فرخ‌هرمز کم سپهبد خراسان بود برپا خاسته سخنان دو 
گویندهٌ پیشین را تأیید کرد. سپس یکی از بزرگان بم‌نام خسرو خزروان برخاسته ب‌بهرام گفت 
کم کسانی را بم جستجوی خسرو بفرست و خسرو را بم‌تیسپون بیاور و تاج و تخت را بم‌او بسپار و 
از گذشته پوزش بخواه؛ و اگر از خسرو بیم داری بم‌خراسان برو و خراسان را بگیر و در آنجا 
شهریاری کن؛ زیرا پارسیان تو را نخواهند گذاشت کم شاهنشاه ایران باشی. پس از آن 
می‌توانی با پیک و نامه دل خسرو را بردست آوری. ب,‌دنبال او پیرمردی بم‌نام زادفرخ 
برخاسته از اين‌کم ایران بم‌چنین فتنه‌ثی گرفتار آمده است اظهار افسوس کرده بم‌گریه افتاد و 
نتوانست کم سخنانش را ادامه دهد و برجایش نشست. سپس مردی بم‌نام سنباد برخاسته 
پیشنهاد کرد کم تا وقتی کم کسی از شاه‌زادگان پیدا شود کم تخت و تاج را تحویل بگیرد بهتر 
است کم خود بهرام بر تخت بنشیند؛ زیرا او از هر نظر شايستة پادشاهی است. 

ای ن‌گونه» در این جلسۀ مشورتی در میان بزرگان اختلاف افتاد. پیش از آنکہ یکی دیگر 
از هواداران بهرام برخاسته باشد یک پارسی برخاسته شمشیرش را از نیام بیرون کشید و گفت 
تا وقتی یک‌زن از خاندان ساسانی در جهان زنده باشد من نخواهم گذاشت کم کسی بیرون از 
آن خاندان» هرکم هم کم باشد» بر تخت شاهنشاهی ایران تکیه بزند. چند تنی بم‌طرف‌داری از 
او برپا خاستند» و چند تن بم‌طرف‌داری از بهرام برخاسته بانگ برآوردند کم «بهرام شاهنشاه 
است» و شمشیرها را از نیام بیرون کشیدند. بهرام بانگ برآورد کم هرکم شمشیر بجنباند هم 
اکنون می‌فرمایم تا دستش را بیُرند. ما برای مشورت دربارةٌُ بیرون شدن از مشکلی کم دامن 
کشور را گرفته است انجمن کرده‌ايم نه برای ایستادن رودرروی یکدیگر و شمشیر بر روی 
یکدیگر کشیدن. اکنون کشور بی‌شاه است و ما باید یکی را برای پادشاهی تعیین کنیم. 
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روز بم‌پایان رسیده بود و بهرام ادامهٌ کنکاش را بم‌فردا موکول کرد. او بامدادان بر تخت 
شاهنشاهی نشست و بزرگان را بم‌گاخ دعوت کرد و اقرارنامه‌ثی کم شب پیش آماده کرده بود را 
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بہبہرام مہران تفویض کرده‌اند» و این سلطنت تا ابد در خاندان او ادامه خواهد داشت. کاخ 
شاهنشاهی نیز در محاصرۂ نیروھای او درآمد تا ھرکہ مخالفت کند و قصد بیرون رفتن کند 
همانجا بازداشت شود. 

این گونه» بهرام مهران پسر گشن اسپ بم‌سلطنت نشسته لقب بهرام ششم بر خودش نهاد. 
او در این جلسه اعلان کرد کم هرکم از بزرگان و افسران ارتش کم با پادشاهی او مخالف است 
سه‌روز مهلت دارد کم تیسپون را رها کند بم‌هرجا کم دلش بخواهد برود. فردای همان روز» 
بمسخنی کم بهرام گفته بود هرکم با سلطنت او موافق نیست سه روز مهلت دارد تا تیسپون را رها 
کند» گروهی از بزرگان و افسران تیسپون را رها کرده بمآذربایجان رفتند. 

تاریخ اين رخدادها آبان‌ماه و آذرماه ۵۹۰ مسیحی است» یعنی ۲۱ سال پیش از بعثت 
پیامبر ما مسلمانان و پیدایش اسلام در مکه. 

ا بر‌نظر می‌رسید کم شاهنشاهی ساسانیان ورافتاده و سلسلةً نوینی توسط یک 
سپهبد دلیر و کارکشتة پارتی تشکیل شده و سلطنت پارتیان احیاء شده است. ولی آزادی دادن 
بم‌مخالفان بزرگترین اشتباه این سپهبد خودشیفته بود. پارسیان امکان نداشت کم ورافتادن 
شاهنشاهی ساسانی و سلطنت یک پارتی را پذیرا شوند. بزرگان آذربایجان و ارمنستان نیز 
مخالف سلطنت بهرام چوبینم بودند. 


گریختن خسرو پرویز از ایران و پناهنده شدن بم‌قیصر روم 

گفتیم کم خسرو را گستهم و بندویه شیانه از تیسپون گریزاندند تا خود را بہکشور روم 
(یعنی سوریه) برسانند. علاوه بر گستهم و بندویم» نامهای همراهان خسرو را موسیل نخوارگان 
ارمنستان» هرمزد خررادبرزین» یزدک ارتش‌دبیر» شاپور ابرکان» گواد پسر فیروز» شروین 
کام‌کار و گردوی پسر گشناسپ نوشته‌اند. گردوی برادر بهرام جویبینم بود» شاید از مادری 
پارسی » شاید با گردویم از یک مادر» و شاید هم پسرخواندهة گشن اسپ نه برادر حقیقی 
پدرمادری بهرام چوبینم. راهنمایشان نیز مردی بم‌نام خورشیدان بود. 

نوشته‌اند کم خسرو و همراهانش در راه فرارشان بم‌شهر هیت بر کرانهٌ فرات رسیدند و 
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جوین و سبزی و نمک و مقداری سر که با آب آوردند. آنهپا خسته و گرسنه و تشنه خوردند و 
آشامیدند و خسرو از فرط خستگی سر بر ران گستهم نهاده بر زمین خشک خوابیده بمخواب 
رفت. ی که رد که بیترت کی و یادا 
کہ بہصومعھ نزدیک می‌شوند. آمد و بہاینہا خبر داد. اینہا بہ راھبان گفتند: «شما از اینجا 
روا و وو کا و و و ن ا اد ار و کک 
خودشان نیز برای فرار آماده شدند. 

گفتیم کہ بہرام سیاوشان را چوبینہ بہجستجوی خسرو فرستاد. سیاوشان مردی کاردیدہ 
بود و رد خسرو را گرفته بم‌هیت رسیده بود. شاید رد خسرو را کسانی بم‌سیاوشان گفته بودند» 
زیرا او یقین داشت کم اینها در این صومعه نهان استند. 

چون سیاوشان و سپاهیانش بم‌نزدیک صومعه رسیدند و پیش از آن کم صومعه را محاصره 
کرده باشند خسرو و گستهم و بندویم داستان فداکاری ارسناس برای منوچپر در نبرد با 
افراسیاب» و فداکاری گودرز برای شاپور دوم در یک وضعیت خطربار را بمیاد خودشان 
آوردند کم پس از آن چم جاه و منزلتی نزد شاهنشاه یافتند» و بندویم بمخسرو گفت: «رخت و 
تاجت را بم‌من بده و تورخت مرا بپوش و خودت را بہانتاکیّہ برسان و بمقیصر پناهنده شو. من 
در اینجا می‌مانم و امروزو امشب آنها را مشغول می‌کنم تا تورا تعقیب نکنند». 

پس از آن خسرو رخت بندویم (شاید هم رخت یکی از رهبانان مسیحی) بر تن کرد و با 
هفت تنی کم با او بودند از دری در پشت صومعه گریختند و پیاده و دوان خودشان را بم‌آن‌سوی 
مرز عراق و شام و بم‌درون مرزهای کشور روم در شام رساندند. 

ا ا چ ون کروی کا کو را فان تشه نانز 
ناچار شود کہ خود را تسلیم کند. بندویہ رخت شاھی خسرو را پوشید و تاج شاهی برسر نهاد و 
کمربند شاهی بر میان بست و بم‌بالای بان صومعه رفته با قامت افراشته بر لبة بان ایستاد تا او را 
با رخت و کمربند خسرو ببینند و خسرو بپندارند. سپاهیان سیاوشان او را دیدند و بانگ 
برآوردند کہ خسرو اینجا است۔ بندویہ سپس فرود آمد و رخت خسرو را از تن درآورده رخت 
خودش را پوشید و باز بم‌فراز بان رفت و بانگ زد کم «فرمان‌ده شما کیست؟ » سیاوشان گفت: 
«من‌ام» بهرام سیاوشان». E‏ بانگ زد کم خسرو می گوید ما هم اکنون بم‌اینجا رسیده‌ایم» 
خسته و کوفته‌ایم» در محاصرةٌ شمائیم و راه فراری نداریم و جانمان در دست شما است. 
مردانگی حکم می‌کند کم در این وضعیت اجازه دهید کم ما تا شام‌گاه استراحت کنیم. بشما 
قول می‌دهم کم شام‌گاه بیرون بیایم و خودم را تسلیم کنم». 
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سیاوشان رسم مردانگی ارتش ش ایران را بم‌جا آورد و گفت: «با کمال احترام و عزت». 

طبق قانون ارتش ش ایران نظامیان ایران بم‌هیچ‌وجه اجازه نداشتند کم برای دست‌گیر کردن 
کسی وارد معبد اقوام زیر سلطٌ شاهنشاهی شوند. تعدی بم‌حریم معابد در قانون ایران بم‌کلی 
ممنوع بود. اگر کسی بم‌معبدی پناه می‌برد چندان بم‌او مبلت می‌دادند تا خسته شود و از معبد 
بیرون آید و خودش را تسلیم کند. این رسم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود کم بم‌هنگام 
فتح بابل ورود نظامیان بم‌معبد را ضمن یک اعلامية رسمی ممنوع کرده بود؛ وگرچم ایرانیان در 
اھان رورا ا کو ای کاو وھ کرد و ان زرا وداس ای ا 
و برای همیشه در ذهن ایرانیان مانده سپس وارد قوانین مدون ساسانی شده بود؛ و قانونی بود 
کہ از روحیة ایرانی برخاسته بود و با روحية ایرانی سازگاری داشت. 

بندویم آن‌روز را در صومعه گذراند و شام‌گاه بر بان صومعه رفت و بانگ زد کم «خسرو 
می گوید شب شده است و شما می دانید کہ ما بال و پر نداریم تا از اینجا بپریم. مردانگی کنید و 
امشب نیز بم‌ما مهلت دهید تا استراحت کنیم» بامداد فردا بیرون آمده خود را تسلیم خواهیم 
کرد». سیاوشان گفت: «با کمال عزت و احترام». 

آن‌شب نیز گذث شت» و بامداد روز دیگر بندویم از صومعه بیرون آمد و خودش را بہبہرام 
تسلیم کرد و بم‌او خبر داد کم خسرو و پارانش دیروز گریخته‌اند و تا کنون بم‌هرجا کم می‌بایست 
برسند رسیده‌اند (یعنی خود را بم درون سرزمینهای امپراتوری روم رسانده‌اند). 

چون بندویم تسلیم شد سیاوشان او را بم‌تسیپون برد تا بهرام چوبینم درباره‌اش تصمیم 
بگیرد؛ و موضوع ترفند بندویم در فراری دادن خسرو را برایش بازگفت. 

بهرام بم‌بندویم تندیده گفت: «کشتن شاهنشاه برایت بسنده نبود کم خسرو تباه‌کار را نیز 
فراری دادی؟ » بندویم گفت: «من از کشتن مردی همچون هرمز کم آن‌همه بزرگان کشور را کشت 
و این‌همه در مردم تفرقه افکنده است پشیمان نیستم. خسرو نیز خواهرزادةٌ من و مانند پسرم 
است و می‌بایست کم بم‌او پاری می‌کردم». بهرام گفت: «من تورا تا پس از دست‌گیری خسرو 
تباه‌کار زنده خواهم گذاشت شت». و بم‌بهرام سیاوشان فرمود تا او را در کاخ خودش بم زندان کند و 
مواظبش باشد. ' 

خبر گریختن خسرو بہکشور روم در تیسپون پیچید و بہ زودی بہدرون ایران رسید. همه‌جا 
سخن از آن ر تا از قیصر مدد بگیرد و بہایران لشکر بکشد. بندویہ کہ 
در کاخ سیاوشان زیر نظر بود ب‌سیاوشان بیم داد کم کار چوبين, استحکام ندارد و ایرانیان 


۱ اخبار الطوال» ۸۶- ۰۸٩‏ 
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برسلطنت او تن نخواهند داد؛ و سیاوشان را برآغالید تا با ترور کردن بهرام نزد خسرو کسب 
جایگاه کند. سیاوشان نیز کم نمی‌دانست فرجام این بازی بمکجا خواهد انجامید چندان خام 
بندویم شد کم شبها او را ب‌مجلسش می‌آورد و با او بم‌بزم باده و خنیا می‌نشست تا از او 
دل‌جویی کرده باشد. ۱ 

بهرام سیاوشان شوهر خواهر بهرام چوبینم (شوهر کردویم) بود. نوشته‌اند کم بندویم با 
زبانی بم‌مادر سیاوشان فهماند کم پسرت تصمیم دارد کم برادرت (بهپرام چوبینم) را ترور کند» و 
این خبر بم‌گوش چوبینم رسید. ولی درست‌تر آن است کم بپنداریم بندویم بم گردویم فهمانده 
باشد کم برادرت از شوهرت در بدگمانی است و او را شریک توطته در گریختن خسرو از آن 
صومعه می‌پندارد و درباره‌اش خیال بد در سر دارد. و در عین حال رس اه نفوذی 
خودش ب,‌چوبینم القاء کرده باشد کم بهرام سیاوشان از تو در بیم است که مبادا او را عامل گریز 
خسرو از هیت پنداشته باشی و درباره‌اش نظر بد داشته باشی. 5۹ 

البته طبیعی است کم گریختن خسرو از صومعة هیت و از محاصرةٌ سیاوشان برای چوبینم 
E a‏ فوصت سای تیاس Es E‏ 

عناصر نفوذی بندویم نزد بهرام نیز کار خودشان را می‌گردند. افسرانی کم خود را هم‌پاية 
برام می‌دیدند و بم‌بهرام حسد می‌ورزیدند نیز کار خودشان را می‌کردند. حتی گویا سیاوشان 
یک‌بار در مستی بم‌بندويم گفت کم کار ایرانیان بم‌جائی رسیده است کم ما مجبوریم چوبینم را 
شاهنشاه ایران بنامیم. خواهر آذین گشن اسپ (بزرگ فرمان‌دار مقتول کم دڈاستانش را بیشن از 
این خواندیم) نیز از فعالین هوادار خسرو بود؛ و گویا وقتی خسرو بمآذربایجان گريخته و بهرام 
جکر ا ری راا کاو ی کو ای کا بود او بمخسرو نامه نوشته بود کم زمام 
امور از دست پدرت بیرون رفته و امر پایتخت آشفته است و بزرگان درصدد برکنار کردن او 
استند» و تو باید ھرچہ زودتر بہتیسپون بیائی و سلطنت را نجات بدهی» وگرنه ممکن است کم 
بهرام چوبینم پایتخت را بگیرد.! 

بندویم پس از خام کردن بهرام سیاوشان از فرصتی استفاده کرد و شبی بمیاری کسانی 
گریخت و یک‌راست خودش را ب‌آفزبایجان رساند. فردایش بهرام سیاوشان ۳ میدانِ 
چوگان‌بازی بم‌شمشیر بهرام چوبینم کشته شد. گفته شد کم سیاوشان در زیر رختش زره پوشیده 
بوده و قصد داشته کم چوبین, را هنگام بازی غافل گیر کرده ترور کند» و چوبینم متوجه شده و او 
را کشته است» و بندویم نیز در همان ساعت در آشفتگی ئی کہ کاخ سیاوشان را در بر گرفته بوده 


۱. تاریخ طبری» ۱/ ۰۴۶۴ 
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اکنون در نیرومندان ھوادار بہرام چوبینہ نیز بیم و هراس افتاد؛ زیرا شون خواهر 
خودش کم وفادارترین افسر او بود را بی‌بهانه و بی‌جرم آشکاری کشته بود. مژبدان نیز با همة 
کینه‌ثی کم بم‌هرمز داشتند از شاه شدن بهرام چوبینم ناخشنود بودند» زیرا یک کار غیرشرعی 
رخ داده بود و یک افسر شورشی بم‌شیوة غیر فانوتی پم‌سلطنت نشسته بود کم معلوم نبود دربارة 
امتیازات آنها چم اقدامی انجام خواهد داد. 

خسرو پرویز و همراهانش چون از هیت گریختند» گرچم آبادیها در شمال بود و جنوب 
بیابان بود» ولی گرفتن راه بیابان بم‌سوی جنوب و غرب برایشان کم‌خطرتر بود زیرا احتمال 
تعقیبشان توسط سپاهیان چوبینم کمتر بود؛ لذا کرانة غربی فرات را گرفتند تا به‌منزل‌گاه یک 
قبیلةٌ عرب رسیدند. اینها یک قبیله از طی و مسیحی بودند و رئیسشان ایاس ابن قبیصه طایی 
بود و در زمینی در غرب حیره جاگیر و از اتباع دولت ایران بودند. ایاس ابن قبیصه از اینها 
پذیرایی کرد» و اسپ و راهنما در اختیارشان نهاد تا بم‌دمشق بروند. اتفاق راء در راه بمیک 
کاروان بازرگانان پارسی برخوردند کم کاروان‌سالارش یک پارسی ب‌نام استاد مپران از شهر 
کارزین پارس بود. بازرگانان پس از آن‌کم از خسرو و همراهانش پذیرایی درخور کردند مبلغی 
پول زرو سیم بم‌عنوان وام در اختیار خسرو نهادند. 

۱ خسرو چون بم‌دمشق رسید بم‌امیر دمشق پیام فرستاد کم برای دیدار با قیصر بم‌شام آمده 
است. امیر دمشق خالد ابن جبّله غسّانی از قبیلةٌ مسیحی بنی‌جفنه بود. او در مرغم‌زار پرموک 
او واا پذیرایی کرده آنها را با کاروانی ا رواد خودش ب‌آنتاکیم -پایتخت 
شرقی دولت روم۔ فرستاد. خسرو گستہم را با نامەئی بہنزد قیصر گسیل کرد و در نامە‌اش از 
قیصر تقاضای پناھندگی کرد. قیصر ھیاتی را بہانتاکیّہ فرستاد؛ و خسرو و یارانش با ھیأت 
رومی بہکنستاتینیہ (قسطنطنیه) رفتند. 

قیصر از خسرو پذیرایی کرد» و کشیش اعظم و کشیشان بزرگ و سران دولت را بم‌دربار 
طلبید تا دربارۂ خسرو و رخدادھای اخیر ایران با آنہا مشورت کند. نظر برخی بر آن بود کہ در 
ایران جنگ داخلی بہ راه خواهد افتاد» و دولت روم باید ایرانیان را بہحال خودشان واگذارد 
تا بہدست خودشان کشورشان را پاره‌پاره کنند. ولی نظر کشیش اعظم آن بود کم اکنون کم کار 
بم‌اینجا کشیده است بهترین فرصت برای صلح ابدی با ایران و تصرف زمینهای مسیحی‌نشین 
کم در دست ایرانیان است فراهم است؛ بهتر است کم قیصر شروط دولت روم را ب‌خسرو 
پيشنهاد دهد» و اگر خسرو شروط را پذیرفت سپاه در اختیارش بگذارد تا تاج و تخت خویش را 
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از دشمنش بازگیرد.! 

خسرو اگر در این نبرد بم‌یاری قیصر پیروز می‌شد شاهنشاه ایران دست‌نشاندةٌ قیصر بود. 
قیصر بر سر حران و نصیبین و آمیدا کم از شش‌سده پیش تا اين زمان همهٌ جنگهای رومیان با 
ایرانیان بر سر اینها بود و در همه هم شکست خورده بودند و ایرانیان با چنگ و داندان از 
اينها حفاظت کرده بودند با خسرو مذاکره کرد و تحویل دادن اين سرزمینها ب‌دولت روم را 
شرط مساعدت بم‌او برای بازیابی تاح و تخت پدرش قرار داد. 

خسرو همه شرایط قیصر را پذیرفت. قیصر از خسرو تعهد گرفت کم دولت ایران از 
دخالت در امور ارمنستان و گرجستان نیز خودداری کند. این نیز بم‌معنای آن بود کم دولت ایرن 
بہدولت روم اجازہ دھد کہ در امور گرجستان و ارمنستان دخالت کند و بندر مہم لاتکیہ کہ 
همیشه رومیان بمآن چشم طمع داشتند را بم رومیان واگذارد. اين را نیز خسرو پذیرفت. 

خسرو اگرچم -بم‌هرحال- ایران و ایرانی را دوست می‌داشته» ولی اکنون کم موضوع 
کینه کشی از دشمن خودش و خاندانش در میان بود چم بسا کم حاضر بود نیمی از ایران را 
بہبہای بازیابی تاج و تخت پدرش و کینه کشیدن از بهرام چوبینم ب‌دولت روم واگذارد. 

قیصر بم‌خسرو پیشنهاد کرد کم دختر او دوشیزه مریم را بم زنی بگیرد و داماد دربار روم 
شود. این شرط را نیز خسرو پذیرفت. ما چم می‌دانیم! شاید فقیهان دربار روم خسرو را غسل 
تعمید داده و مسیحی نیز کرده باشند. 

خصيصة قدرت چنین است کم انسان را از همه چیز خودش تهی کرده او را مسخ و تبدیل 
بم‌قدرت می‌کند؛ قدرت هم جز بر خون و لاشة انسانها استوار نمی‌ماند و خوراکش جز از مغز 
انسانبا نیست. این همان آژ است کم زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آن‌را بدترین و 
خطرناکترین و فریباترین دیوی معرفی کرده‌اند کم اگر کسی را مبتلا کرد آن‌کس تا دم مرگش 
بهبودی نخواهد یافت. آز با خسرو جوان چنان کرده بود کم حاضر بود نیمی از ایران و همه 
حیثیت خاندانیش را بردشمن میین و ملت دهد و تاج و تخت را پ‌دست آورد. 


لشک رکشی خسرو پرویز بم‌ایران» شکست و فرار بهرام چوبینم 
قیصر موریک سپاه بزرگی کم گویا متشکل از شصت هزار تن بود را بم‌فرمان‌دهی پسرش 
تیادوس و ده افسر کاردیده در اختیار خسرو نهاد تا بم‌ایران لشکرکشی کند. خسرو با این سپاه 


بم آذربایجان رفت تا پس از آن‌کم هوادارانش از ایران بم‌او پیوستند از راه همدان بم‌تیسپون 


5 اخبار الطوال» ۹ شاهنامه فردوسی 
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لشکرکشی کند. بندویه و نخوارگان ارمنستان با سپاهیان آذربایجان و ارمنستان از پیشتر منتظر 
رسیدن خسرو بودند و بی‌درنگ بماو پیوستند. سپه‌داران پارس و سیستان و خراسان نیز 
خواهان خسرو بودند و با نیروهاشان بمآذربایجان رفته بم خسرو پیوستند. 

ستیز خسرو با بهرام از یک‌نظر حالت ستیز كنستانتينيم و را تیسپون داشت و توانست کم 
مسیحیان ارمنستان و میان‌رودان را نیز در جبمهٌ خسرو بسیج کند. در ایران شایع شد کم وقتی 
خسرو وارد کشور روم شده در بیابان گذرش بر یک صومعه‌ئی افتاده» و یک پیر غیب‌دان از آن 
صومعه بیرون آمده و تا چشمش بم‌خسرو افتاده با علم غیبی کم داشته بم‌او گفته کم پدر تو 
بم‌دست یکی از بندگان نابه‌کار خودش کشته شده» و تو از کشورت گریخته‌ای. خسرو گفته کم 
من فرستادهٌ خسرو استم و پیامی برای قیصر می‌برم. پیر غیب‌دان گفته کم تو خسرو استی؛ و در 
نبرد با بندهةٌ خودت شکست خورده و گریخته‌ای» می‌خواهی کم بم‌نزد قیصر بروی» قیصر سپاه 
در اختیارت خواهد گذاشت و تو بم‌پادشاهی برخواهی گشت و آن مردی کم تخت و تاج پدرت 
را گرفته است با شکست خواهد گریخت و بم‌فرمان تو کشته خواهد شد. نیز شایم شد کم خسرو 
وقتی مهمان قیصر بوده قیصر اخترشماران یونانی را فراخوانده و آنها در اختران نگریسته و 
بم‌قیصر اطلاع داده‌اند کم خسرو بم‌پادشاهی برخواهد گشت و دشمنانش را نابود خواهد کرد؛ و 
قیصر با یقین بم‌اين کم خسرو پیروز خواهد شد سپاه در اختیار او نهاده است. 

بهرام چوبینم حدود یک‌سال شاه ایران بود ولی جز عراق و همدان و اسپهان تا ری در 
قلمرو نداشت. پارس و سیستان و خراسان و آذربایجان در شورش بودند» کوشان و توران از 
ایران جدا شده تشکیل حاکمیت مستقل داده بودند» کشور ساسانی پاره‌پاره شده بود» خزانه 
تهی شده بود» مالیات از جائی نمی‌رسید» سپاهیان ماه‌مزد رضایت‌بخش دریافت نمی‌کردند و 
ناراضی بودند. ولی در اثر اقدامات اصلاحی انوش‌روان و هرمز چهارم کم رضایت خاطر 
توده‌های مردم کشور را بم‌دنبال آورده بود شکوه ساسانیان در دلهای مردم کشور محفوظ بود. 
تنها راه نجات ایران آن پنداشته می‌شد کم شاهنشانی ساسانی احیاء شود . همه اوضاع و احوال 
نشان می‌داد کم سپپبد بهرام مهران (چوبینم) در اين بازی سیاسی کم خودش ب‌راه افکنده 
است بازنده خواهد بود. 

بهرام وقتی خبر شد کم خسرو در آذربایجان نیرو گرد می‌آورد برآن شد کم بندویم و گستهم 
و گردوی و نخوارگان را ب‌جانب خودش بکشاند و خسرو را بی‌یاور نیرومند کند. او بم‌این 
منظور نامه‌هائی مشابهی بمآن چهار تن نوشت کم بخشی از متنش را چنین آورده‌اند: 

ساسانیان از وقتی کم سلطنت را از فرزندان آرش گرفتند تا امروز جز کین پروری و غدر و 
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تفرقه‌اندازی کاری نکرده‌اند» و هرگم بم‌آنان خدمت گرد را از میان برداشتند. از اردشیر 
بابکان کم آن‌همه خونهای پاک ایرانیان برزمین ریخت تا قباد بداندیش تا خسرو پسر قباد 
تا هرمز تباه‌کار چم بلاها کم بر سر ایرانیان نه‌آوردند. شما نباید کم از تخمة ساسان امید 
ور داشته باشید. خسرو ناپاک زاده را رها کنید و بم‌من بپیوندید تا مهر بگستریم و سر 
ایرانیان را بم چرخ بلند بانیم 
مأمور حامل نامه‌ها یک بازرگان پارسی بم‌نام داراپناه بود و یک کاروان بازرگانی را 
ساز کردہ بہآذربایجان رفت تا بہبہانۂ فروختن کالا بم‌اردوگاه سپاهیان خسرو رفته خودش را 
بم‌گیرندگان نامه برساند. هدایای بسیار گران‌بها از جواهرات نیز برای گیرندگان نامه با خود 
داشت کہ بم‌ظاهر برای فروختن برده بود ولی رشوه‌ثی بود کم چوبینم برای آنها فرستاده بود. 
چوبینم در اینجا نیز انتخاب درست نکرده بود. او یک بازرگانی پارسی را برای انجام 
این اقدام سرنوشت‌ساز رفظ رف بود» ولی پارسیان بم او کم پارتی و برانداز سلطنت 
پارسان بود نظر خوش نداشتند. نوشته‌اند کم داراپناه وقتی انبوه سپاهیان خسرو را دید 
ها ار تس بم‌او سپرد و داستان را برایش بازگفت. خسرو پاسخ 
نامه‌ها را در یک نسخه از زبان آنها برای بهرام چوبینم نوشت کم «ما از این کم خسرو سپاه از 
روم آورده است ناخشنودیم و آماده‌ایم کم وقتی جنگ آغاز شود او را رها کرده بم‌تو بپیوندیم و 
شمشیرهامان را بم‌سوی رومیان برگردانیم و همه‌شان را بم‌کشتن دهیم». او مپرهائی با نامپای 
آن چار تن بر پای نامه نهاده آن‌را بردست داراپناه برای چوبینم فرستاد؛ و هدایای ارجمندی 
نیز بم‌داراپناه داد و وعده داد کم وقتی بم‌سلطنت برگردد پاداش درخور این خدمت بزرگ بم‌او 
خواهد داد. ۲ ۱ 
چوبین, با دریافت نامه و وعده‌ها تصمیم گرفت کم سپاهیانش را برداشته بم‌آذربایجان 
برود و پیش از آنکم خسرو بم‌راه افتاده باشد در همانجا کارش را یک‌سره کند. مشاورانش 
بم‌او نظر دادند کم در تیسپون بماند و منتظر لشک رکشی خسرو بم‌میان‌رودان شود. ولی او پشتش 
بم وعده‌های آمده در نامه گرم شده بود» و بم‌مشورتها بها نداد و نیروهایش را برداشته بم‌قصد 
خسرو بم راه افتاد. خسرو نیز پس از تبادل نظر با مشاورانش در نزدیکی شهر جنزگ بر دامنة 
کوه و در جاتی کم افسرانش تعیین گردند لشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبینم بياید. 
چون دو سپاه رویارو شدند» سپاهیان رومی کم نبرد خسرو با ایرانیان را جهاد با مجوسان 
کافر می‌پنداشتند جانانه بم‌خاطر خسرو جنگیدند و تلفات بسیار دادند. روز اول نبرد چندین 
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روی دوتا تخت نشسته بودند و نبردگاه را نظاره می‌کردند. یک پهلوان رومی کم از نام‌داران 
سپاه بود بم‌نزد خسرو رفت و گفت: «مردی کم تورا شکست و فراری داد را بم‌من نشان بده کم 
کدام است تا بروم و کارش را بسازم». چوبینم بر اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست 
می‌تازید. خسرو چوبینم را بم‌او نشان داد. او برای نبرد تن بم‌تن بیرون شد و چوبینم را بم 
هم‌آوردی طلبید. چوبینم ب‌او پاسخ داد و هردو بم‌هم تاختند. نیزه‌گی گم رومی بر چوبینم حواله 
کرد بم‌سبب ضخامت زره چوبینم کارگر نه‌افتاد» و چوبینم شمشیرش را بر سر رومی فرود آورد و 
او را از سر تا سینه بم‌دوپاره (دو شقه) کرد. خسرو از دیدن منظرةٌ برزمین افتادن افسر شقه‌شدة 
رومی ب,‌خنده افتاد. تیادوس از خندیدن او آزرده‌دل شد و گفت: «دیدن چنین منظره‌ثی 3 
کشته شدن چنین نام‌داری جای خندیدن ندارد». خسرو گفت: «من نه از کشته شدن او بل کم از 
این بخنده افتادم کم او لاف‌زنانه ب‌من گفت کم تو از او گریختی» و نمی‌دانست کم چوبینم 
چ‌گونه مردی است».۱ 

در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود کم در جنگپا فقط درجه‌داران بجنگند. این 
قانون برای آن بود کم درجه‌داران چون‌کم از بالاترین حقوق و مزایای ارتش استفاده می‌کرد ند 
آنها بودند کم می‌بایست تلفات را متحمل شوند. سربازانی کم همراه ارتش می‌رفتند بیشتر 
سیاهی لشکر بودند برای ترساندن دشمن. چون برای نبرد صفآرایی می‌کردند» سپاه بم‌سه 
صف (هر صف در چندین ردیف و گاه دهها ردیف) تقسیم می‌شد کم یکی را راست‌وان و 
دیگری را چپ‌وان و سومی را میان‌وان می‌گفتند (بم‌عربی: مَیِمَّه و میسَره و قلب). پیشاپیش 
این سه صف کم هرکدامشان شمارشان بم‌هزاران و گاه دهها هزار می‌رسید صف فرمان‌دهان و 
ورزیده‌ترین افسران بود. فرمان‌ده در میان‌وان (قلب) و در پیشاپیش صفها بود. اين بم‌آن معنا 
بود کم فرمان‌ده پیش از همه آمادهٌ جان‌فشانی بود. یک‌صف چند ردیفی دیگر شامل بقية 
سپاهیان در پشت سر این سه صف بود کم پشت‌وان می‌نامیدند و بم‌عربی «ساقه» گویند. این 
پشتی‌بانان بودند. چون دو سپاه در برابر هم صف می‌آراستند نبردها تن بم‌تن شروع می‌شد. از 
هرکدام از راست‌وان و چپ‌وان و میان‌وان شماری از برترین دلاوران بم‌میدان کارزار می‌رفتند» 
خود را با نام و نشان و پيشينة رزمی معرفی می‌کرد ند و رجز می‌خواندند و هم‌نبرد می‌طلبیدند. 
از صفهای دشمن نیز هم‌نبردها بیرون می‌آمدند. این‌گونه بود کم تلفات جنگی معمولاً متوجه 
درجه‌داران می‌شد. اهمیت بسیار زیادی کہ افسران ارتش ساسانی داشتند از همینجا آمده 


بود؛ زیرا در دفاع از کشوو بیشترین تلفات را اینہا می‌دادند. بم‌ندرت اتفاق می‌افتاد کہ 
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سربازان معمولی در جنگی تلفات چندانی بدهند مگر وقتی کم سپاه ایران شکست می‌خورد و 
کشته و اسیر می‌داد. بہهمین سبب در گزارش جنگهای دوران ساسانی می‌بينيم کم کشتگان 
جنگہا از شاه‌زادگان و بزرگان و نام‌داران بودند. بم‌عبارت دیگر» جنگها را افسران می‌کردند. 
افسران بم‌حسب زور بازو و رشادتشان صفتهای گوناگونی داشتند. افتخا رآمیزترین صفتها 
ازآن کسانی بود کم «هزارمرد» یا «صدمرد» نامیده می‌شدند» یعنی کسی کہ زور هزار مرد یا زور 
صد مرد دارد. و چم بسیار هزارمردان کم در جنگها جانشان را در راه ایران فدا کت 
داستانهای جنگهای ایرانیان با دشمنانشان کم در شاهنامةٌ فردوسی آمده است بم‌گونه‌تی 
بازنمای جنگهای دوران ساسانی نیز هست. 

پیش از این در جای خود خواندیم کم مّبدان نیز با ارتش می‌رفتند و پیش از آن‌کم نبرد 
آغاز شود برای سپاهیان سخنرانی می‌کردند و رادمردی و انسانیت را بمیاد آنها می‌آوردند. 
رادمردی و انسانیت در جنگ از اصول اساسی ارتش ساسانی بود و این رسمی بود کم از زمان 
ماد و هخامنشی برای ایرانیان مانده بود. موّبدان ب‌سپاهیان القاء می‌کردند کم پیش از آن‌کم 
جنگ آغاز شود و انسانها کشته شوند همه توانشان را بم‌کار برند شاید دشمن را مجاب کنند کم 
عقب‌نشینی کند. این‌را در لشکرکشی شاپور دوم برای آزادسازی آمیدا از اشغال رومیان از 
گزارشهای چشم‌دید آمیانوس مازسلیتوس خواندیم» و دیدیم کم شاپور گرچم آمیدا را در 
محاصره داشت ولی چند روز کوشید کہ رومیان را با مذاکره وادار بم‌تسلیم شهر کند تا کسی 
کشته نشود؛ و حتی خودش بم‌شهر نزدیک شد و پیشنهاد مذاکره داد» ولی رومیان او را 
تیرباران کردند» و یک‌روز هم کم شاه هپت‌آل را فرستاد رومیان پسر او را بم‌تیر زده کشتند؛ و 
دیدیم کم باز هم شاپور از حمله بموشهر خودداری کرد و یک‌هفتة دبگز شروواسان مهلت داد؛ و 
پس از این تلاشها بود کم ناگزیر بم‌شهر حمله کرد و شهررا گرفت. 

به‌هرحال» چون‌کم تلفات رومیان خسرو در نبرد روز نخست بسیار بود» خسرو از بیم 
آن‌کم شکسته‌دل شده باشند و روز بعد در نبردها شکسته شوند بم‌تیادوس گفت کم فردا رومیان 
آسایش خواهند کرد و فقط ایرانیان خواهند جنگید. 

روز دوم» چون دو سپاه صف آراستند و چوبینم دید کم گستهم و بندویم و شاپور ابرکان و 
گردوی برادر خودش در پیشاپیش سپاه خسروند» بم‌شاپور کم نزدیک‌تر بود بانگ زد کم «ای 
از مق شم وعده ننوشته بودی کم وقتی جنگ آغاز شود شما از خسرو جدا 
خواهید شد و بم‌من خواهید پیوست؟ پس کو آن وعده؟» شاپور کم از موضوع خبر نداشت 
گفت: «آن وعده را من چم وقت برای تو نوشتم کم خودم از آن خبر ندارم و تو در برابر بزرگان 
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از آن یاد می‌کنی و نسبت غدر بم‌من می‌دهی؟» خسرو بم‌شاپور بانگ زد کم «من می‌دانم کم چم 
می گوید و بم وقت خودش بم‌تو خواهم گفت» . 

نبرد روز دوم نیز بسیار سخت بود. آوازة زور بازوی چوبینم زهرةُ سپاهیان خسرو را آب 
کرده بود. هربار کم او بم‌سپاهیان خسرو می‌تاخت هرگم بم‌نبردش می‌رفت را ازپا درمی‌آورد و 
در میان تیرباران سپاهیان خسرو بمصف سپاهیانش برمی‌گشت. او در تلاش بود کم خودش را 
ب‌خسرو برساند» ولی تیرباران شدید مانع او بود. و یک‌بار کم تاخت آورد و خود را بہخسرو 
نزدیک کرد برادرش گردوی بم‌پیشواز رفته با او درآویخت؛ و او کم نمی‌خواست برادرش را 
بردست خودش بگشد بم‌صف سپاهیانش برگشت. این گردوی حتمّ پسرخواندة پدر بهرام و 
برادرخواندۂ بهرام چوبینم بوده است نه برادر پدرمادری او؛ و شاید کم از یک "۳ و مادر 
پارسی بوده است. ۰ ۱ ۱ 

نوشته‌اند کم بهرام در روز سوم نبرد خسرو را ب‌همآوردی طلبید. تیادوس ب‌خسرو گفت 
کم مرو» اما خسرو تصمیم گرفت کم برود. گستهم کم می‌دانست بیرون شدن خسرو و گشته 
شدنش یکی است» سیزده تن از دلیران را برداشته با خسرو همراه شد. چوبینم تا دید کم خسرو 
در پیشاپیش اینہا است بر او تاخت آورد. خسرو چنان ترسید کہ همین کہ چوبینہ بہاو نزدیک 
شد او سر اسپش را برگرداند و راه گریز گرفت» چوبینم او را دنبال کرد» خسرو کہ از سپاھیانش 
بہدور افتاده بود بم‌تاخت از کوه بالا رفت» و چون دید کم چوبینم بم‌او نزدیک می‌شود خودش 
را از اسپ بہ زیر افکندہ بہدرون شکافی خزید و از چشم چوبینہ ناپدید شد› و چوبینہ او را 
بم‌حال خود وانهاده بم‌میدان نبرد برگشت. 

خسرو در پایان روز از غار بیرون آمده ب‌لشکرگاه برگشت؛ و چون می‌دانست کم رومیان 
خرافاتی‌اند آن‌شب بم‌سران رومیان گفت کم وقتی بم‌درون غار رفته یک فرشتة سبزپوشی از بالا 
بر‌نزدش آمده و چوبینم تا فرشته را دیده گریخته» و فرشته بم‌او (به خسرو) گفته کم مرا خدا 
فرستاده تا بم‌تو خبر بدهم کم فردا سپاهیان تو پیروز خواهند شد و چوبینم شکست خواهد 
یافت. این سخن بر روحیهٌ شکسته شدهٌ سپاهیان خسرو بم ویژه بر رومیان اثر چشم‌گیری نهاد» و 
فردا با رشادت بی‌مانندی جنگیدند. 

روز چهارم بالادستی از آن سپاهیان خسرو بود» و سپاهیان بهرام در پایان روز با تلفات 
سنگینی بم‌لشکرگاهشان برگشتند. بندویم آن‌شب» پس از مشورت با خسرو» بہنزدیک 
لشکرگاه بهرام رفته بر بلندی ایستاد و خطاب بم‌سپاهیان بهرام گفت: «من بندویم پسر شاپور 
استم» شاهنشاه خسرو بم‌من اجازه داده تا بمشما ابلاغ کنم کم هرکم امشب از لشکرگاه جدا شده 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۰۵۱ 


بم‌او بپیوندد مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و پاداش درخور دریافت خواهد کرد). 

در نیمه‌های شب بیشینۀ سپاهیان بهرام گریخته بہلشکرگاہ خسرو پیوستند. فقط چپار 
هزار تن با بهرام ماندند. از نام‌داران نیز مردان‌سینه و یزدگشن اسپ ببهرام وفادار ماندند. 
بهرام چون چنین دید پیش از سپیدۂ بامدادی بم‌همراه این‌دو و گروهی کم با او مانده بودند بنه 
بربستند و اموال کم‌وزن و گران‌بها کم با خود داشتند را برداشته راه گریز گرفتند. 

خسرو بامداد فردا کم از فرار چوبینم آگاه شد شاپور ابرکان را با ده هزار مرد ب‌تعقیب او 
فرستاد؛ ولی شاپور با شکست برگشت» و بهرام از منطقه دور شدہ از بیابان راہ ھیرکانیہ 
(گرگان) را گرفت. 

داستان عبرتی هم در این سفر گریز آورده‌اند کم شاید حقیقت نداشته باشد. نوشته‌اند 
کم چوبینم و یارانش در بیابان ترهی را یزد گشن اسپ و مردان‌سینه برای استراحت 
ب‌خانه‌تی رفتند کم صاحیش پیرزنی بود. پیرزن برایشان نان و کشکینم آورد» نان جوین و آب 
در کوزۂ شکسته» سفره هم مشک‌پاره» و خورشت هم کشکینم بود. چون خوردند بهرام بم زن 
گفت: «باده در خانه‌ات داری؟) زن رفت و سبوئی و کونه کدوئی آورد و بم‌او داد." بهرام باده 


(*) افسران ایرانی چون ب,‌جنگ می‌رفتند معمولاً همیانی کم مبالغی سکه زر و سیم و گاه مقادیری 
جواهرات در آن گذاشته بودند بر میانشان می‌بستند» و در چنین مواردی بم‌اندازهةٌُ کافی مال با خود 
داشتند. چوبينم و یارانش کم البته پیش از فرارشان هرچم اموال سبک‌وزن و سنگین‌بها داشته‌اند را 
بر ترک اسبانشان بسته با خود برده بودند. می‌توان پنداشت گم این روستای سر راه از آمدن این‌همه 
مردم شاد شده‌اند و با مهمان کردن آنها مال بسیاری ب‌صاحبان خانه‌ها رسیده است. کشکینم 
گلوله‌های کشک خشک دیرپا بم‌اندازهٌ گردو است کم در آب خیسانند سپس بم‌دیوارهٌ ظرف سفالین 
آب‌دار گٌشند و سابانند و نوعی دوغ از آن سازند. این کشکینم است. معمولاً اندکی کره داغ‌کرده یا 
روغن نیز بم‌کشکینم افزایند. نان در کشکینم تلیت کنند و معمولا با پیاز و سبزی خورند» مانند تلیت 
دوغ. در زمان ساسانی رسم بود کم همه خانه‌ها باده (خمر) داشتند» زیرا در جشنهای نوروز و مهرگان 
و سده و دیگر جشنہای ملی باید کہ حتمًا باده می‌نوشیدند و مستانه در ساز و سرود و پای‌کوبی 
شرکت می‌کردند. وقتی مهمان برایشان می‌رسید هم بم‌او باده می‌دادند و خودشان نیز با او 
می‌خوردند تا شادمانه با هم بنشینند. از این‌رو هیچ خانه‌تی نبود کم خمره‌ئی یا چند سبوی باده 
نداشته باشد؛ خانه‌هائی کم دارای وضع اقتصادی مناسب بودند معمولا باده در خمرةٌ سرپوشیده 
داشتند. باده انواع گوناگون داشت» بیشترش از انگور و خرما بود» بهترینش از تفالة نی‌شکر بود. 
چندین نوع دیگر نیز می‌ساختند. معمولاً خمره یا سبوی باده را در زمین می‌خواباندند تا چندساله 
شود و خوب بم‌بار آید» و بم‌نوبت از زمین بیرون می‌آوردند. همان‌گونه کم اکنون همه زنهای روستایی 
در پختن انواع نان تخصص دارند در آن‌زمان همهٌ زنهبای شهری و روستایی در ساختن انواع باده نیز 
تخصص داشتند. باده جزئی از زندگی ایرانیان روستایی و شهری بود» زیرا شادزیستی از 








۱۵۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
را در کونهٌ کدو ریخت و بر سر کشید و از پیرزن پرسید کم از دنیا چم خبرها داری؟ زن گفت: 
«امروز چندان مردم بم‌این ده آمدند کم من از بس داستانهای سپهبد پهرام پسر گشن‌اسپ 
شنیدم خسته شدم. می‌گویند کم خسرو پسر هرمز با سپاه گرانی از روم آمده و سپهبد را شکست 
داده و سپهبد متواری شده است». پرسید: «سپهبد بهپرام چم‌گونه مردی بود؟ » گفت: «مرد ابله 
خودسری بود» لیاقت پادشاهی نداشت و ادعای پادشاهی کرد». بپرام گفت: «اگر ابله نبود 
کم نان جوین و کشکینم بر کهنه‌غربال نمی‌خورد و باده از کونة کهنه کدو نمی‌نوشید» . 

بهرام رهسپار گرگان شد تا بم‌ترکستان برود و بم‌خاقان بپناهد. سپهبدی از خاندان کارن و 
اهل نهاوند از زمان انوش‌روان تا کنون حاکم گرگان بود و اکنون در گومس بود. این منطقه پیش 
از این جزو قلمرو بهرام چوبینم بود» و او وقتی شاه شده بود این کارن را در مقامش ابقاء کرده 
بود. کارن وقتی شنید کم بهرام بم‌گومس نزدیک می‌شود ده هزار مرد را فرستاد تا مانع ورودش 
بم‌گومس شوند. بهرام بم‌او پیام فرستاد گم «من بم‌تو نیکی کردم و تو را در مقامت ابقاء کردم و 
اکنون پاداشم این است؟» کارن بم‌او پیام فرستاد کم «حقی کم خسرو و پدرانش بر گردن من 
دارند بیش از حق تو است۔ آنہا بر گردن تو نیز چنین حقی داشتند کہ باید پاس می‌داشتی؛ 
ولی تو شوریدی و ایران‌زمین را بہآشوب کشاندی و مردم را بہجان هم افکندی و خودت را 
سرشکسته و درب,‌در کردی و داستان بدنامیت را بر زبانہا انداختی».' 

بہرام از گرگان راہ بیابانہای غربی خوارزم گرفت و بہترکستان رفت و بہخاقان کاشغر 
پیام فرستاد کم بم‌او پناه دهد. خاقان بہتقاضای او پاسخ مساعد داد و بہرام بم‌همراهی گروهی 
از ترکان بہکاشغر رفت. او بہکسی پناھندہ شدہ بود کہ خودش پدر او را کشته و آن شکست 
کی ر را تساه ان وان آورده نود کت اس ر رو زارو کات ات زی در 
فیک افیا زر سور کی ی LE EO EO‏ 
دیدن این‌همه تجربه‌های تاریخی عبرت نمی‌گیرد تا درخت شوم خصومت و جنگ ونفرت را 
برای هميشه براندازد و جامعهٌ انسانی را ب‌جامعةٌ مبتنی بر صلح و آرامش تبدیل کند. 

فرجام چوبینم را در گفتار بعدی خواهیم خواند. 


مستحبات دینی بود و باده شادی‌انگیز بود و ساختن و نگاه داشتن باده در خانه از سنتهای عمومی 
در زندگی اجتماعی مردمان شهرها و روستاهای ایران‌زمین بود. 
۱ اخبار الطوال» -۹٩۴‏ ۰.۹۵ 








خسرو پرویز» آخرین شکوه‌شاهنشاهی‌ایران 


پادشاهی خسرو پرویز 

چون بهرام چوبینم شکست یافت و گریخت خسرو پرویز از راه همدان بم‌تیسپون رفت و 
ب‌سلطنت نشست و گزارش پیروزیش بر چوبينم را در نامهةٌ مفصلی برای قیصر فرستاد. او 
بم‌پاس خدمتی کم دائیهایش بم‌او کرده بودند بندویم را بم ریاست خزانه‌داری کشور گماشت و 
شهریاری خراسان کم گسترده‌ترین بخش کشور بود را بم‌گستهم داد. تیادوس و افسران رومی را 
اي بم‌عنوان مهمان در تیسپون نگاه داشت و بیست میلیون درم بم‌تیادوس داد تا در 
سپاهیانش بخش کند. قرارداد الحاق زمینهای ایرانی بم‌کشور روم کم خسرو بم‌امپراتور وعده 
داده بود نیز ب‌طور رسمی میان دو دولت ایران و روم بم‌امضاء رسید» و حران و نصیبین و آمیدا 
و دارا و میان‌پارگین برای ابد ملک امپراتوری روم شناخته شدند. تعهد دولت روم بم‌پرداخت 
سهم هزينة نگهداری دربند قفقاز نیز لغو شد. خسرو پس از آن تیادوس را با هدایای بسیاری 
بہ روم بازفرستاد (آمار این هدایا را نیز تاریخ‌نگاران ما از ترجمهٌ متن خدای‌نامه آورده‌اند). 
بهائی کم دولت روم از خسرو گرفته بود بیش از حد انتظار بود. 

خسرو از نوجوانی در آذربایجان زیسته و بم‌بازی و خوش‌گذرانی روی آورده بود؛ 
چندان تحصیلاتی نداشت» جانشین شایسته‌ئی برای انوش‌روان و هرمز نبود. او سلطنت 
خویش را بم‌گونه‌شی آغاز کرد کم دل بزرگان کشور را بم‌درد آورد. او در کنار «جان‌سپاران» 
(گارد ویژه) کم از میان وفادارثرین افسران ارتش انشخاب می‌شدند و وظیفة خمایت از جان 
شاهنشاه را داشتند» یک گروه نگهبانان ویژه از هزار سپاهی رومی تشکیل داد کم قیصر در 
اختیارش نهاده بود. برنظر می‌رسد کم اینها همانها استند کم «گند شاهنشاه» نامیده شدند» زیرا 
پیش از خسرو از این نام خبری نیست. تشکیل چنین گروه ویژه‌ثی از سوثی نشانة بی‌اعتمادی 
او بم‌ایرانیان و از سوئی وابستگیش بم‌دربار روم بود؛ یعنی حتی ادامهٌ حیات او بہارادۂ قیصر 
بستگی داشت؛ و کافی بود کم قیصر چشم طمع بم‌ایران بدوزد و بم‌همین نگهبانان ویژه فرمان 
ترور او را بفرستد تا با کشته شدنش ایران وارد دوران آشوب شود و ارتش روم بم‌مرزهای ایران 
تعرض کند. اما خوش‌بختی خسرو در آن بود کم قیصر مرد مومن توهم‌گرائی بود و بلندپروازی 
وی ای ان کرو و ی ها ار 
و خسرورا فرزند خودش می‌شمرد. 


۱۵۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


قیصر گروهی هنرمند و مشاور سیاسی و نظامی نیز در اختیار خسرو نهاده بود. اینها نیز 
در پایتخت مستقر شدند. مریم دختر قیصر نیز گروهی کنیز و غلام بم‌پایتخت آورد کم بم‌عنوان 
ندیمه‌ها و خدمت‌کارانش در کاخ اقامت داده شدند. این نخستین بار در تاریخ ایران بود کہ 
دربار ایران با برده (کنیز و غلام) آشنا می‌شد؛ ولی چون‌کم برده‌داری در سنت اجتماعی 
ایرانیان وجود نداشت اینہا بم‌فرمان شاهنشاه آزاد شده از حقوق شهروندی ایران برخوردار 
شدند. مریم کشیشانی را نیز بم‌ایران آورد» و در تیسپون کلیسائی با هزینۀ دربار ساخته شد» دو 
کشیش بزرگ سریانی بم‌عنوان رهبران مسیحیان ایران در تیسپون جاگیر شدند» یکی از آن‌دو 
روات کل ااا ایران ی ا و وغ ال رورا متفگ شاه و تور 
خسرو بہھمۂ اینها تابعیت کامل‌حقوق ایران داده بود. 

اگرچم اقتدارگرایان ایران با ترجیح دادن یک شاه جوان‌سال بی‌زور و کنترل‌پذیر 
بم‌خسرو یاری کردند تا بم سلطنت رسید» ولی شیوه‌ثی کم او برای بازيابي بم‌تاج و تخت پدرش 
بم‌کار برده بود خیانت‌آمیز نسبت بم‌ایران بود. شاه شدن او بب‌حیثیت تاریخی ایران لطمة 
شدیدی وارد آورده تمامیت ارضی کشور را از میان برده بخش بزرگی از کشور را بم‌تصرف 
دولت روم داده بود. واگذاری زمینهای ایرانی بم‌قیصر سبب شده بود کم دولت روم از یک‌سو 
با ارمنستان و آذربایجان و از سوی دیگر با شمال میان‌رودان همسایه شود. در غرب میان‌رودان 
نیز پیش از آن کشور روم در کنار فرات همساية ایران بود. واگذاری حرّان و نصیبین و آمیدا 
بہدولت روم ننگ تاریخی بزرگی برای ایران بود. بعلاوه» دربار ایران -بم‌گونه‌تی- در اشغال 
عوامل قیصر و شاھنشاہ ایران -بہگونەئی - E‏ 

فردوسی نوشته کہ قیصر وقتی نامۂ پیروزی خسرو و بہسلطنت نشستن او را دریافت کرد 
هدایای بسیاری شامل یک صلیب بزرگ و یک جامۂ ویژۂ کشیشان کہ مه بزرگی بر آن 
زردوزی شده بود برای خسرو فرستاد. خسرو با بزرگان مشورت کرد کم با این صلیب و جامه چم 
کنم؟ اگر بپذیرم و بپوشم هرکم ببیند خواهد پنداشت کہ من دین پدرانم و مردمم را ب‌بهای 
تخت و تاج فروخته‌ام» و اگر نپذیرم و نپوشم قیصر برداشت بد خواهد کرد و خواهد رنجید». 
بزرگان بم‌او مشورت دادند کم بپذیرد و بپوشد تا دل قیصر خوش شود. وقتی او در مراسم 
خاص پذیرش هدایای قیصر جامةٌ صلیب دار کشیشان را پوشید و پرده برداشته شد و بزرگان او 
E E GS‏ 
مسیحی شده است. 

وارد شدن مسیحیت بت‌پرست رومی (مسیحیت ملکانی) بم‌ایران مشکلات بسیاری 
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برای مسیحیان ایران در میان‌رودان و خوزستان ایجاد کرد. پیش از این در جای خود دیدیم کم 
مسحیت رومی بت عیسا و مریم را بم‌جای بتهای میتر و آناهیتّم در همان پرستش‌گاه میتر نهاده 
بود» و بہعیسا همان صفتہائی دادہ بود کہ پیشترھا میترَ داشت؛ و عیسا را خدا می‌دانست. 
درگیریہای جہادی کشیشان این مذهب با کشیشان مذهب نسطوری را نیز دیدیم. نیز از مذهب 
یعقوبی اد کردیم کم توسط یهودان مسیحی‌شده شکل گرفت و عیسا را پیامبر مثل دیگر انبیای 
یهود می‌دانست» و با هردوی اینها اختلاف داشت. اکنون کم مسیحیت رومی بم‌همراه خیل 
عظیم کشیشان وارد ایران شده در پایتخت ایران مستقر شده بود طبیعی بود کم کشیشان رومی 
تلاشهای جهادی گسترده‌ی برای توبه دادن و موّمن کردن کشیشان نسطوری و یعقوبی و 
آریوسی» و وادار کردن پیروان آنها بم‌پذیرش «دین حق)» انجام دهند. در نتیجه فشارهاتی کم 
در میان‌رودان و خوزستان توسط کشیشان رومی بر نسطوریان و یعقوبیان و آریوسیان وارد شد 
بسیاری از رهبران آنها ب‌نقاط دوردست همچون خراسان و سغد گریختند. برخی نیز بم‌درون 
عربستان گریختند. 

خسرو گرچم دختر قیصر شهبانویش بود عشق یک دوشیزۂ مسیحی ارمنی بم‌نام شیرین 
قوول داش کر بجضما از یکت خاندارومسکومت کزان بارش او 0[ 
در میان بزرگان ایران زبان‌زد بود. یر تفای کر الادش اه بوه ما شیمن اشنا شده و عاشق او 
هه پر خر وی ور آن ماه زاوها بر کرت بش وق گر ان کے ا کک مرن 
ازدواج کند؛ ابتدا پدرش بم‌توطته‌ئی کم چوبینم چیده بود او را بم‌تیسپون طلبیده خانه‌بند کرد» 
سپس هم گرفتاریهای بعدی برایش بم‌پیش آمد. شیرین چندان با فتنه گریپایش دل از خسرو 
ربوده بود کم همة مصایب سیاسی کم پس از آن بر سر خسرو درآمده بود عشق شیرین را از دل او 
بیرون نکرده بود. اکنون کم جهان را بم‌کام می‌دید تصمیم گرفت کم شیرین را بم‌تیسپون آورده 
با او ازدواج کند. او در سفری کم ب‌بهانهٌ نخچیر بم‌آذربایجان و ارمنستان و قفقاز رفت شیرین 
را با خود آورد و در کاخی نشاند کم در برزماهن در نزدیکی شهر شادفیروز برایش ساخته بود 
(جاتی کم آرامیهای عراق بم زودی قصر شیرین نامیدند)» و برآن شد کم پس از کسب موافقت 
موّبدان و بزرگان بم‌پایتخت اش‌بیاورد. شیرین بم‌خاطر آن‌کم دوشیزه بود و ب,‌دنبال خسرو رفته 
در بزمپای خاص او شرکت کرده بود نزد بزرگان ایران نام زشتی درحد دخترکان بزمآرا کسب 
کرده بود. داستان عشق یک مپندس بلندآوازهُ پارتی بم‌نام فرهاد بم‌شیرین و از میان برداشته 
شدنش بہتوطئۂ خسرو نیز بر زبانها بود. داستان بزم‌آرایی خسرو با شیرین و رابطهٌ هوس بازانه 
با او خسرو را جوانکی بی‌بندوبار و ناپابند بم‌سنتهای خاندان سلطنتی نشان داده بود. داستان 
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دیگری از هوس‌بازیهای خسرو در زمان پدرش در ارتباط با یک پریروی اسپہانی بہنام شکر 
بود کم گویا در اسپهان بزم‌کده داشت و افسانة زیباییش در سراسر ایران پیچیده بود. گفته 
می‌شد کم خسرو برای برخورداری از وصال شکر ب‌صورت ناشناس با یکی از محرمانش 
بم‌اسپهان رفته و شبی را در بزم‌کده با شکر گذرانده است. خسرو اینک, بی‌مشورت با 
موّبدان‌موّبد و بزرگان دولتش» شیرین را آورده در کاخی نشانده و بزرگان را بم وحشت افکنده 
بود کم شاید می‌خواهد بم هوس‌بازیها و بی‌بندوباریهای گذشته برگردد و نسبت بم‌کشورداری 
بی‌توجه بماند. 

فردوسی نوشته کم بزرگان وقتی شنیدند کم او شیرین را آورده است در اندوه شدند و سه 
روز بم‌کاخ شاهنشاهی نرفتند. روز چهارم از موبدان و بزرگان دعوت کرده جلسةٌ مشورتی 
تشکیل داد تا دربارۂ ازدواج با شیرین با آنها مشورت کند؛ ولی هرچم گفت کسی ب‌او پاسخی 
نداد و همگی چشم بر‌موّبدان‌موبد دوخته در سکوت نشستند. اين‌کم ازدواج او با شیرین در 
دربار روم چم واکنش نامناسبی ممکن بود کم بم‌دنبال بیاورد نیز موضوعی بود کم می‌بایست 
درباره‌اش انديشه مین موّبدان‌موّبد بم‌تلویح بم‌خسرو فهماند کم شیرین شایستۂ شاهنشاه 
نیست؛ و بم‌خسرو نصیحت کرد کم او را از خودش دور بدارد. جلسه آن‌روز بدون نتیجه خاتمه 
یافت. روز دیگر باز خسرو بر‌همین منظور تشکیل جلسه داد» و بہبزرگان گفت کہ شیرین 
بم‌خاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده نیز بم‌خاطر من بوده است» و من او را بم‌کاخ 
برزماهن آورده‌ام تا ننگ از دامنش زدوده شود؛ ولی دربارۀ پاک دامنی او هیچ شک و شبپه‌ثی 
نزد من وجود ندارد. 

پس از آن بود کم موبدان و بزرگان چاره جز موافقت نداشتند. شیرین یک‌چند در 
برزماهن در آن کاخ زیست و سرانجام بم‌کاخ شاهنشاهی تیسپون آورده شد. 

خسرو در زمان سلطنتش هیچ‌گاه در هیچ جنگی شرکت نکرد و اين نشانة بی‌جرآتی او 
است. در زمان او شورشمهائی در مناطقی از کشور بروز کرد. او برای رویارویی با هیچ کدام از 
اینہا خودش نرفت› بل کہ همه را بم‌نیروی افسران وفادارش فرونشاند. خوش‌بختی او در آن 
بود کم افسرانش او را با جان و دل دوست می‌داشتند زیرا در تشکیل سلطنتش ب,‌طور مستقیم 
شریک بودند و آن را ازآن خودشان می‌دانستند. 

علاوه بر آن‌گم میپن‌دوستان کشور از او بم‌خاطر وطن‌فروشیش ناراضی بودند» حمایتی 
کم از مسیحیان می‌کرد و امکاناتی کم برای فعالیتپای تبلیغی در اختیار کشیشان می‌گذاشت بر 
نارضایتی فقیهان افزود. جز کسانی کم او را بسلطنت برگردانده بودند» همه بزرگان کشور از 
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او رنجیده بودند ولی بم‌خاطر مصالح کشور و حفظ آرامش سکوت اختیار کرده بودند. 

گرچم نشانه‌ها حکایت از وابستگی تام و تمام خسرو بم‌دولت روم داشت» ولی او کم 
جوانی بلندپرواز بود برآن شد کم در برابر قیصر از خود استقلال کامل نشان بدهد. مریم در 
سال ۵۹۴م برای خسرو پسری آورد کہ او نامش را گواد (به‌عربی: قباد) نهاد و نام کوچکش را 
شیرویم کرد. قیصر وقتی نامه مد زائیدن مریم را دریافت کرد هدایای بسیار گران‌بهائی برای 
خسرو و مریم و شیرویم فرستاد (آمار این هدایا با نام و نشان از روی تاح‌نامه توسط ایرانیان 
دوزبانه ترجمه شده و در کتابها آمده است)» و ضمن نامه محبتآمیزی کم بم‌خسرو نوشت از او 
تقاضا کرد کم صلیب مقدسی کم در زمان انوشم‌روان بم‌ایران برده شده بوده است و در گنجینۂ 
سلطنتی ایران نگهداری می‌شود را بردولت روم برگرداند. خسرو متقابلاً هدایای گران‌بهائی را 
برای قیصر فرستاد (آمار و نشانه‌های این هدایا نیز از روی تاج‌نامه نوشته‌اند) و در نامه‌اش گم 
متن محبت‌آمیزی داشت و شامل تکرار سپاس و قدردانی از خدمات قیصر برای بازیابی 
سلطنتش بود بم‌قیصر نوشت کم یک چوب خشکیده چم ارزشی دارد کم دولت روم از دولت 
ایران تقاضای استرداد آن‌را بکند؟ من اگر چوبی را طی مراسم ویژه‌ثی بم روم بفرستم مردم 
ایران درباره‌ام چم خواهند گفت جز این کم بپندارند کم خسرو بم‌دین مریم د رآمده است؟! 

متن هر دونامه نیز از تاح‌نامه وارد کتابهای تاریخی شده است. بم‌نظر می‌رسد کم متن 
نامه را خسرو چنان ترتیب داده بود کم موبدان را خشنود سازد» بم ویژه کم در آن از برتری دین 
ایرانی بر ادیان جهان سخن گفته و از دین مسیحیان بم‌خاطر آن‌کم مسیح را پسر خدا می‌دانند و 
عقیده دارند کم بم‌آسمان رفته است بم‌طور ضمنی انتقاد کرده و تأکید ورزیده بود کم خدا نه 
دیدنی است نه وصف‌شدنی است نه در انديشه می‌گنجد تا چم رسد بم‌این‌کم مانند آدمها با 
زنی آمیزش کرده و دارای پسری شده باشد. در پایان هم اشاره کرده بود کم مریم دین خودش را 
برنیکی نگاه داشته است و غبادتش را انجام می‌دعد/و تلریجا اشاوه گرده یود کم مسیحیان در 


ایران از همه‌گونه حمایت و آزادی برخوردارند. بخشی از نامه را از شاهنامه می‌خوانیم: 


نخست آنک کردی ستایش مرا بەنامەنمودى نيايش مرا 
بدان ستم و شاد گشتم بسدان سخن گفتن تاجوربخددان 
پذیرفتم آن نامور گنج تسو نخواهم کم چندان بود رنج تسو 
ازیراجہان‌داریزدان‌پاک برآورد بسوم ترا بسرسماک 
ز هند و ز سقلاب و ین و خزر چنین ارجمند آمد آن بسوم و بسر 


چه مردی چم دانش چم پرهیزو دیین زیزدان شمارا رسید افرین 





چوکارآمدم پیش بارم بدی 
همه مہهتران پشت برگاشتند 
تسوتنما ب‌جای پسدر بسودیم 
ترا هم چنان دارم اکنون کم شاه 
دگرهرچم گفتی ز شیروی من 
بدانستم و آفرین خسوانسدم 
دگرهرچ گفتی زپاکیزه دین 
به مابرزدین کهن ننگ نیست 
همه داد و نیکی و شرم است و مر 
دراندیشۀ دل نگنجد خدای 
دگرکست زدار مسسیحا سخن 
بگوید کم فرزند یزدان بُد اوی 
چسو پسور پسدررفست سوی پسدر 
ز قیسصر چجو بیپسوده امد سخن 
هم‌آن دار عی‌سانیرزد بم رنج 
از ایسران چو چسوبی فرستم بم روم 
دگ رآرزو هرچم باید بخواه 
پسسندیدم آن هدیه های تونیز 
به شیروی بخشیدم این برده رنج 
سخنها کم پسرسیدی از دخترت 
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به همردانشی غم‌گسارم بدی 
مرا درجهان خوار بگذاشتند 
همان از پ در بیس‌شتر بسودیم 
پدر بیند آزاده و نیک خسواه 
از آن پساک‌تن پسشت و نیسروی من 
بر آن دین تورا پاک دیس خواندم 
زک ‌شنبدی روزه بسافرین 
سخن های بایسته و دل‌پ‌ذیر 
به گیتی بم‌از دین هموشنگ نیست 
نے تردن اندر شم ار مسر 
همیشه سوی داد کوشاتسریم 
نباشد نان و نگردد یفت 
به هستی هموباشدت رهنمای 
برآن دین بباشد خرد رهنمای 
به‌ساد آمد از روزگار کین 
که کردند ر بہدار 
بر آندازنم کته عتتدان بت اویش 
تواندوه این جوب پوده مخور 
بخنسده بسرایسن سار مسرد کیسن 
که شاه ان نادند آن را بم‌ گنج 
بخندد برس ابر همه مرزو بوم 
گرازبپبرمریم سکوبا شدم 
شماراسوی ماگشاده است راه 
کجارنج بردی ز هر گونه چیز 
پی افگن دم اورا یکی تازه گنج 
چنان دان کم او تازه کرد افسرت 
بدین پر هنر پاک فرزند تسو 
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به ارام و شاد است و پیروزبخت بدین خسروانی نوائین درخضت 
همی‌شه جہان‌داریارتوباد سراختراندركنارتوباد 


سخنهای خردگرایانه و آزاداندیشانۀ بسیاری در این نامه آمده است؛ ولی شاید بتوان 
گفت کہ اینہا نشانۂ آن نیست کہ خسرو دوم از خردگرایی والائی هم برخوردار بوده است. او 
چندان تحصیلاتی SBS E REE OEE‏ احاطه شده 
بود کہ شب و روز تلقین توهم‌گرایی بم‌او می‌کردند» دربارة معجزات و کرامات و غیب‌گوییها 
برایش داستانها می‌گفتند» و چنان بر او اثر نهاده بودند کم او بمیک مرد وهم‌اندیش شبیه 
مسیحیان تبدیل شده بود. طبری نوشته کم وقتی موضوعی برای خسرو بم‌پیش می‌آمد او 
اخترشماران و فال‌بینان را جمع می‌کرد و می‌گفت: «بنگرید کم چم خواهد شد»؛ و ۳۶۰ فال‌بین 
و اخترشمار و غیب‌گو داشت.! یقینْا حتی یکی از اینها نیز ایرانی نبوده بل‌کم همه یپودان و 
مسیحیان بابلی و سریانی بوده‌اد» زیرا چنین سنتی در میان ایرانیان وجود نداشت و او این 
وهم‌اندیشی و خرافات را از کشیشان و مشاوران رومیش آموخته بود. همین وهم‌اندیشی سبب 
شد کہ وقتی شیرویہ بم‌دنیا آمد او طالع‌بینان را طلبید تا بخت نوزاد را ببینند» و اینہا برای 
آن‌کم بم‌او بفهمانند کم این نوزاد در آینده شاهنشاه خواهد شد چیزهائی بم‌او گفتند کم نوعی 
هراس از این نوزاد در دلش افکند» و بم‌فکر افتاد کم مبادا وقتی بزرگ شد او را برکتار کند و 
خودش بر جایش بنشیند؛ لذا تصمیم گرفت کم برای هميشه او را زیر نظرو کنترل کامل بگیرد. 
اثر شوم این هراس و اقدام را پائین‌تر خواهیم دید. 

خسرو مردی کینه‌جو بود و تصمیم داشت کم همه بزرگانی کم در کشتن پدرش دست 
داشتند یا با سلطنت خودش مخالف نموده بودند را نابود کند. ولی خطری کم بهرام چوبینم با 
پناهنده شدنش بم‌خاقان ترکان برایش ایجاد کرده بود مانع از اجرای فوری این تصمیم بود. او 
همه‌بخشا (عفو عام) داده و ب‌مخالفانش اطمینان داده بود کم نه تنها مورد پی‌گرد نخواهند بود 
بل‌کم همگی در مناصب پیشینشان خواهند ماند. اما این یک فریب بود برای آن‌کم کسی از 
مخالفان پیشینش از بیم جان نگریزد و ب‌بهرام چوبینم نپیوندد. او نابودگری اینها را ب‌پس از 
نابودی بهرام چوبینم موکول کرده بود؛ و برنامه‌هایش را چنان ترتیب داده بود کم سر فرصت‌های 
مناسبی از همة آنها انتقام بکشد. : 


۱. تاریخ طبری» 2۰/۳۰/۱ 








۱۰۶۰ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 


فرجام بهرام چوبینم 

بهرام چوبینم ب‌خاقان کاشغر (خاقان بزرگ ترکستان) پناهنده شده بود» خاقان دختر 
خودش را بم‌زنی بم‌او داده و با او همان رفتار پدرانەئی کردہ بود کہ قیصر با خسرو کرده بود. ا 
یک چند چوبینہ و یارانش را بہعنوان مهمان نزد خویش نگاه داشت. خسرو با فرستادن نامه و 
هیأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد چوبینم را کرد» و خاقان بہاو پاسخ فرستاد کہ سپبہد 
داماد من و مانند پسرم است؛» وآنگهی من بم‌او پناهندگی داده‌ام و ب‌او خیانت نخواهم کرد. 

اما بہرام چوبینہ بم‌زودی در ترکستان ترور شد و یارانش را نیز از ترکستان اخراج کردند. 
این کم خسرو چم بهائی برای نابود کرد ن چوبین و اخراج یارانش ب‌خاقان داده است در کتابها 
نهآمده است» ولی بم‌نظر می‌رسد که زمینهائی در بیابانبای شرقی سغد و شمالی هیرکانیم را 
برای چرای شتر و گوسفند بم‌ترکان واگذار کرده باشد و اینہا همان زمینها است گم ترگان بارها 
بہتلاش برای خزیدن بم‌درن آنپا افتاده بودند و هربار دولت ایران توانسته بود کہ با دادن 
هزینه‌های نسبتّا سنگین مالی و انسانی آنها را واپس بزند. چند موردش را پیش از این دیدیم» 
کم در یکی از آخرین موارد آن هم بهرام چوبينم آنبا را واپس زد. در رخدادهای بعدی کہ 
مربوط بم‌دهه‌های آینده است می بینیم کہ جماعاتی از ترکان در این بیابانها حضور دارند. 

داستان ترور بهرام چوبینم در ترکستان را بم‌گونه‌تی در خدای‌نامه آورده بوده‌اند کم نشان 
می‌دهد ناشی از بت اش سیاسی بسیار پیچیده بوده کم خسرو ترتیب داده بوده است؛ و 
EEE‏ تە نيت: نوشته‌اند چوبینم در کاشغر اشتباهی را مرتکب شد 
کہ برخی از بزرگان ترک را از او برخشم آورد؛ و آن کشتن یک پهلوان نام‌دار ترک بم‌اشارة 
خاقان بود. خاقان از این پهلوان در رنج بود ولی خودش نمی‌توانست کم او را از میان بردارد» و 
این کار را بہچوبینہ واگذار کرد. ترکان یک بازی رزمی‌ثی داشتند کم دو تن اسپ‌سوار در 
فاصلۂ معینی از یکدیگر بہنوبت بہیکدیگر تیر می‌انداختند. قرار شد کہ چوبینہ و پہلوان 
ترک با هم مسابقة تیرافکنی بدهند و پهلوان ترک آغازگر مسابقه باشد. پهلوان ترک تیری 
بم‌چوبینم افکند ولی چوبینم زره ایرانی پوشیده بود و اندکی از نوک تیر در پوستش فرورفت 
کم زخمش کاری نبود. سپس نوبت او شد؛ و تیری بم‌ترک انداخت کم کُشنده بود؛ زیرا خاقان 
بم‌او گفته بود کم پهلوان را بکُشد. 

و نوشته‌اند کم کشته شدن پهلوان ترک سبب خشنودی بیشتر خاقان از چوبینم شد تا 
جائی کم تصمیم گرفت کم سپاه در اختیارش بگذارد تا ایران را بگیرد. در همین زمان خسرو 
پس از مشورتها بم‌این تصمیم رسیده بود کم چوبینم را در ترکستان ترور کند. او هرمزد 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۰۶۱ 


خررادبرزین -رئیس دستگاه اطلاعاتی ایران- را بم‌کاشغر فرستاد تا از هر راهی کم بتواند 
چوبینم را از میان بردارد. خررادبرزین در هیأّت بازرگان و ناشناس بم کاشغر رفت. 

داستان تدبیرها و حیله‌هائی کم خررادبرزین برای نابود کردن چوبینم بم‌کار برده بوده 
نیز در بهرام‌نامه بم‌تفصیل آمده بوده و گزیده‌هائی از آن برای ما وارد کتابهای تاریخی شده 
است. فشرده‌اش چنین است کم او پس از تلاش بسیار و شیوه‌های پیچیده توانست کم یکی از 
ترکان را بیابد کم دشمن چوبينم بود. این ترک پدر همان افسری بود کم چوبینم در آن بازی 
کشته بودش. خررادبرزین اين ترک را برآغالید تا انتقام خون پسرش را از چوبینم بگیرد. بم‌او 
فهماند کم چوبینم عادت دارد کم در بهرام‌روز از روزهای ماه بم‌تنهایی در جامهٌ معمولی در 
خانه بم شراب می‌نشیند. او بم‌ترک فهماند کم اخترشماران خبر داده‌اند کم چوبینم در بهرام‌روز 
کشته خواهد شد. بم‌او یاد داد کم در این‌روز بم‌عنوان فرستادةٌ زن خاقان بم‌چادر چوبینم برود» و 
بہاین بهانه کم موضوع بسیار مهمی را زن خاقان بم‌او سپرده ات فاس ود ر بہاو 
بگوید بم‌او نزدیک شود و وقتی چوبینم گوشش را بم‌او داد دشنه را از آستیش بیرون آورده 
شکمش را بدرد» آن‌گاه اگر هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبینم بازگرفته و افتخار 
بزرگی کسب کرده است. 

بم‌هرحال» بهرام چوبینم ترور شد» و پس از او یارانش بم‌همراه گردویم و مردان‌سینه و 
یزدگشن‌اسپ از راہ بیابان خوارزم و هيرکانيم وارد مازندران شدند و از آنجا بم کوهستانهای 
دیلمستان رفتند. ! فرجام اینها را پائین‌تر خواهیم خواند. 


فرجام گستمم و بندویم 

خسرو را گستهم و بندویم (برادران مادرش) از نوجوانیش بسیار بد تربیت کرده بودند و 
از او شخصیتی ناسپاس همچون خودشان بم‌بار آورده بودند. او نھ تنہا کینەجو بود بل کہ 
شخصیتی بی‌وفا نیز داشت و ناسپاسی جزو شخصیت او بود. او همین کم خیالش از چوبینم 
آسوده شد دست بم‌کار از میان برداشتن نیرومندانی شد کم بم‌آنها بی‌اعتماد بود. گستهم و 
بندویم نیز قربانی ناسپاسی او شدند. او تا پیش از آن‌گم بم‌سلطنت برسد خودش را همچون 
موم خرندستهای این‌دو یرادن تیاده برده و این دو چ فلا کاویبا کر پرخاطرش تکردنذا ولی 
وقتی خود را نیرومند یافت توان شنیدن رهنمودها و امر و نهی‌های این‌دو را نداشت و درصدد 
نابود کردنشان برآمد. او ابتدا بندویم را کشت سپس درصدد کشتن گستهم ب رآمد. 


۱ اخبار الطوال» ۱۰۱-۹۶ 








۱۶۲ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


نوشته‌اند کم خسرو پرویز در بهار برای تفریح بم‌شادفیروز رفته بود» و شهریاران و بزرگان 
با او بودند." یک‌روز برای چوگان‌بازی رفته بودند و بزرگان در حضورش چوگان‌بازی 
می کردند (با هم مسابقه می‌دادند) و او بر بلندی زیر چادر دیبا بر تخت نشسته بود و نظاره 
می‌کرد. یکی از بزرگان بم‌نام شیرزاد پسر بهبودان بسیار زیبا بازی می‌کرد» و هر بار کم توپ 
می‌زد خسرو می‌گفت «زهی سوار!» (اين را دین‌وری عینْا بمپارسی نوشته است). دبیرش 
ایستاده بود و هربار کم خسرو این را می‌گفت او یادداشت می‌کرد تا صد بار تکرار شد. جایزة 
برنده در بازی چار هزار درم بود. اما چون شیرزاد بازی را تمام کرد خسرو چکی بم‌مبلغ 
چارصد هزار درم برای بندویم فرستاد کم بم‌شیرزاد بپردازد (برای هربار کم «زهی سوار» از 
زبان خسرو درآمده بود چهار هزار درم).!۳) بندویم چک را گرفت و خواند و بر زمین افکند و 
گفت: «خزانه مملکت برای این دست و دل‌بازیها نیست». 

خسرو کم چک را فرستاده بود می‌دانست کم چون‌کم مبلغش بسیار و غیر عادی است 
بندویم فرمان را اجرا نخواهد کرد؛ ولی می‌خواست کم این‌را بهانه برای کشتن بندویم قرار 
دهد. سر باز زدن آشکار یک افسر از اجرای فرمان شاهنشاه در قانون ایران کیفرش اعدام بود. 
خسرو همانجا ب‌فرمان‌ده پشتیگبانان فرمود تا بم‌میدان برود و بندویم را کم مشغول بازی بود از 
اسپ بم زیر اندازد و دستها و پاهایش را بشکند. 

چون فرمانده وارد میدان شد بندویم بم‌گمان آن‌کم پیامی از شاهنشاه برایش دارد بم 
پیشواز او رفت» و او در یک حرکت غافل‌گیرانه بندویم را از اسپ بم زیر افکند و خود و 
ا دستها و پاهای بندویه را شکستند. بندویم بہبانگ بلند بم‌خسرو و ساسانیان دشنام 
می‌داد کم ناسپاس‌اند؛ و یکی ایستاده بود و اینها را بلندتر می‌گفت تا خسرو بشنود. پس از آن 
خسرو بم زیر آمد و سوار اسپش شد و نزدیک بندویم ایستاد و فرمود تا او را چندان با سنگ 


زدند تا جان داد؛ و گفت: «اين و برادرش پدرم را با زه خفه کردند و پنداشته بودند کم با آن 


۱ شادفیروز شهری آباد و خوشآب‌وهوا با مرغم‌زارهای سرسبز دل‌گشا در پنج فرسنگی شرق برزماهن 
(قصر شیرین کنونی) بود. عربها شادفیروز را حلوان نامیدند. 

(#) «چک» واه خالصا ایرانی ب‌معنای «حواله‌نامه» است گم از زمان هخامنشی بازمانده» و از زبان 
ایرانی وارد زبانبای غربی شده است. بعدها عربها «صک» نوشتند زیرا حرف «چ» نداشتند. 
«حواله» را نیز در زبان ایرانی «برات» می‌گفتند. برات وقتی برای دادن پول نوشته می‌شد «چک» 
نامیده می‌شد؛ ولی برای موارد دیگر «پرات» بود. چک موّخر و مدت‌دار را نیز «سفتچه» 
می‌نامیدند کم ما اکنون -بم‌غلط - سفته گوئیم (سفته معنای اصلیش «سوراخ‌شده» است, و با همین 
معنا نیز در ادبیات ما مانده است: در سفته» گوهر سفته» مهرة سفته). 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۰۶۳ 


جنایت بزرگشان بم‌من خدمت می‌کنند. نوبت بم‌آن‌یکی هم خواهد رسید».۱ 

گفتیم کم گستهم فرمان‌دار خراسان شد. او در این زمان در نیوشاپور بود. خسرو همانجا 
بم رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور فرمود تا بم‌گستهم نامه بفرستد کم مرد مورد اعتمادی را 
جانشین خودش کند و خودش بی‌درنگ ب‌پایتخت بیاید کم کار مهمی بمپیش آمده است و 
لازم است کم از او نظرخواهی شود. معاون بندویم کم نامش مردان‌به بود گریخته بود تا خبر 
کشته شدن بندویم را بم‌گستهم برساند. گستهم در راه تیسپون ود او در راه این خبر را 
بم‌گستهم داد. گستهم از آنجا بم‌دیلمستان گریخت تا بم‌گردویم و پارانش بپیوندد. 

در دیلمستان مردان‌سینه و یزد گشن اسپ با احترام بسیار از گستهم پذیرایی کردند و بم‌او 
پيشنهاد دادند کم با گردویم ازدواج کند و بم سلطنت بنشیند و بم‌گرد آوری نیرو بپردازد و خسرو 
را برکنار کند؛ و اگر قرار باشد کم کشته شود او و ایشان با هم و مردانه گشته شوند. گستهم بر 
تخت زرین بهرام چوبینم نشست و تاج چوبینم را بر سر نهاد و خودش را «پیروز گستهم از تخمة 
بهمن اسفندیار» نامید» و بم‌بزرگان پارت نامه‌ها نوشته آنان را بم‌اطاعت از خودش فراخواند. 
بسیاری از افسران پارتی بم کینی کم از خسرو داشتند از او حمایت کردند. او بم ری و از آنجا با 
سپاه بزرگی بم‌خراسان رفت؛ افسران هوادار خسرو را گرفت یا تاراند و رسمّا شاه شد. خسرو کم 
با کینه و غرورش این مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود بم‌او نامه نوشته تشر زد کم 
فرجامی شبیه فرجام چوبینم خواهد داشت؛ و گستم بم‌او چنین پاسخ فرستاد: 

من نخمهةُ دارای بزرگ‌ام و تو نخمهٌ ساسان چوپان کم لیاقت پاشاهی نداشت و بهمن 

بم‌جای آن کم پادشاهی را بم‌او بدهد ب‌دخترش خمانی داد» و ساسان بم‌پارس رفته زندگی 

را بم‌چویانی گذراند؛ ساسانیان بم‌ناح بر تخت شاهشاهی ایران نشستند و حق ما را 

غصب کردند؛ اکنون من حق را بم‌حق‌دارش برگردانده‌ام و صد هزار سپاهی بم زیر فرمان 

دارم و بہ زودی ریشۂ تخمۂ ساسان را از جهان برخواهم افکند. 

خسرو سه لشکر دوازده هزار مردی بم‌فرمان‌دهی شاپور ابرکان و نخوارگان ارمنستان و 

هرمزد خررادبرزین گسیل کرد تا از نزدیک شدن او بم‌تیسپون جلوگیری کنند. اما گستهم در 
صدد نبود کم با خسرو بجنگد. او خراسان را داشت» و در گسترش قلمرش در شرق کشور تلاش 
کرد و سرزمین کوشان را کم در میان رخدادهای اخیر خودمختار شده بود ب‌تصرف درآورده تا 
توران (کویته و خضدار در پاکستان امروزی) پیش رفت و آن سرزمین را نیز کم در این میان از 


قلمرو ایران بیرون شده بود متصرف شد. 


۱ اخبار الطوال» ۱۰۲-۱۰۱ 








۱۶۴ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


خسرو گرچم از گستهم می‌ترسید ولی خودش را چندان نیرومند نمی‌دید کم برای ازمیان 
برداث شتن او تصمیم بگیرد . گستهم نیز درصدد جنگیدن با خسرو نبود» و ب,‌جدا کردن آن بخش 
اا ا م ودوهی ی ر کرت ت می دات ای ارا دا 
تشکیل سلطنت خودمختار در آن سرزمینا تحقق یافته می‌دید . 

خسرو پم رهنمود بزرگان دربارش برآن شد کم گستهم را بم‌توطثه از میان بردارد. او نامه 
بسیار ملاطفتآمیزی بم‌دست‌خط خودش بم‌گردويم نوشت و با قید سوگند تأکید کرد کم او و 
یزد گشن‌اسپ و مردان‌سینه و همه بازماندگان سپاه چوبینم را بخشوده است؛ و ضمنا بم‌او وعده 
فرستاد کم چنان‌چم گستهم را ترور کند و بم‌پایتخت بیاید او را بم‌همسری بگیرد» سرور زنان 
کاخ کند» و اگر پسر بزاید پسرش را ولی‌عمد کند. نامه با مشورت گردوی -برادر گردویم- تهیه 
شده بود و توسط زن گردوی برای گردویم برده شد. زن گردوی می‌توانست کم بم‌عنوان دیدار 
رسمی بم‌نزد گردویم برود و هیچ شک و شبهه‌ثی را نزد گستهم برنه‌انگیزد. گردویم - آن زن 
بلندپروا ز- پس از مشورت با مردان‌سینه و یزدگشن اسپ» گستهم را در زهر داد یا در بستر خفه 
کرد» و با این‌دو و شماری از یارانش بم‌پایتخت رفت. خسرو نیز او را بمعنوان همسر بم‌کاخ برد 
و بم‌همةٌ وعده‌هائی کم بم‌او داده بود وفا کرد. 

تاریخ دقیق این رخدادها مشخص نیست؛ ولی گزارشهایش با طول و تفصیل در کتاب 
بهرام‌نامه آمده بوده و فشرده‌اش در تألیفات تاریخی ایرانیان عربی‌نگار برای ما مانده است 


اوج قدرت تاریخی ایران در زمان ساسانی 

درسال ۶۰۲ مسیحی کودتائی در كنستانتينيم و دربار بیزانت روی داد کم رهبر آن افسری 
بہنام فوکاس بود. قیصر موریک کشته شد و هم آفراد خاندانش کفته شدند جز یک پسرک کہ 
توسط کسانی بہایران گریزانده شد. 

sS 
مذاکره کند و این پسر را بم‌عنوان وارث سلطنت موریک بم‌سلطنت بیزانت بنشاند؛ ولی‎ 
نتیجه‌ثی بم‌دست نه‌آورد. اما حمایت او از پسر موریک در برابر دولت نوین کودتایی روابط دو‎ 
دولت ایران و روم را تیره کرد.‎ 

۳ ۱ 7 7 
بازگیری سرزمینهاتی کم بب‌دولت روم واگذار کرده بود استفاده کرده حیثیت حیثیت تاریخی ایران را 
اعاده کند. او یک سپهبد پارتی از خاندان مهران و اهل ری بم‌نام او مأمور بیرون 
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راندن رومیان از آمیدا و گرجستان کرد و یک سپهبد پارسی بم‌نام شاهین بهمن‌زادگان را 
مأمور بازگیری نصیبین و حران و دارا و میان‌پارگین کرد. 

شاهین نصیبین و حران و آمیدا و میان‌پارگین و دارا را در چندین نبرد گرفت» و شهروراز 
پس از گرفتن آمیدا بم‌گرجستان رفته رومیان را از آن کشور بیرون کرده بندر لاتکیم کم از زمان 
شورش بهرام چوبينم در سلطنت هرمز چهارم در اشغال رومیان بود را بم‌ایران برگرداند. 

این‌گونه, تا سال ۶۰۴م نه تنها زمینهائی کم خسرو پرویز بم رومیان واگذار کرده بود 
ASE ea EE a‏ 
و ر یور و و اگدار کرده نود یز داس کور د کرد اند ۲ 

تلاشہای سفارتی دولت ایران برای تحمیل قرارداد صلح و انعقاد عہدنامۀ نوینی با 
دولت روم کم طی آن رومیان حاکمیت ایران بر سرزمینهای ایرانی بازپس‌گرفته‌شده را 
بم رسمیت بشناسند نتیجه نداد. تلاشهای متقابل رومیان برای واپس‌گیری این سرزمینها 
بشکستهای پیاپی آنها انجامید. در نبردهاتی کم پیروزی با ایرانیان و شکست با رومیان بود 
سپهد شهروراز در اناتولی پیش‌روی کرده بم‌انگوریه (آنقارا) رسید» و سپهبد شاهین در شام 
پیش‌روی کرده حلب و آنتاكیم را گرفت. شکستهای بزرگی کم در اناتولی و شام بر رومیان وارد 
گردید نیروهای آنها در این سرزمینها را در آستانةٌ متلاشی شدن قرار داد. نیروهای تازه‌نفسی 
کم از اروپا گسیل می‌شدند نیز فرجامشان شکست بود. 

در سال ۶۰۵م بیش از نیمی از اناتولی و بخش بزرگی از شام در تصرف نیروهای ایران 
بود» و دولت ایران همچنان از دولت بیزانت می‌خواست کم حاکمیت ایران بر سرزمینهای 
ایرانی حران و نصیبین و آمیدا و داراو میان‌پارگین را بم رسمیت بشناسد. ولی دولت بیزانت 
هم‌چنان در تلاش بود کم ایرانیان را با جنگ از این زمینها بیرون کند» و همواره شکست بر 
شکست می‌خورد و نیروهای ایران گام‌به‌گام در اناتولی و شام پیش‌روی می‌کردند. 

در سال ۶۱۱م کودتای دیگری در بیزانت توسط افسری بم‌نام هراکلیوس کم تا آن‌زمان 
فرمان‌دار مصر بود بم‌عمر دولت فوکاس خاتمه داد." قیصر هراکلیوس بہدولت ایران پیشنہاد 
مذاکره داد و تقاضا کرد کم دولت ایران فرمان تخليةٌ زمینهای اشغالی را صادر کرده نیروهایش 
را بم‌پشت مرزهای پیشین برگردائد تا مذاکرات صلح دو طرف آغاز شود. دولت ایران برای 


.١‏ در یکی از شبهای ماه رمضان این سال محمد ابن عبدالّه -پیامبر آکرم (ص)- بم‌توسط جبرائیل کم 
از آسمان از جانب الّه در غار حراء بہخوابش آمدہ بود بہ‌پیامبری منصوب شد. مکه و توابعش در 
آن زمان کمتر از سه هزار نفر جمعیت داشت. 
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این تقاضا کم متضمن بم رسمیت شناخته شدن حاکمیت ایران بر حران و نصیبین و آمیدا نبود 
پاسخی نداشت. تلاشهای هراکلیوس برای بازگیری سرزمینهای اشغالی نیز بم‌شکستهای 
پی‌درپی او انجامید. تا سال ۶۱۳ سراسر اناتولی تا دریای ایژه بم‌تصرف سپهبد شهروراز 
درآمد» یک شهریاری جدید در جائی از غرب اناتولی کم روزگاری ساردیس بود تأسیس شد» 
سپاهیان ایران بر کرانۂ دریای ایژه در برابر پایتخت امپراتوری روم کم در آن‌سوی تنگه بود 
مستقر شدند. سپهبد شاهین نیز پس از شکستهائی کم در شام بر رومیان وارد آورد شهرهای 
شام را یکی پس از دیگری گرفته بم‌دمشق رسید. یک شهریاری جدید در شام تأسیس شده بود 
کم مرکزش انتاکیه -پایتخت شرقی امپراتوری روم- بود. سپهبد فرخان برادر شهروراز در 
آنا کی مسق شده: 

تا اواخر سال ۶۱۳ رومیان در فلسطین بہسختی شکست یافتند و ایلیا/ اورشلیم (پایتخت 
دینی امپراتوری روم) و سراسر فلسطین بہدست ایرانیان افتاد.' سپاھیانی کہ از مصر برای 
بازگیری فلسطین گسیل شده بودند را شاهین در جنوب فلسطین شکست داد و در دنبال آنہا 
ف ر مس اسان و ی ف ی و شا ر ی 

در سال ۶۱۵م متصرفات ایران در غرب آسیا بم‌کرانه‌های شرقی و شمالی دریای مدیترانه 
و کرانۂ غربی اناتولی بر دریای ایژه» و در شمال آفریقا بہلیبی رسید. اینہا سرزمینہائی بود کہ 
از اواخر سدۀ ششم پم تا زمان حملۀ اسکندر مقدونی در درون قلمرو شاهنشاهی هخامنشی 
قرار داشتند سپس بم‌تصرف اسکندر د رآمدند و بعد بم‌عنوان میراث اسکندر بم رومیان رسیده 
بود (رومیان از سلوکیان و بطلمیان گرفته بودند). اینک بم‌نظر می‌رسید کم دولت امپراتوری 
روم در آستانهُ ورچیده شدن و پیوستن بم‌تاریخ است. یک مورخ معاصر غربی نوشته کم سپاه 
ایران بر کرانۂ شرقی بوسفور در برابر کنستانتينيم لشکرگاه زده بود» و سپاهیان ایرانی از 


۱ اورشلیم کم مسیحیان ایلیا می‌نامیدند در این زمان قبله‌گاه مسلمین مکه بود؛ زیرا معبد سلیمان 
اسرائیلی و قبله‌گاه یپودان و مسیحیان در آنجا واقع شده بود» و مسلمانها آن‌را المسجد الأقصی 
می‌نامیدند (یعنی عبادت‌گاه دوردست). چند ماه بعد کم خبر سقوط اورشلیم توسط کاروانیان 
ب‌حجاز رسید مسلمین مکه از اشغال قبله‌گاهشان توسط «مجوسان آَمّی» در اندوه شدند» و کافران 
مکه آنها را مسخره می‌کردند کم قبله‌گاهشان را مجوسان اشغال کرده‌اند. پس از آن از آسمان وحی 
آمده ضمن دل‌داری ب‌مومنین اندوهناک تصریح کرد کم رومیان در خلال چند سال این شکست را 
جبران خواهند کرد [قرآن» آغاز سورةً روم]. رومیان چون‌کم مسیحی بودند در آن‌زمان اهل ایمان 
شمرده می‌شدند» و ایرانیان چون کم مجوسی بودند اهل کفر شمرده می‌شدند. در مکه هرکم مسلمان 
شده بود هوادار رومیان و مخالف ایرانیان مزدایسن بود» و هرکم مسلمان نشده بود بی‌طرف بود. 
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این سوی بوسفور می‌توانستند کم دیواره‌های پایتخت امپراتوری روم را کم بر فراز تیه‌هایش 
می‌درخشید بم‌چشم ببینند» و چنین بم‌نظر می‌رسید کم امپراتوری در آستانهٌ فروپاشی نهایی 
است. اگر دولت ایران دازای نیروی دریایی می بود می‌توانست کہ کنستانتینیہ را تصرف کردہ 
جریان تاریخ را دگرگون کند.! 

امپراتور هراکلیوس کم اروپا را در خطر جدی می‌دید و تلاشہایش برای دستیابی 
بہصلح با ایران نیز بم‌نتیجه نرسیده بود تصمیم گرفت کم بم‌تونس بگریزد و دستگاه دولت 
خویش را بم‌تونس منتقل کند. او خزائن سلطنتی را بر بار کشتی کرده پیشاپیش بم‌تونس 
فرستاد» و خودش آمادهٌ حرکت بم‌تونس شد. اکماه زو O‏ او کوک 
را باد بم‌کرانةٌ غربی اناتولی برد و در آنجا بردست ایرانیان افتاد. شهروراز آن‌را بر بار یک 
کاروان بزرگ خرسپ (آستر) کرده بب‌تیسپون فرستاد (سال ۶۱۶م). خسرو پرویز این گنجينة 
بزرگ را «گنج بادآورد» نامید. 

در همین زمان سرزمینهای لیبی و تونس بم‌دست ایرانیان افتاد» و هراکلیوس چون این 
خبر را شنید از رفتن بم‌تونس منصرف شد. اکنون او کوشید کم با ایران وارد مذاکره شده 
امتیازات بسیاری بم‌ایران بدهد و متصرفات اروپایی را نگاه دارد. اين تلاشها بیش از دو سال 
بدون نتیجه ادامه یافت. هراکلیوس چون از دست‌یابی بم‌صلح با ایران ناامید گردید برآن شد 
کم بم‌عنوان آخرین تلاش از نیروی دین برای برانگیختن جماعات مسیحی استفاده کند. 

دین هميشه نیرومندترین ابزار حاکمان بوده و زیرگان همیشه توانسته‌اند کم بهترین 
استفاده را از دین برای پیش برد ا وان ك درست سه سده پیش از هراکلیوس 
یک قدرت‌طلب دیگر رومی از نیروی دین استفاده کرد و قدرت را از دست رقیبش بیرون 
کشیده بر تخت امپراتوری روم تکیه زد. این مرد کنستانتین کبیر بعدی بود کم وقتی برضد 
قیصر وقت -ماکسنتیوس - شورید خواب‌نما شد و ادعا کرد کم در خوابش منادیان غیبی با 
یک صلیب بم‌نزدش آمده بماو گفته‌اند کم در زیر این صلیب کم بر خورشید (میتر» خدای 
رومیان) ترسیم شده است بم‌جنگ قیصر برود و قدرت را از دست او بیرون بکشد. کنستانتین 
با این خواب‌نمایی ماهرانه درفش خودش را با صلیب مسیحیان آراست و نیروی مسیحیان 
پرتعصب و شهادت‌طلب یونان و روم و اناتولی را پیرامون خودش گرد آورده امپراتور وقت را 
شکست داده و قدرت را بردست گرفته و بم زودی ب‌یکی از نیرومندترین امپراتوران روم 
تبدیل شده بود. از آنپس درفش رومیان در جنگها این صلیب مقدس بود. آن صلیب مقدس 


۱ آیدرس بل» مصر از حملهٌ اسکندر تا فتح عرب» ترجمةٌ عبداللطیف احمد» ۰۱۹۳ 
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کم انوشم‌روان بمغنیمت گرفته بود و قیصر موریک از خسرو پرویز تقاضای بازدادنش ب‌دولت 
روم را کرد» و داستانش را بالاتر آوردم» احتمالاً همین درفش صلیب بود کہ البته خسرو از 
بازدادنش خودداری نمود. ۲ 

شهروراز و فرخان (دو برادر) فرمان‌داران اناتولی و شام بودند» و شاهین فرمان‌دار مصر 
و شمال آفریقا. اين‌سه بم‌تحکیم پایه‌های قدرت ایران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدند. 
از آن‌همه شکوه ديرينة مصر در اين زمان کم پای ایرانیان بم‌آن کشور باستانی رسید هیچ نمانده 
بود. تنها شهر مهم مصر اسکندریه بود کم پادگان‌شهر رومیان بود و ساکنانش رومی بودند و 
اکنون ب‌دست ایرانیان افتاده بود. دیگر شهر مهم قابل ذکری در مصر وجود نداشت. جائی 
کم روزگاری ممفیس بود نیز اکنون یک شهر بود و پیشترها هلنی‌ها نامش را هلیوپولیس کرده 
بودند» ولی اینجا نیز اکنون پادگان‌شهر رومیان بود» و شهر واقعی بم‌مفهومی کم ما می‌شناسیم 
نبود. کشور مصر مجموعه‌ئی از شهرهای کوچک و روستاها در دو سوی نیل بود کم مردمشان تا 
پیش از این بم‌طور رسمی بردگان رومیان بودند و کشاورزی می‌کردند و منبع درآمد برای 
رومیان بودند. شاهین در مصر برخی اقدامات عمرانی انجام داد. در هلیوپولیس بنای شهری 
نوساز نهادند. شاید مصریان بم‌ایرانیان گفته بودند کم اینجا روزگاری پایتخت مصر بوده 
است. و شاید نام آپستات (یعنی پایگاه مرکزی) در این زمان بم‌اين شهر داده شدء نامی کم 
ا د ھا فاط ف کرد و تاش ود است و اکنون بخشی از قاهره است. بقایای 
نیمه‌ویران ساختمان کاخ و آذرگاهی کم ایرانیان در آن زمان در اینجا ساختند را یاقوت حموی 
-جهان‌گرد نام‌دار- حدود ۶۰۰ سال پس از این رخدادها بم‌چشم دیده و توصیفی از آن 
پردست داده و یادآور شده کم مصریان کاخ را «قصر الشمع» و آذرگاه را «قبَة الدخان» (گنبد 
دودی) نامند.! 

شاید شهر قیروان در تونس کم کمتر از هشتاد سال پس از این رخدادها بم‌دست نیروهای 
اموی افتاد و پادگان‌شهر مسلمانان در شمال آفریقا شدء و نوشته‌اند کم نامش از لفظ فارسی 
«کاروان» آمده است؛ نیز ایرانیان در زمان خسرو پرویز بم‌عنوان مرکز بازرگانی بین المللی 
(کاروان‌گاه) تأسیس کرده باشند. ۱ 

گفتیم کہ هراکلیوس برآن شد کم از نیروی دین مسیحیان برای مقابله با ایرانیان استفاده 
کند. او پس از چند سال تلاش بی‌نتیجه برای مذاکره با ایران» و سردرگمی و شبه محاصره در 
پایتختش» در سال ۸۶۲۰ بم‌کلیسای کنستانتينيم رفته بم‌کشیشان خبر داد کم سه‌بار در خواب 


۱. معجم البلدان؛ ۴/ ۳۵۷- ۰۳۵۸ 
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دیده کم شاه مجوسان -خسرو- را نیروهای غیبی و آسمانی در زنجیر کرده بم‌او سپرده‌اند» و 
این خواب را البام غیبی تلقی کرده است. او از کشیشان خواست کم برای نجات دین مسیح 
بم‌درگاه عیسا و مریم دعا کنند و از آنپا بخواهند کم بم‌وی یاری رسانند تا بر «مجوسان» پیروز 
شود. جاسوسان او نیز در میان مسیحیان شهرهای خاورمیانه در رفت و آمد بودند. در اين 
هنگام در میان مسیحیان خاورمیانه شایعه افتاد کم ایرانیان در شهر اورشلیم کلیسای مقدس را 
تخریب کرده و صلیبی کم عیسا بر سر آن بم‌دار کشیده شده بوده و در تابوتی در باغچه‌ثی 
مدفون بوده را ا ا این شایعه کم داستان اهانت ایرانیان 
بم مقدس‌ترین مقدسات مسیحیان بود می‌توانست کم خشم همۀ مسیحیان خاورمیانه ازجمله 
عراق و خوزستان را برضد دولت ایران برانگیزد. 

ب‌یقین می‌توان گفت کم موضوع بیرون آوردن دار مسیح و فرستادن آن بم‌ایران جز یک 
شایعه نبوده و نمی‌توانسته حقیقت داشته باشد. نیز می‌توان پنداشت کم اگر هم اهانتی 
بم‌معابد مسیحیان در فلسطین انجام گرفته است می‌توانسته کم کار جماعات یپودی بوده باشد 
کہ از دیرباز با مسیحیان دشمنی داشتند و مصیبت‌های بسیار سنگینی در سه چهار سدة اخیر از 
دست رومیان و مسیحیان کشیده بودند. می‌توان احتمال داد کم حماعات یمودی پس از سقوط 
فلسطین خودشان را ب‌ایرانیان نزدیک کرده باشند تا بم‌یاری آنها سلطنت اسرائیل را احیاء 
کنند. پیش از این نیز ایرانیان دو بار در زمان پارتیان بم‌آنها کمک کرده بودند و سلطنتشان را 
احیاء کرده بودند ولی بم زودی توسط رومیان برچیده شده بود. چندی پیش کلیساهای دولت 
روم فتوا داده بودند کم یهودیان نجس‌اند» و ورود بهودیان بم‌شهر اورشلیم بم‌کلی ممنوع بود؛ و 
آنها در روستاهای دوردست فلسطین پراکنده بودند. نام شهر اورشلیم را نیز رومیان تبدیل بم 
«ایلیاء» کرده بودند. اکنون کم فرصت کینه‌کشی آنها از مسیحیان برپیش آمده بود طبیعی بود 
کم از هرگونه اهانتی بم‌مسیحیان -به‌ویژه در اورشلیم کم پایتخت مقدس باستانی یپودان بود 
کم از آن بیرون کرده شده بودند- خودداری ننموده باشند. یعنی اگر هم صلیبی از زیر زمین 
بیرون کشیده شده باشد می‌توانسته کم کار یپودان باشد کم مسیح را مُرتّد و پیروانش را کافر 
می‌شمردند (نظر یهودان بم‌عیسا مانند نظر شیعیان ایران ب‌بهاء الله بوده است) . 

ا ی ی و ات از زا نون رد 
صلیب عیسا و بردنش بم‌ایران خشم مسیحیان را برانگیزد و جهت‌گیریهاشان نسبت بم‌شاهنشاه 
را تغییر دهد. دعوت قیصر از مسیحیان برای دعا بم‌درگاه مسیح و مریم و پخش شدن شايعة 
اهانت ایرانیان بم‌خدایشان عیسا در مدت کوتاهی در سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و 





۱۷۰ با زخوانی‌تاریخ ایران- بخش‌ششم 


گرجستان طنین افکند و همةٌ کلیساها برای پیروزی قیصر کم نائب عیسا مسیح پنداشته می‌شد 
دست بمدعا برافراشتند و آمادگی همه‌جانبه‌ئی در میان مسیحیان برای حمایت از هراکلیوس 
پدید آمد. کشیشانی کم تا پیش از آن دعاگوی شاهنشاه ایران بودند» اکنون بم‌سبب شنیدن 
داستان اهانتهائی کم گفته می‌شد «مجوسان» در اورشلیم ب‌مقدسات مسیحیان کرده‌اند از 
خسرو در خشم بودند و در کلیساهاشان بر او نفرین می‌فرستادند و از خدایشان خواهان نابود 
کردن او می‌شدند. 

سال ۶۲۱م را قیصر توسط جاسوسانش بم‌برانگیختن کشیشان برضد ایران و آماده کردن 
آنپا برای پیوستن ب‌خودش گذراند» و در سال ۶۲۲ با چندین کشتی از راه دریای سیاه بم 
گرجستان رفت. ' کشیشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ایرانی برپا کرده مردم را برای 
پیوستن بم‌قیصر آماده کردند. قیصر یک‌چند در گرجستان ایستاد تا نیروی قابل توجهی از 
جهادگران گرجستان و ارمنستان و اناتولی پیرامونش گرد آمدند. ما نمی‌دانیم کم قیصر چم 
ارتباطاتی با ترکان ماورای قفقاز انجام داد» ولی یک نسل بعد جماعتی از ترکان را می‌بینیم 
کم در بیابانبای شرقی اناتولی جاگیر شده‌اند. بم‌نظر می‌رسد کم در میان شورش ضد ایرانی کم 
در گرجستان بم راه افتاده بوده دربند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده شده تا جماعاتی 
از آنها بم‌این‌سو بخزند و در اران و ارمنستان ناامنی ایجاد کنند و در شرق اناتولی کم سرزمین 
آریایی‌نشین بود ترکیب جمعیتی را برهم بزنند و با وارد شدن در سپاه رومیان نیروی جنگی 
هراکلیوس را تقویت کنند. 

در سالهای اخیر کم مسیحیانْ شاهنشاه ایران را متمایل بم‌دین خودشان می‌پنداشتند» 


۱- برای آن‌کم رخدادهای جهان را با رخدادهای مربوط بم‌پیدایش اسلام تطبیق داده باشم یادآوری 
می‌کنم کم دو قبیلۂ اوس و خزرج در سال ۶۲۱ برسر ریاست شهرشان وارد جنگ خونینی شده بودند 
و چندده تن از دو طرف (که برای آنبا بسیار بود) بم‌کشتن رفته و نخلهای بسیاری از نخلستانهای دو 
طرف بر زمین انداخته شده بود. سپس بم‌آشتی رسیده بودند ولی نتوانسته بودند کم بر سر انتخاب 
رئیس بم‌توافق برسند. سران خزرج کم از اوس شکست بزرگی خورده بودند در مراسم حج این‌سال 
از پیامبر اسلام دعوت کردند کم با یارانش ب,‌یثرب منتقل شود. در ماههای آینده مسلمین بم‌یثرب 
منتقل شدند. در مراسم حج بعدی سران اوس و خزرج با پیامبر دیدار کردند و قراردادی میان آنها و 
پیامبر منعقد شد کم ریاست شهر یثرب بم‌پیامبر سپرده شود. پیامبر در نيمة سال ۶۲۲ از مکه بم‌یثرب 
رفته ریاست شهر را بردست گرفت و هستة حاکمیت اسلامی را بنیاد نهاد. در آن‌زمان یثرب اندکی 
بیش از سه هزار نفر جمعیت داشت. شمار همه مومنین نرینه از خُرد و درشت کم در آن زمان بم‌یثرب 
هجرت کردند نیز ٩۲‏ تن بود. اندکی کمتر از ۵۰ تن از مومنین نیز در مپاجرت حبشه بودند. 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۷۱ 


توده‌های مسیحی بم‌خدمت ارتش ایران درآمده بودند؛ و اکنون کہ زیر تحریکات کشیشانشان 
متوجه شده بودند کم ایرانیان بم‌مقدس‌ترین مقدساتشان اهانت کرده و صلیب مقدس را از زیر 
زمین بیرون آورده بم‌ایران برده‌اند» و از کشیشان می‌شنیدند کم مجوسان کافر می‌خواهند کم 
دین مسیح را از جهان براندازند» طبیعی بود کم جهتشان دیگرگونه شود» و نھ تنبا دشمنی با 
ایرانیان را بم‌اوج برسانند بل کم برای جهاد با خسرو نیز آماده شوند. 

قیصر ضمن گردآوری نیرو در گرجستان بم‌تلاش برای مذاکره با شهروراز ادامه داد» و 
گرچم بم‌سبب مخالفت خسرو با تقاضاهایش پاسخی نمی‌شنید ولی او دست‌بردار نبود. در اين 
زمان در اروپا خطر تازه‌ئی کنستانتينيم را تهدید می‌کرد» و قیصر حاضر بود بم‌هر بهائی باشد با 
ایران وارد پیمان صلح بشود تا بالکان را از خطر برهاند. قبایل اسلاو وارد بالکان شده بودند و 
کشتیماشان نیز از راه دریای سیاه وارد دریای ایژه شده بود و كنستانتينيم در معرض تهدیدشان 
بود. اما از شگفتی روزگار آنکم کشتیهای آنها ناگبان دچار توفان شده غرق شدند» آنها 
ب‌شمال برگشتند» و كنستانتينيم بم‌طرز معجزه آسائی نجات یافت (سال ۶۲۳م» سال دوم هجری 
در تاریخ اسلامی ). این رخداد غیرمنتظره بر ایمان مسیحیان بم‌حقانیت هراکلیوس افزود و 
نجات کنستانتينيم را نشانة امداد غیبی ناشی از دعاهای کشیشان در کلیساها تلقی کردند. 
پخش شدن این خبر می‌توانست کم بر نیروی جهادی مسیحیان خاورمیانه کم توسط 
کشیشانشان برضد ایران بسیح شده آمادۂ پیوستن بم‌قیصر بودند بیفزاید و آنها را آماده 
جان‌فشانی در راه دین کند. حتماً در آن‌زمان کشیشان در ارمنستان و گرجستان و اناتولی و شام 
و مصر داستانهپای متعددی را ساختند و پرداختند تا برای تحریک مسیحیان بم‌بریدن از ایران و 
پیوستن بم رومیان از آنها استفاده کنند. این داستانها را شب و روز در کلیساها برای مسیحیان 
بازمی‌گفتند و وعده می‌دادند کم هنگام ظپور مسیح فرارسیده است و موّمنان باید برای تسریع 
ظهور جان‌فشانی کنند تا بم زودی حکومت جهانی مسیح تشکیل شود و دین مسیح سراسر 


= در سال دوم هجری جنگ بدر میان پیامبر و ابوجهل رخ داد. شمار کل مردان مسلمان در این سال 
ب‌کمتر از ۷۰۰ تن می‌رسید. در جنگ بدر ۷۰ تن از «کافران» کشته شدند کم ازجملة آنها طالب پسر 
ابوطالب (برادر بزرگ علی) و وفل برادر خدیجه بودند. و هفتاد تن از «کافران» اسیر شدند کم 
ازجملهٌ آنها عباس عموی پیامبر» عقیل پسر ابوطالب (برادر علی)» ابوالعاص (شوهر زینب دختر 
پیامبر)» نوفل ابن حارث پسرعموی پیامبر» عبد ابن زمعه (برادر زن پیامبر) بودند. پیامبر از هرکدام 
از اسیران پنح‌هزار تا دو هزار درم فدیه گرفت و آزاد شان‌کرد. یک ماه بعد پیامبر بم روستای 
بهودی‌نشین بنی‌قیْقاع در همسایگی مدینه لشکر کشید» روستا را گرفت» اموال و املاک روستا را 
مصادره کرده میان پیروانش تقسیم کرد و بنی‌قینقاع را با دست خالی از حجاز کوج داد. 





۱۰۷ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


گیتی را فراگیرد و کفر از صحنهٌ روزگار محو شود. چم بسا کم بسیاری از رخدادهای اخیر را نیز 
چنان تفسیر می‌کردند کم نشانةٌ نزدیک بودن ظهور را القاء می‌کرد» و آنها را با داستانهای 
مربوط بم‌نشانه‌های ظهور ربط می‌دادند و بر ایمان موّمنین و یقین بم‌پیروزی می‌افزودند. 

خسرو اطمینان داشت کم ارتش ایران می‌تواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای 
ایران را بم‌ماورای بالکان برساند و دولت جهانی تشکیل دهد. ب‌همین جهت اصرار داشت کم 
باید بم‌هر بهائی شده باشد کنستانتينيم بم‌تصرف درآید تا بالکان در قلمرو ایران قرار گیرد. 

از نوشته‌های آمیانوس مارسلینوس بمیاد داریم کم شاپور دوم بم‌امپراتور روم نوشته بود 
کم قلمرو نیاگان من تا پشت رود استریمون بوده است. اکنون خسرو پرویز برآن بود کم قلمرو 
ایران را بم رود دانوب برساند؛ ولی خودش در پایتخت نشسته بود و فرمان می‌فرستاد. شاید 
اگر خودش شخصا همچون نیاگانش فرمان‌دهی برای جهان‌گشایی را بردست گرفته بود اين 
ریا برایش نحقق می‌یافت و تاریخ جهان بم‌جریان نوینی می‌افتاد. ولی ولی او مردی پرمدعا و 
بلندپرواز و کم‌جرأت و خوش‌گذران بود و همه‌چیز را آماده می‌خواست. تجربةٌ پدرش هرمز با 
بهرام چوبینم نیز چیزی بم‌او نه آموخته بود تا بم‌فکر افتد کم شاید یکی از سپهبدانی کم برای او 
جہان‌گشایی می‌کنند خودش را برای تخت و تاج ایران شایسته‌تر از او بداند و او را گرفته از 
تخت بہ زیر اندازد. اما برای آنکہ اقدام احتیاطی برای مواجہه با چنین خطری انجام داده 
باشد نیرومندان در اناتولی و مصر را با توطته از یکدیگر بدبین کرده بود تا نتوانند کم دست 
اتحاد بم‌هم داده برضد او اقدامی مخاطره آمیز انجام دهند. 

در این میان» رقیبان شاهین بهمن‌زادگان شایعه‌هائی دربارة ارتباطات نهانی او با قیصر 
بم‌گوش خسرو رساندند کم خسرو را از شاهین بدبین کرد و سبب شد کم او را ب‌پایتخت بطلبد. 
سپس شاهین در پایتخت ب,‌طرز اسرا رآمیزی درگذشت, و شایع شد کم خسرو از او بدگمان شده 
و او را از میان برداشته است (سال ۶۲۴م). 

خسرو وقتی شنیده بود کم قیصر بم‌گرجستان آمده است یک لشکر بمآذربایجان فرستاده 
بود تا بم‌شمال رود ارس بروند» و چنان‌چم قیصر وارد خاک آذربایجان شود او را از پشت سر 
مورد حمله قرار دهند» و قرار شده بود کم لشکری نیز از همدان بم‌آذربایجان برود» و دو لشکر 
از شمال و جنوب قیصر را از دو سو در آذربایجان محاصره و نابود کنند. 

قیصر در اوائل سال ۶۲۵م با یک سپاه ورزیده در حرکتی سریح و غافل‌گیرانه از راه 
گرجستان و ارمنستان وارد آذربایجان شد. او شهر گنزک را کم شهر مقدس مغان و جایگاه 





شاهنشاهی‌ساسانی ۱۷۳ 


کشور و آذرگاه سلطنتی ایران بود را بم‌انتقام اهانتی کم گفته می‌شد ایرانیان بم کلیسای اورشلیم 
کرده‌اند با خاک یک‌سان کرد (سال سوم هجری!). شهر سلطنتی دستگرد را نیز در حرکتی 
سریع گرفته بم‌آتش کشید و کاخ افسانه‌یی خسرو پرویز (تخت تاخ‌دیش کم پائین‌تر خواهیم 
شناخت) را نیز تاراج کرده بم‌آتش کشیده ویران کرد» و پیش از آن‌کم نقشة خسرو برای قرار 
دادن او در میان حلقهٌ دو سپاه شمالی و جنوبی کام‌یاب شود او شتابان بم‌ارمنستان برگشته 
ب‌شرق اناتولی رفت. 

هدف مهراکلیوس از این لشکرکشی نه تصرف زمین بل‌کم فشار بر دولت ایران برای 
قبولاندن مذاکرات صلح بود. ویران کردن جنزگ و دستگرد نیز» علاوه بر فرونشاندن خشم 
مسیحیان» برای آن انجام داد کم بمدربار ایران بفهماند کم مردم گرجستان و ارمنستان با ما 
همکاری می‌کنند و آذربایجان در دست‌رس ما است و اگر خسرو حاضر بہمذاکرہ برای صلح 
نباشد باز هم در حرکت مشابهی دست بماقدام مشابه دیگری خواهیم زد . 

به‌آتش کشیدن شهر و تخریب آثار تمدنی توسط قیصر یک اقدام ضد تمدنی بود. در 
جنگهای گذشتة رومیان با ایران در دوران پارتیان نیز شاهد چنین جنایتهائی بودیم. در 
گزارش همه جنگمای ایران با رومیان حتی یک‌بار گزارش نشده کم ایرانیان شهری را بم‌آتش 
کشیده باشند يا متعرض مردم عادی یکی از شهرها شده باشند. وقتی شهری بم‌دست ایرانیان 
می‌افتاد تا در توان داشتندمی‌کوشيدنذ کم مرندم را هنگام ورودشان برشهر هراسان نکنند. این 
چیزی بود کم موّبدان در هر جنگی بم‌عنوان فرمان زرتشت و ایزدان بمیاد مردم می‌آوردند. 
دربارۂ بازگیری آمیدا توسط انوش‌روان کم در جای خود خواندیم» آن‌گونه کم کریتنسن از 
نوشتۀ پروکوپ -مورخ رومی- آورده است؛ وقتی انوش‌روان پس از انعقاد قرارداد صلح با 
نمایندگان دولت روم وارد شهر شد در حالی کم سفیر روم در کنارش بود و از خیابان می‌گذشت 
چشمش بم زنی افتاد کم مردی در پشت سرش بود و او را می‌دواند و زن دست کودکش را گرفته 
بود و هراسان می‌دوید؛ و در آن حال کودک پیش‌پا زد و بر زمین افتاد. انوشم‌روان با دیدن این 


۱ در این‌سال جنگ بزرگ ابوسفیان و پیامبر موسوم بر‌جنگ أحد رخ داد. ابوسفیان با یک سپاه 
حدود سه هزاری متشکل از قریشان و چند قبیلۀ هم‌پیمانش آمده بود تا انتقام جنگ بدر را بگیرد. 
کلیۂ مؤمنین مدینه کہ در این زمان از برناو پیر در حدود ۷۰۰ تن بودند در پشت سر پیامبر بہمقابلۂ او 
شتافتند. کت کی رکا واود امد وهفتاق یدو دد زنه‌گمار کستها و که کک 
بدر). پیامبر سه ماه پس از آن بم روستای یهودی‌نشین بنی‌نضیر در همسایگی مدینه لشکر کشید» 
روستا را گرفت» کلیةٌ ممتلکات بنی‌نضیر را از خانه و زمین و باغ مصادره کرده میان یارانش تقسیم 
کرد و بنی نضیر را بہشمال عربستان کوچ داد . 
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منظره چنان بم‌ترحم آمد کم گریست و گریستنش را سفیر روم دید و انوشم‌روان گفت: نفرین بر 
کسانی کم این وضع را برای اینها بم وجود آورده‌اند (یعنی رومیان کم با تعرض بم‌مرزهای ما 
ایرانیان را برجنگ کشانده‌اند و سبب هراس مردم بی‌گناه آنتاکیم شده‌اند). البته پروکوپ 
نوشته کم خسرو انوشم‌روان نمی‌دانست کم ایرانیان با ورودشان بم‌شهر این وضع را بم وجود 
آورده بودند» و او در اینجا بمخودش نفرین کرد. 

تاریخ‌نگارانی کم گزارش پیش‌رویهای سپاهیان خسرو پرویز در اناتولی و شام و مصر را 
برای ما بازنهاده‌اند حتی یک‌مورد از ویران‌گری یا شهرسوزی یا کشتار مردم توسط ایرانیان را 
ذکر نکرده‌اند» و تنها گزارشی کم بم‌عنوان عمل ناروای ایرانیان آورده‌اند از زیر زمین بیرون 
کشیدن دار عیسا است کم آن هم بیش از یک شایعه ب‌قصد تحریک احساسات مسیحیان 
ود است. دربارة فتح آنتاکیم بردست سپاهیان خسرو پرویز جز آن‌کم آنتاكيم را 
گرفتند و اموال گنج خانۂ سلطنتی آنتاکیم را بہتیسپون فرستادند سخن دیگری در میان نیست. 
دربارةُ تسخیر اسکندریه کم پایتخت سوم امپراتوری بود نیز همین اندازه نوشته‌اند کم شاهین 
اسکندریه را گرفت و رومیان را بیرون کرد و کلید شهر اسکندریه را برای خسرو پرویز فرستاد 
(یعنی ما مالک مصر شده‌ایم). اما در گزارشهای رومیان هیچ اشاره‌تی بم‌تخریب و تاراج و 
شهرسوزی در جائی از اناتولی و شام و مصر توسط سپاهیان ایران نشده است. بعلاوه» از 
مقاومتی توسط مردم شام و مصر در برابر سپاهیان ایران نیز گزارشی بم‌دست داده نشده» و اين 
بم‌مفهوم نارضایتی از رومیان در این سرزمینها و رصایت از ایرانیان است. 

منابع سنتی ما می‌گوید کم لشکرکشی قیصر بم‌آذربایجان با اطلاع و طبق نقشة شهروراز 
بوده؛ ولی بم‌نظر می‌رسد کم این داستان را سپهبدان رقیب شهروراز برای تخریب او ساخته 
بوده‌اند. خسرو پیش از این» وقتی خبر آمادگی هراکلیوس برای لشکرکشی بمآذربایجان از راه 
ارمنستان را شنیده بود بم‌شهروراز نوشته بود کم بم‌پایتخت بیاید» ولی شهروراز نه آمده بود و 
خسرو از اوبدبین شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود. جاحظ نوشته کم وقتی گنج باد آورد 
را برای خسرو آوردند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببینند» و شهروراز را بسیار ستود 
کہ افسری وفادار و مورد اعتماد است. ولی یک دلقکی بہنام رسته بمخسرو گفت: «از کجا 
معلوم کم او اندکش برای تو فرستاده و بیشترش برای خودش نگاه نداشته باشد؟!» این سخن 
شکی در دل خسرو افکند کم شاید رسته خبری شنیده باشد؛ و برای آن‌کم یقین یابد کم 
شهروراز خیانت نکرده و چیزی را برای خودش نگاه نداشته است و نقشه‌تی در سر نداشته 


باشدء بم‌او نوشت کم برای کار مهمی بم‌پایتخت بیاید. چنان‌چم شهروراز تصمیم می‌گرفت کم 
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بیاید معلوم می‌شد کم چیزی برای خودش نگاه نداشته است» زیرا اگر نگاه داشته بود عذری 
می‌آورد و همانجا می‌ماند. نامه دیگری هم بم‌شهروراز نوشت کم موضوع حل شده است و لازم 
نیست کم ب,‌پایتخت بیائی. این نامه را بم‌دیگری داد و گفت: «اگر متوجه شدی کم شهروراز 
خود را برای آمدن بم‌پایتخت آماده می‌کند نامه را بم‌او بده» و اگر جز این بود آن‌را برگردان». 
در همین زمان یکی از خبرچینان شهروراز کم خبرهای کاخ را برایش می‌برد بم‌نزد او رفته 
موضوع رّسته را ب‌او خبر داد؛ و او در گمان افتاد کم شاید شاه تصمیم بم‌برگنار کردن او را داشته 
باشد؛ لذا در پاسخ ب‌شاه عذر آورد کم در حال حاضر وجود خودش در این نقطۂ حساس از 
زمینهای تسخیرشده ضروری است. ‏ 

پس از درگذشت ناگهانی شاهین کم شایعات می‌گفت توسط خسرو از میان برداشته شده 
است شهروراز نیز از خسرو در بیم شد. اکنون زمان آن رسیده بود کم رقیبان قدرت شهروراز 
خسرو را از او بترسانند. ب‌خسرو خبر رسید کم شهروراز درحال مستی گفته کم در خواب دیدم 
کم روی تخت خسرو نشسته‌ام (اين بم‌معنای آرزوی سلطنت بود). خسرو چون این‌را شنید طی 
فرمانی کتبی کم برای برادر شهروراز فرستاد او را از فرمان‌دهی عزل کرد و بم‌برادر او نوشت کم 
جانشین شهروراز شود و شهروراز را در بند کند. 

برادر شهروراز فرمان‌نامه را بمشهروراز نشان داد» و دو برادر تصمیم گرفتند کم برای 
گوش‌مالی دادن بم‌خسرو دست‌بمکار شوند. پس از این قضیه شهروراز در یک هیأأت ۰ مردی 
از افسران وفادار ب‌خودش در یک کشتی بر دریای ایژه با قیصر مذاکراتی پنهانی انجام داد» و 
گویا نقاط ضعف دفاعی ایران و مسیر لشکرکشی بم‌میان‌رودان را برای قیصر بیان کرد و 
توافقاتی با او انجام داد." قیصر در سال ۶۲۶م با یک سپاه ورزیده کم شمارش را هفتاد هزار 
نوشته‌اند از راه آمیدا ب‌میان‌رودان لشکر کشیده قصد حران کرد. در اين زمان بيشينهٌ سپاهیان 
ایران در غرب اناتولی و شام و مصر و شمال آفریقا مستقر بودند. بخش دیگری بم‌آذربایجان 
گسیل شده بودند تا مانع حملةٌ احتمالی دیگربارة قیصر بم‌آذربایجان شوند. یک نیروی 
دوازده هزار مردی بم‌فرمان‌دهی سپهبدی بمنام راهراز در پادگان میان حران و نصیبین مستقر 
بود. چون قیصر بم‌حران نزدیک شد راهراز از خسرو مدد طلبید» ولی خسرو در پاسخ او نوشت 
کم بجنگید تا دشمن را شکست دهید پا همه‌تان در دفاع از میهن کشته شوید. مقاومت راهزار 
توسط قیصردر هم شکسته شد» او و شش‌هزار تن کشته شدند و بقیه بم‌تیسپون گریختند. حران 
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و نصیبین بم‌تصرف هرا کلیوس در آمد (سال پنجم هجری ). 

افسران گريخته از حران بم‌فرمان خسرو بازداشت و زندانی شدند تا بم‌اتهام دفاع نکردن 
از میهن محاکمه شوند. این امر بسیاری از افسران ارتش را از خسرو در بیم و هراس داشت. 
شهروراز نیز حرکتی بروز نمی‌داد» و شایعهٌ توطتهٌ او با قیصر در تیسپون قوت می‌گرفت. قیصر 
-گویا طبق توافق نهانی‌ئی کم شهروراز با او کرده بود- وارد میان‌رودان شده بود تا تیسپون را 
بگیرد؛ ولی نقشةٌ بسیار ماهرانه‌ئی کم خسرو چید میان‌رودان را نجات داد. دربارةٌ این رخداد» 
جاحظ از ترجمهٌ یک متن پهلوی کم در اختیارش بوده- نوشته کم خسرو نامه‌تی بم‌شهروراز 
نوشت کم «حیله‌های تو در کشاندن قیصر بم‌درون خاک ایران بسیار سودمند افتاد. اکنون 
هنگام آن است کم بقية نقشه را شتابان دنبال کنیم. تو کنستانتينيم را بگیر» و من نیز با سیصد 
هزار سپاهی برای بم‌دام انداختن قیصر آماده‌ام تا قیصر و سپاهیانش را همینجا نابود کنم». 
این نامه را خسرو در یک چوب‌دستی پوچ‌کرده نباد و بمدست یک شخصیت مسیحی عراقی 
سپرد کم پدر بزرگش روزگاری از سران مانوی بود و شامل بخشایش انوشم‌روان شده بود» 
سپس پدرش مسیحی شده بود و از کارمندان دولت در عراق بود» و اين پسرش نیز از کارمندان 
دولت در زمان خسرو پرویز بود. خسرو بم‌او سفارش کرد کم چوب‌دستی را بردست خود 
شهروراز بدهد؛ اما می‌دانست کہ اين مرد موّمن از هوادارن رومیان است و نامه بم‌دست قیصر 
خواهد افتاد. گذر او نیز چنان ترتیب داده شده بود کم از مسیری باشد کم قیصر لشکرگاه زده 
بود. مرد موّمن چون بم‌نزدیکی لشکرگاه قیصر رسید راهش را کج کرده بم‌لشکرگاه رفت. او را 


۱. در این‌سال لشکرکشی بزرگ ابوسفیان بم‌مدینه ب‌قصد ریشه‌کنی اسلام رخ داد کم در تاریخ اسلام 
بم‌نام جنگ احزاب و جنگ خندق معروف است. مردی کم با نام مستعار سلمان فارسی شناخته 
شده است در این رخداد نقش بسیار موّثری ایفاء کرد کم مانع افتادن مدینه بم‌دست ابوسفیان شد. 
ابوسفیان مدینه را محاصره کرد» با ترتیبات مدبرانه‌ئی کم پیامبر چید میان ابوسفیان و متحدانش 
شکاف افتاد» جنگ رخ نداد» و ابوسفیان بی دست‌آوردی بہ‌مکه برگشت. بم‌دنبال آن؛ پیامبر 
روستای یپودی‌نشین بنی‌قریظَه در کنار مدینه را محاصره کرد. قبیلةٌ بنی فرظ ازنظر تعداد جمعیت 
بم‌اندازة قبیلهٌ قریش بودند. آنها پس از دو هفته از بیم هلاکت از تشنگی و گرسنگی تسلیم شدند» 
پیامبر كلية مردان بالای ۱۵ ساله کم بیش از ۷۰۰ تن بودند را از روستا بیرون آورده در بند کرد و 
بم‌یارانش سپرد» و در همان روز و شب سرشان را در حضور پیامیر بریدند و اجسادشان را در 
گودالهای بزرگی بر روی هم انباشته بم زیر خاک کردند. داراییها و ممتکلات بنی‌قریظه را پیامبر 
تصرف کرده یک‌پنجمش را خودش برداشت و بقیه را میان یارانش تقسیم کرد. زنان و کودکان 
بنی قریظه را نیز در بازارهای برده‌فروشی نجد و شمال عربستان بم‌فروش رساند و با بهمایشان سلاح و 
اسپ خرید تا مسلمین در جنگهای آینده از آنها استفاده کنند. 
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بازداشت کرده بم‌نزد قیصر بردند و بم‌فرمودةْ قیصر کاویدند. نزدش جز چوب‌دستی یافت 
نشد. قیصر فرمود تا آن را شکستند. نام خسرو بیرون آمد. قیصر دانست کہ آن راھنماییہا کہ 
شهروراز بم‌او کرده بم‌تدبیر خسرو بوده و برایش دام چیده بوده است؛» و بم‌سپاهش فرمان 
حرکت داد و شتابان بمشرق اناتولی برگشت. پس از آن خسرو بم‌محرمانش گفت کم یک نقشة 
مدبرانۀ کارآمدی خطر بسیار بزرگی را از کشور دور کرد.! 

کشیشان در همه شپرها و روستاهای مسیحی‌نشین خاورمیانه برای پیروزی قیصر و 
شکست خسرو دست استغاثه بردزگا نشج ویریم راد گر ده بودند. کلیساها شب و روز پر از 
زاری‌کنندگان و نمازگزاران و فریادخواهان بود. در تیسپون مسیحیانی کم در دستگاه خسرو 
خدمت می‌کردند بم‌جاسوسان رومیان تبدیل شده بودند و بم‌خسرو اطلاعات دروغ می‌دادند و 
بیش از پیش از افسران بدبین اش‌می‌کردند و او را در بیم می‌داشتند تا برضد آنها توطله 
بچیند. خبر توطته‌ها نیز شاید توسط همینها بم‌گوش آن افسران می‌رسید. کارمندان بلندپاية 
مسیحی در دولت ایران وقتی جهاد مسیحیان خاورمیانه آغاز شد بم‌دشمنان دولت ایران تبدیل 
شدند. ازجمله یک کشیش عراقی اهل کرکوک بم‌نام یزدین بود کم -به‌نوشتة کریستنسن - از 
یک خاندان بزرگ زمین‌دار و ب‌یزدین یس «وسترآوشان سالار» داده بود» یعنی 
رئیس کل دیوان مالیات کشاورزی در نیمی از عراق و منصبی در حد معاون وزیر دارایی. 
کریستنس از منابع مسیحی نوشته کم دست این یزدین برای خدمت بم‌مسیحیان چندان باز بود 
کم چندین کلیسا و صومعه با هزينة دولت برای مسیحیان میان‌رودان ساخت» یعنی بخشی از 
درآمدهای مالیاتی را هزینهٌ تأسیسات عمومی برای مسسیحیان می‌کرد. یک کلیسا نیز از این 
درآمدها ب‌نام شیرین ساخت. وقتی اورشلیم بم‌اشغال ایرانیان درآمد بم‌دربار ایران شکایت 
رسید کم یپودیان کلیساها و صومعه‌های مسیحیان را آتش می‌زنند. یزدین را خسرو مأمور 
بررسی کرد. او بم‌فلسطین رفت و بسیاری از رهبران یهود را در اورشلیم بم‌دار زد و داراییپاشان 
را مصادره کرد» و با اختیاراتی کم خسرو بم‌او داده بود فرمود کم هرچم اینها تخریب کرده‌اند 
بم‌هزينة دولت ایران بازسازی شود. 

ولی با این‌همه ارجی کم دولت ایران بم‌او داده بود او یک مسیحی بود کم مجوسان را 
نجس می‌دانست» و مانند همه مسیحیان ضد ایرانی شده بود. همین کم جهاد هراکلیوس آغاز 
شد او رخ بم‌سوی دولت روم کرد؛ ولی بم‌اتهام جاسوسی برای رومیان بازداشت و اعدام شد. 
چون زنش را مورد بازجویی قرار دادند معلوم شد کم او مبالغ انبوهی مال از د رآمدهای مالیاتی 
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را برای خودش اختلاس و نهان کرده بوده است. 

در درون ایران نیز سپه‌دارانی از سیاستمای اصلاحی خسرو زیان دیده بودند امیدوار 
بودند کم اوضاع نوین بم‌سقوط خسرو انجامّد. از بازی روزگار آن کم خسرو در این میان بیمار و 
بستری شد و قدرت تصمیم‌گیری درست را از دست داد. بیماری ناگهانی او نیز نمی‌توان 
بہدور از توطئۂ پزشکان مسیحی دربار پنداشت. خسرو بیمار ا نسبت ب‌همهٌ نیرومندان 
EE AE a E O E‏ 
بزرگان را بم زندان اندازد و چند تن از کسانی کم نزدش متهم بودند را اعدام کند و بروخامت 
اوضاع بیفزاید. ازجملهٌ بزرگان ایرانی کم در سال ۶۲۶ بم‌فرمان خسرو کشته شد سپپبدی بم‌نام 
مردان‌شاه بود کم فرمان‌دهی سپاه نیم‌روز (یعنی عراق) را با منصب پادگوسپان داشت. گویا 
اختربینان بم‌خسرو گفته بودند کم خطری از جانب نیم‌روز پادشاهی او را تهدید می‌کند؛ و او 
بم‌مردان‌شاه بدیین شد و بم‌او فرمان فرستاد کم دست راست ترش | قطع کند. مردان‌شاه از 
بیم جانش مجبور شد کم فرمان را اجرا کند» و چون دستش را قطع کردند آن‌را بم‌دست چپش 
گرفته بوسید و گفت: فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جانمان را فدای شاهنشاه 
می‌کنیم. این خبر را برای خسرو بردند» خسرو بسیار پشیمان شد و دبیری را بم‌نزدش فرستاد تا 
از او دل‌جویی کند و بم‌او وعده فرستاد کم هر خواسته‌تی کم داشته باشد برآورده خواهد کرد. 
مردان‌شان عریضه‌تی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداریش بم‌تخت و تاج را تکرار کرد» و 
نوشت کم خواستهٌ ناچیزی دارم و امیدوارم کم شاهنشاه فرمان انجامش را صادر کند. خسرو 
توسط هیربد پاسخ فرستاد کم هر خواسته‌ی کم دارد چنان‌چم زیانی برای کشور و سلطنت 
نداشته باشد انجام خواهد گرفت. او نوشت کم خواسته‌ام آن است کم شاهنشاه فرمان دهد تا 
گردنم را بزنند» زیرا تحمل این سرافکندگی را ندارم. خسرو خواستهٌ او را اجابت کرد و فرمود 
تا اعدام اش‌کردند." ولی پسرش مهرهرمزد را بم‌منصب مهمی در تیسپون گماشت؛ و او را 
پائین تر خواهیم شناخت. 

تا ۶۲۷م شماری از نیرومندان کم خسرو از آنها بدبین شده بود بازداشت و زندانی شده 
بودند» و بم‌اتهام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می‌رفت. خسرو با این کارها نیرومندان را در 
هراس از خودش نهاده و ب‌فکر چاره‌جویی و بم‌آرزوی برکنار شدن او انداخته بود. هراکلیوس 
پیوستھ بہخسرو پیشنہاد مذاکره برای صلح می‌فرستاد؛ اما خسرو بم‌او پاسخ نمی‌داد و همواره 
بم‌افسران ارتش فرمان می‌فرستاد کم هرچم زوتر کنستانینیہ را بگیرند و کار قیصر را یک‌سره 


۱. تاریخ طبری» ۰۴۹۱/۱ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۱۷/6۹ 


کنند؛ ولی گوش شنوا نمی‌یافت؛ زیرا سپهبدان از او در هراس و دل‌سرد شده بودند. شاید 
می‌انديشیدند کم بپتر است بم‌هراکلیوس میدان داده شود تا با تاخت و تازهائی کم بم‌مرزهای 
ایران می‌برد غرور و نخوت خسرو پرویزرا بشکند. 

اما هراکلیوس نیز تا این زمان سپاهیانش کم عمدتا داوطلبان جهاد بودند خسته شده و از 
گنجینه و مالیات و درآمدی نداشت کم بتواند بم‌جهاد گرانش مستمری بپردازد تا زندگی آنہا و 
زن و فرزندانشان تأمین شود› و مجبور بود کم خورد و پوش سپاھیانش را با تاراج کردن 
آبادیہهای مسیحی‌نشین اناتولی و گرجستان و ارمنستان تأمین کند؛ کہ این -البته۔ سبب 

در سال ۶۲۷م وجود ھراکلیوس دیگر خطری برای ایران بم‌شمار نمی‌رفت. اکنون بم‌نظر 
می‌رسید کم اوضاع در خاورمیانه در حال تثبیت شدن است» کشورهائی کم ایرانیان گرفته‌اند 
برای همیشه ضميمة ایران شده است» و شکوه و دامنةٌ شاهنشاهی ایران بم‌دوران هخامنشی 

اما شهروراز کم از خسرو ترسیده و رنجیده بود در اواخر سال ۶۲۷م نقشهٌ خطرناکی برای 
خسرو چید» و درگیرو دار رای‌زنیهای نهانی با مخالفان نیرومند خسرو در ایران و عراق بم‌قصد 
برکنار کردن اوو بر تخت نشاندن یک شاه دست‌نشانده و مطیح بود. 


شکوه سلطنت خسرو پرویز 

در آغاز سدةْ هفتم مسیحی فرصت تاریخی‌تی کم برای شاهنشاهی ایران بم‌پیش آمده 
بود شبیه همان فرصتی بود کم در زمان کوروش بزرگ ب,‌پیش آمد. خسرو پرویز نزد مسیحیان 
خاورمیانه همان محبوبیتی یافته بود کم بم‌روزگاری کوروش بزرگ یافته بود. همهٌ زمینه‌ها برای 
جهان‌گیر شدن شاهنشاهی فراهم بود. ولی خسرو پرویز چون کم نه مرد جنگ بود و نه مرد وفا و 
مروت؛ و مردی خودبین و خودخواه و ناسپاس بود شایستگیش را نداشت کہ از این فرصت 
بزرگ تاریخی استفاده کند. وحشتی کم او از سپه‌داران بزرگ ایران داشت کم مبادا تخت را از 
زير پایش بیرون بکشند سبب شده بود کم او آزادی عمل بم‌آنها ندهد» و همواره برای تضعیف 
کردن آنها در توطئه باشد. اگر مردی همچون شاپور دوم یا انوش‌روان در این زمان شاهنشاه 
ایران بود کم خودش فرمان‌دهی جنگها را ب‌دست می‌گرفت و می‌جنگید یقینا جریان تاريخي 
زمان کوروش بزرگ تکرار می‌شد و تصمیم‌گیری برای تمدن جهانی بم‌دست ایرانیان می‌افتاد 
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و جہان آیندہ چہرۂ دیگری ب‌خود می‌گرفت. 

ولی «اگر» در مطالعات تاریخی جائی ندارد. خسرو پرویز مردی باهوش بود» باتدبیر 
بود» زیرک بود» ایران‌دوست بود» ایرانی‌دوست بود» هنرپرور بود» آبادگر بود؛ سکولار بود 
بم‌معنای امروزینش» ولی شجاعت نداشت. او اهل بزم بود نه اهل رزم. و همین سبب شد کم 
کشورگشایی را بم‌سپهبدان بسپارد و خودش بم بزم‌افروزیها و خوش‌گذرانیهایش ادامه دهد و 
پیروزیهاثی کم سپهبدان بزرگ ایران در جهان کسب می‌کرد ند را بم‌نام خودش ثبت کند. 

خسرو پرویز معایب بسیاری داشت کم سرآمد آنبا کم‌دلی» عشرت‌طلبی افراطی» علاقة 
مفرط بم زن و زر و گوهرء و از همه بدتر باور بم‌عقاید خرافاتی بود کم مشاوران مسیحیش بم‌او 
تلقین می‌کردند» بعلاوه بیم و هراس بی‌جپهت از نیرومندان ایران کم سبب شده بود همواره 
برضد نیرومندان در توطثه باشد مبادا کم فرجامی همچون پدرش برایش درست کنند. 

خسرو پرویز برای ایران آن روزگار با آن مرحله از رشد و پیش‌رفت» شاه شایسته‌ثی نبود. 
وقتی او برسلطنت رسید؛ بمب رکت اصلاحات و اقدامات عمراتی دوران شاهقاد و انوش‌روان 
و فیروز» تأسیسات زیربنایی اقتصادی ایران‌زمین تکمیل شده بود» هرجا لازم بود پلی بر روی 
رودخانه‌ئی زده شود زده شده بود (پلهای مستحکم بیست تا سی دهنه‌یی کم تا چندین سده 
بعد با استحکام برپا بودند)؛ در هر نقطه‌ثی کم امکان بیرون کشیدن آب از زیر زمین و بم‌جریان 
افکندنش وجود داشت گر (قنات) ساخته شده بود؛ در هر نقطه کم سد و آب‌بندی لازم بود 
سد و آب‌بند ایجاد شده بود؛ هر زمینی کم امکان اصلاحش برای کشاورزی وجود داشت 
اصلاح شده بود؛ هر رودخانه‌تی کم در زمینی جریان داشت مسیرش بم‌سوی زمینهای بارور 
هدایت شده بود؛ جاده‌ها چندان بود کم دیگر نیازی بم‌ایجاد جاده‌های جدید نبود؛ شهرهای 
بزرگ کم شمارشان در ایران بسیار بود دارای بیمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات 
رفاهی برخوردار شده بودند؛ و بم‌برکت همه اینها کشاورزی و صنایع و بازرگانی بم رشد 
بی‌مانندی رسیده بود. اکنون زمان زیباسازی کشور بود و شکوه بخشیدن بم‌هنر. خسرو پرویز 
مردی بود زیباپرست و عاشق زیباسازی کشور؛ و زیباسازی کشور و شکوه بخشیدن بم‌هنر کاری 
بود کم او برعهدة خودش نهاده بود و درآمدهای دولت را وق این کار کرد. 

شخصیت خسرو پرویز مجموعه‌ثی از تضادهای شگفت بود. او از یک‌سو توهماتی کم 
فال‌بینان و غیب‌گویان یپود و مسیحی برایش می‌بافتند را باور می‌کرد» و از سوی دیگر همه 
امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود. مراکز علمی ایران در زمان او چنان 
متخصصانی در علوم گوناگون تربیت کردند کم سه نسل بعد و پس از آنکہ ایران توسط عرب 
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بم ویرانه کشانده شده بود نوادگان همین دان شآموختگان دوران خسرو پرویز کم در زمان سلطة 
عرب بدون داشتن امکانات آموزشگاهی بل کم توسط پدرانشان در خانه‌ها آموزش دیده بودند 
و بم‌دربار آخرین حکومت‌گران اموی و نخستین حکومت‌گران عباسی راه یافتند در رشته‌های 
تخصصی خودشان (پزشکی» شیمی و داروسازی» فیزیک, ریاضیات و هندسه» جغرافیا و 
جهان‌شناسی» کیهان‌شناسی» هنر معماری» صنعت کاغذسازی و صحافی) مهارتی در حد 
اعجاب داشتند؛ و اینها بودند کم در ساختن تمدن موسوم بم‌اسلامی نقش عمده ایفا کردند. 

کو عا کو ھا ا کر مرب دای فان 
شود. او از آغاز سلطنتش برآن شد کہ با در پیش گرفتن شیوۂ دادگری انوشم‌روان و هرمز دلهای 
طبقات و اقشار کم‌د رآمد کشور را بردست آورد. او اصلاحات شش ادامه داد و 
بسیاری از امتیازات اشراف را بم‌نفع دهگانان و نیز ناداران و کم‌داران محدود کرد. اقداماتی 
کم او برای شاد و خشنود کردن ملت و خوش‌نام کردن خودش انجام داد همراه با مشتمای 
آهنین در سرکوب مخالفان و بازداشت مردان نیرومند خواهان احیای زمین‌سالاری ماقبل قباد 
بود. حمایتی کم دولت روم در آغاز سلطنتش ان رده ازاف ار غیرفایل ا 
کم دولت روم از او دریافت کرده بود» بم ویژه وصلت او با دربار روم» صلح استواری را میان دو 
دولت ایران و روم برقرار کرد. عهدنامةٌ صلحی کم هرمز با خاقان بسته بود همچنان بم‌قوت خود 
باقی بود» و مرزهای شرقی و شمالی کشور را در ثبات و آرامش نگاه می‌داشت. سپس روتهای 
نجومی‌ثی در جنگها از گنج‌خانه‌های امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر بم‌ایران سرازیر 
شد... همه اینهپا بخسرو امکان داد کم بم‌پیش‌برد برنامه‌های اصلاحیش بپردازد و تلاشهایش 
را صرف رشد و توسعه در کشور کند. 

جاده‌های بازرگانی بین المللی در زمان خسرو پرویز بیش از هر زمانی رونق گرفت؛ 
صنایع و کشاورزی کشور بم‌پیش‌رفتهای بسیار شایانی دست یافت» و همه اینها بم رونق 
اقتصادی و رفاه عمومی انجامید و رضایت همگانی اقشار مردم را بم‌دنبال آورد. چونکہ 
دهگانان و صنعت‌گران و بازرگانان و پیشه‌وران کشور بیشترین بهره‌مندان از سیاستهای 
اصلاحی او بودند» گسترده‌ترین اقشار و لایه‌های جامعه از او رضایت خاطر یافتند. 

خسرو پرویز اقدامات بسیار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق کشاورزی و صنعت و 
بازرگانی انجام داد کم داستانهیای آن برای ما بازمانده است. در جنوب عراق هنوز زمینهای 
باتلاقی وسیعی وجود داشت و او تصمیم گرفت کم با گرداندن شاخه‌های دجله و فرات کم 
بم‌این زمینها می‌ریختند این زمینها را تبدیل بم زمینهای قابل کشت کند. این کار هزينةٌ بسیار 
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زیادی لازم داشت» ولی او فرمود کم باید انجام گیرد. او خودش شخصاً بر این کار نظارت کرد 
تا بہیہترین گونة ممکن بہپیش برود. او برای برگرداندن یکی از شاخه‌های دجله دستور 
ساختن سد آب‌گردان تززگن داد» سد آماده شد» شاخۀ دجله بہ‌سوی دجله برگردانده شد» 
شاه برای دیدن آن رفت و دربارةٌ استحکام سد و تاب مقاومتش در برابر آبهائی کم در پشتش 
جمع شده بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنید بم‌مهندس گفت: «من بر روی این سد 
می‌نشینم و تو حد اکثر آب را بم‌سوی این رها کن. جان من در گرو استحکام این سد است. 
چنان کم فشار آب در سد خللی ایجاد کند من تورا خواهم کشت» . ۲ 

خسرو در سایهٌ آرامش و امنیت و رفاهی کم در خلال سلطنت طولانیش در درون کشور 
برقرار داشته بود» و با برخورداری خزانة دولت از درآمدهای انبوه مالیاتی ناشی از شکوفایی 
اقتصادی» در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور دست بریک سلسله اقدامات عمرانی زد 
و در مدت کوتاهی شهرهائی کم مورد علاقه‌اش بودند -به‌ویژه تیسپون و ویه‌اردشیر و دستگرد 
و برزماهن (قصر شیرین) - را بم‌عالی‌ترین حد شکوه و جلال رساند. چون بم‌هنر و موسیقی 
علاقهٌ شدید داشت» هنرمندان و موسیقی‌دانان را از نواحی مختلف بم‌دربار جذب کرد» و با 
امکاناتی کم در اختیار آنپا نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد کم در هنرهای ظریفه 
استادانی پا بہعرصۂ ظہور بگذارند کم تا آن‌زمان چشم تاریخ ایران بم‌خود ندیده بود. 

ادبیات و هنرها و علوم کم در زمان آتوش‌روان بم‌اوج رسیده بود» در زمان خسرو پرویز 
شکوفایی بی‌سابقه‌تی یافت» و این نبود مگر بم‌سبب آن‌کم خسرو پرویز با درآمدهای هنگفتی 
کہ خزانۂ کشور داشت بم‌ادامةٌ رشد و توسعهٌ آنپا کمک کرد. 

خسرو مردی زیباپرست بود و علاوه بر هنردوستی بم‌زنان زیبا علاقةٌ بسیار داشت و 
همین کم می‌شنید در جائی دختری دارای اوصاف مورد پسند او است» وسائلی می‌انگیخت تا 
آن دختر را بم‌دربارش منتقل سازد. طبیعی بود کم در شرایط آن‌روز ایران» هر دختری آرزوی 
راه‌یابی بدربار ایران را داشته باشد. داستان علاقة خسرو بم‌شیرین گم از داستانهای جاویدان 
ادبیات پارسی است یادگار همین حس زیباپرستانة او است. او چندان بم‌گردآوری زنان زیبا و 
هه وواک ند هن در کاخهایش گرد آورده بود. ( این 
روایت نمی‌تواند کم مبالغه باشد, و ب‌خلاف آن‌چم کم برخی علاقه دارند بیان کنند» نشانة 
هوس‌بازی بیمارگونة خسرو پرویز هم نیست. ما بسیار در نوشته‌های کسانی می‌خوانیم کم گرد 
آوردن زنان توسط خسرو پرویز بم‌دلیل هوس‌بازی بیمارگونةٌ او بوده است؛ و او را بم‌این سبب 


۱. تاریخ طبری» ۸۴/۱ 
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می‌نکوهند. ولی باید با دیدی واقع‌بینانه بم‌اين موضوع نگریست. علاقه‌ثی کم خسرو پرویز 
بہشکوفایی هنر داشت سبب می شد کہ او هرجا از وجود دوشیزه‌ثی زیبا و شايستة هنرمند شدن 
آگاه می‌شد می‌فرمود تا وی‌را استخدام می‌کردند و بہدربار می‌آوردند تا مشتاقانه بہخیل 
هنرمندان و ھنرپیشگانی بپیوندد کہ در زیر چتر حمایت او قرار داشتند. آن مجموعۂ عظیم از 
زنان کم نوشته‌اند در کاخهای خسرو پرویز می‌زیستند گروه بزرگی رامش‌گر و خنیاگر (نوازنده» 
سراینده» خواننده» هنرپیشه) در خدمت دربار بوده‌اند؛ و این نشان هنردوستی و هنرپروری 
خسرو پرویز است کم البته شادی‌پرست نیز بود. 

همه روایتهای تاریخی بیان‌گر آن‌است کم خسرو پرویز در زمان حیاتش بسیار محبوب 
عوام مردم کشور بوده؛ با باشد مگر بم‌خاطر اقدامات اصلاحی خشنود کننده‌تی 
کم در زمان او در کشور انجام گرفته بوده است. بی‌تردید اقدامات گی و اصلاحی او 
درجہت منافع طبقۂ گستردۂ دھگانان بودہ کہ در زمان شاهقباد و مزدک در کور بدي دودر 
زمان آئوشم‌روان و هرمز - چنان‌گم دیدیم- تقویت شد. اقداماتی کہ بم رشد و تقویت این طبقه 
انجامید حتمّ با منافع و امتیازهای اشراف منافات داشت و خشم آنهارا برمی‌انگیخت. اما 
همین اقدامات بود کہ برای او در میان توده‌های مردم کشور محبوبیت جاودانی ایجاد کرد و او 
را SE SEE SEE E E RÛ‏ تا جائی کہ نوای 
ستایش از او تا سده‌ها پس از او توسط ایرانیان سروده شد. اگر او در حیاتش محبوبیت 
همگانی در میان توده‌ها نداشت چم‌گونه می‌توانست با آن فرجامی کم نیرومندان ارتش برایش 
رقم زدند» و در گفتار بعدی خواهیم خواند» این‌همه ستایش برای خویش بسازد و این‌همه 
افسانه دربارهةٌ خودش برسر زبانهای مردم اندازد؟ 

در زمان او درآمدهای کشور بیش از هر زمانی بود و خزانة دولت بیش از هر زمانی 
ثروت‌مند بود. نوشته‌اند کم در حساب‌رسی خزانهُ تیسپون در سال ۶۰۸م بخسرو گزارش 
دادند کم ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزازو ۴۲۱ درم و شش دهم درم سکه‌های تتره فروز و فاد دی کزان 
موجود است؛ و امسال نیز ۶۰۰ میلیون درم ا ھا مالیاتی و موارد دیگر حاصل شده 
است.۱ منظور از موارد دیگر» درآمدهای گمرکی و عوارض ترانزیت کالا از ایران است. 

این حساب‌رسی در زمانی انجام گرفت کم دولت ایران زمینهای ایرانی را از رومیان 
بازگرفته بود» با خطر جنگ با رومیان مواجه بود» و می‌بایست کم خود را برای هزین بزرگ 
دفاع از کشور آماده می‌کرد. طبری در دنبال گزارش حساب‌رسی بالا افزوده کم موجودی 
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جواهرات و زیورآلات و اشیای بهادار در گنجهای خسرو پرویز نیز چندان بود کم حسابش را 
فقط خدا می‌دانست. 

این موجودی نقدی در خزانة دولت برای آن‌زمان ثروت نجومی بم‌شمار می‌رفت و در 
جهان بی‌نظیر بود؛ و نشان‌گر وضع بسیار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور است 
کم چنین مالیاتی را بم‌دولت پرداخته‌اند. پیش از این دربارهٌ ترتیبات مالیاتی کم انوشم‌روان 
وضع کرد سخن گفتیم؛ و دیدیم کم نسبتهای بسیار عادلانه بود هم برای زمینهای کشاورزی هم 
برای صنعت و تجارت. بم‌قانون گمرکی نیز اشاره‌ئی کردیم. در زمان خسرو پرویز نیز همان 
ترتیبات برقرار بود» زیرا قانون مالیاتی‌ثی کم انوشه‌روان وضع کرده بود از نظر دربار ایران از 
هر حیث کامل و عادلانه شمرده می‌شد کم تخطی از آن جایز نبود. 

دربارۂ سالهای آخر سلطنت خسرو پرویز» طبری نوشته کم او چندان مال گرد آوری کرد کم 
هیچ شاهی پیش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود. او ۳۰۰۰ زن همخوابه داشت» هزاران 
دختر خنیاگر و رامش‌گر در خدمتش بودند» ۳۰۰۰ خدمت‌کار داشت» ۸۵۰۰ اسپ برای 
زار داشت» ۷۶۰ پیل و گفته‌اند ۹۹٩‏ پیل داشت» ۱۲۰۰۰ خرّسپ (آستّر) بارهایش را 
می‌بردند» و گفته‌اند کم مجموع اسبان و خرسپان و خران او ۵۰۰۰۰ بود.' 

البته مجموعة این داراییها کم ازآن خسرو پرویز دانسته‌اند در حقیقت داراییهای کاخ» و 
بم‌معنای دیگرء داراییهای دربار بوده؛ و خبر از آن می‌دهد کم خزانة دولت در زمان خسرو 
پرویز چم وضعیت مطلوب و ممتازی داشته است. در کتابها از زبان بزرگان آمده کم موجودیت 
کشور بم‌شاه وابسته است» و موجودیت شاه بم‌ارتش نیرومند» و ارتش را با هزینه کردن اموال 
می‌توان فراهم آورد و مجهز کرد. مسعودی نوشته کہ موّبدان موّبد ب‌بهرام دوم گفت: 

عزت پادشاه بم‌اجرای احکام شرعی و فرمان‌بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و نواهی 

او است؛ شریعت بم‌پادشاه نیرومند استوار می‌گردد» نیروی پادشاه بم‌سپاه است؛ 

نگداری سپاه بء‌مال است؛ مال از راه آبادسازی کشور بم‌دست آید. و آبادسازی کشور 

بم وسیله داد گری و عدالت امکان‌پذیر می‌شود." 
و در ترجمهٌ متنی از کارنامةٌ انوشم‌روان دادگره چنین نوشته است: 

انّوش‌روان می گفت: کشور بہنیروی ارتش برپا داشته می‌شود؛ ارتش بہمال تقویت 

می شود؛ مال بم‌توسط مالیات بمدست می‌آید؛ مالیات بم وسيلةٌ عمران و آبادسازی 


۱ طبری» ۴۸4/۱. 
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حاصل می‌شود؛ آن‌چم کشور را آباد می‌دارد عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح 
حال کارگزاران دولت؛ اصلاح حال کارگزاران از راه درست‌کرداری وزیران تحقق 
می‌پذیرد؛ و بالاتر از همه اینها آناست کم پادشاه ناظر بر امور خودش باشد و توان تنظیم 
امور را داشته باشد بم‌گونه‌تی کم او حاکم بر امور باشد نھ این کہ امور بر او حکم براند.! 
چون کہ خسرو پرویز زیباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در همۀ ابعادش چنان رشد 
و شکوھی یافت کہ تا پیش از آن در ایران سابقه نداشت. یک نمونه از هنر پیکرتراشی را 
می‌توانیم در جائی کہ اکنون «تاخ بستان» (طاق بستان) نامیده می‌شود را ببینیم. در نقشی کہ 
خسرو پرویز در میان یک مرد و یک زن ایستاده است و نگین خسروی را از دست فروهر 
دریافت می‌کند» حرکتها و نقشها بم‌گونه‌ثی زنده و گویا گنده‌کاری شده کم انگار هنرمند یک 
نسخه از تصویر گرفته‌شده بم وسیله دوربینهمای تصوربرداری امروزی در دست داشته و از روی 
آن کار کرده است. در همینجا منظرهٌ شکارء منظرة بزم» منظرةْ آهوان و فیلان و شتران و 
شترسواران و پرندگان و درختان و بوته‌ها چنان با ظرافتی کنده‌کاری شده است کم آدم وقتی 
می‌نگرد از چیرگی دست هنرمند بمشگفت می‌آید. خسرو پرویز در سه جا و سه حالت در سه 
گونھ رخت سوار بر اسپ در حال شکار است. یک جا برای آنکہ گراز را بہکمند اندازد 
بم‌گرازها هی کرده و گرازها رمیده‌اند و همراه با هی او پرندگان از درختها رمیده و بم‌پرواز 
درآمده‌اند و اردکها نیز در آب رمیده‌اند. منظره 0 زنده است بم‌گونه‌ثی کم وقتی رنگها 
ب‌حال خود بوده اگر کسی از فاصلةٌ معینی می‌ایستاده و بم‌آن می‌نگریسته احساس می‌کرده کم 
یک منظرۀ طبیعی و زنده در جلو دیدگانش است. در جای دیگر خسرو سوار بر قایق است و 
ھمراھش دختران خنیاگر کہ در حال رامش گری‌اند. در این منظره‌ها چنان حالتهای زنده‌ئی 
بہتصویر کشیدہ شدہ کہ انسان از این‌همه چیره‌دستی هنرمند ایرانی در زمان خسرو پرویز 
بہشگفتی دچار می‌شود. تصویرگر چندان چیرە‌دست بودہ کہ تمامی زمینه را پر از تصاویر 
کرده بم‌گونه‌تی گم جای خالی دیده نمی‌شوده با این حال انسان بم‌شگفت می‌شود کم اشتباهی 
در قراردادن تصاویر و ایجاد حرکتها رخ نداده است و همه‌چیز طبیعی است. شکل و آرایش 
رختها بم‌طرز بسیار زنده‌ثی نشان داده شده‌اند بم‌طوری کم هم اکنون کم كلية رنگها از میان رفته 
و تلفهای تعَمّدی بسیاری در تصویرها ایجاد شده است باز هم ما می‌توانیم کم شناخت نسبت 
دقیقی از رختها را با نقشها و زیورهایش در اینجا بیابیم. اين تصویرگری و پیکرتراشی نشان 
می‌دهد کم این هنر ایرانی تا زمان خسرو پرویز تا چم اندازه پیش‌رفت کرده بوده و تمدن ایرانی 
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چم هنرمندان چیره‌دستی را در دامن خویش پرورده بوده است. طبیعی است کم تصویر چنین 
مناظری بر روی دیوارها و گچ‌بریها بم ویژه بر روی پارچه‌های ابریشمین (دیبا) می‌توانسته 
بسیار گویاتر از کنده‌کاری بر روی سنگ باشد. یک ظرافت‌کاری بسیار پرمعنی نیز بہفرمانِ 
خسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آنجا کہ دوتا از فرشته‌های داستانهای دینی 
مسیحیان بر فراز تاخ در پروازند و دستة گل نیلوفر در یک‌دست و نگین خسروی در دست 
دیگر دارند و حواله می‌کنند؛ و اين بم‌آن معنا است کم بم‌دین و باورهای مسیحیان بم‌همان 
اندازه بها داده شده است کم بم‌ایرانیان مزدایسن. همه اینها نشان می‌دهد کم خسرو خودش 
شخص بر تصویرسازی نظارت مستقیم داشته؛ و معلوم می‌دارد کم در اين‌جبت نیز او دارای 
ذوق زیبایی‌شناسی شگفتی بوده است. در هیچ‌کدام از تمدنهای جهانی ما سراغ نداریم کم 
ب‌یک دین دخیل و بیگانه تا اين اندازه در برابر دین قومی و رسمی احترام نشان داده شده 
باشد. در تمدن رومی کم البته هر دینی جز مسیحیت رومی درخور نابودی پنداشته می‌شد و با 
آن مبارزه می‌شد و پیروانش یا کشته یا فراری داده می‌شدند. 

اینجا کم بخشی از مجموعة بغستان بود و بعدها تاخ بستان (طاق بستان) نامیده شد یک 
مجموعة بزرگ هنری بوده؛ ولی فقط اندکی از آن مانده است. همینها کم مانده نیز بردست 
مسلمین متعصب آسیب دیده» چنان‌کم نقش خسرو کم سوار بر شبدیز است چون کم دست‌رسی 
بان اسار بوده بم‌طور تعمدی تلف شده است. یک پیکرةٌ سنگی بسیار زیبا از خسرو در 
برابر تاخ ایستادہ بودہ کہ یک ایران‌گرد E E e‏ 
آنرا بہچشم دیدہ است؛ ولی اکنون فقط پارہئی از تنۂ تلف شدۂ این پیکرہ کہ از درون دریاچۂ 
برابر تاخ بیرون آورده شده بر جا است» و معلوم می‌شود کم پس از آن -شاید در زمان 
سلجوقیان- کسانی با زحمت بسیار و بممخاطر ثواب اخروی شکسته و بم‌دریاچه افکنده‌اند. 
این کم چم عظمتی از هنر در این محل بوده ۷ 
مانده است ما را ب‌یک جنبه از شکوه هنر زمان خسرو پرویز راهنمایی می‌کند. 

یاقوت حموی نوشته کم در برزماهن کم قصر شیرین گویند ساختمانهای بزرگ و بلند کم 
خسرو پرویز ساخته چندان است کم آدم نمی‌تواند آنها را بررسی کند و فکر انسان بم‌آنها 
نمی‌رسد؛ کاخهای بسیار کم بم‌هم پیوسته‌اند» گردش‌گاهها و استراحت‌گاهها و میدانها و 
شکارگاهها و کوشکهای پرشمار. و کاخی کم خسرو برای شیرین ساخت از شگفتیهای جهان 
بود. ب,‌فرمودهٌ او باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ, و فرمود تا از هر نوع شکار در آن 
نگاهداری شود تا بزایند و افزایش یابند (یک باغ وحش بزرگ). برای نگهداری این باغ 
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هزار مرد گماشت و برای هرکدامشان روزی دو قرص نان و دو رطل (حدود یک کیلو) گوشت و 
یک سبو خمر مقرر کرده بود (یعنی روزمُزد معادل بهای اینها). اینها هفت‌سال مشغول 
گردآوری جانوران و جا دادنشان در این باغ بودند. خسرو نام این باغ را نخچیران کرد یعنی 
باغ شکارء و فرمود تا آهنگی ساختند بم‌این نام و برایش خواندند» و مال بسیاری بم‌سازندگان 
داد. دو شاخه جوی آب در آن جاری کرد و کاخ را در میان آن دو جوی ساخت.۱ 

یکی دیگر از کاخهای معروف خسرو پرویز در کرمانشاهان بوده و بم‌نوشتهٌ یاقوت حموی 
در اینجا خسرو پرویز شاهان جهان را بمحضور پذیرفته» دکة سنگی‌تی بم‌درازا و پهنای پنجاه 
در پنجاه متر در اینجا ساخته شده؛ سنگها بم‌گونه‌ثی در کنار هم چیده شده و با میخهای آهنی 
در هم زده شده‌اند کم آدم هرچم بکوشد نمی‌تواند کم فواصل آنها را ببیند» انگار کم سنگ 
یک‌پارچه است. اینجا فغفور چین و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و قیصر روم بمحضور 
خسرو پرویز رسیدند. ‏ 

آثار این کاخ کم یاقوت دیده را باید در اطراف تاخ بستان جستجو کرد. نیز» یاقوت از 
کاخی در اسدآباد همدان یاد کرده کم برای پسرش مردان‌شاه (پسر شیرین) ساخته بوده است. ۲ 

کاخهای دوران ساسانی شمارشان بم‌هزاران می‌رسید و در سراسر کشور پراکنده بودند و 
ازآن شاهان و شهریاران و بزرگان بود. آن‌چم در جریان فتوحات اسلامی بم‌آتش کشیده نشد در 
آینده کم عربها در ایران جاگیر شدند مسکن عربها شد؛ و چون‌کم تصاویر و نقش نگار کاخها 
نشانۂ مجوسی‌گری و کفر بود بب‌دست عربها تلف گردید. همین کاخها نیز در خلال جنگهای 
قبایلی خود عربها و جنگهای خوارج با آنها همواره بم‌آتش کشیده می‌شد. مسهر ابن مهلهل در 
اوائل سدهٌ چپارم هجری ایران‌گردی کرده و مشاهداتش از کاخها و پردیسهای ایران را در 
کتابی نوشته کم متن کتاب برای ما نمانده و پاره‌های فشرده‌تی از آن را یاقوت حموی 
-به‌مناسبت- در کتابش آورده است. مثلاً نوشته کم در خوزستان در روستای سک کم در ميانة 
آزجان و رامپرمز است و جائی سرسبز با نخلستانهای بسیار است کاخی را دیدم کم از نظر 
زیبایی ساختمان و گنبد مستحکمی کم بر فرازش بود شبیه آن را در هیچ جای دیگر ندیده‌ام؛ 
بلندی گنبدش صد دذراع (پنجاه متر) است» هنوز پاره‌های پرده‌هایش در زیر تاخها بمچشم 
می‌خورد (پرده‌هاتی کم جهادگران عرب پاره کرده بوده‌اند تا رخت و چادر خواب کنند» و 








۱۸۸ بازخوانی‌تاریخ‌ایران - بخش‌ششم 
پاره‌هایش در آن بالا مانده بوده است). و افزوده کم این کاخ از بناهای شاهقباد است و در کنار 
چشمه‌ساری ساخته شده و خوارج نیز در اینجا جنگهائی کردند.! 
صنعت کاغذسازی نیز در زمان خسرو پرویز بیش از هر زمانی بم‌اوح رسید. هنر صحافی 
و تذهیب کتاب در این دوران بم‌پیش‌رف بسیار زیادی نائل شد. مسعودی در التنبیه والاشراف 
کر اران اران ھی روبجم وید انت این اثر یک کتاب مصور در 
تاریخ شاهنشاهی ساسانی بوده کم پس از خسرو پرویز نیز چند برگ بمآن اضافه شده بوده 
است. ثعالبی نیز پاره‌هائی از مطالب آن‌را در کتاب خویش در توصیف ظواهر شاهان ساسانی 
آورده است. مسعودی چند سال در ایران بوده؛ از مناطق مختلف ایران بازدید کرده» ضمن 
سخن از تاریخ ایران بسیاری از دیده‌های خودش نیز بم‌عنوان شاهد عظمت ایران آورده است. 
او درباره این کتاب چنین نوشته است: 
به سال ۴۰۴ هجری [قمری] در شہر استخر پارس نزد مردی از بزرگان ایران کتابی عظیم 
دیدم کہ شامل بسیاری از علوم ایرانیان و اخبار پادشاهان و کارها و شیوه‌های کشورداری 
آنها بود. مطالبی کم در این کتاب بود را من در کتابمای دیگر ابرانیان ازقبیل ا 
آتّین نامه و گاه‌نامه و جز اینہا ندیدهام. در این کتاب اه ۷ تن از شاهان ساسانی کم 
دو تن از آنها بانو بودند کشیده شده است؛ بم‌گونه‌تی کم چہرۂ هرکدام از آنها نشان 
می‌دهد کم در روز در گذشتش پیر یا جوان بوده» چم زیوری داشته» تاحش چم‌گونه بوده؛ 
و ریش و چهره‌اش بہچه شکل بودہ است... نیز بیان شدہ کہ ایرانیان وقتی یک پادشاه 
می مرد او را بم‌همان شکلی کہ بوده تصویر می‌کردند» و تصویرش را بہ گنج خانہ 
می سپردند تا زندگان پس از او صفت او را بدانند. هر پادشاه را در حالت ایستاده و در 
جنگ و در حالت نشستہ بر تخت سلطتی بہتصویر می کشیدند و دربارۂ شیوۂ کشورداری 
و رفتار هرکدام از این شاهان با کارگزاران و با اطرافیانشان) و نیز دربارۂ رخدادھائی کہ 
در زمان سلطنت هر کدام از اینبا در کشورش پیش می آمده در این کتاب نگارش کرده 
بودند. یادداشت روی کتاب نشان می‌داد کم این کتاب در نیمه حمادی الثانی سال ۱۱۴ 
هجری در گنج خانۀ شاهان ایران کشت شده و نسخه‌تی از آن برای هشام ابن عبدالملک 
| خلیفۂ اموری] بم‌عربی ترحمه شده است. نخستین پاد شاهانشان اردشیر ردای ارغوانی و 
شلوار آسمانی بہپا دارد و تاجی زرنگار تو زنگ س بر سر و نیزه‌تی در دست دارد و 
بم‌حالت ایستاده ب‌تصویر کشیده شده است. آخرینشان یزدگرد پور شهریار پور 
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خسروپرویز ردای سبزرنگ زرنگار بر تن و شلوار آسمانی‌رنگ ملیله‌دوزی بمپا دارد؛ 
تاحی ارعوانی بر سر نماده است» نیزه‌تی در دست دارد و بر شمشیری تکیه زده و ایستاده 
است. این تصاویر با انواع گوناگونی از رنگهای شگفت‌انگیز کم همانند آنها در این زمان 
وجود ندارد؛ و با آب زر و سیم و محلول مس کوبیده‌شده کشیده شده است. برگهای این 
کتاب دارای رنگبای بسیار زیبا و شگفت است؛؟ و از بس کم این کتاب با ظرافت و 
مهارت تهیه شده بود» من ندانستم کم برگهایش از کاغذ است یا بر گه‌های زر.! 
هنر رامش‌گری (موسیقی و خنیاگری) نیز در زمان خسرو پرویز بم‌اوج شکوه رسید. سه‌تا 
از بزم‌افروزان دربار او بم‌نامهای سرکش و باربد و نکیسا در اوج کمال بوده‌اند. باربد و نکیسا 
بعدها ماده‌ئی برای ادبیات ایران شدند و تا امروز جایگاهشان را حفظ کرده‌اند. بیشتر 
مولفانی کم دربارةٌ خسرو پرویز مطلب نوشته‌اند سخنی هم دربارهُ سرکش و باربد و نکیسا 
آورده‌اند. فردوسی نوشته کم باربد از مردم جهرم بوده» و تعالبی نوشته کم سرکش از مردم مرو 
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بوده است. بر اساس آن‌چم کم در تألیفات ایرانیان دوزبانه و نیز شاهنامة فردوسی آمده» و نیز 
از نقشهای روی سبوها و جامها و ظروفی کم در زمان خسرو پرویز ساخته شده و شماری از آنها 
بعدها در کاوشها از زیر زمین بیرون کشیده شده و اکنون در موزه‌ها بم ویژه در مسکو نگهداری 
می‌شود» بعلاوه از نقشهای تاخ بستان» ما می‌دانیم کم متداولترین ابزار موسیقی ایرانی در 
زمان خسرو پرویز و دربار ساسانی عبارت بوده از: بربّط (عود)» چنگ, دمپلک (دنبک)؛ 
دپ (دف)؛ تنبور» سه‌تار» چہارتار» سنتور کہ نام دیگرش کنار بوده» نی» ساز (ساز دهنی 
فلزی) » مار (قره‌نی). در یکی از نقشها روی کاسه نقرةُ زمان خسرو پرویز دختری در مرغم‌زاری 
در میان سبزه و گل در حال نواختن نی است» و معلوم می‌شود کم دستةٌ نوازندگان از زن و مرد 
تشکیل می‌شده است. 
باربد اعجوبه‌تی بوده در موسیقی ایرانی. نام سرودهای خسروانی و با آنها نواهای 
(آهنگهای) خسروانی کم باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می‌شد را چنین نوشته‌اند: 
یزدان آفرید» پیکارکرد» سبز در سبزء گنج بادآورد» گنج گاوان» مروارید» تخت تاخ‌دیش» 
آرایش خورشید» نیم‌روز» ماه ابر کوهان» فرخ‌شب» فرخ‌روزه سروستان» نوشین‌باده» سرو 
سهی» ناز نوروز» مشگ‌بوی» مهرگانی» مُروای نیک؛ غُنج کیک دری؛ نخچیرگان» کین 
سیاوش» کین ایرج» باغ شیرین» باغ شهریار» اوزنگیگ (بم‌معنای نوای عرشی)» هفت‌گنج» 
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نوش‌لبان» شبدیز. 

یاقوت حموی نوشته کم خسرو پرویز سه چیز داشت کم پیش از او هیچ پادشاهی در جهان 
نداشت: یکی اسپش شبدیز» دیگر شیرین کم زیباترین آفريدة خدا بود» و سوم باربد خنیاگر.! 
و در جای دیگر دربارهٌ باربد نوشته کم در زمان او هیچ‌کس ب,‌خوش آوازی او و مهارت او در 
نواختن ساز در جهان نبود. و دربارةٌ شبدیز نوشته کم اسپ بزرگی بود» بسیار باهوش بود؛ 
بسیار زیبا بود» در دویدن همتا نداشت» و چنان تربیت شده بود کم وقتی زین و لگام بر آن 
نهاده بودند سرگین نمی‌انداخت» پیشاب نمی‌کرد» باد شکم خالی نمی‌کرد؛ و مسعر ابن 
مهلهل نوشته کم در نزدیکی کرمان‌شاهان پیکرةُ شبدیز کرده‌اند کم خسرو پرویز در رزم‌جامه 
سوار آن است و چنان است کم آدم وقتی بم‌آن می‌نگرد می‌پندارد کم می‌خواهد حرکت کند. 
دا بسیار دوست می‌داشت؛ و اتفاق افتاد کم شبدیز بیمار شد. پرویز گفته بود: 
«هرکه خبر مرگ شبدیز را برایم بیاورم می‌گشمش». چون شبدیز سقط شد آخورسالار 
می‌ترسید کم خبرش را بم‌خسرو بدهد. او بم‌نزد باربد رفت و گفت: «خسرو گفته هرکم خبر 
مرگ شبدیز را ببرد کشته خواهد شد؛ از تو می‌خواهم کم بم‌هر راهی کم خودت می‌دانی خبر را 
بم‌گوش خسرو برسانی و من فلان مبلغ مال بم‌تو خواهم داد». چون بزم خسرو آغاز شد باربد 
چہارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه‌انگیزی آغاز کرد کم جگر از شنیدنش بریان 
می‌شد. خسرو با اندوه گفت: «مگر شبدیز مرده است؟!» باربد گفت: «شاهنشاه می‌گوید». و 
یادآور شده کم خالد فیاض (از ایرانیان دوزبانة بصره در زمان حجاج ثقفی) این داستان را 
بم‌شعر سروده است. ابیاتی از سرودهٌ خالد فیاض و نیز از سروده‌های دیگر ایرانیان عربی‌سرا 
کہ دربار خسرو و شبدیز و شیرین بوده را یاقوت حموی بم‌همراه اين گزارش آورده است» و 
افزوده کم سروده‌های بسیاری در این باره گردآوری کرده‌ام ولی بم‌خاطر آن‌کم سخن دراز نشود 
ب‌همین اندازه بسنده می‌کنم. ۲ 

در بزمهای خسرو «خدای‌نامه خوانی» (بعدها شاهنامه خوانی) و داستان‌پردازی نیز 
مقام ارجمندی داشت. نیازی نیست کم بم‌کتاب داستانی‌سیاسی کلیله و دمنه اشاره شود کم در 
بزمها خوانده می‌شده است. گفتن بذله‌های شیرین نیز بخشی از بزم بود» و از یک بذله‌گو با 
نام «ریدکی» یاد شده» کتابی نیز کم حاوی بذله‌های او بوده با عنوان «خسرو و ریدکی» تألیف 
شده بوده کم ترجمه گزیده‌ثی از آن برای ما مانده است. خدای‌نامه خوانی و اجرای آن‌را نیز 
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باید در آهنگهای معروف پیکارکرد» اوزنگیگ, یزدان آفرید» کین سیاوش» کین ایرج 
جستجو کرد. کا کر درگانه ا واه شم ورین اشاوه کرد کر باریدو 
نکیسا بم‌نوبت و «نوا در توا» ا می‌کردند. نیز در اشاره بم‌داستان‌پردازی در بزم 
خسرو» بمده افسانه اشاره کرده کم ده زن اجرا کرده‌اند» سپس هرکدام از شیرین و خسرو نیز 
افسانه‌ئی گفته‌اند. 

ب‌یاد داریم کم اردشیر بابکان سنت نهاده بود کم دو روز در هفته روزهای بزم شادی 
برای همةٌ مردم کشور بود. دربار ایران بیش از همه مردم کشور بم‌این سنت ارج می‌نهاد. 

دربارهٌ پیش‌رفت فن معماری در ایران زمان خسرو پرویز نیز داستان شکوه تخت 
تاخ‌دیش برای ما مانده است. تاخ‌دیش کم بم‌عربی طاق‌دیس نوشته‌اند معنایش می‌شود 
«عالمی کم در زیر تاخ گرد آمده است».' تاخ‌دیش» ایوانی بود در کاخ دستگرد بم‌درازای ٩۰‏ 
گز و پینای ۶۵ گز» و گنبدی بم بلندی ۷۳ گز بر فراز آن بر ستونهائی از چوب آب‌نوش نهاده 
بود. تخت خسرو در این ایوان نان بود. اینجا ان پذیرایی از شاهان جهان بود. در 
توصیف تخت نوشته‌اند کم از چوب آبنوش و آجونة فیل ساخته شده بود کم بم زرکاری و 
جواهرگاری آراسته بودند. در کنار و جلوش تختهای دیگر وی پذیرایی از شاهان نهاده بود. 
گنبدی لاجوردی بر فراز اين ایوان افراشته بود کم آسمان را با اختران و ماه و خورشید نشان 
می‌داد. ماه و خورشید و اختران با گوهرهای شب‌چراغ ساخته شده بودند» اختران گردنده 
چنان ساخته شده بودند کم همراه با ساعات شب در گردش بودند و درست در همان جایگاهی 
کم در آسمان داشتند حرکت می‌کردند. خورشید و ماه نیز ب‌همین گونه در ساعات روز و شب 
در حرکت بودند. گردش اینها ساعات دقیق روز و گردش فصول سال را نشان می‌داد. چهار 
دیوار ایوان نمایش‌گر چهار فصل سال بود» و پرده‌های دیبا (خالین ابریشمین) کم بر دیوارها 
آویزان بود این فصول را بمنمایش نهاده بود. تصاویر زستنیهای زمین یعنی درخت و بوته و 
گیاه و سبزه و گل بر روی خالینهای ابریشیمین با تارهای زر و سیم و انواع گوهرها ساخته شده 
بود. گردش ماه و خورشید و اختران چنان تنظیم شده بود کم در خلال فصول سال و برجهای 
دوازده‌گانه و هفته‌ها و روزها در برابر این پرده‌ها بم‌گونه‌تی حرکت می‌کردند کم وضعیت آنها 
در آسمان را نشان می‌داد. پرده‌ها در هر فصلی متناسب با فصل عوض می‌شدند. برجهای 
دوازده‌گانه نیز بم‌همان شکلی نشان داده می‌شد کم علم اخترشناسی جایگاهشان در آسمان را 
تعیین کرده بود. این گنبدٌ آسمان را با تمام تفصیلاتی کم در آن‌زمان اخترشناسی می‌شناخت 
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بم‌نمایش نهاده بود؛ و بر اساس گردش خورشید و ماه و اختران» ساعات و دقایق روز بردقت 
نمایش داده می‌شد. فرشی دیبا و زرتار و گوهرآموده در ایوان افکنده بود کم نقشة کشورهای 
جهان بر آن بود و تصاویر شاهان کشورها را با هیأتهاشان نشان می‌داد. پیکرةً خسرو پرویز سوار 
بر شبدیزء کم هردو از فلزی ساخته شده بودند کم جاذبهٌ آهن‌ربا بر آن شدید بود» و زراندوده 
شده بودند و خسرو و شبدیز را در شکل و هیأت طبیعی با همان رخت سلطنت و جواهرات و 
تاج را نشان می‌داد» بر فراز تخت و زیر گنبد کار گذاشته شده بود و توسط پنج تکه آهن‌ربای 
قوی کم در چهار دیوار و زیر گنبد تعبیه شده بود در هوا معلق مانده بود. این وصف این پیکره 
را وقایع‌نگار رومی همراه هراکلیوس نوشته و کریستنس خلاصه‌ثی از آن‌را آورده است. 
وقایع‌نگار رومی با شگفتی بسیار از تاخ‌دیش یاد کرده و نوشته کم بت خسرو چه‌سان سوار بر 
اسپش بی‌آن‌کم بم‌جائی بند باشد در زير آسمان گنبد ایستاده انگار در آسمان در حال پرواز 
است و خورشید و ماه و اختران در پیرامون او استند؛ و پیکره‌های نگهبانانش هرکدام بر اسپی 
سوار است و شمشیر و نیزه در دست دارد انگار می‌خواهد آسمان را بم‌سیطرةٌ خودش درآورد. 
این وقایع‌نگار افزوده کم آبشارهائی در گنبد ایجاد کرده‌اند کم همراه با شرارةُ تندر و غرش رعد 
آب می‌پاشند انگار کم آسمان در حال باریدن باران شدید است و رعد و برق می‌زند. اینها را 

وقایع‌نگار رومی بم‌چشم دیده بوده است. رومیان وقتی نخت تاخ‌دیش را دیدند چنان 
برایشان عجیب نمود کم آن‌را جادوگری پنداشتند؛ زیرا بم‌گمان آنها انسانها نمی‌توانستند کم 
چنین شکوهی بیافرینند. 

فردوسی نیز توصیفی از تخت تاخ‌دیش بردست داده و نوشته کم خسرو صفت نخت 
کی خسرو باستان را شنیده بود و مهندسان را گرد آورد و از آنها خواست کم چنان تختی بر 
مبنای وصفی کم در داستانها آمده است برایش بسازند: 





چنین گفت پرویزکای مهتران 
که آن نام‌ور تخت را نسو کسنم 
ز هر ک‌شوری مپتران را بخواند 
زار و سد و بی‌ست استاد بود 
ابا هریکی مرد شاگرد سی 
بفرمود تایک زمان دم زدند 
چوبرپای کردند تخت بلند 
برش بود بالای سد شاه رش 


همی آرزو خسواهم از کپتران 
همه در جپان اد خسسرو کسنم 
وزآن تخت چندی سخنها براند 
که کردار آن تخت شان‌باد بود 
ز رومی و چینی و از پبارسسی 
به دو سال آن کار در هم زدند 
درخشنده شد روی بخست بلند 


چ و هفتاد رش برنپبی از رش 
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مساو بیبست رش و وا و 
بلندیش پنجاه و صسد شاه رش 
همان شاه رش هررشی زو سه رش 
به سی روز در ماه هر بامداد 
همان تخت پرویزده لخت بود 
همه نقره خام بد میخ و بش 
براو نقش زرین سد و چل هزار 
چودر فرودین خوان نبادی چراغ 
چوھنگامۂ تیرماہآمدے 
سوی میوه‌و باغ بودیش روی 
زمستان کہ بودی گه‌بادوتم 
همه طاقپباسر ب‌سر پسرده‌زار 
همان گوی سیمین و زرین هزار 
به مثقال از آن هریکی پنج‌صد 
یکی نیمه زو اند ر آتش‌بدی 
شمار ساره ده و دوو هت 
چه زوایستاده چم مانده بجای 
ز شب نیزدیدی کم چندی گذشت 
از آن تختسما چند زریسن بندی 
شمارش ندانست کردن کسی 
هر آن گوهری که‌اش‌بها خوار بود 
بسی سرخ گوگرد بد که‌اش بها 
که روشن بدی زو شب تیره چسر 
ت و بود 
ا 
مهمین تخت راخواندی لاژورد 
سه دیگرسراسرز پیروزه بود 
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که پہناش کمترزبالاش بود 
چنان بد کر بر ابر سودی سرش 
کزآن سربدیدی بن ک‌شورش 
یکی فرش بودی بم‌دیگر نماد 
جپبانی سراسر همه تخت بود 
یکی زآن بم‌مثقال بُد شصت و شش 
وپ ورو ر ورک کر ده کار 
پیش دشت بودی و در پیش باغ 
تاه موه و جهن اد ا سے 
بدان تابیاید ز هر موه بسوی 
ب رآن تحت پر کس تتسوادی دزم 
زخزوسمورازدرشهریار 
ا کا ساشته داز 
کزآتش شدی سرخ همچون بسد 
دگر پیش گردان سرکش ی 
همان ماه تابان بہبرجی کہ رفت 
بدیسدی بم‌چسشم سر اخترگرای 
چه مایه ز زر گوهرآگین بُدی 
اگر چند بسودیش دانش بسسی 
کمابیش هفتاد ديناربود 
همی گیرزین گونه ازنیک وبد 
ندانست كس مايه ومنتہا 
چوناهید رخشان شدی بر سپهر 
ز گوهربسی مایه برمایه بود 
ی بر بودی براو برنگار 
که هرگز نبودی براوباد و گرد 
بدو هر کم دی‌دیش دل‌سوزه بسود 





از ایسن تا بم‌آن پایه بسودی چهار 
هرآن کس کم دهقان بد و زیردست 
سواران بسی‌ب اک روز نبرد 
به پیروزه بر جای دستور بود 
تبرت بسرو ره بودی نشست 
چجورفتی بم‌دستوری رهنم‌ای 
ا و ی 
ا ریف و ع 
براوکرده پیدانشان سپهر 
ز کیسوان و تیروزهرمُزد و ماه 
هم از هفت ک شور بر او برنشان 
براوهم‌نشان چل و هفت شاه 
برآن جامه برمجلس آراستند 
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همه پایه زرین و گوهرنگار 
ورا میش‌سربود جای نشست 
شدن دی بر آن گنبد لاژورد 
که از کدخداییش رنجور بود 
خردمند بسودی و مهترپرسست 
مگریافتی نزد پسرویزجای 
برش بود و بالاش پنجاه و هفت 
زب ر شوش زر براو تافسه 
چوبهرام و ناهید و چون ماه و مر 
پدی دار کرده ز هر دستگاه 
زدهقنن و ازرزم گردن کشان 
کل شهار یو رات و کار 


نوازن ده و رود و می خواستند 


نظامی گنجوی نیز وصف مختصری از تخت تاخ‌دیش چنین آورده است: 


به گرداگرد تخت طات‌دیسش 
همه تمشالہای آسسمانی 
زمیخ ماه تساخرگاه کیسوان 
کواکب راز نابت تاب,‌سیار 
به ترتیسب گبرهای شب افروز 
اا او ر اة 


دهان تاجداران خاک لی‌سش 
رصد بسته برآن تخت کیانی 
دراو پرداخته ‌ایوان‌ برايیوان 
دقایق بادرج پیموده مقدار 
خبرداده ز ساعات شب و روز 
از آن تخت آسمان را تخته بر خواند 
هزاران جام کیخسرو ز بر داش 


تخت تاخ‌دیش یک‌جنبه از پیش‌رفت علم هندسه و هنر معماری و تزیینی» و نیز یک 
جنبه از پیش‌رفت شگفت کیهان‌شناسی در ایران آن روزگار است. 

شکوهی کم ایران در زمان خسرو پرویز داشت را شاید بتوان با شکوه ایران در زمان 
داریوش بزرگ و خشیارشا مقایسه کرد؛ ولی دریغ کم خسرو پرویز از نظر شخصیتی جانشین 
شایسته‌تی برای داریوش بزرگ نبود. رشد همه‌جانبةٌ ایران در زمان خسرو پرویز در جهان کین 
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ایران در زمان خسرو پرویز شکوهمندترین» مرفه‌ترین» ثروت‌مندترین» پیش‌رفته‌ترین و 
آبادترین کشور در جهان متمدن بود. ایران در آن‌زمان از هر نظر بم‌کمال رسیده بود. آن همه 
افسانه‌های شیرین کم مردم ایران دربارةٌ خسرو پرویز ساختند و برای نسلهای بعدی ماندگار شد 
نشانهٌ رضایت خاطر توده‌های مردم از دوران سلطنت او بوده است. ایرانی در هیچ زمان 
دیگری بم‌چنین ثروت رفاهی نرسیده بود. در ایران زمان خسرو پرویز همه‌چیز چنان شکوهمند 
بود کم هر چیزش ضرب المثل مردم جهان شده بود» و آن‌چم متعلق بم‌دربار بود از همه نام‌دارتر 
بود: شبدیز خسرو» شیرین خسرو» ایوان خسرو» گنجهای خسروء جواهرات خسرو» تخت 
تاخ‌دیش خسرو» هنرپروری خسرو» زیباپرستی خسرو» عشرتهای خسرو» چوگان‌بازی خسرو» 
مجالس بزم خسرو» سرکش خسرو» نکیسای خسرو» باربد خسرو» رامش‌گران خسرو نواهای 
خسروانی در بزمهای خسرو» فرشهای ایوان خسروء گنجهای هفت‌گانة خسرو» قلمرو جهانی 
خسرو... و برخی چیزهای شکوهمند دیگر. همه اینها داستانهای شب و روز مردم ایران‌زمین و 
نقاط بسیاری از خاورمیانه بود و هرکدام در نوع خود بی‌همتای جهان بود. 

گرچم دربار ایران بم‌مبدان و هیربدان توجه می‌نمود و آذرگاههای ایران در زمان خسرو 
پرویز بیش از هر زمانی آباد بودند» و نوشته‌اند کم در زمان او دوازده هزار هیربد در آذرگاهها 
خدمت می‌کردند» ولی بم‌برکت اصلاحات خسرو پرویز و مهار زدنش بر سر فقیمهان» دین از 
عرصه فرمان‌فرمایی و صحنةٌ سیاست ب‌کنار رفته و بم‌درون خانه‌ها و آذرگاهها برگشته بود. 
البته انوشم‌روان و هرمز چهارم اقداماتی برای بم‌خانه‌ها راندن دین انجام دادند» و دیدیم کم 
نخستین نشانة این کنار رفتن با اعدام موّبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز شد» و دیدیم کم 
هرمز در پاسخ گلایه نامه موبدان نوشت کہ تخت سلطنت ما چهار پایه دارد. 

در زمان خسرو پرویز موّبدان نقشی در سیاست نداشتند و در برایر آزادی همه‌جانبة دینی 
کم شاهنشاه در کشور برقرار کرده بود آنبا نمی‌توانستند کم هیچ فریادی برآورند. همین امر هم 
سیب شده بود کم دین و سرپرستان دینی کم از عرصه قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت 
نشر تعالیم اخلاقی قرار دهند و نزد عوام کشور تقدس و اعتباری بیش از پیش کسب کنند. در 
نتیجه» جایگاه و تقدسی کم دین مَزدایسنم و موّبدان و هیربدان در زمان خسرو پرویز نزد 
ایرانیان یافتند از هر زمانی بیشتر بود. مسیحیان کم بومیان میان‌روان و خوزستان را تشکیل 
می‌دادند همان اندازه در ادارةُ امور کشور سهم داشتند کم مزدایسنان. بم‌همین نسبت یمودان 
درون کشور و شمنان و بودائیان شرق کشور از آزادی برخوردار بودند. 

دولت ایران در زمان خسرو پرویز ب‌تمام معنی سکولار بود - سکولار بم‌همان مفهومی کم 
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ما اکنون از این واژه منظور می‌کنیم و آرزوی رسیدن جامعه‌مان بم‌چنان وضعیتی را در سر داریم 
و برایش تلاش می‌کنیم. 

چنان‌کم دیدیم» نیضت مزدک وضعیت طبقات جامعه را بم زیان طبقات ممتاز بم‌هم زد» 
و طبقهٌ گسترده دھگانان پا بہعرصۂ جامعه نهاد. تلاشهای زورمندان در زمان انوشم‌روان و هرمز 
نتوانست کم جامعه را بم‌حالت ماقبل قباد برگرداند. در زمان هرمز چهارم نیز بم‌سبب اقداماتی 
کم او بم‌نفع دهگانان انجام داد این طبقةٌ نوظهور وضع بهتری یافت. کودتائی کم بم‌نابودی 
هرمز انجامید نیز نتوانست کم این روند را متوقف کند. در زمان خسرو پرویز وضعیت طبقاتی 
بم‌کلی بم‌نفع دهگانان و بازرگانان و پیشه‌وران و صنعت‌گران ب‌هم خورد. این بء‌هم خوردگی 
چندان بود کم دیگر و دار و دستگاهی کم سد راه برآمدن اعضای لایه‌های پائینی جامعه و 
دست‌یابی‌شان بہمناصب بلندپایه بود وجود نداشت. حتی منصب N‏ کہ 
مہارکنندۂ تحرک اقشار طبقۂ کشاورز برای برآمدن و جایگاہ بہتر یافتن بود نیز بم‌خود کلانتران 
محلی سپرده شد» و نمونه‌اش را دربارةٌ یزدین دیدیم. درنتیجه» راه برای برآمدن و صاحب 
امتیاز شدن روستائیان بااستعداد نیز هموار شد. توسعهٌ کشاورزی و رشد صنعت و بازرگانی و 
پیشه‌ها و حرفه‌ها یک طبقهٌ متوسط نوظهور را در ایران بم وجود آورد کم در تاریخ جهان سابقه 
نداشت. حتی در درون دربار ساسانی نیز کسانی را E‏ از طبقةٌ دبیران بودند و نه 
فقیهان و نه ارتشتاران. نمونهٌ مشخص این کسان» باربد و نکیسا و سرکش و ریدکی و 
خو شآرزو بودند. اینها از طبقات پائین جامعه برخاسته بودند و بم‌سبب استعداد ذاتی‌شان 
وارد دربار شدہ بہبالاترین منصبہا کہ همنشینی با شاه بود رسیده ندیم روزها و شبهای شاه 
شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می‌نهاد ند. 

تحول پلکانی و مرحله بم‌مرحله کم در کشور از زمان مزدک تا پایان دوران خسرو پرویز در 
ایران رخ داد در نوع خود تحولی انقلابی بشمار می‌رفت کم سرانجام بم‌پیدايش طبقهٌ متوسط 
بم‌معنای امروزین در جامعه انجامید. در اين زمینه وضعیت ایران در جهان بی‌نظیر بود» و 
نظیرش فقط هزار سال بعد در اروپا دیده شد. همه کسانی کم در تاریخ دوران ساسانی مطالعه 
می‌کنند اتفاق نظر دارند کم ایران در سلطنت خسرو پرویز در آستانة انتقال بم‌مرحله‌ثی قرار 
داشت کم در جامعه‌شناسی سیاسی «دوران بورژوایی» نامیده می‌شود. 

خسرو پرویز مجمعی از موبدان تشکیل داده ب‌آنبا فرموده بود کم تفسیر نوینی از اوستا 
تدوین کنند. ما نمی‌دانیم کم این اقدام او بم‌کجا رسیده زیرا چیزی از آن‌چم آنها تدوین کردند 
برای ما نمانده است؛ ولی می‌توان پنداشت کہ فرمان او برای تغییر قوانین مدني کهنه و 
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فرسودة موجود در اوستای ساسانی و متناسب کردن قوانین با رشد کشور بوده است. 

دربارة حقوق زن در ایران ساسانی» پیش از این ضمن اصلاحات انوش‌روان سخن 
گفتیم. زن ایرانی در زمان خسرو پرویز از نظر حقوقی بم‌مرحلهٌ استقلال و برابری با مرد رسیده 
بود» و حقوقی کم زن ایرانی داشت را نمی‌شد کم در هیچ کشور دیگر جهان سراغ گرفت. در 
حالی کم در قانون خانواده در امپراتوری روم» زن وقتی بمازدواج مردی درم یآمد شخصیتش 
سلب می شد و بم‌تابعی از شوهر تبدیل می‌گردید» و حتی حق نداشت کم نام خانوادگی خودش 
را حفظ کند بل‌کم نام خانوادگی شوهرش بر او نهاده می‌شد»" در قانون ایران حتی شهبانو نیز 
نام خانوادگی خودش را حفظ می‌کرد؛ مثلأً فیرین کم شهبانوی خسرو پرویز بود نام خانوادگی 
خودش کم شباگم بود را برای هميشه حفظ کرد. شباگم را بعدها در متون عربی «شبْق» نوشتند» 
واو را شیرین شبّق نامیدند (درستش: شیرین شباکہ). 

خسرو پرویز از ۲۱ سال پیش از ظهور اسلام تا نیمه سال ششم هجری بممدت ۳۷ سال 
سلطنت کرد. ایران در زمان ظهور اسلام در اوج شکوه بود و نیمی از جهان متمدن را -از بلخ و 
فرغانه و سغد و خوارزم در شرق تا دریای ایژه و کرانه‌های شرقی و شمالی و جنوبی مدیترانه در 
غرب و تا در نیل و لیبی» و از قفقاز تا عدن- زیر نگین داشت. در فراسوی مرزهای ایران هیچ 
کشوری نبود کم بتواند با ایران همتایی کند» و هیچ مردمی در کشورهای جهان وجود نداشتند 
کم ثروت و آسایش و رفاهی شبیه مردم ایران داشته باشند. در آن‌زمان ایرانیان -اعم از شهری 
و روستایی و حاکمان و رعایاء هر لایه در حد وضع اجتماعی خویش- پروت‌مندترین و 
مرفه‌ترین مردم جهان بودند. صفت آزادگان کم ایرانیان بر خودشان نهاده بودند در آن‌زمان نیز 
حقیقتا شایسته‌اش بودند. این صفت را ایرانیان برای حدود دوازده سده برای خودشان حفظ 
کرده بودند و در ربع اول سدۀ هفتم مسیحی بیش از هر زمانی شایستة آن بودند. 

بازرگانی ایران در آن‌زمان سرور بلامنازع دریاهای خاورمیانه و جاده‌های بین المللی بود 
و ثبات و آرامش درونی ایران بم‌بازرگانی بین المللی رونقی بیش از حد بخشیده بود و صنایع 
کشور در اوج رشد و توسعه بود. علوم و هنرها و ادبیات کم در زمان خسرو انوش‌روان بم‌اوج 
شکوفایی رسیده بود می‌رفت کم بازهم شکوفاتر شود» و حمایت خسرو پرویز از علوم و فنون و 
هنرها راه آن‌را برای پیمودن پلکان تکامل بازگذاشته بود. بم‌برکت اصلاحاتی کم از زمان 


۱ این سنت در دهه‌های اخیر وارد ایران نیز شده و کسانی کم بم‌سبب ناآگاهی از تاریخ و فرهنگ ایران 
و جهان فکر می‌کنند متمدن‌تر از دیگران‌اند نام خانوادگی شوهر را بم‌زن می‌دهند» و چونکہ 
بم‌ظرایف سنتهای فرهنگی آشنا نیستند نمی‌دانند کم این بم‌معنای سلب شخصیت از زن است. 








۹ بازخوانی‌تاریخ‌ایران- بخش ششم 


شاهقباد توسط مزدک آغاز شد و سپس انوشم‌روان آن‌را دنبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرویز 
آن‌را پی‌گیری کردند» ایران sS‏ بود کہ در تاریخ جهان نمونه نداشت 
مردم عادی ایران در زمان خسرو پرویز بیش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضایت خاطر 
داشتند؛ و البته همه رفاهی کم داشتند را بم‌شاهنشاه نسبت می‌دادند. ولی این رفاه عمومی 
بہبهای از دست رفتن بسیاری از امتیازهای فقیهان و زورمندان کشور حاصل آمده بود» و 
فقیهان و اقتدارگرایان را بموشدت ناراضی کرده بود. این کم «خسرو پرویز بر ثروت‌مندان 
حسادت می‌ورزید و حرص عجیبی در گردآوری مال داش شت» و «بزرگان را تحقیر می‌کرد و 
خوار می‌داشت شت و کوچک می‌شمرد» و «در گرفتن مال ستم می‌کرد»! در بیشتر کتابهای تاریخی 
و در شاهنامه آمده است؛ ولی همین خودش حکایت اقدامات خسرو پرویز بم زیان زورمندان و 
درجهت رفاه حال عموم مردم کشور است؛ بم ویژه کم در کنار چنین گزارشهائی خبر از رضایت 
عمومی توده‌های مردم کشور از خسرو پرویز داده شده است. 

این‌همه داستانبای زیبا و دل‌کش کہ دربارۂ خسرو پرویز کم در میان مردم کشور رواج 
یافت و برای هميشه در خانه‌های ایرانیان ماند نشان‌گر عشق و علاقه‌ئی است کم توده‌های مردم 
کشور بم‌او (و در حقیقت بم‌دولت در زمان او) داشته‌اند؛ و این نتیجة خدمات همه‌گیری است 
کم در زمان او و ب‌نام او انجام می‌شده و تا دوردست‌ترین نقاط کشور نیز مردم از آنها بهره‌ور 
می‌شده‌اند. نام 0 بمیک نام مقدس تبدیل شده در پرت‌افتاده‌ترین روستاهای نیز مردم 
بچه‌هاشان را خسرو یا شیرین می‌نامیدند تا یاد و نام خسرو را زنده نگاه دارند. چنان شد کم 
«شاه» و «خسرو» دو واه مترادف شدند» و این ترادف تا امروز در ادبیات ایرانی برای ما 
ماندگار شده است. 


خسرو پرویز. ایرانی کم ۱۲ سده در زیر چتر حمایت شاهنشاهی» بم‌عنوان یک قوم پرشوکت و 
آزاده در امنیت و آسایش و رفاه و رضایت خاطر زیسته بود» و هر روز بیش از پیش بم رشد و 
شکوفایی دست می‌یافت» در این زمان بیش از هر زمان دیگری شایستگی لقب «آزادگی» را 
داشت کم بر خودش نهاده بود و مردم جهان بم‌این آزادگی اعتراف داشتند. ایرانی در همه این 
۱۲ سده آزاده زیسته بود و در این زمان بیش از هر زمان دیگری آزاده بود. ایر اد نی در این زمان 
چنان امنیت و آرامش و ثروت و قدرت و رفاهی داشت شت کم همه مردم جهان حسرت او را 


۱. تاریخ طبری» ۴۸۴/۱ و ۰۴۸۵ 








شاهنشاهی‌ساسانی ۱۹۹ 


می‌خوردند. توده‌های مردم کشور در زمان خسرو پرویز دارای چنان وضعیت عادلانه و 
رضایت‌بخشی بودند کم بیش از هر زمان دیگری از شاهنشاهی ساسانی رضایت خاطر داشتند. 





